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 اهداء

 !  تقدیم به

آن   از رفتارشان محبت و از صبرشان ایستادگی را آموختم، ، تقدیم به پدر و مادرم که از نگاهشان صلابت

که از خواسته هایشان گذشتند، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر   مادی و معنوی من تکیه گاهدو 

، اکنون حاصل دستان  ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم  بلای مشکلات و

 خسته ی شان، رمز موفقیتم شد. 

او   که اسوه صبر و تحمل بوده و  تقدیم به همسر عزیزم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، 

  مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود و در سایه همیاری و همدلی او به این منظور نائل شدم.

و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی وپیشرفت  

  و پاسداری مردانی که جان و مال خود را در حفظ  دانشمندان، بزرگان، و جوان  .وسعادت جامعه، هدفی ندارند

 .این مرز و بوم فدا نموده و مینمایند

  



 ب
 

 ذاري گ سپاس

نخست از همه مراتب امتنان و سپاسگذاری خویش را از ژرفای قلب خود بمحضر مسؤولین و مربیون آگاه  

، ابراز نمایم. در قدم دوم من مرهون  و پرورش یافتم  از آن آموختمو دلسوز ریاست محترم پوهنتون سلام که  

که مرا به شاهراه علم و    احسان، نوازش، توصیه و تشویق اساتید دیپارتمنت فقه و قانون خویش می باشم

 . ندمعرفت و اندوخته های معنوی شان، رهنمونی نموده و یاری رساند

"  عطاء"  الله  رفیعمشفق و گرانمایه و پر عطوفت خویش جناب محترم دوکتور  رهنمای  خصوصا از استاد  

آمدن من به آرمان و اهداف ام از هیچ نوع راهنمای، همکاری و   نوازش دریغ که برای رسیدن و نایل 

تا به قله های بلندی علم و معرفت دادند  بلکه کمال سعی و تلاش مدبرانه خویش را به خرچ    ،نورزیده

 برسانند. 

 با احترام 
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 خلاصه بحث

کار پایه و رکن اساسی یک جامعه است که بدون آن زندگی انسان ها نا ممکن است، انسان زمانی به رشد  

یابد که کار کند و جامعه زمانی به تمدن می رسد که فعالیت نماید، اسلام به کار کردن  و ترقی، دست می  

 جل جلاله ، فضایل بی شماری در این زمینه وجود دارد. خداونداست  نموده حمایت    و کارمنددعوت داده و از کارگر

نیز    صلى الله عليه وسلم احادیث نبویدر قرآن کریم در آیات متعدد، کار را به شکلی از اشکال، توصیف نموده است. و در  

اوصاف و فضایل آن تذکر یافته است. کار چون یک امر اجتماعی است، حد اقل از دو نفر شروع می  

است و طبیعی است که کار،   وصاحب کار  و دومی به عنوان کارفرما  کارمند-شود؛ یکی به عنوان کارگر

دهد و یک سلسله تعهدات را  سامان می    صاحب کار-و کارفرما  کارمند-حقوق و تکالیفی را برای کارگر

بالای طرفین وضع می نماید. متاسفانه امروز بیشترین مناقشه بالای منافع است، هر کس بخاطر جلب منافع  

و دفع ضرر تلاش می کند، در اینجا است که نارضایتی شغلی و اختلاف از بی انضباطی محیط کار بوجود  

و اکثر مردم آن شاغل هستند، بدین اساس می توان    تاسمی آید. بازار افغانستان چون یک بازار مصرفی 

و از طرف دیگر ده ها هزار افراد کارمند  گفت که بیشتر درگیر اختلافات و نارضایتی های شغلی می باشند  

افغانستان مورد بحث قرارداده    قوانینو    اسلامی  و تحقیق که مسایل فوق را در چارچوب فقهدولتی هستند  

بر اساس نیازمندی های اشد اداری، بنده در این تحقیق    ؛بنده نگذشته است. بنابراین  باشد تا اکنون از نظر

ه  وقوانین افغانستان" پرداخت   یفقه اسلام  منظر از  صاحب کار  -و کارفرما  کارمند-به موضوع "تعهدات کارگر

بناء به شکل مقایسوی مسئله را در محور  ا  قانونی است،  فقهی و  فقه و  م. موضوع چون یک موضوع 

قدیم و معاصر را در این رساله گرداوری    فقهای، دیدگاه فقهای اسلام اعم از  ه امقانون، مورد بحث قرار داد

و در ضمن شرح مواد قانونی مرتبط به موضوع را از قوانین و   ه اماشاره نمود هاو به قول ارجح آن هنمود

تا به سوالاتی زیر پاسخ ارائه    ه املاش نمود، در این تحقیق در حد توان تنمودممقررات امور کاری، علاوه  

و    یچیست؟ فقه اسلام  صاحب کار-و کارفرما  کارمند-تعهدات کارگرحاکم بر  و قانونی    فقهی  مبادیکنم:  

و  مد نظر گرفته است؟    صاحب کار -و کارفرما  کارمند-قوانین افغانستان چه نوع تعهداتی را برای کارگر

و در تحلیل و  وع راهکارها و راه حل ها را پیشنهاد نموده است؟  در صورت تخطی و تخلف طرفین، چه ن 

که برای هر یک از    ی. تعهداته امنموداستفاده  تحلیلی و تطبیقی  -تجزیه مسایل، بیشتر از روش توصیفی

نموده و جابجا به طور مفصل به آنها  آمده است، آنها را پیگیري  افغانستان  و قوانین   یطرفین، در فقه اسلام

تا بتوانم به یک حکم شرعی و قانونی راه پیدا کنم. در نهایت می توان گفت که این تحقیق   ، اشاره نموده ام

به  را  صاحب کار  -و کارفرما  کارمند-، زیرا تعهدات کارگراست و ممتاز    منفرد در ذات خود یک تحقیق  

 تخصصی و جامع با رویکرد فقهی و قانونی مورد بحث قرار داده است. صورت 
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 مقدمه 

الحمد الله ربّ العالمین، استخلف الإنسان فی الأرض لیعمر وسخّر له من النّعم ما لم یسخّره لکثیر مّن  

وحملناهم فی البرّ والبحر ورزقناهم من الطیبّات  خلقه، فکرّمه وفضّله قال تعالی: )ولقد کرّمنا بنی آدم  

(، وامره بالجدّ والعمل فقال: )وقل اعملوا فسیری الله عملکم 1وفضّلناهم علی کثیر مّمّن خلقنا تفضیلا 

(، والصّلاة والسّلام علی خیر خلق الله، سعد من الاه، وخاب من عاداه، أمُر فأتمر  2ورسوله والمومنون 

 (. 3فیه المولی عزّ وجلّ )وما أرسلناک الّا رحمة لّلعالمینونهُی فانتهی قال 

دارای نیازها و ضروریات مشترکی  وو در اجتماع زندگی می کند،    بودهانسان یک مخلوق اجتماعی  

هستند که بخاطر برآورده ساختن آنها در زندگی خویش همیشه محتاج یکدیگر می باشند، خداوند  

خصایل ویژه و مکرم تر از دیگر  و  متفاوت و با خصوصیات  متعال، انسان ها را در یک وضعیت

  کرده   نازلمخلوقات پیدا نموده است و در جهت پیشبرد زندگی آنها، رهنمود ها و هدایات ویژۀ را  

است تا بر اساس آن، زندگی خوب داشته باشند، بدین اساس تمام احتیاجات آنها را در طبیعت خلق  

نموده و در استفاده از آنها، راهکارهای مناسب و نجات بخشی را ارائه داشته است و در بدل آن  

ی  خواسته های مشروع و معقولی را پیشکش نموده که همانا عبادت الله عزوجل است و در راستا

انسان مکلف است تا مقررات    است، بناء    کردهخروی آنها را تضمین  أ انجام عبادت، آبادانی دنیوی و  

خروی خویش قرار داده و مبتنی بر آن در  أ و رهنمودهای الله متعال را، نصب العین زندگی دنیوی و

همین اساس  عمار دین و دنیای خود )به میزان تکمیل نیازمندی های اجتماعی( کوشان باشند. به  إ 

خداوند متعال حکم فرمود تا آنها کار کنند و از راه های مشروع به پیدا کردن نیازمندی های خویش،  

می کنند، آنها را تشویق و ترغیب نمود و از کسانی    کارمبارزۀ مشروع نمایند و کسانی که واقعا  

دی در راستای تشویق و  علام نفرت و بیزاری نمود، آیات و احادیث متعدإ که بیکار هستند از آنها  

انسان ها را به تلاش و مبارزۀ مشروع، دعوت می نماید. بدون کار   ترغیب کار وجود دارد که 

انسان نمی تواند، زندگی کند زیرا این یک حالت طبیعی برای تمامی مخلوقات است که باید برای  

از   وده است، پس بالای  هلاک نفس و خودکشی منع نمإزنده ماندن، تلاش نماید و خداوند متعال 

بشریت فرض است که باید جهت حصول رزق حلال، کار کنند و بخاطر داشتن یک زندگی آرام و  

 راحت که بتواند عبادت الهی را با قلب و فکر آرام انجام دهد، تلاش نمایند. 
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، داشتن روابط کاری و انجام کار است، زیرا کار یک رکن اساسی  حیاتوسیلۀ اولیه برای زندگی و  

در جامعه و اجتماع است و بدون آن زندگی انسان ها، استوار نخواهد بود وخداوند متعال در آیات  

روابط    سپسمتعددی به انجام کار، سعی و تلاش جهت حصول رزق حلال، سفارش نموده است،  

ارتباطات دنیوی  یا  و  اخروی است  ارتباطات  یا روابط مبتنی بر  از دو حالت خالی نیست  انسان 

خروی، خداوند متعال برای کسانی که می خواهند رستگار و کامیاب أ لبته در مورد روابط  است، ا 

شوند، نوعی عبادت را وضع نموده است که رابطه انسان با پروردگارش را تنظیم می کند و توجه  

انسان را بسوی آخرت معطوف می دارد، اما در مورد روابط دنیوی باید گفت که خداوند متعال 

ن اساس برای تضمین تداوم و امنیت نوع بشر، احکام ازدواج را  خواهان بقای بشریت است، بر همی

انسان نمی تواند بدون کمک گرفتن از دیگران، تنها زندگی نماید، همچنین  وضع نموده است، و 

انسان نمی تواند از دیگر مخلوقات، مستغنی و بی نیاز، تنها زندگی کند، پس در اینجا است که دست  

دیگرا  ها، بسوی  انسان  احکام  حاجت  آنگاه  بخواهد،  یاری  و  آنان کمک  از  تا  گردد  دراز می  ن، 

معاملات برای انسان ها مشروع می گردد؛ از یک منبعی که همیشه زنده و تابنده است و تا روز  

آن قرآن کریم و وقیامت می تواند مصدر استخراج و استنباط مسایل معاملات و داد وستد ها، باشد، 

اه از هیچ جهت، به آن راه نمی یابد و این بخاطر تنظیم رابطه ی  است، باطل هیچگ  صلى الله عليه وسلمسنت نبوی

انسان با همنوعانش مشروع گردیده است تا اینکه انسان ها بتواند به راحتی معاملات خویش را با  

و از آنجای که انسان ها به دنبال رسیدن به منافع و اهداف خود    دیگران از راه مشروع، انجام دهند.

کنند تا از هر راه ممکن، خواسته ها و نیازمندی های خویش را برآورده بسازند،  هستند و کوشش می  

نیاز به    در اینجا است که گاهی نفس انسان، سرکشی نموده و به حق دیگران تجاوز می کند، بناء  

بازدارنده ای دارد که او را در حد خود، کنترول و متوقف نماید و تا امنیت دیگران را تضمین کند،  

زندگی امروز  اساس مجازات ها، وضع شده است تا به عنوان تهدید و توبیخ مشروع گردد.بدین  

انسان ها بسرعت در حال پیشرفت است و بدون وقفه، بسوی رشد و ترقی حرکت می کند، هنگامی 

آن گنجانید تا   آورد، قواعد عمومی معاملات را نیز در  که خداوند متعال قوانین اسلامی را فرود 

متکی و مبتنی بر آن، روزمره حاجات زندگی و معاملات خویش را با یکدیگر انجام بدهند.   انسان ها 

زمانی که انسان ها در حال پیشرفت و ترقی هستند، همزمان نیازمندی های آنها نیز در حال تحول  

و تغییر هستند و مسایل و قضایای روز نیز در حال تغییرهستند، پس هر عصر و زمان، مختص 

داشت؛    یمسائل جدیدبخودش،   ازعصرصنعتودورهروشنگریکهخصوص را خواهد  اپس

فابریکههاوشرکتهایفراملیدرآنزمانتاسیسوتشکیلگردیدومردمجهتمزدوریبهآن

فابریکههاوشرکتها،هجومبردند،دولتهایملیتاسیسگردید،انواعمختلفحکومتداری

ازماندهیشدودرآن،سازمانهاومردمیباتفکیکقوامعرفیشدوساختارتشکیلاتیآنها،س

،وبهاینترتیب،دولتهابهدولتهایتوسعهیافتهوصنعتی،دولتگردیدنهادهایکارگریایجاد

تقسیموظایفصورتآن،اساسبر،وطبقهبندیگردیدهایدرحالتوسعهودولتهایعقبمانده

دومدرمحورصادراتردیفهایدولتدواول،تولیداتیوصادراتیبودنردیفهایدولتگرفت،

نیرویهایمصرفیبودندکهمنابعخامودولتسومفقطردیفهایدولتووارداتبودند،اما

هایضعیفوعقبمانده،نسبتدولتاولآمادهمیکردندوردیفهایدولتبشریرادرخدمت

فقطمنابعبشریومواداولیهرادرخدمتآنهاآنهاد،بناء نهایتوسعهیافتهخیلیبسیاربودولتبه
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قرارمیدادند،بویژهزمانیکهجهانبهیکدهکدهتبدیلگردیدوشرکتهایفراملی،بالایاقتصاد

وصنعتبینالمللی،حاکمشدوطبقۀفقرآءوغریب،ازهرگوشهوکنارِدنیا،بهآنهاجذبگردیدند

رایننوعازنهادهاوسازمانهایکارگریاستخداموجذبویکقسمتهنگفتجامعهبشرید

شدندوهزارهاافرادجهتتوسعهورفاهکشور،درچارچوبنظامدولتیاستخداموجذبگردیدند

امروزی،کارگراصطلاحودرمجموعدونوعاجیربوجودآمد؛اجیرخاصواجیرمشترکودر

ن،نامگذاشت،امادراینمیانکارمنداندولتیبهنسبتوکارمنددولتیوخصوصیمیتوانبهآ

ازکارگرانخصوصی،ازامتیازاتوجایگاهویژهبرخورداربودند،زیرادولتهاموفقیتوشکست

از آغاز قرن بیستم، علاقمندی  خویشراباموفقیتوشکستکارمندانخود،توجیهمینمودند،بناء 

واضح و آشکار پیدا شد، زیرا فعالیت ها  بصورت  ،و متصدیان آنبه مناصب و پوست های دولتی  

که در گذشته و افق های زیادی را در بر گرفتکردتوسعه و گسترش پیدا    ،و کارکردهای دولت

سرایت نکرده بود. به  چنین  ،های نزدیک به این شکل پیشرفت نکرده و در زندگی عمومی جامعه

مدرن، علاقه به مشاغل و    عۀاصلی در جام  یۀ به یک پا  دولتیهمین اساس، با تبدیل شدن وظیفۀ  

بنابراین،  مناصب دولتی آغاز شد، پس  آن  در دولت    دولتیکارمند  میتوانگفتکهو متصدیان 

ه است، و او مکلف  قانونی، نمایندۀ دولت و ستون فقرات زندگی روزمرۀ جامعه در کار ادارۀ عام

این نیروهای انسانی که توسط این   به اجرای پلان های دولت، برنامه ها و طرح های آن است، 

کارمندان، نمایندگی می شوند، مهمتر از توانمندی های مادی و منابع طبیعی دولت هستند که به  

یرا طاقت و انرژی  ایجاد امکانات عمومی کمک می نمایند و در استفاده از آنها سهیم می شوند، ز

های انسانی، اگر به اندازه کافی مشخص شوند، می توانند این پتانسیل های مادی و منابع طبیعی را  

آزاد کنند و آنها را بکار بیندازند، و از این طریق ارزش آنها چندین برابر افزایش پیدا می کند و  

آور د، مهار می کنند و با استفادۀ همچنین آن را در عملکرد آنچه که رفاه دولت را به دست می 

امروز از  پسبرهمیناساس،میتوانگفتکهدرست به توسعه و رشد دولت کمک می نمایند.

از طرف  -کارفرماکارمند و  -جمله مهمترین مسائل معاصر، تعهدات کارگر صاحب کار است، و 

از زمی استخراج نفت  اعمار زمین و  همچنین دیگردر عصر حاضر، مهمترین کار و شغل،  ن و 

هم که  هستند  و صادراتی  وارداتی  تولیدی،  های  و شرکت  ها  کمپنی  رشد  و  توسط    ۀوجود  آنها 

د، کارگران و کارمندان بخاطر تحقق معنای استعمار ن ، اداره و مدیریت می شووکارمندان کارگران

خرج می دهند زمین، از هیچ نوع تلاش و مبارزه خود، دریغ نمی ورزند و هست و بود خود را به  

و اصحاب    تا گرانبها ترین و با ارزش ترین چیزها را برای کارفرمایان وجهانیان بسازند، کارفرمایان

، تخصص، پول و تجربیات خود را در بازار کار، قرار می دهند، تا به واقعیت های کار معمولا  

داشت ه باشند، و برای  جوامع خود رسیدگی نمایند و سهم فعال در رشد و توسعه ی جامعه خود، 

 ، سهیم شوند. عمومیبرآورده ساختن اهداف 

کارمندیواجارۀاشخاص،موردتعاملجوامععامهو-پسدراینجااستکهقراردادهایکارگری

کارمندان،سازمانهاواحزابکارگریدر-خاصه،قرارگرفتوبخاطرحمایتازحقوقکارگران

د،وبافشارتوسطاینسازمانهایکسلسلهقوانینومقرراتمناطقمختلفجهان،ایجادوتاسیسش

بینالمللیکار،درسطحسازمانمللطرحوتصویبگردید،کشورهایاسلامیبویژهکشورعزیز
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سیازأماافغانستاننیزباالهامازوضعیتکنونیبینالمللی،بخاطرتسهیلدرروندانجامکاربهت

نینیراجهترهنماییبیشترنسلنوینجامعهاسلامیبویژهکارگرانونصوصاولیۀاسلام،قوا

کارمندانملی،طرح،تهیهوتصویبنمودهومورداجراقراردادند.

درافغانستاندراینزمینهچندنوعاسنادتقنینیکاربردیمیاننهادهایدولتیوغیردولتیوجود

،)جدیدوامارتاسلامی(ازجملهقانونمدنی،قانونکار؛ددرحالتطبیقواجراهستنداردکهعملا 

قانونخدماتملکی،مقرراتخدماتملکی،لوائحوطرزالعملهایخدماتملکیاستکهبهجز

ازچندمادۀقانونکاروخدماتملکی،تمامیآنهادرحالاجراوتطبیققراردارند.دراینرساله

کارفرما-کارمندوصاحبکار-مبنایاسنادتقنینیمتذکره،تعهداتکارگرکوششگردیدهاستتابر

کرامومجتهدینعظام،یفقهایهابادرنظرداشتارجحتریننظریهیرادرچارچوبفقهاسلام

موردبحثوبررسیقراردادهومناسبتریناقوالفقهاءراکهراهحلفقهیرابرایمسائلروز

هخدمتنیازمندانعزیز،قراردهد.ارائهنمودهاست،ب

فقهوقانونپوهنتون تهیۀتیزسدربخشماستریدیپارتمنت اینتحقیق،علاوهبر اساسی هدف

تحقیقی مطالعه ارائۀیک افغانستانقانونی-اسلامی-فقهی-سلام، ما نیازمندانجامعۀعزیز برای ،

اینعرصه،صورتنگرفتهاستودراستکهدرطولاینمدتچنینتحقیقیباچنیناوصافیدر

وکارمندان-کارگرانوتعهداتضمنارائۀراهکارهایعدالتوانصافبخاطرحمایتازحقوق

درچارچوبشریعتمقدساسلاموپرتووهمچنینتجزیهوتحلیلآنهااصحابکار-کارفرمایان

 است.،قوانیننافذۀکشوربراینیازمندانومحققاندراینحوزۀعلمی

چارچوبساختاریاینتحقیق،درمحوطۀچهارفصلاساسیبهشرحزیرتنظیمگردیدهاستکه

تحقیقگنجانیدهشده،ودرفصلدوممبادیفقهیوقانونیحاکمومبانیمفاهیم،درفصلاولکلیات

صاحب-کارفرماکارمند،ودرفصلسوممبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهدات-برتعهداتکارگر

،ودرمیباشدکارودرفصلچهارممبادیفقهیوقانونیحاکمبرتخلفاتناشیازتعهداتآنها

است.ویژهبحثبهپایانرسیدهوپیشنهاداتکلینتیجهگیریبایکنهایت

 : و ضرورت تحقیق اهمیت 

 : صورت گیردچند نکته اساسی و مهم باعث شد تا در این مورد تحقیق 

بویژه کشور عزیز    و وضعیت امروزی جهان اسلام  مسایل معاصر ودن موضوع نسبت به  جدید ب (1

 . ما افغانستان
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هر اداره و سازمان بر  سازمان است.  اداره و  هر    یچالش اصل   ،و انضباط در محل کار  نظم (2

بخاطر   ،بنابراینسازمان است.  و آن مفاد و سود    تلاش می کند  ،از ین  ش ی پاساس یک هدف و  

جلب منفعت و دفع مضرت، یک سلسله قوانین و مقرراتی را وضع نموده است تا رفتارهای 

کارمند را مورد توجیه قرار داده و از حرکات نامناسب خلاف منافع سازمان،  -قابل قبول کارگر

- کارگرجلوگیری به عمل آورد. بر همین اساس، هر اداره و سازمان از روز تقرر واستخدام  

کارمند را زیر نظارت و ارزیابی داشته  -کارگرتا پایان ختم کار یعنی انفکاک و تقاعد،    کارمند،

و آنها را جهت اطاعت از مقررات سازمان، هدایت می دهند، اما بعد از مطالعه ی محیط کاری 

مطابق به قوانین ومقررات نبوده، با وجود آن،    ی آنهاسازمان، متوجه می شویم که اکثر رفتارها

کارمندان بخاطر رسیدن به حقوق -ضات و نارضایتی ها بیشتر دیده می شود و کارگراناعترا 

های  اتحادیه  فشار  زنند؛  می  تظاهرات  حتی  و  شکایات  اعتراضات،  به  دست  شان  مشروع 

کارگران و انجام عملیات های اعتصابی توسط کارگران و کارمندان، مثال های واضح در این  

و    یقانون فقهی،    تعهداتانجام    یلازم برا   یآمادگواصحاب کار    انیکارفرمازمینه است، چون  

کم بودن  ، ی کارگران و کارمندانشغل های   یتینارضا، و از طرف دیگر خود را ندارند یاخلاق

تا کارگران وکارمندان   استی آنها، سبب گردیده کار   طیمح  همچنان نامنظم بودن  و دستمزد آنها  

، از جمله مسائل مهمي جامعه است كه ضرورت آن  فوق. بررسي مسائل  رانده شوند به حاشیه  

با توجه به صنعتي شدن   ، امروز بیش از هر زمان دیگري احساس مي شود. این احساس نیاز

همچنین    جوامع و دستیابي آنها به پیشرفت هاي اقتصادي در سایه افزایش حجم كارهاي تولیدي و 

ازدیاد جمعیت و نیروي كار، در سال هاي اخیر افزایش یافته است. بدیهي است كه با افزوني  

، در اینجا است  این تعاملات، برخوردها و اختلافاتي نیز در محیط هاي كاري به وجود مي آید

که احساس به داشتن منبع و مرجع علمی معتبری می شود که هم از لحاظ فقهی و هم از منظر 

وقایع مختلف که امروز در  مورد بررسی قرار داده باشد، و از طرف دیگر موضوع را  قانونی  

و کارفرمایان در شرکت ها و مؤسسات رخ می دهد و جمعیت بزرگ   کارمندان-میان کارگران

کشور در آن ها مصروف کارهای تولیدی و صنعتی هستند و روزانه ده ها مسئله به ریاست 

  ۀ ا صلاحیت قضایی، ارجاع می گردد، همه وهمه می تواند نشان دهندحقوق و دیگر مراجع ب

 .اهمیت این موضوع باشد

زمانی که نیازمندی های بشر، متعدد و همزمان بیشتر شد و حوزه های مختلفی از حیات انسانی   (3

را دربر گرفت، مطابق به تحول در پیشرفت و گسترش زندگی بشر، کارهای بشر نیز افزایش  
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پیدا کرد، و در ضمن هر بخش از آنها، تخصصی تر و مسلکی تر شد و مطابق به نیازمندی  

اختراع شد، اشخاص ماهر، متبحر،  و   انکشافوزه کاری آن ها، علوم جدید،  های روز در هر ح

مسلکی و متخصص، خلاقیت های جدیدی را در این حوزه ها بوجود آوردند و هر کس سعی 

کردند تا در بخش کاری خود، نوآوری و ابتکاراتی، داشته باشد. و برای هر کار و یا وظیفه،  

سلکی، تشکیل شدند تا کار مربوطه ی خویش را به وجه  گروهی از کارگران شایسته، ماهر وم

احسن، انجام بدهند و تجارب علمی و عملی خویش را، در آن بکار بگیرند، تا اینکه بتوانند در 

کار گرفته باشند و خدماتی دارایی کیفیت عالی را، ارائه نمایند.    ،اجراات کاری خویش، از دقت

، بوجود آمد و باعث نیکنامی و شهرت برخی ها و  براساس همین مبنا، رقابت بین کارگران

سبب بدنامی و شکست برخی دیگران آنها شد، کسانی که شهرت پیدا کردند به سطوح مدیریتی  

بالا ارتقا نمودند و در ما تحت آن، افراد نووارد و کم تجربه، معرفی شدند تا کار را از اهل 

یرند. از اینجا بود که تعهدات و وظایفی بر  کار، که دارای تجربه و مهارت خاص هستند، یاد بگ

عهده آنها، ثابت شد هر شخص مطابق به جایگاه خود، تعهدات ویژه داشتند و در برابر یکدیگر  

صاحب کار، مسئول انجام و تکمیل آن، بودند. و از آنجایی  -کارفرماکارمند و -به عنوان کارگر

ش، هر کدام می خواستند حق خود را به  که حق انسان بر مبنای نزاع نهاده شده است نه بخش

طور کامل به دست بیآورند، لذا از دیگران خواستند تا به تعهداتی که بر عهده گرفته اند، عمل 

، معروف است،  صاحب کار-کارمند و کارفرما-کنند، در نتیجه آنچه تحت عنوان تعهدات کارگر

تنظیممیکندتااینکهبالایهیچوشریعتاسلام،روابطبینمردمرا  از همین جا پدیدارشد. 

کس،ظلموستمنشودوهیچکسیتحتظلمویاباراضافیدیگران،قرارنگیرند،بههمین

اساس،احکامتعهداترابصورتواضحوروشنبیاننمودوحکمهرتعهدرابصورتجداگانه،

درچارچوبتعهداتتعریفکردتاهریکازکارگرانوکارمندانمسئولیتهایخویشرا

لایحهوظایفخود،انجامبدهندودرضمنبایدبدانندکهکدامکارتوافقنامهوخویش،مطابقبه

،کنندرابخاطرچهانجاممیدهندوچهنوعکاررابایدانجامندهندویاازانجامآنخودداری

کاریدرقبالتعهداتآنهاهدفاساسیومقصداصلیآن،تعیینحوزهکاریومسئولیتهای

است،تابتوانندبصورتانسجاموهماهنگیبدونکدامتعصبواختلاف،بهکارهایخویش

دهند. تکنالوژی ادامه فناوری و  به  تبدیل شد و جهان  دهکده  به یک  دنیا  که  به ویژه زمانی 

ت گرفت،  هنر  و  کارهای صنعت  های کلاسیک را،  کار  یافت و جای  ولیدات  پیشرفته، دست 

صنعتی شد و وظایف انسان را، بیشتر ماشین به عهده گرفت و با ورود توسعه صنعتی و فنی 
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نمونه   قبلا  که  بود  مسایل طوری  از  بسیاری  کرد،  و جدیدی ظهور  نو  مسائل  کار،  بازار  به 

نداشت و راه تطبیق و مقایسه نیز امکان پذیر نبود، بدین اساس، باید گفت که نیاز به تبیین حکم 

به تعهدات  احکام تعهدات ومسائل مربوط  از سوی دیگر  قانونی داشت، و  شرعی اسلامی و 

در کتاب های فقهی اسلامی، خیلی پراکنده بود، ضرورت    صاحب کار -کارمند و کارفرما-کارگر

احساس می شد تا این مسائل و احکام مربوط به تعهدات، از آن کتاب ها جمع آوری گردد، و  

-کارمند و کارفرما-ا برخی از احکام فقهی و قانونی مربوط به تعهدات کارگرهمچنین نیاز بود ت 

این تحقیق ، که فقهای پیشین در رابطه به حل آن، نپرداخته اند، ریشه یابی گردد.  صاحب کار

به دنبال معرفی و تبیین احکام فقه شریعت اسلامی است که بصورت شفاف و آشکار، مسائل  

بدون هیچ گونه نقص و ضعف، بیان نموده است. و همچنین در این    مورد نیاز جامعه بشری را، 

تحقیق کوشش گردیده است تا مسائل تعهدات را در مقایسه با نظریات و دیدگاه های قانون دانان،  

مورد بحث و بررسی قرار دهد، و موارد اختلافی و اتفاقی آنها را، بصورت واضح بیان نموده 

این طریق، رابطه ش  از  تا  کار -رعیاست،  به  آنها را  که  کسانی  با  کارگران  قانونی  و  فقهی 

گیرند، واضح شود. و هر چه در آن درست و صحیح بود، از توفیق خداوند متعال است و  می

و نادرست بود، از تقصیر من است و از خداوند متعال یاری و اجر و توفیق   ضعیف آنچه در آن  

 می خواهم. 

به دلیل اهمیت   صاحب کار-و کارفرما  کارمند  -تعهدات کارگرتحقیق در پرداختن به  دیگر  اهمیت   (4

فراوان آن در رسیدگی به تعهدات و مشکلات ناشی از اجرای قرارداد کار است، زیرا اگر این 

با قرارداد کار، تسهیلات متعلق   ،مشخص نشود  کارمند  -و کارگر  صاحب کار-تعهد بین کارفرما

در صورت عدم پرداخت در اسرع وقت در معرض تخریب کلی یا  و صاحب کار  به کارفرما  

 قرار می گیرد.  ،حق الزحمه و دستمزد اضافی  ؛زئی از جملهج

تأکید ، مسلمان هستند، بنابراین نسلجامعه ی افغانستان یک جامعه ی اسلامی بوده و از چندین  (5

که در فقه   و کارمندان است بر تقدم شریعت در تعیین تعهدات لازم برای احقاق حقوق کارگران

 است.  تبیین گردیدهاسلامی در فصل اجاره و سایر ابواب فقهی 

 آنها کند و  منحرف می  آنهاعدالتی را از  از آنها، بی  و کارمند  ها و آگاهی کارگرنمایش ضمانت (6

 د. نرا مطالبه و به دست آور  شانسازد تا حقوق را قادر می
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می خواهم یک اثر علمی جدید برای مطالعه اساتید و دانشجویان فقه و قانون داشته باشم و در  (7

و اقوال    ی در مقایسه با فقه اسلامراستای شرح و تفسیر قانون کار و مقررات کاری افغانستان  

 در سهم خود انجام داده باشم.  یکمک ناچیزفقهای مذاهب اربعه، 

آن  از طرف دیگر، پیشرفت و رشد جا (8 پیشرفت و رشد کارگران و کارمندان  معه مربوط به 

- است، اینها هستند که سبب توسعه و رفاه جامعه می گردند، بدین اساس به بار آمدن کارگران

، موجب توسعه و رشد کشور خواهند متعهد و متخصص  اصحاب کار -و کارفرمایان  کارمندان

 است. شد، از این لحاظ این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار  

زمانی، موضوع تحقیق این پژوهش می تواند به عنوان موضوع جدیدی که   ۀبا توجه به محدود (9

ما  عزیز  کشور  در  برداری  بهره  مورد  است،  نشده  پرداخته  آن  به  جامع  بصورت  اکنون  تا 

 افغانستان قرار گیرد. 

 اسباب اختیار موضوع:  

من  چندین سال تجارب   .1 داخلی و خارجی  ۀ  آگاهی و  در سکتور خصوصی، موسسات  همچنین  و 

ادارات، وضعیت و شرایط کاری در این    کاری  از ضرورت ها ونیازمندی هایاطلاع من   این 

آن ها را مورد    ،سکتورها بیاورم و تمام  امور کاری رو  قوانین و مقررات  تا به  مرا واداشت  

رای آنها، طرح و پلان های کاری، لایحه وظایف،  مطالعه و بررسی قرار دهم، و جهت تطبیق واج

بیشترین چیزی که   ،پالیسی و طرزالعمل های کاری را ترتیب و تهیه نمایم. در فرایند اجرا وتطبیق

و عدم مصئونیت محیط کاری آنها و همچنان به    کارمندان-با آن مواجه شدم، نارضایتی کارگران

کارگر تعهدات  شدن  نپوشیده  عمل  کارفرما  دکارمن-جامه  کار-و  کاری   صاحب  های  در عرصه 

. یگانه چیزی که در این مورد می توانست وجدان و احساس انسان را  ه استمطابق به قرارداد بود

به حرکت در بیارد، احکام و اوامر الهی بود که مطالعه می شد، اما متاسفانه در این زمینه کتابی  

ت قانونی و فقهی را همزمان مورد مطالعه قرارداده  که بصورت مقایسه ای نوشته شده باشد و الزاما

باشد، حداقل بنظر این بنده حقیر نرسید، اگر کتاب و مقاله ی هم که نوشته شده بود بیشتر به زبان  

برداشتم،    قلم عربی و انگلیسی و یا دیگر زبان ها بود، بدین اساس احساس مسئولیت کردم و عملا  

استری دو کار انجام داده باشم؛ اول پایان نامه ی خود را تکمیل  م  ۀچه باشد که در ضمن تهیه رسال 

  صاحب کار-و کارفرما  کارمند-نمایم و در ضمن کمبودی علمی که در عرصه ی تعهدات کارگر

در جامعه ی ما وجود دارد، را از میان بردارم. به همین اساس عنوان رساله ی خویش را "تعهدات 

، و  مسمی نمودمافغانستان"    قوانینو    یاسلام  از منظر فقه  رصاحب کا-کارفرما  وکارمند  -کارگر
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خواهد شد و کمک   حداقل تکمیل خلای علمی که در این عرصه وجود دارد، انشاء الله با این کار  

   .شدخواهد ارائه   ،به خدمت نیازمندان ناچیز

نشان    ن یا ، زیرا  است  یتعهدات قرارداد کار  نیاز مهمتر  یکیبه انجام کار  کارمند  -کارگر  اتتعهد .2

تعهد،   ن یا با این حال،    است.  انشاز دستمزد  کارمند-استحقاق کارگر  یبرا   یدهنده ملاحظات اساس

 ی ارهای و مع  فات یآن و توص  ی اجرا   ۀاز نظر نحو  یرا به همراه دارد که در مواقع  زیادیموضوعات  

و آنچه که از تعهدات متعلق به او بر    تعارض بوده استمورد مناقشه و حاکم بر آن، محل بحث و 

انجام م  دیآ   یم آنها را  فقط  ا   دهد،  ی و  ا   ن یاز  انتخاب  تعهد   نی ا   ییشناسا  یبرا   ،موضوع   ن یرو 

 گرفت.  صورت

رحاضر  و دلیل دیگرازانتخاب این موضوع، در واقع پاسخ گویی به سؤالات مطرح شده در عص  .3

ا  است که فقهای قدیم در مورد آنها توجه نکرده و یا مورد توجه آنها قرار نگرفته است، خصوص  

قوانین و مقررات وضعی که برخی تعهدات را اعم از کارگر و کارفرما که در گذشته نبوده است،  

 نموده است.   اضافه جدیدا بالای آنها  

از سوی دیگر افغانستان از جمله کشورهای جهان سوم و یک کشور عقب مانده، فقیر و ضعیف   .4

ند و زندگی خصوصی آنها وابسته به  و مزدور کار هست  ، کارمنداست، اکثر مردم افغانستان کارگر

کار است، موضوع متذکره با زندگی عملی مردم ارتباط تنگاتنگ دارد، قشر بزرگی از جامعه ی 

سکتور خصوصی هستند و یا کارگر یا کارمند  و    یتشکیل می دهند که یا کارمند دولت  یما را افراد

ها، مسئولیت  د تا مراقبت از ضمانتبلکه مستلزم آن بو  ، شخصی می باشند، این امر ایجاب می کرد

ها و تعهدات لازم برای تحقق این اهداف وجود داشته باشد، به همین اساس به نوشتن موضوع  

 خود را ملزم دانستم.  ،فوق

کارگرانی  کارمندان و  حقوق  و اصحاب کار  موضوع را به صراحت روشن کردم تا کارفرمایان   .5

د و  ناز حقوق خود آگاه باش  کارمند-ایمال نکنند و کارگرکه همیشه در نقطه ضعف قرار دارند، پرا  

 . نمایندمطالبه بتوانند از آن در وقت نیاز، 

ادیان سماوی، برای کارگران   .6 باید گفت که دین مقدس اسلام نسبت به دیگر  و  از طرف دیگر، 

اهتمام و توجه  ند،  نو آن عده اشخاصی که با قبول زحمت و مشقت نان و روزی پیدا می ککارمندان  

، بدین اساس مناسب دیدم تا دیدگاه و نظریات فقهی را در رابطه به این موضوع،  ویژه نموده است

مورد تحلیل و تجزیه قرارداده و در چارچوب قوانین مربوطۀ داخلی کشور بصورت تطبیقی، مورد  
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ی قرار نگرفته  قبلا  از بعد قانونی و فقهی مورد تحقیق و بررس م، زیرا  بحث و بررسی قرار ده

   بود.

 تحقیق:  ت سوالا

اماسوالاصلیسوالاتتحقیقهذابهدوکتگوریتنظیمگردیدهاست:سوالاصلیوسوالاتفرعی،

عبارتاستاز:

  ی از منظر فقه اسلام  صاحب کار-کارفرماو    کارمند-تعهدات کارگر حاکم بر  و قانونی    فقهی  مبادی

 ؟  و قوانین افغانستان چیست

 سوال اصلی به موارد زیر خلاصه می شود:  بر گرفته شده ازسوالات فرعی 

 مفاهیم و مبانی موضوع تحقیق چیست؟  .1

 نظر گرفته است؟  در کارمند-کارگرو قوانین افغانستان چه نوع تعهداتی را برای  یفقه اسلام .2

 کارفرما چیست؟  مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات صاحب کار و .3

مراجع و    چیست؟صاحب کار  -کارفرماکارمند و  -مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تخلفات کارگر .4

 کدام است؟صاحب کار -و کارفرما کارمند-کارگرحل اختلاف و راه های رسیدگی به دعاوی 

 پیشینه تحقیق: 

کتابهاومقالاتمتعدددراینموضوع،آنچهمرتبطبهاینموضوعباشدتابررسیبعدازبحثو

خواستهیامتعلقبهاینموضوعنبودهویااکنوندیدهنشده،واگرتحقیقاتیهمصورتگرفتهباشد،

،زیراجامعوکاملنیستوازطرفهایموردنیازجامعهرادراینعرصه،برآوردهنمیسازد

سوالاساسیکهدراینزمینهخلقشده،تااکنونکدامبانهایعربیوانگلیسیاست،دیگربهز

قرارعلمیکتابیویاتحقیقیکهموضوعمتذکرهرابصورتتخصصیومسلکی،موردکنکاش

وضعیقوانینویدادهباشدوجزئیاتلازمهیاینموضوعرابصورتمقایسهایبینفقهاسلام

چنانچه،دبحثوبررسیقراردادهباشد،تابحالحداقلازنظربنده،دیدهنشدهاستافغانستان،مور

بهچندموردآنبصورتنمونهایاشارهمیگرددکههریکازآنهاجزءازمسئلهراموردتحقیق

،برخیازمسائلمحققانقراردادهاست.مانندموضوعاجارهبهشکلعامه،کهبعضدانشمندانو

و هر کدام به شیوه  موضوعاتتعهداتدرقراردادکار،رانیزضمآنگنجانیدهوبیاننمودهاستو

  ، بطور موردی، موضوع را تحت بررسی قرار داده است که در این چند سطرخود و روش خاص 
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موارد را که بیشتر نزدیک به موضوع و یا مرتبط به آن است، مورد بررسی  از آن  می خواهم برخی  

 ر دهم:قرا 

واجبات وحقوق الموظف العام في نطاق الخدمة تحت عنوان "  احمد فؤاد عبدالمنعم،کتاب اول از   (1

این یک تحقیق  است،    به نشر رسیده   ی الملل  ن یدر شبکه ب  ألوکه  ت یوب سا  درکه  است    ، "المدنیة

موردی است که صرف از منظر قانون، مسئله را مورد بحث و بررسی قرار داده است، و از  

 جنبه فقهی کدام بحثی ندارد. 

دارالنهضة    " است که در مطبعۀ  قانون الوظیفة العامةتحت عنوان "بدران محمد احمد  کتاب دوم از    (2

رسیده است، این کتاب نیز یک تحقیق موردی چاپ   م به  1990در سال  مصر  العربیة در قاهره

 است و در برخی موارد در این رساله از آن استفاده شده است. 

واجبات الموظف العام في  "  عنوانتحت  الجماز حسن جماز،  نوشته    ماستری نامه    ان یپا  -  نینهمچ (3

 1414در سال    ،یعربستان سعود  کشوردر دانشگاه امام محمد بن سعود،  است که  "  الفقه والنظام

هـق، دفاع شده است. این تحقیق، نیز بحث تطبیقی نیست و به هیچ یک از قانون و مقررۀ کشورها 

 اشاره نکرده است. 

لموظف العام وواجباته بین الشریعة والقانون ا تحت عنوان "  الجمالي حازم حمدي،  دیگر از   نوشتۀ  (4

فلسطقانون واعمال قضایی    ۀ" است که در مجلالوضعي اول    نیدانشگاه  آن در سال  در شماره 

حقوق کارمند م، به نشره رسیده است، این بحث نیز یک بحث تطبیقی و مقایسه ای نیست و    2016

 بصورت درست در آن تذکر نیافته است، و در ضمن در حجم یک مقالۀ علمی است. 

واجبات العمال وحقوقهم کتاب دیگر مرتبط به این رساله، نوشته سمیر محمد جمعه، تحت عنوان " (5

الفلسطیني العمل  قانون  مقارنة مع  الشریعة الإسلامیة  قدس،    است "  في  دانشگاه  در    کشورکه 

اما بحث هذا بصورت مقارنه ای میان فقه اسلام و منتشر شده است.  م،  2010در سال    ن،یفلسط

 قانون افغانستان است، در برخی موارد از آن در این رساله استفاده نمودم.

،محمدبناحمدعلینوشتهدکترابوالعزکتوراورسالۀد"و القانونعقد العمل فی الفقه الاسلامی  " (6

،اینرسالهنیزدرمحور2018الفقهواصولهدانشگاهمرکزیکشوراردنیسالکلیةالشریعةفی

موضوعمتذکرهمباحثطولانیومفصلیراارائهنمودهاستکهدربرخیمواردازآناستفاده

 نمودم،اماتحقیقموردیودرمحورقانوناردنمیباشد.

حقوق وواجبات  لح احمد، تحت عنوان "کتاب دیگر مرتبط به این رساله، نوشته ئاسوس محمد صا (7

الموظف العام في نطاق الوظیفة العامة دراسة مقارنة بین القانون الوضعي العراقي وبین الفقه  
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 دیپارتمنت سیاسی-اسلامی علوم دانشکدهکه در دانشگاه وان یـــوزنــــجـــو یــل،  " استالإسلامي

اما بحث هذا بصورت مقارنه  است.    نشر رسیدهم، به    2018در سال    ، ترکیه  کشوراسلامی،  فقه

 . ای میان فقه اسلام و قانون وضعی افغانستان است

" نوشته ی خلیل حسن جمیل حامد انتشارات  التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون" (8

علمی بخش ماستری است    ۀ دانشگاه النجاح الوطنی کشور فلسطین: نویسنده در این کتاب، که رسال 

از منظر فقه و قانون فلسطین پرداخته و مسایل    صاحب کاربه توضیح موضوع تعهدات کارگر و 

از این رساله    را در محور قانون فلسطین بیان نموده است.  صاحب کارمتعدد تعهدات کارگر و  

 نیز در بیشتر موارد، استفاده صورت گرفته است. 

" نوشته ی بکر دوکتورعبدالرحمن، انتشارات الموسسة الثقافیة العمالیة،  علاقات العمل فی الاسلام" (9

م: نویسنده در این کتاب، به مبانی تشریعی روابط    1970کشور مصر، سال  -چاپ دوم، قاهره

بین کارگر و کارفرما   یین از منظر اسلام پرداخته است، و تعهدات مبادله  آ کارو برخی از احکام  

است، اما بحث و تحقیق آن چندان قناعت بخش نیست، بناء می توان گفت   را مورد بحث قرار داده

که تحقیق بنده در این حوزه یک تحقیق مبتکر، جدید و تازه بوده که به مسایل فوق بصورت کامل  

 . ه استو جامع، پرداخت 

" نوشته ی صدیق عوض الله محمد حامد، انتشارات دانشگاه  التزامات عقد العمل دراسة مقارنة" (10

م: نویسنده در این کتاب که رساله ماستری    2016کشور سودان، سال  -ندی، چاپ اول، خرطومش

فقه اسلام و قوانین کاری سودان    بین  ۀ است به ماهیت و منشأ تعهدات قرارداد کار بشکل مقایس

پرداخته است و رویه های قضای برای رسیدگی به کارگر و کارفرما را از منظر اسلام و قوانین  

سودان مورد بحث قرار داده است، و مسایل مربوط به تعهدات کارگر و کارفرما را بشکل  داخلی  

غیر منظم توضیح نموده است، همچنان نویسنده انواع مختلفی از قرارداد ها را با هم تفکیک نموده 

و مبانی نظری و فکری تعهدات کاری را مورد بحث و بررسی قرارداده است، که به بحث بنده 

در این    دیک دارد، اما این بحث و تحقیق که در چارچوب قوانین افغانستان بوده، بناء  شباهت نز

حوزه یک تحقیق مبتکر، جدید و تازه است که به مسایل فوق بصورت کامل و جامع، پرداخته  

 است. 

" نوشته ی سلطان بن  ضمانات الوفاء بحقوق العمال فی الفقه الاسلامی و نظام العمل السعودی" (11

بن ریاض  ناعم  اول،  چاپ  خالد،  الملک  دانشگاه  انتشارات  العمری،  عربستان  -سلطان  کشور 

هـ.ق: نویسنده در این کتاب که رساله ماستری شان است به ضمانت اجرایی    1431سعودی، سال  
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و قانون کار عربستان سعودی پرداخته و مواردی که  یاحقاق حقوق کارگران از منظر فقه اسلام

قرار می گیرد، را از منظر فقه اسلام و قانون کار    و اختلافات میان طرفین محل و منشأ منازعات  

اما این بحث و تحقیق ما در محور و چارچوب   عربستان سعودی مورد بحث قرار داده است، 

 قوانین افغانستان است. 

12) “Employer and Employee Obligations in Islam: A Comparative 

Study with Constitutional Provisions of Pakistan”   نوشته ی شهزاده فهد

قریشی و محمد مدثر انتشارات مجله تحقیقات اسلامی پاکستان، دانشگاه بهاوالدین زکریا، ملتان،  

دوم، شماره   کارفرما 2019، سال  20چاپ  کارمند و  تعهدات  مقاله روی  این  در  نویسندگان   :

خن می زند و شکاف های موجود در آن  بصورت تطبیقی میان فقه اسلام و قوانین پاکستان، س 

بهبود قوانین داخلی آن کشور، مطرح می کند.    ۀقوانین را برملا ساخته و پیشنهاداتی را در زمین

 این تحقیق در حد یک مقاله علمی کوتاه و فشرده است. 

13) "“An Islamic Framework for Employer-Employee Relationships  

شارات مجله تحقیقات علوم اسلامی ایالات متحده آمریکا، دانشگاه نوشته ی محمد رمضان اختر انت

: نویسنده در این مقاله روی روابط کارمند و کارفرما 9بهاوالدین زکریا، ملتان، چاپ دوم، شماره  

یعنی اخوت، عدالت و احسان   ؛ اساسی اسلام ۀ از منظر فقه اسلام، بحث نموده و بر بنیاد سه مولف

بر روابط کارگر و کارفرما تاکید نموده و بر اساس آن به تعیین دستمزد مناسب از آدرس اسلام،  

 سخن می زند. این تحقیق نیز در حد یک مقاله علمی کوتاه و فشرده است. 

14) “Employer – Employee Obligations in Islam”   نوشته ی دوکتور محمد مزمل

: نویسنده در   https://www.printfriendly.com/p/g/K8AC7kسایت  صدیقی ویب  

، بحث نموده صلى الله عليه وسلماین مقاله روی مسئولیت های کارمند و کارفرما فقط از منظر قرآن و احادیث نبوی

 است.  

15) "“ Protection of Safety, Health and Welfare of Employees at 

Workplace under Islamic Law نوشته ی رضوانه عبدالرحمن، انتشارات دانشگاه "

: نویسنده در این مقاله بر تعهدات 2006، سال  51، شماره  14بین المللی اسلامی مالیزیا، چاپ  

حی کارگرو کارمند، امنیت محیط و مسئولیت های اساسی کارفرما اشاره نموده و بر تدابیر ص

کار، دستمزد و رفاه آنها در محل کار بر اساس قوانین اسلامی تاکید نموده است و با تحلیل متون  

https://www.printfriendly.com/p/g/K8AC7k
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اولیه اسلامی؛ قرآن و حدیث، نگاهی عاطفی نسبت به حقوق کارمند از منظراسلام ارائه نموده 

 است.  است. این تحقیق نیز در حد یک مقاله ی علمی کوتاه و فشرده

همهآنهاابحاثیکبعدیویاچندبعدیمتمرکزبالاییکموضوعبودهوکهودههامقالاتدیگر

عربیوانگلیسیویازباندیگربودهکههیچنوعمشکلونیازمندیجامعهماهایدرضمنبهزبان

،مختص)قسمیکهدربالاذکرشد(موضوعاستاینراحلنمیکند؛برخیازکتابهایکهمرتبطبه

-اجرتومزدکارگریافقطروی،بحثداردرتعهداتکارگفقطرویمثلا؛استدیگر،بهیککشورِ

،ویاهمبحثنمودهاستکارمندوکارفرما-رسیدگیبهاختلافاتکارگرویاروی،بحثداردکارمند

تحتعنوانمقالهنوشتهشدهاست،فلهذابعدازدرموردمسایلویژهدرمحدودهمکانیخاصبودهکه

بررسیوارزیابیکهبندهانجامدادم،مطمئنشدم؛کتابیکهدربرگیرندهموضوعاتعمومیتعهدات

افغانستانیازمنظرفقهاسلاماعمازدولتیوخصوصی،کارمندوکارفرما-کارگر ،باشدوقوانین

نشده،پسمیتوانگفتکهاینتحقیقدرعصرحاضر،بادرنظرازنظربندهتااکنوندیدهحداقل

زیراهمزمانمسایلکاملاجدیدونومیباشد،یکتحقیق،داشتنیازمندیهاووضعیتحساسروز

وازطرفدیگرچونبهزبانفارسیکارگروکارمنددولتیوسکتورخصوصیراشاملمیشود

عواموخواصبرخوردارخواهدبود.برایریتمیباشدازمفیدیت،مؤثریتومثم

 و روش تحقیق:   جمع آوری اطلاعات

احکامفقهیوشرعیکهمرتبطبهموضوعتعهدات-اساسوماهیتتحقیقتقاضامیکردتامجموعه

کارگروکارفرمااستودرکتابهایفقهاسلامیومقالاتفقهیبطورپراکندهتذکریافتهاست،باید

باجمعآوریگرددودرقالبیکرسالهوکتابترتیبوتنظیمگردد،بدیناساس،ازروشاستقرایی

استفادهشدتاجزئیاتموضوعموردبحث،بامبتنیبرمنهجتحقیقکتابخانۀ،رویکردتحلیلتاریخی

ترسیبهتتبعوتلاشمنسجمگردیدهودرمحوریکبحثکلیبصورتهمگنقرارگیردورونددس

احکامفقهیموضوعتعهدات،تسهیلشودوتادروقتنیاز،مراجعهبهآنهاآسانگردد،همچنینماهیت

موضوعتحقیق،مستلزمتشریحوتحلیلمسائلواستنباطحکمشرعیمناسببرایآنهاست،بههمین

اساسالأوّلفالأوّلتحلیلیاستفادهشدهاست،ودرضمن،کوششگردیدتابر-اساسازروشتوصیفی

،اجماعوقیاس،استنباطگردد،یعنیباتکیهبرکلامصلى الله عليه وسلمازاصولاربعهیعنیکتابالله،سنترسولالله

)أحادیثالأحکام(وسپسبااستفادهازاصولیکهدرصلى الله عليه وسلمخداوندمتعال)آیاتالأحکام(وسنترسولخدا

وازتشدهاست،تحلیلوتجزیهصورتگرفتاستنباطوریشهیابیمسائلشرعیبهآناتباعورعای

وابحاث،همچنینکتابهایفقهیمعاصر،مقالاتعلمیمذاهباربعهمعتبرترینمنابعومصادرفقهی



15 
 

ودربرخیمواردازارجحتریناقوالونظراتشدپراکندۀازشخصیتهایبرجستۀعلمیاستفاده

استفادهشدهاست،وبرخیازحوادثووقایعتاریخیکهتمدنوفرهنگاسلامینیزکرامصحابه

دربرخیمسائلبهآنهارسیدهاست،نیزاستنادگردیدهاستوعلتآننیزاینبودهتاتقدموپیشقدمی

،آنهاوحقوقوکارمندسازدرارتقایکارگرهایانسانددستگاهاسلامرابهعنوانیکروشوکاربر

میشود،اقوالهریکازفقهایکرام)مذاهباربعه(نشاندادهشود.زمانیکهبحثازاختلاففقهآء

آنها بطورمفصلبیانگردیدهاستوسپسراجح)مذاهباربعهبهصورتمقایسوی(باذکردلایل

است.شدهتوضیحداده،برایامروزاستتطبیقکهمناسبوقابلیلدلاذکرراهباهماقوالآنهاترین

افغانستان  نیز احکام  برخی قوانین  از طرف دیگر، موضوعات مذکور، طوری است که بیشتر در  و  

مقایسه  -بنابراین، بخاطر تبیین مسئله از دیدگاه قانون، با استفاده از روش تطبیقی  ، آنها تذکر یافته است

احکام فقه اسلام کار، به مطالعه و تحقیق قانونی آن نیز  مرتبط به امور  وضعی    قوانینو    ی ای بین 

به اسناد تقنینی ذیل مراجعه صورت    ، بدین اساس، جهت استخراج حکم قانونی مسئلهپرداخته شده است،  

قانون مدنی، قانون کار، قانون خدمات ملکی، مجموعه مقررات و لوائح کمیسیون قانون اساسی،  گرفت:  

  اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مجموعه طرزالعمل های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی 

اینها مواردی هستند اعی و وزارت مالیه.  برخی دیگر از مقررات و لوائح وزارت کار و امور اجتمو

که علاوه بر ریشه یابی و تبیین حکم شرعی در مورد این مسائل، بیان گردیده است، تا باشیم موضوعات  

 متذکره را در چاچوب فقه اسلام، قوانین و مقررات کار افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

 اهداف تحقیق:  

 : ه استانجام شد  ریبه اهداف ز ی ابیبا هدف دست تحقیق  نیا 

حاکم بر تعهدات کارگر و کارمند دولتی و خصوصی از منظر فقه  فقهی و قانونی    مبادیشناختن   (1

 و قوانین افغانستان.  یاسلام

اسلامشناختن   (2 فقه  از منظر  وقانونی حاکم بر تعهدات صاحب کار و کارفرما  فقهی  و    یمبادی 

 قوانین افغانستان. 

از (3 بر    آگاهی  حاکم  قانونی  و  فقهی  تعهداتمبادی  از  ناشی  و    تخلفات  دولتی  کارمند  و  کارگر 

 و قوانین افغانستان.   یخصوصی از منظر فقه اسلام

بیان مفهوم کارمند دولتی، تعریف آن و شرایط تصدی بست های دولتی از منظر فقه و قوانین   (4

مقررات و طرزالعمل های مربوط به وظایف    ،قانون کار، قانون خدمات ملکیافغانستان؛ از جمله  

 دولتی در افغانستان. 



16 
 

اسلامی مشخص  فقه را در منابع   و کارگرکه حقوق و تکالیف کارمند  و ضوابطی  قواعد توضیح (5

وخصوصی    دولتی  وظایف از جمله قوانین مربوط به  وضعی؛    قوانینقواعد و    تفسیرمی کند و نیز  

افراد جامعه و انجام داده باشیم بویژه افغانستان به جامعه ی اسلامی  یکمک، تا اینکه انستاندر افغ

 ، آگاه ساخته باشیم. معاصر کارگری و کارمندیاز مسایل را  

اسلام، احکام تعهدات را بصورت واضح بیان نمود و  مقدس در نهایت می توان گفت که شریعت  (6

جداگانه، تعریف کرد تا هر یک از کارگران و کارمندان مسئولیت های حکم هر تعهد را بصورت  

خویش را در چارچوب تعهدات خویش، مطابق به لایحه وظایف خود، انجام دهند و در ضمن باید 

بدانند که کدام کار را بخاطر چه انجام می دهند و چه نوع کار را باید انجام ندهند و یا از انجام  

دف اساسی و مقصد اصلی آن، تعیین حوزه کاری و مسئولیت های کاری آن خودداری نمایند، ه

در قبال تعهدات آنها است، تا بتوانند بصورت انسجام و هماهنگی بدون کدام تعصب و اختلاف،  

 به کار های خویش ادامه دهند.

 تحقیق: و محدودیت های مشکلات 

  یبدون شک با مشکلات و موانع متعدد  انسانمقاله علمی    ا ی  یل ی تحص  نوع پایان نامه هر  در نوشتن  

به همین اساس،    . بگزارد  ، می شود، ممکن است پیامد منفی را بالای بحث و یا تحقیق مورد نظر مواجه  

در اکثر موارد، تحقیقات علمی با کمی و کاستی های علمی، روبرو می شود که با گذشت زمان از  

می یابد، در فرایند این تحقیق نیز، با چالش ها و  طریق مطالعه و اصلاحات پیهم، کاستی ها پوشش  

مشکلات متعددی؛ اعم از اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مواجه گردیدم، از یک طرف  

تحول نظام سیاسی و حکومت داری و از طرف دیگر فقر اقتصادی بالای ما حاکم شد، نتوانستم بصورت  

محدودیت های که در فرآیند این تحقیق با  عمده ترین  را بنویسم،    فارغ الحال با فکر آرام، پایان نامه

 آنها مواجه شدم قرار زیر است: 

-کارفرماکارمند و  -تعهدات کارگربحث بیشتر موردی بوده و در محور   محدودیت های مکانی:  . أ 

از منظر  ص افغانستان،و    یفقه اسلاماحب کار  نیازمندی های جامعه  قوانین  در   بخاطر رفع 

 . است  گرفته مورد بحث قرارجغرافیای این کشور، 

زمانی:  .ب های  های    محدودیت  اسلامنظریه  ومعاصر   ؛یفقهای  در    قدیم  ای،  مقارنه  طور  به 

مطابق عصر و    ،چارچوب مذاهب اربعه بصورت تطبیقی با درنظرداشت قول راجح ومختار

مرتبط به امور  )جمهوریت و امارت(  قوانین سابق و جدید    اربعه در مقایسه با   ء   زمان از ائمه

 کارفرما در افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.-کارمند و صاحب کار-کارگر
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صاحب کار از منظر فقه  -کارفرماکارمند و  -تعهدات کارگرموضوع "    محدودیت های منابع: . ج

" چون یک موضوع جدید و معاصر است، بدین مناسبت در این مورد و قوانین افغانستان  یسلاما 

کتاب موردی که در بر گیرنده مسایل عمومی این بحث باشد، به زبان فارسی دریافت  ، تا بحال

 در  نمودم  سعي  ولي  ،منابع مواجه شدم  با كمبود  زمینه به شدت  این  نکردم. بر همین اساس، در

البته باید گفت که بیشتر منابع این   .شود  پرداخته  موضوع   به  ،موجود  بهترین شكل  به  امكان  حد

  یکی   .انگلیسی بوده و در زبان فارسی با کمبود منابع مواجه گردیده امعربی و  ان  تحقیق به زب

 دمیزحمت کش  بسیار  بنده،  بود  کابل  یهامشکلات، کمبود منابع درکتابخانه  نیا   نیتر  از برجسته

و موجود)مگرکمیاب(،  دسترس  از کتاب های  پراکنده آن    میتا موضوع را ازمفاهوتلاش کردم  

و    یک یالکترون  قاتیدر مقالات، تحق  یاز مطالب پژوهشکه  است    لیدل   نیبه همگردآوری کنم.  

عدم مشکلی دیگری که داشتم،    .با اتکاء به انترنیت، استفاده نمودم،  ی جدیدعلم  نوآوری های

تابی به زبان ، کرابطه به موضوع متذکرهدر    ادبیات و پیشینه ی تحقیق بود که متاسفانهوجود  

تا قطعات پراکنده موضوع را از    دمیکش  یادیزحمت ز. به همین اساس،  یافته نشد،  های ملی

بنابراین، ممکن است تحقیق هذا کمی و کاستی های علمی   .مکن  یپراکنده آن جمع آور  میمفاه

راستای تکمیل و  داشته باشد بدین جهت، از خواننده و مطالعه کنندگان محترم خواهشمندم تا در 

اصلاح آن با ارسال پیام همکاری نمایند تا باشد یک تحقیق کامل، برجسته، بدون کمی و کاستی  

 قرار داده باشم. ۀ فقه و قانون، در خدمت جامع

 قلمرو موضوع تحقیق: 

و قوانین افغانستان"   یفقه اسلامصاحب کار از دیدگاه  - کارمند و کارفرما-موضوع "تعهدات کارگر

موضوع  بیشتر   کارگرانموردی  یک  امور  به  منحصر  کارفرمایان-و  و  کار-کارمندان    اصحاب 

در این رساله کوشش بر این شده است تا مباحث و مطالب مرتبط بر موضوع    افغانستان می باشد، 

بحث و بررسی گردد، تا از این طریق، یک بخش  و قوانین افغانستان،    فقه اسلامی از منظر  متذکره  

نظریه   ،گرددرفع در جغرافیای این کشور،  هجامعمردم و نیازمندی های کوچکی از ضروریات و 

عم از قدیم و معاصر به طور مقارنه ای، در چارچوب مذاهب اربعه بصورت  ؛ ا را   فقهای اسلامهای  

تطبیقی با درنظرداشت قول راجح و مختار، مطابق عصر و زمان در مقایسه با قوانین افغانستان 

قرار  تحلیل و تجزیه  مورد  گردآوری نموده و  کارفرما،  -کارمند و صاحب کار-مرتبط به امور کارگر

شامل کسانی می  خدماتی،  کارگر  از سوی دیگر، منظور از کارگر، کارگر خدماتی است،    . مه ا داد

شود که تحت حمایت قانون کار بوده و محلی کاری آن، از اصول و قوانین کار، تبعیت نماید، کارمند 
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و از بست    نیز کسانی هستند که تحت حمایت قوانین اداری، کار و کارکنان خدمات ملکی قرار دارند

از اینکه مامورخدمات ملکی باشند،  تا بست هشتم را شامل می شود،    اول  کارکنان دائمی  یا  اعم 

کار    در دولت  خدمات ملکی باشند و یا کارکنان حرفۀ و فنی موقتی که به عنوان اجیر قراردادی،

  لوی  ، بر اساس ماده چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی: کارمندان وزارت خانه ها، اداره  کنندمی 

امور   ادارات  څارنوالی، ریاست های عمومی مستقل، کمیسیون های مستقل، تصدی های دولتی، 

اما سه گروه  باشد.    می  شامل این موضوع اداری قوه قضایه    های  مجلسین شورای ملی و آمریت

منسوبین نظامی وزارت خانه ها، منسوبین  نظامی ریاست های عمومی مستقل، قضات   دیگر، مانند

مؤسسات تحصیلات عالی، را این تحقیق شامل نمی شود، و همچنین کسانی که کار های واستادان  

و منظور از کارفرما  مستقل و شخصی انجام می دهند، آنها نیز تحت این موضوع قرار نمی گیرند.

و یا شخص    ، مانند صاحب کار، رئیس موسسه، رئیس فابریکه وشرکتقیقی باشدمی تواند شخص ح

ودولت، موسسات و نهادها، سازمان ها و سکتور های غیر   حکومتمانند  باشد،  حکمی و حقوقی  

 دولتی و... 

پلان تحقیق: خطه و

  فصل و هر    فصل  چهاردر مورد ساختار تحقیق باید خاطر نشان ساخت که رساله هذا متشکل از  

بر اساس نیازمندی ها به شرح ذیل ترتیب   مبحث و هر مبحث متشکل از چند مطلب چندمتشکل از 

 و تنظیم گردیده است: 

  : تنظیم گردیده است مبحث  دو در  خود  است که    "کلیات، مفاهیم و مبانی تحقیق"شامل    ؛اول  فصل (1

 دوم   مبحثوع است و  به موض  "ذیربطمفاهیم و اصطلاحات  ،  کلیات تحقیق"اول شامل    مبحث

در قالب چندین مطابق به نیازمندی ها، به صورت مفصل هر یک است که  "مبانی تحقیق"شامل 

 . موشکافی گردیده استمطالب 

را مورد   "کارمندو    حاکم بر تعهدات کارگر  مبادی فقهی و قانونی "دوم    فصل در    ؛به همین ترتیب  (2

هر مبحث شامل دو مطلب و هر    مبحث و   هفدهبحث و بررسی قرار داده است که خود شامل  

 که طبق ضرورت طرح و تنظیم گردیده است.  می گردد مطلب شامل چند اجزاء 

را    "رصاحب کا و    ارفرما حاکم بر تعهدات ک   و قانونی  مبادی فقهی"  سومفصل  به همین شکل در   (3

شامل چهارده مبحث بوده و هر مبحث شامل دو  که این نیز  است قرار دادهمورد بحث و بررسی 

 مطلب و هر مطلب، نظر به نیازمندی، به اجزاء تقسیم شده است. 
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و  کارمند-کارگر ناشی از تعهدات تخلفات  حاکم بر   فقهی و قانونی  مبادی" چهارمدر فصل نهایتا  (4

مفصلا مورد بحث قرار داده است. و در نهایت با  در قالب چهار مبحث،  را    "صاحب کار-کارفرما

 پایان یافته است.  ، بحث یک نتیجه گیری کلی و پیشنهادات
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 فصل اول 

 تحقیق  مبانی و مفاهیمکلیات، 

 

 این فصل مشتمل بر دو مبحث است:

 مفاهیم و کلیات  :مبحث اول

 مبانی تحقیق.مبحث دوم: 
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 تمهید:

معمولادرفصلاولبهکلیات،اصطلاحات،مفاهیمومبانیتحقیقپرداختهمیشود،بنابراینبه

تأسیازعرفرائجنویسندگان،کلیات،مفاهیم،اصطلاحاتومبانیتحقیقدرذیلاینفصلدر

مهمتریناصطلاحات،تعریفاتومفاهیمراکه،مبحثومطالبجداگانهدوودرقالبهشدآورد

.گرفتدانستنمسایلبعدیاینرساله،متوقفبهدانستناینمسایلبود،موردبحثوبررسیقرار

درذیلمقدمهوخلاصۀبحثتوضیحدادهشدکهاسلامبهکارکردن،تشویقوترغیبقسمیکهقبلا 

وتمینماید،زیراهیچتمدنوفرهنگبدونکار،بوجودنمیآید،هستۀوجودینمودهوبهآندع

اساس، بههمین است، متقدمینفرهنگوتمدن،وجودکاردرجامعه احکامخاصیبرایفقهای

کارفرما،تعییننمودهوانواعمختلفیازقراردادهاراتحتابواب-کارمندوصاحبکار-کارگر

مانند"بابألإجارةعلیالأشخاصو..."،علماءوفقهایقانوننیزبهمسائل؛استخاصیبیاننموده

در را مسائلوموضوعات این اینرو، از اند، نموده ویژه اهتمام و توجه وکارمندی کارگری

چارچوبقوانین،مقررات،لوائحوطرزالعملهادرآوردند.بدیناساس،قبلازاینکهبهتحقیقمورد

رداختهشود،مهمتریناصطلاحاتومفاهیممرتبطبهموضوعبحث،مرورخواهدشد،ودرنظرپ

ذیلاینمبحث،موضوعاتیچونکار،الفاظمترادفکار،قراردادکار،انواعقراردادکار،وتفاوت

...قراردادکاربادیگرقراردادهاومشابهتهایآنهاوهمچنینتعهدوانواعآن،مبادیفقهیکارو

به تارسیدن آن قانونکارطی که قرارخواهدگرفت،همچنینمهمترینمراحلیرا موردبحث

وضعیتکنونیطینمودهاست،موردبحثوبررسیقراردادهخواهدشد.

 مبحث اول کلیات و مفاهیم: 

 :تعهدحاکم بر مبادی فقهی و قانونی  مطلب اول: 

 جزء اول: تعریف تعهد: 

گـرفتنعهدهبـهمعنـايپیمـان،وصـیتوبـه؛عهـدۀوازریشعربيکلمهتعهد :تعهد در لغت

.2استارسينیزعهددرهمینمعانيبهكاررفتهفزباندرو .1است،آمدهامـري

تعهددرفقهوقانونبهدومفهوماستعمالشدهاست:مفهومعامِقانون:در اصطلاح فقه و   تعهد

واژۀتعهددرمعنایعامخود،:خاصِتعهد،البتهدرموردمفهومعامتعهدبایدگفتکهتعهدومفهوم

 
 . 448، ص  9م. ج. 1988 .ق-هـ 1408ابن منظور، امام العامه، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربي، چ اول،  1
 . 1451، ص 10ج  .جلـدي، تهـران، انتـشارات دانـشگاه تهـران، چاپ اول  14( لغت نامه، دورة  1373دهخدا، علي اكبر ) 2
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معـادلالزام،التزام،شرط،اشتراط،عهد،عهده،ضمان،تكلیفوشاملتمامتكـالیفوحقـوقدینـي

اتارادياست؛خواهازنوعالزاماتقهريوقانونيناشيازاسبابقهـريباشد،وخـواهازالتزامـ

شایدبرهمیناساسدرفقه،عهدراعبارت .1وقرارداديبهشماررودومنشأقرارداديداشتهباشد

ازمطلقجعلوقرار،دانستهاند،خـواهآنجعـلوقرار،معامليیاقلبيباشدوخواهتشریعيیا

ناشيازقراردادوالزاماتودرمعنايعام،تعهدشاملهمۀتعهـداتاعـمازتعهدات.وضعيباشد

اماتعهددرمفهومخاصخودعبارتاستاز:"رابطةحقوقيمیاندو.خارجازعقدمیشود

شخصكهبهموجبآنمتعهدلهميتواندمتعهدراملزمبهپرداختمبلغيپولیااقباضوانتقال

كهنتیجۀاستحقوقيۀیااینكهگفتهاند:"تعهدرابط2چیزيویاانجامفعلویاترككارمعینيبکند"

انتقـال اثرحقوقيباشد. آن انجامدادنفعلیاتركفعلمعینیااسقاطیك "بعضيهمدر3مالیا

حقوقيۀتعریفتعهدضمانتاجرايآنرالحاظكردهاندوگفتهاند:"تعهـدعبارتاستازرابط

همدیوننامیدهميشود،ملتزممـيگـرددبـهاداءمالیاانجامكهبهمقتضايآنشخصمعینيك

كاريبرايشخصمعینیاقابلتعیینيكهطلبكارنـامداردوبـهموجـبآنطلبكارميتواند،اجراي

آنتعهدراازبدهكاربخواهدواگرحاضربهانجامآننـشود،اورابـرخلافمیلبهاجرايآن

.هرچندازتعاریفمذكورچنینمستفادميشودكهتعهددرحقیقتالتزامياستكه"4وادارنماید

ـيتحمیـلتعهـدامتعهـدبهارادۀخودبدانپایبندميشودوبهایناعتباردرمقابلالزامكهبـهمعن

طلـقبـرشخصتوسطقانونیادراثرواقعۀحقوقياست،قرارميگیرد،لـیكندرقـانونمـدنيم

التزامیعنيهمتعهداتناشيازتراضيوقراردادوهمتعهداتخارجازقراردادكهبـه الزامو

،5اسـتشدهصورتقهريوغیراراديبرشخصتحمیلميشود،هردوملحوظنظـرقـرارگرفتـه

.6هاستبههمینمفهومآمـد823الیمادۀ815چنانكـهدرقانونمدنیافغانستانازمـادۀ

مبنايتعهدوتكلیفيكهاشخاصدربرابردولتدرهرجامعهدارنـد:  تعهد  قانونیمبناي  جزء دوم:  

وبـهموجـبقـوانینموضوعههرجامعهبرآنانتحمیلميشود،روشناست،زیرابهمقتضاي

اتناشيازتعهدۀحاكمیتدولتوبهدلیلولایتناشيازحاكمیتصورتميگیرد،امادرزمین

زبان،،افرادجامعهبـدونملاحظـهجـنسۀباوصفآنكههمبایدگفتکهروابطخصوصياشخاص،

 
 . 27، ص 1ج.  .، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم 2و1)حقوق تعهدات، ج  1355مجید)امیري قائم مقامي، عبدال 1
  .342-334،ص 2009/20010مجیدي فتحي، الالتزامات، جامعة زیان عاشور الجلفة،  2
 . 909ص  .ول، تهران، انتشارات بنیاداستاد، چاپ ا 1دایره المعارف حقوق مدني و تجارت، ج    1357)جعفر لنگرودی، ) 3
 . 69، ص 1ق.( شرح القانون المدني، النظریه العامه للالتزام، ج اول، سوریه، دمشق، منشورات جامعه دمشق، ج - هـ 1415السوار، محمد وحید الدین) 4
 . 2، ص 1ج  .2بیروت، منشورات الجعلي الحقوقیة، ط-( نظریة العقد، لبنان 1998السنهوري، عبدالرزاق احمد) 5
 . 1355/10/15، مؤرخ 353عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  وزارت  6
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اما،هستندباهمبرابرودرمقابلهمازاستقلالكامـلبرخوردارغنیرویفق،دین،مذهب،نژاد

بهعنوانحاکمیتارادهوعقدقراردادمطابقبهقوانینهرکشوری،شخصرادرمقابلدیگری

انجامامري دادهاست،وبرهمینطرفمقابلقرارۀوتحتسلطدانستهمتعهدومدیونملزمبه

تزندگيوحیاۀلازماساسشخصمتعهد،موردمؤاخذهقرارمیگیرد،مبناوخواستگاهاینامر،

تعهداتوحقوقمردمدرۀكهمشمولحكومـتمردمياستآنكهمبنايهماستدرجامعهايبشری

.امااینکهحاکمیتارادهچیست؟ماهیتوجایگاهاسـتتعییننمودهقـانونرا،مقابلیكدیگروجامعه

وبهدلیلاصلنسانآزادومستقلاستآنبراساسچهچیزاستواراست؟دراینزمینهبایدگفتکها

خوداوۀهیچنیرویيجزارادونیزبردیگريیكسسلطۀبدونانسانهادرمقابلهمو،استقلال

اجتماعنیزمحصولتوافقوارادههايآزادهمین ،سـازدبنميتواندبراوحاكمباشدیااورامتعهـد

همزیستيجمعي،ازبخشيازورتِجامعـهاستكهبهحكمضرۀتـشكیلدهنـد،افـرادمـستقلوآزاد

اندوهمینقرارداداجتماعياستكهمبنايحاكمیتدولتآزاديهايخویشبـهسـودجامعـهگذشته

موسومبهحاكمیتارادهشكلگرفتكهریشهومبنايهرتعهدوالـزامراۀبدینترتیبنظری .است

ارادهوخواستهاوميحاکمیتدر،كهدرروابطخصوصيافراددرجامعهبرانسانتحمیلميشود

.1جوید

  :نتایج زیر حاصل میگردد، و تعهدات قانوناز اصل حاكمیت اراده در قلمرو 

درقراردادهاواعمالحقوقي :متقابل اشخاص ناشي از اراده خود آنان استحقوق و تعهدات    :الف

احتراممينگرد.دروقایعحقوقيوۀاشخاصاعمالميشودوقانوننیزبدانبهدیدۀمستقیما اراد

اشخاصازطریققانونحاكماست،ۀالزاماتخارجازقراردادنیـزبـهطـورغیـرمـستقیم،اراد

مستقیممردمجهتقانونگذاريانتخابۀوندرحقیقتتصمیمجمعيگروهياستكهبـهارادزیراقان

خودملتزمميشود،اثرارادهاوفقطمحدودبـهدوطـرفتعهـدۀآنجاكهشخصبهاراد.ازشدهاند

.يبهاشخاصثالثينیستكهدرایجادآننقشنداشتهانداستوقابلتسرّ

دیگريكهازحاكمیتارادهحاصلميشود،ۀنتیج: بر قانون در روابط قراردادي  تقدم قرارداد :ب

طـرفینراۀتقدمقراردادبرقانوندرروابطقـراردادياست.بدینترتیبقانوننقشجانشینياراد

درمـواردسـكوتوتفـسیرآنرادرموارداجمالوابهامایفاءميكند.مقتضايایفايچنیننقشي

قانونآناستكهاصـلدرموردقوانین،تفسیريوتكمیليبودنآناستوجزدرمـواردۀزناحیا

نمیتوانقوانینراامريدانست.،اسـتثنایيخـاصكـهنظـمعموميجامعهباخطرجديمواجهمیشود

 
 . 22، ص 1ج  .2بیروت، منشورات الجعلي الحقوقیة، ط-( نظریة العقد، لبنان1998) السنهوري، عبدالرزاق احمد 1
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ايآنهـارعایتقانونلازمالاتباعطرفیناسـتوبـرۀهمچنیندرروابطقراردادي،قراردادبهمنزل

.1آنالزاميونقضآنموجبمؤاخذهاست

برايرا،بـیشازیازدهعنصر2هرچندبعضيازمحققاندرحوزۀحقوق: اركان تعهدجزء سوم: 

اندتعهد آنچهكهدرحقیقتاركانتعهدراتشكیلميدهدسهعنصراسـت:طـرفینمگرشمرده

آنرابهرکنمدیونیتورکنمسئولیتتقسیمءوبرخیازعلما،تعهد،موضوعتعهدورابطۀحقوقي

نمودهاست.براساسقولاکثرفقهایاسلام،ركناولهرتعهد،وجودطرفینتعهداست،زیرابراي

شخصصاحبحقیاطلبكاركه:؛اولیاستقدینـي،وجـوددوشخصضرورتصورتعهدوح

شخصيكهدینیاتعهدبرذمۀاوستومدیون،متعهددوم:بهعنـوانمتعهدلـههـمازاویـادمیشود.

یابدهكارنـامدارد.ودرمـوارديممكناستنسبتبهیكتعهدچندنفرطلبكارویكنفرمتعهد

تعهـد مثـل باشـند، مقاولهومـدیون استمتعهدینمتعدددربرابرشخصي،ودر یابرعكسممكن

غالبا درمسئولیتتضامنياسنادتجارتي،مثـلچـكوسـفتهوینيگردند.چنانكهواحـدملتـزمبهد 

بـرات،صادركنندهوظهرنویسهايمتعددآندرقبالدارندۀسندمتعهدبهپرداختوجهآنهستند.

امرياستكهمتعهد،به«تعبیرمیشودومراد رکندومآن،موضوعتعهداست:كهازآنبه»متعهد

تعهدرابهاعتبارموضوعآنميتوانبهاقساممختلفتقسیم.رعهدهمیگیرددربرابرمتعهدلهب

 :3كرد

 .یا انتقال مال (-عقودتملیکی-)عینومنفعتتعهد به تملیك .أ

گاهيموضوعتعهدانتقالمالنیست،بلكهانجامكاراست.مانندآنكـهكـسي تعهد به انجام كار: .ب

لكدراختیاراوقرارميگیرددرفاصـلۀزمـانيمقـرر،متعهـدشودطبقنقشۀكهازسويما

انجامكارموضوعتعهدممكناستبهطورمعمولعمـلمـادي.عمـارتيرابـراياوبـسازد

باشـد،وممكناستازنوعاعمالحقوقيباشد،مانندآنكهبهموجبقولنامهشخصمتعهـدشود

معینيبهدیگريمنتقلكندیابرايانجامكـارمعینـيدرآیندهملكمشخصخودرادرقبالثمن

نیابتدهد بـهشـخص .4بهدیگري قائم باشدكه همچنینكارموضوعتعهدممكناستكاري

كهموردنظرمتعهدلهاستویمتعهـداسـت،مثـلتعهدنقاشبرجستهبهخلقتابلویيخاص

 
 . 127-107، ص 1ج . .2لبنان، ط- العربی، بیروت ( الوسیط فی شرح القانون المدنی، دار احیاء التراث1952السنهوري، عبدالرزاق احمد) 1
 . 7ص  1چ. .مبسوط در ترمینولوژي حقوق، دورة پنج جلدي تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1378)) لنگرودی، جعفر،2
 .11-10، ص 2، ج2بیروت، ط-( النظریه العامه للموجبات و العقود، لبنان 1994سیوفي، جورج )3
 . 31ص  .م1998مصر، دارالمطبوعات، -( احكام الالتزام، الاسكندریه 1998ابوالسعود، رمضان محمد) 4
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ایننباشدكهلزوما بهمباشرتشخصمتعهدانجامگاهيممكـناسـتكارموضوعتعهدمقیدبه

 .1دیگرۀمانندتعهـدبهحملكالایيازنقطهايبهنقط،پذیرد

گاهيموضوعتعهد،تركفعليخاص،یاخودداريازانجامكارتعهد به امتناع از انجام كار: .ج

است تجارتخانه. مشخصي كـارگر تعهـد كـمانند باصاحب رقابت عدم به امـوراي در ارش

دراین1537ۀمادچنانکهقانونمدنیافغانستاندرتجارتیمربوطـهپـسازخـتمدورۀهمكاري.

:"هرگاهطبیعتكارسپردهشدهبهکارگرطوریباشدکهوینمودهاستتصریحچنینخصوص

ازانتهایمدترابهاسرارعمدۀکارواقفگرداند،طرفینمیتوانندموافقهنمایندکهکارگربعد

عقد،نمیتواندباکارفرمارقابتنمایدویادرپروژۀاشتراکنمایدکهباکارفرمادررقابت

 "2است.

میـاندائـنبایدكـهلازمیاستبرايتحققتعهـد،سومینوآخرینركنتعهد،رابطۀحقوقياست:

شـودكـهازنظـرحقـوقيموضـوعواجـدومدیونیامتعهدلهومتعهدرابطهايحقوقيبرقرار

ودارايضمانتاجراباشد.رابطهايكهداینبهاستنادآنبتواندازمدیوناجرايتعهدرااعتبار

الزاماورابهذیصلاح،بهنفعخودمطالبهكندودرصورتاستنكافازاجرا،باتوسلبهمقامات

.3انجامتعهدخودعمليسازد

رابطۀحقوقی،الزامآوربودن،وتعهدبه  ویژگیهایتعهدتعهد:    خصوصیاتم: انواع و  جزء چهار

اما است. معین مالی عمل تعهدات:انجام قانونی،  انواع تعهدات اخلاقی، تعهدات از: اند عبارت

،قابلیادآوریاستکهذیلموضوعتعهداتدراینرساله،تعهداتدینیوتعهداتاجتماعیاست

 .درنظرگرفتهشدهاستازتعهداتاجتماعی،تمامیتعهداتفوق،علاوه

اسباب،عقـودوقراردادهـا،سببقانونیموجبللتعهد  :4عبارتاندازوآنها  :منابع تعهد  جزء پنجم:

اعمالحقوقيشاملموقعیتووصفحقوقی:ووقایعحقوقی،اعمالحقوقی،خارجازقراردادها

ایقاعاتمیشودووقایعحقوقيشاملمسئولیتهایمدني،غصب،اتلافوتسبیبمی عقودو

موقعیتهايحقوقيخاصهمشاملتعهداتوتكالیفغیراراديخانوادگي؛اعمازتعهـدبه شود.

 .5میشودملراشاتأدیهنفقههمسروفرزندانوتعهدسرپرستيوادارۀخانوادهواطفـال

 
 . 69، ص 1ق.( شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزام، ج اول، سوریه، دمشق، منشورات جامعه دمشق، ج - هـ 1415السوار، محمد وحید الدین) 1
 . 1355/10/15، مؤرخ 353ان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانست 2
 .1305-1276، ص 1ج . .2لبنان، ط- ( الوسیط فی شرح القانون المدنی، دار احیاء التراث العربی، بیروت1952السنهوري، عبدالرزاق احمد) 3
 همان.  4
 . 143، ص 1ج  .2منشورات الجعلي الحقوقیة، طلبنان،  -( نظریة العقد، بیروت1998السنهوري، عبدالرزاق احمد) 5
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ثبوتملک،حقحبس،تسلیموتحویل،ثبوتحقتصرف،  عبارتانداز:وآن:  آثار تعهدجزء ششم:  

رآثارتعهدبهشمارمنعحقتصرف،حفاظتجانومال،تضمینویاضمانتاست.اوصافیکهمغیّ

ازمیرود اند ا،عبارت عبارت تعهد توثیق های راه اما اشهاد:خیارات،شروطومدت. از: ،ند

 .1کتابت،رهن،تضمینوکفالتاست

 :فقه اسلامیوم: تعریف حق از منظر دمطلب 

حقدرلغتمعانیمتعددیدارد،ازجمله:حقبهتعریف حق به لحاظ معنای لغوی و اصطلاحی:

یؤْمِنوُن  الْق وْلُع ل ىأ كْث رِهِمْف هُمْلا  قَّ ،2{معنایثبوت،لزوم،وجوب،چنانچهفرمانالهیاست:}ل ق دْح 

بهمعنایآورند!"،فرمان)الهي(دربارهبیشترآنهاتحققیافته،بههمینجهتایماننميالبتهترجمه:"

الْق وْلُع ل ىالْك افرِِین وآشکار،واضح یحِقَّ یاو  ح  نْك ان  م  ،3{صدق،چنانچهقولاللهمتعالاست:}لِینْذِر 

اند،بیمدهد)وبرکافراناتمامحجتشود(وفرمانعذاببرکافرانترجمه:"تاافراديراکهزنده

باطلصدقگردد!"،وحقبهمعنایاستحقاقواجرت،ملکو ،4نیزآمدهاستمال،وحقضدِّ

،ترجمه:"زمانیکهحقبیایدباطلرخت5میفرماید}وقلجاءالحقوزهقالباطل{چنانچهخداوند

است،حقبهمعنایقرآنکریم،حقبهمعنیعدالتوصفاتخداوند ها حقیکیازنامومیبندد."

فقهایمعاصر،براینباورهستندکهتمام،برخیاز6استنیزآمدهوحقبهمعنیدینوقرض

 .7کاربردهایلغویکلمهحقدرمحورمعنایثبوتووجوبمیچرخد

دراصطلاح حق  اسلامی  و  معنای:فقه  بلحاظ حق تعریف خصوص در اسلام، فقهای نظر از

معنایلغویاصطلاحیآن،کدامتعریفجامع،وجودنداردودلیلآننیزاعتمادبیشازحدآنها،بر

جامعازحق،درکتابالبحرالرائقیافتهشدکهایشانچنینیکتعریفنسبتا گرچند،8حقبوده

،همچنین9"حقچیزیکهشخصمستحقآنباشدویالیاقتآنراداشتهباشد"تعریفنمودهاست:

هتموجودتعریفدیگریازصاحبالمناراست،ایشانمیگوید:"حقچیزیاستکهازهرج

استصلى الله عليه وسلمقولرسولخدا،،چنانکهازهمینجمله10باشدودروجودشهیچشکیوجودنداشتهباشد"

 
 همان.  1
 . 7سوره یس آیت نمبر  2
 . 70سوره یس آیت نمبر  3
 .50،ص10ج .لبنان-ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بدون رقم طبعة، دار صادر، بیروت 4
 . 81سوره اسراء آیت نمبر  5
 .874الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص  6
. 184لبنان، ص-م، مؤسسة الرسالة، بیروت1977، 2الدریني، فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، ط 7
.120الجرجاني، التعریفات، ص  8
 .148، ص 6لبنان، ج-، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت2ابن نجیم، زین الدین، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط 9

 . 886اللطیف بن عبد العزیز، شرح المنار وحواشیه من علم الأصول، بدون رقم طبعة، مطبعة عثمانیة، ص ابن ملك، عز الدین عبد  10
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نظرحقاستواگرچیزی"1کهفرمودهاند:}العینحق،ولوكانشيءسابقالقدرلسبقتهالعین{

،توسطفقهایاسلامگرفت"،وازفرآینداستعمالحقبرتقدیر،مقدممیبود،نظربرآنسبقتمی

میتوانچنیننتیجهگرفتکهحقمعانیمختلفیداردویکمعنایثابتومتفقالقولدرآنوجود

،كلمۀحقرابراىكلیهندارد،وهمۀآنهامربوطبهمعنایلغویحقمیشود،وبرخیازفقهآء

اللهوحقوقالعباد،وگاهیآنرابرند،مثلا گفتهمیشود:حقوقمیحقوقماليوغیرماليبهكار

،وهمچنیندرعصر2بهحقوقمرتبطبهزمینهااستفادهمیکنند،مانندحقآب،حقعبورومرور

در بالا بهطبقات مانندحقصعود کنند، می استفاده نیز ها بهساختمان مربوط بهحقوق امروز

ناشیازعقدصحیح،اصطلاححقرابه،وبرخیازفقهایمعاصر،دربرابرتعهدات3اپارتمان

انتقال انجامشود،موجب بهملکیتکارمیبرند،مثلا عقدبیعاگربهصورتصحیحودرست،

اینحقوقمربوطبهعقدۀخریداروهمچنینتسلیممبیعوپرداختثمنبرحسبحقوقمیشودوهم

دربابالمحکومبه)بهفعلمکلفگفتهقرارداداست،اماعلمایاصولفقهحقوتقسیماتآنرا

احناف ازنظرمذهب آن داشتند،و اهتمام تعلقگرفتهباشد(، آن به ،میشودکهخطابشارع

؛حقوقاللهوحقوقالعبادکهدراینجا4مطابقآنچهبرآناضافهمیشود،بهدوبخشتقسیمشدهاست

بدیناساس،می،5رامرتبطبهبحثرسالهاستفقطبهموضوعحقوقالعبادپرداختهمیشود،زی

حقوقالعبادازجملهحقوقیاستکهمربوطبهافرادمیشود،نهنظام،بلکهنظامهیچتوانگفتکه

ربطیبهاینحقوقنداردومربوطبهمصلحتخاصیدنیویمیشود،مانندحرمتمالدیگران،

برخیازعلمابخشسومیرااضافهنمودهاندکهشاملو.6حقدیهوحقجبرانخسارهوتلف

حقوقاللهوحقوقالعبادمیشود،بهعبارتدیگرمرکبازحقاللهوحقالعباداست،مانندحدقذف،

بهایننظرهستندکهاگرحقاللهوحقالعبددریکجاجمعشوند،بههمیناساس،فقهایاحناف

قطمیشود،وبرخیدیگریآنهاگفتندکهقطعیدوجریمهدرسرقت،یکیازآنهااجراودیگریسا

ازفقهاءبهایننظرهستندکهبینایندوحقهیچنوعمنافاتیبرخیدیگریکجاجمعنمیشودو

 
 .936م، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ص2005، 1(،ط2188مسلم بن الحجاج النیسابوري، الجامع الصحیح، برقم ) 1
 .886ابن ملك، شرح المنار وحواشیه، ص 2
لبنان،  -مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، بدون رقم طبعة، المجمع العلمي العربي الإسلامي، بیروتالسنهوري، عبد الرزاق،   3
 .14، ص1ج
 .886ابن ملك، شرح المنار وحواشیه، ص  4
 .256، ص1لبنان، ، ج-العلمیة، بیروت م، دار الكتب1998، 1القرافي، أحمد بن إدریس الصنهاجي، الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق، ط 5
 . 297لبنان، ص-بدران، أبو العینین، تاریخ الفقه الإسلامي ونظریة الملكیة والعقود، بدون رقم طبعة، دار النهضة العربیة، بیروت 6
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،پسآنچهحقخداوند2،بلکهتفاوتایندوحق،بهصحتاسقاطحق،برمیگردد1وجودندارد

ایزنیستوهرچهاسقاطآندرستباشد،اوحقالعبداست.برخیازفقهایمتعالاست،اسقاطآنج

:درتعریفمعنایحقاجتهادنمودهوآنرابهدوبخشتقسیمنمودهاندمعاصر

اینهاحقرابرمبنایهدفوغایت،تعریفنمودهاند،چنانچهمیگویند:حقیکمصلحتبخش اول:

هردواستکهتوسطشارعحکیم،تعیینمیگردد،اماازاینتعریفثابتبرایفردیاجامعهویا

تواندایاستکهمکلفمیشودکهحقمصلحتفردیاجامعهنیست،بلکهوسیلهچنینفهمیدهمی

برایرسیدنبهمنفعتازآناستفادهنماید.

نهاحقچنینتعریفاینهاحقراباتوجهبهموضوعآن،تعریفنمودند،بناءازنظرآبخش دوم:

،اینتعریفراغیر4درینیشیخ3میشود:"آنچهکهبرایانسانتحققوحصولآن،ثابتشود"

تحققآنهانیزازطریقشرعثابتمیشود،و;زیراشاملرخصتواباحتمیشود،5مانعدانست

،مانندحقولیوقیمبرایتأدیبطفلصغیر،زیرا6اینتعریفهمچنینشاملحقوقفامیلنمیشود

،درینیشیخمصلحتمتعلقبهدیگریغیرازصاحبحقمیشودکهمتولیآناست.سپس

ابرازمیدارد: انتخابنمودهوچنین )هواختصاصیقرّبهالشرعسلطةعلىتعریفیراازحق

،صلاحیتیاستكهشارعبهموجبآن،براي7شيءأواقتضاءأداءمنآخرتحقیقا لمصلحةمعینة(

رسیدنبهمصلحتيخاص،اختیاربرچیزيیاالزامواقتضاءبهانجامآنرا،ازدیگريبهرسمیت

 رجیحداد:ميشناسد.اینتعریفرامیتوانبهدلایلزیرت

بینحقوهدفآنتمایزقائلمیشود،زیراحق،مصلحتنیست،بلکهوسیلهایبرای .1

 رسیدنبهمصلحتاست.

 شاملحقوقاللهوهمچنینحقوقاشخاصحقیقیوحقوقیمیشود. .2

 
،  6عبد الموجود والشیخ علي محمد عوض، جابن عابدین، محمد أمین، ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، تحقیق الشیخ عادل أحمد   1

م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. المرغیناني، علي بن أبي بكر، الهدایة شرح بدایة المبتدي، تحقیق محمد محمد تامر وحافظ 1994،  1، ط179ص
 .م، دار السلام، القاهرة، مصر2000، 1، ط801، ص2عاشور حافظ، ج

، تحقیق الشیخ  315، ص2الله تعالى وحق العباد ثابتان في كل حكم. الشاطبي، إبراهیم ابن موسى، الموافقات في أصول الشریعة، جأن حق  rیرى الشاطبي  2
 .عبد الله دراز، بدون رقم طبعة، دار الحدیث، القاهرة، مصر

 .190الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، ص 3
الدریني )فلسطیني   4 الفقه الإسلامي هو: محمد فتحي  العلمیة دكتوراه في  المؤهلات  المقاصدي. له من  لقبّ بشاطبي العصر، لإحیائه الاجتهاد   , الأصل( 

نیة، توفي عام  وأصوله، كلیة القانون والشریعة في الأزهر، درّس لعقود طویلة في مصر والجزائر ودمشق لمدة طویلة ثم كان آخر مستقره في الجامعة الأرد
 م.2008

 .190یني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، صالدر 5
 . 191همان،  6
 . 260همان، ص  7
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تحقیقا لمصلحةمعینة«،برآنمحدودیتمیزاناستعمالحقرانشانمیدهدزیراباقید» .3

 شدهاست.اعمال

 خارجمیکند.،مصلحتراازتعریفحقونیزارادهراازآن،اینتعریف .4

 شاملحقوقفامیلوحقوقجامعهمیشود.،اینتعریف .5

اینتعریف،حمایتشرعیازحقراعنصریدرآنقرارندادهاست،بلکهحمایتشرعی .6

درمرتبهبعدیوجودازحقراازمستلزماتآنقراردادهاست،چنانکهازنظروجودی

 حق،قراردارد.

بادلایلثابتمیشود،خصوصادرموردنزاعودعواها،مثلا کسیکهازدیگران حقوقمعمولا 

مطالبۀمالیمیکند،بایدمنشأآنرابیانکندکهآیااینحقازطریقبیعبودهاستیاقرض؟

الزرقا اینگونهتعریفنمود1استادمصطفی بهعنوان،حقرا آنرا هاست:"صلاحیتیکهشرع

،مانندحقولی،کسانیکهتحتولایتوقیمومیتاوقراردارند،2اختیاریاتکلیفتعییننمودهاست"

میتواندبرآنهاتصرفداشتهباشد،زیراایناختیاریکشخصبربالایچیزیاست.منظورازاز

دکهموضوعآنمالیاست،ماننداستحقاقدیندرصلاحیت،رابطهایاستکهشاملحقیمیشو

اعمال مانند است اختیاراتشخصی اعمال آن باشد،چونموضوع بههرسببودلیلیکه ذمه،

ولایتولیواعمالوکالتوکیل.

اینرابطه،برایاینکهیکحقباشد،بایدمختصبهشخصیاگروهخاصیباشد،زیراحق،هیچ

امامعنایی اینکهمزیتیرابرایصاحبخود،اعطانمایدوازدیگرانممنوعباشد، ندارد،مگر

چیزهایکهازقبیلمباحاتعمومیاست،مانندشکاروچوبزنی،بهمعناییکهدراینجامراد

ایفایاینحقنسبتبهصاحبآن،وجود است،حقمحسوبنمیشود;زیراهیچشخصیبرای

مطالبهقرارگیرد،سپساینصلاحیتمعتبرشناختهنمیشود،مگراینکهشارعآننداردکهمورد

رامعتبربداندوازاینروشرطشدهاستکهشارعآنرابایدتأییدکند،زیراهیچحقیوجودندارد،

مگراینکهشرعبهعنوانیکحق،آنراصحیحتلقینماید.

 
م، والده الشیخ أحمد الزرقا مؤلّف )شرح القواعد الفقهیة(، وجدّه العلاّمة  1904هـ الموافق  1322ولد الشیخ مصطفى الزرقا بمدینة حلب في سوریة، عام   1

لماء مذهب الحنفیة، حفظ القرآن منذ صغره، قال الشیخ یوسف القرضاوي:" علماء الشام الكبار أربعة: مصطفى  الكبیر الشیخ محمد الزرقا، وكلاهما من كبار ع
هـ تقدیرا  لإسهاماته 1404السباعي، ومصطفى الزرقا، ومحمد المبارك، ومعروف الدوالیبي"،حصل على جائزة الملك فیصل العالمیة للدراسات الإسلامیة عام  

 م 1998هـ الموافق 1420دراسات الفقهیة، وخاصّة كتابه: "المدخل إلى نظریة الالتزام في الفقه الإسلامي " توفي عام الممیّزة في مجال ال
 .19م، دار القلم، دمشق، سوریا، ص 1999،  1الزرقا، مصطفى، المدخل إلى نظریة الالتزام في الفقه الإسلامي، ط 2
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نچهکهیکشخصبربالایشخصدیگرمیداشتهباشد،آ: در تعریف حق  مراد از سلطه و اختیار

مانندحقولایتولیوقیمبرصغیر;زیرااوحقتأدیبوتربیتاورادارد،ومانندداشتناختیار

 بریکچیزمعین،مثلحقملکیت،اینسلطهواختیاربرذاتشیئ،محسوبمیشود.

آنچهکهبخاطرصاحبحق،برعهدهگرفتهاست،مکلفنمودندیگرانبرایانجاممراد از تکلیف:

 مانندآمادگیکارمندبرایانجامکار،وآمادگیمدیونبرایارائهدینبهصاحبآن.

،درتعریفخودذکرنمودهاست،معتبروجامعبهنظرمیرسد،امافقهایآنچهکهشیخالزرقا

بهآنچهکهعلمایمنطق،اصولیینوفقهایمتأخریندرتعریفاتخودپایبندبودند،بهآنمتقدمین

امافقهایاندازهپایبندنبودند،زیرافقهایمتاخرین بهجامعومانعبودنتعریف،تاکیدداشتند،

عریفبههمهشمولبودنتعریفهاتاکیدمیکردندکهدرنزدعلمایمنطق،بهنامتمتقدمین

رسمیمشهوراست.بههمیندلیلاستکهفقهایاسلام،حقرادرجاهایمختلفبهمعانیمتعددی

بهکاربردهاند،کههمگیبهمعانیلغویحق،برمیگردد.

حقچیزیاستکهصاحبشمستحقآناست،بهطوریکهاورابردیگرانرابطه بین حق و واجب:

نترتیبذمهداریدیگرانبهآنچهبایدنسبتبهصاحبحقانجاماختیاروقدرتمیدهد،وبدی

دهند،ثابتمیشود.حقوقدانانوقانونگذاراندررابطهبهتعریفحقوتبییندیدگاههایشان

درموردمفهومحق،بسیارتلاشنمودهاندوازطریقاستقراوتتبع،واضحمیگرددکهدیدگاه

ارنظریهویامذهببهشرحزیر،محدودمیشود:هایآنهادرچارچوبچه

باتوجهبهصاحبحقکهبهآنمذهبشخصیویانظریهارادینیزگفتهمیشود،مذهب اول:

صاحبانایننظریه،آنراچنینتعریفنمودهاند:)الحققدرةأوسلطةإرادیةّیخولهاالقانونشخصا 

قدرتواختیارارادیاستکهقانونآنرابهیکشخص،یعنی"حق،1معینّا ویرسمحدودها(

معین،اعطامینمایدوحدودآنرامشخصمیکند"،ازاینرو،اینیکصفتیاستکهبهشخص

معینیتعلقمیگیرد،مگراینتعریفباآنچهکهمیانقوانینمتعارفومشهوراستکهمیگویند؛

رد،متضاداست،مانندحقوقمجنونوطفلصغیر.حقوقبرایافرادبیاراده،وجوددا

باتوجهبهمصلحتحقوموضوعآنتعریفشدهاست،واینهمانچیزیاستکهمذهب دوم:

اینگونهتعریف آنها،حقرا میانفقهاء،بهعنوانمذهبموضوعیمعروفشدهاست،چنانکه

 
 .547م، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ص1967كیره، حسن، المدخل إلى القانون، طبعة عام  1
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اند القانون(،یعنی"حق1نموده مصلحتیاستکهقانونآنراحمایتمی:)الحقمصلحةیحمیها

کند"،ازاینتعریفچنینمفهوممیشودکهایشانمصلحتراملاکومعیاربرایحقتعییننموده

استوهرحق،مصلحتنیستوبههمینترتیب،هرمصلحتی،حقنیست.

بههمیناساس،ایننظریهبینشرطمباشرتحقوبینهدفمصلحت،تلفیقنمودهاند،مذهب سوم:

آنرانظریهتلفیقیومختلطنیزمیگویند،صاحبانایننظریه،حقرااینگونهتعریفنمودهاند:

،یعنی"قدرت2)القدرةالإرادیةالمعطاةلشخصمنالأشخاصفيسبیلتحقیقمصلحةیحمیهاالقانون(

.هشخصدادهمیشود"ارادیکهبرایدستیابیبهمصلحتیکهتوسطقانونحمایتمیشود،ب

هایمذهب چهارم: کهویژگی اند نموده ارائه ازحق، تعریفجدیدی نظریهیک این طرفداران

متمایزحقراآشکارمیکند،چنانچهآنهامیگویند:)الحقاستئثاربقیمةمعیّنةیمنحهالقانونلشخص

قانونبهشخصاعطامی،یعنی"حقیکمنفعتانحصاریباارزشمشخصیاستکه3ویحمیه(

،حقراچنینتعریفکرد:4السنهوریدوکتورشیخکندوازآنحمایتمیکند"،دراینزمینه

القانون( ،یعنی"حقمصلحتیاستدارایارزشمالیکه5)الحقمصلحةذاتقیمةمالیةیحمیها

دیگریراانتخابنمودهاند:)هوتوسطقانونحمایتمیشود"،برخیازعلماء،برایحق،تعریف

إلیه یؤول مال في بمقتضاها الشخص یتصرف بوسائله، ویضمنها لشخص، القانون یمنحها میزة

،یعنی"حقامتیازیاستکهقانونبهشخصاعطامیکندوبهوسیلۀ6باعتبارهمملوكا أومستحقا (

میگردد،بهعنوانمملوکیامستحقآنضمانتمیکندوبهموجبآنشخصازمالیکهبهاوبر

آن،تصرّفمینماید".ازفرآیندنظریههاومذاهبچهارگانۀفقهایاسلامدرموردتعریفحق،

چنینبهنظرمیرسدکهیکتعریفجامعومانعازحق،کهتمامفقهاءبرآناتفاقنظرداشته

دردومورد،موردتوافققرارگرفتهاست:باشند،بسیارمشکلاست.معنایحقدرشریعتوقانون

-حقوقیباشد-اعمازاینکهحقوقطبیعییاحقیقیباشدویاحقوققانونی،اعتباری-حقشخص (1

هنگامیکههدفازاعطایاینحقبهاوباهدفاعطایحقدیگریبهشخصدیگریتعارض

 داشتهباشد،متوقفشدهوازبینمیرود.

 
 .، بدون رقم طبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر8مدكور، محمد سامي، نظریة الحق، ص 1
 .450كیرة، المدخل إلى القانون، ص  2
 .25سلامة، أحمد، محاضرات في المدخل للعلوم القانونیة، ص 3
ا، إذ توفي والده وعمره خمس سنوات، بدأ تعلیمه في الكُتَّاب، ثم التحق  5189عبدالرزاق السنهوری ولد في عام   4 م بمدینة الإسكندریة، وعاش طفولته یتیم 

م  1917م، وكان ترتیبه الثاني على طلاب القطر المصري، نال درجة اللیسانس في الحقوق سنة  1913بمدارس التعلیم العام، حصل على الشهادة الثانویة سنة  
م لدراسة القانون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامیة، وبدأ یتخذ الموقف النقدي من الحضارة  1921حقوق الخدیویة، ثم سافر إلى فرنسا سنة من مدرسة ال

 م.1971الغربیة، وهاجم تبني د. منصور فهمي لمقولات المستشرقین، توفي عام  
 .9، ص1السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج 5
م، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر. وقال بهذا التعریف الفیلسوف  1966، طبعة عام  24قاوي، جمیل، دروس في أصول القانون )نظریة الحق(، صالشر 6

 .البلجیكي دابان
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زدیگرانوحفظاینحمایتتازمانيكهصاحبحقبرایهدفيكهحقحمایتصاحبحق،ا (2

 بخاطرآناعطاشده،معطوفباشد.معناي»حق«درشریعتوقانوندرسهموردمختلفاست:

نگاهاسلامبهحق،مبتنیبرایناستکهحقبردیگرانواجباست،درحالیکهنگاهقانون .أ

 همباشر)انجامدهندۀ(آن،میداند.بهحقاینستکهآنراحقیبرعهد

مبناینگاهاسلامدررابطهبهحقوق،توجهبهمصلحتگروهبادرنظرداشتحقوقفردی .ب

 است،درحالیکهمبناینگاهقانون،اولا مصلحتفرداست.

تعریف»حق«دراسلامشاملکسانیمیشودکهممکناستازآنهیچبهرهاینبرند،مانند .ج

 .1،درحالیکه»حق«درقانونمربوطبهذینفعاستحقوقالله

 کار:  مبادی فقهی و قانونی حاکم بر: سوممطلب 

 :  فقه اسلامیاول: تعریف کار و جایگاه آن از منظر  جزء

بلحاظ لغویتعریف کار: ازحرفه:  تعریف كار  است پیشهکارعبارت از، کار فعل، اصطلاحو

عمالمیباشد،استعملهیعنیازاوکاردرخواستنمود،أگرفتهشدهوجمعآن،)کلمۀعربی(عمل

سعیصدقهوزکاتکسیکهدرگردآورییعنی؛عاملالصدقةاعتمل،یعنیاوبهتنهایکارکرد،و

.2میکند،وکارگربهکسیگفتهمیشودکهدرحرفهیاپیشهایکارکند

دراینزمینهتعریفاتمتعددیوجودداردکهبرخیکارراصطلاحی:اما تعریف کار بلحاظ معنای ا

از؛درشکلکلیآنتوضیحمیدهدوبرخیآنرابهمفهومحقوقییااقتصادیآنمحدودمیکند

:کارعبارتاستازهرعملیاحرکتیکهازهرجسمیبهوجودمیآید،مانند3جملهاینتعریفات

جان،گیاهانوحیوانات،اعمالوحرکاتمختلفیصادرمیشودکهبهآناعتباراینکهازاجسامبی

،امامعنایاصطلاحشرعی4اعمالدادهمیشود،بهعبارتدیگربهعنواناعمالمحسوبمیشود

،آنراباآنچهمترادفایناصطلاح،درشریعتمقدساسلامبنحسنشیبانی5کار،اماممحمد

کسبدرآمداست(،تعریفنمودهاست،چنانکهمیفرماید:}الاكتسابفيعرفاللساناست،)وآن

،یعنی"حصولکسبدرعرفعامومروج،عبارت6منأسباب{هوطلبتحصیلالمالبمایحلّ

 
1http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA  
 .1339.الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مادة عمل، ص475 - 744، ص11ابن منظور، لسان العرب، مادة عمل، باب اللام، ج 2
 .، مطبعة المعارف، بغداد، العراق6، ص2السعید، د. صادق مهدي، العمل والضمان الاجتماعي في الإسلام، ط 3
 . همان.  4
ب أبا حنیفة وأخذ الفقه عنه، قال عنه الشافعي:"أخذت هـ، أصله من الشام وانتقل إلى العراق، صح132هـ وقیل سنة  135امام محمد بن حسن شیبانی: ولد سنة   5

هـ، وتوفي معه في نفس الیوم الكسائي، 189من محمد وقر بعیر من علم، وما رأیت رجلا  سمینا  أخف روحا  منه" صنّف تسعمائة وتسعین كتابا ، توفي سنة  
 فقال الخلیفة الرشید:" دفنت الفقه والعربیة بالرّيّ" الأعلام للزرکلی. 

 .، دمشق، سوریا32م، ص1،1980الشیباني، محمد بن الحسن، الكسب، تحقیق سهیل زكار، ط 6
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استازطلبتحصیلمالبههردلیلیممکن"،بهعبارتدیگر،گردآوریپولازهرراهممکن

بلح آن تعریف و الإنساناست، یبذله الذي الإرادي است:}الجهد اینگونه اقتصادی مفهوم اظ

،یعنی"تلاشارادیتوسطیکشخصباهدفتولیدکالاوخدمات."1مستهدفا إنتاجالسلعوالخدمات{

،بههرتلاشمشروعمادیومعنویویاترکیبیازهردوفقهاسلامیازمنظرحقیقتآناستکه

د،اینتعریفبرفعالیتهایجسمیودستیانسانها،دلالتمیکند،چنانچهحدیثرا،کارمیگوین

میفرماید:}صلى الله عليه وسلمآنحضرتشریفاستکه امنأنْیأكُلمنعملیده،وإنَّ اقطُّخیر  أحدٌطعام  ماأك ل 

الله یعنی"هیچکسنانیبهترازناندستکارشنخوردهاست،2یأكُلمنعملیده{كانداود نبيَّ

نانمیخورد"،وکلمۀکارهمچنینبرایوظایفدولتی،دستش،بهوسیلۀکارِبدونشکداود

لناهعلىعملٍ ناست عم  نیزمورداستفادهقرارگرفتهاست،چنانچهدرحدیثشریفآمدهاست:}م 

ذبعد قناهرِزق ا،فماأخ  ز  یعنی"هرکسیراکهمابهعنوانعاملتعیینکردهایم3ذلكفهوغلولٌ{فر 

ایم،بنابراینآنچهبعدازآنگرفتهاست،اواشتباهاست". وبرایاوراهمعیشترافراهمنموده

ازحداقلآنگرفته،مانندحفاریزمین،-شریعتمقدساسلام،تمامانواعکارهایمفیدونافعرا

همۀآنهاتحتعنوان"کار"یادکردهاست،البته-اعظمآن،مانندپستهایریاستیدردولتتاحد

باتفاوتنوعیتکاروذکرظرفیتوشرایطویژهدربینآنها،وکلمهکاردرتفکراسلامی،منحصر

ی،براجیرنیستکهبرایکارفرمایخودکارمیکند،واودربرابرجهدوتلاشو-برکارکارگر

جنبهمهمیازجوانبکاریاستوکارگربهاینمعنادر-بدونشک-ویدستمزدمیدهد.این

.4اسلاماجیرخاص،نامیدهمیشود

اماتعبیرکاردراسلامدراینموردبهفعالیتهایاقتصادیانساندرتماماشکالواوضاعآن،

گسترشیافتهاست،حتیاززمانیکهملکیتویباسرمایهآمیختهمیشود،یعنیاینهمچنینشامل

انۀعنصرسازماندهیوتنظیمکاریوی،نیزمیشود،زیراصاحبکارخانه،هنگاماجرایکارخ

خود،کارمیکندوصاحبمزرعه،هنگامادارۀمزرعۀخودکارمیکند.برایناساس،جامعهاز

 
 .، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر96، ص1الجمال، محمد، موسوعة الاقتصاد الإسلامي، ط 1
 (.  2072كتاب البیوع، باب: كسب الرجل وعمله بیده )حدیث رقم:  اخرجه صحیح البخاري،  2
، ورواه الإمام أحمد في  134، ص3(، ج2943أبو داود في "سننه" في كتاب )الخراج والإمارة والفيء(، باب )في أرزاق العمال(، الحدیث رقم )رواه   3

ی و قال الالبان   .، وقال محقّ قو المسند: "إسناده صحیحٌ على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشیخین"261، ص29(، ج17723"المسند"، الحدیث رقم )
 "صحیح". 

البنك الإسلامي للتنمیة،  - ، السعودیة 26فواد، عبدالمنعم احمد، أخلاقیات العمل في الإسلام مع بیان التطبیق في أنظمة المملكة العربیة السعودیة، بحث رقم  4
 م.1999 -هـ 1419، 1المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، ط
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نظراسلام،مبتنیبرکلکارگراناستوهمهآنهاکارگراننامیدهمیشوندواینمفهوم،منجربه

:1نتایجاجتماعیزیرمیشود،ازجمله

نوانسانهاییکهدارایشأنومنزلتخودهستنداصلایناستکهانسانهاازنظرکارگربود .1

یامزدو باشد،و آنهاوسیعومحدود تواناییها،مزایا،حیطهکاری اگر برابرند،حتی باهم

 حقوقشانمتفاوتباشد،هیچگروهیبرگروهدیگر،امتیازیندارند.

اینکهکارگرانگروهیازجامعهنیستند،بلکههمۀآنهاجامعههستند. .2

امادرمورداهمیتوجایگاهکارازمنظراسلامبایدگفتکهکاربرایاعمارزمین،رفعنیازمندی

هایجامعهورفعنیازمندیهایصاحبآن،لازمیپنداشتهمیشود،واینحقهرفردوگروه

لدرترینعامکاروکوششمهماستکهبایدکارکنند،گروهاستودرعینحالوظیفۀهرفردو

خواهدکهمسلمانانتولیدثروتوکسبدرآمداستوبیکاریعنصراساسیفقراست.دیناسلاممی

بلکهبهعنوان،بهعنوانیکارزش،لذادراسلامازیکسوکاروتلاش،غنیّوثروتمندباشند

وبیکاریعبادتبهشدتموردتحسینوستایشقرارگرفتهاستوازسویدیگرباهرگونهسستی

قرآنکریممملوازآیاتفراوانیاستکهدعوتخودبردیگرانمبارزهشدهاست.ۀوتحمیلهزین

بهانجامکاروعمل،میکندواهمیتآنرادرزندگیانسانهابیانمیکندوبیشازدوصدو

چندآیتبحث،اینجایگاهواهمیتکاردلالتمیکندازجملهدرذیلبرپنجاهآیتوجودداردکه

ازآنهااشارهخواهدشد:

إِل ىع الِمِالْغ یْبِفرمودهاست:﴿الله (1 دُّون  س ترُ  و  الْمُؤْمِنوُن  سُولهُُو  ر  ل كُمْو  ُع م  ىاللََّّ لوُاف س ی ر  قلُِاعْم  و 

لوُن  اكُنْتمُْت عْم  اد ةِف ینُ بئِّكُُمْبِم  الشَّه  »عملکنید!خداوندوفرستادهاوومؤمنان،بگو:،ترجمه:"2﴾و 

شوید؛وشمارابهبینند!وبزودي،بسويداناينهانوآشکار،بازگرداندهمياعمالشمارامي

دهد!"،کلمهعملدراینآیت،شاملاعمالدنیویواخرویمیکردید،خبرميآنچهعملمي

 شود.

قُقولالله (2 ﴿ف إذِ ا فرماید: ِاستکهمی ف ضْلِاللََّّ مِنْ ابْت غوُا و  الْأ رْضِ فيِ ف انْت شِرُوا الصَّلا ةُ ضِی تِ

﴾ ال ع لَّكُمْتفُْلِحُون  اذْكُرُوااللََّّ ك ثیِر  و 
،ترجمه:"وهنگاميکهنمازپایانگرفت)شماآزادید(درزمین3

رستگارشوید!"،اینآیتتمامپراکندهشویدوازفضلخدابطلبید،وخدارابسیاریادکنیدشاید

 
البنك الإسلامي للتنمیة،  - ، السعودیة 25لین في الخدمة العامة والرقابة علیها من منظور إسلامي؛  بحث رقم فؤاد عبدالله العمر، أخلاق العمل وسلوك العام 1

 م.1999 -هـ 1419، 1المعهد الإسلامي للبحوث والتدریب، ط
 . 105 سورة التوبة رقم الآیة 2
 . 10سورة الجمعة: آیت نمبر 3
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انسانهارادعوتمینمایدتابخاطرحصولرزقحلالوهمچنینبهدستآوردنفضلورزق

 الهی،تلاشوجدوجهدنمایند.

إِل استاللهکلام (3 كُلوُامِنْرِزْقهِِو  او  ن اكِبهِ  ذ لوُلا ف امْشُوافيِم  ل كُمُالْأ رْض  ع ل  الَّذِيج  ،1یْهِالنُّشُورُ﴾:﴿هوُ 

هايآنراهبرویدوازروزیهايترجمه:"اوکسياستکهزمینرابرايشمارامکرد،برشانه

خداوندبخورید؛وبازگشتواجتماعهمهبهسوياوست!"،دراختیارقراردادنومسخرساختن

مقتضیآناستکهانسانزمین،برایانسانهاوجانشینقراردادنانسانهابررویزمین،

هابایدازآنبخاطراعمارجهان،استفادهنمایندوازداشتههایآنازجمله:جمادات،نباتات،

...فایدهببرند،بهیقینکهفایدهتازمانیکهانسانهاکاروتلاشنکنند،بهدست حیواناتو

 ارد.نخواهدآمد،پسبدیناساس،نیازبهکاروجدوجهدوجودد

ی أكُْلوُن اللهقول (4 بًّاف مِنْهُ اح  جْن امِنْه  أ خْر  أ حْی یْن اه او  یْت ةُ ل هُمُالْأ رْضُالْم  آی ةٌ ،استکهمیفرماید:﴿و 

الْعیُوُنِ رْن افیِه امِن  ف جَّ أ عْن ابٍو  نَّاتٍمِنْن خِیلٍو  اج  ع لْن افیِه  ج  رِهِو ،و  اع مِل تهُْأ یْدِیهِمْأ ف لا لِی أكُْلوُامِنْث م  م 

﴾ هاي)غذایي(اززمینمردهبرايآنهاآیتياست،ماآنرازندهکردیمودانهترجمه:"2ی شْكُرُون 

مي آن از که ساختیم خارج وآن دادیم قرار انگورها و نخلها از باغهایي آن در و خورند؛،

آنانهیچدخالتيدرآنۀهایيازآنجاريساختیم،تاازمیوچشمه بخورنددرحاليکهدست

 آورند؟!".شکرخدارابجانميپسساختنآننداشتهاست!آیا

دِید اللهقول (5 أ ل نَّال هُالْح  و  الطَّیْر  ع هُو  بيِم  ل ق دْآت یْن اد اود مِنَّاف ضْلا ی اجِب الُأ وِّ ،استکهمیفرماید:﴿و 

لْ ب صِیرٌ﴾أ نِاعْم  لوُن  ات عْم  اإنِيِّبِم  الِح  لوُاص  اعْم  رْفيِالسَّرْدِو  ق دِّ س ابِغ اتٍو 
ومابهداوودترجمه:"3

هاوايپرندگان!هاوپرندگانگفتیم:(ايکوهازسويخودفضیلتيبزرگبخشیدیم؛)مابهکوه

رابراياونرمکردیم.)وبهاوگفتیم:(آوازشویدوهمراهاوتسبیحخداگویید!وآهنبااوهم

هارابهاندازهومتناسبکن!وعملصالحبجاآوریدکهمنهايکاملوفراخبساز،وحلقهزره

،طلبرزقرابهواسطهکار،درجهادفیسبیلاللهبهآنچهانجاممیدهیدبیناهستم!".بلکهالله

مِنْف ضْلِممقدمذکرنمودهاست؛چنانچهالله فيِالْأ رْضِی بْت غوُن  ی ضْرِبوُن  رُون  آخ  یفرماید:﴿و 

فيِس بیِلِاللهِ﴾ یقُ اتِلوُن  رُون  آخ  اللهِو 
وگروهيدیگربرايبهدستآوردنفضلالهي)وترجمه:"4

 
 . 15سورة الملك: آیت نمبر  1
 . 35 -  33آیات: سوره یس  2
 . 11-10سوره سبا آیه های  3
 . 20سوره مزمل آیه  4
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مي بهسفر راهخداجهادميکسبروزي( در وگروهيدیگر قرآنروند، تلاوت از )و کنند

 مانند(.ميباز

نیزبسیاریازاحادیثذکرشدهصلى الله عليه وسلموبههمینترتیبدررابطهبهجایگاهکار،دراحادیثوسنتنبوی

کههریکبهسویکاردعوتمینمایدوخواستارانجامکاردرجامعههستند،ودرضمنفضیلت

وقتآن،تشویقمینماید.وآنچهکاررابیاننمودهوتاکیدبهحسنانجامکار،وبرارائهدستمزددر

کهاللهمتعالیکجایگاهومنزلتبزرگیرابرایکارگر،دردنیاوآخرت،فراهمنمودهاست،از

آنخبرمیدهد.بطورنمونهدرذیلاینمبحثبهچنداحادیثاشارهمیگردد:

امنأنْیأكُلمنعملیدحدیثاول:} .1 اقطُّخیر  أحدٌطعام  اللهداود ماأك ل  نبيَّ ه،وإنَّ
  كانیأكُلمن

،بهیعنی"هیچکسنانیبهترازناندستکارشنخوردهاست،بدونشکداود1عملیده{

وسیلۀکاردستشنانمیخورد".ودرروایتدیگرچنینآمدهاست:}ماكس بالرجلُكسب اأطیب

ی دِه وولمنعمل وأهلِه نفسِه على الرجلُ أنفق فهوصدقةوما "هیچمردی2{دِهوخادمِه یعنی ،

وآنچهمردبراستبهتریندرآمدکار،نداشتهمگراینکهآنرابادستکارشبهدستآورده

 ".خودش،فامیلش،اهلوعیالشوخادمشخرجمیکند،صدقهبهشمارمیرود

فیعمَلُ بیدیه فینفَعُ نفسَه ویتصدَّق،   قالوا: فإن  لم یجد؟ قال:   على كلّ  مسلمٍ صدقةٌ فرمود: }  صلى الله عليه وسلمرسول الله .2

ین ذا الحاجة الملهوف، قالوا:   فإن  لم یفعل؟ قال: فلیَأمُر قالوا: فإن لم یستطع أو لم یفعل؟ قال: فیعُ 

؛ فإنَّه له صدقه؛   -بالخیر   ك عن الشرّ  یعنی   .3{ أو قال: بالمعروف، قالوا: فإن  لم یفعل؟ قال: فلیمُس 

دستان خود   ید با او با  پس :  فرمود  ینکند؟ و  دا یگفتند: اگر او پ"بالای هر مسلمان صدقه است،  

: فرمود  ینکند؟ و  ا وی، آنها گفتند: اگر او نتواند  صدقه بدهدو از آن فایده ببرد و براه خدا  کار کند،  

پس او باید به  : فرمود یکار را نکند؟ و نی: اگر اگفتند آنها   ان، برسد،ازمندین به نیاز بایداو پس  

، آنها گفتند: اگر او  به معروف و کار های خیر حکم نماید: فرموداو  ای دستور بدهد خیر و نیکی

این نیز برایش  ،  از داردشر بباید دست خود را از  او  پس    :فرمود؟ او  م ندهدهم انجاکار را    نیا 

 . یک صدقه است

 
 . 33قد سبق تخریجه فی ص  1
صحیح البخاري، كتاب: البیوع، باب كسب    .2138(، حدیث رقم  269/  3سنن ابن ماجه، كتاب: التجارات، باب الحث على المكاسب، سنن ابن ماجه ) 2

 قال الالبانی "صحیح". و  . (9/154)الباري بشرح صحیح البخاري، ابن حجر، ، وانظر: فتح 2072(، حدیث رقم: 57/ 3الرجل )
 ( باختلاف یسیر و قال الالبانی "صحیح". 1008(، ومسلم )6022أخرجه البخاري ) 3
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العبد إذا عمل عملا  أن  یتُق نهفرمود: }  صلى الله عليه وسلمرسول الله .3 خدا از بنده دوست یعنی "  1{ إنَّ الله یحبُّ من 

، زمانی که او کاری را انجام می دهد، باید درست و خوب انجام دهد".دارد

 : علوم دیگربرخی و  از منظر قانونو جایگاه آن دوم: تعریف کار  جزء

قانون دانان نیز به معانی لغوی    ،بسیار و متعدد است  لغوي كاربر اساس عرف عام، معنا ومفهوم  

کار بلحاظ عرف    ؛ اندآن، اهمیت داده و با ملاحظات ویژه در حقوق کار گنجانیده اند، قسمی که گفته  

  ، حرفه، مصروفیت، وظیفه، کسبصنعت  خدمت،  تلاش،  پیشه،  تحرك،   شغل،عام به معانی؛ چون  

 ، از جمله: مفاهیم متفاوتي دارد حوزه هاي مختلف،  كار در اما . اطلاق می شودو...  

تامین معیشت وامرارمعاش    ۀ وسیل   كارعبارت است از   ،درمفهوم اجتماعي  :کار  مفهوم اجتماعي (1

  در درون اجتماع،   بنا شده است،   كار  بستري است كه برمحور   ، اصولا  اجتماع  جامعه،  افراد

 كار  ،عامل اصلي پیوند اجتماعي  ، بنابراین  مطلوب تري مرتفع مي شود،  به نحو  نیازهاي فرد

 مي باشد. 

،  مدیریت،  منابع بشری،  اولیهمواد  ،  سرمایه   از:   ندا  عوامل كارعبارت   : کار  مفهوم اقتصادي  (2

تعیین قیمت محصول    در   و   می باشد  نیز   سود   و   تكنولوژي و .... كارعامل كسب درآمد،  بازار

تولید   مـوثـر در  ۀزیــرا وسیل   ، لحاظ اقتصاد دارای ارزش است  از  کار، خلاصه،  بسیارموثراست 

اقتصادی به همراه داشته    ونه تلاشی است که منفعت وارزش مادی وگ  هر  کار  از منظور  است.

 باشد.

کار:  (3 حقوقی  از    مفهوم  اسـت  عبـارت  کـار  حقـوق  و هرمـفهوم  جسمی  کـه    عملی  ذهنـی  یا 

مـــعین  ازطریـق شخص حقیقـی برای شخص دیگـــر مــــزد  یـا حکمی دربــدل    ، حقیقـــی و 

 .2تـــحت فــرمـــان اجــراء مـــیشود   اجـــرا مـیشود یــا

حیثیت طبقه بالایی اجتماع یعنی   مخالف شان و  ذشته عده ای کار راگدر: کار   مفهوم فلسفی (4

به عنوان عامل ضروری شامل تمام   را  کار  رگروهی دیگ اشراف ونجیب زادګان می دانستند. 

که زراعت ، هرکس باید به کاری مشغول باشد می دانستند،زاد آ ان وهم افراد  گبرد هم از افراد

که افراد به طبقه مختلفی  ،  مدآ روه های شغلی متفاوتی بوجود گرونق یافت توجه به نوع فعالیت  

هنری  تجارتی، علمی، نظامی، ادبی،   مانند فعالیت های سیاسی،  ، ردیدند. وفعالیت هاییگتقسیم 

 
شیرإلیه: البیهقی، شعب  م. وأ2000هـ1427لبنان،  -، دارالکتب العلمیة، بیروت1البیهقی: أحمد بن الحسین، شعب الإیمان، تحقیق: محمد السعید زغلول، ط 1

. وصحّحه الألبانی فی سلسلة الأحادیث الصحیحة، ألألبانی: محمد ناصرالدین، 335/ 4،  5314الإیمان، باب: فی الأمانات و وجوب أدائها إلی أهلها، ح/رقم:  
 . 3/106، ج/ص 1113م، حدیث رقم 1995-هـ1415، مکتبة المعارف، الریاض، السعودیة، 1سلسلة الأحادیث الصحیحة، ط

 . 11-10، کابل افغانستان. ص 1398کوهستانی، محمد جعفر، "حقوق کار"، انتشارات قرطبه، چاپ اول، سال  2
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خود   روه به کارگردیدند هرگروهی مشغول  گدرهرفعالیتی افراد به شکل    و  مدآ وغیره بوجود  

 .1حقیر شمرده میشد  پست و  کار طبقات پائین، اهمیت بیشتری داده بود. 

قابل یادآوری است که در قوانین افغانستان در قسمت تعریف کار، بطور مشخص چیزی ذکر نشده 

است، بدین اساس، بحث تعریف کار، بصورت عموم از حوزه های مختلف مورد بحث و بررسی  

 قرار داده شد. 

 وظیفه: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر : چهارم مطلب

حقوق دانان، کارمندان دولتی را معمولا به موظفین عمومی یاد می کنند و مکلفیت های کاری آنها،  

تحت نام خدمات عمومی یاد می شود، کاری را که از آدرس دولت انجام می دهد، در حقوق اداری،  

قررات ویژه مسایل مربوطه به آن، مورد بحث و بررسی  به آن وظیفه گفته می شود که در قوانین و م

قرار گرفته است و در مواردی، در این رساله نیز گنجانیده شده است، چون به لحاظ عرف عام،  

کار دولتی را وظیفه می گویند، بدین اساس مناسب دیده شد تا این کلمه را بلحاظ فقهی نیز مورد 

 بحث و بررسی قرار دهیم.

 : فقه اسلامیف وظیفه و ماهیت آن از منظر اول: تعری جزء

وظیفههرآنچیزیاستکهزمینۀحصولرزق،اعاشهوابنمنظوردرمعنایوظیفهگفتهاست:

اباتهرابرایشخصکارگروکارمندفراهممینماید،همچنینوظیفهبهمعنایتعیینچیزیاست

فردرامکلفساختهمیشودویاخودفردجهتانجامشیئ،خودشرامکلف،کهجهتانجامآن

ورادجهتأذکاروأبرایطفلجهتحفظآنویاتعیینمیسازد،مانندتعیینچندآیاتکلامالله

نیزازهمینجااستخراجگردیدهاست،یعنیچیزیکهدرفرآنید)تکسبرمعاش(مالیۀوظیفه.2انجام

کسرمیگرددولواینکهمعاشبالفعلبهشخص،انجامکارازمعاشکارگروکارمندبهنفعدولت

باشد،وبههمینشکلخراجپیداوارزمیناستکهبدونچونوچراکارگروکارمنداعطانشده

توسطمالکزمینبهدولتپرداختمیگردد،زیرااهلیتفقهیوقانونیجهتاحرازمنفعت،برای

آنهاثابتشدهاست،پستخطیوغفلتویاسهلانگاریآنها،مانعتکسومالیۀدولتنخواهدشد.

وظیفهوشغلکاریاستکهبهوسیلۀآن،زمینهغلووظیفهبایدگفتکه:پسبنابرایندرتعریفش

حصولرزق،طعام،اعاشهواباتۀزندگیدریکزمانمعینوباخدمتمشخص،برایکارگرو

وکهزمینهسازرزقوروزیمیگردد،استهرآنچیزیخلاصهوظیفهکارمندفراهممیشود.

شلازمیمیداند،ویاهرچیزیکهانسانآنرابصورتروزمره،شخصانجامآنرابرعهدها

ذکار.همچنینأدعیهوذکروأهفتوار،ماهواروسالوار،تعییننمودهباشد،مانندانجامکار،غذا،ورد

.3میتوانگفتکهوظیفهبهمعنایتعیینکاروتخمیناجرتبرایآناست

 
 .  27-12، ص 1، ج.1393، تهران، انتشارات سمت، سال 15عراقی، سید عزت الله، "حقوق کار"، چاپ  1
 .343، ص 1م، ج2003مصر، -ابن منظور، لسان العرب، دارالحدیث، القاهرة 2
 .134- 133م، ص 1982عادة، القاهرة، مصطفی، علی عبدالقادر، الوظیفة العامة فی النظام الاسلامی و فی النظم الحدیثة، الطبعة الاولی، مطبعة الس 3
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اسلام،مختلفاست،هرشخصباتوجهبهبرداشتوفهمکهاماتعریفوظیفهدراصطلاحفقهآء

،قرارذیلاست:وآنهادارد،آنرابهزعمخودیکتعریفنمودهاست،

از دیدگاه فقهای احناف احناف:  اول: تعریف وظیفه  ایننظرهستندفقهای وظیفهیککهبر

نوعیازانواعاجارهاست،وآنعبارتاستاز:"عقدمنافعدربرابرعوض،واینعقددرست

،اینقراردادممکناستمادامالعمر1نیستتااینکهمنافعواجرتدرآنمعلومومشخصنباشد"

هایاسلام،بهباشدیاتازمانیباشدکهکارمندبهسنخاصیازضعفعمرخودبرسد،وگاهیفق

ایننوعازاجاره،اجیرعامویااجیرمشترکمیگویند،امااگراوبرایانجامیکمنفعتخاص

ایناجیرخاصاست، یابهپایانرساندنیکعملخاصبهاجارهگرفتهشود،دراینصورت،

آشکارشدهاجیرخاص،چیزیراکهازاوتلفگردد،ضمانتنمیدهد،مگراینکهمرتکبتقصیر

هستندکه"اگرشخصیجامهایرابهدستقیچیدیدگاهبهاینباشد،بدیناساس،فقهایاحناف

بدهدواوآنرادرازاییکاجرتمعین،قیچیکند،مگرجامهازدستویپارهشود)خیاط(کش

هسوراخویاخرابگردد،ویاجهتدستدوزیبهکسیداد،مگرازپیششخصدستدوز،جام

،کالاازپیشویسوخت،درتمامِاینصورتاوشخصضامنمیکردنشدویادرحالتحطی

ایننظربهاحناف،بههمینشکل،فقهای2بهدستاوصورتگرفتهاست"تقصیرشود،زیرااین

هستندکهبرایاجیرخاص،"بیانجنسیتِمعمولفیه)موردقابلاجرا(،نوع،مقداروصفتآن،

لازمینیست،مگربیانمدتدرآن،شرطاست،ومدتدراجارۀزنشیرده،مشروطبرمجاز

)آنچهبودنآناست،همانطورکهغلامبخاطرخدمت،بهاجارهگرفتهمیشود،زیرامعقودعلیه

کهموردقراردادواقعشدهاست(،خدمتاست،پسچیزیکهدرآنجایزباشددرموردزنشیرده،

نیزجایز درزنشیرده، نیست آنجایز در آنچه و است بودنیزجایز امامنخواهد اینحال با ،

لبا3ابوحنیفه ساورادرموردزنشیرده،مستحسنقراردادهاستکهبایددربرابرخوراکو

بهایننظرودیدگاههستندکهاجیرمشتركضامنهرآن.همینطورفقهایاحناف4اجارهنماید"

"6میگوید:مصری5چیزیاستكهازطرفآنتلفشدهاست،باتوجهبهسهشرط،ابننجیم

 زیر:اجیرمشترك،ضامنهرآنچیزیاستكهدردستشتلفشدهاست،البتهبراساسسهشرط

 
خ النشر، ص المیدانی، عبدالغنی الغنیمی الدمشقی، اللباب فی شرح الکتاب، تحقیق: محمود امین النواوی، دارالکتاب العربی، بیروت، بدون طبع و تاری 1

177. 
م، 2000هـ،  1421لبنان،  -، الطبعة الاولی، دارالفکر، بیروتالسرخسی، شمس الدین ابوبکرمحمد ابن ابی سهل، المبسوط، تحقیق: خلیل محی الدین المیس2

 . 16/15ص 
ونافع،  عطاء، حدثًّ عن  أنس بن مالك، هـ وقیل: إنه رأى من الصحابة80ولد سنة   أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زوطا التمیمي مولاهم الكوفي، الإمام 3

الناس في الفقه عیال على أبي حنیفة،    الشافعي: یقول أبو یوسف ومحمد بن الحسن، وصاحباه لهذیلزُفر بن ا وغیرهم، وتفقه على یدیه وعبد الرحمن بن هرُمز
على القضاء وضُرب علیه فأبى ورعا ، اعتزل الوظائف واشتغل بالتجارة   المنصور وكان ثقة زاهدا ورعا ، أراده  .ویقول یزید بن هارون: أبو حنیفة أفقه الناس

 .هـ 150في سنة حتى لا یتمندل به أحد، تو
 . 9/346م، 1982لبنان، -الکاسانی، علاء الدین ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دارالکتاب العربی، بیروت 4
الدین ابن نجیم 5 /    ۹۲۶-۹۷۰)  زین  فقیه   ۱۵۲۰-۱۵۶۳ق  فقهاء  م(  الحنفي أعظم اهتماماته   أصولي من  الفقیه  الحنفي، كان  العلمیة درس ا وإفتاء   المذهب 

وقد أجازوه جمیعا   .شهاب الدین ابن الشلبي والشیخ العارف بالله سلیمان الخضیري وتألیف ا، و من أشهر شیوخه کان الشیخ شرف الدین البلقیني، شیخ الإسلام 
الحنفي الأصولي الفقیه -كان أجداده منها بخارى في نسبة إلى قریة  –و أشهر تلامیذه الشیخ شمس الدین بن الخطیب الغزي التمرتاشي    .بالإفتاء والتدریس

حواش أسماها »منحة   و من مؤلفاته البحر الرائق شرح كنز الدقائق وقد كتب علیه الشیخ بابن عابدین   .صاحب »تنویر الأبصار«، تخرج به ولازمه كثیرا
 ( .(135: 134ص د توفی فی قاهرة مصر. الفوائد البهیة في تراجم الحنفیةالخالق على البحر الرائق«، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمان، و ق

 . 20/336لبنان، بدون طبع و تاریخ، -ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم بن نجیم، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، دارالمعرفة، بیروت 6
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اولاینکهدرقدرتوتواناوبودهکهآنفسادرادفعنماید،پساگرازقدرتوتواناییاوبالا .أ

باشد،ماننداینکهکشتیبراثربرخوردموج،بادیاکوهغرقشود،دراینصورتبالایناخدا

 ضماننمیآید.

رمحلکاربهاوتحویلدادهنشدهدوماینکهمحلکارتخلیهشدهوبهاوتحویلدادهشدهباشد،اگ .ب

صاحبکالادرکشتیباشدویاوکیلاوباشدوکشتیبهدلیلجاذبۀشوریبهاینمعناکهباشد،

 نمک،بشکندویاخرابشود،اوضامننمیشود.

واماسومایناستکهمضمونازجملهچیزهایباشدکهبتوانددرعقدموردضمانقرارگیرد، .ج

اگرحیوانیرابرایحملغلامجوانیاپیر،اجارهنماید،درصورتیکهبخاطرکشکردنپس

ودواندنحیوان،چیزیتلفشودویاآسیبببیند،برایکرایهگیرندههیچنوعضمان،لازم

نمیگردد،درکتابالمحیطچنینآمدهاست:اگرخسارتغیرعمدیوناشیازعملِاجیرِو

د،ضمانبرقیچیکشلازممیگرددنهبراجیر،زیراخسارتدراثربریدنقیچیکشباش

کالا،بهوجودآمدهواگرلباسیراپایمالکندواوپارهشود،دیدهمیشودکهاگرماننداینکالا

زیرپاگذاشتهشود،پارهمیشود،دراینصورتهیچنوعضمانلازمنمیشود.

2،وظیفهرااینگونهتعریفنمودهاست:1شیخدسوقی  :فقهای مالکیه  دوم: تعریف وظیفه از نظر

وظیفهماننداذان،امامت،یاقرائتدرجایمخصوصمیباشد،یعنیدلالتبرهرعملیداردکه

اذانوامامتاز انجاممیدهدومصلحتمسلمانانرابهدستمیآورد;چنانکه انسانآنرا

شاملهمهافرادآننمیشود;زیرابهاجرتدربرابراماتعریفمالکیهّمصالحمسلماناناست،

 وظیفهنپرداختهاست،بلکهبهمصالحعمومیمسلمانانمحدودمیباشد.

،بهایننظرهستندکهکارمندیکهبرایاوکارسپردهشدهیابهکارمعینیگماشتهفقهایمالکی

بردوتلفمینماید،ازکار،چیزیراکهویازبینمیشدهاست،درصورتغیابتبدوناجازه

ضامنمیگردد،مشروطبهاینکهکاریکهبهاومحولشدهاست،تخصصویباشد،ولىاگراز

كارغیبتنكندویابهكارىكهگماشتهشدهاست،تخصصنداشتهباشد،دراینحالت،اگرعین

هیچنوعضمانبرویلازمنمیگردد.شیئ،دردستاوتلفشود،دراینصورت

 
المالكیة، عالم مشارك في الفقه والكلام والنحو والبلاغة والمنطق  ي، من فقهاء مصر م(.  1815هـ /    1230) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 1

بمدینة ولد  والتوقیت.  والهندسة  وقدم دسوق والهیئة  مصر،  في  ودرس القاهرة بشمال  بالقاهرة  وتوفي  تصانیفه   21 بالأزهر،  من  الثاني.  :  المعروف   ربیع 
لنحو، »حاشیة على شرح محمد السنوسي على مقدمة أم البراهین« في العقائد، »حاشیة على شرح  »حاشیة على مغني اللبیب« لابن هشام الأنصاري في ا

 . من الاعلام للزركلي. الدردیر لمختصر خلیل« في فروع الفقه المالكي 
 .3/378لبنان، -الدسوقی، محمد عرفة، حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر، دارالفکر، بیروت 2



41 
 

میفرماید:"برایتضمینکارگرحرفهایکهجهتمعماریوتولیدویاساختو1شیخخرشی

ترمیمشیئ،اجیرشدهباشد،چندشرطاساسیوجوددارد:اول:صنعتکار،فقطبراییکحرفهو

اجیرخاصیکهبراییکشخصویاکسب،خودشرابهعموممردماختصاصنمودهباشد،پس

برویهیچنوعضمان، است،زیرا مستثنا امر این از باشد، استخدامشده گروهمخصوص، یک

لازمینمیشود،دوم:اینستکهاوبرذاتمصنوعه)درحالتساختشیئ(غایبباشد،ولیاگر

احبکار،حضورنداشتهغایبنباشدبهاینمعناکهکارشدرخانۀصاحبکارباشد،هرچندص

باشدویادرحضوراوباشد،امادرخانۀدیگر،غیرازخانهاوخودشباشد،دراینصورتضمان

.2لازمنمیشود

:4وظیفهرااینگونهتعریفنمودهاست3شربینیشیخ:  سوم: تعریف وظیفه از نظر فقهای شوافع

ومانندآنوهمچنینتوابعآنکهمطابقبهعرفوآنچهکهیکفردهرروزقادربهانجامآناست

فقهایشوافع است، کهعادتمروج آنچیزی وظیفهراچنینتعریفنمودهاستکه:وظیفههر

اجرتبالایشمترتبگردد.تعریفشوافعنیزیکتعریفجامعنبوده،چنانکهاجرترادرمقابل

مسلمانانازآنبهرهمیبرند،ذکرنکردهاست.ازوظیفهذکرنموده،امامصلحتمطلوبیراکه

،کارمندبردوقسماست:خاصومشترک،کارمندخاص،شخصمعینیاستنظرفقهایشوافع

مانند میگردد، او منفعت آنهامستحق همۀ در مستاجر و بندد قراردادمی مدتمعینی برای که

توسازتعمیر،ویابرایدوختنکالاباشخصیکهجهتارائۀخدمت،ویاکارمعماریوساخ

خیاطویابخاطرمراقبتونگرانیبراییکروزویایکماه،بهعنواناجیرگرفتهشدهباشد.و

علتنامگزاریآنبهخاصبهدلیلاینستکهمستاجرتنهابصورتاختصاصیازمنافعاودراین

کارمندمشترکبهکسیگفتهمیشودکهعقدمدتمعینه،استفادهمینمایدنهدیگراشخاص،و

قراردادکارفقطبهیکعملوکارمعین،منعقدشدهباشد،ماننددوختنلباس،اعمارخانهوحملو

نقلچیزیازجایبهجایمعین،ویاانجامکارمعیندریکمدتمشخصکهتماممنافعاوبهیک

 
الریاسة  الإمام، شیخ المالکیة شرقا وغربا، سیدی أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علی الخرشی، و نسب عصبته بأولاد صباح الخیر، انتهت الیه  هو العلامة   1

فی ذلک العصر   و طلبة طلبته، و کان متواضعا عفیفا، واسع الخلق، زاهدا و رعا. و کان التفاف الناس  فی مصر حتی لم یبق بها فی آخر عمره إلا طلبته
عصر الشیخ الخرشی بقلیل لما و ظف بها   حول مذهب مالک و الشافعی أکثر من التقافهم حول مذهب أبی حنیفة، حتی إن مدرسة محمد بک أبی الذهب قبیل 
 ".نقیةشیوخ الح المدرسون و کانوا ستة عشر مدرسا، کان منهم سبعة من شیوخ الشافعیة، و ستة من شیوخ المالکیة، و ثلاثة من 

 .7/28لبنان، بدون طبع و تاریخ، -الخرشی، محمد ابن عبدالله الخرشی المالکی ابوعبدالله، شرح مختصر خلیل الخرشی، دارالفکر للطباعة، بیروت 2
النحوي، ولد في شربین بمحافظة    هو الشیخ الإمام العالم العلامة الهمام شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي القاهري الفقیه المفسر المتكلم، 3

ط( أربعة مجلدات، في تفسیر    - منها )السراج المنیر  المعروفة  هـ(. له تصانیف،  ۹۷۷الدقهلیة وإلیها ینسب ثم انتقل إلى القاهرة واستوطنها حتى توفي)ت  
ط( أربعة أجزاء، في شرح منهاج الطالبین للنووي،   -محتاج  ط( و )مغني ال  -ط( مجلدان، و )شرح شواهد القطر    -القرآن، و )الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  

 فقه، و...نقلا عن : الأعلام للزركلي.
 . 2/311لبنان، بدون طبع و تاریخ، - الشربینی، محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفة الفاط المنهاج، دار إحیاء التراث العربی، بیروت 4
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همزمانبرایچندیننفرکارمیکندوکاراوبراینفرمنحصرنمیشود،مانندداکترمعالجکه

یکنفرمختصنیست،وجهتسمیۀآنبهنامکارمندمشترکاینستکهاوکارهایدو،سهویابیشتر

ازافرادرامیپذیرد،بهدلیلاینکههمۀآنهادرمنافعاو،سهیمهستند،بنابراین،اجیرمشترک،هر

ضامنآنخواهدبود،مگراینکهمستاجرخودشدردوکانوخانهدرآنچیزیراکهتلفنموده،

هنگامکار،حضورداشتهباشدودستشبراودخیلباشد،پسدراینصورت،اوماننداجیرخاص

استکههیچچیزیرابدونجنایت،ضماننمیدهد،وبایددربرابرکارشبرایویدستمزداجرا

 .1راکهانجاممیدهد،اجرتاوبرایشتحویلدادهمیشودگردد،بناء،هروقت،کاری

رااینگونهتعریفمیکنند:وظیفهفقهایحنابله  :چهارم: تعریف وظیفه از نظر فقهای حنابله

امامت،خطابت،تعلیموتربیهومانندآن ازوظیفۀ آنهابا2وظیفهعبارتاست ،بههمیناساس،

هاهمنظرهستند،بهاینمعناکهوظیفهعبارتاستازرسیدگیبهمصالحمسلمانان،فقهایمالکی

اندراینجادرموردتعریفحنابلههابحثوبررسیشد،میتووآنچهدرتعریففقهایمالکی

 نیزبیاننمود.

،مدتزمانتعیینشده،دراصلنشاندهندۀتفاوتمیاناجیرخاصواجیرعامازدیدفقهایحنابله

است:پسبنابراین،میتوانگفتهرآنکسیکهبراساسوقتاجیرشود،آنرااجیرخاصمی

بهآناجیرمشترکمیگوید،ماننداینکهشمایککارگرراگویندواگربراساسکاراجیرشود،

اجارهمیکنیدتابرایشمادرخانه،مغازهیامزرعهکارکند،بهآن،اجیرخاصگفتهمیشود،

زیراکاراومقدربهزماناست،بههمینترتیبتعیینماه،هفتهوروزاست،ویاخیاطیرااجیر

دوزد،اینرااجیرمشترکمیگوید،زیرامنافعآن،مقدربهعملاست،نمودیمکهبرایمالباسب

ولیاولراخاصمیگویند،بهدلیلاینکهوقتاومختصبامستأجراست،واجیرحقتصرفدر

آنرانداردزیرادراینمدتقادربهکاربرایشخصدیگرینمیباشد،چونمدتوزمان،مختص

اجیرم شترك،مختصبهمستأجرنمیباشد،چوندروازهرابهرويهمهبازبهمستأجراستو

نمودهاست،مانندخیاطکهدروازهاوبرویهمهبازاستوهرکسبرایخودشتقاضایداردتا

.3برایویلباسشرابدوزد

 
لبنان، بدون طبع و تاریخ،  -رف النووی، المجموع شرح المهذب مع تکملة السبکی و المطیعی، دارالفکر، بیروتالنووی، ابو زکریا محیی الدین یحیی بن ش 1

15/100 . 
 .3/378، م، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان1972ابن قدامة، محمد بن أحمد، الشرح الكبیر بهامش المغني، طبعة عام  2

 .10/77هـ، 1428-1422الممتع علی الزاد المستقنع، الطبعة الاولی، دار ابن الجوزی، الریاض، العثیمین، محمد بن صالح بن محمد، الشرح  3
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اینستکهزمانیکهمنافعآنبازمانمقدر خلاصهتفاوتعمدهبیناجیرخاصواجیرمشترک

اشد،اجیرخاصاستواگرباکارمقدرباشد،اجیرمشترکاست،وفرقدوماینستکهمنافعب

اجیرمشترک، از اما است، بهیکملکیت( اجرت،مملوک)مختص اجیرخاصدرمدتزمان

درموردضمانعینتلفشدهوزیاندیدهتوسطاجیر،اختلاففقهایحنابلهمملوکنمیباشد.

میگوید:"اگرچنینتصمیمیگرفتهشود،اجیرخاصآنچهرا1دارند،چنانچهامازرکشینظر

کهدراثرفعلاویابدونفعلاوتلفشدهباشد،ضماننمیدهد،مگراینکهسهلانگاری،تقصیر

اازیکجماعتبزرگروایتنمودهاستوآنر2وقصدخیانتبهاوراداشتهباشد،اماماحمد

طاعتنمودهاند;زیراکاراوضمانتندارد،آنچهراکهازاوتلفشدهاکثراصحاباونیزازآنا

است،مانندقصاص،ضمانتندارد؛وچونقایممقاممالک،درپرداختمنافعاوودرتعمیلاوامر

وبرخیازاصحاباوست،بناءمادامیکهمانندوکیل،تعدیوتخطینکردهباشد،ضامننمیشود،

کهاوآنچهراکهخودشتلفنموده،آنراضامنمیشود،ویکروایتدیگرهستندبهایننظراو

چنیناستکهزمانیکهتلفبراساسامرمخفی،صورتگرفتهباشدبهاینمعناکهازاماماحمد

صدوردستور،احتمالاازجانبخوداوباشد،دراینصورتضامنمیشود،مگراینکهدرخانۀ

کند،درآنصورتاوآنچهراکهبدونفعلاوتلفشدهباشد،ضامننمیشود،وبرمستاجرکار

اساساینروایت،بیناجیرخاصواجیرمشترک،کدامتفاوتوجودندارد،اماقولصحیحازامام

ودیگراصحابشان،آنستکهبینآنهاتفاوتوجوددارد.احمد

تعریفهایمتعددیازفقهاءدررابطهبهوظیفهوشغل،چنینپسازبحثوبررسی:  مختارتعریف  

فقهآءدراینامراتفاقنظردارندکهاینوظیفهبراساسمصالحمسلمانانۀبهنظرمیرسدکههم

مالکیهوحنابله فقهای بهنظرمیرسدکه ازکوچکوبزرگ،قایممیشود،وچنین دراعم

ایناست:"گماشتن3تعریفوظیفه،باامامشافعی اختلافنظردارند،وتعریفمناسبوظیفه

ولیالامرشخصیرابهمردمبرایانجامکاردولتیدرمقابلدستمزدمعلوم".پسبدیناساس،می

 
 .الزرکشی هو: "شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن عبدالله بن محمد الزرکشی، المصری الحنبلی الشیخ الامام العلامة، کان إماما فی المذهب" 1
ببغداد، وطلب العلم وهو صغیر، ورحل إلى سائر الأقطار وأخذ عن علمائها   هـ،164الشیباني، أبو عبد الله، ولد سنة أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد  الإمام 2

الآفاق، خاصة بعد  حتى اشتهر بالحفظ والإتقان إلى أن صار إماما  من أئمة الحدیث والفقه، مع التقى والصلاح والقوة في الحق واتباع السنة، وبلغت شهرته  
ر، ومن أشهر  قفته المشهورة فیما عرُف بعد بفتنة القرآن، ینسب إلیه المذهب الحنبلي في الفقه، له مؤلفات كثیرة في السنة والتوحید والفقه والتفسیما وقف و

 .هـ241مؤلفاته "المسند" في الحدیث. توفي یوم الجمعة 
في المدینة، وعرض  مالك ـ بغزة، ثم حٌمل إلى مكة ونشأ بها وقرأ القرآن ورحل إلى ه 150وُلد سنة    .أبو عبد الله محمد بن إدریس الشافعي المطلبي المكي  هو 3

هـ، ثم عاد إلى مكة ثلاث مرات، ثم رحل العراق إلى مصر واستقر بها 184علیه الموطأ بعد أن حفظه، ثم رجع إلى مكة ورحل إلى الیمن، ثم إلى العراق  
 .برع فیه حتى صار إمام المذهب الشافعي الذي ینسب إلیهأقبل على العلم والفقه، ف .هـ204حتى توفي سنة 
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توانگفتکهمقصداساسیوظیفه؛بههرنوعیکهباشد،فیذاتهبخاطرمصالحمسلمینودرمقابل

 ت.اجرتمعلوم،وضعشدهاس

شایانذکراستکهتمامیتعریفاتومطالعاتقبلیدرموردتخصیصکارمنددولتیچهدرشریعت

اسلامیباشدویادرقوانینوضعیباشد،تمرکزآنبراستعمالشخصدربرابردستمزدواجرت

معلومومحدود،مطابقبهحقوقاساسیوحقوقمدنیمیباشد،اماشخصیکهبهعنوانکارمند

دولت،منصوبمیشود،مطابقبانظامدولتی،تابعمنافعومصالحعمومیاست.

 از منظر قانون:و ماهیت آن : تعریف وظیفه دوم جزء

وظایفدولتییکیازموضوعاتمهمدرحقوقاداریاست،بهدلیلاینکهاینیکیازابزارهای

طاشخاصحقیقیپیشمیبردوآنهااساسیادارهعامهاستکهوظایفوفعالیتهایدولتراتوس

افراد)کمیسیون این انجاممیدهند،ومراکز بهعنواننمایندگیازدولتوشاغلدرآن،وظیفه

استکه(ودربرخیحالتوزارتکارواموراجتماعیاستاصلاحاتاداریوخدماتملکی

.باتوجهبهقوانیننافذۀکشور،1قوانینومقرراتمربوطبهوظیفهدولتیراسازماندهیمیکنند

چنینبهنظرمیرسدکهارائهیکتعریفجامعومانعکهدرنظامهایحقوقیکشورهایمختلف

صدقکندویادرعرصههایمختلفحقوقیکشوراعمالشود،دشواراست،بااینحال،اگربه

وظیفۀدولتیدرمحدودۀیکدولتممکناست،حوزهفقهوادارۀعدلیوقضائیتوجهشود،تعریف

چنداندشوارنباشد،اگراینامردرستباشدکهحقوقادارییکقانونقضایینوظهوروبهسرعت

درحالتوسعهاست،جزاینکهاینامرمانعازآننشودکهفقهوادارۀعدلیوقضائی،دستروی

باوجودتدوینقواعدحقوقیاداریتاحدودیثابتعناصرتشکیلدهندۀمناصبدولتیبگذارند،که

.2وپایدارمیماند

دیدگاههابرتعریفوظیفۀدولتیبهدومعنااستواراست:یکیازآنهامفهومعینیوظیفۀدولتی

است،ودیگریآنهامفهومعضویوارگانیکوظیفۀدولتیاست،البتهبراساسمعنایدوم،وظیفۀ

یمجموعۀازقوانینخاصیحقوقی،برایکارمندانیاستکهنمایندهدولتهستندودولتیبهمعنا

المنفعهکهتوسطدولتیاسایراشخاصحقوقیعمومی، کارخودرادرخدمتیکمؤسسۀعام

ادارهمیشود،انجاممیدهند.براساسایندیدگاه،وظیفۀعامهرامیتواناینگونهتعریفکرد:

 
 - ، کلیة الحقوق36العجارمة، نوفان العقیل، أثر الحکم الجزائی فی إنهاء الرابطة الوظیفیة للمؤظف العام، مجلة دراسات علوم الشرعیة والقانون، المجلد   1

 .742م، ص 2009الجامعة الاردنیة، 
م، 1995،   2مصر دار النهضة العربیة، ط-حمید، وضع القانون الإداری فی الإسلام و الدولة الحدیثة، دراسة مقارنة، القاهرةابوزید، الدوکتور محمد عبدال 2

 با اندک تصرف.  136-124ص 
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ها،مواردوانینخاصیحقوقیبرایکارمندانیاستکهدرخدمتدولتدروزارتخانه"مجموعۀازق

هایمختلفآن،ومربوطبهآیندهشغلیآنهایاارتباطآنبادستگاههایاجراییعامالمنفعهونهاد

.1دولتی،درحالاجرایوظیفۀخویشهستند"

یارگانیکآنیکتعریفانتقادیاستزیرابهآنبااینحال،تعریفوظیفۀدولتیباتوجهبهمعنا

معنایگستردهایمیدهد،زیرااینتعریفبرایورودافراددیگربهماتحتخود،هیچنوعمانعی

ندارد،بلکهشاملافرادینیزمیشودکهمأموردولتینیستند،بهدلیلاینکهاگربهکارگرانباشغل

واحدهایمختلفآننگاهشود،چنینبهنظرمیرسدکهآنهاانواعشاندردستگاهاداریدولتبا

مختلفیدارند؛برخیازآنهاکارمنددولتیهستندوبرخیازآنهاکارمنددولتینیستند،ماننداجیرانی

کهآنهابهوسیلهپیوندیباادارهمرتبطهستندکهباپیوندیکهکارگرانرابهکارفرمایانمتصلمی

درحالیکهوظیفه.2ادارهمیشودفردی،فاوتینداردوسازمانآنتوسطقانونقراردادکارکند،ت

عامهدرمعنایعینیوموضوعیآنبهصورتزیرتعریفمیشود:"مجموعۀازصلاحیتهای

قانونیکهانجامدهندۀآنراملزموموظفمیکندتامجموعهایازوظایفرابهطورمستمرو

بهمنظم نیلودستیابی آن انجامدهد،وهدف اداریدولت، ازواحدهایدستگاه درخدمتیکی

.3مصالحومنافععمومیدولتمیباشد"

به اینتعریفتوجهودیدگاهخودرامحدود اینجهتگیریدرتعریفوظیفۀدولتی، اساس بر

میشود،بدونتوجهبهموقعیت،فعالیتهاییمیکندکهتوسطدولتازطریقکارمندانآنانجام

اوضاع،احوالوشرایطاینکارکنانازناحیهنظروظیفوی،وبدونتوجهبهچگونگیدستیابیبه

مراکزقانونیآنها،کهبهدلیلمشارکتدرنظاموظیفۀدولتیبرایآنهاایجادمیشود،وبدوناینکه

یاجرایی،درنظرگرفتهشود،اگرچهاینمواردازماهیترابطۀاینکارمندانباادارهودستگاهها

مهمتریندغدغههایمحققاندرعرصۀوظایفعمومیبهشمارمیرود،اینهانماینگربنیانهای

مبانیوخاستگاه کنندۀوظایفعمومیدولتیاستکه تنظیم قوانینحاکمو اصلینظامشغلیو

رعلیرغموجودتعاریفارگانیکوموضوعیازوظایفوظایفدولتی،برآنهااستواراست.اینام

لحاظعملیوکاربردیاست،زیرابدولتی،قابلملاحظهاست،مگرمیتوانگفتکهاینتعریف،

منظورقانونگزاران،درتعریفوظیفۀدولتیمشمولمفاهیمعضویوموضوعیآناست،در

 
-247ص     م،2004، منشأة المعارف الإسکندریة، مصر، عام  1، ج7السنهوری، الدوکتور عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جزء   1

 ، با تصرف.298
 . 45م،  ص 1982طلعت حرب محفوظ، مبدء المساواة فی الوظیفة العامة، رسالة دکتورا منشورة، کلیة الحقوق، جامعة عین شمس،  2
-247ص    م،  2004، منشأة المعارف الإسکندریة، مصر، عام  1، ج7السنهوری، الدوکتور عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جزء   3

 ، با تصرف.298
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اینتعریفمی منافععمومتوانددرعینحالشاملشخصنتیجه، باشدکهبرای اداری ارگان یا

فعالیت میدولت، انجام را وظیفوی کههای عمومی طلبانه منفعت فعالیت خود همچنین و دهند،

موضوعوظایفدولتیاست،یعنیهردوراشاملشود.وازایننقطهنظر،دیدگاهدیگردرفقهبه

رتزیرتأییدمیکند:"مجموعهایازوضعیتوجودآمدکهآنرادرتعریفوظیفۀدولتیبهصو

هاومقرراتقانونیوفنیبرایکارمنداندولتی،اعمازاینکهمربوطبهآیندهشغلیآنهاوارتباط

هایاجراییباشدویامرتبطبهعملکردآنهادروظایفادارۀدولتیبهشیوهایکارآمدآنهابادستگاه

.1ومؤثرباشد"

وظایفدولتیراتحتدرمادهسوم،فقرهاولدرذیلاصطلاحات،انخدماتملکی،قانونکارکن

فعالیتهاياجرائیويواداري"عنوانخدماتملکی،یادکردهوآنراچنینتعریفنمودهاست:

.2"دولتاستكهتوسطكاركنانخدماتملكيعرضهمیگردد

 کارگر:  مبادی فقهی و قانونی حاکم بر: پنجم مطلب

واژه کارگر، در عرف عام افغانستان، معمولا به کسانی اطلاق می شود که در خدمت کارگاه ها،  

شرکت ها، فابریکه ها، موسسات تولیدی، سازمان های غیر دولتی، موسسات بین المللی و ...مشغول 

مصروف    کار می باشند، بدین اساس اصطلاح کارگر، بیشتر به اجیرانی اطلاق می شود که بیشتر

به کار های حرفۀ و فنی هستند، و یا هم روز مزد هستند که در قبال کارش، دستمزد دریافت می 

نمایند، اما شریعت مقدس اسلام، در مورد کاربرد این اصطلاح، کدام محدودیت خاص وضع نکرده، 

رد کلمه موظف،  بناء کارگر می تواند وابسته به کار های دولتی باشد و یا  غیر دولتی باشد، اما کارب

ملت، بوجود آمد و  -در عرصۀ حقوق کار یک چیزی جدید است که بعد از تاسیس کشور های دولت

 در این زمینه معروف شد و اطلاق آن بیشتر بر وظایف دولتی است. 

 : فقه اسلامیاول: تعریف کارگر و ماهیت آن از منظر   جزء

ملکوکارشخصمردرسیدگیمیتعریفکارگردرلغت:کارگرکسیاستکهبهامورمالی،

،ازاینلحاظ،3کندوکسیکهزکاتراگردآوریمیکندبرایاونیزکارگرویاعاملگفتهمیشود

.برخیاز4پسکارگرکسیاستکهحسابهاراتنظیموسازماندهیمیکندوآنرامینویسد

علمایلغتلفظ»کارگر«رابهکسیکهدریکشغلویاحرفۀکارمیکند،اطلاقنمودهاند.و

 
 290-250م، ص  2004، منشأة المعارف الإسکندریة، مصر، عام  1، ج7السنهوری، الدوکتور عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جزء   1

 با اندک تصرف. 
 . 15ص، 1387، سال نشر: 951قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی، شماره مسلسل  وزارت عدلیه،2
 .474، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج 3
 .، بدون رقم طبعة، دار الجیل، بیروت، لبنان287الشرباصي، أحمد، المعجم الاقتصادي الإسلامي، ص  4
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شکالوکاربردهایمختلفیأاستعمالکارگر،درمواردمتعددیبهصلى الله عليه وسلم درقرآنکریموسنتنبوی

کارگردرقرآنکریمبهمعنایشخصیکهاموالزکاتوۀذکرشدهاست؛ازجملهبهکاربردنواژ

رفمستحقینشود،چنانچهدرکلاماللهمتعالصدقاتراازصاحبانآنجمعآوریمیکندتاص 

فيِ لَّف ةِقلُوُبهُُمْو  الْمُؤ  او  ع ل یْه  الْع امِلِین  س اكِینِو  الْم  اءو  د ق اتُلِلْفقُ ر  االصَّ آمدهاست:}إنَِّم  الْغ ارِمِین  ق ابِو  الرِّ

كِیمٌ{ اّللَُّع لِیمٌح  اّللَِّو  ن  ة مِّ ابْنِالسَّبیِلِف رِیض  فيِس بیِلِاّللَِّو  و 
کاتهامخصوصفقراومساکینزترجمه:"1

کشند،وکسانيکهبرايجلبمحبتشاناقداموکارکنانياستکهبراي)جمعآوري(آنزحمتمي

آزادي(بردگان،و)ادايدین(بدهکاران،ودرراه)تقویتدین(خدا،وواماندگانشود،وبراي)مي

درراه؛این،یکفریضه)مهم(الهياست؛وخداوندداناوحکیماست!"،وهمچنینلفظعامل)

کارگر(بهمعنایکاریکهمسلمانبرایدنیاوآخرتخود،انجاممیدهدبهکاررفتهاستوآندر

ع امِلٍمِنْكُمْمِنْذ ك رٍأ وْأنُْث قول ل  أضُِیعُع م  بُّهُمْأ نيِّلا  ل هُمْر  اب  ىخداوندمتعالچنبنآمدهاست:}ف اسْت ج 

ب عْضٍ{ مِنْ هیچ2ب عْضُكُمْ عمل من فرمود:( )و پذیرفت؛ را آنها درخواست ترجمه:"خداوند،

یعنخواهمکرد؛شماهمنوعوازجنسیکدیگرهستید!"،ايازشمارا،زنباشدیامرد،ضاکنندهعمل

نیزکلمهکارگرچنینآمدهاست،یعنیکسیکهدرصددجمعآوریصدقهاست،صلى الله عليه وسلم ودراحادیثنبوی

،یعنی3فرمود:}العاملعلىالصدقةكالغازيفيسبیلاللهحتىیرجعإلىبیته{  صلى الله عليه وسلمچنانکهرسولخدا

خداستتابهخانۀخودبازگردد"،ودرعصرحاضر،واژه"كارگرصدقه،مانندغازیدرراه

کارگرمعمولا برایهرکسیکهبادستمزدمعینیدریککارفردییاگروهیکارمیکند،بهکار

کلمهکارگررابرایهرکسیکهدربخشیازتولیدیامفاد،مشارکتمی،میرود،امافقهایاسلام

 .کند،بهکارمیبرند

 دوم: تعریف کارگر و ماهیت آن از منظر قانون: جزء

دانان،کارگررافردیمینامندکهدربرابردستمزد،کارمیکند،همانطورکهقانونکارقانوناما

کارکنیاستکهبهاساسقراردادمعیندرآنراچنینتعریفمینماید:"فقرۀچهارم،سومدرمادۀ

فقرۀششماینمادهچنینمیگوید:"کارکنانقراردادی:مشتملبرودر،4ادارهاستخداممیشود"

کارگر،کارکنخدماتیومامورینقراردادیاستکهدرمقطعزمانیمعین،غرضاجرایکارمعین

 
 . 60سوره توبه آیه  1
 . 195سوره آل عمران آیت نمبر  2
محمد ناصر الدین الألباني وقال عنه: صحیح، اعتنى به مشهور بن حسن آل سلمان،  أبو داود، سلیمان بن الأشعث، سنن أبي داود، حكم على أحادیثه الشیخ  3

، كتاب الزكاة، باب ما جاء في العامل على  645،برقم  163، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة. والترمذي في سننه، ص  1(، ط2936، برقم )447ص
 .(1809) ، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة برقم315، ص  الصدقة بالحق، وقال عنه حدیث حسن صحیح. وابن ماجه في سننه

. و قانون کار ماده سوم، جریده رسمی،  15، ص1387، سال نشر:  951وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی، شماره مسلسل   4
 . 1387سال 
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.دراینقانون،لفظکارکنشاملشخصحقیقیاست،بهاینمعنا1باعقدقرارداداستخداممیشوند"

ت،مجمععمومیویاشخصحقوقیباشد،دراینأینینباشد،بلکهیکهیکهاگرکارگرشخصمع

صورتنمیتواندنزدکارفرمابهعنوانکارگرتلقیگردد،البتهممکناستعدۀزیادیازکارگران

درزمانمعینباکارفرماقراردادکاررامنعقدسازندوبرایویکارکنند،ودراینموردنیز

قانونمدنیافغانستان،کهدر1529ارگرموردنظرقانونخواهدبود.براساسمادهیکایکافرادک

تعریفعقدکارگفتهاست:"عقدکار،عبارتازعقدیاستکهبهموجبآنیکیازطرفینانجام

.کارگربایدتحت2خدمتبهطرفدیگرراتحترهنماییویبهمقابلاجرتمعینمتعهدمیشود"

هدایتکارفرماوبهمنافعویکارکند،درغیرآن،ازحکمقانونکارخارجمیگردد.فرمانو

تصریحنموده،چنینمیگوید:"کارگرانبهامورآتیمکلفاست:1536چنانکهدرادامهدرمادۀ

الف.اجرایکاربصورتمستقیموتوجهدرآنمانندشخصعادی.ب.اجرایاوامرصاحبکار

کارموافقهشده،مشروطبراینکهشاملکارهایمخالفعقدیاقانونیاآدابعامهنبودهودرساحۀ

"اینمادۀقانونینیازبهتفسیرداردوآناینستکهمنظوراز3اجرایآنخطریرابهبارنیاورد.

کارگرانمعنایاصطلاحیکارگرازلحاظعرفاست،زیرااصطلاحکارگردرعرفتنهاشامل

کسانیمیشودکهباقوۀفیزیکیکارراانجاممیدهند.امادرطیسالهایاخیردامنۀعملحقوق

قبیل این تنهاشامل را آن موازین و مقررات توان نمی امروز و وگستردهشده بسیاروسیع کار

موسساتبلکهتمامکارکنانقسمتهایمختلف،ازجملهکارمنداندفاتر،شرکتها،،کارگرانساخت

وغیره،شاملقلمرووعملمذکورمیباشند.امابرایتشخیصکارگرانفیزیکیازکارکنانغیر

فیزیکی،تفکیکبهمیانآمدهکارگرانفیزیکیرابهنامکارگروکارکنانفکریرابهنامکارمندان

میخوانند.

آنهادرحالتاستخدامبایدکهاستنیزوضعشده،شرایطیکشورهاقوانیندیگرماننددراینقوانین

چنانچهقانونکار.وآنشرایط،طیقوانینومقرراتخدماتملکی،پیشبینیشدهاستشودرعایت

مقررنمودهاستکهبرایاینکهشخصی،کارگروقانونکارکنانخدماتملکیدراینزمینهچنین

:4بایدشرایطزیرراداشتهباشدمحسوبشودوقانونکاردرمورداوجاریشود،

 بهادارۀدولتیاستخدامشود. .1

 
 همان.  1
 . 1355/10/15، مؤرخ 353اره مسلسل  وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شم 2
 همان.  3
 .  1387سرطان  16، مورخ 951وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی شماره مسلسل  4
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 اینکهفعالیتهایاومنحصربهروابطکارباشد. .2

واینبدانمعناستکهکارهایاضطراریمشمولمقرراتدائمیباشدکاریکهبهاوسپردهشده .3

کهممکناستقانونکارنمیشودوکارگردرچنینمواردیدرمعرضظلمیقرارمیگیرد

 متوجهاوشود.

درزندگیخودعموما وابستهبهقانونکاراست،یعنیکارگرازنظراقتصادیبهکارگراینکه .4

 کارفرماوابستهاست.

باشدوتحتنظارتاوکارکند،زیرااگرکارگرزیر)حقیقیویاحقوقی(کارگرتابعکارفرما .5

 هنسبتبهاوتعهدیندارد.نظرکارفرماکارنکندبهاینمعنیاستک

تفاوتبیندواصطلاح)اصطلاحفقهایاسلامواصطلاحقانوندانان(ایناستکهفقهایاسلام .6

بهنتیجهکار،نگاهمیکنند،وآناجرتاست،درحالیکهقانوندانانبهوسیلهوعملنگاهمی

دراینسلسلهکدامبحثیوجودکنند،چنینبهنظرمیرسدکهقضیه،یکقضیۀاصطلاحیاستو

 ندارد.

 کارمند:  مبادی فقهی و قانونی حاکم بر: هفتم مطلب

 :یاسلام از منظر فقهاول: مفهوم کارمند و ماهیت فقهی آن  جزء

اسلامدرعرصههایمختلفِزندگیبشر،رویکردیکاملوجامعدارد،احکاموفرامیندینمقدس

دراموردینیودنیویتضمیننمودهاست،واحکامفقهیشاملروشهایرااسلام،سعادتبشر

برایهمه،هایبرابروحقوقبرابرمتعددیاست;ازجملهاحکاموظیفهکهمبتنیبراصلفرصت

کارکنانوکارمندان،بدونکدامتبعیضاست،البتهدولتابزارنظارتبراجرایایناصلراتضمین

نمودهاست،بناءنیازاستتامفهومکارمندوماهیتفقهیآنراموردجستجووتحقیقعلمیقرار

راازطریق،کسیاستکهدستوررسیدگیبهوظایفعامهفقهاسلامیدهیم؛کارمنددولتیازمنظر

نمایندگییامستقیما ازطرفملتدریافتمیکند،ویاانجامکارهایعمومیبراساسوکالتویا

نیابتبهاومحولمیگردد،مانندخلیفهوامیرکهبهعنواندارندۀعالیترینمقاماداریدرکل

کهازآنتماموظایفدستگاهاجراییدرکشوراسلامیمحسوبمیشود،بهمانندیکاصلیاست

عمومی،انشعابمیگردد،وبهعنوانمسئولیاستکهازسیاستهایدولتدرقبالملتپاسداری

تمامیاعضایهیأت امیر،شامل ازخلیفهو دولتی،بهجز بنابراین،صفتیککارمند کند، می

نوظایفعمومیدردولتاداریاعمازوزرا،والیهایولایتها،شهرداریهاوسایرکارفرمایا
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برخیازاختیارات،هستندکهتوسطرئیسدولتیامعاونویانتخابمیشوند.ومعاونینیامنشیان

وصلاحیتهایخودرابراساسقراردادهایمشخصجهتانجاموظایفخودشویابرخیاز

مسئولدرجهیکآنهابناءمسئولیتهایکهبرعهدهدارند،دردرجۀاولبهآنهاتفویضمینمایند،

ایندلیلکههمهوظایفعمومیدردولتاسلامیدرحیط به آیند، مقامخلافتوۀبهشمارمی

.1امارتاست

بایدگفتکهمفهومرایجاصطلاحوظایفدولتیفقهاسلامیامادررابطهبهمفهوموظیفۀدولتیدر

رجعذیصلاحبهشخصی،مطابقباضوابطبااختیاریاستکهتوسطممتصفدرقانونوضعی،

وپالیسییمعین،اعطامیشودکهقادربهانجاموظایفومسئولیتهایخاصدرچارچوبدولت

اقتدارعمومیدرجامعهاست،کسانیکهاینوظایفومسئولیتهارا است،زیرادولت،تجسم

،امااصطلاحیکهعلمایفقهاسلامیانجاممیدهندبهعنوان»کارمنداندولتی«شناختهمیشوند

بهعنوانهمتایمفهوموظیفۀدولتی،بهمعنایامروزیآندرقانونوضعیبهکارمیبرند،عبارت

.2»ولایتعامه«است

اسلامدرادامه،ولایتعامهرااینگونهتعریفنمودهاند:"صلاحیتوحققانونییااستحقاقفقهای

را آن میانمسلمانان، در ومکلف فردمسئول براییک قانونگذار که است عطامیإمشروعی

میاننماید"،والبتهایناستحقاقیاایناختیار،ناشیازتکلیفقانونگذاردراجرایاحکامدیندر

.3مسلماناناست،زیرااینامر،شاملادارۀمصالحعمومیومربوطبهآناست

ضمنا ایناستحقاقوایناختیارباتوجهبهایناعتبار،بهوصفاسلاموتکلیفوابستهاستوبه

ایندووصفتعلقمیگیرد،وازنسبتِموضوعِولایتِعامهدرمجموع،بهعنوانامریواجب

رضکفاییتلقیمیشود،بنابراین،انجاموادایآنبرایهرفردمسلمان،واجباستکهآنراوف

بارعایتقواعدومقرراتیکهموضوعولایتعامهتقاضادارد،مطابقبهاحکامشریعتاسلامی

مرغینانی دهد.شیخ است:4انجام نموده تعریف راچنین عامه "الهدایه"،ولایت کتاب ،صاحب

 
 .  602، ص 2مصر، ج-إبن خلدون، المقدمة، طبعة لجنة البیان العربی، دارالکتاب العربی، القاهرة 1
 . 602، ص 2مصر، ج-ان العربی، دارالکتاب العربی، القاهرةإبن خلدون، المقدمة، طبعة لجنة البی 2
 .197م، ص 1975الامام الشافعی، الرسالة، ط دارالتراث، القاهرة،  3
المرغینانی فقیه دوران، محدث زمان و مفسرقرآن بود که   4 در مؤلف کتاب حاضر، شیخ الاسلام برهان الدین ابی الحسن علی بن ابی بکر الفرغانی 

وتا اندازه   اختلافات ائمه و سلسله مذاهب شناخت کاملی داشت. وی در این کوشش سعی بر این نموده تا مسایل فقهی احناف را به صورت مدلل اثبات نماید 
دی و شرح آن به  هـق در شهر سمرقند وفات نمود. آثار مشهور برهان الدین عبارت است از: بدایة المبت530و در سال  .توجهی نیز موفق شده استقابل 

زل؛ مناسک الحجّ؛  نام الهدایه؛ التجنیس والمزید؛ شرح جامع الکبیر شیبانی؛ فرائض العثمانی؛ کفایة المنتهی فی شرح بدایه المبتدی؛ مختارات مجموع النوا
هان الدین به »صاحب الهدایه« شهرت یافته است که به سبب تألیف آن، بر فقه حنفی  منتقی المرفوع و نشر المذهب است. اما مشهورترین اثر او الهدایه در

  .است
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شودکه"توانایيشرعيکهبرايانجامعمل،صحیحومؤثراست،وایناهلیتدرصورتیثابتمی

.1شخصدارایصفاتاهلیتمانندبلوغ،عقل،رشدواختیارباشد

بااینحال،تصرفعمومی»ولایتعامه«بایدمحدودبهاحکامشریعتباشدبهاینمعناکهتفویض

وبراساسقدرتوتواناییاجرایآنباشد،وهمچنین،هدفاساسیآناختیارتوسطافرادذیصلاح

براىجلب کارمنددولت،جایزنیستجز قانونا برای باشد، منافععلیایجامعهودولت حصول

منفعتیادفعمفسدهدرحدودمفادعقدولایت،بهطوریکهدرهریکازآنهامنزویشود.فقهای

،البتهآنچهبرایمامهماست،تقسیمولایتبهولایت2ندنددستهتقسیمنمودهاولایترابهچ،اسلام

است،مانندولایتاماموولایتقاضيوسایركارمنداندولت،پسبرایهرعامهوولایتخاصه

یکیازآنهابهطورکلیبرایانجامهرکاریکهمکلفیتومسئولیتدارد،تمدیدمأموریتدیگران

میشود،بنابراین،آنهامیتوانندافرادماتحتخویشراتعیینتکلیفووظیفهنمایندبهعبارتثابت

دیگر،افرادمناسبومتخصصرادربستهایموردنیازطبققانون،استخدامومقررنمایند.

رامفهومجامعولایتعامه،دراینمسئلهحایزاهمیتاست،زیراهرکاریکهصفتولایتعامه

شاملگردد،مشمولولایتعامهمیشود،بنابراین،ولایتعامهبرهمهکسانیحاصلاستکه

مسئولیتوزماماموررابرعهدهمیگیرندوقدرتادارهآنهارادارند،اینیابهخاطربیعتبا

صلاحازامتاسلامیاست،مانندخلیفهیااماماعظم،یابهدلیلتفویضصلاحیتتوسطافرادذی

،تااینکهازتسهیلوپیشرفتامورکاری،طبقصلاحیتقانونیاستطریقاستخداموتقرریآنها

وشرعیخویش،مدیریتونظارتنمودهودرراستایمنافععلیایکشوروجامعهمطابقبهقانون

.3وشریعتمقدساسلامعملنمایند

شارهنموده،چنینمیگوید:"اصلدرنزدامامابوحنیفهازفقهایاسلامدراینزمینهابرخیچنانچه

ایناستکهآنچهبراساساجازۀشارعصورتگرفتهباشد،اوبراساساجازۀصاحبومحمد

.4ولایتتلقیمیشود

شایانذکراستکهدرحوزهوظایفدولتی،فقهایاسلامبهجایعبارت»سلطهواقتدار«ازعبارت

کنند،شایددلیلاینامر،نفرتآنهاازآنچهکهکلمۀ»اقتداروسلطه«ازعامه«استفادهمی»ولایت

ا،استبدادرابهتماممعانیآن،نظراقتدارگراییبهآندلالتدارد،باشد،زیرانظاماسلامیطبیعت 

 
 . 68، ص 3الخوارزمی، شرح الهدایة، مطبعة مصطفی الحلبی، القاهرة، د. ن، ج 1
 . 382، ص 4م، ج1966، 2، ابن عابدین، حاشیة ابن عابدین، ط1165، ص 4م، ج 2001القرافی، الفروق، دارالسلام للطباعة،  2
 .481، ص 4م، ج1975لبنان، -عرفة، بیروتالشوکانی، فتح القدیر، دارالم 3
 .18هـ، ص 1319الدبوسی، تاسیس النظر، مطبعة الخانجی،  4
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ولیأمنداندولتیرامردودمیداند،بههمیندلیلاستکهقرآن،خلیفهیاحاکمودیگرمقاماتوکار

نمعنایمراقبتوراهنماییاست،پسبنابراین،صاحبولایت،مرمینامد،زیرااینکلمهمتضمّالأ

ولیوچوپاناستوافرادجامعهرعیتهستندوولیوچوپانبهآنهارسیدگیمیکنندوامورشان

فرمود:}كلكمراعرعیته،وكلكمصلى الله عليه وسلم اکرم،ودرحدیثشریفآمدهاستكهپیامبر1راادارهمیکنند

رعیتدررابطهبهخویشهستیدوهریكازشمانگهبانرعیت"همۀشمایعنیمسئولعنرعیّته{

 .2خودمسئولهستید"

ودراینمسئلهکدامشکینیستکههرولایت،مستلزماقتدار،یعنیتواناییوظرفیتبرایاجرای

مامورانوکارمندانماتحتخوداست،واینهمانچیزیاستکهازتصمیماتوتأثیرگذاریبر

الْغ اوِین  مِن  نِاتَّب ع ك  م  ع ل یهِمْسُلْط انٌإلِاَّ ل ك  عِب ادِيل یس  3{مصداققولاللهمتعالفهمیدهمیشود:}إِنَّ

کنند؛"وقولحق"کهبربندگانمتسلطنخواهيیافت؛مگرگمراهانيکهازتوپیرويميترجمه:

ك  إنَِّهُ الْق تلِْ فيِ یسْرِفْ  ف لا  سُلْط ان ا لِیهِ لِو  ع لْن ا ج  ف ق دْ ا ظْلوُم  م   قتُلِ  نْ م  فرماید:}و  می که است تعالی ان 

ا{ نْصُور  م 
"وآنکسکهمظلوموناحقکشتهشده،برايولیشسلطه)وحققصاص(قرارترجمه:4

فنکند،چراکهاوموردحمایتاست!"،پسسلطۀولیخون،اخیتارمطلقدادیم؛امادرقتلاسرا

نیست،بلکهمقیدبهعدماسرافدرقتلاست،وهمچنیناختیارولیامرنیزمحدودبهتعهدبهاجرای

احکامشرعیاستبایداحکامشریعتمقدساسلامراتطبیقواجرانمایدوازآنسرپیچینکند.

لبفوق،چنینبهنظرمیرسدکهمفهوموظیفۀدولتیدردوزمینهبامفهومولایتباتوجهبهمطا

عامهمطابقتدارد،وهردویآنهادرموردقدرتحاکمیتیواداری،اعمالمیشوند،یعنیداشتن

هاییکههدفآندستیابیبهحقمشروعبرایانجامعملوتصرف،مطابقباضوابطومحدودیت

شودوومیومصالحعلیایکشورباشدکهتوسطنظامدرپرتوفلسفهواهدافآنتعیینمیمنافععم

ولایاتوسطوح همه شامل این اند، نموده استفاده آن از وجهت، معنا همین در نیز اسلام فقهای

حکومتی؛ازخلافتگرفتهتاکوچکترینولایتهایاوظایفدولتیاستکهتوسطدانشمندانفقهو

،وضعشدهکهبهآنقانونوضعیساختبشر،گفتهمیشود.حقوق

باتوجهبهمواردفوق،ولایتعامه)وظیفۀدولتی(رامیتوانبهشرحزیرتعریفنمود:"قدرت

انجامعملدریکحوزۀخاصیازفعالیتهااست،یاداشتنقدرت واختیاراتمشروعیبرای

 
 . 11م، ص 1992مصر، -محمد انس قاسم جعفر، المبادئ الأساسیة للوظیفة العامة فی الاسلام، دار النهضة العربیة، القاهرة 1
 .8، ص 6م، ج1993یة، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، مطبعة الباب الحلبی، القاهرة، الامام مسلم، صحیح مسلم، کتاب الامارة، دارالکتب العرب 2
 . 42سورة الحجر آیت نمبر  3
 . 33سورة الاسراء الایة  4
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منظوردستیابیبهیکیازبخشهایمکلفیتهایوظیفویمشروعبرایانجامرفتارهایعمومیبه

،بهعبارتفشرده،یعنی1عمومیویاتحققیکیازاهدافومقاصدشریعتمقدساسلامیاست"

وسیلۀمشروعیبرایانجامیکفعالیتخاصیارفتارعمومیبرایدستیابیبهجنبهایازوظیفه

مشروعاست.عمومییاتحققیکیازاهداف

البتهشرطاساسیبرایتصدیوظایفومناصبدولتیدرفقهاسلامی،درقدمنخستداشتنصلاحیت

وتواناییاست،ومرادازصلاحیت،شایستگیوتواناییتحملبارهایوظیفویاستوصلاحیت

اینلفظ،چنانچههردوی2بردورکناساسیاستواراست:قدرتوتوانایی،صداقتوامانتداری

کلام شعیببهحقدر دختر نِ  لسان م   یر  خ   إِنَّ اسْت أجِْرْهُ أ ب تِ یا ا إحِْد اهُم  است:}ق ال تْ شده ذکر

الْأ مِینُ{ الْق وِي  رْت  اسْت أجْ 
گفت:3 )دختر( دو آن از زیرا"ترجمه:"یکي کن، استخدام را او پدرم!

".ياستکهقويوامینباشد)واوهمینمرداست(!توانياستخدامکنيآنکسبهترینکسيراکهمي

پسبنابراین،میتوانگفتکهولایتعامه،درفقهاسلامیازمنصبخلافتگرفتهتاپایینترین

کارمندآن،بردورکناساسی؛یعنیکفائتوامانتداریاستواراست،کفائتبهمعنایکاراییو

رایانجامعملاستوبهمعنایداشتنقدرتدرمدیریتامورداشتنقدرتوتوانمادیوفزیکیب

امتومنافعافرادومصالحجامعهاست،برایاینکهانساندرمفهوماسلامقویباشد،بایدازقوت

ایمانبرخوردارباشد،کارمنددولتدرکشوراسلامیبایدبهتمامیمعتقداتاسلامباورمندبودهو

داشتهباشد،تااینکهازطریقوظیفهوشغلخودبتواندبهعنوانمظهردولتوبهآن،ایمانکامل

دستمجریآن،برایرسیدنبهآنتلاشنماید.

شیاوحقایقمختلفأتواناییهاومهارتهایفکریبهگونهایباشدکهانسانبتواندواقعیتهای

راازآنطریقدرکنمایدومرتبطبامنطقوروشاسلام،آنرابداندوامورزندگیراباشعایر

ومعرفتمیاسلامپیونددهد،اسلامبهعقلاهمیتوجایگاهخاصیقایلاستوآنراوسیلۀعلم

داندومبتنیبرآنتکالیفشرعیراموردتوجهقراردادهاست،بنابرین،انسانیکهعقلنداردبه

اینمعناکهمجنونودیوانهاست،اودرنزداللهمتعالمسئولومکلفبهشمارنمیرود،همان

ختنعلمتشویقنمودهطوریکهاسلامجهترشدمهارتهایعقلیوفکریانسان،آنهارابهآمو

است.

 
 . 13م، ص 1992مصر، -محمد انس قاسم جعفر، المبادئ الأساسیة للوظیفة العامة فی الاسلام، دار النهضة العربیة، القاهرة 1
 . 14همان، ص  2
 . 26سورة القصص،  3
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انجاممطالبات وبهقدرتوتواناییبدنیتاکیدنمودهاست،زیراقدرتوتوانایییکفردبرای

شغلیالزامیاست،شخص،زمانیمیتواندکهوظایفخودرابدرستیانجامدهدوباروظیفوی

هدفومقصداساسیازاینکارخودرابرعهدهبگیرد،بایدقدرتوتواناییجسمیداشتهباشد،

ایناستکهفردنبایدکداممریضییاآسیبروانیداشتهباشدکهبرقدرتوتواناییاودرارائۀ

طرحودیدگاهدرست،تأثیربگذاردیااوراازانجامالزاماتومطالباتشغلی،بازدارد.

بهجایگاهعامهوقدرتدرهرولایت باتوجه آن،درنظرگرفتهمیشود،پس)وظیفه( ومقام

بنابراین،قدرتدررهبریجنگ،مرهونشجاعتقلباست،وبهداشتنتجربهدرجنگوفریب

مانندپرتابکردن،،درآنبرمیگردد،زیراجنگفریباستوقدرتشرکتدرانواعیازجنگها

أ عِدُّواسبسواری،دویدنوامثالآناست،چنأچاقوزدن،ضربهزدن، انکهاللهمتعالمیفرماید:}و 

مِنْ رِین  آخ  كُمْو  ع دوَُّ ِو  اللََّّ بهِِع دوَُّ یلِترُْهِبوُن  مِنْرِب اطِالْخ  ةٍو  ااسْت ط عْتمُْمِنْقوَُّ ت عْل مُون هُمُل هُمْم  دوُنهِِمْلا 

یعْل مُهُمْ{ ُ دارید،براي1اللََّّ نیرویيدرقدرت آنها]دشمنانترجمه:"هر با آمادهسازید!ومقابله ،]

)همچنین(اسبهايورزیده)برايمیداننبرد(،تابهوسیلهآن،دشمنخداودشمنخویشرابترسانید!

داند!"،وقدرتدردانیدوخداآنهاراميو)همچنین(گروهدیگريغیرازاینهارا،کهشمانمي

ستلزمدانشوآگاهیازعلموعدالتدراینزمینهاست،قسمیکهقضاوتوداوریدرمیانمردم،م

کتاباللهوسنتمطهرهبرآنتاکیدمیکندوبهعبارتدیگربهآگاهیوعلمبهمسائلواموردینی

.2وتواناییاجرایاحکامشرعی،برمیگردد

اییهستندکهبرگردنمردمداشتنقدرتوتواناییبرایحاکمان،بهاینمعنانیستکهآنهاشمشیره

آویختهاند،بلکهقدرتحاکمایناستکهحقیقتراببیندودراظهاروافشایآنتلاشنمایدوباطل

راببیندوبرایدوریواجتنابازآنکارکند،وبهرعایایخود،اینحقرابدهدکهدربرابراو،

بیهنمایندویازمانیکهآنهابراساسصداقتوامانتآنهاحقیقترااظهارنمایندواوراتذکروتن

داریکهنسبتبهدولتدارند،بهگفتههاوگزارشدولتقناعتنمیکنند،بلکهبادلایلوشواهد

بهمخالفتآنها،میپردازند.انگیزههاییکهبهحاکمانالهاممیبخشدوبهآنهاروحیهمیدهد،

.3نظرومشارکتدرتحملمسئولیتهایجامعهاستقدرتوشجاعتبرایابراز

 
 . 60سورة الانفال آیه  1
 .26م، ص 1991، دارالآفاق الجدیدة، المغرب، 2الامام ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ط 2
  .34م، ص 1984مصر، -محمد عبدالحمید ابوزید، سلطة الحاکم فی تغییر التشریع شرعا و قانونا، دارالنهضة العربیة، القاهرة3
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إِل ى ان اتِ الْأ م  دُّوا تؤُ  أ نْ اللََّّ یأمُْرُكُمْ اند:}إِنَّ ودررابطهبهامانت،حقتبارکوتعالیچنینفرموده

أ هْلِه ا{
می  صلى الله عليه وسلمدهدکهامانتهارابهصاحبانشبدهید!"،ورسولاللهترجمه:"خداوندبهشمافرمانمي1

ضُ ف انت ظِرِالسَّاع ةیِّفرماید:}إذا ان ةُ الأ م  أهْلِهِ،ع تِ غیرِ إلى الأمْرُ د  وُسِّ إذ ا : قال  ا؟ اع تهُ  إض   كیف  : قال 

یعنیاگرامانتداریواعتماد"،اگرامانتازبینبرود،پسمنتظرقیامتباشید"2{.ف انْت ظِرِالسَّاع ة 

درموردضایع صلى الله عليه وسلمازمیانمردمبرداشتهشد،آنگاهقیامتبرپاخواهدشد،هنگامیکهازرسولخدا

قیامت اهلکارسپردهنشود،منتظروقوع به کار آنهافرمودند؛زمانیکه امانتسؤالشد، شدن

باشید.

ان اتِدرتفسیرقولخداوندمتعالفقهایشریعتاسلام دُّواالْأ م  اللََّّ یأمُْرُكُمْأ نْتؤُ  کهفرمودهاست:}إِنَّ

إِل ىأ هْلِه ا{
دهدکهامانتهارابهصاحبانشبدهید!"،درقالبسهترجمه:"خداوندبهشمافرمانمي3

مهمردمیکدیدگاهازفقهایاسلامدراینزمینهاینستکهکلامالله،شاملهنظراختلافقولدارند:

درهمهامانتهامیشودواینبدیهیترینوآشکارترینآناست،چوننزولیکآیتبخاطریک

سبب،منافیعمومآنآیتنمیشود،بنابراین،درهمچنینحالات،عموملفظ،مداراعتباراستنه

فتکهخصوصسبب،همانگونهکهدراصولفقهتذکرگردیدهاست،پسبدیناساس،میتوانگ

تمامیحکاموفرمانروایاندراینخطابشاملخواهندشد،پسبایدآنهاامانتهایخودراادانمایند

.4ودراحکاماللهمتعال،عدالتطلبیکنند

وقولدومفقهایاسلام،دراینزمینهاینستکهمرادازآیۀمتذکره،أولیالامر)حاکمانالهی(هستند

بهآنانامرفرمودهاستکهازمردممواظبتکنندوآنانرابهتکلیفدین،وادارمتعالکهخداوند

استکهدر  صلى الله عليه وسلم نمایند،امادیدگاهاخیروسومیاینستکهمرادازآیه،دراصلخطاببهرسولالله

استکهکلیدهایکعبهراصلى الله عليه وسلمداستانمعروفپسازفتحمکه،مطرحشدهاست،وآننامۀبهپیامبر

6.برگرداندطلحهبن5بهعثمانباید

 
 . 58سورة النسآء آیه  1
 . و قال عنه "صحیح". و هی من أحادیث مشابهة. 6496اخرجه البخاری فی صحیحه عن ابی هریرة رضی الله عنه برقم  2
 . 58سورة النسآء آیت  3
 .480، ص 4م، ج1975لبنان، -الشوکانی، فتح القدیر، دارالمعرفة، بیروت 4
همراه   صلح حدیبیه پس از  .به وی اعطا شد کلیدداری کعبه  اسلام بود که بعد از فتح مکه منصب پیامبر   صحابی  و قبیله عبدالدار عثمان بن طلحه عبدری، از5
حضور داشت و رسول خدا کلیدهای کعبه   فتح مکه آوردند. عثمان در  اسلام به سوی رسول خدا هجرت کردند و همگی  عمرو بن عاص و خالد بن ولید با

 کشته شد.  نبرد اجنادین  درگذشت و گفته شده است که در مکه ، درهـق۴۲سال  م به او سرانجا .سپرد شیبه را به او و پسر عمویش،
  .17، ص1952، 23لبنان، ج -صحیح البخاری، بشرح الکرمانی، دار بن کثیر، بیروت 6
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دادندکهاعتباربهعموملفظنظرفقهوعلمایاصول1آنچهامامشوکانیتوانبابااینحال،می

وهمچنینمیتوانگفتکهوظایفدولتی2است،نهبهخصوصسبب،ازاینطریقپاسخدادهشود.

ازاینجهت،یکامانتاستواینامانتبهکسانیمحولگردیدهاستکهبرایولایاتمشروطه

آیه اماناتدر ومورداعتباردرنظاماسلامی،دارایصلاحیتوشایستگیهستند،پسمراداز

اینبراساسآنچهکهاز دراینزمینهروایتشدهغفاری3وذرابمذکور،وظایفدولتیاستو

نك بيِثمَُّقال:یاأبيِذرّ بیِ دِهِع ليم  ب  ف ض ر  اللهألّات ست عمِلنيِ؟ق ال  است،ایشانمیگوید:}قلتُیارسول 

قِّهاوأدَّي بحِ  ذها أ خ  ن إلّام  ة ، ىون د ام  القیامةخِز  ان ة وانّهایوم  أم  وانّها عِیف  ض  4الَّذيعلیهفیها{إنَّك 

ابوذرمیگوید:بادستشصلى الله عليه وسلم"گفتمیارسولاللهترجمه: مرابهعنوانعامل،جایتقررنمیکنید؟

ضربهایبهشانهامزدوبعدفرمود:ایابوذر،توضعیفهستیوآنامانتاستودرروزقیامت

مایۀخواری،ذلتوپشیمانیاست،مگرکسیکهآنرابهحقگرفتوآنچهراکهدرآنبرعهده

.پسبنابراین،کارمنددولتبایددرقبالکارمندانیاافرادیکهخداوندآنها5"داشتهاست،بهجاآورد

راتحتولایتاوقراردادهاست،انصافوعدالتداشتهباشدوآنهارادرحقوقوتکالیفشان،

.6مساویقراردهندوبهحقوقشان،هیچگاهظلموستمصورتنگیرد

 قانونی آن در چارچوب قانون:دوم: تعریف کارمند و ماهیت  جزء

انجاموظایفدولتیبهوجودافرادواشخاصیمرتبطاستکهدستگاههایاداریوخدماتعمومی

دولتراادارهومدیریتمیکنندوهمهآنهالزوما کارمنددائمیدولتنیستند،آنهاممکناستاجیر

حال،اینهادرزیرمجموعهکارمنداندائمیدولتیوباشند،کارگروکارمندانیموقتیباشند،بههر

درطبقهبندیآنهاقرارنمیگیرند،حقوقدانانوقانونگذاراندرتعریفمفهومکارمنددولتیبهدلیل

هایاجتماعی،اقتصادی،سیاسیوحقوقی،اختلافنظردارندودرهاونظامها،واقعیتتنوعسنت

وظیفۀعمومیمختلفاست.شاننسبتبهنتیجهدیدگاه

 
د خولان بالیمن( ونشأ بصنعاء،  فقیه مجتهد من کبارعلماء الیمن، من أهل صنعاء ولد بهجره شوکان )من بلا محمد بن علی بن محمد بن عبدالله الشوکان، 1

 .191-190، ص 7مؤلفا ...قاله الزرکلی فی الأعلام ج 114ومات حاکما بها، وکان یرى تحریم التقلید. له  1229وولّی قضاءها سنة 
 .480، ص 4م، ج1975لبنان، -الشوکانی، فتح القدیر، دارالمعرفة، بیروت 2
"، hمن السابقین للإسلام، قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم:" ما أقلتّ الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذرجندب بن جنادة، وقیل أن اسمه بربر، كان   3

 بعده بقلیل.  h، ومات ابن مسعودhهـ، وصلّى علیه عبد الله بن مسعود31توفي في الربذة سنة 
  .(7148)من الحرص على الإمارة، برقم ، و أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب ما یكره1825اخرجه مسلم فی صحیحه برقم  4
 . 16م، ص 1992مصر، -محمد انس قاسم جعفر، المبادئ الأساسیة للوظیفة العامة فی الاسلام، دار النهضة العربیة، القاهرة 5
 . 6م، المطبعة البولیسیة، ص1991لبنان، -فوزی حبیش، الوظیفة العامة و إدارة شئون الموظفین، بیروت 6
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بنابراین،تعریفمفهومکارمنددولتیوتثبیتمعیارهایکهتعیینکنندهظرفیتوصفاتآنباشدو

سپستعیینقانونقابلاجراوتطبیقدرمورداو،بسیارامرمهمیاست،وهمچنینتعیینقانونلازم

قمیکند.همینامرصد،الاجرا،درموردمجازاتهایانضباطینیز

تعریفکارمنددولتیدریککشورخاصبسیارمشکلشدهاست،بهعبارتدیگرارائهتعریفی؛به

برایاکثریتیاهمهکشورهایجهانقابل،جامعومانعوایکهیکتعریفصحیحوکلیگونه

قبولواجراباشد،خیلیدشواربهنظرمیرسد.دلیلآنهمایناستکهشرایطواقتضاءاتمختلف

برایعملکردخدماتعمومیدریککشورخاص،منجربهتفاوتاجتنابناپذیر،درنظامهای

باشرایطهریکازتأسیساتوالزاماتخدماتعمومیدرهمچونکشورهامیشود،بهنحویکه

تطبیقرفتارخوبومنظمآنبامنافعشخصیکارگرانآنمطابقتوسازگاریدارد،وازطرف

دیگر،شرایطمختلفتاریخی،اقتصادی،سیاسیواجتماعیبینکشورهایجهانوبینیکدیگر،

مکنساختهاست.ایجادیکتعریفجهانیبرایکاررا،بسیاردشواربلکهغیرم

برهمیناساس،میتوانگفتکهکارمنددولتیمثلادرفرانسهباکارمندآلمانیاروسیهیکسانو

نیست،وهیچتعریفجهانیازکارمنددولتیوجودنداردکهبرایهمهکشورهایجهانصدقکند،

دراینکشورهایکسانزیرانظامقانونیکهدرجهتتقررواستخدامپستهایدولتیوجوددارد،

نیست،وارتباطنظامتقرردربستهایدولتیبایککشورباعثمیشودکهایننظامدرخارج

ازآناثرینداشتهباشدمگراینکهدرکشوردیگرهمانشرایطحاکمباشدیاباهماندیدگاهمناصب

زیكعملتشریعينیست،قانونگذاردولتیبهآنمنتقلشدهباشد،وتعریفمقاموپستهایدولتينی

دربیشترکشورهایجهان،ازارائهتعریفجامعومانعازکارمنداندولتی،خوددارینمودهاست،

آنهاتلاشخودرابهتعریفبرخیازگروههایآنهادربرخیمناسبتهایتشریعیمربوطبهآنها،

چنینتعریفیرابردوشفقهوقوهمقننهگذاشتهمحدودنمودهاست،بنابراین،قانونگذاروظیفۀتدوینِ

است،درحالیکههمیشهبایدتوجهداشتکهآنچهقانونگذارممکناستازتعریفمقامدولتیدر

یکقانونخاصبرداشتکند،قابلتعمیمنیست؛بهطوریکهبرایکارمنداندولتییکتعریف

 .1کلیمحسوبشود

ۀدولتیبهحضورشخصحقیقیمرتبطاستکهمسئولیتادارۀدستگاههمانطوریکهانجاموظیف

هایاداریوخدماتعمومیدولترابرعهدهدارد،بااینحال،هرکسیکهدرفعالیتاداریدولت

همین بر دولتمحسوبشوند، کارمندعمومی تواند نمی یاخدماتعمومیجامعهسهیمهستند،

 
 . 37م، ص 1992مصر، -م جعفر، المبادئ الأساسیة للوظیفة العامة فی الاسلام، دار النهضة العربیة، القاهرةمحمد انس قاس 1
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پذیرنیست،زیرادرآنجااجیرانوکارکنانیوجوددارندکهدرپروژهاساس،تعمیماینمفهومامکان

المنفعه عام کارگران از گروهی همچنین، هستند، سهیم یا و دارند مشارکت دولت عمومی های

اقتصادینیزدرآنجاوجوددارند،وازاینجاچنینفهمیدهمیشودکهدولتدرواقعقوانینونظام

اینهاگاهیبههایقانونیمتعد دیرادررابطهباکارگراندولتی،اعمالوتطبیقمینمایند،و

ریاستحقوقعمومیوگاهیوابستهبهریاستحقوقخصوصیهستند.تعریفکارمنددولتیدر

رشتهحقوقاداریباسایررشتههامانندحقوقجزاوقانونمدنیمتفاوتاست،بهدلیلاینکهمی

آندراینزمینههامحدودتریاگستردهترازمعنایآندرحقوقاداریباشد،باتوجهتواند،معنای

بهاینواقعیت،دیدگاهکارمنداندولتدرمحدودۀحقوقاداریازیکدولتبهدولتدیگروازیک

.1زمانبهزماندیگرودرعینحالازیکقانونبهقانوندیگرمتفاوتاست

،1387وهمچنینقانونکارافغانستانمصوب،1387خدماتملکیمصوبدرقانونکارکنان

وچنینتصریحمیدارد:"كاركنانخدماتملكي:نمودهراتحتعنوانکارکنیاددولتیکارمند

مامورخدماتملكي:شخصياستكهاما مشتملاستبرماموروكاركنقرارداديخدماتملكي،

بهمنظورارائهخدماتطوردایميدرادارهدولتياستخدامميگردد،بارعایتاحكاماینقانون

خدماتيكهبارعایتاحكاماینكاركنقرارداديخدماتملكي:مشتملاستبركاركنحرفويو

.2قانونبهمنظورارائهخدماتدرادارهدولتيبطورموقتاستخدامميگردد"

 قانون:  و  قه اسلامیف: تعریف کارفرما از منظر هشتم  مطلب

 :فقه اسلامیاز منظر و جایگاه آن  ، ماهیتتعریف صاحب کار و کارفرما جزء اول: 

  گر ید  یرا بر برخ   ی برخ  و پیدایش انسان بر این بوده است که   در خلقتالهی  حکمت    روز ازل  از

استعدادها و  به همین اساس    تری بدهد و از لحاظ درجات، آنها را در مراحل مختلف پیدا کند، بر

؛ هدف کردپیدا  آنها اختلاف    انیو درجات در م  یو در جاه طلب  ساخت   متنوع را    ی آنها ها  یی توانا

آن را یکپارچه نماید،   این بود که تا جامعه را بسازد و  امر،  این  از  اگر همه مردم در اساسی  و 

  جامعه   یبرا   زیربنایی   چیشد و ه  ی م  دهیبودند، جامعه به فساد کشو یکسان می  سطح   ک یگذشته در  

مهندس و  ، وزیر، معین، رئیس، داکتر، جمهور، بلکه هر یک می خواستند تا رئیس  شد ی ساخته نم

  ا و یدست بزنند    ی، ویدندیگر    یکه به حرفه ها  شدند  ی نم  یراضآنها  کدام    چیهیا دانشمند شوند، و  

مردم   تا اینکه  ،کرد  یم  جابیرا ا   یتنوع و ناهمگون  نیا   یحکمت اله  نیبنابرا ،  باشند  گرانید  تابع

﴿أهَُم   ، چنانچه الله متعال فرموده است:  خدمت کنند  گریکدیو به  ایستادگی نمایند    گریکدی   در کنار

قَ  ن یاَ وَرَفَع ناَ بَع ضَهُم  فوَ  ال حَیاَة  الدُّ یشَتهَُم  ف ي  ناَ بیَ نَهُم  مَع  نُ قسََم  مَتَ رَبّ كَ نحَ  مُونَ رَح  دَرَجَاتٍ یقَ س   بَع ضٍ 

 
 . 197م، الکتاب الثانی، د.ن، ص 1997، 3مصطفی عفیفی، الوسیط فی مبادئ القانون الإداری المصری المقارن، ط 1
 . 15، ص1387رسمی، سال نشر: قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده  وزارت عدلیه،  2
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یًّا﴾  ر  ا سُخ  بَع ضُهُم  بَع ض  ذَ  ل یتََّخ 
کنند؟! ما معیشت گارت را تقسیم ميآیا آنان رحمت پروردترجمه:"  1

آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضي را بر بعضي برتري دادیم تا یکدیگر را  

". از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که خداوند متعال بعض  مسخر کرده )و با هم تعاون نمایند(؛

عض دیگر آنها را صاحب کار وکارفرما خلق خلق کرده است و بوکارمند  مردم را به عنوان کارگر  

نموده است و این طبیعت وحکمت الهی بوده که انسان ها بصورت یکسان خلق نگردیده است و به  

این ترتیب، مشیت الهی بوده تا جامعه را بسازد. و از سوی دیگر، طرح وتاسیس دولت ها وحکومت 

ی میان مردم بوده، تا از این طریق به  ها تحت نظام های مختلف، بخاطر ایجاد انسجام وهمبستگ

خواسته ها و نیازمندی های عمومی جامعه واجتماع، رسیدگی صورت گیرد، هیچ انسان )بصورت  

فردی و یا اجتماعی( مکمل تمامی خواسته ها و ضرورت های خویش و یا جامعه شده نمی تواند،  

ها وتخصص مهارت  به  همچنین  یکدیگر،  به کمک وتعاون  اساس  دارند.    بدین  نیاز    پسیکدیگر 

و    بنابراین، شد،  ایجاد  رابطه  وگروه  افراد  ببین  وکارفرما  نیرابطه  کار،  -کارگر    ۀ رابطصاحب 

ی مالی  ها  یی و توانا  یویدناجتماعی    یها  تیوموقع  ط یتفاوت در شرا ، اما  است   تعاونی و    تکاملی

 نیهمچن، ستینزد خداوند متعال ن در کارفرما بر کارگر  حیو ترج  آنها  کرامت به معنای نمایش آنها

را  خودش  از او   ا یو    نمایدتمسخر    ا ی ری دهد که کارگر خود را تحق  ی رابطه به کارفرما اجازه نم نیا 

ثابت است و در هر    ان،مسلمانیک از  هر    یبرا   أخوت،حقوق  نشان دهد، و از سوی دیگر،  برتر  

لازم است کارفرما با کارگران    نیبنابرا ،  شود  ینمنیز  کند و کم    ینم  ر ییتغ  ،که باشد  دنیا   گوشه و کنار

اسلام نسبت    یاز آنان، حقوق برادر  تیداشته باشد تا علاوه بر حق مراقبت وحما  یرفتار خوب   ،خود

 . نمایندادا  ز یبه آنان را ن

م،  بصورت مشخص در مورد تعریف کارفرما و صاحب کار، تا هنوز موردی را، مشاهده نکرده ا 

البته آیات و احادیثی در این زمینه وجود دارد که به مسئولیت ها، منزلت و ماهیت کارفرما و صاحب  

 کار، اشاره می کند.  

نَ اللََّّ  کلام الهی است که در مورد رفق و شفقت با زیر دستان، توصیه می کند:    الف. مَةٍ م  ﴿فبَ مَا رَح 

ر     ل ن تَ لَهُم  وَلوَ  كُن تَ فَظًّا غَل یظَ  مَ  هُم  ف ي الأ  ر  تغَ ف ر  لَهُم  وَشَاو  ل كَ فاَع فُ عَن هُم  وَاس  ن  حَو  ال قَل ب  لَان فضَُّوا م 

ینَ﴾ ل  بُّ ال مُتوََكّ  َ یحُ  تَ فتَوََكَّل  عَلىَ اللََّّ  إ نَّ اللََّّ فإَ ذَا عَزَم 
به )برکت( رحمت الهي، در برابر آنان  ترجمه:" 2

شدند. پس  دي! و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو، پراکنده مي[ نرم )و مهربان( ش]مردم

آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامي که تصمیم 

" بر این اساس، هر  خداوند متوکلان را دوست دارد. یقینا  گرفتي، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! 

ی و  خادم  که  کسی  آیت،  آن  این  نماید.  تعامل  شفقت،  و  ترحّم  با  آنها  با  باید  باشد،  داشته  کارگر  ا 

کارفرمای عادی و کارفرمای نظام، دولتی و... همه را شامل می شود، پس یکی از مسئولیت های 

 
 . 32سورة الزخرف آیت نمبر  1
 . 159سورة آل عمران آیت نمبر  2



60 
 

اصحاب خود  همیشه  صلى الله عليه وسلموی، لطف و شفقت، عطوفت و مهربانی، عدم کبر و غرور است. رسول الله

مسئول بودند،    ایکارگر  آنها،  نظر    ریکه ز  یکسان  ژهی به و  ،اتباعو    تیاحسان با رع  تیرا به اهم

تي شیئ ا فشقَّ علیهم، فاشققُ فرمود: }  صلى الله عليه وسلمیکبار رسول خدا   کرد.  یسفارش م اللهم مَن وَل يَ من أمر أمَّ

تي شیئ ا فرفَق بهم، فارفقُ به   ی از امت من متول   ی خداوندا هر کس، یعنی"1{ علیه، ومَن ولي من أمر أمَّ

باش،  از او ناخشنود بیار و   روا دارد، بالای او سختی   ی آنان سخت سپس به باشد   امری از امور آنها

کند، پس با    ی کینشفقت و  با آنان  سپس و    را به عهده بگیردامت من زمام امری از امور و هر کس  

از صفات    یکیشود که    ی م  یاز آنجا ناش  ، نیمسئول   یاز سو  شفقت  تیاهم"،  کن  شفقت و نیکیاو  

، در بیان این مطلب باید گفت؛ روزی رسول  موفق است ریمد کی  خصلتجذب روح و  ، جلب قلب

ي على  :} فرمود  2عایشه به حضرت    صلى الله عليه وسلمالله ي على الرفق ما لا یعُط  إنَّ الله رفیقٌ یحبُّ الرفق، ویعُط 

واه  ي على ما س  ، یعنی " بدون شک الله متعال، مهربان است و مهربانی را  3{ العنُف، وما لا یعُط 

دوست دارد، چیزی را که به قهر نمی دهد، به مهربانی اعطا می نماید و به چیز های دیگر نمی  

  ی از کسان  ی چشم پوش ا ی ، به بیکاری و تنبلی در اداره  ق یتشو یوجه به معنا چیبه ه یمهرباندهد"، 

  اسلوب   ن یاست که کارکنان را به بهتر  نیا مهربانی  بلکه  ،  ستی کنند، ن  ی م  ری را تحق  هادار  نظامکه  

و از آنها نظر به قدرت و توانایی آنها کار بگیرد،  ،  به حال آنها ترحم و شفقت نمایدکند و    رهنمایی

عَهَا لَهَا مَا كَسَبَت  وَعَ چنانچه الله متعال می فرماید: ُ نفَ س ا إ لاَّ وُس  ﴾ ﴿لَا یكَُلّ فُ اللََّّ تسََبَت  ترجمه:    4لیَ هَا مَا اك 

کند. )انسان،( هر کار )نیکي( را انجام  ش، تکلیف نميا  خداوند هیچ کس را، جز به اندازه توانایي"

"، بر اساس این آیت،  دهد، براي خود انجام داده؛ و هر کار )بدي( کند، به زیان خود کرده است.

ن تعامل با کارگر، احادیثی متعددی وجود دارد،  تکلیف مالایطاق ناجایز است. و در رابطه به حس

در نزد او کسانی هستند   ، "یعنی بهترین بندگان خدا 5{ أحبُّ عباد الله إلى الله أحسَنهُم خُلقُ ااز جمله }

که در تعامل با مردم، با اخلاق نیکو پیش می آیند"، این حدیث شامل تمامی آن عده از رفتارهای 

می شود که در حالت تعامل، نیاز است، مانند تواضع، حسن کلام، صداقت، انکساری و فروتنی،  

هرۀ بشاش وغیره است. و  عدم اجبار واکراه، عدم تحمیل چیزی بر آن، لبخند و تبسم و داشتن چ

المؤمن یأَلفَُ ویؤُلفَ، ولا خیرَ فیمَن لا یأَلفَ ولا یؤُلَف،  فرموده اند: }   صلى الله عليه وسلمحدیث دیگر است که رسول الله

 
 . 3515حدیث رقم  اخرجه مسلم في صحیحه فی باب فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق، 1
قبل هجرته وذلك بعد وفاة خدیجة بنت خویلد، مسندها یبلغ ألفین    صلى الله عليه وسلمالرسولعائشة بنت أبي بكر الصدیق، أمها أمّ رومان بنت عامر بن عویمر، تزوجها  2

 ومئتین وعشرة أحادیث، اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعین حدیثا ، توفیت سنة سبع وخمسین للهجرة. 
 (. 4605اخرجه مسلم في صحیحه فی كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق )حدیث رقم:  3
 . 286البقرة آیت نمبر  سورة 4
 و قال الالبانی "صحیح".  2652( باختلاف یسیر مطولا ، حدیث رقم 18454(، وأحمد )3436أخرجه ابن ماجه ) 5
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  ی ریخ  چیو ه، یعنی " مؤمن صمیمی است و به صمیمیت تشویق می کند  1{ وخیرُ الناس أنفَعهُم للناس 

شفقت،    ،" مهربانیمردم سودمند باشد.  یمردم آن است که برا   نیو بهتر  نیست  یدر خصومت و دشمن

، چنانچه حدیث دل مردم استجلب    یبرا   زهایچ  نیتر   یمیاز صمگزرانی  و خوش  حسن معاشره

، یعنی  2{ لا تحقرنَّ من المعروف شیئ ا ولو أن  تلقى أخاك بوجهٍ طلقاست که می فرماید: }  صلى الله عليه وسلمرسول الله

  میقرآن کری"،  بشاش ملاقات کن  ی اگر برادرت را با چهره ا  ی، حتمشمار  حقیر را    ی کیکار ن  چیه"

 ی کوکاری به ن  شان، یازهایآنان در برآوردن ن  یهایاخلاق بد  ا ی  مراجعیناز    ی برخ  یهایدر تحمل سخت

ل  ، چنانچه می فرماید:دهدیبا آنان دستور م ض  عَن  ال جَاه  ف  وَأعَ ر  ترجمه:    3ینَ﴾ ﴿خُذ  ال عفَ وَ وَأ مُر  ب ال عرُ 

ها دعوت نما، و از جاهلان روي  )به هر حال( با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر، و به نیکي"

  مراجعین از  یبرخ  یادب  یاست که در برابر ب نیدستور نه تنها ا ". بگردان )و با آنان ستیزه مکن(!

، چنانکه  میبده ، خواهد که پاسخ آنها را بهتر از آنچه انجام داده اند ی بلکه اسلام از ما م م، یصبر کن

سَنُ﴾ الله متعال فرمود:   يَ أحَ  فَع  ب الَّت ي ه  ي ال حَسَنةَُ وَلَا السَّیّ ئةَُ اد  توَ  ﴿وَلَا تسَ 
هرگز نیکي و بدي ترجمه:"  4

مقرر در    ی و حدود قانوند  را باید رعایت کنو آداب نزاکت "،  یکسان نیست؛ بدي را با نیکي دفع کن

آنها    نکهیبدون ا   را پاس بدارد،   مافوق،آمرین  و    ردستانی، همکاران، زعموم مردم  ا ب  گفتگو اصول  

کند، مصداق این امر، کلام الهی است که  و افترا    انیطغی کند و بالای آنها  سرکش  ،نماید  نیتوهرا  

ن ا﴾ می فرماید:   لنَّاس  حُس  و با امر به معروف    دیبا آنها به زبان خوش صحبت کن"ترجمه:  5﴿وَقوُلوُا ل 

مندی ازی ن جستجوی کار، انجام در  یاز جمله عناصر مهربان" .دیکن یاز منکر با آنها همدرد  یو نه

خواهد که   یمو کارفرمایان،  اسلام از صاحبان قدرت  ،  تآنهاس  حل   یو تلاش برا   مراجعین  یها

در برابر آنها درهای خود و  بدهند    پاسخ مثبتآنها  به  ،  بدانندمسلمانان را    یهامندی  ازینضرورت و  

ي الحاجة والخلَّة  فرمود: }  صلى الله عليه وسلمرا باز نگهدارند، چنانکه رسول الله ما من إمامٍ أو والٍ یغُل ق بابهَ دون ذوَ 

  ست ین  یامام و حاکم چیه، یعنی"6{ والمسكنة، إلاَّ أغلق الله أبواب السماء دون خلَّته وحاجته ومسكنته

 ی درهامتعال    الله  مگر ،  ببنددخود را  منزل  درب    فقیران،و    حاجت مندان، مهربانان  در برابرکه  

  کیاز آتش جهنم را به نزد  ییرها  زیاسلام ن"بندد.  ی وفقرش م  از ین  ،خانواده  در مقابلرا    آسمان

لیّ ن می فرماید: }  صلى الله عليه وسلم، چنانچه رسول اللهمرتبط دانسته است   ،بودن به مردم هیّ ن  النار كلُّ  م على  حُرّ 

 
ي  (، وقوام السنة الأصبهاني كما في )الترغیب والترهیب( للمنذر97(، وأبو الشیخ في )التوبیخ والتنبیه( )6026أخرجه الطبراني في )المعجم الأوسط( ) 1
 ( واللفظ له. و قال الالبانی "حسن لغیره". 3/265)
(. وقوله:  4668(، )حدیث رقم:  2626)  2026/  4اخرجه مسلم في صحیحه  في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء   2

ا  .)طلق( یعني: منبسط ا مبتسم 
 . 199سورة الأعراف آیت نمبر  3
 . 34نمبر سورة فصلت آیت  4
 . 83سورة البقرة آیت نمبر  5
 .(، وقال محققوه: صحیح لغیره18033( برقم )565/ 29مسند الإمام أحمد ) 6
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، یعنی "هر نوع آسانی، نرمی، مهربانی و قرابت با مردم، بر آتش دوزخ  1{ سهل قریب من الناس 

 ی درها  است ی"ستحت عنوان  حال حاضر  است که در    ی زیبه چ  کینزد  یدستور نبو  نیاحرام است."  

  ی زمان  ا یشود که روز    یم  تیحما  سازمان هااز دولت ها و    یکه توسط برخ   شود   یم  دهیباز" نام

وزارتخانه را خواهند   ا یمقام در موسسه    نیملاقات با بالاتر  ۀاجاز  مراجعین،رسد که همه    یفرا م

  تیواقع  نیآنها از ا   تیکند که موفق  یم  دییموفق را تأ  رانیاز مد  یاریبس  دگاهید  نیا   نیهمچن  ،داشت

شان،  مشکلات کارکنان    فصل و    جستجوی حل  ی اوقات آنها در محل کار بر رو  شتر یکه ب  بوده  یناش

 . بوده استمتمرکز شان  ان یو مشتر مراجعین اتیشناخت و حل شکا

 تعریف صاحب کار و کارفرما از منظر قانون: جزء دوم: 

مادهسومفقرههفتمدررابطهبهتعریفکارفرماچنینتصریحمیدارد:"کارفرما:قانونکاردر

شخصحقیقییاحکمیاستکهکارکنبهموافقهیامنظوریویبهکاراستخدامومزد،معاشو

"دراینتعریف2سایرحقوقمربوطبهکارکن،توسطیابهمنظوریاواجراوپرداختهمیشود.

)شخصحقیقیوشخصحقوقی(نیزبدانلحاظاستکهباتوجهبهگسترشوتوسعهبیاناصطلاح

یکنفربهتنهایتکافوینیازمندیهایصنعتمعینیۀماشینیزموافزایشقلمروهفعالیتها،سرمای

یایکرشتهفعالیتمعلومیرانمینماید،بدینلحاظسرمایههایبیشتروشرکتافرادمختلفرا

یکند،کهازاجتماعآنهاشرکتهایسهامیتشکیلمیگردد.همچنینسایرمؤسساتازایجابم

اینقبیلبنامشخصیتهایحقوقینامیدهمیشوند.شخصیتهایحقوقیمانندشخصیتهایحقیقی

میتوانندبرایبسررساندنهدفهایکاریشانافرادرابهخدمتاستخدامنمایند.بناءگفتهمی

شخصیتهایحکمیهمبهحیثکارفرمامیباشند؛اینشرکتهاوموسساتدارایمدیرانیشودکه

اقداموعملمینمایند.پسمدیرانومسئولانچنین خواهندبودکهبهنمایندگیازاینموسسات

شخصیتها،نمایندۀکارفرمامحسوبمیشوندکهعقدقراردادکارراباکارگرانبهناموحساب

امنعقدمینمایندوکارفرمامسئولانجامکلیهتعهداتیاستکهنمایندگانمذکوردرقبالکارگرآنه

.3بهعهدهمیگیرند

اینمادهشاملکارمنددولتیوغیردولتیوهمچنینکارگریمیشودکهبراساستلاشوزحمات

یحقیقیوحقوقیمیشودجسمیوروحی،مزددریافتمیکند،وبههمینترتیبشاملکارفرما

 
( ، والطبراني في "الكبیر" ٤۷۰( و )٤٦۹، وابن حبان )۲۳و  ۱۱( ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق " ص  ٥۰٥۳( ، وأبو یعلى )۲٤٨٨وأخرجه الترمذي ) 1
 .قال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب .( ، من طریق هشام بن عروة، عن موسى بن عقبة، به ۳٥۰٥ي "شرح السنة" ) ( ، والبغوي ف۱۰٥٦۲)
 . 15. ص 1387، مورخ 966وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی شماره  2
 . 45-44افغانستان. ص ، کابل 1398کوهستانی، محمد جعفر، "حقوق کار"، انتشارات قرطبه، چاپ اول، سال  3
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میتوانددولتباشدویاغیردولت)مانندنهادهاوسازمانها(باشد.رابطۀکارگرباکهاحتمالا 

یاروابطجمعی؛صاحبکار-کارفرما اساسروابطفردیاستو فـردیکـارعبـارتبر روابـط

،رگکهکـار،رددگروکـارفـرمـاایـجادمـیگبیـنکـاراسـتکهازطریـقانعقادقـراردادکـارۀازرابط

کهدرقراردادیرامدت،آغازمینمایدوقراردادطبقتحتکارفرماغرضدریافتمزدراخودکار

قرحقوگکههریکدرمقابلیکدی،انجاممیدهدصاحبکار-برایشخصکارفرماذکرشدهکار

واگرروابطجمعیباشدبهاینمعناکهکارفرمازیادباشد،مانندشرکتها،موسساتوسازماندارد

ها،دراینصورتکارفرمابصورتمباشرویاغیرمباشر،درحقوقکارگر،دخیلمیباشند.

 :  قانونفقه و  از منظر  کار وساحۀ کاربرد آن عقد قرارداد مطلب نهم:

 :  فقه اسلامیاز منظر  آن و ماهیتکار  عقد قراردادتعریف جزء اول: 

قراردادکاریکعقدوارداتیاستکهتوسطحقوقدانانغربمطرحشدهوبهمارسیدهاستو

امروزدربازارکاردرتمامنقاطجهانبهیکعرفعاممبدلگردیدهاست،امافقهایاسلامدر

جارهبراشخاصواجیرخاص)مجردوانفرادی(،یادآثاروکتابهایخویشازآنتحتعنوانا

من  آن به مفهوم واحد فی الجمله ارائه نموده اند:}  از  احناف تعریفی را فقهای    تیو در نهاکردهاند،

  ی را بصورت مشخصنفر کار موقت  ک ی  یکه برا   یکس، یعنی "1بالتخصیص{   عملا  مؤقتا    یعمل لواحدٍ 

".انجام دهد

کار    ،واژۀ )لواحدٍ( یعنی برای یک نفر و یا چند نفر معین و مشخص  :ف یدر تعروارده    قیود  فواید

آن دو  که گوسفندان  بگیرند    ر یرا اج  شخصی   ،سه مرد  ا یاگر دو  "  :  دیگویم  3ی ستانهق، شیخ  2کند 

  ر ی غ  یبرا کار  که حق    یکس  نیخواهد بود، بنابرا   شخص اجیر خاص، او  ندرا بچرا و یا همۀ شان  

 ، زیرا او تنها مقیدمشترک  ش را داشته باشد، از این تعریف خارج می گردد، مانند اجیرمستأجر

، و با واسطۀ کلمۀ )عملا  مؤقتا (؛ کسی که به کار معین اما ستینش  مستأجر  یکار برا   رای انجامب

نی که  بدون توقیت زمانی، وظیفه انجام می دهد، از این تعریف خارج می گردد، مانند خیاط، زما

برای یک نفر بدون ذکر مدت کار انجام دهد، و از قید کلمۀ )بالتخصیص(؛ اجیری که برای یک  

نفر به طور موقت کار نماید، بدون اینکه مستاجر برایش شرط کرده باشد که برای دیگران کار  

 میعدم ذکر تعم  ف، یمندرج در تعر  تخصیص منظور از  نکند، از این تعریف خارج می گردد، و  

 
 .2/236ملاخسرو، درر الحكام في شرح غرر الأحكام،  1
 6/69ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار،  2
، وصنف حدیث  حافظا، کثیر السماع والرحلة، جمع المسندین على الرجال والأبواب  ضابطا متقنا هو: محمد بن جمعة بن خلف أبو قریش القهستانی کان 3

 .الأئمة، مالک، والثوری، وشعبة، ویحیى بن سعید، وغیرهم
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به این معنا که اجیر خاص تصریح گردد تا اجیر مشترک از آن خارج گردد، به مانند اینکه    ;است

صورت    نیدر ا نماید، زیرا  واگذار    ی گریدهد که کار را به دباجازه    اجیر به    ، مستاجر در مدت اجاره

استخدام شده است  یدر مدت  خاص   ر یاج  را یزخاص،  نه    می شودمشترک    اجیر   اجیر،    چ یه  ،که 

متعلق   اجاره،  او در طول مدت  منافعکه    ییاز آنجا،  مستأجر خود کار کند  ریغ  یندارد که برا   یتعهد

و از    قرار دهد  گرانیدوملکیت   اریرا همزمان در اخت  منافع کارش  تواندیبه مستأجرش است، او نم

ن شده، نمی تواند نزد کسی دیگری کار این قید اخیر، همچنین ثابت می گردد که اجیر در مدت تعیی

کند و یا خودش را به دیگری واگزار نماید، زیرا در این صورت بدون اجازۀ مستاجر به مال و  

  اجیر از کار   گیری واستفادهبهره    رای زمنافع وی، تجاوز صورت می گیرد، این امر نادرست است،  

 1”.ستی ن  زیجا ی گریبه د ، ردیگ یعلق مکه به او ت یحق مستأجر است وانتقال منافع ،مدت ایندر 

روشن  این امر  ،با توجه به مطالب فوق :نزد فقهاء قرارداد کار پسندیده و مختار برای عقد فیتعر

  ی ک ی یکند که برا ی م جادیا   اختصاصی راو   شرعی  رابطۀ   ک، ی دو طرف ن یشد که قرارداد کار ب

  ک ی  نی ا ،  کند  یم  نییمطالبه منفعت کارگر و اخذ آن در قبال دستمزد را تع  تیصلاح  ،نیاز طرف

کارگر مالک دستمزد کارفرماست و  ،  شود  ی هر دو طرف م  ت یاست که شامل مالک  یمبادله واقع

و بالای آن مالکیت دارد، از سوی دیگر،   کندیدستمزد به نفع خود کنترل م یکارفرما او را در ازا 

ت آمادۀ خدمت برای کارفرما خواهد بود و کارفرما نیز می تواند در این مدت کارگر نیز از هر جه

  قت یحق  نییدر تب  یمذاهب اسلام  یشد که فقها  واضح  نیهمچناز وی استفاده و بهره برداری نماید،  

با توجه به مطالب فوق   داشتند.  ی امروز ن ینسبت به قوان  یشتری دقت وانضباط ب ، آن ی ها یژگیو و 

بیان کرد:}قرارداد کار را    فیتوان تعر  یم الإنسان مدة معینةاین گونه  ،  2{المعاوضة على منافع 

  ن یکه ا   نی : اولا : ا که  شود  یم  دهیفهم  ، چنینفیتعر  نی از ا "  ن یمدت مع  یبرا   ،جبران منافع انسان"

 یبازده داده است،به او  آنچه    مقابل در    متعاقدین،از    ک یاست که در آن هر   معاوضی  عقد  کیعقد  

مالک    ،بها  اجرت  پرداخت    برابراو در    را یز  خواهد بود،  کارفرما  یبرا یک مبادله    نیا ،  ردیگیم

را به    منافعش که    ردیگ  یمزد را در قبال تعهد خود م  را یکارگر؛ زمی شود، اما نسبت به  منفعت  

شامل سه جزء   ف یتعر نی: ا ا  یثان .نماید آمادهمنفعت رای اخذ او را ب ، بسپارد و در حد توان کارفرما

که عبارت است  کار  از: رضاا   قرارداد  منفعت  . اجرتو    منفعت  ،متعاقدین  تی ند  منشأ    ی ثالثا :  که 

 . 3شده باشدبرآورد  ینیمدت مع یمعلوم باشد که برا  دیبا،  قرارداد کار است

 
 1/457.علي حیدر أفندي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ،  6/69ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار،  1
  . 69م، ص 2018اصوله من الجامعة الاردنیة، علی محمد احمد ابوالعز، عقد العمل فی الفقه الاسلامی و القانون، رسالة الدوکتورا فی الفقه و 2
 .  70م، 2018علی محمد احمد ابوالعز، عقد العمل فی الفقه الاسلامی و القانون، رسالة الدوکتورا فی الفقه و اصوله من الجامعة الاردنیة،  3
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دادتاازاینوجایزقرارمشروع،بینکارگروکارفرمارااسلامانعقادقراردادکارشریعتمقدس

طریقبتواندعدالتوانصافرامیانآنهاقایمنمایدوازبروزاختلافاتوتعارضاتدرفرآیندانجام

تاکیدنمودوآنهاعبارتانداز:کار،جلوگیرینماید،بههمیناساسبهیکسلسلهتوافقاتزیر

 بیاننوعیتومیزانانجامکار .أ

 کار برای انجام  زمان مشروط   ایمدت  انیب .ب

 .تعییندستمزدکار .ج

دینمقدساسلام،اساسومبنایاینعقدرامبتنیبرآیتذیلساخت،چنانچهاللهمتعالمیفرماید:

فوُا ب ال عقُوُد  } ینَ آمَنوُا أوَ   اید! به پیمانها )و قراردادها(کساني که ایمان آوردهآن  اي  ترجمه:"    1{ یا أیَهَا الَّذ 

" و با درنظرداشت صفات مومنین که الله متعال در قول مبارک خود چنین ابراز داشته  وفا کنید!  

رَاعُونَ است:}  م   ه  د  وَعَه  م   مََاناَت ه  لأ  هُم   ینَ  رعایت ترجمه:"  2{وَالَّذ  را  خود  عهد  و  امانتها  که  آنها  و 

که   یاست که قرارداد در موارد  لی دل   نیبه ا   نجایقرارداد در ا به عقد    یحکمت امر به وفا"،  کنند؛مي

هر آنچیزی که مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد و رضایت  ،  شریعت مقدس اسلام نباشدخلاف  

اعتبار می باشد،   اینجانبین حاصل شود، به عنوان قانون شناخته شده و در تمام زمینه ها مدار 

دو طرف را    ن یروابط ببرفیمابینطرفین،قرارداد،بهعنوانیکقاعدۀکلیویکقانونمعت

سوق می دهد که برای آنها قابل قبول بوده    یریرا در مس  ، و عقد قراردادکند  یم  مدیریت و تنظیم 

  ف یحقوق و تکال و مانع هر نوع تعارض و نزاع در میان آنها در آینده باشد، و همچنین این قرارداد،  

تعهدات آنها در چارچوب    نیکند تا رابطه ب  یممشخص    صورت واضح،را به  از طرفین    کیهر  

 . 3بماند  یباق و معتبر خود ح یصحو قانونی،  یاخلاق

 :  از منظر قانون کار وساحۀ کاربرد آن عقد قراردادتعریف جزء دوم: 

عقدکار،عبارت،عقدقراردادکارراچنینتعریفنمودهاست:1529قانونمدنیافغانستاندرمادۀ

ازعقدیاستکهبهموجبآنیکیازطرفینانجامخدمتبهطرفدیگرراتحترهنماییویبه

،14درفقرۀاولمادۀ،قراردادکاررانیزقانونکارافغانستانمقابلاجرتمعینمتعهدمیشود."و

"قراردادکارعبارتازتوافقکتبیکارکنوادارهیاکارفرمامیباشد:استنمودهتعریفاینگونه

آنکارکنطبقلائحۀوظایفدرمقابلدریافتمزدوسایرحقوقوامتیازات،کهبهموجبقانون

سیازهدایتقوانینمتذکره؛أبهت4دورۀکار،برایمدتمعینیاغیرمعینانجامخدمتمینماید."

 
 . 1سورة المائدة آیت نمبر  1
 . 8سورة المؤمنون آیت نمبر  2
 .  ویب سایت الالوکه65الأردن: دار عمار و دار الفیحاء، ص -عمان  -قیمه؛" ( "العمل في الإسلام: أخلاقه، مفاهیمه، 2011عز الدین الخطیب، ) 3

https://www.alukah.net/social/0/32647/#ixzz7FKjxjZXf   
 .1385دلو  15، 914ر، جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه، قانون کا 4

https://www.alukah.net/social/0/32647/#ixzz7FKjxjZXf
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کارمند،برایمدتمعینیا-قراردادکتبییاشفاهی،صریحیاضمنیکهبینصاحبکاروکارگر

شود،نامعینویابرایانجاموتکمیلکاریبرایصاحبکار،تحتمدیریتونظارتاو،منعقدمی

هصاحبکار،موظفاستتادستمزدتوافقشدهرامطابقبهقراردادکار،ب-کارفرماکهدرآن

قراردادکارراچنینتعریفنمودهاند:"قراردادکار،وبرخیازحقوقدانانکارگرپرداختنماید.

متعهدمیگرددکهدرمقابلدرکارمند-عبارتازقراردادکتبیویاشفاهیکهبهموجبآنکارگر

انجامدهد." اینالبت1یافتدسمزد،کاریرادرمدتمعینییاغیرمعینبرایکارفرما هبهنظر

قراردادکار،رابطۀکارگریوکارفرماییاستکهبهموجبآن،یکطرفنیرویکارخودعاجز،

رادراختیاردیگریمیگذاردوطرفدیگر،متعهدمیشودکهمابهازایآنرابهاوبپردازد.

هاعبارتانداز:تعریفقراردادکار،شاملچندعنصرمیباشدوآنبراساستعریفاتفوقالذکر،

،پساگرشخصیبهغیرازکارش،مانندخانهوسایرچیزها،هزینهایبپردازد،مشمولکار (1)

.شوداینقانوننمی

،بنابراین،کسیکهمنفعتوتلاشخودرابدونمزدمعلوم،بهشخصیامؤسسهمزدیااجرت(2)

.ایتقدیممیکند،مشمولاحکاماینقانوننمیباشد

منظورازتبعیتقانونی"نوعیاقتداریاستکهدرحقصاحبکاردرتسلطوتبعیت قانونی،(3)

".پس2اوتجسمیافتهودرجهتهدایت،کنترل،نظارت،ارزیابیومدیریتکارگر،نمایانمیشود

احکاماینقانونشاملآنعدهازکارگرانی،نمیشودکهدرتصرفاتواعمالاجراییخود،تابع

وازویدراجراوتطبیقاعمالووظایفخود،اطاعتنمیکند،مانندکارهایصاحبکارنبوده

کارمنددرقراردادکار،تابعقانون-یکوکیلکهبرایمؤکلخود،انجاممیدهد،بنابراین،کارگر

ودرموردساحۀکاربردقانونکاربودهوبرمبنایآنمطابقبهعقدکار،مستحقاجرت،میشود.

تلاشفزیکییافکریاست:"کارگفتهاند،درضمنتعریفکارچنینبرخیازقانونگزارانکار،

کهتوسطشخصانجاممیشودتادرارزشکالایتولیدشدهیاخدماتارائهشده،لحاظشود"،با

اینحال،هرکاری،مشمولقانونکارنمیشود،پسواضحاستکهقوانینکار،همهانواعکار

نراتنظیمنمیکند،بنابراین،میتوانگفتکهاگرشخصیبرایساختنواعمارخانهویازمینانسا

خود،کارمیکند،مشمولقانونکارنمیشود،بلکهقانونکارشاملکاریمیشودکهتحتهدایت

.3صاحبکاربرمبنایعقدکار،صورتگرفتهودارایحقالزحمةومزدباشد

قانونکارافغانستان،قراردادکاردونوعاست:انفرادیوجمعی،الف.اماانفرادی14براساسمادۀ

عبارتاستازتوافقکتبیاستکهبینکارگروادارهویاکارفرماعقدمیگردد.ب.قراردادجمعی

 
 . 49،  ص 1398کوهستانی، محمد جعفر، حقوق کار، انتشارات قرطبه، چاپ: اول، کابل، افغانستان، سال  1
 .11هـق، ص. 1419فلسطین، -: دارالسلام، رام الله1حباس، موسی شکری، عقد العمل، ط 2
 .11هـق، ص. 1419فلسطین، -دارالسلام، رام الله: 1حباس، موسی شکری، عقد العمل، ط 3
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داراتدولتیوعبارتاستازتوافقکتبیکهبیناتحادیۀصنفیکارگریمربوطوکارفرمایان)ا

.1شخصیتهایحقیقیوحکمیغیردولتی(عقدمیگردد

بااینحال،محدودهقانونکار،همچنینشاملبرخیازانواعکاروابستهبهدستمزد،نمیشود،به

همیناساس،قانونکارافغانستاندرمادهسومخود،چنینصراحتدارد:"احکاماینقانونشامل

وزارتخانهها،اداراتدولتیوغیردولتی،کمیسیونهایمستقل،تصدیکارفرمایانکلیهکارگرانو

ها،تشبثاتخصوصیومختلطومؤسساتخارجیمقیمجمهوریاسلامیافغانستانکهکارکندر

ودرمادۀچهارمقانونکارکنانخدماتملکیچنین،2آنمصروفکارتولیدییاخدماتیمیباشند"

لویڅارنوالی، ادارهْاحکاماینقانوندرموردکارکنانخدماتملکیوزارتها،است:"اظهارنموده

ریاستهایعمومیمستقل،کمیسیونهایمستقل،تصدیهایدولتی،اداراتامورمجلسینشورای

بهاستثنایمواردزیر:"3قابلتطبیقمیباشد.،ملیوآمریتاداریقوهقضایه

 .وزارتخانههاوریاستهایعمومیمستقل،اردو،امنیتملیوپولیسملیمنسوبیننظامی .1

خدمتگزارانداخلیوخداممنازلوکسانیکهدرحکمآنهاهستند،مشروطبراینکهدولتبرای .2

 .بایدداشتهباشندویژهایمقرراتوقوانینآنها

 .قضاتواستادانکادرعلمیموسساتوپوهنتونها .3

 شاونداندرجهیککارفرمااقاربوخوی .4

 کارگرانیکهازخودکارمستقلدارندودرخدمتکسیقرارنگرفتهاند. .5

قانونایندستهازگروههارابهدلایلوعواملخاصیموجوددرهریکازآنها،مستثنیقرارداده

وجودندارد.است؛علتآناینستکهبیندوطرفقرارداد،هیچنوع،رابطهاختلافوناسازگاری،

معمولا یکرابطهقراردادینیست،،پسقراردادهایکارمنداندولت،ارگانهاونهادهایمستقل

بلکهناشیازیکحاکمیتدولتاستکهاگرمصالحومنافععموممردمراحفظنماید،نمیتواند

کارگیریافرادآنرابهروابطقراردادیافراد،محدودکند.پسدولت،کداممنفعتخاصیدربه

بصورتانفرادیومستقل،کارمند-ندارد،بلکهدولتبهنفععمومکارمیکندوحقنداردباکارگر

دیگری،برایمنفعتخاصیبینیکدیگر،قراردادقراردادببندد،قسمیکهیککارگرازآنهاباکارگر

متفاوتاست،زیراآنهابابسیاریهمچنین،ماهیتکارخدمتکارانخانه،بابقیهکارگرانمیبندند.

ازاسرارورازهایخانهآشنا،هستند،ونحوهکاروخدمتازنظرزمانوماهیتکارنیز،نامنظم

است،پسبنابراین،تعییناینکهآنهاچهدارندوچهچیزیمدیونهستند،بهعبارتدیگر،بهعلت

ینآنها،خیلیمشکلاست،بنابراین،آنهابایدعدموجودمقرراتکاریمنظم،محاسبهکاریومالیب

 
  .1385دلو  15، 914وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل 1
 همان.  2
 . 1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی، شماره مسلسل  3
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قانونخاصخودشانراداشتهباشندکهدرمحورآنبهمسائلشانرسیدگیصورتگیردومطابق

بهآن،حلّوفصلقضایاشود.وازطرفدیگرقسمیکههویدااست؛رابطهصاحبکاروکارگر

ادهویباشد،رابطهاوباسایرافرادبهایندرجهزمانیکهازدرجهاولخویشاوندانوبستگانخانو

مشابهنمیباشد.درهرخانواده،پدراندررابطهبهمراقبتوحمایتازحقوقاولادشان،نسبتبه

هرکسیدیگرحریصترومشتاقهستندوعلاقهایخاصیبرایساختنآیندهفرزندانشاندارند،

اریزمیشود،بنابراینآنهابابقیهکارگرانبرابرنیستند،باتمامپولوداراییشانبهحقآنهاو

توجهبهواقعیتهایموجوددرجامعه،دربسیاریازمواردپدرسعیمیکندتاکاروحرفهاش

را،بهفرزندانشبیاموزدتاآنها،درآنکسبهوحرفه،موفقشدهوجانشینپدرشوند،وازاینکار،

قطکمکوساختنخانوادهوفرزندانشاست،زمانیکهکارگرازبستگاندرجهقصدونیتپدر،ف

یکپدرباشد،همراهباصاحبکاریعنیپدردرزیریکسقف)سرمایه(کاروهمکاریمیکند،

اینامر)تشکیلوایجادخانواده(متحققمیشود.

 مبحث دوم: مبانی تحقیق: 

تادرذیلاینمبحث،چارچوبنظریوخاستگاهعنوانبحث،موردمطالعۀعلمیقرارمیگیرد،

واضحگرددکهضمنبیاناهدافومقاصدعمومیشریعتمقدساسلامدررابطهبهموضوعبحث،

بهشمارمیبحثودلائلیبرایمشروعیتعنوانقواعدوصوابطکهبیانکنندۀچارچوبنظری

یدموردتبیینعلمیقرارگیرد.،بارود

 شریعت اسلام:از منظر و حقوق کارگران قوانین کار مطلب اول: اهداف و مقاصد 

 اسلام:  عتیشراز منظر  کار نیقوان و مقاصداهداف جزء اول 

،  ردیصورت گ ،وتبادل نظر مشاورهآنها مبادله،   نیکه ب  کند  ی م  جابیمردم ا عمومی  منافع  مصالح و

باما   مستق  نیمعاملات  ا   ستین  میآنها  اساس رعا  نکهیمگر  باشد  ف یحقوق وتکال   تیبر  و  ،  متقابل 

حقوق از  قانونی  بحث   مقتضی   ، صحبت  اجرا   موازین  که  م  ی است  کنترل  را  به  ،  کند  ی عدالت 

که ممکن است او را به    یبه گونه ا   ؛ مشتاق دفاع از حقوق خود است  طبیعتاکه انسان  اینخصوص  

گرفتند، اگر حقوق خداوند بر بخشش    میکه فقها تصم  یهمانطور   رایزبکشاند،    گرانیبه حقوق د  یتعد

 است. و مجادله  بر نزاع مبتنی ، حقوق مردم و تسامح استوار باشد

، بهترین دلیل در  است  نموده  توجه خاص   ی، معاملات مال   نه یحقوق در زمضبط و حفظ  به    عتیشر

  یت آ   نیوااین زمینه طولانی ترین آیت الهی است که در سورۀ بقره تحت نام آیت دین معروف است،  



69 
 

  ی ارکان عقود را در بر م  ی به طور کل   بلکه ،  ستین  نیمنحصر به عقد د  ، اند  نموده  تایید چنانکه فقها  

آن عده از نصوصی که از    و همچنین بر اساس  ،عدالت  یان را بر مبناایو حقوق معامله گر   گیرد

 یم طرف فقهای اسلام در این باب تبیین شده و احکام آنها استخراج و استنباط گردیده است، تعیین 

تملک  وهدف    مانند مقصد  و هدف اکتسابمقصد  ":  دیگو  یم  1محمد طاهر بن عاشور   خیشکند.  

تعهدات و شروط، مبتنی بر  ،  است بنابراین، مقررات واحکام، در  ، و در  2" لزوم خواهد بودپس 

ا أو حرّ   المسلمون على شروطهم إلا شرط ا أحلَّ حدیث شریف تصریح نموده است:}  3{ م حلالا  حرام 

" حرام کند.حلال را    ا یکه حرام را حلال    ی خود هستند، مگر شرط  شروط به    د یمسلمانان مقیعنی "

تبُوُهُ﴾ ﴿یاَ أیَُّهَا است:  فرمودهاللهو همچنین  ى فاَك  ینَ آمَنوُا إ ذَا تدََاینَ تمُ  ب دَی نٍ إ لىَ أجََلٍ مُسَمًّ الَّذ 
ترجمه: "  4

داري )به خاطر وام یا داد و ستد( به یکدیگر  اید! هنگامي که بدهي مدتاي کساني که ایمان آورده

وضع  را    یقیدق  ن یتوانسته است قوان  ،خود  یدر طول سفر طولان  " انسان پیدا کنید، آن را بنویسید!

مانند   یجهان  ، نهاد های تخصصیکندو سازماندهی    می را تنظ  انیکه حقوق کارگران و کارفرما  نماید

شعار  می باشد، و    سیشد و مقر آن در ژنو، سوئ  س یتاس   1919کار که در سال    یالملل  نیسازمان ب

 یند از: معرفا  آن عبارت  یاهداف کل عام.    از مردم  تی وحما  یشغل   یفرصت ها  یاست: ارتقا  نیآن ا 

تشو  نیقوان ا   قیکار،  ها  جادیبه  اجتماع  ،مناسب  یشغل   یفرصت  رفاه  تقو  یتوسعه   گفتمان  ت یو 

اهداف    ی م  کار.  ۀنیدر زم  یاجتماع اصل مهم  ن یقوان  یحقوقومقاصد  توان گفت که    ، کار بر دو 

   استوار است: 

عمومی از مقاصد    ی کی  عدالت   مقصد  :کنندگانمعامله    ن یکارفرما و ب  ،کارگر   نی: تحقق عدالت باول

  است، کنندگان  معامله    رعایتاست که مستلزم    یثابت و دائم  مقصد  است و    شریعت مقدس اسلام

  ی برقرار م  خود،   ن یبآنها  دارد که    یعدالت و توازن   زانیبه م  ی مبادله منافع آنها بستگ  ۀ ادام  زیرا

  ی اریدر بساینها  ،  استثروت  اصل بزرگی از اصول  دو  ؛  و کار  می گوید: " مال، ابن عاشورکنند

بر    ، ننگشرمساری و    ه یما  ن یو ا ند،  ریگ  یقرار م  ،د یاز موارد در معرض موانع و اختلالات تول 

بود، و این چیزی بود که اهل عقل و هوش از آن رهنمون شدند تا بتوانند راه  ملت  بر  آن و    مالکان

 
طاهر بن عاشور، كان نابغة في علوم الشریعة والأدب واللغة، تولى العدید من المناصب العلمیة والإداریة العلامة المفسر محمد الطاهر بن محمد بن محمد ال 1

ا لجامع الزیتونة، وقام بالتدریس والإفتاء والقضاء. له عشرات الكتب المطبوعة في شتى مجالات ال علوم من تفسیر  البارزة في دمشق والقاهرة، وعین شیخ 
، وكتاب مقاصد الشریعة. وقد كان ابن عاشور متقن ا للغة  وحدیث وأصول ولغة. وم ن أشهر كتبه كتاب التحریر والتنویر، الذي فسر فیه القرآن الكریم كاملا 

ا في تونس  94م عن عمر یناهز 1973الفرنسیة، عاش یدافع عن الحق ویسعى لتعلیم الدین والآداب واللغة، حتى توفاه الله عام   .عام 
 . 181مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:  عاشور، محمد الطاهر بن 2
 و قال الالبانی "حسن".  .عن عمرو بن عوف المزني (1352) 3/626  سننه ، والترمذي في (3594) 3/403  سننه والحدیث أخرجه أبو داود في  3
 . 282سورة البقرة آیت نمبر  4



70 
 

های را برای ایجاد منافع وتولید با استفاده از طریق قدرت اشخاص توانمند، و اموال صاحبان ثروت،  

 .  1حاصل شود فوق، دو گروه  یبرا  یسودمند دیتول  ، تا از مجموع آنپیدا کنند، 

شده هر چقدر    تعیینحقوق    :معامله کنندگان  نیدر ب  رقابت ذاتی  یمعنازی  و نهادینه سا  قی: تعمدوم

  ، بدون شک ،  عدالت باشد  و تامین   ضامن اجرا  ییتواند به تنها  ی نم  ، و روشن باشد  مفصلهم که  

از تعصب و تقلب    یریحقوق و جلوگو احترام    تیبه رعا  یی،و قضا  یکنترل ادار  یها  نظاموجود  

غلبه    اختلالاتتواند بر همه    یوجود نداشته باشد، نم  رقابت ذاتی  یاگر معنا  ولی  کند،  یکمک م

که کارگر و کارفرما را مشتاق مراقبت از    یاخلاق  ی معانو نهادینه سازی    قیتعم  ن، یبنابرا نماید،  

  ، کار ۀن حوزیاز متخصص یاریباعث شد تا بس امر نیهم است. تیکند، حائز اهم یحقوق متقابل م

که از او    یهرکس در مقابل حقوقتا  صحبت کنند    ،شود  تیرعا  دیکه با  ینیو قوان  یاز اخلاق کار

 افتنی یبرا یمحرک واقع ی، نیو اعتقاد دنماید، خود عمل و مکلفیت های  فیبه وظا مطلوب است، 

 ماند.  یم یباق یبعد اخلاق

  ار یرا معامر    ن یا   ، و است  یکجا ذکر نموده   ، را در انجام كار  امانت و    ایی كار صفات  قرآن كریم  

که    یحال   در  2یوسف خداوند متعال بر زبان  معرفی نموده است، چنانچه    ،کارگر  برای  خوبی ها

می المال نامزد    تیبخزانه داری و  تیعهده گرفتن مسئول   خاطر بهمصر ب زیعز  یرا برا   ش خود

﴿قاَلَ   فرمود:  عَل یمٌ﴾ کرد،  حَف یظٌ  إ ن ىّ  ض   رَ  الأ  خَزَائ ن   عَلَى  عَل ن ى  اج 
مرا  ترجمه:"  3 گفت:  )یوسف( 

با دختر    یو در داستان موس"  سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم!

تأَ ج   ر یکه او را اج نمود هیبه پدرش توص ( علما تفسیر ر اساسب) بیشع هُ إ نَّ خَی رَ  کند: ﴿یاَ أبََت  اس  ر 

ینُ﴾  مَ  ىُّ الأ  تَ ال قوَ  تأَ جَر  مَن  اس 
یکي از آن دو )دختر( گفت: پدرم! او را استخدام کن، زیرا  ترجمه:"  4

او همین مرد بهترین کسي را که مي امین باشد )و  آن کسي است که قوي و  استخدام کني  تواني 

 ". است(!

 :  شریعت اسلامحقوق کارگران از منظر و مقاصد اهداف جزء دوم: 

 کنندگان،  حقوق معامله  تیبر رعا  یاست که مبتن  یمردم، عدالت نیعدالت در معاملات ببدون شک  

لا ضرر ولا  }آمده است:    ثیکه در حداست    شرعی  قاعدهبر اساس  باشد، این  بدون تعصب وظلم  

 
 . 189مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:  محمد الطاهر بن عاشور، 1
ابراهیم یوسُف  2 بن  اسحاق  بن  یعقوب  پیامبران  pبن  ازمقام سرائیلابنی  از  برخورداری  اوضمن  در بود.  سالیانی  کرد.   مصر نبوت،  حکومت 
گفته   فلسطین سال و محل دفن او را در   ۱۲۰عمر یوسف را    .تفصیل آمده است  گذاری شده و در آن داستان زندگی او بهبه نام یوسف نام ایسوره قرآن، در
 .اند

 . 55سورة یوسف آیت نمبر  3
 . 26سورة القصص آیت نمبر  4
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لَمُونَ﴾ که فرموده است  بر اساس کلام خداوند متعال{ وهمچنین  1ضرار  ل مُونَ وَلَا تظُ  از    .2: ﴿لَا تظَ 

به همین اساس، بخاطر حمایت از حقوق،  مشتاق عدالت متوازن است،    اسلام،  عتیشر آنجایی که  

  ن یبه ا طاهر بن عاشور  خ یاست. ش  مراعات نموده  باشد،   یگریاز د  تر  فیرا که ضع  یحق طرف

  ل ی قراردادها به دل   نیز در این نوع از که کارگران    ییاز آنجا و ":  چنین می گویدو    ه موضوع پرداخت

ی، مشتاق هستند، زیرا آنها بدون کسب و کار، تلاش و زحمت جسمی،  به رزق و روزمبرم آنها    ازین

راهی دیگری برای حصول رزق، ندارند، بدین اساس، کوشش دارند تا هر چه عاجل، قرارداد کار 

که  طوری دیده شده    کنند، ینم  دایپ  کردن،کار  ی برا   یز یچ  ی وقتگران را منعقد نمایند، چون اکثر کار

ساز بوده، اما با وجود این، آنها  مشکل  شان یبرا  دادند کهسوق  یها خودشان را به سمت قراردادآن

  ط یاگر شراو  .  این کار  مشکل را به عهده گرفته اند و انجام دادند، زیرا آنها به پول، اشد نیاز داشتند

ت مندان سخت می شد و حق الزحمۀ آنها را داده نمی توانستند، طبیعی بود که آنها از  ثرو  یبرا 

دادن اجرت باز می آمدند و از انجام کار نیز، آنها را مانع می شدند، و اگر بالفرض در هنگام عقد  

د، از  قراردادکار، از ادامۀ عقد کار، ناتوان می شدند، آنگاه نیز در بین شان اختلاف به وجود می آم

سوی دیگر، این امکان نیز وجود داشت که کارفرمایان، زمانی که نیازمندی کارگران را به سوی  

کار و پول می دیدند، آنگاه از ضعف وناتوانی آنها سوء استفاده نموده، به نفع خود شان استثمار می  

ار مشروع شد تا  کردند و در بدل مزد اندک، تولید و کار بسیار می گرفتند، به همین اساس، عقد ک

و حمایت رسمی صورت گیرد، مقصد   یپاسدار  ، از حقوق کارگران،قراردادهانوع از    نیا به وسیلۀ  

و هدف اساسی شریعت مقدس اسلام در این موضوع، در واقع حمایت از قشر کارگران است تا  

و زحمات ایشان به هدر نرفته، و کارشان به ناحق و ناعدلانه پیش نرود، و یا مورد    مبادا، تلاش

استثمار، بهره برداری و فریب کارفرمایان، قرار نگیرند، اما برای ثروت مندان دراین موضوع،  

 یگذار هیسرما  یبرا   یمختلف  یآنها راه ها  را یزکدام محدودیت، معذرت و یا مشکلی دیده نمی شود،  

، آنها در اختیار هستند که پول خود را استعمال کنند، و نیدارند، بنابرا   ومنافع شانسود  ذ  جهت اخ

 تیبرخلاف وضع، اما  را احتکار کنند  اموال شان   ا یا آن را جهت مصرف، ذخیره اندوزی نمایند، و ی

  ر کایبآنگاه کارگران  محروم شوند،  پول،  صاحبان    مساعدت ثروت مندان واز  آنها  کارگران، اگر  

  ثروت مندان و صاحبان   اموال   دهدیاجازه م  شریعت اسلام، که    کندیکس گمان نم  چ یو ه  مانند  یم

 
من حدیث عبادة بن الصامت،   (2340) 2/784  سننه  روي هذا الحدیث عن غیر واحد من الصحابة من طرق مختلفة، منها ما أخرجه ابن ماجه في  1
و قال الالبانی "حسن    .المسند ، وقد استقصى الشیخ شعیب الأرناؤوط هذه الطرق بهامش (2865) 5/55 المسند في من حدیث ابن عباس، وأحمد   (2341و)

 قوی بالطرق".
 . 279سورة البقرة آیت نمبر  2
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حقوق آنها را از تعرض حفظ کند، پس    هد تاخوا ی مشریعت اسلام  مصرف شود، بلکه    هودهیب  ،پول

  ت یدر حما  و مقاصد شریعت مقدس اسلام،   اهداف"  1.عدالت و انصاف است  ، هر دو طرف   ی برا   ، نیا 

 اشاره کرد:   ریتوان به موارد ز یاز حقوق کارگران را م

 ی زندگیمهم  اتیکه کار از ضرور  یزمان  تا  :ی برای کارگرانشغل  یفرصت ها کاریابی و    جادیا .1

ر  خود را ب  یازهایاست که ن  یو منبع،  ابدییآن به خداوند متعال تقرب م  ۀل ی انسان به وس،  است

تا    .ی کندکمک مجامعه،    یعموم  یازهایدر رفع ن  ه وسیلۀ آنو ب   برآورده می سازدآن    اساس

  یبرا   دیبا لازم است    ،امر یول ، بر  شود  یاز استراحت منع م  یکاریکه انسان در حالت ب  یزمان

ها  اسبابی  تهیۀ فرصت  تلاش    ی شغل   یکه  کند،  برابر  چند  ها  نیا  . نمایدرا  درخواست   یبه 

 جاد ی بر ا   ی مبتن  دیاست که با   یاقتصاد  یها  استی س  ل یبه دل   ن یدهد و ا   یکار پاسخ م  ندگانیجو

ها این  باشد.  کار    ندگانیجو  یبرا   یشغل   یفرصت  در  شده  تعیین  واهداف  مقاصد  اساس  بر 

بر کمک به    یمبن  یاسلام  عاتیاست که تشر  نیا  ،قرار گیردتوجه  موضوع، آنچه باید مورد  

 یمحسوب نم  یدر حوزه اجتماع  یکل   است یس  کی   ره، یزکات، صدقات وغ  اموالاز    ازمندانین

آنها این است که باید ،  مطلوب است و از آنها توقع می رودآنچه در اصل از انسان   رایز ، شود

باید همیشه  و  نمایند    دی، تول کنندکار آنها  ضرورت های شان را خود شان برآورده بسازند، و 

افراد نکمک بو    .داشته باشند  دست بالا در   ایآنها در کار    یی مشروط به عدم توانا  ،ازمندیه 

کند   یم  تشویق  یبه کار  ،صلى الله عليه وسلماسلام    امبریرو پ  همیناز  ،  است  یشغل   یصورت کمبود فرصت ها

است   ت یروا یاشعر  2ی ابوموساز حضرت  قرار دهد.    گرانیکه انسان را در مقام کمک به د

صدقة، قیل: أرأیت إن لم یجد؟ قال: یعمل بیدیه فینفع على كل مسلم  }فرمود:    صلى الله عليه وسلماکرم    امبریکه پ

باز چه باید   افت، یصدقه بدهد، گفته شد: اگر آن را ن  د یبا  یهر مسلمان، یعنی "3{ نفسه ویتصدق

 جاد ی ا   ت یمسئول   ".دهدبرساند و صدقه  بکند و به خود سود  ببا دست خود کار  "فرمود:    ؟کند

، شریعت مقدس  ودولت است  ثروت مند، متخصص، نهادها  افراد  ۀبر عهدکاریابی    یفرصت ها

از جمله  نماید؛    جادیا   ،بازار کار   ۀتوسع  یرا برا   طی و شرا  لیاست تا همه دلا  نمودهتلاش    اسلام،

است، وهمچن  ،احتکار  تیوممنوع  اموال آنچه که در مورد گردش   داده   یروش ها  نیدستور 

 
 .185ص:  مقاصد الشریعة الإسلامیة محمد الطاهر بن عاشور، 1
جنگ   پس از حکمیت رسول خداصلى الله عليه وسلم بود که به واسطه تاثیرش در امر  اصحاب ق( از ۵۲)متوفای    hعبدالله بن قیس بن سلیم بن حضار ابوموسی اشعری 2

امیه، خلافت  انتقال و صفین بنی  دانش شهرت  به  در  وی  یافت.  در   قضا خاصی  فتوی  اصحاب  از  و  پیامبرصلى الله عليه وسلم،  دوران  فقهای  از  و  داشت  تبحر 

آن جا بود. الحموی، شهاب الدین ابو عبدالله   اشعریان  و یمن از قرای  قریه رمع یکی  مردم او از   .به شمار می رفت   عثمان  و حضرت عمر  روزگار

 .۶٨، ص۳م، ج۱۹۹۵یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، ط الثانیة، 
 الأشعري. ، كلاهما من حدیث أبي موسى (1008) 2/699  صحیحه ، ومسلم في  (6022)  8/11، (1445) 2/115   صحیحه  أخرجه البخاري في  3
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نمود،    قیتشو  ،از قراردادها  یاریبس   یو کار بر رو  هیسرما  نیمشارکت بمبتنی بر  که    یمختلف

  ه یسرما  یکه روشها  رهیو غ  یاریآبباغبانی، دهقانی،  ، زراعت، استخراج معادن،  مضاربهمانند  

 است.   قرار دادهاست که اسلام آن را ممنوع  یمعاملات ربو نیگزیجا یگذار

از جهل   یریوجلوگ)عقد(  صراحت    در باب معاملات بر  شریعت اسلام،   شغل: و تعیین    توصیف .2

امر مستلزم   ن یا ،  است  نموده  دیتأک  ،شودیمنعقد م  کنندگان  معامله  ن یدر آنچه ب  ب یو اسباب فر

،  استقابل پرداخت  آن و دستمزد    یشده برا   نییمدت زمان تع  از،یاز کار مورد ن  یشرح خوب

قراردادها توسط  معمولا   تع  یکه  در صورت    یم  نییکار  تا  ببروز  شود  معامله    نیاختلاف 

مبادله    یاصل در قراردادها":  به آن مراجعه صورت گیرد  حل اختلافمرجع    کنندگان، به عنوان

آن، عوض وجود دارد.  که    چیزی استهر    معرفتو    وضاحت است  ،یمال   ن یبر ادر برابر 

  ک ی   ا یماه    ک یمانند    ، باشدمعلوم    د یبا  ،مدت باشدبر اساس  : اگر اجاره  که  شود   ی اساس گفته م

ضابطۀ اساسی    ،مدت  رایز ؛  وجود ندارد  ی اختلاف  ء، از علما  کی  چیمورد از نظر ه  ن یدر ا ،  سال

علیه   معقود  برای  کننده  تعیین  برا ،  استو  نامعلوم جا  یاجاره  در   را ی; ز ستین  زیمدت  جهل 

 ".1شود  یقراردادها باعث بطلان آنها م

  و طاقتش،  كارگر نباید بیش از ظرفیت یعنی کارگر باشد:و توان  تی در حد ظرف ازی کار مورد ن .3

شرعي را خداوند متعال در حد توان انسان قرار داده است، این امر یك    تکالیفو اگر ، كار كند

و قاعده شرعي مي گوید: )لا تكلیف إلا  ،  مي كند  وی مقرراصل كلي را در تمام شئون زندگي  

انسان به اندازۀ قدرت و توانش مکلف است." و بر اساس قول خداوند متعال:  یعنی "  ،2بمقدور(

عَهَا﴾  ُ نفَ س ا إ لاَّ وُس  ﴿لَا یكَُل فُّ اللََّّ
  مکلف ش،  ا   خداوند هیچ کس را، جز به اندازه توانایيترجمه: "  3

 بدنیمعاملات  مورد  در  اسلام    شریعتمقاصد    ۀخود دربار  بحث ابن عاشور در    خیش"  کند.نمي

از قراردادها، بار سنگین بر دوش کارگر تحمیل  :  دیگویم "مواظبت باید کرد تا در این نوع 

استفاده نکند، و یا   نشود، تا مبادا کارفرما از مجبوری کارگر، به نفع خود در قرارداد، سوء 

مطلوب،  ام کار  انج  یی توانا " در  4. مفاد خود، از کارگر بهره برداری سوء نکندبردن  بخاطر بلند  

به انجام کارگر،    یسلامتصحت و  به    بیتا بدون رساندن آس  مراعات شود  ،فاکتور زمان  دیبا

دوره های زمانی،  کار در  انجام  یبرا وقایۀ صحی  اسبابامر مستلزم ارائه  ن یادامه دهد. ا  کار

 . ست بلند مدت و کوتاه مدت ا 

کارگر است که در کار و مصلحت  به نفع    :و مداوممستمرو ارتقای  آموزش    یحق کارگر برا .4

  ی کارفرماست که در ازا و مصلحت  به نفع  ، و  باشد  ، خلاق، مبتکر و کشف کنندهماهرباید  خود  

 
 .244م، ص: 2003دار السلام، القاهرة  فقه المعاملات المالیة في الإسلام حسن أیوب، 1
 .12، ص 1عراق، ج-، دارالنشر مؤسسة قرطبة و الرسالة، بغداد6عبدالکریم، زیدان، "الوجیز فی اصول الفقه"، ط 2
 . 286سورة البقرة آیت نمبر  3
 .186ص:  مقاصد الشریعة الإسلامیة عاشور،محمد الطاهر بن  4
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و از کار وی مستفید شود،    ورد بیاکار او را به دست    ۀدهد، ثمر  ی کارگر مبه  که    یدستمزد

کند تا    یم  افتیمستمر در  یاست که کارگر آموزش ها  نیکند ا   یامر کمک م  نیکه به ا   یزیچ

های   نهیدر زم  دیجدو ابزارهای    ل یسازد تا از وسامی  خود را بالا ببرد و او را قادر    ییکارا 

دائما     ، کار  یها  تخنیکدر عصر حاضر که روش ها و    خصوص به  نماید،  خود استفاده    یکار

کارگر و بهبود   نیبه تسک  یابتکار  یابزارها  نیاز ا   یاریاست و بس  شرفتیپترقی و  در حال  

کارگر   رایکارفرما بو مساعت  موضوع تحت عنوان کمک   نیا ، کند  یکمک م  ،او   د یتول   تیفیک

در مورد   صلى الله عليه وسلماکرم  امبریچنانکه پ  رد،یگ  یقرار م  صلى الله عليه وسلماکرم امبریپ  یاست و در چهارچوب رهنمودها

آنها را بر آنچه که ، یعنی "1{فأعینوهم  لا تكلفوهم ما یغلبهم، فإن كلفتموهم}:ندیفرما  یکارمندان م

م  شتریب غلبه  آنان  تکل   یبر  اگر    ندهید،  ف یکند،  تکل پس  را  آنها  وضعیت   دیکن  ف یشما  )در 

 ." )در کنار آن ایستاده، به آنها یاری برسانید(دیکمک کن ابه آنهباید  ، ناخواسته(

برا .5 مناسب  دستمزد  مناسبدادن    کار:انجام    یپرداخت  است  ،دستمزد  کارگر  و  حق   امبر یپ، 

ادا   ،صلى الله عليه وسلماکرم أعطوا الأجیر  }فرمودند:  نموده، و   دیتأکحدی  آن، تا    یادا وفا به  و    اجیر حق    یبر 

"،  دیاز آن که عرقش خشک شود، بده  شیمزد کارگر را پ، یعنی "2{ أجره قبل أن یجف عرقه

حضرت  از    یسقد  ثیو در حد  به حساب می آید    حیصحبه دلیل روایت های متعددی،    ثیحداین  

قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة:  }:  فرمود  صلى الله عليه وسلماکرم  امبریپ  روایت است، 3ره یابوهر

ا فاستوفى منه ولم   ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجیر  ا  رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّ

رَه أجَ  ق  ف یمن حرسه کسی است که  خداوند متعال فرمود:  یعنی "  4{ یعطه   امت یآنها در روز 

او را   متیکه آزاد را فروخت و ق یکرد، مرد انتیکه به من داد و سپس به من خ یهستم: مرد

در 5ابن حجر "،  و مزد او را نداد  استفاده کردکرد و از او    ر یرا اج  یکه کارگر  یگرفت، و مرد

همه   ف یحر  خداوند متعال، :  کندیاستناد م  6التین  « به قول ابن أنا خصمهم: »الهیقول    شرح

 کند. دیبر آنها تأکو آشکار، به وضوح خواهد  یاست، اما م ظالمین

 
البخاري في  1 ، كلاهما من   40)-(1661  1283،  38) 3/1282-(1661  صحیحه ، ومسلم في  (2545)  3/149،  (30)1/15   صحیحه أخرجه 

 . حدیث أبي ذر
الألباني، قال عنه: حدیث صحیح، اعتنى به مشهور بن حسن آل  ابن ماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجة، حكم على أحادیثه الشیخ محمد ناصر الدین   2

 .، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة1(، ط2443، برقم )417سلمان، ص
وأكثر الصحابة روایة وحفظا  لحدیث   .صلى الله عليه وسلم هـ. كان أكثر الصحابة تقربا  من رسول الله7هو عبد الرحمن بن صخر الدوس، أمه میمونة بنت صبیح، أسلم سنة  3

إبن صخر الدوسي نسبة لقبیلة دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران، مات سنة    صلى الله عليه وسلم، و اسمه في الجاهلیة عبد شمس ولما أسلم سماه رسول اللهصلى الله عليه وسلمول اللهرس
 مانیة وتسعین. حدیثا ، المتفق علیه بین البخاري ومسلم ثلاثمائة وستة وعشرون، وانفرد البخاري بثلاثة وسبعین حدیثا ، ومسلم بث 6374هـق. مسنده 59

  h. و أخرجه الامام أحمد فی مسنده عن ابی هریرة362-361، 2270البخاری: صحیح البخاری، کتاب: الاجارة، باب: إثم من منع أجر الأجیر، ح. رقم  4
غدر، ورجل باع حرا فأکل ثمنه،  : "قال الله عز وجلّ: ثلاثة أنا خصمهم یوم القیامة، و من کنت خصمه خصمته؛ رجل أعطی بی ثم  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  

، و قال عنه الأرناؤوط: 14/318 8692، ح. رقم: hورجل استأجر أجیرا فاستوفی منه ولم یوفه أجره" احمد بن حنبل، مسند الامام احمد، مسند ابی هریرة
 "اسناده حسن، یحیی بن سلیم الطائفی و إن روی له الشیخان صدوق حسن الحدیث". 

هـ(، ولد ونشأ ومات بمصر وكان شافعي المذهب، وهو الحافظ الكبیر، الإمام  852  - 773ن علي بن محمد العسقلاني، شهاب الدین، )أبو الفضل، أحمد ب 5
 أبجد العلوم ص .بمعرفة الحدیث وعلله ورجاله، صاحب المصنفات القیّ مة، أشهر كتبه: فتح الباري بشرح البخاري، وتهذیب التهذیب، ولسان المیزان وغیرها

115. 
البخاري 6 صحیح  شرح  في  المشهور  الكتاب  له  التونسي  الصفاقسي  التین  بابن  المشهور  ثابت  بن  الواحد  عبد  عمربن  بن  الواحد  عبد  محمد  أبو  هو 

 الیوم.ه بصفاقس وقبره معروف بها إلى 611سنة  - رحمه الله-)الخبرالفصیح الجامع لفوائد مسند البخاري الصحیح(، توفي الشیخ ابن التین  اسماه
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برای کارگران بسیار مهم است که باید انگیزه های تشویقی برای    : انق به کارگرمشو    یاعطا .6

انجام کار، ایجاد گردد تا آنها به شوق و علاقمندی کار نمایند و در مدت تعیین شده، خودشان را  

 ۀاز ثمر  یبخشرا باید در  است که کارگر    نیها ا   زهیانگ   نیاز ا   یکبرای انجام کار وقف نمایند؛ ی

منافع و قراردادها با  نوع از    نیدر ا "  :  دیگو  میعاشور ابن    خیش؛  شریک ساخته شود  ش،کار

،  1"کارگران، جایز است   که کار مقتضی آن است، استفاده و به کارگیریاز آنچه    ش ی ب  ییایمزا 

های تشویقی برای کارگر، مراعات نمودن ضرورت ها و نیاز    زهیانگیکی دیگر از    نیهمچن

است که   یزیهمان چ  نیا های کارگر و اعطای مکافات در برابر تلاش ها و زحمات اوست،  

و    هگرفت   میدستمزد کارگران تصم  نییتع  یبرا   یاریمع  وضعدر  بن الخطاب  2عمر  حضرت

قِد مُهُفرمود: } جُلُو  تهُُف الرَّ اج  ح  جُلُو  الرَّ عِی الهُُو  جُلُو  الرَّ ؤُهُو  ب لا  جُلُو  الرَّ ی  شخص چنانچه  یعنی "  3{ و 

قدامت   آزمایش که در )قبول اسلام(  ، در راه خدا و دین،  بتیومص    دارد، و شخصی که در 

دیگر کسی که اهل و عیال دارد و شخصی که نیازمند   دارای ویژگی های خاص شجاعت است، 

و آن تحت پوشش    ،به عهده گرفته اندمدرن    یاجتماع  یهااست که نظام  یزیهمان چ  نیا "، است

قرار دادن چیزهای است که کارگر از طریق دستمزد خاصی که می گیرد، نمی تواند غرامت 

 های اجتماعی را تامین نماید. 

خاصی   مالیهای كمك  علی الخصوصتضمین حقوق كارگر  :انحقوق کارگر نیتامتضمین و  .7

، زیرا  ، حائز اهمیت استبه وی داده می شودبیماري و یا در معرض بیكاري    وضعیتدر    که

باشد،   می  کمک  مستحق  دیگر،  زمان  از  بیشتر  وضعیت،  این  برا   نیوهمچندر  او    ی حقوق 

کار   نیقوانبیشتر  است که در    یحقوق  تقاعد؛  ۀنیکمک هز  یو حق او برا   ،یاجتماع  یهمبستگ

شرط نوع  از هر  و دوری    "اجتناب:  4دیگو  یم  ابن عاشور  خیاست. ش  ب رسیدهبه تصوی  ،مدرن

به    یمدت طولان  یبرا   ایتمام عمر  ، به این معنا که  کارگر باشد  به بردگی  ه یکه شب  یقرارداد  ای

  ی دارا   یوقف اسلامهای  نظام  ". و  نکند  دا یپ  بیرون رفت خود،  یبرا   یراه  وکار ادامه دهد  

 ی، ا  نه یگرفت و در هر زم  یرا در بر م  ره یمتعدد و غ  یجنبه ها  نیبود که ا   یعیوس  یحوزه ها

درباره مؤسسات   5عیباسال   یمصطف؛  وجود داشت  یو خصوص   یرسم  یمؤسسات تخصص

نوع که توسط   کی بودند:    نوعمؤسسات بر دو    نیا ":  6دیگویم  یتمدن اسلام  خیوقف در تار

 
.186ص:  مقاصد الشریعة الإسلامیة محمد الطاهر بن عاشور، 1
رضي  عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، أمیر المؤمنین، أبو حفص القرشي العدوي، الفاروق 2

 أبي جهل، أسلم في السنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة أخت حنتمة بنت هشام المخزومیة وأمه، 23الله عنه. استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 
 .(266 /3) رواه ابن سعد في الطبقات .
 . و قال الالبانی "حسن موقوف".(2950) 3/136 فی کتاب الخراج و الامارة و الفیئ، برقم سننه أخرجه أبو داود في  3
 .187ص:  مقاصد الشریعة الإسلامیة ور،محمد الطاهر بن عاش 4
م في مدینة حمص السوریة لأسرة عریقة في العلم والتدین والجهاد، و نال الدرجة الدکتورا فی 1915ـ1334السباعي عام    بن حسنی   ولد الشیخ مصطفى  5

السنة   :ء المحققین، والفقهاء المجتهدین، ومن أهم مؤلفاتهالفقه الاسلامی من الازهر الشریف و کان مؤسس حرکة الإخوان السلمین فی سوریا. فهو من العلما
الجامع   وصلي علیه في  1964 أكتوبر  3 ومكانتها في التشریع، من روائع حضارتنا، المرأة بین الفقه والقانون، القلائد من فرائد الفوائد و... توفي یوم السبت

 .الأموي
 .199م، ص: 1999الوراق بیروت دار  من روائع حضارتنا مصطفى السباعي، 6
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آن وابسته    سیدولت تأس  افراد   ،نوع مؤسسه   ک ی ، و  بودشده و موقوفات گسترده به  و    توسط 

 اشخاص، اداره می شد." 

ممکن   ،و دفاع از حقوق خود  ن یتام  یبرا گاهی اوقات  کارگر    :صنفی برای کارگران  ایجاد مرجع .8

آگاهی   وی،  نیو قوان  یاز او به امور کار  شتریداشته باشد که ب   شخصی  تیبه حما  ازیاست ن

باشد،    کامل شرا   یبرا داشته  کارفرما  طیبهبود  با  ومذاکره  تار  ان،یکار  اسلام  خیدر   ی تمدن 

  ی برخوجود داشته،  به حقوق کارگران    یدگیرس  یاز افراد با مشاغل مختلف برا  ییها  ییگردهما

 یی زهایاز جمله چ، و  اند نموده ریشه یابی ی،اسلام منهجرا در  یکار صنف محققین اسلامی، از 

  مداینه،   یتآ قول الله متعال در  که در    است  یزی، همان چدر این مورد تایید و تاکید می کندکه  

یُّهُ  است:  آمده ل ل  وَل  لَّ هوَُ فَل یمُ  یعُ أنَ  یمُ  تطَ  یف ا أوَ  لَا یسَ  ا أوَ  ضَع  ي عَلیَ ه  ال حَقُّ سَف یه  ﴾ ﴿فإَ ن  كَانَ الَّذ  ل  ب ال عَد 
1  

کسي که حق بر ذمه اوست، سفیه )یا از نظر عقل( ضعیف )و مجنون( است،  و اگر  ترجمه: "

یا )به خاطر لال بودن،( توانایي بر املاکردن ندارد، باید ولي او )به جاي او،( با رعایت عدالت،  

 یحقوق  ات یبا تمام جزئ  یممکن است به اندازه کاف  -   مدیون  ر بدر مقایسه    – و کارگر  !"،  املا کند

به افراد   ش، حقوق نیتأمتضمین و  یبرا  نینباشد، بنابراو آگاه آشنا  ،کند یمضا مکه ا  یقرارداد

اما دفاع از حقوق ،  رندیرا بر عهده بگ  تیمسئول   کارگردارد که از طرف    ازین  با درکآگاه و  

  ی برا   حقوق به نفع همه است.  نیتوازن ب  را یحقوق کارفرما شود، ز  عییموجب تض  دیکارگر نبا

  ار یبس   یامریک    ،به عدالت مطلق در امر معاملات  دنیآن و رس   ۀاز ثمر  یکار و بهره مند  یبقا

 یشد تا مصالح مختل نشود و عدالت خواه  معاف  ی جزئو فریب  مشکل است، لذا غرر  دشوار و  

پ  ۀمطالب   یبرا   یکارگر  نهادهایکه    یی هاروش   بماند.   یباق در  مانند   رند، یگیم  شیحقوق 

 یهااست که معمولا  نظام  لوائح و مقرراتی  ازمندیاست که ن  یوضوعم  ،یکار  یهااعتصاب

استفاده  تیحما  یبرا   یاجتماع امکانات عموم  از حقوق نهادها و  از    ی، و خصوص  یکنندگان 

منجر به توافق و عدم توسل به    ی که اجتماع  ۀفرهنگ مذاکر  م یبر تحک  دیبا تأک،  دهندیانجام م

بخاطر در اصل    ن یا نماید،    یرا مختل م  یو تنش روابط اجتماع  دیتول   ۀ که چرخمی شود    یاعمال 

شریعت   حل آنها است.  یقبل از وقوع و تلاش برا   منازعات اختلافات و    اسباباز    یریجلوگ

متقابل را   تیگذاشت و اساس رضا تاصل صح ن یبر ا  ،بشر وضعی نیقوان زیو ن مقدس اسلام

 
 . 281سورة البقرة آیت نمبر  1
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 ن یو تعادل ب  یبر همکار  ی مبتن  ،مذاکره  ۀثمر  در اصل   تراضی،   ن یا نمود، و    ت یدر معاملات تقو

 . است یو عموم یمنافع خصوص

 مطلب دوم: دلایل مشروعیت وظیفه از منظر اسلام: 

منشأ  تا اکنون هیچ کسی  است،    ی و پلان شدهقطع  شریعت مقدس اسلام یک امرثبوت اجاره در  

و صحت آن را رد نکرده و از وجود آن در کتب فقهی و تعامل مسلمانان، انکار نکرده است،  جواز  

   اجاره را ندانند، از جمله:  ل ی ه مندرج در تحل که ادلّ اینکه کسی باشد مگر 

دَى اب نَتيَ  قاَلَ إ نّ ي  }:  ، چنین می فرماید1ب یشع  زبان بر  اللهقول    : میقرآن کر . أ  حَكَ إ ح  یدُ أنَ  أنُ ك  أرُ 

یدُ أنَ  أشَُقَّ عَلیَكَ  كَ وَمَا أرُ  ن د  ن  ع  ا فَم  تَ عَش ر  جَجٍ فإَ ن  أتَ مَم  دُن ي  هَاتیَن  عَلىَ أنَ  تأَ جُرَن ي ثمََان ي ح  سَتجَ 

ینَ  ال ح  نَ الصَّ ُ م  ز این دو دخترم را به  خواهم یکي ا )شعیب( گفت: من ميترجمه: "  2{ إ ن  شَاءَ اللََّّ

همسري تو درآورم به این شرط که هشت سال براي من کار کني؛ و اگر آن را تا ده سال افزایش  

خواهم کار سنگیني بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء الله توست؛ من نمي  جانبدهي، محبتي از  

دیگر   یاز سو ،یمن باشو خدمت کار  ریاجتو باید که نیا "، یعنی مرا از صالحان خواهي یافت

در این مسئله  بلکه  شریعت ما قبلنا شریعت ما خواهد بود، ما دامی که منسوخ نگردیده باشد،  

ضَع نَ }: دلایل دیگری وجود دارد که مشروعیت آن را در دین اسلام نیز تایید می کند، مثلا فإَ ن  أرَ 

دهند، پاداش آنها را  را( شیر مي  ان تان )فرزندو اگر براي شما  ترجمه: "  3{لَكُم  فآَتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ 

 . اشخاص است منافع ۀ  اجار مشروعیت بر  یل ی دل این آیت بپردازید؛  

أجره }:  ندفرمود  صلى الله عليه وسلمامبریگفت که پروایت است؛   4ابن عمرحضرت عبدالله  از   .ب أعطوا الأجیر 

أن یجفّ  "یعنی  5{ عرقه   قبل  اج:  پ  ر یمزد  بده  ش ی را  که عرقش خشک شود،  آن  پس    ".دیاز 

که گفته اند؛ اجرت اجیر و مزدور را پیش از خشک    صلى الله عليه وسلماکرم  امبری پبنابراین، بر اساس دستور  

که حضرت  آنچه    و   . شدن عرقش به او بدهید، دلیل کلی بر مشروعیت اجارۀ منافع اشخاص است

 
هود، شعراء   اعراف، های  آمده است. سوره قرآن  بار در  11است. او سومین پیامبر عرب بوده که نامش   ابراهیم الهی و از نوادگان پیامبران از شُعَیب  1

شعیب را پدر همسر  قرآن بوده است. ایکه و به پیامبری برگزیده شد و پیامبر سرزمین قوم مدین لوط و صالح هود، نوح، ازکند که او پس  بیان می  وعنکبوت  
او    .بودند  موسی معرفی کرده است، قرآن مشکل قوم شعیب را فساد مالی دانسته است که حتی با تلاش شعیب و آوردن پیمانه و ترازو باز دچار فساد مالی 

 . 166-165، ص 3سالگی به فلسطین وفات نمود. الاعلام للزرکلی ج 242در عمر 
 . 27سورة القصص آیت نمبر  2
 . 6سورة الطلاق آیت نمبر  3
للبعثة، هاجر وهو ابن عشر سنین، عرُض على النبي صلى الله علیه وسلم ببدر فاستصغره ثم    3عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي، ولد سنة   4

 سنة.  78للهجرة، وكان عمره  84بأحُد كذلك ثم أجازه بالخندق، مات سنة 
 . 74قد مرّ تخریجه فی ص  5
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و  صلى الله عليه وسلماست که رسول خدا  نیا   ؛کند ی نقل م1الصدیقو حضرت ابوبکر صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم از  عایشه

 یعبد بن عد یبنقبیله و سپس از اجیر گرفتند   لیالد ی بنقبیله از را  یمرد ،ابوبکر حضرت  

بود، آنان بر وی اعتماد   ش یقر از مشرکینو او  به مزدوری گرفتند و راه بلد، به عنوان راهنما

وعده گذاشتند که شتران را پس از  کردند، و دو شتر سواری خویش را به او سپردند، و با وی 

و    صلى الله عليه وسلمسه شب به حرای غار ثور بیاورد، و او در بامداد شب سوم شتران را آورد، آنحضرت 

با آنها همراه شد، و همان مرد دیلی راهنمای ایشان   بن فهیره  2روانه شدند و عامر ابوبکر

بود. از این قضیه چنین برمی بود، آنها راه پایین مکه را در پیش گرفتند و آن راه کنارۀ دریا  

  ی ل ی دل این امر در حقیقت    ،کرد تا راه را به آنها نشان دهد  ر یرا اج  ی شخص  صلى الله عليه وسلمرسول خدا   آید که 

است،    ت یبر مشروع به کس  ی واگذار  ی عنیکار  مزد  یشغل  مقابل  در  موجر  او  که    یکه  به 

  شود.  یاز کارش بهره مند م  ،کند یپرداخت م

تا کنون، هیچ کسی از آن مخالفت نکرده   jآن از عصر صحابهاجماع امت بر عمل به    اجماع: . ج

 اند. 

مندی ازین  بخاطر ضرورت و فقط    اجیر خاص و مشترک،  اجاره مشروعیت    معقول:قیاس و یا   .د

 : به دلیل اینکه، ها بوده استمردم به آن های عموم

که در   یخواهند از منافع  یسهولت مردم در به دست آوردن آنچه م  یبرا   ۀلیوسدر حقیقت  اجاره  

به   ریاست، فق  عین شیئبه  از یبه منفعت مانند ن  ازیناست، پس بنابراین، خود ندارند، و ملکیت   مال

مراعات نمودن ضروریات  و    و محتاج هستند  ازمندین  ، ر یبه کار فق  ا یدارد و اغن  از یثروت ثروتمندان ن

مسلمانان، در مشروعیت عقود و معاملات توسط شریعت مقدس اسلام، یک اصل  و نیازمندی های 

مشروع و   ی غلبه داشته باشد، آن مصلحت در هر تصرفات اگر مصلحت در همه تصرفاست، پس 

که  شود    ی م  مشروع  یزیآن چ  ی باشد، برا   اتاز تصرف  یبرخبه  شود و اگر مختص    یم  قانونی

جنبه  ، پس بناء می توان گفت که مشروعیت اجاره  ستیآن ن  که مختص    یزیچمختص  آن است نه  

امر،  است که    یا  این  یابد،  افزایش می  آن  نیازمندی های مردم به  اندک ترین مفاد و منفعت،  با 

و    یباعث ناراحتدر آنصورت    و مشروع نباشد  زیو اگر اجاره جامطابق با اصل شرع متین است  

 . ست یپنهان ناین امر نیز، از هیچ کسی مخفی و د که  وش  یم مسلمانان آزار 

 
نت صخر بن  هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تیم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التیمي، وأمه أم الخیر سلمى ب 1

مرة، أول رجل حر أسلم، وأول الخلفاء الراشدین، ولد بمكة وكان رفیق النبي في هجرته إلى المدینة المنورة و أحد العشرة   عامر بن كعب بن سعد بن تیم بن
م بعد الفیل بثلاث سنین تقریبا وكان رضي الله عنه    ٥۷۳ولد أبو بكر سنة   المبشرین بالجنة ولقب عتیقا لعتقه من النار وأجمعت الأمة على تسمیته صدیقا،

توفي  یقا لرسول الله قبل البعث وهو أصغر منه سنا بثلاث سنوات. وصى أبو بكر وهو في فراش مرضه بالخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وصد
 . ٦۲۹/ ۲سیر أعلام النبلاء:  .م، ودفن إلى جوار النبي صلى الله علیه وسلم 634في أغسطس  -في مرض الحمّ 

الصدیق، یكنى أبا عمرو، وكان مولدا من مولدي الأزد، أسود اللون، مملوكا للطفیل بن عبد الله بن سخبرة، أخي عائشة    عامر بن فهیرة، مولى أبي بكر 2
ب في الله،  وكان من السابقین إلى الإسلام، أسلم قبل أن یدخل رسول الله صلى الله علیه وسلم دار الأرقم، أسلم وهو مملوك، وكان حسن الإسلام، وعذ  .لأمها
 .۳۲، ص۳وشهد عامر بدرا وأحدا، وقتل یوم بئر معونة، سنة أربع من الهجرة، وهو ابن أربعین سنة. ابن اثیر، اسد الغابه، ج .راه أبو بكر، فأعتقهفاشت
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  ی اسلام نیزو فقهانیز از آن آگاهی دارند    میمسلمانان قدتمام  است که  ظیفه یک امر تاریخی بوده  و

گذشته   تاریخ،  در  ا های  اند    ن یبه  پرداخته  اجارهموضوع  کتاب  فقهی تحت عنوان  متون  در    ، و 

  ی مناسک  ی ها  یکه مربوط به قربان   یرا در مواردو وظایف  از مشاغل    برخی و  گنجانیده شده است،  

آن ها لازم ن  تینبوده و ن و    مانند اجراى حدود و نوشتن در دفاتر،  دانستند  یم  ح یصح  ست، یبر 

و کسانی که متهم و مجرم را در محکمه و حضور قاضی احضار    مالیات، جمع آورى    دوسیه ها، 

یاوران والی که جهت احضار بزرگان، مشایخ و علماء در نزد والی در مرکز  می کردند، معاونان و  

ولایت کار می کردند، مدیران و عاملان اوقاف و دعوت، متولی موقوفات دولت و دیگر افرادی که 

مصروف کار های عمومی مسلمانان بودند، و اینها کسانی بودند که بالای آنها احکام اجیر خاص  

 شد.  بطور مطلق اعمال می 

 : فقه اسلامیمطلب سوم: حکم اجرای وظیفه از منظر 

عقد   نیاتکلیف شرعی  شخص است.  منافعاجاره به  قسمیکه قبلا تذکر یافت؛ وظیفه عبارت از عقد 

آنست که بلحاظ شرعی در نزد تمام فقهآی اسلام، جایز است و هیچ کسی از آن ممانعت نکرده است.  

وجود داشته باشد، در آنصورت  آن  برای انجام  نفر    کی که فقط  باشد    یبه انجام کار  ازیبلکه اگر ن

به فرض عین مبدل می گردد و در صورت عدم انجام آن گنهگار واقع می شود، این امر نه تنها بر  

اساس عدم اطاعت از امور دنیوی، بلکه جنبۀ دینی و اسلامی نیز دارد، بویژه زمانی که مردم از  

ند باشند، در این صورت، حاکم و ولیّ امر می تواند او را مجبور به  آو تزکیه نماید و به او نیازم

 انجام وظیفه نماید. 

 : و کارمند فقهی وظیفۀ کارگر مطلب چهارم: تکییف

استعمالعقداجارهبراشخاص،بخاطردلالتبروظیفۀکارگروکارمند،یکچیزیشایعومعمول

دیگرینیزدراینمورد،بهکاربردهاندوآنهاعبارتاند،گرچهفقهایاسلام،اصطلاحات1است

از:عقداجارهاشخاص،عقداجارۀکار،عقدمنافعاشخاص،ایناصطلاحاتسهگانهاگرچهصحیح

استولیدقیقترینآنهاقرارداداجارهکاریاقرارداداجارهبرمنافعشخصاست.ازسویدیگر،

،درحالیکهفقهایمالکیه2،یکیازدونوعاجارهاستهورفقهاءاجارۀکاراشخاصازنظرجم

 
 .للمجلس الأوروبي للإفتاء، البحث مقدم  6القرة داغي، علي، الإجارة على منافع الأشخاص دراسة فقهیة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون العمل، ص 1

http://www.e-cfr.org/ar/index.php 
، 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. المرغیناني، الهدایة شرح بدایة المبتدي، ج31، ص4الكاساني، علاء الدین، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج 2

، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان. البرماوي،  584، ص1، ج3في حلّ غایة الاختصار، ط.الحصیني، تقي الدین بن محمد الحسیني، كفایة الأخیار  1267ص
، بدون رقم طبعة، المطبعة العامریة، مصر. ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني،  178ابراهیم، حاشیة البرماوي على شرح الغایة لابن قاسم الغزّي،  

 .اب العربي، بیروت، لبنانم، دار الكت1972، طبعة سنة 41، ص6ج 
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برایننظرهستندکهکلمۀاجاره،برایاجارهکاراشخاص،نیزاستفادهمیشود،وکلمۀکراءرا

برایاجارۀکهبراعیانوملکواردشدهباشد،بهکارمیبرند،چنانچهانهامیگویندکه"اجاره

عقولاطلاقمیشودوکلمۀکراءبهعقدیاطلاقمیشودکهشاملمنافعغیرذیبهمنافعذی

 ،بنابرایناجارهاشخاصبهدوصورتتقسیممیشود:1عقولباشد"

کسیکهفقطبرایمستأجرکارمیکندوفقهاءاورا»اجیرالوحد«یعنیاجیراول: اجیر خاص:

مند،کارگردرشرکت،نهادویامؤسسه،زیرااوبراییک،مانندخادموکار2مجرد،نیزمیگویند

شخصمعین،کارموقتیانجاممیدهدومدتقراردادآننیزمشخصمیباشد،زمانیکهخودش

راجهتانجامکاردرمدتمعینهبهصاحبکار،تسلیمنمایدمستحقاجرتمیشود،زیرامنافعآن

تاجر،قرارگرفتهاست،بهعبارتدیگر،منافعآنمدیونکسیدرمدتعقدقرارداد،بهاستحقاقمس

 شدکهدرمدتقرارداد،اورااجارهکردهاست.

كندوكسىاستكهبراىبیشازیكمستأجروباقراردادهاىمختلف،كارمىدوم: اجیر مشترك:

ویامهندسدردفترخود.محدودبهكاربراىیكنفرنیست،مانندداکترمعالجدرشفاخانهوکلینیک

مجلةالاحکام(424)اجیرمشترک،مستحقاجرتدرقبالکارشاستنهدرمقابلمدت،درماده

چنینآمدهاستکهاجیرمشترکمستحقاجرتنمیشود،مگراینکهکارنماید.3العدلیة

تمیشودکهدرهمینمجله،آمدهاستکهاجیرخاص،زمانیمستحقاجر(425)همچنیندرماده

مدتاجارهدرمحلکارحاضربودهباشد،اگرچههیچکاریانجامندادهباشد،زیراکارویالزامی

نیست.باتوجهبهمطالبفوقومتذکرهدرالمجله،طوریواضحمیشودکهاجیرخاصبااجیر

:4مشترکدرچندموردبهشرحزیر،باهمتفاوتدارند

همانطورکهاجیرخاصفقطبرایمستاجرکارمیکندواجیر؛ذات و ماهیت  مورد اول: از نظر

 مشترکنهتنهابرایمستاجربلکهبهدیگراننیز،کارمیکند.

اجیرمشتركمستحقمزدكارشنمیشودمگرمورد دوم: از نظر استحقاق حق الزحمه و اجرت;

اینکهکارمحولهرابهدرستیانجامدادهباشد،زیراعقداجارهیکیازعقودمعاوضهاستومعاوضه

به اجیرمشترک،کاررا بنابراین،زمانیکه است، مستحقمستاجرمستلزمتساوی نماید، واگذار

 
،دار الفكر، بیروت، لبنان. ابن عبد البر، یوسف، فتح المالك على موطأ الإمام  1،ط4، ص4الدسوقي، محمد عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  1

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان229، ص8م، ج1998، 1مالك، تحقیق الدكتور مصطفى صمیدة، ط
 .، دار الفكر، بدون رقم طبعة، بیروت، لبنان120، ص9لهمام، كمال الدین عبد الواحد، فتح الفدیر، جابن ا 2
بمرسوم   تعتبر أول قانون مدني إسلامي، قامت على أساس تقنین رسمي للفقه الإسلامي، وذلك خلال عهد الإمبراطوریة العثمانیة، حینما صدرت رسمیا   3

م في عهد السلطان العثماني عبد الحمید الثاني، لتطبق أحكامها  1876م، وتوطد نفاذها في عام 1869ن محمود الثاني في عام السلطان العثماني عبد العزیز ب
ضمّت لها،  الخاضعة  الإسلامیة  الأقالیم  جمیع  محاكم  في  الفلسطینیة(  1851إلزامیا   العدل  وزارة  )موقع  قانونیة.   مادة 

http://www.moj.ps/index.php?option=com 
 .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان3، ط239 - 238باز، سلیم رستم، شرح المجلة، ص 4
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ماجرتاستوهیچنوعاجرتی،جزكاركاملودریافتاجرتمعینهمیشود،زیراكارمستلز

گیرد،امااجیرخاص،بهمحضاینکهخودرابهصاحبدرستطبققرارداد،بههیچکسیتعلقنمي

کار،تسلیمنماید،مستحقاجرتمیشود،حتیاگرکارهمانجامندهد،پساگرمانعیمانندقطع

 انه،مانعکاراوشود،بازهممستحقاجرتمیشود.برقیاکمبودمواداولیهدرتأسیساتوکارخ

اجیرخاصآنچهدردستشتلفمیشود،ضماننمیدهد،مگراینکهمورد سوم: از لحاظ ضمان،

باتعدیوتقصیر،هلاکشدهباشد،وامااجیرمشترک،هرآنچهدردستشتلفمیشود،وازبین

یرهمنکردهباشد،ماننداینکهخیاطدردوختنلباسمیرود،ضمانتمیکند،اگرچهتعدیوتقص

اشتباهنمایدوآنراکوتاهبدوزدطوریکهبههیچحالتقابلبهپوشیدن،نباشد،دراینصورت،

اجیرمشترکلباسراضمانمیدهدوبخاطرهلاکتوتلفیکهصورتگرفتهاست،بایدلباس

 .1بدیلطبقمعمولبرایشفراهمنماید

لایلیکهبرمشروعیتاجارهبراشخاص،دلالتمیکند،ازچندبخشترکیبشدهاست:اولقرآند

احادیثنبوی دوم: منافعمعتبرجامعهوصلى الله عليه وسلمکریم، نهایتمصالحو امت،چهارمدر اجماع ،سوم:

 اجتماعاست.

 

 

 اول: دلایلی از قرآن كریم: 

ل كُمْ (1  عْن  أ رْض  ى{}ف إنِْ أخُْر  ل هُ ف س ترُْضِعُ ت ع اس رْتمُْ إِن و  عْرُوفٍ بِم  ب یْن كُم أتْ مِرُوا و   هُنَّ أجُُور   ف آتوُهُنَّ
2

آنهارابپردازید؛و)دربارهدستمزددهند،را(شیرميتاناگربرايشما)فرزندپسترجمه:"

واگربه(نبهنیکیحکمنماییدبینخودتا)یعنیفرزندان،کاررا(بامشاورهشایستهانجامدهید؛

وجهاستدلالازاینآیه،اینگیرد."توافقنرسیدید،آندیگريشیردادنآنبچهرابرعهدهمي

استكهاللهمتعالدستوردادهاستكهدربرابركارارضاع)دادنشیر(بهزنشیرده،اجرت

کند،همچن اجارهدلالتمی آیتبرمشروعیت این بهدادهشود، تعهد دهنده آیت،نشان این ین

میفرماید"اینآیتاجازهپرداختدستمزد،درازایکاردراجارهاست،چنانچهامامشافعی

میدهدکهشیردادنجایزاستوبرایرضاعت،اجیرگرفتهشود،رضاعتیاشیردهیبر

ست،اماچوندراساسکثرتوقلترضاعتطفلوهمچنینزیادهبودنوکمشیری،مختلفا

 
 .، مطبعة العاني، وزارة المعارف العراقیة، بتصرف 1، ط348 - 466، ص1القاضي، منیر، شرح المجلة، ج 1
 . 6سورة الطلاق آیت نمبر  2
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اینموردچیزیجزاین،وجودندارد،بناءاجارهبرایآنجایزاستواگراجارهبرایآنجایز

باشد،پسبرایهممثلآننیزبایدجایزباشد،وهرآنچهمشابهمعنایآنباشد،پسبهتراست،

تدلالتمیکندکهاجرت:"اینآی1واضحترازآنباشد،ودرتفسیرآیهمتذکرهچنینآمدهاست

بایدبعدازفراغتازانجامکار،برایشدادهشود،اجیربامجردعقدقرارداد،مستحقاجرتنمی

ورضاعتنیزدرذاتخود.2شود،زیرااینآیت،بعدازرضاعت،اجرتراواجبنمودهاست

وشد،وزنهانیزفرقفرقمیکند،چونیکنوزادبهنسبتازنوزاددیگر،شیربیشترمین

میکند،یکزننسبتبهزندیگر،شیربیشتردارد،وشیریکزندرحالتعادی،کموزیاد

میشود،درتماماینموارد،اجارهجایزاست؛زیراچیزیدراینموردنزدیکترازآنچهعلم

 ما،آنرااحاطهنماید،وجودندارد.

هُمْاستدلالدوم:}أ هُمْ (2 ف عْن اب عْض  ر  یاةِالدُّنْیاو  عِیش ت هُمْفيِالْح  ن حْنُق س مْن اب ین هُمْم  بكِّ  ر  ت  حْم  ر  یقْسِمُون 

عوُن  ایجْم  یرٌمِمَّ خ  بكِّ  تُر  حْم  ر  اسُخْرِیاو  اتٍلِیتَّخِذ ب عْضُهُمْب عْض  ج  ب عْضٍد ر  ترجمه:"آیاآنان3{ف وْق 

کنند؟!مامعیشتآنهارادرحیاتدنیادرمیانشانتقسیمکردیمرحمتپروردگارتراتقسیممي

وبعضيرابربعضيبرتريدادیمتایکدیگررامسخرکرده)وباهمتعاوننمایند(؛ورحمت

یتآمدهاست؛یعنیکنند،بهتراست!"،درتفسیراینآآوريميپروردگارتازتمامآنچهجمع

"مااینراساختیم،زیرااگرماآنهارادرهمۀاینمواردمساویمیکردیم،هیچکسبهکسی

خدمتنمیکرد،وهیچیکازآنهادرتسخیردیگرانداخلنمیشدند،دراینصورتاینامر

اهمیتاجارهدراعمار".اینآیهشریفههمچنینبه4مستلزمتباهیجهانوفسادنظامدنیامیبود

زمین،تحققوظیفهجانشینیدرآنواعمالایناصلبهعنوانیکواقعیتعملی،اشارهمی

 کند.

همچنینازاینآیتاستدلالمیکنند؛الله (3 دتُّمْأ نت سْت رْضِعوُاْأ وْلا د كُمْف لا جُن اح  إِنْأ ر  میفرماید:}و 

ل یْكُمْإِذ اس لَّمْتمُمَّ عْرُوفِ{ع  اآت یْتمُباِلْم 
واگر)باعدمتوانایي،یاعدمموافقتمادر(خواستیدترجمه:"5

ايبرايفرزندانخودبگیرید،گناهيبرشمانیست؛بهشرطاینکهحقگذشتهمادررابهدایه

کسیطورشایستهبپردازید."،وجهاستدلالازاینآیتاینستکهاینآیتدلالتبررفعحرجاز

میکندکهکهزنیرابرایشیردادنبهیکیازفرزندانشدرقبالاجرت،اجیرمیکندواین

 دلیلیبرایمشروعیتاجارۀاشخاصاست.

 
 .، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر38، ص4جالشافعي، محمد بن إدریس، الأم، تحقیق خیري سعید،  1
 .، بدون رقم طبعة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان463، ص3الجصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، ج 2
 . 32سورة الزخرف آیت نمبر  3
 .طهران، إیران، دار الكتب العلمیة، 2، ط209، ص 27الرازي، فخر، التفسیر الكبیر، ج 4
 . 233سورة البقرة آیت نمبر  5
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الْأ مِینُ،قولالله (4 الْق وِيُّ رْت  نِاسْت أجْ  م  یْر  خ  ای اأ ب تِاسْت أجِْرْهُإِنَّ استکهمیفرماید:}ق ال تْإحِْد اهُم 

ع شْق  مْت  جٍف إنِْأ تْم  حِج  انيِ  نيِث م  نت أجُْر 
ه ات یْنِع ل ىأ  إحِْد ىابْن ت يَّ ك  إنِيِّأرُِیدُأ نْأنُكِح  ال  را ف مِنْعِندِك 

ب یْ ب یْنيِو  ذ لِك  ،ق ال  الِحِین  الصَّ ُمِن  س ت جِدنُيِإِنش اءاللََّّ ع ل یْك  اأرُِیدُأ نْأ شُقَّ م  یْتُو  ل یْنِق ض  االْأ ج  أ یَّم  ن ك 

كِیلٌ.{ ان قوُلُو  ُع ل ىم  اللََّّ و  ع ل يَّ ان  عُدوْ  ف لا 
یکيازآندو)دختر(گفت:»پدرم!اوراترجمه:"1

توانياستخدامکنيآنکسياستکهقويوامینباشداستخدامکن،زیرابهترینکسيراکهمي

خواهمیکيازایندودخترمرابههمسريتوشعیب(گفت:منمي)واوهمینمرداست(!،)

درآورمبهاینشرطکههشتسالبرايمنکارکني؛واگرآنراتادهسالافزایشدهي،محبتي

خواهمکارسنگینيبردوشتوبگذارم؛وانشاءاللهمراازصالحانازجانبتوست؛مننمي

عيندارد،(اینقرارداديمیانمنوتوباشد؛البتههرکدامازخواهيیافت،)موسي(گفت:)مان

ایندومدتراانجامدهمستميبرمننخواهدبود)ومندرانتخابآنآزادم(!وخدابرآنچهما

گوییمگواهاست!"،وجهاستدلالازاینآیاتاینستکهاینآیاتصریحابرجوازاجارۀکار،مي

ریعتماقبلنا،شریعتمانیزمحسوبمیشود،مادامیکهدلیلنسخکنندۀدردلالتدارد،زیراش

یکفصلخاصیرابرای3.مؤیداینمطلبایناستکهامامبخاری2واردنشدهباشد،برابرآن

آنتخصیصدادهویکعنوانخاصیرابرایآنقائلشدهاست}بابإذااستأجراجیرا فبیّنله

لقوله العمل، نيِ}:الأجلولمیبیّنله أ نت أجُْر  ه ات یْنِع ل ى ابْن ت يَّ إحِْد ى ك  أ نْأنُكِح  إِنيِّأرُِیدُ  ق ال 

جٍف إنِْأ تْ حِج  انيِ  {ث م  الِحِین  الصَّ ُمِن  س ت جِدنُيِإِنش اءاللََّّ ع ل یْك  اأرُِیدُأ نْأ شُقَّ م  و  ع شْرا ف مِنْعِندِك  مْت  م 
4

 .5نیزبااینآیت،برمشروعیتاجارهاستدلالنمودهاستامامشافعی

امی6موسیهمچنیناللهمتعالدرمورد (5 أ هْل ه  ا اسْت طْع م  ق رْی ةٍ  أ هْل  أ ت ی ا إِذ ا تَّى فرماید:}ف انط ل ق اح 

ع ل   ذْت  تَّخ  لا   شِئْت  ل وْ  ق ال  هُ ف أ ق ام   ی نق ضَّ أ نْ یرُِیدُ جِد ارا  ا فیِه  د ا ج  ف و  ا یفِّوُهُم  یضُ  أ ن أ جْرا {ف أ ب وْا 7یْهِ

ايرسیدند؛ازآنانخواستندکهبهایشانغذادتابهمردمقریهبازبهراهخودادامهدادنترجمه:"

دهند؛وليآنانازمهمانکردنشانخوددارينمودند؛)بااینحال(درآنجادیواريیافتندکه

خواستيدرخواستفروریزد؛و)آنمردعالم(آنرابرپاداشت.)موسي(گفت:»)لااقل(ميمي

 
 . 28-27-26سورة القصص آیت نمبر  1
 .م، دار الفكر، بیروت، لبنان2005، 1،ط496، ص 3ابن العربي، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، ج 2
هـ( ولد في بخارى ونشأ یتیما ، زار خراسان 256  -  194) جعفي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم جده المغبرة البخاري ال :الإمام البخاري 3

لاث  والعراق ومصر والشام، سمع من نحو أكثر من ألف شیخ، تعصب علیه جماعة فقصد سمرقند.  صاحب الصحیح، ولد یوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لث
ى عنه الإمام مسلم والترمذي، قال عن نفسه: ما وضعت في كتابي  عشرة خلت من شوال سنة مائة وأربع وتسعین، روى عن الإمام أحمد بن حنبل، ورو

راءة خلف الإمام،  الصحیح حدیثا  إلا اغتسلت قبل ذلك وصلیت ركعتین، له من المؤلفات: الجامع الصحیح والأدب المفرد، التاریخ الكبیر، الأدب المفرد، الق
 هـ. 265توفي لیلة عید الفطر سنة 

 . 26سورة القصص آیت نمبر  4
 .، بدون رقم طبعة، دار المعرفة، بیروت، لبنان444، ص4ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، ج 5
سال بعد از ابراهیم در منف در کنار رودنیل مصر، دیده به جهان گشود، او سومین پیامبر اولوالعزم، ملقب به »کلیم  n 505حضرت موسی بن عمران 6

ایشان دارای معجزاتی فراوانی چون تبدیل   .اسرائیل را از مصر و از اسارت فرعون نجات دادالله«، دارای شریعت و کتاب مستقل "تورات" بود. او  بنی 
ازدواج   Tخون، شکافته شدن دریا، تبدیل عصا به اژدها، نورانی شدن دست حضرتشان و ...است او بعد از فرار از مصر در مدین با دختر شعیبها به  آب

 .فتسالگی، در بیابان »تیه« به دیدار معبود شتا 126اسرائیل مبعوث شد و سرانجام در سن با شنیدن ندایی ربانی به پیامبری قوم بنی  نمود، بعدا  
 . 77سورة الکهف آیت  7
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ي!"،اینآیتبرجوازگرفتناجرتکار،بهصراحتدلالتمیکند،مقابلاینکارمزديبگیر

 .1همچنینبرجوازاجارهوجایزبودناجرتدلالتدارد

بكُِّمْف إذِ اأ ف ضْتمُاللهدلیلدیگرقول (6 نرَّ ل یْكُمْجُن احٌأ نت بْت غوُاْف ضْلا مِّ ع  استکهمیفرماید:}ل یْس 

ف اتٍف اذْ نْع ر  {مِّ آلِّین  الضَّ نق بْلِهِل مِن  إِنكُنتمُمِّ اه د اكُمْو  اذْكُرُوهُك م  امِو  ر  شْع رِالْح  كُرُواْاّللَّ عِند الْم 
2

گناهيبرشمانیستکهازفضلپروردگارتان)وازمنافعاقتصاديدرایامحج(طلبترجمه:"

حاست(وهنگاميکهاز»عرفات«کوچکنید)کهیکيازمنافعحج،پيریزيیکاقتصادصحی

طورکهشماراهدایتنمودوکردید،خدارانزد»مشعرالحرام«یادکنید!اورایادکنیدهمان

قطعاشماپیشازاین،ازگمراهانبودید."اینآیتدرمورداقوامینازلشدهاستکهدرموسم

واقوامدیگردرموردآنهافکرمی-کردندخودشانراکرایهمی-حجخودرااجارهمیکردند

کردندوبهاینگمانبودندکهآنهاحاجینیستند،بنابراین،اینآیتنازلگردیدتابیانکندکهطلب

.3رزقازطریقاجارهدرفرآیندحج،مانعادایحجنمیگردد

یککتابراتحتعنوانکتابصحیحالبخاری،درامامبخاری:  صلى الله عليه وسلمدلایلی از احادیث نبویدوم:  

،پنجاستآورده4حدیثمرفوع30کهمشتملبربیستودوباباست،درآننمودهالاجارهذکر

برتخریجآنبااوموافقت7هستند،اماممسلم6ذکرکردهودیگراحادیثموصول5حدیثمعلق

درموردرعیالغنم،وحدیث»المسلمینعلیشروطهم«،بهجزازحدیثابوهریره8نمودهاست

درموردالنهیعنعسبالفحل)ضرابهأو،مآءالفحل(،واماوحدیثابنعباس9درترمذی

اتمامی10ابوداودامام آورینموده اجارهجمع کتاب اشارهآنهارادر آنها از بهبرخی ستکه

خواهیمنمود:

 
 . 257، ص9م، دار الفكر، بیروت، ج 1994الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر، تحقیق محمود مسطرجي، طبعة سنة  1
 . 198سورة البقرة آیت نمبر  2
 .م، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان2005طبعة عام  486، ص1ابن كثیر، اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق عبد الرزاق المهدي، ج 3
أو قوله" السیوطي، عبد الرحمن، تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي، تحقیق الشیخ    صلى الله عليه وسلمالحدیث المرفوع: " هو ما أخبر به الصحابي عن فعل الرسول 4

 .، بدون رقم طبعة، دار الفكر، بیروت، لبنان116عرفات العشاّ حسونة، ص
، 3، ط63المعلقّ: "وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر على التوالي" أبو حلبیة، أحمد یوسف، المنهاج الحدیث في بیان علوم الحدیث، ص الحدیث   5

 .م، مطبعة الرنتیسي، غزة، فلسطین1995
منتهاه" ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن    الحدیث الموصول: "هو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ینتهي إلى  6

 .، بدون رقم طبعة، دارابن خلدون، الإسكندریة، مصر34الشهرزوري، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث، تحقیق سعد كریم الدرعمي، ص
  .یث الصحاح الستةه وهو أحد رواة الحد 261ه، توفي سنة  206إسمه الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم ولد سنة  :الإمام مسلم 7
هـ.  261هـ، قال عن صحیحه:"ما وضعت في هذا المسند شیئا  إلا بحجة، ولا أسقطت شیئا  منه إلا بحجة"، توفي سنة  204مسلم بن الحجاج، ولد سنة   8

 .565، ص 12الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج
دین الألباني وقال عنه: حسن صحیح، اعتنى به مشهور حسن آل سلمان، ص الترمذي، محمد بن عیسى، سنن الترمذي، حكم على أحادیثه الشیخ ناصر ال 9

 . ، مكتبة المعارف، الریاض، السعودیة1(، ط1352، برقم )318
داود هـ، صاحب السنن والناسخ والمنسوخ والمراسیل، قال عنه ابن حبان:" ألُین لأبي داود الحدیث كما ألین ل202ابوداود هو سلیمان بن الأشعث، ولد سنة 10

 هـ.272الحدید"، توفي سنة 
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اکرمدربارهعایشهاولحدیثحضرت .1 صلى الله عليه وسلم ماجرایهجرترسول کهآنجاابوبکروپدرش

وأبوبكررجلا منبنيالدیّل)اسمقبیلته(هادیا خریتا )الدلیلالحاذق(وهو  صلى الله عليه وسلمفرمود:}واستأجرالنبي

راحلتهما،وواعداهغارثوربعدثلاثلیالٍبراحلتیهماصبحلیالعلىدینكفارقریش،فدفعاإلیه

الدیل)نامقبیلهاش(بهعنوانراهنماومردیراازبنیوابوبکر صلى الله عليه وسلم،ترجمه:"وپیامبر1ثلاث{

واوبردینکفارقریشبود،پسآنهادوشترسواریخویشرابهاوسپردند2راهبلداجیرگرفتند

 هگذاشتندکهشترانراپسازسهشببهحوایغارثوربهوقتصبح،بیاورد.وباویوعد

کهفرمود:}قالاللهتعالى:"ثلاثةأناخصمهمیومالقیامة:رجلأعطى  صلى الله عليه وسلمازپیامبرحدیثابوهریره .2

»خداوند3بيثمغدر،ورجلباعحرا فأكلثمنه،ورجلاستأجرأجیرا فاستوفىمنهولمیعطهأجره{

متعالفرمود:"سهنفراستکهمندرروزقیامتمخاصمآنهاخواهمبود؛مردیکهبهمنداد

وسپسبهمنخیانتکرد،مردیکهآزادرافروختوبهایاوراخورد،ومردیکهکارمندی

 رااجیرکردوازاوکارگرفتواجرتاورابهاونداد".

ایشانفرمودند:}مابعثاللهنبیا إلارعى-است  صلى الله عليه وسلمازپیامبرهحدیثدیگرازحضرتابوهریر .3

،یعنی"خداوندپیامبری4الغنم،فقالأصحابه:وأنت؟قال:نعم،كنتأرعاهاعلىقراریطلأهلمكة{

رانفرستادمگرگوسفندانراچوپانیکردندوچرانیدند،پساصحابشگفتند:وتو؟گفت:بلیمن

 چندقیراطبرایاهلمکهچوپانیمیکردم".آنهارادربدل

أجرهقبلأنیجفّعرقه{: صلى الله عليه وسلمقولپیامبرخدا .4 }أعطواالأجیر 
،یعنی"دستمزداجیررابدهیدقبلاز5

 اینکهعرقشخشکشود".

تابعینواصحابمذاهبوصحابهازعهدسوم: دلیل اجماع:   تبع تابعین، ازعصر همچنین

،فقطیکجماعتوچندنفرمحدودازآن6،اجماعآنهابرجوازاجاره،برقراربودهاستاربعه

اختلافداشتندواجماعراجایزنمیدانستندودلیلآنهاوجودفریبوغرردراجارهبود.اماقول

تاییدمیکند،چنانچهآنهامیفرمایندکه"امّااجماع،امتدرآناتفاق،وجوداجماعراامامکسانی

 
م، 1981، بدون رقم طبعة، 116، ص 3رواه البخاري في صحیحه، كتاب الإجارة، باب استئجار المشركین عند الضرورة أو إذا لم یوجد أهل الإسلام، ج 1

 .دار الفكر، بیروت، لبنان
 .151الفیروزآبادي، القاموس المحیط، ص 2
 . 75قد سبق تخریجه فی ص  3
 .116، ص 3البخاري في صحیحه، كتاب الإجارة، ج  رواه 4
 . 74قد سبق تخریجه فی ص  5
 .173، ص4الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج 6
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نظردارند،چنانکهعقداجارهرااززمانصحابۀکرامتاامروزبدوننکوهشمنعقدمیکنند،پس

.1نگراناختلافنبایدشد،زیرااختلاف،مخالفاجماعاست

وازاجاره،منافعبسیاریرابرایموجربدونشکج  چهارم: مصالح معتبر موجود در جامعه:

ومستأجرمحققمیکند،بلکهمصلحت،فراترازآناستکهجامعهرانیزدربرگیرد،وجلوگیری

ازآنموجبحرجشدیدمیشودکهبااهدافومقاصدشریعتمقدساسلامدررفعحرجازمردم،

درتضاداست،براساسقولاللهمتعالکهفرمودهاس الْعسُْر  بِكُمُ یرِیدُ لا  و  الْیسْر  بِكُمُ ُ ت:}یرِیدُاللََّّ

} ل ع لَّكُمْت شْكُرُون  اه د اكُمْو  لِتكُ برُِّوااللََّّ ع ل ىم  لِتكُْمِلوُاالْعِدَّة و  و 
خواهد،ترجمه:"خداوند،راحتيشمارامي2

د؛وخدارابراینکهشماراهدایتنهزحمتشمارا!هدفایناستکهاینروزهاراتکمیلکنی

کرده،بزرگبشمرید؛باشدکهشکرگزاريکنید!"،وآیتدیگرازکلاماللهمجیداست،چنینفرمود:

جٍ{ ر  ع ل یْکُمْفیِالدِیّنِمِنْح  ع ل  اج  م  }و 
ترجمه:"ودردین)اسلام(کارسنگینوسختيبرشماقرار3

توانگفتکهمردمبهاجارهنیازدارند،زیرافقرابهپولثروتمنداننیازندارد؛"،پسبنابراین،می

دارندوثروتمندانبهکار،خدماتوتلاشفقرانیازدارندوجامعهبهطورکلینیازبهمبادلۀاموال

ره،درمقابلمنافعداردوهمهاینهافقطبااجارهبهدستمیآید،ویکیازجملهدلایلمشروعیتاجا

اینستکهاجارهبخاطررفعحرجونیازمندیهایمردم،مشروعوجایزقراردادهشدهاست،زیرا

هریکازمردم،نمیتواندبرایخودخانۀشخصیداشتهباشدودرآنبصورتمستقلوبهعنوان

رآنسکونتنماید،مالک،زندگیکند،بنابرایننیازبهاجارهخانۀوجودداردکهباپولاندکیبتواندد

وازسویدیگرطبیعتجامعهاینستکهمعمولادرآنهمفقیروجودداشتهوهمغنیوجودداشته

وفقیرثروتینداردکهدربرابرفقراوکفایتکند،پسبرایکسیکهازاوثروتمندترباشد،مجبور

معهبهحرجومشقتمبتلامیشد.استکهکارکند،بناءاگراجارهمشروعوجایزنمیبود،همهجا

 :اسلامفقه نگاه کارمند از -و جایگاه کار، کارگر  ، ضرورتمطلب پنجم: اهمیت 

ازاینکه؛سرمنشأهستیومشروعیتعقدقراردادکاردرشریعتمقدساسلام،رفعحرجوتسهیل

درایجادروابطوفراهمسازیزمینههایکاریبخاطررفعنیازمندیهایبشریدرجامعۀانسانی

است،بهطورمثالبرایتملیکعینیکهبهعوضباشدعقدبیع،وبرایتملیکعینیکهبدون

باشدهبه،برایتملیکمنفعتیکهبدونعوضباشدعاریترامشروعساختهاست،واگرعوض

 
 .174، ص4الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج 1
 . 185سورة البقرة آیت نمبر  2
 . 78سورة الحج آیت نمبر  3



87 
 

برایتملیکمنفعتباعوض،عقدیرامشروعنمیساختدرحالیکهزندگیانسانهابدانوابسته

است،امتاسلامیبرایپیشبردامورزندگیخود،درسختیوحرجشدیدقرارمیگرفتند،رویاین

کهشریعتاسلامباتوجهبهاینمعضل،کاردرمقابلاجرترامجازشمرده،بلکهازملحوظاست

حقوقهرکدامازکارگروکارفرمادفاعمینماید.کارگروکارفرماازدیدگاهشریعتاسلامهردو

بدونمکلفاندتاباقراردادیکهدربینخودنموده،بهآنوفانمایندوهیچکدامشانقراردادخودرا

ا دلیلفسخننمودهوخلافآنعملننمایند.اللهمتعالدرکلاممبارکخودچنینفرمودهاست:}یاأ یه 

أ وْفوُاباِلْعقُوُدِ{ نوُا آم  الَّذِین 
اید!بهپیمانها)وقراردادها(وفاترجمه:"ايآنکسانيکهایمانآورده1

انسانباانسانوانسانباخداراشاملمیشود،کنید!."اینآیتتمامیعقودوپیمانهایمشروع

} سْئوُلا  م  الْع هْد ك ان  أ وْفوُاباِلْع هْدِإِنَّ ودرآیتدیگرچنینارشادمینماید:}و 
ترجمه:"وبهعهد)خود2

روز در شما از ها پیمان و عهد مورد در بدونشک کنید، وفا اید( بسته انسان یا و خدا با که

ع هْدِهِمْ ان اتِهِمْو  هُمْلِأ م  الَّذِین  زپرستاخیزسؤالخواهدشد!"ودرجایدیگرچنینارشادمیفرماید:}و 

} اعُون  ر 
امانتها3 که آنها مبارکه،وعهدخودرارعایتميترجمه:"و آیت این اساس کنند؛"بر

امانت،عامذکرشدهاستوشاملتماممواردیمیگرددکهبراساسآنانساندرقبالهمدیگر،

مورداعتمادواطمینانقرارمیگیرد؛عهدنیزدراینآیتمبارکه،عاماستکهشاملعهدباخداوند

رمصالحجامعهمیگردد.متعالوپیمانبامردمد

باتوجهبهمطالبفوقهرگاهکارفرما،کاریرابرایکارگرتحویلمینماید،کاردرنزداوامانت

میباشد،اومکلفاستتاآنرادرستودقیقانجامدهدوازآنمحافظتنماید؛زیراقراردادیرا

کاراوراباتوجهبهمصالحاوانجامدهدوبهکهویباکارفرمانمودهدرواقعتعهدنمودهاست،که

اوخیانتنمیکند.

ارجوتکریمنمودهاست،و،اسلامبهکاروکارگراهمیتزیادیمیدهدوآنهارابابهترینافتخار

اینآیدیاومفکورهزمانیبهوجودآمدکهکاررادلیلیبرانجاممأموریتهایرسالتیدانستندکه

اهُمْ،متعالخداوند إِل ىث مُود أ خ  مردمرابهآنامرفرمودهاست،چنانچهخداوندمتعالمیفرماید:}و 

كُمْ ر  اسْت عْم  الأ رْضِو  ن  أ نش أ كُممِّ نْإِل هٍغ یْرُهُهوُ  ال كُممِّ ی اق وْمِاعْبدُوُاْاّللَّ م  الِحا ق ال  اف اسْت غفِْرُوهُثمَُّص  فیِه 

جِیبٌ{توُبوُاْإِل  بيِّق رِیبٌمُّ ر  یْهِإِنَّ
ترجمه:"وبسويقوم»ثمود«،برادرشان»صالح«را)فرستادیم(؛4

 
 . 1نمبر سورة المائدة ایت 1
 . 34سورة الإسراء ایت نمبر  2
 . 8سورة المؤمنون ایت نمبر  3
 . 61سورة هود آیت نمبر  4
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گفت:»ايقوممن!خداراپرستشکنید،کهمعبوديجزاوبرايشمانیست!اوستکهشمارااز

وبازگردید،کهزمینآفرید،وآباديآنرابهشماواگذاشت!ازاوآمرزشبطلبید،سپسبهسويا

هايآنها(است!"،وجهاستدلالازاینکننده)خواستهپروردگارم)بهبندگانخود(نزدیک،واجابت

آیۀشریفهایناستكهانسانهنگامكار،رسالتپروردگارشراادانمودهوهمچنینباانجامعمل،

دعوتخداوندمتعالبهسازندگيواصلاحبرقرارميشود.

زطریقایندعوت،مردمرابهانجامکار،تشویقوترغیبنموده،وباتنبلی،بیحالیواسلاما

تطبیقایناصل،عمدهتریندرکرامواصحاب  صلى الله عليه وسلموابستگیبهدیگران،مبارزهمینماید،رسولخدا

بیاننمودند،رسولالله با  صلى الله عليه وسلممثالهایعملیرا، درعرصههایمختلفکاری،واردمیشوندو

ابکرامدربسیاریازمواقعیکهنیازبهکاردارند،مشارکتمیفرمایند،مانندانتقالخاکاصح

وتااینکهایناهتمامالهیبهکارواصرار1درغزوهخندقکهمسلمانانکندهکاریخندقراداشتند

ارشد.نصوصیبهانجامکار،طلبرزقوروزی،تلاشومبارزهبرایپیداکردنکار،آشکصلى الله عليه وسلمپیامبر

بسیاریدرقرآنکریمواحادیثنبویص،وجودداردکهحرصوعلاقۀاسلامرابهکارواهتمام

وتوجهآنرابهکارگران،تاییدمیکند،ازجمله:

ذ لوُلا ف امْشُوافيِ-استکهفرمودهاندقولالله (1 ل كُمُالْأ رْض   ع ل  الَّذِيج  زْقهِِ:}هوُ  كُلوُامِنرِّ او  ن اكِبهِ  م 

إِل یْهِالنُّشُورُ{ و 
هايآنراهبرویدوترجمه:"اوکسياستکهزمینرابرايشمارامکرد،برشانه 2

ازروزیهايخداوندبخورید؛وبازگشتواجتماعهمهبهسوياوست!"،وجهاستدلالازاینآیۀ

رامنمودنوهموارساختنزمین،برایبندگانشاحساننمودهشریفهایناستکهخداوندمتعالبا

است،تاکسانیکهدرزمینزندگیمیکنند،ازآنچهدرآناست،بهرهمندشوندوبرایسیرشدن،

 تلاشنمایند.

كهبرايتامیننیازهاياولیهبهطلبرزقوروزيوانجامراپیامبرانقرآنكریماحوالواوضاع (2

کهگوسفندانیکشخصیازباشندۀمدینرا)به هداشتند،بیاننمودهاست،مانندموسیكار،علاق

 إحِْد ىابْن ت يَّ ك  إنِيِّأرُِیدُأ نْأنُكِح  عنواناجیرخاص(چرانید،چنانچهقولالهیاستکهمیفرماید:}ق ال 

جٍف إنِْأ تْم  حِج  انيِ  نيِث م  نت أجُْر 
س ت جِدنُيِإِنش اءه ات یْنِع ل ىأ  ع ل یْك  اأرُِیدُأ نْأ شُقَّ م  و  ع شْرا ف مِنْعِندِك  مْت 

} الِحِین  الصَّ ُمِن  خواهمیکيازایندودخترمرابههمسريتوترجمه:")شعیب(گفت:"منمي3اللََّّ

 
(، رقم 780، ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسیر باب غزوة الأحزاب ص ) 3033برقم   740رواه البخاري في كتاب الجهاد والسیر باب حفر الخندق ص   1

1803. 
 . 15سورة الملک آیت نمبر  2
 . 27سورة القصص آیت نمبر  3
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شدهي،محبتيازدرآورمبهاینشرطکههشتسالبرايمنکارکني؛واگرآنراتادهسالافزای

خواهمکارسنگینيبردوشتوبگذارم؛وانشاءاللهمراازصالحانخواهيجانبتوست؛مننمي

برایساختوسازوفروشسپر،)بهعنواناجیرمشترک( که1داودیافت"،وهمچنینپیامبرخدا

نْع ة ل بوُسٍل كُمْلِتحُْصِن كُمْمِنْکارمینمودند،چنانچهاللهمتعالدرموردایشانفرمودکه: ع لَّمْن اهُص  }و 

أ نْتمُْش اكِرُون  لْ ف ه  در2{ب أسِْكُمْ تاشمارا تعلیمدادیم، او به ترجمه:"وساختنزرهرابخاطرشما

روایتاستجنگهایتانحفظکند؛آیاشکرگزار)ایننعمتهايخدا(هستید؟"،وازحضرتابوهریره

اللهکه "  صلى الله عليه وسلم رسول امام4بودند"نجار3زکریافرمودند: و میدر5نووی، چنین حدیث این توضیح

فرمایدکه:"براساساینحدیث،صنائعوصنعت،جایزاستوکسبنجاریازشانوشوکتمردم

نمیکاهد،بلکهیکعملنیکواست،واینیکصنعتوحرفۀقابلاحترامدرجامعهاست،ودر

،ودراینحدیث،6خورد"است،زیراایشانصنعتگربودوازدرآمدخودمینیززکریااینفضیلت

اشارهبرآناستکههرکسدربهدستآوردنرزقوروزیازدستخود،تکبرنبایدکند;زیرا

بامقاموالایخود،اینصنعتوحرفهرابرگزیدهبود،اگررزقوروزی،واقعابدونصلى الله عليه وسلمپیامبرخدا

ردند،بلکهدرخانههایشانروزیشاننشستندوهرگزکارنمیکمیانبیاءکاربهدستمیآمد،این

کهازکودکیاهمیتکاررامی  صلى الله عليه وسلم،وپیامبرماحضرتمحمد7میرسید،اماکسیراچنیننشدهاست

دانستند،بههمیناساسبخاطرچرانیدنگوسفندان)بهعنواناجیرخاص(نزدمشرکینمکهکارگر

اینپیامبرانکاربودند.مشغولخویلدبنت9هوهمچنینبهعنوانکارگردرتجارتباخدیج8بودند

بهنوعکارودستمزدآن،نگاهنمیکردند،بلکهمیدانستندکهارزشانساندرذاتاوستوهمچنین

 
بر   کتاب زبور اسرائیل فتح کرد.را برای بنی  اورشلیم بود که به مقام پادشاهی رسید و یعقوب از نسل یهودا فرزند  اسرائیلبنی  از پیامبرانبن ایشا   داوود 1

از  یهودیان ی را به او عطا کرد. حضرت داوود در نزدسازقدرت زره خداوند نیز در اختیارش بود. داوود صدایی زیبا داشت و قضاوت او نازل شد و مقام
حضرت داوود در سن صدسالگی و پس از چهل  . در نهایت  فرزند حضرت داوود بود و جانشین او نیز شد حضرت سلیمان  جایگاه بالایی برخوردار است.

 . ۱۰ص ،۲ق، ج۱۴۰۷کثیر، البدایة و النهایة، ابن . گذشتفلسطین در  سال حکومت در
 . 80سورة الأنبیآء آیت نمبر  2
ای بود که در باب ل  گانه   دوازده احبار پدرش از   .است داود نبی و از نوادگان دختری حضرت یعقوب پسر  لاوی زکریا پدر یحیی  پسر برخیا از نسل 3

از انبیاء صاحب حکمت و دارای مقام قضاء  را بر عهده داشت. او نجار و یکی   حضرت مریم )س( آمد. و کفالت فلسطین زندانی بود و بعد از آزادی به 
عنوان خادم، هدایا و نذورات معبد را سرپرستی می کرد اشرار قوم او را متهم به ارتباط نامشروع با مریم کردند. بعد از اشاعه بود و در معبد سلیمان به

سالگی به شهادت    ۹۹درخت را به دو نیم تقسیم کردند و زکریا در    زکریا به بستان فرار کرد و در درختی مخفی شده بود که   اسرائیل،بنی  این تهمت بین
 رسید و در فلسطین در شرق بیت المقدس مدفون است. 

 .  (2379)،برقم1007باب من فضائل زكریا علیه السلام، ص  -مسلم بن الحجاج، الجامع الصحیح، كتاب الفضائل 4
نووی، الشافعی، أبوزکریا، محیی الدین، علامة بالفقه و الحدیث، مولده و وفاته فی نوا )من هو یحیی بن شرف بن مری بن حسن الحزامی الحورانی، ال 5

هـ في مدینة نوا )قریة في الشام( لم یتزوج، زار القدس 631قری حوران، بسوریة( و الیها نسبته.  هو محرر المذهب الشافعي، ولد في شهر محرم سنة  
 ه ـ676رجب سنة  14لأربعاء والخلیل، ثم عاد إلى بلده وتوفي لیلة ا

 ، بدون رقم طبعة، مكتبة الإیمان، المنصورة، مصر. 120، ص8النووي، یحیى بن شرف، شرح صحیح مسلم، ج 6
 .، دار المعرفة، بیروت، لبنان2، ط544، ص4المناوي، عبد الرؤوف، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للسیوطي، ج  7
 .3406، رقم 837الأنبیاء، باب یعكفون على أصنام لهم، ص رواه البخاري في كتاب  8
قبل البعثة بخمس عشرة سنة، كان   صلى الله عليه وسلم، وأوّل من صدّقت ببعثته وآمنت به، كانت تدعى قبل البعثة بالطاهرة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي iخدیجة بنت خویلد 9

 ها، توفیت في رمضان قبل الهجرة بثلاث سنین على الصحیح، وقیل بأربع. إذا ذبح شاة قال: أرسلوا إلى أصدقاء خدیجة فإني لأحب حبیب صلى الله عليه وسلمالرسول
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میدانستندکهانجامکارِمباحبرایامرارمعاش،وسیلهایبرایزندگیشایستهاست،وكارخود

ميدانستند.رابهمنزلۀآموزشمردمخود،

وبراینشاندادناهتماموتوجهاسلامبهکار،خداوندمتعالآنرادرکنارافضلترینعبادتخود

ابْت غوُامِن ةُف انت شِرُوافيِالْأ رْضِو  همراهکردهاست،چنانچهاللهمتعالمیفرماید:}ف إذِ اقضُِی تِالصَّلا 

اذْكُرُوااللََّّ ك  ِو  {ف ضْلِاللََّّ ثیِرا لَّع لَّكُمْتفُْلِحُون 
ترجمه:"وهنگاميکهنمازپایانگرفت)شماآزادید(در 1

زمینپراکندهشویدوازفضلخدابطلبید،وخدارابسیاریادکنید،شایدرستگارشوید!"،پسبنابراین،

یاست،واسلاممیتوانگفتکهانجامکاروطلبرزقحلال،یکسنتالهیوخصلتوالایانسان

کاررانعمتیالهیدانستهاستکهسزاوارشکروسپاساللهمتعالاستکهبایدانجامشود،چنانچه

} ی شْكُرُون  اع مِل تهُْأ یْدِیهِمْأ ف لا  م  رِهِو  اللهمتعالمیفرماید:}لِی أكُْلوُامِنث م 
آنبخورندۀترجمه:"تاازمیو 2

آنان آیاشکرخدارابجانميدرحاليکهدست آورند؟!"،هیچدخالتيدرساختنآننداشتهاست!

كندكهازكاردستخودبخوردوبرايموضعاستدلالازاینآیت،اینستکهمسلمانراترغیبمي

هايمختلف،بایدبهخوداتکاءنماید،نهاینکهمنتظرنانمفتباشد،اسلام،كسبدرآمد،درزمینه

دهدکهاصحابخودرابهخاطردستورمی  صلى الله عليه وسلموعیازانواعجهادمیداند،بلکهبهرسولخداکارران

کوشد،سرزنشکند،چنانچهزمانیکهاصحابامریکهبرمردقویکهبرایانجامکارخودمی

یکجوانقویرادیدندکهبهسویکارشعجلهدارد،گفتند:کاشبرایرضایخداوبراهکهکرام

فرمود:"اینرامگویید،زیرااگربرایپسرکوچکشکوششکند،درراه صلى الله عليه وسلمخدامیبود،پیامبراکرم

خداستواگربرایوالدینشیعنیپدرومادرسالخوردهاش،تلاشنماید،پسدرراهخداستواگر

نفاقوفخر اگربرای اومعافکردهشود،درراهخداستو باتلاشوزحمتبیرونبرودپس

"3فروشیبیرونرفت،پساودرراهشیطاناست.

احترامدرجامعه،بایدتوصیهنمودهاندکهمستحقترینفردِ  صلى الله عليه وسلمامادرسطحاجتماعی،رسولاکرم

میفرماید:}لأنیحتطبأحدكم  صلى الله عليه وسلمکارگرعزیزوشریفباشد،اینهمانچیزیاستکهرسولخدا

،ترجمه:"هریکازشمادستهایاز4حزمةعلىظهرهخیرٌلهمنأنیسألأحدا فیعطیهأویمنعه{

 
 . 10سورة الجمعة آیت نمبر  1
 . 35سوره یسین آیه  2
م، دار الحدیث، القاهرة، مصر، 1996، 1، ط90، ص7الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الأوسط، تحقیق أیمن صالح شعبان وسید أحمد إسماعیل، ج  3

(. قال عنه الألباني: صحیح لغیره، الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح الترغیب والترهیب، كتاب البیوع، باب الترغیب في الاكتساب  6835الحدیث )برقم 
 .م، مكتبة المعارف للنشر، الریاض، السعودیة200، 1(، ط1692، برقم )306، ص 2بالبیع، ج

، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة  402،مسلم، الجامع الصحیح، ص 75، ص3سب الرجل وعمله بیده، جرواه البخاري في صحیحه، كتاب البیوع، باب ك 4
 .(1042) للناس وزاد " فإن الید العلیا خیر من الید السفلى وابدأ بمن تعول" برقم
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واهدکهاورابدهدیامانعشود".هیزمبرپشتخودبردارد،برایاوبهترازایناستکهازکسیبخ

دراینحدیثسفارششدهاستتاازسوالوگدایگری،پرهیزنمایدوخودراازایننوعچیزها

منزهوپاکنگاهکند،زیرادرصورتطلبرزقازراهسوالوگدایگری،انسانجایگاهوعزت

.وازمظاهرعنایتوتشویق1شودخودراازدستمیدهدوبهسختیهاومشقتهاگرفتارمی

پسازاقامتدرمدینهوتدبیرامورآنوهمچنین  صلى الله عليه وسلمبهانجامکار،ایناستکهرسول  صلى الله عليه وسلمپیامبراکرم

تنظیماموردولتنوظهوربهمدینهمنوره،توجهاومستقیما بهاصلاحاتاراضیواستخداممنابع

زمینمردهرازندهکندازآناوست،وباآنعدهازبشری،معطوفشدواعلامکردکههرکه

آنزمینه در را انجامکار توانای عینحال در و بودند نموده ارائه هاییکهمسلمانان درخواست

روایتانسوآنهارابهکارکشاورزیتشویقنمودند،چنانچهازحضرت2داشتند،موافقتنمودند

امتالساعةوفيیدأحدكمفسیلة)الصغیرةمنالنخل،والجمعفسائلفرمودند:}إنق  صلى الله عليه وسلماستکهرسولالله

،ترجمه:"اگرقیامتقایمشود4(فإناستطاعألّاتقومالساعةحتىیغرسهافلیغرسها{3وفسیلوفسلان

ودردستیکیازشمابذری)نهالی(باشد)کوچکترازدرختخرماوجمعآنفسایلاست(،پس

قبلازاینکهقیامتبرپاشودآنراغرسنماید،بایدآنرابکارد."ناگفتهنبایدگذاشتاگراوبتواند،

بهکشاورزیوکارگران،دراینمسئلهبهمعنایعدماهتمامویاقلتعلاقۀایشان صلى الله عليه وسلمکهاهتمامپیامبر

ردوبهصنعتوکارگرینیست،ویمحدودیتدرزراعتوعدمانحرافازسایرکارهارابرشم

البقرورضیتم أذناب آنرامنشأشروبلاوذلتِملت،دانستوفرمود:}إذاتبایعتمبالعینةوأخذتم

إلىربكم{ الجهاد،سلّطاللهعلیكمذلا لاینزعهحتىترجعوا اگرعینهرا،یعنی"5بالزرع،وتركتم

خداوندخواریوذلتیرافروختیودمگاوراگرفتیوبهکشتراضیبودیوجهادرارهاکردی،

برتوواردمیکندکهتازمانیکهبهسویپروردگارتبازنگردی،کسیآنرادورنخواهدکرد."

عینۀآنایناستکهمثلایکشخص،لباسراازشخصیدیگربهدهدرهمتایکماهکهبرابربا

تنقدبفروشد،پسبرایهشتدرهماست،بخرد،سپسآنرابههمانشخصبههشتدرهمبصور

رسد.ودهدرهمبهاوبدهیوقرضمی6گیرداوهشتدرهممی

 
 .336، ص 3ابن حجر، فتح الباري، ج 1
 .2335، رقم 557مواتا، ص رواه البخاري في صحیحه، كتاب المزارعة، باب من أحیا أرضا   2
 .، بدون رقم طبعة، دار الجیل، بیروت، لبنان503، ص 4ابن فارس، أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، ج 3
سند صحیح على   م، عالم الكتب، بیروت، لبنان. قال عنه الألباني:" هذا1985، 2،اصطناع المال، ط168البخاري، محمد بن إسماعیل، الأدب المفرد، ص 4

إلى یوم شرط مسلم، وفیه ترغیب عظیم على اغتنام آخر فرصة من الحیاة في سبیل زرع ما ینتفع به الناس بعد موته فیجري له أجره، وتكتب له صدقته  
 .وزیع، الریاضم، مكتبة المعارف للنشر والت1995،طبعة سنة 12، ص1القیامة". الألباني، محمد ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، ج

(.البیهقي، أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، تحقیق محمد عبد القادر 3462، برقم )623أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البیوع، باب النهي عن العینة، ص 5
 .42، ص1جم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان. قال الألباني "صحیح"، سلسلة الأحادیث الصحیحة، 1994، 1،ط516، ص5عطا، ج

 .242النسفي، طلُبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة،  6
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علمایاسلامبخاطررفعتناقضیکهممکناستبیناینحدیثواحادیثترغیببهزراعتبرای

برخیپیشآید،اینتعارضاحتمالیراچنینپاسخدادهاند:

زمینلازمدارندوهرکهخودرادرآنبگذارد،گویازمینمرادازذلتدراینجا:آنچهازحقوق .1

 رادرمعرضذلت،قراردادهاستواینبرایزراعتمذمتنیست.

اینحدیثمحمولبهكسانیاستكهمشغولزراعتوکشاورزیمیشوندوازادایواجبات .2

امامبخاریراهازجملهجنگوجهاددر تفسیرگرایشبهخداغافلمیشوند،چنانچه این

داشتوهنگامیکهحدیثراذکرکردوآنرادرتحتباب)مایحذرمنعواقبالاشتغالبآلة

الزرعأومجاوزةالحدالذيأمُربه(قرارداد،معروفاستکهغلودرکسبوتلاشپسازآن،

میاندازدوآخرتوبرایدنیافمالکراازانجامتکالیفشرعیمنحرفمیکندواورابهتکا

 ونیازهایآنرافراموشمیکند.

استکهزندگیشایستهایراتشکیلمیدهد،صناعاتنهتنهاحرفههایکشاورزیازجملهصناعاتو

دانستهاستكهامتاسلاميبایدبهآنتوجهکند،1كارمباحاست،بلكهاسلامآنهاراازجملهفرضكفایي

استکهدرکتابخودذکرنمودهاست،چنانجهمیفرماید:"امافرضءحیاإحبمؤیداینامرقولصا

کفاییدربرخیحالاتطوریاستکهبخاطرحفظاموردنیویازآنبینیازشدهنمیتوانیم،مانند

رشتهطبکهبخاطرحفظوبقایبدن،دانستنآنضروریاست،وهمچنینعلمحسابوریاضی،که

معاملات،تقسیموصیت،ارثوغیرآنلازمیاست،اینهاازجملهعلومیاستکهاگردانستنآندر

دولتازمتصدیانودانشمندانآن،خالیباشد،مردمکشوردرحرجومشقت،مبتلامیشوندواگرطبق

نیازمندیبازاروجامعه،یکچندنفرمصروفآنشود،کفایتمیکندوفرضادامیگردد،وفرض

دیگرانساقطمیشود،بنابراین،میتوانگفتکهعلمطبوعلمریاضیفرضکفاییاست،ماننداز

.2علمزراعت،بافندگی،نساجی،سیاست،خیاطیوحجامت

صنعتگرانوپیشهورانراتکریممینمودوبهدعوتخیاطیکهاورابه  صلى الله عليه وسلمقابلذکراستکهرسولالله

،روایتاست،ایشانمیگوید:"یکبنمالک3مثبتدادند.ازحضرتانسغذادعوتنمود،پاسخ

میگوید:پسبارسولرابرایغذاییکهدرستکردهبود،دعوتنمود،حضرتانس  صلى الله عليه وسلماللهخیاطرسول

 
علیها" كما    فرض الكفایة: هو "المتحتم المقصود حصوله من غیر نظر بالذات إلى فاعله، فیتناول ما هو دیني كالصلاة، وما هو دنیوي كالصنائع المحتاج 1

 .م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1983، 2، ط135، ص 2التقریر والتحبیر، جیلُام على تركه إذا تركه الكل. ابن أمیر الحاج، 
، 27، ص1جالغزالي، محمد محمد، إحیاء علوم الدین وبذیله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ما في الإحیاء من الأخبار للعراقي،   2
 .، دار الفكر، بیروت، لبنان3ط
في المدینة وكان عمره   صلى الله عليه وسلم، یُكنى أبا حمزة، أمه أم سلیم بنت ملحان الأنصاریة، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلملنضر بن ضمضم بن زید، خادم رسول اللهأنس بن مالك بن ا 3

 عاما  وكان آخر من مات من الصحابة في البصرة.  99هـ، وكان عمره 92عشر سنوات، الراجح أنه توفي سنة 
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،نانوشورباآوردهشدکهدرآنکدووگوشت)گوشتصلى الله عليه وسلم بسویغذارفتم،بهحضوررسولالله  صلى الله عليه وسلمخدا

رادیدمکهدراطرافکاسه،کدوراجستجومیکردوازآنروز  صلى الله عليه وسلمب(بود،رسولخداخشکشدهدرآفتا

پیشهورانشریفرابهدلیلدرآمدمالیضعیفشان،  صلى الله عليه وسلم،رسولاکرم1بهبعدتاهنوزکدورادوستدارم"

آنتقدیمنمودو  صلى الله عليه وسلم تکریممینمود،زنیکهدرکاربافندگیمصروفبود،چادریرابهحضورپیامبر

روایتبنسعد2ازحضرتسهلحضرت،آنچادررابهعنوانتحفهقبولنمودند،چنانچهامامبخاری

برُدةایآوردکهحاشیۀآنبافتهشدهبود.آیامیدانیدکهبرُده  صلى الله عليه وسلم نمودهاستکهگفت:زنیبرایپیامبر

بهدستخودبافتهاموآوردهچیست؟گفتندشمله،یعنیچادر،گفت:بلی،آنزنگفت:مناینچادررا

آنراگرفتوبداننیازداشت.آنحضرتهمانچادرراازارنمودونزد  صلى الله عليه وسلمامکهآنرابپوشی.پیامبر

ماآمد.فلانکسآنچادرراپسندیدوگفت:آنرابرایمنبدهکهبسنیکواست.مردمگفتند:کارخوبی

نیازداشتوسپسآنراازویطلبکردیوتومیدانستیکهآنراپوشیدهبودبدان  صلى الله عليه وسلم نکردی،پیامبر

خواستۀکسراردنمیکند.آنکسگفت:بهخداسوگندکهآنرانخواستهامکهبپوشم، صلى الله عليه وسلمکهآنحضرت

.3گفت:وهمانچادرکفنویبودبلکهبدانسببطلبکردمکهآنراکفنخودبسازم.سهل

ازصلاحشریع تجارتدور در فيِکار  یضْرِبوُن   رُون  آخ  }و  است: فرموده متعال چنانچهالله نبود، ت

أ قیِمُ مِنْهُو  ات یسَّر  ءُوام  ِف اقْر  فيِس بیِلِاللََّّ یق اتِلوُن  رُون  آخ  ِو  مِنْف ضْلِاللََّّ ك اة الْأ رْضِیبْت غوُن  آتوُاالزَّ ة و  واالصَّلا 

س  اح  أ قْرِضُوااللََّّ ق رْض  اسْت غْفِرُوااللََّّ و  او  أ عْظ م أ جْر  او  یر  خ  ِهوُ  یرٍت جِدوُهُعِنْد اللََّّ مُوالِأ نْفسُِكُمْمِنْخ  اتقُ دِّ م  ن او 

حِیمٌ اللََّّ غ فوُرٌر  ترجمه:"وگروهيدیگربرايبهدستآوردنفضلالهي)وکسبروزي(بهسفر4{إِنَّ

ايکهمانند(،پسبهاندازهکنند)وازتلاوتقرآنبازميروند،وگروهيدیگردرراهخداجهادميمي

نه«برايشماممکناستازآنتلاوتکنیدونمازرابرپاداریدوزکاتبپردازیدوبهخدا»قرضالحس

فرستیدنزدخدابهدهید]درراهاوانفاقنمایید[و)بدانید(آنچهراازکارهاينیکبرايخودازپیشمي

آمرزندهومهربان آمرزشبطلبیدکهخداوند ازخدا یافت؛و پاداشخواهید بهترینوجهوبزرگترین

تنانبزرگینمودهاستكهراههاياست!".وخداوندمتعالبرمردمجزیرهالعربوبهویژهاهلمكهام

،مکهمکرمهرامرکزتجاریتجاريومسافرتيرابرايآنانازهرطرففراهمنمودهاست،زیراالله

طَّفْمِنْأ رْضِن ا نتُ خ  ع ك  ق الوُاإِنْن تَّبِعِالْهُد ىم  متوسطبرایآنهاقراردادهاست،چنانچهاللهمتعالفرمود:}و 

 
كر الخیاّط، ص رواه البخاري في صحیحه، كتاب البیوع، ب 1  .  .(2092)، برقم496اب ذ 
وهو ابن خمس عشرة سنة، وهو آخر من    صلى الله عليه وسلمإلى سعد، مات النبي صلى الله عليه وسلم سهل بن سعد من مشاهیر الصحابة، یُقال إن اسمه كان حزنا  في الجاهلیة فغیرّه الرسول 2

 هـ. 91مات بالمدینة من الصحابة، وكان ذلك سنة 
 .الجنائز، باب من استعد للكفن ، كتاب78، ص2رواه البخاري في صحیحه، ج 3
 . 20سورة المزمل آیت نمبر  4
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ل مْ یعْل مُأ و  هُمْلا  أ كْث ر  ل كِنَّ ش يءٍرِزْق امِنْل دنَُّاو  اتُكُلِّ ر  اآمِن ایجْب ىإِل یهِث م  م  ر  نْل هُمْح  كِّ ترجمه:"آنها1{ون نمُ 

ربایند!«آیاماحرمامنيدراختیارگفتند:»مااگرهدایتراهمراهتوپذیراشویم،ماراازسرزمینمانمي

شود؟!رزقياستازآنهاقرارندادیمکهثمراتهرچیزي)ازهرشهرودیاري(بسويآنآوردهمي

خیازحرفههاوکسبههااشارهخواهدشدکهدردرادامهبهبر.دانند!"جانبما؛وليبیشترآناننمي

مروجومعمولبود:وصحابهکرام صلى الله عليه وسلمزمانرسولالله

ازصحابۀکرام،مهاجرینوانصاربهتجارت،معروفومشهوربودند،ودلیلتجارت و بازرگانی: (1

المهاجرینوالأنصارلایحدثوناستکهمیفرماید:}إنكمتقولونمابالآنقولحضرتابوهریره

بالأسواقوكنت2بمثلحدیثأبيهریرة،وإنإخوتيمنالمهاجرینكانیشُغلهمصفقٌ صلى الله عليه وسلمعنرسولالله

علىملءبطنيفأشهدإذاغابواوأحفظإذانسوا،وكانیشُغلإخوتيالأنصارعمل  صلى الله عليه وسلمألزمرسولالله

فيحدیثیحدثه  صلى الله عليه وسلمأعيحینینسون،وقدقالرسولاللهأموالهم،وكنتامرءا مسكینا منمساكینالصفة،

ة)برُدة( إنهلنیبسطأحدثوبهحتىأقضيمقالتيهذهثمیجمعإلیهثوبهإلاوعىماأقول،فبسطتن مِر 

إذاقضىرسولالله مقالةرسولالله  صلى الله عليه وسلم عليّ،حتى فمانسیتمن إلىصدري تلكمن  صلى الله عليه وسلم مقالتهجمعتها

روایتمیکند،صلى الله عليه وسلم هماناابوهریرهاحادیثزیادیازرسولالله؛گوییداینکهترجمه:"شمامی3شيء.{

حدیثروایتنمیکنند؟همانا  صلى الله عليه وسلمومیگویید:چرامهاجرینوانصارهمچونابوهریرهازرسولالله

رااختیار  صلى الله عليه وسلم ین،مشغولخریدوفروشبهبازارمیبودند،ومنملازمترسولاللهبرادرانمهاجر

وبهسیریشکمخودقناعتمیکردم،ومنحاضربودمزمانیکهآنهاغایبمیبودندکردهبودم،

کارهای به من انصار برادران کردند، می فراموش آنها وقتی کردم، می حفظ را وی سخنان و

وقتیآنهافراموش،کشاورزیمصروفبودند،ومنمردیمسکینبودمازمساکینصفهیادمیگرفتم

درحدیثیچنینفرمودند:"هرگزکسیازشماجامۀخویشصلى الله عليه وسلم بهتحقیقیکباررسولاللهمیکردند،و

رانمیگستراندتاآنکهاینسخنانمرابهپایانبرسانموسپسجامۀخویشرابرخودجمعکند،مگر

  صلى الله عليه وسلمآنکههرآنچهرامنگفتهام،فرامیگیرد".منچادرخطدارخودراگستردمتاآنکهرسولالله

سخنانخویشرابهپایانرسانید.سپسچادرمرابهسویسینۀخودجمعکردم،سپسازگفتارآن

 حضرتچیزیراتااکنونفراموشنکردم.

 
 . 57سورة القصص آیت نمبر  1
 .38ص  3الصفق: التبایع، ابن الأثیر، غریب الحدیث والأثر، ج 2
 ."، كتاب البیوع، باب ما جاء في قول الله تعالى:" فإذا قضیت الصلاة69، ص3رواه البخاري في صحیحه، ج 3
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کهمیفرماید:}مامنمسلمیغرسغرسا ،أویزرع  صلى الله عليه وسلمبراساسقولرسولاللهکشاورزی و زراعت: (2

هیچمسلمانینیستکهدرختی،یعنی"1كانلهبهصدقة{زرعا ،فیأكلمنهطیرأوإنسانأوبهیمةإلا

بکاردیاکشاورزینماید،پسازآن،پرندهاییاشخصییاحیوانیازآنبخورد،مگراینکهبرای

 "اوصدقهاست.

درآنمشغولتجارتبودندوزمانیکهبهمنصبحضرتابوبکرصدیقتجارت تکه و لباس: (3

سبرسر،بهبازاررفتتاتجارتنماید،بزرگانصحابهکرامجلویاوراخلافتمقررشد،بالبا

 .2گرفتندوهرروزنیمیازبزرابرایاوبهعنوانحقالزحمهتعییننمودند

آمدندوگفتند:"مردانیرابامابفرستیدکه  صلى الله عليه وسلمجاییکهگروهازمردمنزدپیامبرفروش آب و هیزم: (4

،باصحابههفتادنفرازصحابۀکرامراازانصار  صلى الله عليه وسلمتعلیمبدهند،پسرسولاللهقرآنوسنترابهما

نیز3ایشانفرستادند،گفتهمیشودکههمۀآنهاحافظقرآنبودند،ودرمیانآنهاحرامبنملحان

ندحضورداشت،آنهاقرآنراتعلیممیدادندوبهآنهاتدریسمیکردند،ودرشبنیزقرآنمیخواند

وتدریسمینمودند،آنهاشب،آبرامیآوردندوبهمسجدمیماندند،وهمچنینآنهاهیزمراجمع

 "4میکردندومیفروختندودرمقابلآن،برایفقرآءواهلصفهغذامیخریدند.

داشتدرحالیکهگذرعمربرعبداللهبن  صلى الله عليه وسلمچنانچهیکبارپیامبرترمیم و مرمت خانه ها و منازل: (5

فرمود:"اینچیست؟گفت:ایرسول  صلى الله عليه وسلم راتعمیرمیکرد.پیامبر5اوخانهای)خانهایازچوبونی(

 "6،خانۀخودرااعمارمیکنم،فرمود:اجل)مرگ(ازآنسریعتراست.صلى الله عليه وسلمخدا

بامثالهای،میانمردممروجبودکهصلى الله عليه وسلمیکیدیگرازحرفههایاستکهدرزمانرسولاللهخیاطی: (6

 گوناگونتوضیحگردید.

 بود.بنالارت7آهنگری:پیشهخباب (7

 
 .،كتاب الحرث والمغارسة، باب فضل الغرس66، ص3البخاري في صحیحه )واللفظ له(، جرواه  1
 .،بتصرف 405،ص 4ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج 2
یم بنت ملحان وأم  شهد بدرا  مع أخیه سلیم بن ملحان، خال أنس بن مالك، لما طُعن یوم بئر معونة قال: فزت ورب الكعبة، قتله عامر بن الطفیل، أخو أم سل3

 حرام بنت ملحان. 
 .، كتاب الجهاد، باب العون بالمدد35رواه البخاري في صحیحه، ج، ص  4
 .37، ص3ابن الأثیر، النهایة في غریب الحدیث والأثر، ج 5
 .783. أبو داود، سنن أبي داود، ص198رواه البخاري في الأدب المفرد، ص  6
الجاهلیة فبیع في مكة، فكان مولى أم أنمار الخزاعیة، كان من المستضعفین، أول من أظهر إسلامه، وعذُبّ عذابا  شدیدا ، شهد سُبي في    خباب بن الارث 7

بینه وبین جبر بن عتیك، كان یعمل السیوف في الجاهلیة، مرض مرضا  شدیدا  حتى كاد أن یتمنى الموت  - صلى الله علیه وسلم  -المشاهد كلها، آخى الرسول 
 هـ. 37مات سنة 
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شکار ماهی: (8 م  حُرِّ ةِو  لِلسَّیَّار  ت اعا لَّكُمْو  ط ع امُهُم  یْدُالْب حْرِو  ل كُمْص  چنانچهاللهتعالیمیفرماید:}أحُِلَّ

اتَّقوُاْ ادمُْتمُْحُرُما و  م  یْدُالْب رِّ {ع ل یْكُمْص  إِل یْهِتحُْش رُون  اّللَّ الَّذِي 
ترجمه:"صیددریاوطعامآنبراي 1

مندشوید؛وليمادامکهمحرمهستید،شماوکاروانیانحلالاست؛تا)درحالاحرام(ازآنبهره

اومحشورمي بهسوي از)نافرماني(خدایيکه شوید،شکارصحرابرايشماحراماست؛و

وازح هریرةبترسید!" أبو گفت:}سألرجلرسولاللهضرت است، یا  صلى الله عليه وسلمروایت فقال: یوما 

:إنانركبالبحرونحملمعناالقلیلمنالماء،فإنتوضأنابهعطشنا،أفنتوضأبماءصلى الله عليه وسلمرسولالله

مردیسوال  صلى الله عليه وسلم یعنی"روزیازرسولالله2میتته"{لّ:"هوالطهورماؤهوالحصلى الله عليه وسلم البحرفقالالرسول

واندکیآبباخودحملمیکنیم،داریمسفروسیربحرازطریقدریاو:ماصلى الله عليه وسلمرسولاللهکردیا

پساگرازآنوضوکنیم،تشنهمیشویم،آیاباآببحرودریاوضوهکردهمیتوانیم؟پسرسول

فرمود:آبدریاپاکاستومردهدرآنحلالاست"،واضحاستکهاینمردماهیگیربوده،  صلى الله عليه وسلمالله

ازطریقدریاوبحرسفرویرادرآنزمانمعلومنبودکهمردمبرایمقاصدنظامییاتجاریز

دریارواجازطریقنمودنسفر،بنابراینچیزیجزماهیگیریبرایمردمبراینندسیرمیک

 نبود.

 درذیلکتاببیعفصلیرابرایاینحرفهاختصاصدادهاست.امامبخاریعطاری: (9

مجسمه(14)رنگمالی.(13)دلالی.(12)دواخانهداری.(11)صرافی:یعنیتبادلۀپولباپول. (10

 .3کارگریآزاد(15)سازی.

درخاتمهچندکلمهدررابطهبهجایگاهکاروکارگربایدگفتکهاینعزتوشرافتبرایکارگرکافی

قرآنکریمدر) آیه(درموردکار190کارراذکرنمودهودر)آیه(360استکهخداوندمتعالدر

،4صحبتنمودهاستکهمشتملبراحکامجامعکاروتقدیرازکارگران،مجازاتومکافاتآنهامیباشد

کارراعبادتواطاعتخداوندمتعال صلى الله عليه وسلمبرایافتخاربهکارگری،همینقدرکفایتمیکندکهرسولخدا

.5معرفینمودهاست

 
 . 96سورة المائدة آیت نمبر  1
( واللفظ لهما و المؤطا. قال الترمذی "هذا  59(، والنسائي )69( باختلاف یسیر، والترمذي )8720(، وأحمد )386(، وابن ماجه )83أخرجه أبو داود ) 2

 حدیث حسن صحیح" و قال المؤطا "حدیث صحیح رواته ثقات". 
ا صاحب كتاب التراتیب الإداریة. الكتاني، محمد عبد الحي، نظام الحكومة النبویة المسمّى التراتیب الإداریة، تحقیق الدكتور المهن الخمسة الأخیرة ذكره 3

 .، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان2، ط62، 44، الصفحات، 2عبد الله الخالدي، ج
 .ن دار نشرم، بدو2،1960، ط170السباعي، مصطفى، اشتراكیة الإسلام، ص  4
 .م، دار التعارف، بیروت، لبنان1979، 4، ط 153القرشي، باقر الشریف، العمل وحقوق العامل في الإسلام، ص  5
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 ی از دیدگاه قانون: دولت انکارمندو جایگاه  تیاهمم: مطلب شش

وابسته  ارزش آن فقط به ارزش کارمندانش  جایگاه و    رایز   ، است  یکارمند دولت ،  دولتاز  منظور  

، زیرا  هستند  آن  شکست عوامل    نیوهمچن  دولت  یدستاوردها  گانسازند  کارمندان دولتی،   رایز،  است

کفا، شایسته و مناسب به نیازمندی های روز نباشد، هیچگاه دولت  تا زمانی که کارمندان دولت، خود  

به اهداف و منافع خود رسیدگی کرده نمی تواند، و نه هم رشد و توسعه می کند، و به همین شکل،  

زمانی که دولت شکست می خورد و یا ضعیف می شود، باز هم هبوط و تنزل دولت به کارمندان 

کارمندان آن ضعیف باشد به همان اندازه دولت نیز ضعیف می   آن بر می گردد به هر اندازۀ که

 شود و سقوط می خورد، و در اجرای سیاست ها و ستراتیژی های خود تنزل می یابد. 

بدین اساس، به قول برخی ها هر چقدر که در تعریف و توصیف کارمندان پرداخته شود، مبالغه  

نه به  ای کارمندان قوی و پیشرفته خواهد بود،  نخواهد شد، زیرا دولت قوی و توسعه یافته به معن

بلکه    ند،یآ   یبه حساب م  ،افراد جامعه  هیگروه بهتر از بقیک    ایفرد    کیکه آنها به عنوان    لیدل   نیا 

کشند که    ی را بر دوش خود م  ی به موجب نظام موجود، بار خاص  ا ی  قانون و مقررات و به موجب  

 است.کشور  یعمومو اهداف به منافع  لیهمان ن

شده    لیتبدجدی  ضرورت    کی همه ملت ها به    یعموم  یدر زندگ  ی دولت  کارمندانحضور  امروز  

 یاقتصاد  ، یاس یمتعدد با وجود اختلافات س  یها  دسته بندیانبوه و در    بصورت حضور آنها  ،  است

اجتماع است  گری کدیجهان و    یکشورها  ن یکه ب  یو  دارد، آشکار شده  در تمام    دهیپد  ن یا ،  وجود 

  خود را مقید   که  اسلامی   یدر کشورها  مخصوصا   .پنداشته می شودو مهم    یاتیجهان ح  یکشورها

  ، دانندیمجامعه    امورات از    یاریبس   تیری، خود را موظف به مدمی بیننداسلامی  نظام  حاکمیت  به  

 ارائه دهند.    جامعه، یعموم یازهاینه مطابق بو مؤثر  ی را به صورت منظم، دائم  آنتا 

تصور کرد که   افتهیسازمان  و  خوب    ی را، کشوردر عصر حاضر  توان    ینمو به همین شکل،  

کارمندان خوب نداشته باشد، بناء می توان گفت که پیشرفت و پسرفت دولت، وابسته به کارمندان 

  ی ستگیو شا   ارات یاخت  ی هستند که دارا   یا   افتهیسازمان    ی انسان  ستمیآنها سخوب و بد  آن است، زیرا  

خدمات برای  ون وقفه منظم، مؤثر و بد تیریبه مد یاب یدست جهتلازم  ی ستگیشا ی ها هستند و دارا 

پیدا    ش یافزا  ، نیزآن  ی تعداد اعضا  و   ابد ییگسترش م  گروه،   ن یا   ۀ دامنجامعه قرار دارند،    یعموم

، افزایش پیدا می کند و  اسلامیمی کند، زمانی که بار و مسئولیت آنها تحت فشار پیشرفت نظام  

آنها  حمایت  را برای    اسلامی   قانون گزاریگسترش می یابد، دولت ها نیز مکلف می گردد تا نظام  

قوانین و مقررات با   کند،یمطرح و تصویب  آنها    یکه دولت برا   تعیین نماید، به عبارت دیگر، 
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  ی در اجرا  .1شوند ی، متنوع مجهان شرفتیآنها تحت فشار پ یبار آنها و گسترش کارکردها ش ی افزا 

 یدر همه کشورها  یاز مقامات دولت   تیحما  ی برا   ینیو قوان  هاستمیس  جاد یبه ا   یمبرم  از یموارد فوق، ن

 جهان وجود داشت. 

از    تیحما  یبرا   ی نیو قوان  هاستمی س  جادیبه ا   یمبرم  از یموارد فوق، ن  و تطبیق  اجراجهت  در  بناء  

،  کشور عزیز ما افغانستاناز جمله  آمد،  وجود  به  جهان    یدر همه کشورها  یدولت   مقامات و کارمندان

و اولین اداره تحت نام "کمیسیون   آغاز شد در این عرصه    ینون گذاراصلاح قاطرح و   یتلاش برا 

سیس وبه فعالیت أ به موجب قانون اساسی کشور، ت  1382اصلاحات اداری و خدمات ملکی" در سال  

خود آغاز نمود و تا هنوز ادامه دارد، وظایف اساسی این اداره، طرح وتسوید قوانین و مقررات  

لوائح و طرزالعمل های افراد شایسته ومسلکی در جهت    کاری،  استخدام  اداری وخدمات ملکی، 

کار و امور    وزارت برآورده ساختن اهداف و منافع عمومی جامعه است، این اداره، در هماهنگی با 

عدلیه و اداره ذیربط به بررسی و اصلاحات قوانین و مقررات، لوائح  شهدآء و معلولین، اجتماعی، 

و طرزالعمل ها، تشکیل و ساختار حاکم بر تنظیم امور خدمات ملکی، می پردازد، این کمیسیون 

  ن یقوانموظف است مطابق به پالیسی های فنی و مسلکی با درنظرداشت اخلاق و اصول اسلامی،  

دهند، هر قاعده و قانون را باید مطابق به روش  قرار  توجه خود  و    یرا مورد بررس  یخدمات عموم

وتداخلات   تناقضات  تمامی  تا  است  کمیسیون موظف  این  نماید،  تنظیم  در جامعه،  کاربردی  های 

آن را اصلاح نماید،   ا قانونی را بازخوانی و  کار و    تا اکنون اسناد تقنینی مرتبط به اساس    نیبر 

استفاده صورت  از آنها که در رسالۀ هذا نیز   جرا قرار گرفته استو مورد ا تصویب  بیشتر  وظیفه، 

قانون کار جدید و قانون کار امارت اسلامی، قانون کارکنان خدمات قانون مدنی،  ؛ مانند  ه است گرفت

صرف نظر شد، مگر جابجا از هر    هانسبت طولانی شدن بحث از آنبه  که  دیگر مقررات  ملکی و  

در دوره های   ،قوانین و مقرراتزیرا این    خراج صورت گرفته است.استدلال و است  ،آنهااز  یک  

به تصویب رسیده است و  و کارفرمایان  کارمندان  -زمانی مختلف، جهت تنظیم امور کاری کارگران

 اکثر آنها تا اکنون در ادارات دولتی و غیر دولتی، قابل اجرا و تطبیق می باشد. 

 و قانون:  فقه  منظرکارمند دولتی از ۀ مطلب هفتم: شروط لازم

ۀ دولت، جهت انجام کارهای که در بودج  وظایفی است که به طور دائم به    شخصی   یکارمند دولت

تعیین و مقرر می گردد، پس بنابراین،    عمومی جامعه و یا خدمات عمومی، پیش بینی شده است، 

و مقررات کار، بالای وی اعمال  کارمند دولتی زمانی به صفت کارمند شناخته می شود و قوانین  

می شود که مستقیما از طرف دولت و یا سازمان )مرتبط به دولت(، بصورت دائمی تقرر یافته و  

انجام خدمات عمومی دولت و یا سازمانی باشد که برای منافع عمومی جامعه، فعالیت می   برای 

را داشته    یوی و تعیینی  توان تقررکه    مرجع ذیصلاح   یکارمند از سونماید، و از طرف دیگر،  

 . باشدشده  مقرر  باشد،

 
 . 35، دارالنهضة العربیة، القاهرة، د.ت، ص 2محمد حامد الجمل، الموظف العام فقها و قضاءا، ط 1
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 : قوانین وضعی منظربرای کارمند دولتی از  مطلوبجزء اول: شرایط 

اختصاص  خدمت به دولت    یبرا   کارمندست که  ن یا   ی،ت دائمامنظور از خدم  : یت دائما: خدماول

  ، نیو بنابرا با دولت یک امر تصادفی و یا موقتی نخواهد بود، او    کمک و تعاون   نی، بنابرا داده شود

جهت انجام شغل و ماموریت دائمی، آنچه که در او در خدمت دولت    تقرریاست که با    یکس  کارمند

بودجۀ دولت تعیین و تصویب شده است، از انجام دیگر تمامی کارها ممنوع می شود، وظیفۀ دولتی  

 . 1ولت برای آن، بودجه تعیین شده باشدبه وظیفۀ گفته می شود که در د

ا شخص حقوق    کی  ایکه توسط دولت    یشرکت خدمات عموم  کیکارمند در خدمت    نکهیدوم: 

ی و  عموم  منافع  مفکورۀعنصر بر دو رکن استوار است:    نیا   : کار کند  ،شود  یاداره م  ی،عموم

  ستند، ین  یمحدود به خدمات ادار  گرید  بدین اساس خدمات عمومی  ؛یخدمات عمومو    یاعام المنفعه

کارگران    نیب، کمیسیون اصلاحات اداری،  در کنار آنها وجود داردنیز    یگریدو اقسام  انواع    بلکه

است و آنها را با در نظرداشت منافع و اهداف علیای کشور، و  تفاوت قائل شده  و کارمندان دولتی  

مقام آنها، به کتگوری های مختلف تقسیم نموده است، مانند کارمندان ما  همچنین نظر به جایگاه و  

فوق رتبه و کارمندان دارای رتب، و همچنین مانند رئیس و آمر، مدیر و مامور، و بقیه کارگران  

که مشغول کار های دولتی هستند تحت عنوان اجیر شناخته می شوند و مسائل آنها مربوط به حقوق  

اصل  مورد  خصوصی می شود،  در  کلی  قاعدۀ  آنها    ن یا   عمومیکارمندان مؤسسات    و  که  است 

، اما برخی از فقهای اسلام در دارند  یسازمان  روابط  دولتی،  نهاد هایهستند که با    دولتی  کارمندان

کار    ،این زمینه فی ما بین آنها تفاوت قایل هستند، کارمندانی که به وظایف و مشاغل کلیدی واساسی

می کنند وکارمندانی که به بست های عادی و معمولی کار می کنند؛ هر دوی آنها با هم تفاوت دارند،  

مثلا کارمندان ادارات دولتی و کارمندان موسسات اقتصادی دولتی که جهت برآورده ساختن منافع 

دی، کارمندان علیای کشور، تلاش و مبارزه می کنند، بر اساس این تحقیق، کارمندان بست های کلی

و   اجیر  کارمندان  مانند  هستند،  پایین  درجۀ  دارای  کارمندان  آن،  بر  و علاوه  هستند،  اول  درجه 

  ن یی تعبنابراین،    ست، ین  ی علم  ی بر مبنا  ی مبتن  ، زیتما  نی که ا   ی از آنجاکارکنان خرد سال و کم تجربه،  

  گروه، دو    یاعضا  نیب  که   یبه طورها  آن  یریاندازه گبدین اساس،  مشکل است،    هاآن  یبرا   اریمع

 .  2دشوار است ، خیلینشود جادیا  سردرگمیخلط و  

 
 .221، ص 1، ج1958، 1مصطفی البارودی، الوجیز فی الحقوق الاداریة، دمشق، ط 1
 .221، ص 1، ج1958، 1مصطفی البارودی، الوجیز فی الحقوق الاداریة، دمشق، ط 2
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  تقرر نماید که قانون برای انتصاب آن اختیار و صلاحیت داده باشد:   وظیفۀ: کارمند را به  سوم

اگر    یحت، شود ی در خدمت دولت تلق ی، کارمند دولت یک تواند به عنوان  ی قانونا  نم ی،کارمند زیرا

را به عهده این وظیفه ، عملا  است شده   یسپر  تقرریو رد    انتخاب ن یکه ب ی در مدت زماناو واقعا 

  ی کرده باشد، تا زمان  افتیدر  دستمزد  ش،کار  در برابرمدت واقعا     نیاو در ا اینکه    ، و لو گرفته باشد

که ممکن   یکار  یقانون  یمبنا، و  نشده باشد  جادیآن ا   مالک از طرف    ،نییکه شغل توسط ابزار تع

  ر یغ  یگریبلکه بر اساس قانون د،   ستیکار ن   ۀق یوث  یقانون   انعقاد  ل یاست واقعا  مستحق آن باشد به دل 

ویژه  مورد توجه    دیبا  شده است، ذکر    یادار  قوانین   ۀکه در حوز  یها و عناصر  دهیا ،  از آن است

اما  ردیقرار گ قانونگذار  در حقوق جزا   مثال  ی برا   ن، یقوان  دیگردر مورد  ،  ممکن است  فقه،    ای، 

 .1بداند یآن در حقوق ادار یمحدودتر از معنامضیق و ا یگسترده تر وسیع و کارمند را  یمعنا

 : فقه اسلامیبرای کارمند دولتی از دیدگاه  مطلوبجزء دوم: شرایط 

 شرایطی که برای کارمندان دولتی لازمی است تا از آنها پیروی نمایند، عبارت اند از: 

  کی   نکه یا   یبرا   :دولتی  وظیفۀ  در  تعیین آن  یبرا  صلاحیمرجع ذ  حکم تقرری توسطصدور   . أ 

او در    باید فیصلۀ تقرریشود،    تعیینکارمند  به بست های دولتی تقرر حاصل نماید و  شخص  

  ه،رابطآثار    م،یتصم  نیصدور ا ، و با  ، صادر شودو مرجع ذیصلاح   توسط شخصی،  دولت  وظیفۀ

  ، کارمندانو صدور حکم استخدام    ، اما قبلا فیصله های تقرری2ثابت می گردد  ، کارمند ودولت  نیب

و مدیریت اداره    تیاو مسئول   را یز،  شد  یصادر ممسلمانان    فهیخل   و یادولت    س ی توسط رئ  ما  یمستق

 ی، شفاه  یو گاه  ی به صورت کتب  شتر ی بو فیصله ها،    ماتیتصم  ن یو ا   داشت را بر عهده    دولت

دولتی انجام می شد تا آنها به عنوان  دولتمردان مسئول  دیگر  در حضور  صورت می گرفت، البته  

که    بود   ی در صورت  نیا ،  باشند  شاهدین عینی در صدور فیصله ها وهمچون تصمیمات، گواه

می بود، و به این  محل خلافت  به    ک ینزد  تقرر حاصل نموده است، در آن  را که    کارمند وظیفۀ

ان چنین تلقین میشد که تقرری ها بر اساس حکم خلیفه انجام یافته است و کسی  شکل به مسلمان

بر كارى كه  فیصلۀ تقرریولى اگر دیگر در تقرری و صدور حکم  استخدام، صلاحیت نداشت. 

در آن صورت خلیفه، بصورت کتبی   بود،محل خلافت، دور می  انجام مى داد، از  باید  كارمند  

سال می نمود و در آن چنین می گفت که: من فلانی را فرستادم و به  فیصلۀ تقرری کارمند را ار

اینکه تا  انجام دهد،  این کار را  تا  دادم  امر،    او دستور  و    روشنو    واضح  لی دل این    ه یبقباشد 

 
 مجموع طرزالعمل های تعیینات بست های خدمات ملکی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.  1
 . 65م، د. ن، ص 1983علی عبدالقادر مصطفی، الوظیفة العامة فی النظام الاسلامی،  2
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اتباع و پیروی نمایند، و مسلمانان   خلیفۀ    میتصم  بر اساسکارمند    ن یکه ا   آنها باید بدانند  از آن 

،  ، چنانچه زمانی که حضرت عمرکند  یکار م  فهی خل   یبرا تقرر حاصل نموده و    مسلمانان،

را به شهر مدائن به عنوان عامل مقرر می نمود، طی مکتوب رسمی به مردم   حذیفه بن یمان

و آنچه از شما آن منطقه، چنین نوشته کرد: "گپ های او را گوش دهید و از او اطاعت نمایید  

را   س زمانی که حضرت حذیفه به مدائن رسید، پیام حضرت عمر"، سپدیخواسته به او بده

برای مردم منطقه قرائت نمود، دهاقین منطقه از او استقبال نمودند و در ضمن اظهار داشتند که  

 . 1یدبخواه دهر چیزی که از ما می خواهی

اصل ومبنا در نظام اسلامی، آنچه از دائمی   باشد:  ی دائم  وظیفه، به صفتشخص به    تقرری .ب

بودن وظیفۀ دولتی، حمایت می کند، عدم تعیین مدت زمان  وظیفۀ دولتی در زمان صدر اسلام، 

، که کارمنداین ل یبه دلهستند، متذکره می باشد، به همین اساس، اکثر فقهای اسلام بر همین نظر 

 یها تیمسئول واجبات و  دهد وتمام  انجام  خویش را مطابق به تعهدات خود  فی وظامکلف است تا  

گرفته است، بر وقت اجرا نماید، و این امر تا زمانی است که شخص،  بر عهده  که  را  خاصی  

لیاقت انجام کار را داشته باشد و بار آن را تحمل نماید، در این امر، طرفین هیچ ستگیشا ی و 

ثبات . استقرار و  2کارمند باشد   نوع ضرری نخواهد کرد و لو اینکه در تمام عمرش، همین طور 

دیدگاه مذکور از فقهای اسلام، بر اساس اجماع اکثر فقهای اسلام است که بر دوام وظایف دولتی  

، دیگر کسی اختلاف نظر ندارد،  تاکید می کند و در این زمینه به جز از حضرت امام ابوحنیفه

ک سال، تاکید می کرد و او می گفت زیرا ایشان به تعیین  مدت  زمان  منصب  قضاوت به مدت ی

و در    شدهخود دچار نقص  و قضاوت  تا از علم و دانش منحرف نگردد و در حکم  که قاضی  

، بنابراین، بهتر است تا دروازۀ تحصیل علم، برایش فراهم ردیگنو باطل قرار    ، فسادمعرض فتنه

. در اینجا باید خاطر نشان ساخت که تعیین مدت کار و یا زمانبندی وظایف دولتی، در 3گردد 

برخی از وظایف و مشاغلی که ماهیت آن زمانبندی کار را ایجاب می کند؛ در صورت ضرورت  

صدور  و در  و یا مصلحت عمومی جامعه، می تواند زمانبندی شود، و مدت زمان آن تعیین گردد،  

و  نداشته    ینظام اسلامپذیری  با انعطاف    یمنافاتاین امر هیچ نوع  شد که  حکم انتصاب مقرر  

 داشته به آن اشاره  نیز  6و ابن قدامه  نمودهنقل    5ی نی از بلق4یوطیامام سبلکه آنچه  ندارد،  

 
 .46م، ص 1983محمد یوسف موسی: نظام الحکم فی الاسلام، دار الفکر العربی،  1
 .282م، ص 1959الامام السیوطی، الاشباه و النظائر، مطبعة الحلبی القاهرة،  2
 .282م، ص 1959الامام السیوطی، الاشباه و النظائر، مطبعة الحلبی القاهرة،  3
الدین عبد الرحمن بن أبي بكر بن  4 الدین الخضیري السیوطي جلال  باسم محمد ابن سابق  )القاهرة المشهور  الدین السیوطي،   - م/1445هـ  849جلال 

نشأ في   600له نحو     .شافعي  وفقیه وأدیب، م( إمام حافظ، ومفسر، ومؤرخ،1505/هـ 911 القاهرة یتیما ؛ إذ مات والده وعمره خمس   القاهرة مصنف. 
النیل، منزویا  عن أصحابه جمیعا ، كأنه لا یعرف أحدا  منهم، فألف أكثر  اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقیاس، على سنوات، ولما بلغ أربعین سنة  

 .301، ص 3كتبه. وبقي على ذلك إلى أن توفي. قاله الزرکلی فی الأعلام ج
تهَدین 5 ر نادرة ال وَق ت خَات مَة ال مُج  تهَد ال عصَ  یّ المنطقی الجدلی  الامام شیخ الاسلام مُج  یّ اللّغوَ  و  ، العلامة الفقیه، ال مُحدث ال حَاف ظ ال مُفَسرّ الأصولی ال مُتکََلمّ النَّح 

قلََان   ینی الشافعی المعروف بالبلق ی الخلافی سراج الدّین أبَوُ حَف ص عمر بن رس لَان بن نصیر بن صَالح بن شهَاب بن عبد ال خَال ق بن عبد ال حق الکنانی ال عَس 
 طبع دار عالم الکتب. 36،ص4طبقات الشافعیة،ج . هـ 805مات سنة 

 ابن قدامه: هو: عبدالله بن محمد قدامة الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی، أبومحمد، موفق الدین: فقیه، من أکابر الحنابلة. 6
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امر به عنوان نص صریح،  1است  ا  و این    : دیفرما  یم  آید، چنانکه  یمبه حساب    نهیزم  نیدر 

دارد،  را  شده باشد نه موقت، اصلا  حق عمل    قراردادکه به صورت مطلق    یصورتوکالت در  "

،  در شکل  - همانطور که در بالا ذکر شد    -  یدولت  وظیفۀ   .2" شده باشد  نسخ وکالت نامه    نکه یمگر ا 

 زمان نیا گفته شود که   مگر اینکه  . می شود  وکالت یشامل معنا  ، از آثار آن یاریمحتوا و در بس

به    ی، قاعده کل عدول از مقتضای معین است، سپس و  واقع می شود    یی استثنا  به صورت  بندی

و صلاحیت    اختیار که    ی تا زمان  ، کارمند در آن  استقرار و    ی است عموم  وظیفۀ  معنای ثبات و دوام

  ف یکند و نتواند وظا رییتغ یو طیکه شرا  یدر صورت، مگر ماند یم ی، باقداشته باشدادامه  یو

  ف یتوص و نالایق  ناسازگار  در ارزیابی های کاری،    او یانجام دهد  بصورت درست،  را    خویش 

در آن صورت،  پس    را نداشته باشد،   یحرفه ا مسلکی و    یضرور  طیاز شرا  ی برخ  ا و یشود  

زمان بندی است که خارج از    یهمه ملاحظات  نهایو اقرارداد فسخ  گردیده و معزول خواهد شد  

 است.   یدولت وظیفۀ  ۀطیحو 

است که کارمند   یحرفه ا  ی، دولتوظیفۀ اگر   ضایت شخص کارمند از تعیین در وظیفۀ دولتی:ر . ج

  د یکارمند به شغل با  وستنی ماند، پ  یم  ی در آن باق  یدهد و در طول زندگ  ی انجام مآن را    یدولت

 نیراشد  ی خلفا  نظریه،   همین  بر اساس  شغل باشد.   ن یانجام ا   یاو برا   ل یو تما  ت یبر اساس رضا

  ن یکرد، ا  یم ن ییتع یانجام کار ی را برا  یکارمند  ۀ مسلمانان، کدامفی که خل  ی ، زماننمودندعمل 

صورت می گرفت، کدام اکراه واجبار در میان آنها  کارمند    ت یتنها با رضا  ، انتصابتقرری و  

،  می کرد  یخوددار  ،کارانجام  از  وجود نداشت، پس اگر شخص  استخدام شده به وظیفۀ دولتی،  

که    یبا کارمندان   خطابال عمر بن  حضرت    .کرد  یمجبور نم  ، انجام آن کار  رایاو را ب   فه یخل 

حضرت  خواست  ی که م یهنگاماساس،  نمود، بر همین یروش استفاده م نیکرد از ا  یم مقرر

می   ای، نظر او را گرفت و به او گفت: آ نماید  مقرررا به عنوان کارمند در شام  دیبن عب  3سعد 

غالب  و دشمن بر آنها    نموده و یا آواره شده اندمسلمانان فرار    خواهی که به شام بروی، زیرا

گذشته بود و بسیاری از مردم طاعون این زمانی بود که به نزدیکی در آنجا مریضی و   آمده اند

بیرون  شام  سوی  به    معاذ بن جبل  همچنین زمانی که حضرتو   .4بر اثر آن، وفات نموده بودند

در رابطه   .نمود  دور فقه    از مدینه و اهل آن را    ، گفت: خروج او  خطابال عمر بن  حضرت  آمد،  

او  به  و گفته شد که مردم    شد   ، پیشنهاددر حضور حضرت علیابوبکر  اریبه حفظ و نگهد

خواهد   یکه م یو گفت: مرد رفتینپذ یعل حضرت اما   ،مبرم دارند، بناء توقف داده شود ازین

 
 .92ص  ،5م، ج1983هـ/1403لبنان، -ابن قدامة، المغنی، دار الکتب العربی، بیروت 1
  .65م، د. ن، ص 1983علی عبدالقادر مصطفی، الوظیفة العامة فی النظام الاسلامی، 2
 الاعلام للزرکلی. غزوة، و کان معروفا بصاحب المصحف.  20هو: سعد بن عبید الأنصاری، قارئ القرآن، کان مع رسول الله فی  3
 . 65م، د. ن، ص 1983علی عبدالقادر مصطفی، الوظیفة العامة فی النظام الاسلامی،  4
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پس بنابراین، می توان گفت که  .من او را نگاه نخواهیم کرد، برسدشهادت  و به درجۀ جهاد کند

  ، نیراشد  یکارمندان در عصر خلفا  تقرر در زمان    ،دهد  یکه انجام م  یکارمند از کار  تیرضا

و  ردیپذبآن را  ، بایدباشد و رشتۀ او تخصص  مطابق بهاگر کار پس   یک امر مهم تلقی می شد،

ه باشد،  ام آن را نداشتتوان انجهمچنین  و    باشد  مخالفاو  و رشتۀ  انجام دهد و اگر با تخصص  

 .نمایدتواند او را مجبور به انجام آن کار  ینم فه یآن را رد کند و خل  باید

 : مبادی فقهی و قانونی انتخاب کارگران و کارمندان:هشتم مطلب 

اساساتوضوابطکهکارگربراساسآنهاانتخابواستخداممیشود،جلوههایازشفافیتکاری

به بیشترنزدیک اساسیبرایساختنیکجامعهمسلمان، قاعده است، تقرر استخدامو دربخش

،ماندندوصفحاتاوراقتاریخراجهتاخذتجربههایعلمیواداریبجاکهرفتندجوامعیاست

راهدفآنهااساسایافتنیکفردمناسبیبودکهبتواندوظایفیکهبرویسپردهمیشود،آنرازی

بهبهترینوکاملترینوجهآن،بهاتمامبرساند.بههمیندلیلطرزالعملهاوضوابطیدرنظر

نچیزیگرفتهشدهاستکهدراستخداموتقررهرکارگروکارمند،بایدمراعاتگردد،واینهما

درحضور ،هنگامسفارشموسیرشعیبتاستکهدرقرآنکریمدرسورهقصصبرزباندخ

برزبانشدرهنگامدرخواستامرارمعاشاز  پدرشآمدهاست،همچنینآنچهدرسورهیوسف

پادشاهمصر،جاریشدهاست،درموردهریکازاینقواعدوضوابطمتذکره،صحبتمفصل

خواهیمنمود،افزونبرآن،مواردیکهدراعتمادسازیشیوهتقررواستخدامکارگرانوکارمندان،

مهمدیدهمیشود،ازمواقعمختلفاستخراجنمودهامومطابقبهموضوعوعنوانرساله،بهشرح

زیر،موردبحثوبررسیقراردادهام:

نونگزارشیراکهعنواناسلامرابرایکارگروبراساسمطالعۀکهدارمتااکمسلمان بودن: .1

کارمندشرطقراردادهباشد،بهنظرنرسیدهاست،بلکهدرکتابهایتاریخاسلاموعملکرد

درصلى الله عليه وسلم بهنفعغیرمسلماناندانستهاند،زیرارسولخداراءدیدهمیشودکهاینکاراخلفآءوأمر

است،بهدلیلاینکهبرایاینماموریتوکار،کسیهجرتخودازراهبلدمشرکاستفادهنموده

راتواناترازاوندیدند،امابحثمادراینجادرموردوظایفوماموریتهایمهمیاستکهباید

ل ناللهبرعهدۀمسلمانانباشدنهکفار.استدلالمادراینموردازاینقولِ استکهفرمودهاند:}و 

اّللَُّلِلْك  س بیِلا {ی جْع ل  ع ل ىالْمُؤْمِنیِن  افرِِین 
ترجمه:"وخداوندهرگزکافرانرابرمؤمنانتسلطي1
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ایناستکهخداوندمتعالازولایتکافربربالایمسلمانان،منعهندادهاست."استدلالازاینآی

نمودهاست.امااگرفردمسلمانوغیرمسلمانبراییکپستمدیریتییادرکارگاهوشرکتیبر

کار،باهمرقابتنمایند،اصلواساساینستکهبایدانصافوعدالتدررقابت،مراعاتشود

ترینفرد،برایاینکارمعرفیگردد،مشروطبراینکهاینکار،ازوشایستهترینوبااستعداد

جملهکارهاینباشدکهحاویاسرارمسلمانانباشدکهدیگراننبایدازآنآگاهویاخبرشوند.و

ولیالامر،دربرخیحالاتومواقع؛مانندگسترشبیکاریدربینجوانانمسلمان،أدرعینحال

رسلهومنافععلیایمسلمانان،میتواندازتقررواستخدامکارگرانوکارمندانبراساسمصالحم

غیرمسلم،جلوگیرینمایند،بهدلیلاینکهدرچنینمواردی،کارفرمایانوصاحبکار،بهدلیل

دستمزدپایینآنها،تمایلبهاستخدامغیرمسلمانانبهویژهکارگرانخارجیرابیشترمیداشته

پسبنابراین،بهترآنستکهبایدازتقررواستخدامجوانانمسلمان،شروعنماید،البتهدرباشند،

صورتیکهآنهادرایجادفرصتهایشغلی،اشدنیازداشتهباشند،زیرااینامر،بهکاهشفقر

 درجامعهمسلمانانکمکمیکند.

کلمه،امانتداری: .2 این بایدگفتکهاز امانداری معانیمختلفومتعددیمیانعوامدرقسمت

الناس،معروفومشهوراست؛ازجمله:بازگرداندناجناسواموال،بهصاحبانآناست،این

امر،شاملصداقتوامانتداری،درکار،صداقتوامانتداریدرانتقالاطلاعاتومعلومات

بایددرتوظیفکاردرنظرگرفت،وهمچنینتعاملباحرفهومحلکارمیشود.اینقاعدهراکه

میتوانازکارگرمتقاضیکارباپرسیدندرموردوظیفۀپیشیناوقبلازعقدقراردادباوی،

داریراانتخابنمود،قرآنتپیبرد،برایمصاحبهدرموردکارگر،بایدمردمتخصصوامان

نِكریماینقاعدهرادراینآیۀمبارکه،ذكرنمودهاست:}ق  م  یرْ  خ  ای اأ ب تِاسْت أجِْرْهُإِنَّ ال تْإحِْد اهمُ 

الْأ مِینُ{ الْق وِيُّ رْت  اسْت أجْ 
ترجمه:"یکيازآندو)دختر(گفت:»پدرم!اورااستخدامکن،زیرا1

توانياستخدامکني،آنکسياستکهقويوامینباشد)واوهمینمردبهترینکسيراکهمي

ازطریقتربیتپدرش،آموختهبود  اینستکهدخترشعیبه،وجهاستدلالازاینآیاست(!«"

ناسخ مادامیکه قبلنا ما باشد،وشریعت داری امانت دارایعنصرصداقتو باید کهکارگر

نداشتهباشد،درشریعتاسلامنیزمشروعاست،درشریعتمانهتنهادرموردآن،ناسخیوجود

التزاموتعهدبهرعایتاخلاقِندارد،بلکه آنچهدراحادیثآمدهاست،مؤیدلزوموضرورت
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که  صلى الله عليه وسلمامانتداریاستکهبایدفرداستخدامشده،امینوصادقباشد،ازجملهقولپیامبراسلام

،یعنی"امانترابهکسیکهبهتو1فرمودهاند:}أدّالأمانةإلىمنائتمنكولاتخنمنخانك{

بهابوذر  صلى الله عليه وسلمامانتدادهاستبدهوبهکسیکهبهتوخیانتکردهخیانتمکن"،همچنینپیامبراسلام

فرمود:}إنكضعیف،وإنهاأمانةوهيیوم  صلى الله عليه وسلمدرهنگامدرخواستولایتازرسولالله  غفاری

وآن،یعنی"توضعیفهستی2القیامةخزيٌوندامة،إلامنأخذهابحقهاوأدىّالذيعلیهمنها{

امانتاستودرقیامتمایهرسواییوپشیمانیاست،مگرکسیکهآنرابهحقاوگرفتو

 آنچهراکهازآنمدیونبود،بهجاآورد."

ازکارایی: .3 توان اینضابطهرامی است، آن کامل بهحد کارِمحوله، انجام توانایی بهمعنای

نیازبهمهارتدرنوشتن،خواندنومحاسبهطریقامتحانتحریریبرایآنعدهازکارهایکه

دارند،تأییدکرد،امااگرکارخدماتیباشد،میتوانباآگاهیازتجربۀاودرمورداینکار،و

همچنینسابقهکاریوخلصسوانحوی،ازطریقهمسانوهممسلکهایاوکهدراینوظیفه

کارگرقبلا برایچهکسانیکارکردهاست،باوشغل،معروفهستند،درککردویااینکهاین

بازپرسازآنطریق،تأییدکرد،اینقاعدهدارایپشتوانهایازقرآنکریمنیزاست،وآندر

استکهازعزیزمصرپستولایتارزاقوخزانهداریرا،  داستانسیدناحضرتیوسف

اجْ فِیظٌع لِیمٌ{خواست،پسخداوندمتعالبرزباناوفرمود:}ق ال  آئِنِالأ رْضِإنِيِّح  ز  ع لْنيِع ل ىخ 
3 

")یوسف وترجمه: نگهدارنده که ده، قرار گفت:»مراسرپرستخزائنسرزمین)مصر( )

دراینآیتباپیشنهاداینمطلب،تواناییوشایستگیهایخودرادرانجام  آگاهم!«"،یوسف

کارهاییکهخواستهبود،اظهارنمودوبارزترینشایستگیهایخودراکهحفظودانشاست،

ابرازداشت.ازاینمسئله،واضحوآشکارمیشودکهمعیاروملاکشهادتوتزکیه،هنگام

اعتباراست،پسبنابراین،امروزمکتوبضمانتوسفارشخطکهمیانتقررواستخدام،مورد

سکتورخصوصیودولتیمروجاست،پشتوانۀقانونیورسمیدارد.

حقوقدانانادارهومدیریتدرعصرحاضر،چندیننوعامتحاناتراطرحوایجادنمودهاندکه

دیگرسکتور در وهمچنان ملکی قانونخدمات در وامروز استخدامکارگر و تقرر اثنای در ها

طیمراحلاستخدامکارگروکارمند،میدانند؛ازجمله:ءکارمند،ازآنهاپیروینمودهوجز

استوممکناستاینامتحانوکارمندکههدفآنتعیینسطحکارگرعادی:-امتحان عمومی .أ

 شفاهییاکتبیباشد.

یازویژگیها،اوصافوتفاوتهایفردیانجامکهباهدفارزیابیبرخامتحان شخصیتی: .ب

 میشود.

 
. وروا الترمذي في سننه، كتاب 3535رواه أبو داود في سننه، كتاب البیوع، باب الرجل یأخذ حقه من تحت یده، وقال عنه الألباني: حدیث صحیح، برقم  1

 .حدیث حسن غریب ، وقال عنه الترمذي: هذا 38البیوع، باب رقم 
 .  (1825)، برقم الحدیث794رواه مسلم في صحیحه، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمامة بغیر ضرورة، ص  2
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کهبرایبرخیازمشاغلیکهنیازبهتخصصبالاییدارند،استفادهمیامتحان علایق شغلی: .ج

 شود.

هایبالقوۀیکفردوسنجشمیزانهوشوذکاوتکهبرایشناختمهارتها:امتحان مهارت .د

 .1فرد،متمرکزاست

کهبرایتعیینمیزانبرخورداریکارگرازدانشمسلکیوتخصصیویمسلکی:امتحان   .ه

مربوطبهوظیفۀکهمشغولاستویامیخواهدمشغولصورتمیگیرد،اینامتحاناغلبا 

 شود،مانندامتحانریاضیاتازمحاسبینوبخشهایحسابداری،صورتمیگیرد.

واناییفردبرایانجامیککارمشخصصورتکهبرایشناختتامتحان قدرت و توانایی: .و

میگیردوهمچنینامتحانتواناییهایذهنیفردکهشاملتواناییهایعددیوحسابیآنمی

شود،اینامتحانبرایمشاغلیاستکهکارگروکارمندبیشتربامراجعینغیرقابلحساب،

آ ارتباط نسبت کارگر توانایی برایسنجش و دارد، فرددرسروکار توانایی و دیگران با ن

 مدیریتکلام،ازآناستفادهمیشود.

کهاغلبدربرخوردباسرقتاستفادهمیشود،نهدرکارهایامتحان صداقت و امانت داری:  .ز

اجرایی،کهبهمعنایبررسیمیزاناعتبارعواملمورداستفادهبرایپیشبینیعملکردکارگر

 است.

:زمانیکهیکبستبهاعلانمیرود،دهاستخدام  پروسۀ رعایت نمودن تخصص و مسلک در   .4

هادرخواستجهتاستخداموتقرردرآنبست،جمعمیشودوازطریقایمیلهاشریکساخته

ادارهونهادمربوطه،مواصلتمیورزد،وهرکس میشودویابصورتفزیکیوهاردبه

،درخواستهایارسالیبهنمایدکامیابیدرآنبست،عجلهوکوششمیبخاطربرندهشدنو

اشکالمختلف:ضعیف،متوسطوقویجمعمیشود،البتهاینامر،بهتناسبتخصصمتقاضی

برایکاریاعدمتناسبتخصصاوبرایآنوظیفه،بستگیدارد.شریعتمقدساسلامدراین

نموده وضع را مهمی قاعدۀ یک افرادزمینه، جذب بخاطر اوضاع شدن بدتر از که است

استکهفرمودهاند:}إذاأسُندالأمر صلى الله عليه وسلمغیرمتخصص،خبرمیدهد،واینبراساسقولرسولالله

،یعنی"اگرکاربهکسیواگذارشدکهشایستگیآنراندارد،منتظر2إلىغیرأهلهفانتظرالساعة{

وضعزمینهایندرراشرایطویژهسیزدههموقوعقیامتباشید"،قانونکارافغانستاندرمادۀ

 
 .م، مؤسسة الورّاق للنشر والتوزیع، عمّان، الأردن2006، 1، ط211الطائي، یوسف حجیم، وآخرون، إدارة الموارد البشریة، ص 1
 .  .(6496)، برقم197، صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة، ص البخاري 2
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ارائهسندآموزشحرفهبهتأییدوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءوسوم:فقره":نمودهاست

.قراردادندازاینحکممستثناراانخدماتملکیدالبتهکارمندادهاست،رالازمیقرارمعلولین

الزامیقراردادهارائهسندفراغتتعلیمیاتحصیلبرایمأمورینخدماتملکیپنجم:فقره را

.ودرمادههفتمقانونکارکنانخدماتملکیدرموردشرایطاستخداممامورخدماتملکی،1است

شخصیبهصفتماموردرخدماتملکیاستخداممیشودفقرهاول؛دیدهاست:"چنینتصریحگر

سندفراغتبکلوریایابالاترازآنازمؤسساترسمیتعلیمی-چهارمبندکهواجدشرایطذیلباشد:

باشد. داشته را کشور یاخارج دوم؛داخل عالی،فقرۀ موسساتتحصیلات کادرعلمی اعضای

اکادمیعلوم،لویحارنوالی،انستیتوتامورقانونگذاریوتحقیقاتعلمی_حقوقیوزارتعدلیه

(1(فقره)5و1،2،3داشتنشرایطمندرجاجزای)واعضایمسلکیوزارتمعــارفعلاوهبر

باشند. می نیز تقنینیمربوط اسناد تابع ماده شخصیبهصفتکارکنقراردادیفقرۀچهارم؛این

اینماده(1فقره)(5و3،2،1) دراداراتخدماتملکیاستخداممیشودکهواجدشرایطمندرجاجزای

 2"باشد.

همچنینبهبه رعایت دستورات صادر شده توسط کارفرما یا نماینده وی،  کارمند-آمادگی کارگر .5

تعیینشدهتوسط پالیسیهای قوانین،مقرراتو یاتوسطدیگر-کارفرمارعایت صاحبکارو

نهادهایذیصلاح،مانندکمیسیونخدماتملکی،وزارتکار،نهادمربوطهودیگروزارتهای

ق اساس امر،بر این المرء  صلى الله عليه وسلمولرسولخدامرتبط،و اند:}السمعوالطاعةعلى استکهفرموده

،یعنی"بر3المسلمفیماأحبأوكره،مالمیؤمربمعصیة،فإذاأمُربمعصیةفلاسمعولاطاعة{

شخصمسلماندرآنچهکهموردپسندویباشدویاناپسندوی،بههرحال،شنیدنواطاعت

مانیکهبهنافرمانیومعصیتحکمندهد،درآنصورتهیچنوعنمودن،لازمیاست،البتهتاز

4زیرابراساسحدیث}لاطاعةلمخلوقٍفیمعصیةالخالق{سماعتواطاعتلازمینخواهدبود"،

وبههمینشکلرعایتدرستنیست".)خداوندمتعال(یعنی"اطاعتازمخلوقدرنافرمانیخالق

ارمند،لازمیاستتادرزمانحضوردرمحلکاروغیابازتقویمزمانکاریبرایکارگروک

آن،اینتقویمکاریراطبققانونکارویاتوافقنامۀوضعشدهفیمابینکارگروصاحبکار،

مراعاتنمایدواگرکارگردرنهادهایدیگریکارکردهباشد،میتوانازآننهاد،درمورد

 
 . 13. ماده 1387، مورخ 966وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی شماره  1
 . 7، ماده1387، سال نشر: 951وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی، ریاست نشرات وزارت عدلیه، شماره مسلسل  2
 .  .(7144)، برقم352بخاري، صحیح البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصیة، ص ال 3
 ، و قال الالبانی "صحیح".  3624اخرجه البغوی فی شرح السنة عن طریق النواس بن سمعان الانصاری برقم  4
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نینلوائح،مقرراتونظامهایکاری،معلوماتحاصلنمودومیزانتعهدکارگردررابطهبهچ

اگرکارگر،درمحلدیگریکارنکردهباشد،میزانتعهدوپایبندیاینکارگربهچنیننظامهایی

رامیتوانبامشاهدهاودرطولدورهآزمایشیدرصورتیکهدردورهآزمایشیکارکردهاست،

 قضاوتنمود.

ویژگیهاییکفردازفرددیگرمتفاوتاست،اماهرکارفرماوصاحبخصوصیات فردی:   .6

کار،ایناختیارراداردکهکارگروکارمندمناسبراباتوجهبهباورخود،باوجودیاعدموجود

پاکدامنی، اینخصوصیاتواوصاف)صداقت،عفتو ازجمله نماید؛ انتخاب اینویژگیها،

هیبتوحیثیت،توانارائۀنظر،صحتتصمیمگیری،تواناییمقابلهباوقار،تحملوبردباری،

فشارهایکاری،تواناییحلمشکلاتپیشآمدهدرحینانجامکار(،اینویژگیهارامیتواناز

طریقمصاحبهشخصیکهقبلازامضایقرارداد،انجاممیشود،آشکارکرد،ماازسنترسول

 بنجبل1،معاذصلى الله عليه وسلمبرخیازاینصفاتهستیم،وآنزمانیبودکهرسولاللهشاهدبررسی  صلى الله عليه وسلمخدا

رابهعنوانقاضیبسوییمن،فرستادوبهاوگفت:}كیفتقضيإذاعرضلكقضاء؟قال:أقضي

،قال:فإنلمتجدفيسنةرسولصلى الله عليه وسلمبكتابالله،قال:فإنلمتجدفيكتابالله؟قال:فبسنةرسولالله

صدرهوقال:صلى الله عليه وسلم فيكتابالله؟قال:اجتهدرأیيولاآلو)لاأقُصّر(قال:فضربرسولاللهولاصلى الله عليه وسلم الله

زمانیکهبهحضورشما ،ترجمه:"2الحمدللهالذيوفّقرسولرسولاللهلمایرضاهرسولالله{

گفت:براساسکتابخداقضاوتمیمیکنی؟قضاوتکداممسئلۀقضاییآمد!چگونهفیصلهو

فرمود:اگرآنرادر  صلى الله عليه وسلمفرمود:اگرآنرادرکتاباللهنیافتی؟گفت:طبقسنترسولخداکنم،

سنترسولاللهوکتاباللهنیافتی؟گفت:منبراساسرأیونظرخود،اجتهادمیکنمودرآن

ضربهایبهسینهاوزدوفرمود:تمامحمدو  صلى الله عليه وسلمهیچنوعکوتاهینخواهمکرد،سپسرسولخدا

ستایشمرخداییراکهقاصدرسولاللهرابهآنچهکهسببرضایتوخشنوداوباشد،توفیق

عنایتفرمودهاست."گرچندعلمایحدیث،ازمدتطولانیدرموردصحتاینحدیث،بحثو

موردقبولجمع،گفتگوداشتهاند،باآنهمدیدگاهاخیرومورداعتماد،همیناستکهاینحدیث

،صلى الله عليه وسلم.نكتهاستنباطازاینحدیث،اینستكهرسولخدا3یازعلمایحدیث،قرارگرفتهاستبزرگ

 
غزوة بدر والمشاهد كلها، كان من نجباء الصحابة وفقهائهم، حدّث عنه أنس بن مالك، قال شهد العقبة وهو ابن ثمان عشرة سنة أو دونها، شهد  معاذ بن جبل   1

 سنة.  35هـ، وكان عمره 18:" أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ" استشهد في الطاعون بالأردن سنة -صلى الله علیه وسلم  -عنه النبي 
(، وقال عنه الألباني: ضعیف، لكن مال إلى القول بصحته  3592، برقم )644في القضاء، ص  رواه أبو داود في سننه، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي 2

: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على ۱۹۰  -   ۱٨۹/  ۱وقال الخطیب البغدادي في "الفقیه والمتفقه"    .غیر واحد من المحققین من أهل العلم
( "و هو حدیث مشهور له  227قال الشوکانی فی ارشاد الفحول) ""لا وصیة لوارث -صلى الله علیه وسلم-رسول الله كما وقفنا على صحة قول  صحته عندهم

 طرق متعددة ینتهض مجموعها للحجة". 
 .، دار الكتاب العربي، بیروت3، ط15، ص4البخاري، عبد العزیز بن أحمد، كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، ج 3
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بن بلکهمشکلاتیراکهحضرتراجبلحضرتمعاذ امتحانكرد، آزمایشو اینموقع در

،ممکنبودبهآندچارشوند،آنرادرنظرگرفتوموردمیکانیزموسازوکارحلاینمعاذ

 هصحبتهایاوگوشداد.مشکلاتفرضی،ب

تواناییکارباروحیهتیمورکوکارگروپیباهمهکارگرانتوانایی انجام کار بصورت کارگروپی:   .7

نوُاْع ل ىوکارمندان،نیزیکضابطۀفقهیاستکهازاینقولالله ت ع او  استخراجگردیدهاست:}و 

لا  ىو  التَّقْو  و  اّللَّ ش دِیدُالْعِق ابِ{الْبرِّ اتَّقوُاْاّللَّ إِنَّ انِو  الْعدُوْ  نوُاْع ل ىالِإثْمِو  ت ع او 
ترجمه:"و)همواره( 1

درراهنیکيوپرهیزگاريباهمتعاونکنید!و)هرگز(درراهگناهوتعديهمکاريننمایید!و

 ت!."از)مخالفتفرمان(خدابپرهیزیدکهمجازاتخداشدیداس

مقررشدهاستکه13مادهبنداولواینشرطیاستکهدرقانونکاردرداشتن تابعیت افغانی: .8

باشد، داشته را افغانستان تابعیت باید میانکارکن مساوات باعنصر من نظر به قاعده این اما

؛چونفرزندانمسلمانانناسازگاراست.صرفنظرازنامگذاریهایمعاصروملیتهایمتعدد

اینمسئلهمحصولاستعماراست،درموردوزارتخانهایکهبرایحفظنظمقیدکردهاستکه

غیرقانونیبهکشور،افرادکارفرمامدارکشناساییرابهوزارتخانهارائهکندوازترسورود

عیترامسلمانیکهتابفقهایپسازتحقیقوبررسیازگرچنداست،راقانونیاعلاننمودهاین

 شرطپذیرشکارگریاکارمندقراردادهباشند،یافتهنشد.

بسیاریازنهادها،سازمانهاوموسساتوهمچنینکارفرمایان،معاینهصحیصحت جسمانی: .9

رابرایکارمندانخود،شرطقراردادهاندوبرخیازآنهاهرسالیکبارمعاینۀصحیرابرای

هریکازکارمندان،نیازمیپندارندوبدیناساسشرطقراردادهاندودرقوانینومقررات

ز،داشتنمعایناتصحیراشرطقراردادهاست،اینبرایاطمینانازاینکهکارگرافغانستاننی

وکارمند،آیاقادربهانجاموظایفیاستکهبهاوسپردهشدهاست،واینحققانونیصاحبکار

وکارفرمااست،زیراصاحبکاروکارفرما،مکلفبهپرداختاجرتآنهااست،پسبنابراین،

منفعتیبهاندازۀآنچهتحتعنواناجرت،میپردازد،وجودداشتهباشد.واینهمانبایدحصول

افغانستاندرمادۀقانونکارچنانکهدرچیزیاستکهدرقوانین،مقرراتولوائحکارآمدهاست،

هفتم.وهمچنیندرمادۀ2آنداشتنتصدیقصحیراشرطقراردادهاستمفقرۀچهار،سیزدهم

 
 . 2ائدة آیت نمبر سورة الم 1
 . 13.ماده1385دلو  15، 914وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
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کارکنانخدماتملکی،داشتنتصدیقصحیراازمراجعمعتبرصحیلازمیقراردادهقانون

 1.است

عدالتوانصافیکیدیگرازقواعدواصولیاستکهصاحبکارمسلمانوعدالت و انصاف:  .10

ولیامرمسلمیندرصورتنیازبرایکارگرانیاکارمندانبخشخصوصی،بایدآنرامراعات

صوصوظایفیکهدردولتبسیارمهمهستند،کهدرآنعدالتبرایکسانیکهآننمایند،بهخ

افکار، اندیشهو وظایفرابهعهدهمیگیرند،لازماست،وعدالتدراستقامتدین،سلامتی

صحتعقیدهوخالیبودنکارگرازعواملفسقوفجوراست،علاوهبراین،داشتنشهرتنیک

ماست،همچنینازمرتکبینگناهانکبیرهنبودهوبرگناهانصغیرهاصراردرمیانجامعهومرد

،دراینجاممکن2نداشتهباشد،ودارایمروتوشخصیتمتناسبباکارومحیطکاری،باشد

استمشکلفسقازجانبامتاسلامیبهوجودآید;زیراجامعهاسلامیازافرادفاقدعدالت،

دبایددروظایفیکهدرنهادهایدولتی،کداماهمیتخاصینداشتهباشدوخالینیست.واینافرا

اینبرایرفعبیکاریاستکه آنهادراینوظایف،تأثیرمنفیبرجامعهنداشتهباشد، حضور

 توسطدولتبهکارگماشتهشوندواگرفردبیکار،فاسقباشد،دولتبایداورااستخدامنماید.

 : مرتبط عقد کار با سایرعقود تفاوتمطلب نهم: 

امبنایتمایزقراردادکارباسایرقراردادها،براساسمیزانتحققعناصروارکانکار،خصوص 

تبعیتقانونیبینکارگروصاحبکار،میباشد،اگرکارگرتحتاختیاراتوسلطهیبلافصل

قرارداد،قراردادکاریمحسوبمیشود،کارفرماباشدوتابعدستوراتوفرماناوباشد،ایننوع

تلاقیو قراردادکار، با ارائهمیشودکهممکناستدربرخیمسائل قراردادهایی اینجا در و

مشابهتداشتهباشد.

 : (پیمانکاری مقاوله )قرارداد کار و قرارداد تفاوت عقد اول: جزء 

یامقاوله،چنینتعریفگردیدهاستقراردادپیمانکاریقانونمدنیافغانستان،1481براساسمادۀ

مقاولهعقدیاستکهبهموجبآنیکیازطرفین،ساختنچیزییااجرایعملیرابصورتموقت"

.3یاغیرموقتبرایطرفدیگربهمقابلاجرت،تعهدنماید"

 
 . 7. ماده 1387سرطان  16، مورخ 951وزارت عدلیه، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی شماره مسلسل  1
 .251، ص 5ابن حجر، فتح الباري، ج 2
 . 1355/10/15، مؤرخ 353تان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانس 3
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ردادپیمانکاری،زمانیظاهرمیشود؛جاییکهپیمانکار،کاررادرمشابهتقراردادکارباقرا

ازایدستمزدبهصاحبکار،پیشنهادکند.بینآنهادرچندمورد،تفاوتوجوددارد،امامبنایتمایز

بینآنها،تبعیتقانونیاست،کارگردرقراردادکارازاوامرودستورکارفرمااطاعتمیکندو

صاحبکارمستقیما برعملکرداونظارتمیکند،درحالیکهپیمانکارازدستوراتتابعاوستو

کسیپیروینمیکند،بلکهکارموردنیازخودرابدوننظارتفوریتوسطکسیبراو،وبدون

نظارتمستقیمبراو،یاتحتمدیریتشخصییانهادیویامؤسسهویاسایرتیمهاوگروههای

اممیدهدوآنرابهاتماممیرساند.دیگر،انج

تفاوتدیگرازقراردادکارباقراردادپیمانکاری،اینستکهکارگردرقراردادکارموظفاستتا

خودرابهصاحبکارتسلیمنماید،درحالیکهپیمانکاردرقراردادپیمانکاریموظفبهتحویلکار

زبینرفتهویاتلفشده،تضمیننمیکند،درحالیکهاستوبرایناساس،کارگرچیزیراکها

پیمانکار،کارخودراتضمینمیکند.

 قرارداد اجاره: قرارداد کار وتفاوت عقد : جزء دوم

لازمبهذکراست؛زمانیکهفقهآءبینعقدکاروعقداجاره،تفاوتقائلشدند،إجارهبراشخاصرا،

هدادناشیاءرا)إجارهبرأشیاء(،داشتندکهبهموجبآنموجردرنظرنگرفتند،بلکهقصداجار

موظفمیشود،تامستأجررابهنحویکهصلاحاوست،بدوندخالتاوازمالمورداجاره،بهره

چهازنظرذهنیوفکریارائهدهدویاازنظرجسمیوبدنی-مندبسازد،اماکارگر،کارخودرا

ازهردوجهت؛یعنیازنظرفکریوبدنیارائهدهد،بههرحال،برایارائهدهدویاهمزمان

کارگرلازماستتاتابعدستوراتواوامرکارفرمایاصاحبکارباشد،واینأمردرقرارداداجاره

برأشیآء،متحققنمیشود،وبخاطرعنصرتبعیت،بحثأجیرمشترک،مستثناقراردادهشد،زیرا

مانندشخصخصوصیازکارفرما،اطاعتنمیکند،بلکهحقدارد،کاررابهنحویأجیرمشترک

کهصلاحمیداند،انجامدهد،واوشخصا موظفبهانجامکارنیست،بنابراینمیتواند،آنرابه

دیگریواگذارنماید.

 پیدایش قوانین تنظیم کار: مطلب دهم: 

توسعهوتکاملکلیقوانینبشری،وابستهبهتکاملخودانساناست،زیرازندگیانسانازجوامع

بدوی،شروعشد،سپسحیاتاوباتوسعهوپیچیدگیهاهمراهبود،وقوانیننیزبااینتوسعهو

اجراییویتکاملانسانی،درحالرشدوتکاملبود،وهرگاهانسانازراهیکهخداوندمتعالبه
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دستوردادهاست،منحرفشود،دربیعدالتیها،ظلموستم،گرفتارمیشوندومردمرابهمطالبه

اعلام،دعوت،تصدیقوتحکیمآنبرایأنبیآءحقوقانسانیخود،فرامیخوانند،کهپیامبرانو

حقوقدانان،قانونکارمبعوثشدهاندتاموردتعرضقرارنگیرند،اماقابلیادآوریاستکهاکثر

راازتکاملیکپیشرفتوتحولواقعیدردورانحکومتاسلامینمیدانند،بلکهآنرابهانقلاب

فرانسه،نسبتمیدهند،بله،اینیکحقیقتاستکههیچکس،نقشانقلابفرانسهرادرایجادو

انکارنمیکند،امااینبهمعنایشکلگیریقانونمدرنوجدیدکاردرموردآنچهکهامروزاست،

نقصوضعفنقشبزرگاسلامومسلماناندرتوسعهعمومیقانونکاروتأییدحقوقکارگران،

نیست.

قبلازاسلام،نظامبردهداریوغلامیحاکمبود،مردمبهطبقاتمختلف،تقسیمشدهبودندوحقوق

اینمرحله،هیچضابطه،قاعدهوقانونیحاکمبرافرادازجملهکارگر،نقضوپایمالمیشدودر

روابطکارگروصاحبکار،وجودنداشت،واگرهمبود،برایزیرسلطهساختنکارگر،هضم

حقوقکارگروتحکیمجداییبینطبقاتبود.

والبتهبایدگفتکهدرمیاناعرابقبلازاسلام،برخیازاقسامپیمانکاریمروجبودوازاینر

داد بهفرزنداندیگران،شیرمی اجرت قبالدریافت ،همانطوریکهحضرتحلیمه1زنهادر

قبلازاسلامدربدلاجرت،گوسفندانقریشصلى الله عليه وسلم،وپیامبراعظم3میدادشیرصلى الله عليه وسلمرسولاللهبه2سعدیه

ابوهریره ازحضرت پیامبریرافرمود:"خداوندهیچ صلى الله عليه وسلمروایتاست:رسولخدارامیچراند،

گفت:صلى الله عليه وسلمنفرستادهاستمگراینکهگوسفندانراچراندهاست"یارانشگفتند:وتوخودتیارسولالله؟

،همچنین4بلی،مندربدلچندقیراط،گوسفنداناهلمکهرامیچراندموبهآنهارسیدگیمیکردم

تنهابخشیازشواهدی،بود.واین،دربدلاجرت،کارگرتجارتیحضرتخدیجهصلى الله عليه وسلمپیامبرمعظم

 
بن  و من ذالک الظئر: زنی است که نسبت به فرزندش که در میان مردم او را شیر می دهد، مهربان است. و جمع آن ظئوره است. ابن منظور: محمد   1

 . 514، ص 4م ج 1994-هـق1414، دار صادر، بیروت لبنان، 3مکرم، لسان العرب، ط
من الرضاعة،  النبي محمد  من بادیة الحدیبیة، هي أم الحارث بن عبد العزى  هوازن، كانت زوجة من قبیلة سعد بن بكر من بني  أبي ذؤیب حلیمة السعدیة بنت 2

للرسول آمنة ماتت الوالدة  بن عبد الله الأم  جده  محمد  فكفله  سنین  عمره ست  حلیمة على  وكان  هاشم؛ وقدمت  بن  المطلب  تزوجبع مكة عبد  أن  الرسول  د 
یوم حنین،  بشأنها فأعطتها أربعین شاة. وقدمت مع زوجها بعد النبوة فأسلما. وجاءت إلى النبي  خدیجة بخدیجة بنت خویلد، وشكت إلیه الجدب، فكلم محمد

إلیها و بسط لها رداءه فجلست علیه  وهو على  فقام  العام  .الجعرانة،  بعد  الهج توفیت حلیمة السعدیة  المنورة، ودفنت رة الثامن من  الأعلام    .بالبقیع بالمدینة 
 .271، ص 2للزرکلی ج

لبنان،  -یروتابن هشام المعافری: ابو محمد عبدالملک، السیرة النبویة، تحقیق: الشیخ محمد علی القطب و الشیخ محمد بلطه، المکتبة العصریة، صیدا، ب 3
 .125-121، ص 1م. ج2003هــ1424، 1ط
، دار السلام، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، 2ماعیل، صحیح البخاری، کتاب: الاجارات، باب: رعی الغنم علی قراریط، طالبخاری: محمد بن اس 4

 .2262/360م، ص 1999-هـ1419
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استکهبروجودبرخیازانواعاجارهبهاشخاصدردورانزمانجاهلیتقبلازاسلام،دلالت

.1میکند

زمانیکهاسلامآمد،همهرادعوتنمودتاحقرابهحقداربسپاردومانعظلموستمگردد،و

بخدامعرفینمود،نهتنهاتشویقوترغیب،اسلاممردمراتشویقنمودتاکارکنندوکارگررامحبو

وَقلُ   }بلکهنظارتوپاسخگوییرابرمسئولیتهایکاری،اضافهنمود.چنانچهاللهمتعالمیفرماید:

فَ  وَالشَّهَادَة   ال غیَب   عَال م   إ لىَ  وَسَترَُدُّونَ  نوُنَ  م  وَال مُؤ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُم    ُ فسََیرَى اللََّّ مَلوُا  كُن تمُ  اع  ب مَا  ینبَّ ئكُُم  

بینند!  عمل کنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مي":  ای محمد  بگو ترجمه: "  2{تعَ مَلوُنَ 

کردید، خبر  شوید؛ و شما را به آنچه عمل ميو بزودي، بسوي داناي نهان و آشکار، بازگردانده مي

اسلام،اصلتساویرابینمردمبرقرارنمودوحقوقکارگرراتأییدکردواینامرمنجر،"دهد!مي

بهتمدنیباصفاواصیل،آزادسازیانرژیها،ازدحامکارودستاوردهایبزرگبشریدرزمینه

شد.بشریهایمختلفحیات

قوانین متقدمینزحمتکشیدند، فقهای نیز، قراردادها بعدحقوقی در علومیو نمودندو راوضع

سیسکردند،راههایمختلفیازاستنباطواستخراجمسایلراهموارنمودند،نقشقوهأمتعددیرات

قضائیهزیرنظردولتوحکومتاسلامیدراعصارمختلف)صدراسلامودورانخلافتها(،

تابهایفقهاسلامیدربرایبرقراریعدالتواحسان،درمیانمردمسازماندهیشد،موجودیتک

موضوعاتمختلفواحکامواصولقدیمآن،گواهاینتحولکمّیوکیفیدرهمهابعادزندگیقانونی

بهویژهقانونکاراست،واینرابطهراتحتعنواناجارهبهاشخاصموردبحثقراردادند،بشر

کهدرادامهبحثخواهدشد.

رابهیکتغییرتاریخیعظیمسوقداد،نظامفئودالیدراروپادرپرتواینپیشرفتبزرگکهبشر

،زمانیبودکهاربابفئودالکنندحاکمشد،دورانیکهبشریتآنرابهعنوانعصرتاریک،یادمی

هاراداشت،یعنیزمینهایآنهاازبسکهبسیارتوانستحسابکند،زمینبیشازآنچیزیکهمی

رامالکینزمینهامیدانستندوزمینشانخودوزارعیننبود،زیراکشاورزهابود،قابلمحاسبه

هاراتاابد،تابعملکیتخود،میپنداشتند،وبرزمینها،حاکمیتمطلقداشتند،اروپابهمرحله

جاییکهکارگرانازدیگریرفتهبود،وازمرحلهانقلابصنعتی،کمترغمانگیزوظالمانهنبود.

ستاربابانفئودالرهایییافتندتاواردنوعجدیدیازبردهداریشوند،وآنبردگیسرمایهدارید

 
لبنان،  -یة، صیدا، بیروتابن هشام المعافری: ابو محمد عبدالملک، السیرة النبویة، تحقیق: الشیخ محمد علی القطب و الشیخ محمد بلطه، المکتبة العصر 1
 .139، ص 1م. ج2003هــ1424، 1ط
 . 105سورة التوبة آیت نمبر  2
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است،کهدرآنکارگرتلاشومنفعتکارخودرادربرابردستمزدناچیز،ارائهمیکردند،بهدلیل

کهدرحقشانظلماینکهتعدادکارگرانزیادبود،بنابراین،کارگرانتحتهرشرایطی،هرچقدرهم

میشد،کاررامیپذیرفتندوکارهایشاقهراانجاممیدادند،کارهابیشترناعادلانهبودوهیچ

نوعاصولوقانونیدرجهتنوععملکردآنهاوجودنداشت؛ازجملهساعاتکاریبسیارزیاد

وجودنداشت،کودکانوزنانبود،دستمزدنبودویااینکهخیلیناچیزبود،مکانمناسببرایکار

موردبهرهبرداریواستثمار،قرارمیگرفتند.

باگذشتزمانوضعیتوشرایطکارگرانبدترشدوبهبدبختیهایآنهاافزودهشد،حتیکاردبه

استخوانرسید،دراینجابودکهکارگران،بخشازحقوقشانرامطالبهنمودند،وشروعبهایجاد

ادیههایکارگرینمودندوبصورتمنسجموهماهنگیخواستارحقوقشانشدندوازوتشکیلاتح

راهاعتصاب،تظاهرات،اعتراضاتدستهجمعیوتهدیداتامنیتی،بالایکارخانهدارانوفابریکه

داران،فشارآوردند،درنهایت،دولتوحکومتمجبورشدندتابخاطررسیدگیبهمشکلاتکارگران

دانوکاهشاعتراضاتآنها،قوانینیرادراینراستابهنفعآنهاوضعنمایندوازاینطریقوکارمن

روابطکاریجمعیوفردیآنهاراسازماندهینمایند،مسئولیتهاووظایفهریکازکاریگران

.1پایانبخشیدندوکارفرمایان،حقوقووجایبآنهاراتعیینوتبییننمودندوبهاینشکلبهاینقضایا

فقهایمتقدمینموضوعقراردادکارراجزءازعقداجارهموردبحثقراردادهاند،ازسویدیگر،

واجارهازنظرآنانبردونوعاست:اجارهبراشیاء؛ماننداجارهمنازل،ماشینآلاتوحیواناتو

نوعدوم،اجارهبراشخاص،واجیربراجارهاشخاص،بردوقسماست:اجیرخاصواجیرمشترک،

تقسیمبندی،مبنیبرایناستکهموضوعقراردادیابراساسزمانمنعقدشدهاستویابراین

بحث،بهتعریفاتاجاره،انواعاجیرومبنایتمایزوتفاوتۀاساسکارمنعقدشدهاست.درادام

آنها،پرداختهخواهدشد.

ترمیمگاهیبهمعنایاجارهبرکار،و"گاهیابنفارسمیگوید:اجاره در لغت:    تعریف اجاره:

،وشوداجارهآنچیزیاستکهدرمقابلکاربهشمااجرتدادهیاوو...استاستخوانشکسته

جامعآنایناستکهمزدواجرتکارگرمانندچیزیاستکهبهوسیلهآنوضعوحالتمعنای

.2یدیگران)کارفرمایان(تحمیلميكند"خودرانسبتبهزحماتیکهدرکاریانجامدادهاست،بالا

وآنرا"أجراء")یعنیمزدبگیر(نامگذاشتند،زیراآنهاعجزوناتوانیکهدارند،مجبورمیشوند

 
 . 71-52، ص 1، ج.1393، تهران، انتشارات سمت، سال 15عراقی، سید عزت الله، "حقوق کار"، چاپ  1
 .63-62، ص1، ج1لبنان، تاریخ النشر: لا، ط-روتابن فارس: أبوالحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، دارالجلیل، بی 2
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کهکارکنندوبامزدیکهدرازایکاربهآنهادادهمیشود،نیازهایخودرابرطرفمیکنند،

تراتحتفشارقرارمیدهند،زیرادولتمراقبهمچنینوضعیتکارمنداندولتاستکهدول

بازسازیآنهاهستند،وبهاینشکلکارگرانمیتوانندجهتاحقاقحقوقخودبهدولتمراجعه

نمایند.

اکثرازفقهآء،تعریفیدرمورداجارهارائهنمودند؛اماازمیانآنهاتعریف  معنای اجاره در اصطلاح: 

مورداجاره،مختاروپسندیدهقراردادهشدهاستکهدرآناجارهبهاینصورتدرامامشافعی

تعریفگردیدهاست:"اجارهعقدیاستمبتنیبریکمنفعتمقصودومعلومکهقابلیتاعمال،

.پساز1خرجواعطاراداشتهباشدودربرابریکعوضمعلومومشخص،مباحومجازباشد"

رجشد،زیرااجارهعقدیمبتنیبرمنفعتاست،امابیع،عقدیمبتنیبرعیناینتعریف،بیعخا

است،زمانیمنفعتمقصودراقیدنمود،ازآنمنفعتناچیزوغیرمقصودخارجشد،همانطوری

کهازمنفعتمعلوم،منفعتمجهولخارجشد،وازقیدقابلیتاعمالواعطا،واباحت،منفعتبضع

،وازقیدعوض،2البضع(خارجگردیدزیراعقدبربضعرااجارهگفتهنمیشود)استمتاعمن

عاریت،خارجشدوازقیدمعلوم،مجهولخارجگردید.

فقهایمتقدمیناجارهبراشخاصرابراساسمبناییکهطرفینعقد،اتخاذنمودهاند،  انواع أجیر:

شترک،وآنهابرایهریک،تعریفهایجداگانه،ند:اجیرخاصواجیرمهابردونوعتقسیمنمود

ارائهنمودهاندوازیکدیگرمتمایزساختهاند.

اجیرخاصبهشخصیگفتهمیشودکهنفسخودرابهکسییانهادیبراییک اول: اجیر خاص:

هایفق،3مدتزمانمعین،بهاجارهدادهباشد،مستأجردرهمهیآنهامستحقمنفعتاومیگردد

،مانند5آنرااجیرمنفردویااجیرمجردمیگویندشوافعفقهایو4آنرااجیرالوحداحناف

که فقط   شودیم  ریاج  یبه شرطخاص  ریاج  فقهاسلامیازنگاهکارگرانکارخانههاوشرکتها،

می  «  کارکن و کارگراو را »  ءاز فقها  ی، و برخ کارمند، مانند خادم و  نمایدمستأجر کار    یبرا 

 کند   ینفر به طور موقت و بر اساس تخصص کار م  کی   یاست که برا   یشخص نامند، اجیر خاص،  

هر    ،می شودمستحق همان اجرت    کار،  قرارداد  دورۀ زمان  برایو    خواهد بود  دورۀقرارداد او  و  

 
العلمیة، الشربینی: محمد ابن محمد الخطیب، مغنی المحتاج الی معرفة المنهاج، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض و الشیخ عادل عبدالموجود، دارالکتب   1

 . 438. ص3م ج 1994-هـ1415، 1لبنان، ط-بیروت
 . 438، ص 3همان، ج 2
، دارالکتب  1الکاسانی: علاء الدین ابوبکربن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض و الشیخ عادل عبدالموجود، ط 3

حبیب، الحاوی . و الماوردی: محمد بن 517، ص 5بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جالکاسانی:  :م. و اشیر الیه1997-هـ1418لبنان، -العلمیة، بیروت
م. و اشیر الیه: الماوردی: 1994-هـ1414لبنان  - ، دارالکتب العلمیة، بیروت1الکبیر، تحقیق: الشیخ علی محمد معوض و الشیخ عادل عبدالموجود، ط

،  6بن قدامة، المغنی، جم. و اشیر الیه: ا1994-هـ1414لبنان،  - ، دار الفکر، بیروت1. و المقدسی: ابن قدامة، المغنی، ط425، ص  7الحاوی الکبیر، ج
 . اما فقهای ارشد مالکی ها در مورد اجیر خاص کدام تعریف واضح ذکر نکرده اند. 118-117ص 

 .517، ص 5الکاسانی: بدائع الصنائع ج 4
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در  است.  نموهاست که در مدت قرارداد او را استخدام    یمنافع او به عهده کس  را یزچند کار نکند،  

؛نتیجهبایدگفتکهقراردادبراساسزمانمنعقدشدهاستومحلعقدبازمانبهاتماممیرسد

یعنیمحلتعهدکارمندمبنیبرتسلیمخودشخصاستکهبرایمدتتوافقیکهفیمابینمستاجر

تورکارفرما،الزامیقراردادهشدهاست،بنابراین،زمانیواجیرصورتگرفتهاستواطاعتازدس

کهمدتتوافقشدهمیانطرفین،بهاتمامرسید،عقدنیزبهپایانمیرسد،البتهدرایننوعازاجاره،

ازنتیجهکاریوی،سوالینمیشود.

رنمودهاستاجیرمشترکشخصیاستکهمنفعتخودرابهعموممردمواگزا:  دوم: اجیر مشترک

،مانندخیاطو1کندتاکارخاصیراانجامدهدوآنرابهیکطرفبدونطرفدیگرمحدودنمی

رنگمال،پسعقددراینجابراساسکارمنعقدشدهاستنهبراساسزمان،بنابراین،اجیروقتیکار

یدهدوازاودرموردنتیجهبهآنمتعهدبوده،انجاممکارراتماممیکند،آنچهراکهدرقرارداد

  ی مستاجر با قراردادها ک یاز   ش یبه ب اجیر مشترک، قسمیکهگفتهشدکاریویپرسیدهمیشود.

داکتر کند، مانند    کارنفر    کی  یفقط برا که    ستیو او مجبور ن  به اجاره گرفته می شود،  مختلف،

معمولا  مستحق دستمزد   مشترک، دفتر کاری شان، اجیر  در    لی، مهندس و وکش کینیدر کل   معالج

نجار    اط،یمانند خ  اجیر عام )کارگر عمومی(با    کار  اگر قرارداد. و  2ش می شودخود در قبال کار

افراد و    نیعادت ا   را ی، زگردد  دیق  حا  یدر ضمن قرارداد صر  دیامر با  ن ی، ا ، صورت گیردو آهنگر

از مددکاران و دست  ،کارشان  اتیمقتض انجام    یازین  نفعیکه ذ  یدر صورت ،  است  ارانیاستفاده  به 

  ؛ نکه یمشروط بر ا   رد،یخود را به کار گ  اران یتواند دست  ی نداشته باشد، م  شکار توسط خود  میمستق

  ی در صورت   ،شرط  و این عمل، قایم مقام  . صورت گیردکار تحت نظارت آنها و طبق دستور آنها  

به مانند  .را نیز شامل می شود مخاطب ر یمربوط به غ عمل دلالت کند که  طاب خشود که  یواقع م

این امر، قایم مقام    نیهمچن،  کردم  کرایه فلان کار    یتو را برا   ا یکردم    ری من تو را اج  اینکه بگوید: 

که   قایل است ی متعهدله باشد که به او ارزش خاص یاز سو   عمل  اجرایاگر  ؛ ردیگ ی م قرارشرط 

مانند کار  ارزش مورد هدف به دست مستاجر، نمی آید،   نماید،  ض یآن را تفو یگریشخص دبه  اگر  

  ب، یترت  نیبه هم،  شناخته شدهو مسلکی  متخصص    کی   ا یهنرمند ماهر،    ک ینقاش معروف،    کی

  سازی و تعیین کارگر مشخص(   )خصوصی   ن ییو تع  تخصیص کار مستلزم    تیکه ماه  یدر صورت 

امر، نیز به عنوان  باشد،   انجام عمل   یکه برا   یمانند کسبه شمار می رود،    ن یگزیشرط جااین 

 
. اما فقهای ارشد مالکی ها در مورد  117، ص  6، ج. ابن قدامة، المغنی 425، ص  7. الماوردی: الحاوی، ج517، ص  5الکاسانی: بدائع الصنائع ج 1
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حق ندارد آن را به    داکتر معالج و جراح،بندد و    یقرارداد م  یک داکتر معالج و جراح، با    ی جراح

است که  حالتی  بر خلاف    ن یا ،  باشدو مسلکی  متخصص  فرد تعیین شده  ، هرچند  نمایدواگذار    یگرید

شرط قرار داده    نکه یبدون ا   ،بست   یقرارداد مبرای انجام علاج و معالجه،    یک شفاخانهاگر او با  

  ن یدر ا ،  انجام شود ویژه    متخصص   یک داکتر معالجتوسط  و علاج و معالجۀ آن  آن    ت یریمدباشد که  

یک  او    نکه یدارد، مشروط بر ا   معالج دیگریداکتر  توسط هر  را  حق انجام آن    شفاخانه،صورت  

 .1باشد داکتر معالج، متخصّص و مسلکی 

دراینتحقیق،فقطبهمطالعهمسائلمربوطبهاجیرخاصاکتفا  رابطه قرارداد کار با اجیر خاص:

شدهاست،زیراوصفاجیرخاصبرکارگرکهدرقانونکارتذکریافتهاست،اعمالمیگرددو

موضوعاتآنبرکارگرنیزانطباقدارد،اماازاجیرمشترک،هیچنوعمطابقتواشتراکندارد،

علتآناینستکهاجیرخاص،مکلفبهتسلیمنفسخودبهکارفرمادرمدتزمانموردتوافقشده

محلاست،گرچندکاریهمنکند،امااجیرمشترکملزمبهانجامکاراست،زیرااتمامکاراصل

عقدوموضوعانعقادقرارداداست.وازنظرتبعیتکارگرازکارفرما،اجیرخاصتابعدستورات

واوامرصاحبکاروفرمانبردارویمیباشد،امااینوصفدرمورداجیرمشترکصدقنمی

کهکند.وبدینترتیبازمطالبفوقچنینمعلوممیشودکهفقهایمتقدمیندرباباجاره،زمانی

درمورداجیرخاصگفتگونمودند،درضمن،موضوعقراردادکاررانیزموردبحثخود،قرارداده

اند.

درپایان،مناسبدیدهمیشودکهدررابطهبهنامگزاریعاملبهناماجیربحثوبررسیشود،که

زاریعامل)کارگر(چرافقهایمتقدمینآنرااجیرنامگذاشتند،زیرابرخیفقهایمعاصرازنامگ

بهناماجیر)مزدگیر(،انتقادنمودهاند،وگفتهاندکهاینکار،درحقیقتتوهینبهکارگراستوبا

نظامبردهداریرایج،رابطهدارد.باتوجهبهاینکهاینامراهانتبهکارگراستومربوطبهنظام

"...بههرحالاینبرچسب،بعدازلغو:میگویدبرخیازقانوندانانبردهداریرایجمیشود،

"اواینبرچسبرابهنظامبردهداریربطوپیوندمیدهد،2نظامبردهداریهیچتوجیهیندارد.

انگارکهاسلامآنراایجادکردهاست.ویااینکهایناصطلاحبانظامبردهداریارتباطدارد،هر

تذکریافتهاست،بهجبرانوضعوحالاجیرووضعیت3لغاتکتبچندکهمنشألغویآن،چنانکهدر

دولتیکهبرایساختنآنتلاشمیکند،اشارهداردواینتوصیفنزدیکترینتوصیفکارگراز

حیثلغویاست.

 
 .48م، ص 1967لبنان، -ال فی الاسلام، دار الارشاد، بیروتمحمد فهر شفقة، احکام العمل و حقوق العم 1
 . 61، ص1، ج.1393، تهران، انتشارات سمت، سال 15عراقی، سید عزت الله، "حقوق کار"، چاپ  2
 .63-62، ص1، ج1طلبنان، تاریخ النشر: لا، -ابن فارس: أبوالحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبدالسلام محمد هارون، دارالجلیل، بیروت 3
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عمل را، عمل نوع این دانان، قانون دراصطلاح اینکه به توجه با آمد؟ بوجود چرا اختلاف پس

ویند،وعوضکهدربدلتسلیموتحویلخودشخصکارگراست،آنرااجرمأجور)کارمزدی(میگ

ویااجرت)مزد(مینامند،پسبناربراین،میتوانگفتکه،آنهااجرترایکیازویژگیهای

اساسیکارگر،دانستهاند.

زد، مدست  افتیدر  ی شود که در ازا   یگفته م  یبه کس  کارگر و یا کارمند  ؛با توجه به مطالب فوق

باشد، و یا به یکی از سکتور های ملی و بین المللی وظیفه   عمومی وظیفۀ  ا ی ی منصب دولتمشغول 

اینکه از راه رقابت آزاد، انتخاب و یا از راه انتصاب بطور دائمی و یا موقتی،  اعم از  اجرا نماید،  

 تعیین شده باشد.

، و کارمند  وظیفه  فیتعرو همچنین از طریق  مشترک  اجیر و    خاص  اجیر  ۀجاراز فرآیند تعریف ا و  

انجام    معینرا در مدت    ی کرد که خدمات مشخص  فیتعر  ی عنوان شخص خاصکارمند را به  توانیم

که به آن تعلق    یدستمزد  یدر ازا   تواندیکرد، نم  میخود را به موجر تسل   نکهیو به محض ا   دهدیم

   .نمایدکار  گران ید یبرا  رد،یگیم

 : اجرای وظیفه و انجام کارکار در  تیماهمطلب یازدهم: 

به موجر    ش خوددادن    تسلیمکه با  یک مدت خاصی    یبرا  ی است کها   نهیهزمستحق اجرت وکارمند  

  ، کار  نی و انجام ا  ،1شود  یاو آغاز مگردید، کار  کار  با مجرد اینکه مکلف به انجام  شود، و    ی آغاز م

بلکه مکلفیت  او،    یبرا حقی باشد  کار کارمند قبل از آنکه    تیماه  رایاست، زلازمی  کارمند    یبرا 

تحت مسئولیت ویژه و  چند کارمند است که    مکلفیت    نیاو  ،  است باید انجام دهد نه کدام تشریفات

بدین اساس بالای آنها واجباتی و وظایفی وجود دارد که نباید آنها را ترک و یا  ،  مستقیم قرار دارند

ندارد،    ی حقوقهیچ نوع  که او    ستین  نیا   یبه معنا  واجبات،کارمند به    نمایند، و ملزم ساختنرها  

  بلکه   واجبات،و اساس    هیبرابر است و حقوق پا  ،اسلام  شریعت مقدس در    واجباتبلکه حقوق و  

،  رساند ی م بیآس  گرانیبه دنه رساند و  یم بیبه خود آسنه  انسان رایز،  از آنها است استنباط شده

  ی کارمند است که تقاضاکارگر و  هر  وترینینگ  آموزش    بخاطر  واجبات  یدر عوض، تمرکز رو

حاصل نماید، از اهمیت آنچه که بر وی لازم می گردد، کم نمی کند، پس    دیاو باکه  آنچه    یاو برا 

 ترک وغفلت ندارد. جهت در یاو بهانه ا   نیبنابرا 

 
و ا جبا ت ا لمو ظف، و ا لأ عمال ا    WWW.ALJAZIRAN.COM.SA   .المبادئ العامة لحقوق الموظف العام وواجباته، سلیمان محمد الجریش 1

   .لمحظو رة علیه

http://www.aljaziran.com.sa/
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، و در اصطلاح فقهای اسلام واجب  1معنای لازماما واجبات اسم فاعل، مفرد آن واجب است به  

عبارت است از: فعل مکلف به ذات خود بدون اشتراک دیگران بصورت لزوم، بطوری که انجام  

  بدین اساسو  ،  2دهندۀ آن مستحق ثواب و ترک کنندۀ آن مستحق عقاب و یا مرتکب گناه می شود 

که آن را    یکسان  فین تعلق می گیرد،افعال مکلاست که به    عشر  به معنای خطاب  واجب،  قتیحق

ترک می کنند، تحت مذمت شرعی قرار می گیرند، پس واجب به معنای انجام فعل مکلف به تنهایی  

آنچه را که جهت آنجام آن، به او دستور داده شده است و او خودش به انجام آن، متعهد گردیده است،  

  ی مفصل   کرد ی، رو3فقه اسلامیی در  قانونگذاربزرگ  ، به عنوان دو منبع  صلى الله عليه وسلمنبوی، و سنت  کریمقرآن  

مسائل  مانند    گریموضوعات د  یسازماندهتنظیم و  ، همانطور که در  ه انددنبال نکرددر این زمینه  را  

  ی و استمرار م  تیابد  ،خود  شریعت  ی است که خداوند برا   ی زیهمان چ  ن یا   ، رخ داده است  میراث،

  تا مکان    ک یو از    ۀ دیگر تا دور  هدوریک  از    شاناحکام مردم در معاملات    یوقت  را یخواست، ز

و  نصوص همراه با قواعد کلی  ،  گریدطائفۀ  گرفته تا    طائفه   ک ی، از  بلکه ،  بود  مختلف  گریمکان د

،  نمودواگذار  و اولی الامر  فقها    اجتهادبه  قضایا را بصورت مفصل    اتیجزئو  اصول ثابت بودند،  

آنها بتوانند   مسائل را طرح و استنباط نمایند، و به  شده،    دیتجد  عرف و رواج متناسب با  تا اینکه 

دنبال توسعه باشند، البته مشروط به اینکه طرفین عقد در تعاملی که اجرا می کنند، رضایت طرفین 

  گران یدمال    کلأ عدم  را باید داشته باشند و از طرف دیگر مبتنی بر ایده و مفکورۀ باشد که بیانگر  

 . باشد باطل به صورت 

  ن یا،  باشد  ی لازم الاجرا م  قوه   یخود دارا   نیطرف  یعقد، برا  ل ی در تشک  ی شرع  دهیو بر اساس عق

از هدف قرارداد است،    یبخشآنها    را ی، زمی شودآن    یقرارداد  واجبات آثار، تعهدات و    یشامل تمام

شیئ مورد نیاز و مطلوب در آن یکی است،  است، که    یرنقدیغعینی و    واجباتقرارداد،   واجباتو  

نیست، بناء    ی اریاخت، در اینجا چیزی که مطلوب است، لازمی است،  به عقد  یوفاو    ن،ید  یمانند ادا 

ه او تعلق می  که ب   ی ف یوظا  اجبات و و   مذمت خواهد شد، و مستحق  شده  گناهکار    ، اگر آن را ترک کند

 .4نجام بدهدگیرد، او متعهد است که باید آن را ا 

 
 لسان العرب حرف الواو. 1
 . 1/176. المحیط البحر 66-1/65انظر المستصفى للغزالى   .2
 . بتصرف. 163-120-24-23-18-17محمد نجیب المغربى، نظریة العقد في الفقة الإسلامى، ص  3
 . 1/259، كشاف القناع 35-28هریرة ص ، أصول الفقة لأبى 2/378المنثور في القواعد  4
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  واقع شده  خاص  مدتیک    یبرا بر شخص معین  است و اجاره    خاص  اجیرکه کارمند    ییآنجا  از

بر    ی کهف یوظا بناء اغلب گمان اینست که کارمند و کارگر قادر به انجام کار خواهد بود، زیرا   است،

 . وی تعلق می گیرد او متعهد به انجام آن است

در پایان با توجه به موارد فوق می توان واجبات و وظایف شرعی کارمند را اینگونه یک تعریف  

  در برابر ، وانجام آن را به عهده گرفتهکه کارمند    ییاز کارها  ی مجموعه ا جامع و خلص نمود:  

متعهد شده است،  گماشته است، بر اساس مقتضای عقد شرعی، به انجام آن  را به کار    یکه و  یکسان

ا  آن سبب مذمت شرعی شده و خودش مستحق عقاب می شود، و در آخرت  که    یبه گونه  ترک 

و مقید    .مطابق به احکام شریعت مقدس اسلام، گنهکار و مورد بازپرس و بازخواست خواهد شد

ساختن تعهد با تشریع، به این معنا است که این وظایف و واجبات مطابق به شریعت مقدس اسلام  

 .کند ی کار م ،تعهد به آن  دییتأ  یفقه برا است و 

به آنها اشاره خواهم   ق یتحق  ن یدر ا   ی است، و من به طور کل   ادیز  اریبس  ی شغل   واجبات و  تعهدات  

لازم    تعهدات و واجبات  نیو ما به مهمتر،  رندیتحت آن قرار بگو کارگران،  کرد تا اکثر کارمندان  

جداگانه توضیح    مطلب   ک ی  در را    واجب و تعهدیهر   رایکرد، ز  میکار و اشتغال اشاره خواه  یبرا 

 می شود. پرداخته  از آنها بطور مفصل  چنانچه در فصل های بعدی به هر یک، دادخواهم 

 قرارداد:  یاجراتعریف عقد، وفا به تعهد و دوازدهم: مطلب

است که بر اساس    یقرارداد  ۀرابط  کی  فرماکار-صاحب کارکارمند و  -کارگر  نیروابط ب  تیماه

ملزم  بندد تا آن گونه که او    یقرارداد م  گرانیبا د  ای  ، وبندد  یم  عقد  ، انجام آن یآنچه که شخص برا 

، یعنی دو راه دارد که یا خودش به نفس نفیس انجام دهد و یا با کسی دیگر  1انجام دهند  ،است  شده

در لغت به معنای کشودن عقد    ومحوله را شخص دوم، انجام دهد،    عقد قرارداد دوم نماید که این کار

و معمولا بین    3می باشدبا عزم راسخ و محکم    یعهدو همچنین به معنای    2و باز کردن گره است 

دو نفر بسته می شود، و در برابر عقد، کلمه عهد قرار دارد که توسط یک نفر نیز ممکن است،  

 در آن وجود دارد.  یکمتر تاکید ،از عقدنسبت به و انجام شود  

 
 (. 103مادة رقم ) 1/96شرح مجلة الأحكام  1
 . 4/3030لسان العرب  2
 . 2/294أحكام القرآن للجصاص  3
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قرارداد یا انعقاد    لی تشکاول    ۀمرحل   :کندمی    یدر طول قرارداد خود دو مرحله را ط  کارگر-کارمند 

  ۀ ، دو ملاحظشریعت  از منظرعقد    ف یدر تعر  ن،ی بنابرا   .1صحیح   ر مترتب برانعقادآثا  ۀ و مرحل 

 2: وجود داردمشخص 

عقد اجزاء فعل را  ":  تعریف نموده است  3یجرجان  شیخهمانطور که    در تعریف عقد:   ملاحظۀ اول

خود آن را    5در کتاب المنثور   ، و امام زرکشی4ارتباط و پیوند می دهد" و قبول شرعا     جابیا   اب

ا چنین تعریف نموده است:" است که به    جابیا   نیب  ارتباط دهندهقرارداد    نکهی با توجه به  قبول  و 

متعلق آن را در    ریکه تأث  گیرد  یم  تعلق  یگریمشروع به د  یو قبول به گونه ا   جابیموجب آن ا 

 . "دهد ینشان م ایجاب و قبول،

هر تعهد  متعاقدین، و  تعهد  عقد عبارت است از    بر اساس این ملاحظه،  عقد:در تعریف    ملاحظۀ دوم

نسبت به  اجرت می باشد، پس بنابراین،   برابرمنفعت در  و معاوضۀ   ۀمبادل به    اجیر موجر و یک از  

،  شود  یم  اجرت  عینبه    واردهموجر مالک منفعت    ،جه یشود و در نت  یاثر ظاهر م  ،جابیا متعلَّق  

  ب یترت  قی از طر  ت یاز غا یرویپ  یصحت در عقود به معنا  زیرا  کند،  یم  ولوصرا   اجرت اجیرو  

 .6است  ءیبر ش  ء یاز شطلوب دادن غرض م

از طرف دیگر معقود وعقد یعنی متعاقدین موجود باشند  که دو طرف    بوجود می آید  یعقد در صورت

هر یک از موارد  و در ادامه  ،  مشروع باشدباشد و همچنین صیغۀ آن    میو قابل تسل الحال  معلوم    علیه، 

 : خواهد شدداده  حیتوضبصورت فشرده  ،فوق

قرارداد مرادف با عقد است، با این تفاوت که بسیاری موارد عقد در عقود معین به   تعریف عقد:

اعم از معین وغیر معین استعمال می   شود. قرارداد  کار می رود، ولی قرارداد برای تمام عقود 

و برخی دیگر عقد  .  7عبارت است از توافق طرفین یا چند طرف که از لحاظ قانون الزام آور است 

عقد عبارت است ازارتباط ایجابی که از طرف یکی از دو طرف عقد    را چنین تعریف نموده اند:"

 8صادر می شود، با قبول طرف دیگر آن، بر وجهی که اثر آن در معقود علیه ثابت می گردد."

 
 . 525-2/524أحكام القرآن لابن العربى  1
 . 5/34ركائز القدوة في تفسیر الدعوة، احمد غلوش،  2
جانی، علی بن   3 میر سید شریف   .می باشد  (٨۱۶الثانی  ـ ربیع  ۷۴۰)شعبان   ادیب و فقیه حنفی، منطقی  متکلم، میر سیدشریف،محمد بن علی، مشهور به  جُر 

جا ماند تا درگذشت. پیکرش را در جنب مدرسۀ دارالشفاء، نزدیک جامع  و همان  ق( در سمرقند بود و سپس به شیراز بازگشت  ٨۰۷تا مرگ تیمور )
دار الشفاء واقع در محلۀ لب آب تا روزگار ما شناخته است. مشهور ترین آثار او عبارت اند از:   او اکنون در بقعۀ عتیق شیراز به خاک سپردند. مقبرۀ  

۱۲۵-، ص۱لکهنوی، محمد عبدالحی، ج  التعریفات، ترجمان القرآن، شرح المواقف، حواشی بر حکمة العین، تحریرالقواعد و تجرید و شرح المختصر و... 
 .ق۱۳۲۴فی تراجم الحنفیة، به کوشش محمد بدرالدین نعسانی، بیروت،  ، الفوائد البهیة۲۶۱

 .153التعریفات للجرجانى ص  4
 (. 15مادة )  1/15، وانظر شرح مجلة الأحكام 2/22المنثور في القواعد للزركشى  5
 .2/56المنثور في القواعد للزركشى  6
 . 90هـ، کابل، افغانستان، ص 1398مؤسسه انتشارات مقصودی، سال سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم،  7
،  168(، مرشد الحیران الی معرفة احوال الانسان، افغانستان، غوث الدین مستمند غوری، ریاست ستره محکمه ج.ا.ا، مادۀ  1395محمد قدوری باشا ) 8
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قرار گرفته اند، لازم است باید آنها آزاد، عاقل، صاحب  طرف عقد  کسانی که    : 1تعریف متعاقدین 

 و در معاملات با بصیرت و درک صحیح، عقد را ببندند. اننداختیار، نفع و ضرر خود را بد

و آن منافعی است که از طریق عقد قرارداد، مورد هدف قرار گرفته است    معقود علیه )مورد عقد(:

و در مقابل آن،  آنچه به عنوان مال و اجرت شناخته می شود، البته شرط اساسی آن اینست که باید  

 اگر منفعت هم باشد. یحت ، باشد معنویهر چند مشخص باشد،  مقدار و مدت زمان آن معین و

برای صیغۀ عقد لازمی است که باید حاکی از رضایت طرفین عقد باشد، گاهی ممکن   ۀ عقد:غیص

را نشان   نیطرفو رضایت اراده   نکهیبا توجه به ا است به محض اتمام آن، در تنظیم آثار قراردادها 

بخاطر رفع مجادله و منازعه می تواند فی ما بین طرفین عقد، قاطع ، و همچنین  باشد  یدهد، کاف  یم

و بلحاظ لفظ و فعل، لازم کنندۀ عقد باشد، البته الفاظ ایجاب، توسط کسی که مُملکّ )مالک    باشد،

کننده( باشد، صادر می شود و الفاظ قبول، توسط شخصی که مُتملکّ )مالک شونده( است، صادر  

در عقد  تفاوتی  اول صادر می کند و چه کسی آخر صادر می کند، کدام  اما چه کسی  می شود، 

  قبول و    ایجاب  ۀنشان دهند،  3بلحاظ لغوی و یا عرفیکه    یزیو هر آنچ.  2بوجود نمی آید قرارداد  

آن عقد برگزار می شود،  ،  باشد لفظکلمهمی توان گفت که کدام    نیبنابرا بر اساس    و یا صیغۀ   ، 

  ، انعقادو یا لفظ را با اصطلاح  آن هاارتباط  4یزركشعلامه  و  وجود ندارد. در این زمینه    ی،خاص

 نموده است.  انیب

ی اسلام می گویند که در حالت عقد قرارداد هر آن کلمۀ که در  فقهادر رابطه به اصطلاح ایجاب،  

قدم نخست توسط یکی از طرفین قرارداد به منظور ایجاد و انشاء تصرف، صادر می شود، به آن،  

طرفین، هم اثبات و هم لازم می  ایجاب گفته می شود، زیرا ایجاب چیزی است که تصرف را برای  

  قبول را بسوی حق    گرداند، و وجه تسمیه ایجاب آنست که موجب)اثبات کننده( با ابراز کلمۀ ایجاب،

  جاد یبه منظور ا  ، قرارداد  طرفیناز   یک یکلمه دوم است که توسط    ، اما قبول 5می دهدنسبت    یگرید

. با این حال، بخاطر صحت عقد   6می رسد می شود و به وسیلۀ آن، قرارداد به اتمام  صادر    تصرف، 

 قرارداد در صیغۀ عقد، موارد زیر شرط و در ضمن بر وجود و عدم آن موثر است: 
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  یبرا    عقد فقط منفعت    او یقرارداد باشد  عقد    یبا مقتضا  ریکه مغانباشد    یشرط  ابمحدود و مقید .1

 است، صادر شود. کسی که صاحب اختیار  و از طرف  شودحاصل   عقد نیاز طرف یکی

کننده   نییتع  ، اختلاف یآنها برا  عرف رائجروشن باشد و   متعاقد، واضح و  نیزبان طرف  در  دیبا .2

   .1باشد

، موافق آن  یدر تمام اجزا  دیو قبول با جابی، اقرارداد انعقاد عقد   ی: برا موافقت قبول با ایجاب  .3

آنچه را که موجر  و و اجرتی را که او مقرر    نموده،مقرر  ایجاب و  سازگار باشد و مستاجر 

 .  2باشد قرارداد، منطبق و سازگار عقد  اب ت یتا رضانموده است، قبول کند، 

العبرة  این اصل و قاعده که می گوید: }بر اساس  در این زمینه شرط نیست،    ی خاصو الفاظ  کلمه    چیه

وپیمانهاهمانمعانیویعنیدرهمهعقدها،  3{ المبانى  فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ و 

که معانی آن نه اند، نموده اراده و قصد آنرا ازعقدخود، عاقدین که میشود معتبردانسته مقاصد

الفاظدانستهمیشود،گرچهالفاظقوالبمعانیاستوتاوقتیکهمعانیمفهومهازظاهرالفاظازظاهرِ

ینمعانیمفهومهازظاهرالفاظومعانیمرادشدهمیتواند،مراعاتآنلازمیاست،امادرصورتیکهب

کهعاقدینازآنقصدکردهاند،جمعممکننباشد،آنگاهجانبمعانیمقصوده،راجحدانستهشدهو

که    یاست که هنگام وقوع عقد، به کلمات  نیقاعده ا   نیمنظور از اجانبالفاظمتروکگذاشتهمیشود.

که در زمان عقد    ی کلمات  در رابطه به شود، بلکه    یبرند، نگاه نم  یدو طرف در زمان عقد به کار م

الفاظ، و  معناست نه  یمقصود واقع را ی شود، ز ینگاه م، آنها یواقعو اهداف   تیشود، به ن یم انیب

 این یک قاعدۀ کلی است که در سطح تمام مذاهب اربعه پذیرفته شده است. 

پس بنابراین می توان گفت زمانی که متعاقدین از اهداف و مقاصد یک دیگر آگاه شد، معامله منعقد 

کدام  قراردادها    یشارع برا می شود، فرق نمی کند که چه الفاظی را آنها استعمال نموده اند، زیرا  

انگلیسی  و    پشتو  ،ی همان گونه که قراردادها با کلمات فارسپس  را مشخص نکرده است،   الفاظ ویژۀ

همچنین با زبان عربی که دلالت بر عقد قرارداد می نماید،  شود،    ینعقد مکند، مدلالت    که بر آنها

 .4نیز منعقد می شود، بلکه به نسبت از دیگر زبان ها، زبان عربی اهمیت و ارجحیت  بیشتری دارد

 اظهاردر آن    تعاقد را م  نیطرف  تیکه اراده و رضاشریعت مقدس اسلام به صیغۀ اهتمام نموده است،  

و این چیزی است که در دنیای تجارت به این نوع    ،مترتب گردد  ،و به واسطه آن آثار عقدبدارد  
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اعتماد   زانیاست که م  یاریمعاین ملاک و  بلکه  الفاظ، اهمیت و توجه خاصی صورت گرفته است،  

است که روابط بلندمدت در   یعناصر  نیاز مهم تر  ی کیکند و    یمو مشخص    نییتع  ،را  گرانید

  ر ی به مس  کارگران و کارمنداناست از    ی بلکه دعوت،  شود  یم  جاد یا بنا و    ، کار بر اساس آن  طیمح

که با    یدر چارچوب کسان و مشقت    فداکاری و تحمّل زحمتبا  و وظیفۀ شان که  در شغل    تیموفق

 .گیرند یمرا به عهده  ت یمسئول  ، به قول خودو تعهد  یبندیپا

انجام    یبرا  در تلاش   استمرار و ثبات   ل یکه به دل   و مفید    مؤثر و کارگران   کارمندان  پس آن عده از  

و از    شوند  ی م  زیمتما  ، لازم  ت یفیبا ک  اداره)دولت و سازمان( آن به    تحویلدهیو    ، محوله  فیوظا

خود را    ،کار  طیشرا   دیتشد  لیآنها به دل جایگاه ویژه در سازمان برخوردار می شوند، بدین اساس،  

شرکت و  داده نمی شود که هستند که به آنها اجازه  یحرفه ا ار یبس یآنها افراد رایکنند، ز  یرها نم

 .به بربادی سوق دهندآن را  یدهایام

  معقود علیه، همان محل از    مقصد فقهآء  :معقود علیه )چیزی که مورد عقد قرارگرفته است(   اما

حل  ، اما مشود  یظاهر م  عقد، در آنو آثار    واحکام  شود  یبر آن واقع مقرارداد  که عقد  است  عقد  

یک شیئ  منفعت  وگاهی ممکن است،    نوعی از اعمال باشد ممکن است  ، گاهی  شغلوظیفه و  در  عقد  

درست واقع شود،    عقد،   صحتحکم  و    و معتبر باشد،  کاملاینکه این یک رکن،    یبرا   باشد.  نیمع

لازمی است که باید محل عقد، قابلیت حکم عقد را داشته باشد، به این معنا منفعتی که مورد عقد  

اجاره بر منافع  حرام، درست  قرار گرفته است، باید منفعت  مقصود و مباح باشد، پس بنابراین، 

برای طرفین قرارداد،    ، بایدطرف قراردادمعقود علیه یعنی  است که    یلازم  نیهمچننخواهد بود.  

نشود و عرف در    فریب   ، نزاع ومنجر به تعارض  جهالت موجود در آن،مشخص و معلوم باشد تا  

آنچه در  معقود علیه و  .حکم می کند ،قاعده خفیفه، به عنوان یک جهالتاز   جهالت فاحشه صیتشخ

 .دستمزدو   مفاد: دبخش داردو  ،1ردیگ ی قرار مطرفین مورد توافق  )شغل و وظیفه( قرارداد کار

،  2قابل استفاده و انتفاع باشدکه  گفته می شود    یزیهر چمنفعت به    : واصطلاح لغتاز نظر  منفعت:  

منفعت، تعریف  :  یاصطلاحمعنای  و از نظر    به عبارت دیگر هر آنچیزی که مفید و سودمند باشد

 از جمله:   دارد که در ذیل  این بحث به آن پرداخته خواهد شد، یمتعدد های

در خانه،  گویند مانند بهره برداری از منافع  می  نفع بردن و بهره برداری از عین را منفعت   .1

قرار داد در قالب عقد بیع تنظیم   ،صورتیکه هدف طرفین معامله، انتقال مالکیت »عین« باشد

 
 . 22-4/8، تهذیب الفروق السنیة 527شرح مجلة الأحكام العدلیة ص  1
 لسان العرب حرف النون.  2
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عقد   قرار داد تنظیمی در قالب  ،خواهد گردید و اگر هدف طرفین انتقال مالکیت »منافع« باشد

 . 1اجاره خواهد بود

منفعت چیزی که بصورت محسوس طرف آن اشاره ممکن نباشد، و با حس لامسه قابل ادراک   .2

نباشد، مگر اینکه چیزی در کنار وی افزوده شود، و استفاده از آن ممکن نمی باشد مگر اینکه  

خارج می گردد، مانند باشد، با این تعریف اعیان ومعانی از این تعریف  آن افزوده شده    چیزی بر

 .2علم و قدرت 

از خانه با  که    ند منفعت وفایدۀ است شود، همان  یحاصل م   عین شیئ، که با استفاده از    یمنفعت .3

 . ومنفعت حاصل می شودبا سوار شدن به آن سود    زی ن  وانی شود، ازح  یحاصل م  ، سکونت درآن

توجه به تعریفات که مطرح شد، تعریف اول از منفعت، مطابق به حقیقت و واقعیت است، اما  با  

ۀ آن است و آن بهره برداری از منفعت است، پس می توان گفت جیاز اثر و نت   یفیتعرتعریف دوم، 

امکان پذیر   اتنفاعی  انتفاع و استفاده، زمانی صورت می گیرد که نفع باشد و بدون نفع، هیچ  که 

هدف  به  مستقیما  از آن،    برداریبا بهره    آن و که انسان با تصاحب  است    ی ریخ، پس نفع  3ستنی

آن انتفاع  از  تا در برابر عوض و بدل  سازد    یقادر منیز  را    گرانیو ددست پیدا می کند    مطلوب،

 مانند اجاره.  حاصل نماید،

که    یاز مال تا زمان  یرداراستفاده و بهره ب و در اصطلاح معروف فقهی چنین تعریف نموده اند: "

نه تنها    4در ملکیت واقعی شخص نباشد". آن    رقبۀ )گردن(اگر    یاست، حت  نفعیوجود دارد، حق ذ

 . دهد تا از آن بهره مند شوند یمرا امکان این  ز ین گرانیبلکه به د ن،یا 

  ن یا ، دیآ  یمنفعت به دست م اجرت یا عوض، است که در قبال  یعقد اجاره از جمله عقود :اجرت

  ی مالآن  و    اجرت یاد می کنند، و به آن، ذمه داری مستاجَر نیز می گویندبه عنوان    عوض و بدل را

  ، نیبنابرا پس    . به اعطای آن می شودمتعهد    را منعقد می نماید،  عقد اجارهشخص زمانی که  است که  

معاوضه )جبران  شود و از باب    یم  داخلصدقه  و در باب احسان وشود،    یجدا م  شتیمعباب  از  

و    . گنجانیده شده است  مکاسبه )معامله( و  معاوضهاجاره به باب  البته    می شود،   ر دونیز    خساره(

  ی معلوم وخرج م   ، بر حسب مصلحت  رزقاست و    واجب   ، به عقود  ء وفاو  عقد است،  یک  اجاره  

   شود.

، مانند  5یا عقد مالی است که توسط طرفین بصورت واقعی برگزار می شود دو وضعیت دارد: عقد 

که در این صورت منافع به جای و یا منزلۀ اموال،  اجاره عقد مانند است،  یحکمبصورت  ایو بیع 
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اساسی   ازآنها، شرط  یا یکی  اعتبار عوض وثمن توسط طرفین  محاسبه خواهد شد، و در قسمت 

خص باشد، زیرا در صورت وجود جهالت در ثمن، عقد فاسد خواهد شد، اینست که باید معلوم و مش

 ، دلایل زیر بر آن شاهد می باشد:  1اینکه اجرت در آن معین و معلوم باشد مگر  ست ین زی اجاره جا

دَى علیهما السلام  شعیب وموسىفرمان الله متعال در قصۀ حضرت   (1 حَكَ إ ح  یدُ أنَ  أنُ ك  :}قاَلَ إ نّ ي أرُ 

أشَُقَّ  أنَ   یدُ  أرُ  كَ وَمَا  ن د  ن  ع  فَم  ا  تَ عَش ر  أتَ مَم  فإَ ن   جَجٍ  جُرَن ي ثمََان ي ح 
تأَ  أنَ   هَاتیَن  عَلىَ  عَلیَكَ    اب نتَيَ 

ا  نَ الصَّ ُ م  دُن ي إ ن  شَاءَ اللََّّ ینَ سَتجَ  خواهم یکي از این دو دخترم )شعیب( گفت: من ميترجمه: "  2{ ل ح 

درآورم به این شرط که هشت سال براي من کار کني؛ و اگر آن را تا ده سال  را به همسري تو 

خواهم کار سنگیني بر دوش تو بگذارم؛ و ان شاء  افزایش دهي، محبتي از ناحیه توست؛ من نمي

آیت از دستمزد نام برد و مدت اجاره را مشخص الله مرا از صالحان خواهي یافت "، در این 

مستغنی ساخت، زیرا در عرف  از آن  عادتعرف و را ی ز ،شرح نداد خدمت و کار را  نمود، اما

 و عادت، نوعیت کار و خدمت و چگونگی آن، معروف و مشهور بود. 

هر ،  3{ من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره}فرمود:    صلى الله عليه وسلمامبر یاست که پ  تیروا رهیابوهرحضرت  از   (2

 .4معلوم کندمزدش را به او باید ، بگیرد ر یرا اج یکه کارگر

دهد    ینشان م  نیکند و ا   بیانو مدت آن را    نماید  معلومبه او دستور داد که اجرت را    صلى الله عليه وسلمرسول خدا 

اینکه اجرت و دستمزد در آن معلوم و مشخص باشد، زیرا این امر، سبب  مگر    ستی ن  زیکه اجاره جا

 .قطع اختلاف و نزاع )در صورت بروز منازعه( بین طرفین عقد می گردد

رفین  عقد یعنی متعاقدین، حاصل شود و صیغۀ آنها نیز اظهار کنندۀ این اراده  پس زمانی که ارادۀ ط

با   بنابراین،  اعتبارات شرعی نیز برآورده می شود،  این صورت عقد، منعقد گردیده و  باشد، در 

در مورد لزوم، چنین  ، امام قرافیتوجه آثار و نتیجه، برای طرفین عقد اجرای آن، لازمی است

دلیل مشروعیت    رای زابراز داشته است: "اصل در عقود )تمامی قراردادها(، لزوم و وجوب است،  

از معقود علیه و یا معقود به و رفع نیاز ها است، پس چیزی که  به مقصود مورد نظر  یاب یدستآن، 

ملکیت در منفعت   مناسب در این زمینه است، او لزوم و وجوب بودن آن است و در ضمن، ثبوت

 5" است.

 
 . 2/166المقدمات  1
 . 27سورة القصص آیت نمبر  2
. رواه ایضا محمد بن حسن  6/120رة معلومه  أخرجه البیهقى في السنن الكبرى ـ كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومه وتكون الأج 3

 "صحیح لغیره".  الالبانی  الشیبانی عن ابی حنیفة رحمه الله فی کتاب الآثار عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه و اخذ به کثیر من فقهاء الاحناف. و قال
 همان.  4
 . 4/31تهذیب الفروق السنیة  5
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مطابق به توافق  را  باید متعاقدین، شغل و وظیفهاست که  ن یقرارداد کار ا عقد در  وجوب و لزومو 

نامه، به عهده بگیرند و آنچه میان طرفین، متعهدله قرار گرفته است، طبق تعهد، آن را انجام بدهند، 

م آن، بصورت درست به یکدیگر بفهمانند طرفین مکلف هستند تا وظیفه را به شمول ملحقات و لواز

و هر دو طرف از جزئیات قرارداد اگاه شوند، زیرا این یک عقد است، برای مشروعیت یک عقد  

لازمی است که باید طرفین عقد دارای اهلیت کامل تملیک و تملک باشند، در غیر آن عقد مشروع  

ک کسی شخصی را به عنوان اجیر و  نبوده و منقعد نیز نخواهد شد، به این ترتیب، زمانی که ی

کارمند، استخدام نمود، باید دستمزد او را بدهد، و کارمند و یا کارگر نیز ملزم است، باید کار و  

عمل و یا وظیفۀ سپرده شده را مطابق به عقد قرارداد و توافق نامه، اجرا نمایند تا اینکه رضایت  

از طرفین، حق ن آن  طرف مقابل، حاصل گردد، و هیچ یک  از  انعقاد قرارداد،  از  دارند که بعد 

 مخالفت نمایند و یا بدون مقتضای شریعت اسلام، از آن خارج شوند. 

باتوجهبهمطالبفوقهرگاهکارفرما،کاریرابرایکارگرتحویلمینماید،کاردرنزداوامانت

نماید؛زیراقراردادیرامیباشد،اومکلفاستتاآنرادرستودقیقانجامدهدوازآنمحافظت

کهویباکارفرمانمودهدرواقعتعهدنمودهاست،کهکاراوراباتوجهبهمصالحاوانجامدهدوبه

اوخیانتنمیکند.

و شرعی است که در عین شیئ    ی حکم قانون  ک ی  تیک ل م":دیگو  ی مدر این زمینه چنین  1ی قرافامام  

این ملکیت برای هر کسی که از شیئ مملوک و یا از عوض و بدل  و یا منفعت شیئ، مقدر است،  

آن )ثمن و منفعت(، فایده می گیرد، تقاضا می کند که باید مالک آن شود، البته مراد از حکم شرعی  

 2"در این مسئله، مشروعیت اسلامی، قضیه است.

 : کار قراردادعقد و لزوم آثار مطلب سیزدهم: 

ی زیر  آثار   یدارا   وظیفه، به صورت عموم،انجام کار و  و معتبر برای    حیقرارداد کار صحعقد  

اجرت،  منفعت  تیمالک  جمله از    است: که  و  ،  استحقاق  گونه  همان  عمل،  انجام  برای  تعهد  لزوم 

 قرار ذیل است: فقه اسلامی شریعت مقدس اسلام لازمی نموده است و دلایل لزوم آن از منظر 

 
  684للهجرة. المتوفى سنة    626العلاء إدریس بن عبد الرحمان بن عبد الله بن یلین الصنهاجي المصري، ولد سنة  هو شهاب الدین أبو العباس أحمد بن أبي   1

 .والطبیعیات وله معرفة بالتفسیر وعلم المناظرة والأدب واللغة والأصول كالفقه للهجرة، كان ملما بعلوم شتى 
 . 3/232 تهذیب الفروق السنیة  2
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فوُا ب ال عقُوُد  }: کلام الل متعال که فرموده است .1 ینَ آمَنوُا أوَ  کساني که ایمان آن  اي  ترجمه: "  1{ یا أیَهَا الَّذ 

 یوفاو لزوم اشاره به وجوب  ی، در کلام حق تعال "،  !نماییداید! به پیمانها )و قراردادها( وفا آورده

 : ر یزاست، بنابردلایل به عقود  

آیت مبارکهدر   . أ  الذکر(  این  از   خطاب خود به مومنان،با  الله متعال    ،)فوق  آنچه  با  آنها را 

 ی کسانآن    ی: ا دیگو  یبه آنها م  ایگومتصف هستند، تشویق نموده است،    ، دهیو عق  مانیا   صفات

معبودیت و    دیاقرار کرده ا خداوند،    یو به بندگ  وند متعال، تصدیق نموده ایدخدا   یگانگیکه به  

 آوردهایشان  و هر چه    صلى الله عليه وسلممحمد  خداوند یعنی   و به رسول  پذیرفته اید  و الوهیت خداوند متعال را، 

پروردگارتان و خودتان و مردم بسته   در پیشگاهکه    ییقراردادها  ، بهدیآورده ا   مانیا شما    اند،

 .2، وفا نماییددیا 

عمومیت  امر  وفا به عهد و قرارداد، بدون اینکه آن را با یکی از عقود معین، تخصیص   .ب

نماید، اشاره به آن است که امر الله متعال، شامل تمام عهود و عقودی است که میان مومنان 

مروج و عام است و شریعت مقدس اسلام نیز آن را برای تمام بندگانش، مشروع و جایز 

محافظت از مقتضای عقد است، و در  به عقد،    یاز وفا  قرار داده است، و همچنان مراد

عقد آن را فی ما بین طرفین، لازم گردانیده است و دستاورد  است که    یزیچ  دادنانجام  ضمن  

 . 3باید تا حد امکان بالا باشد 

شود،  می  را شامل    عقودانواع  بناء تمام    جنسیت را افاده می کند،»ال«  و    ،عقود جمع عقد . ج

 .4مانند عقد وظیفه و عقد کار ، عقد قرارداد کار می نمایند گریکدیاز جمله آنچه افراد با و 

دراحادیثمبارک،راجعبهکسانیکهخلافوعدهوقراردادخود  :صلى الله عليه وسلمدلایل از احادیث رسول الل .2

ةفرمود:}آی  صلى الله عليه وسلمروایتاستکهرسولاللهعملمینمایند،چنینآمدهاست؛ازحضرتابوهریره

نشانهءمنافقسهاست: ،یعنی"5المنافقثلاثٌ:إذاحدثکذب،وإذاوعدأخلف،وإذااؤتمنخان{

وچونامینقراردادهشود،خیانتوچونوعدهکند،بدپیمانینماید.چونسخنزند،دروغگوید.

"باتوجهبهآیاتواحادیثمتذکره،هرگاهکارگریاکارفرمادرقراردادخودعملنمینمایند؛.کند

گنهکارگردیدهحتیدارایصفتنفاقمیباشند.ازنظرشریعتاسلام،کارگروکارفرماهردو

هداتدارایحقوقووجایبیهستندکههرکدامشانمکلفبهرعایتحقوقجانبمقابلواجرایتع

وقراردادهایخویشمیباشند،هیچکدامازآنهاحقنداردکهخلافآنچهراکهپذیرفتهاست،عمل

نماید،بهطورمثال،اگرکارگردریکشرکتقراردادمیکند،وبعد اکارفرمابهاساساینقرارداد،

 
 . 1سورة المائدة آیت نمبر  1
 . 5/33احمد غلوش، رکائز القدوة فی تفسیر الدعوة،  2
 . 6/48، و انظر روح المعانی للآلوسی 35-34ص ، 5جاحمد غلوش، رکائز القدوة فی تفسیر الدعوة،  3
 . 525-2/524أحكام القرآن لابن العربى  4
 .(58) (، رقم.78/ 1(، ومسلم، كتاب الإیمان، باب بیان خصال المنافق، )3178(، رقم: ) 102/ 4أخرجه البخاري، كتاب الإیمان، باب علامة المنافق، )5
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راینحالت،اگرکارگرتصمیمیبرایاجراییشدنکار،میگیردوموادلازمراآمادهمیسازد،د

خلافوعدهعملنمایدوبهکارحاضرنشود،دراینصورتکارفرمامتضررمیگردد.ویااینکه

اگرکارفرمابهوعدۀخودوفانمیکندوکارگررااستخدامنمینماید،شایدبسیاریازفرصتهای

هنتواند،بههمیناساساستکهکاریازکارگرگرفتهشدهباشدواودیگرکارمناسبیپیداکرد

حضرت  از  بیبن المس  1دیسعاز حضرت  همچنین،شریعتاسلام،ازوعدهخلافیمنعمینماید

وظیفه    صلى الله عليه وسلم: " زمانی که ایشان از رسول الله فرمودندابوذر  به    صلى الله عليه وسلمکه رسول خدا روایت است  ابوذر

یوم القیامة خزى و ندامة إلا من أخذها بحق  الإمارة أمانة، وهى  } فرمود:    صلى الله عليه وسلمرسول خدا   خواسته بودند، 

 یمانیو پش   یخوار  یۀما  امتیقروز  امانت است و در  یک    ، امارت، "2{ الله فیها وأدّى بالحق علیه فیها

آن را    لازم است، کما حقهبر آن  که    ی و حقّ باشد  گرفته    ، خدا   آن را به حق    اینکه کسی است، مگر  

وجوب  به    {، دلالت إلا من أخذها بحق الله فیها}:  که فرمودند  صلى الله عليه وسلمرسول اللهکلام  در  و  .  نموده باشد"ادا  

و لزوم وفا به انجام حق عقد قرارداد کار است که قبلا طرفین قرارداد، متعهد به انجام آن شده اند،  

پس بدین اساس، می توان گفت که وظیفه و شغل، ملکیت کارمند و کارگر نیست، بلکه این یک  

 رگر و کارمند است که باید انجام دهند.مکلفیت برای کا

وفا  دیتأکپس  واجب باشد،    یامر  به عقد قرارداد،   یواگر وفا .3 انجام  در    هاقراردادبه عقد    یبر 

 به دلیل اینکه: ، افزایش پیدا می کند وظایف، نیز 

 نکه یاعم از ا که بصورت تدریجی است؛ کار بر اساس تحقق مقصود از قرارداد  عقد تیماه . أ 

 . 3معنا ا ی باشد منفعت و جسم ا یباشد  عین ،حادث

در   هر چند  ،  بیشتر معدوم می باشد  قرارداد،  در زمان عقد  ات اجار   یمنافع در قراردادها .ب

شریعت مقدس شود و  یحقق متم مگر در اغلب حالات،، قرارداد معدوم می باشد عقد حالت

 .  4شود  یحقق متم اغلب حالت، در  که  را لحاظ نموده استمنافع  نیاز ا   یبخش اسلام، فقط

قرارداد نمود، او در ضمن عقد، به وجود  عقد اقدام به انعقاد  سی زمانی که ر كدلیل آخر اینکه؛ ه .4

شرایط آن نیز، اقرار خواهد نمود، بناء می توان گفت که اقرار شخص، مستلزم اقرار به وجود  

 .5شرایط عقد نیز خواهد بود 

 
النسب.  مخزومي  قرشي  هوو  عمر بن الخطاب، في خلافة المدینة المنورة في  هـ15 بن أبي وهب المخزومي سنة حزن  بن  المسیب ولد أبو محمد سعید بن 1

من التابعین. نشأ سعید في   فقهاء المدینة السبعة  الحدیث النبوي، وأحد و أحد رواة وبـ »سید التابعین« في زمانه، مدني، المُلقبّ بـ "عالم أهل المدینة"، تابعي 
وسمع منه، وتزوج من ابنته،  أبو هریرة  علیه و سلم ولزمأکثر أصحاب رسول الله صلی الله المدینة المنورة، واجتهد في طلب العلم من علمائها، فسمع من

 الولید بن عبد الملك. في خلافة هـ 94توفي سعید بن المسیب سنة 
 . 1825. و اخرجه مسلم فی صحیحه برقم 174و قال الالبانی "صحیح". غایة المرام برقم  .4/103خرجه الحاكم في مستدركه ـ كتاب الأحكام ا 2
 . 364-1/363 عن رب العالمین نإعلام الموقعی 3
 . 2/193بدایة المجتهد  4
 .2/293المنثور في القواعد للزركشى  5
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ها  نیمهمتر کار عقد    یاجرا   یجنبه  وظیفه   قرارداد  است(    و  کارگر  به  نسبت  تعهداتی  این  )البته 

   ند از: ا  عبارت

کار مورد   آنچه در قرارداد  ای  شده در سطح ملی علی العموم و کار مورد توافق    نیتعهد به قوان (1

 .1است   تصویب و توافق طرفین، قرار گرفته

و ماموریت های   فیوظا  ۀ دقانو صا  ، با امانت داریقیو انجام دق  و وظیفه  به کار   وستنیپ (2

گونه سوء استفاده،    چیبدون ه  ،ها  رهنمود  ، طرزالعمل و مقرراتقوانین و  محوله در حدود  

انجام   در جهت  که  یکارهای    ت یمسئول تحمل تمامی  و  ی، تقصیر  سهل انگار،  تخلف تجاوز،  

 . آن، متعهد شده است

 .2و مقررات مربوطه  ن یقوان مطابق بهآن   ملزم دانستنو   وظیفه وکار جایگاهاحترام به  (3

 .3مفاد قرارداد، هرکدام بر اساس آنچه که منعقد کرده است  یاجرا  (4

مورد توافق طرفین قرار  قرارداد، هر کدام بر حسب آنچه که تمامی مواد و فقره های  یاجرا  (5

 است:  گرفته

رمند، راضی  زمانی که کا  را یز  اجیر خاص، در  کاری  مشاغل    ری و سا بین وظیفه  ترکیبعدم   . أ 

انجام  باید طبق قرارداد کار، وظایف خود را  است  او مکلف  اجیر خاص باشد،  او  بود که 

 .4دهد 

  واجب، نیکه با ا یزیباشد و از هر چ  بندیپا ، بایدکند یم جاب یا   ،منصبش فی تکل که به آنچه  .ب

و بشکل جزئی  ، خواه به طور خاص نماید زیپرهکناره بگیرد و  ، بایدداردو تعارض منافات 

 .5باشدتصریح نشده   اباشد و ی تصریح شده قانوندر 

کار کند، از    ی گرید  یاگر برا   و   ،ان کار نمایدگر یدبرای اجیر خاص، جایز نیست که برای   . ج

التزام به عقد  گردد.  یم  کسر  ،که انجام داده است  یمزد او به اندازه کاردست  یبه معنا  ،و 

تمامی مسئولیت های سپرده شده، مطابق انجام   او یکار  و یا اجرای ، است  انجام کارو  لیتکم

 . 6است و توافق نامه فی ما بین طرفین عقد  به عقد قرارداد کار

 .7برایانجامکارهاییکهبهاومحولشدهاست،بایدخودشاقدامنماید .د

وظیفه)البتهاینتعهداتینسبتبهکارفرمابرخیازمهمترینجنبههایاجرایعقدقراردادکارو

،کارمند-وصاحبکاراست(عبارتانداز:تعهدبهتنظیموترتیبدوسیهقراردادکاریبرایکارگر

تعهدبهفراهمنمودنوسیلهیرفت،کارمند-تعهدکارفرمانسبتبهتامینمسکنوغذابرایکارگر

تعهدنسبتبهارائهمراقبتهایصحیبرایکارگرانو،کارکارمندتامحل-وآمدبرایکارگر

 
   HTTP://OMARIA.MOUNTADO.BIZمــقالــة حــقوق وــاــجــب اــلــموظــف،  1
    .HTTP://WWW.ALJAZIRAH.COMالمبادئ العامة لحقوق الموظف العام وواجباته لـ / سلیمان محمد،2
اـــلـــموظـــف،   3 علیه   HTTP://MIDREFCOIQFORUM.FRRE.ORGوـــاـــجـــباتـــ  المحظورة  والأعمال  الموظف     .واجبات 

WWW.GCC.LEGAL.COM   
اــلــموظــف   4 وــوــاــجــباتــ  حــقوقــ  وظیفته  HTTP://OMARIA.MOUNTADO.BIZمــقالــة  ممارسة  أثناء  الموظف  وواجبات     .حقوق 

HTTP://MOUWAZAF.AHLAMONTADE.COM   
   HTTP://WWW.ALJAZIRAH.COMسلیمان محمد، المبادئ العامة لحقوق الموظف العام وواجباته،  5
 . 6/73حاشیة ابن عابدین،  6
الموظف،   7 علیه  HTTP://MIDREFCOIQFORUM.FRRE.ORGواجبات  المحظورة  والأعمال  الموظف     .واجبات 

WWW.GCC.LEGAL.COM   
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تعهدنسبتبهتعیین،کارمندوتهیهابزارووسایلکار-تعهدنسبتبهتوانمندسازیکارگر،کارمندان

تعهدنسبت،تعهدنسبتبهپرداختدستمزد/معاش/حقالزحمه/تنخواه،ساعاتکاروزماناستراحت

،کارمند-تعهدنسبتبهاعطایرخصتیبرایکارگر،ری،تشویقومکافاتبهپرداختمزداضافهکا

تعهدنسبتبهنظارتازعملکرد،تعهدنسبتبهاعطایهزینههایآسیبوخساراتناشیازکار

کارمندان-تعهدنسبتبهتوسعهوارتقایظرفیتومهارتهایمسلکیکارگران،کارمند-کارگر

انشآءاللهدرموردهریکازتعهدات)دوموسوم(درفصلهایبعدیو...که)آموزشهایمسلکی(

 بهبحثوبررسیپرداختهخواهدشد.،بهصورتجداگانهفوق
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 فصل دوم

مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات کارگر و 

 کارمند

:میباشداینفصلشاملمباحثزیر

 اصولاستخدام.رعایتکارمندنسبتبه-مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگرمبحثاول: (1

انجامکاربصورت-مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگرمبحثدوم: (2 کارمندنسبتبه

 شخصی.

 .کارمندنسبتبهانجامکار-کارگرحاکمیتِحاکمبرمهارتومبادیفقهیوقانونیمبحثسوم: (3

کارمندنسبتبهانجامکارطبقلائحه-مبحثچهارم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (4

 توافقنامه.ووظایف

پنجم: (5 فقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگرمبحث انجامکاردرمدت-مبادی به کارمندنسبت

 زمانتعیینشده.

کارمندنسبتبهاهتمامومراقبتهای-یوقانونیحاکمبرتعهداتکارگرمبادیفقهمبحثششم: (6

 لازمدرمحلکار.

 نسبتبهآموزشهایمسلکی. کارمند-مبحثهفتم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (7

هشتم: (8 کارگرمبحث تعهدات بر حاکم وقانونی فقهی دستورات-مبادی اجرای به نسبت کارمند

 صاحبکار.-کارفرما

 کارمندنسبتبهمحافظتازوسایلکار.-مبحثنهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (9

 کارمندنسبتبهمحافظتازاسرارکار.-مبحثدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (10

تخنیکقواعدنسبتبهرعایتکارمند-مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگرمبحثیازدهم: (11

 ایمنیوحفظالصحه.

دوازدهم: (12 کارگرمبحث تعهدات بر حاکم وقانونی فقهی با-مبادی رقابت عدم به نسبت کارمند

 صاحبکار.-کارفرما
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درفرایندانجامکارمند-کارگراختراعاتوانکشافاتمبادیفقهیوقانونیحاکمبرمبحثسیزدهم: (13

 کار.

کارمندنسبتبهرعایتاخلاقو-مبحثچهاردهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (14

 آدابعمومی.

یتمبحثپانزدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمنسبتبهاجرایقراردادکاربارعایتاصلحسنن (15

 وحسنتعامل.

کارمندنسبتبهاطاعتازقوانین-مبحثشانزدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (16

 ومقرراتدرانجامکار.

کارمندنسبتبهاطاعتازاوامرالهی-مبحثهفدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگر (17

درفرایندانجامکار.
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 مقدمه 

بدونشکوتردید،شریعتمقدساسلامبخاطرجلبمصلحتودفعمضرتآمدهاستودرهر

جایکهمصلحتومنافععمومیجامعهومردم،وجودداشتهباشد،درآنجاشریعتاسلامنیزهدایات

ورهنمایهایخاصخودرادارد،هدفاساسیتعهداتکارگروکارمندنسبتبهانجاموظایفو

یکهبرعهدۀآنهالازمیگردانیدهشدهاست،دستیابیبهمصلحتومنافععمومیایننوعازواجبات

واجباتووظایفودرضمندفعمضرتوآفات،وجلوگیریازضرروآسیبهایناشیازترک

آنهاست،مصلحتبایدبااوامرونواهیخداوندمتعال،موافقباشدودرتعارضباآنهاقرارنگیرد،

زیرامخالفتمصلحتبااوامرونواهیخداوندمتعال،مصلحتراازهدفاصلیآنهماناساختن

وازسویدیگر،مصلحتراکاملا اززندگیدنیویبرایزندگیاخرویاست،خارجمیکند،

.1رضایخداوندمتعالکهجزءاساسیمحتوایمصلحتبهشمارمیرود،جدامیکند

،مکلفیتهایاساسیاستکهکارگروکارمندآنراجهتاجراوتطبیقفقهاسلامیوظیفهازمنظر

لایحهوظایفومسئولیتهایسپردهشدهمطابقبهعقدقراردادکار،انجاممیدهند،هدفاساسی

آنخدمتبهشهروندانجامعهدرجهتنیلبهمصالحعمومیآنهااست.برایرسیدنبهاینهدف،

م،وظایفوتعهداتیرابرعهدۀکارگروکارمندتحمیلمیکندکهبایدآنهارااجراوشریعتاسلا

.شایانذکراستکهایننوع2تطبیقنمایندوتاکارشانرابهوجهاحسنواکملانجامنمودهباشند

عهداتوازتعهداتووظایفیکهشریعتاسلامبرعهدۀکارگروکارمندلازمیگردانیدهاست،بات

واجباتیکهبرایآنهادرقانونکار،قانونمدنیافغانستان،قانونکارکنانخدماتملکی،تعیینشده

است،کداممنافاتوتعارضیندارد،پسبنابراین،کلیهوظایفیکهازطرفادارهدولتیویانهاد

کلفمینماید،منافاتیباشریعتغیردولتیبهآنهامحولمیشودوتکالیفیکهآنهارابهانجامآنم

هاناشیازکارکردامکاناتعمومیومصالحعمومیکشوراست،پسبدیناسلامنداردومنفعتآن

اساس،برآنهاواجباستکهبایدآنرابهنحواحسنانجامدهند.

انجاموظایفوکار،باکارفرماوصاحبکارموا فقتمیکارگروکارمند،زمانیکهدرجهت

نمایند،پسازانعقادوامضایقراردادکار،هردوطرفموظفمیشوندتاآنعقدراباحسننیت

اجرانمایند،اینامرتنهاازطریقتعهد،صداقتوصمیمیتدرمرحلۀاجرایقراردادکارمتحقق

 
 . ۱٥٤م، ص  ۲۰۰۰، ۱٤۲۱، دار الفكر، دمشق، ۱الكیلاني، عبد الرحمن إبراهیم، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي "عرضا  ودراسة وتحلـیلا  "، ط 1
م، ص  ۱۹۹۹، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  ۱ي، طأبو یونس، محمد باهي، الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة في النظـام الإداري الإسـلام  2

۲٨۰ . 
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ژهایکهکارگرمیشود،بااینحال،مفهومحسننیتدرجاتزیادیدارد،وباتوجهبهنوعپرو

وکارمندبهآنملحقشدهاند،متفاوتاست،پروژههاییکهماهیتاقتصادیدارند،ممکناستبه

درجهایمعمولیوعادیازصداقت،امانتداریواخلاصکهشاملاجراوانجامکاربامهارت

وهبرمواردفوق،وحاکمیتمیشود،کفایتکند،درحالیکهپروژههاییبرایمقاصدخاص،علا

مستلزموفاداریکاملکارگروکارمندبهارزشها،اصولواهدافپروژهوسازمانیاستکه

معمولاپروژههاوسازمانهایامروزی،بهمنظوردستیابییادفاعازآنها،ایجادوتاسیسمی

گردد.

نوآوریها،روزانهباگذشتروزهمانطورکهکارهادرزندگیمردمزیاداستوباتجدیدنیازهاو

تجدیدمیشود،وممکناستدرشرایطیاتفاقبیفتدکهبرخیاززمینههایکسبوکارکهمردم

بهآناشدنیازدارند،خالیباشد،کاربههرشکلیکهباشد،قواعدواحکامخاصخودراداردکه

نصورتکارهابدونقانوناجرامیشوندبرآنحاکممیباشدوآنراتنظیممیکند،درغیرای

کهجامعهرابهدورانباستانودورانجهالت،بازمیگرداند.بدیناساسدرذیلاینفصلبهمباحثی

وقوانیننافذۀکشور،تعهداتکارگروکارمندرابطورفقهاسلامیپرداختهمیشودکهدرمحور

مفصلتبیینمینماید.

یایننوعازتعهدات،عقدقراردادکارمیباشد؛قراردادکار،دارایتعهداتمبنایاولیهواساس

متقابلیبیندوطرفاستودراینفصلطیچندمبحثبهتعهداتکارگروکارمندپرداختهمی

شودکههرمبحثبهیکیازآنتعهداتاختصاصیافتهاستوهرموضوعمطابقبهسوالاصلی

راینرساله،درمقایسهبافقهاسلامیوقوانینمربوطۀکشور،موردبحثووعنوانموردنظرد

بررسیقرارخواهدگرفت.گرچندتعهداتکارگروکارمند،ازمنظرشریعتمقدساسلامبسیار

است،امابهطورفشردهومحدودبهچندآنهاپرداختهشدهاستکهبیشترمشهورومعروفهستند

نداز:وآنهاعبارتا

 اصول استخدام. مبحث اول: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر 

اصول  کارمند نسبت به رعایت  -تعهدات کارگر مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر 

 :استخدام

وظایفدولتیدرشریعتاسلامازاهمیتوجایگاهویژۀبرخورداراست،قسمیکهدرفصلاول

بیانشد،ودلیلآننیزتوسعهورشد،تنزلوعقبماندگیکشوروابستهبهکارگرانوکارمندان
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د،کشورآنهااست،زمانیکهکارمندانوکارگرانمتعهد،متدین،بااخلاق،شایستهوبااستعدادباش

کاهلوسست،فریبکارودزد،نالایقغیرمسلکی،رشدوترقیمیکندواگرکارگرانوکارمندان

وضعیفباشند،درآنصورتکشوربهانحطاطوتنزلرومیآوردوبهعقببرمیگردد،زیرا

ردموگسترشآنهاتأثیربسزاییدررشدواقتصادکشور،امنیتوثباتآن،تحققعدالتدربینم

آسایشوآرامشدربینافرادجامعهدارند،ازموقعیتنجیبومتعالیبرخوردارهستندواینیکی

نیزبودکهبایدمردمرابهاموراتنیکدعوتنمایندوزمینههایازماموریتپیامبرانالهی

ااینکهدرزیرچتروزندگیرابرایمسلمانان،درچارچوبشریعتمقدساسلامفراهمنمایندوت

بیرقاسلام،احکاموفرامینالهیپیادهگردیدهومردمدریکفضایآراموامنبهزندگیصلح

آمیزبدونوحشتودهشت،ادامهدهند،بهطوریکهزندگیانسانهادرپشتاینکرۀخاکیبا

لْن ارُسُل ن ابِالْب ین اتِتمامآسایش،امنیتوسعادت،ادامهپیداکند،چنانچهاللهعزوجلمی فرماید:}ل ق دْأ رْس 

النَّاسُباِلْقِسْطِ{ لِیقوُم  ان  الْمِیز  و  ع هُمُالْكِت اب  لْن ام  أ نْز  و 
ترجمه:"مارسولانخودرابادلایلومعجزه1

آنهاکتاب)آسماني(ومیزان)شناسایيحقازباطلوآهای قوانینشکاروروشنفرستادیم،وبا

عادلانه(نازلکردیمتامردمقیامبهعدالتکنند".البتهعدالتورفاهمیانمردمزمانیبوجودمی

آیدکهافرادمتخصص،مسلکیوشایستهباشرایطفوقدرخدمتمردموجامعهباشند،فعالیتها

انجامدهند،ازحقوقوحرمتمردممراقبتون ظارتنمایند.بروخدماتباکیفیتوشایستۀرا

همیناساسبرحاکمواماممسلمانان،ضروریولابدیاستکهبراساسضرورتوجایگاهاین

.2منصب،کارمندانمناسبوشایستۀرااستخدامنمایند

وظایفدولتیدراسلامیکفرضکفاییاست،ودرضمنتماممسلمانانوشهروندانکشور،حق

دومطابقبهروشوطرزالعملهایپذیرفتهشدۀدولتوعرفرائج،جلبدارندتادرآنسهیمشون

وجذبگردند،اگربرخیازافرادجامعه،اینکارراانجامدهند،ازگناهبرایبقیهچشمپوشیمی

شود،زیراخدمتبهمردم،یکوجیبهاست،وقاعدۀکلیاستکهمیفرماید:}مالایتمّالواجبإلأ

"هرآنچهكهادايواجباتبرآنمتوقفباشد،خودشهمواجبمیباشد"،بریعنی3ب{بهفهوواج

اساسدیدگاهفقهایاسلاماگردرمحلی،شخصیبهجزیکفردکهبرایانجاموظیفۀدولتی،مناسب

است،دیگروجودنداشتهباشد،اوشخصمکلفاست،بایداینمنصبپیشنهادشدهتوسطحاکمرا

 
 . 25سورة الحدید آیت نمبر  1
، کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  2015جون    19ربوح یاسین، طبیعة الوظیفة العمومیة فی الاسلام، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، العدد   2

 .191الجزائر. ص قاصدی مرباح ورقلة، 
 https://shamela.ws/book/8379/383. 393آل بورنو، محمد صدقي، كتاب الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، مکتبة الشاملة، ص  3

https://shamela.ws/book/8379/383
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بگیرد،وبایدآنراقبولنماید،وحاکموامام،بایداورامجبوربهانجاموقبولوظیفهبهعهده

،از1نماید،زیرارشدوتوسعۀکشور،هدفاساسیدولتاستوآنبدوناینکار،بهدستنمیآید

مسئولطرفدیگربرعهدۀشخصنیزلازماستتابهنفسنفیس،برایانجامکار،درپیشگاهفرد

اجْع لْنيِ  استخدام،پیشنهادودرخواستنماید،چنانچهاللهمتعالبرزبانیوسف فرمودهاست:}ق ال 

ع لِیمٌ{ فِیظٌ ح  إنِيِّ الْأ رْضِ ائِنِ ز  خ  ع ل ى
سرزمین2 خزائن سرپرست »مرا گفت: ")یوسف( ترجمه:

عنواننبیبهیوسفمیدهمیشودکه)مصر(قرارده،کهنگهدارندهوآگاهم!"،ازاینآیتچنینفه

وپیامبر،درکنمودکهشایستهومناسباینماموریتبزرگ،فقطاوخودشاستوکسیدیگراز

عهدۀاینمسئولیتبزرگبرآمدهنمیتواند،ودرضمنبیانقابلیتهاوتوصیفشخصیتدر

وهمچنین،3صورتنیازمشکلیندارد،بدیناساساوخودشدرخواستبهکارموردنظرخودنمود

الْق وِيالْأ مِینُ{  برزباندخترشعیب رْت  نِاسْت أجْ  م  یر  خ  ایاأ ب تِاسْت أجِْرْهُإِنَّ فرمود:}ق ال تْإحِْد اهُم 
4

توانيترجمه:"یکيازآندو)دختر(گفت:»پدرم!اورااستخدامکن،زیرابهترینکسيراکهمي

ینباشد)واوهمینمرداست(!".اینآیتنیزدلالتمیکنداستخدامکنيآنکسياستکهقويوام

کهفردشایستهوبااستعدادبایدشناساییواستخدامگرددوواسطهشدنبرایشخصیکهدارای

اوصافعالیباشد،درستاستبلکهبهتراستتاافرادمتخصصوشایستهدرکارهایمهم،جذب

دولتیدرموسساتونهادهانیزهمینحکماست؛کسانیکهواستخدامگرددودرکارهایغیر

توانوقدرت،استعدادوصلاحیتکاریرااگردارد،بایدخودشاقدامنمایدوپیشنهادکارنماید.

اماکسیکهلایقومناسباینمنصبنیست،خودرابخاطرتصدیاینوظیفۀدولتیپیشنهادمی

کند،وامانترابهدرستیانجامدادهنمیتواندویانمیدهد،آنگاهنمایدویاکسیراواسطهمی

ظالممحسوبشدهومستحقوعدووعیدالهیمیگردد،زیرااینفرد،فقطبخاطرمالومنالدولتی

درکتابصحیحاینکارراانجامدادهوهیچنوعهدفدیگرندارد،همانطوریکهکهاماممسلم

:ألاتستعملنی؟فقال:یاأباصلى الله عليه وسلم،روایتنمودهویمیگوید:}قلتیارسولاللهغفاریخودازابوذر

5ذرإنکضعیف،وإنهاأمانة،وإنهایومالقیامةخزیوندامة،إلامنأخذهاوأدیّالذیعلیهفیها{

 
، کلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  2015جون    19ی الاسلام، مجلة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، العدد  ربوح یاسین، طبیعة الوظیفة العمومیة ف 1

 .192-190قاصدی مرباح ورقلة، الجزائر. ص 
 . 55سورة یوسف آیت نمبر  2
ایران. ج  -هـ، مشهد1387احمد جام، چاپ چهارم، محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، ترجمه: محمد یوسف حسین پور، انتشارات شیخ الاسلام  عثمانی، 3
 . 250، ص 7
 . 26سورة القصص آیت نمبر  4
 . قاله الالبانی "صحیح". 1825اخرجه الامام المسلم فی صحیحه، رقم الحدیث  5
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رمود:ای:آیامرابهیکجایعامل)کارمند(نمیگیری؟فصلى الله عليه وسلمیعنی"منگفتم)ابوذر(،ایرسولخدا

ابوذر،توضعیفهستی،واینوظیفهیکامانتاستودرروزقیامتباعثشرموپشیمانیاست،

هرکسیکهقادر"مگرکسانیکهآنرابعهدهبگیرندومسئولیتخویشرادرقبالآنانجامدهند.

بهپذیرفتناینمسئولیتنیست،نبایدمشتاقآنباشد،یاازکسیبخواهدکهویرابرایبهدست

استکهآوردنآنمنصبکمکنماید،پسبدونشکایندعوتبهمحرومیتازکمکخدواند

اخذواسطهمیخواهدازمددومعاونتالهیمحرومبماند.درادامۀبحث،دررابطهبهموضوع

اسلامیوغیراسلامییخواهیمپرداخت،زیرااخذواسطهدراستخدامهایامروزیدراکثرکشورها

مروجگردیدهاست:

درقدمنخستبایدگفتکهشریعتمقدس:و سفارش  موقف شریعت اسلام در رابطه به اخذ واسطه 

هیچنوعتعارضومنافاتیتانقوانین،مقررات،لوائحوطرزالعملهایامروزیافغانسبااسلام،

است،بجزچندموردشاذونادرکهشایددرقانونکار،وجودموافقشریعتاسلامبیشترنداردو

داشتهباشد،سوءاستفادهوتعسفازاستعمالوظیفهبرایخودودیگران،بهعبارتدیگرسوء

جملهواسطهشدنبرایکسیجهتاستفادهازمنصبووظیفهبرایانجامکارهایخلافاصول؛از

.درشریعتاسلام،اصطلاحشفاعت1جلبوجذباودراداره،برایکارگروکارمندممنوعاست

بیشتربهاصطلاحواسطه،مطابقتدارد،ازجملهشفاعتوسفارشبرایمردماست،مقصدوهدف

إلىم الشفیعفيحاجةیطلبهالغیره اینستکه}كلام ،2نیستطیعقضاءهاكالملك{اساسیشفاعت

یعنیکلامشفیع)سفارشکننده/واسطهشونده(درحاجتیاستکهازشخصدیگریطلبکند؛از

کسیکهبتواندآنرابرآوردهکند،مانندپادشاه.بنابرتحقیقدرستشفاعتعبارتاستاز:اظهار

 .3دسفارش(استمقامشفیعنزدمشفَّع،ورساندنمنفعتبهمشفوعله)شخصمور

البتهشفاعت)واسطه(درشریعتاسلامبردونوعاست:شفاعتحسنه)خوب(وشفاعتسیئه)بد(،

وآنچهمارادراینامرنگرانمیکند،نوعدوماستکهعملآنازنظرشریعتاسلام،انحراف

ایناستکه:،منظورازشفاعتسیئه4رفتاریاستکهموجبسؤالازطرفصاحبآنمیشود

اینکهشفاعتکنندهدرگناهیشفاعتکند،ماننداسقاطحدبعدازوجوبآن،یاازبینبردنحقیکه

بردیگرانواجبشدهباشد،ویادادنحقبهکسیکهمستحقآننیست،یادرتکمیلباطل،اعانت

 
  .٦۹، ص۱۰جهـ ، ۱٤۰٤، دار الـسلاسل، الكویـت، ۲وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیـة الكویتیـة، ط  1
  همان.  2
 . ۲۹٥، ص ٥القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 3
 . ۱۷٨- ۱۷۷، ص ٦، النووي، شرح صحیح مسلم، ج٤٤۰، ص ۱الزمخشري، الكـشاف، ج 4
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.این1یازچیزهایدنیاکند،یادردفعشروجلبخیرسفارشنماید،مانندرشوتویاحصولچیز

مفهومبامفهومقانونواسطه،مطابقتداردوآنعبارتاستاز:}طلبفردمنموظفعامإنجاز

شخصیازیککارمنددولتی،یعنی"2عملمشروعأوغیرمشروعلصالحهأولصالحجهةمعینة{

اقدام انجامدهد."برایندرخواستکندتابرایمنافعاویایکنهادخاص، قانونییاغیرقانونی

وحکممعقولوقیاس،ایننوعازشفاعتراصلى الله عليه وسلماساس،نصوصشریعتازکتابالله،سنترسولالله

منعنمودهاست،ازاینمنابعاولکتاباللهاست:

نْیاست:،  قول الهی .1 م  او  س ن ة یكُنْل هُن صِیبٌمِنْه  نْیشْف عْش ف اع ة ح  شْف عْش ف اع ة س یئ ة یكُنْل هُكِفْلٌ}م 

مِنْه ا{
ترجمه:"کسيکهشفاعت)سفارش(بهکارنیکيکند،نصیبيازآنبراياوخواهدبود؛3

." روش استدلال  وکسيکهشفاعت)سفارش(بهکاربدي)ناجایز(کند،سهميازآنخواهدداشت

ر شفاعتی به سقوط حق و قدرت باطل می انجامد، از این آیت چنین است: آیت بیان می کند که ه

ودرموردهرواسطۀکهکارمندراواداربهانجامصاحبش، مستحق گناه و معصیت می شود،  

.ودرآیتدیگرارشادخداوندیچنیناست:4ایننوعممنوعیتکند،همینحکمراخواهدداشت

ا الْعدُوْ  ثْمِو  نوُاع ل ىالْإِ ت ع او  لا  و)هرگز(درراهگناهوتعديهمکاريننمایید!"ترجمه:"5نِ{}و 

آیتچنیناستکه:خداوند این از استدلال باطلوطریق ازهمکاریدربخش ،مؤمنانرا

درمعاصیومحرمات،منعنمودهاست،وشفاعتدراسقاطحدویااتلافحقدیگرانودادن

مسایلتعاونبهحسابمیآیدكهشریعتاسلامآنراحرامقرارآنبهغیرمستحقآن،ازجمله

 .6دادهاست

استکهنزدقریشقضیهیزنمخزومیروایتعایشهازحضرت :صلى الله عليه وسلمدلایل از سنت رسول الله .2

  صلى الله عليه وسلم کهدزدیکردهبودبسیارمهمبود؛بنابراینباخودگفتند:چهکسیدرمورداوبارسولالله

جرات  صلى الله عليه وسلمدوستدارومحبوبرسولاللهبنزید7دادند:چهکسیجزاسامهصحبتمیکند؟پاسخ

اسامهراچنینکاری بنابراین ازقطعکردندستزن  صلى الله عليه وسلمبارسولاللهدارد؟ صحبتکرد)تا

 
،  ، الموسوعة الفقهیة٤٤۰، ص  ۱، الكـشاف، الزمخشري، ج۱۷٨، ص  ٦، النـووي، شـرح صـحیح مـسلم، ج  ۳۱۱، ص  ٥الرازي، مفاتیح الغیب، ج   1
 . ۱۳۲، ص۲٦ج
فی الفقه و اصوله، محمود محمد عطیة معابرة، الفساد الاداری و علاجه فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة بالقانون الاداری الاردنی، رسالة جامعیة دوکتورا   2

 .133م، ص 2010الجامعة الاردنیة، 
 . 85سورة النسآء آیت نمبر  3
-٤٨۲، ص ۱،)تحقیق: علي محمد البجاوي(، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ج۱هـ(، أحكام القرآن، ط ٥٤۳)ت ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله 4

 . ۳۱۱، ص  ٥. الرازي، مفاتیح الغیب، ج٤٨۳
 . 2سورة المائدة آیت نمبر  5
 ٥، ص۲ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 6
حاضنة النبي محمد،   أم أیمن  كنیته أبو محمد، و أمه  زید بن حارثة، الرسول محمد، أسلم مع والده صحابة هـ(هو أحد  -  54ق.ه ـ7أسامة بن زید بن حارثة) 7

فمات بها بالجرف  المدینة دمشق، ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى  المزة، من أعمال  ومات محمد و له عشرون سنة. وكان قد سكن الإسلام ولد أسامة في 
  .سنة أربع وخمسین  عبد البر أنه ماتو دفن بالبقیع وصحح بن 
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؟ِ!«:  صلى الله عليه وسلماینبودکهرسولالله،مخزومیخودداریکند( مِنْحُدوُدِاللََّّ دٍّ بهاوفرمود:»أ ت شْف عُفيِح 

مجازاتیکهاللهتعییننمودهمیانجیگریمیکنی؟«.سپسبرخاستوبهخطبهایستادو»آیادر

فیِهِمْالضَّ)فرمود: ق  إِذ اس ر  كُوهُ،و  فیِهِمْالشَّرِیفُت ر  ق  ق بْل كُمْأ نَّهُمْك انوُاإذ اس ر  الَّذِین  اأ هْل ك  عِیفُإنَّم 

أ یْمُ دَّ،و  ق تْل ق ط عْتُی د ه اأ ق امُواع ل یْهِالْح  دٍس ر  مَّ مُح  ة بنِْت  ف اطِم  ِ:ل وْأ نَّ چیزیکهباعثنابودی"1(اللََّّ

امتهایپیشازشماشد،اینبودکهوقتیشخصبااصلونسبیازمیانآنهادزدیمیکرد

ینمودهورهایشمیکردندامااگرفردضعیفیازآنهادزدیمیکرد،حددزدیرابراوجار

دخترمحمددزدیکندحتمادستشراقطعمی2مجازاتشمیکردند؛بهاللهسوگند،اگرفاطمه

.ودرلفظیآمدهاست:"آنزنمخزومیکالایدیگرانرابهعاریتمیگرفتوسپس"کنم

متذکرهروشاستدلالازحدیث بهقطعدستشدستورداد."  صلى الله عليه وسلمانکارمیکرد؛بنابراینرسولالله

درموردسرقتزنمخزومی،انکارنمودازشفاعتاسامهبنزید صلى الله عليه وسلمچنیناستکه:رسولالله

دزدیمیکرد،دستاناوراقطعمیکرد  صلى الله عليه وسلمرسولاللهدخترفاطمهوچنیناظهارداشتکهاگر

ازبعد صلى الله عليه وسلم بود.پسبنابراین،میتوانگفتکهآنحضرت  صلى الله عليه وسلمواوعزیزترینخانوادهپیامبراکرم

ثبوتحد،ارادۀقطعیبراقامۀآنداردودراینزمینههیچنوعدوستیومحبترانمیخواهد

وهمچنینهرنوعسفارشرادراینموردکاملاردمیکندوهمینحکماستبرایهرشفاعت

 .3وسفارشیکهموجبهضمحقیاتقویتباطلمیشود

شفاعت)واسطه(منجربهاختلالدرمیزانعدالتمیشودکهاصلومبناییایندلایل ازقیاس:  .3

برایوضعقوانینوفرستادنرسولانبهرویزمیناست،ودراینامر،بههدردادنوضایع

نمودن،امانتهاییاستکهبهصاحبانآنهاسپردهشدهاستواینخیانتبهاللهمتعالورسولش

مؤمنانخواهد تمام اللََّّ و ت خُونوُا  لا  نوُا آم   الَّذِین  ا أ یه  فرماید:}یا می متعال چنانکهخداوند بود،

} ت عْل مُون  أ نْتمُْ ان اتِكُمْو  أ م  ت خُونوُا و  سُول  الرَّ و 
ایمانآورده4 اید!بهخداوترجمه:"ايآنکسانيکه

ارید،درحاليکهمیدانید)اینکار،پیامبرخیانتنکنید!و)نیز(دراماناتخودخیانتروامد

"ازطرفدیگر؛واسطهوخویشاوندگرایی،منجربهظهورفساددرهمه5گناهبزرگياست(!.

اشکالآنمیشود،زیرامردممجبورمیشوندبهدنبالفردیبااختیاربگردندتادرانجامکارها

 
 (. ٦۷٨٨أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب الشفاعة في الحد )حدیث:   1
هاشم بن عبد مناف    هي السیدة الشریفة الطاهرة والبضعة النبویة فاطمة الزهراء بنت سید الخلق رسول اللهصلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 2

، وكانت هي وأم كلثوم أصغر بنات النبيصلى الله عليه وسلم. تزوجها الإمام علي بن أبي  i. ولدت قبل المبعث بقلیل، وأمها خدیجة بنت خویلدiهاشمیة وأم الحسنینالقرشیة ال
ها، ومناقبها غزیرة  وكان صلى الله علیه وسلم یحبها ویكرمها ویُسر إلی في ذي القعدة أو قبیله من سنة اثنتین بعد وقعة بدر. كانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم kطالب

ودفنت لیلا، وصلى علیها العباس ونزل في    هـق. 11بستة أشهر أو أقل بقلیل لیلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة   بعد وفاة النبيصلى الله عليه وسلم iجدا. توفیت 
 هـ   1424، طبع بیروت 1جامع الدرر البهیة لأنساب القرشیین في البلاد الشامیة، ط .حفرتها هو وعلي والفضل رضي الله عنهم 

 . ۹٦- ۹٤، ص  ۱۲ابن حجر، فتح الباري، ج 3
 . 27سورة الأنفال آیت نمبر  4
، دار الثقافة للنشر، ۱ق، ط. حماشا، خلدون محمد عقله، أحكام الشفاعة الوساطة والمحاماة وأثرهما في الحقو ۱٥-  ۱٤ابن تیمیة، السیاسة الشر عیة، ص   5

 . ٤٨م، ص ۲۰۰۱عمان، 
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ند،امریکهایجابمیکندمردمبهمالوتحققمصالحومنافعخود،واسطهومیانجیگرینمای

 .1وشناختخودوضایعشدنحقِکسانیکهآنراندارند،وابستهباشند

امادرصورتکهفردپیشنهادشدهویاموردسفارش،شخصصلاحواهلوظیفهباشد،درآن

ن   وا فرماید:}میاللهصورتدرستخواهدبود؛بهتأسیازاینآیتمبارکهکه ا م  یر  علَ  ل ي وَز  ج 

ل ي ي .  أهَ  أخَ  ي.  هَارُونَ  ر  دُد  ب ه  أزَ  ي.  اش  ر  ف ي أمَ  ك هُ  و وزیري از خاندانم براي من ترجمه: "  2{ وَأشَ ر 

. ساز؛بو او را در کارم شریک  با او پشتم را محکم کن؛ برادرم هارون را!. قرار ده

 :رعایت اصول استخدامعهدات کارگر وکارمند نسبت به مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر ت

صراحتدارد:"کارحقهرافغاناست.تعیینچنینقانوناساسیافغانستانکه48براساسماده

ساعاتکار،رخصتيبامزد،حقوقکاروکارگروسایرامورمربوطبهآنتوسطقانونتنظیممي

"ودرمادۀپنجاهمقانوناساسی.3حدوداحکامقانون،آزادميباشدانتخابشغلوحرفه،در گردد.

افغانستان،چنینتصریحمیدارد:"دولتمکلفاست،بهمنظورایجادادارهسالموتحققاصلاحات

ادارهاجراآتخودرابابیطرفيکاملومطابقبه درسیستمادارىکشورتدابیرلازماتخاذنماید.

اتباعافغانستانحقدسترسيبهاطلاعاتازاداراتدولتيرادرحدود مليميسازد.احکامقانونع

اتباع اینحقجزصدمهبهحقوقدیگرانوامنیتعامهحدودىندارد. احکامقانونداراميباشند.

افغانستانبراساساهلیتوبدونهیچگونهتبعیضوبهموجباحکامقانونبهخدمتدولتپذیرفته

دراستخدامبهکار،تأدیۀ"وبراساسمادۀنهمفقرۀاولوسومقانونکارافغانستان:.4يشوند"م

مزدوامتیازات،انتخابشغل،حرفه،مهارتوتخصص،حقتحصیلوتأمیناتاجتماعیهرنوع

تبعیضممنوعمیباشد.درجمهوریاسلامیافغانستانانتخابشغل،حرفه،مهارتوتخصصو

عشغلمطابقرشتۀتحصیل،علاقه،استعدادوآمادگیحرفویطبقسندتقنینیمربوطآزادمینو

الی5باشد." وبراساسمجموعهطرزالعملهایتعییناتکارکنانخدماتملکیکهازبستاول

تعییننمودهاست،شخصمکلفاستتابعدازاعلانبستهابهبستدلخواهخویشرابستهشتم

زمینهتوسططرزالعملاین،آنچهشرایطوخصوصیاتکهدرنمایدروسیجرتعیینشده،اقدامطبقپ

 
، السعودیة، ۳طالطریقي، عبد الله بن عبد المحسن، جریمة الرشوة في الشریعة الإسلامیة مع دراسة نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربیة السعودیة،   1

 . ۹۳م، ص ۱۹٨۲-هـ ۱٤۳الریاض، 
 . 32-29سورة طه آیت نمبر  2
 .87هـ، ص 1382دلو   8، 818انون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره وزارت عدلیه، ق 3
 .87هـ، ص 1382دلو   8، 818وزارت عدلیه، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره  4
 . 99. ص 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  5
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،)بهجزئیاتاعلانبست1متذکره،ذکرگردیدهاست،بایدآنرامطابققانونتهیهوتکمیلنماید

پرداختهنشد(،چنانچهقانونکارکنانخدماتملکیدرذیل،وروشاستخدامبهعلتطوالتبحث

فصلدومدررابطهبهشرایطومعیاراستخداممامورینخدماتملکی،بهمادههایهفتم،هشتمو

شخصيبهصفتماموردرخدماتملكياستخدام"  :ماده هفتماست:"نهمخویشچنینتصریحنموده

سالكمتر18(سنوياز2تابعیتافغانستانراداشتهباشد.)(1) :میشودكهواجدشرایطذیلباشد

(تصدیقصحيازمراجعذیصلاحوزارتصحتعامه3وازشصتوچهارسالبیشترنباشد.)

سساترسميتعلیميداخلیاخارج4راداشتهباشد.) (سندفراغتبكلوریایابالاترازآنازمو 

مقطعيونهائيمحكمهذیصلاحبهجنایتمحكومنگردیدهباشد.(بهحك5كشورراداشتهباشد.)

اداراتخدماتملكياستخداممیشودكهواجدشرایط(4) شخصيبهصفتكاركنقرارداديدر

شخصبهوظیفهایكهآمرمستقیمازاقارب (5) (اینمادهباشد.1(فقره)5،و1،2،3مندرجاجزاي)

تواند.اقاربدرجهاولبهاینمنظورعبارتازپدر،مادر،اولاد،درجهاولويباشد،مقررشدهنمی

"ودرموردمعیاراستخدامبستچنینتصریحنمودهاست:.زوج،زوجه،برادروخواهرمیباشد

شخصيدربستاولخدماتملكي)ریاستعمومي(استخداممیشودكهعلاوهبر (1)"ماده هشتم:

داشتنسندتحصیلي -1هفتماینقانون،واجدمعیارهايذیلنیزباشد:(ماده1شرایطمندرجفقره)

قابلیتطرحوتعیین -3داشتنتجربهكاريحداقلچهارسالمرتبطبهوظیفه. -2. حداقللیسانس

مربوط. اداره  هاي )پالیسي( مشي و اداره. -4خط وكنترول رهبري اهلیت -5توانائي داشتن

شخصيدربستدومخدماتملكي)ریاست((2داشتنحسنسیرتوشهرتنیك.) -6وشایستگي.

(ماده هفتماینقانونواجدمعیارهايذیلنیز1میشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقره)استخدام

داشتنتجربهكاريحداقلسهسالمرتبطوظیفه. -2داشتنسندتحصیليحداقللیسانس. -1باشد:"

توانائيرهبريوكنترول -4رائهمشورهدرطرحخطومشي)پالیسي(ادارهمربوط.قابلیتا -3

(شخصيدربست3داشتنحسنسیرتوشهرتنیك.) -6داشتناهلیتوشایستگي. -5اداره.

(ماده هفتماینقانون1سومخدماتملكي)آمریت(استخداممیشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقره)

داشتنتجربهكاريحداقل-2داشتنسندتحصیليحداقلفوقبكلوریا.-1ذیلنیزباشد:واجدمعیار

توانائيرهنمائيو-4قابلیتتطبیقخطومشي)پالیسي(اداره مربوط.-3دوسالمرتبطبهوظیفه.

(شخصي4) داشتنحسنسیرتوشهرتنیك.-6داشتناهلیتوشایستگي.-5كنترولاداره مربوط.

 
اداری و خدمات ملکی، مجموعه طرزالعمل های تعییات کارکنان خدمات ملکی، بورد تعییات خدمات ملکی، چاپ: اول، سال کمیسیون مستقل اصلاحات   1
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(1ستچهارمخدماتملكي)مدیریتعمومي(استخداممیشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقره)درب

داشتن -2بكلوریا.داشتنسندتحصیليحداقل-1ماده هفتماینقانونواجدمعیارهايذیلنیزباشد:"

نياست.تجربهكاريحداقلیكسالمرتبطبهوظیفه.حایزسنددوكتوراوماستريازینحكممستث

داشتنحسن -5داشتناهلیتوشایستگي. -4قابلیتتطبیقخطمشي)پالیسي(ادارهمربوط. -3

شخصيدربستپنجمخدماتملكي)مدیریت(استخداممیشودكهعلاوه(5سیرتوشهرتنیك.)

اینقانونواجدمعیارهايذیلنیزباشد:1برشرایطمندرجفقره) لیتوداشتناه-1(ماده هفتم

شخصيدربستششمخدماتملكي)ماموریت((6) داشتنحسنسیرتوشهرتنیك.-2شایستگي.

(شخصيدربستهفتم7) استخداممیشودكهدارايشرایطمندرجفقرهماده هفتماینقانونباشد.

معیار(ماده هفتماینقانونواجد3خدماتملكياستخداممیشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقره)

داشتنسندفراغتازمراكزآموزشيفنيوحرفويیامهارتوتجربهكاري.-1هايذیلنیزباشد:"

توانائيانجاموظایفمطابقفنیاحرفه مربوط.شخصيدربستهشتمخدماتملكياستخدام-2

(ماده هفتماینقانونباشد.1میشودكهواجدشرایطمندرجفقره)
عهطرزالعمل"وبراساسمجمو1

هایتعییناتکارکنانخدماتملکی،متقاضیبستدولتیمکلفاستتافورمدرخواستیمعیاری

مربوطهرابادرنظرداشتاصولوشرایطمتذکره،تکمیلنماید.

سازمانهاواکثرنهادهایهایخصوصینیزازایناصولومقرراتکاریفوقالذکر،اطاعت

استخدامازمرجعمنابعبشریادارۀمربوطه،اقداماتواجرااتصورتمیمینمایند،ودرقسمت

گیردودرآنکمیسیوناصلاحاتاداریرادخیلنمیسازند.اماروشاستخدامبیشتربراساس

همانپروسیجروشرایطیاستکهدربالاتذکریافت،مثلااولا:اعلانبست،ثانیا:تهیهلانگلیست

الثا:اخذامتحانتحریریوشفاهی.رابعا:عقدقرارداد،معرفیوتعیینامتیازمیوشارتلیست،ث

کهقبلابیانشدکهنهادهاوسازمانهایغیردولتیاکثرتابعقانونمدنیوقانونهمانطوریباشد.

کارافغانستانبودهودراکثرمواردازاصولومقرراتکمیسیوناصلاحاتاداری،اطاعتمی

ایند.باتوجهبهمطالبفوق،روشنگردیدکهشریعتمقدساسلامباقوانینومقرراتمتذکره،نم

هیچنوعمخالفتیندارد،بلکهدربیشترمواردآنهاراموردتاییدنیزقراردادهاست.

 
 . 1387سرطان سال  16، 951ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات  1
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 مبحث دوم: مبادی فقهی وقانونی حاکم برانجام کار بصورت شخصی 

به انجام کار به صورت  کارمند نسبت-ات کارگرتعهدمبادی فقهی حاکم برمطلب اول: 

 : شخصی

اولینتعهدیکهبرعهدۀکارگروکارمندثابتمیشود،وازهمهمهمترنیزاست،اوایناستکه

کارهاییراکهبهاوسپردهشدهاست،بهنحویکهلازماستمطابقبهتوافقنامه،لایحهوظایفو

آن آنچهقدرتوآنچهکهعرفرائجمقتضی اینکار، انجام در انجامدهد،و بایدخودش است،

تواناییداردبایدبهمانندیکشخصعادیبهخرجدهد،وهمچنینهرچهمراقبتوتوجهیکهلازم

استبرآنمبذولدارد،واینکاربرایآناستکهتامستاجربتواندازمنفعتحاصلازآنکار،

بهکارعادیاکتفانمیکند،بلکهازکارگرمسلمانومکلفمیخواهدکهبرخوردارشود.اسلام

کارشرابهبهترینوجهآنوبطورکاملانجامدهدوازهیچنوعتلاشوکوشش،درجهتبهبود

الِح  ع مِلوُاالصَّ نوُاو  آم  الَّذِین  اتِوشایستگیکارش،دریغنورزد،چنانكهاللهمتعالميفرماید:}إنَّ

} لا  ع م  نْأ حْس ن  م  نضُِیعُأ جْر  إنَِّالا 
ترجمه:"بدونشک،کسانيکهایمانآوردندوکارهايشایسته1

 انجامدادند،ماپاداشنیکوکارانراضایعنخواهیمکرد!".

شریعتمقدساسلام،نیزکارگرراموظفنمودهاستکهشخصا خودشبایدکارراانجامدهد،زیرا

نمودهاست،بنابراین،برایصاحبکاربراساسمشخصاتیکهازآنراضیبوده،اوراانتخاب

کارگرلازماستتامطابقبهتوافقنامه،خودشرابهصاحبکارتسلیمنماید،زمانیکهاوخودش

رابهصاحبکارتسلیمنمودوآمادهبرایانجامکارشد،آنجااستکهبهتعهداتخودعملنموده

کارنکردهباشد.است،حتیاگربهخاطرکدامسببوعلتیازطرفکارفرما،

یکیازمهمترینتعهداتیکهعقداجارۀاشخاص"قراردادکار"برعهدهکارگرلازممیگرداند،

انجاموتسلطویبرکارهایموردتوافقدرقراردادکاراست،وبهعبارتدیگر،انجامکاربرای

آن،بایدمطابقباموازینمدتمشخصشدهدرقراردادکاربرایصاحبکاراست،بنابراینعملکرد

شرعیباشد.ودرصورتیکهکارگردرقراردادکارخودشمحلعقدقرارداد،قرارگرفتهباشد،

.واگردرقرار2دراینصورت،بایدخودش،کارراانجامدهدوبهکسیدیگرینبایدتفویضنماید

قهایاسلام،توافقنمودهاندکهدردادکار،چنینشرطشدهباشدکهکارگرخودشبایدکارکند،ف

اینصورتانجامکارتوسطخودکارگرلازمیاستواوحقنداردبهدیگریتفویضنماید،ودر

 
 . 30سورة الکهف آیت نمبر  1
 .34، ص  6هـ، ج1403ابن قدامة، موقف الدین ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد، المغنی و الشرح الکبیر، دار الکتب العربی للنشر و التوزیع،  2
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 أوأحلَّ اینزمینهازحدیثذیلاستدلالنمودهاند:}المسلمونعلىشروطهمإلاشرط احرّمحلالا 

ا{ حرام 
ستند،مگرشرطیکهحلالراحرامکندیاحرامرا،یعنی"مسلمانانمقیدبهشروطخوده1

حلالکند".

درراستایتحققوتکمیلاینتعهدمهم،شریعتمقدساسلام،مقتضیآناستکهبایدکارگردر

انجامکار،اخلاصوصداقتکاریرانصبالعینخودقراردهدومطابقبهخواستورضایالله

دهد،یعنیبهاینمعناکهاگرصاحبکارمتوجهکارشنشود،مگرمتعال،مسئولیتخویشراانجام

اللهتعالیهمیشهناظروبینندۀآناستازتمامحرکات،سکناتونیاتاوباخبراست،چنانچهالله

دُّو س ترُ  و   الْمُؤْمِنوُن  و  سُولهُُ ر  و  ل كُمْ ع م  ُ اللََّّ ى ف س یر  لوُا اعْم  قلُِ }و  فرماید: می الْغ یبِمتعال ع الِمِ إِل ى  ن 

} لوُن  اكُنْتمُْت عْم  اد ةِف ین بئِّكُُمْبمِ  الشَّه  و 
ترجمه:"بگوایمحمد:عملکنید!خداوندوفرستادهاوومؤمنان،2

بینند!وبزودي،بسويداناينهانوآشکار،بازگرداندهخواهیدشد؛وشمارابهاعمالشمارامي

 .دهد!"خبرميکردید،آنچهعملمي

ازسویدیگر،بیشترینموضوعاتتعهداتکارگردرفقهاسلامی،ازموضوعاتاجیرخاص،گرفته

شدهاستوآنتسلیمشدنوآمادگیشخصبهتنهاییبرایانجاموظایفیاستکهصاحبکاربهاو

ست،یعنیامحولنمودهاستودرضمنداشتنتمایلبهانجاموظایفمحولهازطرفصاحبکار

اعتبار بروجود اسلام فقهآی تأکید از امر این باشد، داشته را کار به تمایل و انگیزه باید کارگر

شخصیدرقرارداداجیرخاص،بهخوبیروشنمیشود،همانطوریکهدرکتابتنویرالابصار

شود،واردشدهاست:"کارگرباتسلیمکردنخودبهصاحبکاردراینمدتمستحقاجرتمی

درفتاوایخوداینمطلبراتأییدکردهومیگوید:4"ولوالجی3حتیاگرایشانکارهمانجامندهد.

.5"اجیروحدویامجرد،تنهاباتسلیمشدنشدرمدتزمانمعینه،مستحقاجرتمیگردد"

خلاصهتمامیفقهایاسلامدرمورداجیرخاص،توافقکردهاندکهخودشموظفبهانجامکار

بگیرد،واگراجیرمشتركباشد،میتواندکهخودشاست،وهیچگاهنمیتواندازکسیدیگر،کار

كاركندویاکسیدیگرمشروطبهاینکهزیرنظارتاو،کارنماید،زیراقرارداددرذمۀاوستکه

بایدعملموردتوافقشدهراانجامدهدوآنراتکمیلنماید،اعمازاینکهاوخودشانجامدهدویا

 
 . 70قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 105نمبر سورة التوبة آیت  2
یخ علی معوض، ابن عابدین: محمد امین، رد المحتار علی الدرالمختار شرح تنویر الابصار، دراسة، تحقیق و تعلیق: الشیخ عادل احمد و عبدالموجود و الش 3
 .95، ص 9م، ج 1994-هـ1415لبنان، -، دارالکتب العلمیة، بیروت1ط
 والفتح، ظهیرالدین، الولوالجی: فقیه حنفی، ولد و مات فی الولوالج)ببدخشان( و تفقه ببلخ". هو: "عبدالرشید بن أبی حنیفة بن عبدالرزاق، أب 4
م، 2003- هـ1424لبنان،  -، دارالکتب العلمیة، بیروت1الولوالجی: عبدالرشید بن أبی حنیفة، الفتاوا الولوالجیة، حققه: الشیخ: مقداد بن موسی قریوی، ط 5
 .331، ص 3ج
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امدهد،بااینحالقراردادکار،درمورداینکهخودشکارکندیاکسیدیگرزیرنظارتویانج

خیر؟بدونشرطومطلقگذاشتهشد،بهدلیلاینکهاجیرمشترک،برایعموممردمکارمیکند،

پسبنابراین،احتمالغالباینستکهبایدچندیناجیرداشتهباشدوبایدبرایشاجرت،اختصاص

استکهکاررابایدانجامدهدودرمحلیکهدرقراردادتوافقشدهاست،گردد،وهمچنیناوموظف

میاستدلالمحمدتحویلدهد،البتهدرصورتیکهمحلپرداختمعیننشدهباشد،امامابویوسفو

کنندکهمحلپرداختدراینصورتمکانیاستکهدرآنجا،عقدقراردادمیانطرفین،صورت

ینمسئلهقانونوضعیباشریعتمقدساسلام،موافقاستکهکارگربایدکاررا.درا1گرفتهاست

درمحلیکهدرقراردادکار،مقررشدهاست،انجامدهد،ودرصورتعدمتوافق،زمانیکهکارهای

صاحبکاردرنقاطواماکنمختلفباشد،صاحبکارمیتواندازکارگردرخواستنمایدکهکار

موردنیازآن،انجامدهد.رادرمحل

ازهمینرواستکهفقهایمتقدمینعلیاتفاقالاقوال،نظردارندکهکارگرحقندارد،حقکار

خودرابهدیگریتفویضنماید،ولواینکه،خودشتوانانجامکاررانداشتهباشد،زیراتعهدکارگر

بوطبهخودکارگرمیشودنهبهمربوطبهشخصخودکارگرمیشودوحقصاحبکارنیز،مر

کسیدیگرکهکارگرآنرانمایندهگرفتهاست،وبهوی،حقکارراتفویضنمودهاست،فقهااین

مسئلهرابربیعمعین)کالایمشخص(مقایسهنموده،چنینمیگویندکهدرعرفعاماینیکقاعده

ئع)فروشنده(حقنداردبهمشتری)خریدار(پذیرفتهشدهاست؛زمانیکهمبیعمعینه،تلفشود،با

چیزدیگریرابرایکمکبهاوتسلیمنماید،تاآنراتعیینکند،همانطورکهاجیرخاصرابر

امامسرخسی نمودند. قیاس معین، شیئ که2اجاره نیست اجازه خاص اجیر "برای فرماید: می

درتوجیهوتعلیلآن4"امامزیلعی3رهبگیرد.شخصدیگریرابرایانجامواقامهکارخود،بهاجا

.5چنینمیگوید:"بخاطراینکهمعقودعلیهباتوافقطرفین،قبلابرایآنتعیینگردیدهاست"

درکتاب"المدونةالکبری"چنینتصریحگردیدهاست:"گفتم:آیامیدانیدکهاگرکارگریرااجیر

د،آنگاهشخصدیگریرابهجایخودشنزدمنمیآوردتااوگرفتمکهاینبزهایمرابرایمبچران

بزهایمرابچراند،آیااومیتواندبهنمایندگیازکارگریکهمناورااجیرگرفتم،بزهایمرابچراند؟

 
 .193، ص 4الکاسانی، ابی بکر سعود بن احمد علاوالدین، بدائع الصنائع، ج  1
 السرخسی: هو محمد بن احمد بن سهل، أبوبکر، شمس الأئمة: قاض، من کبار الأحناف، مجتهد، من أهل سرخس.  2
 .15/142م، ج/ص. 2001-هـ1421ان، لبن- ، دارالکتب العلمیة، بیروت1السرخسی: محمد بن احمد، المبسوط، تحقیق: محمد حسن اسماعیل، ط 3
 هـ فأفتی و درس، و توفی فیها. 705الزیلعی:  عثمان بن علی بن محجن، فخرالدین الزیلعی، فقیه حنفی، قدم القاهرة سنة  4
م، ج/ص. 2000-هـ1420لبنان،  - بیروت، دارالکتب العلمیة،  1الزیلعی: عثمان بن علی، تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق، تحقیق: الشیخ احمد عزوعنایة، ط 5
6/91 . 
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گفت:نیاجازهندارد،کهجایخودرابهدیگریواگذارنماید،زیراکارفرمابهدلیلمشخصاتکه

قبیلامانتداری،وفاداری،صداقت،استحقاقوکفایتاو،ذاتشخصاورااجیرکارگرداشتهاز

،بنابراین،چوپاندراینامر،یکاجیرخاصاستوحقنداردجایخودرابهدیگری1"گرفتهاست

واگزارنماید،زیراکارفرمابهدلیلمشخصاتکهچوپاندارد،ازاوراضیاستپسحقکارفرما

خودچوپانوابستهاستنهنمایندۀاو.شخصابه

درمورداجیر،نهیازنیابترادراینمسئلهشرطقراردادهاند،چنانکهامامنوویفقهایشوافع

معین،چنینمیفرماید:"اگراجیرمریضباشد،نتواندبیرونبرود،یاراهترسناکوبیمناکباشد،

اندازهایباشدکهدر ایامسال،قطعنشود،عقدبهدلیلعدمامکانمنفعت،یااگرمسافتبه بقیه

"2صحیحودرستنمیباشد،...ودراجارهعین،اجیربههیچوجهحقواگذاریرا،بهکسیندارد.

اجیرخاص،منفعتخودرابهاجارهدادهاست،واومعیناست،پسبنابراین،برایاجیرخاصبه

رابجایخودنمایندهبگیردتااو)نایب(بهوی)اجیرخاص(،دراینهیچوجهجایزنیستکهدیگري

معاملهکمکنماید.

،ممنوعیتاینمسئلهرابامسئلۀاجارۀحیوانمعینمقایسهنمودند،مسئلهطوریفقهایحنابله

استکهاگرحیوانبمیرد،یامریضشود،ویااینکهاجارهدهنده،شخصاخودشبهتحویلوتسلیمی

حیوان،قادرنشود،درتماماینموارد،موجرحقنداردعلاوهازحیوانمعینه،حیواندیگررابه

مستاجربهاجارهبدهد،وبرمشتریزمانیکهحیوانمعینراخریدارینمودهباشد،درصورت

بدهدویاتلفوهلاکتحیوانمتذکره،بایعحقنداردحیواندیگررابجایحیوانقبلیتعیینشده،

عوضکند.

میگوید:"اجیرخاص،نبایددرکاریکهاوخودشبهنفسنفیسبرایآنکار،اجاره3شیخبهوتی

شدهباشد،کسیدیگریرابجایخودتعییننماید،زیراعقدبرشیئمعین،منعقدشدهاست،مثل

ومانندآن،حیوانچوندراینکهحیوانمعینیراجهتسواریبهکسیبهعنواناجارهدادهباشد

.4عقد،معیناست،پسنمیتواندآنراباحیواندیگر،معاوضهنماید"

 
 . 3/448م، ج/ص. 1994-هـ1415لبنان، -، دارالکتب العلمیة، بیروت1الأصبحی: مالک بن انس، المدونة الکبری، ط 1
 . 304-2/303م، ج/ص. 1995-هـ1415لبنان، -، دارالفکر، بیروت1النووی: یحیی بن شرف، روضة الطالبین و عمدة المفتین، ط 2
 نصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البهوتی الحنبلی، شیخ الحنابلة بمصر فی عصره، نسبته الی )بهوت( فی غربیة مصر. هو: م 3
، مؤسسة الرسالة، 1البهوتی: "منصور بن یونس، شرح منتهی الإرادات دقایق أولی النهی لشرح المنتهی، تحقیق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، ط 4
 . 4/37م، ج/ص. 2000-هـ1421رالنشر: بلا، دا
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،حرمتآنرابهتفصیلبیانکرده،چنینمیگوید:پساگراجارهبریکغلاممعینوابنقدامه

یضشود،دریکمدتمشخصویانامشخص،منعقدشدهباشد،مگرغلاممعین،قبلازتسلیمی،مر

شخص،یقابلتذکراستکهکسیدیگر،قایممقامویشدهنمیتواند،زیرااجارهبرعملخاص

واقعشدهاستنهبرچیزیکهاومدیوناستویادرذمهاوستوبرعملویابالایکاردیگران،

ی،بستهمیقراردادواقعنمیشود،زیراکاردیگریدرعقد،مقیدنیست،بلکهعقدبرشیئمعین

شود،کهقبلامقیدومعینگردیدهاست،پساینمسئلهبهمانندآناستکهاگرشخصییکشیئیا

کالایمعینیرامیخرد،اونمیتواندکالایدیگریرااعطانمایدویاباکالایدیگری،تبدیلویا

هباشد،دراینصورتمیتعویضنماید،برخلافاینکهاگراومدیونباشد،یعنیوجوبفیالذم

،اجارهکهبرذمهواقعشدهباشد،ماننداجیرمشترکاستکهدر1تواندشیئمعیوبراعوضکند

آنسپردنکاراجیربهدیگریبرایتعیینانجامکاروواگذاریکاربهدیگریجایزاست؛بهدلیل

دهاست.اینکهاوخودراماننداجیرخاصبرایانجامعمل،تعییننکر

 از اصل منع كارگر از انتخاب شخص دیگري به جاي خودش، دو مورد مستثنا است؛

رضایتوموافقتصاحبکار،زیرااوحقداردومیتواندبهمیلخودازآنصرفنظراول:

کند،وخواهمسئلهموافقتدرقراردادشرطشدهباشدویابعدادرقرارداد،موافقتصاحبکار،

الکبری"چنینآمدهاست:"سحنون گفت:قاضیبهجانشینی2الحاقشدهباشد،درکتاب"المدونة

"زیراقاضی3هرچندمسافرتکندیامریضشود،مگربهاجازهخلیفه.-منصوبشدهنمیتواند

اجیرخاصاست.

زمانیکهکارگریآنچهکهعرفا تحملمیشودوموردتسامحوبخششقرارمیگیرد،ماننددوم:

پسرخودرابرایمدتیمأموربهکارخودشمیکند،ومثالدیگرآن،مانندکسیاستکهدرحالت

مریضیویاغیبتاضطراری،دیگریرابهجایخودبطورکوتاهمدت،معرفیمیکند،اگراین

رادربرگیرد،مسئلهبلحاظعرفعام،چیزیعادیوسادهپنداشتهشودودرضمنمدتکوتاهی

مطابقبهعرف،موردتسامحوبخششقرارمیگیرد.امامشروانیمیگوید:دراداراتمعمولا

رسمبرایناستکهصاحبشغل،قایممقامخودرادرصورتنیاز،بجایخودمعرفیمیکندو

 
، و یراجع: المرداوی: علی بن سلیمان، ألإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل،  40-6/39ابن قدامة، المغنی،   1

 . 6/66ص. لبنان، سنة النشر: بلا، ج/-، دار إحیاء التراث العربی، بیروت1حققه: محمد حامد الفقی، ط
بن حبیب التنوخی، الملقب بسحنون، قاض، فقیه، انتهت الیه ریاسة العلم فی المغرب، کان زاهدا لا یهاب سلطانا فی حق یقوله، أصله  عبدالسلام بن سعید 2

فیع القدر، عفیف ا، أبی النفس. روی  هـ  واستمرّ إلی أن مات، أخباره کثیرة جد ا، و کان ر234شامی، من حمص، و مولده فی القیروان، ولی القضاء بها سنة 
 ط" فی فروع المالکیة، عن عبدالرحمن بن قاسم، عن الإمام مالک". -"المدونة 

  .10/124م. ج/ص. 1994لبنان، -، دارالغرب الاسلامی، بیروت1، ط1القرافی: أحمد بن ادریس، الذخیرة، تحقیق أ. محمد بوخبزة، ط3
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ایاینکهوظایفلازمهرابرویبهمدتکوتاهی،محولمینماید،پساوشخصسزاوارتراستبر

.1درآیندهاحتمالتعییناودراولویتقراردارد

به انجام کار به   کارمند نسبت-ات کارگر تعهدمبادی قانونی حاکم برمطلب دوم: 

 صورت شخصی: 

اولینومهمترینمکلفیتکارمندکهبایدبهآنمتعهدباشد،اینستکهکاررادرزمانومکانتعیین

مکلفیتجزءنظامعمومیاستکهکارمندنمیتواندازآنتخلفکندیاشده،شخصاانجامدهد.این

اینکهکسیدیگریرابهنیابتازخودبرایانجامآنتعییننماید،زیرامربوطبهقواعدقانونیتعیین

صلاحیتاست.بههمینجهتکارمندبایدباکمالدقتوامانتداریکارکندوتمامتلاشخودرا

یندازدتامصلحتعمومیتامینگردد.بایدکارموظفدرساعاتکار،کارمولد،مفیدوبهکارب

مؤثرباشد؛یعنیاینکافینیستکهاوبهمقروظیفۀخودصرفاحضورپیداکند،بدوناینکهکاری

راانجامبدهد.همچنینامکاندارددرصورتاقتضایضرورتدرخارجازاوقاترسمینیزبه

وظیفهمکلفساختهشودکهدراینصورتبایدکارراانجامدهدودرمقابلبهمبلغپولیدرانجام

افهکاریدستیابد.ضقبالا

ازلحاظقوانیننافذۀکشورنیز،اولینتعهدقراردادکار،اینستکهکارگر،کاریراکهموضوع

کاروکارفرما،انجامدهد،تعهداستبهنحوصحیحومناسبجهتبرآوردهساختنمقاصدصاحب

اینکارنمیتواندانجامشودمگراینکهخودشآنراانجامدهد،زیراهرکارگردارایویژگیهای

خاص،شایستگیها،تجربهومهارتهایخاصیمیباشدکهممکناستدلیلاستخداماوبرای

میبنددکهبرایاونقاشیبااستفادهانجاماینکارباشد،ماننداینکهبایکنقاشمعروف،قرارداد

ازرنگروغنبکشد،نقاشدراینموردحقنداردکهکارراتوسطشاگردیادستیارشیاهرنقاش

دیگری،تکمیلنماید،چراکهشایستگیومهارتنقاشراخودشاندراینکاردرنظرگرفتهاند،

کازآنهانمیتوانندکهشخصدیگریرابرایواگرکسیمعماریاخیاطیرااستخدامکند،هیچی

انجامکارمحولنمایند،مگراینکهصاحبکارباواگذاریآنموافقتنمودهباشد،زیراچنینکارهایی

مهارتخاصیرامیطلبدکهممکناستکهصاحبکاردرهنگامعقدقراردادبهخودیخودآن

اولینومهمترینواصلیترینمکلفیتکارمندوکارگررادرنظرگرفتهباشد،زیراانجاموظیفه،

کهبایدبهآنمتعهدباشد،اینستکهکاررادرزمانومکانتعیینشدهشخصاانجامدهد،اینمکلفیت

 
، دارالکتب  1العبادی، حواشی الشروانی و العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تحقیق: الشیخ محمد عبدالعزیز الخالدی، طالشروانی: ابن قاسم و   1

 . 7/557م، ج/ص. 1996-هـ1416لبنان، -العلمیة، بیروت
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جزءنظامعمومیاستکهکارمندوکارگرنمیتواندازآنتخلفکند،یااینکهکسیدیگریرابه

آنتعییننماید،زیرامربوطهبهقواعدقانونیتعیینصلاحیتاست،بهنیابتازخودبرایانجام

همینجهتکارمندوکارگربایدباکمالدقتوامانتداریکارکندوتمامتلاشخودرابهکار

اندازد،تامصلحتعمومیتامینگردد.بایدکارمؤظفدرساعاتکار،کارمولد،مفیدوموثر

فینیستکهاوبهمقروظیفۀخودصرفاحضورپیداکند،بدوناینکهکاریراباشد،یعنیاینکا

انجامبدهد،همچنینامکاندارددرصورتاقتضایضرورت،درخارجازاوقاترسمینیزبه

انجاموظیفهمکلفساختهشودکهدراینصورتبایدکارراانجامدهدودرمقابلبهمبلغپولیدر

یدستیابد.قسمیکهدرمقررهطرزسلوکمامورینخدماتملکیدرمادۀپنجمقبالاضافهکار

نماید:" قانونیتچنینتصریحمی قانونیت  دربخشتحکیم بمنظورتحکیم  ملکی  مامورین خدمات 

الف: اسناد  ، مقرره ها  و سایر  رعایت وتطبیق احکام قوانین- دارای مکلفیت های ذیل می باشند: 

  - انجام وظایف طبق لوایح وطرزالعمل های مربوطه. ج : -تقنینی نافذ در ساحه وظایف محوله. ب: 

مافوق." آمرین  قانونی  هدایات  اوآمر و  از  وظیفه بصورت    1اطاعت  انجام  مقرره،  این  اساس  بر 

نون  شخصی، یکی از مکلفیت های اساسی کارگر و کارمند، تعیین شده است. و در ماده سیزدهم قا

کارکنان خدمات ملکی نیز، یکی از مکلفیت های کارگر و کارمند اداره و یا موظفین خدمات عامه 

قانونمدنی1503درمادۀ" رعایت اصل بی طرفی در اجرای امور محوله" خوانده است. و  2را

نگردد،(متعهدمیتوانددرحالیکهطبیعتکاریاصراحتعقدمانع1افغانستانتصریحمینماید:")

شخصدیگریرابهاجرایتمامییاقسمیازکارمکلفگرداند،بههرصورتمتعهددربرابر

(متعهدثانیدربرابرمتعهداولمسئولشناخته2صاحبکار،ازکارمتعهدثانیمسئولمیباشدو)

نمطرحمیشود."اینامرزمانیاستکهدرقراردادکار،چیزیدیگریبراساسرضایتطرفی

.3نگردیدهباشد،درغیرآنمطابقبهقراردادعمللازمیاست

بههمیندلیلاستکهفقهاء،اینعقودرااجارۀعینمینامند،زیرامربوطبهعینمخاطباست،

واگرصاحبکاردراینزمینهچنینتصریحمیدارد:"،،ازجملهفقهایشوافع4امامرملی

ارااجیرکردمویامنشمارابرایفلانیافلانکاربهکرایهگرفتم،دراینکهمنشم–بگوید

 
 . 1385سنبله  20، 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریده رسمی شماره  1
 . 1387سرطان سال  16، 951ت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل وزار 2
-269ص    1395(، عقود معین"، انتشارات سعید، چاپ: سوم، کابل، افغانستان، سال  2عبدالله، نظام الدین، "شرح قانون مدنی افغانستان، حقوق وجایب ) 3

 . با اندک تصرف. 274
( صاحب  1004-919الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین الرملی المنوفی المصری الانصاری الشهیر بالشافعی الصغیر)شمس   هو:4

نهاج فی الفقه علی مذهب الامام الشافعی.  ن هایةُ المُحتاج  الی شرح الم 
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،1صورتاین،اجارهعیناست،زیرادراینکلام،خطابحاکیازارتباطآنباعینمخاطباست"

کارگریکهبرایکاربهتنهاییمجلةالاحکامالعدلیةچنینتصریحگردیدهاست:"57ودرماده

استخداممیشود،نبایدازشخصدیگریاستفادهنماید،حتیاگرپسراویامزدوراوباشد،چونکار

ازیکمرجعمعینقراردادمیشود،بدیناساس،شخصدیگرینمیتواندجایاورابگیردو

ردیجانشیناوشود،همینطوراگرعقدقراردادبرمبنایمنفعتباشد؛بهاینمعناکهیکشخص،م

رابرایخدمتیکماهاجیرمیکند،دراینصورتکسیدیگرینمیتواندجایاورابگیردو

قایمومقاماوشود،اگرشخصی،جبهورداییرابهیکخیاطبایکمبلغمعینیازپول،بهاین

شرطبدهدکهاوخودشمیدوزد،دراینصورت،خیاطحقنداردکهآنراتوسطدیگریبدوزد

واگرچنینکردوجنسآسیبدیدوتخریبشد،خیاطمطابقبهعقدقرارداد،مسئولوضامن

.بنابراین،اینامرجایزنیستکهکارگربرایانجامکاریکهبهاومحول2جبرانخسارتآناست"

شدهاست،بهشخصدیگریتفویضنماید،هرچندتماماجرترابهاوبپردازد،بههرکسیکه

اگذارنماید،گرفتهخواهدشد،ودلیلآناینستکهاینتفویضدرصورتیکهصاحبکار،بالغو

وعاقلباشد،کارگربدونفشارواجبارمیتواندبااجازهصاحبکار،اینکارراانجامدهد،ایندر

تصورتیاستکهصاحبکار،یکفردباشد،واگرشرکتتضامنیباشد،بایدموافقتورضای

تمامیشرکایتضامنی،اخذگردد،واگرشرکتسهامیباشد،موافقتصاحبانسهامالزامیاست،

مگردرمواردضروری،آنگاهفقطتاییدهیئتمدیرهکفایتمیکند،واگردولت،صاحبکارباشد،

ایناجازهرابدهد،زیراوظیفهقان ونینمایندۀآنجزدرمواقعضروریوموقت،حقنداردکه

دولت،ایجابمیکندکهاقداماتنمایندگانملتبامصالحعمومیکشور،مطابقتداشتهباشد،زیرا

هیچمنفعتعمومیوجودنداردکهبدونحقبهبودجۀدولتیاجازهبدهدکهاموالعامهرادرهر

.3جایکهبخواهد،بدونچونوچرامصرفنماید

بطهبهانجامکارشخصیتوسطکارگر،اینستکهماهیتتعهداتدیدگاهونظریۀقانونداناندررا

کارگررا،طبیعتشخصیاونسبتبهکار،تعیینمیکند،بهاینمعنا؛زمانیکهکارگرنسبتبه

انجامکار،قراردادبست،وتعهدنمودکهخودشکارهایموردنظرصاحبکاررا،انجاممیدهد،

هداو،صورتمیگیرد،بناءهیچکسدرجایاووبهنمایندگیازپستصمیماتبعدیبراساستع

او،کارکردهنمیتواند،حقوقدانان،دراینمسئلهازاصولومقرراتاسلامی،پیرویمیکند.

 
 .م، دار الفكر، بیروت، لبنان1984الطبعة الأخیرة، ، 263، ص5الرملي، أحمد بن حمزة، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج 1
 .57لبنان، المادة - رستم باز، مجلة الاحکام العدلیة، دارالکتب العلمیة، بیروت سلیم 2
 .1/385حیدر: دررالحکام شرح مجلة الأحکام،  3
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1536قانونمدنیافغانستاندررابطهبهوجایبکارگرومکلفیتهایویاشارهنمودهدرمادۀ

دومچنینتصر و اول )فقرۀ است: مکلف آتی امور به "کارگران است: نموده کار1یح اجرای )

(اجرایاوامرصاحبکاردرساحۀکار2بصورتمستقیموتوجهدرآنمانندشخصعادی.)

موافقهشده،مشروطبراینکهشاملکارهایمخالفعقدیاقانونیاآدابعامهنبودهواجرایآن

شخصبایدخودشبطورمستقیمکارراانجامدهدوهرآنچیزی،یعنی1خطریرابهبارنیاورد"

کهموردتوافقطرفینقرارگرفتهومطابقبهقوانینعادیکشوروآدابورسومعمومیجامعه

باشد،همچنیندرقانونکارکنانخدماتملکیافغانستاندرفقرۀاولمادۀچهاردهم،چنینتصریح

قرارداديازوظیفهیاصلاحیتيكهمطابقبهقانونبهويمحولیا:"ماموروكاركن2میکندکه

ولیتدارد"ودرقانونکارافغانستاندرمادۀنودودومدرذیلمکلفیتهای تفویضمیگردد،مسو 

،عنوان3یکیازمکلفیتهایکارگروکارمندرا"انجامکارصادقانهوثمربخش"  نیز  کارمند،-کارگر

دررابطهبهنظرمننخوددلیلیبرایانجامکارتوسطخودکارگروکارمنداست.نمودهاست.ای

عقدقراردادکارقایمکهبایدگفتبهمادۀپانزدهمفقرههایاولالیسومقانونکارافغانستان،چنین

یکتعهدشخصیاست،بناءاجرایآنتوسط،بهشخصکارگراست،وتعهدکارگربهانجامکار

شخصثالثدرستنیست،وبهورثۀکارگرنیزمنتقلنمیشوددرواقعدرقراردادکار،نوعی

ادامۀحیاتقراردادبرخلافمیلیکیاز توافقمیانطرفینصورتمیگیردکهبهموجبآن

کلیکهاجازهایفایکارراتوسططرفینممکننیست،وبرهمیناساس،انجامآنمشمولقواعد

غیرمدیونمیدهد،نمیشود،همینوجهاستکهدانشمندانحقوقوقانون،کارگرراازنمایندگی

برایانجامکار،بجایدیگریبدوناجازهکارفرما،منعکردهاند.بههمیناساس،بهعنوانیک

.یبرایانجامکارجایزنیستاصلکلی،تفویضکاربهدیگریویاکمکگرفتنازدیگر

اگرکارگربدونرضایتصاحبکار،شخصدیگریرابهکارخودبهعنوانقایممقامونماینده،

تعیینکند،متخلفوتخطیازقراردادتلقیمیشودوتمامیعواقبقانونیتفویض،برعهدهکسی

ویانجامکارراتفویضنمودهخواهدبودکهشخصدیگریرابدوناجازهتعییننمودهوبرای

زمانیکهبناءبرایجوازتفویضدرصورتتوافقطرفینقرارداد،استثناءقائلشدند؛آءاست.فقه

وظیفهیكارگرمطابققرارداد،بینطرفینمعینومشخصگردد،برایكارگرلازماستتامطابق

خوددارینماید،مگراینکهبراساسبهقراردادعملنمودهوازمعرفیشخصدیگربجایخودش،

اجازهصاحبکارباشد،درآنصورتدرستخواهدبود.

 
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   1
 . 1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل  2
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل 3
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د:"تعهدکارگرجهتانجامکار،براینگوی،مواردفوقراتاییدکرده،چنینمیبرخیازقانوندانان

ونکارفرما،یکتعهدشخصیاستکهبایدخودشآنراانجامدهد،برایناساس،اونمیتواندبد

ازطرفخود،مأمورومکلف نمایندگی به انجامکار رضایتکارفرما،کارگردیگریرابرای

پیمانی، کارگر بهعنوان را قرارداد مانندطرف دیگری عامل ندارد حق او که همانطور نماید،

الزامکارگربهمسؤولیتپسازتأییدکارفرمابرایتفویض1جایگزینخودنماید." ،.ودرمورد

انشاءاللهبعدا توضیحدادهخواهدشد.

کارمند نسبت به -کارگر  حاکمیت  حاکم بر مهارت ومبحث سوم: مبادی فقهی و قانونی 

 انجام کار 

 : کارمند نسبت به انجام کار-کارگر حاکمیت  حاکم بر مهارت ومطلب اول: مبادی فقهی 

نظرازنوعشغل،پیشهوحرفهایاسلامدارایارزشهایاخلاقیفراوانیاستکهکارگرصرف

کهانجاممیدهد،بایدبهآنهاپایبندومتعهدباشدودراجراوانجامآنهارغبتداشتهباشد،با

توجهبهاینارزشها،صفاتاخلاقیواصولاسلامیاستکهبرایهرمسلمانی،صرفنظراز

برجستهو،هستندمکلفبهتطبیقواعمالآنهاموظفودرانجامکاریکهدارد،،جایگاهوموقعیتی

قوتدرلغت،نقیضضعفو است.قدرت،حاکمیتومهارتبرایانجامکارها؛تریناینارزش

ا2گاهبهمعنایقدرتوتوانایی،بهکارمیرود م  .همانطوریکهاللهمتعالمیفرماید:﴿خُذوُا

ةٍ﴾ آت یْن اكُمْبقِوَُّ
ایم،باهشماگفتیم:(»آنچهرا)ازآیاتودستورهايخداوند(بهشمادادهترجمه:")وب3

قدرتبگیرید؛«"،زمانیکهاینقدرتوتواناییدربدنباشد،آنراقدرتحسیمیگویند;چنانکه

﴾ ة  قوَُّ مِنَّا أ ش دُّ نْ م  ق الوُا و  است:﴿ فرموده متعال الله
نیرومندتر4 ما از گفتند:»چهکسي "و ترجمه:

است؟!«"،البتههنگامیکهاینقدرتوتواناییدردلباشد،آنگاهبهآنقدرتمعنویگفتهمیشود،

ةٍ﴾ بقِوَُّ چنانکهاللهمتعالفرمودهاست:﴿ی ای حْی ىخُذِالْكِت اب 
ترجمه:"ايیحیي!کتاب)خدا(راباقوت5

،ولازماستکهبایدکارگروکارمند7عنی"کتابراباکوشش،علاقهواجتهادبیاموزید"،ی6بگیر!"

باقدرتحسیومعنویآراستهباشند،تااینکهبرایکاریکهانجاممیدهند،واجدشرایطوشایسته

راکهباشند،وآنبهاینشکلاستکهبایدکارگروکارمند،تمامابزارهاوروشهایمشروعی

آنهارابهلحاظجسمیوفکریبرایانجامکار،آمادهمیسازد،قویباشند،وبهلحاظجدوجهد،

 
 ، با اندک تصرف. 334-332تهران، ایران. ص ، 1393عراقی، سید عزت الله، حقوق کار، انتشارات سمت، چاپ: پانزدهم، سال  1
 انظر: "لسان العرب"؛ لابن منظور، مادة )قوا(.  2
 . 63سورة البقرة آیت نمبر  3
 . 15سورة فصلت آیت نمبر  4
 . 12سورة مریم آیت نمبر  5
 . 419، صبیروت: دار المعرفة -انظر: "المفردات"؛ للراغب الأصفهاني، مادة )قوي( ؛ تحقیق: محمد سید كیلاني  6
 .113، ص3"تفسیر القرآن العظیم"؛ لابن كثیر، ج 7
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سختکوشیوزحمات،کوششواجتهاد،نیزقدرتمندباشند،وبهلحاظدانش،مهاراتوآگاهیاز

هایخدمتبراینیازهاوضرورتهایزندگینیز،بایدنیرومندباشند؛تااینکهبهحداکثردرجه

توسطدخترمردیصالح،  ذینفعاناینکار،دستپیداکند؛ازهمینرواستکهحضرتموسی

هنگامیکهخودحضرتیوسف،بهعنوان»قویوامین«توصیفشدهاست.حضرتشعیب

رابرایتصدیمنصبمهمیدرنظاممصرمعرفینمود،درخواستخودرااینگونهتوجیهکرد

اززبانیوسفحفیظوعلیماستوبرمعنایحفظامانتتأکیدکرد.اللهکهاو میفرماید:}ق ال 

فِیظٌع لِیمٌ ائِنِالْأ رْضِإنِيِّح  ز  خزائناموالو")یوسف(گفت:»مراسرپرستترجمه:1{اجْع لْنيِع ل ىخ 

نگهدارنده)محصولات( که ده، قرار )مصر( مستغلات(سرزمین و آگاهم!)خزائن )ازمسایلو

داردکهبایدکارگردرحوزۀکارخوددانشلازمراداشتهدلالتاینآیت«،اقتصادیوزراعتی(

همچنینقوتوأمانتدورکناصلیباشدتاکهکاررابهشکلخوب،درستودقیقآنانجامدهد.

ازدخترانشعیب یکی که بود کار در راواساسی که{ نماید تقاضا پدرش از تا داشت آن بر ،

ایاأ ب تِرابهخاطرآنهابهعنواناجیراستخدامنماید،چنانچهاللهموسی میفرماید:}ق ال تْإحِْد اهُم 

الْق وِيالْأ مِینُ رْت  نِاسْت أجْ  م  یر  خ  راترجمه:"یکيازآندو)دختر(گفت:»پدرم!او2{اسْت أجِْرْهُإِنَّ

توانياستخدامکنيآنکسياستکهقويوامینباشد)واستخدامکن،زیرابهترینکسيراکهمي

فظت،علم،قدرتوأمانتازویژگیبنابراین،میتوانگفتکهصفاتمحااوهمینمرداست(!«.

انتخابآنها،صورتمیگیردوبادرنظر هایمهمیبراییککارگراستکهبراساسآن،

داشتآنها،یککارگربالایکارگریدیگر،ترجیحدادهمیشودویکیجایگزیندیگری،هیچگاه

کاربهاوسپردهاست،باتمامعلمشدهنمیتواند،پسبرایکارگرلازماستبایدآنچهراکهصاحب

ومهارتکاملبهدقت،وبهپایاناکمالبرساندوقدرتوآنچهامانتداریبروی،حکممیکند،

،هیچگاهکوتاهینکندوآنبادرنظرداشتتمامویژگیهایکیفیتکمیلودرعاموتامانجامدهد

درمحلغیرمناسبکهدرقراردادهایخودداشتهسوءاستفادهنکندوازموقفخودهمچناناز

تذکرنیافته،استفادهنکندویادرمواردیازآنکارنگیردکهبرایآنساختهنشدهویاقابلاستفاده

،عرفرائجمردمیشناختهمهارتوتخصصدرکاردرهمچونمواردنیست،همانطوریکه

عتشخصخودویادیگران،استفادهنماید،ودرمیشود،وهمچنین،جایزنیستکهازآنبهمنف

 
 . 55سورة یوسف آیت نمبر  1
 . 26سورة القصص آیت نمبر  2
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دراجراوتطبیقآن،ازقدرتوتواناییضمن،هرآنچیزیکهبهکارگرتحویلوتسلیمدادهشد،باید

نماید،زیرااینجزءازوظایفکارگروتعهداواستکهبایدمطابقعرفرائجوخوداستفاده

ودرآیتدیگراللهمتعال.نۀتخصصومسلکخود،انجامدهدکاررابامهارتوپشتواتوافقنامه،

سَنَ عَمَلا  چنینفرمودهاست:} رَ مَن  أحَ  یعُ أجَ  ال حَات  إ نَّا لَا نضُ  لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم  ترجمه:    1{ إ نَّ الَّذ 

کوکاران را ضایع  ، ما پاداش نیه اندند و کارهاي شایسته انجام داده ا مسلما کساني که ایمان آورد"

" این آیت مبارکه عام است؛ شامل تمام کارها؛ اعم از کارهای دنیوی و اخروی می  نخواهیم کرد!

شود.

البتهعواملتعیینکنندۀ"قدرت"ومعیارهایآنباتوجهبهماهیتکاروتواناییهایشخصیمورد

می2تیمیههشیخالاسلامابننیازبرایانجامآن،ازیکشغلبهشغلدیگر،مختلفاست،چنانچ

فرماید:"وقوتدرهروظیفهومنصب،برحسبآناست;پسبنابراینمیتوانگفتکهقدرتدر

رهبریجنگبهدلیلشجاعتقلباست،وقدرتبرایکسانیکهتجربۀجنگرادارند،بهفرآیند

مختلفجنگهاوقتال،برمیگردد،وجنگآنهاوهمچنینبرقدرتوتواناییاشتراکبهانواع

قدرتدرحکمیتوداوریبینمردمبهدلیلعملبهعدالتیاستکهقرآنوسنتبهآنرهنمایی

نمودهاستوهمچنینقدرتبهمعنایاجرایاحکامالهیاستوقدرتدرصداقتوامانتداری،

یبهبهایناچیزاستودرضمنترکبهمعنایخشیتالهیوموردمعاملهقرارندادنآیاتاله

.3خوفوخشیتمردماست

برجستهترینارزشیاستکهاسلامبهآنتوجهلازمخودجمله؛داشتنمهارتبرایانجامکار،از

رامبذولداشتهاست،اینامر،ازجملهتعهداتمهماخلاقیدرعرصۀکاروتولید،صلاحکارو

رااسلامبهکمالکاروافزایشتولید،تشویقوترغیبمینماید،اینبهکمالرساندنآناست،زی

درحوزۀخوددرحقیقتیکامانتومسئولیتشمردهمیشود،آنچهدراسلاملازماستصرفا

انجامکارنیست،بلکهکاربایدبانیکوکاریوتسلطتام،بهصورتماهرانهودقیق،انجامشود.این

إذا  صلى الله عليه وسلم،چنانکهپیامبراکرمصولمحبتورضایتاللهدلیلیاستبرایح اللهیحبُّ میفرماید:}إنَّ

،یعنی"خدادوستداردزمانیکهیکیازشماکاریراانجاممیدهد4عمِلأحدكُمعملا أنْیتُقِنه{

بهخوبی دقیقباید اکرم،درستو پیامبر باتشویقو  صلى الله عليه وسلمانجامدهد"،همچنین دیگر دریکحدیث

 
 . 30سورة الکهف آیت نمبر  1
هـ( فی بلدة  661تقی الدین احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام المعروف بشیخ الاسلام ابن تیمیة الحرانی الدمشقی الحنبلی. ولد فی عشر ربیع الأول ) هو:2

ة الواسطیة، رفع الملام حرّان المعروف بمرکز الادیان القدیم. و من آثاره المعروف؛ الفتاوى الكبرى، السیاسة الشرعیة في الإصلاح الراعي والرعیة، العقید
ركلي، الأعلام،  728شهر ذی القعدة )  22عن أئمة الأعلام و... و توفّی شیخ الاسلام فی   والإمام ابن   (1/144)هـ( محافظة دمشق فی سوریا. الأستاذ الزّ 

 .(13/241)كثیر، البدایة والنهایة، 
 . 15، 14بیروت: دار المعرفة، ص  -رعیة "السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي وال شیخ الاسلام ابن تیمیه،3
حه الألباني في "سلسلة الأحادیث الصحیحة" برقم  334، ص4بیروت: دار الكتب العلمیة، ج  - (  5312رواه البیهقي في "شعب الإیمان" برقم ) 4 ، وصحَّ
 .106، ص3(، ج 1113)
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ت اللهكت بالإحسانعلىكلِّ رغیببهآراستنشدنبهاینصفاتمتذکره،چنینصراحتدارد:}إنَّ

،یعنی1شيءٍ؛فإذاقتلتمفأحسِنوُاالقِتل ة،وإذاذبحتمفأحسِنوُاالذبح،ولیحُِدَّأحدكمشفرت هولیرُِحذبیحته{

،پساگرمیکشیدبایدخوب"خداوندلطفومرحمتواحسانرابرهرچیزیمقررداشتهاست

بکشیدواگرذبحمیکنید،بایدخوبذبحکنیدوبایدیکیازشماتیغشرادرستتیزکندوقربانیش

رابایدراحتنماید."

وازجملهتسلطواستحکامبرکار؛احساسمسئولیتکارگر،نسبتبهکاریکهبهاوسپردهشده

فتآن،تسریعدراتمامآنوبهکارگیریتمامتلاشوتواناست،مراقبتخوبازکارشوپیشر

برایجلوگیریازاشتباهدرانجاموتولیدکار،وهمچنیننبایدبینکارشدریکبخشدولتییایک

کارمند، و کارگر بنابراین، شود، قائل فرقی خودش، شخص برای کارش و خصوصی مؤسسه

طبودهوآنرادرستانجامدهند،وهمچنینآنراعمده،باپاسخگوهستندکهبایدبرکارخودمسل

کیفیتوبهخوبیانجامدهد،خواهبرایخودشباشدیابرایشخصدیگری.وازجملهمواردیکه

 براتقانوتسلطبرکارکمکمینماید:

نجامدهد،بناءکاریراانتخابنمایدکهمناسبحالاوباشدوبتواندبهنحواحسنوباتواناییا .أ

 مناسبنیستکهشغلیراانتخابکندکهاهلیتآنرانداشتهباشدونتواندآنراانجامدهد.

آگاهيكارگروکارمندازالزاماتونیازمندیهایكار،تابتوانندآنرابهنحومطلوبانجام .ب

تولیدوتوسعۀاقتصادمیشوددهند،تسلطبرکاروانجامصادقانهومخلصانۀآن،باعثافزایش

 واینامربرایخودکارگروکارفرماوجامعهنیزمنفعتومصلحتدارد.

اینهاازجملهموضوعاتیاستکهاسلامبهآنهاتوجهویژهنمودهاستوآنهارابهعنوانتعهدات

اکارگرانوکارمندانلازمیدانستهاست،بنابرا ین،میتوانگفتاخلاقیبرایمسلمانانخصوص 

کهاینهاازجملهموضوعاتیاستکهکارفرماوصاحبکارمیتواندبرمبنایآن،برعملکردآنها

نظارتوکنترولنمایدوبهدلیلتخلفازاینامور،آنهاراموردمجازاتقراردهد،مانندعدم

واظبآناستوخداوندتقلبوفریب،وازجملۀ،چیزهاییکهوجدانوضمیرداخلیانسان،م

متعال،ثوابآنرامیدهد،مانندتکمیلکار،کیفیتکار،عمدگیومحفوظبودنآنازعیبو

أحدكُم  صلى الله عليه وسلمنقصان،اینهمهبرعهدهکارگراست،چنانچهرسولالله إذاع مِل  میفرماید:}إناللهیحبُّ

لا أنیتّقِن ه{ ع م 
،یعنی"خداونددوستداردکهیکیازشمازمانیکهکاریراانجاممیدهدبایددر2

 
 . 107، 106، ص13ذبح والقتل وتحدید الشفرة(، ج رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الصید والذبائح(، باب )الأمر بإحسان ال 1
 . 155قد سبق تخریجه فی ص 2
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ودرحدیثدیگرنزدیکبههمینمعناچنینتصریحنمودهاست:،1آنتسلطومهارتداشتهباشد"

یعنی"واماخداوندازکارگردوستدارد،زمانی2}ولکناللهیحبمنالعاملاذاعملأنیحسن{

ومنظورازاتقان،دقیقساختنآناستکاریراانجاممیدهدآنرابهشکلخوبیانجامدهد"،که

کهبهکسی،حرفیبرایگفتننماندهباشد،اتقانبراینانوابهمعنایلطافتوپختگیآناست،و

هبدنمستاجر،معنایاتقاندرکارخیاطاینستکهازنخمحکموقویاستفادهکندولباسرامطابقب

متعادلومناسببدوزدکهبررویبدنویبرابرباشد،واتقانبرایبرقی)مهندسبرق(اینستکه

نوارهارامحکمبههموصلکندونقاطتماسهایلاینهارابهخوبیازهمجداکند،اتقاندر

ریعانجامدهدوامورموردکارمنداینستکهوظایفومسئولیتهایخویشرابهصورتدقیقوس

اداره،اطاعتنماید،عدم مراجعینراتسهیلنمایدودراجرااتخویشازپلانواهدافاساسی

اتقان)عدممهارتوتسلط(باغشوتقلببصورتآشکارفرقمیکندوهردوازهممتفاوت

اعدمموفقیتاستواست،درحالیکهعدماتقان،ناشیازسهلانگاری،غفلت،عدماهتماموی

ناخواستهرخمیدهدودرتحتکنترلروحیوعاطفیانسانقراردارد،تقلبوغش،بدونآگاهی

وارادهصورتنمیگیرد،بنابراین،میتوانگفتکهاینیکعملعمدیوقصدیاستکهموجب

اگرعد نیزاست،و اخروی قانونگذارمیشود،همچنینمشمولمجازات اتقان)فقدانمجازات م

کمال(باقصدآزارواذیتمردمهمراهباشد،تبدیلبهتدلیسمیشودودراینصورتمرتکبآن،

مجازاتمیشود،غشوفریببراینانوااینستکهآردگندمراباآردذرهیاجو،عمدامخلوطکند

خلوطکردنشیرباآبوونانراباقصدواراده،درستپختهنکند،وغشوتقلببرایبقال،م

دستکاریدرتاریخانقضایموادغذاییاست،فریبوتقلبمعماران)انجینران(،درایناستکه

لوازمساختمانیسمنتوآهنآلاتراکاهشدهندوستونهارابهپایهها)بتونوزیربنا(درست

وجدانهایحقیرظهورمیکنند.نبندندوپایهگزارینکنند،وچیزهایدیگریکهبهعقولفاسدو

إذاأتيأحدكُممیفرماید:} صلى الله عليه وسلمامادرموردمیزانمراقبتمطلوبازکارگررسولاکرم اللهیحبُّ إنَّ

،یعنی"اللهمتعالدوستداردکهاگریکیازشماکاریراانجاممیدهد،بایدآن3عملا أنیتقِن ه{

لامبراینعقیدهوباورهستندکهاجیرخاصبایدکاررارادرستانجامبدهد"،فقهایشریعتاس

درزمانیکهبرایاوسپردهشدهویاعرفبرایویتعییننمودهوبهنحویکهموردتوافقطرفین،

 
، کتاب البیوع، باب: نصح الاجیر و اتقان العمل، حدیث  4هـ، ج  1352الهیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، مکتبة القدس، القاهرة،   1

 . 98، ص 344رقم 
 .السُّنن، وقال الألباني: حسَن في صحیح الجامع الصغیر رواه البیهقي في  2
 .، حسن1880رواه الألباني، في صحیح الجامع، عن عائشة، الصفحة أو الرقم: 3
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قرارگرفتهاست،مطابقبهآنانجامدهد،کارگرمیتواندبدوناجازۀصاحبکار،نمازوروزه

راینستکهکارگرسنتونمازجماعتودوعیدینرانیزبجاآوردهرابجاآورد،ویکنظردیگ

میتواند،بدوناینکهمستأجرازاجرتاوکسرنماید،البتهمشروطبراینکهمسجدنزدیکباشدو

.1ازمحلکارویدورنباشدکهموجباخلالدرکاراوشود

 :کارمند نسبت به انجام کار-کارگر حاکمیت  حاکم بر مهارت ومطلب دوم: مبادی قانونی 

،ارائهسند13؛قانونکاردرمادۀداشتهباشیمکوتاهبهقوانینافغانستاندراینزمینهنگاهاگریک

درجهتآموزش،تحصیلوحرفهرالازمیقراردادهوازجملهشرایطیخاصیعقدقراردادکار

ادامهبهمادۀ نیز"بهنوعکاریاحرفۀکهکارکندرآناشتغالمی15تعییننمودهاست،ودر

ورزد"،اشارهداشتهاستکهبهصراحتبهداشتنحاکمیتوتواناییانجامکارمطابقبهرشته،

:"کارصادقانهوثمربخش"رانیزیکیازمکلفیتهایکارکن92دلالتدارد،همچنیندرمادۀ

فقرۀاولقانونمدنیافغانستانکهچنینصراحتدارد:1548تعییننمودهاست،وبراساسمادۀ

"درحالیکهاجیرشهرتخودراغیرواقعیمعرفینمودهیاتصادیقوجوازجعلیارائهنموده

انجامکار،جعلوکذبیشخص2باشد." تواناییوحاکمیتخویشرادرموردوظیفهو قدرت،

برداریقرارگرفته،وبهکارووظیفۀموردنیازخودراهتوصیفنمودهباشدوموردفریبوکلاه

د.ودرمقررۀطرزسلوکنفسخنمایباایشانیافتهباشد،صاحبکاروکارفرمامیتواند،قراردادرا

مامورینخدماتملکینیزدرمادههایسومالیهشتمبهترتیببه"اجرااتمسلکی،خدمتبه

،صداقتفردیوبیطرفی،شفافیتوحسابدهی،مثمریتومؤثریت"،مردم،تحکیمقانونیت،ثبات

وقانون.3تاکیدنمودهاست،کههمۀآنهااشارهبهحاکمیتوتسلطکارگروکارمندبهانجامکاردارد

کارکنانخدماتملکیدرذیلفصلدومدررابطهبهشرایطومعیاراستخداممامورینخدماتملکی،

تم،هشتمونهمخویشتصریحاتیداشتهاست،وبراساسمجموعهطرزالعملهایبهمادههایهف

تعییناتکارکنانخدماتملکیکهازبستاولالیبستهشتمتعییننمودهاست،شخصمکلفاست

،همانطوریکهنمایدبهبستدلخواهخویشطبقپروسیجرتعیینشده،اقدام،تابعدازاعلانبست

زمینهتوسططرزالعملمتذکره،ایندرطلبشفعهاقداممینماید،آنچهشرایطوخصوصیاتکهدر

،،)بهجزئیاتاعلانبستوروشاستخدام4نمایدعملیذکرگردیدهاست،بایدآنرامطابققانون

 
 . 57، ص 6ابن قدامة، المغنی، ج  1
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   2
 . 1385سنبله  20، 900ررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریده رسمی شماره وزارت عدلیه، مق 3
ل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مجموعه طرزالعمل های تعییات کارکنان خدمات ملکی، بورد تعییات خدمات ملکی، چاپ: اول، سا 4

1397 .ov.afwww.iarcsc.g   

http://www.iarcsc.gov.af/
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سیوناصلاحاتاداری،بهعلتطوالتبحثپرداختهنشد(،باتوجهبهاینمجموعهطرزالعملکمی

شرایطیکهدرقسمتتعیینات،ذکرشدهاست،همۀآنهااشارهبهآنداردتافردمسلکی،شایستهو

توانا،مطابقبهبست،جذبواستخدامگردد.ودرذیلاصولاساسیادارینیز،بیشتردراینمورد

راموردتوجهخاصخودقرارتمرکزشدهاست،زیرادرهنگاماستخدام،اصللیاقتوشایستگی

میدهد،زیرایکنظاماداریکارآمدوشایسته،زمانیمحققمیشودکهتواناییجذبوبهکارگیری

نخبگانراداشتهباشد.اینسیستمبایدبتواندبراساسمعیارهایمانندتخصص،کارآیی،خلاقیت،

ساسلیاقتوشایستگیهایکهدرطولخدمتاخلاقحسنه،افرادلایقراجذبنماید،وافرادبرا

یابند.ب ارتقا افراد؛علاوهرازخودنشانمیدهند، که بهگونۀسازماندهیشود باید اداری نظام

افرادمیلبهخروجوازخدمتدستگاهاداریۀشایستهوباتجرب اینگونه خودراحفظنمایدو

شغلوسمتبهافرادبراساسوابستگیهایقومی،نداشتهوجذبسایردستگاههانشوند.دادن

نا افراد آنخلافاصلشایستهسالاریاستودرعملموجبحاکمیت مانند مذهبی،سیاسیو

دردستگاههایدولتیمیگردد.هشایست

: مبادی فقهی وقانونی حاکم بر تعهد نسبت به انجام کار طبق لایحه و  چهارممبحث 

 توافق نامه 

لایحه  طبقبه انجام کار  کارمند نسبت-ات کارگرتعهدمبادی فقهی حاکم بر : مطلب اول

 وظایف و توافق نامه:

فقهایاسلامبرایننظرهستندکهاجیر،بایدکارقراردادیرابهنحویکهلازماست،طبقعقد

انگارینماید،قراردادکارولایحهوظایفخویش،انجامدهند،پساگردراینزمینهغفلتوسهل

تخطیکندویاتعدینماید،آنهاهریکضامنخواهندشد،ومعمولا درصورتعدموجودتوافقنامۀ

کار،بلافاصلهپسازعقدقرارداد،اجیرکارراانجاممیدهد،فقهایاسلامباوجوداختلافمیان

صیهمیکنندومیگویند؛،درزماناستفادهازعینماجوره،مراقبتویژهراتومذاهباربعه

زمانیکهدرآن،شرطمعتبرشرعیوقانونیوجودداشتهباشد،بایدرعایتشود،وبرایانجامآن

عمل،وجودداشتهباشد،پسبنابراین،مادامیکهباشریعتاسلاممنافاتوتعارضنداشتهباشد،

نکهعرفعامباشدیاعرفخاص"صحیحبهشمارمیرود.ودراستعمالازآن،عرف"اعمازای

بایدرعایتشود.واگرماهیتشیئماجور،بهگونهایباشدکهتحتتاثیرتفاوتاستفاده،قرار

گیرد،نبایدازآناستفادهمضریصورتبگیرد.وخداوندمتعال،فریبکارانرا،خیانتکارتوصیف



160 
 

ی هدِیکردهوآنانرابهگمراهیوزیانتهدیدنمودهاست.چنان الله لا  أ نَّ چهاللهمتعالمیفرماید:}و 

} ائنِیِن  ترجمه:"وبدونشک،اللهمتعال،مکروفریبخائنانراهدایتنمیکند"،ورسول1ک ید الخ 

مناّازآنانبرائتفرموده،چنیناظهارداشتند:}  صلى الله عليه وسلمخدا نغشَّن افلیس  ،یعنی"هرکهبهماخیانت2{م 

مارا ازمهمبدهدفریبکندو ادامهیکی در اسلام، فقهای نیستند"، ما از ترینوظایفمحتسب،

)مستوفیت(اسلامیرا،نظارتازفریبدرصنایعومجازاتدرآن،عنواننمودهاند،وعدهّایفتوا

کهبهفقرادادهاندکهکالاهایتقلبیرابایدازبینببرندونابودبسازندوبرخیازفقهآءنیزگفتهاند

صدقهبدهند.

،اتفاقنظردارندکهطرفینقراردادبایدبهنحویکاررامشخصوتعیینتمامفقهاءمذاهباربعه

کنندوازنحوهپیشرفتوعملکردآن،نظارتوکنترولکنندودرضمنمطابقبهقرارداد،کارِ

خویشراانجامبدهندتادرآیندهدرقسمتاجراوتطبیققرارداد،میانآنهااختلافبوجودنآید؛

آمادهمیشود،محنتوتلاشخودراجهتزحمتوتلاشبرایاینکار،زیرازمانیکهکارگر،

ست،هرباتوجهبهنوعکار،دراینمدتبرآوردمیکندوتخمینمیزند،چونکارهامتفاوتا

کاریازکاردیگرتفاوتدارد،پساینمسئله،بهمانندچیزیاستکهدربیعفروختهشده،اما

نامعینومجهولاست،ودقیقنیست،بناءجهلدرصورتعدمتصریح،واردآنمیشود،برخي

ازنوشتههایفقهاءدراینمورد،چنینصراحتداردكه:

،چنینآمدهاست:"....اجارهبرایمدت،اعتبارنداردمگراینکهافدرفتاوایولوالجیفقهایاحن

.أجیرخاص،موظفاستتادرمدت3نوعکار،مشخصشدهباشد،زیراانواعکارمتفاوتاست"

مقرره،خودراتسلیمنماید،زیرااینموضوعتعهدشاست،امااینعقدبدونذکرنوعکارصحیح

فاسداستبهدلیلاینکهاینعقد،برایمدتاستنهبرایکار.درشرحنیست،بلکهاینیکعقد

:"مثالصورتاول:"فقطمدتوزمانراذکرمیةالأحکامالعدلیةچنینتصریحگردیدهاستمجل

ازآنجاییکهکاردرآن،4کندومیگویدکهمنبراییکماهاجارهمیدهموایناجارهفاسداست"

کارگرمیتواندقراردادرافسخنماید،مگراینکهدرموردانجامکارخاصیفیما،ذکرنشدهاست

بینطرفین،توافقصورتگرفتهباشد.

 
 . 52سوره یوسف آیه  1
 . و قال الالبانی "صحیح".147-146-102-101 اخرجه مسلم فی صحیحه فی کتاب الایمان، باب قول النبی صلى الله عليه وسلم من غشنا فلیس منا ح. ص/رقم 2
 3/330الوالوالجی: فتاوا الوالوالجیة،  3
 .1/385الأحکام، حیدر: دررالحکام شرح مجلة  4
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ونوعکاریاباتوافقطرفینقراردادمشخصمیشود،چنانچهدرکتابالمدونةالکبریآمدهاست،

دانیدکهاگرمنغلامیرابرایخیاطیاجارهبکنمسوالشد:"گفتم:آیامی1میگویدازاماممالک

وهرماهیکمقدارپولرابرایویازاینجهت،تعیینکنم،آیامیتوانمازاوغیرازخیاطی،

فرمود:اینعملدرستنیست،بلکهاورافقطبرایخیاطیکاریدیگریرابگیرم؟اماممالک

درجايدیگریبههمینسؤالميافزایدوچنینپاسخمي،واماممالك2میتوانیاستفادهکنی"

دهد:»اگرامروزباشدومانندآن،اگرچیزینزدیکباشد،اشکالینداردواگرزیادباشد،خیری

.یعنیمنظورشاناینستکهاگرهمانروزیکچیزیازکارمشابهومعمولی،بالای3درآننیست«

دیکبهآناست،بناءاشکالیندارد،امااگرعملمشابهآننباشد،ویاضافهشد،اینعملچوننز

درآنصورت،خیریدرآننخواهدبود،امااگرعملدیگرینزدیکبهاولیباشدومدتکوتاهی

باشد،ممکنوجایزاست،وگرنهنیست،یابرحسبآنچهمیانمردمعرفاست،ودرکتابالمدونة

"همانطورکهدیگرانازآناستفادهمیکنند،اونیزازآناستفادهکردهمیالکبریچنینآمدهاست:

.امامنوویتأکیدمیکند؛قراردادیکهنوعکاردرآنمشخصنشدهباشد،درستنیست،او4تواند"

میگوید:"اگرمردیرااجیرکندتامدتیبرایاوچوپانینماید،تاجنسیتحیوانرامعرفینکند،

.5عملصحیحنیست;زیراهرنوعازحیواناتدرخستگیچوپان،تاثیرمتفاوتمیگزارد"این

پسبنابراین،دانستنکاربرایاجیرخاصبهدلیلتفاوتیکشغلازشغلدیگر،ضروریاست،

برهمیناساس،اجیرخاصمکلفیتداردتاآخروقتبایدکارکند،امابهحدیکارکندکهمورد

قطرفینشدهاست،اضافهترازتوافقنامه،انجامکار،برایشالزامینیست،اوتنهاضامنتواف

آنرابهعهدهگرفتهاست.شیخبهوتی میگوید:"کههمانکاریاستکهمطابقبهتوافقنامه،

اتعیینتخمینکار،ازدوجهتمیتواند،تعیینگردد:اول:باتعیینزمان؛مانندتعیینروز.دوم:ب

کشاورزیمیکند،پساگرنوعکشاورزیدراجارهبامدت،تعیینگردید،لازمآنزمینیکهدر

است،بایدنوعیتوجنسیتگاوهایکهدرآناستفادهمیشود،نیزتعیینوتشخیصگردد،زیرا

 
الإمام الفقیه والمحدث الحافظ إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة ینسب إلیه المذهب المالكي،   مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله فالإمام 1

في غایة الدقة والثقة في الحدیث معظما  له حتى إنه لا یحُدث في مجلس حدیثه إلا بعد أن    rروى عن كثیر من التابعین، وروى عنه خلق كثیر من الحفاظ، كان
 .213 - 1/207هـ ، انظر لترجمته تذكرة الحفاظ 179سنة   rتوفي  .یتوضأ ویتطیب ویلبس أحسن ثیابه

 .1/385حیدر: دررالحکام شرح مجلة الأحکام،  2
 .3/445ألإمام مالک، المدونة الکبری،  3
 .3/445ألإمام مالک، المدونة الکبری،  4
م، 1995-هـ1415النووی: محی الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقیق: محمد نجیب المطیعی، دار إحیاء التراث العربی، مکان النشر: بلا،   5

 . 15/274ج/ص. 
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امشخص.خلاصهاینکه؛قراردادصرفا ب1"داردهدفوغرض،باتوجهبهاختلافآنها،تفاوت

کردنمدتوزمان،معتبرتلقینمیشود،بلكهدوطرفبایدكاررامشخصكنندوآنرابهعنوان

راهبرونرفتازتعارض،تعیینكنندوآندربخشکارگروکارمندسهراهدارد:هردوموافقت

وظایفاستتامطابقنامهببندند،ویابهعرفعامواگزارنمایندودرموردکارمندالزامیتلایحه

بهآنعملنماید.

لایحه  طبقبه انجام کار  کارمند نسبت-ات کارگرتعهدمبادی قانونی حاکم بر مطلب دوم: 

 :هوظایف و توافق نام

تعهدبهانجامکار،درحقیقتتعهداساسیکارگروکارمنداستکهبرعهدۀآنهالازمیاست،زیرا

کارموردتوافقشدهرامطابقبهشرایطمندرجدرقراردادکارکارگروکارمندموظفهستندکه

،انجامدهند،اینبهنوعیتِعمل،ماهیتوزماناجرایآنتعلقمیگیرد،وزمانیولایحهوظایف

این کهقراردادکار،شاملشرایطینباشدکهبرایآنمعینشدهاست،درآنصورت،درتعیین

بهاصولومقرراتم بهکارووظایف،عرفمروجحرفۀمربوطه،کسبوکارشرایط رتبط

وهمچنینبهعرفنهادوسازمانیکهدرآنجاکارصورتمیگیرد،مراجعهمیکند،واگردراین

خصوص،اصولوقوانینویاعرفرائجوجودنداشتهباشدویاشروطاختلافیپیشآید،داورحل

ختلافمرتبطبهکارووظیفه،براساسمقتضیاتعدالت،ارجاعاختلافآنهارابهکمیسیونحلا

میدهد.ودرتشخیصكاريكهكارگروکارمندموظفبهانجامآنهستند،ذکرنوعیتکاردر

قراردادالزامینیست،بلکهذکرجنسیتآنکفایتمیکند.اصلبرایناستکهکارگرموظفبه

،موردتوافقطرفینقرارگرفتهاست،وصاحبکار،نمیتواندانجامکاریاستکهدرقراردادکار

بارعایتقواعدعمومیدرموردقراردادکاربهعنوانقانونطرفینقرارداد،بدونرضایت،اورا

مجبوربهانجامکاردیگرینماید،پسبنابراین،اونمیتواندآنرالغویااصلاحنماید،مگراینکه

.2صورتگرفتهباشدیابهدلایلیباشدکهقانونآنرامقررنمودهاستباتوافقطرفین،

یکیازمهمترینخصوصیاتقراردادکار،ایناستکهقراردادکار،براساسملاحظاتشخصی

کارگروکارمندتنظیمشدهباشد،اینامر،مستلزمآناستکهکارگروکارمندبایدکارموردتوافق

امدهند،باتوجهبهایناصل،هیچکسدیگری،نمیتواندجایآنرابگیردویاشدهراخودشانانج

ازشخصثالثبدونمراجعهبهصاحبکار،کمکبخواهد،همانطوریکهبرویلازماست،باید

 
 . 4/8م، ج/ص. 1982-هـ1402لبنان، -فکر، بیروتالبهوتی: منصور بن یونس، کشاف القناع إلی متن الإقناع، ط: بلا، دارال 1
 . 31، ص  6إبن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج  2
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درکارخود،مراقبتیراکهیکشخصعادیازنظرمیزانکارموردنیازودرجۀکیفیتآنانجام

رگیرد،مگراینکهدرقراردادکارتصریحشدهباشدویاشرایطانعقادآن،حاکیازمیدهد،بهکا

اکتفاکنندویانیازبهدقتوتوجهبیشتریداشته قصدونیتطرفینباشدکهبهمراقبتکمتری

کار،بهدلیلاینکهعقدقراردادباشند.امااینکهكارگرمتعهداستکهكاررابایدخودشانجامبدهد،

یکیازجملهقراردادهاییاستقراردادکارزیرامبتنیبررضایتوطبیعتشخصاستواراست،

کهدرآنشخصقراردادکننده،محلاعتباروموردتوجهقرارمیگیرد،وبرایناساس،کارگرو

بااینکارمندنمیتوانندشخصدیگریرابرایانجامکاربهجایخودتفویضومقررنمایند.و

حال،توافقصاحبکاروکارگرمبنیبرجایگزینیشخصدیگریبجایکارگرویاجهتکمکاز

اودرانجامکارجایزاست،همانطوریکهکارگرموظفاستدرانجامکارخود،بایدمراقبت

مانهایمعمولراانجامدهد،یعنیدرانجامکاربایددقتیراکهیککارگرمتوسطدراجرایه

کارانجاممیدهد،بهکارگیرد،بااینحال،موافقتبهعنوانمراقبتازفردعادیجایزاست،به

اینمعناکهطرفینموافقتنمایندکهمراقبترابهحالتعادیونورمال،مطابقِعرفرائجانجام

دهد،ازتعهدخودمیدهند،اینعملدرستاست،امادرصورتیکهکارگرمراقبتلازمراانجامن

درانجامکارتخلفنمودهومسئولیتاینتخلفبهعهدهویخواهدبود.همچنینصاحبکارنمی

بهجایگزینیشخص باشد،مجبور اوغیرممکن تعهدبرای انجام که تواندکارگررادرصورتی

هباشدکهکارگرراازکنندۀوجودداشتشودکهدلیلقانعدیگرینماید،وقراردادکارزمانیفسخمی

ادامۀکاربازدارد،مانندمریضیهایطولانیمدت.اماماهیتشخصیبودنتعهدکارگر،موضوع

انکارآن،جایزاست،درچنیننظامعمومیمحسوبنمی لذاموافقتصریحیاضمنیبر شودو

ردیااوراجایگزینمواردی،کارگرمیتوانددرانجامکارموردتوافق،ازشخصسومکمکبگی

نماید.واگراجیر،کاریراکهبهاومحولشدهاستبهدیگریواگذارنمایدوصاحبکاربهاو

اجازهدادهباشد،درآنصورت،ازکاراینشخصسوم،سؤالنمیشود،مگراینکهثابتشوددر

هانجامکارخودشرابهدیگریانتخابخوداشتباهنمودهاست،امااگرصاحبکاربهاواجازهندادک

واگذارنماید،دراینصورتمسئولیتکاراینشخصسوم،برعهدهاوست،چنانکهازاودرمورد

.1کارخودشبازپرسمیشود،گویاکهاوخودشهمانکارراانجامدادهاست

یاستودرازجملهمظاهرِمراقبتهایمتعارفشخصدرانجامکار،محافظتازساعاتکار

ضمنرعایتازمقرراتواجرااتلازمۀکهدرصورتغیابتکارییاتخلفازساعاتکاری

 
 .820، ص 1982محمود جمال الدین زكي، عقد العمل الفردي، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  1



164 
 

معینه،اطاعتازآنبرایهریکازکارگرانالزامیمیباشد،بهعبارتدیگر،درصورتعدم

یهحضوردرمحلکاریاتخلفازبرنامههایکاری،کارگرساعاتکاریرارعایتکردهوازرو

هایتعیینشدهبایدپیروینماید،وبامشتریانصاحبکار،حسنسلوکورفتارخوبیداشتهباشد،

وبهآمرمافوقوهمکارانخوداحترامبگذاردوباآنهابهنحویهمکارینمایدکهمنافعمؤسسهو

اطاعتنمایدوهرنهادراتأمینکند،ونظمعمومیموسسهرارعایتکندوازقواعدوقوانینآن

آنچهبخاطرحفظنظم،امنیتوسلامتیموسسهونهادوهمچنینجهتنیلبهاهدافموسسه،ممد

انجامدهد،وازتماملوائحوطرزالعملها،پلانوپالیسیها، وموثرتماممیشود،آنراباید

سهونهاد،همچنینبخاطرهدایاتورهنمودهایکهدرراستایرشدوتوسعه،بهبودوانکشافموس

ارتقایظرفیتومهارتهایمسلکی،تجربیوآموزشیکارگرانوکارمندان،ازطرفصاحب

کاروضعوتعیینمیگردد،ازآنهاپیروینمایدوبرنامههایکهبامشارکتافرادفنیومتخصص

جانبهنماید،تاازایندرهماهنگیبانهادهاوموسسات،برگزارمیگردد،درآناشتراکهمه

طریقبتواندبهتجاربخودافزایشدادهودرانجامکارهایتخصصیومسلکی،مهارتکاملپیدا

کند،ودرآیندهزمینۀبرایواجدشرایطبودنآن،برایانجامکارهاییکهمطابقباپیشرفتفنیدر

تیجهزمینۀاشتراکبهکنفرانسهایموسساتوکمپنیهالازمیاست،برایشفراهمگردد،ودرن

ملیوبینالمللی،مساعدمیگردد.قواعدعمومیمستلزممسئولیتکارگروکارمنددرصورت

البتهدراینموردکدام ارتکاباشتباهیاستکهموجبضررصاحبکاروکارفرمامیشود،

لزوممسئولیتکارگر،تعیین اشتباهبخاطر نگردیدهاست،بناءدرهردرجۀخاصیازتقصیرو

حال،باارتکاباشتباه،مقصرومسئولشناختهخواهدشد،امابرآوردخطابایدباتوجهبهشرایط

بیرونیکهکارگررادرانجامکاراحاطهنمودهاست،انجامشود،اینامر،بیانکنندۀآناستکه

امشترکا بادیگرانایجادشدهاست،تشخیصوتعیینخسارتناشیازتقصیرکارگربهتنهاییی

بدینمعناکهمیزانخطابرمسئولیتکارگروکارمندتأثیرنمیگذارد،بلکهبرمجازاتیکهبراو

اعمالوتحمیلمیشود،تأثیرمیگذارد،بنابرایناشتباهوخطاییکهاخراجمشروعراتوجیهمی

کند،خطایفاحشاست.

انجامشود،هرکارفیزیکییافکریاستکهبازدهاقتصادی،اجتماعییامنظورازکاریکهباید

اداریداشتهباشد،واینکهتعهدکارگربرایانجامآنکارموردتوافقشده،ایجابمیکندکهصاحب

کار،مجازبهتغییرنوعیتکارنباشد؛مگراینکهکارگرباآنموافقتنماید،وهمچنینامتناعکارگر

نجامکاری،غیرازکارخوددرشرایطاستثناییوموقت،انحرافازاصلتلقیمیشود،وازا
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اینکهکارگرموظفبهانجامکاردرشرایطزمانیومکانیاستکهدرقراردادکارمعینشدهاست،

ولیدربرخیموارددرقراردادکار،شرایطزمانومکانانجامکار،بهصراحتمشخصشده

انجامکارهایاستکهبهاومحولشدهاست،حتیاگرپسازتأییدونمیب اشد.کارگرمسئول

کهاینمادامیکهموافقتصاحبکارباکارگردیگریبرایانجاماینکار،ازاوکمکطلبنماید،

کمکیتوسطصاحبکار،منصوبنشدهباشد،امااگراینکارگرکمکی،ازجانبصاحبکارگرِ

زمانیکهمگر،نخواهدبودیینشدهباشد،پسهیچنوعمسئولیتیبرعهدهکارگروکارمندکارتع

کارگرکمکی،مسئولیتکارهایمحولهرابرعهدهآنگاهبرخیازکارهابهاومحولشدهباشد،

.1خواهدداشت

دهد،درصورتیکارگروکارمندبایدکاررادرمحلیکهدرقراردادکار،تعیینشدهاست،انجام

کهدرقراردادکار،محلکارمشخصنشدهباشدواعمالصاحبکاردرمکانهایمختلفصورت

گیرد،صاحبکاروکارفرما،اینحقراداردکهمحلکارکارگروکارمندراتعیینومشخص

منتقلنماید،نماید،وتازمانیکهمصلحتکاراقتضامیکند،اوراازاینمکانبهمکاندیگر

کارگروکارمندنمیتواندازانجامکاردرمحلیکهصاحبکارتعیینکردهاست،خوددارینماید،

دربرابرتعهدات،انکارگروکارمنددرانجامکارشآن،یاآنرابهمکانخودشانتقالدهد،درغیر

یا تعیینمحل ثابتکنندکه آنها اینکه تلقیمیشوند،مگر نیلومتخلف بهمنظور انتقالمکان،

دستیابیبهمصلحتکارنبوده،بلکههدفآن،توهینشخصیبهصاحبکاریارسیدنبهمصلحت

ومنفعتغیرقانونیونامشروعصاحبکاروکارفرمابودهاست.اینبدانمعناستکهکارگرو

هوظایف،برایآنهامشخصکارمندموظفبهانجاممحتوایکاریهستندکهدرتوافقنامهیالایح

شدهاست،پسآنچهاهمیتدارد،تعییناینمحتواباشرایطوتوضیحاتمندرجدرقراردادکاریا

اساسنامهبدونتوجهبهشغلیکهبرایکارگروکارمنددرقراردادذکرشدهاست،میباشد،بدون

واگرمحتوایکاردرقراردادشکتعریفوتعیینشغل،اغلببیانگرماهیتومحتوایکاراست

کاریالایحۀوظایفمشخصنشدهباشد،مرجعباصلاحیت،محتوایکاریالایحهوظایفراتعیین

میکند،ومرجعباصلاحیت،باتوجهبهکارهایبالمثل،نوعوحدودآنراتعیینمیکند،سپس

وکاروجودداردوارگانیکهکارگربااستنادبهعرفرائجوعاداتورسومیکهدرهمچنینکسب

وکارمنددرآنکارمیکند،سپسباتوجهبهمقتضیاتعدالت،آنراتعیینمیکند.
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کارگروکارمندنمیتوانندازانجامکاردرزمانیامکانمشخصشدهدرقراردادکار،خودداری

هتخلفکارگروکارمندازیکیازنمایند،دراینجااشکالواردمیشودکهاینامتناعبهمنزل

سازدتامجازاتتعهداتاساسیویاستکهمستلزممسئولیتیاستکهصاحبکاررامجازمی

انضباطیرابرایکارگروکارمند،اعمالنماید،زیراتعهدکارگروکارمندیکتعهدشخصیاست،

خودبهدیگریواگذارنمایندوازکارگروکارمندنمیتوانندانجامکاررابهنمایندگیازطرف

دیگرانکمک،طلبکنند،بااینحال،ماهیتشخصیتعهدکارگروکارمنددراینراه،بهموضوع

نظامعمومیبرنمیگردد،برایناساسمیتوانبرخلافآن،توافقنمود،همانگونهکهکارگرو

راانجامدهد،بنابراین،اینمراقبت،درکارمند،موظفهستنددرانجامکار،مراقبتهایمعمول

اصلهمانندمراقبتهایشخصعادی،تلقیمیشود.طرفینقراردادممکناستتوافقنمایندکه

بهمراقبتبیشترینیازداشتهباشندیابهمراقبتهایکمتریرضایتدهند،واگردقتومراقت

رمندرادربرابرنقضوتخلفتعهداتشدرلازم،مشخصشود،اینمیزانِمسئولیتکارگروکا

قبالانجامکاراو،مشخصمینماید.تعهداتکارگروکارمند،محدودبهانجامکارتوسطخودشان

نمیشود،بلکهکارموردتوافقشدهراطبقآنچهکهدرقانونومقرراتکاریوقراردادهایکاری

انجاممیدهند .وهمچنین،کارگروکارمندموظفهستندهمانفردیوجمعی،معینشدهاست،

کاریراکهموردتوافقطرفین،قرارگرفتهاست،انجامدهند،پسبنابراین،جایزنیستکهکارگر

وکارمندبارضایتصاحبکاربهجایاوکاردیگریراانجامدهد،بههمینترتیبصاحبکار،

اینکهکارگروکارمندباآن،رضایتنمیتواندنوعیتکارموردتوافقشدهرا،ت غییردهد،مگر

کاملداشتهباشند،هرچنداینتغییربهنفعکارگروکارمندباشد.

1529دارد،قانونمدنیافغانستاندرمادۀدرمواردفوق،بافقهاسلامیموافقتقوانینافغانستان

عقدیستکهبهموجبآنیکیازطرفینانجامخودچنینتصریحنمودهاست:"عقدکار،عبارتاز

"اینمادۀقانونی،1خدمتبهطرفدیگرراتحترهنماییویبهمقابلاجرتمعینمتعهدمیشود.

کار نامه،لازمیدانستهاست،همچنینقانون بههدایتصاحبکاروتوفق انجامکاررامطابق

مقررمیدارد:"معینبودنموضوعقرارداد"،فلهذاافغانستاندرمادۀپانزدهموفقرۀدومخودچنین

انجامآن موردیکهتفاوتفاحشباموضوعقراردادکارداشتهباشد،کارگروکارمندمکلفبه

نخواهدبودوهمچنیندرمادۀنزدهمچنینتصریحنمودهاست:"ادارهنمیتواندبدونموافقۀکارکن

پیشبینیگردیدهاست،اجرایکاریراکهدرقراردادکارتذکربهاستثنایمواردیکهدراینقانون
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.ودرمادۀبیستمقانونکارافغانستانچنینپیشبینیگردیدهاست:"اداره1نیافتهازویتقاضانماید"

میتواندبدوندرنظرداشتموادمندرجقراردادکار،کارکنانرامؤقتابهکاردیگریدرخوداداره

درعینادارهمطابقتخصص،مهارت،-1یگردرهمانمحلدرمواردذیلتوظیفنماید:یاادارۀد

کار. قرارداد درشرایط تغییراتکلی بدون امتیازات و وسایرحقوق مزد اندازۀ جهت-2شغل،

-3جلوگیریورفعحوادثغیرمترقبهوحوادثناگوارتولیدوجلوگیریازضیاعداراییاداره.

ودرقسمتتعیینلایحهوظایفومکلفیتهایکاریبرایکارمندان2فمؤقتکار."رصورتتوقد

ماموروكاركن،چنینتصریحنمودهاست:"13-12دولتی،قانونکارکنانخدماتملکیدرمادۀ

قرارداديوظایفمحولهراطبقلایحهوظایفوپلانكاروبهاساساحكامقوانینومقررههاي

خود ودررابطهبهمكلفیتهایکارکنانخدماتملکیدرماده سیزدهم3ميدهند."مربوطانجام

ابرازنمودهاست:"ماموروكاركنقرارداديدراجرايوظیفهدارايمكلفیتهايذیلمي چنین

رعایتسلسلهمراتباداريواطاعتاز-2رعایتاصلبیطرفيدراجرايامورمحوله.-1باشد:

برخوردنیكبا-5حفظوقاروحیثیتاداره.-4سراروظیفوي،مطابقاحكامقانون.حفظا-3آمر.

استفادهمعقولازوسایل-7حفظونگهداريدارائيعامهدراداره مربوط.-6همكارانومراجعین.

عدماشتراكودخالتدرمناقصات،مزایداتویالیلام-8وتجهیزاتكاردرامورمربوطبهاداره.

ظفاست.بهنفعخودیاشخصيدیگر.ا اجتنابازهرنوععمليكهموجب-9یكهبهاجرايآنمو 

ادارهگردد. عدمسوءاستفادهازامكاناتومعلوماتادارهبهنفعخودیا-10ایجادوقفهدرامور

تعقیبپروگرامهاي-12اجتنابازغفلتوسهلانگاريدراجرايوظیفهمحوله.-11دیگران.

میگردد. تنظیم اداره ازطرف كه مسلكي هاي مهارت انكشاف و بمنظوررشد عدم-13تربیوي

عدماستفادهازساعاترسمي-14استفادهازصلاحیتهايوظیفويغرضاجرايامورشخصي.

اجتنابازارتكابجرایم-16اجتنابازسایراعمالیكهادارهرامتضررنماید.-15درامورشخصي.

ا انواعفساداداري."رشوت، مسئولیتهایمتذکرهازجملهمکلفیتهایعمومی4ختلاسوسایر

استکهبرایتمامیبستهایدولتیبصورتکل،درنظرگرفتهشدهاست،وعلاوهبراین،لایحه

وظایفکاریبستها،نظربهدرجۀآنمتفاوتاست،چنانچهازلایحهوظایفریاستکهبستاول

حهوظایفمدیریتوماموریتکهبستهایپنجموششماست،فرقمیکند.واینهماناستتالای
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چیزیاستکهدرنهادهاوموسساتغیردولتینیزازآناستفادهمیکنند،زیراآنهانیزازقانون

ردررابطهبهتوضیحمعنایتعهدمتذکرهچنینمیگوید:"کابرخیازقانوندانانکارتبعیتدارند.

منحصرادرمحورتوافقنامهیصورتمیگیردکهمیانکارگروصاحبکارانجامیافتهاستو

براین"مطابقبهعرفرائجکهدرهمچنینحرفهوپیشهکاریوجوددارد،کارانجاممییابد.

اساس،کارگرمجبوربهانجامکارهایینیستکهدرقراردادکاردرجنشدهویامطابقبهعرف

رائج،درحرفهایکهاوانجاممیدهد،ثابتنشدهاست،بنابراین،میتوانگفتکهصاحبکارو

کارفرما،حقندارد،کارگررامجبوربهانجامکاریبکندکهماهیتآنمتفاوتازکارموردتوافق

تعیینمعلمدرشدهمیانطرفین،باشدویاعرفا جزئیازاجزایاینحرفه،محسوبنمیشود،مانند

مکتبیالیسهخصوصیبرایتنظیمواصلاحسفرهایمتعلمینمکتب،ویاتعیینیکداکترمعالج

"تعیینکارکارگر،یاباتوافقصریحصاحبکاروکارگرویابا1برایانجامکارهایپانسمان.

آنچهکهدرنزدصنعتگرانوکسبهکاران،معروفاست،انجاممیشود.بحثاستثمارواستفادۀ

کارگروکارمند،مخالفتوافقنامهولایحهوظایف،یکبحثمهماست،بدیناساسجهتتکمیل

یمتادرذیلپاسخآنتحلیلوتجزیۀمفصلیداشتهباشیم،چنانچهگفتهاینبحثسوالیرامطرحنمود

  چهزمانیکارگروکارمندموظفبهانجامکارغیرازکارموردتوافقنامهمیشود؟میشودکه:

دراینجابایدگفت؛درصورتیکهکاردرقراردادکارمشخصشدهباشد،کارگردراصل،موظف

استهمانکاریراکهموردتوافقطرفینقرارگرفتهاست،انجامدهد،صاحبکار،حقندارد

بدونرضایت،اورامجبوربهانجامکاردیگراننماید،اینصرفا بهخاطرتطبیقواجرایقواعد

مومیاستکهدراصلاجازهنمیدهدتاقراردادکارباارادهیکجانبۀیکیازطرفینقرارداد،ع

تغییریابدویاتعدیلنماید.اماباوجودآن،عدولوخروجازایناصل)واگذاریکارگربهکاری

رورتویاغیرازکارموردتوافقشده(میتواند،دردوحالتجایزباشد:حالتاول:درحالتض

قوهقهریه)حوادثطبیعیوغیرمترقبه(،وحالتدوم:درحالتیکهکارجدید،اساسا باکارمورد

توافقشده،تفاوتبنیادینداشتهباشد،البتهدررابطهبهحالتاولبایدگفتکهصاحبکار،نمی

درقراردادکارموردتوافقتواندکارگررابدونرضایتاو،برایانجامکاریکهاساسا باکاریکه

طرفینقرارگرفتهاست،تفاوتفاحشداشتهباشد،اورامأمورومکلفبهانجامآننماید،مگردر

مواردیکهبرایجلوگیریازوقوعحادثهیااجتنابازآنچهکهممکناستناشیازآنحادثهیاقوه

اینامر اینتکلیف، اینقاهرهباشد،بهشرطموقتبودن ضروریولازمیتلقیشود.مقتضای
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ایناستکهصاحبکار،میتواندشرایطمندرجدرقراردادکاررازیرپابگذاردیادر استثنا

صورتضرورتوحوادثطبیعی،کارگررابهکاریغیرازآنچهکهموردتوافقطرفینقرار

انه(آتشسوزییاانفجاریرخدهدگرفتهاست،محولنماید،همچنینزمانیکهدرمحلکار)کارخ

ودراینصورتکارشخصدیگریبهطورموقتتاپایانحالتضرورییاحوادثطبیعی،به

کارگرمحولشود،بنابراین،باراثباتوجودآنبرعهدۀصاحبکارخواهدبود،برخیازقانون

ریاستکهدرقانونگزاریکاری،دانانبرایننظرهستندکهایناستثنامنحصربهقراردادهایکا

تذکرمییابدوشاملقراردادهایمشمولقانونگزاریمدنینمیشود،امابعدازبررسیوارزیابی

دقیق،چنینبهنظرمیرسدکهایناستثناشاملهمهقراردادهایکاریمیشود،زیراایناستثنابه

نیکاصلکلیاستکهدرموردهمهقراردادهادلیلاصلحسننیتدراجرایقراردادهااستوای

کار،درقراردادکار،مشخصوتعیینشدهباشد،عدولازایناگردرصورتیکهصدقمیکند.

توافق،اصولا امکانپذیرنیستوطبقاصل،نمیتوانکارگررابهکاریخارجازصلاحیتاو،

اردضرورییاحوادثطبیعی،باشرایطودستمزدمکلفنمود،اوجزدرموارداستثنایی،مانندمو

اوموافقنیست،بااینحال،ممکناستکارگربرخلافآنچهکهدرموردآنتوافقشدهاست،به

شغلدیگریمنصوبشود.ایندرصورتیاستکهاینکار،دیگربدوننیازبهیکموردضروری

وتعیینشدهاست،تفاوتاساسیوبنیادینداشتهیاقوهقاهره،باآنچهکهدرقراردادکارمشخص

باشد،زیراصاحبکارمیتواند،باتوجهبهاختیاراتوصلاحیتهایخویشدرمدیریت،تنظیم

وسازماندهیوبهمنظوردستیابیبهمنافعسازمانونهاد،درنوعکارمحولشدهبهکارگرو

مچنینمیتواند،کارگروکارمندراآموزشوپرورشکارمند،اصلاحغیراساسیانجامدهد،اوه

دهد،تااوراواجدشرایطبرایانجامکارهایمتفاوتومسلکی،مطابقباپیشرفتهایفنیدر

کارخانه،آمادهنماید،کارگروکارمندحقردّایناصلاحیهراندارد،درغیراینصورت،ازتعهد

.1خوددرانجامکارتخلفمینماید

اینبدانمعنیاستکهصاحبکارباارادهیکجانبۀخود،حقداردکهنهادومؤسسۀخودراازنظر

اداریومالی،مطابقباقوانینیکهمناسبمیداند،سازماندهیمجددنماید،تاازانجامصحیحکار،

هحقوقاکتسابیآنها،قبلسلامتی،نظموتداوم،بدونسوءاستفادهازکارگرانیالطمهواردنمودنب

ازسازماندهیمجدد،اطمینانحاصلشود،البتهصلاحیتصاحبکار،برایسازماندهیکارخانۀ

خود،صلاحیتپیشفرضیوتخمینیاست،بناءبرایقاضیدعوا،جایزنیستکهدرآنجایگزین
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ردنیازاست،بااینويشود،لیكننظارتاومحدودبهتحققجدیتوصحتتوجیهاتياستكهمو

حال،بهعنوانیکقاعدهکلی،صاحبکار،نمیتواندازحدوداختیاراتنظارتیوسازمانیخود،

تجاوزکندوتغییراتاساسیرادرکارموردتوافقمیانطرفین،ایجادنماید،زیرااینامربهحقوق

.1میکندمکتسبۀکارگر،لطمهزدهوقراردادمنعقدشدهبااورانقض

درصورتوجودشرایطضرورییاحوادثطبیعی،کارگرنمیتواندازانجاموظایفمحولهکه

بهموجباینشرایطبهاومحولشدهاست،امتناعورزد،امااینامرموقتیاست،زیرامنوطبه

بهمحضگذراندنحالت بهطوریکه است، کرده ایجاب را آن که است بقایشرایطی و تداوم

ضرورییاقوهقاهره،کارگربایدبهکاراصلیخودبازگرداندهشود،ودرسایرمواردیکهقانون

تصریحمیکند،بایددرحدودظرفیتکارگروشرایطیباشدکهاینکارراایجابمیکند،حتیبا

طلاعقبلیباوجودتفاوتکارجدیدباکاراصلی،امادرغیراینموارد،کارگرحقداردکهبدونا

حفظحقوققانونیخود،پسازپایانخدمت،وغرامتوخسارتناشیازآن،کارخودراترک

نماید،البتهمشروطبهاینکهصاحبکار،ازآندرکاریاستفادهنمایدکهبهطورقابلتوجهیبا

د،مثلاینکهصاحبکاریکهطبقمقتضایقراردادکار،مورداستفادهقرارگرفتهاست،متفاوتباش

اندازی میکانیکیراراه کار،یککارگرمعمولیرادرمؤسسه،موظفمیکندکهیکماشین

نماید،بناءصاحبکارمیتواندکاردیگریرابهطورموقتبهکارگرواگذارنماید،بهطوریکه

طوحوادثطبیعیواینکارباکارموردتوافقشدهبینطرفیندربرخیمواردوبابرخیشرای

.نسبتبهحالتدوم،صاحبکارمیتواندکاری2شرایطپیشبینیشدهدرقانونکار،متفاوتباشد

غیرازکارموردتوافقشدهرا،بهکارگرواگذارنماید،بشرطیکهاینکارجدید،باکارسابق،کدام

باشد،وهمچنین،حقوقمادیوی نداشته بنیادی اساسیو باشد،تفاوت پایمالنشده اینتضییعو

استثنا،مقتضیآناستکهاگراینکارِجدید،اساسا باکارموردتوافقشدهبینطرفین،کدامتفاوتی

است، توافقشده کار قرارداد در که کاری از بهکاریغیر تواند کارمی باشد،صاحب نداشته

ستثنا،اینستکهصاحبکار،برایتنظیمومنصوبنماید،علتودلیلتصمیمگیریدرمورداینا

سازماندهیکاردرموسسۀخود،قدرتاختیاریعاموتامدارد،وازاینبابتهیچنوعضرریبر

کارگرواردنمیشود،تازمانیکهکاریکهبهاومحولشدهاست،تفاوتیاساسیباکاراصلیتوافق

بهجایگاهمادیواخلاقیاوهیچنوعلطمۀواردنکندوشده،نداشتهباشد،مشروطبهاینکهاینکار
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یاتاثیرمنفینداشتهباشد.والبتهتعییناینکهآیااینکار،اساسا باکارموردتوافقشده،تفاوتدارد

مرتبطبهموضوعباتوجهبهمرجعباصلاحیت،یاخیر،اینیکموضوعاساسیاستکهتوسط

ط،تعیینمیشود.اختلافاتحقایقوشرای

بااینحال،هدفاساسیصاحبکارازاینتغییر،بایدبهبودمنافعکاردرمؤسسهونهادباشد،در

غیراینصورتدراستفادهازحقخود،بهنحویسوءاستفادهنمودهاستکهمسئولیتاوراایجاب

مسوءاستفادهازحقاست،ومیکند،درواقعایناقدام،درجهتاجرایقواعدعمومیبخاطرعد

ازسویدیگر،اینتغییرنبایدبرحقوقاکتسابیکارگر،تأثیربگذارد.دراینجانیازاستنسبتبه

درحساسیتموضوعبهموارداستثناییازاینقاعده،بهطورمفصلاشارهنمائیم،چنانکهبایدگفت

وجودداردکهکارگرمکلفبهانجامکاریمیشودنزدقانوندانان،چندمورداستثنائی،دراینجا

کهدرتوافقنامهتذکرنیافتهاست،وآنهاعبارتانداز:

مانندوقوعآتشسوزیدرمحلکارویابروزدر حالات اضطراری و وقوع حوادث غیر مترقبه; (1

راحتیامرگآسیبیبهوسایلوابزارآنکهمنجربهبروزفاجعهومصیبتهایدیگر،مانندج

ومانندآنشود،زیراکارگربه»کاریکهموردتوافقطرفینقرارنگرفتهباشد،مکلفبهانجام

آننیست،مگراینکهدرحالاتاضطرارومجبوریباشدوجلوگیریازوقوعحادثه،ضروری

یده،اگرپنداشتهشودویاکدامکاریتوسطکارگرخرابشدهویاچیزیبواسطهآنتخریبگرد

توانبازسازیآنراداشتهباشد،ویادرصورتحوادثغیرطبیعی)حالتقوهقاهره(،مشروط

،عجالتاکارگرمکلفبهانجامآناست.قانونکارافغانستاندرماده1براینکهاینامرموقتیباشد

مواردیکهدرایننزدهمچنینتصریحمیکند:"ادارهنمیتواندبدونموافقۀکارکنبهاستثنای

.2قانونپیشبینیگردیدهاست،اجرایکاریراکهدرقراردادکارتذکرنیافتهازویتقاضانماید"

درواقع،مکلفنمودنکارگر،بهشغلیکهتفاوتفاحشیوقابلتوجهیباماهیتوطبیعتکار

برایانجامآنضرورتیموردتوافقشدهدرقراردادکار،داشتهباشد،جایزنیست،مگراینکه

مثلجلوگیریازوقوعحادثه،ویادرحالتحوادثغیرطبیعی،وجودداشتهباشد،مشروطبر

،چنانچهدر3اینکهموقتا ازدوماهتجاوزنکند،درتماماینموارد،کارگرمکلفبهانجامآناست

میتواندبدوندرنظرداشتمواد:"ادارهکهمادۀبیستمقانونکارافغانستانتصریحنمودهاست

مندرجقراردادکار،کارکنانرامؤقتابهکاردیگریدرخودادارهیاادارۀدیگردرهمانمحل
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درعینادارهمطابقتخصص،مهارت،شغل،اندازۀمزدوسایر-1درمواردذیلتوظیفنماید:

جهتجلوگیریورفعحوادثغیر-2قراردادکار.حقوقوامتیازاتبدونتغییراتکلیدرشرایط

 1درصورتتوقفمؤقتکار."-3مترقبهوحوادثناگوارتولیدوجلوگیریازضیاعداراییاداره.

دوم اینکه؛ کاری که انجام می دهد، تفاوت بنیادی با کار مورد توافق شده بین طرفین، نداشته   (2

دوبپذیرد،ماننداینکهکارموردتوافقشدهبینوهمچنینعرفرائجنیز،آنراتحملکنباشد

طرفین،دوختپیراهنباشد،وصاحبکارازکارگربخواهدکهبرایویتنبانیاشلوار،بدوزد،

بهدلیلاینکهصاحبکارحقندارد"کاریرابهکارگرواگذارنمایدکهموردتوافقطرفین،قرار

رسپردهشدهبلحاظعرفرائج،تفاوتنداشتهباشد،مشروطنگرفتهاست،مگراینکهاساسا باکا

"پسبنابراین،می2براینکهتغییرنوعکاردرنظرگرفتهشده،توهینبهکارگرمحسوبنشود.

توانگفتکهگماردنمعلممتوسطهدرمکتبخصوصیبرایتدریسکلاساول،نوعیتوهین

برایوی،تلقیمیگردد.

اینجاکارگرحقدارد،ازانجامکارهایدیگریکهازنظرنوعیتوماهیت،بادربلحاظقانونی،

کارموردتوافقشدهبینطرفین،متفاوتباشد،خوددارینماید،امااگرتفاوتکارمشخصنباشد،

تفاوتنداشتهباشد،درآنصورتکارگرنمیتواند،ازانجامکارشده،یااساسا باکارموردتوافق

ناعورزد،بلکهکارگر،مطابقخواستورغبتمشروعصاحبکار،همراهباحسننیت،موظفامت

 بهاجرایآنکاراست.

بهنظرمیرسدکهمواردمتذکره،ازلحاظشرعینیزجایزودرستاست،امادررابطهبهمورد

ایدوحفظنفسرا،اولبایدگفتکهشریعتمقدساسلام،تصمیمگرفتهاستتاازنفس،محافظتنم

لازمیقراردادهاستونمیخواهدکهآنراازبینببرد،چنانچهخداوندمتعالمیفرماید:}ولا

"وبادستانخویش،خودرابههلاکتنیندازید"،پسدرصورتترجمه:3تلقوابأیدیکمإلیالتهلکة{

اتفاقوحادثهجدیدیگریکهبرایآنهاوقوعآتشسوزییافروریختندیواردرمحلکار،ویا

رخدهدکهآنرادرمعرضخطرقراردهد،کارگرموظفاستآنچهراکهازخودوسازمانش

دفاعکردهمیتواند،بایدانجامدهدتااینکهسببهلاکتاووهمکارانشدرسازمانوکارخانه،

مالک امام که بایدگفت دوم ودرمورد کا4نشود. توافقطرفین،به بدون را کارگر از رگیری

توافقطرفین کهمورد باشد کاری با مشابه درضمن و باشد مدت کوتاه کار، اینکه بر مشروط
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قرارگرفتهاست،جایزقراردادهوبهجوازآنفتوانیزصادرنمودهاست،واینتقریبامشابهبه

حالتدوماست.

کم بر تعهدات کارگر و کارمند نسبت به انجام  : مبادی فقهی و قانونی حاپنجممبحث 

 کار در مدت زمان تعیین شده 

 : معینهکارمند نسبت به انجام کار درزمان -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم برتعهدات کارگر

حضورکارگروکارمند،درمحلومحیطکاروعدمغیابتآنهادرمدتزمانتعیینشده،درنزد

جملهشرایطویژۀقراردادکاربهشمارمیرود،نحوۀرفتارکارگردربهرهفقهایاسلام،یکیاز

برداریازمدتزمانتعیینشدهبرایانجامکاملکار،یکیازمظاهراساسیاستکهمیزاندقت

وعلاقمندیآنهاراودرضمنتلاشوکوششآنهارادرفرآیندانجامکارارزیابیمینماید؛بنابراین

زکارگرانوکارمنداندراثرسهلانگاریوتقصیردراجرایاینوظیفه،دچارگناهمیبرخیا

اینبهکارو شوندوبرخینیزبدوناجازهکارفرماوصاحبکار،محلکارراترکمیکنند،

فرمود:}لاضرر صلى الله عليه وسلمصاحبکار،ضرروآسیبجدیواردمیکند،بههمینوجهاستکهرسولالله

،پسبنابراین،هرزمانِتلفشدهرامیتوانبهعنوانآسیبوضرر1یالاسلام{ولاضرارف

جدیبرایصاحبکاروکارفرما،درنظرگرفت؛زیراکارگروکارمند،درقبالتسلیمنفسخود

اززمانخودراصرف اینکهبخشی بدون بهکار،مستحقدستمزدمیشوند، دائمی بهصورت

استثنایاوقاتیکهکارگروکارمندمستحقاستراحتبرایصرفطعام،یاادایبیکارینمایند،به

نمازیاسایرکارهایضروریاستکهفقطدرساعاتکارانجاممیشود،چنانکهبرخیازفقهای

کار،حتیگفتگوبادیگرانمکروهاست،قسمیکهدرکتابانجاماسلامتصریحنمودهاندکهدرحین

هاست:"آنهاحقندارندکهدرحالتانجامکار،بادیگریصحبتوگفتگونمایند،ونهالمغنیآمد

مصروفبهچیزیشوندکهموجبافشایرازهایآنهاگرددواشتباهاتآنهارابرملاوآشکار

نماید،ونهشخصدیگریاینهارامصروفبهگفتگونمایندوازکارشانبکشند،وهمچنینتمام

".3،بافندگيوغیره2کهرازکارورازدلآنهارامختلمیسازد،مانندرنگكردنلباساعمالی

فقهایاسلام،اتفاقنظردارندکهاگرکارگروکارمندیدربخشیازمدتتعیینشدهبرایکارطبق

آنهاقراردادکار،حضورنداشتهباشدوقبلازوقتترکوظیفهنمایدوازمحلکاربیرونبرود،
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،مزدکارگرویاکارمندباتوجهبهتقصیراومتخلفمحسوبمیشوند،ازنظرفقهایاحناف

،اگرکارگروکارمنددراینمدت،ودرنزدفقهایمالکیه1)غیابتاو(درکارش،کاهشمییابد

کارفرمایغیابت،نزددیگریدربدلدستمزد،کارکردهباشند،آندستمزدبرایصاحبکارویا

آنهارا آنها،بایددادهشود،اماصاحبکاروکارفرمادراینزمینهاختیاردارندکهیکیاز اولِ

انتخابنمایند،مثلامیتواننددستمزدکارگرراکهدرنزدکارفرمایدومکارکردهاست،آنرا

مجانیکارکند،دستمزدخودبگیرندویاسهممدتغیابتراازدستمزدآنها،کسرنمایند،امااگر

،اگربهواسطه،وازنظرفقهایحنابله2رابهمیزانیکهبهکارفرمامنتقلشدهازدستمیدهد

غیابتکارگروکارمند،خسارتیبهمستأجر)صاحبکاروکارفرما(واردشود،مستأجربایدبه

،خواهغیابتآنهابخاطرکارشخصباشدمیزانآنچهراکهازاوتلفشدهاست،بهآنهامراجعهکنند

،شریعتمقدس3ویابرایکاردیگرانباشد،وخواهدربرابراجرتباشدویادربرابراجرتنباشد

اسلام،درموردضوابطحضوروخروج،نیزقواعدنظارتیرامقررنمودهاست،پسنمیتوان

نمودهاست.البتهاینمشکلیاستکهامروزبسیاریازگفتکهشریعتاسلام،دراینزمینهغفلت

رؤسایادارات،منابعبشری،هیاتنظارتوکنترولودیگرمقاماتِسازمانهاونهادهایدولتی

وغیردولتیازآنرنجمیبرند،اینعمل،بهطورغیرمستقیمبرعملکردعمومیجامعهوسپسبه

یرمیگذارد،دراینجاکارمندانوکارگرانیهستندکهفقطمؤثریتومثمریتعملکرددولت،تأث

کارمیکنندوبهکاروشغلخود،اهمیتزیادیقایلهستندودغدغۀبزرگشانایناستکهچگونه

باکتابحاضریکهطبقپالیسیوطرزالعملادارهبرایآنهاتعیینشده،ویاباماشینالکترونیکی

آنهامقررگردیدهاست،چهدرابتدایکارباشدویادرپایانکارباشد،کهدرجهتحضوروغیاب

حضورمنظمشانراثابتنمایند،بدیناساس،ممکناستبخاطربرآوردهساختناهدافخودویا

دیگران،دستبهکارغیرقانونیوغیرمشروعبزندوحضورخودراثابتکنندیانامخودرادرج

زراههایغیرقانونیدیگر،اقدامنمایند،اینعملیاستکهشرعاجایزنیستوحاضرینمایندوا

کارگربایدبهمدتمعینهدرمحلکارشحضورداشتهوبهآنپایبندباشدودرحضوروخروج

فرمود:}منغشّفلیس صلى الله عليه وسلمخودازراههایغیرقانونیوغیرشرعیاجتنابنماید،زیراپیامبراکرم

 
  .1292، ص3. المرغیناني، الهدایة شرح البدایة، ج96،ص8ابن عابدین، ردّ المحتار على الدرّ المختار، ج 1
سالم، الفواكه الدواني على  م، دار الفكر، بیروت، لبنان. ابن مهنا، أحمد بن غنیم بن 2005، طبعة عام 36،ص 4الدردیر، سیدي أحمد، الشرح الكبیر، ج  2

 .م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1997، 1،ط185، ص 2رسالة ابن أبي زید القیرواني، ج
.ابن مفلح، محمد، الفروع، 70، ص6المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق محمد حامد الفقي، ج 3

 .م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان1997، 1، ط336، ص4ي، جتحقیق حازم القاض
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کسیکهتقلبمیکندوفریبمیدهدازمننیست"بهدلیلاینکهاینازوسایلخیانت،"1مني{

،دراینزمینههشدارمیدهدومی2بنبازعبداللهاستوازویژگیهایمنافقیناست،وشیخ

وظیفهومکلفیتکارگروكارمنداستكهامانترابایدباکمالصداقت،اخلاص،دیانتفرماید:"

داری،امانتداری،بادقتکاملوحفظوقتانجامدهدتااینکهذمهداریویاداشودوكسبخیر

"بههمیناساس،علمایکمیته3شودوپروردگارشراخشنودكندوبرایكشورشخیرخواهینماید.

اینباره،چنینفتوادادندکهخروجکارم ندودائمیصدورفتوادرمملکتعربستانسعودیدر

او کارگر،هنگامکاربرایخریدوفروشجایزنیست،برابراستکهصاحبکاروکارفرمای

اجازهدادهباشدویااجازهندادهباشد،زیرااینامر،تخلفازدستوراولیالامربرایجلوگیریاز

،ضایعآناست،ودراینصورت،کاریکهبااطمینانوامانتداریبرایویسپردهشدهاست

میشودواینامرمنجربهتضییعحقوقمسلمانانیمیشودکهباکاراومرتبطهستندوبااینشکل

،درموردخروجزودهنگام5.شیخعلامهمحمدبنعثیمین4اجرایکارآنهاکاملانقضمیشود

صریحنمودهاست:کارگروکارمندازمحلکاروغیابتآنهاازمحلکاردرساعاتکاری،چنینت

کارمندوکارگرموظفهستندتاپایانساعتکاریبمانند،زیراسرقتبخشیازساعتکاری،"

:نظامیکهساعتکاریرسمیکشوررا6برایکسیجایزنیست،وهمچنینازایشانسوالشدکه

لازپایانساعتکار،آیندویانیمساعتقبتعیینومقررنمودهاست،برخینیمساعتبهتاخیرمی

کنندوگاهیاوقاتیکساعتیابیشتردیرمیازمحلکاربیرونمیبرآیندوکارراترکمی

استونیازبهپاسخآشکارکهفکرمیکنماینعمل،ندکنند،حکمشرعیآنچیست؟آنهافرمود

ندارد،زیراعوضبایددرمقابلمعوضباشد،همانطورکهکارگروکارمندنمیپذیرندکهصاحب

کاروکارفرماچیزیازحقوقآنهاکمکنند،بههمینترتیب،هیچچیزینبایدازحقدولتویااز

رمند،جایزنیستکهازساعتحقوقصاحبکاروکارفرماکمشود،پسبنابراین،برایکارگروکا

وکسیدیگرسوالکرد7کاریتاخیرنمایندویاقبلازاتماموقتوکار،ازمحلکارخارجشوند."

 
  .102، برقم الحدیث 56من غشّنا فلیس مناّ، ص  صلى الله عليه وسلمرواه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب قول النبي  1
م بمدینة الریاض، كان بصیرا  ثم أصابه مرض  1911هـ/1330عبد العزیز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن باز، ولد في ذي الحجة سنة   2

 هـ، توفي1350م، حفظ القرآن الكریم قبل سن البلوغ، عُیّن في القضاء عام 1931هـ/ 1350م، فضعف بصره، ثم فقده عام 1927هـ/1346في عینیه عام 

r م1999هـ/11420عام. 
 http://www.binbaz.org.sa/lifeالموقع الرسمی لسماحة الشیخ الامام ابن باز  3
 https://www.alifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/PermFatawa.aspxفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء،  4
م في مدینة 1928هـ/1347ان آل عثیمین، ولد في لیلة السابع والعشرین من شهر رمضان المبارك عام  ابن العثیمین: محمد بن صالح بن محمد بن سلیم 5

 م. 2000هـ/1421عنیزة في المملكة العربیة السعودیة، یُعدَُّ فضیلة الشیخ من الراسخین في العلم، توُفي عام 
 .بتصرف  http://www.ibnothaimeen.comالموقع الرسمی للشیخ محمد بن صالح العثیمین  6
  همان.  7

http://www.binbaz.org.sa/life
http://www.ibnothaimeen.com/
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بازهملازمی،کهاگردرآنجااصلاکاروجودنداشتهباشدویاکارکمباشدوبزودیخلاصشود

شیخفرمود:"مهمایناستکهشمامقیدبهزماناستکهبایدتاپایانوقتکار،حضورداشتهباشیم؟

هستیدنهبهکار،یعنی:بهشماگفتهشدهاستکه:اینحقوقبهشرطیاستکهازفلانساعتتابه

فلانساعتشمابایدحضورداشتهباشید،خواهکارباشد،یاهیچکارینباشد،پساجرتودستمزد،

بهانجامکار."برایاینکهموضوعکارواضحوروشنباشدوابستهبهزمانومدتکاریاستنه

وکارگربدونسهلانگاری،وقتکافیرادرمحلکارخودبگذراند،شریعتمقدساسلاموسپس

قانونکارافغانستان،یکوقفهاستراحتروزانهراکهحدودیکساعتدرروزتخمینزدهمی

رتعطیلاتهفتگیبهعنوانزمانیبرایاستراحتهفتگیشود،درنظرگرفتهاست،واینعلاوهب

است،مانندروزجمعهدراکثرکشورهایاسلامیوروزشنبهویکشنبهدرکشورهایغیر

اسلامی.ازهمینرو،غیابتکارگروکارمندازکاریاترکمحلکاربدوناجازه،خیانتکارگر

یشودوآنهامرتکبگناهکبیرهمیشوند.البتهاصلوکارمندبهکارفرماوصاحبکارمحسوبم

وقاعدۀکلیویامعیاربرایتعیینوتصویبآن،عرفرائجعمومیویاخصوصیمیاننهادهاو

سازمانهاویاقراردادکاروتوافقنامه،بینطرفیناست.پسبنابراین،هرآنزمانووقتیکهدر

آید،درآنموردمعذورنزدکارفرمایانواصحابکار،م عمولامهدوروغیرمحسوببهشمار

شناختهمیشود.

ازسویدیگر؛فقهایاسلام،تصریحنمودهاندکهاجاره،بیعمنافعاست،واینکهبیع،جزبهمقدار

معلوم،درستنمیباشد،وچنینبهنظرمیرسدکهمنفعتیابراساسمدتویابراساسکار

م دریتخمینزده بایدروزانه تخمینزدهشود،کارگروکارمند مدت برای منافع، اگر پس شود،

ساعاتتوافقشده،کارنمایند،اگراینموضوعدرقراردادمشخصنشدهباشد،کارگروکارمندبه

مقدارمدتزمانیکهبهعنوانعرفشناختهمیشود،کارمیکنندوقانونبهجایگاهعرفرائج،

گیرد،واگرقانونکار،مدتساعتکاریراروزانه،بههفتساعتمحدودکردهباشد،قرارمی

کارگروکارمندبایددرتماماینمدتکارکنند،البتهمدتزمانیکهکارگروکارمندبرایتعویض

لباس،خوردنغذایاتسکینخودصرفمیکند،آنراشاملنمیشود.بااینحال،بایدبینزمانی

کهکارگروکارمندصرفغذایخودمیکنند،یالباسشراعوضمیکندوبینزمانیکهکارگر

وکارمندبدونکارمیگذرانند،چونکاروجودندارد،تفاوتقائلشد،دراینحالتآخر،کارگر

وکارمندمستحقدستمزدکاملخودمیشوندومدتتوقیفبرایآنهامدتکارواقعیمحاسبهمی

شود،زیراآنهابرایکار،خودشانراوقفنموند،اماصاحبکاربرایآنهاکارفراهمنکرد،این
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(425"میگویند،ودرماده)فارغ-همانچیزیاستکهدرکارخانههابهآنساعتهای"خالی

مجلةالاحکامالعدلیةچنینتصریحگردیدهاست:"اجیرخاصدرصورتحضوربهکاردرمدت

انجامکارواقعینیست،ولیحقخودداریازکاررااج اره،مستحقاجرتمیشود،وملزمبه

نمیشود" اجرت مستحق کار، از امتناع درصورت و کاهش1ندارد برای بخواهد کارگر اگر .

ساعاتکارواقعیخود،سهلانگارینمایدویاکارگریزیکند،درواقع،بااینکارش،کارفرمای

افریبمیدهدودرپیشگاهخداوندمتعال،گناهگارخواهدشد،ومستحقاجرتنیزنمیخودر

ا{ انا أ ثیِم  وَّ خ  نك ان  م  اّللَّ لا یحُِبُّ شود،زیرا:}إِنَّ
ترجمه:"بدونشکخداوندمتعال،خیانتکارگناهکار2

رادوستندارد".

ارموردتوافقشدهراانجامدهد،زمانیکهاجارهکارگربایددرزمانتوافقشدهفیمابینطرفینک

تکمیلشدوپروسیجرآننیزفوریبود،بلافاصلهپسازعقدقرارداد،کاربهصاحبکارواگذار

وتسلیمدادهمیشود،ودرصورتکهاجارهبهسویکدامچیزی،نسبتدادهشدهباشد،آنگاهتحویل

دکهاجارهبهآننسبتدادهشدهاست،درصورتیکهعقد،مطلقوتسلیمکاردرزمانیلازممیگرد

وبدونقیدوشرطباشدوشروعمدتآنتعییننشدهباشد،براساسدیدگاهجمهورفقهآءکهمی

این بر آغازمیگردد، انعقادقرارداد، با فقط کار است،تسلیم اینحالتصحیح در اجاره گویند

ساعاترسمیکارازمحلکارشبرایانجامسایرکارهاووظایفاساس،کارمندحقندارددر

خاصغیرمرتبطباشغل،خارجشود،زیراوقتکارگردرساعاترسمیکار،متعلقبهدولت

استونمایندهدولتنمیتوانداورااجازهبدهد،مگراینکهقیمتوخسارتآنچهراکهدولتاز

نفعدو به آنرا است، داده ازشیخرملی3لتتضمیننمایددست النهی اولی .ودرکتابمطالب

،چنینآمدهاست:"واگراجیرخاصبرایغیرمستأجرکارکردهباشدودراینحالت،بهشافعی

مستاجرخودضرربرساند،مستأجرمیتواندقیمتوارزشمنفعتیراکهازدستدادهاست،از

ابنقدامه،ودر4اجیرمطالبهنماید" المغنیاز چنینآمدهاست:"واگرکسی،شخصیراکتاب

برایانجامکاری،اجیربگیردواجیردرحالانجامکارش،بهتلاوتقرآنمصروفشود،پساگر

اجیرباتلاوتقرآن،بهمستاجرشضرربرساند،اجیرقیمتوارزشآنچهراکهمستاجرازدست

.5ند،زیرااوبجایاینکهکارکند،بهتلاوتقرآنمصروفبودهاست"دادهاست،بهاوبرمیگردا

 
 .  57لبنان، المادة - م رستم باز، مجلة الاحکام العدلیة، دارالکتب العلمیة، بیروتلیس 1
 . 107سورة النسآء آیت نمبر  2
 .59، ص 3ج م، 1966الرملی، محمد بن احمد بن حمزة، مطالب أولی النهی، مطبعة مصطفی البابی الحلبی، القاهرة،  3
 همان.  4
 . 112، ص 6ابن قدامة، المغنی ج  5
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وبرخیازمفسریندرذیلآیاتابتدائیسورۀمطففین،تصریحمینمایند؛آنعدهازکسانیکهاز

وقتوساعاتکاری،بهنفعخود،سوءاستفادهمینمایند،دروعدووعیداحکاماینآیات،شامل

یلٌلِلْمُط فِّفِین میاللهمیگردند. إِذ ااكْت الوُاع ل ىالنَّاسِیسْت وْفوُن .فرماید:}و  نوُهُمْ.الَّذِین  ز  إِذ اك الوُهُمْأ وْو  و 

} کنند،حقخودرابطورکنندگان!آنانکهوقتيبرايخودپیمانهميترجمه:"وايبرکم1یخْسِرُون 

گذارند!"براساسخواهندبرايدیگرانپیمانهیاوزنکنند،کمميگیرند؛اماهنگاميکهميکاملمي

هرتپرداخبرای،یعنی"2درمؤطاکهفرمودهاست:}لکلشیئوفاءوتطفیف{قولاماممالک

"،حتیدرنمازوطهارتو...ودمیشوهکاستیاودادهمیشودکاملداردکهیاروشچیزدو

همچنینکوتاهیکارگروکارمندازانجامکارنیزدرتطفیفشاملاست.درحدیثحضرتعبدالله

پنجفرمود:"سزایپنجگناهصلى الله عليه وسلم چنینآمدهاست:}خمسبخمس...الخ{،یعنیرسولاللهبنعباس

کسانیکه-2کسیکهعهدوپیمانرابشکند،خداونددشمنرابراومسلطمیکند.-1چیزاست:

3درکیلووزنکوتاهیکنند،خداوندآنهارابهقحطمبتلامیسازد."

 زمان کارمند نسبت به انجام کار در-مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم برتعهدات کارگر

 معینه: 

افغانستان،دراینزمینهتوجهجدیداشتهوبرتعیینزمانومدتجهتانجامکارتاکیداکثرقوانین

خودچنینتصریحمیدارد:"هرگاهاجیر1541نمودهاند،چنانکهقانونمدنیافغانستاندرمادۀ

ردرمیعادمعینهبرایانجاموظیفهحاضرگردیده،آمادگیخودرابهاجرایکاراعلامنماید،مگ

بنابراسبابکهبهصاحبکارراجعمیگردد،بهاجرایکارپرداختهنتواند،مستحقاجرتهمان

ازمحتوایاینماده،کاملاواضحمیگرددکهزمانچقدراهمیتخاص4میعادشناختهمیشود."

ق.م.ا.نزدیکبههمینموضوعچنیناشاره1542درپیشبردعقدقراردادکار،دارد،ودرماده

دارد:"هرگاهمدتکاردرعقدمعینبودهوصاحبکارقبلازانقضایمدتبدونموجودیتعذر

بفسخگردد،عقدرافسخنماید،بهتادیۀاجرتِتمامیمدتوعندالایجابیاعیبدراجیرکهموج

ادامه"دراینمادهنیزبهاهمیتوقتوزمانکارپرداختهاست.ودر5بهتعویض،مکلفمیگردد.

درفقرۀچهارمخویشچنینصراحتدارد:"دراحوالآتیصاحبکارمیتواند1548درمادۀ

 
 . 3-1سورة المطففین آیت  1
 . 223م، دار الفجر، القاهرة، مصر، ص 2005مالك بن أنس، الموطأ، تحقیق حامد أحمد الطاهر، طبعة عام 2
- هـ، مشهد1387الاسلام احمد جام، چاپ چهارم، سالمحمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، ترجمه: محمد یوسف حسین پور، انتشارات شیخ   عثمانی،   3
 . 424. ص 14یران. ج. ا
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روز15بهفسخعقد،اقدامنماید:فقرۀچهارم:درحالغیرحاضریمتجاوزازبدوناخطارقبلی

براساساینمادهنیز،کارگرو1دریکسالیایکهفتهبهصورتمتوالیبدونعذرمعقول."

کارمندمکلفبهتکمیلمدتمعینهمطابقبهعقدقراردادکارمیباشدوازلابلایاینماده،اهمیت

مان،آشکارمیگردد.وقتوز

قانونکارافغانستاننیز،دررابطهبهوقتوزمانکار،مفصلاصحبتنمودهوجنبههایمختلف

حوزۀزمانکاریراموردبحثوبررسیقراردادهاست،چنانچهفصلسومدرمجموع،بهموضوع

(وقت1نمودهاست:")اینقانونچنینتصریح30وقتوزمانکاراختصاصیافتهاست،درمادۀ

کارزمانیاستکهکارکننیرویفزیکییافکریخودرابهمنظورانجامکاردراختیارادارهقرار

ساعتبودهنمی40(وقتعادیکارطوریاوسطدرطولسالدرهفتهمتجاوزاز2میدهد.)

،آغازوانجاموقتکار(بیلانسسالانۀوقتکار،سنجشمجموعیاستفادهازوقتکار3تواند.)

ازطرف کار )رژیم( نظام مربوطه مسایل سایر و شفت( )گراف نوبتی جدول ترتیب کارکنان،

(ادارهمیتواندبهتوافق4وزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینتعیینوتنظیممیگردد.)

اتکاری،ساعاتکارراوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینبادرنظرداشتخصوصی

40درروزهایهفتهکمتریابیشترتنظیمنماید،مشروطبراینکهمجموعساعاتکاردرهفتهاز

"ازمحتوایاینمادهنیزکاملاواضحمیگرددکهحضورکارگروکارمنددر2ساعتتجاوزنکند.

بهمواردتقلیلوقتکارصحبتدررابطه31مدتمعینه،الزامیمیباشد،ودرادامهدرمادۀ

برای-1(وقتدرهفتهبرایکارکنانحسباحوالبهترتیبذیلتقلیلمییابد:1نمودهاست:")

برایکارکنانیکهدرکارهایزیرزمینی،کار-2ساعت.35درهفته18-15نوجوانانبینسنین

(2.)35زنانحاملهدرهفتهبرای-3ساعت.30ثقیلیامضرصحتمشغولکاراند،درهفته

هایثقیلومضرصحتکهوقتآنایجابتقلیلرامینماید،ازطرفوزارتهایرفهرستکا

صحتعامهوکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینوادارهمربوط،تشخیصوتثبیتمیگردد.

بتقلیلرامینماید،مطابق(وقتکاراستادان،معلمان،موظفینصحیوسایرکارکنانیکهایجا3)

اسنادتقنینیخاصخودشانازطریقاداراتمربوطبهموافقۀوزارتکارواموراجتماعی،شهدآء

اینمادهموجب،کسرمزد3-2-1(تقلیلاوقاتکارمندرجفقرههای4ومعلولینتنظیممیگردد.)

ماعی،شهدآءومعلولین،میتواند(وزارتکارواموراجت5وسایرحقوقکارکننمیگردد.)
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ساعاتکاررابادرنظرداشتفصولسالوروزهایماهمبارکرمضانیاگرماوسرمایشدید

روزانهتقلیلویاتزئیدنماید،مشروطبراینکهدرطولسالازتعدادساعاتپیشبینیشدهمندرج

بهشکلبلاانقطاعفعالیتداردودرادارۀ(درادارهکه6اینقانونتجاوزنکند.)30ماده2فقره

کهنظربهشرایطتولیدرعایتوقتمعینکاردرهفتهممکننباشد،محاسبۀمجموعیوقتکار

ماهوار،ربعواروششماههازجانبادارهمربوطوتاییدوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءو

ند،مشروطبراینکهازتعدادساعاتپیشبینیشدۀمندرجمعلولین،وقتکارتقلیلیاتزئیدیافتهمیتوا

درشبچنینتصریحکار"ودرادامهدررابطهبهوقت1اینقانونتجاوزنکند.30مادۀ2فقرۀ

(وقتکاردرشب،نسبتبهوقتکاردرروزیکساعتکمترمیباشد،شببهاین1میدارد:")

از اجتماعی،شهدآءوساعت11منظورعبارت امور ازطرفوزارتکارو مسلسلاستکه

(حکممندرجفقرۀیکاینمادهدر2معلولین،توسطقواعدنظمداخلیکارادارهتنظیممیگردد.)

اینقانونتقلیلوقتکار31درصورتیکهمطابقحکممندرجماده-1حالتآتیتطبیقنمیگردد.

درصورتیکهنظربهشرایطکاروتولید)تولیدبلاانقطاعو-2شد.برایکارکنانپیشبینیشدهبا

دررابطهبهغیابتکارگر100اخیرادرمادۀ2کارهاینوبتی"شفت"(تقلیلوقتکارممکننباشد."

(روزمسلسلازتاریخغیابت3(هرگاهکارکن،درظرف)1وکارمندچنینتصریحنمودهاست:")

عذرتخودراکتبابهادارهاطلاعندهد،غیرحاضرمحسوبودربرابرهربدونعذرموجه،م

(هرگاهکارکنمندرج2روزغیرحاضرییکروزهمزدبااجزاءوضمائمآنکسرمیگردد.)

(روزمعذرتخودرابهادارۀمربوطارائهومقامذیصلاحاداره20(اینمادهدرخلال)1فقرۀ)

(روزبنابردلایلمؤجهبودهاستازغیرحاضری3اطلاعکارکندرخلال)قناعتنمایدکهعدم

(هرگاهغیرحاضریکارکن،3معافوایامغیابتبهرخصتیهایقانونیویمحاسبهمیگردد.)

(روزمسلسلدوامنمایدبهسجل)ورقارزیابی(اودرجوبهدورۀکار10غیرمؤجهتلقیومدت)

(هرگاهکارکن،بهوظیفهحاضرولیبدوناطلاعتحریریآنراترک4د.)ویمحسوبنمیگرد

نمایدودلایلموجههمارائهکردهنتواند،یکروزهمزدوضمائمآنکسرمیگردد،درصورتی

یوم،تجاوزنماید،ایامغیابتبهقدمترفیع20کهغیرحاضریوترکوظیفۀویدرطولسالاز

اینمادهنیزبهصراحتباساعاتکاریتاکیدمینمایدو3بلمحاسبهنمیباشد."وتقاعدکارکنقا

اصلمکافاتومجازاتتادیبیرانیزمبتنیبرآنتبیینمیکند.
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وهمچنیندرمقررۀطرزسلوکمامورینخدماتملکیکهیکیازبهترینوجامعترینمقررههای

مورخدماتملکیمیباشد،وظایفومکلفیتهایموظفینافغانستاندربارۀوظایفومکلفیتما

خدماتعامهیاماموریندرششدستهطبقهبندیشدهاستکهدرطبقۀاولآن،درذیلاجراات

مسلکی در مادۀ سوم خویش، چنین تصریح نموده است: "مامورخدمات ملکی بمنظور پیشبرد اجرای  

میب ذیل  های  مکلفیت  دارای  معینه.  -1اشد:  بهترامورمسلکی،  ساعات  در  کار  محل  - 2حضوربه 

این مادۀ متذکره به صراحت    1جتناب ازانجام هرنوع عملی که موجب اخلال وظایف رسمی گردد." ا 

البته در   تاکید می کند که باید کارگر و کارمند، در ساعات معینه به محل کار حضور پیدا کنند، 

اخیر در مورد آن صحبت خواهیم کرد. و در  صورت تخلف، مسایل تادیبی نیز دارد که در فصل  

خویش در رابطه به    5-3-2-1و فقره های    28مقررۀ ذاتی امور کارکنان خدمات ملکی در مادۀ  

(" اداره  1حضور کارمندان چنین تصریح نموده است:  از طرف  است که  ( حاضری سند رسمی 

امض و  مهر  اداره  مسؤلین  از طرف  و  گذاری  شماره  آن  و صفحات  میگردد. حاضری  ترتیب  أ 

( کارکنان خدمات ملکی  مکلف به امضأ و یا مهر حاضری  2الکترونیکی از این حکم مستثنی است. )

( کارکنان خدمات ملکی  مکلف اند، ستون حاضری را در آغاز و ختم وقت رسمی  3یومیه میباشند. )

( نمایند.  مهر  یا  امضأ  احک4کار  ذیل طبق  در حالات  ملکی   کارکنان خدمات  قانون  (  مندرج  ام 

تادیب میگردد:   قید شده.  -1کارکنان خدمات ملکی  یا مهر نمودن ستون  در  -2در صورت امضأ 

آینده.   یا مهر نمودن ستون حاضری روزهای  یا مهر نمودن -3صورت امضأ  در صورت امضأ 

در صورت امضأ یا مهر نمودن -4ستون حاضری ماموریا کارکن قراردادی خدمات ملکی دیگر.  

در صورت امضأ که موجب بروز اشتباه در ستون حاضری گردد. -5ه قلم سرخ یا پنسل.  ستون ب

( در صورت غیابت کارکن از وظیفه، آمر مستقیم وی یا شخص مسؤل مکلف است، علت غیابت  5)

بر اساس این مادۀ قانونی، کارگر و کارمند مکلف هستند تا در ساعات   2را درج حاضری نماید."

حضور داشته باشند، و در سکتور های غیر دولتی نیز بدون کم و کاستی همین   معینه به محل کار 

 پروسیجر، تطبیق می گردد. 
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نسبت به اهتمام و مراقبت های  : مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدششممبحث 

 لازم در محل کار 

به اهتمام و مراقبت های  کارمند نسبت-ات کارگرتعهدمبادی فقهی حاکم بر مطلب اول: 

 لازم در محل کار: 

هرکاریزیراکارگربایدتلاشوکوششیراکهطبقتوافقنامهوعرفلازماست،بهکارگیرد،

یککوششهمیشگی،معلوموشناختهشدهدرمیانجامعهومردمداردوبایدبامراقبتواعتنای

عرفعام،صورتمیگیرد،انجامیابدواللهمتعال،لازمکهدرامثالومشابهایننوعکارهادر

امرمیکندوبرایکسانیکهبهعهدوفانمیکنند،مسئولیتی،مؤمنانرابهوفایبهعهدواجرایآن

وترجمه:".1تعییننمودهاست،چنانچهخداوندمتعالمیفرماید:}وأوفوابالعهدإنالعهدکانمسئولا{

وهمچنانخداوندمتعالمی"ائید،زیرادرموردعهدبازپرسخواهدشد.بهعهدخویشوفانم

)وبگوایمحمد،عملکرده ترجمه:2فرماید:}وقلاعملوافسیریاللهعملکمورسولهوالمومنون{

اینامرمنجربهپیگیری،تعقیب،باشیدپسزودمیبینداللهعملشماراورسولاوومؤمنان،(.

مسئولیتپذیریکارگردرصورتعدمپایبندیویبهقراردادطبقتوافقنامهبینپاسخگوییو

او بازجوییکارگردرصورتعدمتمکین اساس مبناو آیات، این طرفین،میشود،درحقیقت

برتوافقنامه،میباشد.سپس،خداوندمتعالمؤمنانراازعدموفاداریبهامانتوبیصداقتیدر

سولرفتارعمومی آمنوالاتخونوااللهوالرًّ الذین أیها نماید:}یا داشته،چنینخطابمی برحذر

ایآنکسانیکهایمانآوردهاید،خیانتمکنیدباخداو"ترجمه:3وتخونواأ ماناتکموأنتملاتعلمون{

برهمیناساس،کارگرمتعهدمی"رسولوخیانتمکنیدامانتهاییکدیگرراوشمامیدانید.

شودکهکاررابهنحویکهدرقراردادمقررشدهاست،بهعنوانامانت،انجامدهد،تقصیردرانجام

ندادنآن،خیانتیاستکهخداوندمتعالازآنمنعنمودهاست،بنابراین،کارگراحساسخویشتن

گناهومسئولیتپذیریاومیشودواوداریوخودسانسوریمیکندکهعدمانجامکار،موجب

عمّاکنتمتعملون{ والبتهپرسیدهخواهیدشدازآنچهترجمه:"4کلامحقتعالیرامیخواند:}ولتسألنَّ

"میکردید.
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یا و باشد عبادات را؛چه اعمال تمام بناء است، ذکرشده عام بطور ایننصوص در واژهعمل

روی،همهراشاملمیگرددوهمچنینتمامیآناعمالیراکهبراساسمعاملات،دنیویباشدویااخ

قراردادکار،برایکارهایدیگری،صورتمیگیرد،نیزدرمعنایعموماینعمل،شاملمیشود،

دراصل،قاعدهکلیبرایمؤمناینستکهبایدتماماعمالخودرا،عبادتوتقربإلیاللهبداندو

ممیدهد،بایدبخاطرحصولرضایاللهمتعالانجامدهد،مؤمندرانجامتمامهرعملیراکهانجا

و ناخوشنودی کاریکهسبب کند، پیروی او از و نماید اطاعت متعال، ازالله باید کارهایخود

نارضایتیاللهمتعالمیشود،نبایدآنرابپذیردوانجامدهد،ودرضمنتلاشوزحماتکهدر

ار،انجاممیداد،بایددرغیابتاونیزبههمانطور،باایمانداریودرکوجدان،حضورصاحبک

است،ثانیابخاطرپیرویازحقصاحبکاراست،درجل جلالهانجامبدهدوایناولابخاطرادایحقالله

غیراینصورت،اوفریبکارمحسوبخواهدشدوهمچنیندرانجامکارخود،امانتداریرارعایت

ده،بلکهبهخیانتآغوشتهخواهدشدودرزمرهکسانیشاملخواهدشدکهرسولاللهصلى الله عليه وسلماعمالننمو

وکردارآنهارانکوهشکردهاستوباشدتوسختی،اعمالآنهاراموردسرزنش،زجروتوبیخ

{یعنی"کسیکهفریبمی1قراردادهاست،چنانچهآنحضرتصلى الله عليه وسلمفرمودهاند:}منغشّفلیسمنيّ

دهدوخیانتمیکند،ازمننیست"،همچنینکارگر،نبایدبهچیزیجزکاریکهبهاوسپردهشده

است،مشغولباشد،حتیبهچیزهاییکهحواسشراپرتمیکند،نبایدفکرنمایدوبیندیشد،بهویژه

نطوریدرکارهایذهنیوفکریکهباعثسردرگمیوبیتوجهیوی،درانجامکارهامیشود،هما

المغنیدررابطهبه آنچهدرکتاب اند؛ازجمله اینهارامطرحوتصریحنموده کهفقهایکرام،

و مکالمه هیچگونه، حق "او است: گفته عقیل "ابن است: آمده قرارداد، کننده نسخ های صحبت

رازونیازکارگفتگوییرانداردکهمفادقراردادوتوافقنامهراتغییردهدوهمچنیناوحقافشای

ویاصاحبکاررانداردونیزصحبتهایکهموجباثباتاشتباهاتوخطاهایویویاصاحب

کارگردد،راندارد،ونهکسیدیگریحقداردکهدربارهآنصحبتنمایدوخودرابهآنمشغول

زدوهمچنینرازدل،بسازدوازتمامیآنعدهازکارهایکهرازهاواسرارکاررا،برملامیسا

 
الریاض السعودیة،  1النیسابوری: مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ط1 م. و أشیرإلیه: مسلم، صحیح مسلم، کتاب 1998-هـ1419، بیت الأفکارالدولیة، 
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صمیمیتودلبستگیکارهارا،افشامینمایدویاتمامکارهاییکهدلورازرابههممیزند،مانند

ومانندآن.2بافندگیهمچنین،1بریدهکاریدرکسبخیاطی

ضابطهیمراقبتموردنیاز،توسطکارگررادرفقهاسلامی،دوچیزمشخصوتعیینمیکند:

باشد،اول می رائج، دومعرف بینطرفین)کارگروصاحبکار(، ما قراردادفی و نامه توافق

{یعنی؛خداوند3یحبّإذاعملأحدکمعملاأنیتقنه-میفرماید:}إناللهعزّوجلّ  صلى الله عليه وسلمچنانچهپیامبراکرم

تسلطدقتوتبارکوتعالیدوستداردکهاگریکیازشماکاریراانجامدهد،بایدآنرابهخوبیبا

کامل،انجامدهد"،پسبنابراین،لازماستکهبایدکارگرمطابقبهقراردادبرکارخودمسلطو

وصنعت حرفه این اهل میان که آنچه اساس بر را آن تا باشد، وحاکم مروج عمل، این یا و

مشهوراست،انجامدهد.المناویدرتوضیحاینحدیثچنین،میگوید:"پسبرصانع)صنعتکار

حرفهایویاهنرمند(کهخداونداورادرساختنتصاویر،آلاتواعداداستفادهنمودهاست،مثلا

لتوجهوبهوجهاحسنانجامندمتعالبهویآموختهاست،بایدباکمااوصنعتوحرفهیراکهخد

دهدوکاراوخیرخواهانهباشد،تابهنفعمخلوقخدا،تمامشود،همانطوریکهخداوندمتعال،با

اعطاوتعلیماینهنروصنعت،اورادرخدمتمخلوقخود،قراردادهاست،همچنینکارگربهاین

رسد،نبایدکارکندونهبخاطرگرفتننیتوانگیزه؛کهاگرکارنکند،برصاحبکارزیانمی

اجرتومقدارمشخصپول،کارکند،بلکهمقصدوهدفکاروی،تکمیلتقاضایصنعتوحرفه

.4باکمالوجهآن،باشد"

ازمحتوایمتنالمناوی،چنینتبیینمیگرددکهتسلطوکمالکارگردرکارش،مبتنیبرمزدو

تقاضایحرفهوصنعتاستکهبایدمطابقبهآن،کارهایلازمرااجرتنیست،بلکهبراساس

انجامدهد،یعنیمواردیهستندکهکارگر،بایدآنرادرانجامویااجرایکار،مراعاتنمایند،و

درمادهچهلوسوم"المجلةالأحکام"یکقاعدهفقهیمطرحشدهاست:}المعروفعرف اکالمشروط

آنچهاینست؛مفهومقاعده"عرفشایعباشدمثلآناستکهشرطگردیدهاستآنچهدر،"5شرط ا{

لوبهآنتصریحهمشرطمعتبرمیباشدوۀمعتبرومعروفباشددرمعاملاتبمنزل،کهدرعرف

 
القصّار و جاء فی لسان العرب: "وقصرالثوب قصارة عن ثیبویه، و قصّره کلاهما: حوّره و دقّه، و منه سمّی القصّار و قصّرتَ الثوب تقصیرا مثله، و  1

القط التی هی  بالقصرة،  یدقّها  لأنّه  للثیاب؛  المحوّر  القصار". ابن منظور، لسان العرب، المقصّر:  المقصرة: خشبة  القصارة و  عة من الخشب، و حرفته: 
5/104  . 
 . 15/344. و النووی، المجموع 6/43ابن قدامة، المغنی  2
م. وأشیرإلیه: البیهقی، شعب  2000هـ1427لبنان،  -، دارالکتب العلمیة، بیروت1البیهقی: أحمد بن الحسین، شعب الإیمان، تحقیق: محمد السعید زغلول، ط 3

. وصحّحه الألبانی فی سلسلة الأحادیث الصحیحة، ألألبانی: محمد ناصرالدین، 335/ 4،  5314الإیمان، باب: فی الأمانات و وجوب أدائها إلی أهلها، ح/رقم:  
 . 3/106، ج/ص 1113رقم  م، حدیث1995-هـ1415، مکتبة المعارف، الریاض، السعودیة، 1سلسلة الأحادیث الصحیحة، ط

 . 2/358م، ج/ص.  1996-هـ1416لبنان،  -، دارالفکر، بیروت1المناوی: محمد عبدالرؤوف، فیض القدیرشرح الجامع الصغیرمن أحادیث البشیرالنذیر، ط 4
 . 2/358همان،  5
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بهعبارتدیگر،هرنتوابععقودبهعرفاعتباردادهمیشود،ینکردهباشندوبههمیندلیلدرتعی

زلحاظعرف،مشهورورائجباشد،اوبهمانندشرطیاستکهدرقراردادتذکریافتهآنچیزیکها

است،اینهمانچیزیاستکهفقهایمعاصروقانونداناندراینعصر،ازآنبهعنوان»مراقبت

«یادنمودهاند.1ازافرادعادی

درهنگامومواق کارش، از کارگر ازمراقبت نظارت و کنترل در وآنچه او بین اختلاف بروز ع

صاحبکار،معتبراست،اوتوافقبینطرفیناستوآنچیزیاستکهصنعتوحرفهیکاری،

تقاضامینماید،اینامربامقایسۀاینعملباامثالآن،براساسعرفصنعتگرانموجوددرآن

هاندازجمله؛آنچهدرکار،معلومومشخص،میگردد،فقهایکرامتصریحاتیدراینموارد،کرد

کهبهاطفالبیگانه،شیردههستند،آیابایدکار2کتاب"المدونةالکبری"آمدهاست:"گفتم:دایهزنان

آناطفالیراکهبرایشانشیرمیدهند،بایدانجامبدهند؟مثلاآیاشستشویبدنولباسهایآنها

را،خوشبو،روغنزدن آنها بدن مساجوصفایی بدهند؟را، انجام باید را، آنها نگهداشتن گرم و

ومعروفاست،انجاممیدهند،نهمروجفرمود:آنانازاینکارها،فقطآنچهراکهدرمیانمردم،

شنیدی؟گفت:هرکاریکهخلافمعمولوعرف،برایآنهاسپردهشود.گفتمآیاازاماممالک

است:اینهامعمولاانجامکارهایرابهگردنمیگیرندکهدرالأجراء،فرمودهنی،امااماممالک

درمیانمردموجامعهانجامآنها،عرفرائجباشد،پسازاینعملوعادت،چنینتفهیممیگردد

کهدایههابلحاظعرفرائج،مکلفهستندتاتمامیکارهایراکهعلاوهازشیردهی،درمیان

نهارابایدانجامبدهند،درغیراینصورت،ازجملهکسانیمحسوبمردم،مروجومعروفهستند،آ

.مثالهایزیادی3خواهندشدکهمطابقاقتضاوطبیعتکار،وظیفهیخویشراانجامندادهاند"

دراینزمینه،وجوددارد،ازجمله؛پسچوپانموظفاست،کاریراانجامدهدکهمردمدرحرفه

آنعادتدارند،بنابراین،کارگرموظفنیستکهحداکثرتوانخودرابهکارچوپانیوغیره،به

ببرد،هرچهبهترمیتواند،انجامدهد،وفشاربیشازحدرابالایخود،اعمالنماید،بلکهاوباید

اینکاررا؛یابراساستوافقانجامدهدویابراساسعرفرائجانجامبدهد.

 
وسط است نه بسیار خارق العاده و نه هم کم هوش انسان عادی و معمولی به شخصی گفته می شود که از لحاظ هوش و ذکاوت مت }عنایة الشخص المعتاد{1

رایط  است، زیرا رفتار او با رفتار فردی که همان رفتار را انجام می دهد و از نظر زمانی و مکانی و همچنین صحت، عاطفه و حالت عصبی، تابع ش
ابراهیم الدسوقی ابو اللیل، المسئولیة المدنیة بین التقیید و الاطلاق، دارالنهضة العربیة، القاهرة، بدون الطبع،   الدکتورعینی یکسانی است، مقایسه می شود. 

 .339-68-66ص 
 اوست که علاوه از شیردهی، از طفل پرستاری می کند. به عربی الظؤرة می گویند، جمع ظئر، و او زنی است که نسبت به دیگران محبت می کند و  2
 .3/452ألإمام المالک، المدونة الکبری،  3

https://specialties.bayt.com/fr/specialties/q/
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اهتمام و مراقبت های کارمند نسبت به -مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارگرمطلب دوم: 

 لازم در محل کار: 

دکهکارگروکارمندبایدباتوجهبهعنوانیکفردنقوانینافغانستانبیشتر،چنینمقررمیدار

نعادی،بهکارخودرسیدگینماید،تلاشوکوششمناسبومعروفکهدرهمچنینکارهادرمیا

مردممروجاست،آنرابایدانجامدهد،درغیراینصورتشخصکارگروکارمند،مقصردانستهمی

شود.پسبرهمیناساس،قوانینافغانستان،حدودومیزانکارموردنیازکارگررا،برایانجامآن

نجمله؛وهمچنیندرجهکیفیتکارمطلوبرابراساسعرفصنعتگران،تعییننمودهاست.وازآ

دررابطهبهمکلفیتهایکارگرتصریح1536اینمسئلهاستکهقانونمدنیافغانستاندرمادۀ

اجرایکاربهصورتمستقیموتوجه-1نمودهچنینمیگوید:"کارگرانبهامورآتیمکلفاست:

اینکهاجرایاوامرصاحبکاردرساحۀکارموافقهشده،مشروطبر-2درآنمانندشخصعادی.

بر1شاملکارهایمخالفعقدیاقانونیاآدابعامهنبودهواجرایآنخطریرابهبارنیاورد."

اساسفقرهیکاینمادۀقانونی،کارگرمکلفبهانجامکاربهطورمستقیماستودرضمنبهمانند

مادۀ افغانستاندر کار قانون دارد،و به92یکشخصعادیطبقعرفرائجمکلفیت خویش

صورتمفصلبهمکلفیتهایاساسیکارگروکارمنداشارهنمودهاست؛چنانچهمیگوید:"کارکن

انضباطکار.-3کارصادقانهوثمربخش.-2لایحهوظایف.-1مکلفبهرعایتامورذیلمیباشد:

بهبودکیفیت-6ارتقایسطحبازدهیکار.-5تعمیلبهموقعاوامروهدایاتقانونیآمرینمافوق.-4

تکنالوژی.-7محصول. و تولیدی کار.-8ضوابط محیط الصحه حفظ و ایمنی تخنیک -9قواعد

ارتقای-10فاظتملکیتوداراییمنقولوغیرمنقولادارهواستفادۀمعقولواقتصادیازآن.ح

اسرارحفظ-11سطحمهارتحرفویوکاربردمعیارهایکهتوسطمراجعمسئولتثبیتمیگردد.

باسایرکارکنانومراجعین.-12وظیفهوحرفه. ازمزاحمتسایر-13برخوردشایسته اجتناب

"دراینمادۀقانونیآنچهدرجهتاهتمامومراقبتدرحالتانجام2کارکناندرعرصۀکاروتولید.

مکافاتوتشویقکارلازمیباشد،بهطورمفصلبیاننمودهاستودرتعقیبآندرمادۀبعدیبه

کارکنپرداختهاست،ایننشانمیدهدکهمراقبتوتوجهبهانجامکارهاواهتمامویژهدرآن،بیان

کنندۀاهمیتاینموضوعاست.وهمچنیندرمقررۀطرزسلوکمامورینخدماتملکیکهیکیاز

مامورخدماتملکیمیبهترینوجامعترینمقررههایافغانستاندربارۀوظایفومکلفیتهای

 
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   1
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
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باشد،وظایفومکلفیتهایموظفینخدماتعامهیاماموریندرششدستهطبقهبندیشدهاستکه

اجراات ذیل در آن، اول طبقۀ است:  در نموده  تصریح  چنین  خویش،  سوم  مادۀ  در  مسلکی 

- 1باشد:  اجرای بهترامورمسلکی، دارای مکلفیت های ذیل می  "مامورخدمات ملکی بمنظور پیشبرد

اجتناب ازانجام هرنوع عملی که موجب اخلال وظایف  -2به محل کار درساعات معینه.    ضور ح

- 4اجرای وظایف به حسن صورت وصرف مساعی لازمه طبق لایحه وپلان کار.  -3رسمی گردد.  

درمادۀچهارمو    1عی درجهت ارتقای سطح مهارت ودانش مسلکی خود و کارکنان تحت کار."س

مامورخدمات ملکی به منظور ارائۀ خدمات خدمتبهمردمچنینگوشزدمینماید:"دررابطهبه

دارای مکلفیت های ذیل میباشد:   برخوردشایسته وحسن سلوک بدون هیچ گونه  -1بهتر به مردم، 

تمایز از لحاظ قومی، نژادی، جنسی، دینی، مذهبی، عقاید سیاسی، وضعیت جسمی ظاهری  وحالت  

- 3ه رفع نیازمندیهای اطفال، معیوبین، معلولین، زنان و محاسن سفیدان.  توجه خاص ب-2مدنی.  

رائه معلومات لازم دررابطه به اجراات مربوط به خدمات ملکی به مراجعین جهت دسترسی سهل  ا 

مادۀپنجمدر" و در  2اتخاذ تدابیرلازم جهت رفع مشکلات مردم عندالموقع. -4آنها به خدمات ملکی.  

نماید:"بخشتحکیم نیزچنینتصریحمی قانونیت  قانونیت مامورین خدمات ملکی بمنظورتحکیم 

الف:  باشند:  ذیل می  های  مکلفیت  قوانین-دارای  احکام  اسناد  رعایت وتطبیق  وسایر  ها   مقرره   ،

  - :انجام وظایف طبق لوایح وطرزالعمل های مربوطه. ج  -تقنینی نافذ در ساحه وظایف محوله. ب: 

مافوق." آمرین  قانونی  هدایات  اوآمر و  از  وظیفه بصورت    3اطاعت  انجام  مقرره،  این  اساس  بر 

مستقل ومانند یک شخص عادی، یکی از مکلفیت های اساسی کارگر و کارمند، تعیین شده است.  

پساونبایددرکارخود،فریبکاریوغشنمایدکهبهظاهردیدهنشودوبعدادرحضورصاحب

رویانظارتکنندهگان،آشکارگردد،ویاکارگر،درصورتعدمحضورصاحبکارویاکا

بهکمبود اینشکلمنجر به باشدو نداشته بهکارخود،مبذول کنندهگان،توجهلازمرا نظارت

وکاهشتولیدات،گرددویاهمدرکیفیتآن،نقصبهوجودآیدکهسببکسراعتباروقیمتکالا،

بازارگردد.در

درتوضیحاینکهکارگرمراقبتهایلازمرادرهنگامکار،بایدبکاربگیرد،چنین،فقهایمعاصر

"مفکورهفردعادی،یکمفکورهانتزاعیومجرداستکهیکشخصعادیدرگروه4د:نمیگوی

 
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  1
  همان.2
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  3
  . 262م. ص 1998بلا،  ، الکتب القانونی، مکان النشر:2سلطان: د. أنور، مصادر الإلتزام، ط4
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یکبدهکاروقرضدار،افرادیکهقرضداربهآنتعلقدارد،رانیزشاملتعریف،میسازد،مثلا اگر

طبیبمعالجباشد،برایاینکهرفتارخودرابفهمدکهخطاواشتباهکردهاستیاخیر؟درصورت

کهشرایطشهمخوانیداشتهباشد،بارفتاریکطبیبعادی،مقایسهمیکند،بنابراین،واضحمی

ا انجاموظیفه(، یناستکهکارگربایدگرددکهمرادازعنایتمتعارفشخص)توجهلازمحین

.1"مراقبتمتعارفراکهعرفوعادتلازممیداند،آنرابهکارگیرد"

واینهمدرستاستکهطرفینِقرارداد،بهنحودیگریتوافقنمایند،بهاینمعناکهکارگربیشتر

درقراردادیاکمترازیکفردعادی،تلاشکند،مشروطبراینکهتوافقدراینزمینه،صراحتا 

ذکرشدهباشد،ویابطورضمنی،متضمناینباشدکهاجرتبیشتریاکمتردربرابرارزشکار

متعارفورائجاست،ماننداینکهکارطوریباشدکهنیازبهاشخاصچستوچالاکباشدوکسانی

ماهیتوطبیعتشغل،کهذهنکمزوروضعیفدارند،بازنمیتوانند،آنراانجامدهند،ویااینکه

مستلزماشخاصیباشدکهنیازبهجسموهیکلقویداشتهباشدوتوسطافرادضعیف،انجامآن،

مشکلویاناممکنباشد،ویااینکهکارگرشخصپیروکهنسالباشدوبهتناسبآنچهکهازایشان

واند،فقطبهاندازهبرایشمعاشاتنظارمیرود،درتشکیلاتمؤسساتکارگری،کارراانجامدادهنت

.2ودستمزددادهشودکهمناسبحالشباشدودرتوافقنامهنیزتذکرگردد

کند،ازنظراهمیتوخطرمتفاوتهستند،ونحوهآلاتیکهکارگرازطریقآنهاکارمیمثلا ماشین

ینقرارداددرموردمیزاندقتبرخوردوتعاملباآنها،نیزمتفاوتاست،پسبنابراین،توافقطرف

ومراقبتیکهکارگردرکارخود،باتوجهبهالزاماتومقتضیاتکارانجاممیدهد،صحیحومعتبر

ابزار،وسایلمحلکاروماشینآلات تاکیدبرحفظ نیز تمایلصاحبکار استودرعینزمان

اینتوافقنامهدرستاست اینکهدرقراردادشرطشدهباشدیاشرایط،کارخانه،میباشد، مگر

انعقادآنمعلوموروشنباشد،کهطرفینقصددارندبهمراقبتودقتکمتریاکتفاکنند،ویانیاز

بهمراقبتودقتبیشتریداشتهباشند.
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کارمند نسبت به آموزش -: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات کارگر هفتممبحث 

 فنی و حرفویهای مسلکی، 

کارمند نسبت به آموزش های مسلکی،  -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارگر

 :فنی و حرفوی

اسلامهمیشهازافرادتواناتوصیفنمودهوآنهاراباچشمویژهوبادیدۀقدرنگرستهاست،شریعت

تازدانشبهطورمستقیموآی550مقدساسلامبهداشتنعلمودانشتاکیدمیکندودربیشتراز

آیتازدانشوعلممستقیمانامبردهاست،دینمقدس256یاغیرمستقیمنامبردهاستودرحد

،چنینبهنظرمیرسدکهایننوعازاسلام،برایعلماءجایگاهومقامویژه،قایلاست.بدیناساس

منافات کدام مبانیوموازینشریعتاسلامی با ندارد،زیراتوسعهمهارتوومخالفتیتعهدات، ،

ممکن،منجربهسرعتدرانجامکاروتسلطبرآن،میۀکارایی،باکمترینزمان،تلاشوهزین

گردد،وازطرفدیگر،سطحتولیدبالامیرود،وبهپیشرفتوتوسعهجامعهکمکمیکند،و

وندمتعالدرهرکاریبهاحسانحکمرفاهوظرفیتزندگیرادرجامعه،افزایشمیدهد.خدا

} المُحسِنیِن  اللََّّ یحُِبُّ أ حسِنوُاإِنَّ نمودهاست،چنانچهاللهمتعالفرمودهاست:}و 
"ونیکیکنیدترجمه:1

خداوندجل جلالهنیکوکارانرادوستدارد."وپیامبراکرمصلى الله عليه وسلمفرمودهاست:}إناللهکتبالإحسانیقینا که

{2فإذاقتلتمفأحسنواالقتلةوإذاذبحتمفأحسنواالذبحولیحدأحدکمشفرتهولیرحذبیحتهعلیکلّشیء

خداوندمتعالمهربانیرابرهرچیزیمقررداشتهاست،پساگرمیکشید،خوببکشیدویعنی"

اگرذبحمیکنید،خوبذبحکنیدوهریکشمابایدتیغشراتیزکندوتاذبیحهاشبهراحتیکشته

اینحدیثدلالتبرآنداردتاافرادمسلکیبرکارگماشتهشودویاازطریقآموزشهایشود."

ورسولاللهصلى الله عليه وسلمکاررامشخصنمودوبهکارگرانتوصیهمسلکیبهارتقایظرفیتآنهاتوجهشود

أنیتقنهیحبُّنموده،ارشادفرمود:}إنالله داردکهدوستخداوند{یعنی"3إذاعملأحدکمعملا 

همچنین،ازانجامدهد."و،درستودقیقاگریکیازشماکاریراانجامدهدبایدآنرابخوبی

سویدیگر،احسانیکاصلمهمدرشریعتاسلامیاستوتسلطبرکارنوعیاحساناستواز

جملهالزاماتتسلطبرکار،توسعهوانکشافمهارتهایمربوطبهآناست.بااطاعتازقوانین

 
 . 195سورة البقرة آیت نمبر  1
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وحرفویومقرراتمتذکره،تمامسکتورهاونهادهایغیردولتینیزبهآموزشهایمسلکی،فنی

وانکشافمهارتهایکارگرانوکارمندانخودپرداختهاند،امروزاکثرارگانهایغیردولتی

بهبرگزاریسمینارها،ورکشاپهاووبنارهایعلمیوتجربویمیپردازندووزارتهایمربوطه

ازعملکردآنهانظارتمیکنند.

کارمند نسبت به آموزش های مسلکی،  -حاکم بر تعهدات کارگر قانونیمطلب دوم: مبادی 

 :فنی و حرفوی

بادرنظرداشتنیازمندیهاوسرعتبیشازحدجوامعبشریبهسویفناوریوتکنالوژی،باید

گفتکههرکارگروکارمندمکلفیتداردتامطابقاستندردومعیارهایروز،خودرابامهارت

باورودتوسعهصنعتیبهکاردرعصرحاضر،روز،آراستهبسازد،زیراهایمسلکیوحرفوی

کارگر،نیازمبرمیبهپیگیریوتعقیبتوانمندیهایعلمیوحرفهایدرزمینههایمختلفکاری

تواندتولیدکارگاهترینمواردیاستکهمیهایعملیکارگریکیازمهمخوددارد،توسعهمهارت

ظرکمّیوکیفیافزایشدهد.وفابریکهراازن

ازهمیینرو،قوانینجدیدکاردربیشترینممالک،توسعهمهارتهایکارگررادرفرآینداجرای

وظایفاش،یکیازجملهتعهداتومسئولیتهایمهمصاحبکاروکارفرما،قراردادهاست؛

افغانستاندرفصلششمتحتعنوان کار قانون فنیوحرفویوانکشافآموزشمسلکیچنانکه ،

بهترتیببهانواعمختلفیازآموزشهایکوتاهمدتودرازمدت،پرداخته،مهارتهایکارکنان

-1،چنینتصریحنمودهاست:"آموزشداخلخدمتدررابطهبه76درمادۀکهاست،همانطوری

مسلکیکارکنانبهخصوصدارهبهمنظورارتقایسویۀمسلکیوکسبتجارب،مهارتحرفویوا

نوجوانان،پروگرامهایآموزشداخلخدمترابهشکلانفرادیوگروهیدرکورسهایکوتاه

علولینمکلفموزارتکارواموراجتماعی،شهداو-2فراهممیسازد.،مدتوسایراشکالآموزش

آموزشفنیوحرفویمختلف ایجادوتوسعۀمراکز بههمکاریدرمرکزوولایات،است،جهت

ذیربط نماید.،ادارات اجتماعی،شهداءومعلولین-3اقداملازم آموزشوزارتکاروامور مراکز

مراکز-2مراکزارتقایسطحمهارتهایفنیوحرفوی.-1:عرصههایذیلرادربرمیگیرد

زپروسۀندهاامراکزآموزشنوجوانانوجوانانبازم-3آموزشاستادانومربیانفنیوحرفوی.

"براساساینمادۀقانونی،نهادهاوموسسات1انیمعلولین.ومراکزبازت-4تعلیمونیازمندبهکار.
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کاری)اعمازصنعتی،آموزشی،کاربردیوحرفوی(مکلفهستندتازمینههایلازمبرایکسب

رآموزانازکارکنانداخلخدمتفراهمنمایند.پذیرشکاانتجربۀمفیدرابرایکارگرانوکارمند

داخلخدمت،بهعنوانکوششیجهتبهبودشکافبیننظامآموزشیرسمیباآنچهدرصنعتمی

گذرد)عرصۀعمل(،صورتمیگیردتابخشیازخلایآموزشیآشناییباحرفهومشاغلدر

وکاریصنعتوکارراترمیمکرده،بهتوسعۀنگرشکارمندانداخلخدمتنسبتبهنظامصنعتی

دراداراتبینجامد،تاازاینطریقبتوانیمدرمسایلمربوطبهکارمطلوب،مدرکگراییراکاهش

ازاهمیتزیادیبرایارتقایسویۀمسلکیوکسبتجارتخدمتدهیم.بنابراین،آموزشداخل

(در77دۀبعدی)شدهاست.ودرادامهدرمابیانبرخورداربودهواینامر،درقانونکاربهخوبی

" آموزشچنینسخنمیزند: مربوط1)موردحالات کارکنان آموزش به اداره که درحالاتی )

(2)تأدیهنمایند.،ضرورتاحساسنماید،مکلفاستمخارجآنرابهادارهیامراکزآموزشدهنده

خدمت،زمینۀومعلولینواداراتدارایمراکزآموزشداخلآءوزارتکارواموراجتماعی،شهد

می فراهم ومحلات ولایات مرکز، در شان مربوط آموزشی مراکز در را خدمت داخل آموزش

براساساینمادۀقانونی،مرجعتشخیصدهندۀحالاتنیازبهآموزشکارکنان،ادارۀاست1"سازند.

رکنانشبهکهکارکندرآنمصروفانجاموظیفهمیباشد.درصورتیکهادارهفکرکندبایدکا

نظامآموزشیمعرفیشوند،ادارهمکلفاستبامراجعمربوطههماهنگکردهومراکزآموزشرا

معینکندوهمچنینادارۀکهکارکنانخودرابرایآموزشمعرفیمیکند،مکلفاستمخارجآن

متداولتریناسلوبکارکارآموزیکارکنانباتوجهبه(78)ودرادامهدرمادۀنمایدرانیزتأدیه

آموزینظریوعملیصورتمیگیرد.مدتاینآموزشدوسالاستکهساعاتآموزشنظربه

دررابطهبهمزد(79)مادۀبعدیدرسپس.2نوعحرفهوشغلتوسطاداراتمربوطهتنظیممیشود

حدودوقتکارآموزشنظریوعملیداخلخدمت،در-1زمانآموزشپرداخته،چنینمیگوید:"

"براساساینماده،مزدیکی3باپرداختعینمزدوسایرامتیازاتساعاتکارصورتمیگیرد.

ازعناصراساسینظامکاراستکهنقشآندرزمانآموزشنیزمهممیباشد.مزدزمانآموزش

شافمهارتهانظریوعملیدرافغانستان،عینمزدوسایرامتیازاتزمانیعادیکاراست.انک

وارتقایسطحدانشمسلکیکارکنانتوسطسندتقنینیتنظیممیشودوادارهنظربهخصوصیات

بهشرایطتحصیل(80)کاریکارآموزانبهایجادطرزالعملخاصمکلفمیشود.ودرمادۀبعدی
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لیموآموزشادارهکارکنممتازراغرضتحصیل،تع-1وآموزشپرداختهچنینتصریحمینماید:"

بالاتربهمؤسساتتحصیلاتعالی،متوسطههایمسلکیومراکزآموزشفنیوحرفویدرداخل

(اینمادهدرجریانتحصیلیاتعلیماز1)کارکنمندرجفقرۀ-2وخارجکشورمعرفیمینماید.

صیل،دورۀمکملمدتتح-3ادارۀمربوط،مستحقمزدوحقوقبست،رتبهیادرجۀاصلیمیباشد.

وتخنیکیوحرفویومراکز عالیمتوسطهمسلکی مؤسساتتحصیلات کارکندر وآموزش تعلیم

آموزشدرصورتیبهدورۀکارویمحاسبهشدهمیتواندکهسندمؤفقانهفراغتراحاصلنماید.

کارکنیکهازطریقادارهجهتفراگیریتحصیل،تعلیمیاانکشافمهارتهامعرفیمیگردد،-4

است،بعدازفراغتدرادارۀمعرفیکنندهمعادلدورۀآموزشیاتحصیلیامطابققراردادمکلف

اینمادهبعدازختمتحصیل،(1)عقدشدهبکارخویشادامهدهد.درصورتیکهکارکنمندرجفقرۀ

پرداختمصارفتعلیمیاآموزشبالاترازاشغالوظیفهوکاردرادارۀمربوطهاباورزد،مکلفبه

باحمایت(81)درمادۀقانونکارافغانستاندراینزمینه1"دورۀآموزشیبهادارۀمربوطمیباشد.

بهایجادوانکشافمراکزآموزشیمسلکی،صحبتنمودهازآموزشهایمسلکیکارگروکارمند،

مقررهوطرزالعملیازطرحوتصویبهرنوع82همچنیندرمادۀ2"مشترک،تشویقمینماید.

ذیلِدر(83)ودرمادۀکارمندوکارفرماباشد،حمایتنمودهاست-کهدرحمایتازحقوقکارگر

قانونکارافغانستاندر3ازکارمندبهعنوانکارآموزحمایتنمودهاست.کارآموز،اتمشخصذکرِ

کارمندچنینتصریحنمودهاست:"ارتقایدرموردمکلفیتهایکارگرو،10ودرفقرۀ92مادۀ

براساساین4سطحمهارتحرفویوکاربردمعیارهایکهتوسطمراجعمسئولتثبیتمیگردد."

انکشافمهارتهای ارتقایظرفیتو اشتراکدربرنامههای به ماده،کارگروکارمندمکلف

درقسمت،12ودرفقره13مادۀمسلکیوآموزشیاست.وقانونکارکنانخدماتملکینیزدر

تعقیبپروگرامهايتربیويبمنظوررشدچنینتصریحنمودهاست:"مکلفیتهایکارگروکارمند

براساساینماده،یکیازمکلفیت5".وانكشافمهارتهايمسلكيكهازطرفادارهتنظیممیگردد

کیوحرفویاست.هایکارگروکارمند،اشتراکبهبرنامههایآموزشمسل

ایناستکهکارگر،بایدازباتوجهبهموادقانونیفوق، یکیازجملهتعهداتووظایفکارگر

تامهارتهاوتجربیاتخودراازنظرحرفهنمایدتعیینشدهتوسطصاحبکارپیرویمقررات

ایوفرهنگیبااشتراکدربرنامههایارتقایظرفیتومهارتهایمسلکیوتخصصیدرسطح
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ملیوبینالمللی،رشدوتوسعهدهدوظرفیتتواناییانجامکاررامطابقبهاستندردهایروز،با

فابریکهها،افزایشدهد،وازاینطریق،خوددرنظرداشترشدوپیشرفتصنعتدرتأسیساتو

رابهجایگاهومرتبهیکارگرانشایسته،برابرباارزشهاومعیارهایبینالمللی،قراردهد،وبه

براساسمادۀاینشکل،بتواندبرایانجامهرنوعکارهایملیوبینالمللی،واجدشرایطگردد.

تحتعنوانحقوقوامتیازاتکارکنمقررمیدارد،اینستکه:قانونکارکنانخدماتملکیکه17

"حقآموزشداخلخدمت"یکیازجملهحقوقوامتیازاتکارکن)کارگروکارمند(استکهدر

فرآینداجرایکارازآنمستفیدمیشوند.

اجرا و تطبیق دستورات  هبنسبت  : مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدهشتم مبحث 

 و کارفرما  صاحب کار

 :فقه اسلامی منظرمطلب اول: اجرای فرامین و دستورات صاحب کار و کارفرما از 

یکیدیگرازتعهداتاخلاقیواسلامیکارگروکارمند،اطاعتازاوامرودستوراتکارفرماو

صاحبکاراست،اسلامهمیشهتشویقوترغیبنمودهاستتاازاوامرودستوراتصاحبکارو

کارفرما،اطاعتصورتگیرد،گاهیآنراواجبوگاهیهممستحبوپسندیدهقراردادهاست،

اطاعتکاملآنهاازآمرمافوق،درتمامیزمینههاوعرصههایکاریازجمله؛مسائلاجراات

و کارمند و کارگر برای آبرومندانه بسیار امری یک آن، ارتقاء و تولید افزایش توسعه، کاری،

مچنینصفاتاخلاقیبرجستۀاستکهبایدکارگروکارمندباآن،آراستهباشند،زیرااستقامته

تنظیمامورکاریوابستهبهوجوداطاعتازکاراست،اگردریکسازماناطاعتیوجودنداشته

باشد،هیچگاهاستقامتوپیشرفتکاریبوجودنمیآید،بدیناساس،میتوانگفتکهاطاعتاز

دستوراتواوامرصاحبکار،اساسوزیربنایتنظیمامورکاراست،ونصوصشرعی؛قرآن،

 سنت،اجماعوقیاسدراینزمینهچنینقضاوتنمودهاست1:

کتاب الله  .1 از  أ طِیعوُا:دلایل  و  اللََّّ  أ طِیعوُا نوُا آم   الَّذِین  ا أ یه  ﴿ی ا فرماید: می متعال چنانچهخداوند

سُولِ{ الرَّ ِو  عْتمُْفيِش يءٍف رُدُّوهُإِل ىاللََّّ أوُلِيالْأ مْرِمِنْكُمْف إنِْت ن از  و  سُول  الرَّ
ای آن کسانی  ترجمه:"2

مبر و از صاحبان امرتان اطاعت کنید، و اگر در چیزی اختلاف  که ایمان آورده اید، از الله و پیغ

کردید پس آن را به الله و رسول او )قرآن وسنت( برگردانید"، روش استنباط از آیت فوق، چنین  

است که خداوند متعال به بندگانش در آنچه امر فرموده و نهی کرده است، فرمان داده است، و  

است، زیرا اطاعت  صلى الله عليه وسلمه آن امر فرموده است، اطاعت از رسولش از جمله آنچه که خداوند متعال ب

 
الفقه و اصوله،   فی محمود محمد عطیة معابرة، الفساد الاداری و علاجه فی الفقه الاسلامی دراسة مقارنة بالقانون الاداری الاردنی، رسالة جامعیة دوکتورا   1

 .93م، ص 2010الجامعة الاردنیة، 
 . 59سورة النسآء آیت نمبر  2
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بر   صلى الله عليه وسلم، در حقیقت اطاعت از پروردگارشان است، دلیلش این است که آنها از رسول اللهصلى الله عليه وسلماز پیامبر

حکم   صلى الله عليه وسلماطاعت از پیامبر اکرم  برای اللهاساس امر و فرمان خداوند متعال، اطاعت می کند، زیرا  

امر، برای الله  بهاللهنموده است، همچنین   این  امراء حکم نموده است،  و  ائمه  از  ، اطاعت 

اطاعت و اما برای مسلمانان مصلحت و حکمت به حساب می آید، بدین اساس، اطاعت از حاکمان  

اسلام و قوانین تعیین شدۀ کشور باشند؛ زیرا   در صورتی واجب است که موافق اصول شریعت

است و همچنین وسیلة تقرب به سوی خداوند  صلى الله عليه وسلمعت اولی الامر، اطاعت از خدا و رسولش در اطا

مردراینآیتمبارکه،هرآنولیالأأ،مرادازبراساستفسیراکثرفقهایاسلاممتعال است. 

کسیاستکهمسئولدرجهیکباشد،حاکمباشد،آمرباشدویاتمامیرؤسایاداریکهدر

های میردیف اجرا وظایف اداری، مراتب سلسله واصل مدیریت بهسطوح مطابق مختلف

،امّادرایناطاعتشرطشدهاستکهبایدازراهمعروفونیکیباشد،تاکارگریاکارمند1نمایند

رضای مورد در جز را خود نسازد.نافرمانیاللهرئیس خشمگین را او و شیخ  نکند

از2مودودی  "پس  گوید:  اطاعت رسول  می  اطاعت خدا و  یعنی  اطاعت  دو  اطاعت صلى الله عليه وسلماین   ،

سومی می آید که مسلمانان باید آن را قایم نمایند و در نظام اسلامی نیز انجام آن، الزامی است،  

و آن اطاعت از صاحبان امر است که از بین مسلمانان می باشند. و مفهوم اولی الامر، گسترده 

زمام امور مسلمانان را در جامعه به دست دارند و می است و شامل همه کسانی می شود که  

گیرند؛ خواه علما و فقهاء باشند، متفکران، رهبران سیاسی، والیان ولایات و ولسوالی ها، قضات 

محاکم، وکلای شوراهای ولایتی، ولسوال ها و یا نمایندگان مجلس در پارلمان باشند و همچنین  

و بهبود جامعۀ اسلامی، دست به ایجاد و تاسیس کارخانه،  شامل کسانی نیز می شود که برای رشد  

موسسه، فابریکه، کارگاه و شرکت می زند تا زمینۀ کار را برای مسلمانان فراهم نماید، بطور  

خلص باید گفت که اطاعت از هر صاحب اختیار، در میان مسلمانان واجب است و هر کسی که  

مصروف باشد، و در وضعیت بحران و ظهور   در اصلاح و تنظیم امور مسلمانان در جامعه،

منازعات و اختلافات، میان مسلمانان به عنوان داور و حکم، کار کند و تلاش نماید، مشروط بر 

 
، المرکز  بلعید غزالی، الالتزامات التی تقع علی عاتق الموظف العام حسب أحکام الشریعة الاسلامیة و قانون المؤظف الجزائری، قسم الفقه و اصوله 1

 . 453الجامعی عین تموشنت، الجزائر، ص 
م في مدینة )أورنك آباد 1903من الشهر التاسع لسنة  25أبو الأعلى ابن سید أحمد المودودي، داعیة ومؤسس الجماعة الإسلامیة في الهند، ولد في ال هو:  2

یم بجد واهتمام، حتى اجتاز  الدكن(، بمقاطعة حیدر آباد في الهند، نشأ أبو الأعلى المودودي في أسرة صوفیة، كان أبوه معلمه الأول، وأقبل المودودي على التعل
)أصولها ومبادئها(، امتحان مولوي، وهو ما یعادل الشهادة الجامعیة المتوسطة و من أشهر کتبه الذي حقق شهرة عالمیة؛ الجهاد في الإسلام، حضارة الإسلامیة  

، وهو مؤمن بمبدئه الثابت 1979أبو الأعلى المودودي في عام    نظریة الإسلام السیاسیة، الإسلام والجاهلیة. تفسیر تفهیم القرآن؛ الحکومة الاسلامیة. توفي 
 http://iswy.co/e12tcr :رابط المادة .1/514علیه. محمد رجب البیومي: النهضة الإسلامیة في سیر أعلامها المعاصرین، دار القلم والدار الشامیة 
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این اطاعت خاص  از خدا و رسولش اطاعت نماید. این دو شرط لازمۀ  اینکه مسلمان باشد و 

أ نْفِقوُاف اتَّقوُا" و در آیت دیگر چنین تصریح می دارد: }1است.  أ طِیعوُاو  عوُاو  اسْم  ااسْت ط عْتمُْو  اللََّّ م 

هُمُالْمُفْلِحُون{ ن فْسِهِف أوُل ئكِ  شُحَّ نْیوق  م  الِأ نْفسُِكُمْو  یر  خ 
توانیدتقوايالهيپیشهترجمه:"پستامي2

انيکهازبخلوکنیدوگوشدهیدواطاعتنماییدوانفاقکنیدکهبرايشمابهتراست؛وکس

است؛خداوند آیتچنین این از استنباط بمانند،رستگارانند!"،روش حرصخویشتنمصئون

متعالبندگانشرابهتقوا،شنیدنواطاعتامرفرمودهتادرموردآنچهکهازجملهمأوراتالهی

منعفرمودهاست،است،اطاعتنمایدودرموردآنچهکهازجملهنواهیویامنهیاتاست،ازآن

ازجملهآنچهخداورسولشامرفرمودندوبهشنیدنواطاعتازرسولش،حکمنمودهاست،

شنیدنواطاعتازصاحبانامرحقاست،بناءمیتوانگفتکهاطاعتازاولیالامر،اطاعت

کسان،اطاعتازودرنهایتاطاعتازاللهعزوجلاست،پسبنابراین،برهمه  صلى الله عليه وسلمازپیامبراکرم

 صاحبانامرلازمیاست،زیرااطاعتآنان،درحقیقتاطاعتازخداورسولشاست.

نبوی ص: .2 و سنت  احادیث  از  ابوهریرهدلایل  کهرسولاللهحدیث فرماید:}من  صلى الله عليه وسلم است می

أطاعنيفقدأطاعاللهومنعصانيفقدعصىاللهومنأطاعأمیريفقدأطاعنيومنعصىأمیري

یعنی"هرکهازمناطاعتکندخدارااطاعتکردهاستوهرکهازمننافرمانی3عصاني{فقد

کندخدارانافرمانیکردهاستوهرکهازحاکموامیرمناطاعتکندازمناطاعتکردهاست

حدیثدراین صلى الله عليه وسلموهرکهازحاکموامیرمن،نافرمانیکند،مرانافرمانیکردهاست."رسولخدا

نشاندادکهاطاعتازاودرحقیقتاطاعتازخدایمتعالاستواطاعتازامیرشدرحقیقت

،پسبهوجوباطاعتازامیراشارهکرد;زیرااطاعتازامیر،4است  صلى الله عليه وسلماطاعتازرسولالله

بههرسطوحیازمدیریتباشد،درحقیقتامیر،اطاعتازخداورسولشاست،وهررئیس

  صلى الله عليه وسلم هاگذشتهوسپریشدهباشد.چونپیامبراکرماست،ولواینکهبسیارزمان صلى الله عليه وسلم پیامبراکرمبرای

استکهمیگوید؛رسولرئیسهمهامیراناست،وهمچنینحدیثدیگرازحضرتابوهریره

أثرةٍعلیه{  صلى الله عليه وسلمالله ،یعنی5فرمود:}السمعوالطاعـةفـيعـسركویسركومنشطكومكرهكو

انگیزه"شنیدنو تووتشویق)علاقهو آسانی)غناوثروت( فاقه(و اطاعتدرسختی)فقرو

 
 .139م، ص 1984هـ، 1404ر السعودیة، جده، المودودی، ابوالاعلی، "الحکومة الاسلامیة" ترجمة احمد ادریس، الدا 1
 . 16سورة التغابن آیت نمبر  2
ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء    ).۷۱۳۷أخرجه البخاري في الأحكام، باب أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمـر مـنكم )حـدیث:   3

 (. 3/1466، )1835في غیر المعـصیة و تحریمهـا فـي المعـصیة، حدیث 
 . 225، ص 12النووی، شرح صحیح مسلم، ج 4
  .۱٨۳٦أخرجه مسلم في كتاب: الإمارات، باب: وجوب طاعة الأمراء في غیر المعصیة، حدیث رقم ) 5
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داشتی(واجبار)ناخواستهومجبوربودی(توودرحالتترجیحآنبرتو)عدماختصاصحق

تو(."بیانآناینستکهزمانیمیرسدکهسلاطینوأمرآء،دنیارابهحسابشما)نسبتبهحق

ند،آنهادنیارانسبتبهدین،ترجیحمیدهند،پسدربرابرحقتوآنرامیشما(ترجیحمیده

گیرند،اگرچنینکارراانجامدادند،توآنرابهخداوندمتعالبگزاروازاوحساببگیر،وبا

حاکمانوصاحبانامردرمورددنیایشاناختلافومنازعهمکن،آنچهکهشمابایدازآنهااطاعت

درآناستکهآنهاازخداورسولشاطاعتنمودهباشند،وازآنچهکهآنهانافرمانیاللهوکنید

رسولشراکردند،بایدباآنهادرآنموارد،نافرمانیکنید،امااگرآنهاتمامثروتخودراازدنیا

ناست،وامابگیرند،جایزنیستکهدرآنباآنهامنازعهکنید،بلکهاختلافهمیشهبرسردی

فرمود:  صلى الله عليه وسلم،ودرحدیثدیگرچنینآمدهاستکهرسولخدا1دنیا،میراثاستومکانبیعتاست

اطاعتازمخلوقیدرنافرمانیخداوندمتعال،یعنی"2}لاطاعةلمخلوقفیمعصیةالخالق{

المرء  صلى الله عليه وسلماستکهپیامبرجایزنیست."وهمچنینحدیثابنعمر السمعوفرمود:}علی المسلم

،یعنی"برمردمسلمان3الطاعةفیماأحبوکرهمالمیؤمربمعصیةفلاسمععلیهولاطاعة{

لازماستکهبایدازآمرمافوقخویشاطاعتنمایدوبهفرامینآن،لبیکبگویدچهاینکهمورد

کمنکند،درآنصورتپسندویباشدویاموردپسندوینباشد،مادامیکهبهنافرمانیخداوندح

هیچنوعاطاعتوفرمانبرداریجایزنخواهدبود."،احادیثمتذکره،دلالتبروجوبِشنیدنو

نسبتبهآنچهکهشاقهوناپسندمردماست؛–اطاعتازامرااعمازرؤسایکارمندانوکارگران

رااطاعتدرمواردیمی،زی4خواهمطابقبهغرضواهدافآنهاباشدوخواهمخالفآنهاباشد

شودکهمعروفباشد،ودرمنکرهیچنوعاطاعتجایزنیست،بهعنوانمصداق،قولاللهمتعال

یصْلِحُون  لا  فيِالْأ رْضِو  یفْسِدوُن  الَّذِین  الْمُسْرِفیِن  تطُِیعوُاأ مْر  لا  ترجمه:5{استکهمیفرماید:}و 

کنند!".کنندواصلاحنميتنکنید!همانهاکهدرزمینفسادمي"وفرماناسرافکنندگانرااطاع

ودرتاییداینمطلبمیشودگفتکهالله الْمُؤْمِن اتُیب ایعْن ك  اء ك  االنَّبيِإِذ اج  فرمودهاست:}یاأ یه 

یقْتُ لا  و  یزْنیِن  لا  و  یسْرِقْن  لا  ِش یئ او  باِللََّّ یشْرِكْن  ع ل ىأ نْلا  ببِهُْت انٍیفْت رِین هُب ین  یأتْیِن  لا  و  د هُنَّ أ وْلا  لْن 

 
   https://shamela.ws/book/37026/345.  8، ص 20الزهیري حسن أبو الأشبال "كتاب شرح صحیح مسلم" ج  1
 ، وقال محقّ قو "المسند": "إسناده صحیح على شرط مسلم". 333، ص2(، ج1095رواه الإمام أحمد في "المسند"، الحدیث رقم ) 2
م، ص 1987هـ.  1407سوریا،  -، دمشق3الیمامة للطبع و النشر و التوزیع، طالبخاری، محمد بن اسماعیل، تحقیق مصطفی دیب البقاء، دار ابن کثیر   3

615. 
هـ( هدي الساري مقدمـة فـتح الباري شرح صحیح البخاري، )تحقیق: عبد العزیز  ٨٥۲ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني )  4

 . ۲۲٥، ص  ۱۲. النووي ، شرح صحیح مسلم، ج۱۲۲، ص ۱۳الفكر، بیروت، جبن عبد الله بن باز ومحـب الـدین الخطیـب(، دار 
 . 151-152سورة الشعرآء آیت نمبر  5

https://shamela.ws/book/37026/345
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اللََّّ غ فوُرٌ اللََّّ إِنَّ اسْت غْفِرْل هُنَّ و  عْرُوفٍف ب ایعْهُنَّ فيِم  یعْصِین ك  لا  و  أ رْجُلِهِنَّ و  حِیمٌأ یدِیهِنَّ ترجمه:1{ر 

"ايپیامبر!هنگاميکهزنانمؤمننزدتوآیندوباتوبیعتکنندکهچیزيراشریکخداقرار

ندهند،دزديوزنانکنند،فرزندانخودرانکشند،تهمتوافترایيپیشدستوپايخودنیاورند

ازدرگاهخداوندايمخالفتفرمانتونکنند،باآنهابیعتکنوبرايآنانودرهیچکارشایسته

دارد: صراحت چنین دیگر آیت در و است!". مهربان و آمرزنده خداوند که بطلب آمرزش

ايمخالفتفرمانتورانکنند"،اینترجمه:"ودرهیچکارشایسته2}ولایعصینکفیمعروف{

آیتبصورتآشکاردلالتداردکهدرمعصیتخالق،اطاعتازمخلوقدرستنیست،زمانی

،واضحوروشنباشد،نافرمانیازآندرستنیست.مفهومصحیحاطاعتازکهاوامرالله

بعث صلى الله عليه وسلمحدیثزیر،کاملاتاییدمیشود؛چنانچهدریکحدیثمبارکچنینآمدهاست:}أنالنبی

سریةوأمّرعلیهمرجلامنالأنصاروأمرهمأنیطیعوه،فغضبعلیهم،وأمرهمبجمعالحطب

،قال:لودخلوهاماخرجوامنهاأبدا   صلى الله عليه وسلما،ثمأمرهمبدخولهفأبوافلمّاذکروابالکللنبیار فأوقدهان

المعروف{ فی الطاعة یعنی:"3إنما اکرم، قوم4،یکسریهصلى الله عليه وسلمپیامبر از را ومردی فرستاد را

انصاربرآنانامیرتعیینکردوآنانرابهاطاعتازاوحکمنمود،پسبرآنانخشمگینشدو

بهآناندستوردادکههیزمهاراجمعآوریکنند،سپسآتشراافروخت،وبهآناندستوردادکه

یادآورشدند،فرمود:  صلى الله عليه وسلموچونبهپیامبریدندزواردآنآتششوند،ولیآنهانپذیرفتندوامتناعور

 .5اگرواردآنمیشدندهرگزازآنبیروننمیآمدند،اطاعتفقطبهمعروفاست"

امتاتفاقنظردارندکهاطاعتازاماموامیرتازمانیکهامربهنافرمانی  تمامدلایل از اجماع:   .3

قیدرنافرمانیخالقدرستنیست.امامنکندواجباست،اگرامربهنافرمانیکند،اطاعتمخلو

الدین القولهستندکهامیرانوسلاطینرافقطبایددرمیفرماید:"رازی6فخر امتمتفق

چیزیاطاعتکردکهبراساسدلیلصحتوسقمآنمعلومگرددوآندلیل،کتاباللهوسنت

 7است." صلى الله عليه وسلمرسولالله

 
 . 12سورة الممتحنة آیت نمبر  1
 . 12سورة الممتحنة آیت نمبر  2
م، ص 1987هـ.  1407سوریا،  -دمشق،  3البخاری، محمد بن اسماعیل، تحقیق مصطفی دیب البقاء، دار ابن کثیر الیمامة للطبع و النشر و التوزیع، ط 3

122. 
با ایشان حضور نداشته باشد و برای قتال با کفار در راه اعلای کلمة الله بر آمده باشند، اما صلى الله عليه وسلم  سریه به گروه از مجاهدین اطلاق می شود که رسول الله 4

 در آن به نفس نفیس اشتراک نموده باشد.صلى الله عليه وسلم غزوه بر عکس آن است که رسول الله
  .۱۲۲، ص ۱۳فتح الباري، جابن حجر،  5
ق( عالم بزرگ، متکلم، فقیه و مفسر است.    606-543) فخرالدین ابوعبداّللَّ محمّد بن عمر بن حسن بن حسین بن علی تمیمی طبرستانی رازى شافعى  6

 است. ترین تفاسیر قرآن معروفترین اثر او کتاب مفاتیح الغیب مشهور به تفسیر کبیر فخر رازی است که از مفصل 
م  ۲۰۰۰-هـ  ۱٤۲۱، دار الكتب العلمیة، بیروت، ۱الرازي، أبو عبد الله فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التمیمي الرازي، مفاتیح الغیب، ط  7
 . ۱۱۷، ص۱۰،ج
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هبزمانیکهحضرتابوبکرالصدیق:، تابعین و مجتهدین صحابهدلایل از آثار و روایات  .4

عهدهخلافتانتخابشد،درخطبۀجامعخودخاطرنشاننمودهچنیناظهارداشت:}أطیعونی

،یعنیاطاعتمرابکنید1ماأطعتاللهورسوله،فإذاعصیتاللهورسوله،فلاطاعةلیعلیکم{

رسولشراانجامدهم،پساگرنافرمانیخداورسولشراکردم،تازمانیکهمناطاعتخداو

آنگاهازمناطاعتنکنیدوهیچگونهاطاعتمنبالایشمالازمنیزنخواهدبود."وحضرت

چنینمیفرمود:}انهلمیبلغحقذیحقأنیطاعفیمعصیةاللهإنیأعقلالحقمنعمرفاروق

،یعنی2إنماأنارجلمنکموأنامسئولعنأمانتیوماأنافیه{نفسیوأتقدموأبینلکمأمری،ف

"بدونشکحقهیچصاحبحق،بهاندازۀنیستکهدرنافرمانیخداازآناطاعتشود،من

حقیقتراازخودممیفهمموموضوعخودرابرایشمامطرحمیکنموتوضیحمیدهم،زیرا

امانتیکهبهمنسپردهشدهوآنچهکهمنمسئولیتدارم،مندرمیانشمامردیهستمونسبتبه

وقتیخلافترابهعهدهگرفتوگفت:}أیهاالناسمنأطاعمسئولهستم."عمربنعبدالعزیز

اللهفقدوجبـتطاعتهومنعصىاللهفلاطاعةله،أطیعونيماأطعتالله،فإذاعصیتفـلاطاعـة

ایمردم،هرکهخدارااطاعتکند،اطاعتشواجباستوهرکهخدارا،یعنی"3لـيعلیكم{

نافرمانیکند،اطاعتاولازمنیست،تازمانیکهخدارااطاعتمیکنم،ازمناطاعتکنیدو

میفرماید:}طاعةالإماملاتجب4اگراورانافرمانیکنم،ازمناطاعتنکنید".امامغزالی

اطاعتازامامبرمردمواجبنیست،یعنی"5إذادعـاهمإلـىموافقـةالشرع{علىالخلـقإلا

مگراینکهامامآنهاراموافقبهشریعتدعوتنماید".واگرخداوندبهپیامبرشدستوردادکه

،خداوندمتعال6بازناندرآنچهازآنانمیخواهد،بیعتبگیردکهدرنیکیاورانافرمانینکنند

پیامبرشجزدرنیکیاطاعتنکرد،چونمیدانستکهرسولشجزآنفرماننمیدهد،پساز

االنَّبِيإِذ ا خداوندمتعالدرمعصیت،پیامبرشرااطاعتنکرد،بیانمعروف،دراینآیت)یاأ یه 

 
، وقال عنه: إسناده  ٤۹۳، ص  ٤م، ج۱۹۷۱-هـ۹٦۱۳ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل، السیرة النبویة، )تحقیق: مصطفى عبد الواحد(، دار المعرفـة، بیـروت،   1

، )تحقیق ولید بن محمد سلامة وخالد بـن محمـد(، مكتبة الصفا،  ۱هـ (، السیرة النبویة، ط  ۲۱۳صحیح. ابن هـشام، أبـو محمـد عبـد الملـك المعافري ) ت  
 .16، ص 1م، ج1963سة، القاهرة ابن قصیة، الامامة و السیا .عن أبي إسحاق ۲۱٦، ص ٤م ، ج۲۰۰۱  -هـ ى۱٤۲۲القاهرة، 

 .3، ص 5م. ج1985 -هـ1405لبنان، -، بیروت2الطبری، ابوجعفر محمد ابن جریر، "تاریخ الأمم و الملوک"، دار الکتب العلمیة، ط 2
دار المعرفة، بیروت،  ، )تحقیق محمود فاخوري ومحمد رواس قلعجي(،  ٤،  ۲ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، صفة الصفوة، ط   3

 . ۱۱٥، ص  ۲م، ج۱۹۷۹هـ/ ۱۳۹۹
ي   4 ر  ي  النَی سَابُو  د  مُحَمّد الغزَّال ي الطوُس  ف ي   أبَ و حَام  ي  الصُو  ، أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمین في  الشَاف ع  ي  عرَ   450القرن الخامس الهجري، ) الأش 
مثل  وفیلسوفا ، وأصولیا   فقیها   كان هـ(   505 هـ علوم  عدّة  في  واضحةٌ  وبصمةٌ  كبیرٌ  أثرٌ  له  كان  الإسلام،  بحجّة  الشافعي، الفلسفة، لقبها  وعلم  والفقه 

هـ، في »الطابران« في   505 جمادى الآخرة 14 طوس، رحل الی بغداد و حصل هنا العلم. توُفي یوم الاثنین والمنطق، ولد وعاش في  والتصوف، الكلام،
،  ۳۲۲، ص۱۹الدین محمد بن عثمان، سیر اعلام النبلاء، جه إحیاء العلوم الدین، المستصفى، منهاج العابدین و... الذهبی، شمسطوس. من أشهر کتب مدینة

  .ه، چاپ چهارم  ۱۴۰۶بیروت، موسسه الرساله، 
  .۲۰٦الكتب الثقافیة، الكویت، ص الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، فضائح الباطنیة، )تحقیق: عبد الرحمن البدوي (، مؤسسة دار  5
   .٤٥٥، ص ٤ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج6
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 لا  ِش یئ او  باِللََّّ یشْرِكْن  ع ل ىأ نْلا  الْمُؤْمِن اتُیب ایعْن ك  اء ك  ج  لا  و  د هُنَّ أ وْلا  یقْتلُْن  لا  و  یزْنیِن  لا  و  یسْرِقْن 

اسْت غْفِرْ و  عْرُوفٍف ب ایعْهُنَّ فيِم  یعصِْین ك  لا  و  أ رْجُلِهِنَّ و  أ یدِیهِنَّ ببِهُْت انٍیفْت رِین هُب ین  اللََّّ یأتْیِن  اللََّّ إِنَّ ل هُنَّ

حِیمٌ هنگامی که زنان مؤمن پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت   ای پیغمبر!:"ترجمه1{غ فوُرٌر 

کنند بر این که چیزی را شریک الله نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا نشوند و فرزندانشان را  

نکشند و بهتانی را که با آن )از روی دروغ( فرزندی را به شوهرانشان نسبت دهند در میان 

ان( تو نافرمانی نکنند با آنان بعیت کن، و از الله برای آنان  نیاورند و در کارهای نیک )از فرم

،بخاطرتنبیهبهایناستکهاطاعتمخلوقآمرزش بخواه. چون الله آمرزگار مهربان است".(

،پسبنابراین،بهتراستتاحدتوانازآندوریجستهشودو2درمعصیتخالقجایزنیست

امبرشبود،درحالیکهاومعصوماستووحیاوراپشتیبانیاجتنابگردد،واگراینامرباپی

 .3ترخواهدبودکند،پسازدیگران،بهطریقۀاولیسزاوارتروواجبمی

اطاعتازمسئولان،رئیسانوآمران،بنابهاسبابودلایلی؛یکضرورتدلایل از قیاس وعقل: .5

اناست:اول:اینکهاطاعتازآنهااطاعتکارکردیویکوظیفۀاساسیبرایکارمندانوکارگر

ازخداورسولشاستونافرمانیازآنها،نافرمانیخداورسولشاست.دوم:اینکلیدموفقیت

سازماناست،زیرااینیکرکناساسیدرهرنظاماداریاستکهبدونآناهدافسازمان،

هرجومرجتبدیلمیشودوامورمحققنمیشودوبرنامههایآن،اجرانمیشودوکاربه

اداریخرابمیشود.سوم:درهایدرگیریواختلافراکهباعثشکستواختلالدرعملکرد

تأسیساتعمومیمیشود،آنهارامیبندد.چنانچهالله لا  سُول هُو  ر  أ طِیعوُااللََّّ و  فرمودهاست:}و 

عُواف ت فْش لوُا ابرِِین ت ن از  الصَّ ع  اللََّّ م  اصْبرُِواإِنَّ رِیحُكُمْو  ت ذْه ب  ترجمه:"و)فرمان(خداوپیامبرش4{و 

رااطاعتنمایید!ونزاع)وکشمکش(نکنید،تاسستنشوید،وقدرت)وشوکت(شماازمیان

رمحافظتمصالحنرود!وصبرواستقامتکنیدکهخداوندبااستقامتکنندگاناست!".دراینام

عمومیجامعهاست.چهارم:حفظحیثیتمسئولودستوراتاوستکهمانعازجسارتوغفلت

کارگرانوکارمندانازدستوراتاومیشود.ازاینرو،اطاعتازآمرمافوقدرامربهمعروف

دودۀونهیازآن،یکوظیفۀقانونیویکوجیبۀکارکردیوعملکردیاستوآنهمدرمح

قوانین،مقررات،طرزالعملها،لوائحنافذهوعرفرائجدرآنکشورمیباشد،همچنانهرکس

 
 . 12سورة الممتحنة آیت نمبر  1
 . ۱٤۲، ص ٨م، ج۱۹۹۳م، دار الفكر، بیروت، ٨هـ (، الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، ۹۱۱السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال ) ت 2
 . ۷٥،ص  ۱٨.القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  ۹٥،ص٤الزمخشري ، الكشاف،ج 3
 . 46سورة الأنفال آیت نمبر  4
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باآنهامخالفتکند،درصورتمرتکبحرامیاکوتاهیازفریضه،مستحقمجازاتمیشودو

ساینیکاصلموردتوافقشدهدرنزداکثرفقهایاسلاموقانونداناناست.اگردرشریعتمقد

اسلام،برایآنمجازاتازقبلتعییننشدهباشد،تعزیریاستکهولیالامربهآنچهبرایمردم

،همچنینهرکسآنچهرابایدازدلایلواجبهومانندآنکتمان1سودمندترمیداند،اجتهادمیکند

مسلمانبایددرمجموعنتیجهاینخواهدبودکه.2کند،بهخاطرترکواجب،مجازاتمیگردد

هوشمندانهوعاقلانه،گامبردارد،وتصامیمیراکهدرعرصههایمختلفمیگیرد،بایدمطابق

باشد،درغیرآن،اطاعتکورکورانهخواهدصلى الله عليه وسلمبهشریعتمقدساسلاموتعالیمقرآنوسنتنبوی

م فرد یک باید که خواهد می اسلام زیرا است، اسلام اهداف مخالف درضمن و سئول،بود،

پاسخگو،محافظومدافع،شجاعوبهادرتربیتشودتااینکهبتواندازاوامرالهیاطاعتنمودهو

درگسترشآن،تلاشنماید.وازسویدیگر،اصلاحوافسادجامعههردومعیاریبرایاطاعت

وعدماطاعتاست،پسزمانیکهاطاعتصورتمیگیرد،خدماتوفعالیتهایمدنیدر

جامعهبهصورتدرستانجاممیشود،اینامردرنهایتباعثرشد،ترقی،پیشرفتوتوسعۀ

.باتوجهبهمطالبفوق:اصلاحوافسادملاکو3اقتصادی،اجتماعیوقانونیجامعهمیشود

اینمعیارخاصاطاعتواجرایدستورات، معیارشرعیبرایاطاعتومعصیتاستوبا

ومتعاونایجادمیشود،بهدلیلاینکهجایزنیستکسیدرظلم،معاونوشریکجامعۀنیکوکار

 باشد،زیراتعاونوهمکاریسهحالتدارد:

بااحقاقحقوعنایتبهمستحقیناست،مانندرعایتحالت اول، همکاری در نیکی و تقوا .أ

رسمیکاربرایساعاترسمیکاربازودآمدن،خروجدروقتواقعی،اختصاصدادنوقت

انجاموظایف،دقتدرانجامکاروعدمافشایاسرارشغلی،همچنیناطاعتازمافوق،حتی

اگرمافوقفاسقیاظالمباشد،تازمانیکهبهنفعتشکیلاتخودوکارکردعامالمنفعهحکم

قاست،کند،اطاعتازاوواجباستمگراینکهبهنافرمانیحکمکند،زیراتعاونبهحق،ح

هرچندكسىراكهشماتعاونكردهایدفاسقیاظالمباشد،حتیاگربدانیمکهاوحکمبهتعزیر

اینتعزیرازراهضرب،حبس،توبیخ، کسانیدادهکهمستحقتعزیرهستند،برابراستکه

یراحقباگرفتنپولواخراجازکارویاماننداینهاباشد،بایددراینامربهاوکمککنیم،ز

 
، مكتبة فیاض المنصور، ۱صلاح السعید (، ط .ابن عثیمین، محمد صالح، شرح كتاب السیاسة الشرعیة، )تحقیق:  ۳٨ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص   1

 . ۱۲۰م ، ص ۲۰۰٥- ۱٤۲٦المنصور، 
 . 38همان، ص  2
، المرکز  بلعید غزالی، الالتزامات التی تقع علی عاتق الموظف العام حسب أحکام الشریعة الاسلامیة و قانون المؤظف الجزائری، قسم الفقه و اصوله 3

 . 454الجامعی عین تموشنت، الجزائر، ص 
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والتقوا{1اوست نوُاع ل ىالْبرِِّ ت ع او  وخداوندمتعالفرمود:}و 
ترجمه:"و)همواره(درراهنیکي2

 "3وپرهیزگاريباهمتعاونکنید!.

و معصیت، .ب گناه  در  دوم، همکاری  نمودنحالت  افشا و معصوم، بهگرفتنمال کمک مانند

اسرارىكهبهواسطهشغلشبهآنهاپیمىبردومطلعمیشود،وعدممحافظتازاموال

ها،یاتخریب،اختلاسیاکتمانآنچهعمومی،یاجعلوتزویراسنادوسوابق،اوراقیاگزارش

کیاشرکتدرتجمعیکهباعثتحریککهبهواسطۀوظیفۀخودکهدراختیاردارد،یاتحری

کارکنان،کارمندانوکارگرانمیشود،اینهمانچیزیاستکهخداورسولشازآنمنع

فرمودهاند.برایناساس،برایکارمندانوکارگران،جایزنیستکهبهرئیسخوددراینامر

درگناهومعصیتاست،خداوندکمکنمایندویاازاوچیزیراقبولکند،زیرااینامرتعاون

انِ{ الْعدُوْ  ثْمِو  الْإِ نوُاع ل ى ت ع او   لا  متعالفرمودهاست:}و 
و)هرگز(درراهگناهوترجمه:"4

تعديهمکاريننمایید!"پساگرکسىبگوید:اگرکارگروکارمندبترسدکهمجازاتیاضررى

ریاانتقالبهمحلدور،یااخراجازکار،یاهربهاوواردمیشود،مانندجریمهمالی،اخطا

بهاوواردمیشود.دراینصورت،آنهاچهبایدبکنند؟درفوقمجازاتىکهازطرفآمرما

:واوایناستکهواجب،رسیدنبهمنافع5اینزمینهبایدگفتکهاینمسئلهنیازبهتفصیلدارد

دوکاهشآنهااست،پساگردومصلحتباهمدرتضادوتکمیلآنهااستوجلوگیریازمفاس

وتعارضباشند،حصولمصلحتاکبرازآندوباازدستدادنمصلحتادنیوکوچک،

مشروعمیگرددوهمچنیندفعنمودنمفاسدبزرگازآندوبااحتمالمفسدۀکوچک،مشروع

بهکارگروکارمند،کمترازضرراگرضرروارده:اولا .برایناساس:6وجایزمیگردد

اطاعتکارمندوکارگر،براساسقواعدشرعیزیر،ازرئیسناشیازفعلماموربهباشد،

شاندراینجابههیچوجهشرعاجایزنیست:}إذاتعارضتمفسدتانروعيأعظمهماضررا

فسادیکهضررشوقتیدوفسادیاضررباهمتعارضکردند،آنیعنی"7بارتكـابأخفهمـا{

وقاعدۀدیگر.بیشتراستترکشدهوآنچهضررشکمتراستموردارتکابقرارمیگیرد

 
 . ۱۳۱. ابن عثیمین، شرح السیاسة الشرعیة، ص   ٤۰ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص 1
 . 2ائدة آیت نمبر سورة الم 2
  .۱۳۱ابن عثیمین، شرح السیاسة الشرعیة، ص 3
 . ۱۳۲.ابن عثیمین، شرح السیاسة الشرعیة، ص  ٤۰ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص  4
  .۱۳۳ابن عثیمین، شرح السیاسة الشرعیة، ص  5
 . ۱۳٥.ابن عثیمین، شرح السیاسة الشرعیة، ص ٤۱ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص  6
، ) تحقیق:  ۱هـ( ،ط۱۲٥۲هـ( ، الأشباه والنظائر وبحاشیته نزهـة النـواظر علـى الأشـباه والنظائر لأبن عابدین )ت۹۷۰بن نجیم ، زین الدین إبراهیم )تا 7

 . ۲۰۱م، ص۱۹۹٦هـ ، ۱٤۱۷م دارالقلم ، دمشق ، ۱۹٨۳ -هــ۱٤۰۳محمد مطیع الحافظ (، دار الفكـر ،  
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است:}یُ الشرّأختارچنین قاعده1ین{هون مفهوم میگردد"، انتخاب شر دو "آسانترین یعنی ،

دارند،مشتبهاینستکهزمانیکهحکممیاندوویاچندامریکهازنظرسهولتانجام،تفاوت

گردد،آسانترینروشآناختیارمیشود،بهدلیلاینکهکارمندوکارگرنمیتوانندبیعدالتی

دیگرانراحافظبیعدالتیخودقراردهند،جایزنیستکهبهنفعخودبهدیگرانظلمکند،

اگرضررثانیا :،2زیراضررراباضرر،نمیتوانزایلنمود،}الضررلایزالبالضرر{

کارگروکارمندبیشترازضررناشیازفعلماموربهباشد،ماننداخراجازوظیفه،تنزل

است مطلب این بیان مستلزم امر این زیرا خسارات، سایر یا تبیح3رتبه، }الضرورات :

،یعنی"ضرورتهااشیاءممنوعهرامباحمیسازد"واساسآنهماناستکه4المحظورات{

ِ بهِِلِغ یرِاللََّّ اأهُِلَّ م  الْخِنْزِیرِو  ل حْم  الدَّم و  یت ة و  م ع ل یكُمُالْم  رَّ اح  حقتعالیمیفرماید:}إنَِّم  نِاضْطرَُّ ف م 

إثِْم ع ل یهِ ع ادٍف لا  لا  ب اغٍو  ترجمه:"خداوند،تنها)گوشت(مردار،خون،گوشتخوکو5{غ یر 

دابههنگامذبحبرآنگفتهشود،حرامکردهاست.)ولي(آنکسکهمجبورآنچهرانامغیرخ

تواندبرايحفظجانشود،درصورتيکهستمگرومتجاوزنباشد،گناهيبراونیست؛)ومي

،6."وقاعدۀدیگراینست:}الضروراتتقدربقدرها{(خود،درموقعضرورت،ازآنبخورد؛

تعیینمیشود،بهاینمعنا؛اشیایکهدرحالتاضطرارمباحضرورتهابهاندازهضرورت

میگردد،بایدبقدرضرورتاستفادهشودنهبیشتر،قسمیکهدرآیتفوقتذکرگردید،بنابراین،

به تجاوزازحدیکهبرایآنلازماست،جایزنیست،پسبرهمیناساس،هرکسناچار

چهبهمقصودشمیرسد،جایزنیست،پسبناءبرایاستفادهازحرامشود،فراتررفتنازآن

کسیکهبتوانددریکموضوعکوچکازآمرمافوق،اطاعتنماید،وبهواسطۀآنضرر

راازخوددفعنماید،اوراکفایتمیکندودرموضوعآیتمافوق،شاملمیشود،اطاعت

نیست.اگراطاعتازیکگناهبرایداوطلبانهازصاحبکاروکارفرما،درگناهکبیرهجایز

اوکافیباشدوبهوسیلۀآنضرررا،ازخوددفعنماید،اطاعتازمسئول)کارگروکارمند(

بیشازیکمعصیتبرایاوجایزنخواهدبود.حاجتبهمنزلهضرورتقرارمیگیرد،خواه

 
 .  ۲۰۳فقهیة، صاحمد الزرقا، شرح القواعد ال1
- هـ۱٤۰۳، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ۱هـ(، الأشباه والنظائر في قواعـد وفـروع فقـه الشافعیة،ط۹۱۱السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن الكمال )ت  2

 . ۱۹٥.الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص  ٨۷م ، ص ۱۹٨۳
 . ٦-٥المخالفات المهنیة ووسائل التغلب علیها، ص  3
م ،  ۲۰۰٤، دار القلم، دمشق،  ٦. الندوي، علي أحمـد، القواعد الفقهیة، ط  ۱٨٥. الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص۹٤نجیم، الأشباه والنظائر، ص  ابن   4

 . ۳۰٨ص
 . 173سورة البقرة آیت نمبر  5
 . ۳۰٨. الندوي، القواعد الفقهیة، ص۱٨۷الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص 6
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تصرفیکهصیانت،فرقبینحاجتوضرورتاینست؛هرعملو1عمومیباشدیاخصوصی

دین،جان،عقل،نسلومالمتوقفبرآنباشد،ضرورتگفتهمیشود،وهرعملوتصرفی

کهانسانبرایتوسعهوگشایشامورخودورفعحرجبهآنهامحتاجاست،حاجتگفتهمیشود.

بهواجب اینستکهضرورت:حالتتوسل بینحاجتوضرورت تفاوت دیگر، بهعبارت

دونآنهلاکتنفس،بیشتراحتمالدارد،اماحاجت:حالتیاستکهبرایدستیابیبهاستکهب

مقصود،مستلزمتسهیلیاتیسیراستکهبدونآنانسانبرایازدستدادنآن،دچارمشقت

.وظیفهوشغلیکیازنیازهایاساسیانسانمیباشد،زیراوظیفۀ،منبع2میشودنههلاکت

وبدونآنبهحرجمبتلامیشودودرشریعتاسلام،حرجرفعگردیدهرزقوروزیاست

جٍ{است،چنانچهالله ر  ح  مِنْ ینِ الدِّ فيِ ع ل یكُمْ  ع ل  ج  ا م  است:}و  فرموده
دین3 در "و ترجمه:

)اسلام(کارسنگینوسختيبرشماقرارندارد؛".وبدینوسیلهمیگوییم:اگرضرریکهدر

صورتعدماجرایفرمانکارفرما،بهکارمندواردمیشود،بسیاربیشترازضررناشیاز

ینکهفعلماموربهباشد،اجرایدستورشبراساسسهشرطبرایاوجایزمیباشد:اول:ا

کارمندانجامآنامرراناپسندومکروهبداند،زیرامذموماستوبهرئیسخودهشداردهدکه

دستوراوغیرقانونیوغیرشرعیاستواجرایآنتخلفشرعیوقانونیاست.دوم:اینکه

کارمندوکارگر،نتوانندازاجرایدستورکارفرماوصاحبکار،خودداریکنند.سوم:اینکه

باشد.درصورتیکهکارمندوکارگر آنرسیده آندرمحدودترینوضعیت اجرایدستور

بتوانندبههرنحویازاجرایدستورکارفرماوصاحبکارطفرهرود،بدوناینکهضرری

 4وآسیبیبهویواردشود،بایداینکارراانجامدهدوجایزنیستکهدستورآنهارااجرانماید.

دراینجامیگوییم:: کارمند نمی داند که آیا رئیس بر حق است و یا ظالم است؟حالت سوم . ج

اصلایناستکهاطاعتازاوواجباست،مگراینکهقرائنیدلالتبرظالمبودنآننماید،

مثلا وقتیازوضعیتاینرئیس،معلومشودکهخیلیظالموبیانصافاست،یاازوضعیت

ورسیدهاست،چنینفهمیدهمیشودکهاینکاررانکردهاست،ویااوازمردیکهدوسیهبها

انجاماینکارفاصلهدارد،یااینکهاقدامیکهویقراراستانجامدهد،منجربهایجادمانعدر

عملکردخدماتعمومیمیشود،سپسکارمند،اجرایدستورکارفرمارامتوقفمیکندوبا

 
  .۱٤۲. الندوي، القواعد الفقهیة، ص۲۰۹.الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص  ٨٨الأشباه والنظائر، ص السیوطي،  1
 .۳٥۰( ، ص    ٨)  ۲. سلامة، الطیب، الأخذ بالرخص وحكمه، مجله مجمـع الفقـه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي،  ۲۰۹الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص   2
 . 78سورة الحج آیت نمبر  3
 . ۳٥۰( ، ص   ٨) ۲سلامة، الطیب، الأخذ بالرخص وحكمه، مجله مجمـع الفقـه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي،  4
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پردازدواوموظفبهاجرایآننمیباشد.بهدلیلاینکهدرنزداورئیسخودبهبحثمی

قرینهودلیلدررابطهبهبیعدالتیوظلموی،وجوددارد،چهازدوسیۀرئیسباشدویااز

دوسیۀمتهم.پسبدیناساس،بحثوگفتگویکارگروکارمندباآمرمافوقشان،تخلفقانونی

لکهاینهمانچیزیاستکهاسلام،بهآنتاکیدنمودهاست،وشرعیمحسوبنمیشود،ب

عباده حدیث در السمعبنصامت1چنانکه على }بایعنارسولالله فرماید: می است، آمده

والطاعةفيالمنشطوالمكره،وأنلاننازعالأمرأهله،وأننقوم،أونقولالحـقأینماكنالانخاف

برسمعواطاعتدروضعیتخواسته)علاقهو  صلى الله عليه وسلمی"مابارسولخدا.یعن2فياللهلومةلائم{

انگیزه(وناخواسته)اجبارواکراه(بیعتکردهایم،واینکهدرموردحکمبااهلشمنازعه

کننده)ملامت ازسرزنشسرزنش یاحقرابگوییمو پاخیزیم به نکنیموهرجاکههستیم

پیشگاه کننده(در بهملامت اطاعت بنابراین، پس نترسیم." کلمةالله( )اعلای متعال خداوند

معصیتخداورسولشیاسرپیچیازاوامرودستوراتصریحآنهاکههیچنوعشبهوشک

درآنوجودندارد،جایزنیست.پسبدیناساس،رئیسیکهباجرأتشریعتمقدساسلامرا

اینتواندبهمنصبریزیرپامیگزارد،نمی استخودمحفوظوباقیبماند.دراینمسئله،

جوابنیزدرستنخواهدبودکهکارگروکارمندبگویندکهمایانرئیسخودراقبلازانجام

دستورآنویاقبلازاینکهبادستورویمخالفتنماییم،آگاهنمودهبودیم،وبعدااطاعتنمودیم،

رئیسشانطیمکتوبیبهآنهاارسالشدهبود،بهدلیلاینکه؛ویااینکهاثباتنمایندکهدستور

مکتوبدراینجانهدلیلیبررفعتاثیم)تقصیروگناه(تخلفیشدهمیتواندکهکارگروکارمند

مرتکبآنشدهاندونهپشتوانهایبرایارجاعونسبتتخلفبهعملمباحاست،بلکهدلیل

گناه( تاثیم)تقصیرو وجایزبودندستورکارفرماوصاحبکار،کتاباللهوسنتبررفع

است،پسزمانیکهموضوع،مورداختلافقرارگرفت،بایدنظریاتهریکاز صلى الله عليه وسلمرسولالله

طرفیناستخراجگردد،وهرنظریکهموافقحقیقتبودبرایدیگریلازمالاجرامیگردد

یچوجهدرستنخواهدبود،زیرادرمخالفتوبراساسآنعملمیکندومخالفتباحقبهه

ینَ آمَنوُا ،چنانکهاللهمتعالفرمودهاست:}3باآن،اطاعتازکسیدرستنمیباشد یاَ أیَُّهَا الَّذ 

ءٍ فرَُدُّوهُ إ لَى اللََّّ   تمُ  ف ي شَي  ن كُم  فإَ ن  تنَاَزَع  ر  م  مَ  سُولَ وَأوُل ي الأ  یعوُا الرَّ َ وَأطَ  یعوُا اللََّّ سُول  أطَ    4﴾  وَالرَّ

 
و دیگر نبردها  جنگ بدر  بود که در بیعت عقبه  و از حاضران در  انصار پیامبر اسلام، یکی از صحابی  ابوالولید عبادة بن صامت انصاری خزرجی، 1

 .درگذشت هـ. ق.  ۳۴سال  گردید و سرانجام به  شام در قضاوت بدار منصشرکت کرد. او عهده 
 (. ۱٤٦۹/ ۳( ) ۱۷۰۹وجوب طاعة الأمراء )حدیث:  :( و مسلم في كتاب: الإمام، باب۷۱۹۹اخرجه البخاري كتاب: الأحكام، باب: كیف یبایع الإمام )حدیث:   2
 . ۱٤٨ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ص  3
 . 59سورة النسآء آیت نمبر  4
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ترجمه: "ای آن کسانی که ایمان آورده اید، از الله و پیغمبر و از صاحبان امرتان اطاعت کنید، 

و اگر در چیزی اختلاف کردید پس آن را به الله و رسول او )قرآن وسنت( برگردانید." و در  

نوُنَ حَتَّ آیت دیگر چنین فرموده است: } م  دُوا  فلََا وَرَبّ كَ لَا یؤُ  مُوكَ ف یمَا شَجَرَ بیَ نَهُم  ثمَُّ لَا یجَ  ى یحَُكّ 

ا ل یم  ا قضََی تَ وَیسَُلّ مُوا تسَ  مَّ ا م  م  حَرَج  ه  ترجمه: "این چنین نیست، به پروردگارت قسم   1﴾ ف ي أنَ فسُ 

کنند، شان تو را حکم و داور مقرر  شوند تا آن که در حل اختلاف  که آنها مؤمن )واقعی( نمی

باز در دل خود هیچگونه دلتنگی راجع به حکم )قضاوت( تو نیابند، و )در برابر فیصلۀ تو(  

کاملا تسلیم گردند." و از سوی دیگر، این امرغیرمنطقی و معقول به نظر می رسد که با وجود 

ظاهر و مشهود بودن عدم مشروعیت دستور کارفرما وصاحب کار،  کارگر وکارمند بدون 

شک و تردیدی، دستور غیر مشروع کارفرما وصاحب کار را جهت آگاهی دهی  کوچکترین  

به آنها مجددا ارجاع دهند، و یا اجرای آن ممکن است مانع عملکرد خدمات عمومی شود و به  

مصالح عمومی جامعه، آسیب جدی برساند، سپس کارمند و کارگر به بهانۀ اینکه دستور کتبی  

خلف می شود، این بسیار شاذ و نادر است، اما باید از  برای او صادر شده است، مرتکب ت

است، و ثانیا به   صلى الله عليه وسلمو رسول او  اجرای آن خودداری نماید، زیرا امتناع او اولا  اطاعت از خدا 

احترام سوگند قانونی و یا تعهدی که در اداره و سازمان، خورده و سپرده می شود، به مانند 

د، مثلا: به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که با  اینکه که در اکثر کشور ها قسم می خورن

صداقت و اخلاص در حفظ اموال شرکت و کشور و حیثیت آن کار می کنم و وظایف و مکلفیت 

وظیفوی خود را بی طرفانه و مستقلانه و بدون تبعیض انجام دهم. اما در افغانستان در ارگان 

تی، از کارگر و کارمند تعهد اخذ می گردد، های دولتی و دیگر نهاد ها و سازمان های غیر دول 

مثلا در مقرره طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی، چنین تصریح نموده است: "اینجانب...با  

آگاهی کامل اظهار میدارم که به جمهـوری اسلامی افغانستان وفا دار بوده و به تمام توانایی  

ت ملکی را بشکل مکمل مطالعه  آماده خدمت گزاری میباشم. مقرره طرزسلوک کارکنان خدما

و با محتوای آن موافق میباشم. احکام مندرج آن را در دوره ماموریتم در خدمات ملکی رعایت 

مینمایم. از این امر واقف میباشم که با تخطی از مقرره طرزسلوک کارکنان خدمات ملکی،  

" اما در سکتور های خصوصی و غیر  2.و مقرره های  نافذ بالایم تطبیق میگردد احکام قوانین

دولتی، الفاظ و کلمات تعهد از هر اداره نسبت به دیگری فرق می کند، مگر در مجموع حاوی 

 
 . 65سورة النسآء آیت نمبر  1
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  2
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مطلب فوق است. بدین اساس، صداقت و اخلاص ایجاب می کند که کارمند و کارگر به قانون 

ام بگذارد و آن را زیر پا  احترام بگذارند و آن را نقض نکنند، رئیس نیز باید به قانون احتر

نگذارد، اصل بر این است که اگر دستور ریاست، متضمن نقض قانون باشد، مکانیسم های 

درجه بندی ریاست، مختل می شود، زیرا حد این درجه بندی، مشروعیت است، اگر مشروعیت 

، نقض شود، در این صورت، تمام حمایت ها برای سلسله مراتب ریاست، باید از بین برود

.  1زیرا ریاست، وجود خود را از مشروعیت گرفته است، و ساختارش نیز بر آن استوار است 

اگر کارمند و کارگر، فقط در مشروعیت دستور کارفرما و صاحب کار، شک و تردد  اما 

داشته باشد و از طرف دیگر، غیر مشروع بودن آن، آشکار و تایید نشده باشد، پس بنابراین،  

مند، جایز نیست که دستورات و تعلیمات آموزشی را که برایش فرستاده برای کارگر و کار

، البته این امر، تا زمانی که برای وی 2شده به بهانۀ عدم موافقت با شرع، آن را اجرا نکند 

واضح و آشکار شود. زیرا اصل اساسی، اینست که باید از حاکم، اطاعت شود، همانطور که 

ز، برای همه مرغوب و پسندیده نباشد، پس میل و هوس نفس  ممکن است تعلیمات مورد نظر نی

، پس آنچه را که کارمند وکارگر دوست داشتند در اطاعتش  3را، نمی توان معیار اطاعت دانست 

نافرمانی   و  او سرپیچی  از  نداشتند در اطاعت  آنچه را که دوست  شتافتند و عجله نمودند و 

مانی خداوند متعال است که کارفرما به معصیت کردند، اما ملاک و معیار عدم اطاعت، نافر

الله سبحان و تعالی امر نموده است، به طوری که با تعلیمات صریح دین که باید همه مسلمانان 

، و دلیل آن نیز داشتن ارتباط مستقیم با زندگی روزمرۀ مردم جامعه ت داردآن را بداند، مخالف

ه همین اساس، برای قانون گزاران نیز بهتر خواهد است که باید با آنها آشنایی داشته باشند. ب

بود که حق اطاعت را منوط به مشروعیت دستورات و اوامر کارفرما و صاحب کار نمایند.  

اگر اوامر ودستورات کارفرما وصاحب کار، خارج از چارچوب مشروعیت قانونی و اسلامی  

ازین شریعت اسلامی در این  باشد، آنگاه کارمند و کارگر با رعایت از اصول و رهنمود مو

خصوص، و همچنین مطابق اصل و قاعدۀ مندرج در قانون جزا مبنی بر عدم اجراء دستورات 

کارفرما و صاحب کار تا زمانی که متضمن جرم باشد، از اطاعت از آنها خودداری می نماید، 

اگر کارمند و کارگر به طور منطقی معتقد باشد که اجرای   است که  این زمانی  این نوع  و 

 
  .۲۹۷أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة، ص  1
 .260شطناوي، دراسات في الوظیفة العامة، ص  2
 . 133ابن عثیمین، شرح السیاسة الشرعیة، ص  3
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. این همه از نظر ماهیت دستورات وظیفوی )به عنوان کارفرما 1دستورات و اوامر جرم نیست 

و صاحب کار( است، زیرا دستوراتی که کارگر و کارمند، موظف به اطاعت از آن ها هستند، 

از جمله دستوراتی است که متضمن نقض و یا مخالف شریعت اسلام نمی باشد، پس بنابراین،  

جایز نخواهد بود مگر اینکه مطابق به حکم قانون و شریعت اسلام باشد. اما از ناحیۀ  اطاعت 

نقطه نظر نوع وظیفه و شغل باید گفت که میزان حق اطاعت از یک وظیفه تا وظیفۀ دیگر  

فرق می کند؛ از جمله تعهد به اطاعت از کلیه اعمال مربوط به آنها تا زمانی که مطابق قانون 

اشد، و دیگر تعهد به اطاعت از یک طرف آن است و طرف دیگر تابع آن وشریعت اسلام ب

نمی ماند، این امر در مورد آنچه امروزه »وظایف مستقل« نامیده می شود صدق می کند که 

آنها وظایف قضایی است، قاضی در فرآیند انجام وظیفۀ خود دو نوع کار را   برجسته ترین 

اداری، در فعالیت های اداری کارگر و کارمند، وابسته   انجام می دهد: تنها کار و فعالیت های

به اصول اداری هستند و بدون شک و تردید از آمر مافوق خود اطاعت می نمایند، زیرا آنها 

و   دعاوی  به  رسیدگی  به  مربوط  قضائی  اعمال  تنها  و  ها  فعالیت  هستند.  اداری  کارمندان 

ل حکم هستند، لذا از تعهد و لزوم اطاعت اختلافات است و از این جهت آنها اهل قضاوت و اه

معاف می باشند; زیرا ملزم نمودن آنها به اطاعت از اوامر و دستورات آمر مافوق در خصوص 

ناقض  این  است،  قضایی  امور  در  دخالت،  آنها جهت  برای  دادن  اجازه  معنای  به  اطاعت، 

گر، شریعت اسلام نیز آن را  استقلالیتی است که آنها باید از آن برخوردار باشند و از طرف دی

 . 2تایید ننموده و یا جایز قرار نداده است 

،منفعتکارگردرمدتاجاره،رابهحقمستأجراومسئلۀدیگردراینجااینستکهفقهایکرام

دانستهاند،ومستأجرمیتوانددراینمدتمقررشده،مطابقبهتوافقنامه،درهرکاریکهراضی

از اودرباشد از کند،و اورامنع مندشودوبرویدستوردهدو مزایایکارگریخودبهره

یا اعتراض کارگرحق نماید، مطالبه میخواهد، که کارهای به رابطه در نامه توافق چارچوب

مخالفتباصاحبکارراندارد؛زیرامستأجرفقطدرمنفعتیکهبهاوتعلقمیگیردتصرفمی

مجلةالاحکامدررابطهبهاجیرخاصچنین422نفعتعمومیاجیر،چنانکهدرمادهکندنهدرم

آمدهاست:"اجیرخاص،نمیتواندقبلازانقضایمدتیکهبرایآنبهاجارهگرفتهشدهاست،برای

شخصدیگریغیرازمستأجر،کارکند؛زیرامنفعتکاراودرآنمدت،برایمستأجراستو

"کارفرمایکهمستأجراست،میتوانددرطول3افعمتعلقبهاو،بهدیگریجایزنیست.واگذاریمن

مدتکار،بهنحویکهمایلاست،ازمزایایکارگربهرهمندشودوکارگربایدازدستوراتکارفرما

 
  .298أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة، ص  1
 .293، ص أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة 2
 . 1/383حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام  3
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ازدستورات بهمیزانتخلفخود اجرانکند،حقخودرا اینتعهدرا اگرکارگر کندو اطاعت

احبکار،درمعرضاسقاطیاکاهش،قرارمیدهد.ص

 :فقه اسلامیاز دیدگاه  کارمند،-برای کارگر صاحب کار-ضابطۀ دستورات لازم الاجرایی کارفرما

برایاینکهدستوراتصاحبکاروکارفرما،معتبرباشدواجرایآنبرایکارگروکارمندالزام

دستورات،رعایتگرددکهبهشرحزیراست:آورباشد،بایدیکسریشرایطدراین

اینکهایندستوراتدرمحلعقد،قرارگرفتهباشد،بخاطرعمومیبودنقولخداوندمتعالکه (1

نوُاأ وفوُاباِلعقُوُدِ{ آم  االَّذِین  فرمودهاست:}ی اأ یُّه 
ایآنکسانیکهایمانآوردهاید،به"ترجمه:1

وفاکنید."پسبنابراین،صاحبکارحقندارد،بهمعلمیمثلا درقراردادهاوتعهداتخویش

مکتب/مدرسهخوددستوردهدتاکارآذانویاجمعآوریفیسشاگردانراانجامدهد،مگراینکه

 درقرارداد،برآنتوافقشدهباشد.

خته  و کارفرما طبق عرف رائج میان اهل صنعت، معروف و شنا   صاحب کاردستورات  اوامر و   (2

باشد، مالكشده  امام باشد،وچنانچه بلحاظعرفرائجصنعتگران،معلومومشهور  یعنی

تصریحنمودهاستكهكارگران"معمولاازدستوراتکارفرمایاندرانجامکارهایمردم،تبعیت

،بنابراین،صاحبکارحقداردتاکارگررابرایانجامکار2داشتهوازآنپیرویمیکنند"

که اینست شرط مگر است، کار صاحب دستورات اجرای قبیل از این؛ و کند، مجبور خود

دستوراتصاحبکاربایدمیانصنعتگرانمعروفومشهورباشدوآنهادرموردآن،آشنایی

داشتهباشند،تاکارگرازمیزاندستوراتکارفرماکهقرارباشدبهاودستوربدهد،آگاهیداشته

 باشد.

چنانکهدرحدیثمطابق با اصول شریعت اسلامی و قوانین ملی باشد،مشروع نبوده بلکه    غیر (3

،یعنی"درنافرمانىخداوند3شریفآمدهاست:}لاطاعةفیمعصیةاللهإنماالطاعةفیالمعروف{

اطاعتىنیست،مگراطاعتدرامرخیراست"،پسبنابراین،هردستوریکهانحرافازقواعد

کلیدرقانون،اخلاق،آدابعمومیمحسوبشودوموردتوجهومدنظرنظاماسلامینیزباشد،

بهکارگر،دستورمیدهدکهدروغ اینکهکارفرما داند،مانند آننمی اجرای به ملزم کارگررا

 بگوید،یاتقلبوفریبکارینمایدویارقیبرابدنامکند...وغیره.

 
 . 1سورة المائدة آیت نمبر  1
 .3/452الامام مالک، المدونة الکبری  2
 . 769-768ص  1840الأمراء فی غیر معصیة، و تحریمها فی المعصیة، ح. رقم مسلم، صحیح مسلم، کتاب: الامارة، باب: وجوب طاعة  3
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پسبنابراین،صاحبکارحقنداردکهبیشازقدرتوتواناییکارگر باشد،در حد توان و قدرت   (4

کارگر،بارسنگینیرابرویتحمیلکندواورامکلفبهانجامکار،نماید،بلکهبایدازرویشفقت

ورحمت،تواناییهایاورادرنظربگیردودربرخیموارد،ازکارهاییکهبهاوسپردهاست،

وُسع ه ا{بااوکم إلِاَّ تکُ لَّفُن فس  کنماید.چنانچهاللهمتعالفرمودهاست:}لا 
"یعنیهیچکسموظف1

میزانعنایتوتوجهخودرانسبتبهانسان  صلى الله عليه وسلمبهبیشازمقدارتوانایيخودنیست"،وپیامبراکرم

هربانیونرمیامرمیهانشاندادهاست،ومسلمانانرادربرخوردباکارگرانوخدمتکارانبهم

لکُُم  صلى الله عليه وسلمکند،چنانچهرسولالله و  فرمودهاند:}إنّإخوانکمخ 
جعلهماللهتحتأیدیکمفمنکانأخوهتحت2

{،3یدهفلیطعمهممایأکلولیلبسهممایلبسولاتکلفوهممایغلبهمفإنکلفتموهممایغلبهمفأعینوهم

،خداوندآنهارازیردستشماقراردادهاست،هرکسبرادرانشماخدمتکارانشماهستندیعنی"

برادرشرادراختیاروکنترولخوددارد،ازآنچهمیخوردبایدبهاوبخوراندوازآنچهمیپوشد

بایدبهاوبپوشاند،وآنهارابرآنچهکهقدرتوتواناییانجامآنراندارد،مکلفمگردانیدواگر

کردید، تحمیل آنها اکرمبر پیامبر که است تذکر قابل نمایید."، یاری و کمک آنها با کلمهصلى الله عليه وسلمباید ،

»اخوت«رابهکلمه»خول«مقدمکردهاست؛تااینکهبراهمیتنگاهارباببهخادمشیاصاحب

 کاربرایکارگرشبانگاهیبرادرانهونگاهیلطفوشفقت،تأکیدنماید.

بنابراین،کارفرماوصاحبکارده صحت وامنیت باشد،دستورات صاحب کار و کارفرما در محدو (5

برایحفظامنیتعمومیجامعه،نمیتواندکارگروکارمندرادرمعرضخطروهلاکتقرار

دهد،زیراشریعتمقدس،هرچیزیراکهبهروحانسان،آسیبمیزند،ازانجامآن،منعکرده

تُ  التَّهلکُ ةِ{است.چنانچهاللهمتعالمیفرماید:}ولا  إِل ی بأِ یدِیکُم "وخودرابادستانترجمه:4لقوُا

است،ایشانمیفرماید:رسولروایت5عباسخویش،بههلاکتنیندازید."،وازحضرتعبداللهابن

{،یعنی"هیچضررروانیست،ونهآسیبیدرستاستکهبه6خداصلى الله عليه وسلمفرمود:}لاضررولاضرار

دیگرانرسانیدهشود"،حفاظتوصیانتازنفسیکیازمهمترینضرورتهاییاستکهشریعت

حنیف،درهرموقع،آنراموردتوجهخودقراردادهوخواستارحفظآنازدوجنبه؛خلقتوعدم

 
 . 233سورة البقرة آیت نمبر  1
خائل، و هو الراعی، الخَوَلُ: "هم الخدم، سموا بذالک لأنهم یتخوّلون الأمور أی یصلحونها، و منه الخولی لمن یقوم بإصلاح البستان، و یقال: الخول جمع ال 2

لتملیک، تقول: خولک الله کذا، أی ملکک إیاه،....، و یلتحق بالرقیق من فی معناهم من أجیر و غیره" العسقلانی: إبن حجر، فتح الباری و قیل التخویل ا
 . 2/1284م، ج/ص. 1999-هـ1420المملکة العربیة السعودیة، - ، بیت الأفکار الدولیة، الریاض1بشرح صحیح البخاری، ط

 . 2545/411ب: العتق، باب: قول النبی ص: العبید إخوانکم فأطعموهم مما تأکلون، ح. رقم البخاری: صحیح البخاری، کتا 3
 . 195سورة البقرة آیت نمبر  4
رّ، وهو ابن عم النبي محمد   م( صحابي 687هـ /  68 –م 618ق هـ /  3عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ) 5 جلیل ومحدث وفقیه وحافظ ومُفس 

یث ا متفقا علیها   75حدیث ا عن الرسول، ولهُ في الصحیحین    1660ه وسلم، وأحد المكثرون لروایة الحدیث، حیث روى  صلى الله علی حّبر الأمة   لُق بّ ب ـ  .حَد 
ا وترجمان القرآن، والحبر سنة،  وعمره إحدى وسبعون   هـ 68 في خلافته على صغر سنة. وتوفي بالطائف سنة لعمر بن الخطاب والبحر و كان مستشار 

 . 266، ص 3محمد بن الحنفیة. نقلا عن الأعلام للزرکلی ج وصلى علیه
 . 71قد سبق تخریجه فی ص 6
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آنچ هر بنابراین، پس است. وهرخلقتشده گردانید رامشروع آن میدهد، انجام نفس یزیکه

 آنچیزیکهبهآنضرروآسیبمیرساند،آنراحرامگردانید.

 قوانین افغانستان: منظرکارفرما از -مطلب دوم: اجرای فرامین ودستورات صاحب کار

،یکیازبراساساصلسلسلهمراتباداری،اطاعتکارگروکارمندازرؤساوآمرینمافوق

مهمترینمکلفیتهایآنهااست.مبنایاطاعت،اصل)تبعیتاداری(یا)سلسلهمراتبهرمی(است

کهبراساسآنبایدهرگروهازمامورینمادونازآمرینمافوقاطاعتنمایند،سلطۀمافوقبر

خیدیگربهمامورمادون،مجموعۀازصلاحیتهاییاستکهبرخیازآنهابهشخصماموروبر

اعمالآنهامربوطمیشود.صلاحیتهایآمرنسبتبهشخصمامورعبارتاستاز:حقتعیین

وتقرر،حقتوظیفدرکارهایمشخص،حقتبدیلیوترفیعیاارتقاواتخاذتصمیمدرمورد

اوامروراهنمایاماصلاحیتهایاونسبتبهاعمالمامورعبارتاستاز:اصدارجزاهایتادیبی.

هایالزامآورقبلازانجامعملوکنترولوتعقیبآن.اطاعتازامرآمرمقتضایماهیتوظیفۀ

ایناطاعتدوقاعدهیاشرطذیلبایددرنظرگرفته عمومیووضرورتاستمرارآناست،در

وطباشد،وهیچگاهایناطاعتمحدودبهاموریاستکهبهکارماموروشغلاداریاومرب-1شود:

امورخارجازوظیفهومسایلزندگیخصوصیکارمندراشاملنمیگردد.همچنینایناوامرباید

ازآمرمستقیممامورودرعینوزارتیاادارۀاوصادرشدهباشدوکارمندمکلفنیستازاوامر

مربوطبهادارهدیگریهستند،آمرینمافوقیکهبااوهیچارتباطیمستقیمیاغیرمستقیمندارندو

اینستکهاوامرصادرهازآمرمافوق-2اطاعتنماید. موضوعمهمدررابطهبااطاعتاداری

قانونکارکنان14مشروعوقانونیباشدوگرنهمامورمکلفنیستازآناطاعتکند.درمادۀ

موریاکارکنقراردادامرآمرخدماتملکیجدیدوتعدیلشدهچنینتصریحگردیدهاست:"هرگاهما

راخلافقانونیامقرراتتشخیصدهد،مکلفاستموضوعطورکتبیبهاطلاعآمربرساند.در

صورتیکهآمربعدازاطلاع،اجرایامرخودراکتبا تاکیدنماید،عواقباجرایآنمتوجهمامور

1د."یاکارکنقراردادینبوده،مسئولیتآنبهعهدۀآمرمیباش

فعلبهفاعل-1قانونمدنیافغانستاننیزدراینزمینهچنینصراحتگردیدهاست:"787درمادۀ

آننسبتدادهمیشودنهبهآمر،مگراینکهفاعلمجبورگردیدهباشد.درتصرفاتفعلیتنهااکراه

قتیغیرموظفعامازفعلیکهغیررامتضررساختهو-2تام،مجبوریتمعتبرپنداشتهمیشود.
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مسئولپنداشتهمیشودکهآنرابراساسامرآمریکهاطاعتامرویواجببودهویابهموجب

آن،اعتقادداشتهباشد،اجرانماید.همچناناعتقادخودرا،درموردمشروعیتفعلمذکورمستندبه

.1اسبابمعقولورعایتاحتیاطمقتضیدرآن،ثابتنماید"

قوانینافغانستاندرجهتاطاعتکارگروکارمندازاوامربفوقمیتوانگفتکهباتوجهبهمطال

ودستوراتصاحبکاروکارفرمابسیارتاکیدنمودهاست،چنانچهیکیازتعهداتکارگردرقبال

صاحبکاررا،تسلیمشدنکارگربهدستوراتصاحبکارواجرایآنبهگونهایدانستهاستکه

قانونمدنیافغانستاندراینزمینهچنینتصریحمی1536میخواهد،فقرهدوم،مادهصاحبکار

کند:"اجرایاوامرصاحبکاردرساحهکارِموافقهشده،مشروطبراینکهشاملکارهایمخالف

؛براساساینمادۀقانونی2عقدیاقانونیاآدابعامهنبودهواجرایآنخطریرابهبارنیاورد."

یکیازتعهداتکارگرایناستکهبایددستوراتورهنمودهایصاحبکاررادرخصوصاجرای

قابلچندچیز،ازنصاینمادهوظایفیکهدرحیطهکاریکهبرویسپردهشدهاست،اجرانماید

.استنباطاست:نخستاینکه:کارگرمکلفاستکارموضوعقراردادرابصورتمستقیماجرانماید

لذا،طبقنصاینماده،کارگرنمیتوانداجرایکاررابهشخصدیگرواگزارنماید.همچنینکارگر

مانند قیدتوجه بهنظرمیرسدعلت نماید. اجرایکارمانندشخصعادیتوجه مکلفاستدر

رشخصعادیاینستکهشخصعادیمعمولادراجرایکارازافراطوتفریطپرهیزمینمایدود

اینامرمصلحتکارفرمامتحققمیشود.دوماینکه:کارگرمکلفبهاجرایاوامرصاحبکاردر

ساحۀکاراستمشروطبراینکهشاملکارهایمخالفعقدیاقانونیاآدابعامهنبودهواجرایآن

امتناعورزدک اینمادهزمانیکارگرمیتواندازاجرایکار هکارخطریبانیاورد.طبقنص

3مخالفعقد،قانونوآدابعامهباشدواجرایکارخطریرامتوجهکارگرننماید.

اصلقانونیکهبهکارفرماایناجازهرامیدهد،وآنتبعیتقانونیاست،زیرااقتدارصاحبکار

درمدیریتورهنمایی،مظهراصلیرابطهوابستگیوتبعیتاستواینخودمستلزمآناستکه

رهبریپروژهومسئولیتمدیریتآن،بایدبرعهدهصاحبکارباشدکهحقداردخطمشیسیاسی

خودراترسیمنماید،وپلانها،برنامههاونظامتولیدراتنظیمکند،وعناصرتولید؛ازجملهنیروی

رگری،وبرایکارانسانیرا،درآنسازماندهیکند.بهمنظورتثبیتکاردرتشکیلاتوسازمانکا

اطمینانازپیشرفتفرآیندتولید،کارگربایددستوراتوخواستههایکارفرماراآنطورکهمی

 
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   1
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خواهد،اجرانماید،مشروطبراینکهکارفرماازضوابطمقررشدهدرقانونکار،دراینتعهداطاعت

نماید.

 انین افغانستان:ضابطه دستورات لازم الاجرایی کارفرما و صاحب کار از منظر قو

قانونمدنیافغانستانکهقبلاتذکردادهشداجرایدستوراتکارفرما،یکی1536براساسماده

ها، دستورالعمل و دستورات این در هیچچیزی بشرطیکه میشود، کارگرمحسوب ازوظایف

هنباشد،ودرمخالفومغایرباقراردادها،قوانین،مقررات،لوائح،اخلاقوآدابعمومیجامع

.1اجرایآنچیزیوجودنداشتهباشدکهآنرابهخطربیندازد

قانونکارافغانستانکهدرآنچنینتصریحنمودهاست:"کارکنمکلف4فقره92براساسماده

براساس،2(تعمیلبهموقعاوامروهدایاتقانونیآمرینمافوق"4بهرعایتامورذیلمیباشد:)

کارگروکارمندمکلفهستندکهازدستوراتصاحبکاروکارفرمادرمورداینمادۀقانونی؛

اجرایکارموردتوافقبینطرفین،درهرکاریکهخطریبرایاونداشتهباشدوخلافقانونو

ملکیاخلاقعمومیجامعهنباشد،اطاعتوپیروینماید.ودرمقررۀطرزسلوککارکنانخدمات

است: نموده مقرر چنین قانونیت تحکیم به رابطه در پنجم مادۀ ملکی  -1در خدمات  مامورین 

، مقرره  رعایت وتطبیق احکام قوانین -ذیل میباشد: الف:  یبمنظورتحکیم قانونیت دارای مکلفیت ها

لوایح وطرزالعمل های   انجام وظایف طبق -ها وسایر اسناد تقنینی نافذ در ساحه وظایف محوله. ب: 

ج: مافوق.  -مربوطه.  آمرین  قانونی  هدایات  و  اوآمر  از  ملکی  -2  اطاعت  مامورخدمات  هرگاه 

مجبوربه اجرای امرغیرقانونی گردد، قبل ازاجرای آن، موضوع را با رعایت سلسله مراتب اداری،  

به شکایات    به آمرین بالاتر و درصورت عدم قناعت مکلف است موضوع را به بورد رسیده گی

هرگاه مامورخدمات ملکی از اجرای  -3  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی برساند. 

عمل غیرقانونی توسط سایر مامورین آگاهی حاصل نماید، مکلف است موضوع را به آمر مربوطه  

قانون کارکنان خدمات ملکی، در رابطه به مسئولیت های کارگران و   14و در مادۀ  3اطلاع دهد."

مامور وكاركن قراردادي از وظیفه یا صلاحیتي كه مطابق به قانون  -1کارمندان، چنین می نویسد:"

دارد.   یا تفویض میگردد، مسوَولیت  آمر را خلاف  -2به وي محول  امر  یا كاركن،  هرگاه مامور 

مقر یا  در  قانون  برساند،  آمر  اطلاع  به  كتبي  طور  را  موضوع  است  مكلف  دهد،  تشیخص  رات 
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آمر خود را كتبا   از اطلاع، اجراي  آمر بعد  تاكید نماید، مامور یا كاركن قراردادي به    صورتیكه 

  1اجراي آن مكلف نیست." 

یراتعهداینقواعدوضوابطباآنچهدرفقهاسلامیمطرحگردیدهاست،سازگاریکاملدارد،ز

کارگردررابطهبهایندستورات؛یابراساستوافقطرفینروییککار،صورتگرفتهاست،و

یااینکهکارگراندراینحرفهباآنآشناییمتعارفوکاملدارند،وازدستوراتقانونیواخلاقی،

زیرانصاحکامتخطیوتخلفنمیکنند،واینکهایندستورات،کارگررابهخطرنمیاندازد،

اسلامیاستکهمیگوید:کهایندستوراتبایددرحدتوانوقدرتکارگرباشدتا-شرعیدرفقه

تکلیف نوع اینیک اینکه؛ دلیل به نکند دوشخودحمل بر را باری اش، توان از بیش کارگر،

مالایطاقاست.

بت به محافظت از کارمند نس -: مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدات کارگر نهممبحث 

 اموال، ابزار و وسایل کار

 محافظت از اموال، ابزارکارمند نسبت به -حاکم بر تعهدات کارگرمطلب اول: مبادی فقهی 

 و وسایل کار:

صاحب-وکارفرماکارمند-کارگرمشترکبینیکیدیگرازجملهتعهداتیاخلاقی،دینیوقانونی

وسایلکارونگهداریومحافظتازدستگاه،تجهیزاتبایدداشتهباشند؛کهدرفرآیندانجامکارکار

آنهانبایدتحویلدادهمیشود،آنهادویادرکارخانهبهنکارباآنهاسروکاردارانجاماستکهبرای

لازماست،کننداینوسایل،دستگاهوتجهیزاتکاریرابهمنافعشخصیخودویادیگراناستفاده

است،یدبا تعییننموده امین آنها بر اسلامکارگروکارمندرا نمایند،زیرا آنهامحافظت ایناز و

وتجهیزاتهریکدرنزدکارگروکارمند،بهعنوانامانتاستولواینکهکارگروکارمندوسایل

آنهاهرنوعوظیفۀکاریکهداشتهباشد بالوسایلکارفرماوصاحبکارنیزدرق،ودربرابر

بود امینخواهند آنها آنها،درودیگرچیزهای دنیاوودرصورتکوتاهیوزیادتیدرمورد

کارگروکارمندهردوپاسخگوخواهندبود،زیراامانتداریوسوءاستفادهازشغلبرایآخرت،

منافعخصوصی،خواهایناستفادهازقبیلاهدافمادی،اخلاقیومعنویباشدویابرایمنافعو

است، امرضروری باشد،یک دیگران ،کارگروکارمندراصلى الله عليه وسلمهمانطوریکهرسولاللهمصالح

بهمواظبتازمالاربابشنمودوفرمود:}ألاكلّكمراعوکلکّممسئولعنرعیتّه،فالأمیرمؤظف

 
. همچنین جریده رسمی  1388اسد    26، مؤرخ  992جریده رسمی، شماره مسلسل   ( 14ماده    2وزارت عدلیه، تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی، )فقره   1

 .1420، سال 790. نگاه کنید به: وزارت عدلیه، قانون مامورین، جریده رسمی، شماره مسلسل 1387سرطان  16، مؤرخ 951شماره مسلسل 



214 
 

راعٍعلىرعیتّهومسئولٌعنها،والمرأةراعیةّعلىالبیتزوجهاومسئولةٌعنه،والعبدراعٍعلىمال

برگلۀخودمسئول،یعنی"خبردار!همۀشماچوپانهستیدوهمۀشمادربرا1سیّدهوهومسئولٌعنه{

هستید،زیراحاکموامیربرگلۀخودچوپاناستومسئولآناست،زننگهبانخانۀشوهرشاست،

"،پسبنابراین،معنایاین2ومسئولآناستوغلام،نگهبانپولاربابشاستومسئولآناست

اربرایحفظآنچهدرحدیثدرمسئولیتکارگردربرابرخداوندمتعالوسپسدربرابرصاحبک

العدلی610دستاوست،بسیارواضحوروشناست،ودرماده چنینآمدهاست:ةمجلةالاحكام

"کارگریااجیرخاصدراسلام،برتماماموالیکهزیردستشگذاشتهمیشود،امینشناختهمی

پسبنابراین،اوضامنشود،مانندپول،ابزار،وسایلوماشینآلاتیکهبهویسپردهشدهاست،

اینکهازرویعمد،قصد،تقصیروکوتاه چیزینمیشودکهازطرفاو،تلفشدهباشد،مگر

چیزهاییکهبرایانجام؛.اینمسئولیتکارمندوکارگراست3کاری،برآنخسارتواردنماید"

لتلفآنچیزهاییکهدراومسئوگرچندکاربهاوسپردهشدهاست،بایدازآنمحافظتنماید،و

زیردستانشاست،نمیشود،مگردرصورتیکهرفتاراومنجربهتلفاینچیزهاشود،درآن

صورتاوضامنتخلف،تخطیوتقصیردرقبالصاحبکارخواهدبود،زیرادرقسمتحفظو

.4نگهداریآنها،کوتاهینمودهاست

ارمند؛تحتعنوانقدرت،صداقتوامانتداریذکرودرقرآنکریمبهترینصفاتکارگروک

الْق وِي  رْت  اسْت أجْ  نِ م   یر  خ   إِنَّ اسْت أجِْرْهُ أ ب تِ یا ا إحِْد اهُم  فرمود:}ق ال تْ متعال الله چنانچه است، شده

کهترجمه:"یکيازآندو)دختر(گفت:»پدرم!اورااستخدامکن،زیرابهترینکسيرا5الْأ مِینُ{

توانياستخدامکنيآنکسياستکهقويوامینباشد!"،بعدازمراجعهبهکتبفقهیازطریقمي

مذاهبمختلففقهی،چنینبهنظرمیرسدکهدرروشوکیفیتاستفادهازعینماجوروحفظآن،

سهرکناساسیوجوددارد:

اگردراینجادرعقدقرارداد،شرطیوجودداشتهباشدوبلحاظشرعینیزمعتبرباشد،تعهدبهاولاً:

آنالزامیاست،زیراشرط،مادامکهمخالفشریعتاسلامنباشد،صحیحومعتبرپنداشتهمیشود.

 
م، کتاب الاحکام، باب: اطیعوا الله و اطیعوا  1952لبنان،  -ابن کثیر، بیروت  البخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، تحقیق مصطفی البغا، دار 1

 . 2611، ص 6719الرسول و اولی الامر منکم، رقم 
. و مسلم، صحیح مسلم، باب: فضیلة الامام العادل،  893/143البخاری، صحیح البخاری، کتاب: الجمعة، باب: الجمعة فی القری و المدن، حدیث رقم:   2

 . 1829/763مارة، ح. رقم کتاب: الا 
 .13، ص 4م، ج2003لبنان، -الفراقی، احمد بن ادریس بن عبدالرحمن، الفروق، المکتبة العصریة، بیروت 3
 . 17رستم باز، مجلة الأحكام العدلیة، مرجع سابق. المادة  سلیم 4
 . 26سورة القصص آیت نمبر  5
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ورتمضربص،ثرگردد،نبایدازآنأدرصورتیکهماهیتشیئماجورازتفاوتاستعمال،متثانیاً:

استفادهصورتگیرد.،استفادهشود،البتهممکناستبهشکلسبکتریامشابهآن

ودراستعمالاشیاء،عرفرائجبایدمراعاتگردد؛خواهعرفعامباشدیاخاص،زیراعرفثالثاً:

مانندمشروطاست.واومیتواندازآنچهکهمحلعقدقرارداد،واقعشدهاست،بصورت،معلوم

مافقطکاملمنفعتبگیردوتااینکهعینشیئ،مورداستهلاکقرارگیردویاعینشیئباقیبماند،ا

ازآناستفادهصورتگیرد،وامانمیتواندبیشازآنچهکهبرآنتوافقشدهاست،استفادهنماید،و

ثراستفادهازعین،آسیبدیدهاست،بازسازیواصلاحنماید.کارگرأمستأجربایدآنچهراکهدر

ند،براساسقانونکار،متعهدبهنگهداریماشینآلاتوابزارهاییاستکهتوسطآنهاکارمیک

کارگرموظفاستوسایلیراکهبرایانجامکار،بهاوسپردهمیشود،بایدازآنهامحافظتنماید،

واوبایدمراقبتهایعادیرادرانجاماینکار،بکارگیرد،وبهمانندیکشخصمعمول،ازآنها

آنبهعینشیئ،واردمیشود،اگرناشیمراقبتنماید،وضرریاهلاکتیکهدرحیناستفادهاز

ازاستعمالعادینباشد،برعهدهاونخواهدبودواوهیچنوعمسئولیتدراینزمینهنخواهدداشت،

لاینهزینههاصاحبکارخواهدبود.واگرحفظیانگهداریایناشیاء،مستلزمهزینهباشد،متحمّ

صیصوتصریحخاصیازفقهآیکرامدیدهنشدهاست،واینگرچنددررابطهبهاینتعهد،کدامتخ

درحقیقتبهدوچیزبرمیگردد،بهعبارتدیگراینمیتواند،دودلیلداشتهباشد:اولبهدلیل

اینکهقراردادهایاجارهایکهدرآنزمانصورتمیگرفتومردمبیشترباآنسروکارداشتند،

بهیکمدتکوتاهی امابرعکس،درعصرحاضراکثرمحدود بود، ماه یایک مانندیکروز

قراردادهابطوریرشدوتوسعهیافتهاستکهحتیدربرخیموارد،تمامزندگیانسانرادربر

میشود،اینامرمستلزمآناستتاوشغلمیگیردوانساندرطولحیاتخودمصروفیکوظیفه

رقراردادهشودودستکارگردراینموارددرازگذاشتهتمامامکاناتووسایلبهدسترسکارگ

شدهوبالایویبهعنوانیکفردامین،اعتمادصورتگیردوهرآنچهمعمولاست،بایدبهاو

سپردهشود.دوم،بهدلیلاینکهماشینآلاتوابزارهایمورداستفادهدرانواعمختلفیازکارهادر

گانه،پیچیدهوهمچنینگرانشدهاست،بدیناساس،نیازبهمراقبتخیلیمتنوع،چندعصرحاضر،

خاصوپیگیریدقیقداردوخسارت،مفقودشدنآنهاویازیانآن،بیشترینخسارتمادیرابه

صاحبکارواردمیکند.تعهدمذکورشرعا ،ریشهدرنصوصشرعیداردکهبرحفظامانتو

ابزارکاردرحقیقتدردستکارگرامانتاستوفقهایکرامنیز،عدمتضییعآنتاکیدمیکند،
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بنابراین،.1دستکارگررادستامانتمیدانندنهدستضمانت)یدالعاملیدأمانةلایدضمانة(

شرطکردهاندکهدستکارگر،دستامانتاستنهضمان؛آنچهدرزیردستآءبراساساینکهفقه

یشودویاازبینمیروددرصورتتقصیردرمحافظتیاتخطیوتعدی،تلفمکارمند-کارگر

دراستعمالآن،کارگرمسئولخواهدبود.

یوسف نمود،حضرت معرفی مصر نظام در مهمی منصب تصدی برای را خود که هنگامی

رد.درخواستخودرااینگونهتوجیهکردکهاوحفیظوعلیماستوبرمعنایحفظامانتتأکیدک

یوسفالله زبان ع لِیمٌاز فِیظٌ ح  إنِيِّ الْأ رْضِ ائِنِ ز  خ  ع ل ى اجْع لنْيِ  فرماید:}ق ال  "ترجمه:2{می

)یوسف(گفت:»مراسرپرستخزائنسرزمین)مصر(قرارده،کهنگهدارندهوآگاهم!«،همچنین

دخترانشعیبرا،برآنداشتتاازقوتوأمانتدورکناصلیواساسیدرکاربودکهیکیاز

موسی که نماید تقاضا اللهپدرش چنانچه نماید، استخدام اجیر عنوان به آنها خاطر به میرا

الْق وِيالْأ مِینُ رْت  نِاسْت أجْ  م  یر  خ  ایاأ ب تِاسْت أجِْرْهُإِنَّ ترجمه:"یکيازآندو3{فرماید:}ق ال تْإحِْد اهُم 

توانياستخدامکنيآنکسيفت:»پدرم!اورااستخدامکن،زیرابهترینکسيراکهمي)دختر(گ

فظت،بنابراین،میتوانگفتکهصفاتمحااستکهقويوامینباشد)واوهمینمرداست(!«.

علم،قدرتوأمانتازویژگیهایمهمیبراییککارگراستکهبراساسآن،انتخابآنها،

ردوبادرنظرداشتآنها،یککارگربالایکارگریدیگر،ترجیحدادهمیشودوصورتمیگی

یکیجایگزیندیگری،هیچگاهشدهنمیتواند،پسبرایکارگرلازماستبایدآنچهراکهصاحب

کاربهاوسپردهاست،باتمامعلموقدرتوآنچهامانتداریبروی،حکممیکند،محافظتنماید،

مراقبتکاملداشتهباشدودرحفظومحافظتش،هیچگاهکوتاهینکندوهمچنانازاوسوءوازاو

استفادهنکندوازآندرمحلغیرمناسبکهدرقراردادتذکرنیافته،استفادهنکندویادرمواردیاز

وریکهآنکارنگیردکهبرایآنساختهنشدهویاقابلاستفادهدرهمچونمواردنیست،همانط

محافظتازآن،عرفرائجمردمیشناختهمیشود،وهمچنین،جایزنیستکهازآنبهمنفعت

شخصخودویادیگران،استفادهنماید،ودرضمن،هرآنچیزیکهبهکارگرتحویلوتسلیمدادهشد،

بقعرفرائجبایدازآنمحافظتنماید،زیرااینجزءازوظایفکارگروتعهداواستکهبایدمطا

وتوافقنامه،ازآنحفاظتوپاسدارینماید.

 
 367، ص: 7ابن الهمام، شرح فتح القدیر، ج:  1
 . 55سورة یوسف آیت نمبر  2
 . 26سورة القصص آیت نمبر  3
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{،یعنی1میگوید:}قولهباب:العبدراعفیمالسیده؛أییلزمهحفظهولایعملإلابإذنهابنحجر

ذیلباب:غلامچوپانمالمولایشاست؛یعنیموظفاستازآنامامبخاری"درماتحتقول

محافظتنمایدوبدوناجازهاوکارینکند"،خادمبهمعنایکارگرمیباشد،پسکارگر،چوپان

)نگهبان(مالصاحبکارخوداستکهصاحبکار،مالرابهاوسپردهاستوابزارکار،جزء

یکارگرلازماست،بایدازآنمال،محافظتنماید،همانطورکهاینمالمیگردد،بنابراین،برا

همتایاناودرمحلکارشانازآنچهکهدراختیاردارندازمالکسانیکهبرایآنهاکارمیکنند،

محافظتمینمایندودرصورتتخلفیاتخطیازآنچهبهاوسپردهشدهاست،مسئولیتدارد.

وانگفتکهکارگروکارمندمسئولحفظاموالاربابخودونگهداریبدیناساسدرمجموعمیت

ابزاروماشینآلاتاوست،درصورتآسیبدیدگیآنرابازسازیمیکندوبیشازطاقتو

ظرفیتشآنراحملنمیکند،وفقطبرایآنچهکهبهاواختصاصدادهشدهاست،استفادهمیکند،

ضامنحدودیمیشودکهصاحبکارآنراتعییننمودهاست،وخودوبدونکداماسرافوتبذیر،

خودرابهعنوانوصیرابهعنوانوصیمالیتیمقرارمیدهد،چنانکهحضرتعمربنالخطاب

،2قراردادوفرمود:"منبهعنوانوصیوسرپرستیتیمیدربیتالمالمسلمینقرارگرفتهام"

کن کهبنابراین،برایشخصوصول ازدوستانش ادعاییکی از دولتی،جایزنیستکه مالیه نده

مکلفبهپرداختمالیاتدولتیاست،غفلتنمایدوازاوبگزرد،تااینکهبهدلیلمرورزمان،ساقط

شودوباامانتِمطلوبشرعی،منافاتوتعارضپیداکند،وبرایکارمنددولتیوکارگرموسسه،

اداره،براينیازهايشخصيخوداستفادهكندوازماشینآلاتاوبرايحملجایزنیستکهازتلفن

ونقلزنیافرزندانخود،وهمچنینبرایتکمیلنیازهایخانهویاسیروسیاحت،استفادهنماید.اگر

صاحبکار،یکفردباشد،میتوانداینکارراانجامدهد،امااگرصاحبکار،شخصدولتباشد،

ینمایندهقانونیآنمعتبرنیست.زیرااقداماتنمایندگاندولتازنظرقانونیتوسطمرخصیبرا

منافععمومی،محدودومقیدشدهاست،اگرصاحبکاریکموسسهویاانجمنخیریهباشد،رئیس

یایکیازاعضایآن،حقخیانتدرامانتراندارند،زیرااقداماتویازنظرقانونیبااهداف

منیکهبراساسآنکمکهاجمعآوریشدهاست،محدودومقیدشدهاست،واینکارعقلیوانج

یانصب آنها بهسرگرمیاعضای انجمنخیریه،مواردیراکه منطقینیستکهیکموسسهو

تجهیزاتیاوسایلحملونقلآنهاوبرایرفعنیازهایخاصآنهااشارهداشتهباشد،دراهدافو

 
 . 1/669ابن حجر، فتح الباری  1
  .60م، ص 1967لبنان، -محمد فهر شفقة، احکام العمل و حقوق العمال فی الاسلام، دار الارشاد، بیروت2
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هایشبگنجانند،همچنینکارگرنمیتواندباایجادآسیبوخسارتدرکارشویاخودداریبرنامه

ازکار،مانعانجامکارخودشود،زیرااینامر،بهمنافعکارفرمایشکهمورداعتمادطرفین،قرار

ست،جاییگرفتهاست،لطمهواردمیکند،زیرااعتصابدرواقعبقایاویادگارنظامسرمایهداریا

کهکارگراناروپاییبرایگرفتنبخشیازحقوقپایمالشدۀخود،ازکارفرمایانبهآنمتوسلمی

شدند،وایندرشرایطیوزمانیبودکهدولتازآنهاحمایتمیکردودرمقابلمطالباتکارگران،

رداد،بهدلیلاجباروایستادگیمیکرد،اعتصابوسیلهاینامشروعبرایتعدیلمفادوشرایطقرا

سرپیچیکارفرمایانوآسیبرساندنبهمنافعآناناست،وبهایندلیلکهاینامرمنجربههرجو

.1مرجوفلجشدنوضعیتاقتصادیدولتوسایرمواردمیشود

محافظت از اموال، کارمند نسبت به -حاکم بر تعهدات کارگرمطلب دوم: مبادی قانونی 

 و وسایل کار: تجهیزات

دررابطهبهمکلفیتهایکارکن،چنینتصریح9فقره92براساسقانونکارافغانستانکهدرمادۀ

"2نمودهاست:"حفاظتملکیتودارائیمنقولوغیرمنقولادارهواستفادۀمعقولواقتصادیازآن.

گیریازخساراتمالیآنهاچنیندررابطهبهمسئولیتمالیکارکنانوجلو103ودرادامهدرمادۀ

اداره،مسئولانهبرخوردنمودهوبه(1")تصریحمیدارد: کارکنمکلفاست،دربرابردارایی

نماید. رارعایت احتیاط منتهای آن، به ازخساره مورد3منظورجلوگیری بعدیدر مادۀ ودر "

کارکندرصورتیازخساره(1")د:مسئولیتکارکندرارتباطخسارۀمالی،چنینتصریحمینمای

ایکهحیناجرایوظیفهبهادارهواردمیشود،مسئولاستکهخسارۀواردهناشیازتقصیروی

"4باشد.

(16-15-13-11-10-7-6)،فقرههای13وبههمینشکلدرقانونکارکنانخدماتملکیدرمادۀ

- 1ي وظیفه داراي مكلفیت هاي ذیل مي باشد:  مامور و كاركن قراردادي در اجرا چنینآمدهاست:"

استفاده معقول از وسایل و تجهیزات كار در امور  - 7فظ و نگهداري دارائي عامه در ادارهَ مربوط.  ح

اداره.   اداره به نفع خود یا دیگران.  -10مربوط به  از امكانات و معلومات  استفاده  - 11عدم سوء 

عدم استفاده از صلاحیت هاي وظیفوي  -13. جتناب از غفلت وسهل انگاري در اجراي وظیفه محولها 

اجتناب از  -16. اجتناب از سایر اعمالي كه اداره را متضرر نماید- 15. غرض اجراي امور شخصي 

 
 .61م، ص 7196لبنان، -محمد فهر شفقة، احکام العمل و حقوق العمال فی الاسلام، دار الارشاد، بیروت 1
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
 همان.  3
 . 1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل  4
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رشوت،   جرایم  اداري ارتكاب  فساد  انواع  وسایر  سلوکو    1"  اختلاس  طرز مقررۀ در همچنین

افغانستاندربارۀوظایفو مامورینخدماتملکیکهیکیازبهترینوجامعترینمقررههای

یاینمامورهایمکلفیت عامه خدمات موظفین های مکلفیت و وظایف باشد، می ملکی خدمات

درطبقۀاولآن،بهاجرااتمسلکیبهترتیب؛استکهنمودهبندیۀطبق،درششدستهرامامورین

تحکیمقانونیت،چهارم،بهثبات،صداقتفردیبهدومدررابطهبهخدمتبهمردم،سوم،پرداخته

وبیطرفی،درپنجبهشفافیتوحسابدهیپرداختهودرنهایتبهطبقۀششمبهمؤثریتومثمریت

اشارهنمودهاست،وچیزیکهدراینجامرتبطبهبحثاست،طبقۀچهارمومادۀششماینمقرره

مامورخدمات ملکی به منظورحفظ ثبات،   حتدارد:"چنینصرا(9-8-7-3-2)استکهدرفقرههای

عدم قبول یا اعطای هدیه یا هرنوع  -2صداقت فردی وبیطرفی، دارای مکلفیت های ذیل میباشد:  

عدم استفاده  -3منفعت مادی یا معنوی برای خود، اقارب، دوستان، آمرمربوطه، همکاران یا مادونان.  

اداره به مقاصد شخصی یا از   ازوسایل وتسهیلات  اموال دولتی بدون استیذان قبلی    خارج ساختن 

عدم پذیرش یا مطالبه هدیه حین عقد قرارداد از قراردادی، داوطلب یا نماینده گان -7مربوطه.   ۀادار

قرارداد  یک قرارداد به    حقانونی آنها به نماینده گی از دولت، جهت تغییرشرایط قرارداد با ترجی

- 9ا واتخاذ تصامیم رسمی که منفعت شخص وی متصورباشد. عدم سهمگیری درفعالیته-8دیگری. 

دم تشویق یا مجبورساختن همکاران ومراجعین به خاطر حمایت یا مخالفت به نفع یا ضرر حزب  ع

 2یا اشخاص سیاسی حین اجرای وظیفه." 

انجامکار اینکهبرای تمامیآنچیزهاییکهبهدلیلکاربهکارگر،تحویلدادهمیشود،اعماز

لازمیوضروریباشد،مانندماشینآلات،وسایلوابزارکارومواداولیۀموردنیازبرایتولید،

اجرایکار،ویاچیزهایدیگریکهبهمناسبتکاربهکارگر،تحویلدادهمیشود،هرچندبرای

لازمینباشد،برعهدۀکارگراستکهبایدازآنهامحافظتنماید.گرچنددربیشترموارد،قانون

کارنحوهاستفادهازابزارووسایلکاررامشخصنکردهاست،اماباآنهمکارگردراینمحدوده،

خصامینوودیعاستکهمسئولهرچیزیاستکهبهاوتحویلدادهمیشودواینامر،همانندش

ازودیعتوشیئامانت،پاسداریوحفاظتمینماید،هرضرروتقصیر،مستلزممسئولیتمدنی

است،پساگرکارگربهطورناخواستهبهبرخیازوسایلوابزارهاآسیببزندیاازکاربیاندازد

 
 . 1387سرطان سال  16، 951رسمی: شماره مسلسل وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده  1
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  2



220 
 

ارجبراننماید،ودرصورتیوآنراتخریبنماید،کارگر،موظفاستکهاینرابهنفعصاحبک

کهثابتشوددرآنضرروزیان،مرتکبهیچنوعتقصیرینشدهاست،معافمیشود.

انجامخوبکار،مستلزمحفظابزاروماشینآلاتکاراستکهتوسطصاحبکار،بهکارگرتحویل

موادخامواولیهایکهدادهمیشود،وهمچنینتمامامکاناتوتجهیزات،اسنادوسایردستگاههاو

جهتتولیداستفادهخواهدشدودیگرمحصولاتوتولیداتاستکهحفظآنهابهعهدۀکارگراست،

وبرایاینکهخوبوسالمنگهداریشود،بایدازآنهامحافظتصورتگیرد،همانندمراقبتشخص

یمقاصدیغیرازآنچهکهدرعادی،بایددرجهتحفظآن،کوششبهخرجدادهشود،وازآنبرا

هاهایادستگاهنظرگرفتهشدهاست،استفادهنکند،مگراینکهصاحبکاراجازهبدهد،اگراینماشین

تواندهزینههایآنهاراتحملکند،بلکههایترمیمونگهداریداشتهباشند،کارگرنمینیازبههزینه

مصا هاو هزینه پرداخت به مکلف کار، همچنینصاحب بود، آنهاخواهد نگهداری و رفحفظ

صاحبکار،موظفاستدرصورتیکهکارگرآنراازپولخود،پرداختنمودهباشد،بایدآنرا

بهکارگرواپسبرگرداند،همانگونهکهبرایکارگرلازماستتاازاینوسایلوابزارها،ماشین

رتعیینشدهاست،نگهدارینماید.پساگرکارگر،آلاتوغیرهرادرمکانهاییکهبرایاینکا

پولیاابزاریراکهبهاوتحویلدادهشدهاست،درستنگهدارینکند،صاحبکارمیتوانداورا

ازکاراخراجنماید،واستفادهکارگرازموترکارویاحمله،برایتامینمنافعشخصیخود،بدون

آندرجادهعمومیودرمعرضسرقت،اینبهمنزلهنقضاجازۀصاحبکاروسپسرهاکردن

امانتداریوخطایجدیازجانبکارگراستکهممکن الزاماتاعتماد،همچنیننقشمقتضیات

استاخراجاوراتضمیننمایدوزمینۀمنفکیرابرایشفراهمکند،وکارگریکهبهعنوانراننده

دوباوجودکمبودتیلدرتانکی،درموتررانندگیمیکنددریکشرکتیویاکارخانۀکارمیکن

واینامر،منجربهسوختنآن،میشود،درواقع،ایننشاندهندۀیکاشتباهبزرگاست،زیرااو

.1بایدقبلازاجرایآنتأییدوتثبیتمیکرد

ن،اوباعثگمشدن،کارگرموظفاستبایدازابزاروتجهیزاتکار،نگهداریکند،پسبنابرای

آسیبدیدنیاهلاکشدنآنهانمیشود،ابزاروتجهیزاتکاری،باتوجهبهنوعوماهیتکاریکه

بهکارگرسپردهمیشود،متفاوتاستودرحسابنمیگنجد،واینامر،معروفاستکهابزار

رود،همانطوریکهوتجهیزاتکاری،شاملوسایلمختلفیاستکهدراجرایکار،بهکارمی

شاملمواداولیهومحصولاتنهاییمیشود،وظیفهعدمتسببدرمفقودشدنیاازبینرفتنابزار
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به دادهشود،بلکه اوتحویل بهکارگردرحضانتشخصی بهوسایلینمیشودکه کار،محدود

گستر کار، محل در موجود نهایی محصولات و اولیه مواد تجهیزات، پسابزارها، یابد، می ش

بنابراین،میتوانگفتکهکارگراگرچهمستقیمامسئوولنیست،مگردرموردآنچهکهدراختیار

شخصیاواست،بااینحال،اگراوبااعمالخود،باعثهلاکشدنویاازبینرفتنتجهیزاتو

عافنمیکند.سایرابزارووسایلدرمحلکارشدهباشد،اینامراوراازمسئولیتم

قوانینافغانستان،یکیازوظایفکارگرراباتوجهبهتنوعکار،حفظابزارووسایلکارازقبیل

خوددربیان9ودرفقرۀ92ماشینآلات،مواداولیه،اسنادوغیره،میداند،قانونکاردرماده

ئیمنقولوغیرمنقولاداره"حفاظتملکیتودارامکلفیتهایکارمند،چنینتصریحمیکندکه:

،فقره13قانونکارکنانخدماتملکیدرمادۀهمانطورکه"1واستفادۀمعقولواقتصادیازآن.

تصریحنمودهاستکهدرذیلاینمطلب،درپراگرافبالامورد(،16-15-13-11-10-7-6)های

بحثوگفتگو،قرارگرفت.

قبالهرگونهآسیبیکهبهاینوسایلوابزارهاواردمیشود،قانونکارافغانستان،کارگررادر

درصورتیکهدرحفظآنهاکوتاهینکردهباشد،ازعهدهومسئولیتکارگربرمیداردواورابه

هیچوجهدراینامرمقصرنمیداند،ویاوضعیتوشرایطقانعکنندهای،خارجازکنترلواراده

ندحوادثغیرمترقبهویاحوادثطبیعی(کهاوراازنگهداریاینوسایلاورخدادهاست)مان

(1)درطیدوفقرهچنینمینویسد:"104وابزارهابازمیدارد،اینقانوندراینمورددرماده

ادارهواردمیشود،مسئولاستکهخسارۀ کارکندرصورتخسارۀکهحیناجرایوظیفهبه

کارکنازخسارۀاحتمالیناشیازجریانعادیکارمسئول(2)ویباشد.واردهناشیازتقصیر

هرگاهخسارهواردهبهادارهناشیاز"درزمینهمینویسد:10شمردهنمیشودوهمچناندرمادۀ

تقصیرچندکارکنباشد.اندازۀجبرانبرایهریکطورجداگانهومتناسببهنوعوحدودمسئولیت

2میگردد."آنهاتعیین

 و وسایل کار: تجهیزاتکلی برای حفظ ونگهداری اموال، دستگاه ها،  ۀاصول و ضابط

برایاینکهاینتعهدبردوشکارگروکارمندبیفتدومسئولیتقراردادیبرایاوایجادشود،باید

متفاوتاست،وجودیکسریشرایطدرابزارووسایلیکهنیازبهمحافظتداردونحوهحفظآن

داشتهباشدکهبهشرحزیراست:

اولاینکهابزارهاووسایل،مختصبهکارومربوطبهتأسیسوایجادآنکارباشد،نهچیز .أ

دیگر،بنابراینموترکارخانهایکهکارگربرایتوزیعمحصولکارخانهدریافتنمودهاست
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آنراحف باید اینتعهداستوکارگر آن،مستلزم»درحیطۀ نماید،وکوتاهیدرحفظ اظت

مسئولیتاوست،ومستلزماجراوتطبیقاحکامقانونکاراست،اماموترشخصیصاحبکار

کهبرایمقاصدشخصیخوداستفادهمیکندوجهتترمیمبهرانندهکارخانهتسلیممیکندتا

توانآنرا،مالیمتعلقبهکارگربعدازترمیمواصلاح،بهخانهومنزلاوبازگرداند،نمی

 «1دانستکهدرحدوداینتعهدداخلباشد.

دوماینکه،کارگردرحفظآنمراقبتمطلوبازشخصعادیرابهکارگیرد،چنانچهقانون .ب

تاکیدنمودهاستکه:کارگربایدبهمنزلۀیکشخصعادیدرحفظو92کاردرذیلماده

اموال،تجهیزاتو نمایدمراقبت داردبا2وسایلدستگاهکوشش امکان ،صاحبکارهمچنین

کارگرموافقتنمایدکهنسبتبهفردعادیدرحفظونگهداریاینابزارووسایل،دقتبیشتری

بهخرجدهد،وایندرمواردیاستکهوسایلوتجهیزات،بسیارگرانقیمتاستوهنگام

ارد،ویانسبتبهدیگروسایلوتجهیزاتعادی،بهتمرکزاستفادهازآن،نیازبهدقتکارد

بیشترودقیقتر،نیازدارد،اگردرمثالقبلی،دستکارگردرهردوموتر،یکدستامانت

باشد،بااینحال،یکتفاوتعمدهبینآنهاوجوددارد،واوتفاوتدراینواقعیتنهفتهاست

راقبتکارگربهدرجهفردعادیورعایتعرفرائجدرکهمحافظتازموترکار،مستلزمم

آناست،پسبنابراین،حفظونگهداریازموترکار،طبققانونکارنیازبهمراقبتویژهای

دارد،درحالیکهدرحفظونگهداریموترصاحبکار،چنینچیزیازکارگربطورخاص،

 مطلوبوالزامینیست.

فظونگهداریاینوسایلوابزارهابرعهدهصاحبکارمیباشدسوماینکهتمامهزینههایح .ج

،3نهکارگر،وصاحبکاربایدهزینههاییراکهکارگربرایاجراوتطبیقاینتعهدبپردازد

 متقبلشود.

فقهایشریعتاسلامدرخصوصاینمسایل،بهاینشرایطتوجهنکردهاند؛بههرحال،اینیک

الظهوراست،میتوانآنرابهعنوانبخشیازمقتضیاتوالزاماتقراردادوتعهدجدیدودرح

براساسقواعدعمومیضمانت،استخراجنمود،پسهرآنچهصاحبکار،بهکارگرتحویلمیدهد،
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باقبولعرفعامدستاو،دستامانتاست،بناءهرآنچیزیکهدرنزدوی،تلفوتخریبمی

مقصرومسئولدانستهخواهدشد.گردد،طبققانون،

به محافظت از  نسبتکارمند -: مبادی فقهی وقانونی حاکم بر تعهدات کارگر دهممبحث 

 اسرار کار و وظیفه 

محفاظت از اسرار و کارمند نسبت به -مبادی فقهی حاکم برتعهدات کارگرمطلب اول: 

 محرمیت کار: 

یعنیآنچهکهبایدمخفیوکتمانگرددومخالف،1اسرارجمعسر،درلغتبهمعنایرازاست

بِذ اتِ ع لِیمٌ إنَِّهُ بهِِ اجْه رُوا أ وِ ق وْل كُمْ وا أ سِرُّ فرماید:}و  می متعال الله چنانکه است، اظهار و اعلان

دوُرِ هاستکند(،اوبهآنچهدرسینهترجمه:"گفتارخودراپنهانکنیدیاآشکار)تفاوتينمي2{الصُّ

 ل  ع لْن االْأ غْلا  ج  و  أ وُاالْع ذ اب  ار  ة ل مَّ واالنَّد ام  أ س رُّ آگاهاست!"ودرآیتدیگرچنیناظهارمیدارد:}و 

لوُن  اك انوُایعْم  م  إلِاَّ وْن  ك ف رُواه لْیجْز  ترجمه:"وآنانهنگاميکهعذاب)الهي(را3{فيِأ عْن اقِالَّذِین 

کنند)تابیشتررسوانشوند(!وماغلوزنجیرهادرگردنکافرانانيخودراپنهانميبینندپشیممي

شود؟!"وامادراصطلاحعبارتاستاز:کردندبهآنهاجزادادهميمينهیم؛آیاجزآنچهعملمي

یاآنچهکهانساندرذاتخودپنهانمیدارد.درذیل،مانندرازشودمیمخفینگهداشته"آنچهکه

اینتعریفآنچهازکارگروکارمندمطلوباست،اواینستکهآنهانبایداسرارکارخودرافاش

.گرچندیکتعریفخاصازآندراینزمینهارائهنشدهاست،اماآنچهمهماست،بیشتر4نمایند

آنچه-3معاملاترسمیمؤسسهونهاد.-2رموردروشتولید.د-1شاملموضوعاتزیرمیگردد:

شود. می سازمان فعالیت میزان به متعلق اسرار-4که عنوان به را آن تخصص اهل که چیزی

هرچیزیکهمنجربهآسیبرساندنبهمؤسسهونهادیاتضعیفاعتمادآنهادر-5تشخیصدهند.

دیکهبتواندبرتواناییهایموسسهیانهادبرایرقابتجامعهشود.نزدبندههراطلاعاتارزشمن

دربازارتأثیربگذارد،میتوانداطلاعاتمحرمانهیااسرارتلقیشود،کارگرنمیتواندآنراافشا

کند،اعمازاینکهایناطلاعاتمربوطبهاموالمعنویصاحبکاروکارفرمامربوطشودویابه

کارفرمامربوطباشدودرشریعتمقدساسلام،مبناومرجعآن،اصلاموالمادیصاحبکارو
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کتمانورازداریاستکهازجملهواجباتاساساتاسلام،بهشمارمیرودکهدرذیلاینمبحث

بهآنپرداختهشدهاست.

یاستیکیازتعهداتاخلاقیحمیدهوستودهشدۀدینیوقانون  بناءمحافظتازرازهاواسرارکار،

کهشریعتاسلامبهآنتشویقوترغیبنمودهودربرابرآناجربزرگومکافاتعالیرادر

در ومقرراتمصوب قوانین تمام با درضمن و است، نموده پیشبینی اخروی، و دنیوی زندگی

ناصرافغانستان،دررابطهبهحفظاسرارکارومحلآن،موافقتدارد،زیراهرکاریکهعواملوع

رازداریازخودنداشتهباشد،نمیتواندآنکار،استقامتداشتهباشد،وافشایرازبدونمقتضای

شرعیوقانونی،موجبمواخذۀشرعیوقانونیآنمیشود.هدفاساسیآنتنظیمامورزندگی

باشد،وجامعۀبشریدرتمامیعرصههااست؛چهدرزمینۀاموردولتیباشد،یاجامعهواجتماع

تمامیمسلمانانرابدوناستثنابرایاطاعتازآن،حکمنمودهاست،واینامربهترینراهکار،

برایحفظرازومحرمیتافرادوجامعهاست،وازاینطریقمیتوانبهسترعورتمردمنیز

،سببتداومدستپیداکرد،وحقوقفردیواجتماعیمردمرامصئوننگهداشت،وهمچنیناینامر

الفتومحبتمیانجامعهومردممیشود،براساسقولاکثرسیاستمدارانمسلمان،خطرناک

اقتصادی، اداری، اسرار و راز شدن افشا اسلامی، های کشور امروزی سیاست در چیز ترین

عقبدیپلوماسیونظامیآنهااست،کهضربۀمحکمبهرشدوترقیکشورمیزندواینامرباعث

ماندگیکشوردرتمامیعرصههایزندگیمردممیگردد.امادرموردتعریفافشایرازباید

رازراداشتهباشدوازطرفکسیصادرشدهباشداستکهخاصیتِۀواقع،گفتکهافشایعمدی

دهاند:،وبرخیدیگرازعلمآءآنراچنینتعریفنمو1اشازآنمطلعبودهباشدسببحرفهکهبه

مجرمعمدا رازیراکهبهواسطۀکارشبهاوسپردهشدهویانزداوامانتگذاشتهشدهبود،برای"

ایندرموقعیصورتمیگیردکهافشایآننهواجباستونهجایز دیگرانفاشمیکند،و

هعملافشایرازدرصورتیجرممحسوبمیشودکهتوسطشخصیکهبهموجبحرف2"است.

یاصنعتخودامینقرارگرفتهباشد،انجامشود،وآنبازیرپاگذاشتنتعهدناشیازاینحرفهیا

صنعتوواجباتکهازآنهامتفرعشدهباشد،درصورتعامبودنآنهابرایخدمتبهعمومجامعه

بهآناطلاعومردم.برایتحقیقنقضتعهدعدمافشایراز،کافیاست،کهدیگرانبههرطریقی

یابند،خواهازطریقاشارهباشد،کتابتباشدویاشفاهیبصورتعلنیگفتهشودویاسریومخفی

 
  .۱٤۰المنشاوي، عبد الحمید، جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ص  1
 همان.  2
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.افشاگری،ازنظرشرعیمعتبراست،گرچندفقطیکنفربرایافشایآنگامبر1اظهارگردد

زطرفدیگر،افشاگری،داشتهباشدواوشخص،قبلامورداعتمادوامینقرارگرفتهشدهباشد،وا

باافشایاندکرازمتحققمیشودکهقانونبرمخفینگهداشتنآنحکمنمودهباشد.وجرمِافشای

اسرار،یکجرمعمدیاست،بنابراینمرتکبغفلتیاخطانمیشود،هرچقدرهمکهعالیباشد،

اساسقاعدۀکلی،داشتنعلموبنابراین،لازمیاستکهبایدبایکهدفکلیانجامشود،وآنبر

ارادهاست،پساگرقصدجنایتکار،باتوجهبهعناصرآن؛یعنیعلمواراده،متحققشود،جرمبدون

اینقاعده نیازبههدفخاص،کهنیتآسیبرساندنبهدیگرانراداشتهباشد،متحققمیشود.

درآنمنعمیکند.پسبدیناساس،بخاطرتطبیقیکاصلکلیاستکهوجودتاثیرمسببجرمرا

مسببافشایاطلاعاتدرنظرگرفتهنمیشود،اگرچهدرذاتخودنجیبباشد.نصوصشرعی؛

ازجملهقرآن،سنت،اجماعوقیاسبرلزومآنتاکیددارد:

برخیازآیاتالهی،برلزومحفظاسراردرصورتیکهافشایآنموجبضرردلایل از قرآن: . أ 

اش کردهشود، یعقوباره توصیه جمله، همان از فرزندش  2اند، چنین  به ایشان که است

بنُ یَّ یا فرمودند:}قال ع دوٌُّ نْس انِ لِلِْْ  الشَّیط ان   إِنَّ ك ید ا  ل ك  ف یكِیدوُا  تكِ  إخِْو  ع ل ى  رُؤْیاك  ت قْصُصْ  لا 

برادرانتبازگومکن،کهبرايتونقشهگفت:ایفرزندم!خوابخودرابرايترجمه:"3مُبیِنٌ{

(مردکشند؛چراکهشیطان،دشمنآشکارانساناست!"،هنگامیکه)یعقوب)خطرناکي(مي

،اگراینخوابرادربرابربرادرانشبازگووآشکارنماید،حکیمودانا،درککردکهیوسف

فراخواندکهتاخوابخودرارا  ،پسرشیوسفآسیبوضررمیبیند،بناربراین،یعقوب

آیهدرکتابخود4پنهانکندوآنرابرایبرادرانشفاشنکند.امامجصاص این درتفسیر

:"واینیکاصلوقاعدهکلیاست؛کسىکهازحسد5)أحکامالقرآن(،چنینتصریحمیدارد

راترکنمایدواظهارنکند،وبدخواهیاظهاروکتماننعمتمىترسد،برایاوجایزاستتاآن

می متعال الله چنانچه نماید، اظهار باید را آن که است فرموده امر متعال خداوند گرچند

ثْ{ دِّ ف ح   بكِّ  ر  ةِ بنِِعْم  ا أ مَّ فرماید:}و 
وترجمه:"6 کن!".حسادت بازگو را پروردگارت ونعمتهاي

فرامیخواندتااسرارصنایعخودرابدخواهی؛هردوآسیبآشکاریاستکهکارفرمایانرا

ازبازارکار،کتماننمایندتابهخلاقیتواعطایخودادامهدهند.اینآیت،همچنینبرمشروعیت

اخذاحتیاطووقایتدرامورمهمدلالتدارد،اینیکقاعدۀکلیاستکهکارگروکارمندباید

 
 . ۱٤٤،المنشاوي، القذف والسب، ص ٥۱٦عبد التواب، القذف والسب، ص  1
، توفّی حین کان  nالمعروف بإسرائیل جدّ الیهود ولد فی کنعان )فلسطین( کان نبیا یعمل بصحف ابراهیم و هو أب یوسف   pابراهیمیعقوب بن اسحاق بن   2

   /n  wikifeqh:  https://abadis.ir/fatofaبیعقو مرة. المرجع:   16. ذکر فی القرآن  nسنة دفن فی حبرون الخلیل فی سوریا جوار أبیه اسحاق  147عمره  
 . 5سورة یوسف آیت نمبر  3
سكن بغداد وقرأ وسمع وتفقه  .سنة  65هـ عن 370الشیخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي، المعروف بالجصاص، المتوفى في ذي الحجة سنة  4

نتهت إلیه رئاسة المذهب ببغداد ورحل إلیه المتفقهة منهم أبو بكر محمد الخوارزمي وأبو  على أبي الحسن الكرخي وابن سهل الزجاجي. وكان فقیها  علاَّمة، ا
 الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة  .جعفر النسفي و... و له کتاب "أحكام القرآن"و"شرح مختصر شیخه أبي الحسن الكرخى" و"شرح مختصر الطحاوى"و... 

(1/ 85 ). 
 . 4/380م. 1983-هـ1405لبنان، -لقرآن، تحقیق محمد الصادق قمحاوی، ط: بلا، دار إحیاء التراث العربی، بیروتالجصاص: احمد بن علی، أحکام ا 5
 . 11سورة الضحی آیت نمبر  6

https://abadis.ir/fatofa/
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،باوجوداینکهرسولودرحفظ،یعقوببخاطرآن،اسرارراحفظنماید،پسبرهمیناساس

امرکردکهخوابشراکتمانکندو خداوندمتعالمحفوظاست،اماباآنهمبهفرزندشیوسف

آنهایوسف ازراهفریب،بههلاکتنرسانند،زیرارؤیاهای  بهبرادرانشنگوید؛تامبادا را

بهتراستامکاندارد،پسبرایدیگران،،انبیاء،وحیوحقاست،اگراینموضوعباانبیاء

آنچهراکهافشایآنمنجربهنابودیوهلاکتویمیشود،کتمانوحفظاسرارنماید،بنابراین،

کارمندوکارگر،مکلفهستندکهبایدرازهاییراکهبهخاطرشغلووظیفهاشمیداند،حفظ

إِذْ.1نمایدوبسیارمحتاطانهآنهاراکتمانکند وآیتدیگردراینموردچنینتصریحمیدارد:}و 

أ  ب عْض هُو  ف  ُع ل یهِع رَّ هُاللََّّ أ ظْه ر  ان بَّأ تْبهِِو  دِیث اف ل مَّ اجِهِح  النَّبِيإِل ىب عْضِأ زْو  ع نْب عْضٍأ س رَّ ض  عْر 

 ه ذ اق ال  نْأ نْب أ ك  ان بَّأ ه ابهِِق ال تْم  بیِرُ{ف ل مَّ ن بَّأ نيِالْع لِیمُالْخ 
و وقتی که پیغمبر با یکی از  ترجمه:"2

زنانش سخنی نهانی گفت، پس چون وی آن )سخن( را برای )زن دیگر( بازگو کرد و الله )پیغمبر(  

را بر آن مطلع گردانید )پیغمبر( بخشی از آن را اظهار کرد و از بخشی )دیگر( اعراض نمود.  

به آن )زن( خبر داد، وی گفت: چه کسی این را به تو خبر داده است؟   و چون )موضوع( را

گفت: )الله( دانای آگاه به من خبر داده است." روش استخراج اینست که دو تظاهرکننده بر پیامبر 

و    صلى الله عليه وسلماکرم المؤمنین حضرت عایشه  أم  مبارکه،  آیت  این  پیامبر هستند  3حفصه در  که  ، زمانی 

آنها افشای راز نمود که عسل را بر خود حرام نموده است، و برخی مفسرین  به یکی از    صلى الله عليه وسلماکرم

را بر خود حرام نمود، سپس راز خود را بر دیگری افشا کرد،    4گفته اند که: کنیز خود ماریه 

را، جرمی ساختند که    صلى الله عليه وسلمپس خداوند این دو آیت مبارکه را نازل کرد، و افشای راز رسول خدا 

ن توبه نمایند، این قضاوت در مورد هر کسی است که در معرض رازی باید عجله کنند و از آ 

یا. در یک آیت دیگر چنین اظهار داشته است: }5قرار گرفته و حفظ آن بر او واجب بوده باشد

} أ نْتمُْت عْل مُون  ان اتِكُمْو  ت خُونوُاأ م  و  سُول  الرَّ ت خُونوُااللََّّ و  نوُالا  آم  االَّذِین  أ یه 
ای آن کسانی که ترجمه:"6

های خویش خیانت کنید، در حالیکه  ایمان آورده اید، به الله و رسول خیانت نکنید، و نه در امانت

دانید." روش استنباط از این آیت اینست که خداوند متعال خیانت به  شما )سزای خیانت را( می

ه سبب خاصی ذکر شده است،  حق تعالی و خیانت به رسولش را منع نموده است، "آیت هر چند ب

، عموم "، و در اصول فقه این یک قاعدۀ کلی است که نزد جمهور علمآء7اما حکم آن عام است 

لفظ در نظر گرفته می شود نه خصوص سبب، بناء خیانت بر گناهان صغیره و کبیره، لازم و  

 
 . ۲٦۲، ص۳م، ج۱۹۷۹-هـ ۱۳۹۹الخازن، أبو الحسن علاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم، لباب التأویل في معاني التنزیل، دار الفكـر، بیروت،  1
 . 3سورة التحریم آیت نمبر  2
أحد المهاجرین، في سنة   خنیس بن حذافة السهمي  بعد انقضاء عدتها من  صلى الله عليه وسلمحفصة أم المؤمنین بنت أمیر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب تزوجها النبي  3

روت عنه عدة أحادیث. توفیت سنة   .شرین سنةبها ولها نحو من ع  صلى الله عليه وسلمو مولدها كان قبل المبعث بخمس سنین فعلى هذا یكون دخول النبي  .ثلاث من الهجرة
 الذهبي. للحافظ هـق عام الجماعة. سیر أعلام النبلاء41

  7لسلام سنة هي السیدة ماریة بنت شمعون القبطیة، ولدت في قریة “حفن”، وكلمة قبط یقصد بها أهل مصر، أهداها الملك المقوقس حاكم مصر للنبي علیه ا 4
  16توفیت في شهر محرم في سنة   .اف القبط. تزوجها النبي علیه الصلاة والسلام وأنجب منها “إبراهیم” الذي توفي في صغره هجریا، وكانت ابنة أحد أشر

 .ابنها إبراهیمهجریا، وصلى علیها سیدنا عمر بن الخطاب وعدد من الصحابى والمهاجرین وساروا بها في جنازة كبیرة ودفنت بجانب نساء أهل البیت وبجانب  
 .80و ص  9ص  ذیل المذیل والإصابة: كتاب النساء، (2/416)الطبري، ص تاریخ

 . ۱٨٦، ص ۱٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 5
 . 27سورة الأنفال آیت نمبر  6
بان(، دار الحدیث، هــ(، أسـباب النزول، )تحقیق أیمن صالح شع٤٦٨.الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت ٤۱، ص٤ابن كثیر: تفسیر القرآن العظیم، ج  7

 . ۱۷۹م، ص ۲۰۰۳ -هـ۱٤۲٤القاهرة، 
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ش امانت داده است، و  ، و امانت ها همان اعمالی است که خداوند بر بندگان1متعدی، نفوذ می کند 

، زیرا او با امانت از منع حق ایمان دارد، و از جمله این کارها، حفظ راز  2آن را امانت نامیدند 

است، پس هر کسی که امانتی دارد باید آن را به امانت دهنده واپس بدهد. بنابراین، هر کارگر و  

به دوش می امانت را  به موجب شغل و وظیفۀ خود،  که  که  کشکارمندی  آنچه را  هر  باید  د، 

شود که این  داند، کتمان کند که نشان دادن آن موجب آسیب جسمی یا روحی به طرفی میمی

 .3وظایف را به او واگذار نموده است و افشای چیزی از آن خیانت محسوب می شود 

دربسیاریموارددررابطهبهاهمیتوصلى الله عليه وسلمودراحادیثنبوی:  صلى الله عليه وسلمدلایل از سنت و احادیث نبوی .ب

جایگاهحفظاسراردرتمامیعرصههایزندگیتاکیدگردیدهاست،وهمچنیندراقوالصحابۀ

آمدهاست:  صلى الله عليه وسلمنیزبازتابشدهاست،چنانچهدرقولمبارکرسولالله،مجتهدینوتابعینکرام

برایبرآوردن،یعنی"4صاحبنعمةمحسود{}استعینواعلیقضاءحوائجکمبالکتمانفانکل

نیازهاوضرورتهایخودباکتمانیاریبجویید،زیراهرصاحبنعمتی،موردحسادتاست"،

اینحدیثشاملتمامنعمتهاومنعمعلیهممیشود،اعمازاینکهمنعمعلیهمدولتهاوکشور

راستکهنعمتها،سرمایۀاقتصادیباشد،هاباشدویاافرادواشخاصباشند،وهمچنانبراب

منابعبشریوشخصیتهایبرجستۀعلمیباشد،ویاقدرتنظامیکشورباشد،زیرااینتمام

بایدحفظونگهداریشود، که است امانتی دارند،وهریک بهحفظومصئونیت نیاز امور،

یخویشرابسیارمحفوظنگاهمیدرهنگامآمادگیبهجنگ،پلانهاوبرنامهها  صلى الله عليه وسلمرسولالله

کردودرموردقصدخروجوجایآنبهکسیچیزینمیگفت،وبههمینمنوالصحابه

اوراصلى الله عليه وسلمبود،یکباررسولالله  صلى الله عليه وسلم،رازداررسولالله5،حضرتحذیفهبنالیمانبودندتابعینو

رگ،یکیازقویجهتخبرگیریبهجنگاحزابمیاندشمنانروانکردهبود،اینصفتبز

ترینعواملکامیابیوموفقیتاستوبرایبهبودشرایطزندگیوتحققجاهطلبیهاماندگارتر

ثابت بن ليرسولالله  صلى الله عليه وسلمروایتاستکهرسولالله6است،ودرحدیثزید ":صلى الله عليه وسلمفرمود:}قال

متهافيسبعةمها".فتعلّ"فتعلّتـأتینيكتـبلاأحـبأنیقرأهاأحدفتحسنالسریانیة"قلت:لاقال:

خواهمهاییدریافتمیکنمکهنمیبهمنفرمودند:مکتوبصلى الله عليه وسلمرسولخدایعنی"7عشریوما{

هارابخواند،آیابهزبانسریانیبلدهستی؟عرضكردم:نه،فرمود:پسآنرابیاموز.کسیآن

 
 . ۳۹۹-۳۹٨، ص  ۲ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج 1
م ،  ۱۹۹۷-هـ۱٤۱۷، )تحقیـق : محمـد عبـد الله وعثمان جمعة ( دار طیبة للنشر، ٤هـ(، معالم التنزیل ، ط  ٥۱٦البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود )ت  2
 . ۳۹۱، ص۱.القطان، تیسیر التفـسیر، ج ۳٤٨، ص ۳ج
  .٦۰م، ص۲۰۰۱، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱الأشقر، محمد سلیمان، أبحاث اجتهادیة في الفقه الطبي، ط 3
 أنه "صحیح".  943و قال فی صحیح الجامع برقم  3/436اخرجه الالبانی فی سلسلة الصحیحة الصفحة/ برقم  4
  .وهو صاحب السر من أعیان المهاجرین  -صلى الله علیه وسلم-من نجباء أصحاب محمد   أبو عبد الله، حلیف الأنصار،حذیفة بن الیمان بن جابر العبسي   5

 . ۲۲۳/  ۲الإصابة:  .سبعة عشر حدیثا وفي مسلم: ثمانیة، وفي البخاري: اثنا عشر حدیثا،: )الصحیحین( حدث عنه کثیر من التابعین و له في 
ار  بن  ثعَ لَبَةَ، کان کاتب اهو أبو سعید زید بن ثابت ب 6 فٍ بن  غَن م  بن  مَال ك  بن  النَّجَّ و بن  عَب د  عَو  ر  ذاَنَ بن  عَم  لوحی وشیخ المقرئین.  ن الضّحاك بن زید بن لوُ 

ره بعلم یُساوي نصف العلم، وهو علم المواریث والفرائض؛ جمع زید بن ثابت القرآن في ع و کان من   هد أبي بكر الصدیقاختصّ الصحابي الجلیل زید بتبحُّ
للهجرة. شمس الدین الذهبي،   45/55ث قات الحفاّظ لكتاب الله، و قد استخلفه أبوبکر، عمر بن الخطاّب و عثمان رضی الله عنهم عدة مرات. و قد توُفّي في سنة  

 .. بتصرّف 67سیر أعلام النبلاء، صفحة 
وقال محققه شعیب الأرنؤوط، إسناده صحیح . و البیهقي في )السنن الكبرى( كتاب: الفرائض، (    ۲۰٥/  ٥( )۲۱٦۲۷اخرجه أحمد في )مسنده( )حدیث:   7

( وقـال:    ٤۲۲/  ۳( )٥۷٨۱. )والحاكم في )المستدرك( )حدیث:  ۲۱۱/  ٦( )۱۲٥٥٦باب: ترجیح قول زید بن ثابت على قول غیره من الصحابة )حدیث:  
 (. 1/186( )187)حدیث   لم یخرجاه ووافقه الذهبي. الألبـاني )السلـسلة الـصحیحة (صـحیح إن كان ثابت بن زید سمعه من زید بن ثابت و
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استکه1عبیداللهبنابیرافعبنابراینمنآنرادرهفدهروزیادگرفتم."حدیثیازحضرت

فرمود:}بعثنيرسولاللهأناوالزبیروالمقدادبنالأسودشنیدمکهمیگوید:ازحضرتعلیمی

قال:"انطلقواحتىتأتواروضةخاخ،فإنبهاظعینةومعهاكتاب،فخذوهمنها".فانطلقناتعادىبنا

الظعینـة،فقلنا:أخرجيالكتاب.فقالت:مامعيمنكتاب.خیلناحتىانتهیناإلىالروضة،فإذانحنب

فقلنا:لتخرجنالكتابأولتلقینالثیـاب.فأخرجتهمنعقاصها،فأتینابهرسولاللهفإذافیهمنحاطب

بنأبيبلتعةإلىأناسمنالمشركینمنأهلمكة،یخبرهمببعضأمررسولالله،فقالرسولالله"

هذا؟قال:یارسولالله،لاتعجلعلي،إنيكنتأمرأملصقافيقریش،ولمأكنمنیاحاطـب،ما

أنفسها،وكانمنمعكمنالمهاجرینلهمقراباتبمكة،یحمـونبهـاأهلـیهموأمـوالهم،فأحببتإذ

فاتنيذلكمنالنسبفیهمأناتخذعندهمیدایحمونبهاقرابتي،ومافعلتكفراولاارتداداولا

رضابالكفربعدالإسلام.فقالرسولالله"لقدصدقكم".قالعمـر:یـارسولاللهدعنيأضرب

،ومایـدریكلعـلاللهأنیكونقداطلععلىأهلبدرفقالعنقهذاالمنافق.قال"إنهقدشهدبدرا 

را4ومقدادبنالاسود3منوزبیر  صلى الله عليه وسلمرسولخداترجمه:"2اعملواماشئتم،فقدغفرتلكم{

برویدتااینکهبهروضاتخاخبرسید،درآنجازنیاستکهکتابدارد،پس)فرستاد،وفرمود:

پسراهافتادیمواسپهایمانتاختندتابهباغرسیدیموزنراآنجایافتیم.(آنراازاوبگیرید

اگفتیم:یامکتوبراضروربیرونمیگفتیم:مکتوبرابیرونبیاور.گفت:منمکتوبندارم،م

آوریویالباسخودراضرورمیکشی،پساوراازعقدههایخودبیرونآورد،پسآنرا

جمعیبرای5بلتعهآوردیمکهدرآنمکتوبیازطرفحضرتحاطببنابی  صلى الله عليه وسلمنزدرسولخدا

خبردادهبود،سپسرسول  صلى الله عليه وسلمازمشرکیناهلمکهنوشتهشدهبودوآنهاراازبرنامۀرسولخدا

!برمنعجلهنکنکهمندرقریشصلى الله عليه وسلمفرمود:ایحاطباینچیست؟فرمود:ایرسولخدا صلى الله عليه وسلمخدا

آناننبودموکسانیازمهاجرینکهباشمابودند،خویشاوندانیدرمکه بودوباشدارمواز

مکرمهداشتندکهبهوسیلۀآنهاخانوادهواموالخودرامحافظتمیکردند،پسمندوستداشتم،

چوندلمبرایاهلوعیالمدرمیانآنهاتنگشدهبود،برایمحافظتازخویشاوندانیخود،دستی

هستم.رسولباآنهاداشتهباشمومننهکفرکردمونهمرتدشدمونهبعدازاسلامراضیبهکفر

 
لَى النَّب يّ  1 عَ علیا وأبا هرَُی رَةَ صلى الله عليه وسلمعبیدالله بن أبي رافع واس مه أسلم مَو  ي، ال مدن ي، التابعی. سَم  م  ، وكان كاتب ا لعلي وحضر معه وقعة الخوارج بالنهروان، ال هَاش 

يَ   د بن ال حَنَف یَّة عَنرَض  یر عَن ال حسن بن مُحَمَّ هَاد وَالتَّف س  يّ ف ي ال ج  هُ عَن عَليّ بن أبي طَالب.  )السنن الكبرى:  الله عَن هُمَا وكان ثقة كثیر الحدیث. أخرج البُخَار 
2 /168 .) 
  ٤( ) ۲٤۹٤)حدیث:    jفـضائل الصحابة، باب: فضل أهل بدر(، و مـسلم فـي كتـاب:    ۳۰۰۷أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد، باب: الجاسوس )حدیث   2
/۱۹٤۱ .) 
 ی ، عمهعبدالمطلب بنت مادرش صفیة .رسول خدا الاسدی حواریالقرشی كلاب  بن قصی  بن عبدالعزی اسد بن خویلد بن بن العوام ابوعبدالله، زبیر بن 3

 به  تشرف  شد و هنگام اسلام به مشرف  كه است نفری پنجمین  . حضرت زبیر چهارمین كبری است خدیجه المؤمنینبرادر امّ  و پدرش عوام صلى الله عليه وسلماكرم  رسول
  واگذار كردهآنان  را به عنه امر خلافت الله عمر رضی  حضرت  كه است اینفره  شش و جزو شورای ی مبشره از عشره  . او یكی داشت سن  سال 12 اسلام

،  290ص   2کر و حیله به قتل رسید و شهید شد. سیر اعلام النبلاء ج بود. در نهایت در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه توسط ابن جرموز با م
 .52ترجمه اسماء ش 

{ قیل له المقداد بن عمرو. أسلم  37ق/30هو أبو الأسود المقداد )د 4 م  باَئ ه  هـق( بن عمرو بن ثعلبة الحضرمي تبناه الأسود واشتهر بذلك فلما نزلت }اد عوُهمُ  لآ 
صلى الله علیه   -هد بدرا  وما بعدها وكان فارسا  یوم بدر ولم یثبت أنه كان فیها على فرس غیره. روى الترمذي مرفوعا  عن النبي قدیما  وهاجر الهجرتین وش

دا   ر مد"إن الله عزّ وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه یحبهم والمقداد وأبو ذر وسلمان" شهد فتح مصر وهو أحد الرجال الأربعة الذین بعثهم عم  -وسلم  
 الاعلام للزرکلی. .هـ 33لمصر وقال الواحد منهم مقام الألف مسلمة والمقداد والزبیر وعبادة بن الصامت، مات سنة 

تیراندازان مشهور م(651ق/30بلتعه لخمی)دحاطب بن ابی  5 بود. یکی از کارهای مهم حاطب موضوع  قریش و از شعرای   صلى الله عليه وسلم پیامبر اهل یمن و از 
به مشرکان مکه و اعلام این   سال هفتم هجری  در مصر پادشاه برای مقوقس، رسول خدا نامه بردن نامه  نیز یکی از کارهای اشتباه او نوشتن  است و 

ام هجری کرد. حاطب سرانجام در سال سی  توبه را دارد، لکن این عمل او ناکام ماند و از کردۀ خود پشیمان شده و فتح مکه موضوع بود که پیامبر قصد
 . ۴۳۲، ص۱اسد الغابة، ابن اثیر، ج .رفت دنیا از  خلافت عمر زمان سالگی، در ۶۵و در 
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،بگذارکهگردناینصلى الله عليه وسلمگفت:ایرسولخدافرمود:"حقرابهشماگفت"،حضرتعمر  صلى الله عليه وسلمخدا

منافقرابزنم.فرمود:اودربدرحضورداشتوتوچهمیدانی؟شایدخداوندمتعال،ازاهل

دیگربدرآگاهبودوگفتهبود:هرچهمیخواهیدبکنیدکهمنشمارابخشیدم."وهمچنینحدیث

وأناألعبمعالغلمـان،صلى الله عليه وسلمفرمود:}أتىعليالنبيصلى الله عليه وسلمروایتاستکهرسولالله ازحضرتانس

فـسلمعلینـا،فبعثنيفيحاجةفأبطأتعلىأميفلماجئتقالت:ماحبسك؟قلت:بعثنـيرسـول

رسولیعنی"1أحدا{صلى الله عليه وسلمرسولاللهبسرّلحاجة.قالت:ماحاجته؟قلت:إنهاسر.قالت:لاتحدثنَّصلى الله عليه وسلمالله

نزدمنآمددرحالیکهمنباپسرانبازیمیکردم،پسسلامنمود،ومرابهمأموریت  صلى الله عليه وسلمخدا

فرستاد،سپسبرمادرمناوقتشدهبود،زمانیکهآمدم،گفت:چهچیزمانعزودآمدنتشدهبود؟

د؟گفتم:رازاست.گفت:رازرسولمرابهامریفرستاد.گفت:چهحاجتدارصلى الله عليه وسلمگفتم:رسولخدا

کهمیفرماید:}ماكنتلأفشيسرّاستفاطمهراباکسینگو".وحدیثدیگرازحضرتصلى الله عليه وسلمخدا

چنین3جعفررافاشنمیکنم.ودرحدیثحضرتعبداللهبن  صلى الله عليه وسلممنرازرسولخدا2{صلى الله عليه وسلمرسولالله

یعنی4لاأحدثبهأحدامنالناس{إليحدیثا ذاتیومخلفهفأسـرَّصلى الله عليه وسلمآمدهاست:}أردفنيرسولالله

پشتسرمنبهدنبالمنآمدوپنهانیچیزیبهمنگفتکهبهکسینگویم."صلى الله عليه وسلمروزیرسولخدا"

ازجمله اسرار لزومحفظ احادیثدرمجموعبر این که اینست احادیث این از استدلال روش

 لتدارد.اسرارحرفهایووظیفۀدلا

ازصحابهممتازآنهاراازنظرعمرحضرت : ، تابعین ومجتهدیندلایل از آثار صحابه  .ج

هلشوراتعیینمیکردوحضرتأانتخابمینمودوآنانرابهعنوان،نظرقوتایمانو،علم

کاملاجوانبودوعضوشورایعالیبود،یکروزپدرشحضرتعباسکهعباسعبداللهبن

رامیبینمکهبهتونزدیکمیشودوباتوخلوتمیکندبهاوگفت:ایپسرم،امیرالمؤمنین5

باتومشورتمیکند،پسسهچیزراازمنبهصلى الله عليه وسلمودررابطهبهبرخیازاصحابرسولالله

،یعنی6ا{ولاتغتابنّعندهأحد :}اتقاللهولاتفـشینّلـهسـرّا،ولایجربنّعلیككذبه،خاطربسپار

"ازخدابترسواسراراورافاشمکنواورابهدروغگفتنوسوسهنکنوکسیرابهنزداو

منبهابنعباسگفتمایابوعباسهرکدامازهزاربهترگوید:میعامرغیبتمکن."حضرت

 
 (. ۱۹۲۹/  ٤( ) ۲٤٨۲أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل أنس )حدیث:   1
حدیث:   (فاطمة بنت النبي (، ومسلم في كتـاب: فـضائل الصحابة، باب: فضائل  ۳٦۲۳اخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة )حدیث:   2

۲٤٥۰( )٤  /۱۹۰٤ .) 
ه أسماء بنت عُمیس الخثعمیة، وقد وُلد -صلى الله علیه وسلم-هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، ابنُ ابن  عمّ  رسول  الله   3 ، وأمُّ

المدینة، وهو الابن الأكبر لجعفر، ویُعدُّ من صغار الصحابة، فقد كان في العاشرة عندما  عبدالله في أرض الحبشة فی المهاجرة، ثم هاجر مع أبیه صغیرا  إلى 
بَهُ من بني هاشم، وقد حفظ عنه وروى عددا  من الأحادیث، كما   -صلى الله علیه وسلم-، وكان آخر من رأى النبي  -صلى الله علیه وسلم-توفي النبي   وصَح 

بي طالب وقد توُفي سنة ثمانین للهجرة، في بیته بالمدینة المنورة وقد كان عمره تسعین سنة. الذهبي، سیر أعلام  روى عن أمه أسماء، وعن عمه علي بن أ
 . بتصرّف. 456النبلاء، صفحة 

اء حاجة  وكتاب: الحیض. باب: ما یستتر به لقض  ).۱٨٨٦/  ٤( )۱۲٤۲۹أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن جعفر )حدیث:  4
 (. ۲٦٨/  ۱( ) ۳٤۲)حدیث: 

م الفیل بثلاث  هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله علیه وسلم. ولد قبل عا 5
ا مع المشركین مكره ا فأسر فافتدى نفسه ورجع إلى سنین وكان إلیه في الجاهلیة السقایة والعمارة، وحضر بیعة العقبة مع الأنصار قبل أن یسلم   وشهد بدر 

سنة فصلى علیه عثمان رضي الله عنه، ودفن بالبقیع، وقد كان على قبره قبة عظیمة    86هـق وله  32مكة. توفي رضي الله عنه في رجب أو رمضان سنة  
 .من بناء خلفاء ءال العباس وقد هدمت الیوم

( ط/ مؤسسة الرسالة، وهو في 1862( رقم )2/957للإمام أحمد ) "، فضائل الصحابة533/1لمعرفة والتاریخ للفسوي , ا346/3سیر أعلام النبلاء  6
( ط/ دار  4/155للخطیب البغدادي ) "تاریخ بغداد"(، و10619( رقم )10/265للطبراني )  "والمعجم الكبیر"( من زوائد عبد الله، 1905( رقم )2/970)

 الإسلامي.الغرب 
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حضرتعلیبنابیطالب.1است.گفت:بلیوازدههزار كأسیرُك،فإنتكلَّمت  فرمود:}سِرُّ

أمناءالأموال،فحفظالأموالأیسرمن أمناءالاسرارأقلوجودامن أسیرهواعلمأن بهصرت 

،یعنی"رازتواسیرتوستواگرازآنسخنگفتیاسیرآنمیشوی،وبدانید2کتمانالأسرار{

ند،پسحفظپولآسانترازحفظاسراراست."کهمتولیاناسرارکمترازمتولیانپولحضوردار

عمر عبدالعزیز3حضرت والألسنبن أقفالها، والشفاه الأسرار، أوعیة }القلوب فرماید: می

ه{ امرئٍمفتاحسرِّ مفاتیحها،فلیحفظكلُّ
،یعنی"دلهاظرفاسراراست،ولبهاقفلآنهاو4

رازخودرانگهداردوازآنمحافظتنماید".همچنینزبانهاکلیدآنهاست،پسهرکسبایدکلید

هبستیمیگوید:}5ابوحاتم مستودع،فإناضطرَّ هفيوعاء،ویكتمهعنكلِّ والحازمیجعلسرَّ

هخیانة{ أمانة،وإفشاء  السرَّ الأمروغل ب هأوْد ع هالعاقلالناصحله؛لأنَّ
،یعنی"مردقوی،رازخود6

ذاردوازهرانباریپنهانمیدارد،پساگرکاریاورامجبوربسازدوبررادرظرفیمیگ

اومسلطشود،شخصعاقلیکخیرخواهرابرایاومعرفیمیکند،زیرارازیکامانتاست

وافشایآنخیانتاست،امربهرازداریبهطورضمنیدرآیهوفایبهعهدنیزآمدهاست;

زیراحفظرازواسراریک الْع هْد ك ان  أ وْفوُاباِلْع هْدِإِنَّ عهداست;خداوندمتعالمیفرماید:﴿و 

﴾ سْئوُلا  م 
شود!"،ازهمینوجهاستکهوبهعهد)خود(وفاکنید،کهازعهدسؤالميترجمه:"7

کهبهنامابوعبیدبن-یکیازامیرانشرادرعراقامیرالمومنینحضرتعمربنالخطاب

-است8ودثقفیمسع ك؛فإنَّ سرَّ بهاینصفتعالی،تنبیهنموده،گفت:}وأحرزلسانكولاتفشینَّ

متحصّ یضبطه ما السر بمضیعة{صاحب كان وإذاضیَّعه یكرهه، وجهٍ من یؤُت ى لا یعنی9ن ،

"زبانترانگهدارورازترافاشمکن،رازدارمستحکمومضبوطاستکهازچهرهایکه

بدشمیآیدبرنمیآیدواگرازدستبرود،ضایعاست،پسبدیناساس،کارگروکارمندباید

ایننوعازرازهاواسرار،ممکناستصدمات انتشار اسرارکارشانراحفظنمایند،زیرا

یبرماهیتکاروهمچنینافرادمرتبطباکار،کارکنان،کارگران،کارمندانومراجعینزیاد

واردنماید،بدونشکبرخیازمعاملاتمراجعین،حاویاسراریاستکهافرادبهخوبینمی

دانندویاازآنآگاهنیستند،مربوطبهمسائلشخصیومسائلخاصخانوادگیاستکهمتعلق

 
م. فضائل عبد ۱۹٨۳هـ، ۱٤۰۳)تحقیق وصي الله محمد عبـاس (، مؤسـسة الرسالة، بیروت، ۱احمد بن حنبل، أبو عبد الله الشیباني، فضائل الصحابة، ط  1

(  ۱٦٤٥٥س عن النمیمة )حدیث:  ( )البیهقي الـسنن الكبرى ( كتاب: قتال أهل البغي، باب: ما على السلطان من منع النا  ۹٥۷/  ۲( ) ۱٨٦۲الله بن عباس ) 
 (. 4/221( الهیثمی )مجمع الزوائد ) 8/167)
 . 295"أدب الدنیا والدین"؛ للماوردي، ص 2
عبد مناف  عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحکم بن أبی العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، و با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جدشان  3

ی یزید بن معاویه است.  هجری می باشد؛ مکان تولدش مدینه منوره، در دوره 61و کنیه اش ابوحفص می باشد. سال تولد او به قول راجح رسند به هم می 
هـ.    101  او امیرالمؤمنین شخص متقی، عادل، زاهد، حافظ قرآن و از جمله تابعین بود و دارای یک حکومت مثالی و نمونه ای اسلامی داشت. او در سال

 ، علامه ذهبی. 5جهان فانی را وداع گفت و جسد مبارکش در دمشق سوریه به خاک سپرده شد. سیر أعلام النبلاء، ج  ق
 .296، ص "أدب الدنیا والدین"؛ للماوردي 4
شهرهای مابین چاچ واسکندریه ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد بن حبان تمیمی بستی، وی پیشوای عصر خویش بود. او را تصانیف ابتکاری بود. و به  5

هـ. ق. در بست درگذشت.   354 سفر کرد و نزد ابوبکربن خزیمه در نیشابور فقه آموخت و درسمرقند وجز آن کار قضا را به عهده داشت و در شوال
 .1 الاعلام للزرکلی ج

 . 189محمدیة، ص القاهرة: مكتبة السنة ال -"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"؛ تحقیق: محمد حامد الفقي  6
 . 34سورة الإسراء آیت نمبر  7
، أسلم  -صلى الله علیه وسلم -صحابة رسول الله هو أبو عُبَید بن مسعود بن عمرو بن عُمیر بن عَوف بن عقدة بن غیرة بن عوف بن ثقیف الثقفي، كان من 8

سنة   الجسر  یوم  في  توفي  النبي،  عهد  الخلا  .هجري  13في  الخطاّب  بن  عمر  تولى  قاملمّا  الولید،  بن  خالد  مكان  مسعود  بن  عبید  أبا  ولى  بن   فة  عمر 
هجري والیا  على جسر العراق فذهب إ لى العراق بجیش كثیف، حیث نُسب إلیه الجسر الذي یُعرف الآن باسم جسر أبَي عُبید، قُتل   13باستعماله سنة   الخطاب

 .1710 – 1709، ص 4عرفة الأصحاب، ج الاستیعاب فی م أبو عبیدة وأخوه الحكم وولده جبر یوم الجسر.
 .437، ص2م، ج1965هـ / 1385بیروت: دار صادر،  -"الكامل في التاریخ"؛ لابن الأثیر  9
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ماوردیبهصاحبان شیخ شود. می أسبابمی1آنها أقوى من الأسرار كتمان  أنَّ )اعلم گوید:

الصلاح( وأدوملأحوال قوی2النجاح، از یکی ورازداری، اسرار حفظ که "بدانید یعنی ترین،

عواملواسبابموفقیتوماندگارترینآنهابرایشرایطووضعیتخوبزندگیاست"،ابوحاتم

هت مَّلهتدبیرُه،وكانلهالظَّف ربمایرُِید،والسلامةمنالعیببستىمى گوید:)م نحصَّنبالكتمانسِرَّ

ر،وإنْأخط أ هالتمكُّنوالظَّف ر( ر  والضَّ
،یعنی"هركهرازخودراباپنهانکاریمستحکمنماید،3

ازعیبوزیان،مصئونتدبیرشبراىاوتماممىشودوبهآنچهمىخواهدپیروزمىشودو

باقیمیماند،اگرچهدرپیروزیوجاهطلبی،خطاواشتباهنمودهباشدوهیچکسیبراینصفات

بزرگ،قادرنخواهدبود،مگراینکهشخصیتیاوباقدرتشکیبایی،وفاداری،صداقتوامانت

لاینصفتبزرگداریمتصفباشدودارایعزموارادۀقویباشد،وهمچنینقادربهحم

 است.

حفظاسراربهدلایلزیریکضرورتوظیفویوشغلیاست:دلایل از قیاس و عقل:  .د

کهدرحفظآنهاادایامانتیاستکهکارگروکارمندبهموجبحرفهاشامینقرارگرفته (1

 .4است

چنینکارمندوکارفرماوصاحبکارمیشودوهم-حفظآنهاباعثایجاداعتمادبینکارگر (2

کارمندومردمیکهمجبورنداسرارآنهارادرمقابلآنهافاشکنندواگرنیاز-بینکارگر

 نبودآنهارافاشنمیکردند.

 کهدرحفظآنهاحیثیتومقامصاحبرازراحفظکند. (3

 کهدرحفظآنهادومصلحتتحققمییابد:منافعومصالحافراد،منافعومصالحدولت. (4

اینکلیدموفقیتسازماناست،زیرارکناساسیدرهرنظاماداریاستکهبدونآناهداف (5

موردنظرسازمان،محققنخواهدشد.

باایندلایلبرایماکاملاروشنمیشودکهشریعتمقدساسلام،مردمرابهحفظاسرارمشروع،

ابرایصاحبشمضراستواینمعنادستوردادهوازافشایآنبهطورکلیمنعکردهاست،زیر

درکارمنداندولتبهصورتواضحوروشندیدهمیشود،پسکارمندوکارگربایدآنرارعایت

داندیابهاوامانتگذاشتهشدهاست،نبایدآنرافاشنمودهوازآنمحافظتکنندواگررازیرامی

 
هق.( یکی از فقها و قضات مشهور عصر خویش بود. در بصره تولد یافت، و در همانجا ٤٥۰-۳٦٤علی بن محمد بن حبیب بصری مکنی به ابوالحسن ) 1

میری و در بغداد از ابوحامد اسفراینی علم فقه آموخت و در شهرهای زیادی عهده دار منصب قضا شد، سرانجام در بغداد اقامت گزید، و از ابوالقاسم ص
  .داشتزال تمایل  در زمان القائم بالله عباسی عنوان قاضی القضات یافت، و در نزد خلفا منزلتی رفیع به دست آورد او از فقهای شافعی بود، و به مذهب اعت
حاوی در فقه شافعی  وی در بغداد وفات یافت، و در »باب حرب« مدفون گردید. از آن جمله آثار او ادب الدنیا والدین، الاحکام السلطانیه، العیون والنکت، ال

 است. الاعلام للزرکلی.
 . 295م، ص1987هـ / 1398بیروت: دار الكتب العلمیة،  -  4ط -"أدب الدنیا والدین"؛ تحقیق: مصطفى السقا  2
 . 189القاهرة: مكتبة السنة المحمدیة، ص  -"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"؛ تحقیق: محمد حامد الفقي  3
  .۳۰۹ابن خلدون، مقدمة، ص 4
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ریازخصایلوصفاتستودنیومحمودهبرایمیگوید:"بدانکهرازدا2ی.شیخطرطوش1کند

همهمردمجوامعبشریاست،وازجملهملزوماتیاستکهبایددرحقپادشاهاندرنظرگرفته

شودوازجملهفرایضیوواجباتیبروزراوهمنشینانپادشاهانوتابعینآنهااستکهبایدازآن

کنند" اسلامدررا3رعایت اینموقفشریعت افشای، مانند افشایراز است، اسرار بهحفظ بطه

.4عورتاست،همانگونهکهافشایعورتحراماست،افشایرازنیزحراماستوبایدکتمانشود

آیااینموقفشریعتشاملهمۀاسرارمیشود؟اگرچهدرحقیقت،بزرگترینفسادرا،به ثانیا:

شتهاست.درتبیینموقفشریعتاسلامنسبتبهایننسبتازمصلحتمنعافشایآن،بهدنبالدا

وظیفه،بیانشدکهافشایرازبدونمقتضایشرعی،مستلزممواخذۀشرعیاست،یعنیاصلدر

حکمافشایسرّیکهشریعتاسلامبهحفظآندستورداده،منعاست،اسلامبهحفظاسرار،برای

یاست.درپاسخبهفقهاسلامینزدتمامیمذاهبهمهملتحکمنمودهاستواینموردتوافقدر

سوالفوقبایدگفتکهوجوبافشایرازدردوموردزیرازنظرشریعتاسلام،واجباست:اول:

افشایآنزمانیواجباستکهحفظراز،ضرریبیشتربهنسبتازمصلحتحفظآن،داشتهباشد،

مونآنارتکابجرایمباشد،بههرکسیکهاینمثلا اگرشخصیرازیرابهدیگریگفتکهمض

رازرادانست،بایدآنرافاشنماید،زیرامصلحتمطلوببهافشایآن،بزرگترازضررناشیاز

افشایآناست،قواعدفقهیکهبرایاینامروضعومقررشدهاستکهعبارتانداز:}لاضرر

نههمضررراباضررمقابلهنمود"،بهدلیلاینکهبهکسضررنبایدرساندویعنی"5ولاضرار{

بهافشایرازدراینصورتکدامضرروضرار،برایفاشکنندۀرازندارد.وقاعدۀفقهیدیگر

یعنی"وقتیدوفسادیاضرر6چنیناست:}إذاتعارضتمفسدتانروعيأعظمهابارتكابأخفهما{

بیشتراست،ترکشدهوآنچهضررشکمتراست،موردباهمتعارضکردند،آنفسادیکهضررش

"زیراضررسکوتدربرابرافشایرازیکهمتضمنارتکابجرماست،.ارتکابقرارمیگیرد

زیانبارترازفاششدنآناستوازطرفدیگر،دستیابیبهمصالحعمومی،مستلزمتحملضرر

میشودکهبخواهدرازراحفظخاصیبرایدفعضررعاماست،وضررخاص،متوجهکسی

نماید،درحالیکهضررعامبرجامعهواردمیشودومردمعامازآنآسیبمیبیند،بدیناساس،

اینافشاگری،جلویفسادازجامعه اینستکهبایدموردحمایتقرارگیرد،در مصلحتدرآن،

بدیراازفرددورکردهوبهاوگرفتهمیشودودربرابرآنجلبمصلحت،ایجادمیگردد،و

یعنی"ازاله7نفعمیرساند،زیراقاعدۀکلیهاستکهمیگوید:}درءالمفاسداولیمنجلبالمنافع{

ودفعمفاسدواضرارازجلبمنافعمقدمتروبهتراست."هرگاهدفعمفاسدباجلبمنافعدرتعارض

 
(  ۱٦٦۷۲( )۲الفقه الإسلامي، مجلد )الجفال، علي داود، أخلاقیات الطبیب مسؤولیته وضمانه الأحكام المتعلقة ببعض الأمراض المستعـصیة، مجلة مجمع  1

 . ۳۷- ۳٦جعفر، المبادئ الأساسیة للوظیفة العامة، ص 
در  هو: أبوبکرمحمد بن الولید بن محمد القرشی الفهری، معروف به طرطوشی و ابن ابی رندقه. وی زاهد و ادیبی بود از فقهای حفاظ. ولادت وی   2

فقه آموخت، سپس بسوی عراق، مصر، فلسطین و لبنان سفری کرد و در اسکندریه سکونت گزید و   طرطوشه ) واقع در شرق اندلس ( بود و در آن شهر
 .999ص  3چندان در آن شهر مشغول تدریس گردید تا عمرش سر آمد. معروف ترین کتاب او سراج الملوک است. اعلام زرکلی ج 

هـ ۱٤۱٤، )حققه: محمد فتحي أبو بكر( ، الدار المصریة اللبنانیة ، ۱الملوك، ط م ( ، سراج٥۲۰-هـ ٤٥۱الطرطوشي، أبو بكر محمد بن الولید الفهري )  3
 . ۲۰۷، ص ۱م ج ۱۹۹٤ -
، ) ضبطة وصححة احمد عبد السلام (، دار الكتب ۱المناوي، محمد عبد الرؤوف، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من أحادیـث البـشیر النـذیر، ط   4

 . ۱۹۲، ص ٤، ج۱۹۹٤-۱٤۱٥العملیة، بیروت، 
  .187الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ، ص  5
  .201قد سبق تخریجه فی ص  6
  .197الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص  7
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واولویتدارند،وبایدازجلبمنافعدرمقابلدفعمفاسدواقعگرددمنحیثاصل،دفعمفاسدحقتقدم

اینحالتدرموردهرآنچیزیکهنیازبهکشفوافشاءدارد،صدقمیکند.گذشتصورتگیرد

ومطابقتدارد،زیراوجوبستروکتماندربرابرآنچهکهافشایآنلازمیترباشد،نادیدهگرفته

خواهدشد.همانطوریکهمسئلهمتحققشدکه:"شریعتاسلامبرایرسیدنبهمصالحوتکمیل

آنهاراآنهاوهمچنین بهترین ازدوخیر،همیشه اسلام مفاسد،آمدهاست، بخاطرتوقفوکاهش

ترجیحمیدهدوازدومصلحت،بزرگترینآنهارابهدستآوردهوبهادنیترینآن،توجهنمی

حالتدوم:1دهدودرحالتاحتمال،ازدوبزرگترینضرر،همیشهادنیترینآنرامیپذیرد."

افشایراز،زمانیکهشخصبراساسلایحهوظایفخود،مکلفبهافشایرازباشد،لازمیبودن

ودستورنیزازطرفکسانیباشدکهبلحاظشرعیاهلیتاجباررادارند،مانندمراجعقضاییو

امنیتی.

،یعنی"ضرورتهابهاندازۀضرورتتعیین2قاعدۀفقهیکهقبلاگذشت:}الضرورةتقدربقدرها{

شود"،مفهومآناینست:اشیایکهدرحالتاضطرارمباحمیگردد،بایدبقدرضرورتاستفادهمی

شودنهبیشتر.پسبدیناساس،اگرکارگروکارمند،ملزمبهافشایرازباشند،افشایآنبرعهده

آنهافقطبهقدرضرورتیاستکهمنجربهمصحلتعمومیجامعهشود،وبهروشیبهدوراز

،همچنیندرصورتازبینرفتندلیلموجب3افتراواذیت،بلکهبابهترینکلمات،صورتگیرد

افشا،اوحقادامۀافشایآنراندارد،زیراقاعدۀکلیهاستکهمیفرماید:درصورتازبینرفتن

یعنی،4موجب،واجبطبققاعدهفقهیوشرعی،واپسعودمیکند:}ماجازلعذربطلبزواله{

"آنچهبنابرعذریجایزگردیدهباشد،بازوالعذر،باطلمیگردد"،بهاینمعناهرآنچهکهدر

حالتعذروحالاتاستثناییمباحگردیدهباشد،درصورتزوالیاازبینرفتناینحالات،به

 حالتاصلییاممنوعیتخودقرارمیگیرد.

 است،بهشرحزیراست:حالاتیکهدرآنافشاءرازجایز

 رازرابرایخودصاحبراز،فاشکند،چوندیگررازیندارد،کهآنرامخفینگهدارد. .أ

اینکهصاحبراز،اجازۀافشایآنرابهحاملرازبدهدواگراجازهدهدحاملرازحق .ب

اکندنقلآنرادارد،اگرکسیدرموردآنصحبتکند،آنرابایدبهبهترینشکلآن،اجر

 وبهترینکلماتراازآنچهکهشنیدهاست،انتخابنماید.

 
  .48، ص 2ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج 1
  . 199الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص  2
 .6الجبیر، هاني بن عبد الله بن محمد، أسرار المرضى، ص  3
 . 95. ابن نجیم، الأشباه والنظائر، ص 189الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص  4
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یا .ج کتمانشده(و ازویراز بهفردمکتومعنه)کسیکه مفاسدیکه انقضایاضرارو

 دیگرانازتمامجهات؛جسمی،معنویومالیآسیبمیرساند.

یدستیابدکهصاحبکارگردرنتیجۀجایگاهوموقفخوددرمحلکار،ممکناستبهاطلاعات

کارنمیخواهد،دیگرانبهآنخبرشوندویادسترسیداشتهباشند،بنابراین،کارگرموظفمی

گرددتاازاسرارومحرمیتایناطلاعات،محافظتنماید،واین،ازدوراهقابلتطبیقوالزام

اررابرایکارگر،شرطاست:اولاینکهصاحبکاردرزمانعقدقرارداد،محافظتازاسرارک

بگزارد.دوماینکهحفظمحرمیتواسرارکاردرهمچونکارهادرعرفرائجمردمی،معروف

باشد،درایندوصورتفوقالذکر،کارگرمکلفبهحفظاسرارکاراست.

افقهایمتقدمینبهاینموضوعنپرداختهاند؛بهدلیلاینکه،توسعهصنعتیوتولیدیدردورانآنه

بهمیزانآنچهدرعصرحاضررشدنمودهاست،پیشرفتنکردهبود،ظهورانقلابصنعتیمنجربه

افزایشارزشهایاخلاقیمحصولوتولیدشد،فرآیندتولیدفقطبهفرآیندمیکانیکیآنمحدودنمی

ودرامحفوظشود،زیراهرتولیدکننده،سعیوتلاشمینمایدتامحرمانهبودنموادوروشتولیدخ

ومصئوننگهدارد.

بدانددیگرانچهچیزهاییدارندوچه که آنمیگردد دنبال به ازطرفدیگر،صاحبکار، و

کارهایبرایبهبودوتوسعهفروشتولیدخود،انجاممیدهند،تاازآنهاالگوبگیردودرجهت

خودرابالاببرد،واینکاریاستکهدربهبودتولیدوارتقایآنبیفزایدودرنتیجه،کیفیتتولید

رسانهاینمودنتولیدوبازاریابیآن،کمکفوقالعادهمیکندودرشهرتوفروشآن،نیزنقش

بسزایدارد،پسبنابراین،میتوانگفتکهوجودشایعاتدرموردیککارخانه،منجربهبازاریابی

شهرتآنمیگردد،واینشایعهممکناستبصورتمحصولاتوتولیداتآنکارخانه،درراستای

منفیباشدویابصورتمثبتبهنفعکارخانهباشد،پسبرهمیناساس،صنعتگرانشروعبه

کتمانامورتجارتیخودمیکنندواسرارصنایعخودراحفظمیکنندوبرحسبمصلحت،جز

نابراین،یکتعهدجدیدیبردوشکارگرانخلقآنچهراکهمیخواهندازآنانفاشنمیکنند،پسب

شدوآنایناستکههریکازآنها،بایداسرارکارخودراکهبرایآنبیمهشدهاست،حفظنمایند،

برایناساس،موضوعحفظاسرارکاردرادوارگذشتهمطرحنبوده،وهمینامرباعثشدهاست

حثقرارنگیرد.همانطوریکههرمحصولوتولید،کهازسویفقهایمتقدمینمطرحوموردب

دارایصفاتوویژگیهایخاصخودمیباشدکهکیفیتآنراازدیگرمحصولات،متمایزمی

سازدوآنرادربازاررقابتی،پیشتازنگهمیدارد،بههمیناساس،افشایهرگونهموضوعمرتبط



235 
 

دهدربازار،واردمیکند،وبربازاریابیکالایوی،باآنمحصول،بیشترینآسیبرابهتولیدکنن

تأثیرمنفیمیگذاردوتمایزکالایآنراازرقبایدیگر،محدودمیکند،واینامربههمینشکل،

بهخودجامعهنیز،آسیبجدیمیرساند،زیرادراکثرموارد،قواعدرقابتعادلانهومشروعدر

نقضمیشود،ودربینافرادخلاق،فعالوافتخارآفرین،باسایربازارکار،بههممیریزدو

افرادتنبل،سست،کارگریزوناکاره،هیچنوعتفاوتباقینمیماندوهردودربازارکار،برابر

میشوند،زیراانتشاروگسترشاسرارصنعتیدرمیانمردم،مانعازخلاقیتتولیدکنندگانمی

مبتکرانوسازندگانرابرایایجادوتوسعهصنایعوکشفانرژیهاازبینشودومیلورغبت

میبرد.

وشریعتاسلام،همهانواعضررراباتماماقسامواشکالآن،منعوحرامقراردادهاست،وهمه

اسبابووسایلکهمفضیبهحرامگردد،خواهوسایلمادیباشدیامعنوی،وخواهافعالباشدویا

اقوال،حراماست،پسبنابراین،میتوانگفتکههرآنچیزیکهموجبضررشود،شرعاحرام

{،یعنی"هیچضررروانیست،1فرمودند:}لاضررولاضرار  صلى الله عليه وسلماست،همانگونهکهرسولاکرم

ونهآسیبیدرستاستکهبهدیگرانرسانیدهشود"،وهمانطورکهدرقاعدهفقهیآمدهاست:}

شود".وازآنجاییکهافشای{،یعنی"ضرردرحدامکان،دفعکردهمی2ریدفعبقدرالإمکانالضر

اسرارکسبوکاردرعصرحاضر،بیشترینآسیبرامتوجهصاحبکاروجامعه،میکند،به

همیناساس،شرعاحراماست.

کهبهافشایحسادتوضررپیبردند،ومتوجهشدندکه،هنگامیصلى الله عليه وسلمپیامبراکرمهمانطوریکه

حسادتوضررباافشاگریبهحقیقتمیپیوندد،درآنزمان،خواستارپنهاننگهداشتنوکتمان

فرمودند: صلى الله عليه وسلمروایتنموده،میفرماید:رسولالله  صلى الله عليه وسلمازپیامبراکرمچنانکهحضرتمعاذرازشدند،

،یعنی"بامخفینگهداشتن3مانلها،فإنکلذينعمةمحسود{}استعینواعلینجاحالحوائجبالکت

نیازمندیها،بهموفقیتآنهاکمککنید،زیراهرکهنعمتیدارد،موردحسادتقرارمیگیرد"به

 
 . 71قد سبق تخریجه ص  1
 . 1/37حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام  2
لفظه هذا وهو مروي  رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة، والبیهقي في شعب الإیمان، وأبو نعیم في الحلیة، وابن عدي في الكامل، والعقیلي في الضعفاء، و 3

(، حدیث رقم  3/436والحدیث صححه الألباني في السلسلة الصحیحة )  .من حدیث معاذ بن جبل، وعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هریرة وأبي بردة
الرحمن الجرجاني عن    وقد أورد ما ذكره العلماء من علل هذا الحدیث، ولكنه صححه من روایة سهل بن عبد.(943) وفي صحیح الجامع برقم (،1453)

 . (3/439) السلسلة الصحیحة .وقال : فالحدیث بهذا الإسناد جید عندي .محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبیر عن أبي هریرة مرفوعا



236 
 

اینمعناکهاگربخواهیدتمامنیازهایشمابرآوردهشود،بایدآنراپنهاننگهداریدوبرایکسی

.1کسانیکهداراینعمتوثروتهستند،موردحسادتدیگران،قرارمیگیرنداظهارنکنید،زیرا

المناويدرتوضیحآنچنینميگوید:"یعنیآنهاراازمردمکتمانکنیدوازخدابرایتسخیرآنهاو

کامیابیبالایآنها،کمکبطلبید،سپسطلبکتماناورااینگونهتوجیهکرد:»هرکسیکهنعمتی

باشد،موردحسادتقرارمیگیرد«،یعنیمنظورایناستکهاگرشمانیازهایخودرابهداشته

می بهشماحسادت که درخواستهافرادی آنها دهید، نشان میکنند، مخالفت باشما وهایتان کنند

اینجا،مقصدازمخالفت،در2همچنینبرایرسیدنبهاهدافومقصدتانباشمامخالفتمیکنند"

ایناستکهآنهاهم،همینکارراانجاممیدهند،واینهمانچیزیاستکهصاحبکارنسبتبه

افشایرازکارخود،هشدارمیدهد،زیرامردمباآنمخالفتخواهندکردومشابههمانمحصولو

ررخواهندتولیدرادربازارکار،عرضهخواهندنمود،وبهاینشکلصاحبکاردربازار،متض

شد،فلهذامیتوانگفتکهاینحدیثشریف،نصصریحومستقیمودلیلروشنبرایاستدلال،در

اینموضوعاست.ودراینعرصه،توصیههایفراوانیازصحابهکراموفقهایعظام،وجود

منالخیانةنقلکرده،چنینگفتهبنعلی4ازحسن3الدنیاآنچهابنابی-دارد;ازجملهمثلا: است:}إنَّ

أ خیک بسرِّ أنت حدثُ 
اینازجملهخیانتاستکهدرموردرازبرادرتصحبتکنی"و{،یعنی"5

شیخماوردیدرأدبالدنیاچنینگفتهاست:}إعلمأنّکتمانالأسرارمنأقویأسبابالنجاحوأدوم

زقویترینعواملواسبابکامیابی،یعنی"اینرابدانیدکهحفظاسراریکیا6لأحوالالصلاح{

روایتشدهاستوموفقیتوماندگاریبرایشرایطواحوالخوباست"،وهمچنینازابنحجر

نیزگفتهاستکه:"آنچهاهلعلملازمیمیپندارندوجدیمیگیرند؛اینستکه7وابنبطال

 
الالبانی فی السلسلة الصحیحة، الالبانی، السلسلة  . و صححه  5/277،  55/66البیهقی، شعب الایمان، باب: فی الحث علی ترک الغلّ والحسد، ح. رقم:   1

 . 3/436 1453الصحیحة، ح. رقم:  
 .1/614المناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر،  2
روزگار    او در  .ق(، از جمله روات و محدثان است 281  -  208) ابن ابى الدنیا، ابوبكر، عبدالله بن محمد بن عُبَید بن سُفیان بن قیس القرُشى الشافعی  3

گفته   55، در بغداد درگذشت. آثار او را بالاتر از 281الاول ورزید. وى در جمادى خود واعظ و سخنور مشهورى بود، وى به تهذیب اخلاق، عشق مى 
قل و فضله؛ و...تذكرة  اند، برخی از معروف ترین آنها عبارت اند از: الصمت و آداب اللسان؛ رسائل ابن ابى الدنیا في الزهد و الرقائق و الورع؛ الع

 .10/46للذهبي  – الحفاظ/الطبقة العاشرة
صلی الله علیه وسلم حضرت   با آن   و صورت  فرد از نظر شكل   ترین   الله و مشابه  رسول  ی   ، فرزند فاطمة الزهرا و ریحانهعنه اللهعلی رضی   بن   حسن  4

ماه، به عهده   6هـ خلافت مسلمانان را به مدت 40متولدّ شد، ایشان بعد از شهادت پدرش در  هجری سوّم سال  شعبان  یدر نیمه  صحیح روایات بود. طبق
البدایة   .گفت  را وداع   دارفانی   هجری  پنجاه  سال  الاوّل  ربیع  ماه  در پنجم  سالگی   47  گرفتند و سپس با معاویه رضی الله عنه صلح نمودند، در نهایت در سن 

 . 16/8کثیر و النهایة لابن 
 .213م. ص 1986-هـ1406مصر، -، دارالاعتصام، القاهرة1ابن ابی الدنیا: عبدالله بن محمد، الصمت و حفظ اللسان، تحقیق د. محمد احمد عاشور، ط 5
 . 22م. ص 1998-هـ8141لبنان، -، مؤسسة الکتب الثقافیة، بیروت2الماوردی: علی بن محمد، أدب الدنیا والدین، حققه: مصطفی عبدالقادر عطا، ط 6
ا   .ابن بطََّال: هو أبو الحسن عليُّ بنُ خلف بن  عبد  الملك بن  بطال، الإمامُ، الحافظُ المالكيُّ البكريُّ  7 یَة، وكان عالم  أصله من قرطبة، وأخرجته الفتنة إلى بلََن س 

قَة، وروى عن ،  444ه جماعة، وله كتاب "الاعتصام" في الحدیث، وكانت وفاته سنة  فقیه ا، عني بالحدیث، وله شرح على "صحیح البخاري"، وولي قضاء لوُر 
 الاعلام للزركلي.  .449أو سنة 
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.همانطوریکهشروطدرعقود1ست"راز،اگربرایصاحبشضررداشتهباشد،افشایآن،جایزنی

فرمودهاست:}المسلمونعلیشروطهم  صلى الله عليه وسلمنیزدرنظرگرفتهشدهومعتبراست،چنانکهرسولخدا

ا{ أوأحلّحرام  إلاشرط احرّمحلالا 
،یعنی"مسلمانانمقیدبهشروطخودهستندمگرشرطیکه2

اساس،صاحبکارمیتواندهرنوعشرایطیحرامراحلالکندیاحلالراحرامکند"،پسبههمین

راکهبخواهد،بالایکارگرتحمیلنماید،مگرمشروطبهاینکهکهباحکمشرعی،هیچنوعمنافات

ومخالفتی،نداشتهباشد.

،محافظتازاسرارومحرمیتکسبوفقهآءکرامازجملهتوصیههایدیگریازصحابه .1

گنجاندناینشرطدرقراردادکار،تضمینمیگردد،اینمسئلهدروکاراست،واینامر،با

بالفرض، اگر پس است، تبدیلشده پذیرفتهشدهعمومیجامعه، بهیکعرف عصرحاضر،

کارگر تعهدات از عام،جزئی اساسعرف بر ندهد، قرار امرراشرطهم این کار، صاحب

آنچهدرعرف،"3فعرفاکالمشروطشرطا{محسوبخواهدشد،زیراقاعدهکلیهاست؛}المعرو

مفهومقاعده:آنچهکهدرعرفمعتبرومعروف"،شایعباشدمثلآناستکهشرطگردیدهاست

باشددرمعاملاتبمنزلهشرطمعتبرمیباشدولوبهآنتصریحهمنکردهباشندوبههمیندلیلدر

بهعبارتدیگر،هرآنچیزیکهدرمعاملاتمردمتعینتوابععقودبهعرفاعتباردادهمیشود،

وتقییداست،هرچندصریحا ذکرنشدهباشد.بهعبارتمتعارفباشد،اوقایممقامشرطدرتعهد

دیگرمعنایشایناستکهآنچهدرمیانمردممعروفاست،نیازیبهشرطگزاریندارد،زیرا

پسوجودعرفدرشهر،مانندوجودشرطدرعقد،بهبدوناشتراط،معتبردانستهمیشود،

 .4راحلالویاحلالراحرامنگرداندواسطهعرفعملمیکند،مشروطبراینکهحرام

آنرابااینجملهمنع صلى الله عليه وسلم حفظمحرمیتواسرارکسبوکار،ازجملهکتمانعلمنیستکهرسولالله

کسىکهازعلم،از،یعنی"5فرمودهاند:}منسئلعنعلمثمکتمهألُجِمیومالقیامةبلجاممننار{

روزقیامتبالگامىازآتش،گسیختهمىشود"،زیرانهیویسؤالشودواو،آنراکتمانکند،

مختصبهعلمیاستکهکتمانآنموجبضرروآسیببرایمردمومانعخیروخوبیمردممی

شود،امااگرکتمانآنموجبمنفعتمردمشودودرعینحال،افشایآن،موجبضرروآسیب

 
 . 11/97ابن حجر، فتح الباری  1
ة  ، مکتبة المعارف، الریاض، المملکة العربی1الترمذی: محمد بن عیسی بن سورة، سنن الترمذی، حکم علی أحادیثه العلامة محمد ناصر الدین الالبانی، ط 2

فی الصلح بین الناس، ح. رقم:  صلى الله عليه وسلم  ، باب: ما ذکر عن رسول اللهصلى الله عليه وسلمه. و أشیرإلیه: الترمذی، سنن الترمذی، کتاب: الأحکام عن رسول الله1417السعودیة،  
 . و قال عنه الألبانی: "صحیح". 1352/318

 . 1/46حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام  3
4topic-okh.yoo7.com/t588-https://sy  / 3/2010شبکة منتدیات انوار الاسلام مارچ . 
 و قال عنه الالبانی: "صحیح". . 2649/597، باب: ما جآء فی کتمان العلم، ح. رقم: صلى الله عليه وسلمالترمذی، سنن الترمذی، کتاب: العلم عن رسول الله 5

https://sy-okh.yoo7.com/t588-topic
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کر،چنیناست،دراینصورت،کتمانیکامربرایمردمشود،همانطوریکهدرتعهدفوقالذ

تکلیفیبودهوافشاءآنیکامرمنهیعنهوحرامخواهدبود.

کارمند نسبت به محفاظت از اسرار و -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارگر

 محرمیت کار و وظیفه: 

اسراریاطلاعحاصلمیموظفینخدماتعمومیبهحکموظیفهایکهاشغالکرده،ازامورو

کندکهبرخیازآنهامثلاسرارنظامی،اقتصادیوسیاسی،بهمصالحعمومیدولتمربوطمیشود

وبرخیدیگرهمبهمصالحافرادوزندگیخصوصیآنان،درهردوحالتکارمندمکلفاستاین

ادامهمییابدوتنهادرزمانخدمتنیزۀافشاننمایدواینمکلفیتحتیبعدازپایاندوررااسرار

اینمکلفیتزایلمیگرددکهموضوعازسرّیبودنخارجگرددیابهطبیعتخودافشاشودیا

مقاماتذیصلاحافشایآنرااجازهدهندویاصاحبآناسرارراضیبهافشاشودویااینکه

راافشانمایند،بامسئولیتتادیبیافشایآنمانعازارتکابجرمگردد.هرگاهماموراسراروظیفه

ویاحتیجزاییمواجهمیگردد،زیرادراکثرقوانینکشورهامثلقانونجزاییافغانستان،افشای

هرگاهمامور،(1)قانونجزاییافغانستانآمدهاست:"183اسرارجرمپنداشتهشدهاست.درمادۀ

اردفاعیکشوررادرزمانجنگبدونقصدتسلیماجیریاسایرموظفینخدماتعامهسریازاسر

آنرابهدولتخارجیویااشخاصکهبهنفعآندولتکارمیکنند،افشانمایند،بهء،ویاافشا

نحویکهموقفدفاعی،سیاسییااقتصادیکشوررامتضررسازد،مرتکببهحبسدواممحکوم

راززمانجنگارتکابگردد،مرتکببهحبساگرجرممندرجفقرۀفوقدرغی(2)میگردد.

قانونجزاآمدهاست:"معلوماتآتیازجملهاسراردفاعی201درمادۀ1طویلمحکوممیگردد."

کشورشمردهمیشود:معلوماتنظامی،سیاسی،دیپلوماسی،اقتصادیوصناعتیکهنظربهماهیت

ند،مصلحتدفاعیکشورلازمگردانیدهباشدکهآنغیرازاشخاصیکهرسما بهآنسروکاردار

نکنند. حاصل اطلاع آن به دیگر ها،(2)اشخاص نقاشی ها، رسم اسناد، جات، نوشته مکاتیب،

تصاویر،عکسهاوسایراشیایکهمصلحتدفاعیکشورلازمگردانیدهباشدکهغیرازاشخاصی

اخبارومعلوماتمربوط(3)عحاصلنکنند.رسمابهآنسروکاردارند،اشخاصدیگربهآناطلا

و نظامی امر به که معلوماتی عموم طور به و حربی وسایل نظامی، سوقیات و تشکیلات به

استراتیژیکیمتعلقوازطرفقومندانیتاعلایاردوبهنشرآناجازهتحریریصادرنشدهباشد.

رایکشفوتحقیقجرایممندرجاینفصلیااخبارومعلوماتمربوطبهتدابیرواجرااتیکهب(4)
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باصلاحیتمیتواندنشرگزارشاتیراکهۀمحاکمۀمرتکبینآناتخاذمیگردد.باآنهممحکم

اجازهدهد." بیند، اسرار445درمادۀو1لازم افشای به آن،دررابطه دوم اولو فقرههای در

فن و  پیشه، صنعت،    كسب،هر شخصي كه به حكم وظیفه،  -1اشخاص،چنینتصریحنمودهاست:

از حالات   آن را در غیر  اسرار، علم حاصل نماید و  از  لحاظ طبیعت كار خود بیك سري  یا به 

مصرحۀ قانون، افشاء نماید و یا آن را به منفعت خود یا منفعت شخص دیگر استعمال كند، به حبس  

زاي نقدي كه از بیست وچهار هزار افغاني تجاوز نكند،  متوسطي كه از دو سال بیشتر نباشد یا ج 

اگر صاحب مصلحت به افشاي سر، اجازه داد و یا مقصود از افشاي سر، اخبار  ـ  2محكوم مي گردد.  

و در ادامه در    2"از جنایت یا جنحه ویا منع ارتكاب آن باشد, مرتكب به جزاء محكوم نمي گردد.

تي به حبس قصیر یا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني  اشخاص آ "چنین آمده است:    446ماده  

تصاویر یا لوحه ها را  ـشخصي كه به یكي از وسایل علني، اخبار، 1تجاوز نكند، محكوم مي گردند:

كه به اسرار زندگاني فامیلي یا عایلوي افراد ارتباط داشته باشد، افشاء نماید، گر چه حقیقت داشته  

فون یا توسط مكتوب ارسالي به اسرار، علم حاصل نماید، به قصد ضرر،  یـشخصي كه در تیل 2باشد.  

 3آن را افشا نماید." 

کلیهازنظراکثرقانوندانان،اینتعهددرقبالکارگروکارمندبهصورتزیرتعریفمیشود:

کارشبهدستآوردهاست،ودیگرانازآنمطلعنیستندودرعینۀاطلاعاتیکهکارگربهواسط

11فقرۀ92حال،افشایآنموجبضررصاحبکارمیشود.قانونکارافغانستاننیزدرمادۀ

"است.ودرفقرۀ4خود،چنینتصریحمیکندکهکارگرموظفبه"حفظاسراروظیفهوحرفه

مامور و كاركن قراردادي  تملکیچنینتصریحگردیدهاست:"قانونکارکنانخدما13سوم،مادۀ

باشد:... مي  ذیل  هاي  مكلفیت  داراي  وظیفه  اجراي  احكام  (  3) در  مطابق  وظیفوي،  اسرار  حفظ 

وهمچنین در مقررۀ طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی در زمینۀ شفافیت و حسابدهی در   5قانون."

فقرۀ   و  هفتم  اس  3-2مادۀ  آمده  چنین  شفافیت  آن،  منظورتامین  به  ملکی  خدمات  "مامورین  ت: 

ارائه معلومات دقیق در رابطه به اجرای وظیفه به  -1وحسابدهی، دارای مکلفیت های ذیل میباشد:  

امتناع  از ارائۀ معلومات سرّی حین اجرای وظیفه، مگر اینکه  -2آمرین و مراجع ذیصلاح قانونی.

امتناع از ارائه اسناد یا مصاحبه با رسانه های همگانی،  -3مقام ذیصلاح درمورد هدایت داده باشد.  

 
 همان.  1
 . 1355/07/15، مورخ 347وزارت عدلیه، قانون جزای افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
 . 1355/07/15، مورخ 347شماره مسلسل وزارت عدلیه، قانون جزای افغانستان، جریده رسمی،  3
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  4
 . 1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل  5
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مگر اینکه به اجرای چنین امری مؤظف شده باشد، دراین صورت ارائه هرنوع اطلاعات، معلومات 

ارائه معلومات -4یا مصاحبه منوط به بیان واقعی بوده واز ارائه نظریات شخصی خود داری نماید.  

امتناع ازتامین  -5شخصی حین شمول در اداره خدمات ملکی.  کتبی ازعواید، دارایی ها و قروض  

" اکثر قانون دانان، بر این نظر هستند که در صورت  1روابط خودسرانه با ادارات داخلی یا خارجی. 

افشای اسرار کار، اگر صاحب کار و کارفرما، متضرر گردد، آنها می توانند قرارداد کار را با  

نمایند. کارگر و کارمند، فسخ 

 قاعده محافظت از اسرار و محرمیت کار:

فقهایمتقدمیندررابطهبهتعهدکدامضوابطوقوانینیراوضعنکردهاند،زیرادرآنزماناین

 درعرفعاممردمی،مروجنبود،بنابراین،برایآنعدهنوعتعهدوالتزاموجودنداشتویااصلا 

ندومهارتمسلکیدارند،استثناءاتوجوددارد؛میتوانندکسانیکهدراینزمینهمتخصصهست

محدودیتهارابادرنظرداشتنیازمندیهاوضرورتهایاساسیجامعهوبازارکار،تعییننمایند،

} ت عْل مُون  كْرِإِنْكُنْتمُْلا  الذِّ ید،ازدان"اگرنمي2براساسقولاللهمتعالکهمیفرماید:}ف اسْأ لوُاأ هْل 

آگاهانبپرسید)تاتعجبنکنیدازاینکهپیامبراسلامازمیانهمینمردانبرانگیختهشدهاست(!"،و

اهلالذکردراینمسئله،قانونگزاراناصلیهستند،شارحینقوانینوضعی،بسیاریازاینشروط

وضوابطرامطرحکردهاندکهاکثرآنهادرنکاتزیرخلاصهمیشود:

 ربایدرویاطلاعاتوبیاناتکهازدیددیگرانمخفیوپنهاناست،تمرکزنماید.کارگ .1

 ایناسرار،مربوطبهامورمؤسسهونهادباشد. .2

ایناسرارمربوطبهامورینباشدکهقانون،اطلاعبرآنرا،یکنیازمبرم،برایجامعهدانسته .3

نْباشد،ودرعینحال،خداوندمتعالازآنمنع م  کردهباشد،چنانچهاللهمتعالمیفرماید:}و 

} لوُن  ات عْم  بغِ افلٍِع مَّ ُ االلََّّ م  ِو  اللََّّ اد ة عِنْد هُمِن  نْك ت م ش ه  أ ظْل مُمِمَّ
ترجمه:"وچهکسيستمگارتر3

لکند؟!وخداازاعمااستازآنکسیکهگواهيوشهادتالهيراکهنزداوست،کتمانمي

شماغافلنیست".برهمیناساس،میتوانگفتکهکتمانشهادتبرایمسلمان،درمحکمهو

درپیشگاهقاضیجایزنیست،اینهامسائلمربوطبهحقوقعمومی،مصلحتومنفعتعمومی

 جامعهاستکهبایدهنگامسؤالابرازگرددودرحالتبازجوییوبازپرسآنراافشانماید.

 اطلاعاتی،صدماتجدیبهصاحبکارواردمیکند.افشایچنین .4

 تعهدکارگربهعدمافشایاطلاعاتتازمانیکهمحرمانگیواختفاباقیاست،ادامهدارد. .5

 
 . 1385، سال 900ات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدم 1
 . 43سورة النحل آیت نمبر  2
 . 140سورة البقرة آیت نمبر  3
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تعهدکارگردرحفظاسرارکار،محدودبهابلاغواطلاعرسانیآنبهدیگراناست،کارگر .6

تفادهنماید،مگراینکهصاحبکار،مطابقبهمیتواندپسازپایانقراردادکار،برایخوداس

مقرراتقانونکار،شرطکردهباشدکهدرآینده،هیچنوعرقابتیمیانآنهاوجودنداشتهباشد.

نسبت به رعایت قواعد تخنیک   : مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدیازدهم مبحث 

 ایمنی و حفظ الصحه 

کارمند نسبت به رعایت قواعد تخنیک -تعهدات کارگرمطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر 

 ایمنی و حفظ الصحه: 

،رعایتقواعدتخنیکایمنیوفقهاسلامییکیازجملهمهمترینتعهداتکارگروکارمندازمنظر

دررابطهبهوقایه،صحت  صلى الله عليه وسلماگربهفرمودات)طبنبوی(رسولاللهحفظالصحهدرمحیطکاراست،

اهیداشتهباشیم،یقینامتوجهخواهیمشدکهطبنبویدررأسپیشگیریهایوسلامتیانسان،نگ

برآنتاکیدنموده  صلى الله عليه وسلمصدسالپیشازامروز،پیامبراکرم14طبیامروزیقرارمیگیردکهدرواقع

بودند،دردنیایصحتوطب،آنچهتحتعنوانطبوقایویامروزیادمیشود،اینهمانچیزی

سالبهآنتاکیدنمودهاند،اگراحادیثمربوطبه1400درصدراسلامپیشازصلى الله عليه وسلم رسولاللهاستکه

اینموضوعرادرچارچوبزمانیومحدودۀتمدنیامروزیقراردهیموزمانیکهشعارواقعی

ت)وقایهبهترازمعالجهاست(،بهمعنایواقعیآندرکنماییم،درحقیقتعمومی1راکهگفتهاند:

کوچکترین شبهۀ آن، برای ما به نمایش می  رادرمفهوم"وقایهبهترازعلاج"بدونصلى الله عليه وسلم طبنبوی

سال پیش، توسط    1400گزارد، و در ضمن اشاره به آن دارد که تخم و بذر این شعار، در حقیقت  

نکه  نهاده شده بود که می توان از آن زمان تحت عنوان "عصر طب نبوی" یاد کرد. چنا  صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم

در مورد طب، صحت، سلامت، مریضی و وقایه از امراض، عفونت و میکروب و همچنین در  

روایت و نقل شده است وسخنانی    صلى الله عليه وسلمرابطه به فضایل طبابت و أطبآء، احادیث زیادی از رسول الله

از صحابه از  زیادی  برخی  است،  گردیده  ارائه  این زمینه  در  مجتهدین  تابعین و  تبع  تابعین،   ،

که در مورد علاج و وقایه مطرح شده    صلى الله عليه وسلمان و فقهای اسلام، آن عده از احادیث رسول اللهدانشمند

در  که  یافت می شود  در  بازار  در  امروز  بزرگ  های  کتاب  به حجم  نمودند و  گردآوری  است، 

اصطلاح امروزی می توان آن را تحت نام )دائرة المعارف طب نبوی( یاد کرد، زیرا تمامی آن عده  

 
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 1

 .. مع التصرف 71فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431عة القدس، التشریع من جام
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را که در مورد علاج و معالجه وهمچنین پیشگیری و تدابیر وقایوی صحی، مطرح شده از احادیثی  

از آدرس شریعت اسلام در رابطه به طب و   اند، در این کتاب جمع آوری نموده اند و هر آنچه 

 طبابت گفته شده باشد، در این کتاب گردآوری، ترتیب وتنظیم نموده اند. 

 صلى الله عليه وسلمنگاه کنیم، مفهوم وقایه، منحصر و محدود در این ارشاد نبویاگر به دیدۀ عمیق در طب نبوی  

یعنی "نظافت و پاکیزگی جزء ایمان    1است که می فرمایند: }النظافة من الإیمان/الطهور شطرالإیمان{

است و یا حصۀ از ایمان است"، زیرا شریعت مقدس اسلام، به پاکیزگی ترغیب وتشویق نموده و 

الطهور شطر الإیمان،  }چنین ارشاد می فرماید:  و در روایت دیگره است،  آن را جزء ایمان قرار داد

یعنی " پاکی    2والحمد لله تملأ المیزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو قال تملأ ما بین السماء والأرض{ 

یان  )وضو( نصف ایمان است، والحمدلله ترازوی )اعمال( را پر می کند، و سبحان الله والحمد لله در م

وجه استدلال این است كه مراد از طُهور در این  "  .آسمانها و زمین را )از اجر وثواب( پرمی کند 

حدیث، طهارت است، به دلیل اینکه در علم صرف واشتقاق، وزن فعُول اکثر به معنای فعل آمده  

)از باب  است، یعنی آنچه که انجام می شود، پس بنابراین، می توان گفت که طُهور به معنای تطهر 

فرموده اند: الطُهور؛ این به معنای تطهر، مصدر باب   صلى الله عليه وسلمتفعلّ( است و در این حدیث آنچه رسول الله

 .3تفعلّ است 

اما لزوم و ضرورت تعهد کارگر و کارمند نسبت به رعایت از حفظ الصحه، به دلیل آن است که  

شرایط و ویژگی های خاصی  کارهای زیادی به وجود آمده که هر یک از خود   امروز مشاغل و

خود را دارد، بدین اساس، کارگر و کارمند مکلف هستند تا وضع ظاهری خویش )لباس ایمنی( را  

مطابق نیازمندی های کار، عیار بسازند، زیرا برخی از کارها نیاز به یونیفورم مخصوص دارد،  

از دیگران متمایز شود، و برخی از کارها نیا ز به صفایی بهتری کار کارگر آن را می پوشد تا 

دارد، به دلیل اینکه نبود صفایی در آن کار، باعث آلودگی و میکروب می شود، بنابراین، کارگر و  

کارمند باید مطابق سلیقۀ کار، خود را به هر سیستم و پروسیجر کاری آماده نمایند، تا یک تولید یا  

نمایند، مانند رستورانت ها و    محصول پاک، صاف، با کیفیت، عمده و عالی را به بازار عرضه

شیرینی فروشی ها، این امر، تحت ایجاد کیفیت کار، به شمار می رود، بناء  تمام مصارف و هزینۀ  

آن بر عهدۀ کارگر و کارمند می باشد، مگر اینکه در قرارداد کار شرط شده باشد که کارفرما هزینه  

است؛ یکی از مهمترین تعلیمات اسلام،   قسمی که به همه معلوم های آن را خودش متحمل می شود.

 
 (  327كتاب الطهارة باب فضل الوضوء )حدیث رقم:  صحیح مسلم، 1
 .(223)رواه مسلم في صحیحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم  2
 .86، ص2النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ج 3
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ایجاد نسل  سالم و صحتمند است، نسل سالم و تندرست، تنها زمانی امکان پذیر است که از صحت  

وسلامتی افراد به صورت انفرادی وقتا فوقتا، مراقبت، نظارت وکنترول صورت گیرد، و در اسلام  

شعبۀ از ایمان قرار داده است، پاکیزگی در به طهارت و نظافت، بسیار تاکید گردیده است و آن را  

اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا بالای تقوای الهی موقعیت داشته و جزء  از ارکان  

اسلام است، زیرا نماز متوقف به طهارت است و بدون طهارت، اصلا نماز تمام نمی شود و نماز  

م مبتنی بر آن است، با این تفاوت که رعایت  یکی از پنج رکن مهم اسلام است که اصل و وجود اسلا

نظافت وطهارت، به عنوان پیشگیری و وقایه از بیماری های واگیر و اپیدمی های عفونی در نظر 

 گرفته می شود. 

او ست،   قابل یادآوری است که نظافت بدن کارگر بلحاظ ظاهری، نشاندهندۀ پاکیزگی و طهارت 

امکان دارد که تمام جسم داخلی او از آن متاثر شود، زیرا بدن زمانی که بدن و جلد او آلوده گردد، 

و جلد انسان به عنوان محافظ داخل پوست انسان )بافت ها و اندام های زیرین(، در نظر گرفته می  

شود، و از سوی دیگر، بدن و جلد کارگر همیشه در معرض تماس با انواع مختلف مواد؛ از جمله  

راثیم، آلودگی با چرک و میل، کثافت و دیگر مواد بد و مضر  گرد وغبار، رسوب، میکروب، ج

برای جسم انسان که دارای بوی بد بوده و کارگر را در یک موقعیت نفرت آمیز قرار می دهد و 

اکثر   بنابراین،  بیماری های مختلف  وی شود،  باعث  آن،  گاهی ممکن است بخاطر عدم توجه به 

 ان باید تمام وسایل حفاظتی را در انجام کارشو کارمند  گر  فقهای معاصر به این نظر هستند که کار

صاحب کار نیز می تواند در زمینه طبق لایحه و اصول  -کارفرماد و از  نبرای خود در نظر بگیر

د، و این باید توسط کارگر به نحوی که برای او در نظر گرفته شده است، استفاده  نکاری، مطالبه نمای

ا نیز مکلفیت دارد تا محیط و ماهیت کار را طوری عیار بسازد که به  کارفرم  آن،   شود. و در مقابل 

نرساند و تفصیل آن در فصل بعدی در ذیل تعهدات صاحب کار ی هیچ کسی از هیچ ناحیه یی، آسیب

 و کارفرما توضیح داده خواهد شد. 

،نمیکارفرماوصاحبکاربرایحفظامنیتعمومیجامعهباتوجهبهمطالبفوقبایدگفتکه

قراردهد،زیراشریعتمقدسجسمیوروانیتواندکارگروکارمندرادرمعرضخطروهلاکت

است.چنانچهاللهمتعالنموده،هرچیزیراکهبهروحانسان،آسیبمیزند،ازانجامآن،منعاسلام

تلُقوُابأِ یدِیکُمإِل یالتَّهلکُ ةِ{ "وخودرابادستانخویش،بههلاکتنیندازید."،ترجمه:1میفرماید:}ولا 

 
 . 195سورة البقرة آیت نمبر  1
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ابن عبدالله حضرت }لاروایتعباسواز فرمود: صلى الله عليه وسلم خدا رسول فرماید: می ایشان است،

نه1ضررولاضرار بهدیگرانرسانیده{،یعنی"هیچضررروانیست،و آسیبیدرستاستکه

شود"،حفاظتوصیانتازنفسیکیازمهمترینضرورتهاییاستکهشریعتحنیف،درهر

موقع،آنراموردتوجهخودقراردادهوخواستارحفظآنازدوجنبه؛خلقتوعدمخلقتشدهاست.

مشروعگردانیدوهرآنچیزیکهبهآنضررپسبنابراین،هرآنچیزیکهنفسانجاممیدهد،آنرا

،بنابراین،کارگروکارمندمکلفاستبخاطرحفظالصحۀوآسیبمیرساند،آنراحرامگردانید

خودهرآنکارکهبهنفععمومجامعهوافرادباشد،بایدانجامدهد،زیراشریعتاسلامباتمامقوانین

تهوباهیچموردیمخالفتندارد.کارگرسکتوردولتیوومقرراتدراینزمینهسازگاریداش

 غیردولتیدراینمورد،کدامتفاوتخاصندارد.

کارمند نسبت به رعایت قواعد تخنیک -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارگر

 ایمنی و حفظ الصحه: 

قواعدتخنیکایمنی،قواعدتخنیکیمصئوننگهداشتنخوددرمحیطکاراستتاهمخودکارگرو

همدیگراندرساحۀکارآسیبنبینند.قواعدحفظالصحۀمحیطکار،مشمولنگهداشتورعایت

نظافتوتمیزنگهداشتنمحیطکارازموادملوثومصابکنندهبهامراضاست.کارکنموظف

111قواعدومعیارهایعمدۀحفاظتوتخنیکایمنیکاررارعایتکنند.فقرۀدوم،مادۀاستکه

اندقواعدومعیارهایعمدۀ قانونکارباتاکیدبربیاناتقبلبیانمیداردکه:"کارکنانمکلف

ایمنیکار،قواعداستفادهازوسایل،دستگاههاولوائححفاظتکاررارعای تحفاظتوتخنیک

بهموجباینتکلیف،کارگر2نمودهوحیناجرایکارازوسایلتحفظیانفرادیاستفادهنمایند."

رعایتکند.مثلاکارگریکهدررامحیطکارۀموظفاستکهقواعدتخنیکایمنیوحفظالصح

شرکتتولیدیکارمیکند،موظفاستکلاهوعینکایمنیبپوشد،ماسکدردهنخودببندند،

بوتهایمخصوصکاررابپوشدوسایرقواعدتخنیکایمنیرانیزرعایتکند.همچنیناینکارگر

موظفاستکهمواداضافیتولیدرادرهرجاینیندازدتااینکهبویگرفتهوسببمریضیشود.

کارکنیودرادامهبهمعایناتصحیکارکنان)اعمازکارگرانوکارمندان(تاکیدمینماید،زیرا

کارمیکند،مکلفاستجهتجلوگیریازامراضحرفوی،،صحتکهدرشرایطثقیلومضرِ

تشخیصقابلیتکاریو...معایناتصحیخودراتکمیلکند.مثلافردیکهبرایرانندگیدرخواست

 
 . 71قد سبق تخریجه فی ص  1
  .1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل 2
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ایامسببمشکلاتیبرکارداده،موظفاستکهاولبایدمعایناتچشمخودراتکمیلکندتابعد 

قانونکارافغانستان:"کارکنیکهبهکارهایثقیلو113خودوادارهنشود.براساسفقرۀاولمادۀ

کارهایباشرایطدشوارومضرصحتوهمچناندراموررانندگیوسایطترانسپورتیاشتغال

کاردارند،مکلفاندبهمنظورتشخیصقابلیتکاریوجلوگیریازامراضحرفویحینشمولبه

نمودنبنابراین،کارکنیاکارگرمکلفبهسپری1وبهطورنوبتیمعایناتصحیراسپرینمایند."

.ودرادامه،درفقرۀدوماینمادۀقانونیچنینصراحتدارد:"کارکنان2معایناتصحیمیباشد

آبرسانی،صنائعموادغذایی،محلاتعمومیصرفغذاوخریدوفروشموادغذایی،تاسیسات

به مربوط موسسات و ادارات وسایر اطفال مراکزحمایۀ معالجوی، و وقایوی موسساتصحی

قانونکارکنان3اینمادهراسپرینمایند."(1)خدماتعامهمکلفاند،معایناتصحیمندرجفقرۀ

آن،بهخدماتملکیدرذیلفصلدومتحتعنوانشرایطاستخدامماموردرمادۀهفتم،فقرۀسوم

تصدیقصحيازمراجعذیصلاحداشتنتصدیقصحیازمراجعذیصلاح،تاکیدنمودهگفتهاست:"

ذیلحقوقوامتیازات17ودرادامۀهمینقانون،درمادۀ4د."وزارتصحتعامهراداشتهباش

الي113)حقتا مینرفاهوصحتمطابقاحكاممندرجموادکارگروکارمند،چنینابرازمیدارد:"

براساسموادقانونیفوق،کارگروکارمند،مکلفهستندتادرقسمت5."قانونكار (119و117

هایمعالجصحی،جهتتدابیرصحی،بایددرهرششهصحتخودمتوجهباشندوبراساسمشور

تابراساسقاعدۀعامکهگفتهمیشود"علاجواقعهقبلازماه،خودراتستلابراتوارینمایند

بلحاظ نمایندومحیطکارراطورینگهداردکه الصحهرارعایت وقوع"درهرشرایط،حفظ

آنهامشکلزانباشد. وبراساسمجموعهطرزالعملهایتعییناتکارکنانخدماتتخنیکیبرای

یننمودهاست،شخصمکلفاستتابعدازاعلانبستهاملکیکهازبستاولالیبستهشتمتعی

بهبستدلخواهخویشطبقپروسیجرتعیینشده،اقدامکند،همانطوریکهدرطلبشفعهاقداممی

نماید،آنچهشرایطوخصوصیاتکهدرزمینهتوسططرزالعملمتذکره،ذکرگردیدهاست،بایدآن

آنچهدراینطرزالعملدرقسمتطیمراحلاسنادبرایتمامی،6رامطابققانونتهیهوتکمیلنماید

 
 همان.  1
 . 131هـ، کابل، افغانستان، ص 1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  2
 . 1385دلو سال  15، 914ان، قانون کار افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه افغانست 3
  .1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل 4
 همان.  5
خدمات ملکی، بورد تعییات خدمات ملکی، چاپ: اول، سال   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مجموعه طرزالعمل های تعییات کارکنان 6

1397 .www.iarcsc.gov.af   

http://www.iarcsc.gov.af/
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بستهایاداری،تذکرگردیدهاست؛ازجملهتکمیلفورمصحیاستکهجهتاطمینانازصحت

 .میباشدجسمانیوعدمآن،الزامی

نسبت به عدم رقابت با صاحب  : مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهددوازدهممبحث 

 کارفرما -کار

عدم رقابت با صاحب کار  کارمند نسبت به -کارگرتعهدات مبادی فقهی حاکم بر مطلب اول: 

 و کارفرما:

رقابتنوعیغبطهورشکیاستکهدرآنشخصآرزومیکندتانعمتیراکهغیردارد،مشابه

بیاورد،آنرابدوناینکهطلبیمبنیبرحذفآن،ازطرفاوصورتبگیرد،برایخودبهدست

بهعبارتدیگر،اوهمانرابرایخودمیخواهد،ودرعینحال،بقایاصلشیئرابرایصاحبش

متقاضیاست.رقابتدرذاتخود،شرعاحرامنیست؛وچونرقابتاصلاربطیبافسادندارد،

قبیل: از دارد، نیز اقتصادی مفیدیدرزمینههایتوسعه دگی،افزایشسطحزنبلکهکمکهای

مشروعیتکاهشهزینهها،افزایشتولیدو...،واسلامبرایآنمعیارمعتبریتعییننمودهاستوآن

بهاینمعناکهموجبضرربرایدیگراننشود،زیراکاربااضرار)آسیبدهیبهاست؛رقابت

قابتمشروع.پسمیتوانگفتکهرقابتدونوعاست:ر1دیگران(،ظلموتجاوزبهحسابمیآید

ورقابتغیرمشروع.کارگروکارمنددرفرآیندکار،بامساعدشدنزمینههایکاری،تجاربفوق

العادۀراکسبمیکند،بدیناساس،رقابتناسالماومیتواندضربۀمحکمی،برتولیداتوشهرت

قابتباکارفرماوصاحبنیکنهادوموسسه،واردنماید،بناءتعهدکارگروکارمند،نسبتبهعدمر

تعهدرا،بهطورخاصتصریحنکردهاند،ازایننوععظامکار،مهمبهنظرمیرسد،امافقهای

وعلتآناینستکهکارهاییکهکارگراندرآنزمان،انجاممیدادند،بهمیزانواندازهکارخانه

همیناساس،رقابتکارگرباصاحبها،فابریکههاومشاغلامروزی،پیچیدهومغلقنبودوبر

2کاردرآنزمان،چندانمتصورنبودبلکهبراساستعاملعادی،خیلیدشواربود.

وشریعتمقدساسلام،وجودایننوعازتعهدرا،درقراردادهایکارمنعنمیکند،زیرااسلام،حق

انسانرادرحفظونگهداریثمرهومحصولکاراو،رعایتکردهاستوهمچنینحقانسانرا

ههاراکهازثمرهزحماتشبهرهمندشود،نیزلحاظورعایتنمودهاست،تااینکههیچکساینمیو

 
 (.4| 25القرافی،" أنوار البروق فی أنواع الفروق"، ) 1
القاهرة، مصر    علی یحیی آل زمانان: "إلتزام العامل بعدم منافسة صاحب العمل )دراسة مقارنة( فی القانونین؛ المصری و السعودی"، رسالة جامعیة، جامعة 2

 . 16-3م. ص  2004
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غارتنکندودرچندساعتمحدود،اوراازآنخودنمایدوازآنهاسوءاستفادهوبهرهبرداری

بههیچوجهدرهیچقاعدهومنطقیجوازنداردکهیکشخصزحماتچندسالهی،کند،اینعمل

رسیدنیکشخصراردوآنواحدزیروزبرکند،زیرامالکوسازندهآن،شبوروزبخاطر

بهآنوبرآوردهساختناهدافشزحمتکشیدهوتپوتلاشزیادیکردهوسالهاسال،عمرعزیز

خودرادرآنصرفنمودهاست،بنابراین،کسیکهمسبباصلیوایجادکنندهاست،اوسزاوارتر

چنانچهاللهومستحقترازدیگران،بهنتیجهکارشاستتاثمرهونتیجهزحماتخودرادریابد.

هِین ةٌ{ ر  ك س ب تْ ا بِم  ن فْسٍ  فرماید:}كُلُّ متعالمی
1" اعمالخویشترجمه: گرو در هرکس )بلی(

نیزبرمعنايتخصصكارگردركارونتیجهتلاشويتاكیدصلى الله عليه وسلماست"،همانطوریکهپیامبراکرم

امیتةفهیله{ زمینمردهرازندهکند،ازآنکسیکه ،یعنی"2نموده،ميفرماید:}منأحیاأرض 

،حقرابرایکارگرقائلشدکهبایدبهخاطرتلاشیکهانجامصلى الله عليه وسلماوست"،پسازاینرو،پیامبراکرم

میدهد،موردتوجهقرارگیردوازدیگرانمتمایزشود،ودرذیلاصلکلی)وهوإلحاقالنتائج

سعللواسبابآن"،قرارگیرد.یعنی"ملحقوضمیمهنمودننتائجبراسا3بأسبابها(

صاحبکار،وقتوزمانخودرابهخرجمیدهد،تااینکهبهمرحلهشهرت،مهارت،تخصصو

شایستگی،دستپیداکند،وازطرفدیگر،صاحبکار،پولخرچمیکندوطاقتوانرژیهارا

وضعیتبازارهارابررسیبهکارمیگیرد،وتکنیکهایکاریخودرابالامیبرد،شرایطو

میکندتابهیکیازپیشگامانحوزهکاریخود،تبدیلشود،وآنچهراکهدرطولسالیانمتمادی

باتلاشخود،ساختهاست،کارگرانشدرچندماهکمتر،بهآندستیافتندومسلطشدهاند،بدین

یابهتنهاییباخودکارگرانویااساس،میتوانگفتکهخطررقابتواقعیبااوشکلمیگیرد؛

باانجامکاردرنزدرقیباناوشکلمیگیرد.

ایناستکهفرعبا یکیازقواعداصولیکهمبنایبسیاریازاحکامشرعیبهشمارمیرود،

میفرماید:"هرمتممیـهمانطورکهمتمماست4ابطال،بهاصلخود،بازنمیگردد،امامشاطبی

ـشرطیداردوآنایناستکهباابطال،اعتبارآنبهاصلبرنمیگردد،اینبداندلیلاستکه

 
 . 38المدثر آیت نمبر سورة  1
 . قال فیه الشیخ الارنؤوط:" إسناده صحیح علی شرط الشیخین". 7-23/8 14636ابن حنبل، مسند الامام احمد، مسند جابر بن عبدالله ح. رقم  2
م.  2005هـ/1426،  1عودیة، طالمملکة العربیة الس- السلمی، عیاض بن نامی بن عوض، "اصول الفقه الذی لا یسع الفقیه جهله"، دار التدمریة، الریاض 3

 .22ص
وافقات في  هو: ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمی الغرناطی الشهیر بالشاطبی، اصولی حافظ، من أهل غرناطة، کان من أئمة المالکیة" له من الكتب الم 4

 هـ.790أصول الفقه، توفي سنة 
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هرمتممیمنجربهردویاترکِاصلِمنشأِخودمیشود،پسبنابراین،درآنزمانشرطكردنآن

.1صحیحنیست"

ازجملهاینکهپدربخاطرپسرشکشتهنمیشود،بهاینمسئله،زیاداست:وفروعاتفقهیمرتبط

اللهازحضرتعمرابنالخطاب یقول:لایقادالوالدمنصلى الله عليه وسلم روایتاست،میگوید:}سمعتُرسول 

شنیدمآنهافرمودند:کهپدر،بخاطرپسرشقصاصنمیشود".شیخمناوی  صلى الله عليه وسلم،"ازرسولخدا2ولده{

اینحدیثچنینمیگوید:"زیراپدرسبببوجودآمدنپسربوده،پسنباید،سبباعدامدرتوضیح

.3اوگردد"

رقابتکارگرباصاحبکار،درحقیقتزحماتوتلاشیاستکهازسویکارگر،بخاطربیاثر

کردنوپیشرفتکاریصاحبکار،انجاممیشودکهدراصلصاحبکار،علتومنشأپیشرفت

قیکارگراستوبههرمرحلهایکهدستیافتهاست،مسببدرجهیکآن،صاحبکاراووتر

استکهزمینهرشدوپیشرفترابرایکارگرخود،فراهمساختهاست.

پسبنابراین،میتوانگفتکهاینعینتقاضایشریعتاسلامیاستکهکارگربایدباکارفرمای

داردکهازکارخود،محافظتنماید،وهمچنینکسیراازماخودرقابتنکندوکارفرمانیزحق

تحتخود)ازجملهکارگران(اجازهندهدکهبااورقابتکندوتجارتوصنعتاوراخدشهدار

نمایدویازیرپاربگزارد،پسبنابراین،تعهدکارگربهعدمرقابتباکارفرما،درواقعرعایت

قوانیناست،بهویژهدرهنگامایجادشرطکهکارفرمادرقراردادکاربامقرراتآمرانهموجوددر

میفرماید:}المسلمونعلیشروطهم،إلاشرط ا  صلى الله عليه وسلمکارگر،آنراتصریحنمودهباشد،ورسولالله

محلالا{ اأوحرَّ أحلّحرام 
،یعنی"مسلمانانمقیدبهشروطخودهستند،مگرشرطیکهحرامرا4

لراحرامنماید"،اینشرطمنافاتیویامغایرتیبااحکامومقاصدشریعتاسلامیحلالیاحلا

ندارد،بلکهباماهیتوطبیعتشریعتاسلامیودرضمنقانونگزاریاسلامی،سازگاریدارد،

لذادرصورتتوافقطرفین،صحیحخواهدبود.

جذبواستخداممینمایند،شرطاکثرکارفرماوصاحبکار،زمانیکهیکشخصرابهکارشان

میگزارندکهاگراوکارووظیفهراازآنجاترکمیکند،بهشغلمشابهیویاهماننداوّلیآن،

نزدکسیکارنکند،ودلیلآننیزچنینگفتهشدهاستکهکارگروکارمندازاسرارومهارتهای

 
. و أشیرالیه: الشاطبی، الموافقات،  2003مصر،  -، المکتبة التوفیقیة، القاهرة1، طالشاطبی: ابواسحاق ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعة1

  .2/10ج/ص. 
  . و قال عنه الارنؤوط: حسن لغیره.1/257  98، ح. رقم: hاحمد، مسند الامام احمد، مسند عمر2
  .6/511المناوی، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر 3
 . 236قد سبق تخریجه فی ص  4
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اهشدهواطلاعپیدامیکندوممکناستخاصیدرصنعتوحرفۀمربوطهوجوددارد،ازآنآگ

کهبعدازترکوظیفهوشغلاوّلی،آنرازهاواسرارکاریرا،افشانمایند،بدیناساس،کارفرما

وصاحبکارجهتحصولاطمنیانازروزاول،ازکارگروکارمند،اینتعهدرااخذمینمایند،

یازتمایلکارفرمایانواصحابکاربرایمحافظتپسبنابراینمیتوانگفتکه،اینشرایطناش

ازمنافعومصالحشاندربرابررقابتکارگرانوکارمنداناست؛زیراکارگروکارمند،درطول

درمعرضاسرارکاریقرارمیگیرند،وهمچنین،کاریکهبهآنهامحولمدتقراردادشان،اغلبا 

دتامشتریانکارفرمارابشناسند،اینکارباعثمیشودکهشدهاستممکناستبهآنهااجازهده

کارگردراولینفرصتیکهبهدستمیآورد،ممکناستکهکارراترککند؛وبااینکارمی

توانددوهدفرادنبالکند:اولاینکهخودشکارمستقلانهبرایخودداشتهباشد.دوماینکهدرنزد

کاربپیونددکهاوراباازدیادمعاشترغیبنمودهباشد.بههمیندلیلاسترقیبکارفرمایاوّلیبه

پایان از بعد اینکه تا دهد، می قرار کارگر با خود قرارداد شرایط در را اینشرط کارفرما که

قراردادکار،نتوانددرنزدرقبایکارفرمایاوّلی،کارکندیاکاریراکهانجاممیدهدبهعنوان

وددرآیندهازآناستفادهنکند.امادراینجاسوالاینستکهآیااینوضعنوعازشرایطدرستپیشۀخ

است؟اگردرعمققضیهنگاهبیندازیم؛اینشرطدونوعاصلومنشأمتناقضدارد:اصلاول:

امآزادیکارگردرانتخابنوعیتکاریاستکهمیخواهدپسازپایانقراردادکار،آنراانج

دهد؛وآنبرمبنایاصلجوازکلیواباحتاصلیاست،زیرادرمعاملات،اصلاباحتوجواز

اینستکهازضررواحتمالضرر،منعنمودهاست،مانند است.اصلدوم:درنصوصشرعی

{،یعنی"هیچضررروانیست،ونهآسیبیدرستاستکهبهدیگران1}لاضررولاضرارقاعدۀکلی

امانهیدراینجابرایخودفعل)رقابت(نیست،بلکهبخاطرعارضیاستکهباآندهشود"،رسانی

عمل)رقابت(ملحقشدهاستکهاحتمالدورشدنراداردواینآسیبیاستکهازرقابتناسالمپیدا

ندبهمیشود،وایننیزممکناستکهعارضمتذکرهازآندورشود،ازآنجاییکهرقابتمیتوا

گونهایانجامشودکهضرریبرایکارفرمانداشتهباشد،درآنصورت،انجاماینکارضروری

تناقضصورت متعارض،تطبیقورفع دواصلِ این بین تا است نیاز تناقض، نیست.برایرفع

حتگیرد،پسمیتوانگفت:تازمانیکهاینشرطدرماهیتعقدتأثیرینداشتهباشد،ولیبهمصل

ومنفعتشرطکننده)کارفرما(باشد؛براساسقاعدهآنچهلازماست،لزومرعایتشرطوتعهدهر

چهبیشتربهآناست،بهدلیلاینکههرآنچهمشروطباشد،قبلازاشتراط،واجبولازمنخواهد

 
 . 187الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ، ص 1
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وجوبوفایبود،اماالتزامبهآنوتوافقبرآن،آنراواجبنمود،بهدلیلنصوصشرعیکهبر

بهعهد،میثاقهاوپیمانهادلالتدارد،زیراآزادیکارگردرانجامکاربراساسمیلورغبت

شرعامحفوظاست.او،درحدودحفظحقومصلحتکارفرما،خیلیمحدوداست،زیراحقدیگران

ناعادلانهیادشمنیازبرایناساس،میتوانگفتکهجوازچنینشرطی،بهمعنایسوءاستفادۀ

نیست،بلکهبهمعنایترجیحبینمصالحمتضاداستکهقواعدشریعتاسلام،کارمند-آزادیکارگر

بخاطراجتنابازشدیدترینآسیبهاوضرر،ایجابمینماید،وگرنهتعارضوتناقضبرحال

اطراطلاعکارگرازرازخود،باقیخواهدماند،ومصالحومنافعکارفرماوحقوقمالیاوبخ

کسبوکارشوارتباطشبامشتریانصاحبکاروکارفرما،بههدرخواهدرفت،اینموضوعی

استکهاحکامومقاصدشریعتاسلام،بهآنبیتوجهوبیاعتنااست،وبههمیندلیلاستکه

شر،انتخابمیگردد"بهآسانتریندویعنی"1قاعدۀکلی؛چنینمیگوید:}یخُتارأهونالشرّین{

همیندلیلاستکهازبیندوبدیکوچکترراانتخابمیکندوحکممیاندوویاچندامریکهاز

از اختیارمیشود،وکارگرپس آن آسانترینروش دارند،مشتبهگردد، تفاوت انجام نظرسهولت

به را کارفرما،خسارت با رقابت از کار قرارداد رابطۀ یاانحلال میشود، متحمل لطفخود،

مشارکتدرهرپروژهایکهباآنرقابتمیکند،واینضررخاصیاستکهبهتنهاییبهاومی

برایدفعضررعمومیکهنهتنهابرایکارفرما،بلکهبرایهمهکسانیکهدرموسسهونهاد-رسد

دراینشرایطبرمنافعکارگرغلبهبااوکارمیکنند،مضراست،امابرایاینکهمصلحتکارفرما

نداشتهباشد،بایدبهشرایطزیرمقیدگردد:

اینکهممنوعیترقابت،ازنظرزمانینسبیاست؛کهاعتبارآنبایدبهیکمدتمعقولیمحدود .1

پستحریمنبایدشود،کهدورهایاستکهبرایحفظمنافعومصالحمشروعکارفرمالازماست،

آنچهرازدرنظرگرفتهمیشد،ممکناستبعدا دائمیباشد ،زیرامشتریانتغییرمیکنندو

 عمومیشود.

ازنظرمکاننسبیباشد؛کارگرازرقابتباکارفرمامنعنمیشود،مگربایدرقابتممنوعیت .2

بهدرکشوریکهرقابتاوعملا برمنافعومصالحکارفرماتأثیربگذارد،زیراممنوعیت،منوط

مصلحتاست،اعمازمصلحتیکهدرآنوجودداشتهباشدیانباشد،چنانکهاگرفعالیتکارگر

درکشوریباشدکهفعالیتکارفرمابهآنهیچنوعاثرینداشتهباشد،محرومکردنکارگردر

آنصورت،ازآنجایزنیست،اگرمصلحتیدرآنوجودنداشتهباشد،گوییفعالیتکارگردر

 
 . 87. الاشباه و النظائر للسیوطی 1/45. الاشباه و النظائر لابن السبکی 197. شرح القواعد الفقهیة  98-96ابن نجیم المصری، "الاشباه و النظائر"  1
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ریاستکهفعالیتکارفرمابهآننمیرسد،پسبنابراین،محرومكردنكارگرازآنجایزکشو

 نیست.

اینکهممنوعیترقابتازنظرنوعیتکارنسبیباشد؛کارگرفقطازانجامکارهاییکهمربوط .3

موردسایرکارها، در اما است، دهد،ممنوع انجاممی کهکارفرما باشد ای پیشه یا بهحرفه

صلحتکارفرمالزوما مانعازآننمیشود،فلهذامحرومیتمشروطازآن،جایزنیست.م

عدم رقابت با صاحب کارمند نسبت به -کارگرمطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات 

 کارفرما:-کار

هرگاهطبیعت(1):1دراینزمینهچنینتصریحمیکندکه1537قانونمدنیافغانستان،درمادۀ

کارسپردهشدهبهکارگرطوریباشدکهویبهاسرارعمدۀکارواقفگرداند،طرفینمیتواند

یادرپروژه نمایدو باکارفرمارقابت تواند انتهایمدتعقدنمی از بعد نمایدکهکارگر موافقه

برایصحتموافقترعایتشرایطآتیضروری(2)ادررقابتاست.اشتراکنمایدکهباکارفرم

محدودیتواردهبرکارگرازحیث-2کارگرحینانعقادعقدبهسنرشدرسیدهباشد.-1میباشد:

این-3زمان،مکانونوعیتکارمنحصربهاندازۀضرورتحمایتازمصالحجایزکارفرماباشد.

درعقدبرایکارگرجبران-4ناحیۀاقتصادیمنافیعدالتنداشتهباشد.موافقتبهآیندۀکارگراز

چنینآمده1539"وهمچنیندرمادۀ2خسارهناشیازمحدودیتمتناسببهخسارهتعیینشدهباشد.

است:"هرگاهدرصورتتخلفازامتناع،رقابتبهشرطجزاییموافقهبهعملوشرططوری

ریوظیفۀبیشتراجیر،ازمدتمعینهنزدصاحبکارگردد،شرطمذکورباشدکهموجبدواماجبا

"براساساینمادۀقانونی،3باطلپنداشتهشدهبطلانآن،شرطعدمرقابترانیزازبینمیبرد.

،تمامیمحدودیتهایمذکوردربالا،شاملاینقانونگردیدهووجهۀشرعیوقانونی،پیدامیکند

بتکارگرباکارفرمادرصورتاطلاعیافتنازاسراروکارکردنبرایپروژههایبنابراینرقا

مشابهممنوعمیباشدودرصورتموافقۀجزایی،همشرطجزاوهمشرطعدمرقابتازبینمی

رود.

باتوجهبهموادقانونیمتذکره،بایدگفتکهرقابتکارگرباکارفرماازافشایاسرارکارآغازمی

گردد،اگرکارفرماوصاحبکار،بترسدکهکارگربااورقابتمیکند،دراینصورت،اوحق

 
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   1
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   2
 همان.  3
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وکارفرمادارد؛شرطیرادرقراردادکارلحاظکندکهبهموجبآن،کارگرازرقابتباصاحبکار

منعشود.اینمحدودیتبرایآزادیکار،تلقیمیشودوفقهایقانونبرایاعتباراینمحدودیت،

 یکسلسلهشرایطیرابهشرحزیرتعییننمودهاند:

اشتراطعدمشرط اول:  وجودمنفعتومصلحتمشروعبرایصاحبکاروکارفرمادرزمینۀ

ود؛کاریکهبهکارگروکارمندسپردهشدهاست،بهاورقابت،مصلحت،درصورتیحاصلمیش

اجازهدهدتابهاسرارصاحبکاروکارفرمااطلاعوآگاهیپیداکنند.بهاینترتیب،اگرکارگردر

کارکندکهاوقادربهدیدناسرارکارنباشد،ویابامشتریانکارفرماوصاحبکارودیگریجای

ینداشتهباشد،بنابراین،اوازنظررقابتباکارفرماوصاحبکار،درجایگاهکارمندانآنها،ارتباط

یکشخصاجنبیقرارمیگیرد،وایندرصورتیاستکهکارگروکارمند،دربخشنظافتدر

داخلموسسهوکارگاهیادربخشپذیرش،کارنماید،درچنینمواردی،کارفرماوصاحبکار،نمی

رقابترابرایکارگروکارمند،شرطقراردهند.توانندکهعدم

اینکهشرطممنوعیتازنظرزمان،مکانونوعیتکار،بهمیزانیکهبرایحفظمنافعشرط دوم:

مشروعکارفرماوصاحبکار،لازماست،محدودشود.اینامر،مستلزموجودسهموضوع،دراین

شرطاست:

وآناینکهممنوعیتمحدودبهزمانخاصیاستوکارفرماازکارگرممنوعیت موقت یا زمانی: .1

خودمیخواهدکهدرتماممدتکارخود،فقطبااویاپسازپایانقراردادکاربینآنهابرای

مدتمعینیرقابتنکند،امااگرممنوعیتدائمیباشد،اینامرخودسرانهوتعسفتلقیمیشود.

وریکهقیدممنوعیت،شاملیکمنطقهومحدودۀجغرافیاییخاصیباشدبهطممنوعیت مکانی: .2

باشدکهفعالیتتجاریصاحبکاردرآنگسترشیافتهاستۀوممکناستمنطقه،همانمحدود

 وبنابرایناگرممنوعیتمطلقباشد،خودسریوتعسفمحاسبهخواهدشد.

ممکناستمحدودبهکاریباشد-اینقیدازنظر-بندممنوعیتممنوعیت از نظر نوعیت کار: .3

 کهکارگربرایکارفرماوصاحبکارانجاممیدهد.

اینتوافقنامه،نبایدباقیدجریمۀاغراقآمیز،همراهباشد،دلیلجلوگیریازاقتران،شرط سوم:

 ایناستکهکارگرمجبورنباشدکهدرخدمتصاحبکاروکارفرماباقیبماند.

هریکازکارگرانوکارمندان،لازماست،زمانیکهازیکسازمانکارگری،مهارتبناءبرای

کاریراکسبنمود،طبقیکسلسلهقواعدومقرراتخاصیکههدفآنتامینحق-هایمسلکی

صاحبکاردررابطهبهکاروحمایتازکارگراست،بهویژهپسازآنکهقراردادبراساسیک

اسبابخارجی،فسخگردیدهباشد،نمیتواندباصاحبکاررقابتنماید،بهعنوانسببداخلیویا

مثال،قانونکارافغانستان،کارگرراازانجامدادنیکسلسلهکارهایمشخصمنعنمودهاست،از

یابدوندستمزد،مفتو باشدو الزحمه قبالمزدوحق در جمله؛کارکردنبرایدیگران،چه
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ارکند،مشروطبهاینکه،انجاماینعمل،بهکاروانجاموظیفۀاصلیاو،لطمهواردکندرایگانک

سازگاری نوع هیچ و باشد او کار کرامت و منزلت شأن، با مغایر یا و نماید، وارد اخلال یا و

و مؤسسه واسرار راز تا کند می کمک ثالثی شخص به یا باشد، نداشته او کار با وهمخوانی

ه/فابریکهرابیاموزد،ویاباصاحبکاررقابتنماید.کارخان

همچنیندرمقررۀطرزسلوکمامورینخدماتملکیکهیکیازبهترینوجامعترینمقررههایو  

افغانستاندربارۀوظایفومکلفیتمامورخدماتملکیمیباشد،وظایفومکلفیتهایموظفین

کهدرطبقۀ)قسمیکهقبلاگذشت(1استنمودهطبقهبندیدرششدستهراخدماتعامهیامامورین

مادۀششماینمقررهاستچنانچهدرنمودهاست،اشارهچهارم،بهثبات،صداقتفردیوبیطرفی،

مامورخدمات ملکی به منظورحفظ ثبات،    چنینصراحتدارد:"(9-8-7-6-5-4-1)کهدرفقرههای

میباشد:   ذیل  های  مکلفیت  دارای  وبیطرفی،  فردی  یا  (  1)صداقت  ازموقف  سوء  استفاده  عدم 

امتناع (  4)معلوماتیکه درجریان اجرای وظایف رسمی حاصل مینماید به نفع خود، اقارب ودوستان.  

عدم اشتغال به  (  5)نداشته شود.  از ابراز نظرکه درمخالفت یا حمایت از یک گروه خاص جامعه پ

تاسیس اداره یا موسسه تجارتی  -اموری که موجب لطمه به صداقت وبیطرفی وظیفوی گردد: الف: 

تعهد وظیفوی بامعاش یا بدون معاش درموسسه تجارتی طرف معامله با  -طرف معامله با دولت. ب:

باشخص یا اداره که با اقارب  عدم عقد قرارداد ووساطت درآن به نماینده گی از دولت    ( 6) دولت.  

عدم پذیرش یا مطالبه هدیه حین عقد قرارداد  (  7)ودوستان وی روابط کاری یا فامیلی داشته باشد.  

از قراردادی، داوطلب یا نماینده گان قانونی آنها به نماینده گی از دولت، جهت تغییرشرایط قرارداد  

رفعالیتها واتخاذ تصامیم رسمی که منفعت  عدم سهمگیری د  (8)یک قرارداد به دیگری.    حبا ترجی

عدم تشویق یا مجبورساختن همکاران ومراجعین به خاطر حمایت یا ( 9)باشد.    شخص وی متصور

نفع یا ضرر حزب یا اشخاص سیاسی حین اجرای وظیفه."  از فقره های مادۀ فوق،    2مخالفت به 

مفاد کارفرمای اوّلی در خطر    واضح و روشن به نظر می رسد؛ هر نوع کاری که در آن منافع و

 و یا ضرر باشد، سهم و آغشته شدن کارگر و کارمند در آن کار، بر اساس این مقرره، درست نیست. 

 قاعده تعهد به عدم رقابت کارگر و کارمند با صاحب کار و کارفرما: 

پس مقیدمیسازد، و محدود است، نموده اوتضمین برای قانون که را کارگر آزادی اینشرط

بنابراین،هرشهروندیحقداردبهگونهایکارکندکهبااصولقانونیهیچنوعمغایرتینداشته

باشد،بههمیناساساستکهقانونمدنیافغانستانبصورتعمدی،بندعدمرقابترابهبیشاز

یکضابطه،محدودنمودتااینکهبهدرستیباآناصول،مطابقتداشتهباشد،واینعمل،بخاطر

حفاظتازکارگردرقبالبهرهبرداریوسوءاستفادههایصاحبکارازاینشرایطوآسیبیکه

 
 مراجعه گردد.   157برای تفصیل بیشتر به صفحه  1
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  2
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توانبهصورتزیرمشخص اینضوابطرامی بهویواردمیشود،صورتگرفتهاست،و

:1نمود

کارگرازاسرارورازهایکارفابریکهوکارخانه،اطلاعکامل،وسیعوگسترده،داشتهباشد، (1

مشتریانمؤسسهرابهمعنایواقعیآن،بشناسدوباآنهامعرفتکاملداشتهباشد،پسبهاین

د،معنااستکهاینکارگر،بهدرجهبالاییازآگاهیوشناختمراحلمختلفیازکارهایخو

بلحاظحرفهایوتخصصی،رسیدهاست،مخصوصا درکارهایشیمیاییوساختوسازییکه

مجموع دقیق، کردن مخلوط به وۀنیاز مطلوب بهحالت وتولید تامحصول دارد ازعناصری

زمینهچنینتصریحمیکندکه:ایندارایکیفیتعالیموردنظر،برسد.چنانچهقانونمدنیدر

انجاممیدهد،طوریباشدکهبرایکارگر،اجازهدهدتابهرازهاواسرارکار"اگرکاریکه

خوداطلاعداشتهباشدوبامشتریانآنمرکزمعرفتداشتهباشد،دراینصورتجایزاستتا

هردوطرف،توافقکنندکهکارگرباصاحبکارهیچنوعرقابتنمیکندویادرکاریکهبا

 .2انقضاوپایانمدتقراردادرقابتصورتگیرد،اشتراکنمیکند"صاحبکارپساز

توافقطرفین،مختصبهزمان،مکانونوعیتکاریباشدکهبهموجبآنمنافعصاحبکار، (2

متحققوحاصلشود،درغیراینصورت،اینشرطمعتبروصحیحنمیباشد،ودرقانون

شدهاستکهاینشرطمیتواند،اعمالشود،"بااینتصریحچنین1537مدنیافغانستاندرماده

مگراینکهازنظرزمان،مکانونوعکاربهمیزانیکهبرای،حال،توافقنامهقابلقبولنیست

،بهاینمعناکه3حفظمنافعمشروعصاحبکار،ضروریمیباشد،محدودومقیدشدهباشد"

ست،فقطازنظرزمانونوعیتکاردرحدیکهممنوعیترقابت،مطلقنیست،بلکهنسبیا

برایحفظمنافعصاحبکارلازمیباشد،رقابتممنوعمیگرددودرصورتفسخقرارداد

 کار،کارگراینممنوعیترامیتواند،رعایتنکند.

هایبیشازحد،برایکارگرشودکهشاملشرایطومحدودیتاینشرطزمانیباطلتلقیمی (3

نندمجبورساختنکارگربرایماندندرشغلووظیفهاش،جلوگیریازرفتناوجهتباشد؛ما

انجامکاربهپیشدیگری،یامستقلشدنکارگربرایخودش،درتماماینموارد،اینشرایط

باطلتلقیمیشودواینامر،درموردخودشرطعدمرقابتنیزصدقمیکندوهمچنیندر

بدوناینکهکارگرتوجیهیداشتهباشد،قراردادرافسخنمایدیاازتمدیدصورتیکهصاحبکار

 
 . 1537. ماده 1355/10/15، مؤرخ 353"قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  وزارت عدلیه،  1
 . 1537. ماده 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   2
 همان.  3
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آنخودداریکند،اینشرطلغومیشود،همانطوریکهاگرچیزیازصاحبکارصادرشده

باشدکهکارگربتواندبهتاسیازآن،قراردادکاررافسخنماید،بازهمشرطمتذکره،بینطرفین

 لغومیشود.

ازقوانینشرایطومحدودیتهاییرابرایخودکارگروضعنمودهاست؛ماننداینکهدربرخی (4

ای گونه به را او اقتصادی منافع و باشد، بوده بالغ باید کارگر کار، قرارداد انعقاد زمان

غیرمنصفانهتحتتأثیرقرارندهد،وازطرفدیگر،قراردادکاربراساساینشرط،غرامت

 بهنفعکارگرتعیینکردهباشد.مناسبیرا

اینامرمستلزمآناستکهدرصورترهاشدنوکنارگذاشتهشدنایننوعازشرایطومحدودیت

ها،شرطعدمرقابتبرایحفظحقکارگر،ملغاوباطلخواهدشد،پسبرهمیناساس،میتوان

گفتکهتمامیشرایط،محدودیتهاوضوابطوضعشدهتوسطقوانین،حقوقکارگررادرنظرمی

دوازثباتوپایداریاوحمایتمیکند،پسبنابراین،ایناولینواحدساختمانیدرصنعت،گیر

زراعت،تجارتودرهمهمشاغلدردولتاست،وبسیاریازشرایطیکهمانعازپیشرفتحرفه

ایومادیکارگرمیشود،توسطصاحبکارمحدودمیشود،اینضوابطهمانچیزیاستکه

هدلیلضعفاوازویمحافظتمینماید،زیراتمامیآنهاباشریعتاسلامیکاملا،کارگرراب

مطابقتدارند.

اختراعات وانکشافات کارگر در فرآیند مبادی فقهی وقانونی حاکم بر: سیزدهم مبحث 

 انجام کار 

 :کارمند-اختراعات و انکشافات کارگرحاکم بر مطلب اول: مبادی فقهی 

بحث حمایت    ،قرار گرفته استعلمی  مورد کنکاش    ،جدیدی که کمتر در مباحث فقهیاز جمله مسایل  

البته در حال حاضر با   اختراعات، وعلائم تجاری کارگر وکارمند است.  از طرح های صنعتی، 

قانونا توجه به رشد تکن نیاز به بحث و بررسی و حمایت های    ی لوژی و ضرورت های جامعه، 

از جمله مسایل جدیدی که در گذشته مورد توجه نبود، اما امروزه  بیشتری احساس می شود. یکی  

با گذشت هر روز مسایل و قضایای معاصر جای بحث و بررسی فراوانی دارد، حق اختراع است و  

نموده و مشغول   جلبجدیدی رخ می دهد که اذهان فقهای اسلام و قانون دانان را به سوی خود  

ساخته است، هر فقیه مسلمان و متخصص قانون، خود را موظف و مسئول می داند تا احکام و  
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فرامینی تقنینی را در چارچوب شریعت مقدس اسلام برای تمامی نیازمندان جهان، بویژه مسلمانان،  

ی است، مانند  استخراج و استنباط نمایند، و از آن جمله؛ مسایل حقوق مالکیت های فکری و معنو

حقوق تالیف و ترجمه، حقوق تصنیف و طبع، حقوق اختراع و انکشاف، حقوق نوآوری )ابداع( و  

 در ادامۀ بحث به تعریف این اصطلاحات پرداخته می شود:  کشف، و ...است.

اختراعدرلغت:بهمعنایایجادکردنچیزیجدید،آفریدن،ابداع،انشآء،اشتقاق،تولیدچیزىجدید

فکرفردیاافرادیاستکهبرایاولینبار،فرآیندۀ،ودراصطلاح:اختراع،نتیج1.،آمدهاستو..

هاراکنندومشکلیدریکحرفه،فن،فناوری،صنعتومانندآنراارائهمییخاصۀیافرآورده

کهقبلا شخصینظیروبدوننمونۀقبلیبهعبارتدیگر:وسیلهیاچیزیتازهوبی.2نمایدحلمی

یعنیساختنچیزییاپدیدآوردنروشیکه؛برخیهاگفتهاندکهاختراع.نظیرآنرانساختهباشد

براساستعریفاتفوق،چنینواضحمیشودکهکارگرِمخترعباتبدیل.مانندآندیدهنشدهباشدقبلا 

ستگاهیامخترعجدید،تجسمیافتهایدههایموجوددرذهنوتخیلخودبهیکمادهملموسکهدرد

است،خودرابهزحمتمیاندازد.اینتعریفنسبتاکلیوعمومیاستکهشاملاختراعاتوغیر

اختراعات)محسوسوغیرمحسوس(میشود،ماننداشعاروامورادبی،امامفهوماختراعبهمعنای

.البتهبرخیازفقهای3ااختراعمیکندامروزیآن،مربوطبهامورصنعتیمیشودکهکارگرآنر

آنراچنینتعریفنمودهاند:"اختراععبارتاستازهرنوآوریجدیدیکهبتواند،معاصراسلام

مورداستفادۀعموممردمویابخشازجامعهقرارگیرد،خواهمربوطبهمحصولاتصنعتیجدید

وبرخیازفقهایاسلام،سازگاری4باشد،ویاروشهاوابزارهایمورداستفادهویاهردوباشد."

انطباقاختراعوابداعراباشریعتمقدساسلام،شرطقراردادهاند.و

،ابتکارنوعخاصیازعمل5اماابتکاربهمعناینوآوریوبهوجودآوردنچیزیجدیدوتازهاست

استوفردمبتکربدونآنکهطبقدستوریرفتارکردهباشد،میتواندکارهایارزشمندیارائهدهد.

اندافرادمبتکر ابتکاروخلاقیتبهعنوانیکنیازعالیۀ.وخلاقگوییقبلابهکاردعوتشده

یشِهِبشریدرتمامابعادزندگیانسانمطرحمیشودوآنعبارتاستاز:تحولاتدامنهداروج 

 
م، عالم الكتب، بیروت، لبنان. ابن فارس، معجم مقاییس  1999،  1، ط124، ص1ابن عباد، إسماعیل، المحیط في اللغة، تحقیق محمد حسم آل یاسین، ج 1

 .29، أبو البقاء، الكلیات، ص67، ص4، ابن منظور، لسان العرب، ج170، ص2اللغة، ج
أصل الكتاب م، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، السعودیة،  2004،  1، ط61الشهراني، حسین، حقوق الاختراع والتألیف في الفقه الإسلامي، ص   2

 .م2002/ 10/ 28رسالة ماجستیر من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، بإشراف الدكتور أحمد بن یوسف الدریویش، أجُیزت بتاریخ 
 .، بدون رقم طبعة، دار الفرقان للنشر والتوزیع، الأردن86الناهي، صلاح الدین، الوجیز في الملكیة الصناعیة والتجاریة، ص  3
 .63اني، حقوق الاختراع والتألیف، ص الشهر 4
 . 157، ص 1ج .م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان2003، 1الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، تحقیق عبد الحمید هنداوي، ط 5
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باشد باروشهایجدید قبلی تواناییترکیبعوامل انسان،بهطوریکهدارای اندیشۀ .درفکرو

ریوخلاقیتبیشتریکفعالیتفکریوذهنیاستوبهمعنایتواناییترکیبایدههادریکنوآو

روشمنحصربهفردیاایجادپیوستگیبینایدههاست.برخیازعلمایمعاصرآنراچنینتعریف

نمودهاند:"ابتکاریعنیاشکالفکریکهقدرتوتواناییذاتیبشرآنرادرقدمنخستبهوجود

"اینتعریفشاملحقوقأدبی،مانندحقوق1آوردهاستکهقبلاکسیبهایجادآنسبقتنکردهبود.

مؤلفدربهرهبرداریازکتابخودوهنرمنددراستفادهازآثاروفنونخود،وحقوقصنعتیو

.2تجارتیمیشود،مانندحقوقمخترعوعلاماتتجارتی

وکارگری کارمند بابنابراین، است نماید،ممکن رارعایت کارفرما با کار قرارداد الزامات که

شرایطیمواجهشودوبهاختراعیدستیابدکههیچکستابهحالآنراانجامندادهباشد،برخی

ازفقهایمعاصر،حقابداعوخلاقیترااینگونهتعریفنمودهاند:"حقمالیبدیع)نوآورانه(که

دیواردشدهباشدودارایخصوصیتتقدم،برتریواصالتبودهوتوجهعمومبهیکچیزغیرما

درادامهانواعابتکاراتیراکهکارمندانوکارگرانبه3"مردمرابهطرفخودجلبنمودهباشد.

آندستپیدامیکنند،موردبحثوبررسیقراردادهخواهدشد،میتوانآنهارابراساساعتبارات

 یتقسیمکردکهبهشرحزیراست:مختلف

اول:اختراعاتاصلی:کارهاییکهاز نظر اصالت و تبعیت به دو نوع است:اختراعات تقسیم اول: 

هیچکسقبلاآنراانجامندادهباشدوبهدادههایاتلاشهایقبلیاتکانکردهباشد.دوم:اختراعات

بهعنوانمثال،اگریکیازکارگران،دستگاهیبلی،مشتقواستخراجشدهازدیگراختراعاتعمدۀق

رابسازدکهتوسطشخصدیگریساختهواختراعشدهباشد،اورویتوسعۀآنکارمیکند،تا

بتوانددربرابردمایبالاترمقاومتنماید،ایننوعتوسعه،براساساختراعقبلیاست.دراینزمینه

گوید:"وبدانیدكهاینصناعاتراحکماءاستخراجنمودند،سپسیکیازعلمایمتقدمینچنینمی

به ازعلما دانشمندان،وسپس میانحکماءبرای آموختند،ومیراثىشد آنهارا از مردمبعضى

یکزعیم،ۀوبرایهرحرف.متعلمان،وازمعلمانبهشاگردان،وازدانشآموزانبرایصنعتگران

کنندهوجودداشتهودارد،واستادهمهپیشههاراسلطانحرفههاگویند،آغازگر،شیخیامعرفی

".4سپسبراساساحتراموعزت،استادپیشهوصنعتبهاوملقبشد

 
 .6، ص 2جم، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان. 2008، 2الدریني، محمد فتحي، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ط 1
 . 32ص  .م، دار القلم، دمشق، سوریا1999، 1الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل إلى نظریة الالتزام العامة في الفقه الإسلامي، ط 2
 . 850ص  .م، دار الفكر، دمشق، سوریا200، 4الزحیلي، وهبة، المعاملات المالیة المعاصرة، ط 3
العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و سمیر محمد، "واجبات   جمعة العواودة، 4

 .. مع التصرف 201فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
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اول:اختراعاتبه دو قسم تقسیم شده است:نیز  تقسیم دوم: اختراعات بر اساس منفعت و مضرت  

کهملاکومعیارمنفعتومفیدیت،تأییدوموافقتمفیدوسودمند:ودراینجالازمبهذکراست

شریعتاسلاماست،مفیدیتبهمعنایبهرهمندیمردم،ازایناختراعدرزندگیعمومیشاناست،

ماننداختراعوسایلحملونقلوارتباطات،وحتیاگربرخیازمردمجامعه،آنراغلطاستفاده

تفادهکنند،درآنصورتحراموممنوعخواهدبود.نمایندویادرراهغیرمشروع،اس

ودرتعییناختراعاتمضرنیز،موافقتوتاییدشریعتاسلاملازمیاست،دوم: اختراعات مضر:

زیرابراساسمیزانشریعت،برمنفعتیامضرتاشیا،حکمصادرخواهدشد،مانندابزارهای

کشتارجمعیشناختهمیشود.مجمعفقهاسلامیوابستهسرقت،یاآنچهامروزهبهعنوانسلاحهای

بهاتحادیهجهانیمسلماناندرموردماشینآلاتیکهدرحالاختراعهستند،چنینفیصلهصادرنموده

اند:"هرابزارمدرنیکهانسانبهآنبهواسطۀعلمخداوند،دستیافتهباشد،همانچیزیاستکه

وسایلرابرایاومسخرنمودهاستواگرکدامهدفیشرعییاوظیفهخداوندبهاوآموختهاستو

ایاسلامیداشتهباشدوچیزیرابهدستآوردکهبدونآنممکننباشد،براساسقاعدۀاصولی

یعنی"آنچهواجببهآنبستگیداشتهباشد،واجب1کهگفتهاند:}مایتوقفعلیهالواجبفهوواجب{

2"دیکهمطلوبباشدومطابقشریعتاسلامباشد،درنظرگرفتهخواهدشد.خواهدبود"بهح

درکتابهایفقهیفقهایمتقدمین،دررابطهبهاینمسئله،کداماشارهیصورتنگرفتهاست،به

دلیلاینکهاینیکمسئلۀجدیدومربوطبهمسائلمعاصروروزاست،وقوانینجدید،دررابطه

آنعدهازمسائلکهدردورهبه الذکر،دیدگاهیرامطرحنکردهاست،بلکهدرمورد مسائلفوق

فرامینو کدام بهمسائلپیشین، قانونگزارینمودهاستودررابطه آمده، زمانینزدیکبوجود

،قابلتذکراستنامنهادهاندمعنوی،حقوقراتصمیمینگرفتهوسخننزدهاستوهمچنینمسائل

امروزیدررابطهبههمچنینمسائل،-کهشریعتاسلامدرقبالچنینجزئیاتیکهدرقوانینمعاصر

ذکرشدهاست،کداممنافاتیویامخالفتیندارد،بهدلیلاینکه،ایننوعازتفصیل،مبتنیبراعطای

صاحبکارحقاختراع،بهکسیاستکهباعثبهدستآوردنآنشدهاست،خواهکارگرباشدیا

ویاهردو)کارگروصاحبکار(باشد،واینمطابقبااصلقانونیوشرعیاستکهدرمبحث

قبلیرویآن،گفتگووبحثصورتگرفتوبلحاظشرعیکداممشکلی،ندارد.

 
 https://shamela.ws/book/8379/383. 339آل بورنو، محمد صدقي، كتاب الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، مکتبة الشاملة، ص  1
و سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه   جمعة العواودة، 2

 .. مع التصرف 201فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 

https://shamela.ws/book/8379/383
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واینمسئلهشاملتماماشخاصیمیشودکهبراساسزحمتوتلاششخصی،بهیکنوعیاز

اکتشافراهپیداکردهاست،وهرآنشخصیکهوظیفهانجاممیدهدوکارمیابتکار،اختراعو

وی،براساسثمرهونتیجهکارۀکندودرجریانکار،نوآوریواختراعمینماید،ویابدوناراد

او،یکنوعابتکار،اکتشافوخلاقیتیرخمیدهد،بخاطراینکهنتیجهکاررابهمسبباصلیآن

.1سپردهباشیم،درتماماینموارد،حقاختراعرابهکسیمیدهیمکهسبباصلیآنشدهاست

بربالایحقوقاخلاقی،ترجیحدادهزرقاوی،نامحقوقابتکاررامصطفیشیخقابلذکراستکه

اند،زیرانامدوم)حقوقمعنوی(خیلیمحدودوبستهاستکهبابسیاریازافرادایننوعازمسائل

آدرس و صنعتی نوآورانه ابزارهای تجاری، درعلائم تخصص مانند ندارد، سازگاری متذکره،

.2فکریندارندوتولیداتمعنویفروشگاههایتجاریکهربطیبهحقوق

زرقاوی،ایننوعازحقوقرا،اینگونهتجزیهوتحلیلنمودهاست:"هدفازتصویبایننوعشیخ

ازحقوق،تشویقبهاختراعوخلاقیتاست،تااینکهکسیکهتمامتلاشوکوششخودرادراختراع

دتوجهخاص،قرارخواهدوخلاقیتبهخرجمیدهد،بایدبداندکهبرایسرمایهگذاریآنهامور

اختراعوتفکراورابگیرندوبهرهبرداریهایاوراۀکسانیکهمیکوشندتاثمرگرفتوازشرِّ

.3ازبینببرند،درامانخواهدماند"

درکتابهایفقهیقدیماسلامیدربارۀحقوقاختراعوسایرحقوقمعنویوفکری،بحثینشده

،درکنفرانسبرندرکشورسویسآغازم1886نونیایناصطلاح،درسالاست،البتهاستفادۀقا

شدکهدرآنهفتادوسهکشورکههمگیغربیبودندبهجزکشورهایتونس،الجزایر،مراکش،

لبنانوهندکهدرآناشتراکداشتند،اینکنفرانسمنجربهامضایتوافقنامۀبینالمللیبرایحمایت

و ادبی آثار دنیایاز امادر اسلامیهنریشد، درعربستانفقه بار، اولین برای اینموضوع ،

،دریکمجلۀعلمیشمارهچهارم،جلددوم،درشهرریاضبهعنوانیکم1982سعودیدرسال

)منشأشبهةالقرافيفيبحثفقهی،بهنشررسید،وازفقهایمعاصردرکتابالفروقتحتعنوان

نوشتهشدهاست،اماامروز،دراینموضوع،کتابهایبسیاری4طبیعةحقالمؤلفوالردعلیه(

 
 .53. ص 2012فلسطین، -جمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون"، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة النجاح، نابلس 1
 . 32م. ص 1999-هـ1420سوریا، -، دارالقلم، دمشق1الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، طالزرقا: مصطفی احمد، المدخل الی نظریة  2
 .31م، ص 1999-هـ1420سوریا، -، دارالقلم، دمشق1الزرقا: مصطفی احمد، المدخل الی نظریة الالتزام العامة فی الفقه الاسلامی، ط 3
 .256، ص1لبنان، ، ج-م، دار الكتب العلمیة، بیروت1998، 1في أنواء الفروق، ط القرافي، أحمد بن إدریس الصنهاجي، الفروق وأنوار البروق 4
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برایتوضیححکمقانونیونسبتطوالتبحثازآنهاصرفنظرشد،البتهبه،1نوشتهشدهاست

 :2شرعیحقاختراع،نیازاستتادرسهحوزه،آنراموردبحثوبررسیقراردهیم

بهاینمعناکهاینابتکاریااکتشافبهصاحبآننسبتدادهحوزۀ اول: حق خاص یا حق نسبی:

انههایقدیمنیزوجودداشت.میشدوایننوعانتسابدرزم

ایننوعحقدرمورداستفادۀعموممردمقرارحوزۀ دوم: حق عام یا حق خداوند متعال در ابتکار:

.3دارد،هیچکسحقنداردکهمنفعتآنرابرایخودیاخانوادهاشاختصاصدهد

اینحقدرامتیازاتمالی-کهموضوعتحقیقمانیزاست-حوزۀ سوم: حق مادی ابتکار واختراع: 

مؤلفیامخترعدرقبالآنچهکهاختراعنمودهاست،نشاندادهمیشود،واینحقدربینفقهاءبه

دوبخشتقسیممیشود:

حقماليدرطولحیاتمؤلف؛بهاینمعناكهنویسندهدرطولعمرخودازمفادماليبخش اول:

بهرهمندومستفیدميشود.آن،

حقماليبعدازوفاتمؤلف؛بهطوريكهپسازوفاتمؤلف،كلیهعایداتمالي،طبقبخش دوم:

معتقداستکهحداکثرمدتفتحیالدرینیشیخفقهمیراثشرعی،بهورثۀاومستردمیگردد.

خوفاتمؤلف،تجاوزکند،اینبربهرهبرداریازاینابتکارواختراع،نبایدازشصتسالازتاری

اساسحداکثرمدتانتفاعازحقحکراستکهبهمعنایحقتصمیمگیریدرموردزمینهایوقفی

برایکاشتیاساختوسازازطریقاجارۀطولانیمدتاستوآنشصتسالاستوبعدازمدت

تلاففقهیدرحکمحقابتکاربهوعلتاخ4.مذکور،اینابتکاربهحقمشترکملتتبدیلمیشود

دلیلاختلافآنهادرماهیتاینحقواختلافآنهادررسیدگیبهآناست،آیااینیکحقشخصی

استیاحقعینی؟حقشخصیهمانچیزیاستکهدرذمۀشخصثابتمیشودوبرشیئمعین

باتوجهبهنظریات میشود.ثابتنمیشود،درحالیکهحقعینیبهذاتخودبرشیئمعینثابت

ودیدگاههایفقهایاسلامدررابطهبهمالومنفعت،هدفاساسیومصالحعلیایمال،منافعآن

اینکهمالچیست؟و5است اما ،گرچندبرخیازفقهاءمیانمالومنافعآن،تفکیکقایلهستند،

وموضوعبحثمانیست،مگرلازممنفعتچیست؟بهبحثبسیارطولانینیازدارد،اینجامناسب

 
  .م، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوریا2006، 1، ط123، ص2أبو زید، بكر، فقه النوازل، ج1
 . 124، ص 2ج .م، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوریا2006، 1أبو زید، بكر، فقه النوازل، ط 2
 . 168، ص 2همان، ج 3
 .73ني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله، صالدری 4
 . 200، ص1ج .العز بن عبد السلام، عز الدین، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 5
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اند گفته مالکه از فقهاء تعریفجمهور اساس بر مقارن، فقه معاصر فقهای استکه تذکر :1به

"هرآنچهکهارزشفروشراداشتهباشدچه)اعیان(مالباشدیامنافعباشد"،فهمیدهمیشودکه

میفرماید:"مال؛یعنیهرچیزیکهشاطبیآنهامنفعترافینفسهمالمیدانستند،چنانکهامام

"ودراینجاتعریفیکهبعضیازفقهایمالکیدر2ملکیتبرآنواقعشودومالکمستقلآنشود.

اند: گفته آنها از کند،چنانكهبعضى اختراعصدقمی ابتکارو بهحق اند، موردمالذکرکرده

یعنیمعناىظاهرىمالاگرمطلقذکرشود؛شامل3،ض{}ظاهرالمالإذاأطُلقیشملالعینوالع ر 

عینوعرضمیشود.اینتعریفدرابتکارفکریتحققمییابد،زیرااینیکتصویرذهنییا

معانیعقلیوانتزاعیاستکهبهذاتخودکدامموضعوجاییخاصینداردوبهطرفآناشاره

وسومبصرندارد،مگراینکهمضافالیهقرارگیرد.نیزممکننمیباشد،زیراوجودخارجیمحس

باتوجهبهمطالبفوقمیتوانگفتکهمنافعابتکاروخلاقیت،مالبهحسابمیآید،ماننداعیان،

لذافقهایمعاصردربحثحقاختراعکارگربهسهدستهتقسیمشدهاند:

یعنیجوازگرفتنکارگردرمقابلآنچهاواختراعنمودهاست،آنهادر؛4اول: قائلین به جواز  گروه

،چنینتصریحمیدارندکهحقابتکار،حقتألیفوسایرحقوق6وشافعی5پیرویازفقهایمالکی

مالیرامیپذیرد،آنهابهاثباتمدعایخود،چنینۀمعنویوفکری،ازجملهحقوقیاستکهمبادل

استنباطمیکنند:

}إنأحقماأخذتمعلیهأجرا که چنین فرموده اند:  صلى الله عليه وسلمدلیل اول: استدلال از قول رسول الله .1

،یعنیسزاوارترینچیزیکهشمابرآنپاداشمیگیرید،کتاباللهاست،ازاین7كتابالله{

شودكهاگرگرفتنعوضدربرابرقرآنجایزباشد،پسبهطریقۀحدیثچنیناستنباطمي

.خواهدبوداولی،گرفتنمالتوسطكارگردرمقابلاختراعاونیزجایز

 
 .364،ص 7ابن قدامة، المغني ج. 286،ص 2.الشربیني، مغني المحتاج، ج 442،ص 3الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج  1
 .17، ص2الشاطبي، الموافقات، ج 2
، دار الغرب 1ي، طالرصاع، محمد، شرح حدود ابن عرفة )الهدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق ابن عرفة الوافیة( تحقیق محمد أبو الأجفان والطاهر المعمور3

 . 380ص  الإسلامي، بیروت، لبنان.
الزرقاء، والدكتور محمد عثمان شبیر، والدكتور محمد فتحي الدریني، والدكتور محمد سعید البوطي، والدكتور وهبة الزحیلي، والأستاذ منهم الشیخ مصطفى   4

شیخ عبد الرحیم  لدین، والمحمد تقي العثماني، ومجموعة من علماء القارة الهندیة، مثل: الشیخ فتح محمد اللكنوي، والشیخ المفتي محمد كفایة الله، والشیخ نظام ا
لعالم الإسلامي. اللاجبوري، الدكتور عماد الدین خلیل، والأستاذ وهب غاوجي، والأستاذ عبد الحمید طهماز وغیرهم. مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة ا

 .29،ص.2، الدریني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، ج21، ص 3الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج
 .240، ص2دایة المجتهد ونهایة المقتصد، جابن رشد، ب 5
فائق، ط97السیوطي، الأشباه والنظائر، ص 6 تیسیر محمد أحمد  القواعد، تحقیق  المنثور في  م، وزارة الأوقاف  1982،،1. الزركشي، محمد بن بهادر، 

 .258، ص 3ج .والشؤون الإسلامیة، الكویت
قیة بفاتحة الكتاب، صرواه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب الشروط ف 7  .5737، رقم 1465ي الرُّ
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}أطیبالكسبعملالرجلبیده،وكلعملاست که فرموده اند:  صلى الله عليه وسلمدلیل دوم: حدیث رسول الله .2

هومحقخودشاستوهرکاریکهموجّ،یعنی"بهتریندرآمد،کارانسانبادست1مبرور{

است."پسبنابراین،هرکارمباحیکهمردانجاممیدهد،ازپاکیزهترینکسباواست.

،یعنی"دفع2}درءالمفاسدأولىمنجلبالمصالح{دلیل سوم: استدلال از قاعدۀ فقهی است: .3

اضرارازجلبمنافعازالهودفعمفاسدوضرربرمنفعتارجحیتدارد"بهعبارتدیگر،

ومصالح،مقدمتروبهتراست،وتوضیحقاعدهچنیناستکههرگاهدفعمفاسدباجلبمنافع

صل،دفعمفاسدحقتقدمواولویتدارند،وبایدازجلبالادرتعارضواقعگردد،منحیث

یازترکمنافعدرمقابلدفعمفاسد،گذشتصورتگیرد،زیرامیتوانگفتکهمفاسدناش

حقابتکارواختراع،بدونحفظونگهداریآن،مضرتمامخواهدشد،بهخصوصباتوجه

 بهازبینرفتنبرخیازذمهها.

منافعومصالحدلیل چهارم: مصالح مرسله: .4 قاعدۀ اساس بر نیز اختراع، و ابتکار حق

قیقتتشویقبهووجهمصلحتدرحمایتازاینحق،درحمرسله،قابلاستخراجاست،

اختراعوخلاقیتاستتاهرکسدراختراع،تلاشوکوششنمایدوبداندکهحقاختراع

منحصرومختصبهمخترعخواهدبودوازکسانیکهمیکوشند،ثمرۀابتکاروتفکراو

وهیچ3راببرندودربهرهبرداریازآنهابااورقابتکنند،مصئونودرامانخواهدبود

صشرعیدراینزمینهوجودنداردکهدرنظرگرفتنعوضبرایمبتکررا،منعکردهن

باشدوهمینطورهیچنصّیوجودنداردکهبهمبتکرومخترععوض)مال(قایلباشد،

 پسموضوعدردایرۀاموریمیماندکهدلیلیبرجوازیاحرمتآن،وجودندارد.

منیزبرایناستکهحقمؤلفبرتألیفواختراععرفعادلیل پنجم: عرف رائج است: .5

رادرنظرمیگیردوبرایآنعوضوجایزهرامقررنمودهاستواگراینحق،محل

،زیرامیان4معاوضهوکسبحلالنمیبود،جائزهوعوضآنکسبحراممحسوبمیشد

یستکهکاپیرایتومردممتعارفاستکهنوآوریمبتکررادرنظرمیگیرندوشکین

حقمؤلفدرقوانینمعاصرامروزیبهیکامرمسلمتبدیلشدهاستواینکهحقچاپیا

کاپیرایتکتاب،بدوناجازۀنویسندۀآنتجاوزبهحقمؤلفبهشمامیرودوهرکساین

 
 و قال الالبانی "صحیح".  .607، برقم159، 2(.الألباني، سلسلة الأحادیث الصحیحة وشيءٌ من فقهها، ج2140رواه الطبراني ) 1
 .197الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ص  2
ص 3 المعاصرة،  وتطبیقاته  العرف  الله،  عبد  بن  سعود  بحث  40لورقي،  الإسلامي ،  الفقه  موقع  على  منشور 

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItem   
 .، بتصرف 182، ص2أبو زید، فقه النوازل، ج 4

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItem
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ظلمازمسئولیتفرارمیکندواینخودنشاندهندۀآناستکهعملاو،کارراانجامدهد

استکهرضایتنویسندهراایجابمیکند،مسلمانازاولینکسانیاستکهبهحقوقالعباد

رسیدگینمودهوازآنپیرویمیکند،زیراکسانیکهقایلبهجوازهستند،آنهاتأکیدمی

:"حقابتکارواختراعدرینیشیخقولکنندکهمنشأحقابتکار،عرفرائجاست،براساس

بهحقخاصمربوطمیشودوثانیا از عرفسرچشمهمیگیردوازمصلحتمرسلهاولا 

مربوطبهحقعاماست،زیراتصویبقانونگذاربرحق،بهواسطۀحكماستوحكماز

 ".1مصادرتشریعيبرگرفتهشدهاستوآنعبارتاستازعرفومصالحمرسله

سانیهستندکهمیگویند؛مبتکراجازهنداردکهمعاوضۀاینهاکدوم: عدم قائلین به جواز:  گروه

هستندکهتحتتأثیرقولمتقدمیناحناففقهای،آنهابعضیاز2ابتکارخودرادریافتنماید

،قرارگرفتهاندکهمیگویند؛منفعترانبایدمالدانست،امابرخیازفقهایاحنافاحناف

دنعقد،حقمنفعتدرمقابلآنگرفتهمیشود،مانندعقدشرطکردهاندکهدرصورتواردش

 ،ودلایلآنهاقرارذیلاست:3اجاره

الْهُد ىمِنْدلیل اول آنها استدلال از کلام الله است: .1 الْب ین اتِو  لْن امِن  اأ نْز  م  یكْتمُُون  الَّذِین  }إِنَّ

اب ینَّاهُلِلنَّاسِفيِالْكِت ابِأوُل  {ب عْدِم  عِنوُن  یلْع نهُُمُاللاَّ ُو  یلْع نهُُمُاللََّّ ئكِ 
ترجمه:"کسانيکهدلایل4

ایم،بعدازآنکهدرکتاببرايمردمبیاننمودیم،روشن،ووسیلههدایتيراکهنازلکرده

کنند؛"،امااینکنندگاننیز،آنهارالعنميکند؛وهمهلعنکتمانکنند،خداآنهارالعنتمي

شدهاستکههدفازکتمانآیتازبحثمحلمنازعه،خارجاست،زیرادرتفسیرآناشاره

شأن،چنانکهدر5آنچهخداوندمتعالنازلکردهاست،نشاندادنباطلوکتمانحقاست

وجمعیازمسلمانانبااوازیهودیاندربارۀبرخینزولآن،آمدهاستکهمعاذبنجبل

پنهاننمودند،ازآنچهدرتوراتاست،سؤالکردند،امایهودیهاآنراازاصحابکرام

.6وازبیانآنخودداریکردند،پسخداوندمتعالاینآیترانازلفرمود

 
 .29،ص 2رنة في الفقه الإسلامي وأصوله، ج بحوث مقا 1
م، عدد  1981 منهم الدكتور أحمد الحجي الكردي في بحثه )حكم الإسلام في حقوق التألیف والنشر والترجمة( المنشور في مجلة هدي الإسلام الأردنیة سنة 2

25. 
 .3، ص4ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج 3
 . 159البقرة ایت نمبر سورة  4
  .، القاهرة، مصرالقرطبي، محمد بن احمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، خرّج أحادیثه عماد البارودي وخیري سعید، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفیقیة 5
 .164، ص 2ج
 .34السیوطي، لباب النقول في أسباب النزول، ص 6
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یعنی1}منكتمعلما یعلمهألُجمیومالقیامةبلجاممننار{است:  صلى الله عليه وسلم دلیل دوم: حدیث رسول الله .2

داندکتمانکند،درروزقیامتبهگردنش،لگامیازآتشدوزخ"هرکسعلمیراکهمی

هخواهدشد،علیرغماینکهعالمحقندارد،آنچهراکهخداوندمتعال،بهاوآموختهانداخت

است،کتماننماید،بااینحال،اینامرمستلزمآننیستکهعالمیامبتکر،اختراعخودرا

اختراعخود برای همانروش به او بلکه کند، توزیع هزینه بدون یا رایگان بهصورت

 دستمزدمیگیرد.

استدلالمیکنندکهنشرابتکاربهصورترایگان،دلیل سوم: کسانی که مخالفت کردند، .3

 یکیازاهدافشریعتاسلام،یعنیگسترشعلمدربینمردمرابرآوردهمیکند.

کسانیهستندکهبهعالمیاکارگرمبتکر،توصیهمیکنندکهاگربهپولنیاز،فقهآءسوم: از  گروه

نداشتهباشد،نبایددربرابراختراعشپولدریافتنماید،امااگرنیازمندآنبود،بایدبقدرضرورت

بگیرد،اینامرازبابتقواوخارجازاختلافاستوصاحباناینقول،هیچیکازدوقولاول

 .2ترجیحندادهاندرا

وپسازارائهنکاتجوازومنعدررابطهبهحکماخذکارگردرمقابلاختراعشکهدرحینانجام

:استدلالمیگرددکاربهآندستیافتهاست،چنین

علمایمعاصرتصمیمگرفتهاندکهکارگرحقاختراعخودرادارد. (1

الاسلامی،فیصلهنمودهاندکهاختراعکارگرمتعلقبهمجمعفقهایاسلاموابستهبهرابطةالعالم (2

 خودشمیباشد.

بهتجهیزاتوماشینآلاتصاحبکاروکارفرما،ءبندهبهایننظرهستمکهاگرکارگربدوناتکا (3

بهاختراعدستیابدوانجامکاردرایناختراع،بههزینۀساعاتکارنباشد،بهاینمعناکهدر

میآنراانجامدادهباشد،ایناختراعبهطورینسبیومالیدرانحصارکارگراوقاتغیررس

 مردرمواردزیرمحدودشود:الأخواهدبود،امااینحقمیتواندتوسطولیُّ

محدودومقیدکردنحقمخترعبرایاجازۀنشراختراعاووهمچنینارائۀآنبهعموم .أ

اجاز اینکه باوجود اختۀمردم، امانشر است، او انحصار راع،حقخالصمخترعودر

ممکناستاینحقازمخترعسلبگرددومجبورشودکهاختراعخودرابرایعموممردم

بهنشربسپارد.ایندرصورتیاستکهمنافعافرادمربوطبهایناختراعباشد،مثلا کسی

را خاصی مریضی معالجۀ برای استفاده مورد طبی وسیلۀ اگرصاحبکه نماید، کشف

 
 .(118)، برقم 52باني في صحیح الترغیب والترهیب، ص رواه ابن حبان في صحیحه، وصححه الأل 1
 .183، ص2أبو زید، فقه النوازل، ج 2
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مرمیتوانداورامجبوربهانجامآنکارالأاختراعازارائهآنبهمردمخودداریکند،ولیُّ

 نماید.

محدودومقیدکردنحقمخترع،براینشراختراعاوزمانیکهاختراعاوشاملضررها .ب

ست،مانندکارگریومفاسدشرعیباشد،زیرامنافعومصالحعمومیمستلزماینممنوعیتا

کهنوعیویروسرااختراعمیکندکهدستگاههایکمپیوتریراآلودهمیسازدوازطریق

 .1آنمخترعمیتواندبهدستگاههایدیگراننفوذنمایدوبهاسرارآنهادسترسیپیداکند

اینعملاگرکارگرازوسایلکارفرماوصاحبکاریاهریکازاموالاواستفادهنماید، .ج

تعسفوسوءاستفادهازکار،بهشمارمیآیدودرنتیجه،کارگرموظفبهپرداختعوض

 .2بهکارفرماوصاحبکاراست

ولازمیاستکهبایدگروهیازمردمازدایرۀتعارضونزاعخارجشوندوآنهاکارمندانی .د

جامعههستند،قراردادتحقیق،هستندکهبرایدستیابیبهنوآوریهاییکهدرخدمتمردمو

بررسیوانجامآزمایشهایعلمیرابرعهدهگرفتهاند،پسبنابراین،اینکارگرانبرای

نوآوریهایخود،مستحقمعاوضهنیستند،زیراقراردادبرهمینمنظوربودهودرصد

 .تاختراعدراینموردباقیمیماندکهبندهمعتقدهستمکهاینحقکارگراس

 کارمند: -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر اختراعات وانکشافات کارگر

افغانستان،آنچهکهدراینزمینهبهبحثقانونیپرداختهاست،عبارتاستازقانون درقوانین

مکتشف، و مخترع محققحمایت و هنرمند مصنف، مولف، حقوق حمایت مدنیقانون قانون ،

کارمیباشدکهدرادامۀبحثبههریکمرتبطبهدیگرمقرراتقانونیافغانستان،قانونکارو

درمادۀسومقانونحمایتمخترعومکتشف،دررابطهبهتعریفازآنهااشارهخواهدشد؛چنانچه

اختراع:ایجادپدیدۀجدیدیااستفادهازوسایل(1)اختراع،اکتشافوصنعتچنینآمدهاستکه:"

طریقجدید،جهتحصولیکنتیجهیامحصولصنعتی،زراعتیویاخدماتیمیباشدموجودبه

اکتشاف:آشکارساختنپدیدۀموجودیاستکهقبلازآنپنهان(2)کهقبلازآنمثلنداشتهباشد.

ثرآنموادصنعت:فعالیتاقتصادیبشریاستکهبالأ(5)بودهوبهدسترسقرارنداشتهباشد.

ممکنوکارمندگاهیاوقاتکارگربدیناساس،3ولیداجناسوخدماتتبدیلمیگردد."طبیعیبهت

استاختراع،ابتکاریانوآوریجدیدیداشتهباشدکهقبلا کسیآنرانداشتهاست،وهمچنین،ممکن

یاستمفادمالیایناختراعونوآوری،عالیوارزشمندباشد،پسآیااینحقکارگر،بهحسابم

آیدویاحقصاحبکار،محسوبمیشود؟ثمرهایناختراعیابهکارگرمربوطمیشودویابه

حمایتصاحبکارویابههردو)کارگروصاحبکار(مربوطمیشود،برهمیناساس،قانون

 
 .، بتصرف 307الشهراني، حقوق الاختراع والتألیف في الفقه الإسلامي، ص 1
 htm-125-60-t/fatawa/queslisthttp://islamtoday.ne.1موقع الإسلام الیوم  2
 . 1387/05/05، مورخ 956وزارت عدلیه، قانون حمایت مخترع و مکتشف، جریده رسمی، شماره مسلسل  3

http://islamtoday.net/fatawa/queslist-60-125-1.htm
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،مقرراتخودرادرموردمالکیتاختراعوعوایدحاصلازآن،بنانهادهاست،مخترعومکتشف

یرااختلافبینفقهآءتارسیدنبهنتیجهعادلانه،بهدلیلجدیدبودناینموضوع،صورتمیز

حقمخترعومکتشف:امتیازی،چنانکهدرمادۀسوموفقرۀسوماینقانونچنینصراحتدارد:"گیرد

دیدر"ودرادامهبهمادۀبع1استکهمطابقاحکاماینقانونبهمخترعومکتشفتعلقمیگیرد.

اختراعیااکتشاف،حقانحصاریمخترعیامکتشفرابطهبهحقانحصاریآنچنینمیگوید:"

قرارمیگیرد، بودهوموردحمایت ثبترسیدهآن به قانون این احکام مطابق اینکه بر مشروط

مایتثروحأ،باارائۀتعریفازقانونحمایتحقوقمولف،مصنف،هنرمندومحققودر2"باشد.

ثر:پدیدهأازأثرپدیدآورندهوابتکارآن،درمادۀسوموفقرۀاولآن،چنینتصریحنمودهاست:"

ایاستکهازراهدانش،هنریاابتکارپدیدآورنده،بدوندرنظرگرفتنرویکهدربیان،ظهوریا

ثارموردحمایت،در"وسپسدرماۀششمخودتحتعنوانآنبکارمیرود،بوجودمیاید.آایجاد

ثارذیلموردحمایتقرارآ(1)رابطهبههویتوماهیتآثارصحبتنموده،چنینمقررمیدارد:"

شعر،-2.کتاب،رساله،جزوه،مقاله،نمایشنامهوسایرنوشتههایعلمی،فنیوهنری-1میگیرد:

یانشرهنگآترانه، بههروسیلهوروشنوشته،ضبط باشد.وتصنیفیکه ثرسمعیوأ-3شده

جرادرصحنههاینمایشیاپردهسینمایاپخشازرادیویاتلویزیونکهبههرإبصریبهمنظور

ثرموسیقیکهبههروسیلهوروشنوشته،ضبطیانشرأ-4روشنوشته،ضبطیانشرشدهباشد.

شتههایخطی،خطتزئینینقاشی،تصویر،طرح،نقش،نقشهجغرافیاییابتکاری،نو-5شدهباشد.

-6مدهباشد.آثارتزئینیوتجسمیکهبههرطریقوروشبصورتسادهیاترکیبیبهوجودآوسایر

ثرابتکاریمربوطأ-8مدهباشد.آثرعکاسیکهباروشابتکاریوابداعیپدیدأ-7.یکره)مجسمه(پ

ثرابتکاریکهأ-9.ن(آنهاوامثالآبههنرهایدستییاصنعتی)نقشههایقالین،گلیم،نمدوملحقات

ۀثرفنیکهجنبأ-10مدهباشد.آبرمبنایفرهنگعامه)فولکلور(یامیراثفرهنگیوهرملیپدید

احکاماینقانوندر(2).ثاراقتباسیآ-12.برنامههایکمپیوتری-11ابتکاریوابداعیداشتهباشد.

ثاریکهمطابقیکیازمیثاقها،موافقنامههاوکنوانسیونهایبینالمللیکهافغانستانآموردسایر

بعدا درمادۀنهمخوددر3"نیزقابلتطبیقاست.،نملحقگردیدهوواجدشرایطحمایتباشدآبه

رایحقانحصارینشر،پخش،عرضهوورنده،داآپدیدموردحقوقپدیدآورندهچنینمیگوید:"

 
 . 1387/05/05، مورخ 956وزارت عدلیه، قانون حمایت مخترع و مکتشف، جریده رسمی، شماره مسلسل  1
 همان.  2
 .1387/05/05مورخ  956قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق ) کاپی رایت(، جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه،  3
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ناموأجرایإ از میباشد.أثروحقوقبهرهبرداریمادیومعنوی مادۀ1ثرخود ادامهدر در "و

نماید:" آورندهچنینصحبتمی پدید بهحقوقمعنوی اولدررابطه فقرۀ حقوق(1)یازدهمودر

،درفقرۀهسپسدرادامۀهمینماد2"انتقالنمیباشد.ورندهبوده،قابلآثرمنحصربهپدیدأمعنوی

هرگاهکارگرحیناجرایوظیفهسومآنبهحمایتازآثاروابتکارکارگرچنینتصریحنمودهاست:"

ثربهکارفرمانسبتدادهشدهومتعلقبهأنثریراایجادنماید،ایأبااستفادهازتسهیلاتکارفرما،

دراینزمینهقانون3"دیگریموافقهصورتگرفتهباشد.هدرموردطورویمیگردد،مگراینک

خودچنینتصریحنمودهاست:"هرگاهکارگراثنایکاربهاختراع1538مدنیافغانستاندرمادۀ

اینکهموافقهطور امتیازاتوحقوقاختراعمربوطبهشخصکارگرمیباشد،مگر موفقشود،

دویااستخدامکارگرازطرفصاحبکاربهمنظوراختراعوابتکاربهدیگریصورتگرفتهباش

ایجابات،همصاحبکارمکلفاستعملآمدهباشد.باآن مکافاتوپاداشمناسبرامطابقبه

4عدالتبهکارگربپردازد."

حقکارگربرایاختراعاتیکهممکناستباتوجهبهموادقانونیفوق،چنینبهنظرمیرسدکه

ایبرخورداراست،اینحقدرالعادهکارگر،درحینانجامکاربهآنها،راهیابد،ازاهمیتفوق

درآن،تانافغانس،موجببروزاختلافاتگوناگونیشدهاست؛زیراقانونکارکارافغانستانقانون

تنهاقانونمدنیافغانستانوهمچنانقانونحمایتمخترعوآناست،ۀعاریازقواعدتنظیمکنند

مکتشفوقانونحمایتمولف،درزمینهبصورتمفصلپرداختهاست.اگربهدیدۀعمیقبنگریم؛

کارگر،برجستهدراینجادونوعاختراعوجوددارد:اختراعکهدروجودآننقشصاحبکاریعنی

واساسیاست،دراینصورتکارگربهتنهاییمستحقآنمیشود،یعنیثمرهونتیجهاختراع،به

خودکارگربرمیگردد،ودیگراختراعکهدرآننقشکارگر،چندانقابلملاظهنیست،وکارگر،

ادرانحصارخودبدوندخالتمؤثر،آنرابهدستآوردهاست،دراینصورتصاحبکار،آنر

میانخلاقیت متذکره، مسئله در کار قوانین شود، می آن حق مالک تنها خودش و آورد می در

انحصاریونسبیکارگر،تمایزوتفاوتقایلشدهاستوحقرابههرکسیکهموجبایناختراع

یداشت،اوراوابداعشدهبود،اعطانمودهاستوهرکسیکهدرایجادوطرحآن،نقشعمدها

موردترجیحوتایید،قراردادهاست.

 
 .1387/05/05مورخ  956قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق ) کاپی رایت(، جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه، 1
 همان.  2
 .1387/05/05مورخ  956نون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند و محقق ) کاپی رایت(، جریده رسمی، شماره مسلسل قاوزارت عدلیه،  3
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   4
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برایناساس،اختراعوقانونگزارانحقوقدانان  :و کارمند  انواع اختراعات و نوآوری های کارگر

اند تقسیمنموده بهسهنوع کار1ِکارگررا با اختراعاتمرتبط آزاد، نوآوریهای اختراعاتو :

 کارگرواختراعاتکاریاخدمت،واحکاموتفصیلهریکازآنهابهشرحزیرارائهخواهندشد:

اختراعات،ابتکاراتواکتشافاتیکهبافعالیتکارگردرپروژهوکار،هیچنوعارتباطیندارد، (1

وآنچیزیاستکهکارگردرحینخدمتوانجاموظیفهنزدصاحبکار،بهآندستپیدامی

کندوبهاصطلاحفقهی،آنرا"اختراعاتآزاد"میگویند،ولازمنیستکهکارگردرساعات

کاریروزانهیخویش،بهآندسترسیداشتهباشد،واینبهتنهاییحقکارگراستوصاحب

سسهویاؤم،کارهیچنوعحقیدرآن،ندارد،بهعنوانمثال،یککارگردریکنهاد،کارخانه

نکارگریشیمیایی،باپیرویازتجربیاتخوددرآزمایشگاهخودشبهسمتدواییجدیدیسازما

 دسترسیپیدامیکند،دراینصورتمفاداینابتکارنیزبرکارگربرمیگرددنهصاحبکار.

اختراعات،ابتکاراتواکتشافاتکهبهکارووظیفهکارگر،مرتبطمیشود،وکارگردرطول (2

روخدمتنزدصاحبکار،بهآندستپیدامیکند،گرچهکاراونیازبهتحقیقونوآوریانجامکا

نداردواختراعات،ابتکاراتواکتشافاتکهصورتگرفتهاست،تصادفی،عارضوناخواسته

میباشدودراینصورت،اوحقکارگرخواهدبود،ماننداینکهکارگردرکارخانهوفابریکه

واستهبهفرمولی،دستپیدامیکندکهمختصبهخودکارگراستکهدرآنمؤسسهشیمیاییناخ

وسازمانکارگری،هیچربطیبهایجادوطرحآن،ندارد.

،اینحقوقراجزءنظمعمومینمیداندودریکیازدوحالتزیر،ممکناستحقوقیدانشاما

بهصاحبکارمنتقلشود:

شاملمقرراتواحکامیباشدکهاینحقوقرابهصاحبکار،تفویضاگرقراردادکار، .أ

مینماید،دراینصورتمفادقرارداداعمالخواهدشد،زیراآنچهکارگربهدستآورده

 است،ارتباطمستقیمیباکاریداردکهصاحبکاربهاوسپردهاست.

ابتکارویااکتشاف،دستدرصورتیکهکارگربراساسدستورصاحبکاربهآناختراع، .ب

 یافتهباشد.

 
الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة   جمعة العواودة،1

 . مع التصرف. 208-204فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
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اختراعات،ابتکاراتواکتشافاتکهمربوطبهفعالیتپروژه/کارخانهیابخشیکهکارگردرآنکار

میکند،شودوازطرفدیگر،وظیفهوماموریتکارگرهمانموضوعاختراعات،نوآوریهاو

اساستوافقطرفین،قیدشدهباشدکهحقوقآنهایااکتشافاتیباشدکهدرقراردادکار،صراحتا بر

متعلقبهصاحبکارمیشود،درفقهاسلامیایننوعازکارهارا،اختراعاتکارییااختراعات

خدماتیمینامد،بهعنوانمثال،وظیفهکارگردرکارخانهشیمیاییاکتشافواختراعترکیباتدوائی

ادمتذکره،ابتکارونوآوریمیکند،متعلقبهصاحبکارومعالجهاست،پسکارگر،آنچهازمو

 .1میشودنهکارگر

اول:حقمعنویکهانتسابایناختراعبهخودکارگراستبراساسقانونچندنوعحقوجوددارد:

دوم:حقمالیکهدرقبالایناختراع،کارگرخودشمستحقآناست،دراینجاسهنهصاحبکار.

وجوددارد:نوعاختراع

کهکارگربهدستمیآوردوازنظرزمانیومکانیازکارقراردادیجدااول: اختراع رایگانی

میباشدودرایننوعازاختراع،کارگرازنظرمعنویومالیمستقلمیباشد.

اختراعیاستکهکارگردرحینکاریبهدستآوردهکهزحمتووقتکارگردوم: اختراع خدمت،

رااحاطهنمودهاست،ودرعینحالکهکارگربرایاینکار،مستحقدستمزدیبودهاست.تامین

مواداولیه،ماشینآلاتوکلیهملزوماتایناختراع،بهعهدۀکارفرمامیباشد.ایننوعاختراعحق

تراعصاحبکاراست،اماحقاوشاملحقمعنوینمیشود،بلکهحقاومحدودبهحقمالیاخ

است.

واینهمانچیزیاستکهمحققبدوناختصاصزمانوتلاشبراینوع سوم: اختراع عرضی:

جستجویآنباکمککارگرباماشینآلاتوابزارکارفرما،بهآندسترسیپیدامیکند،اودرجایی

هبرداریبیناختراعاتنوعاولودومقراردارد،ایننوع،مخصوصکارگریاستکهازآنبهر

قانونمدنی میکند،امادرآنحقیبهکارفرمادادهمیشودکهدرقراردادکارشرطنمودهاست.

خودچنینتصریحنمودهاست:"هرگاهکارگراثنایکاربهاختراعموفق1538افغانستاندرمادۀ

قهطوردیگریشود،امتیازاتوحقوقاختراعمربوطبهشخصکارگرمیباشد،مگراینکهمواف

صورتگرفتهباشدویااستخدامکارگرازطرفصاحبکاربهمنظوراختراعوابتکاربهعمل

 
 .52. ص 2012فلسطین، -نجاح، نابلسجمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون"، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة ال 1
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آمدهباشد.باآنهمصاحبکارمکلفاستمکافاتوپاداشمناسبرامطابقبهایجاباتعدالتبه

1کارگربپردازد."

بر اساس این  برخورد با اختراعات کارگران را تنظیم نموده است، در این مادۀ قانونی، قانون گزار 

اگر کارگر در حین انجام کار، اختراع یا اکتشاف جدیدی انجام دهد، کارفرما حقی در  مادۀ قانونی، 

 آن ندارد مگر در موارد زیر: 

 در صورتی که ماهیت کار مورد توافق طرفین، برای این منظور باشد.  .1

داد کار، صریحا  توافق شده باشد که او نسبت به کلیه اختراعاتی که  در صورتی که در قرار .2

 کارگر کشف می کند، حق دارد. 

در صورتی که کارگر با مواد، ابزار، تاسیسات یا هر وسیله دیگری که کارفرما برای این  .3

 منظور در اختیار او قرار داده، به اختراع خود رسیده باشد. 

در فقره اول، بند های اول الی پنجم در رابطه به ابتکار و نوآوری   94قانون کار افغانستان در مادۀ 

کارکندربرابراجرایکاربهوجه (1)کارکن )مشمول کارگر وکارمند( چنین مقرر نموده است: "

کارونوآوریاحسن،ارتقایسطحبازدهیکار،بهبودکیفیتتولیدات،صرفهجوییدرموادخام،ابت

اعطای-1:درامورمربوطوسایرمواردمندرجدرسندتقنینیحسباحوالقرارذیلتشویقمیشود

اعطاینشان،مدالیالقب.-4.اعطایتقدیرنامه -3اعطایتحسیننامه.-2مکافاتنقدییاجنسی.

براساسقانونکارافغانستانکهقبلانیزبهآن2سایرتشویقهایمندرجاسنادتقنینیمربوط."-5

اشارهشد،درموردامتیازاتوحقوقاختراعچیزیذکرننمودهاست،فقطبهذکرابتکارونوآوری

کدام آن معنوی حقوق مورد در و شود می مادی بیشتر وامتیازات حقوق شامل که نموده اکتفا

درموردحقوقوامتیازاتکارگرکارافغانستان،خصوصا توضیحاتیندادهاست.متاسفانهدرقانون

وکارمند،اینیکمعضلۀبزرگبهحسابمیآید.امیدوارهستمکهدرآیندهاینخلاپرگردد.و

 درمشکلکارگرانِبیحمایت،رسیدگیلازمصورتگیرد.

 
 . 1355/10/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   1
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار افغانستان، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
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به کارمند نسبت -: مبادی فقهی وقانونی حاکم بر تعهدات کارگرچهاردهممبحث 

 رعایت اخلاق و آداب عمومی 

 :فقه اسلامیرعایت اخلاق و آداب عمومی از منظر  همبادی فقهی حاکم بمطلب اول: 

حفظعزتوجایگاهوظیفهوشغل،بیشترتاکیدداشته،ومردمرابهانجامکارهدرشریعتاسلام،ب

تشویقنمودهاست،زیرادراجرایآن،تمامواجباتدیگرازجمله؛اطاعت،امانتداری،صداقت،

عملکردکار،تسلطوغیرهحاصلمیشود،اینیکوجیبۀاستکهازابتداتاانتهایوظیفه،کارگر

اینتعهدنیزازجملهتعهداتمشترکبینکارگروکارفرمامیمکلفبهانجامآنهستند،وکارمند،

یکیازالزاماتاینوظیفهایناستکهکارگروباشدکهاحکامآنبینطرفینیکسانخواهدبود.

وشغلوهرآنچهکهجایگاهوعزتوظیفه1کارمندازشبههواتهامبایدوظیفۀخودرادورنگهدارد

آنهارابلندمیبرد،ازآناطاعتنمودهوخودراباآنآراستهنمایند،پایداریوثباتاینواجب،

دروجودسهنوعتعهدمشهوداست:

ایننشانمیدهدکهخداوندمتعالحسنتعاملخودراباالف. تعهد به رعایت از حسن اخلاق:

اک پیامبر تحتعنواناخلاقبزرگ،چنانکهتوسطالله  صلى الله عليه وسلم رمآفرینشبزرگستود.مدحووصف

ل ع ل ىخُلقٍُع ظِیمٍ{ إنَِّك  فرمودهاست:}و 
ايداري!"وترجمه:"وحقاکهتواخلاقعظیموبرجسته2

3هالقرآن{قُلُسؤالشد،اوگفت:}کانخُ صلى الله عليه وسلم،درمورداخلاقپیامبراکرمهنگامیکهازحضرتعایشه

بلحاظقولیوفعلی  صلى الله عليه وسلمقرآنبود"،واینموضوعزندگینامۀپیامبراکرم صلى الله عليه وسلمیعنی"اخلاقپیامبراکرم

شلیسامنالإسلامفيشيء،وإنأحسنالناسالفحشوالـتفحّفرمود:}إنَّ  صلى الله عليه وسلماست،قسمیکهرسولخدا

اسلامهیچنوعربطوارتباطی،یعنی"فحشوتفحش)بدگوییوبدرفتاری(با4{أحسنهمخلقا إسلاما 

نداردوبدونشک،بهترینمردمبلحاظمسلمانبودن،کسانیهستندکهدارایاخلاقنیکوهستند."

اینهمانچیزیاستکههمهمسلمانانبایدباآنآراستهباشند،ازجملهکارگروکارمند،بایداز

.5هاتوسوءظنقرارگیرند،خوددارینمایندارتکابمنکرات،یاممنوعیتها،یااینکهدرموقعشب

،یعنی"پسهرکسازامور6فرمود:}فمناتقىالـشبهاتفقـداستبرئلدینهوعرضه{  صلى الله عليه وسلمرسولخدا

 
 .۲۹٨أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة، ص 1
 . 4سورة القلم ایت نمبر  2
  ۱( ) ٨۹٤۲( وقال محققـه شـعیب الأرنـؤوط: حـدیث صـححه الألباني، )صحیح الجامع()حدیث:    ۹۱/ ٦( )۲٤٦٤٥اخرجه أحمد في )مسنده( )حدیث:   3
 .( وقال عنه: صحیح٨۹٥/
لغیره وهذا إسناد محتمل للتحسین. الألباني )صحیح الترغیب ( وقال محققه شعیب الأرنؤوط: صحیح    ٥/۱۰۳( )۲۰٨٦٤أخرجه أحمد في )مسنده( )حدیث:   4

 .(، وقال عنه: حسن۷/ ۳( )۲٦٥۰والترهیب (، كتاب: الأدب وغیره، باب: الترغیـب فـي الحیاة )حدیث: 
 .299أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة، ص  5
 (. ٥۲  أخرجه البخاري في كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینه )حدیث:  6



272 
 

وچیزهایشبهاتپرهیزنماید،اوقطعابرایدینشوآبرویشطلبپاکیوبرائتازگناهنموده

است."

سْجِدٍچنانکهاللهب: حفظ پرستیژ و ظاهر خوب: م  فرمودهاست:}یاب نيِآد م خُذوُازِین ت كُمْعِنْد كلُِّ

الْمُسْرِفیِن  یحِبُّ تسُْرِفوُاإنَِّهُلا  لا  بوُاو  اشْر  كُلوُاو  ای اولاد آدم! زینت خود را )لباس خود  ترجمه:"1{و 

)در لباس و خورد و نوش  را( در هر مسجدی )وقت هر نمازی( بگیرید، و بخورید و بنوشید ولی  

( اسراف )و حد گذری( مکنید. )چون( الله اسراف کنندگان را دوست ندارد." گر چند در این آیت  

مبارکه، آنچه حکم شده؛ در نظر گرفتن زینت و آراستگی در هنگام ارادۀ نماز است و آن بلند ترین 

ت، بهتر خواهد بود که در زمرۀ  عبادت در نزد خداوند متعال است، پس چیزی که پایین تر از آن اس

برای استقبال مهمانان ویژه، قاصدین و سفرآء و یا   صلى الله عليه وسلمحکم آن گرفته شود و یا شامل شود. پیامبر خدا 

هیات ها، لباس مخصوص داشتند، این شایستۀ کارگر و کارمند است که باید آن را مراعات نماید و  

الزامات حفظ عزت و کرامت وظیفه و شغل    از آن استفاده کند، زیرا پرستیژ و ظاهر خوب از جمله

زمانی که عامل )کارگر و کارمند/جمع کنندۀ صدقات(  است، به همین وجه است که حضرت عمر

خود را در یک وضعیت غبارآلود، پراکنده، با لباس کهنه و ناپاک دید، ناراحت شد، سپس به او  

}إن بالشعث   گفت:  لیس  العافی   2عاملنا  "ک4{3ولا  یعنی  موی ،  نه  و  است  پراکنده حال  نه  ما  ارگر 

 کشال". 

کارگر وکارمند باید با آمرمافوق، مامورین، مراجعین، مشتریان   ج. تعهد به حسن تعامل وظیفوی:

وو مردم عامۀ خود، معاملۀ خوب و احسن نماید و کسی را آزار و اذیت روحی و روانی ندهد،  

قانونیفوقالذکراستکهدررابطهبهتعهدبهحسنمعاملهدلیلاینامر،اسبابودلایلشرعیو

وحسناخلاقارائهگردید،زیرارفتارخوبکارگروکارمندباهمکارانشیکعاملاساسیدر

رستاخیزروحاینگروهدرقلبمراجعینومشتریاناست،کهعزمآنهارابرایکارتقویتمی

.وهمچنانحضرتابوبکرالصدیق5نیز،کمکمینمایدنمایدوهمچنینبهسرعتتحققتجارت

 
 . 31سورة الأعراف ایت نمبر  1
، )تحقیق: سلیمان بن ابراهیم (، ۱هــ(، غریب الحدیث، ط  ۲٨٥الشعث: هو أن یتفرق الشعر فلا یكون متلبدا الحربي، أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق )ت  2

 . ٥٨۹، ص ۲م . ج۱۹٨٥ -هـ۱٤٥۰مركز البحث العلمي وإحیاء التراث، جامعـة أم القرى، 
(، تحقیق: علي محمد البجاوي،  ۲البعیر: إذا طال ووفر. الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق فـي غریب الحدیث، ط   العافي: الطویل الشعر، من عفا وبر 3

 . ۲۷۱، ص۲ومحمد أبو الفـضل (، دار المعرفـة، بیـروت، ج 
 . ۲۷۱، ص۲ریـب الحـدیث، ج . الزمخشري، الفائق فـي غ۱٦٥، ص۱۲ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، ج  4
 .۳۰٨أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة، ص 5
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جهتادایحسنتعاملتوصیهنمود؛زمانیکهویرابهعنوان1درنامۀخودبهیزیدبنابیسفیان

یتكعملخالدمیروفرماندهارتشمسلمانانبهطرفشامروانکرد،وسپسبهاوگفت:}قدولّأ

یبغضهاویبغضأهلها،وإذاقدمتعلىجندكفأحـسنصـحبتهم،وابـدأهمفإیاكوعبیـهالجاهلیةفإنالله

،استخدامنمودهام،بنابراینآنچهقبلاز،یعنیمنشمارابهجایوظیفۀخالد2بالخیروعدهمإیاه{

ن،اسلامودردورۀجاهلیتبود،آنراترکنمایید،زیرااللهمتعال،ازآننفرتدارد،وازاهلآ

نیزمتنفراست،واگرباسربازانخودروبروشدید،باآنهابهاحسنوجهوپیشانهبازصحبتکنید،

 وباخیروخوبیآغازنماییدوبهآنهاوعدهوقولبدهیدوآنهاراامیدواربسازید."

اساس،تمامثانیا:درنظاماسلامی،رفتاروعملکردکارمندانوکارگران،خیلیاهمیتدارد،بدین

آنهاتطبیقواعمالمینماید،چنانکهتضییعحیثیتو آدابوحسنتعاملرادررفتاروکردار

جایگاهوظیفویرایکیازدلایلفسخقراردادکاردانستهاستوآنهاعبارتانداز:حضرتعمر

راهنگاميكهابیاتيراكهدرآنشرابراذكرميكردبه3،میساننعمانبنعديبنخطاب

راازکوفه4،ولیدبنعُقبهخاطرفحشایيكهدرآنداشت،عزلنمود،حضرتعثمانبنعفان

بیرونکردچونمشروبنوشیدهبودودرحالمستینمازفجرخواندوچهاررکعتنمازخواند

،سپسروبهمردمکردوگفت:منبهشمااضافهمیکنم،پساینموضوعبهحضرتعثمان

ارمندوارجاعشدوایشاندستوردادندتاتازیانهزدهشودوسپسخلعوظیفهنمودند،بنابراینک

کارگر،برایحفظشأنشغلووظیفهاشبایدخوشزبانوراستگوباشندوازدروغوشوخیبی

حدپرهیزنمایندونهزیادپرحرفوقصهگوباشند،ونهمغرورباشندکهبرایمردم،هیچاهمیت

افرادیباشن آنهاتحقیروتوهینکنند،ونهازجمله دکهشرابخوروکرامتیقایلنشوند،بلکه

باشند،خوشاخلاق،خوشاندامظاهر،خوشچهره،شخصاجتماعی،اهلمداراومروتباجامعه

ومردمباشند،وهیچنوعتبعیضوتعصبنداشتهباشندباخویشودیگران،یکسانوبرابرباشند،

،باروحیهوفکر،وهمچنینخوشکلام،پیشانۀباز،اعتمادبهنفس،اندیشمند،دارایهمتعالی

دارایبرنامههاواهدافعالی،بااستعدادولایق،شایستهوذهین،وبهشغلووظیفۀخویشعزت

وجایگاهقایلشوند.

 
ویقال له یزید الخیر. كان من العقلاء الألباء   أبیه من  معاویة یزید بن أبي سفیان ابن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي، أخو 1

وهو أحد الأمراء الأربعة الذین ندبهم أبو بكر لغزو الروم عقد له أبو بكر ومشى معه تحت ركابه وما  والشجعان. أسلم یوم الفتح وحسن إسلامه وشهد حنینا،
ه عمر على ذلك 18ذاك إلا لكمال دینه ولما فتحت دمشق أمّره عمر علیها. توفّي یزید في الطاعون سنة  هـ ولما احتضر استعمل أخاه معاویة على عمله فأقرَّ

ا لیزید وتنفیذ  . 329شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان، "سیر أعلام النبلاء" ص -ا لتولیته. الذهبي احترام 
 . 309، عند ذکر فتوح الشام و أبو یونس، الاختیار على أساس الصلاحیة، ص 2راجع: "الکامل" لابن الأثیر ج 2
ع أبیه إلى الحبشة، في بدء ظهور الإسلام. ومات أبوه فیها، فورثه  النعمان بن عدي النعمان بن عدي بن نضلة العدوى: شاعر، صحابى، من الولاة. هاجر م 3

مه )بنى  النعمان؛ فكان أول وارث في الإسلام. ثم ولاه عمر بن الخطاب على )میسان( وهي كوره واسعة بین البصرة و واسط. ولم یولى عمر أحد من قو
 . 352 ، ص6ابن حجرالعسقلاني، ج عدي( غیره، لما كان في نفسه من صلاحه. الإصابة في تمییز الصحابة

عثمان بن  الولید بن عقبة بن أبي معیط ابن أبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، أبو وهب القرشي العبشمي، وهو أخو  4
، وأسلم یوم الفتح، وقد ولاه عمر صدقات بني تغلب، وأمها؛ أم حكیم البیضاء بنت عبد المطلب .عفان لأمه أروى بنت كریز بن ربیعة بن حبیب بن عبد شمس

ته في سنة  وولاه عثمان نیابة الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، و هو اعتزل عن جمیع الحروب التي كانت أیام علي ومعاویة وما بعدها إلى أن توفي بضیع
 .414-413د بن أحمد بن عثمان الذهبي، ص شمس الدین محم -هـ. ودفن بضیعته بقرب من الرقة. سیر أعلام النبلاء الذهبي 51
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اسلامبراخلاقتاکیدداردوآنرایکاصلکلیدرشریعتاسلاممیداند،اخلاقوآدابعمومی،

عتاسلامیاست.یکیازارکاناساسیوبنیادی،دراحکامشری

اسلامدرنهادینهسازیوتوسعهاخلاقوآدابعمومی،کوشید،وباآنخداوندمتعال،پیامبرشرا

ل ع ل ىخُلقٍُع ظِیمٍ{  إنَِّك  ستودوفرمود:}و 
ايداري!"،وترجمه:"وتواخلاقعظیموبرجسته1

،یعنی؛"منمبعوثشدمتااخلاقحسنه2خلاق{فرمودهاند:}إنّمابعثتُلأتمّم صالحالأ صلى الله عليه وسلمرسولخدا

رابهکمالبرسانم"،پسبنابراینمیتوانگفتکهکمالاخلاقودرستیآنها،اصلهدفومقصد

شرعیاستکهاسلام،تماممردمرابهسویآنها،دعوتنمودهاستوایننشانۀازصلاحوحقانیت

شاطبی امام است، انسان ااعتقاد مقاصدمعتقد و اهداف از نوع سومین اخلاق، مکارم که ست

آن اهدافومقاصدازشریعتاسلامیراتشکیلمیدهدو اول البتهنوع است، نوعتحسینیات

شریعتاسلامیرا،قسمضروریاتونوعدومآنراقسمحاجیات،تشکیلمیدهد،تحسینیات؛یعنی

بگیریموعاداتناپسندرابایدترکنماییم،چنانچهاماماینکهعادتهایخوبوشایستهرادرپیش

میفرماید:"اماتحسینیاتبهاینمعناکهآنچهخوبوشایستهاستازعاداتورسوم،بایدشاطبی

بهآنعملکرد،وازچیزهایکهبیشتراذهانعامهرارنجیدهخاطرمیسازد،بایدپرهیزنمود،

.3جموعهایازنوعمکارماخلاقییادمیشود"وایندرشریعتاسلام،م

و قومندان بین وهمچنین او، زیردستان و رئیس بین عمومی آداب و اخلاق فرهنگ یافتن رواج

و است ارتباطاتعمومی و روابط تنظیم و نظم ایجاد و ثبات استقرار برای دلیلی او، سربازان

ت،مانندآمرمافوقوذیصلاحکهبرایهمچنیناطاعتفرودستان،ازسطوحبالایرهبریاس

سطوحپایین،فرمانصادرمیکندوهدایتمیدهد،براساسقانوناداریسطوحمدیریتی،بهسه

نوعاست:سطوحمدیریتیبالا،سطوحمدیریتیمتوسطوسطوحمدیریتیپایین؛سطوحمدیریت

درمیکند،البتهسطوحمدیریتیمتوسطبالابیشترتصمیممیگیرد،نظارتمینمایدوفرمانصا

ازمافوقخودفرمانمیگیردوبهسطوحپایینرهنماییمیکندوگزارشکاریآنهارابهبالا

راپورمیدهد،اماسطوحمدیریتیپایینمطابقبهاصلسلسلهمراتباداری،ازبالااطاعتمی

پوش می آنهاجامهعمل فرامین و بهتصمیمات و وکند کار رابطهصاحب اساس، برهمین اند،

کارگرشبایدبراساساحتراممتقابل،آدابواخلاقعالیاجتماعی،استوارباشد،اینکارباعثمی

 
 . 4سورة القلم ایت نمبر  1
 . قال فیه الشیخ الأرنؤوط: "صحیح و هذا اسناده قوی". 53-14/52. 8952ابن حنبل، مسند الامام احمد، مسند ابی هریرة، ح. رقم  2
 .19، ص2الشاطبي، الموافقات، ج 3
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شودکهکارگرازخوداحساسامنیتکندودرنتیجهکارگردرکارخود،خلاقبهبارمیآیدوبه

رسد.بالاتریندرجاتفداکاریواعتمادسازی،می

علاوهبراین،کارگراندریکسازمانواحدکاری،بایددربینخود،دارایبالاترینارزشهای

اخلاقیوتواضعباشندوبهیکدیگراحترامبورزند،وازبهترینارزشهایاخلاقی؛اجتماعیو

آنهابهعنوانیکتیموگروهکاریمنظم،تشکیلشو اینکه، ندوبهشکلدینی،آراستهباشند،تا

کارگروپینواقصوکاستیهاییکدیگررادرداخلسازمانونهاد،تکمیلنمایندوبهمشکلات

یکدیگربصورتدستهجمعیرسیدگینمایند،وکسیازدیگریکینهنگیرند،حسدنکنندوکارخود

ومحبتوصمیمیترابالایدیگران،تحمیلنکنند،بلکههمهباروحیهوانگیزهایسرشارازعشق

باهم،کارنمایند،وبااینصورت،کیفیتکارشانبالامیرودوتولیداتشانازلحاظکمّیتو

مقدار،افزایشپیدامیکند،پسبنابراین،هرآنچیزیکهسطحتولیدرابالاببرد،ازکارگرمطلوب

دومحلکارخوداست،پساست،همانطوریکهکارگرنیز،پیامآورکارخوددرخارجازنها

مردمنیزبراساسآنچهازرفتارکارگران،اخلاقوقیافهآنهامیبینند،بهاینشرکتیااینکارخانه،

نگاهمیکنند،پسبنابراین،لازماستتاکارگراخلاقخودرابهبودبخشدوگفتارخوبراحتیدر

بهبازاریابیتولیداوخیلیکمکمیکند،وسببخارجازمؤسسهنیزاستفادهنماید،زیرااینامر

رشدتولیدوشهرتنامنیکمؤسسهونهاد،میگردد.

به رعایت اخلاق و آداب کارمند نسبت -بر تعهدات کارگرمطلب دوم: مبادی قانونی حاکم 

 عمومی: 

بهصورتمفصلبهمکلفیتهایاساسیکارگردرچندبندجداگانه،92قانونکارافغانستاندرمادۀ

است؛چنانچهمیاشارهنمودهودرذیلآنبهرعایتاخلاقوآدابعمومینیزوکارمنداشارهنموده

-3کارصادقانهوثمربخش.-2لایحهوظایف.-1گوید:"کارکنمکلفبهرعایتامورذیلمیباشد:

برخوردشایستهباسایر-12قانونیآمرینمافوق.تعمیلبهموقعاوامروهدایات-4نضباطکار.ا

"1اجتنابازمزاحمتسایرکارکناندرعرصۀکاروتولید.-13کارکنانومراجعین.

وکارفرماوهمچنینبامراجعینبایدباصاحبکاروکارمندکارگرباتوجهبهمادۀقانونیمتذکره،

دوباآنهانوبهافرادمافوقوهمکارانشاحترامبگذاردن،رفتارخوبوشایستهداشتهباشومشتریان

د،درنظرنراکهدرآنکارمیکنۀدکهمصلحتومنافععمومیمؤسسنبهنحوی،همکارینمای
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د.قاعدهوند،وحیثیتوکرامتکارراحفظنمودهومسیرمتناسبباآنراطینماینداشتهباش

دراینرابطهمیبرخیازقانوندانانضابطهکلیکهاخلاقخوبراازبد،جداوتفکیکنماید؛

گوید:"صاحبکارویاسازمانونهاد،بادرنظرگرفتنماهیتوطبیعتکاریکهکارگرانجاممی

اریاخارجازآن،ناپسنددهد،حقداردکهعملکرداوراارزیابینمایدکهآیارفتارکارگردرمحلک

وناقضحیثیتوکرامتکارووظیفهبودهاستیاخیر!وهمچنینقوهقضائیهمیتواندراپور

ارزیابیصاحبکاررابرایروشنشدنموجّهیاخودسرانهبودنارزیابیصاحبکار،نظارت

یندکهآیاارزیابیصاحبنمایدوحقاینراداردکهمسئلهراموردبحثوبررسیقراردهدوبب

.1کار،توجیهقانونیداردویامبتنیبرعقدهکشایی،تنقیصمعاشوانفکاکازوظیفهاست"

درصورت-1درحالاتذیلعقدکارراقابلفسخمیداند:"خود101درمادهافغانستانقانونکار

تتادیبی)توصیه،اخطار،درصورتتطبیقمؤیدا-2روزبدوندلایلموجه.20غیابتمسلسل

اینخودنشاندهندۀتخلفازآدابعمومیوکسرمعاشوتبدیلی(،درطولسالبیشازدوبار."

تخطیازآدابعمومیواخلاقراتحته،طیدوفقر104درمادۀدرادامه،رعایتاخلاقاست.

کارکندرصورتازخسارۀکهحیناجرایوظیفهبه(1)چنینمینویسد:عنوانتقصیریادکرده

کارکنازخساره(2)ادارهواردمیشود،مسئولاستکهخسارۀواردهناشیازتقصیرویباشد.

احتمالیناشیازجریانعادیکارمسئولشمردهنمیشود."براساساینماده،تقصیرکارگرباعث

.اینقانوندرذیلعنوانباشدمیرعایتاخلاقدربرابرترکآدابعمومیومقصرشدنوی

در قرارداد اول،حالاتفسخ بند23مادۀفقرۀ ذیل دارد:،خود11-8هایدر (1)چنینمقررمی

-9محکومیتنهاییبهجزاییکهمانعدوامکارشود.-8قراردادکاردرحالاتذیلفسخمیگردد:

امتناعکارکنازکار،بعدازتعیینمجددویبهکار-10خطیمکرربعدازتطبیقمؤیداتتادیبی.ت

آزمایشی.-11قبلی. بودندورۀ قناعتبخش ازلایحه،2عدم تخطیمکرر قانونی، مادۀ این در "

طرزالعملهاوهدایاتقانونیکارفرماراباعثفسخقراردادتعییننمودهاست.

مادۀ افغانستاندر مدنی فقرههای،1548قانون کند5-4-3در آتیچنینتصریحمی احوال :"در

درحالوقوععملعمدییا(3)صاحبکارمیتواندبدوناخطارقبلیبهفسخعقد،اقدامنماید:

اینکهاطلاع تقصیریازجانباجیربهمقصدرسانیدنخسارۀمادیبهصاحبکار،مشروطبر

ساعتازتاریخوقوعآنبهشخصباصلاحیتقانونیدادهشدهواتهام24وعدرخلالمدتموض

 
 ، با اندک تصرف. 210-205، تهران، ایران. ص 1393عراقی، سید عزت الله، حقوق کار، انتشارات سمت، چاپ: پانزدهم، سال  1
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روزدریکسالیایکهفتهبه15درحالغیرحاضریمتجاوزاز(4)درنتیجۀتحقیقثابتگردد.

(6)درحالعدمایفایوجایبمرتببرعقدازطرفاجیر.(5)صورتمتوالیبدونعذرمعقول.

درحال(7)الثبوتافشایاسرارصناعتییاتجارتیمربوطبهدستگاهکارازطرفاجیر.درح

اثباتارتکاب(8)محکومیتاجیربهجنایتیاجنحهمنافیشرفامانتداریواخلاق. درحال

درحالتجاوزاجیرعلیه(9)جرممخالفآدابعامهبراجیردردستگاهکارهنگاماجرایکار.

-باتوجهبهموادقانونیفوق1یایکیازاعضایهیأتمدیرهدراثنایکاریابهسببآن."رئیس

اعلم بهمواردزیر-والله او اطلاع بدون کار توسطصاحب قراردادکار فسخ توجیهات ازجمله

:محسوبمیشودکارگر،

اجنحۀکهمتضمنمحكومیتکارگربهحكمقطعيتوسطمحکمهذیصلاح،بنابرجرمجنایتی (1

 باشد.مربوطبهعقدقرارکارتوهیناخلاقي،عدمصداقتویاعدمامانتداریوی

حضورکارگردرحینانجامکار،درحالتمستیونشهویامتاثرازموادمخدریکهمجازات (2

 قانونیراایجابمینماید.

مقامونمایندهاوویاآمرمافوقویاتعرضبازدن،دشناموتوهینکارگربهصاحبکار،قایم (3

 رئیسمستقیماو.

درتماماینموارد،صاحبکارمیبهطورمکرر،ازجانبکارگر.عدمرعایتتوافقنامه (4

 تواند،بدوناطلاعبهکارگر،قراردادکاررافسخنماید.

ربهرعایتاخلاقو،بهصراحتالتزامکارگافغانستانقانونکاربدیناساس،میتوانگفتکه

،امامیتوانازازدلالتواشاراتادابعمومیدرمؤسسهومحلکاررا،درنظرنگرفتهاست

زمینه این در ملکی، خدمات کارکنان سلوک طرز مقررۀ در زیرا نمود، درک مقرره، و قانون

ن تصریح نموده مسلکی در مادۀ سوم خویش، چنیدرذیلاجرااتتصریحاتیدیدهمیشود،چنانکه

اجرای بهترامورمسلکی، دارای مکلفیت های ذیل میباشد:    است: "مامورخدمات ملکی بمنظور پیشبرد

اجتناب ازانجام هرنوع عملی که موجب اخلال وظایف  - 2حضوربه محل کار در ساعات معینه.  -1

  2اجرای وظایف به حسن صورت وصرف مساعی لازمه طبق لایحه وپلان کار."-3رسمی گردد.  

مامورخدمات ملکی به منظور  درمادۀچهارمدررابطهبهخدمتبهمردمچنینگوشزدمینماید:"و

شایسته وحسن سلوک بدون   برخورد-1ارائۀ خدمات بهتر به مردم، دارای مکلفیت های ذیل میباشد:  

 
 . 1355/10/15، مؤرخ 353نون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  وزارت عدلیه، "قا 1
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  2
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هیچ گونه تمایز از لحاظ قومی، نژادی، جنسی، دینی، مذهبی، عقاید سیاسی، وضعیت جسمی ظاهری  

توجه خاص به رفع نیازمندیهای اطفال، معیوبین، معلولین، زنان و محاسن سفیدان.  -2وحالت مدنی.  

اجراات مربوط به خدمات ملکی به مراجعین جهت دسترسی  -3 ارائه معلومات لازم دررابطه به 

 30و در مادۀ    "1اتخاذ تدابیرلازم جهت رفع مشکلات مردم عندالموقع.-4هل آنها به خدمات ملکی.  س

قانون کارکنان خدمات ملکی تحت عنوان تادیب و موارد تادیبی طی فصل پنجم، چنین تصریح می  

قانونكاردر( 101الي95)ماموروكاركنقرارداديبارعایتاحكاممندرجمواد (1)دارد: "

بارچهارمباتبدیليبهروز،5مواردذیلباراولتوصیه،باردوماخطار،بارسومكسرمزدالي

عدمدقت-3. برخوردنامناسببامراجعین-2. بنديبهوظیفهیعدمپا-1د:مشابهتادیبميشوۀوظیف

محوله ووظایف قانوني اوامر اجراي ازلایحهوظیفه-4.در اجرايتع-5.تخطي در تاخیر و لل

عدمرعایت-7. عدمدقتدرنگهداشتونظافتخود،دفترولوازمكار-6. وظایفواوامرقانوني

 2".انضباطكار

باتوجهبهمطالبفوقبایدگفتکهشرکتهاونهادهایغیردولتینیزازقواعدومقرراتمتذکره،

رراتدرنظرگرفتهشدهاست.اطاعتمیکنند،زیرامفادآنهادرذیلاینمق

اصل  رعایت: مبادی فقهی وقانونی حاکم به اجرای قرارداد کار با پانزدهم  مبحث

 حسن نیت وحسن تعامل 

اصل حسن نیت وحسن   رعایتمطلب اول: مبادی فقهی حاکم به اجرای قرارداد کار با 

 :تعامل

تعهدبهحسننیتوحسنتعاملبامراجعینومشتریان،یکوجیبۀذوالوجهیناست؛همجنبۀدینی

اینتعهدنیزازجملهتعهداتمشترکبینکارگرواسلامیداردوهمجنبۀحقوقیوقانونیدارد،

زتعهدات،وکارفرمامیباشدکهاحکامآنبینطرفینیکسانخواهدبود،وازسویدیگر،ایننوعا

نمایند. اطاعت امر این از تا دارند دارد؛کارگروکارفرماهردومکلفیت الزامیمشترکی جنبۀ

بایدبامراجعینومشتریانِنهادوسازمان،برخوردخوبنمایند،تامعاملاتآنهاراکارگروکارمند

اینکار،اطاعتازمواردکهدردستوکنترولآنهااست،بخوبیوخوشیتکمیلنمایند،برایانجام

زیرلازمیاست:
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اینهاازجملهصفاتنیکوییاستکهاحترام، دوستی، شفقت و مهربانی با مراجعین و مشتریان: .أ

که  صلى الله عليه وسلم،بهآنتاکیدنمودهاست؛ازجملهقولپیامبراکرمصلى الله عليه وسلماسلامدرگروهازاحادیثصحیحپیامبر

نفيالسماء{،فرمودهاند:}الراحمونیرحمهمالله ارحموام نفيالأرضیرحمكمم 
یعنی"کسانی1

کهرحممیکنند،اللهمتعالبالایایشانرحممیفرماید،رحمکنیدباکسانیکهدرزمینهستند،

م نلایرح  کسانیکهدرآسمانهاهستندباشمارحمخواهندکرد"،ودرحدیثدیگرچنیناست:}م 

یعنی"هرکسبهمردمرحمنکند،خداوندبهاورحمنخواهدکرد"،ودر2{الناسلایرحمهالله

حدیثدیگرنیزچنیناست:}مات واض عأحدٌللهإلارف ع ه{
یعنی"هیچکسبرایخداتواضعنمی3

کندمگراینکهاللهمتعال،درجهومنزلتاورابلندمیکند"،وهمچنیندرحدیثدیگرچنیناست:

فقفيالأمركله{}إنَّ الرِّ اللهیحُبُّ
یعنی"خداوندمتعال،مهربانیوشفقترادرهمهچیزدوست4

فقلایكونفيشيءٍ الرِّ دارد"،ودریکحدیثدیگردراینزمینهچنینتصریحنمودهاست:}إنَّ

عمنشيءٍإلاشان ه{ چیزینبوده،مگریعنی"بدونشکشفقتومهربانیدر5إلازان ه،ولاینُز 

اینکهآنرازینتدادهاستوازچیزیحذفنشده،مگراینکهآنرارسواساختهاست."،پیامبر

علیهمفاشقق  صلى الله عليه وسلماکرم تيشیئ افشقَّ نوليمنأمرأمَّ دریکحدیثدیگرچنینارشادنمودهاند:}اللهمم 

تيشیئ افرفقبهمفارفقبه{ أمَّ نوليمنأمر علیه،وم 
یعنی"خداوندا،هرکهبالایامتمن،،6

متولیگرددوزمامامورامتمنرابرعهدهبگیردوسپسبرآنانسختینماید،براوسختبگیر،

وهرکهامریازامورامتمنرابرعهدهبگیردوسپسباآناننیکینماید،بااوشقفتواحسان

ازفطرتبدیاستکهاسلامآنرانفیونهیکن."بدونشکظلم،دلسختی،لجاجتوتندخویی

نمودهاست،زیرااینخشکیوانجمادروحاستکهبهمنطقوعدالتمربوطنمیشودوامامهربانی

تيِ حْم  ر  ورحمتازنشانههایایمانوتقوااست،وبههمینوجهاستکهاللهمتعالفرمودهاست:﴿و 

ش يْءٍف س أ كْتبُُ سِع تْكُلَّ و  سُول  الرَّ ی تَّبِعوُن  .الَّذِین  هُمْبآِی اتنِ ایؤُْمِنوُن  الَّذِین  ك اة و  الزَّ یؤُْتوُن  و  ی تَّقوُن  الِلَّذِین  ه 

﴾ يَّ الْأمُِّ النَّبيَِّ
ورحمتمهمهچیزرافراگرفته؛وآنرابرايآنهاکهتقواپیشهکنند،وترجمه:"7

آورند،مقررخواهمداشت!همانهاکهازفرستادهبهآیاتماایمانميزکاترابپردازند،وآنهاکه

 
، ورواه الترمذي في "سننه" في كتاب )البر والصلة(، 285، ص4(، ج4941رواه أبو داود في "سننه" في كتاب )الأدب(، باب )في الرحمة(، الحدیث رقم ) 1

م، كما 1995هـ /  1415بیروت: دار إحیاء التراث العربي،    - ، وقال: "حدیث حسن صحیح"  324،  323، ص4(، ج1929(، الحدیث رقم )16الباب )
حه في كتاب )البر والصلة( برقم )  .175، ص4(، ج7274رواه الحاكم في "المستدرك" وصحَّ

 .77، ص15رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الفضائل(، باب )رحمته )وتواضعه(، ج 2
 .141، ص16مسلم في "صحیحه" في كتاب )البر والصلة والآداب(، باب )استحباب العفو والتواضع(، جرواه  3
 .449، ص10(، ج6024(، الحدیث رقم )35رواه البخاري في "صحیحه" في كتاب )الأدب(، الباب ) 4
 . 146ص، 16رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )البر والصلة والآداب(، باب )فضل الرفق(، ج 5
 .213، 212، ص12رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الإمارة(، باب )فضیلة الأمیر العادل(، ج 6
 . 157-156سورة الاعراف ایت نمبر  7
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کنند؛"،ویهمچنینباتجلیلازبندگانباوفایشبهخاطرپایبندی)خدا(،پیامبر»امي«پیرويمي

﴾ ةٍع ل ىالْك افرِِین  أ عِزَّ بهاینصفاتوخصایلحمیدهمیگوید:﴿أ ذِلَّةٍع ل ىالْمُؤْمِنیِن 
ترجمه:"دربرابر1

مؤمنانمتواضع،ودربرابرکافرانسرسختونیرومندند؛"،درآیتدیگرچنینصراحتدارد:

اءُب یْن هُمْ﴾ م  ﴿أ شِدَّاءُع ل ىالْكُفَّارِرُح 
وکسانيکهبااوهستنددربرابرکفارسرسختوشدید،ترجمه:"2

متیکیازبرجستهترینصفاتفعلیاللهتبارکودرمیانخودمهربانند؛"،همانطوریکهرح

وتعالیاستوبرایمردمفقطیکجزءازآنرااعطانمودهاستکهمردمبرمبنایآنباهمدیگر

میفرماید:}جع لاللهالرحمةمائةجزءٍ،فأمس كعندهتسعة ،چنانچهالله3مهربانیوشفقتمینمایند

اوأنزلفيالأر مالخلقحتىت رف عالفرسحافرهاوتسعینجزء  اواحد ا،فمنذلكالجزءی تراح  ضجزء 

،یعنی"خداوندمتعال،صفترحمترابهصدجزءتجزیهنمود،و4عنولدهاخشیة أنتصُِیبه{

 "نودونهجزءرانزدخودنگاهداشتوتنهایکجزءآنرابراهلزمینعنایتنمود.

اینخوش خلقی وخوش کلامی هنگام ملاقات با مراجعین و مشتریان:  رویۀ خوب، پیشانه وازی، .ب

افتخار، با و مجلل جامعۀ یک تشکیل برای ودلیلی کار در موفقیت بزرگ منبع عظیم، صفات

پیشرفته،دوستداشتنیوهمزیستیاست،ازهمینروستکهمرادازآنمربیاناصلاحشدهاست

أ حْس نُ﴾وقرآنکریمدریکآیتمبارکه،به تيِهِي 
قلُْلِعِب ادِيی قوُلوُاالَّ آندعوتنمودهاست:﴿و 

5

بهبندگانمبگو:»سخنيبگویندکهبهترینباشد!چراکه)شیطانبوسیلهسخنانناموزون(،ترجمه:"

دیگرکند؛همیشهشیطاندشمنآشکاريبرايانسانبودهاست!"،ودرآیتمیانآنهافتنهوفسادمي

قوُلوُالِلنَّاسِحُسْن ا﴾ چنینگفتهاست:﴿و 
"وبهمردمنیکبگویید؛"،ودرجایدیگرچنینترجمه:6

﴾ لِلْمُؤْمِنیِن  ك  ن اح  اخْفِضْج  صراحتدارد:﴿و 
ترجمه:"وبال)عطوفت(خودرابرايمؤمنینفرود7

منالمعروفشیئ اولونیزبهآندعوتشدهاسصلى الله عليه وسلمآر!"،همانگونهکهدرسنتنبوی ت:}لاتحقرنَّ

هیچکارنیکیراکوچکمشمار،حتیاگربرادرتراباچهره،یعنی"8أنْتلقىأخاكبوجهٍطلق{

نلمیجد تمرة،فم  ایبشاشملاقاتکنی"،ودرحدیثدیگرچنینمیفرماید:}اتَّقواالنارولوبشقِّ

بپرهیزید،اگرچهنصفخرماباشد،هرکهآنرانیافت،ازآتشدوزخ،یعنی"9فبكلمةٍطیبِّة{

 
 . 54سورة المائدة ایت نمبر  1
 . 29سورة الفتح ایت نمبر  2
 . 432، ص10انظر: "فتح الباري"؛ لابن حجر، ج 3
 .431، ص10(، ج6000(، الحدیث رقم )19الأدب(، الباب )رواه البخاري في "صحیحه" في كتاب ) 4
 . 53سورة الإسراء ایت نمبر  5
 . 83سورة البقرة ایت نمبر  6
 . 88سورة الحجر ایت نمبر  7
 .177، ص16رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )البر والصلة والآداب(، باب )استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء(، ج 8
 .283، ص3(، ج1417(، الحدیث رقم )10حه" في كتاب )الزكاة(، الباب )رواه البخاري في "صحی 9



281 
 

،یعنی"1سخنینیکوبگوید."ودریکحدیثیچنینتصریحگردیدهاست:}الكلمةالطیبِّةصدقة{

 سخننیکصدقهاست".

اینامر،ازطریقارائۀمشورهونصیحتبهآنهااحسان و نیکی نمودن با مراجعین و مشتریان: .ج

مربوطبهمعاملاتشان،همچنینانتخاببهترینگزینههایموجود،سرعتانجامدرهرموضوع

اکرم پیامبر آنها،چنانچه ارائۀهرگونهخدماتممکنبرای ابتکاردر می  صلى الله عليه وسلمامورومعاملاتو

بِیوم بِالدنیانفَّساللهعنهكُربةمنكُر  ننفَّسعنمؤمنٍكُربة منكُر  ،یعنی"2القیامة{فرماید:}م 

هرکسیکیازبارهایدنیاراازدوشمؤمنیبردارد،خداوندیکیازبارهایروزقیامترااز

 دوشاوبرمیدارد."

کارگروکارمندبیشترتحمل آسیب، عفو و درگذر از کسانی که در میان آنها اشتباه نموده اند، .د

جملهافرادتحصیلکردهوجاهل،پیربالغوهایمختلفیازمراجعینومشتریان،ازتوسطدسته

افرادسخاوتمندوپست،موردقبولقرارمی گیرد،پسبنابراین،اوبایدخودراجوانبیپروا،

برایاحتمالضررازطرفآنهادرانجامکارخودآمادهنماید،وآنهاراتحملکنند،وکسانیرا

نه،رفتارنادرستنمایند،بایدعفووبخششکنند،اینکهممکناستازرویبیپرواییواحمقا

امر،درحقیقتبخاطراحتراموتکریمبهاوامرخداوندمتعالوامیدبهاجروثوابازسویخداوند

متعالدرروزقیامتاست،خداوندمتعالدرترغیبوتشویقبهاینصفاتبزرگمیفرماید:﴿خُذِ

أْمُرْباِلْعُ و  ﴾الْع فْو  اهِلِین  أ عْرِضْع نِالْج  رْفِو 
)بههرحال(باآنهامداراکنوعذرشانراترجمه:"3

هادعوتنما،وازجاهلانرويبگردان)وباآنانستیزهمکن(!"،ودرآیتبپذیر،وبهنیکي

﴾ مِیل  الْج   فْح  الصَّ ﴿ف اصْف حِ دارد: صراحت چنین به4دیگر آنها از "پس، شایستهترجمه: ايطرز

ت نْس وُاصرف لا  نظرکن)وآنهارابرنادانیهایشانملامتننما(!"،وهمچنیناللهمتعالمیفرماید:﴿و 

ب یْن كُمْ﴾  آنچه5الْف ضْل  ترجمه:"وگذشتونیکوکاريرادرمیانخودفراموشنکنید،کهخداوندبه

مي غ ف انجام و   ب ر  نْص  ل م  ﴿و  بیناست!"، الْأمُُورِ﴾دهید، ع زْمِ ل مِنْ  ذ لِك   إِنَّ  ر 
که6 "اماکساني ترجمه:

ازمحبتخودبهصاحباناینصفت،شکیبایيوعفوکنند،اینازکارهايپرارزشاست!"،الله

الْغ یْظ  الْك اظِمِین  خبرمیدهدوآنهاراازنیکوکارانمیداندودرستایشایشانچنینمیفرماید:﴿و 

 
. ورواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الزكاة(، باب 132، ص6(، ج2989(، الحدیث رقم )128رواه البخاري في "صحیحه" في كتاب )الجهاد(، الباب ) 1

 .95، ص7)بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف(، ج
 .21، ص17مسلم في "صحیحه" في كتاب )الذكر(، باب )فضل الاجتماع على تلاوة القرآن(، ج رواه 2
 . 199سورة الأعراف آیت نمبر  3
 . 85سورة الحجر آیت نمبر  4
 . 237سورة البقرة آیت نمبر  5
 . 43سورة الشورا آیت نمبر  6
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﴾ الْمُحْسِنیِن  ُیحُِبُّ اللََّّ ع نِالنَّاسِو  الْع افیِن  و 
برند؛وازخطايمردمترجمه:"وخشمخودرافرومي1

درتبیینپاداشبزرگیکهاهلبخشش  صلى الله عليه وسلمگذرند؛وخدانیکوکارانرادوستدارد."پیامبراکرمدرمي

نكظ مغیظ اوهویستطیعأنْینفذهومعاف،درروزقیامتدرانتظارآناست،چنینمیفرماید: }م 

القیامةحتىیخیرِّهفيأيِّالحُورِشاء{ د عاهاللهعلىرؤوسالخلائقیوم 
،یعنی"هرکهخشمخود2

رافرونشاندودرحالیکهقادربهانجامآناست،خداوندمتعالاورادرروزقیامتدرحضورداشت

اینکهانتخابکندکهکدامیکیازحورراانتخابمینماید.ازتماممخلوقاتدعوتمینمایدتا

،صلى الله عليه وسلمفأخذتُبیدهوقلت:یارسولالله صلى الله عليه وسلمروایتاست،گفت:}لقیتُرسولالله3حضرتعقبهبنعامر

نظلمك(، نحرمك،وأ عرِضعمَّ نقطعك،وأ عْطِم  أخبرنيبفواضلالأعمال،فقال:)یاعقبة،صِلْم 

نظلمك({وفيروایة:)واعفُ راصلى الله عليه وسلمراملاقاتکردم،دستآنحضرت  صلى الله عليه وسلم،یعنی"رسولخدا4عمَّ

،مراازفضیلتاعمالآگاهکن،فرمود:"ایعقبهصلهرحمیکنباصلى الله عليه وسلمگرفتموگفتم:یارسولالله

کسانیکهباتوقطعرحمیکرده،بهکسانیکهتورامحرومنمودند،بده،وازکسانیکهبهتوظلم

 روینگردانی."ودرروایتیدیگرچنیناست:"وازکسانیکهبهتوستمکردندعفوکن."کردند

امریمهمومؤثردراجرایقراردادتلقیمیشود،بهنظرمیرسدکه،تعهد کارگر به حسن نیت .ه

درهنگامایجادیکقرارداد،اینیکمسئلۀحتمیاست،امابااینحالصاحبکار،نبایدمحدودیت

هاییرابرایکارگراعمالنمایدکهباکاریکهتحتعنوانحسننیتدراجرایقراردادانجام

میدهد،هیچنوعتناسبینداشتهباشد،بنابراینقوهقضائیه،مشتاقاستتاسختگیریهایصاحب

شتریراکاررادرمواجههباکارگرمحدودنماید،بلکهاحتیاطومناسباینستکهنبایدتعهداتبی

بردوشکارگراضافهنمود،همانطوریکهگفتهشدمحدودیتهابایدبهنفعصاحبکارباشد،در

غیراینصورتبااجرایایننوعازمحدودیتها،آزادیهاوحقوقاساسیکارگربهصورت

اینامر آنجاییکهقراردادکارمبتنیبرملاحظاتشخصیاست، خودسرانهنقضمیشود.از

مستلزمآناستکهطرفینقراردادبایدصداقتوصمیمیتخاصخودرادرتطبیقواجرایعقد

قراردادفیمابینطرفیننشاندهند،وفاداریوفداکاریکارگربهپروژهدرفرآیندکار،کاربردهای

 
 . 134سورة آل عمران ایت نمبر  1
، وقد حسَّنه الألباني في تحقیقه لهذه  695الریاض: مكتبة المعارف، ص  -(  4186(، الحدیث رقم )18الزهد(، الباب )رواه ابن ماجه في "سننه" في كتاب ) 2

 "السنن".
اد، 3 ئُ، أبَُو حَمَّ مَامُ، العالم، الفقیه، الشاعر، المُق ر  ر   هوَُ الإ  رو ب ن   عُق بَةُ ب نُ عَام  رو ب ن عدي ب ن عَم  رفاعة ب ن مودوعة ب ن عدي ب ن غنم ب ن  ب ن  عَب سٍ ب ن عَم 

يُّ  ر  ص  ، الم  رٍ النَّاسَ إ لَى ال .الربعة ب ن رشدان ب ن قیس ب ن جهینة ال جُهَن يُّ ا قُب ضَ رَسوُلُ اللََّّ  صلى الله علیه وسلم وَندََبَ أبَوُ بَك  فَّة ، وَلَمَّ حَاب  الصُّ ن  أصَ  شَّام  وَكَانَ م 
رَ، فَنزََلَهَا، وَاب خَرَجَ عُق بَةُ ب نُ عَام   ص  لَ إ لَى م  فّ ینَ، ثمَُّ تحََوَّ یَةَ ص  دَ مَعَ مُعاَو  رَ، وَشَه  ص  دَ فُتوُحَ الشَّام  وَم  یَةَ ب ن   رٍ، فَشَه  لَافَة  مُعاَو  ر  خ  ا، وَتوُُفّ يَ ب هَا ف ي آخ  تنََى ب هَا دَار 

رَ أبَ ي سُف یاَنَ، وَدفُ نَ ب ال مُقطََّم  مَق برََة  أهَ   ص   هـ. 58مَاتَ و هو سَنَةَ  .ل  م 
 . وقد حسَّنه محقّ قو "المسند". 570، 569ص 28(، ج17334رواه الإمام أحمد في "مسنده"، الحدیث رقم ) 4
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دهد،وسیعوگستردۀراپیدامیکند،کارگرمکلفاستکهکارشراصادقانهومخلصانهانجام

همچنینکارگرموظفاستکهدرهنگاماجرایقرارداد،معاونتومساعدتواقعیراانجامدهد،

اقداماتغیرقانونیومضربرایپروژه،خودداری از استکهصریحا  کارگرهمچنینموظف

اصولکلیایجابمیکندکهطرفینقرارداد،برایاجرایقراردادبهنحویکهالزامات.1نماید

حسننیتحاکمبراجرایقراردادهابهطورکلیدیکتهمیشود،تلاشنمایند،مرادازالزامبه

اجرایقراردادباحسننیت،لزومرعایتاخلاص،صداقت،نیتواعتدالدراجرایقرارداداست،

ییاستتاایناجرابرطرفقرارداددیگر،غلبهنکند،واندیشهحسننیت،یکیازجملهاندیشهها

 کهبراصولعدالتوقانونطبیعیاستواراست.

کارگر و کارمند، متصف بودن آنها به اوصاف امانت    و دینی  از مهمترین تعهدات اخلاقیدیگر  یکی   .و

ء،جزودینیزیراتعهداتاخلاقیدر انجام کار است،اخلاق نیک، وفا به عهد  داری و صداقت،  

ازدیناستوبهدلیلسنگینیآن،آسمانها،زمینوکوههاازحملآنخوددارینمودند،اماانسان

اتِ او  ان ة ع ل ىالسَّم  ضْن االْأ م  هاآمادهبهحملآن،شدند،همانگونهکهاللهمتعالفرمودهاست:﴿إنَِّاع ر 

أ نْی حْمِلْن  الْجِب الِف أ ب یْن  الْأ رْضِو  ﴾و  هُولا  اج  ظ لوُم  نْس انُإنَِّهُك ان  االْإِ ل ه  م  ح  او  مِنْه  أ شْف قْن  او  ه 
ترجمه:"ما2

هاعرضهداشتیم،آنهاازحملآنسربرتافتند،امانت)تعهدوتکلیف(رابرآسمانهاوزمینوکوه

بود،)چونقدراینمقاموازآنهراسیدند؛اماانسانآنرابردوشکشید؛اوبسیارظالموجاهل

عظیمرانشناختوبهخودظلمکرد(!"،ودرقرآنکریمدرچندینموارد،دررابطهبهاهمیتو

امانتداریوصداقتِکارگر،واردشدهاست،کهنشاندهندۀجایگاهتعهداتاخلاقی،خصوصا 

ای اأ ب تِاسْت أجِْرْهُعظمتومنزلتاینصفاتمیباشد،چنانچهاللهمتعالمیفرماید:﴿ ق ال تْإحِْد اهُم 

الْأ مِینُ﴾ الْق وِيُّ رْت  نِاسْت أجْ  م  یْر  خ  إِنَّ
ترجمه:"یکيازآندو)دختر(گفت:»پدرم!اورااستخدام3

توانياستخدامکنيآنکسياستکهقويوامینباشد)واوهمینکن،زیرابهترینکسيراکهمي

امرداست(!"، أ یُّه  ﴿ی ا است: استکهفرموده متعال ت خُونوُااللََّّ وهمچنینقولالله  نوُالا  آم   الَّذِین 

﴾ أ نْتمُْت عْل مُون  ان اتِكُمْو  ت خُونوُاأ م  و  سُول  الرَّ و 
اید!بهخداوپیامبرايکسانيکهایمانآوردهترجمه:"4

یانتروامدارید،درحاليکهمیدانید)اینکار،گناهبزرگيخیانتنکنید!و)نیز(دراماناتخودخ

ا﴾ ان اتِإِل ىأ هْلِه  دُّواالْأ م  اللََّّ ی أمُْرُكُمْأ نْتؤُ  است(!"،وهمچنیندرجایدیگرمیفرماید:﴿إِنَّ
ترجمه:5

 
 .93م، ص 2010صالح محمد أحمد دیاب، إلتزام العامل بالأمانة والإخلاص في علاقات العمل الفردیة، دار الكتب القانونیة،القاهرة،  1
 . 72رة الأحزاب آیت نمبرسو 2
 . 26سورة القصص آیت نمبر 3
 . 27سورة الأنفال آیت نمبر 4
 . 58سورة النسآء آیت نمبر 5
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تکلیف،دراینآیت،دهدکهامانتهارابهصاحبانشبدهید!".خطابخداوندبهشمافرمانميیقینا "

شاملتمامیمکلفینمیشود،چونبصورتعمومیذکرشدهاست،فلهذاهمهکسانیکهاحتمال

صلاحیتدرشمولیتخطابراداشتهباشد،وامانتدرنزدویگذاشتهشدهباشد،مشمولاینآیت

مکلفیتکهدارند،میگردد،ازجملهکارگرانوکارمندانهستند،زیراآنهابراساسمسئولیتو

ملزمهستندتامطابقبهشریعتغرایمحمدیوظیفۀخویشراانجامبدهندوازآنبهعنوانیک

کهمیفرماید:}إذاضـیعتالأمانةفانتظرالساعة.  صلى الله عليه وسلمامانت،پاسدارینمایند،بهدلیلحدیثرسولالله

إذاأسندالأمرإلىغی ،یعنی"وقتي1رأهلـهفانتظرالساعة{قال:كیفإضاعتهایارسولالله؟قال

؟فرمودند:صلى الله عليه وسلمکردنامانتچگونهاستايپیامبرخداامانتهاضایعشدمنتظرقیامتباش«گفت:ضایع

»وقتيکاربهکارشناسشایستهمحولنشدمنتظرروزقیامتباش."شکینیستکهصاحبانمشاغل

مؤ نزد در افراد ترین معتمد باشند، که کتگوری گیرندگان،درهر تصمیم بهترین هستند، منین

ستراتیژیستهایعالیونخبه،مدیرانعالیباتجربهوتنظیمکنندگانامورکشورهستند،بناء،

لازمبهنظرمیرسدکهاعتمادوامانتداریازجملهصفاتمهمآنهاباشند،آنهاامنایسلطنتاز

بخاطرحفظحقوقآنهاهستند،پسبنابراین،هرکسیطرفمردم،واعتمادترینافراددربینمردم

کهازجملهزمامدارانمسلمانانهستند،بایدحقاللهتعالیراکهاوتعالیبهویفرضگردانیده

است،انجامدهند،وهدفآنها،اقامتمصالحعلیایکشور،بهخاطرزندگیدنیویواخروییکجا

چنانچهاللهباشند،نهفقطبخاطرزندگیدنیوی. لا  ة و  الْْخِر  الدَّار  ُ اللََّّ اآت اك  ابْت غِفیِم  میفرماید:}و 

اللََّّ  ت بْغِالْف س اد فيِالْأ رْضِإِنَّ لا  و  ُإِل یك  اللََّّ اأ حْس ن  أ حْسِنْك م  الدُّنْیاو  مِن  ن صِیب ك  {ت نْس  الْمُفْسِدِین  یحِبُّ 2لا 

اتراازدنیافراموشمکن؛ودابهتوداده،سرايآخرترابطلب؛وبهرهترجمه:"ودرآنچهخ

گونهکهخدابهتونیکيکردهنیکيکن؛وهرگزدرزمیندرجستجويفسادمباش،کهخداهمان

وخیانتزیشن،درحقیقتخیانتباذاتاللهومفسدانرادوستندارد!"پساستفادهازمنصبوپ

میاستوهمچنینخیانتبهامانتیاستکهاللهمتعالبهاوسپردهاست،چنانکهاللهصلى الله عليه وسلمبانبیاکرم

} أ نْتمُْت عْل مُون  ان اتِكُمْو  ت خُونوُاأ م  و  سُول  الرَّ ت خُونوُااللََّّ و  نوُالا  آم  االَّذِین  فرماید:}یاأ یه 
ترجمه:"ايآن3

اید!بهخداوپیامبرخیانتنکنید!و)نیز(دراماناتخودخیانتروامدارید،کسانيکهایمانآورده

همُْ الَّذِین  درحاليکهمیدانید)اینکار،گناهبزرگياست(!."وآیتدیگرچنینصراحتدارد:}و 

 
 . 63، ص 1مصر. ج-(، الجامع الصحیح البخاری، دار الشعب، قاهره1989بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبدالله )الجعفی /  1
 . 77سورة القصص آیت نمبر 2
 . 27الأنفال آیت نمبرسورة  3
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اعُون  ع هْدِهِمْر  ان اتِهِمْو  کنند؛".وپیامبرنهاکهامانتهاوعهدخودرارعایتميترجمه:"وآ1{لِأ م 

کسی،یعنی"2نیزباتأکیدبرصداقتوامانتداریمیفرماید:}لاإیمانلِم نلاأمانةله{  صلى الله عليه وسلماکرم

نائت من ك،ولا الأمانةإلىم  کهصداقتوامانتداریندارد،ایمانندارد"،وهمچنینمیفرماید:}أدِّ

نخا امانترابهکسیبدهکهبهتوامانتدارباشدوبهکسیکهبهتوخیانت،یعنی"3ن ك{تخنم 

صداقتوامانتداریازنظراسلام،معانیوسیعیدارد،ایننمادومظهرکردهخیانتمکن".

معانیمختلفیاست،همهچیزبستگیبهاحساسشخصداردکهازاودرهرموضوعیکهبهاو

سپردهمیشود،پیرویمیکندوادراكقاطعاوكهدرپیشگاهپروردگارشمسؤولآناست،چنان

أهلهوهو في راعٍ فالرجل كممسؤولٌعنرعیَّته؛
وكلُّ راعٍ كم

است:}كلُّ آمده درحدیثشریف كه

مالسیِّدهمسؤولٌعنرعیَّته،والمرأةفيبیتزوجهاراعیةٌوهيمسؤولةٌعنرعیَّتها،والخادمفي

راعٍوهومسؤولٌعنرعیَّته{
،یعنی"آگاهباشیدکههمۀچوپانهستیدوهمۀشمامسئولگلهخود4

هستید،مرددرخانوادۀخودچوپاناستومسئولگلۀخوداست،زندرخانۀشوهرش،چوپان

صداقت "5است.استومسئولگلۀخوداستوخادمدرمالاربابش،چوپاناستومسئولگلۀخود

و امانت داری در اینجا، معانی و صورت های متعددی دارد، از جمله:

اینکهکارگربایدبروقتوزمانکار،مشتاقباشد،وآنرادرسرعتانجاموتکمیلکاریکه .1

بهاوسپردهشده،بهرهبردارینماید،ووظیفهخودرادرکارخودبهطورکاملادانماید;چه

خانهباشد،مزرعه،مغازه،ادارهوغیرهباشد،ضایعنکردنوقتواتلافآندرمشغولدرکار

شدنبهچیزهاییکهربطیبهکارویندارند،چهدرداخلمحلکارباشدویاخارجازمحلکار

باشد،اینامرمستلزممراقبتازحقوقمردمیاستکهدردستاناوقرارگرفتهاست،اینبزرگ

خیانتیازجانبمردیاستکهامورمردمرابهدستگرفتهباشدوبهخوابغفلتبرودترین

 وآنراضایعکند.

دراجرایکارخودازتقلبدرتماماشکالومظاهرآنکهشرعا ممنوعاست،خوددارینماید، .2

نغشَّنافلیسمِنَّا{ صلى الله عليه وسلمپیامبر میفرماید:}م 
 مانیست".،یعنی"هرکهمارافریبدهداز6

 
 . 8سورة المؤمنون آیت نمبر 1
حه الألباني في "سلسلة الأحادیث الصحیحة"  376، 375، ص19(، ج12383الحدیث رقم ) hرواه الإمام أحمد في "المسند" عن أنس بن مالك  2 ، وقد صحَّ

 .361، ص2الریاض: مكتبة المعارف، ج -( 733برقم )
،  3بیروت: دار إحیاء التراث العربي، ج  -(  3535اب )البیوع(، باب )في الرجل یأخذ حقه من تحت یده(، الحدیث رقم )رواه أبو داود في "سننه" في كت 3

حه الألباني في "صحیح الجامع الصغیر" برقم )290ص  .127، ص1(، ج238، وصحَّ
، ورواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الإمارة(، باب  299ص، 9(، ج5200(، الحدیث رقم )90رواه البخاري في "صحیحه" في كتاب )النكاح(، الباب ) 4

 .213، ص12)فضیلة الإمام العادل(، ج
 . 45م، ص1980هـ / 1400دمشق: دار القلم،  -"خلق المسلم"؛ لمحمد الغزالي  5
نَّا( ( (، جصلى الله عليه وسلمرواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الإیمان(، باب )قول النبي  6  . 108، ص2: ) )مَن غشَّنا فلیس م 
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ازموقفوظیفویوموقعیتشغلیخوددرکاربرایبهدستآوردنمنفعتشخصیبرایخود، .3

دوستانخویشاوند هایانو شیوه به عمومی اموال در تصرف یا و نکند، استفاده سوء خود،

نادرست،طلب،یاصرفعهدوپیمانهایمالیوامثالآنبرایچیزیغیرازآنچهبرایاو

اختصاصدادهشدهاست،یابرایحصولمنافعمادینامشروع؛بپردازند،ماننددریافتهدایاو

ن  صلى الله عليه وسلم تسهیلاتبرایبخشندهیارشوتدهنده،پیامبررشوتدرازایدریافتخدماتو میفرماید:}م 

أخُِذ بعدذلكفهوغلولٌ{ لناهعلىعملٍفرزقناهرزق ا،فما استعم 
هرکسرادرکاربهیعنی"1

عنوانعاملگرفتیم،واوراروزیدادیم،پسآنچهبعدازآنگرفتهشود،باطلوحراماست."

ناستعملناهمنكمعلىعملٍفكتمنامخیط افمافوق هكانغلولا ودرروایتدیگرچنی نآمدهاست:}م 

هرشخصیراکهازشمابهعنوانعاملبرعملیتعیینکردیم،ویعنی"2یأتيبهیومالقیامة{

اونخنخی)سوزن(ویابالاترازآنچیزیراپنهانکند،اوباطلوحرامبهحسابمیآیدودر

قیامتآنراهمراهخودمیآورد."واللهمتعالدرموردغلول)حراموباطل(چنینمیروز

اك فرماید: ن فْسٍم  فَّىكُلُّ توُ  ةِثمَُّ ی وْم الْقِی ام  اغ لَّ نْی غْللُْی أتِْبمِ  م  و  لِن بيٍِّأ نْی غلَُّ اك ان  م  ﴿و  هُمْلا  س ب تْو 

﴾ گمانکردیدممکناستپیامبربهشماپنهانکند؟!درحاليکه(ممکننیست)ترجمه:"3یظُْل مُون 

هیچپیامبريپنهانکند!وهرکسپنهانکند،روزرستاخیز،آنچهرادرآنپنهانکرده،باخود

آورد؛سپسبههرکس،آنچهرافراهمکرده)وانجامدادهاست(،بطور)بهصحنهمحشر(مي

آنهاستمنخواهدشد)چراکهمحصولاعمالخودراشود؛کاملدادهمي و)بههمیندلیل(به

روایتمیکندکهفرمود:4ساعدیالدمیدرصحیحخودازابوحخواهنددید(.وامامبخاری

لالنبيُّ }استعم 
اقدمقال:هذالكموهذالي،لرجلا منبنيأسدٍیقُالله:ابنال  صلى الله عليه وسلم تبیَِّةعلىصدقة،فلمَّ

مِد اللهوأثنىعلیهثمقال:)مابالُالعاملنبع ثهُفیأتيیقول:هذالكوهذا  صلى الله عليه وسلمفقامالنبي علىالمنبرفح 

هفینظرأیهُد ىلهأملا؟والذينفسيبیدهلایأتيبشيءٍإلاجاءبه لي؟فهلاَّجل سفيبیتأبیهوأمِّ

الهرُغاء، أوبقرةلهاخُوار،أوشاةت یْع رُ(،ثمرف عیدیهیومالقیامةیحملهعلىرقبته؛إنْكانبعیر 

مردیراازبنیاسدکهابن  صلى الله عليه وسلمیعنی"پیامبر5حتىرأیناعفرتيإبط یْهوقال:)ألا هلبلغت(ثلاث ا{

 
 . 33قد سبق تخریجه فی ص  1
 ،  "صحیح". 6024و قال الالبانی فی صحیح الجامع برقم/الصفحة  1833اخرجه مسلم فی صحیحه برقم/الصفحة   2
 . 161سورة آل عمران آیت نمبر  3
توفي سنة ستین. وله حدیث  .الله علیه وسلمعبد الرحمن بن سعد المنذر أبی حمید الساعدي الأنصاري المدني  صحابی النبی. من فقهاء أصحاب النبي، صلى  4

یعد ف ي أهل المدینة توفي ف ي آخر خلافة معاویة. روى عنه من الصحابة جابر بن عَب د اللََّّ . وروى    . في وصفه هیئة صلاة رسول الله ، صلى الله علیه وسلم
ر و ب ن عطاء، وخارجة ب ن زید ب ن ثابت، وجماعة من تابعي أهل المدینة. سیر  عنه من التابعین عروة بن الزبیر، والعباس بن سهل ابن سعد، ومحمد ب ن عَم 

 .481أعلام النبلاء، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ص 
 . 164، ص 13(، ج7174(، الحدیث رقم )24"صحیح البخاري مع فتح الباري"، كتاب )الأحكام(، الباب ) 5
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نامیدهمیشد،برایجمعآوریصدقهبهعنوانعاملتعیینکرد،وچونآمد،گفت:این1تبیَِّةلال

،برمنبرایستادوخداراحمدوثناکرد،سپسفرمود:صلى الله عليه وسلممناست،پسپیامبربرایتوواینبرای

"چهخبراست؟عاملیراکهمیفرستیم،میآیدومیگوید:اینبرایتوواینبرایمناست،

پسچرادرخانۀپدرومادرشننشستکهببیندکهبهاودادهشدهیاخیر؟سوگندبهکسیکهجان

قبضهوقدرتاوست،چیزینمیآورد)پنهانمیکند(مگراینکهآنرادرروزقیامتمندر

درحالیمیآوردکهبرگردناوآویزانمیباشد،اگرشتراستدرحالآوازکشیدنمیآید،اگر

گاواستدرحالنالهمیآید،واگرگوسفندیاستدرحالبعبعمیآید،سپسدستهایمبارک

ندنمود،تازیربغلشرادیدیموسهمرتبهگفت:»آیابهابلاغرساندم؟«وهمچنینازخودرابل

،یعنی»رسول3الراشيوالمرتشي{  صلى الله عليه وسلم گوید:}لعنرسولالله،روایتاست،می2عبداللهبنعمرو

 رشوتدهندهورشوتگیرندهرالعنتنمود.« صلى الله عليه وسلمخدا

،است  آنانگیزۀ    ، صداقت کاری و شتن اخلاصداو دینی،  یکی دیگر از مهمترین تعهدات اخلاقی   .ز

کارگرمکلفیتشرعیداردتادرکارخوداخلاصداشتهباشد؛یعنیاینکهدروقتانجامکارخداوند

متعالراحاضردانستهوبهکارکارفرمایخودخیانتننمایدودرعینحالدرکردار،گفتارو

داشتناخلاصوانگیزۀکاری،یکیازلوازمصداقتپندارخودبرایکارفرمایخویشصادقباشد.

وامانتداریدرانجامکار،اخلاصوعدمتکاسلوکوتاهینکردندرکاراست،زیراتازمانی

آنممکننیست،اخلاص بهترینوجه به کار انجام آنمحققنشود، کهاخلاصخودکارگردر

کاربهوجهاحسنآن،تشویقمیکندوبهاوانگیزهانگیزهایاستکهکارگروکارمندرابهتکمیل

میدهدکهآنکاررابهخوبیانجامدهدوبهاوکمکمیکندتاگرفتاریهایموجوددرآنرا

اینتعهداخلاقی،درکارگرو تحملنمایدودررسیدنبهآنتلاشزیادیبهخرجبدهد.وجود

نقصوانحرافازمسیرصحیحدرانجامکاراست.اینکارمندیکیازعواملاصلیجلوگیریاز

بهمانندیکسپراطمیناندربرابرتمامیانواعفساداست؛ازجملهمعانیاخلاصواشکالمتعدد

کهخداوند است کارگر احساس نظارت، این منشأ است، کارگر در ذاتی های رقابت آن،وجود

کارشمیبیندوازاوسؤالمیکندودرقیامتبهاورفتاروهمهاعمالاورادرانجاممتعال،

 
قها   1 قال ابن السمعاني: ابن اللُّت بیة بضمّ  اللام وفت ح المُثناة، ویقال بالهمز بدل    .نقطتان، وقد تفُتح نسبة إلى بني لت ب قبیلة معروفةبضمّ  اللام وسكون التاء فو 

ه، لمَ نَق ف على تسمیتها. فتح الباري؛ لابن حجر  .(176 /13) اللام، وقد تقدَّم أن اس مه عبدالله، واللُّت بیة أمُُّ
قبل الهجرة، هاجر الی المدینة قبل ابیه و تشرف مع الاسلام، در ابتدا نامش عاص بود، رسول  7ابوعبدالرحمن عبدالله بن عمرو بن العاص. ولد فی مكة  2

ید بن معاویه در روز چهار شنبه  کان حافظا ، عالما  فقیها  و کاتبا . عبدالله بن عمرو در حکومت یز .اكرم صلی الله علیه وسلم اسمش را به عبدالله تغییر دادند
 .(203، صـ4)الطبقات الكبرى، لابن سعد، جـ  .سالگی وفات نمود 72هـق. به عمر 65)كه دوشب از ماه ذوالحجه باقی مانده بود( در سال 

بیروت: دار الكتب العلمیة،   -   1ط  -(، وقال: "حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه"  7066رواه الحاكم في "المستدرك" في كتاب )الأحكام(، الحدیث رقم ) 3
 .115، ص4م، ج1990هـ / 1411
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الْقِی ا نخُْرِجُل هُی وْم  هُفيِعُنقُِهِو  مْن اهُط ائرِ  إنِْس انٍأ لْز  كلَُّ ةِپاداشمیدهد.خداوندمتعالمیفرماید:﴿و  م 

الْی وْم  ك ف ىبنِ فْسِك  أْكِت اب ك  ا.اقْر  نْشُور  سِیب ا﴾كِت اب ای لْق اهُم  ح  ع ل یْك 
وهرانساني،اعمالشرابرترجمه:"1

آوریمکهآنرادربرابرخود،گشودهایم؛وروزقیامت،کتابيبراياوبیرونميگردنشآویخته

گوییم:(کتابترابخوان،کافياستکهامروز،بیند!)اینهماننامهاعمالاوست!(.)وبهاوميمي

هُخودحسابگرخویشب ای ر  یْر  ةٍخ  ذ رَّ لْمِثقْ ال  نْی عْم  .اشي!"وهمچنیندرجایدیگرمیفرماید:﴿ف م 

هُ﴾ ی ر  ا ش رًّ ةٍ ذ رَّ  مِثقْ ال  لْ ی عْم  نْ م  و 
انجامدهدآنراپسهرکسهموزنذرهترجمه:"2 ايکارخیر

بیند!"ونیايکاربدکردهآنراميبیند!.وهرکسهموزنذرهمي ُع ل ىكُلِّ اللََّّ ك ان  زمیفرماید:﴿و 

قیِب ا﴾ ش يْءٍر 
وخداوندناظرومراقبهرچیزاست."حسننیتواخلاص،ووقفآنترجمه:"3

جایگاهومنزلتیککارصرفا دنیویرابالامیبردوآنرابهکاری،بهدربارخداوندمتعال

نزد که کند می تبدیل نیک و اللهاجرخداوندصالح شود،رسول می آن نصیب می  صلى الله عليه وسلمبزرگی،

فرماید:}مامنمسلمٍیغرسُغرس اأویزرعزرع افیأكُلمنهطیرٌأوإنسانأوبهیمةإلاكانلهبه

،یعنی"هیچمسلمانینیستکهدرختیبکاردیازراعتیانجامدهدوپرندهاییاشخصی4صدقة{

اینکهبرایاوصدقهاست."کارگروکارمنددرحیطهکاریخودویاحیوانیازآنبخورد،مگر

هرچهراکهانجاممیدهد،هرچهمینویسد،محاسبهمیکندوفکریوذهنیزحمتمیکشدو

مقصداساسیشانبایدعملصالحیبرایمصلحتکشورومردم–اعضایبدنشخستهمیشود

باشد،تااینکهاوازجملهبندگانمؤمنخداباشدکهجامعهودرنهایتکسبرضایتپروردگارش

خداوندمتعالاورادرکتابمعظمخودستودهاستواخلاصخودرادرکارخودقرارندهدوآن

رابهاندازۀحقوقماهانهیامشوّقهایمادیومعنویخودبداند.

اصل حسن   رعایتنسبت به اجرای قرارداد کار با  مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم برتعهد

 نیت وحسن تعامل 

قراردادکار،یکقراردادمتوالیتلقیمیشود،کهطبقآنکارگر،موظفاستکهکاررادرشیفت

هاییانجامدهدکهممکناستازچندساعتتاچندسالمتغیرباشد،اوهمچنینمتعهدمیشودکه

درضمن،قراردادکاریکررابهطوردقیقوصادقانهانجامدهد،ودرطولمدت،قراردادکا

قراردادالزامآوربرایهردوطرفاست،بنابراین،اینقرارداد،متضمنتعهداتمتقابلبیندو

 
 . 14-13سورة الإسراء آیت نمبر  1
 . 8-7سورة الزلزال آیت نمبر  2
 . 52سورة الأحزاب آیت نمبر 3
 . 215، ص10رواه الإمام مسلم في "صحیحه" في كتاب )المساقاة والمزارعة(، باب )فضل الغرس والزرع(، ج 4



289 
 

طرفعقداست.وبرهمیناساس،کارگرباتوجهبهدریافتدستمزدشبهتعهدخوددرانجامکار،

کارگربهتعهدخودعملنکندازاجرتیکهدرمقابلکاریاحفظبقایکاریوعملمینماید،اگر

مصئونیتشغلیکهدارد،محروممیشود.شکینیستکهاصلحسننیتدراجرایقراردادها،

تعهداتفرعیرابرایکارگرتحمیلمیکندکهباتوجهبهکارانجامشدهتوسطکارگروموقعیتی

حتمیو،غالمیکند،متفاوتاست،اینتعهداتدررابطهباروابطقراردادیکهاودرپروژهاش

،نیازیبهنصوکارمنداجتنابناپذیرتلقیمیشود،ودراینمورد،برایاحتجاجدربرابرکارگر

صریحنیست،مانندتعهدبهعدمرقابت،ووفاداری،اینهاازجملهتعهداتیهستندکهبرایکارگر

لازماستتاکارخودراصادقانهومخلصانهانجامدهد.

قانون برابرقانونمدنیودر در او تسلیمشدن با تنگاتنگی ارتباط کارگر تعهدات کارافغانستان،

دستوراتومدیریتصاحبکاردارد،قانونگذارمایلبودهاستکهاینتعهداترابرایدستورات

(1536)درمادهقانونمدنیافغانستانصریحنماید،چنانکهومدیریتصاحبکار،بهصراحتت

:1انبهامورآتیمکلفاستکارگر/1چنینآمدهاست:

اوکاررابایدخودشانجامدهدودرانجامآنبهعنوانیکشخصعادیازآنمراقبت .أ

 نماید.

کارگردرتصرفاتخود،الزاماتلیاقتواخلاقرابایدرعایتنماید. .ب

کارگربایدتمامآنچهراکهعرفا بهکارمربوطمیشود،رعایتنماید،حتیاگردرقراردادپیش/2

.2بینینشدهباشد

درزمانیمتحققمیشودکهکارگرخودرا،شدهبینطرفینتعهدكارگربهانجامكارموردتوافق

اختیاردررقرارگرفتهاست،زمانومكانيكهدرقراردادکارودستورالعملهايآنموردتذک

برایکارگرلازماستتاکارشرابایدشخصا خودش،صاحبکارقراردهد،وازطرفدیگر

انجامدهدونبایددیگرانرابرایانجامآنجانشینویانمایندهبگیردویابرایانجامهریکاز

کارگرونهوکیلاوبهشمارمیآیدکهۀوظایفمحوله،ازدستیارانکمکاخذنماید،آنهانهنمایند

اینکهاوبهجای"کارگردرعرفرائج،آنرابه عنوان"کارگرجانشین"یادمیکنند،بهدلیل

اصلی"میباشد،وایندرزمانیبهوقوعمیپیونددکهکارگراصلیدررخصتیمریضیویا

رخصتیهایعادیرفتهباشد،ویابههردلیلدیگریکارگر،بهانجامکارهایخوددرمحلکارش،

 
 .271ص    1395(، عقود معین"، انتشارات سعید، چاپ: سوم، کابل، افغانستان، سال  2عبدالله، نظام الدین، "شرح قانون مدنی افغانستان، حقوق وجایب ) 1
 همان.  2
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جانشین،بلحاظقانونیبجایکارگراصلیمحسوبمیشود،چونبهکارگرِحضورپیدانکند،زیرا

کارمیکند،رابطهبینکارگروصاحبکاررابطۀمستقیممیباشد،هرچندبه،حسابخودش

ازیصورتموقت اینرابطهغیر از تفسیری ایننظرهستمکههرگونه به باشد.منخودم می

بهبینظمی،اختلالوعدمتعادلدرروابطکاری،وهمچنینوضعیتطبیعیقانونیآن،منجر

میشود.،یادآوریشیوههایمنسوخشدهوقدیمیمرتبطبابهرهبرداریازکاردیگران

پسازبررسیوارزیابیدقیقِاینتعهدبینفقهوقانون،میتوانگفتکهمیانآنهایکنوعتوافق

لزومحفظاقلامتحویلشدهتوسطکارگر،تاکیدمینماید،ومصارفوجوددارد؛وآناینکههردوبر

هایحفظونگهداریبرایچیزهاییکهدرتحتکنترولکارگراست،وهمچنینهزینههایوهزینه

میباشد،تااینکهکارگر،بتواندکارموردتوافقشدهراخودشتحویلدهی،بهعهدۀصاحبکار

قلامواشیاءمورداستفادۀکارگردرنگهداریآنهانیازبههزینهومصرفانجامدهد.هنگامیکها

داشتهباشد،براساسقانونوفقهاسلامی،صاحبکارمسئولومتحملآنبهشمارمیرود،ودر

،تمامیآندرفرآیندمباحثفقهیفقهایاسلاماینزمینه،قانونبافقهاسلامیموافقتکاملدارد.

از وعده آنراطرح کاری، گزاران قانون و است کارمطرحگردیده قانون در که را تعهداتی

تمامیتعهدات،میتوانگفتکهدرفقهاسلامیتصویبنمودهاند،بصورتمفصلآمدهاست،بناء 

حتیتعهداتزیادیرابهآنمذکوردرقانونکار،بصورتصریحویاضمنی،ذکرگردیدهاست،

ودهاستکهدرجایگاهاولحفظرابطۀقراردادیبینکارگروصاحبکار،قراردارد،اضافهنم

ایناقدام،بهمنظورتقویتوبالابردنروحیۀکاردرجامعهمیباشد،وهمچنین،بهمنظورپیشبرد

کارمیتوانددرجنبههایمختلفزندگیاعمازاقتصادی،اجتماعی،خدماتیانجامتوسعهایکه،

وصحی،زمینۀرشدوتوسعهرافراهمنماید،ودرنتیجه،بیشترمشتاقاستکهقراردادکاررا

تاثباتبیشتریرابرایاوحفظنماید.،سازماندهیکند

اصول نسبت به اطاعت از دهم: مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدشانزمبحث 

   انجام کارفرآیند در

 و کارمند نسبت به اطاعت از قوانین-مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارگر مطلب اول:

 :مقررات

صاحبکار،-وکارفرماکارمند-کارگرمشترکبینوحقوقیاسلامی،یکیدیگرازتعهداتاخلاقی

اطاعتازقوانین،مقررات،طرزالعملها،لوائحوعرفمروجدرعقدقراردادکاراستکهدر
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محدودۀامورکاریدرچارچوبشریعتمقدساسلامتوسطفقهایاسلاموعلمایحقوقبهتاییدو

تصویبرسیدهاست،زیرااینامر،یکیازعناصروارکانکاروعاملاصلیموفقیتدرآناست،

بنابراینهرزمانیکهاینمقرراتوقوانینرعایتشود،تأثیرآنبرتولیددرکاروافزایشوتداوم

گروه،منعکسخواهدشد. و نفعفرد به وآن کارگر بین تعهداتمشترک ازجمله نیز تعهد این

گنجانیدهشدهمواردزیادیدراینتعهدکارفرمامیباشدکهاحکامآنبینطرفینیکسانخواهدبود.

 است،ازجمله:

کارگروکارمندمکلفهستندتامطابقبهتعهد به رعایت از عرف رائج در عقد قرارداد کار: .أ

عرفرائجآنچهلازماستدرعقدقراردادکار،انجامدهند،مشروطبهاینکهشریعتاسلامو

است:}المسلمونعلیشروطهمفرموده  صلى الله عليه وسلمچنانکهرسولخدا.1قوانیننافذۀکشور،مخالفآننباشد

ا{ أوأحلّحرام  إلاشرط احرّمحلالا 
مسلمانانمقیدبهشروطخودهستندمگرشرطیکهیعنی"2

حرامراحلالکندیاحلالراحرامکند"،پسبههمیناساس،صاحبکارمیتواندهرنوع

کهکهباحکمشرعی،هیچنوعشرایطیراکهبخواهد،بالایکارگرتحمیلنماید،مشروطبهاین

 منافاتومخالفتی،نداشتهباشد.

کارگروکارمندمکلفهستندتادرمدتموردتعهد به انجام کار مورد توافق شده در مدت کار: .ب

توافقفیمابینطرفین،هیچکاریغیرازکارموردتوافقشدهراانجامندهند،ونهدرنزدکدام

صاحبکاردیگریکارنماید،زیراآنهادراینمدت،فقطبایکصاحبکارتوافقنمودهاست،

گردد،بدیناساس،اگردرنزدکسیدیگریکارمگراینکهباصاحبکارچیزیدیگریتوافق

انجامدهد،صاحبکاراصلی،میتواندباایشانفسخقراردادنمایدویاازاجرتویکسرنماید،

قانون اینکه ندارد،مگر اینصورتمشکلیوجود باشد،در اوقاتفراغتکاری اگردر اما

استفادۀاسنادتحصیلیوتجربیدرچندموردچیزیدیگریپیشبینینمودهباشد،مانندعدمجواز

کهمطابقبهقوانینومقرراتکار،درستنمیباشدویااینکهکاردومطوریاستکهبهنسبت

سنگینبودنومشقتباربودنآن،شخصازانجامکاراول،بازمیماندویااینکهکاردوم،در

رقابتاست،دراینصورتنیز،کارویدرستنهادوشرکتیاستکهباصاحبکاراولیدر

 نخواهدبود.

 
 .112م، ص 2016، صدیق عوض الله محمد حامد، "التزامات عقد العمل دراسة مقارنة"، رسالة جامعیة درجة الماجستیر، کلیة الحقوق، جامعة شندی 1
 . 236قد سبق تخریجه فی ص  2



292 
 

مطابقبهقوانینومقرراتتعهد به رعایت از اوقات و ساعات کاری و همچنین محافظت از آنها، .ج

اینیکیازمهمترینوظایفکاریاستکهدرقوانینو تعیینشدهدرسازمانونهاد،زیرا

مقرر و تعیین بینی، پیش کاری، درمقررات اساس،ساعاترسمیکار بدین پس است؛ شده

حضوروخروجبایداحترامومراعاتشود،ودرمحلکارغیابتصورتنگیرد،مگراینکه

درمواردضرورییاحوادثغیرمترقبهباشدودرطولزمانکاربهمسائلوعلایقشخصی

دبهرعایتومحافظتازساعاتغیرمرتبطباکارمشغولنشود.لازمبهتذکراستکهعدمتعه

کاری،اخلالازقوانینومقرراتکاریوهمچنینتخلفازالزاماتقراردادکاریاستکهبین

مؤمنخودرابهوفاىبهعهدوتکمیلقراردادهابندگانخداوندطرفینکارمنعقدشدهاست،و

باِلْعقُوُدِ﴾ أ وْفوُا نوُا آم   الَّذِین  ا أ یُّه  1وشروطآن،فرامىخواند.چنانکهاللهمتعالمیفرماید:﴿ی ا

 ایآنکسانیکهایمانآوردهایدبهتعهدوقراردادهاوفانمائید."ترجمه:"

تعاونوهمکاریبینتمامیمسلماناندرن و برنامه های کاری:همکاری در اجرا و تطبیق پلا .د

راهنیکیوتقوا،یکصفتاخلاقیبزرگیاستکهاسلامبهآنهمهرادعوتنمودهودرآنجام

نوُا ت ع او  لا  ىو  التَّقْو  و  نوُاع ل ىالْبِرِّ ت ع او  آن،تشویقنمودهاست،قسمیکهاللهمتعالمیفرماید:﴿و 

انِ﴾ع  الْعدُوْ  و  ثْمِ الْإِ ل ى
وترجمه:"2 کنید! تعاون هم با پرهیزگاري و نیکي راه در )همواره( و

)هرگز(درراهگناهوتعديهمکاريننمایید!واز)مخالفتفرمان(خدابپرهیزیدکهمجازات

دفيعونمیفرماید:}اللهفيعونالعبدماكانالعب  صلى الله عليه وسلمخداشدیداست!"،وهمچنینرسولخدا

یعنی"خداوندبهبندهکمکمیکندتازمانیکهبندهبهبرادرشکمککند"،ازجمله3أخیه{

صورتهاواشکالهمکاریکهاسلامبهآنتشویقوترغیبنمودهاست:همکاریکارگرانو

کارمندانبینخوددرانجامواجرااتکاریاست،واینامریاستکهموجبمنفعتوصلاح

نمیشود،نظامهاوقوانینکاررافعالمیکندوبرایاینکارمنفعتوکارگرانوکارمندا

 پیشرفتحاصلمینمایند.

 
 . 1سورة المائدة آیت نمبر  1
 . 2سورة المائدة آیت نمبر  2
 .21، ص17رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )الذكر(، باب )فضل الاجتماع على تلاوة القرآن(، ج 3
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 کارمند نسبت به اطاعت از قوانین-حاکم بر تعهدات کارگر قانونیمطلب دوم: مبادی 

 : مقرراتو

معنایصاحبکار،مکلفهستندکهدرانجامکارووظیفه،قانونرابه-کارمندوکارفرما-کارگر

عامآنرعایتواحترامنمایند.قانونبهمعنایعاممشتملاستبرقانوناساسی،قوانینعادی،

فرامینتقنینی،مقررهها،لوائح،طرزالعملها،اوامروتعلیماتمقاماتمافوق.رعایتقانوناین

دمرتکباعمالیراهمشاملمیشودکهکارگروکارمند،وهمچنینکارفرماوصاحبکار،نبای

کارمندوکارفرماوصاحب-شوندکهدرقانونبهمعنایعام،ازآنهامنعشدهاند.هرگاهکارگر

کار،اینمکلفیتخودشانرابهطورصحیحانجامندهد؛یعنیقانونرارعایتنکنند،خودشانرا

4-1ودرفقرۀ92درمادۀدرمعرضمسئولیتتأدیبیوجزاییقرارمیدهند.قانونکارافغانستان

تعمیل(4)لایحهوظایف.(1)خوددرموردمکلفیتهایکارگروکارمندچنینتصریحنمودهاست:"

براساساینماده،کارگروکارمندمکلفبهاجرا1بهموقعاوامروهدایاتقانونیآمرینمافوق."

وهمچنیندرمقررۀطرزمرینمافوقاست.وتطبیقلایحهوظایفودیگراوامروهدایاتقانونیآ

خدماتملکیکهیکیازبهترینوجامعترینمقررههایافغانستاندربارۀوظایفکارکنانسلوک

یاکارکنانومکلفیتهای باشد،وظایفومکلفیتهایموظفینخدماتعامه خدماتملکیمی

مسلکی در مادۀ درششدستهطبقهبندیشدهاستکهدرطبقۀاولآن،درذیلاجرااترامامورین

پیشبرد  بمنظور  ملکی  "مامورخدمات  است:  نموده  تصریح  چنین  خویش،  اجرای    سوم 

میب ذیل  های  مکلفیت  دارای  معینه.    حضور-1اشد:  بهترامورمسلکی،  در ساعات  کار  - 2به محل 

اجرای وظایف به حسن  -3انجام هرنوع عملی که موجب اخلال وظایف رسمی گردد.    جتناب از ا 

و لایحه  طبق  مساعی لازمه  کار.    صورت وصرف  مهارت -4پلان  ارتقای سطح  درجهت  سعی 

یمقانونیتنیزچنینتصریحمادۀپنجمدربخشتحکو در    2ودانش مسلکی خود و کارکنان تحت کار." 

- مامورین خدمات ملکی بمنظورتحکیم قانونیت دارای مکلفیت های ذیل می باشند: الف: مینماید:"

انجام    -، مقرره ها وسایر اسناد تقنینی نافذ در ساحه وظایف محوله. ب: رعایت وتطبیق احکام قوانین

مربوطه.   های  وطرزالعمل  لوایح  طبق  :وظایف  آمرین    - ج  قانونی  هدایات  و  اوآمر  از  اطاعت 

، یکی از مکلفیت های ج- ب-مادۀ پنجم و فقره های الف  خصوصا  بر اساس این مقرره،    3مافوق."

است. اطاعت از قوانین و مقررات کاری اساسی کارگر وکارمند، 

 
 . 1385ال دلو س 15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  1
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  2
 . 1385، سال 900وزارت عدلیه، مقررۀ طرز سلوک مامورین خدمات ملکی، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  3
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وامر الهی در  أنسبت به اطاعت از  دهم: مبادی فقهی وقانونی حاکم بر تعهدهفمبحث 

 فرآیند اجرای کار 

به اطاعت از دستورات و اوامر الهی در فرآیند نسبت  تعهدمبادی فقهی حاکم بر مطلب اول: 

 اجرای کار:

لازمبهتذکراستکهاینتعهدازجملهتعهداتمشترکمیانکارگروکارفرمامیباشد،بدیناساس،

مسلمان اساس)کارگروصاحبکار(رفتاریک اوستکه اعتقاد از ناشی درزندگیروزمره،

زندگیاوراتشکیلمیدهد،پسبنابراین،فردیکهجامعهمسلمینراتشکیلمیدهد،بایدزندگی

خودرابراساسهمینمبنااستوارنماید،کارگروکارمندتنهایکعضوکوچکیازاعضایاین

ددرکارشانبهآنچهکهعقیدۀآنهاوشریعتمقدساسلامبهآنهاحکممیکند،جامعههستند،پسبای

وآنچهاللهمتعالبهاوسپردهاست،ازآننگهبانیومحافظتنمایدودرآنخیانتنکند، متعهدباشند

زیراهرعملیکهنگهبانومحافظنداشت،آنعمل،ضایعمیگردد،زیراکارگروکارمنددر

کمکبهاجراوتنفیذازسویدیگر،.یندانجاموظیفهوکار،بهعنوانمالکآنتلقیمیشودفرآ

احکامشریعتاسلامیباپاسداریازاحکامآنوعدمپایبندیبهاحکامیکهمغایربااحکاممندرج

رمیرود،باشد،ازمهمترینوظایفوتعهداتکارگروکارمندبهشما صلى الله عليه وسلم درکتاباللهوسنتپیامبر

پسبرهمیناساس،وفاداریاوباشریعتاسلامپیوندخوردهاستنهباافرادونهادهایمقننهو

اجرایی،بناءکارگروکارمنددرجامعهمسلمانان،اجازتندارندتامخالفشریعتاسلامباکسی

بنابراین نمایند، بیعت باکسیبهصورتغیرشرعی یا نمایندو ایجاد درتعلق انحراف هرگونه

آنهاراسازماناداری،کارمندمسلمانرامتعهدبهوفاداریاوبهاینسازماننمی کند،بلکهباید

اصلاحکندونسبتبهخطاهاواشتباهاتآنهاراتنبیهوهوشدارنماید،قسمیکهاللهمتعالبهزبان

  حضرتشعیب ح  صْلا  الْإِ  إلِاَّ أرُِیدُ }إِنْ إِل یهِفرمود: و  كَّلْتُ ت و  ع ل یهِ ِ باِللََّّ  إلِاَّ ت وْفیِقِي ا م  و  اسْت ط عْتُ ا م 

خواهم!وتوفیقمن،جزبهخدانیست!نمي-تاآنجاکهتوانایيدارم-ترجمه:"منجزاصلاح1أنُیِبُ{

گردم!"ودرجایدیگرچنینتصریحنمودهاست:}كُبراوتوکلکردم؛وبهسوياوبازمي یر  نتْمُْخ 

أ  ن  ل وْآم  ِو  باِللََّّ تؤُْمِنوُن  ع نِالْمُنْك رِو  ت نْه وْن  عْرُوفِو  باِلْم  تْلِلنَّاسِت أمُْرُون  ةٍأخُْرِج  اأمَُّ یر  خ  هْلُالْكِت ابِل ك ان 

} الْف اسِقوُن  أ كْث رُهُمُ و  ل هُمْمِنْهُمُالْمُؤْمِنوُن 
بودیدکهبهسودانسانهاآفریدهترجمه:"شمابهترینامتي2

 
 . 88سورة هود آیت نمبر  1
 . 110سورة آل عمران آیت نمبر  2
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کنیدوبهخداایماندارید.واگراهلکتاب،اند؛)چهاینکه(امربهمعروفونهيازمنکرميشده

)بهچنینبرنامهوآییندرخشاني،(ایمانآورند،برايآنهابهتراست!)وليتنها(عدۀکميازآنها

دراینزمینهمی  صلى الله عليه وسلمرجازاطاعتپروردگار(."ورسولاللهباایمانند،وبیشترآنهافاسقند،)وخا

فرماید:}منرّأیمنكممنكرافلیغیرهبیده،فإنلمیستطعفبلسانه،فإنلمیستطعفبقلبه،وذلكأضعف

،یعنی"كسيكهازشمامنكروزشتوناپسنديرادیدآنرابادستخودتغییردهد،و1الإیمان{

زبانخودآنراتغییردهد،واگربازبانهمنتوانستباقلبخودآنرازشتوبداگرنتوانستبا

".بداندواین)مرحله(ضعیفترین)مرحله(ایماناست

تعهدبهانجاموظایفوواجباتشرعیواسلامیدرفرآینداجرایکار،ازجملهتعهداتاخلاقیو

تنتعهدوالتزامبهانجامواجباتواعمالشرعیودینیوصفاتپسندیدۀکارگروکارمنداست،داش

بجاآوردنعبادات،وجیبۀاستکهخداوندمتعالبندگانمؤمنخودرابهانجامآنهاامرنمودهاست

ترینآنهااقامتنمازبهجماعتوگرفتنروزۀماهمبارکرمضاناست؛همانگونهکهازهمهمهم

فرماید:﴿قلُْ می متعال ة ﴾کهالله الصَّلا  یقُِیمُوا نوُا آم   الَّذِین   لِعِب ادِي  
ایمانترجمه:"2 که من بندگان به

آتوُااندبگونمازرابرپادارند؛"،ودرجایدیگرچنینارشادنمودهاست:آورده ة و  ﴿ف أ قیِمُواالصَّلا 

كُمْ﴾ وْلا  م  ِهوُ  اعْت صِمُواباِللََّّ ك اة و  الزَّ
مانمازرابرپادارید،وزکاترابدهید،وبهخداترجمه:"پسش3

تمسکجویید،کهاومولاوسرپرستشماست!"،وهمچنینمیفرماید: كُتِب  نوُا آم   الَّذِین  ا أ یُّه  ﴿ی ا

﴾ ت تَّقوُن  ل ع لَّكُمْ ق بْلِكُمْ مِنْ  الَّذِین  ع ل ى  كُتِب  ا ك م  ی امُ الصِّ ل یْكُمُ ع 
افر"ترجمه:4 آوردهاي ایمان که اید!ادي

همان نوشتهشده، برشما پرهیزگارروزه تا نوشتهشد؛ بودند ازشما قبل که کساني بر که گونه

شوید."انجاماینتکالیفوواجباتشرعی،مستلزماجتنابوپرهیزازتمامحرامهاوگناهانیاست

.درذیلاینمطلببهچندمورد5کهموجبخشم،غضب،نارضایتیوعذابخداوندمتعالمیشود

ازآنهااشارهمیگردد:

درفرآیندانجامکار،آثارمثبتومفیدیتتعهد به انجام واجبات شرعی و اطاعت از اوامر الهی .1

وکسبمزدوفراوانیرابرایکارگروکارمنددرانجامکار،ازجهتحصولرضایالله

توفیقاووهمچنیننیلبهبرکتدرکارورزقوروزیبههمراهدارد،وازسویدیگر،کارگر

 
 (.  ٦۹/ ۱()٤۹مسلم في كتاب: الإیمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإیمان )حدیث:أخرجه  1
 . 31سورة ابراهیم آیت نمبر  2
 . 78سورة الحج آیت نمبر  3
 . 183سورة البقرة آیت نمبر  4
ترضته علیه"؛ رواه الإمام البخاري في "صحیحه" في  أنه قال: "ما تقرب إليَّ عبدي بشيءٍ أحب إليَّ مما اف  - عزَّ وجلَّ    - فیما حَكاه عن ربه    صلى الله عليه وسلمیقول النبي  5

 .341،  340، ص11(، ج6502(، الحدیث رقم )38كتاب )الرقاق(، الباب )
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وکارمند،بهآرامشوسکونقلبی،ثباتذهنیووضوحفکریدستمییابدوازاینطریق

مانندبسیاریازارزشهایاخلاقیموردنیازآنهادرانجامکار،تحکیمومستحکممیگردد،

صداقت،امانتداری،اخلاص،تسلطبرکاروایجادروحیهمحبت،اتحادواتفاقدربینکارگران

قلُ  همانطوریکهاللهمتعالمیفرماید:}درمحیطکارودیگرمواردمرتبطبهانجامکاراست.

ینَ  ال عاَلَم  رَبّ     َّ وَمَمَات ي لِلّ  یاي  وَمَح  ي  وَنسُُك  : »نماز و تمام ای محمد  بگوترجمه:"    1{إ نَّ صَلَات ي 

" و از حضرت  عبادات من، و زندگي و مرگ من، همه براي خداوند پروردگار جهانیان است.

فرمودند: }إن الله لا ینظر الی صورکم و أموالکم    صلى الله عليه وسلمروایت است، او گفت: پیامبراکرم ابو هریره

یعنی "بدون شک خداوند متعال، به چهره ها و اموال شما   2ینظر إلی قلوبکم و أعمالکم{   إنماو  

نمی نگرد، بلکه به دل ها و اعمال شما می نگرد." این حدیث دلالت می کند بر اینکه انسان از  

نیت واعمال خویش مورد بازپرسی قرار می گیرد، از این رو لازم است نیت خویش را خالص  

و جهت تأیید آن   عیار سازد.  صلى الله عليه وسلمکام خدا و رسولش برای خدا ساخته و اعمال خویش را مطابق اح 

است که دار ومدار اعمال مسلمان را وابسته به نیات آنها قرار داده   3{ إنما الأعمال بالنیات}حدیث  

 است. 

یکیدیگرازاوامرالهیدرامورتعهد کارگر و کارمند به عدم حسد با صاحب کار و کارفرما: .2

کاروکارفرمااست،اینامر،همبهلحاظشرعیوهمبلحاظزندگی،تعهدبهعدمحسدباصاحب

عرفرائجوهمبلحاظقوانیننافذۀکشورممنوعمیباشد،زیراحسدیکعملزشتاستودر

ضمن،حسدازجملهگناهانکبیرهوازگناهانیاستکهنشاندهندۀضعفاعتقاد،یقینوایمان

وشکوهدرتقسیمخداوندرحماناست،شخصمسلمان،مسلماناست،حسددرحقیقت،اعتراض

بایدبرایصاحبکاروکارفرما،دعایخیرنمایدوازخداوندمتعالفضلومرحمتشرابخواهد،

زیراآنکهصاحبکارراتکریمکردوثروتبخشید،قادراستکهاورانیزغنینمایدوبهاو

ارگرنسبتبهکارفرمااینستکهنبایدباکارفرمایخودبنابراین،ازمکلفیتکرزقاعطاکند،

حسادتداشتهباشد؛زیراحسادتکارناپسندوخلافاخلاقیاسلامیمیباشدوازطرفدیگر

هرگاهکارگرصفتحسدراداشتهباشداونمیتواندکارخودراصادقانهانجامدهدودرنهایت

حقوقآنراضایعمیسازدوضایعساختنحقوقکارفرمامرتکبخیانتبرایکارفرماگردیدهو

 
 . 162سورة الأنعام آیت نمبر  1
 یح بالغیر".. و قال محققوه "صح73، ص 1. و جامع الصغیر ج90اخرجه المسلم فی صحیحه فی کتاب الایمان، باب بیان أن الدین النصیحة، ح رقم  2
. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بقوله قوله صلى الله علیه وسلم إنما الأعمال  (1)(، رقم  6/  1أخرجه البخاري، كیف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) 3

 . 1907بالنیة رقم 
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گناهیاستبزرگکهبایدانسانمسلمانازآندورینماید.حسدعبارتاستازآرزویزوال

)ازمیانرفتن(نعمتازصاحبودارندهاش،میباشدقرآنکریمپیرامونمذمتحسادتمی

سُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَ فرماید:} مَةَ وَآتیَناَهُم  أمَ  یح  ك  تاَبَ وَال ح  یمَ ال ك  ل ه  فَقَد  آتیَناَ آلَ إ ب رَاه  ن  فضَ  ُ م  ا آتاَهُمُ اللََّّ

ا یم  آنان بر چیزی حسد می برند که خداوند متعال از روی فضل و رحمت یا ترجمه: "آ  1{ مُل ك ا عَظ 

و در آیت دیگر راجع به مذمت حسادت می  .به مردم عرب داده است(  صلى الله عليه وسلمخود )با برانگیختن محمد

ُ ب ه  بَع ضَكُم  عَلَى بَع ضٍ فرماید: } ا مَا فضََّلَ اللََّّ ترجمه: "آرزوی چیزی نکنید که خداوند   2{ وَلَا تتَمََنَّو 

اوند  برتریهایي را که خدبرخی از شما را با اعطای آن بر برخی دیگری برتری داده است." یعنی  

براي بعضي از شما بر بعضي دیگر قرار داده آرزو نکنید! این تفاوتهاي طبیعي و حقوقي، براي  

است. نیز در مورد مذمت حسادت می    صلى الله عليه وسلمرسول خدا   حفظ نظام زندگي شما، و بر طبق عدالت 

گر بغض نه با یکدییعنی    3.{ لا تباغضوا و لا تحاسدوا و لا تدابروا و کونوا عبادالله اخوانا  فرماید: }

." و در حدیث دیگر بندگان خداوند و برادر یکدیگر باشید،  و نه از یکدیگر قطع تعلق کنید،  کنید

الله رسول  له  صلى الله عليه وسلمنیز  فلیدعُ یعجبه ما أخیه من أحدكم رأى }إذا کرد: راهنمایی را ما آن، بیان با

رامتعجبوخوشزمانیکهیکیازشماازبرادرخودچیزیراببیندکهاو،یعنی"4بالبركة{

اگریکیازشماچیزیرادربایدکهبرایاودعایبرکتنماید."ومفهومآناینستکه،بسازد

زیرانزدبرادرمؤمنشدیدکهاورابیحددوستدارد،بایدبرایشدعایخیروبرکتنماید"،

گرفت،هنگامیکهتوسطآنصورتحسداولینگناهیاستکهنافرمانیخداوندمتعالدربهشت

شیطانبهآدمعلیهالسلامحسدبردواولینقتلدرجهانبهخاطرحسداتفاقافتاد،بهدلیلاینکه

یکیازدوپسرآدمعبرادرشرابهخاطریکیازاموردنیابهقتلرساندوازجملهزیانکاران

نَّوخاسرینقرارگرفت،چنانچهالله ت ت م  لا  كُمْع ل ىب عْضٍ﴾میفرماید:﴿و  ُبهِِب عْض  اللََّّ اف ضَّل  وْام 
5

برتریهایيراکهخداوندبرايبعضيازشمابربعضيدیگرقرارداده،آرزونکنید!"،ترجمه:"

یعنی"باهمدیگر6،چنانکهفرمود:}لاتحاسدوا{نمودماراازحسدمنع  صلى الله عليه وسلموهمچنینرسولخدا

باتوجهبهآیاتواحادیثفوقعاملنبایدبهصاحبکارخودحسادتداشتهباشد،حسادتنکنید".

زیراحسدازگناهانکبیرهاستواینکاردرواقعدلالتبرضعفایمانشخصداشتهواعتراضی

 
 . 54سورة النسآء آیت نمبر  1
 . 32همان آیت  2
 . 1413، ومسلم في النكاح برقم: 5717أخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم:  3
 ، واللفظ له، والحدیث صحیح.3509، وابن ماجه في الطب برقم: 16023(، برقم: 486/   3أخرجه أحمد في المسند ) 4
 . 32سورة النسآء آیت نمبر  5
 . 1413، ومسلم في النكاح برقم: 5717أخرجه البخاري في الأدب المفرد، برقم:  6
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کارگرکارخوداستبرتقسیمنعمتهایپروردگار،ازطرفدیگرحسادتباعثمیگرددتا

راصادقانهانجامندهدوشایدهمتصمیمگیردتاسرمایۀکارفرماراضایعسازد،رویاینملحوظ

اسلام ازنظرشریعت نتیجهحسادت در واجباسترعایتحقوقصاحبکارصورتگیرد.

 حراموغیرمجازمیباشد،کهبایدکارگرازاینصفتبدپرهیزنماید.

کارگروکارمندکارمند نسبت به نداشتن بخل و کینه با صاحب کار و کارفرما:  تعهد کارگر و .3

وظیفهداردتاکارخودراصادقانهانجامدهدونبایدبارقابتدرمقابلکارفرمایخودقرارگرفته

وباویکینهوبغضوعداوتداشتهباشد؛زیرااینکارویخلافاصلقراردادیاستکهبا

درموردمذمتکینهمی  صلى الله عليه وسلمنمودهوباعثعدمپیشرفتکار،کارفرمامیگردد،رسولاللهکارفرما

یعنی"باهمدیگرحسد،کینه1{داللهإخوانااولاتباغضواوتدابرواوکونواعبلاتحاسدوافرماید:}و

رادرودشمنینورزیدوبهیکدیگرپشتمکنیدوهمانطوریکهشماراامرنمودهایبندگانخداب

فرمود:}تفتح  صلى الله عليه وسلمنیزروایتاستکهرسولاللهباشید."ودرخصوصاینموضوعازابوهریره

ابوابالجنةیومالاثنینویومالخمیس،فیغفرلکلعبدلایشرکباللهشیئا،إلّارجلاکانتبینهوبین

،یعنی"درهایبهشتروزدوشنبهوپنجشنبه2اخیهشحناءفیقال:أنظرواهذینحتییصطلحا.{

بازمیشودوبرایهربندهکهبهخداشریکنمیآورد،آمرزیدهمیشود،جزشخصیکهمیان

اووبرادرشدشمنیوعداوتباشدودرموردشانگفتهمیشود،حسابآنهارابهتأخیربیندازید

هاوصافبدیکهبایدکارگرحینانجامکارپرهیزتاباهمصلحوآشتینمایند."وهمچنین،ازجمل

نمایدصفتناپسندبخلورزیدناست،زیرااینصفتموردنکوهششریعتاسلامقرارگرفته

استوازطرفدیگراگرکارگربخیلباشدکارخودرامطابققراردادانجامندادهوازابتکارو

موردنکوهشصفتدرخداونداریمیورزد،نوآوریوپیشرفتکارطوریکهلازماستخودد

تغَ نىَبخلمیفرماید:} لَ وَاس  ا مَن  بخَ  نىَ َ،وَأمََّ ل عسُ رَى،  كَذَّبَ ب ال حُس  ل  رُهُ  مَالهُُ  ،  فسََنیُسّ  وَمَا یغ ن ي عَن هُ 

و پاداش نیک )الهي(  نیازي طلبد،اما کسي که بخل ورزد و )از این راه( بيترجمه:"3{إ ذَا ترََدَّى

و در آن هنگام که )در جهنم(   دهیم؛بزودي او را در مسیر دشواري قرار مي  ، نمایدرا انکار  

او سودي نخواهد داشت!سقوط مي اموالش به حال  آیت دیگر، خداوند ج راجع به کند،  " و در 

ه  فأَوُلئَ كَ هُمُ ال مُف  مذمت بخل می فرماید: } ترجمه: "کسانی که از بخل و    4{ ل حُونَ وَمَن  یوقَ شُحَّ نفَ س 

 
 .. 297 قد سبق تخریجه فی ص 1
 . 11، ص 4نیسابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری )ب.ت(، صحیح المسلم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. ج  2
 . 11-8سورة اللیل آیت نمبر  3
 . 9سورة الحشر آیت نمبر  4
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راجع به اینکه  حرص نفس خویش، مصئون داشته شوند، آنان قطعا راستگارانند." و همچنین الله

ا لَهُم  بلَ   بخل بد است، چنین می فرماید: } ل ه  هوَُ خَیر  ن  فضَ  ُ م  ینَ یب خَلوُنَ ب مَا آتاَهُمُ اللََّّ سَبَنَّ الَّذ  وَلَا یح 

شَ  تَ هوَُ  ب مَا   ُ وَاللََّّ ض   رَ  وَالأ  السَّمَاوَات   یرَاثُ  م    َّ وَلِلّ  ال ق یامَة   مَ  یو  ب ه   لوُا  بخَ  مَا  قوُنَ  سَیطَوَّ لَهُم   ع مَلوُنَ  رٌّ 

آنان داده، انفاق کساني که بخل ميترجمه: "  1{ خَب یرٌ  از فضل خویش به    ورزند، و آنچه را خدا 

کنند این کار به سود آنها است؛ بلکه براي آنها شر است؛  کنند، گمان ن  نمي   )زکات نمی دهند(

افکنند.  بزودي در روز قیامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند، همانند طوقي به گردنشان مي

" و در  دهید، آگاه است.و میراث آسمانها و زمین، از آن خداست؛ و خداوند، از آنچه انجام مي

ر  کریم  قرآن  دیگر  آیت  و  دیگر  می جای  چنین  ندارند،  بخل  که  کسانی  توصیف  به  اجع 

م  فرماید:} ه  ف ي صُدُور  دُونَ  وَلَا یج  م   إ لیَه  هَاجَرَ  مَن   بُّونَ  یح  م   ل ه  قبَ  ن   م  یمَانَ  وَالإ   ارَ  الدَّ ءُوا  تبَوََّ ینَ   وَالَّذ 

خَصَ  م   ب ه  كَانَ  وَلَو   م   ه  أنَ فسُ  عَلىَ  ث رُونَ  وَیؤ  أوُتوُا  ا  مَّ م  هُمُ حَاجَة   فأَوُلئَ كَ  ه   نفَ س  شُحَّ  یوقَ  وَمَن   اصَةٌ 

این سرا ] آنانی  و  ترجمه: "  2{ ال مُف ل حُونَ  سرزمین پیش از آمدن مهاجرین خانه و کاشانه )که در 

آئین اسلام را آماده کردند و ایمان را در دل خود استوار داشتند و کسانی را دوست می  [  (  مدینه

ایشان مهاجرت کرده اند و در درون احساس و رغبت نیازی نمی کنند و به چیز  دارند که به پیش 

های که به مهاجرین داده شده است و ایشان را بر خود ترجیح می دهند، هر چند که خودشان 

سخت نیازمند باشند؛ و کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته، مصئون و محفوظ شده 

روایت شده است که  3بن عبداللهد." و در این رابطه از حضرت جابرننا اند، ایشان قطعا رستگار

می فرمایند: }إتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة و اتقوا الشحّ فإن الشحّ أهلک   صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم

محارمهم{ استحلوّا  و  دمائهم  سفکوا  أن  علی  حملهم  قبلکم،  کان  بترسید   4من  ظلم  "از  یعنی 

)بپرهیزید(، زیرا ظلم تاریکی های روز قیامت است و از بخل بترسید، همانا بخل کسانی را که  

آنها را وادار نموده که خونهایشان ریخته و محارم شان را   از شما بودند، هلاک ساخت،  پیش 

ممنوع می باشد، روی  حلال بشمارند." با توجه به آیات و احادیث فوق، بخل ورزیدن کار حرام و  

 
 . 180سورة آل عمران آیت نمبر  1
 . 9سورة الحشر آیت نمبر  2
بن حرام السلمي، الإمام الكبیر، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله صلى الله علیه وسلم أبو عبد الله، وأبو عبد الرحمن  هو جابر بن عبد الله بن عمرو   3

  .امسنده: بلغ ألفا وخمس مائة وأربعین حدیث  .من أهل بیعة الرضوان، وكان آخر من شهد لیلة العقبة الثانیة موتا  .الأنصاري، الخزرجي، السلمي، المدني، الفقیه
وكان مفتي المدینة في زمانه،    .اتفق له الشیخان: على ثمانیة وخمسین حدیثا، وانفرد له البخاري: بستة وعشرین حدیثا، ومسلم: بمائة وستة وعشرین حدیثا
 .مات سنة ثمان وسبعین، وهو ابن أربع وتسعین سنة، وكان قد ذهب بصره، وصلى علیه: أبان بن عثمان، وهو والي المدینة

 . 18، ص 8ابوری، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری )ب.ت(، صحیح المسلم، بیروت: دار احیاء التراث العربی. ج نیس 4
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این ملحوظ کارگر و کارمند بخاطر اینکه بتواند که کار خود را مطابق قرارداد انجام دهد، باید از  

 بخل ورزیدن با کارفرمای خود پرهیز نماید. 

به اطاعت از دستورات و اوامر الهی در نسبت  تعهدمبادی قانونی حاکم بر مطلب دوم: 

 فرآیند انجام کار: 

یکیدیگرازتعهداتاخلاقیودینیکارگروکارمند،اطاعتازدستوراتواوامرالهیدرفرآیند

انجامکارازمنظرقوانینافغانستاناست،قابلیادآوریاستکهتمامیقوانین،مقررات،لوائحو

داشتهوطرزالعملهایمرتبطبهکار،بااصولوشریعتمقدساسلام،انطباقوسازگاریکامل

کهصفات گفت باید اساس بدین است، ننموده اتخاذ کدامتصمیملازم آن، درهیچموردیخلاف

متذکرههریکاطاعتازاوامرالهیدرجریانانجامکاراست؛ازقبیلاداینماز،روزه،حجخانه

بغض،عداوتکعبهو..است.وازطرفدیگرعدمحسادتباصاحبکاروکارفرما،ونداشتنکینه،

وبخلنیزازجملهاطاعتازواجباتالهیمحسوبمیشود.

خویشبهصورتمفصلبهمکلفیتهایاساسیکارگروکارمند92قانونکارافغانستاندرمادۀ

ودرذیلآنبهرعایتدستوراتواوامرالهینیزبهصورتغیرمستقیم،اشارهداشتهاشارهنموده

کارصادقانهوثمربخش.-2است؛چنانچهمیگوید:"کارکنمکلفبهرعایتامورذیلمیباشد:

اجتنابازمزاحمتسایرکارکناندرعرصۀ-13برخوردشایستهباسایرکارکنانومراجعین.-12

براساساینمادۀقانونیانجامکارصادقانهوثمربخش،ازجملهاحکاماسلامیاست"1د.کاروتولی

ازآنمنعنمودهاست،وهمچنینبرخوردنیکومتعالکهدربرابرکذبوفریبمیآیدکهخداوند

.وآزارواذیتندادنمسلماناننیز،ازجملهاطاعتاوامرالهیونواهیمنکراتبهحسابمیآید

درادامهقانونکارافغانستاندرذیلفصلچهارم،تحتعنوانحقاستراحتورخصتیها،در

،چنینتصریحنمودهاست:"کارکنانحسبذیل39رابطهبهوقفهورخصتیهایبامزد،درمادۀ

وقفۀکارجهتاداینمازوصرفطعام."ودر-1مستحقوقفهورخصتیهایبامزدمیباشند:

چنینمیگوید:"وقفۀکارجهتاداینمازوصرفطعامیکساعتبودهوشامل40ادامهدرمادۀ

وقتکاررسمینمیگرددوطبقلوائحنظمداخلیکارادارهتنظیممیگردد."براساساینماده،

وجودکارگرآزادبهادایشعایراسلامیدرجریانکارمیباشدوهیچنوعمانعیدراینزمینه

وهمچنیندرمقررۀطرزسلوکمامورینخدماتملکیکهیکیازبهترینوجامعترینندارد.

 
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  1
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مقررههایافغانستاندربارۀوظایفومکلفیتهایمامورخدماتملکیمیباشد،وظایفومکلفیت

درهایموظفینخدماتعامهیاماموریندرششدستهطبقهبندیشدهاستکهدرطبقۀاولآن،

مسلکی در مادۀ سوم خویش، چنین تصریح نموده است: "مامورخدمات ملکی بمنظور ذیلاجراات

اجرای وظایف به حسن صورت  -3اجرای بهترامورمسلکی، دارای مکلفیت های ذیل میباشد:    پیشبرد

درمادۀچهارمدررابطهبهخدمتبهمردمچنینو    1وصرف مساعی لازمه طبق لایحه وپلان کار."

مامورخدمات ملکی به منظور ارائۀ خدمات بهتر به مردم، دارای مکلفیت های وشزدمینماید:"گ

برخوردشایسته وحسن سلوک بدون هیچ گونه تمایز از لحاظ قومی، نژادی، جنسی،  -1ذیل میباشد:  

مدنی.   وحالت  ظاهری   جسمی  وضعیت  سیاسی،  عقاید  مذهبی،  رفع -2دینی،  به  خاص  توجه 

" بر اساس این مقرره، انجام وظیفه  2نیازمندیهای اطفال، معیوبین، معلولین، زنان و محاسن سفیدان. 

پسیکی از مکلفیت های اساسی کارگر و کارمند، تعیین شده است.    با درنظرداشت حسن سلوک، 

کاراونبایددرکارخود،فریبکاریوغشنمایدکهبهظاهردیدهنشودوبعدادرحضورصاحب

وهمچنیناومکلفاستکهبایدازاوامرالهیاطاعتنماید.ویانظارتکنندهگان،آشکارگردد
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 فصل سوم 

-کارفرما مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات

 صاحب کار

اینفصلشاملمباحثزیرمیباشد:

صاحبکارنسبتبهعقدقراردادکاروطی-کارفرمامبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتمبحثاول: .1

 مراحلاصولیاسناد.

صاحبکارنسبتبهسپردنکاربهاهل-مبحثدوم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .2

 کار.

 صاحبکارنسبتبهحفظکرامتانسانی.-مبحثسوم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .3

 نسبتبهپرداختمزد.صاحبکار-مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرمامبحثچهارم: .4

نسبتبهاعطایامتیازاتوصاحبکار-مبحثپنجم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .5

 اضافهکاری.

 نسبتبهارتقایرتبوظرفیت.صاحبکار-مبحثششم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .6

 نسبتبهارائهتأمیناتاجتماعی.صاحبکار-مبحثهفتم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .7

کارفرما .8 تعهدات بر حاکم وقانونی فقهی مبادی هشتم: و-مبحث تقاعد اعطای به نسبت کار صاحب

 اکرامیه.

نسبتبهارائهوقفۀاستراحتوصاحبکار-اتکارفرمامبحثنهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهد .9

 تعیینساعاتکاری.

نسبتبهمرخصیهاوتعطیلاتصاحبکار-مبحثدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .10

 رسمی.

نسبتبهمراقبتهایصحیصاحبکار-مبحثیازدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .11

 سارتناشیازکار.وجبرانخ

صاحبکارنسبتبهتهیهحملونقلو-مبحثدوازدهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .12

 مسکن.

کارفرما .13 تعهدات بر حاکم وقانونی فقهی مبادی سیزدهم: کار-مبحث باصاحب عقد اجرای به نسبت

 رعایتاخلاقوآدابعمومی.

نسبتبهاعادۀدوسیهوصاحبکار-مبحثچهاردهم:مبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرما .14

 صدوراسنادامتیازی.
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 مقدمه 

درفصلاولراجعبهکلیات،مفاهیم،اصطلاحاتومبانیتحقیق،بحثوبررسیصورتگرفت،

برتعهداتکارگروکارمندبحثودرادامۀآندرفصلدومراجعبهمبادیفقهیوقانونیحاکم

مفصلیانجامشد،اکنوندراینفصلراجعبهمبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتصاحبکارو

کارفرمابحثخواهدشد.براساسعقدقراردادکار،کارگروصاحبکاریاکارمندوکارفرمایک

به،وجهحقوقووجایبخودوطرفمقابلسلسلهتعهداتیدرقبالیکدیگردارندکهبایدهرکداممت

سازند،رویاینملحوظباساساخلاقحسنه،عدالتوراستیباشند،تانشودحقوقدیگریراضایع

پرداختهخواهدشد،زیرا کارفرماوصاحبکار تعهدات و ها،وجایب بهمکلفیت اینفصل در

اینتعهداتمیصاحبکاروکارفرمادرقبالهرکسیکهبرایاوکارمی کند،تعهداتیدارد؛

تواند،تعهداتاخلاقیودینیباشدیاتعهداتحقوقیوقانونیباشد:تعهداتاخلاقیودینیعبارت

انداز:حفظکرامتانسانیکارگروکارمند،عدمظلمبالایکارگروکارمند،ضایعنساختنحقوق

ارگروکارمند،اجازۀاطاعتوعبادتالهیبرایکارگروکارمند،درنظرگرفتنتفریحوآسایشک

کارگروکارمند،رفتارنیکووشایستهباکارگروکارمند،نخواستنکارحراموغیرمشروعاز

کارگروکارمند.وتعهداتحقوقیوقانونیکارگروکارمندازجمله:امضایعقدقراردادکار،

هایمالی،مکافات،تعیینمقدارساعاتکاری،تعیینپرداختدستمزدویامعاش،ارائۀمساعدت

وقفهکاریروزمرهوهفتواروتعطیلاتمختلف،مراقبتهایصحیکارگرانوجبرانخسارت

جراحات،ناشیازانجامکار،حملوانتقالکارگرازمحلسکونتتابهمحلکاروبرعکسآنو

یبهآنهاپرداختهخواهدشد.قابلذکراستکهمسائلدیگریکهدرچندینمبحثدرصفحاتبعد

تعهداتحقوقیوقانونیکارفرماوصاحبکاربهنسبتاهمیتموضوعبحث،دربرابرتعهدات

اخلاقیودینیآنهامقدمقراردادهشد.

وطی مراحل  عقد قراردادکار نسبت به مبحث اول: مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهد

 اصولی اسناد

نسبت به عقد قرارداد کار و طی مراحل اصولی   مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهد

 :اسناد

مکلفآنهااولابایدگفتکهاینتعهدازجملهتعهداتمشترکبینکارفرماوکارگراست؛هردوی

فتکهدرذیلاینمطلب،چندمسئلههستندتادرقسمتتکمیلوتنظیماسنادمتعهدباشند.ثانیابایدگ
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قابلغوروبررسیاستکهبهصورتخلصوفشردهموقفشریعتمقدساسلامرادررابطهبه

اسلام،فقهآنها،موردبحثوبررسیفقهیقراردهیم:اول:موضوعبیکاریوعواقبآنازمنظر

یکبرادرمسلمان.سوم:عقدقرارداددوم:تعاوندرکارِخیروفراهمنمودنفرصتهایکاریبرای

.فقهاسلامیکارواحکامآندراسلام.چهارم:طیمراحلاصولیاسنادداوطلبازمنظر

 : فقه اسلامیجزء اول: موضوع بیکاری، فعالیت های کاری و عواقب آن از منظر 

انواعآن؛چهتکاسلدرحوزۀعبادتیاتمامشریعتمقدساسلامهمیشهکسالتوتکاسل،رابا

تکاسلدرحوزۀحصولعلمباشد،ویاتکاسلدرحوزۀامورخیرویاتکاسلدرحوزۀکارباشد،

قهمۀآنهاراتقبیحومذمتکردهوهمیشهبهکاروداشتنشغلومصروفیتکاری،ترغیبوتشوی

کاتانسانرانمودهاست،زیراتنبلیوکسالتآفتیاستکهزندگیانسانرانابودمیسازدوتحرّ

سنگینمیکند،ومریضیاستکهفقروفاقهرابهدنبالداردوازفعالیت،تلاشومبارزۀانسان

محرومیت-2عه،پستیورذالتانساندرجام-1:میکاهد،ومهمترینعواقببدتنبلیعبارتانداز

محبتخدا، و ازصحتجسمانی ازصبروشکوایزمان،-3او او از-4محرومیت محرومیت

عقبماندگیملتمسلمان.-6مبتلیشدنجامعهبشریبهفقروفاقه،-5معیشتورفاهدرجامعه.

الهیدرروزآخرت.-7 انجامکارهایطبیعی.-8معاقبۀ یگاهقرارگرفتنآندرجا-9سستیدر

گسترشجرموجنایتدرجامعه.-11قرارگرفتنآنهمیشهمحتاجبهدیگران.-10نفرتدرجامعه.

خلاصهانسانِتنبل،هیچگاهآمادهبهبهبودوآبادانیخودودیگراننمیباشد،بلکهاوهمیشهبارو

مصرفمیکند،اما.خانوادهوجامعۀخودمیباشد،اوتنهامیگیردومیطلبد،امانمیدهددوشِ

اوخرجنمیکند،فقطمیخوردومینوشدومیخوابد،درحالیکهشریعتاسلام.تولیدنمیکند

بهکاروعملتشویقنمودهوبهداشتنشغلوفعالیت،دعوتمینماید.)زیراگفتهشدهاستکه"از

اند:}ماأكلأحدطعاماقط،خیرامنأنیأكلفرموده صلى الله عليه وسلمکهرسولالله بیکارخدابیزار(،همانطوری

یعنی"هرگزكسىغذایىبهترازدسترنج1،كانیأكلمنعملیده{منعملیده،وإننبياللهداود

،برصلى الله عليه وسلم"وآنحضرت.،ازدسترنجخودامرارمعاشمىكردخودنخوردهاست.پیامبرخدا،داوود

یانسانمیبود،ترغیبوتشویقمیکرد.ودرهرکارمعززیکهموجباعتلایمقاموروز

است:}مامنمسلمیزرعزرعا أویغرسغرسا فیأكلمنهطیرأوإنسانأوآمدهحدیثدیگرچنین

،یعنی"هیچمسلمانىنیستكهنهالىبكاردیازراعتىكشتكندوپرنده2بهیمةإلاكانلهبهصدقة{

."وپیامبر خورد،جزاینكهآنبرایشصدقهبهشمارمىروداىیاانسانىیاچهارپایىازآنب

ازتنبلیپناهمیبردومیفرمود:}اللهمإنيأعوذبكمنالهمّوالحزنوالعجزوالكـسلوالجبن  صلى الله عليه وسلماکرم

خطاب3والبخل{ بن عمر حضرت از همچنین و .اصحاب به که حالی در او است، روایت

میکرد،فرمود:}لایقعدأحدكمعنطلبالرزق،ویقول:اللّهمارزقنيوقدعلمتمأننصیحتکرام

 
 . 33قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 215، ص10رواه الإمام مسلم في "صحیحه" في كتاب )المساقاة والمزارعة(، باب )فضل الغرس والزرع(، ج 2
دمُُ رَسوُلَ الله 6363البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من غلبة الرجال، برقم   3 ث رُ أنَ  یَقوُل: اللّهُمَّ إ نّ ي   صلى الله عليه وسلم ، قال أنس: )كُن تُ أخَ  مَعهُُ یكُ  كلَُّمَا نزََلَ، فكَُن تُ أسَ 

 أعَوُذُ ب كَ(.
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نکشیدودستهیچیکازشمادستازرزقوروزی،یعنی"1السماءلاتمطرذهبا ولافضة{

هازآسمانطلاونقرهنمیبارد."زمانیکهبگویید:خدایابهمنروزیبدهدرحالیکهمیدانیدک

خدواندمتعالآدم،علیهالسلامرابهزمینفرودآورد،اورامکلفساختتاکارکندوزحمتبکشد،

وبرایشهرنوعرزقوروزیرادرزمینفراهمساختتاازطریقزارعتوکشاورزی،ازآن

زندگیخویشرابسرببردومحتاجدیگراننش ع ل  الَّذِيج  ود.چنانکهاللهمتعالفرمودهاست:}هوُ 

إِل یهِالنُّشُورُ كُلوُامِنْرِزْقهِِو  او  ن اكِبِه  ف امْشُوافيِم  ذ لوُلا  ترجمه:"اوکسياستکهزمین 2{ل كُمُالْأ رْض 

خداوندبخورید؛وبازگشتهمهبهسويرزقهايآنراهبرویدوازرابرايشمارامکرد،برشانه

اوست!"اگرانساندرکارتنبلیکند،درفقروذلتزندگیخواهدکردومجبورمیشودازمردم

رباشدوذلتسوالرانپذیرد.ازحضرتطلبکنددرحالیکهاسلاممیخواهدمسلمانقویوباوقا

ابن تعالى  صلى الله عليه وسلم استکهرسولاللهروایتعمرعبدالله ی لْقىاللََّّ تى دِكُمْح  بأِ ح  سأ ل ةُ الم  الُ ت ز  فرمود:}لا 

جْهِهِمُزْعةُل حْمٍ{ فيو  ول یْس 
یعنی:"شخصهموارهباخواهشکردنازدیگرانکارشراانجاممی3

روبرومیشود،درحالیکهدررویشپارهءگوشتینیست."ازاینجامتعالباخداونددهدتااینکه

حکمکرد،بهدلیلاینکهکاروشغلکردناستکهاسلامازبیکاریوگداییمنعنمودهاستوبهکار

كَّنَّا ل ق دْم  كُمْفيِالْأ رْضِوسیلهایبرایزندگیوامرارمعاشاست،همانگونهکهاللهمتعالفرمود:}و 

ات شْكُرُون  م  ق لِیلا  ع ایش  ام  ع لْن ال كُمْفیِه  ج  ترجمه:"ماتسلطومالکیتوحکومتبرزمینرابراي4{و 

کنید!"،شماقراردادیم؛وانواعوسایلزندگيرابرايشمافراهمساختیم؛اماکمترشکرگزاريمي

ب متعال،جایگاهومقامکاررا بلندنمودهچنینگفت:}ف إذِ اقضُِیتِخداوند نماز، آندرکنار اذکر

تفُْلِحُون  ل ع لَّكُمْ ا ك ثیِر  اللََّّ  اذْكُرُوا و  ِ اللََّّ ف ضْلِ مِنْ ابْت غوُا و  الْأ رْضِ فيِ ف انْت شِرُوا ةُ "و5{الصَّلا  ترجمه:

هنگاميکهنمازپایانگرفت)شماآزادید(درزمینپراکندهشویدوازفضلخدابطلبید،وخدارا

بسیاریادکنیدشایدرستگارشوید!"شریعتاسلام،انجامفعالیتهایتجاریرادرحینانجاممناسک

ع ل یكُ بِّكُمْحج،جایزقراردادهاست،چنانکهاللهمتعالفرمود:}ل یس  مِنْر  6{مْجُن احٌأ نْت بْت غوُاف ضْلا 

ترجمه:"گناهيبرشمانیستکهازفضلپروردگارتان)وازمنافعاقتصاديدرایامحج(طلبکنید

،اصحابخودرابهکارصلى الله عليه وسلم)کهیکيازمنافعحج،پيریزيیکاقتصادصحیحاست(."رسولخدا

  صلى الله عليه وسلمفرمودند،چنانکهروایتشدهاستکهزمانیکهپیامبراکرمتشویقمینمودوازبیکاریمنعمی

اثناحضرتسعد این ،اوراملاقاتنمودوبااوانصاری7ازجنگتبوکتشریفآوردند،در

پرسیدکه صلى الله عليه وسلمزخمیشدهاست،پیامبردیدکهدستمبارکحضرتسعد صلى الله عليه وسلممصافحهکرد،پیامبراکرم

کشاورزیداردودرجریانکشتوزار،زخمیشدهاستوازآنعلتچیست؟اوگفتکهشغل

دستویرابوسیدوفرمودکهایندستیاست  صلى الله عليه وسلماعاشهواباتۀفامیلخودرامیکند،سپسرسولالله

 
 http://iswy.co/e26hec :رابط المادة   .65/ 2انظر إحیاء علوم الدین، للغزالي،  1
 . 15سورة الملک آیت نمبر  2
 .720،ص 2،ج 1040للناس، رقم الحدیث رواه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة  3
 . 10سورة الأعراف آیت نمبر  4
 . 10سورة الجمعة آیت نمبر  5
 . 198سورة البقرة آیت نمبر  6
س بركة في  هو أبوعمرو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القیس الأنصاري الأشهلي، أسلم قبل الهجرة بعام على ید مصعب بن عمیر، فكان من أعظم النا 7

صلى علیه رسول  الإسلام، شهد بدرا وأحدا والخندق، اهتز له عرش الرحمن, توُُف ّي یوم الخندق سنة خمس من الهجرة، وهو یومئذٍ ابن سبع وثلاثین سنة، ف
/ 2م،  1994هـ=  1415الأولى،  الله، ودُفن بالبقیع. وابن الأثیر: أسد الغابة، تحقیق: علي محمد معوض/ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، الطبعة  

461. 
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:"هرکسمالحلالبهدستآورد،بخورد1فرمود  صلى الله عليه وسلمکهاللهمتعالآنرادوستدارد،سپسرسولخدا

فرمودکه:بهترینچیزیکه صلى الله عليه وسلم دایزکاتدرراهخدااست،بعدارسولاللهوبپوشد،اومکلفبها

انسانمیخوردازدرآمددستشاست"،پسبنابراین،تنبلیوبیکاری،راهذلتوخواریاستو

انجامكار در انسانىاستكه است،بناءوظیفههر فعالیت،وسیلۀسربلندیوعزت انجامکارو

سازدوپیامشهرنشینىرادردنیابرآوردهدهدوحوائجاورابرآوردهمىمىحلالىكهبهاوروزى

گیرد،سستىنكند.دینمقدساسلام،همچنانسازدودرنتیجهازپروردگارشاجروثوابنیكومىمى

ازتوکلبدوناسبابمنعمیکندودرمقابل،بهتلاشوکوشش،تشویقوترغیبمینماید،اسلام

اعتدالوبرابریاست،ازرهبانیتومطلقعبادتمنعمیکند،بلکهکاردینودنیارادرکناردین

همتحسینوتقدیرمینماید،بلکهعملصالحومفیدرااگربااخلاصوصداقت،خاصبهرضای

نستهاست،خدا،انجامشود،آنگاهعبادتمیداندوجایگاهآنرابرابربامنزلتوجایگاهجهاد،دا

بهاینمعنا،کسانیکهکارگرهستندودرتعقیبرزقحلالهستند،آنهابهمانندمجاهدینخواهند

فيِالْأ رْضِ یضْرِبوُن  رُون  آخ  بود،بههمینوجهاستکهاللهمتعالدراینآیتچنینفرمودهاند:}و 

فيِ یق اتِلوُن  رُون  آخ  ِو  مِنْف ضْلِاللََّّ ترجمه:"وگروهيدیگربرايبهدستآوردن2{س بیِلِاللهیبْت غوُن 

کنند)وازتلاوتروند،وگروهيدیگردرراهخداجهادميفضلالهي)وکسبروزي(بهسفرمي

بامردمیروبروشدکهکارنمیمانند(."همچنینزمانیکهحضرتعمربنخطابقرآنبازمي

دوازآنانپرسیدند:شماکیستیدوچرادرکارتنبلیمیکنید؟!کردند،ازاینامراوخشمگینش

بلکهمتوکل اینتوکلنیست، گفتند:دروغگفتید، آنها به کنندگانیم. فقطبرخداوندتوکل ما گفتند:

)توکلکنندگان(کسیاستکهدانهرابرزمینمیریزدوسپسبرخداتوکلمیکند،وفقرارااز

آنانمیگفتند:ایفقیرانبهکارخیرنشستندرکوچه هاباتکیهبرصدقه،منعمیکردندوبه

.ویکیازائمۀمجتهدین،مردیرادیدکهکارنمیکرد،ازاو3بشتابیدوبهمردموابستهنباشید

عملمی  صلى الله عليه وسلمپرسید:چرادرکارتنبلیمیکنی،اوشخصپاسخداد:منمطابقبهحدیثرسولخدا

لهلرزقكمكمایرزقالطیرتغدوخماصا وتروحکهگفتهاند:}لوأنكمتتوكلونعلىاللهحقتوكّکنم

یعنی"اگربرخداآنچنانکهشایستهاشاست،براوتوکلکنید،همانگونهکهپرندگانرا4بطانا {

دوشبروزیمیدهد،تورانیزروزیمیدهد،اوصبحزمانیکهمیبرآیدگرسنهمیرون

هنگامیکهواپسبرمیگردند،سیرمیباشند."سپسامامدانستکهآنمردحدیثرااشتباهفهمیده

ازرفتوآمدپرندگانیادکردتانشاندهدکهکوششلازم  صلى الله عليه وسلماست،بهآنمردگفت:"رسولخدا

مطالبفوقبایداست،پساگرپرندگاندرلانهمینشستند،روزیبهآنهانمیرسید."باتوجهبه

گفتکهایننوعکسالتوتنبلیازلحاظشرعیممنوعوحراماست،جمهورفقهآءبرهمیننظر

هستند.بهترینعلاجتنبلیوکسالت،جستجویکارمناسبومشروع،تلاشومبارزهبرایحصول

یسألهأن  صلى الله عليه وسلماللهروایتاست:}یروىأنرجلاأتىإلىرسول  صلى الله عليه وسلمرزقحلالاست،چنانچهازپیامبراکرم

:"أمـافيبیتـكشيء؟".فقالالرجل:فيبیتيرداءنلبسبعضهونفترشبعضه،صلى الله عليه وسلمیعطیهشیئا ،فسأله

 
 . ۳۵۳، ص ۷؛ تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، ج  ۲۶۹ص  ۲اسُد الغابة، ابن اثیر ج  1
 . 20سورة المزمل آیت نمبر  2
   badr.net/muqolat/2489-https://www.al.   (1911)في )صحیح سنن الترمذي(  r( ، وصححه الألباني 2344رواه الترمذي ) 3
. سلسلة الأحادیث الصحیحة، محمد ناصر الدین   5229. و قال الالبانی "صحیح" هدایة الرواة الصفحة/الرقم  2344اخرجه الترمذی فی صحیحه برقم  4
 .هـ1415لباني، دار المعارف، الأ 

https://www.al-badr.net/muqolat/2489


307 
 

بـدرهمین، صلى الله عليه وسلمأنیعلمه،فأمرهأنیحضرهذهالأشیاء،ثمباعهاالـنبي صلى الله عليه وسلموإناءنشربفیه.فأرادالرسول

وبالْخرقدوما یحتطببه،ثمیأتيبعدخمسةعـشروأعطاهماله،وأمرهأنیشتريبأحدهماطعاما ،

،فربحربحا كثیرا .وعندماعادصلى الله عليه وسلمبنتیجةعمله.فعلالرجلماأمرهبهالرسول  صلى الله عليه وسلمیوما ،لیخبرالرسول

كسب{ بما وأخبره یوما  عشر خمسة بعد پیامبریعنی"1إلیه نزد مردي روز او  صلى الله عليه وسلمیک از و آمده

:آیادرخانهچیزيداري؟مردگفت:آري،چادریدارمکهفرمود  صلى الله عليه وسلمدرخواستپولکرد.آنحضرت

رسول.نوشیمقسمتيازآنرابهتنکردهوقسمتيرافرشمیکنیموپیالهايداریمکهدرآنآبمي

فرمود:چهکسيایندورا صلى الله عليه وسلمهاراآورد.پیامبرنزدمنبیاور!مردرفتوآنراهافرمود:آن  صلى الله عليه وسلمخدا

فرمود:کسيهستکهبیشتر  صلى الله عليه وسلمتخرم.آنحضرهارابهیکدرهمميپاسخداد:منآنخرد؟مرديمي

هارابهدومرددیگريگفت:آن-هابپردازد؟_دویاسهبارتکرارفرمودازیکدرهمبرايآن

دودرهمراگرفتوبهمردفقیردادوفرمود:بایکي  صلى الله عليه وسلمهارابهاودادورسولخداخرم.آندرهممي

آنمردتیشهايرا.اتغذایيبخروبادیگريتیشهايبخروباآننزدمنبرگردبرايخانواده

دستيبرپشتاونهادوفرمود:برووهیزمجمعنماوآن صلى الله عليه وسلمبرگشت.آنحضرت صلى الله عليه وسلمخریدهونزدپیامبر

آنمردرفتوبهجمعکردنوفروشهیزمپرداختوپس.رابفروشوتاپانزدهروزدیگرنبینمت

هذاخیرمنأنتجيءفرمود:}  صلى الله عليه وسلمازآنکهدهدرهمگردآوردهولباسوغذاخریدوبرگشت.پیامبر

إنالمسألةلاتصلحإلالثلاثة:لذيفقرمُدْقعِ)شدید(،أولذيغُرْمالمسألةنكتةفيوجهكیومالقیامة،

ل أو دیة(مفظع)كبیر(، دمموجع)علیه "2.{ذي گدایيبریعنی آناستکه از بهتر تو اینبراي

اتنشانيدرروزقیامتبگذارد.درخواستمساعدتهایماليوتکديجزدرسهموردجایزچهره

اشنیست:برايکسيکهدچارفقرشدیدباشد،یاصاحبقرضبسیار،ویاکسيکهدیهبرعهده

باشد."

کاروتلاشهمبرايدنیاوهمبرايآخرتاست.چنانچهپیداستاسلامدینکاروکوششاست،

ٱلدُّنۡی ا﴾خداوندمتعالمي مِن  ن صِیب ك  ت نس  لا  و 
ة َۖ ٱلۡأخِٓر  ُٱلدَّار  ٱللََّّ ات ىٰك  آء  ٱبۡت غِفیِم  فرماید:﴿و 

:"وباترجمه3

سبحانبهآنچهخدایتدادهسراىآخرترابجوىوسهمخودراازدنیافراموشمكن."پروردگار

ل كُمُکاروتلاشدرزمینوخوردنازروزيحلالخداوندامرنمودهومي ع ل  ٱلَّذِيج  فرماید:﴿هوُ 

إِل یۡهِٱلنُّشُورُ﴾ و  زۡقهَِِۦۖ كُلوُاْمِنرِّ او  ن اكِبِه  ف ٱمۡشُواْفيِم  ذ لوُلاا :"اوستكسىكهزمینراترجمه4ٱلۡأ رۡض 

پسدرفراخناىآنرهسپارشویدوازروزى]خدا[بخوریدورستاخیزبهبراىشمارامگردانید

مُیسَّرٌلمابرکاروکوششتأکیدفراوانداشتهومي  صلى الله عليه وسلم"رسولخدا.سوىاوست فرماید:)اعملوافكلٌّ

له( یعني"کارکنید،زیرابرايهرکسآنچهکهبرايآنآفریدهشدهآمادهگشته."یعنیعمل5خُلِق 

 
م  2009،دار الرسالة العالمیة، دمشق، طبعة خاصة، سنة    81،ص  3،ج  1641رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فیه المسألة. رقم الحدیث  1

هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حدیث    ،وقال:  504،ص  2،ج  1218هـ، وأخرجه الترمذي في كتاب البیوع، باب ما جاء في بیع من یزید، رقم  1430
 .الأخضر بن عجلان 

،دار الرسالة العالمیة، دمشق، طبعة خاصة، سنة   81،ص  3،ج  1641رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ما تجوز فیه المسألة. رقم الحدیث   2
،وقال: هذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من    504،ص  2،ج  1218رقم  هـ، وأخرجه الترمذي في كتاب البیوع، باب ما جاء في بیع من یزید،  1430م  2009

 .حدیث الأخضر بن عجلان
 . 77سورة القصص آیت نمبر  3
 . 15سورة الملک آیت نمبر  4
 . ۴۶۶۶ح   ۱٨۹۱ص   ۴صحیح البخاري : ج  5
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يکنیدکههرکسبراىهرچهخلقشده،رسیدنبهآنغرضرابـرایـشآسـانکـردهانـد.همه

چوپانیاند.تمامپیامبرانهايعاليکاروتلاشبودهنمونه-علیهمالصلاةوالسلام-پیامبرانخداوند

اند.رسولبزرگواراسلام،اندوهرکدامازپیامبرانحرفۀخاصيداشتندوبدانمشغولبودهکرده

ساخت.صلياللهعلیهوسلمدربسیاريازکارهاباصحابهمشارکتفرمودهوخودراازآنانجدانمي

 .نمود،سنگوماسهحملميصلى الله عليه وسلمبهعنوانمثالدرجریانحفرخندقایشان

عباسرابهشدتمنعکردهاست،ازحضرتعبداللهبنکردنریعتاسلام،گدایگریوسوالش

اء  صلى الله عليه وسلماستکهرسولاللهایتور یطُِیقهُُمْ،ج  ل تْبهِِ،أ وْعِی الٍلا  فیِغ یْرِف اق ةٍن ز  النَّاس  نْس أ ل  فرمودند:}م 

ل حْ ع ل یْهِ  ل یْس  جْهٍ بوِ  ةِ الْقِی ام   یا1مٌ.{ی وْم  باشد آنشده دچار تنگدستیکه و نیاز بدون "هرکس یعنی

ایکهتابادایحقوقآنراندارد،دستنیازبهسویمردمدرازکند،روزقیامتدرحالیخانواده

شودکهدرچهرهوصورتاوهیچگوشتینیست."آیاتواحادیثمتعددیدراینزمینهحاضرمی

بنجناده2ازحضرتحُب یشبحث،بهآنپرداختهنشد.ویشدنبتطولانواردشدهاستکهبهنس

اقفٌِسلولی و  هوُ  د اعِو  هِالْو  جَّ م ی قوُلُفیِح 
س لَّ ُع ل یْهِو  لَّىاللََّّ ِص  اللََّّ سُول  روایتاستکهگفت:}س مِعْتُر 

فِ ذ بِط ر  ف أ خ  ابیٌِّ ف ه أ ت اهُأ عْر  ُبِع ر  لَّىاللََّّ ِص  سُولُاللََّّ ر  سْأ ل هُف ق ال  تْالْم  رُم  ح  ذ ه ب  رِد ائهِِف س أ ل هُإیَِّاهُف أ عْط اهُو 

لِذِیف قْرٍ إلِاَّ هٍس وِیٍّ لِذِیمِرَّ لا  و  ف عِنْد ذ لِک  لِغ نیٍِّ ت حِلُّ سْأ ل ه لا  الْم  إِنَّ س لَّم  نْمُدْقِعٍأ وْغُرْع ل یْهِو  م  مٍمُفْظِعٍو 

نَّم و  ه  ضْف ای أکُْلهُُمِنْج  ر  هِو  الْقِی ام  جْهِهِی وْم  خُمُوش افیِو  ال هُک ان  بهِِم  لِیثُرِْی  النَّاس  نْس أ ل  م  و  ف لْیقُِلَّ نْش اء  م 

ف لْیکُْثرِْ{ ش اء 
مرداعرابیآمد،ود،درحجهالوداعدرحالیکهدرعرفاتایستادهب  صلى الله عليه وسلمیعنی"رسولالله3

گرفت،وازایشانخواستکهآنچادررابهاوبدهند،پسرسول  صلى الله عليه وسلمآنحضرتوازگوشهءچادر

پیامبر  صلى الله عليه وسلمالله آنگاه اورفت. و داد، اعرابی مرد آن به را راصلى الله عليه وسلمچادرخویش گدایگری قرار، حرام

گدایگریداد، سالم و تنومند مرد برای و ثروتمند، مرد برای مگرحلالفرمودند: باشد، نمی

کسیکهبافقرسخت،ویاباقرضبسیارگرانروبروشدهباشد،وهرکهبهسویمردمدستبرای

روزقیامتبهصورتگداییرادرازکندتا)ازینطریق(برمالخویشبیفزاید،)اینعملاو(در

مانندسنگوبریانهایداغسنگخراشههادرچهرهاش)نمایانمیگردد(،وایناموالشانبه

هایدوزخدرمیآیدکهآنرامیخورند،پسهرکهخواستهباشد،ازآنبکاهد،ویابرآنبیفزاید."

 
 .720،ص 2،ج 1040رواه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، رقم الحدیث  1
کوفی  2 سلولی  اسامه  بن  نصر  بن  جنادة  بن  حبشی  اکرم واز زیستمی  کوفه در ابوجنوب  پیامبر  می    اصحاب  محسوب  سبیعی صلى الله عليه وسلم  ابواسحاق  و   شد. 

 .اندکرده  روایت از او عبدالرحمان بن حبشی  فرزندش
وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة،  .75، ص3،ج1634رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من یعطى من الصدقة وحد الغنى. رقم الحدیث  3

هذا حدیث حسن، ومعنى قوله: و لا لذي مرة سوي؛ أي القوي على الكسب، صحیح    :، وقال الترمذي35، ص  2، ج652باب من لا تحل له الصدقة، رقم  
 .3، ص3رح سنن أبي داود، جالبدن، تام الخلقة إذا كان واجدا له. العظیم آبادي، أبو الطیب محمد. عون المعبود في ش
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کهعبارتازکه:نیازمندیهاوضرورتهایغنیدرحدیثمتبرکهبهکسیگفتهمیشودهدفاز

کسانیاندکهمالکنیدرحدیثمتبرکههمچنانهدفازغ.طعام،لباسوخانهاست،رادارا،باشد

().نصابزکاتبودهباشد هٍس وِیٍّ لِذِیمِرَّ
کسانیکهازلحاظفزیکیوعقلیصحیحوسالمیعنی1

بودهوهیچگونهناتوانیومریضیکهمانعکسبوکاراوگردد،نداشتهباشد.هدفازشخصفقیر

اختیار در چیز هیچ که: میشود اطلاق کسی به متبرکه حدیث باشد.در ازشخص نداشته وهدف

هدف.دراختیارداشتهباشدولىکفایتنمیکندیرابهکسیاطلاقمیشودکه:مقدارچیزمسکین:

اعتماد براللهوسپس اعتماد با اول قدم در باید مسلمان که اینست متبرکه نفسخود،حدیث بر

راداشتهباشد،برایشزندگیآبرومندانهءرادرپیشگیرد،وتازمانیکهتوانمندیکسبوکارراه

خویش کار که نیست کنجواز زندگیرا یحتاج ما حصول در و بگذارد دیگرانار دوش بار

ووجامعه منظوراستکثار به و ضرورت بدون که ندارد جواز مسلمان برای وهمچنان گردد،

پروردگارعملرامرتکبشود،چنینبزند،وهرآنکسیکهدستبهگدایثروتومال،تجمع

 . خواهدساختعذابدردناکیمبتلاآخرتبهآنرادردنیابهذلتوخواری،ودر

درپایانبهطورخلصبهفوائدوویژگیهایانجامکاروفعالیت،اشارهمیشودوآنهاعبارتاند

حصولخوشنودیورضایت-3صحتمندوتندرست.-2داشتنجایگاهرفیعوبلنددرجامعه.-1از:

-6رخورداریازمعیشتورفاهجامعه.ب-5آراستگیباصفاتصبروقناعت.-4خداوندمتعال.

مکافاتبهوجه-8توسعهورشدملتمسلمان.-7مکاریوکمکدرجهترشدوترقیجامعه.ه

خودکفاییدربرابرمردمو-10چستیدرانجامکارهایروزمرهزندگی.-9احسندرروزآخرت.

دفعالیتدارد،باصفاتمتذکرهآسایشوامنیت.زمانیکهانسان،کارمیکندوازخو-11جامعه.

فوق،آراستهخواهدشد.جامعۀکارگرودارایشغل،یکجامعۀپیشرفتهوترقییافتهخواهدبود،

برخلافآنجامعۀبیکار،یکجامعۀعقبماندهومصرفیخواهدبود.

 جزء دوم: تعاون در کار  خیر و فراهم نمودن فرصت های کاری برای یک برادر مسلمان: 

متعالمی تاکیدنمودهاست،چنانکهالله بهخیروتعاون،همیشه بودهو پاخیر تا دینیسر اسلام

انِ الْعدُوْ  ثْمِو  نوُاع ل ىالْإِ ت ع او  لا  ىو  التَّقْو  و  الْبرِِّ نوُاع ل ى ت ع او  ترجمه:"ودرراهنیکيو2{فرماید:}و 

پرهیزگاريباهمتعاونکنید!و)هرگز(درراهگناهوتعديهمکاريننمایید!"تعاون،انجامهر

خصلتوعملخیریاستکهبهماامرشدهاستوپرهیزازهرصفتوعملبدیاستکهبهترک

 
 . 321قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 2سورة المائدة آیت نمبر  2
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شریعتاسلامبهآنحکمنمودهاست.آنامرشدهاست،البتهبااستفادهازاعمال،اقوالوافعالیکه

تعاونمستلزمالفتومحبت،وحدتهدفوصمیمیتدلهااست.کلمهتعاونوعون،درقرآنکریم

یازدهبارذکرشدهاست،زیراتعاونیکامریالهیاستکههمهکارهابهوسیلهآنمتحققمیشود

ودرخیروموفقیت،خواهندبود.شیخومردمتازمانیکهتعاونوهمکاریداشتهباشند،خوب

میگوید:"اللهمتعالدراینآیتمتذکره،درحقیقتتعاونراستودهوآنرادرکنارتقواماوردی

ذکرنمودهاست،زیرادرتقوا،رضایتخداوندمتعالاستودرنیکی،رضایتمردماستوهر

ند،سعادتونیکبختیاوتکمیلمیشود،نعمت،کهرضایتخداوندمتعالرابارضایتمردمیکجاک

1رزقوروزیشگسترشمییابد."

میگوید:"مصلحتومنفعتفرزندانآدمهیچگاهتکمیلنمیشودنهدردنیاونهامامابنتیمیه

پس کنند: نیکی و همکاری یکدیگر به و نمایند، زندگی اجتماع در هم با اینکه مگر آخرت، در

عاونبرایبهدستآوردنمنافعآنهااست؛وهمکاریونصرتبخاطرازبینبردنهمکاریوت

"ودریکحدیثدیگرکهاز2ضررآنهااستتاباهممتحدشوندوضررراازخودشاندفعکنند.

شدهاست،بهکسانیکهتعاونوهمکارینمودهاند،بشارتدادهاست،نقلعمرحضرتعبداللهبن

چنانکه نْن فَّس  ةِأخیهِ،م  فیحاج  تهِِماکان  اللهُفیحاج  ةِأخیهِالمُسلِمِکان  فیحاج  نکان  میفرماید:}م 

اللَّّ بِالدُّنْیان فَّس  اللَّّمِنْمُسْلِمٍكُرْب ة مِنْكُر  ع لىمُعْسِرٍی سَّر  نْی سَّر  م  ةِو  بِی وْمِالْقیام  ع نْهُكُرْب ة مِنْكُر 

اللَّّ ع لىمُسْلِمٍس ت ر  نْس ت ر  م  ةِو  الْْخِر  ة؛ِ{ع ل یْهِفىِالدُّنْیاو  الْْخِر  ع ل یْهِفىِالدُّنْیاو 
یعنی"کسیکهدر3

پیبرآوردهساختننیازهایبرادرمسلمانخودباشد،تازمانیکهدراینراهاست،خداوندهمدر

هاىدنیاراازمسلمانىبرطرفنماید،واهدبود،هركسغمىازغمپیبرآوردهساختنحاجتاوخ

هاىروزقیامتراازاوبرطرفمیكندوهركسبرشخصتنگدستىآسانخداوندغمىازغم

بگیرد،خداونددردنیاوآخرتبراوآسانمیگیردوهركسرازمسلمانىرابپوشاند،خداونددر

را وی راز آخرت و همینصحابیدنیا از و پوشاند." کهرسولاللهمی است دیگر   صلى الله عليه وسلمروایت

إلىرسولِالله رجلا جاء  فرمود:}أنَّ
اللهصلى الله عليه وسلم الأعمالِصلى الله عليه وسلمفقال:یارسول  إلىالله؟]وأيُّ الناسِأحبَّ !أيُّ

الأعمالِإلىالله الناسِإلىاللهأنف عهُملِلنَّاسِ،وأحبُّ إلىالله؟[،فقال:»أحبُّ لأسرورٌتدُخِلهُُعلىأحبُّ

أخٍفيح ع  مسلمٍ،ت كشِفُعنهكُرب ة ،أوت قضِيعنهد ینا ،أوت طرُدُعنهجُوعا ،ولأنأمشيم  ةٍ؛أحبُّ اج 

 
 (.146أدب الدنیا والدین، للماوردي: ) 1
 (. 28/62كتب ورسائل وفتاوى شیخ الإسلام، ابن تیمیة، تحقیق: عبد الرحمن بن قاسم: ) 2
(، ومسلم في صحیحه، كتاب: البر والصلة والآداب،  2442المسلمُ المسلمَ ولا یسلمه، حدیث: )أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب: المظالم، باب: لا یظلم  3

 (. 2580باب: تحریم الظلم، حدیث: )
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فيهذاالمسجِدِ مِنأنأعتكِف  نكظم غ یظ هُ-یعنيمسجد المدین ةِ-إليَّ ولوشاء أنیمُضِی هُ-شهرا ،وم 

اللهقد میهِ-أمضاهُ اله؛ث بَّت  نم شىمعأخیهفيحاجةٍحتىی قضِی ه  ؛ملأاللهقلب هُیوم القیامةِرِضا ،وم 

هاترینانسانمحبوبصلى الله عليه وسلمآمدوگفت:یارسولاللهصلى الله عليه وسلمیعنی"مردینزدرسولالله1{یوم تزولُالأقدامُ.

هاترینانسانفرمود:محبوب  صلى الله عليه وسلمتریناعمالنزدخداچیست؟پیامبراکرمنزدخداوندکیستومحبوب

آنهابرایمردماستومحبوبنزدخداوند،سودمند اعمالنزدخداوندشادکردنیکترین ترین

باشد؛واگرمنمانیارفعمشکلاویاپرداختنبدهیوقرضیابرطرفکردنگرسنگیاومیمسل

بابرادرمسلمانمبرایرفعمشکلیکهداردبروم،نزدمبهترازآناستکهبهمدتیکماهدرمسجد

خداونددر-تواندچنیننکندکهمیدرحالی–کهخشمشرافرونشاندمدینهمعتکفباشم.وکسی

کهبههمراهبرادرشبرودتاحاجتونیازشکندوکسیروزقیامتقلباوراازرضایتپرمی

دارد".وازمیلغزدثابتواستوارنگههامیرابرطرفکند،خداوندقدمشرادرروزیکهقدم

ع نْمُؤْمِصلى الله عليه وسلماستکهرسولاللهروایتابوهریرهحضرت نْن فَّس  بِالدُّنْی ا،فرمود:}م  نٍکُرْب ة مِنْکُر 

اللهُع ل یْهِفیِالدُّ ع ل ىمُعْسِرٍ،ی سَّر  نْی سَّر  م  ةِ،و  بِی وْمِالْقِی ام  اللهُع نْهُکُرْب ة مِنْکُر  نْن فَّس  م  ةِ،و  الْْخِر  نْی او 

اللهُ ةِ،و  الْْخِر  هُاللهُفیِالدُّنْی او  ا،س ت ر  مُسْلِم  س ت ر  نْس ل ک  م  الْع بْدُفیِع وْنِأ خِیهِ،و  اک ان  فیِع وْنِالْع بْدِم 

ق وْمٌفیِب یْتٍمِنْ ع  ااجْت م  م  نَّةِ،و  ل هُبهِِط رِیق اإِل ىالْج  اللهُ ا،س هَّل  ط رِیق ای لْت مِسُفیِهِعِلْم  بیُوُتِاللهِ،ی تْلوُن 

سُ ی ت د ار  اللهِ،و  ذ ک ر کِت اب  ئکِ ةُ،و  لا  فَّتْهُمُالْم  ح  ةُو  حْم  غ شِی تْهُمُالرَّ ل تْع ل یْهِمِالسَّکِین ةُ،و  ن ز  هُمُاللهُون هُب یْن هُمْ،إلِاَّ

لهُُ،ل مْیسُْرِعْبهِِن س بهُُ.{ نْب طَّأ بهِِع م  م  نْعِنْد هُ،و  فیِم 
یعنی"هرکسازمسلمانیغمودلگرفتگیاز2

غمودلگرفتگیهایدنیادورکند،الله)متعال(غمودلگرفتگیازغمودلگرفتگیهایروز

قیامتاورادورخواهدنمود،هرکسبرتنگدستیآسانبگیرد،الله)متعال(براودردنیاوآخرت

وآخرتآسانمیگیرد،وهرکس)عیب(مسلمانیرابپوشاند،الله)متعال(،)عیب(اورادردنیا

میپوشاند،والله)متعال(درکمکبندهاستتازمانیکهبندهدرکمکبرادر)دینی(خویشباشد،و

اینکارشراهی هرکسراهیراطلبنمایدکهدرآنعلمیرامیطلبد،الله)متعال(برایشبا

زخانههایالله،را)برایرفتن(بسویبهشتآسانمیگرداند،وجمعنگشتندافرادیدرخانهایا

کهکتاباللهراتلاوتنمایندوآنرادرمیانخودشانتدریسکنند،مگراینکهبرآنهاآرامشینازل

گشتهورحمت)الهی(آنهاراپوشاندهوفرشتههاآنهارااحاطهومحاصرهمینمایندوالله)متعال(

هرکسعملشاورا)ازدیگران(بهعقبآنانرابهنزدکسانیکهدرنزدشهستندیادمینماید،و

 
 (. 906(. وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة: )12/453/13646أخرجه الطبراني في الكبیر: ) 1
 . 21، ص17ج(.  2699ستغفار، باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، حدیث: )أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والا  2
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انداخت،نسبشاورابهجلونخواهدبرد."ازاینحدیثمسائلواحکامزیرمرتبطبهموضوع،

برطرفنمودنغمواندوهازیکمسلمانباعثمیگرددتاغمو-۱برگرفتهواستنباطمیگردد:

یکمسلماننبایدمسلماندیگررادرغمهاودلگرفتگی-۲اندوههایآخرتانسانبرطرفگردد.

آسانگیریبرتنگدستانبامعافنمودن-3هایشرهاکند،بلکهبایددرآندورانیارویاورشباشد.

طلب،تخفیفدادنویابهتأخیرانداختنآن،دارایاجروثواببودهوباعثاینمیشودتااللهمتعال

کمکبهبرادردینیدارایاجروثوابزیادیبودهوسبب-4نسانآسانبگیرد.دردنیاوآخرتبرا

آنچهباعثپیشرفتومقربشدنیکمسلمان-5میگرددتااللهمتعالبهانسانکمکویارینماید.

اعمالفرداگرنیکنباشداوازقافلهخوبان-6بهدرگاهالهیمیگرددانجاماعمالنیکمیباشد.

واهدماندوهرگزنسبشاورادراینمسیربهپیشنخواهدبرد.ودریکحدیثدیگردرعقبخ

امِنِامْرِئٍی خْذلُُ  صلى الله عليه وسلمرابطهبهکمکنکردنبهبرادرمسلمان،چنینآمدهاست،رسولالله فرمود:}م 

ینُْت ق صُفیِهِعِرْضُهُ تهُُ،و  كُفیِهِحُرْم  وْطِنٍینُْت ه  افيِم  امُسْلِم  م  ت هُ،و  فیِهِنصُْر  وْطِنٍیحُِبُّ ذ ل هُاللهُفيِم  خ  إلِاَّ

هُاللهُ ن ص ر  تهُُإلِاَّ كُفیِهِحُرْم  تنُْت ه  وْطِنٍینُْت ق صُفیِهِمِنْعِرْضِهِو  افيِم  فيِمِنِامْرِئٍی نْصُرُمُسْلِم  لَّ ج  و  ع زَّ

ت هُ{ فیِهِنصُْر   وْطِنٍیحُِبُّ م 
احترامیشدهوازآبرووهرگاهدرجاییبهانسانمسلمانی،بییعنی"1

نیزویرادراشکاستهشودومسلماندیگرشاهدآنباشد؛امابهیاریاشنشتابد،اللهحیثیت

حالخودخواهدگذاشت،اشنیازداشتهباشد،یارینخواهدکردوویرابهکهبهکمکویاریجایی

اشکاستهشودومسلماندیگریبهاحترامیشدهوازآبرووحیثیتمسلمانیبیوهرگاهبهانسان

اشنیازداردیاریخواهدکرد."ازکهبهیارییاریوکمکویبشتابد،اللهنیزویرادرجایی

ت جملهآیاتی نوُالا  آم  االَّذِین  ك ف رُواکهبامطلبفوقارتباطداردقرارذیلاست:﴿ی اأ یُّه  كُونوُاك الَّذِین 

بوُافيِالْأ رْضِأ وْك انوُا انِهِمْإِذ اض ر  خْو  ق الوُالِإِ و  ُذ لِك  اللََّّ اقتُِلوُالِی جْع ل  م  اتوُاو  ام  ىل وْك انوُاعِنْد ن ام  غُزًّ

لُ ات عْم  ُبِم  اللََّّ یمُِیتُو  ُیحُْیيِو  اللََّّ ة فيِقلُوُبِهِمْو  سْر  ب صِیرٌ﴾ح  "ایمؤمنان!مانندآنکافرانیترجمه:2ون 

ماندند،شانبههنگامعزیمتبهسفر،تجارتویاجنگگفتند:اگرنزدمامیمباشیدکهراجعبهرفقاي

داردشانقرارداد.اللهزندهمیهایشانراحسرتدلهایشدندتااللهایناندیشهمردندوکشتهنمینمی

چهمیند،اللهبهآنمیراومی ت  اذْكُرُوانِعْم  قوُاو  ت ف رَّ لا  مِیع او  ِج  بْلِاللََّّ اعْت صِمُوابحِ  کنیدبینااست."﴿و 

كُنْتمُْع ل  ان او  تهِِإخِْو  قلُوُبِكُمْف أ صْب حْتمُْبنِِعْم  ب یْن  ف أ لَّف  ل یْكُمْإِذْكُنْتمُْأ عْد اء  ِع  النَّارِف أ نْق ذ كُمْىش ف احُفْر اللََّّ ةٍمِن 

 
(،  ٤۷۳٥(، والطبراني في "الكبیر" ) ۲٤۳، وابن أبي الدنیا في "الصمت" )۳۰۰/ ۱(، ویعقوب بن سفیان في "تاریخه"  ۱٦۳٦٨أخرجه أحمد في "مسنده" )1

(، والبغوي في "شرح "السنة"  ۱۱۱(، وفي "الآداب " )۷٦۳۲، وفي "الشعب" ) ۱٦٨و    ۱٦٨  -   ۱٦۷/  ٨لسنن"  ، والبیهقي في "ا۱٨۹/  ٨وأبو نعیم في "الحلیة"  
( من طریق عبد الله بن صالح، عن اللیث، عن یحیى بن سلیم  ٨٦٤۲وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )  .( من طرق عن اللیث بن سعد، بهذا الإسناد۳٥۳۲)

 .جابر وأبي أیوب الأنصاريبن زید، عن إسماعیل بن بشیر، عن 
 . 156سورة آل عمران آیت نمبر  2
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﴾ ت هْت دوُن  ل ع لَّكُمْ آی اتهِِ ل كُمْ ُ یبُ یِّنُاللََّّ  ك ذ لِك  ا مِنْه 
بهریسماناللهچنگزنیدوپراكندهترجمه:1 وهمگى

هاىشماالفتنشویدونعمتاللهرابرخودیادكنیدآنگاهكهدشمنان]یكدیگر[بودید؛پسمیاندل

گونهختتابهلطفاوبرادرانهمشدیدوبركنارپرتگاهآتشبودیدكهشماراازآنرهانید؛ایناندا

كند،باشدكهشماراهیابشوید.آیامناسباستکهبعدازهاىخودرابراىشماروشنمىاللهنشانه

  صلى الله عليه وسلماللهمتعالورسولاللهاینهمهدلایلبرادرانخودرابهدستدشمناناسلامومسلمینتسلیمنمائیم؟

ومابایدباالتزامبهآن،اینمسیررابپیمائیمتاآنکهزمینرامارابهاینامروصیتنمودهاست

اللهمتعالبهمیراثببرد.

اسلامفردگرایی،خودخواهیوانحصارگراییرانفیمیکندوبهمحضاینکهایماندردلمؤمن

درحرکتخیرخواهانهنسبتبهدیگراننشانمیدهد.مثلیکبدنبودن.ازجامیگیرد،خودرا

لِلْمُؤْمِنِك الْبنُْی انِی شُدُّ  صلى الله عليه وسلمروایتشدهاستکهپیامبراکرمحضرتابوموسیاشعری فرمود:}الْمُؤْمِن 

ضرتعبداللهیعنی"مؤمنماننددوساختماناستکهپشتیبانیکدیگرهستند"،وازح2ب عْضُهُب عْض ا{

اع ةِ{  صلى الله عليه وسلماستکهرسولاللهروایتعباسابن م  الج   ع  م  با3فرمود:}ی دُاللهِ جماعتیعنی"دستخدا

است".براساستحقیقاتعلمی،تعاونوهمکاریدرجامعه،بویژهدریکمحیطکاریچندفائده

 دارد:

افزایشرقابتِ .1 کاهشرقابتوتعارضغیرمولد:حمایتازفضایهمکاریوکارگروپیاز

مضربینکارکنانمیکاهد.اینامربدونشک،منجربهمسدودشدنمجاریارتباط،تفاهمو

 همکاریبینآنهامیشود،ولزوما اثربخشیپرسنلوتولیدراکاهشمیدهد.

تبادلاطلاعاتومعلومات:دانشقدرتاستودرفضایهمکاریدرمحلکار،کارکنانبه .2

عنوانیکتیمکارمیکنند،آنهاتجربیاتودانشخودرامبادلهمیکنندوبهاینشکل،یکپارچگی

 صورتمیگیرد.وتکاملبینآنها

دستیابیافرادبهسعادت:وقتیبادیگراندررسیدنبهیکهدفمشترکمشارکتمیکنید،این .3

همبستگیوهمکاریباعثسعادت،آسایشروانیورضایتافرادمیشود.مسلمانصادقو

ههااستتااینکزمانحتیدرتنگترینوتاریکترینمعین،همیشهدرفکربهبودبشریت،

فرمود:  صلى الله عليه وسلمروایتاستکهرسولاللهآنهارابهسعادتونیکبختیبرساند،چنانکهازحضرتانس

 
 . 103سورة آل عمران آیت نمبر  1
(، ومسلم في صحیحه، كتاب: البر والصلة والآداب،  481أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب: الصلاة، باب: تشبیك الأصابع في المسجد وغیره، حدیث: ) 2

 (. 2585وتعاضدهم، حدیث: )باب: تراحم المؤمنین وتعاطفهم 
(. قال الترمذي: وهذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث ابن عباس  2166أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الفتن، باب: ما جاء في لزوم الجماعة، حدیث: ) 3

 إلا من هذا الوجه. و قال الالبانی "هذا صحیح".
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ف سِیل ة،فإناستطاعأنلایقوم حتيّیغرسهاف لْی فْع لْ{} بیِ دِأحدِكُم و السّاعةُ إنقامت
یعنی"اگر1

قیامتبرپاشودودردستیكيازشمانهاليبود،پساگردرقسمتغرسبتواند،بایدآنرا

غرسنماید".

بنابراین،هریکازمسلمانانمکلفیتدارندبایدبهیکدیگرکمکوهمکارینمایندوهمچنیناولاد

درجامعهبهبارآیند،چنانکهپیامبرخودرابهطرفکارخیرهدایتکنندتاآنهاافرادکاراوموثر

بِ  صلى الله عليه وسلماکرم ُ اللََّّ اف ی كُفَّ ط بِع ل ىظ هْرِهِف ی بیِع ه  ةِالْح  بحُِزْم  ف ی أتْيِ  بْل هُ دكُُمْح  ح 
جْه هُفرمودند:}لأ  نْی أخُْذ أ  او  ه 

ن عوُهُ{ أ عْط وْهُأ وْم  النَّاس  یْرٌل هُمِنْأ نْی سْأ ل  خ 
"اگریکیازشماطنابشرابگیردویکدستهیعنی2

هیزمبرپشتشبیاوردپسآنرابفروشد،خداوندباآنجلویاورامیگیرد،برایاوبهترازاین

دراستکهازمردمبطلبدوسوالکندکهمردماورامیدهندیاانکارمیکنند."ابنحجرعسقلانی

اینحدیثترغیبوتشویقبهپرهیزازگداییودورنگهداشتندر شرحاینحدیثچنینمینویسد:"

ازآناست،هرچندانساندرطلبرزقوروزی،خودراخوارکندودراینمسیرمرتکبسختی

هاشود،واگراینمسألهازنظرشریعتاسلام،قبیحنمیبود،اینامربرآنترجیحدادهنمیشدو

گر،ذلتبارحسابنمیکردوخودسائلراخوارنمیدانست،وباسوالرابرایسائلوگدای

دادنپولبههمهسائلین،تنگدستیرادرمالویاعلاننمیکرد،وکلمۀخیرکهدراینحدیثوارد

التفضیلنیست،زیراکسانیکهقدرتوتواناییکسبوکاررادارند، افعل شدهاست،بهمعنای

،اصحآنستکهپرسیدنکسیکهخیریوجودنداردوازنظرفقهایشوافعبرایآنهاهیچنوع

وضعیتوحالتشچنینباشد،حراماستوهمچنینممکناستمراددراینحدیث،براساساعتقاد

سائل،خیرباشد،واسمیکهبهاو"خیر"دادهشده،درواقعشرباشد.تعاونوهمکاریدردین

ساسیاستکهبدونچونوچرامردمرابهخیرونیکودعوتمینماید،مقدساسلامیکاصلا

خصوصامسلمانانرابهعنوانبرادرویکعضوجدانشدنی،تلقینموده،چنیناظهارمیدارد:

یعنی"مؤمننسبتبهمؤمندیگرمانندبناییاستکه3بعضهبعضا {}المؤمنللمؤمنكالبنیانیشدُّ

تدیگررامضبوطنگهمیدارد"،وحدیثدیگردراینزمینهچنیناست:}ترىقسمتیازآن،قسم

توادّ و تراحمهم في بالسهرالمؤمنین الجسد سائر له تداعى منه عضو اشتكى إذا الجسد كمثل هم

 
 (. قال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط مسلم. 81129أخرجه أحمد في المسند، مسند أنس بن مالك، حدیث: ) 1
، دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانیة،   123، ص  2،ح  1470رواه البخاري في صحیحه، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة. رقم الحدیث   2
(، ومسلم في صحیحه، كتاب: الزكاة،  2074الرجل وعمله بیده، حدیث: )أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب: البیوع، باب: كسب  و    .هـ1422،سنة    1ط

 (. 1042باب: كراهة المسألة للناس، حدیث: )
 .314قد سبق تخریجه فی ص  3
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بینیکهاگریکقسمتازآنیعنی"مؤمنانرادرشفقتومحبتخودمانندبدنیمی1والحمى{

ایجابمیکندکهصلى الله عليه وسلمدهند."اینسفارشنبویخوابیوتببهآنپاسخمیشکایتکند،بقیهبدنبابی

تلاشمردممسلمان،جامعهودولتاسلامیبرایرسیدنبهخیر،فلاح،کامیابی،انسجاموزندگی

برایچنینافرادیباشندکههرلحظهنیازبهکمکوهمکاریدارندوازهرراهممکنبایدبهتر

بهمشکلاتآنهارسیدگینمایندوبههروسیلۀممکنازدردوغمآنهابکاهندتاشودیکلقمهنان

؛چهحلالوروزیبرایشان،نصیبگرددودریکزندگیرفاه،آراموآسودهزندگیبسرنمایند

ازراهایجادکاروفراهمنمودنزمینههایکاریباشدویاازراهمعرفیبهکاربالواسطهورهنمایی

درجهترسیدنبهکسبوکارباشدبهطوریکهروحیههمدردی،همکاریوشفقترادرخود

نیندرآثار.وهمچ2احساسکنندودرنظردولتوجامعهموردتوجهومراقبتکاملقرارگیرند

نیزواقعاتمتعددینقلشدهاستکهایشاندراینموردبسیارتوجهحضرتعمربنالخطاب

داشتوکوششمینمودندتاهیچازملتمسلماندرسیطرۀوخلافتآنبیکارنمانند،دردوران

ساتوخلافتایشانمراکزآموزشی،کارگاههایآموزشی،برنامههایآموزشی،شرکتها،موس

از چنانکه نمودند، می ارائه خدمات نیازمندان و جوانان برای که گردید ایجاد بسیاری نهادهای

روایتاست،اومیگوید:یکجوانقویوتنومندیکهدردستش»تیرکماندراز«3حضرتنافع

که:وجودداشت،واردمسجدشدوگفت:چهکسیمرادرراهخدایاریمیکند؟راویمیگوید

اورانزدخوداحضارکردوگفت:چهکسیاینجوانراازمناجیرمیگیردتاحضرتعمر

امیرالمؤمنین یا انصارگفت:منهستم از مقداردرزمینشکارکند؟مردی بهچه اورا گفت:

آنمعاملهمیکنی؟گفت:بااینقدر)مشخصنشدهاست(،آنرابگیروباخودببر.راویمیگوید

بهآنمردگفت:اجیرماباشخصماههادرزمینآنمردانصاریکارکرد،سپسحضرتعمر

فرمود:اوراباتمامتوچهکرد؟مردانصاریگفت:نیکبودیاامیرالمؤمنین.سپسحضرتعمر

بهاجرتیكهبراىاوجمعشدهاست،نزدمنبیاور،سپسبستهاىدرهمآورد،وحضرتعمر

یعنی"این)اجرت(رابگیرپس4{ف اجْلِسْشِئْت إِنْوف اغْزُ،الْْن شِئْت ف إنِْه ذِهِجوانگفت:}خُذْآن

 
 .20ص  8والجامع الصحیح لمسلم ج  77ص  7رواه البخاري ومسلم انظر صحیح البخاري ج  1
 .45لفقه الاسلامی، مکتبة عین الجامعة، الریاض، المملکة العربیة السعودیة، ص الطیار، عبدالله بن محمد، التکافل الاجتماعی فی ا 2
لمطلب المدني و هو أبونعیم/أبوالحسن نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعیم أبو رویم اللیثی المقرئ المدنی. مولى جعونه بن شعوب اللیثي حلیف حمزة ابن عبدا 3

رة الرسول صلى الله علیه وسلم وكان عالما بوجوه القراءات متبعا لآثار الأئمة الماضیین ببلده المدینة. مات سنة  أحد القراء السبعة المشهورین وإمام دار هج
 . 107/ 1معرفة القراء الكبار  .تسع وستین ومایة رحمه الله 

هـ 1401جینیا، الولایات المتحدة الأمریكیة، عام  ، مطبوعات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فر279الكیلاني، ماجد عرسان. أهداف التربیة الإسلامیة، ص 4
 م.  1981
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.ازاینحدیث1اگربخواهیدرراهخداجهادکنواگرخواستیبنشین)کارآزادبکنمانندزراعت("

دراینزمینه،صرفابهارشادامیرالمؤمنینحضرتعمربنالخطابچنیناستدلالمیشودکه:

وراهنماییآنجوانراضینبود؛بلکهخودشبهنفسنفیس،زحمتکشیدوبهمیدانرفت،شرایط

اههایآنهاگوشدادووضعیتجوانانرامطالعهنمود،بانیازهایآنهاآشناشد،بهنظراتودیدگ

وفرصتهایشغلیبرایآنهافراهمکردودورههایعملیرابهکاربردکهآنهارابرایزندگی

بهتر،واجدشرایطمیسازد،مؤثریتوکاراییآنهارابالامیبرد.وبراساسهمینرهنمودهاو

اشد،دولتهایاسلامیاجرکهتوسطامیرالمؤمنینحضرتعمربنخطابصلى الله عليه وسلممنهاجدرسینبوی

مکلفهستندبایدنسبتبهمقابلهومبارزهبااینمشکلبیکاریوفقروفاقهدرجامعۀاسلامی،اقدام

باجوانانهمزیستیکنندودرمیانآنهاحضورداشتهباشند،مشکلاتآنهارابررسیکنندونمایند،

.2ستفادهنمایندبراینجاتآنهاوگرفتندستآنهاازهمهامکاناتا

باتوجهبهمطالبفوقمیتوانگفتکهمسئولیتاجتماعیدراسلامباسهجنبۀمهم،مشخصمی

مسئولیتفرددرقبالخودش:تکریمانسانوبرتریاوبرسایرمخلوقاتوتسخیرتمامی-1شود:

بایدازجسم،جانوآنچهکهدرزمینوآسمانهااست،درحقیقتدعوتیاستبرایاینکهانسان

و کردن،خوردنچیزهایخوب مکان،ورزش و لباس بدن، پاکیوطهارت اتخاذ با بقایخود

پیشگیریودرمانبیماریها،محافظتوکنترولنماید،واینکهبرایکنترلغرایزخودتلاشکند

اناصلاحکندوانرژیخودراصرفکسبصفاتنیکنمایدواخلاقخودرادربرخوردبادیگر

تادرنهایتمورداعتمادتکلیفقرارگیردوکارنیکانجامدهدکهبهاوکمکمیکندتاباگروه

مسئولیتجامعهدرقبالیکدیگر:فرد-2همزیستیکندوروابطانسجاموهمکاریراتحکیمبخشد.

ءآنجامعهاستوجزءمسلماندرقبالجامعهایکهدرآنزندگیمیکند،مسئولاست،زیراجز

آنازکلجداییناپذیراستوهدفعالی،سعادتهمگانوپیونددلهاباآناست،اگرزکاتکافی

مسئولیتدولتدرقبالفردوجامعه:علیرغموظایفمالی-3نباشد،اغنیآءبایدفقراراتأمینکند.

است،دولتدرقبالفقرآءونیازمندانمسئولکهخداوندبرمسلماناندرقبالفقرآءتحمیلنموده

استوهرفقیریوفردبیکار،حقدارندتاازدولتبخواهندکهبرایاوهزینهکندواینمسئولیت،

کهفرمودهاند:  صلى الله عليه وسلم دولترادرقبالهمهافرادجامعهمسئولمیسازد،بهتأسیازحدیثرسولالله

 
 و قال فی إسناده: رجاله ثقات غیر أن نافعا  لم یدرک عمررضی الله عنه.  .1164. رقم الحدیث 419، ص  3رواه البیهقي في الجامع لشعب الإیمان، ج 1
، 2021(  7)35البطالة عند الشباب"، مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانیة( المجلد  ابوجریبان، محمد، " تدابیر المنهاج النبوي في الحد من مشكلة   2

 . 1035كلیة الأمیرة رحمة الجامعیة، جامعة البلقاء التطبیقیة، السلط، الأردن. ص 
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كمراعٍوكلُّكممسؤولٌعنرع
یَّته؛فالرجلراعٍفيأهلهوهومسؤولٌعنرعیَّته،والمرأةفيبیت}كلُّ

زوجهاراعیةٌوهيمسؤولةٌعنرعیَّتها،والخادمفيمالسیِّدهراعٍوهومسؤولٌعنرعیَّته{
ترجمه:1

یعنی"خبردار!همۀشماچوپانهستیدوهمۀشمادربرابرگلۀخودمسئولهستید،زیراحاکمو"

رگلۀخودچوپاناستومسئولآناست،زننگهبانخانۀشوهرشاست،ومسئولآناستامیرب

"،براساساینحدیثدولتدرقبالرعیت2وغلام،نگهبانپولاربابشاستومسئولآناست

)ملت(خودمسئولاستکهبایدانتظاراتآنهارابرآوردهساختهوبهنیازمندیهایاساسیشهروندان

خطابرسی بن عمر حضرت از و نماید. خوددگی امرای از یکی به ایشان که است روایت

خداوندمارابرمردمعاملیعنی"3فرمود:}إناللهاستعملناعلىالناسلنوفرحرفتهمونسترعورتهم{

م.")تصمیمگیرندگان(قراردادهاستتاصنعتوحرفۀآنهاراحفظنماییموشرمساریآنهارابپوشانی

هرشخصمسلمان،مکلفیتدارددرمحدودۀتوانوقدرتخودبابرادرمسلمان،درجهتخیرو

فراهمنمودنرزقوروزی،همکاریوتعاوننماید،شخصعاماستکهشخصحقیقیباشدویا

شخصحکمی)نهادوشرکت(باشد.همکاریوتعاون،دربرابرشرکتعبارتازمعرفیاشخاص

شایستهبرایانجامکاردرموسساتونهادهااست.واگرکارفرمادولتباشد،درآنصورتتواناو

اسلامازدولتاسلامیمیخواهدکهباساختنکارخانهها،تأسیسشرکتها،وفراهمساختنزمینه

آنهاعناصر نماید، تأمین را آنها و...معیشت متخصصان و کارمندان کارگران، برای هایکاری

آنزمینۀزندگیبرایشانفراهممیگردد،بدیناساس،ۀزندۀخوبیدرجامعههستندوبهواسطسا

دولتبایدامورکشاورزی،زراعت،ساختوسازوصنعتراتسهیلکندوشهرکرهایشرابرای

نیازمندانتهیهنماید،بدینترتیبافرادفقیر،هدفخودرادرمییابدواگردرحرفهوصنعتبا

واگرافرادباتجربه،متخصصومسلکیتجربهباشد،زمینههایکاریرابرایخودبازمییابد.

باشند،میتواننددرامورزراعتوصنعت،کشورراآبادساختهوآنرابهیکموقعرفاهوآسوده

ثروت تمام نیز، افغانستان ما عزیز کشور در اگر که است واقعیت یک این نمایند. مندانمبدل

زکاتخودرابهراهخدامصرفنمایندواندکیازداراییهایخودرابهبرادرانفقیر،وتاجران

وتنگدستبدهندوهمچنیندرایجادوفراهمسازیزمینههایکاریبرایمردمبیکارودرعینحال

نمایند،بخداسوگندیادمیکنمکهکشورعزیزماافغانستانمسئولیتخودرااداکارکشتهوماهر،

 
 . 285قد سبق تخریجه فی ص  1
. و مسلم، صحیح مسلم، باب: فضیلة الامام العادل،  893/143حدیث رقم:  البخاری، صحیح البخاری، کتاب: الجمعة، باب: الجمعة فی القری و المدن،   2

 . 1829/763کتاب: الامارة، ح. رقم 
دا 3 البشریة"،  بالموارد  التنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة و علاقتها  بین أطر  ما  المستدامة  "التنمیة  الجامعی،  الغرباوی، شهدان عادل عبداللطیف،  رالفکر 

 . 161 مصر. ص-الاسکندریة
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نیزازاینفقروفاقهوتنگدستیبیرونآمدهوبهیککشوررفاهوتوسعهیافتهمبدلخواهدشدو

نیزبااخلاص،دراینزمینهتوجهجدینمودهوازآنهانظارتومراقبتنماید،منمطمئنحکومت

ینۀرشدوترقیرابرایکشورعزیزمافراهممینماید،زیرااستفادهبهینهازهستمکهاینکار،زم

منابعبشریشایستهوتوانا،ازمسئولیتهایاساسیوبنیادیدولتاست،چونروندتوسعهاقتصادی

که است پیوندخورده آن واقلیمی منابعطبیعی،جغرافیایی انسانی، های انرژی با هرجامعه در

بهینهازاینمنابعبهبهبوداقتصادوایجادآنبرپایههایمستحکموزیربنایآن،کمکمیاستفاده

کندوازطرفدیگر،ازجملهراهکارهایمقابلهبامعضلبیکاری،نیزهمیناستکهبایددولت

عاده،عیارزمینههایرشدوتوسعهرابرایافرادبیکارفراهمنمایدتاآنهاباشایستگیهایفوقال

گشتهوباقبولمسئولیتبعدی،درآیندۀرشدوپیشرفتکشور،سهیمشوند.دولتمکلفیتداردتا

افرادجامعهراباآموزشهایفنی،حرفهییومسلکیطبقنیازهایبازارکار،آراستهساختهو

آمادهنمایند،سپسدروظایفومشاغلبان رخبالاجلبوجذبآنهارابهعنواننیرویکارملی

نمایندویادربازارموردنیازجامعهدرسطحبینالمللی،آمادهبهکارنمایند،زیراکشورپیشرفته

وابستهبهافرادوملتتواناوشایستهاستوکشورضعیفوابستهبهافرادوملتناتوانوضعیف

ناندازهدولتنیزرشدوترقیخواهداست،ملتبههراندازۀکهقوی،داناوباشعورباشند،بههما

کرد.وبهاینترتیب،افرادتواناوباتجربۀبینالمللیرویکارمیآیند،نهتنهادولت،بلکهجهان

ازایشانبهرمندخواهندشدوبهاینترتیبفقروبیکارینیزدرجامعه،پایانخواهندیافت.

 :فقه اسلامیکارگر و احکام آن از منظر - کار با کارمندصاحب -جزء سوم: عقد قرارداد  کار  کارفرما

عقدقراردادکارگرچنددرفصلاولطیمفاهیموکلیات،موردبحثقرارگرفت،اماآنجابیشتر

منشأبحث،کلیواساسیبود،ودرضمندرمحورکارگربود،البتهدراینجابحثازعقدقراردادکار

یطمیتواندباکارگروکارمند،عقداستکهچگونهوباکدامشرتوسطصاحبکاروکارفرماا

محور گانهدر بررسیجدا بحث اینزمینه در تا بود مهمولازمی بنابراین، نماید. کار قرارداد

صاحبکاروکارفرما،صورتگیرد.

ید؛زیراتاعقدقراردادکارازجملهمباحثعمدهواساسیدرحقوقکاردراسلامبهشمارمیآ

زمانیکهطرفینقراردادیعنیکارگروکارفرمادربینخودبهاساسارکانوشرایطیکهازطرف

وقوانینافغانستان،تعیینشده،عقدخودراانجامندهند،نمیتوانآنهاراملزمبهتعهداسلامشریعت

بیرادرروشناییشریعتوقانوندرقبالیکدیگرنمودونهامکانداردکهبرایآنهاحقوقووجای

تعینکرد،بههمیناساس،درذیلاینمطلبارکانوشرایطیراکهبراساسآن،عقدقراردادکار
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مشروعیتقانونیوشرعیپیدامیکند،ومتعاقدینمکلفوملزمبهرعایتازمحتوایقراردادکار

میشوند،طیچندبند،موردبحثقرارخواهدگرفت:

ارکانجمعرکناستورکنبهچیزیگفتهمیشودکهدرحقیقتوماهیتبند اول: ارکان قرارداد:

شیءداخلمیباشد،مانند:رکوعبراینماز.ارکانعقدِاجاره،عبارتاستازطرفینعقداجاره،

.1اشد)مؤجرومستاجر(،معقودعلیه،اجرتومنفعتوصیغۀعقدکهعبارتازایجابوقبولمیب

برایتحققهرعهدیسهشرطلازماست:موجودیتطرفینعقد،صیغۀعقدومحلیکهعقدبرآن

.2نسبتدادهمیشود

شرایطجمعشرطوشرطچیزیاستکهخارجازحقیقتوماهیتشیءبند دوم: شرایط قرارداد کار:  

دارد:"شرطعبارتاستازخودچنینمقررمی595.قانونمدنیافغانستاندرمادۀ3میباشد

4تعهدبهآیندهدرامرمتعلقبهزمانآیندهکهبهصیغۀخاصصورتمیگیرد."

،برایقراردادکارچهارنوعفقهاسلامیدر:  فقه اسلامیبند سوم: شرایط قرار داد کار از منظر  

پرداختهمیشود:آنهاشرط،بیانگردیدهاستکهذیلابهبیانهرکدام

عبارتاستازپیوستنایجابوقبولباکلامِیکیازطرفهایعقد،باکلامط انعقاد:شرو .أ

طرفدیگر.بهعبارتدیگرشرایطانعقادشروطیاندکه:"انعقادهرعقدمنوطبرتحققآنها

است،بهنحویکهاگرآنشروطمحققنشود،عقدنیزبهمیاننخواهدآمدوکارانجامشده،

سهنوعاست؛شروطیمرتبطشروطانعقاد5یگردیدهواثریبرآنمرتبنمیگردد."باطلتلق

تعلقداردوعقداقد،آنچهکهبهعالبته؛میباشد،بهعاقد،مرتبطبهعقدومرتبطبهمحلعقد

اجاره آنملحوظ،عقد باشدروی بایدویعاقل که اینست کند؛ پیدامی آنصحت اعتبار به

قدکار(ازدیوانهوصبیغیرممیزصحیحنمیشودودرمذهباحنافبلوغ،برای)همچنینع

یانفسخودرابهانعقادعقدونفاذآنلازمنمیباشد،بههمیناساس،اگرصبیممیزی،مالو

اجارهمیدهد،عقدویجاریمیگرددواگرمحجورباشدبهاجازۀولیاوموقوفمیشود.

سوم؛عقد،دوم؛تقییداهلیتطرفینعقد،،چندچیزضروریاست:اول؛عقدمطلقِصحتِبرای

.درماده6باشدعقدازامورمقصودهشرعیچهارم؛راداشتهباشد،حکمعقدقابلیتعقد،محل

 
  .471، ص 1علی حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام، مکتبة ماجدیة، پاکستان، ج1
،  168(، مرشد الحیران الی معرفة احوال الانسان، افغانستان، غوث الدین مستمند غوری، ریاست ستره محکمه ج.ا.ا، مادۀ  1395محمد قدوری باشا ) 2

37. 
 . 58ل الفقه، ترجمه: فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، ایران. ص (، الوجیز در اصو1389زیدان، عبدالکریم ) 3
 . 595هـش، مادۀ 1355جدی  15( مورخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان" جریده رسمی شماره مسلسل )  4
 . 109-108ستان، ص هـ، کابل، افغان1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  5
،  168(، مرشد الحیران الی معرفة احوال الانسان، افغانستان، غوث الدین مستمند غوری، ریاست ستره محکمه ج.ا.ا، مادۀ  1395محمد قدوری باشا ) 6

37. 
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عاقلینمجلۀالاحکامچنینآمادهاست:"یشترطفیانعقادالإجارةاهلیۀالعاقدینیعنیکونهما444

زبرایشانشرطی:"درانعقادعقداجارهاهلیتعاقدینیعنیداشتنعقلوتمییعنی1"ممیزین

امابلوغدرتنفیذعقد میباشد".عقداجارهبهوسیلۀدیوانه،صبیغیرممیزصحیحنیست،

اجارهشرطنیست،بههمینخاطراگرصبیعاقلدرصورتیکهبرایویاجازهباشد،مال

 دهد،عقدویصحیحمیباشد.خودرابهاجاره

میگرددکهازطرفمالکویاولیّآنانجامشود،روینافذقراردادکار،زمانیشروط نفاذ: .ب

،توسطفضولیبراساساینکهازطرفمالکویاولیانجاموعقدکاراینملحوظ،عقداجاره

 .2نمیشود،متوقفبهاجازۀمالکمیباشد

یعقداجاره:دوشرطلازموضروریمیباشدکهدرنبودهرکدامازبرایبقاشروط لزوم: .ج

آنهاعقدازبینمیرودوآنهاعبارتانداز:

 سلامتعینازعیبیکهانتفاعگرفتنازآنرامختلسازد،بهاینمعنیکهکارگربتواند

اکماحقهانجاممطابققرارداد،مسؤولیتیکهازجانبکارفرمابرایویسپردهمیشود،ر

دهد،ولیدرصورتیکهکداممریضیعایدحالویگرددکهوجایبخودراانجامداده

 نتواند،کارفرماوصاحبکارازاینناحیه،متضررشود؛آنهاحقفسخقراردادرادارند.

 مانند به یابد، اگرعذرمعقولیتحقق دادرامجازبسازد:ولی قرار نبودعذریکهفسخ

اینکه،پایکارگرمیشکندویاکارفرماوصاحبکارقرضدارمیشوند،دراینحالت

 3عقدلازمنمیگردد.

برایصحتعقد،شرایطیوجودداردکهمتعلقبه:عاقد،معقودعلیه،شروط صحت قرارداد: .د

محلمعقودعلیه،اجرتونفسعقدمیباشدکهدرذیلموردبحثقرارمیگیرد:

همانطوریکهرضایتدربیعشرطمیباشد،دراجارهنیزشرطاست؛زیرارضایت متعاقدین: (1

آخداوند االَّذِین  اضٍمیفرماید:}یاأ یه  ة ع نْت ر  ار  تجِ  أ نْت كُون  ال كُمْب ین كُمْباِلْب اطِلِإلِاَّ ت أكُْلوُاأ مْو  نوُالا  م 

ا{ حِیم  بِكُمْر  اللََّّ ك ان  ت قْتلُوُاأ نْفسُ كُمْإِنَّ لا  مِنْكُمْو 
کسانیکهایمانآوردهاید،اموالآنترجمه:"ای4

هاینامشروعی:دزدی،خیانت،غصب،ربا،قمارو....(نخوریدهمدیگررابهناحق)یعنیازراه

مگراینکه)تصرفشمادراموالدیگرانازطریق(دادوستدیباشدکهازرضایت)باطنیدو

بیگمانخداوند)پیوسته( حرف(سرچشمهبگیردوخودکشیمکنیدوخونهمدیگررانریزید،

فقهایاسلامنیزبهدلیلاینکهدرعقداجاره،مبادلۀمالنسبتبهشمامهربانبوده)وخواهدبود(.

 
 . 496، ص 1علی حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام، مکتبة ماجدیة، پاکستان، ج  1
 . 496، ص 1ة الاحکام، مکتبة ماجدیة، پاکستان، ج علی حیدر، دررالحکام شرح مجل 2
.49-40الشاذلی،حسنعلی،"نظریةالشرطفیالفقهالاسلامیدراسةمقارنةبینالفقهالاسلامیوالقانون"،دارالاتحادالعربی،ص 3
 . 29سورة النسآء ایت نمبر  4
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مجلةالاحکام448،چنانکهدرمادۀ1بهمالاست،رضایتطرفینراشرطجوازتصرفدانستهاند

فیصح }یشترط است: آمده العاقدین{ةالإجارةالعدلیة اجاره،2رضا عقد "برایصحت یعنی

خودچنینمقررمیدارد:505رضایتعاقدینشرطمیباشد."قانونمدنیافغانستاننیزدرمادۀ

باتوجهبهآیتمبارکه،3"شرطصحتعقد،عبارتاستازرضایتعاقدینبدونجبروإکراه."

تان،عقداجارهبایدبدونجبرواکراهقانونمدنیافغانس505مجلةالاحکامالعدلیةومادۀ448مادۀ

 دربینکارگروکارفرمایاصاحبکار،براساسرضایتورغبتکاملآنهاصورتبگیرد.

معقودعلیهکهعبارتازمنفعتاست،بایدطوریمعلومباشدکهمانعازمعلوم بودن معقودعلیه: (2

،عقدصحیحنمیشود؛زیرااینگرددمنازعهشود،ودرصورتیکهجهالتآن،منجربهمنازعه

جهالت،مانعازتسلیموتسلّمگردیدهودراینصورت،هدفعقدبرآوردهنمیشود.درمادۀ

مجلةالاحکامالعدلیةچنینآمدهاست:}یشترطفیالإجارةأنتکونالمنفعةمعلومةبوجه(451)

ینکهمنفعتبهشکلیمعلومباشدکهیعنی"درعقداجارهشرطاستتاا4یکونمانعاللمنازعة{

 مانعازمنازعهشود."

گر-شاملمحلمنفعت،بیانمنفعت،بیانمدتوبیانعملدراجارۀصنعتعلم به معقود علیه (3

 وطرفآنمیباشد.

منفعت: (4 اگربیان محل  مثلا : باشد، داشته کاملاشناختوجود بهکارگر نسبت استکه این در

ازایندوصنعتگررابرایتوبهاجارهدادم؛عقدبهخاطرجهالتفاحشیشخصیبگویدکهیکی

 کهنسبتبهمعقودعلیهوجوددارد،صحیحنمیباشد.

دراجاره،دفعمنازعهامریمهمومطلوباست؛ازاینجهت،معیننمودنمدتبیان مدت کار: (5

 کارمهماست؛ولیطولانیویاکوتاهبودنمدت،شرطنیست.

ذکرعملدراجارهشرطاست،درغیرآنعقداجارهمنجربهمنازعهخواهدشدوبیان عمل:  (6

علتآناینستکهبهطورمثالدراجارۀصنعتگرانوکارگران،تااینکهاینجهالتمنجربه

منازعهنشود؛زیرااگردراجارۀعمل،جهالتوجودداشتهباشد،منجربهمنازعهگردیدهوعقد

فاسدمیسازد،بهطورمثالاگرشخصی،کارکنیرابهاجارهمیگیرد،امانوعیتکاررارا

تعییننمیکند؛کهخیاطیمینمایندویاچیزیدیگر...دراینصورتعقددرستنمیباشد،به

 همیناساس،بیاننوعیتعمل،درعقداجارهامرمهمومطلوباست.

 
 . 134ترجمه: فرزاد پارسا، انتشارات کردستان، ایران. ص (، الوجیز در اصول الفقه، 1389زیدان، عبدالکریم ) 1
 .501، ص 1علی حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام العدلیة، مکتبة ماجدیة، پاکستان، ج 2
 هـش.1355جدی  15( مورخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان" جریده رسمی شماره مسلسل )  3
 .504، ص 1حکام العدلیة، مکتبة ماجدیة، پاکستان، جعلی حیدر، دررالحکام شرح مجلة الا  4
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بهطورمثالاگرکسیشخصو یا شرعا وجود داشته باشد:  حقیقتاً معقود علیه امکان استیفاء آن   (7

گنگهرابرایترجمانیاجیروکارگرمیگیرد،ایننوععقدجوازندارد؛زیرابرایگنگ،سخن

 گفتنحقیقتاوبالفعلامکانندارد.

اجیرمیباتوجهبهاینشرط،اگرشخصی،کسیرابخاطرقتلانسانی،معقود علیه مباح باشد: (8

 گیردویااینکهمیخواهدتوسطآنبهکسیظلمنماید،دراینصورت،عقدجوازندارد.

مثلااگرشخصی،انسانیرااجیرمیکندکهگندمهایویراآرداجیر از کار خود بهره نبرد:  (9

 نمایدوازآردآنمزدوریخودرااخذنماید،جوازندارد.

بهاینمعناکهمقصدموردنظرازاجاره،عرفابراساسعقدبهاز اجاره، منفعت مقصود باشد؛ (10

اجارۀدرختبرایخشکساختنلباسوگرفتنسایهجوازندارد؛زیراکهاین،دستآید؛بنابراین

 منفعتازدرختمقصودنمیشود.

اندفقهایاسلام،برایاجرتویادستمزد،شرایطیرامطرحنمودهاندکهعبارتشروط اجرت: (11

از:

بهاعتباراینشرطاگرکسیشخصرابهمزدمعلوموخرجاجرت، مال متقوم و معلوم باشد:  .أ

ویاطعامویاجیرمیکند،جوازندارد؛زیراطعامجزئیازمزداستودرآنجهالتوجود

خودچنینتصریحنمودهاست:}یشترطأنتکونالاجرة450دارد.مجلةالاحکامالعدلیةدرمادۀ

 جرتمعلومباشد".،یعنی"شرطاستتااینکها1معلومة{

،مثلاخدمتدرمقابلخدمتجوازندارد؛زیرابهاصطلاحاجرت نباید از جنس معقود علیه باشد؛ .ب

2اتحادجنسصلاحیتتحریمعقدرادارد.

کارمند،درچارچوبشرایطو-صاحبکارباکارگر-باتوجهبهشرایطفوق،زمانیکهکارفرما

رمیبندند،عقدآنهامشروعوقانونیبودهوبرمبنایآنهاطرفینویژگیهایفوق،عقدقراردادکا

مکلفبهانجامتعهداتیمیباشندکهدرذیلقراردادوتوافقنامهذکرشدهیاقوانینمربوطهتصریح

اینتعهدازجملهتعهداتمشترکبینکارفرماو شدهاستویادرعرفرائج،شهرتدارد،و

رادرعقدقراردادکار،رضایتطرفینرکناساسیدرقراردادکارمیباشدوکارگرمیباشد،زی

درعدموجودآن،هیچنوععقدیتحققنخواهدیافت.

 :فقه اسلامیجزء چهارم: طی مراحل اصولی اسناد داوطلب از منظر 

درکهکاریطیمراحلاصولیاسنادِداوطلب،بهمعنایتکمیلوتطبیقپروسیجرهایمشخصی

جهتجذبواستخدامکارگروکارمند،میاندولتوافرادمروجاستوبادرنظرداشتآن،افراد

های اسنادیداوطلبیکسلسلهروش ارسال از اند عبارت آنها و نمایند؛ می وتکمیل تعقیب را

کارفرما،ارسالمیگرددوهمچنینتوسطتحصیلی،تجربیومعلوماتیکهدرآدرستعیینشده

 
 .503، ص 1علی حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام العدلیة، مکتبة ماجدیة، پاکستان، ج 1
 . .294-292، ص 1الزرقاء، "المدخل الفقهی"، ج 2
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وطرزالعملپالیسیمنابعبشری،سپرینمودنامتحاناتتحریریوتقریریدرچارچوبقانونکار

میباشد.)کهدرمطلببعدیبهصورتمفصلدرموردآنصحبتخواهدشد(.داخلینهادمربوط

،نهاسلام،هرآنعملیکهمسلمانانانجاممیدهند،اگربرخلافشریعتاسلامنباشدفقهبراساس

مۀمسلمانان،موردتقدیروحمایتنیزقرارگرفتهتنهاجایز،بلکهبهعنوانعرفرائجوعادتمحکّ

است،نصوصاولیۀاسلامنیزازآنحمایتکردهوهریکازآنهاراموردتاییدقراردادهاست.

اأوحرّمقسمیکهدرحدیثشریفتصریحشدهاست:}المسلمونعلىشروطهمإلاشرط اأحلحر ام 

} مسلمانانمقیدبهشروطخودهستند،مگرشرطیکهحرامراحلالیاحلالرا،یعنی"1حلالا 

حرامکند."براساساینحدیث،مسلماناندرتطبیقواجرایاعمالدنیویخودآزادهستند،مادامیکه

نوُاإِذ ات د ای نْتمُْبِد یْنٍمخالفشریعتاسلامنباشد،وهمچنین،اللهمتعالفرمودهاست:﴿ی اأ  آم  االَّذِین  یُّه 

ىف اكْتبُوُهُ﴾ لٍمُس مًّ إِل ىأ ج 
داري)بهاید!هنگاميکهبدهيمدتکسانيکهایمانآوردهآنايترجمه:"2

خاطروامیادادوستد(بهیکدیگرپیداکنید،آنرابنویسید!"براساساینآیتمیتوانچنینگفت

،نهتنهاباشدجهترفعجهالت،نزاع،اشتباهاتومشکلاتکهههرنوعطرزالعملهایکاریک

جایزبلکهبهتأسیازآیتمتذکره،اینعملمیانمسلمانانمشروعنیزاست،انساندرطولسفر

موطولانیخود،توانستهاستقوانیندقیقیراوضعنمایدکهحقوقکارگرانوکارفرمایانراتنظی

همانطوریکهشروطدرعقودنیزدرنظرگرفتهشدهومعتبراست،چنانکهدرسازماندهیکند،

می3حدیثفوقتذکرگردید،ودریکحدیثدیگرچنینروایتشدهکهحضرتعبداللهبنمسعود

آنچهراکهمسلمانانخوببداننددرنزدیعنی"4رأهالمسلمونحسنا فهوعنداللهحسنٌ{فرماید:}ما

خداخیزخوبخواهدبود".پسبرهمیناساس،صاحبکاروکارفرمامیتواندهرنوعشرایطی

راکهبخواهد،بالایکارگرتحمیلنماید،مگرمشروطبهاینکهکهباحکمشرعی،هیچنوعمنافات

حلاسنادواستفادهازشیوههایمختلفدرعرصۀومخالفتی،نداشتهباشد.بنابراین،اشتراططیمرا

عصر در مسئله این بود، خواهد مسلمانان رائج عرف مشمول وکارمند، کارگر وجذب استخدام

حاضر،بهیکعرفپذیرفتهشدۀعمومیجامعه،)اسلامیوغیراسلامی(تبدیلشدهاست،پساگر

 
 . 70قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 282سورة البقرة ایت نمبر  2
خ بن فار بن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل بن الحارث، الهُذلَي المكي، صاحب سر رسول  هو ابو عبدالرحمن عبد  3 الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شَم 

ا عن رسول الله صلى الله علیه وسلم. كان أحد السابقین ا ا كثیر  ا قبل لأولین الذین أسلموالله صلى الله علیه وسلم، وأحد أفقه و أعلم الصحابة الذین رووا علم 
 . 499/1-497النبلاء دخول رسول الله صلى الله علیه وسلم دار الأرقم؛ أنه توفي سنة اثنتین وثلاثین للهجرة في المدینة المنورة ودفن في البقیع. سیر أعلام

وع ا في كتب الحدیث أصلا  ولا بسند  هذا من قول عبد الله بن مسعود، أي حدیث موقوف غیر مرفوع، رواه أحمد في مسنده، وقال العلائي عنه: لم نجده مرف 4
ار والطیالسي و الطبراني وأبو ضعیف بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو موقوف على ابن مسعود، وقد حسَّنه أحمد بن حنبل، كما أخرجه البزَّ

ص   الحسنة”  “المقاصد  وراجع  الحلیة،  من  مسعود  ابن  ترجمة  في  العر  367نعیم  الأدب  دار  لاینطبعة  أون  إسلام  في  المزید  اقرأ    :ب. 
https://fiqh.islamonline.net    

https://fiqh.islamonline.net/
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اینامرراشرطهمقرار ندهد،براساسعرفعام،جزئیازبالفرض،صاحبکاروکارفرما،

تعهداتکارگروکارفرمامحسوبخواهدشد،زیراقاعدهکلیهاست؛}المعروفعرفاکالمشروط

مفهومقاعدهاینستکه:"،آنچهدرعرفشایعباشدمثلآناستکهشرطگردیدهاست،"1شرطا{

طمعتبرمیباشد،ولواینکهبهآنهرآنچهدرعرفمعتبرومعروفباشد،درمعاملاتبمنزلۀشر

اعتباردادهمیشود، توابععقود،بهعرف تعیین بههمیندلیلدر باشندو بهتصریحهمنکرده

عبارتدیگر،هرآنچیزیکهدرمعاملاتمردممتعارفباشد،اوقایممقامشرطدرتعهدوتقیید

استکهآنچهدرمیانمردممعروفاست،است،هرچندصریحا ذکرنشدهباشد.پسمعنایشاین

پسوجودعرفدرشهر،نیازیبهشرطگزاریندارد،زیرابدوناشتراط،معتبردانستهمیشود،

مانندوجودشرطدرعقد،بهواسطهعرفعملمیکند،مشروطبراینکهحرامراحلالویاحلال

این ازشرایطاساسیعرف ستکهعرفبایدمخالفنصنباشد،بهراحرامنگرداند،زیرایکی

خوبیدانستهمیشود،عرفیکهمغایربااساساتشریعتاسلامباشد،فاقداعتباربودهوبههیچوجه

وقواعدیدیگرینیزدراینزمینهجهتاستدلالوجودداردوآن.مورداستنادقرارنمیگیرد

{ که: محکّمة{اینست ا2العادة شریعت "نزد محکمیعنی اعتبار مسلمانان، عادات و عرف سلام،

"براساساینقاعده،روشهایمعمولجهتاستخدامافرادشایستهتوسطکشورهایاسلامی.دارد

وفقهایمعاصراسلام،ازجملهعاداتمحکمهبودهکهمورداعتبارتمامیجهاناسلامقرارگرفته

یعنی"استعمالمردم)عرف3سحجةیجبالعملبها{است.وقاعدۀدیگرچنیناست:}إستعمالالنا

"،مفهومقاعدهاینستکهاستعمالاتمردمتازمانیکه.وعادات(حجتاست،عملبهآنواجبمیباشد

باشد آنواجبمی به دلیلواقعشدهوعمل نباشد،حجتو روشهای.مخالفنصوصشرعی

ادارات،قرارذیلاست:الف:اعلام بست.ب:ترتیبلانگلیستوشارتلیست.ج:معمولدر

امتحانتحریریوتقریری.د.مصاحبۀعلمیومسلکی.ه:درنهایتطیمراحلاسنادومعرفیبه

آنهابانصوصشرعیکداممخالفتندارد، اینهاازجملهمواردیهستندکههیچکدام بستاست.

جراوتطبیقچنینپروسیجریداردوشریعتزیرابراییافتنافرادنخبهومتخصص،نیازبها

 اسلامنیزازافرادشایستهومسلکیحمایتمیکند.

 
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 79م، بیروت لبنان. ص 1999، 1ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، "الاشباه و النظائر" مکتبة دار الکتب العلمیة، ط 2
 . 48لبنان. ص -م، بیروت1989خ ، مور3الدعاس، غزت عبید، "القواعد الفقهیة مع الشرح الموجز"، دار الترمذی، ط 3
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کارفرما نسبت به عقد قرارداد کاری -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم برتعهدات صاحب کار

 و طی مراحل اصولی اسناد 

 افغانستان:جزء اول: فراهم سازی فرصت های کاری از منظر قوانین 

قوانینافغانستان،اعمازاینکهقانوناساسیباشدیاقوانینعادی،ازحقوقووجایباتباعکشور،

درهرحالتحمایتکردهوراهکارهایمفیدوموثرحمایویرادرجهتبهبودورشدآنهاطرح

درافغانستان،بهترینوتصویبنمودهاست،بناءمیتوانگفتکهقوانینحمایویکارگروکارفرما

افغانستانتوجهشودکهبنیادواساسدیگر قانوندرسطحمنطقهمیباشد،اگربهقانوناساسی

اینقانوندرمادۀدهمخوددرحمایتازشرکتها،تشبثاتخصوصی، قوانینعادیمیباشد،

ـــرمایهگزاریهـــاوسازمانهایتجارتیودیگرنهادهایاقتصادیچنینمیگوید:"دولـــت،س

تشـــبثاتخصوصـیرامبتنـیبـرنظـاماقتصـادبــازار،مطــــــابقبــهاحكــامقـــــانون،تشویق،

براساساینمادۀقانونی،کارفرمایحکمی1".حــــمایــتومصــــؤنیـــتآنهـاراتضمینمینماید

و تولید بازارکار، توسعۀ و رشد جهت در که و...( خصوصی تشبثات موسسات، ها، )شرکت

انکشاف،کاریابیوبازرگانی،سرمایهگزاریمینماید،موردحمایتمادیومعنویدولت،قرار

است:"دولــــتبــــرایانــكـــشـــافمیگیرد.ودرمادۀسیزدهماینقانونچنینتصریحگردیده

حـمایـتازفعالیـتـهــایپیشـهوران،صــنــایـــع،رشـدتــولــیـد،ارتـقـایسـطـحزنـدگـیمـردمو

براساساینمادۀقانونی،دولتمکلفیت2".پــــــــروگرامهایمـــــؤثرطـــــرحوتطبیقمینـمایـد

وانکشافصنائع،رشدوانکشافتولید،ارتقایسطحزندگیمردموهمچنینداردتادرجهترشد

بخاطرحمایتازفعالیتهایپیشهورانوصنعتگران،برنامههایمؤثرومفیدحمایویراطرح

وتطبیقنماید،صاحبکاروکارفرمادررأسآنهاقرارگرفتهودرضمنکارگرانوکارمنداننیز

نیزدررابطهبهحقکارچنینتصریح48ومعنویقرارمیگیرد.ودرمادۀموردحمایتمادی

میدارد:"کارحقهرافغاناست.تعــــــــیینســاعاتكــار،رخصــتیبــامــــــزد،حــقـــــــوق

انتخــــابشــــغل.كــــــاروكـارگـــــــروسـایرامورمربـوطبـهآن،توسـطقـانونتنظیممیگردد

همینقانوندررابطهبهایجادو50"ودرمادۀ.وحرفــــه،درحــــدوداحكامقانون،آزادمیباشد

مـنـظـــور بــــه اســــت مــكلـــف است:"دولـــــت اشارهنموده فراهمنمودنفرصتهایکاری

ــ ــــقاصــــلاحاتدرسیســـتماداریكشـــورتـدابـیـرلازمایـجـــــــــادادارۀسـالـــــــــموتـحــقـــ
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ادارهاجـــــــراآتخــــودرابــــابیطرفــــیكامـــلومطـــابقبــــــهاحــــكامقــــانون.اتخاذنماید

ــ عملیمیسازد. ـــــیرااتبـــاعافغانســـتانحـــقدسترســـیبـــهاطلاعـــــــاتازاداراتدولت

اینحقجـزصـدمهبـهحقـوقدیگـرانوامنیتعامه درحــدوداحكــامقــانوندارامــیباشــند.

موجـب بـه و تبعـیض هیچگونـه بــــدون و اهلیـت اساس بر افغــــانستان اتبـــاع ندارد. حدودی

براساساینمادۀقانونی،کسانی1ند."احكــــامقـــــــــانونبــــهخــــدمتدولــــتپذیرفتهمیشو

کهتابعیتافغانستانرادارند،بهعنوانشهروندانافغانستانحقجذبواستخدامرادربستهای

دولتیدارامیباشندومطابقبهقانونکار،قانونکارکنانخدماتملکی،مقررۀامورذاتیکارکنان

لکیوطرزالعملتعییناتکارکنانخدماتملکیبعدخدمات،مقررۀطرزسلوککارکنانخدماتم

مادۀ از پیروی به شوند. استخدام و جذب دولتی، وظایف به بست، اعلان اساسی48از قانونی

افغانستانعدمتبعیضدراستخدامرادرمادۀ آوردهاست.قانونکار،در9افغانستان،قانونکار

کمبررابطۀکارگریوکارفرماییمیباشد.انتخابکارگرحقیقتتنظیمکنندۀتمامروابطحقوقیحا

وکارمندتوسطصاحبکاروکارفرما،درقانونکارافغانستان،آزادبودهوهریکازطرفین،می

توانندبهصورتآزادانهطرفقراردادکارخودراانتخابنمایند،گرچنددربرخیازکشورهابه

،موظفانددردفاترکاریابیثبتنامکنندوکارفرمایانواداراتنیزموجبکارآنهاجویندگانکار

موظفاندمناصبوبستهایخالیکارگاهواداراتخودرابهاعلانبگزارندوبهاطلاعاین

قانونکاردراینموردچنینصراحتدارد:"درجمهوریاسلامی9مادۀ3دفاتربرسانند.فقرۀ

غل،حرفه،مهارتوتخصصونوعشغلمطابقرشتۀتحصیل،علاقهواستعدادافغانستانانتخابش

امروزهاداراتدولتیوموسساتغیر2وآمادگیحرفویطبقسندتقنینیمربوطآزادمیباشد."

دولتیمعمولااعلاناتکاریابیخودرابهرسانههایهمگانیوبوردهایاداریشاناعلانمی

ار،فرمهایآنهاراتکمیلمیکنندویاخلصسوانحخودرابهآدرسدادهشده،کنندوجویندگانک

روانمیکنند.پسازشارتلیستشدنواخذامتحان،درصورتموفقیتبهکارگماشتهمیشوند.

بههرحال،اصولاکارگروکارفرمادرانتخابطرفقراردادکارآزاداست؛حتیاگرجویندگان

فرمامکلفبهمراجعهدردفاترکاریابیباشند،بازهمدرنهایتدوطرفدرانتخابطرفکاروکار

قانونکارافغانستان:"هرگاهاداره27مادۀ1قراردادکارخود،آزادیعملدارند.وبراساسفقرۀ

استکهبالاثرحوادثغیرمترقبه،متوقفوکارکنانآنبیکارگردید،بافعالیتمجدد،ادارهمکلف
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براساساینماده،1کارکناندارایسابقۀکاردرواحدهایمربوطرابهکاراصلیاستخدامنمایند."

میان از کارگر انتخاب در اینکه با اند.کارفرما قرارگرفته قانونی موردحمایت کارگرانسابقه

مذهب،زبانوغیرهعواملیجویندگانکارآزاداست،اماکارفرمانبایدبراساسجنسیت،قوم،نژاد،

قانونکاردرموردممنوعیت9کهمرتبطباکارنیست،میانجویندگانکارفرققایلشوند.مادۀ

تبعیضدراستخدامچنینصراحتدارد:"دراستخدامبهکار،تأدیۀمزدوامتیازات،انتخابشغل،

وبر2تبعیضممنوعمیباشد."حرفه،مهارتوتخصص،حقتحصیلوتأمیناتاجتماعیهرنوع

فقرۀ و148مادۀ2اساس دررهبری را کارکن اشتراک است،شرایط مکلف "اداره کار: قانون

انکشافکاروتولید،مهیاوپیشنهاداتوانتقاداتکارکنرابهموقعرسیدگیوتصامیماتخاذشده،

3بهویاطلاعدهد."

نندۀروابطخصوصیافراداستکهدربخشروابطکاریبینوقانونمدنیافغانستانکهتنظیمک

درموردعقدقراردادکار،ارکانعقد1553-1529افرادخصوصینیزتمرکزنمودهودرمادههای

است.وقانونکارکنان داشته بیاناتی کار،شرایطصحت،وجایبصاحبکاروانتهایعقدکار،

ررواستخدامدراداراتدولتیاشارهداردکهبراساسآنخدماتملکیکهبهقواعدومقرراتتق

ایجاباتوظیفویبهارائۀ افرادمیتوانندواردبستهایدولتیشوندوبنابرمقتضیاتشغلیو

افغانستاندرمادۀ چنینصراحتدارد:"شخصیکه516خدماتملکیبپردازند.وقانونجزای

استثمارنمایدیابهفروشرساندویابهیکیازجهاتخارجی،نیرویکارمردمرابهفریبیاحیله

4نیرویکارآنهاراموردمعاملهقراردهد،علاوهبرجبرانخسارهبهحبسطویلمحکوممیگردد."

اینمادۀقانونینیزبصورتمستقیمبهحمایتازشغلووظیفۀکارگروکارمندپرداختهاست،البته

م،ازصاحبکاروکارفرمانیزحمایتنمودهاست،زیرامعاملهباکارگرانوبهصورتغیرمستقی

کارمنداندیگران،یکنوعجرمپنداشتهشدهاست.

تجارتی،ازکارگروکارمندحمایتنموده-وازجملهقوانیندیگریکهدرموردفرصتهایکاری

.قوانینشرکتها،قانونسرمایهگزاری1336اند،عبارتانداز:اصولنامۀتجارتمصوبسال

جریدۀرسمی مؤرخ869خصوصی مکتشف30/9/1384، و مخترع حقوق از حمایت قانون و

وقانونحمایتازحقمؤلفومحققوقانونبیمۀملیمیباشدکههریک1387/5/5مصوبسال
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بهعنوانکارفرما، زمینۀکاررابرایدرحوزۀخودحقوقمستقیمکارگرودرضمنکسیکه

کارگرانفراهمنمودهاست،موردحمایتمادیومعنویخودقراردادهاست.

 کارفرما و احکام آن از دیدگاه قوانین افغانستان:- جزء دوم: عقد قرارداد کار صاحب کار

درآغازِبحث،بهچگونگیعقدقراردادکار،شرایطوصحتآنازمنظرقانونپرداختهمیشود.

ساسقانونمدنیافغانستان،شرایطانعقادعقدقراردادکارکارفرماعبارتانداز:الف:صدوربرا

باشد. می قراردادکار عقد وموضوع ج: قراردادکار. عقد طرفین موجودیت ب: قبول. و ایجاب

قانونمدنیافغانستانچنینتصریحگردیدهاست:"شرطانعقادعقدعبارتاست502چنانکهدرمادۀ

هرچنددر1ازوجودعاقدین،الفاظمخصوصبهعقدوموضوعیکهعقدبرآنواردمیگردد."

قانونکاروقانونمدنیافغانستان،درموردشرایطاساسیواختصاصیانعقادقراردادکار،چیزی

شدهبیاننشدهاست.ازدیدگاهقانونمدنیافغانستانبرایصحتعقدقراردادکار،شرایطیبیان

 استکهدرذیلموردبحثقرارمیگیرد:

آنچنینمقررمیدارد:"شرطصحت(2)فقرۀ502درقانونمدنیافغانستانمادۀاهلیت عاقدین: (1

عقدعبارتاستازاهلیتعاقدین،قابلیتمعقودعلیهبرایحکمعقد،مفیدیتوعدممخالفتآنبا

همانطوریکهملاحظهمیگرددازدیدگاهفقهوقانونصحتعقد،منوطبه2نظاموآدابعامه"

اهلیتعاقدینمیباشدکهاینکاهلیتوشرایطآنموردبررسیقرارمیگیرد:

 :الزاموالتزاموتعریف اهلیت لیاقتوشایستگیشخصبرایقبول اهلیتدرلغتبهمعنای

انجامکار؛یعنیاینکهصلاحیتمتعهدشدنبهحقوقبهمعنایداشتنتواناییهمچنینشایستگی

این التزامبه دیگریراداشتهباشدوحقوقبرایاوازسویدیگرانثابتشودوصلاحیت

حقوقراداشتهباشد،انسانبهطورمطلقشایستگیتعلقخطابشرعیراداشتهباشدواین

 قیقییاحکمیملازموهمراهاست.صفتیاستکهازآغازظهورحیاتدراوچهبهطورح

 :اهلیتبردوقسماستاهلیتوجوبواهلیتاداءوهرکدامازآنهابهکاملناقصانواع اهلیت

تقسیممیشوندکهذیلابیانمیشود:

بهمعنایصلاحیتانسانبرایاینکهحقوقوواجباتیبرایاوثابتوواجباهلیت وجوب: .1

بودنمتحققشود؛است.اساسثبوتآنحیاتوعلتآنصفتانسانیاستوبهمحضانسان

 میشودوربطیبهسن،عقل،مذکرومونثبودنوبلوغوعدمبلوغندارد.
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یعنیاینکهانسانصلاحیتداشتهباشدکهحقوقوواجباتیبرایاوثابتاهلیت وجوب کامل: .2

تازمانمرگبرایاوثابتاست.بنابراین،گرفتنحقوقیتولدشودواینصلاحیتاززمان

راث،وصیت،هبه،تبرعوتعهددرمقابلتصرفاتمشروعکهدرزمانرشدوقبلمانند:حقمی

 وحقوقمالیوضمانتاموالتلفشدهبهاوتعلقمیگیرد.آءازآنتوسطاولی

یعنیاینکهانسانصلاحیتداردکهحقوقیبرایاوثابتشود،مانندارث،اهلیت وجوب ناقص: .3

نمیشود،مانندنماز،روزهوحج.حقوقیکهبرایاووصیتوهبه؛مگرواجباتبراوواجب

اهلیت تفاوت است. ثابت نیز اهلیتبرایجنین این استو ثابتمیشود،درمعرضزوال

وجوبکاملواهلیتوجوبناقص،درایناستکه،دراهلیتوجوبکامل،انسانصلاحیت

ددرحالیکهدراهلیتوجوببرخورداریازحقوقوواجبات)هردوراهمزمان(رادار

 ناقص،انسانتنهاصلاحیتبرخوردادیازحقوقرادارد.

یعنیاینکهانسانازلحاظشرعی،شایستگیصدورافعالواقوالیراداشتهباشد.اهلیت اداء: .4

بهبیاندیگرشخص،صلاحیتکسبحقوقناشیازتصرفاتخودراداشتهوحقوقیرابرای

تصرفاتایجادکند،درنتیجهاقوالواعمالویمعتبردانستهمیشود،اساسدیگرانبااین

 تشخیصایناهلیتنیزبهوسیلۀعقلاست.

صلاحیتیاستکهانساندرهنگامکمالعقلیازآنبرخوردارمیگردد؛اهلیت ادای کامل: .5

نسبتبهمعاملاتایناهلیتنیزبامعیاربلوغنسبتبهتکلیفشرعیوبلوغهمراهبارشد

 مالی،ثابتمیشودونیازیبهرأیواجازۀدیگرانندارد.

ناقص: .6 اداء  ازاهلیت  نوع این ثابتمیگردد. تمیز دوره در انسان برای که است صلاحیتی

اهلیت،مربوطبهکودکممیزاستکهازسنتمیزتازمانبلوغمیباشد،برخیازفقهآء،سن

داشتهاندواداینمازراازسویآناندرستمیدانند،امابرآنهاواجبتمیزراهفتسالبیان

 .1نمیدانند،واینتنهادرمعاملاتمالیودیگرعقودقابلتوجهاست

ولیاگرشخصاهلیتنداشتهباشدوعقدیرامنعقدسازد،مثل:صغیر،سفیهومجنونحکمآناز

پیخواهدداشت؟کهاینکهریکازآنهاموردبحثقرارمینظرفقهچیست؟وچیآثاریرادر

گیرد:

بهغیرممیزوممیزتقسیممیگردد:صبیّغیرممیزکهازوقتولادتتاسنتمیزاست،صغیر: •

واهلیتاداءدرحقآنکاملامنتفیمیباشد؛زیرااوتمیزنداردچراکهتمیزباعقلاست،روی

 
 . 86-85ایران. ص -"مبادی و اصطلاحات اصول فقه"، نشر احسان، تهران(، 1387جلالی زاده، جلال ) 1



330 
 

اثرشرع اساس،هیچ بنابراین،عقوداین اقوالوتصرفاتشرعیویمترتبنمیشود، بر ی

 وتصرفاتقولیویباطلبودهوبهآنهاتوجهنمیشود.

بلوغ:  • تا رسیدن  اینصغیر ممیز  در یابد، پایانمی بلوغ با آغازو ازهفتسالگی ایندوران

دورانچونبهلحاظعقل،ناقصاست؛اهلیتناقصبرایویثابتمیشود،ازاینجهت،انجام

تصرفاتاومانندبیع،اجارهووسایرمعاوضاتمالیویکهدراصلمترددبیننفعوضرر

یتاداءاست،صحیحمیباشد،امابهاعتباراینکهاهلیتاداءاستباتوجهبهاینکهدارایاهل

ناقصدارد،موقوفبهاجازۀولیمیباشد،اگرولی،آنرااجازهداد،اجازۀولینقصاناورا

جبرانمینماید،وتصرفاتویچنینتلقیمیگرددکهگویاازشخصدارایاهلیتادایکامل

 .1صادرشدهاست

خودچنینمقررمیدارد:"قراردادکاربااشخاصدارای2فقرۀ16غانستاندرمادۀقانونکاراف

2سالوکارآموزیباممثلّقانونیآنهاعقدمیگردد".(18)سنکمتراز

درلغتبهمعنیخفت)سبکی،ناچیزیوبیمقداری(است.ودراصطلاحفقهایاسلام،سفیه: •

سفیهعبارتازایناستکهفردباوجودداشتنعقلدراموالخودبرخلافمقتضایشرعو

اهلیتکاملومخاطبجمیعتکالیف دارای اهلیتنیست؛زیراسفیه منافی کند.سفیه عقلعمل

این،سفیهدربرخیازاحکامتأثیرمیگذارد،سفیهبعدازمهجورشدندراست؛ولیباوجود

بهاینمعنی؛حکمصغیرممیزّرادارد،تصرفاتیکهقابلفسخباشد،مانند:خریدوفروشواجاره

 .3کهاگرکاراومترددبیننفعوضررباشد،موقوفبهاجازۀولیمیباشد

ازاسبابحجراستکهدراصطلاحبهمعنایمنعازتصرفاتقولیاستنهفعلی،یکیجنون:  •

بهاینمعنیکهتصرفاتقولیویمنعقدنمیگردد،هرچندبهنفعویباشدوحکمآنمانندصغیر

غیرممیزاست؛زیراصحتاقوالواعتبارآنها،بستگیبهعقلوتمیزداردواعتبارآنبدون

کننیست،هرچندولیاجازهدهد؛چونوقوعآنباطلاستواجازۀلاحقهمبهوجودعقلمم

 4باطلملحقنمیشودودرنتیجهتصرفباطلسابقراتصحیحنمیکند.

عقدصغیرممیز،معتوهممیز،،14،و11،12،13دراجزای637قانونمدنیافغانستاندرمادۀ

راجعبهصغیرغیرممیزچنین543است.اینقانوندرمادۀسفیهومبتلابهغفلتراموقوفدانسته
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1بیانمیدارد:"تصرفصغیرغیرممیزباطلپنداشتهمیشود،اگرچهولیویاجازهدادهباشد."

درفقرۀاولنیزدرخصوصتصرفصغیرغیرممیزچنینمقررداشتهاستکه:544ودرمادۀ

منفعتویباشد،جوازدارد،اگرچهولیویاجازهندادهتصرفصغیرممیزکهکاملابه(1)"

باشد.درصورتیکهتصرفمذکورکاملا بهضررویباشد،باطلپنداشتهمیشودگرچهولیوی

باشد. داده اجازۀ(2)اجازه اجازۀولیدرحدودصلاحیتویبا به نفعوضرر تصرفمتضمن

مو بهسنرشد ازرسیدن بعد اهلیت ناقص باشد"شخص می مادۀ2قوف درخصوص545ودر

تصرفمجنونومعتوهبعدازثبتقرارمبنی(1)تصرفمجنونومعتوهنیزچنینبیانمیدارد:"

تصرفقبلازثبتقرارمبنیبرحجرباطلپنداشتهنمیشود،(2)برحجرباطلپنداشتهمیشود.

و3ودهیاطرفمقابلبهآنعلمداشتهباشد"مگراینکهحالتجنونومعتوهبودنحینعقدشایعب

(1")نیزدرخصوصتصرفسفیهیاشخصمبتلابهغفلت،چنینمقررداشتهاست:546درمادۀ

تصرفسفیهیاشخصمبتلابهغفلتبعدازثبتقرارمبنیبرحجر،تابعاحکامتصرفصغیر

تصرفقبلازثبتقرارمبنیبرحجرصحیحبودهقابلابطالپنداشتهنمیشود،(2)ممیزمیباشد.

است:چنینآمده550درنهایتدرمادۀ4مگراینکهدرنتیجۀاستثماریاتوطئهصورتگرفتهباشد"

"شخصناقصاهلیتمیتواندبطلانعقدرامطالبهنماید.درصورتیکهبرایاخفاینقصاهلیت

5خود،حیلهبکاربردهباشد،اینامرمانعالزامویبهجبرانخسارهنمیگردد."

خودچنینبیان505قانونمدنیافغانستاندرخصوصرضایتعاقدیندرمادۀرضایت عاقدین: (2

 میباشد.6"شرطصحتعقدعبارتازرضایتعاقدینبدوناکراهواجبار"میدارد:

وکارگر:   (3 کارفرما  قراردادکار  عقد  صحت  عقدشرایط  زمانی افغانستان، کار قانون اساس بر

 قراردادکار،بینکارفرماوکارگراعتبارداردکهشرایطمندرجۀذیلدرآنمراعاتگردیدهباشد:"

 کار.مشروعیتعقدقرارداد .1

 معینبودنموضوععقدقراردادکار. .2

 عدمموجودیتموانعقانونیدرانجامکار. .3

 نوعکاریاحرفۀکهکارکندرآناشتغالمیورزد. .4
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 مزد،حقوقوامتیازاتکارکن. .5

 اوقاتوساعاتکارطبقاحکاماینقانون. .6

 رخصتیهاطبقاحکاماینقانون. .7

 شود.محلیاواحدیکهکارکنشاملکارمی .8

 تاریخعقدقراردادکار. .9

 1مدتاعتبارعقدقراردادکار." .10

باتوجهبهمباحثذکرشدهدرکتبفقهی،چنینبهنظرمیرسدکهقراردادکاریکامررضایی

استکهبایدبهرضایتعاقدینبدونجبرواکراهمنعقدگردد؛ولیازدیدگاهقانون،عقودبهلازمو

وتمامتقسیمبندیهابهصراحتدرقانونتذکرنیافتهاست،اماحقوقدانانجایزتعبیرگردیدهاست

باتوجهبهمجموعمقرراتحاکمبهقراردادهاوملاحظۀحقوقکشورهایدیگر،قراردادهارابه

انواعمختلف،مثلارضاییوتشریفاتی،معوضومجانی،یکجانبهودوجانبه،فوریومستمردسته

.صرفنظرگردیددکهبخاطرطوالتبحثازتفصیلآنبندینمودهان

اماقانونکارافغانستانبرایانعقادقراردادکار،شکلخاصیرادرنظرگرفتهاستکهبایدطرفین

عقد،باتوجهبهآنهاعقدخودراانجامدهند؛درغیراینصورت،آنقرارداداعتبارندارد.قرارداد

قراردادهایدیگراست؛زیرادراینقرارداد،درحقیقتکارگرمنافعخودرابرایکارمتفاوتاز

کارفرمابهفروشمیرساند،رویاینملحوظ،احکامقراردادکاربادیگرقراردادهامتفاوتاست.

ونکارفرماوکارگر،هردوبایدقراردادیراکهعقدمینمایند،بهتعهداتخودعملنمودهونبایدبد

دلیلقراردادکاررافسخنمایند،درعینحالبایدمتوجهحقوقوتکالیفخودوجانبمقابلباشندتا

اصولیداشتهنشودحقدیگریراضایعبسازند.ازنظرقانونگزاران،برایاینکهیکقراردادکارِ

خصوصیاتذیلباشد:لازمیاستکهبایددارایویژگیهاو،باشیم

عنیاینکهعقدقراردادکاربهتوافقطرفینقراردادکاربستهشدهباشدونیازبهیرضایی بودن: (1

 تشریفاتخاصینداشتهباشد.

انجاممیدهد،مزدمعوض بودن: (2 اینمعناکهدرقراردادکار،کارگردرمقابلکاریکه به

 دریافتمیکند.

 متعهداتیدارند.یعنیعقدکاربینطرفینانجاممیشودوهرکدادوجانبه بودن:  (3
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درمقابلفوریبودنبهکارمیرود؛یعنیکارمثلبیعنیست،کهفوراانجاممستمر بودن:  (4

شود،بلکهنیازمندزماناستکهبایدیکیازطرفینیاهردوتعهدخودرادرطولزمانبه

 طورمکرروپیوستهانجامدهند.

کهکارراانجامدهدوشخصثالثینمییعنیشخصکارگرمتعهداستقایم به شخص بودن: (5

 1تواندآنراانجامدهدواجرایتعهدکارگربهوارثویانتقالنمیگردد.

هدفازالحاقیبودنقراردادکاراینستکهموضوعقراردادکاروشرایطانجامالحاقی بودن: (6

ردنماید،ولویاکارازطرفکارفرماتعیینومشخصمیگرددوکارگرتنهامیتواند،قب

ولیبهکارهایموقت)اجاره(کارگرمیتواندباکارفرمادرموردتعیینمزدصحبتنمودهو

باهمموافقهنمایند؛بنابراین،درعقودیکهطرفمعاملهمجالگفتگوبرایوینیستومجبور

 .2بهقبولآناست،بهنامقراردادالحاقییادمیشود

وقانونکارافغانستان،قراردادکارراتشریفاتیمیداندوطرفینعقدرامکلفنمودهاستتابا

قانونکارافغانستان،قراردادکارراتوافق14درنظرداشتآن،عقدراانجامبدهند،چنانکهدرمادۀ

نصراحتدارد:کتبیمتعاقدینبیاننمودهاستودرموردچگونگیترتیبوطیمراحلاسنادچنی

"قراردادجمعیدردونقلترتیبگردیدهکهیکنقلآنبهاتحادیۀمربوطونقلدومآنبهادارۀعقد

قانونکار:قراردادانفرادیعبارتازتوافق2فقرۀ14وبراساسمادۀ3کنندهتسلیمدادهمیشود."

گرچند،قبلاگفتهشدکهعقدقراردادکار4کتبیاستکهبینکارگروادارهیاکارفرماعقدمیگردد"

ازنظرفقهایاسلام،یکعقدرضاییاستکهبراساستوافقطرفینعقدقراردادکار،منعقدمی

گردد.قراردادهایکاریامروزه،بیشترتوسطارگانمربوطهووزارتهایذیربطمانندوزارت

الیومالیهنهاییمیگردد.کارواموراجتماعی،شهدآءومعلولین،تحصیلاتع

  )مشمول دوسیه سوانج، لایحه وظایف وپلان کاری(  جزء سوم: طی مراحل اصولی اسناد داوطلب

 از منظر قوانین افغانستان:

فورم پری خانه الف: گردد: می ذیل مواردی شامل داوطلب، اسناد اصولی مراحل طی

(application)فورمدرخواستکار.ب:ارسالخلصسوانحزندگی،علمیوتجربی.ج:سپری

(.د:تکمیلفورمصحیوجنائی.ه:تکمیلاسنادتحصیلیشفاهی)تحریریو نمودنامتحاناترقابتی

 
 . 60-57هـش( "حقوق کار"، چاپ اول، انتشارات قرطبه، کابل، افغانستان، ص 1398کوهستانی، محمد جعفر، ) 1
 . 21ن، ص هـش( "حقوق کار"، چاپ اول، انتشارات سعید، کابل، افغانستا1393تلاش، میر حسین، ) 2
  .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل 3
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وتجربی.داشتنجوازکارونمبرتشخیصیۀمالیه.قوانینومقرراتحاکمدرمواردفوقعبارتاند

امورذاتی مقررۀ ملکی، خدمات کارکنان قانون افغانستان، کار قانون افغانستان، مدنی قانون از:

مقررۀ و ملکی خدمات هایکارکنان مجموعهطرزالعمل و ملکی خدمات کارکنان سلوک طرز

تعییناتکارکنانخدماتملکیمیباشد.

قانونمدنیافغانستان:"صاحبکاربهامورآتیمکلفاست:5-4-3وفقرۀ1520براساسمادۀ

داراعطاءتصدیقبعدازانتهایعقدکهمتضمنتاریخدخولوخروجاجیربهکار،نوعکار،مق(3)

اعادۀاوراقوتصادیقیکهازطرفاجیربهوی(4)اجرتوبرائتویازالتزاماتعقدباشد.

باشد."(5)تسلیمگردیده، مادۀ1سایرمکلفیتهایکهدرقانونخاصتصریحشده این اساس بر

ابعقانونی،داشتندوسیهوسوانحنزدکارفرمابرایکارگریکاصلاستکهجهتتنظیمامورمن

بشریدرچارچوبقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستان،درنظرگرفتهمیشودتا

درصورتضرورتونیازبهکارآید.واینزمانیمیشودکهطیمراحلاسنادمطابقبهخواسته

الیسیوهایکارفرماواداره،تهیهوترتیبگردیدهباشدوپروسیجربروکراسیاداری؛اعمازپ

فرآیند تا استخدام و آغازجذب از وکارکنانخدماتملکی، اداری اصلاحات کمیسیون مقررات

قانونکارامارتاسلامی2مادۀ5اجرااتکاریمورداجراوتطبیققرارگرفتهباشد.براساسفقرۀ

ارهکهبهاساسآنافغانستان:"قراردادکار،مقاولۀاستبینمشمولینردیفهایمعینکارکنانواد

کارکنطبقشرایطمعینه،مکلفبهاجرایکارمطابقتخصص،مهارتیاوظیفۀمحوّلهبارعایت

لوائحنظمداخلیادارهبوده،متقابلاادارهمکلفاستکهتادیۀمزدوشرایطکارراحسباحکاماین

قانونکارجدید:"قراردادکار14دۀامابراساسفقرۀاولما2قانونوموافقۀجانبینتامیننماید."

عبارتازتوافقکتبیاستکهبینکارگرانوادارهیاکارفرمایانبهطورانفرادییادستهجمعی

براساسمادۀقانونیفوق،تهیهوترتیبیکسلسلهاسناد3مطابقبهاحکامقانونعقدمیگردد."

سوانحکاری،برایکارگروکارمندبسیارمهماستلازم،بخاطرایجادوتهیۀدوسیۀکاریوخلص

تادرصورتنیاز،ازآنکارگرفتهشود.قانونکارجدید،دونوعقراردادکاررامطرحنموده

است:قراردادکارانفرادیوقراردادکارجمعی؛انفرادیبینکارگروکارفرماویاادارهاست،اما

اتحادیۀصنفیکارگریمربوطوکارفرمایانعبارتازتوافقکتبی؛قراردادجمعی استکهبین

)اداراتدولتیوشخصیتهایحقیقیوحکمیغیردولتی(عقدمیگردد.هدفاساسیقراردادکار،
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اثباتدعویدرصورت ایجاددلیل انجامکاروالزامکارفرمابهپرداختاجرتو الزامکارگربه

سالگیبرای18قانونکارافغانستان:"اکمالسن13ادۀبروزمنازعهاست.براساسفقرۀاولم

سالگی"14سالگیوبرایکارآموزاناکمالسن15کارکنان؛درعرصۀکارهایخفیفهاکمالسن

نوع انعقادهر هستند، قانونی اهلیت فاقد که کسانی اساس، بدین است. قرارداد انعقاد قانونی سن

قانونکارکهچنینتصریح13مادۀ4قراردادکارباایشانممنوعبودهوجوازندارد.وبراساسفقرۀ

تکهخطرعدمسال،درکارهایمضرصح18میدارد:"توظیفنوجواناندارایسنکمتراز

رشدفزیکییامعلولیتدرآنمتصورباشد،ممنوعاست."وهمچنینرعایتسایرمعیارهاوموازین

رهنمودیقانونکارتوسطکارگروکارمندالزامیمیباشدکهدرقانونکارامارتاسلامیبهآن

یکهازبستاولاشارهشدهاست.وبراساسمجموعهطرزالعملهایتعییناتکارکنانخدماتملک

الیبستهشتمتعییننمودهاست،شخصمکلفاستتابعدازاعلانبستهابهبستدلخواهخویش

اقداممینماید،آنچهشرایط اقدامکند،همانطوریکهدرطلبشفعه طبقپروسیجرتعیینشده،

مطابققانونتهیهوخصوصیاتکهدرزمینهتوسططرزالعملمتذکره،ذکرگردیدهاست،بایدآنرا

،)بهجزئیاتاعلانبستوروشاستخدامبهعلتطوالتبحثپرداختهنشد(،چنانچه1وتکمیلنماید

قانونکارکنانخدماتملکیدرذیلفصلدومدررابطهبهشرایطومعیاراستخداممامورینخدمات

شخصيبهصفتماموردرخدمات"  :ماده هفتمچنینتصریحنمودهاست:"،9-8-7ملکی،بهمادههای

سنوياز(2)تابعیتافغانستانراداشتهباشد.(1) ملكياستخداممیشودكهواجدشرایطذیلباشد

تصدیقصحيازمراجعذیصلاحوزارت(3)سالكمتروازشصتوچهارسالبیشترنباشد.18

سساترسميتعلیميداخل(4)صحتعامهراداشتهباشد. سندفراغتبكلوریایابالاترازآنازمو 

بهحكمقطعيونهائيمحكمهذیصلاحبهجنایتمحكومنگردیده(5)یاخارجكشورراداشتهباشد.

تخدماتملكياستخداممیشودكهواجدشرایطشخصيبهصفتكاركنقرارداديدرادارا (4)باشد.

مشاغلكاركنقرارداديدرسندتقنینيمربوط.اینمادهباشد(1)فقره(5،و1،2،3)مندرجاجزاي

شخصبهوظیفهایكهآمرمستقیمازاقاربدرجهاولويباشد،مقررشدهنمیتواند. (5) تنظیممیگردد.

".ازپدر،مادر،اولاد،زوج،زوجه،برادروخواهرمیباشداقاربدرجهاولبهاینمنظورعبارت

شخصيدربستاول(1)ودرموردمعیاراستخدامبستچنینتصریحنمودهاست:"ماده هشتم:

مادههفتماین(1)خدماتملكي)ریاستعمومي(استخداممیشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقره

 
ل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مجموعه طرزالعمل های تعییات کارکنان خدمات ملکی، بورد تعییات خدمات ملکی، چاپ: اول، سا 1
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داشتنتجربهكاري -2. داشتنسندتحصیليحداقللیسانس 1د:قانون،واجدمعیارهايذیلنیزباش

 قابلیتطرحوتعیینخطومشي)پالیسي(هاياداره مربوط -3حداقلچهارسالمرتبطبهوظیفه.

داشتنحسنسیرتوشهرت -6داشتناهلیتوشایستگي. -5توانائيرهبريوكنترولاداره. -4.

میشودكهعلاوهبرشرایطمندرجدماتملكي)ریاست(استخدامشخصيدربستدومخ(2)نیك.

داشتنسندتحصیليحداقللیسانس. -1ماده هفتماینقانونواجدمعیارهايذیلنیزباشد:"(1)فقره

قابلیتارائهمشورهدرطرحخطومشي -3داشتنتجربهكاريحداقلسهسالمرتبطوظیفه.-2

اداره اداره.-4مربوط.)پالیسي( اهلیتوشایستگي.-5توانائيرهبريوكنترول داشتن-6داشتن

كه(3)حسنسیرتوشهرتنیك. استخداممیشود شخصيدربستسومخدماتملكي)آمریت(

داشتنسندتحصیلي-1ماده هفتماینقانونواجدمعیارذیلنیزباشد:(1)علاوهبرشرایطمندرجفقره

قابلیتتطبیقخطو-3داشتنتجربهكاريحداقلدوسالمرتبطبهوظیفه.-2كلوریا.حداقلفواقب

داشتناهلیتوشایستگي.-5توانائيرهنمائيوكنترولاداره مربوط.-4مشي)پالیسي(اداره مربوط.

شخصيدربستچهارمخدماتملكي)مدیریتعمومي((4)داشتنحسنسیرتوشهرتنیك.-6

ماده هفتماینقانونواجدمعیارهايذیلنیز(1)یشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقرهاستخدامم

داشتنتجربهكاريحداقلیكسالمرتبطبهوظیفه. -2بكلوریا.داشتنسندتحصیليحداقل-1باشد:"

است. ازینحكممستثني ماستري و دوكتورا اداره-3حایزسند )پالیسي( مشي تطبیقخط قابلیت

شخصيدربستپنجم(5)داشتنحسنسیرتوشهرتنیك. -5داشتناهلیتوشایستگي. -4مربوط.

ماده هفتماینقانونواجد(1)خدماتملكي)مدیریت(استخداممیشودكهعلاوهبرشرایطمندرجفقره

باشد: نیز ذیل هاي شایستگي.-1معیار و اهلیت نیك.-2داشتن شهرت و سیرت حسن  داشتن

شخصيدربستششمخدماتملكي)ماموریت(استخداممیشودكهدارايشرایطمندرجفقره(6)

شخصيدربستهفتمخدماتملكياستخداممیشودكهعلاوهبرشرایط(7) ماده هفتماینقانونباشد.

داشتنسندفراغتازمراكز-1ماده هفتماینقانونواجدمعیارهايذیلنیزباشد:"(3)مندرجفقره

توانائيانجاموظایفمطابقفنیاحرفه مربوط.-2آموزشيفنيوحرفويیامهارتوتجربهكاري.

ماده هفتماین(1)شخصيدربستهشتمخدماتملكياستخداممیشودكهواجدشرایطمندرجفقره

رکنانخدماتملکی،متقاضیبست"وبراساسمجموعهطرزالعملهایتعییناتکا1قانونباشد.

دولتیمکلفاستتافورمدرخواستیمعیاریمربوطهرابادرنظرداشتاصولوشرایطمتذکره،

تکمیلنماید.باتوجهبهاینمجموعهطرزالعملکمیسیوناصلاحاتاداری،شرایطیکهدرقسمت
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ی،شایستهوتوانا،مطابقبهبست،تعیینات،ذکرشدهاست،همۀآنهااشارهبهآنداردتافردمسلک

جذبواستخدامگردد.ودرذیلاصولاساسیادارینیز،بیشتردراینموردتمرکزشدهاست،

زیرادرهنگاماستخدام،اصللیاقتوشایستگیراموردتوجهخاصخودقرارمیدهد،زیرایک

ییجذبوبهکارگیرینخبگانراداشتهنظاماداریکارآمدوشایسته،زمانیمحققمیشودکهتوانا

باشد.اینسیستمبایدبتواندبراساسمعیارهایمانندتخصص،کارآیی،خلاقیت،اخلاقحسنه،افراد

لایقراجذبنماید،وافرادبراساسلیاقتوشایستگیهایکهدرطولخدمتازخودنشانمی

بهگونۀسازماندهیشودکهافرادشایستهوباتجربهخوددهند،ارتقایابند.بهعلاوهنظاماداریباید

راحفظنمایدواینگونهافرادمیلبهخروجوازخدمتدستگاهادارینداشتهوجذبسایردستگاه

هانشوند.دادنشغلوسمتبهافرادبراساسوابستگیهایقومی،مذهبی،سیاسیومانندآنخلاف

افرادناشایستاصلشایستهسالاریاستو دردستگاههایدولتیمیهدرعملموجبحاکمیت

گردد.

امروزاکثرسازمانهاونهادهایهایخصوصینیزازایناصولومقرراتکاریفوقالذکر،

واجراات اقدامات مربوطه، ادارۀ بشری منابع ازمرجع استخدام قسمت ودر نمایند، می اطاعت

سیوناصلاحاتاداریرادخیلنمیسازند.اماروشاستخدامبیشترصورتمیگیردودرآنکمی

ۀ:تهی:اعلانبست،ثانیا براساسهمانپروسیجروشرایطیاستکهدربالاتذکریافت،مثلااولا 

:عقدقرارداد،معرفیوتعیین:اخذامتحانتحریریوشفاهی.رابعا لانگلیستوشارتلیست،ثالثا 

شد.قسمیکهقبلانیزبیانشدکهنهادهاوسازمانهایغیردولتیاکثرتابعقانونمدنیامتیازمیبا

وقانونکارافغانستانبودهودراکثرمواردازاصولومقرراتکمیسیوناصلاحاتاداری،اطاعت

تذکره،مینمایند.باتوجهبهمطالبفوق،روشنگردیدکهشریعتمقدساسلامباقوانینومقرراتم

هیچنوعمخالفتیندارد،بلکهدربیشترمواردآنهاراموردتاییدنیزقراردادهاست.

 جزء چهارم: مقارنه بین فقه و قانون:

اگرنظرعمیقبندازیمچنینبهنظرمیرسدکهشریعتاسلام،هیچنوعمنافاتومخالفتیباقوانین

عدهاستکهکارمسلماناندرراستایتقویتامورومقرراتمرتبطبهکارندارد،وایناصلوقا

دینیودنیویموردتحسینوتقدیراستمادامیکهباشریعتمقدساسلامدرتضادوتعارضنباشد.
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نسبت به  صاحب کار-کارفرما: مبادی فقهی وقانونی حاکم بر تعهدات دوم مبحث

 سپردن کار به اهل کار 

تعهداتکارفرماوصاحبکارنسبتبهسپردنکاربهاهلکار،منظورازمبادیفقهیحاکمبر

ازتعهداترا،موردبحثو ایننوع اسلاماستکهاحکامشرعی فقهای اقوال احادیثو آیات،

بررسیقراردادهویادراینزمینهقابلاستدلالواستنباطمیباشد،ومنظورازمبادیقانونیحاکم

حبکارنسبتبهسپردنکاربهاهلکار،قوانینومقرراتافغانستاناستبرتعهداتکارفرماوصا

کهنسبتبهاینموضوعتصامیملازمرااتخاذوموردتصویبقرارگرفتهاست،اینکذیلاین

مبحثبههریکازآنهاطیمطالبجداگانهپرداختهخواهدشد.

کار نسبت به سپردن کار به اهل صاحب -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

 کار:

یکیازجملهمکلفیتهاومسئولیتهایاساسیکارفرماوصاحبکار،سپردنکارمشروعبهاهل

کاراست،کسیکهتوانوقدرتانجامکارراداشتهباشد،تاازاینطریقبتواندزمینۀحصولرزق

دازکلمۀکار،کارِمشروعوجایزمیباشد.حلالرابرایکارگروکارمند،فراهمنماید.ومرا

شریعتمقدساسلام،همیشهحمایتازکسانینمودهاستکهقدرتوتوانانجامکارراهمازلحاظ

چنانچهاللهمتعالبرزبانعلمیوهمازلحاظجسمیداشتهودرضمندارایاهلیتوکفایتباشد.

  یوسف فِیظٌع لِیمٌ{فرمودهاست:}ق ال  ائِنِالْأ رْضِإنِيِّح  ز  اجْع لْنيِع ل ىخ 
ترجمه:")یوسف(گفت:1

سرپرستخزائنسرزمین)مصر(قرارده،کهنگهدارندهوآگاهم!"،ازاینآیتچنینفهمیده»مرا

بهعنواننبیوپیامبر،درکنمودکهشایستهومناسباینماموریتبزرگ،  میشودکهیوسف

طاوخودشاستوکسیدیگرازعهدۀاینمسئولیتبزرگبرآمدهنمیتواند،ودرضمنبیانفق

قابلیتهاوتوصیفشخصیتدرصورتنیازمشکلیندارد،بدیناساساوخودشدرخواستبه

اوگفت:}إنیحفیظعلیم{.،2کارموردنظرخودنمود اساس وهمچنینبرزباندختربههمین

الْق وِيالْأ مِینُ{فرم  شعیب رْت  نِاسْت أجْ  م  یر  خ  ایاأ ب تِاسْت أجِْرْهُإِنَّ ود:}ق ال تْإحِْد اهُم 
ترجمه:"یکي3

توانياستخدامکنيآنازآندو)دختر(گفت:»پدرم!اورااستخدامکن،زیرابهترینکسيراکهمي

 
 . 55سورة یوسف آیت نمبر  1
ایران. ج  -هـ، مشهد1387محمد شفیع، تفسیر معارف القرآن، ترجمه: محمد یوسف حسین پور، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام، چاپ چهارم،  عثمانی، 2
 . 250، ص 7
 . 26سورة القصص آیت نمبر  3
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اینآیتنیزدلالتمیکندکهفردشایستهکسياستکهقويوامینباشد)واوهمینمرداست(!".

وبااستعدادبایدشناساییواستخدامگرددوواسطهشدنبرایشخصیکهدارایاوصافعالیباشد،

درستاستبلکهبهتراستتاافرادمتخصصوشایستهدرکارهایمهم،جذبواستخدامگرددو

همینحکماست؛کسانیکهتوانوقدرت،استعداددرکارهایغیردولتیدرموسساتونهادهانیز

وصلاحیتکاریرااگردارد،بایدخودشاقدامنمایدوپیشنهادکارنماید.

پیشنهادمینمایدوه،یاینوظیفاماکسیکهلایقومناسباینمنصبنیست،خودرابخاطرتصدّ

انجام آنگاهظالمیاکسیراواسطهمیکند،وامانترابهدرستی دادهنمیتواندویانمیدهد،

محسوبشدهومستحقوعدووعیدالهیمیگردد،زیرااینفرد،فقطبخاطرمالومنالدولتیاین

درکتابصحیحخودازکارراانجامدادهوهیچنوعهدفدیگرندارد،همانطوریکهاماممسلم

:ألاتستعملنی؟فقال:یاأباذرإنکصلى الله عليه وسلمقلتیارسولالله،روایتنمودهویمیگوید:}ابوذرغفاری

،یعنی1ضعیف،وإنهاأمانة،وإنهایومالقیامةخزیوندامة،إلامنأخذهاوأدیّالذیعلیهفیها{

:آیامرابهیکجایعامل)کارمند(نمیگیری؟فرمود:ایابوذر،صلى الله عليه وسلم"منگفتم)ابوذر(،ایرسولخدا

ینوظیفهیکامانتاستودرروزقیامتباعثشرموپشیمانیاست،مگرتوضعیفهستی،وا

کسانیکهآنرابعهدهبگیرندومسئولیتخویشرادرقبالآنانجامدهند.هرکسیکهقادربهپذیرفتن

اینمسئولیتنیست،نبایدمشتاقآنباشد،یاازکسیبخواهدکهویرابرایبهدستآوردنآن

اید،پسبدونشکایندعوتبهمحرومیتازکمکخدوانداستکهمیخواهدازمنصبکمکنم

ان اتِ دُّواالْأ م  اللََّّ ی أمُْرُكُمْأ نْتؤُ  مددومعاونتالهیمحرومبماند.وهمچنیندرجایدیگرمیفرماید:﴿إِنَّ

ا﴾ إِل ىأ هْلِه 
هصاحبانشبدهید!".خطابتکلیف،دهدکهامانتهارابترجمه:"خداوندبهشمافرمانمي2

دراینآیت،شاملتمامیمکلفینمیشود،چونبصورتعمومیذکرشدهاست،فلهذاهمهکسانی

کهاحتمالصلاحیتدرشمولیتخطابراداشتهباشد،وامانتدرنزدویگذاشتهشدهباشد،مشمول

اآنهابراساسمسئولیتومکلفیتکهاینآیتمیگردد،ازجملهکارگرانوکارمندانهستند،زیر

وظیفۀخویشراانجامبدهندوازآنبهعنوانیک،اسلامدارند،ملزمهستندتامطابقبهشریعت

کهمیفرماید:}إذاضـیعتالأمانةفانتظرالساعة.  صلى الله عليه وسلمامانت،پاسدارینمایند،بهدلیلحدیثرسولالله

یارسولالله إصلى الله عليه وسلمقال:كیفإضاعتها قال الساعة{؟ فانتظر أهلـه إلىغیر الأمر أسند یعنی"وقتي3ذا

کردنامانتچگونهاستايپیامبرخدا؟فرمودند:امانتهاضایعشدمنتظرقیامتباش«گفت:ضایع

وازسویدیگرتحمیلکارقیامتباش."وقوع»وقتيکاربهکارشناسشایستهمحولنشدمنتظر

ستکهصاحبانشکینیبرکارگروکارمند،بالاترازطاقتوتوانآنها،شرعاممنوعمیباشد.

مشاغلدرهرکتگوریکهباشند،معتمدترینافراددرنزدمؤمنینهستند،بهترینتصمیمگیرندگان،

ستراتیژیستهایعالیونخبه،مدیرانعالیباتجربهوتنظیمکنندگانامورکشورهستند،بناء،

شند،آنهاامنایسلطنتازلازمبهنظرمیرسدکهاعتمادوامانتداریازجملهصفاتمهمآنهابا

 
 . 135قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 58سورة النسآء آیت نمبر  2
. رواه الإمام البخاري في  63، ص  1مصر. ج-(، الجامع الصحیح البخاری، دار الشعب، قاهره1989بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبدالله )الجعفی /   3

 . 142 - 141، ص1(، ج59(، الحدیث رقم )2تاب )العلم(، الباب )"صحیحه" في ك
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طرفمردم،واعتمادترینافراددربینمردمبخاطرحفظحقوقآنهاهستند،پسبنابراین،هرکسی

کهازجملهزمامدارانمسلمانانهستند،بایدحقاللهتعالیراکهاوتعالیبهویفرضگردانیده

بهخاطرزندگیدنیویواخروییکجااست،انجامدهند،وهدفآنها،اقامتمصالحعلیایکشور،

ومسئولیتوظایفکراموصحابۀ  صلى الله عليه وسلمبههمیناساس،پیامبراکرمباشند،نهفقطبخاطرزندگیدنیوی.

،هارابهکسانیمیسپردندکهاهلیتولیاقتآنبستراداشتند،مثلاانتخابحضرتمعاذبنجبل

رابهعنواندعوتگر1ومصعببنعمیر،بهعنوانقاضیدریمنبهدلیلعقلوفقاهتوی

عنوانعاملصدقاترابهباو،وحضرتعمرااسلامدرمدینهبخاطرخرد،دانشوسبکخو

رابهعنوانقایدجیشبخاطرمهارتهایعسکریو2بخاطرعدالتوانصافاووخالدبنولید

رابهعنوانجامعقرآنتعیین،زیدبنثابتنظامیاوبود.وهمچنینحضرتابوبکرالصدیق

نمودهبودودلیلآننیزدانشوقوۀحافظۀویبود.قسمیکهقبلااشارهشد؛مرادازکار،کارِ

وحرامجایزنیست،کارفرمانمیتواندآنرابالایمشروعومجازمیباشد،کارغیرمشروع

نَ  کارگروکارمندتحمیلنماید،چنانکهاللهمتعالمیفرماید:} هوُا فتَیَات كُم  عَلىَ ال ب غاَء  إ ن  أرََد  وَلَا تكُ ر 

َ م   هُنَّ فإَ نَّ اللََّّ ه  تبَ تغَوُا عَرَضَ ال حَیاة  الدُّن یا وَمَن  یك ر  ن ا ل  یمٌ تحََصُّ نَّ غَفوُرٌ رَح  ه  رَاه  و  ترجمه: "  3{ ن  بَع د  إ ك 

کنیزان خود را براي دستیابي متاع ناپایدار زندگي دنیا مجبور به خود فروشي نکنید اگر خودشان 

خواهند پاک بمانند! و هر کس آنها را )بر این کار( اجبار کند، )سپس پشیمان گردد،( خداوند بعد مي

وهمچنین".  ر و رحیم است! )توبه کنید و بازگردید، تا خدا شما را ببخشد!(از این اجبار آنها غفو

فرمود:}علیالمرءالمسلمالسمعوالطاعةفیماأحبوکره  صلى الله عليه وسلم استکهپیامبراکرمحدیثابنعمر

یعنی"برمردمسلمانلازماستکهبایدازآمرمافوق4مالمیؤمربمعصیةفلاسمععلیهولاطاعة{

خویشاطاعتنمایدوبهفرامینآن،لبیکبگویدچهاینکهموردپسندویباشدویاموردپسندوی

نباشد،مادامیکهبهنافرمانیخداوندحکمنکند،درآنصورتهیچنوعاطاعتوفرمانبرداریجایز

کهگفتهاست:}ماحرمفعله35فقهیکتابمجلةالاحکامالعدلیةمادۀبراساسقاعدۀنخواهدبود."

یعنی"چیزیکهانجامدادنآنحراماست،طلبکردنآننیزحراماست."وازسوی5حرمطلبه{

دیگر،طلبرزقحلال،فرضاستودرآیاتمتعددیدررابطهبهحصولرزقحلالتأکیدگردیده

شدنبحث،ازآنصرفنظرشد.بنابراین،باتوجهبهآیاتواحادیثاستکهبهنسبتطولانی

فوق،کارفرمانمیتواندکارگروکارمندخودرامجبوربهکارحراموغیرمشروعنمایدوازسوی

دیگر،کارگروکارمندنیزمکلفیتنداردکهازدستورویدراینوضعیتاطاعتنماید.

 
ق( الملقب بالخیر از مشارکین بدر و اولین سفیر اسلام که  ۳ابوعبدالله مُصعبَ بن عُمَیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصُی القرشی العبدری، ) 1

او از اهل مرفه بود و در خانه ارقم به اسلام گروید و به حبشه    .بود، به شهادت رسید  سالگی در حال که بیرق اسلام را عهده دار  40در جنگ احد به سن  
 . 29سیرأعلام النبلاء للذهبی. ص  .هجرت کرد. رسول خدا)ص(، او را برای تبلیغ اسلام به یثرب فرستاد

م( شهسوار و قائد لشکر اسلام که رسول    642  -  592هـ( )21-ق30)ابوسلیمان خالد بن الولید بن المغیرة عبد الله بن عمر القرشی المخزومی المکی   2
سالگی   71به سیف الله ملقب فرموده اند. او بیشترین فتوحات اسلامی را در کارنامه خود دارد. او در منطقۀ حمص به عمر     الله صلی الله علیه وسلم وی را

 . 384-366وفات نمود. سیر اعلام النبلاء للذهبی. ص
 . 33ور آیت نمبر سورة الن 3
 . 196قد سبق تخریجه فی ص  4
 .39، ص 1حیدر علی، دررالحکام فی شرح مجلة الاحکام، ج 5
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صاحب کار نسبت به سپردن کار به -اکم بر تعهدات کارفرمامطلب دوم: مبادی قانونی ح

 اهل کار

درقسمتاستخدامافرادمسلکیومتخصصبایدگفتکهقوانینومقرراتافغانستان،بهترینقانون

سیجروطرزالعملجذبافراددرسکتوردولتیوومقررهدرکشورهایمنطقهبهشمارمیرود،پر

مستقلاصلاحاتاداریوخدماتملکی،آغازوتکمیلمیگرددودراینزمینهازآدرسکمیسیون

یکپروسۀشفافقانونیوجوددارد،امادرسکتورهایغیردولتیپروسۀاستخدام،مستقلبودهو

براساسبرخیازقوانینوپالیسیهایمرتبطبهکارکمیسیونمستقلاصلاحاتوخدماتملکی،

تنظیممیگردد.

ماده اساس دارد48بر کهصراحت افغانستان اساسی تعیین1قانون است. افغان هر "کارحق :

ساعاتکار،رخصتيبامزد،حقوقکاروکارگروسایرامورمربوطبهآنتوسطقانونتنظیممي

قانوناساسی50"ودرمادۀ.انتخابشغلوحرفه،درحدوداحکامقانون،آزادميباشد گردد.

افغانستان،چنینتصریحمیدارد:"دولتمکلفاست،بهمنظورایجادادارهسالموتحققاصلاحات

ادارهاجراآتخودرابابیطرفيکاملومطابقبه درسیستمادارىکشورتدابیرلازماتخاذنماید.

يرادرحدوداتباعافغانستانحقدسترسيبهاطلاعاتازاداراتدولت احکامقانونعمليميسازد.

اتباع اینحقجزصدمهبهحقوقدیگرانوامنیتعامهحدودىندارد. احکامقانونداراميباشند.

افغانستانبراساساهلیتوبدونهیچگونهتبعیضوبهموجباحکامقانونبهخدمتدولتپذیرفته

شوند" افغانستان.2مي کار قانون سوم و اول فقرۀ نهم مادۀ اساس بر نمودهو تصریح چنین که

دراستخدامبهکار،تأدیۀمزدوامتیازات،انتخابشغل،حرفه،مهارتوتخصص،حق(1)است:"

افغانستان(3)تحصیلوتأمیناتاجتماعیهرنوعتبعیضممنوعمیباشد. درجمهوریاسلامی

ستعدادوآمادگیانتخابشغل،حرفه،مهارتوتخصصونوعشغلمطابقرشتۀتحصیل،علاقه،ا

باشد." می آزاد مربوط تقنینی سند طبق تعیینات3حرفوی های طرزالعمل مجموعه اساس بر و

مکلفاستتابعدازادارهکارکنانخدماتملکیکهازبستاولالیبستهشتمتعییننمودهاست،

آنچهنماید.واستخدامطبقپروسیجرتعیینشده،،متخصصومسلکیرادلخواهفرداعلانبستها

ادارهومتذکره،ذکرگردیدهاست،هایزمینهتوسططرزالعملاینکهدریشرایطوخصوصیات

اجراوقانونکاروقانونکارکنانخدماتملکی،تطبیقبایدآنرامطابققانونکارفرمامکلفاست

 
 .87هـ، ص 1382دلو   8، 818وزارت عدلیه، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره  1
 .87هـ، ص 1382دلو   8، 818وزارت عدلیه، قانون اساسی افغانستان، جریده رسمی شماره  2
 . 99. ص 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  3



342 
 

(،چنانچهقانونکارکنانخدماتملکیدرذیلفصلدومنشدبیاقسمیکهقبلادرفصلدوم،)1نماید

دررابطهبهشرایطومعیاراستخداممامورینخدماتملکی،بهمادههایهفتم،هشتمونهمخویش

کهدرفصلدومبهطورمفصلذکرگردیدبهآنجامراجعهگردد.تصریحنمودهاست

به کارفرما نسبت  - دات صاحب کاروم: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهسمبحث 

 انسانیحفظ کرامت 

 انسانیکارفرما نسبت به حفظ کرامت -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات صاحب کار

ازنظرشریعتاسلام،انسانبهذاتخودمکرمومعززخلقشدهوازجملهاشرفالمخلوقاتمی

نَ الطَّیباَت   ،چنانکهاللهمتعالمیفرماید:}باشد ر  وَرَزَق ناَهُم  م  ناَ بنَ ي آدَمَ وَحَمَل ناَهُم  ف ي ال برَّ  وَال بحَ  م  وَلقََد  كَرَّ

ل ناَهُم  عَلىَ كَث یرٍ  یلا    وَفضََّ ن  خَلَق ناَ تفَ ض  مَّ ما آدمیزادگان را گرامي داشتیم؛ و آنها را در خشکي  ترجمه: "  2{ م 

و دریا، )بر مرکبهاي راهوار( حمل کردیم؛ و از انواع روزیهاي پاکیزه به آنان روزي دادیم؛ و آنها  

جع به مبدأ اخوت  " و در آیت دیگر راایم، برتري بخشیدیم.را بر بسیاري از موجوداتي که خلق کرده

حَمُونَ چنین اشاره نموده است: } َ لَعَلَّكُم  ترُ  ل حُوا بیَنَ أخََوَیكُم  وَاتَّقوُا اللََّّ وَةٌ فَأصَ  نوُنَ إ خ  م  ترجمه:   3{ إ نَّمَا ال مُؤ 

صلح و آشتي دهید و تقواي الهي پیشه کنید، باشد   ،دو برادر خودبین  مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس  "

." و در آیت دیگر با بیان تقوی و دیداری به عنوان معیار تفاضل بین  حمت او شوید! که مشمول ر

ن  ذَكَرٍ وَأنُ ثىَ وَجَعَل ناَكُم  شُعوُب ا وَقبَاَئ لَ ل تعَاَرَفوُا إ نَّ  مسلمانان، چنین می گوید: } یا أیَهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَق ناَكُم  م 

ن دَ اللََّّ  أتَ قاَكُ  رَمَكُم  ع  َ عَل یمٌ خَب یرٌ أكَ  اي مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و  ترجمه: "  4{ م  إ نَّ اللََّّ

ترین شما  ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ )اینها ملاک امتیاز نیست،( گراميها و قبیلهشما را تیره

زمینه احادیثی زیادی وجود دارد  ". در این  نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!

لعربيعلىأعجمي،ولالعجميعلىعربي،ولالأحمرعلىأسود،ولالأسودعلىاز جمله: } لافضل 

یعنیهیچعربیبالایعجمونههیچعجمیبالایعرب،فضیلتداردونهسرخ5{إلاَّبالتقوى-أحمر

وستفضیلتدارد،مگراینکهتقواداشتهباشد".پوستبالایسیاهپوستونهسیاهپوستبرسرخپ

 
ل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، مجموعه طرزالعمل های تعییات کارکنان خدمات ملکی، بورد تعییات خدمات ملکی، چاپ: اول، سا 1

1397 .www.iarcsc.gov.af   
 . 70سورة الإسراء آیت نمبر  2
 . 10سورة الحجرات آیت نمبر  3
 . 13سورة الحجرات آیت نمبر  4
زوائد": "رجاله رجال  ، وقال عنه الهیثمي في "مجمع ال474، ص38(، ج23489رواه الإمام أحمد في "مسنده" من حدیث أبي نضرة، الحدیث رقم ) 5

 .266، ص3الصحیح"، ج
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بهاینمعناکهتقوامعیارهمهچیزاست.کارگروکارمندبههرسویۀعلمیواجتماعیکهباشد،از

همهمهمترانساناست.

ازسویدیگر،شریعتاسلامبهانصافوعدالتتأکیدداشتهویکیازاهدافومقاصدآن،حفظنفس

دیناساس،شریعتاسلامدرهرحوزۀکاری؛چهدرعرصۀفردیباشدویادرعرصۀمیباشد،ب

اجتماعیباشد،بهاستحکاموروابطآنحکمنمودهوبهحفظکرامتانسانیوبشریتأکیدمیکند.

بنابراین،یکیازمسئولیتهاومکلفیتهایصاحبکاروکارفرما،بهعبارتدیگرازجملهتعهدات

قیوایمانیکارفرمادرقبالکارگروکارمندخوداینستکهبایدباآنهارابطۀخوبداشتهومتوجهاخلا

حفظکرامتانسانیوبشریآنهاباشند،واینتعهدمشترکبینصاحبکاروکارگراست،چنانچه

دوبهقرآنکریمراجعبهکسانیکهعفوبخششراپیشۀخودساختهوبهمصلحتهاتوجهمیدهن

اء   ذاتانساناحترامقایلهستندوباآنهابرخوردنیکدارند؛چنینمیفرماید:} ینَ ین ف قوُنَ ف ي السَّرَّ الَّذ 

ن ینَ  س  بُّ ال مُح  ُ یح  ینَ ال غیَظَ وَال عاَف ینَ عَن  النَّاس  وَاللََّّ م  اء  وَال كَاظ  رَّ همانها که در توانگري  ترجمه: " 1{ وَالضَّ

انفاق ميوتنگدستي فرو مي،  درمي کنند؛ و خشم خود را  مردم  از خطاي    وند گذرند؛ و خدا برند؛ و 

باکارگرانوزیر  صلى الله عليه وسلم،ازاخلاقنیکرسولاللهنیزعایشهحضرت" و  نیکوکاران را دوست دارد.

امرأةولاشیئ اقطُّبیدهولا  صلى الله عليه وسلمدستانآن،چنینروایتمینماید:}عنعائشةقالتماضربرسولالله

ا{ خادم 
هیچکسیرابهدستخودنزدهاند،نهزنیراونهخادمیرا."حضرت صلى الله عليه وسلمیعنی"رسولخدا2

استازبرخوردنیکشانبازیردستانوکارگران  صلى الله عليه وسلمنیزکهیکیازجملهخادمانرسولمبارکانس

أفُاّ قطُّ،ولاقاللیلشیءٍ:لمعشرسنین،واللهماقاللی:  صلى الله عليه وسلمآن،چنینروایتمیکند:}خدمترسولالله

کذا؟{ کذا؟وهلّافعلت  رانمودهام،قسمبهذاتخداوندکه صلى الله عليه وسلمیعنی"مندهسالخدمترسولخدا3فعلت 

باشد(وبرایکاری  صلى الله عليه وسلمف(نگفت)سخنیرابرایمنگفتکهبیانگرخشمپیامبراکرمأبرایمنهرگز)

کهانجامدادهبودهام،بهمننگفتکهچرااینکارراانجامدادی؟وبرایکاریکهانجامندادهبودم،

بهمننگفتکهچراچنیننکردی."

باتوجهبهآیاتواحادیثمتذکره،صاحبکاروکارفرمامکلفهستندتاحقوقکرامتانسانیکارمند

وجهجدیخودقراردادهوعملابهآنهارسیدهگینمایند.اینتعهدآثارزیررابهوکارگرراموردت

دنبالدارد،یعنیزمانیکهکارفرماوصاحبکارمتعهدبهمحافظتازکرامتانسانیوبشریکارگر

 
 . 134سورة آل عمران آیت نمبر  1
برقم   2 عایشة،  عن  للآثام،  مباعدته ص  باب:  الفضایل،  کتاب  فی  صحیحه  فی  مسلم  https://hadithprophet.com/hadith-.   4204اخرجه 

51550.html   
 (.  6038)حدیث رقم:  hكتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما یكره من البخل عن أنس اخرجه صحیح البخاري، 3
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رانوکارمندشد،همزمانآنهامکلفیتومسئولیتدینیووجدانی،حقوقیواخلاقیدارندتابهکارگ

وکارمندانخوداحترامبگزارند،بالایآنهاهیچنوعظلموستمانجامندهندوحقوحقوقآنهارا

کاهشندهندویاضایعنکنند،زیراظلموستمشرعاحراموممنوعبودهوخداوندمتعال،دربرابر

اربرکارگروکارمندهیچیکازمخلوقات،ظلمراروانداشتهاست،چهبرسدکهکارفرماوصاحبک

ل مُونَ النَّاسَ  خودظلموستمنمایند،زیراقولاللهمتعالاستکهفرمودهاست:} ینَ یظ  إ نَّمَا السَّب یلُ عَلىَ الَّذ 

ض  ب غیَر  ال حَقّ  أوُلَئ كَ لَهُم  عَذَابٌ ألَ یمٌ  رَ  به  ایراد و مجازات بر کساني است که ترجمه: "  1{ وَیب غوُنَ ف ي الأ 

". و در قسمت دارند؛ براي آنان عذاب دردناکي است!کنند و در زمین بناحق ظلم روا ميمردم ستم مي

تطفیف، کاهش مزد و یا ضایع ساختن مزد و معاش کارگر و کارمند با استفاده از حیله ها، فریب،  

ل مُطَفّ ف ینَ نیرنگ، چال، زور و...چنین ارشاد می دارد: }  ینَ    ، وَیلٌ ل  فوُنَ الَّذ  توَ  تاَلوُا عَلىَ النَّاس  یس  ،  إ ذَا اك 

رُونَ  س  یخ  وَزَنوُهُم   أوَ   كَالوُهُم   "   2.{ وَإ ذَا  کمترجمه:  بر  پیمانه    ی آنان  فروشان! واي  براي خود  که وقتي 

خواهند براي دیگران پیمانه یا وزن  اما هنگامي که مي   گیرند؛کنند، حق خود را بطور کامل ميمي

مفسرین،    بیشتر " بر اساس تفسیر  شوند.کنند که برانگیخته ميآیا آنها گمان نمي  ارند!گذکنند، کم مي

کسانی هستند که به عنوان کارفرما و کارگر از ساعت، میزان    ، یکی از جمله مصداق های این آیت

م   وَیا قَ کار، کیفیت کار، میزان معاش و...می زنند و می دزدند. و در آیت دیگر چنین فرموده است: } و 

ی د  ض  مُف س  رَ  ا ف ي الأ  یاءَهُم  وَلَا تعَ ثوَ  یزَانَ ب ال ق س ط  وَلَا تبَ خَسُوا النَّاسَ أشَ  یالَ وَال م  ك  فوُا ال م  و  ترجمه: "  3{ نَ أوَ 

)تا    اي قوم من! پیمانه و وزن را با عدالت، تمام دهید! و بر اشیاء )و اجناس( مردم، عیب نگذارید

" این آیت  ؛ و از حق آنان نکاهید! و در زمین به فساد نکوشید! بدین وسیله از قیمت های آنها بکاهید(

نیز به صراحت تأکید می کند که باید از بی عدالتی و ظلم، فریب کاری در ترازو، کاستن از حقوق  

آیت دیگر چنین می گوید:    مردم کنار بیایند، زیرا این عمل فساد و افساد تلقی گردیده است. همچنین در

وَال  } ن  أمَ  یق ا م  تأَ كُلوُا فرَ  لوُا ب هَا إ لىَ ال حُكَّام  ل  ل  وَتدُ  وَالَكُم  بیَنَكُم  ب ال باَط  ث م  وَأنَ تمُ  تعَ لَمُونَ   وَلَا تأَ كُلوُا أمَ    4{ النَّاس  ب الإ  

رید! و براي خوردن بخشي از اموال  و اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود نخوترجمه: "

دانید )این کار،  مردم به گناه، )قسمتي از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در حالي که مي

نیز است که می فرماید: } و لایحلُّ لإمرئٍ من مال   صلى الله عليه وسلم". در این زمینه احادیث رسول اللهگناه است(!

 
 . 42آیت نمبر سورة الشورا  1
 . 3-1سورة المطففین آیت نمبر  2
 . 85سورة هود آیت نمبر  3
 . 188سورة البقرة آیت نمبر  4
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نیست برای هیچ کسی که از مال برادر )اسلامی( خود به نا   یعنی "حلال  1أخیه إلّا ما طابت به نفسُه{ 

حق بخورد، مگر اینکه بر اساس رضا و رغبت وی باشد." و در حدیث دیگر از حضرت ابوهریره

فرمود: }لتَؤدّنَّ الحقوقَ إلی أهلها یوم القیامة حتیّ یقُاد للشّاة الجلحاء   صلى الله عليه وسلمچنین نقل شده است که رسول الله

یعنی "بخداوند سوگند که حقوق را به صاحبان شان در روز قیامت ضرور خواهید   2القرناء{ من الشّاة  

پرداخت، حتی قصاص گوسفند بی شاخ از گوسفند شاخدار گرفته خواهد شد." و همچنین در یک حدیث  

یه الجنةَّ.  دیگر چنین ارشاد فرمود: }من اقتطعَ حقَّ إمرئٍ مسلم بیمینه فقد أوجب الله له النار و حرّمَ عل 

 صلى الله عليه وسلمیعنی رسول الله 3!؟ قالَ: وإن کان قضیبا  من أراکٍ{ صلى الله عليه وسلمفقال له رجلٌ و إن کانَ شیئا  یسیرا  یا رسول الله

فرمود: )کسی که حق مسلمانی را به وسیلة قسم خود برای خویش بگیرد، خداوند دوزخ را بر وی  

که اگر چیزی اندکی باشد؟   واجب ساخته و بهشت را بر او حرام می سازد. مردی گفت: چطور است 

فرمود: هر چند شاخۀ چوب اراک )درختی که با آن چوب مسواک ساخته می شود( هم باشد. و همچنین 

در یک حدیث دیگر چنین روایت شده است: }من ظلم معاهدا  أو إنتقصه، أو کلفّه فوق طاقته، أو أخذ  

کسی که با طرف پیمان )ذمی( ظلم نماید یا  یعنی " 4منه شیئا بغیر طیب نفس، فأنا حجیجه یوم القیامة{

از آن )ماده های قرارداد( بکاهد، و یا بالاتر از قدرت و توانایی کارگر، او را مکلف گرداند، یا بدون  

از او چیزی گرفته شود، من در روز قیامت دشمن وی می باشم." بر اساس این   اخذ رضایت وی 

ماید یا بالاتر از قدرت و توانایی وی از او کار بگیرد،  حدیث، کارفرما حق ندارد که بر کارگر ظلم ن 

فرمود:   صلى الله عليه وسلمرسول الله  حدیث دیگرو در    5در آن صورت می تواند کارگر از حکم کارفرما، مخالفت نماید. 

یعنی "الله متعال بر تمام چیز احسان را در نظر گرفته است." و    6}إنَّ الله کتب الإحسان علی کلّ شیئ{ 

، یعنی آسیب رساندن به صورت  7: }لاضرر و لا ضرار{ فرموده انددر حدیث دیگر چنین  همچنین  

که می فرماید: }إنَّ الله یعذّب الذین یعذبّون   صلى الله عليه وسلمفردی و اجتماعی ممنوع است. و بر اساس قول رسول الله

الدنیا{  یعنی "الله متعال کسانی را که مردم را در دنیا عذاب می دهند، آنها را در روز    8الناس فی 

آخرت مورد آزار قرار می دهد." بر اساس احادیث فوق، زمانی که آزار و اذیت اهل الذمه با وجود  

 
ط القدسي( وقال: »رواه أحمد وابنه في زیاداته   171/   4ـ ط المیمنیة( من حدیث عمر بن یثري، وأورده الهیثمي في المجمع )  423/   3أخرجه أحمد ) 1

 والأوسط، ورجال أحمد ثقات«. و قال البیهقی اسناده حسن و حدیث ابی حمید أصح ما فی الباب.علیه، والطبراني في الكبیر 
 . 2420. و الترمذی ایضا  فی صحیحه، برقم 4587اخرجه مسلم فی صحیحه فی کتاب البر و الصلة و الآداب، باب: تحریم الظلم، حدیث رقم  2
( 5434خرجه النسائي في " كتاب آداب القضاء " " باب القضاء في قلیل الماء وكثیره " حدیث )(، وانفرد به عن البخاري،،أ137أخرجه مسلم حدیث ) 3

 . .( 2324) وأخرجه ابن ماجه في "كتاب الحكام " " باب من حلف على یمین فاجرة لیقتطع بها مالا " حدیث
. و البیهقی فی السنن الکبری فی  170/3،  3052تلفوا بالتجارات، برقم  اخرجه ابوداود فی کتاب الخراج و الإمارة و الفیئ، باب تعشیر أهل الذمة إذا اخ 4

 . و قال الالبانی "صحیح". و قال فی إسناده "لابأس به". 205/9،  18511کتاب الجزیة، باب النهی عن التشدید فی جبایة الجزیة، برقم 
 . 274/4النووی، "المجموع"،  5
 . 189قد سبق تخریجه فی ص  6
 . 70تخریجه فی ص قد سبق  7
  .2018/4، 2613اخرجه مسلم، فی کتاب البرّ و الصلة و الآداب، باب الوعید الشدید لمن عذَّب الناس، برقم 8
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اینکه کافر هستند، ممنوع است، پس آزار و اذیت، و مورد شکنجه قرار دادن مسلمانان به هیچ وجه  

تقویت    جایز باعث  بوده و  اسلام، یک عمل خیر  در  که عدالت  گردید  معلوم  اینجا  از  بود.  نخواهد 

است که فرمود: }لمّا  واستحکام روابط مسلمانان می گردد. و در پایان بحث حدیثی از حضرت عمر

ی رجلٍ فقالوا فلانٌ  فقالوا فلان شهیدٌ، فلانٌ شهیدٌ حتی مرّوا عل   صلى الله عليه وسلمکانَ یومُ خیبرَ أقبلَ نفرٌ من صحابة النبیّ 

یعنی "در روز خیبر عدۀ از    1{"کلّا إنّی رأیتهُ فی الناّر فی برُدةٍ غلّها أو عباءةٍ "  صلى الله عليه وسلمشهیدٌ. فقال رسول الله

آمده گفتندکه: فلانی شهید است، فلانی شهید است تا اینکه بر مردی گذشتند و   صلى الله عليه وسلماصحاب پیامبر اکرم

فرمودند: هر گر نه! من او را در دوزخ دیدم در حالی که در    صلى الله عليه وسلمگفتند: فلانی شهید است، پیامبر اکرم

 برش برده یا عبائی بود که از مال غنیمت دزدیده بود."

که به طور صریح تأکید به ادای حق کارگر در وقت و زمان    صلى الله عليه وسلمبا توجه به آیات و احادیث رسول خدا 

کار شناخته شده و  خاص آن شده است؛ به طوری که اگر شخصی حق کارگر را ضایع سازد، گناه

 آثار دنیوی و اخروی در پی دارد. 

 انسانی: به حفظ کرامت کارفرما نسبت -مبادی قانونی حاکم بر تعهدات صاحب کارمطلب دوم: 

قوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستان،دراینموردتوجهویژهنمودهوبهبهترینشکل

ووجهاحسن،ازحقوقمادیومعنویکارگروکارمند،حمایتودفاعنمودهاست،بدیناساس،

اندریکمیتوانگفتکهدرمنطقه،شایدهمچنینقوانین،وجودنداشتهباشد.قانونکارافغانست

فصلکاملتحتعنوانانضباطکاربهمکافاتوتشویقکارگرانوکارمندانپرداختهاست،چنانکه

درذیلمکلفیتهایادارهوکارفرمادربندچهارموپنجمخویشچنینصراحتمی92درمادۀ

کارکنان.-4دارد:" وضروریات ها خواست به مسئولانه اسناد-5برخورد احکام تقنینیرعایت

مرتبطبهکار."برخوردمسئولانهدراینمادۀقانونی،بهمعنایدرنظرگرفتنواقعیتهاونیازمندی

ها،بادرنظرداشتحفظکرامتانسانیواحتراممتقابلاست.وهمچنینقانونکارکنانخدماتملکی

،حیناجرایوظیفهدرفقرۀاولآنچنینصراحتدارد:"ماموروکارکنقراردادی19درمادۀ

حفظکرامت-2عدممحرومیتازحقکاربدونمجوزقانونی.-1دارایمصئونیتهایذیلمیباشد:

تأمینمحیطمناسبومصئون-3انسانی،تأمینمصئونیتازآزارواذیتجسمانی،اخلاقیوروانی.

اید.اینمادۀقانونیبهصراحتبهحفظکرامتانسانی،تأکیدمینم2کار."

 
 .  .(1574)(، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه الترمذي مختصرا  في "كتاب السیر" "باب ما جاء في الغلول" حدیث114أخرجه مسلم حدیث ) 1
 . 1387سرطان سال  16، 951انستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل وزارت عدلیه افغ 2
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درجهتمقارنهبینفقهوقانونبایدگفتکهحفظکرامتانسانیازجملهتعهداتاخلاقیودینیبه

شمارمیرودکهدرقانوننیزبهحفظایننوعتعهداتتأکیدنمودهاست،گرچندجنبۀمادیندارد.

کارفرما نسبت به -: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات صاحب کار چهارممبحث 

 پرداخت مزد

 :کارفرما نسبت به پرداخت مزد- مطلب اول: مبادی فقهی حاکم برتعهدات صاحب کار

درقدمنخستدررابطهبهمنشأوخاستگاهموضوعفوقبایدگفتکهفقهایاسلامبرایبیانوظایف

وظایفدرحکومتکهبالاترینومعتبرترین-ریاستدولت-عالیدولتی،ازجملهپستخلافت

اسلامیاست،ازاصطلاح"ولایتعامه"استفادهمینمودند.نظامولایتعامهیاوظیفۀدولتیدر

اسلامبرایناساساستواراستکهخدمتیاجتماعیبااختیاراتخاصدرازایدریافتاجرتمعین

ان،امرارمعاشمیشروعتاآخر،ازبیتالمالمسلماناست،خلفایراشدینازحضرتابوبکر

میفرماید:}مناستعملناهعلىعملفرزقناهرزقافماأخذبعدذلك صلى الله عليه وسلمنمودند،همانگونهکهرسولالله

هرکسیراکهبهکارگماشتیم،معاششرادادیموهرچهپسازآنگرفت،،یعنی"1فهوغلول{

کارمنددولتیدرصورتیکهازخودلیاقتوخیانتاست."همینطوراسلام،حقترفیعرانیزبرای

اسلام دارد، را مرخصی اوحق ترتیب همین به و دارد، می محفوظ دهد، نشان حق،شایستگی

مرخصیتشویقیوسایرحقوقکارمندانراتضمیننمودهاست.

ینمیودرقدمبعدیبایدگفتکهاینتعهدازجملهتعهداتحقوقیوقانونیکارفرمااست،همچن

انجام به تاکید اسلامهمیشه دارد،زیراشریعت نیز اخلاقی دینیو اینتعهد،جنبۀ که توانگفت

وظایفقبلازمطالبۀحقوق،میکند،شریعتاسلام،یگانهدینیاستکهبهداشتناحساسووجدان

قیکهدردرهمهعرصههایکاری،تاکیددارد،بدیناساس،ازجملهاصولوارزشهایاخلا

اخلاق است، مطالبۀحقوق از قبل انجاموظایف، به میلورغبت بایدرعایتشود، کار ماهیت

مسلماندرایجادارتباطبامسلماناندیگر،چهکارگرباشد،کارفرماباشدویاهریکازطرفین

یگرانانجامدهد،سپس،مسئولیتخودرادرقبالدقراردادکار،بایدبههمینشکلباشد،اوبایداولا 

،زیراوظیفهایکههریکازطرفینقراردادکار،انجاممینمایدحقوقمشروعخودرامطالبه

دهددرواقعحقطرفمقابلنیزمیباشد،اگرطرفینقراردادکار،ایناصلاخلاقیرارعایت

اینترتیب،روحیۀهمکارینمایند،عللواسباباختلافوتعارضدرمیانآنهاازبینمیرود،با

 
 . 33قد سبق تخریجه فی ص  1
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وبرادریدرفضایکارحاکمشدهوتاثیرمثبتومؤثریدرسرعت،کمیتوکیفیتکارخواهد

درتعیینحقوقاللهوحقوقالعبادبرایناصلاخلاقی،بیشترتأکیدداشتهاند. صلى الله عليه وسلم داشت.وپیامبراکرم

فرمود:}یامعاذ،أتدريماحقجبلچنانکهبهروایتصحیحازایشانثابتاستکهبهمعاذبن

كبهشيءٌ،قال:أتدريماحقهمعلیه اللهعلىالعباد؟،قال:اللهورسولهأعلم،قال:أنْیعُب داللهولایشُر 

بهم{ یعنی"ایمعاذآیامیدانیکهحقخدابر1إذافعلواذلك؟،فقال:اللهورسولهأعلم،قال:ألاَّیعذِّ

بندگانچیست؟گفت:خداورسولشداناترند،فرمود:خداراعبادتکنندوبااوچیزیراشریک

انجامدادند؟گفت:خداو اینکاررا آنها آیامیدانید؟حقشانبراوچیستکهاگر نسازند.گفت:

آنهارا مجازاتنکنندویاعذابندهند"منظورازآن،عذابرسولشبهترمیدانند،فرمود:که

وجدانیوروانینیزاستکهبیشترجنبۀاخلاقیداردواسلامبهارزشهایاخلاقی،زیادتاکیدمی

هایاخلاقیدیگرینیزوجودکندکهبایدکارگروکارمندآنهارارعایتکنندوازسویدیگر،ارزش

هاپایبندباشندودررابطهباکارگرازآنهامراقبتنمایندبایدبهآنداردکهکارفرماوصاحبکار

وحقوقمشروعآنهاراتضمینکنند،اینکهآیااینکارفرمایکفرداست،سکتورخصوصیاست،

یایکبخشدولتییاچیزدیگریاست،وبرجستهتریناینارزشهاپرداختاجرتیامزدکارگر

وزمانتعیینشدهاست.مزدیامعاشوپرداختآنبهکارگر،ازجملهموضوعاتوکارمنددروقت

مهمواساسیاستکهتکلیفومسئولیتاولیهرابرایصاحبکاروکارفرمادرقبالکارگرو

کارمند،ایجادمیکند،ازجملهموضوعاتمهممرتبطبااینمبحث؛تعریفمزدومعاشوشرایط

قبرپرداختآن،زماناستحقاقحقوقکارگرازدیدگاهشریعتمقدساسلاموآن،تاکیدوتشوی

قوانینافغانستان،محلپرداختمزدومعاش،محاسبهمزدومعاشوتعیینمزدومعاشتوسطکارفرما

وصاحبکار،ومسائلدیگریاستکهدرچندیناجزاءبهشرحزیرموردبحثوبررسی،قرار

 خواهدگرفت:

  

 
 .233، 232، ص1رواه الإمام مسلم في "صحیحه" في كتاب )الإیمان(، باب )الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطع ا(، ج 1
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 : فقه اسلامیاول: تعریف مزد ومعاش، شرایط و تشویق پرداخت آن از منظر  جزء

...ومعنایاجاره؛یعنیآنچهدربرابر1"بهمعنایپداشکار،جزاوبدلکارالف: مزد در لغت:

،پسانساندرازایزحمتوتلاشی2انجامکاربرایکسی،تحتعنواناجرتومزددادهمیشود"

دهد،مستحقاجرتیادستمزدمیشود.کهانجاممی

اسلام،براساسمعنایفقهتعریفمزددراسلام: ب: معنا، مفهوم و جایگاه مزد دراصطلاح شریعت 

،خیلیخوبترلغویآناست،وبسیاریازفقهایاسلامبهآنپرداختهاند،درمیانآنهاامامدسوقی

اند،چنان المستأجِروجامعتر،موضوعراتوضیحداده الذيیدفعه ض ایشانمیفرماید:}العِو  چه

یعنی"اجرت،ثمنیاعوضیاستکهمستاجردربرابر3للمؤجرفيمُقابلِالمنفعةالتيیأخذهامنه{

منفعتیکهازمؤجراستحصالویااستفادهمینماید،بهاومیپردازد".ازسویدیگر،مزدیکیاز

ارکانعقدقراردادکاروعوضیاستکهکارگردرقبالزحماتوزمانیکهبرایانجامکارصرف

همترینحقوقیکهکارگرپسازانجامکارمحوله،ازکارفرمامیکند،مستحقآنمیشود،یکیازم

انتظاردارد؛ایناستکهحقمزدخودرابدونهیچگونهکمی،کاستیوبدونهیچگونهاظهار

منت،دریافتنماید،اسلامدستوردادهاستکهبهمحضاتمامکار،بهکارمندوکارگرمزدآنهاباید

رتیببرایاینکهکارمنددولتیبتواندوظایفیراکهازطرفادارهبهاومحولدادهشود؛وبههمینت

از اطمینانخاطر بتواندضمن باشدکه داشته بایدحقوقی او انجامدهد، احسن بهنحو است، شده

معیشتخودوخانوادهاش،بهوظایفوشغلخودعملکندوبهاواطمیناندادهشودکهمشوّقها

ایاستراحتیرادریافتخواهدکردکهاوراقادرمیسازدتافعالیتهایخودرابازگرداندودورهه

وتواناییهایخودراتجدیدنماید،علاوهبرحقترفیعویبراساساثباتشایستگی،کهدرآن

یبرخیازحقوقیکهبایدبهکارمنددادهشودازمنظرشریعتاسلامطیچندمطلبدرمبحثبعد

بررسیخواهدشد.

یازسویدیگر،مزدومعاشکارگروکارمند،بهعنواناولینومهمترینحقآنهاپسازتصدّ

است،منصبشان،سببمستقیمآنهابرایورودبهخدمتاست،لذااسلامبهاوعنایتفراوانیداشته

ك  إنِيِّأرُِیدُأ نْأنُْكِح  جٍچنانچهحقمتعالمیفرماید:}ق ال  انيِحِج  نيِث م  نْت أجُْر 
إحِْد ىابْن ت يه ات ینِع ل ىأ 

الِحِین  الصَّ  مِن  ُ إِنْش اء اللََّّ س ت جِدنُيِ ع ل یك   أ شُقَّ أ نْ أرُِیدُ ا م  و   عِنْدِك  ف مِنْ ا ع شْر   مْت  أ تْم  ترجمه:4{ف إنِْ

 
 ظور، مادة )أجر(. انظر: "لسان العرب"؛ لابن من 1
بلا، سنة النشر:    الفراهیدی: الخلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق د. مهدی المخزومی و د. ابراهیم السامرائی، ط: بلا، دار و مکتبة الهلال، مکان النشر:  2

 . 6/173بلا، 
 .5/334و 2، ص4حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، القاهرة: دار إحیاء الكتب العربیة، ج 3
 . 27سورة القصص آیت نمبر  4
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مسريتودرآورمبهاینشرطکههشتخواهمیکيازایندودخترمرابهه")شعیب(گفت:منمي

خواهمسالبرايمنکارکني؛واگرآنراتادهسالافزایشدهي،محبتيازناحیهتوست؛مننمي

کارسنگینيبردوشتوبگذارم؛وانشاءاللهمراازصالحانخواهيیافت".ودرآیتدیگر،الله

﴾عزوجلّ،درموردمادرانشیردهچنینمیفرماید: هُنَّ أجُُور  ل كُمْف آتوُهُنَّ عْن  ﴿ف إنِْأ رْض 
ترجمه:"و1

می  صلى الله عليه وسلمدهند،پاداشآنهارابپردازید؛"وهمچنینرسولاللهاگربرايشما)فرزندانتانرا(شیرمي

عرقه{ أنْیجفَّ هقبل فرماید:}أعطواالأجیرأجر 
یعنی"قبلازاینکهعرقپیشانیکارگرخشک2

رابپردازید"،ودرحدیثدیگرچنینارشادنمودهاند:}مناستعملناهعلىعملفرزقناهشود،مزداو

یعنی"هرکسیراکهبهکارگماشتیم،معاششرادادیموهرچه4{3رزقافماأخذبعدذلكفهوغلول

اانکارپسازآنگرفت،خیانتاست."وخداوندمتعال،بهکسانیکهمزدکارگررانمیدهندوی

میکنند،درروزقیامتبهوعیدسخت،هشداردادهاست؛چنانکهدریکحدیثقدسیمیفرماید:

افأكلثمن ه،ورجلاستأجر أناخصمهمیومالقیامة:رجلأعُطِيبيثمغد ر،ورجلباعحُرًّ }ثلاثةٌ

افاستوفىمنهولمیعُطِهأجره{ متمنخصمآنهاخواهمیعنی"سهنفراستکهدرروزقیا5أجیر 

بود:مردیکهبهمنچیزیدادوبعدبهاوخیانتکرد،مردیکهشخصآزادرافروختوقیمتش

رامصرفکرد،ومردیکهکارمندیرااستخدامکردوازاوکارگرفتومزدشرانداد."وزمانی

كارفرمالازممیگرددوکهكارگر،كارخودراانجامدهد،مزداوبهصورتدینوقرض،برای

بهعنوانامانتدرگردناوواجبميشودكهبایدبدونتأخیروتعلل،بهطوركاملبهآنعمل

كند،واوامینقراردادهشدهاست؛خواهاینمزدروزوار،هفتواریاماهوارباشدویاهمغیرمعین

اللََّّ باشدکهقرارباشد،پسازاتمامکاربرایشپرداختهشود ،چنانکهاللهعزوجلمیفرماید:﴿إِنَّ

ا﴾ ان اتِإِل ىأ هْلِه  دُّواالْأ م  ی أمُْرُكُمْأ نْتؤُ 
ترجمه:"هماناخداوندشماراامرمیکندکهامانتهارابه6

صاحبانآنهابرگردانید"،همچنیناعطایمزدکارگر،پسازدریافتمنفعتازوی،مشمولاجرای

قراردادکارِموردتوافقطرفینمیشود،همانطوریکهاللهمتعالدرموردایفایقراردادهافرمود:

االَّذِ نوُاأ وْفوُاباِلْعقُوُدِ﴾﴿ی اأ یُّه  آم  ین 
ترجمه:"ایآنکسانیکهایمانآوردهاید،بهقراردادهاوفاکنید."7

ایننصوصبرچندچیزتاکیدمیکند:اولبرلزوماعطایمزدکارگرتازمانیکهانجامکاررااز

 
 . 6سورة الطلاق آیت نمبر  1
 . 74قد سبق تخریجه فی ص  2
بن قتیبة، أبو الغلول : في المغنم خاصة، أصله: أن الرجل كان إذا اختار من المغنم شيء غَله أي أدخله في أضـعاف متاعه وستره، فسمي الخائن غالا . ا 3

 . ٤٥، ص۱هـ(، غریب الحدیث، ) وضع فهارسه: نعیم زرزور (، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج۲۷٦تمحمد عبد الله بن مسلم ) 
 . 33قد سبق تخریجه فی ص  4
 . 355قد سبق تخریجه فی ص  5
 . 58سورة النسآء آیت نمبر  6
 . 1سورة المائدة آیت نمبر  7



351 
 

اینمقامانجاممىدهد،طرفمقاماتذیصلاحبهعهدهگرفتهباشد،دوم:درمقابلخدمتىکهبراى

اجرتبالمثلداشتهباشد،سوم:اجرتویمعیّنبودهوبرایاعاشهواباتۀزندگیاوکفایتکند.با

توجهبهنصوصفوق،کارمندبلافاصلهپسازاتمامکارش،مستحقحقوقومزدمیشود،اگرکار

بهصورتدورهایدرفواصلزمانیاودائمیباشدوبهمدتمعینیختمنشود،استحقاقحقوقاو

واگردرهرماه،وصولشود،پسدرهرماهمناقصهصورتمیگیردواگردر1معینمیشود

یکسالباشد،دراولهرسالمناقصهصورتمیگیرد،پسزمانیکهمعاشپرداختشد،این

.وبرایامتاسلاميدراینزمینهاجازۀوجودداردکهمزدرابرحسبآنچهكه2اتفاقمیافتد

میداند،باتوجهبهشرایطكاروتسهیلتشریفاتحسابداريتعیینكند،ممكنمصلحتفردوجامعه

.اینحقکارمنداستدرصورتیکهحقوقوی3استبهصورتهفتوارویاماهوارپرداختشود

نزدکارفرماجمعشود،کارفرمانبایدمانعپرداختویشود،بلکهدرصورتحصول،بهاوپرداخته

تأخیرکارگرمطالبهنکند.واگردرموقعنیاز،بهتأخیربیفتدودرعینحالپولشودودرصورت

دربیتالمالموجودباشد،ماننددیونسررسید،میتواندبرآنمطالبهکند.واگربیتالمال)خزانه

قرضدولت(براثرحوادثیورشکستهشودوحقوقکارمندرابهتاخیربیندازد،اینحقوقبهعنوان

 .4بربیتالمال)خزانۀدولت(،باقیمیماند

 : فقه اسلامیاز منظر  آن و شرایط متعارف جزء دوم: تعیین مزد 

بلکهفقهاء،-ازآنجاییکهمزدمشمولتعهداتیاستکهبرعهدۀصاحبکار،ثابتولازممیباشد

شرایطعمومیموضوعپسلازماستتا-آنراتکلیفاولیهایبرعهدهصاحبکاردانستهاند

تعهدراباخودداشتهباشد،بهاینمعناکهمزدبایدمالمتقوم)دارایارزشوقیمتگزاری(باشد،

پاکوقابلانتفاعباشد،وهمچنینقابلتحویلوتسلیمدهیباشد،وبلحاظذاتوماهیت،معلومباشد،

هطورکاملمتعلقبهملکیتصاحبوهمچنینبلحاظمدت؛مؤجلومعجلبودنآن،واضحباشد،وب

،اینهامجموعهشرایطیاستکهبایدمیانطرفیندرزمانعقدقرارداد،واضحومشخص5کارباشد

باشد،درغیرآنماهیتعقدزیرسوالمیرود.پسبرهمیناساس،هرآنچیزیکهبیارزشو

د،مانندشرابوگوشتمرده.رسولبدونقیمتاست،درشریعتاسلام،اجرتومزدشدهنمیتوان

 
  .م1999، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،1في النظـام الإداري الإسلامي"، ط  أبو یونس، محمد باهي، "الاختیار على أساس الصلاحیة للوظیفة العامة  1

 .295ص 
  .م2004  - هـ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ۱ابن سماك، أبو القاسم محمد بن أبي العلاء، محمد بن محمد، رونق التحبیر في حكم السیاسة والتدبیر، ط 2

 . 95ص 
 .86م، ص1981، المطبعة العصریة، دبي، 2رة في الإسلام، طأبو سن، أحمد إبراهیم، الإدا 3
  .م2004  - هـ1424، دار الكتب العلمیة، بیروت،  ۱ابن سماك، أبو القاسم محمد بن أبي العلاء، محمد بن محمد، رونق التحبیر في حكم السیاسة والتدبیر، ط 4

 . 95ص 
  .4/32، و البهوتی، کشاف القناع الی متن الاقناع، 4/8. و الدردیر، الشرح الصغیر، 19-6/18الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع 5



352 
 

الخمروالمیتةوالخنزیروالأصنام{  صلى الله عليه وسلمالله مبیع  میفرماید:}إناللهورسولهحرَّ
یعنی"اللهورسولش،1

فروشمشروباتالکلی،گوشتمرده،گوشتخوکوبتهاراحرامنمودهاست".

است:}وقدنهیصلى الله عليه وسلموعدمآگاهیازاجرت،موجباختلافوفریبمیشود،چنانچهحدیثرسولالله

ومومشخصازفریب،جداّمنعفرمودهاند"،دررابطهبهمعل  صلى الله عليه وسلم یعنی"پیامبرمعظم2عنالغرر{صلى الله عليه وسلمالنبيّ

بودناجرت،دوحدیثوجودداردکهفینفسهگرچند،بهدرجهصحتنرسیدهاند،اماهریک،

اینکههردو،مشمولمعناینهیازبیعغرر حدیثدیگریراتقویتمینماید،وسپسبخاطر

لقرارهستند،هردوحدیثتقویتپیدامیکنندومیتوانندجهتاستنباطمسائل،موردحجتودلی

روایتنموده3درمسندخودازابوسعیدخدریگیرند،امادرموردحدیثاول،آنچهاماماحمد

اکرم پیامبر که وإلقاءصلى الله عليه وسلماست واللمس النجش وعن أجره، له یبیّن حتی استئجارالأجیر عن :}نهی

"ازاجیرگرفتنکارگرتازمانیکهمزدشبرایشتوضیحدادهنشودوازحکاکیویعنی4الحجر{

  صلى الله عليه وسلمازپیامبرابوهریرهحضرتدستزدنوانداختنسنگمنعفرمودهاند"،وحدیثدومآناستکه

:}لایساومالرجلعلیسومأخیه،ولایخطبعلیخطبةأخیه،ولاتناجشواولاتبایعوااندنقلنموده

یعنی"هیچمردیبرسرمعاملهبرادرشچانهزنی5اءالحجر،ومناستأجرأجیرا فلیعلمهأجره{بإلق

)تخریبمعاملهبیع(نکندوهیچمردیبالاینامزدبرادرش،درخواستنامزدیندهد،مجادلهنکنید

6طلاعدهد".وباانداختنسنگ،بیعتنکنیدوهرکهکارمندیرااستخداممیکند،اجرتشرابهاوا

چونبحثشروطاجرتیکمقدارطولانیومفصلاستوموضوعتحقیقاصلیبندهنیزنیست،

بدیناساس،بهاینخلاصهوفشردهاکتفامیکنم.

اجرتودستمزدمتعارف،آناستکهکارگربتواندباآن،ازطرفدیگر،مزدبایدمتعارفباشد،

قبیل از قابلقبولی؛ نیزمیزندگی قرآن؛ آیه از تهیهبکند. لباسومسکنرا تواندستمزدغذا،

قرآن استنباطکرد، ألّا:}میفرمایدکریممتعارفراشناساییو فیهاولاتعریوأنکإنلک تجوع

برایتو،ایناستکهدرآن)بهشت(،گرسنهوبرهنهنخواهیترجمه:"7{لاتظمؤافیهاولاتضحی؛

دراینآیه،ممکناست 8(تظمأ)لفظ ."یشویوحرارتآفتابآزارتنمیدهدشد؛ودرآن،تشنهنم

 
  .615-614. 1513البخاری، صحیح البخاری، کتاب: البیوع، باب: المیتة و الاصنام، ح. رقم 1
  . 615-614. 1513مسلم، صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب: بطلان بیع الحصاة و البیع الذی فیه غرر، ح. رقم 2
النبي صلى  هو سعد بن مالك بن سنان بن عبید بن ثعلبة الخُدري الأنصاري الخزرجي المدني، والمعروف بـ أبو سعید الخدري، أنه شهد معظم الغزوات مع3

عد في المكثرین عنه و کان من أفقه    صلى الله علیه وسلَّم، فتحمل عنه الكثیرالطیب حتى   –الله علیه وسلم، وشهد بیعة الرضوان، وكان یحضر حلقات الرسول  
نُّهُ )  ۷٤و أعلم الصحابة، وتوفي رضي الله عَن ه بالمدینة سَنَةَ )  . ٤ص ۹( سنة. البدایة و النهایة ج٨٦هـ(، وَس 

بقوله: "صحیح لغیره، دون  . و قد علق علیه الشیخ الارنؤوط  11565، ح. رقم  18/116الامام احمد، مسند الامام احمد، مسند ابی سعید الخدری رض،  4
  قوله: نهی عن إستئجار الاجیر حتی یبین له اجره، و هذا اسناده ضعیف لانقطاعه..." 

م.  2008-ه ـ1429مصر،  -البیهقی: ابوبکر احمد بن الحسین بن علی، السنن الکبری، خرج احادیثه: اسلام منصور عبدالحمید، ط: بلا، دارالحدیث، القاهرة 5
. و قد  222/ 6،  11652هقی: السنن الکبری، کتاب: الاجارة، باب: لا تجوز الاجارة حتی تکون معلومة و تکون الاجارة معلومة، ح. رقم  و اشیر الیه: البی

یصلى الله عليه وسلم:  یوع عن النباستدل البیهقی علی تقویة الحدیث فی طریقة عرضه، حیث جعله فی هذا الباب، و قال بعد عنوانه مباشرة: "استدلالا بما روینا فی کتاب الب
 انه نهی عن بیع الغرر، و الاجارة صنف من البیوع و الجهالة فیها غرر"، إلا أن مخرج احادیث سنن البیهقی الکبری قال عنه: "ضعیف". 

 . 132. معالم القربة ص 6/476ابن الهمام، کمال الدین بن عبدالواحد "فتح القدیر"،  6
 .۱۱٨-۱۱۹سوره طه / 7
واژه »ظمأ«، دو مفهوم »مزد متعارف« و »آموزش و تحصیل علم« از آن، استفاده شده است. از آنجایی که فراگیری علم،  با توجه به مفهوم گستردة   8

هرکسی، در   کاری بسیار دشوار است، و کسی که در این راه قدم بگذارد، خداوند، او را بدون مزد و پاداش نمیگذارد. در واقع، خداوند به اندازة تلاش
 او در آخرت پاداش مناسب میدهد، پس در این عالم؛ نیز کارفرمایان باید، به کارگران، به اندازة کار و سعی شان، مزد مناسب بدهند.هرکار خیری به 
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اماشرایطاقتصادیحاکم،عرف،آدابو ؛1راهمشاملشودطبیکهآموزش،تعلیمومددکاری

رسوماجتماعیمتداولورایجدرکشورها،سطحزندگی)استانداردزندگی(راتعیینوتثبیتمیکند.

حمیکندکهکارفرمابایدبهکارگریاخدمتکارشازغذاییکهخودشمیخورد،تصریفوقحدیثی

بپوشاند او به لباسیراکهخود،میپوشد، آن اجرتمتعارف، ."بخوراندودرست؛مثل بنابراین،

حداقلدستمزدیاستکهنیازرابرآوردهکند،بهاضافۀآنمقداریکهطبیعتکار،آنراباتوجه

تکنیکی،پیشرفتکاروتولید،سودودرآمدآنشغل،اقتضامیکند)کهکارفرمابایدنیبهکیفیتف

،آموزش،معالجهبهکارگرپاداشوجایزهبدهد(.یکسریامکاناتدیگری؛مانندتسهیلاتمسکن،

 .تفریحو...همبایددرکناردستمزد،دراختیارکارگرقرارگیرد

 به پرداخت مزد در وقت معینه: نسبت صاحب کار -تشویق و ترغیب کارفرمامبادی فقهی جزء سوم: 

اولینتعهدصاحبکاروکارفرما،پرداختمزدومعاشبهکارگراستواینهمانچیزیاستکه

نوُاأ وْفوُا آم  االَّذِین  2باِلْعقُوُدِ{اودرقراردادکارتعهدنمودهاست،وخداوندمتعالمیفرماید:}یاأ یه 

اید!بهپیمانها)عهدهاوقراردادها(وفاکنید!"چهبساممکنايآنکسانيکهایمانآوردهترجمه:"

است،هرگونهتأخیرازسویکارفرماوصاحبکاردراجرایاینتعهدحیاتیموجبآسیب،رنج،

کارگربرایادارهخجالتوشرمساریکارگروکارمندشود،بهخصوصدرعصرحاضر،که

امورزندگیخودکاملا وابستهبهدستمزدیاستکهروزانهویاماهوار،آنرادریافتمیکند،از

همینروشارعحکیم،برپرداختاجرتتاکیدنمودوازامتناعوخودداریازأدایآنیاتأخیرو

{تعللدرآنرا،جد امنعکرد،چنانچهاللهمتعالفرمودهاست:} هُنَّ أجُُور  ل كُمْف آتوُهنَُّ عْن  ف إنِْأ رْض 
3

دهند،پاداشآنهارابپردازید؛"،شریعتاسلام،را(شیرميانتانواگربرايشما)فرزندترجمه:"

پدرطفلشیرخواررا،سفارشوتشویقميكندكهاجرتاورادرهنگامشیردادنبهمادرش

شبههوجودداردکهپدرمتعهدبهاینامرنباشد،پسآنگاهخداوندمتعالبپردازد،زیرادراینجا،این

فرمود:}فآتوهن{،یعنی"پسآنهاراببخش".نفرمود:}فأعطوهن{،یعنی"آنهارابده"،زیراکلمه

الإتیان:یعنیدادنبهراحتی...،ألإیتاءزیراالایتاء،متضمننرمی،آسانی،سهولتوراحتیاست،

معنایالاعطاء،یعنیمطلقدادناست،پرداختصدقهرادرقرآنکریمباکلمهألایتاءاختصاصبه

ك اة { آت وُاالزَّ ة و  أ ق امُواالصَّلا  ترجمه:"ونمازرابرپا4دادهاست،چنانچهاللهمتعالفرمودهاست:}و 

ررابامهربانی،نرمی،ملایمت.پسبنابراین،صاحبکارمزدکارگ5داشتندوزکاتراپرداختند"

وخوشدلیبایدبهاوتقدیمکند،بدوناینکهاورابهتأخیربیندازدیاحقشرادستکمبگیرد،خلاصه

 
1 Quoted in Allamah hifzur Rahman, Islam Ka Ikhteasadi Nizam) Urdu), 1938, and Afzal Ur Rahman, Op -cit, 
Chap. on Problem of Wages. op.cit, Chap. 242, p . 

 . 1سورة المائدة آیت نمبر  2
 . 6سورة الطلاق آیت نمبر  3
 . 277سورة البقرة آیت نمبر 4
  .61-60م. 1997هـ1418سوریا، -، دارالقلم، دمشق2تحقیق: صفوان عدنان داوودی، ط الاصفهانی: الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، 5
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بحثاینکه،کلمهألإیتاءدرمدلولخودبهنسبتازکلمهألإعطاءقویتراست،وایننیازبهبحث

.1بود،صرفنظرشدومرتبطبهموضوعنیزننداشتوتفصیلداردکهاینجاگنجایشآنرا

،ازبیتوجهیبهکارگرونپرداختنمزداوکهمستحقآنمیباشد،برحذرداشت،صلى الله عليه وسلمرسولخدا

انجامدادودرساحهکاریازهیچ زیراکارگروکارمند،آنچهدرتوانشبودبهنفعصاحبکار،

کارگرفتتانیازهایکاریراکهبهاوسپردهچیزیدریغنکرد،اوتمامقدرتوتوانخودرابه

کهاومؤظفومکلفساختهشدهبود،برآوردهکند،بنابراین،اینکاریشدهبودوبراساسقرارداد

:}قالاللهتعالی:"ثلاثةهاندفرمود صلى الله عليه وسلمرامانندیککارگرمعمولیومعتاد،انجامداد.چنانچهنبیاکرم

القیامة؛رج اأناخصمهمیوم افأکلثمنه،ورجلاستأجرأجیر  لأعطیبیثمغدر،ورجلباعحرًّ

یعنی"خداوندمتعالمیفرماید:سهنفراستکهمندرروزقیامت2فاستوفیمنهولمیعطهأجره{

حریفومنازعآنهاخواهمبود،مردیکهبهمندادوسپسبهمنخیانتکرد،ومردیکهشخص

سپسبهاوثمنشراخورد،ومردیکهکارگریرااجیرکندوازاوکارحروآزادرافروختو

درتشریحاینحدیث،چنیناظهارخودرامکملبگیرد،امادستمزدشرابهاوندهد"،ابنحجر

دارد:"قولاویعنی}ورجلاستأجرأجیرافاستوفیمنهولمیعطهأجره{،بهاینمعنااستکهشخص

شدوقیمتشرابخورد،زیرامنفعتاورابطورکاملبدونعوض،دریافتنموده،حروآزادرابفرو

گوییکهاوراخوردهاست،وچونبدونمزداورااستخدامنموده،گوییکهاورابهبردگیگرفته

فرمودند:}مطلالغنیظلموإذا صلى الله عليه وسلمروایتاستکهرسولالله.همچنینازحضرتابوهریره3است"

شانهزنیوتاخیرثروتمندان،درادایحقوق،ظلماستوزمانییعنی"4أحدکمعلیملیءفلیتبع{أتبع

کهیکیازشمابالایشخصغنیحوالهدادهمیشود،بایدکهحوالهراقبولنماید"،کارفرمای

تاخیرثروتمندوغنیکهقادربهپرداختمزدلازمهبالایخودباشدوسپسدرتادیۀآن،تعللو

نماید،بهظلمیافتادهاستکهشریعتاسلام،ماراازافتادندرداماومنعنمودهاست،ظلمهمان

طوریکهدرحدیثمبارکآمدهتاریکیهایروزقیامتمیباشد:}اتقواالظلمفإنالظلمظلمات

باشد."درنهایتاینکه،یعنی"ازظلمبپرهیزید؛زیراظلمتاریکیهایروزقیامتمی5یومالقیامة{

میگیرد.پسبرایاینکهشخصمسلمانازاینعذابالهی،قرارخداوندکارفرماموردقهروخشم

 
- 4/74م.  1994هـ1415لبنان،  -، دارالمعرفة، بیروت2وم القرآن، تحقیق: یوسف المرعشلی و آخرون، طالزرکشی: محمد بن عبدالله، البرهان فی عل 1

75. 
 . 75قد سبق تخریجه فی ص  2
 . 1/1182ابن حجر، فتح الباری،  3
لغیره" و ابوداود سلیمان السجستانی . قال عنه الشیخ الارنؤوط بقوله: "صحیح  9/292.  5395، ح. رقم  hالامام احمد، مسند الامام احمد، مسند ابن عمر  4

 . 253، ص 3)ب.ت(. سنن ابی داود، وزارة الاوقاف المصریة و أشاروا إلی جمعیة المکنز الاسلامی، ج 
 .هـ1423صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة:  5
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نجاتپیداکند،لازماستکهبایدمزدکارگروکارمندخودرابدونتاخیرپرداختنماید.علاوهبر

حقخودرامطالبهنماید؛اگرکارفرماعذاباخروی،کارگرمیتواندبامراجعهبانهادهایحقوقی

مزدکارگرخودرادروقتانجامکارپرداختنکندکارگرازنظرفقهوقانونمیتواند،تصمیم

دیگریاتخاذنماید؛بهطورمثالکارگریکهکاراوبالایشیءتاثیرگذاراست،مثلنجارویا

تازمانیاخذاجرتخودتسلیمنکند،ولیکارگریخیاط،میتواندشیءساختهشدهرابرایکارفرما

کهکاراوبالایشیءتاثیرگذارنباشد،مثلحمّال)حملکنندهوانتقالدهدۀأشیآء(،اونمیتواند

چیزیرادرپیشخودحبسنماید،زیرامعقودعلیه،نفسعملمیباشد،وشیئمعینیوجودندارد.

 :  فقه اسلامیمعاش در تعیین مقدار آن از منظر  جزء چهارم: در نظر گرفتن کفایت

باید دهد، می انجام کارمند که خدمتی ازای در است لازم ذیصلاح مرجع برای که همانطور

دستمزدیرابرایاوتعیینکند،بههمانشکللازماستدستمزدیکهبرایویدادهمیشود،باید

باتوجهبهنوعشغلیکهکارمنددارد،بهموقعیتاجتماعی،این1بهشرایطلازمزندگیاوکفایتکند

تاکارشرابهبهترینوجهآنانجامدهدواوراازاووسطحقیمتهایبازار،مطابقتداشتهباشد

ازضعفحقوق ناشی اداری، ازمظاهرفساد بسیاری زیرا لغزشدرفساد،مصئوننگهدارد،

بهکارگر صلى الله عليه وسلم،بنابراین،رسولخدا2حجمونوعکاربرابرینداردوشرایطنامناسبکاریاستکهبا

فرمود:}من صلى الله عليه وسلمخودبهمیزانیاعطامینمودکهاوراکفایتمیکرد،پسبههمیناساسرسولخدا

أودابة، فلیتخذمسكنا، أومسكنا، خادما، فلیتخـذ أوخادمـا، فلیتزوج، لهزوجة یكن فلم لناعملا وليّ

کند،کسیکهبرایماکاریمییعنی"3نأصابشیئاسوىذلـك،فهوغالاوسارق.{فلیتخذدابة،فم

]اگرهمسرینداشتهباشد[بایدهمسراختیارکند.اگرخدمتکارینداشتهباشدپسبایدخادمبهاوداده

بایدبرایش باشد نداشته داشتهباشدواگرمرکبوسواری بایدمسکن باشد فاقدمسکن شودواگر

سواریفراهمگردد،]یابدودادهشود[،پساگرکسیبدوندرنظرداشتاینموارد،صاحبِوظیفه

،همیشهمشتاقبودکهکارگرانخودراصلى الله عليه وسلمپیامبراکرمگردد،اودرآیندهفریبکارودزدخواهدبود."

وخادم؛تااینکهبهحدکفایتآنها،نیازمندیهایایشانراتضمینکند.ازازدواجگرفته،تارهایش

،فرمود:"کسیکهبرایصلى الله عليه وسلمآنهاراازگدایگریوسوال،مصئوننگهدارد،دراینحدیث،پیامبراکرم

ماکارگرباشد،اجازهاستکههمسربگیرد،یعنیبرایاومجازاستکهازبیتالمالمسلمانان،

ازجمله این اسرافوتجاوزبگیرد، اومحسوبمیزانمهرهمسرشرابدون دستمزدوحقوق

خواهدشد،اگراوخادمینداشتهباشد،بایدخادمبگیرد،واگراوخانهاینداشتهباشد،بایدخانه

بگیردویازمینۀاقامتدائمیرابرایشفراهمنماید.وهمچنیناحتمالداردکهحدیثفوقچنینمعنا

از توانند می کارگروکارفرما "اینکه باشد: رابیتداشته خود ازدواج مسلمانان،مصرف المال

انجام برای بتوانند طریق این از اینکه تا بگیرند خود برای گاه واقامت خادم وهمچنین بگیرند،

 
 . 38ص  .م1982 -هـ1402، مطبعة السعادة، ۱، علي عبد القادر، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظـام الحـدیث، طمصطفى  1
 .102م، ص 1981، المطبعة العصریة، دبي، ۲أبوسن، أحمد إبراهیم، الإدارة في الإسلام، ط 2
اخرجه أحمد في سننه عن طریق المستورد بن شداد   (و قال الالبانی "صحیح"و2945اخرجه ابو داود فی صحیحه عن طریق المستورد بن شداد برقم )3

 (.۳۰٥/  ۲۰( )۷۲٦( وقال محققه شعیب الأرنـؤوط: حـدیث صحیح، أخرجه الطبراني في )المعجم الكبیر(، )حدیث:    ۲۹٤/  ٤( )۱٨۰٤٦،  ۱٨۰٤٤)حدیث:  
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میگوید:"کهبرایمنخبردادهکارخود،آمادهشوند.دراخیراینحدیثحضرتابوبکرصدیق

إکتفاننمودهوبیشازآنراطلبنماید،ممکناستهرکهبهاینها"فرمودند:صلى الله عليه وسلم شدهاستکهنبیکریم

اینحدیثدربخشتامیننیازمندی1"بهامانتخیانتکندویااینکهدستبهسرقتودزدیبزند.

هایکاریکارمندانوکارگران،جامعترینوکاملترینحدیثیاستکهتمامیحقوقکارمندانرا

آنهادرنظرگر نیازمندیهای اکنونهیچطبق تا استکه پیشبینینموده فتهاستوچیزهایرا

.روایاتوآثارخلفاءنیزتاییدکنندۀاینامراست،2کشوریبهاینمیزان،بهآنتوجهننمودهاست

انتخابحضرتعمر افرادصالحونیکرابرایعهدۀقضاوت بهوالیان،توصیهمیکردکه

کفایتکند،بهآنهااعطانمایند،چنانکهاوخودشبهآنهاازمندیهاینمایندوحقوقیراکهبراینی

حضرتعلی،معاشموردنیازویرادرهرماهصددرهماعطامینمود،بعدا 3قاضیشریح

بهآننظربهنیازمندیهایویاضافهنمودوآنرافیماه،پنجصددرهمساخت،چنانچهمشهور

دوستانوی،اورابهخاطراخذاجرت،سرزنشنمودندوبهاوگفتند:ماحسابمیاستکهعدۀاز

بهپاسخآنهاچنینگفت:"ومنچراامرارمعاشنكنم،تماممزدراازآنهامیگیرمگیریم.شریح

وبهآنهامیپردازم،مندرمجلسباصبروحوصلهمندیمینیشینموبهگپآنهاگوشفرامیدهم

برایدوستانشتوضیحدادکهاودرصدورفیصلهوقضاء،عدالترارعایتمیکنم."شریحو

خودراازکاروبارزندگیخودکشیدهوبرایانجامکارمسلمانانفارغنمودهاست،بنابراین،آنچه

ضرت.وح4راکهبرایاوکافیاست،ازاموالمسلمانانمیگیردواینحقمشروعویخواهدبود

رابرمصرگماشت،بهاوگفت:"سپسبهآنهاامرارمعاشبده،5،هنگامیکهمالکبناشترعلی

آنهاراوادارمیسازدکهخودشانرااصلاحکنند،وکفایتخواهدکردآنچهراکهدر اینامر

نند،آنگاهحجتیکنترولشاناست،بخورندواگردستورتورازیرپابگذارندیادرامانتتخیانتک

 "وکفایتازسهجهتموردتوجهقرارمیگیرد:6برآنهاخواهدبود.

 تعدادافرادتحتتکفلویازاولاد. .أ

 تعدادوسایلنقلیه. .ب

 
 . و قال الالبانی "صحیح".299، ص 3همان. ج 1
 . 51ص  .م1982 -هـ1402، مطبعة السعادة، ۱عبد القادر، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظـام الحـدیث، طمصطفى، علي  2
ن عمر وعثمان  شریح بن الحارث بن قیس بن الجهم الكندي، أبو أمیة: من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام. أصله من الیمن. ولي قضاء الكوفة، في زم  3

أیام الحجاج، فأعفاه سنة    .ویةوعلي ومعا هـ وكان ثقة في الحدیث، مأمونا في القضاء، له باع في الأدب والشعر. وعمر طویلا، ومات   77واستعفى في 
 الاعلام للزركلي.  .بالكوفة

  -هـ۱٤۲۱بیروت،    -(، دار الفكر  ، )دراسة وتحقیـق : خلیـل محیي الدین المیس  ۱هـ( المبسوط، ط٤٨۳السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت  4
م )صححه وعلق علیه وخرج أحادیثه: عبد  ۳،    ۱هـ( ، أخبار القضاة، ط  ۳۰٦. وكیع، أبو بكر محمد بن خلف بن حیان البغدادي )ت۱۱، ص    ۱٥م، ج۲۰۰۰

 . ۲۲۷، ص  ۲م، ج۱۹٤۷  -هـ۱۳٦٦العزیز مصطفى المراغي(، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر ، 
: عُمَرَ، وَخَال د  بن  مَال كُ بنُ ا 5 ی نَ المعروف بالأشتر، حَدَّثَ عَن  ر  رَاف  وَالأبَ طَال  المَذ كوُ  ، أحََدُ الأشَ  يُّ ث  النَّخَع  ما ،   لحَار  ، وَكَانَ شَه  ك  مُو  مَ الیرَ  ، وَفُق ئتَ  عَی نُهُ یوَ  الوَل ی د 

را ، سیئ الخلق، ألََّبَ عَلَى عُث مَانَ وَقاَتَ  ما ، فَق ی لَ: إ نَّ عَب دا  ل  مُطَاعا ، زَع  مُو  ی ق  مَس  رَ، فَمَاتَ ف ي الطَّر  ص  یاَر  م  ترََ وَال یا  عَلَى د  زُ علیٌّ الأشَ  عُث مَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ  لَهُ، جَهَّ
فقال: وكان ممن ألبّ على عثمان، وشهد حصره، وله في الذهبي. وذكره ابن سعد في الطّبقة الأولى من التاّبعین بالكوفة،  سیر أعلام النبلاء للحافظ .لَهُ عَسَلا  
 الإصابة لابن حجر العسقلانی.  .ذلك أخبار

 . ۷۰، ص۱۷م، ج۱۹٥۹م، )تحقیق: محمد أبو الفضل إبـراهیم (، دار إحیـاء الكتـب العربیة، ۲۰، ۱ابن أبي الحدید، شرح نهج البلاغة، ط  6
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درنظرگرفتنوضعیتاقتصادی)نرخعمومی(بازار،جایکهسکونتدارد،تابراساس .ج

ودیگرموردضرورتوی،کفایتمیکندآندیدهشودکهمعاشفعلیویبرایپوشاک،غذا

 .1یاخیر

باتوجهبهاحادیثوآثارفوقمیتوانگفتکهایناحادیثوآثار،بهسطحزندگیاشارهمیکندکه

دستمزدکارگربایدبتواندنیازمندیهایآنراتأمینکند.ازاینرو،یککارگربایدبتواندباتصرفات

لیبهخودخانهبخردواگرمجردباشد،ازدواجکندواگرموتردراجرتشدرمدتزمانمعقو

براینباورهستندکهدروقتازفقهایمعاصربرخینداشتهباشد،بتواندآنراخریدارینماید.

اینوسایل از بتواندبراحتی مالیش امکانات با باشدکهکارگر بایددرنظر اینهم اجرت، تثبیت

انبدیگر،آنگونهدرخریدوفروش،ثابتنگهداشتننرخاشیآءبرایزمانطولانیاستفادهکند.ازج

ممکننیست،ثابتنگهداشتنقیمتکارامکانندارد؛بنابرایندرچهارچوبمعیارهایکهبیانآن

پرداختهشدوباتوجهبهنیازهایاساسی،میتوانداجرتمسلکیهایمختلفرابهتناسبافزایش

قیمتهایاشیآء،هرازچندگاهیسرازنوتثبیتنمود؛پسازآنکهدرچهارچوبمعیارهایمعیار

عادلانهتثبیتگردید،لازماستکهبهتناسبپایینآمدنارزشپولوبالارفتنقیمتاساسی،اجرت

اشیآء،دستمزدهمزیادشود.

های لیاقت و شایستگی کارگر و   جزء پنجم: تعیین زمان و مقدار معاش و در نظر گرفتن تفاوت

   :فقه اسلامیکارمند از منظر 

تفاوت اعتبار گرفتهشود؛همان نظر در اجرت تعیین درموضوع باید که دیگری اساسی مسئلۀ

استعدادهاوشایستگیها،تخصصومسلکدرتعیینمزدومعاشاست،زیراپروردگارجهانیان،

هایجداگانهآفریدهاست.بههراندازۀکهانعکاسیافتنایننوعانسانهارابااستعدادهاوقابلیت

استعدادهامتفاوتاست،پرداختاجرتهانیزبایدمتفاوتباشد.بادرنظرداشتاینعناصر،به

مانند باشند، داشته تاهمهکارگرانمزدومعاشیکسان که خوبیدرکمیشودکهلازمنیست

هبااعتبارقدرتوفهمودرک،برابرشدهنمیتواند،لذادنیابرایمهندسوکارگر،هردوهیچگا

انسانهامحلانکشافشعوروقابلیتهااست،بههمیناساساستکهدراسلام،قاعدهوقانون

أ نْ،مکافاتموازیباانکشافشعوروقابلیتهااست بههمینمقصدخداوندمتعالمیفرماید:}و 

الْأ وْف ى اء  ز  الْج  اهُ ى.ثمَُّیجْز  یر  س عْیهُس وْف  أ نَّ اس ع ى.و  م  نْس انِإلِاَّ لِلِْْ  ترجمه:"واینکهبراي2{ل یس 

شود،سپسبهاوجزايجزسعيوکوششاونیست،واینکهتلاشاوبزوديدیدهميۀانسانبهر

کافيدادهخواهدشد!".ازاینآیاتمبارکهچنینفهمیدهمیشوداستعدادهاوقابلیتهافوقالعاده،

 
 . ۹٥ماك، رونق التحبیر، ص . ابن س  ۳۰٥الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص  1
 . 41-39سورة النجم آیت نمبر  2
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العادهاستواینپرنسیبوقانونتغییرناپذیراسلامدرموضوع مستلزممعاملهوبرخوردفوق

اجرتومکافاتمیباشد.

برعتاببن  صلى الله عليه وسلمردلالتدارد:رسولخدااینامبرصحابهوآثارصلى الله عليه وسلمهمانطوریکهسنترسولالله

کهبهعنوانعاملبهمکهمقررکردهبود،دربرابرهرسالبرایاوچهلمثقالنقرهتعیین1أسید

حمصگماشت،برایویدررادر3،عیاضبنغنم.وزمانیکهحضرتعمر2نمودهبودند

500برایقاضیشریحوهمچنینحضرتعلی4یکگوسفندتعییننمودبدلفیروزیکدینارو

 .5بوداعطامینموددرهم150قبلازآنبرایشدرهمتعیینکردهبوددرحالیکهحضرتعمر

 : اسلامیفقه جزء ششم: زمان استحقاق و دریافت مزد کارگر و کارمند از منظر 

زمانىراكهكارگربراساسآن،مستحقدستمزدخودمیشود،فقهایاسلامبهتفصیلشرحداده

اند،آنهادربرخیمسائلاتفاقنظردارندودربرخیمسائلدیگر،اختلافنظردارند،اینمسئله،

رابطهبهآنبیانازجملهمسائلیاستکهاقوالمتعددیدرموردآننقلشدهوحالاتمتعددیدر

گردیدهاست:مثلایکحالتاینستکهبرخیازفقهاءاسلامدرتعیینزماناستحقاقاجرت،اتفاق

نظردارند،وحالتدوماینستکهآنرامطلققراردهندوازقراردادخارجنمایند،بههمینترتیب

علومباشد،وهمچنینمسئلۀمسئلۀاجرتاست،آنهامیگویندکهبایداجرتیکچیزیمعینوم

اینهاازجملهحالاتو6ثبوتذمهدرموردانجامکاراستکهبایدکاردرذمه،تضمینشدهباشد،

اقوالیهستندکهدرنوشتههایبعدی،هریکتوضیحدادهخواهدشد:

روفقهآیاسلام،برصحتتوافقمؤج  حالت اول: زمان استحقاق مزد در صورت توافق طرفین:

اند،،وبراساسآنچهطرفین،توافقکرده7اندمستاجربرایتعیینزماناستحقاقاجرت،توافقکرده

می تعجیلصورتاجرتمشخص عنوان تحت پرداختها، توافقروی این اینکه، از اعم شود،

د،زیراگرفتهباشد،یابهعنوانتأجیل،صورتگرفتهباشدویابهصورتقسطوارتنظیمشدهباش

توافق،حقوقیراتعریفوتعیینمیکندوتعهدیراطرحوایجادمیکندکهبایدطبقشریعتو

 
ن اشراف عتاب بن أسید عتاب بن اسید بن ابي العیص بن امیة ابن عبد شمس، ابو عبد الرحمن: وال اموي قرشي مكي، من الصحابة. كان شجاعا عاقلا، م  1

سنة. واقره ابو بكر، فاستمر فیها  21هـ( وكان عمره 8د مخرجه إلى حنین )سنة العرب في صدر الاسلام. اسلم یوم فتح مكة، واستعمله النبي )ص( علیها عن
الأعلام   .م(643هـ ، )23إلى ان مات، یوم مات ابو بكر. وفي المؤرخین من یذكر انه عاش والیا على مكة إلى اواخر ایام عمر، فتكون وفاته في اوائل سنة 

 . 199، ص4للزرکلی ج
،   ۱هـ(، نصب الرایة لأحادیث الهدایة مع حاشیته بغیة الألمعي في تخریج الزیلعي، ط ۷٦۲جمال الدین عبد الله بن یوسف بن محمد )تالزیلعي، أبو محمد   2

 . الحلبي، علي بن برهان الدین، السیرة الحلبیـة المـسمى ۲٨٦، ص    ٤م، ج۱۹۹۷  -هـ۱٤۱٨بیروت،   - م )تحقیق: محمد عوامة(، مؤسسة الریان للطباعة٤۰
 . ٦۹٨، ص ۳. ابن كثیر، سـیرة ابـن كثیر، ج۳، ص ۳إنسان العیون في سیرة الأمین والمأمون "، دار المعرفة، بیروت، ج  "
قائد، من شجعان الصحابة وغزاتهم. أسلم قبل الحدیبیّة وشهد بدرا وأحدا والخندق. ونزل الشام. وفتح بلاد الجزیرة في  ،  عیاض بن غنم بن زهیر الفهري 3

 الاعلام للزركلي .  ر. وهو أول من اجتاز " الدرب " إلى الروم غازیا. وكان یقال له " زاد الراكب " لكرمه. توفي بالشام أو بالمدینة وهو ابن ستین سنةأیام عم
)تحقیق ودراسة:    ۱، ط هـ( ، تاریخ دمشق  ٥۷۱ت )  . ابن عساكر، أبو القاسم علي بـن الحـسن ابـن هبـة الله۳۹٨، ص    ۷ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج   4

 . ٥٦۹، ص٤۷م، ج۱۹۹٨-هــ ۱٤۱۹علي شیري (، دار الفكر، بیروت، 
 . ۲٨٦، ص ٤الزیلعي، نصب الرایة، ج 5
نفعة نفسه لا  و هوإلزام ذمة المؤجر بالقیام بالعمل، سوآء قام به شخصیا أم عهد به إلی آخر، و هذه الحالة تخرج عن مفهوم الاجیر الخاص، الذی أجر م 6

 مدة معینة، و لذالک فإنی لن أتناول هذه الحالة لخروجها عم مضمون البحث.  ذمته
 . 6/20. و ابن قدامة، المغنی  4/343. و النووی: روضة الطالبین  5/335. و الدسوقی، حاشیة الدسوقی  6/41الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع   7
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...،زیرازمانیکهآنهاتعجیلرادرمبادله،“میگوید:1قانونبهآنعملشود.چنانچهامامکاسانی

کهفرموده  صلى الله عليه وسلمازقولرسولاللهشرطقرارمیدهند،بایدبهشرطآنها،توجهلازممبذولشود،بهتأسی

ا{ حرام  أوشرط اأحلَّ محلالا  اند:}المسلمونعندشروطهمإلاشرط احرَّ
یعنی"مسلمانانمقیدبه2

شروطخودهستند،مگرشرطیکهحلالراحرامکندیاشرطیکهحرامراحلالکند"یعنیمسلمانان

برشروطشرعیکهبینآنهاقرارمیگیرد،ثابتقدمهستندوآنرابرآوردهمیکنندوازآن،روی

داوندمتعالبهآندستوردادهاستوامابرنمیگردانند؛زیرااینجزءازوفایبهعقودیاستکهخ

نیست درست بههیچوجه آن،شرعا تعمیل و تکمیل نیست؛ یاجایز و است فاسد که ،3شروطی

وهمچنیندرمقایسهباثمندربیع،موافقهبرتعجیلیاتأجیلدرآندرستاستواینتوافقبین

د:"چوناجارۀعین،مانندبیعآناستوبیعآنمیفرمایجرامیگردد،ابنقدامهطرفین،لازمالإ

.4بهقیمتتعجیلیاتأجیلدرستاست،اجارهدادنآننیزدرستاست"

کهزماناستحقاقاجرترامشخص5،شرطتوافقرا،شرطوجودعرفقراردادهاندفقهایمالکی

یدارد:}المعروفعرفاکالمشروطمیکند،اینامر،بهایندلیلاستکهقاعدۀفقهیاستکهابرازم

معلوموشناختهشدهباشد،اوبهمانندشرطیاستکه،یعنی"هرآنچیزیکهبلحاظعرف6شرطا{

".باشدشدهتعییندرجریانعقد،

امادرصورتیکهطرفین)متعاقدین(عقدحالت دوم: زمان استحقاق دستمزد در حالت اطلاق عقد: 

انیرابرایاستحقاقمزد،تعییننکردهباشند،فقهایاسلامدراینمسئله،رامطلققراردادهوزم

سهنظریهدارند؛واینمسئله؛مبنیبرآناستکه؛آیااجرتباوقوعقرارداد،تملیکمیگردد؟و

یابااستفادهازطریقمنفعت،تملیکمیگردد؟تشریحآنقرارزیراست:

وآناینستکهاجرتبراساسقرارداد:7وحنیفه و قول امام زفر دیدگاه اول: نظریۀ اول امام اب

تعیینشده،استحقاقپیدامیکند،اگرکارگر،خودشثابتنمیگردد،بلکهباگذشتکلمدتزمانِ

آنهاچنین اجرتمیگردد، ماه،خودبخودمستحق تمامشدنیک از بعد اجارهدهد، ماه رایک

استنباطنمودهاندکهمستاجر،تماممنفعترادرنظرداشتهاست،فلهذااگرهمۀآنرادریافتنکنند،

،اینمسئلهرابااجرتاجیرخاصبراجیرمامابوحنیفهوزفرچیزیازاجرتلازمنمیشود،ا

مشترک،مقایسهنمودهاند؛زیرااجیرمشترکتازمانیکهکارخودراانجامندادهباشد،مستحق

اجرتنمیگرددوهمچنینبرثمندربیعمقایسهنمودهاند؛زیرابررویاجزایمبیعتوزیعصورت

 
نف البدائع، تفقه على محمد بن أحمد السمرقندي، قرأ علیه تحفته في الفقه، زوّجه ابنته فاطمة، وذلك الکاسانی: علاء الدین بن مسعود، ملك العلماء، مص 1

هـ، ودفن  587بعد أن استطاع شرح تحفته، وجعل الشرح مهرا  لابنته، قال عنه العلماء:" شرح تحفته وزوجه ابنته" توفي یوم الأحد العاشر من رجب سنة  
 زیارتها كل لیلة جمعة.  عند زوجته التي لم یكن یقطع

هـ(، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، موقع وزارة الأوقاف المصریة، مجلس دائرة المعارف   1344أبوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی ) 2
 .79، ص 6النظامیة الکائنة فی الهند ببلدة حیدر آباد، ج

 . 6/41الشرائع الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب  3
  . 6/20ابن قدامه، المغنی 4
  .5/335الدسوقی، حاشیة الدسوقی 5
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  6
فقیه كبیر، من أصحاب الإمام أبي حنیفة. أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي   :ه(110ولد سنة)  زفر بن الهذیل بن قیس العنبري، من تمیم، أبو الهذیل 7

نوا )الكتب( جمع بین العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحدیث فغلب علیه )الرأي( وهو قیاس الحنفیة، وكان  قضاءها وتوفي بها. و هو أحد العشرة الذین دوَّ
ي طبقات الجواهرالمضیة فو  الاعلام للزركلي . 48هـ فی عمر 158توفّی بالبصرة عام  . یقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر، وإذا جاء الأثر تركنا الرأي

 .الحنفیة
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،دربرابرکلمبیعصورتمیگیرد،یعنیبهاینمعنا؛تازمانیکهکلنمیگیرد،بلکهکلقیمت

1مبیعتسلیمدادهنشود،کلقیمتدادهنمیشود.

آنهامعتقدهستندکهمزدمتعلقبهقرارداد:  دیدگاه دوم: نظریۀ عمومی فقهای احناف و مالکی ها

بهکمکمبهرهبرداریواستفادهازمنافعنیست،بناءبامجردعقد،مستحقمزدنمیشود،بلکهمتعلق

آناست،پسهرگاهمستأجر،قسمتیازمنفعتراحصولکردومالکآنشد،مؤجرنیز،بدلو

برخیازفقهایاسلام،آنجزءرابا2عوضآنقسمترادراختیارمیگیردومالکآنمیشود،

همنفعتیکروزپرداختشود،مزدمتقابلآنمنفعتیکروزتعیینکردهاند،پسبنابراین،هرگا

ویاقسمتیازآننیز،پرداختهخواهدشد،هرگاهاجیر،قسمتیازآنراقطعنماید،مستحقاجرت

،ودلایلآنهامبتنیبرکتابالله،سنترسواللهوقیاساست،ودلیلشاننیزدر3بالمثلخواهدشد

قبلازشروعکارواجبنمیشود،بلکهبعدازآنواجبمیمحوراینمسئله،میچرخدکهمزد

گردد،سپسدرمقابلۀاستفادهازمنفعت،کمکموبهتدریجلازممیشودوبهصورتکلویکجایی،

لازمنمیشود،بهعبارتدیگر،بههراندازهیکهکارکردهبههماناندازه،مستحقدستمزدمی

 گردد.

{دلایل از کتاب الله: .أ هُنَّ أجُُور  ل كُمْف آتوُهُنَّ عْن  اللهمتعالمیفرماید:}ف إنِْأ رْض 
ترجمه:"واگربراي4

دهند،أجرتآنهارابپردازید"،بنابراین،تأدیهاجرتفقطبعدازشما)فرزندانتانرا(شیرمي

"فا"دراینجابرایتعقیبفرمودهاندکه:حرف5شیردادنلازممیشودنهقبلازآن،امامقرافى

است،وچونمنفعتکمکموبهتدریجواگذارمیشود،پسبخاطرایجادبرابریبینعوضین،

شد خواهد چنین نیز دوران6اجرت پایان اجرت، لزوم برای که گفت توان می بنابراین، پس ،

 دد.شیردهی،الزامینیست،بلکهکمکموبهتدریج،پرداختاجرت،لازممیگر

 :صلى الله عليه وسلمدلایل از سنت رسول الله .ب

یساومالرجل،ایشانفرمودند:}لامیکندروایت  صلى الله عليه وسلم رسولاللهازابوهریرهحضرتدلیل اول:  .1

علیسومأخیهولایخطبعلیخطبةأخیهولاتناجشواولاتبایعوابإلقاءالحجرومناستأجر

أجره{ فلیعلمه دینی(چانهزنی7أجیرا )برادر برادرش برسرمعامله "هیچمردی ترجمه:

)تخریبمعاملهبیع(نکندوهیچمردیبالاینامزدبرادرش)برادردینیواسلامی(،درخواست

نامزدیندهد،مجادلهنکنیدوباانداختنسنگ،بیعتنکنیدوهرکهکارمندیرااستخداممی

  صلى الله عليه وسلم پیشخبردهد"،وجهاستدلالبهاینشکلاستکهرسولاللهکند،اجرتشرابهاوپیشاز

دستوردادکهکارگروکارمندراازاندازهومقدارمعاشودستمزداو،آگاهساختهشودو

 
 . 195-5/194م. ج/ص 2008-هـ1428لبنان، -، دارالکتب العلمیة، بیروت1البابرتی: محمد ابن محمد: العنایة شرح الهدایة، ط 1
دارالکتب العلمیة،  ،  1. و الخرشی، محمد ابن عبدالله، حاشیة الخرشی علی مختصر سیدی خلیل، ط6/37الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع   2

 . 7/219م. ج/ص. 1997هـ. 1417لبنان، -بیروت
  .7/219الخرشی، حاشیة الخرشی 3
 . 6سورة الطلاق آیت نمبر  4
م(، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدین الصنهاجي القرافي: من علماء المالكیة نسبته إلى قبیلة صنهاجة   ۱۲٨٥هـ =  ٦٨٤القرافي ) 5
له مصنفات جلیلة في الفقه والأصول،   .ن برابرة المغرب( وإلى القرافة )المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي( بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة)م
 لمالكیة. الأعلام للزركلي.أنوار البروق في أنواء الفروق، الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام و الذخیرة في فقه ا :منها

  .5/386القرافی، الذخیرة 6
 . 353قد سبق تخریجه فی ص  7
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خبردادهشود،واگرکارگروکارمند،قبلازشروعکار،مستحقاجرتمیشد،بایدرسول

 ،یعنیبایدبهاوبدهد،اماچنیننگفت.1فلیؤته"میفرمودکه" صلى الله عليه وسلمالله

2أجرهقبلأنیجفّعرقه{رمودهاند:}أعطواالأجیراستکهف  صلى الله عليه وسلمرسولاللهحدیثدلیل دوم: .2

یعنی"قبلازاینکهعرقکارگرخشکشود،مزداورابدهید"،شیوۀاستدلالبهاینطریق

دلیلیبرآن،،درحدیثمتذکرهصلى الله عليه وسلماند:"کهدرقولرسولاللهفرمودهسرخسىاستکهامام

نیزاستکهاورابهتعجیلدرپرداختوتأدیهاجرت،حکمفرمود،واولیناوقاتوزمان

عجلهدرپرداخترا،بعدازانجامکاروقبلازخشکشدنعرقکارگر،تعییننمود،پس

،وتعجیلدرپرداخت3واجبنیز،همینوقتاست"این،دلالتبرهمینداردکهسرآغازوقت

مزد،آناستکهکارگردربرابراستفادۀمستاجرازمنفعت)درازایتحققمنفعتمستاجر(،

 کمکمبصورتتدریجی،مزدخودرادریافتنماید.

یبیثمفرمود:}قالاللهتعالی:"ثلاثةأناخصمهمیومالقیامة؛رجلأعط  صلى الله عليه وسلم نبیاکرمدلیل سوم: .3

أجره{ منهولمیعطه فاستوفی ا أجیر  استأجر ثمنه،ورجل فأکل ا باعحرًّ یعنی4غدر،ورجل

"خداوندمتعالفرمود:سهنفراستکهمندرروزقیامتحریفومنازعآنهاخواهمبود،

مردیکهبهمندادوسپسبهمنخیانتکرد،ومردیکهشخصحروآزادرافروختو

وثمنشراخورد،ومردیکهکارگریرااجیرکندوازاوکارخودرامکملبگیرد،سپسبها

دراینموردمیگوید:"اینحدیثبرجایزبودنامامزدشرابهاوندهد"،امامسرخسی

استیجار)اجارهگرفتنشخص(اجیر،دلالتمیکند،وهمچنینبراینامردلالتداردکهمزد

قرارداد،لازمنمیگرددوهیچکسبانفسعقدقرارداد،مستحقحقالزحمهبهمجردنفسعقد

ومزدنمیشود؛زیراتهدیدبهاوبرایمنعوجلوگیریازدادنمزدبعدازکار،پیوندخورده

است،پساگرقرارباشدکهبهمجردعقدقرارداد،حقالزحمهواجرت،پرداختگردد،پس

،وتهدید5ذکرتهدیدبخاطرمنعوجلوگیریازاجرت،شرطنمیشد"آنگاهانجامکار،برای

فقطدرهنگاموجوبوالزام،صورتگرفتهمیتواند،پساینامر،بیانگرآناستکهوقت

وزمانوجوب،بعدازانجامکاراستنهقبلازآن،وچونانجامکار،کمکموبهتدریج،

 صورتمیگیرد،وهمینطور،استحقاقاجرتنیز،آهستهآهستهوبهتدریجصورتمیگیرد.

روایتنمودهاست:رسولالله  صلى الله عليه وسلمواوازپیامبراکرمآنچهاماماحمدازابوهریرهلیل چهارم:  د .4
فرمود:}أعطیتأمتیخمسخصالفیرمضانلمتعطهاأمةقبلهم...،ویغفرلهمفیآخر  صلى الله عليه وسلم

،6مله{:أهیلیلةالقدرقال:"لاولکنالعاملإنمایوفیّأجرهإذاقضیعصلى الله عليه وسلملیله"قیلیارسولالله

یعنی"برایامتمندرماهرمضانپنجخصلتیدادهشدکهبرایهیچامتیقبلازآنان،داده

:آیاآنشب،صلى الله عليه وسلمنشده...ودرآخرشبآن،مغفرتوآمرزیدهمیشوند،عرضشدیارسولالله

 
 .15/85السرخسی، المبسوط  1
المملکة العربیة السعودیة، -، مکتبة المعارف، الریاض1ابن ماجة القزوینی: أبوعبدالله محمد ابن یزید، سنن إبن ماجة، تحقیق: محمد ناصر الدین الألبانی، ط2

 ، و قال عنه محقق الکتاب الشیخ الالبانی" "صحیح". 417 2443باب: أجر الأجرآء، ح. رقم:   شر: بلا، کتاب الرهون،سنة الن
 .15/85السرخسی، المبسوط  3
 . 75قد سبق تخریجه فی ص  4
 .15/92السرخسی، المبسوط  5
ضعفه الشیخ الأرناؤوط فقال: "اسناده ضعیف جدًّا، هشام ابن ابی ، و قد  13/295احمد بن حنبل، مسند الامام احمد، مسند ابی هریرة رض، ح. رقم:   6

 هشام، و هو هشام بن یزید القرشی أبوالمقدام، متفق علی ضعفه...، و لضعفه یسقط الاستدلال به. 
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شبقدراست؟فرمود:نه،امامزدکارگر،زمانیبراوپرداختهمیشودکهکارشرابه

 یانبرساند."پا

اجرتدرعقدمعاوضه،یکجایگزینوعوضاستوهرگاهطرفمقابل،منفعتدلایل از قیاس: .ج

امادراینزمینهمیگوید:"ورادریافتنماید،مستحقاجرتوبدلمیگردد،امامکاسانی

اینکهچگونهمیتوانحکمقراردادرااثباتنمود،پسدرنزدما:کمکمباتوجهبهوقوعمحل

.درمقایسهبربیع،1افتد"ابتمیشود؛زیراکمکموبهتدریج،ایناتفاقمیآن)یعنیمنفعت(ث

قیمتوثمن،درمقابلمبیعمیباشد،پسهرگاهمبیعتسلیمدادهشد،مستحقثمنوقیمتآنمی

 گیرد.گرددواجرتنیزباتسلیمورساندنمنفعتیکهکمکمدریافتمیکند،صورتمی

آنهابهاینباور،هستندکهاجرت،بهموجبنفسعقد،:  ریۀ فقهای شوافع و حنابلهدیدگاه سوم: نظ

ثابتمیگرددوالبتهکارگر،زمانیمستحقآنمیشودکهجهتانجامکار،خودشرابهصاحب

 کار،تسلیمنماید،واصحابایندیدگاه،بهاینطریقاستدلالنمودهاند:

ردیکهارائهوتقدیمثمن،دربیعمشروطجایزباشد،همزماندردرمواقیاس بر ثمن در بیع؛ .1

صورتعدماشتراطآن،نیزجایزخواهدبودوتقدیماجرتقسمیکهدرحالتاشتراطدرست

میگوید:"وبهدلیلاست،همزماندرحالتعدماشتراطنیز،درستخواهدبود،امامماوردی

تسریعوتعجیلمیشود،پسبنابراین،رفعآن،مانندثمن،اینکههرعوضومبادله،باشرط،

 واینچیزیاستکهدرعمومبیوعات،مروجاست.2انحلالآنراایجابمیکند."

وآنثبوتاستحقاقجبرانخسارتشمولیت در ذیل اصل و قاعده کلی موجود درعقود منافع؛ .2

میگوید:"ودلیلمااینفوریاست،درآنچهکهازعقودمنافع،لازممیشود،امامماوردی

،3استکهآنچهازعقودمنافع،لازممیشود،مستحقجبرانخسارتفوریاست،مانندنکاح."

استکهدرعقدمعاوضه،بدونمیگوید:"دلیلمااینستکهدراصل،آنعوضیوابنقدامه

قیدوشرطذکرشدهاست،پسبنابراین،کارگرمجردکهعقدقرارداد،میکند،مستحقعوضو

میگوید:"وازطرفدیگر،،امامنووی4بدلآن،میشود،مانندثمندربیعومهریهدرنکاح"

تسلیمعوضمیشود،بهدرهمچونمسائلمقرراتیوضعشدهاستکهتسلیممعوض،مستلزم

دلیلاینکهتاحکممتعاقدیندرآنچیزیکهازعوضومعوض،مالکمیشوند،بایدیکسانو

برابرباشد،وسهمیکیازآنها،درآنقویترازسهمدیگرینبایدباشد،مانندبیع؛زمانیکهمبیع

صورتیکهزوجهجهتاستمتاع،تسلیمدادهشد،بایدثمننیزتسلیمدادهشودوهمچنیننکاحدر

خودرابهزوجتحویلدهدوخودشرادراختیارهمسرشقراردهد،بایدمهریۀآننیزتسلیمداده

شودوهمچنیناجاره؛اگرتسلیممنفعتحاصلشد،اجرتآننیزبایدتحویلدادهشود،ومناقع

 
 . 6/36الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  1
 . 7/396الماوردی، الحاوی الکبیر  2
 . 7/396الماوردی، الحاوی الکبیر  3
 . 6/18ابن قدامه، المغنی  4
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اصلمیشود،حتیاگربالفعلقبضدراینجابلحاظحکمی،باتمکینودراختیارقراردادن،ح

 .1صورتنگرفتهباشد"

اصلومنشأآناینستکهمؤجر،بهموجباینکهمستأجرراقادربهوصولواستفادهازآن .3

نمودهاست،درحقیقتمنفعترابرایمستاجرواگذارکردهاست،پسبنابراین،پرداختاجرت،

است،همانطورکهدرس آنواجب مقابل دارد،قسمیکهدر قراردادهایمعاوضهییوجود ایر

میگوید:"...مانندبیعزمانیکهمبیعتسلیمدادهشد،بایدثمننیزتوضیحدادهشد؛امامماوردی

تسلیمدادهشودوهمچنیننکاحدرصورتکهزوجهجهتاستمتاع،خودرابهزوجتحویلدهد،

دهد،بایدمهریۀآننیزتسلیمدادهشودوهمچنیناجاره؛اگرویاخودرادراختیارزوجقرار

تسلیممنفعتحاصلشد،اجرتآننیزبایدتحویلدادهشود،ومناقعدراینجابلحاظحکمی،با

 "2تمکینودراختیارقراردادن،حاصلمیشود،حتیاگربالفعلقبضصورتنگرفتهباشد.

حضامکانوصولواستفادهازآن،بایدگفتکهاهلشوافعامادرموردقبضمنفعتحکمیبهم

آنرابادلایلیبشرحیزیر،اثباتنمودهاندوآنهاعبارتنداز:

فقهایاسلام،برجوازشرطتأجیلاجرت،اتفاقنمودهاند،وبرهمیناساس،عوضازاینکه .أ

زاست،وگرنهعقدموضوعومحلعقداجارهاست،درحقیقتشرطی،برایقبضهفورینی

ازعمربیعدین،دربرابردیندیگرخواهدبود،وایندرستنیست،چنانچهحضرتعبداللهابن

خدا بالکالئ{  صلى الله عليه وسلمرسول الکالئ بیع عن نهی }أنه فرمودند: ایشان است، نموده یعنی3روایت

اصلى الله عليه وسلمآنحضرت ابن4ست"ازبیعدیندربرابردینویابیعنسیهدربرابرنسیهمنعنموده "،و

دراینموضوع،اجماعِفقهاءرانقلنمودهوچنینگفتهاستکه:"دراینازاماماحمدحجر

ولیاجماعفقهاءاسلامبرایناستکهبیعمسئله،کدامحدیثصحیح،تااکنونیافتنشدهاست،

 .5دیندربرابردین،جایزنیست"

جراجازهنداشت،منفعتیراکهتحتعنواناجارهاگرمحلاجارهقابلقبض،نمیبود،مستأ .ب

گرفتهاست،بهاجارهبدهد،زیراچیزیراکهدرتصرفواختیارشنیست،دارداجارهمی

دهد،اماباوجودآن،ایناجارهبهوضعیتفوقالذکر،جایزتلقیشدهاست؛زیرامحلاجاره

کهمحلاجارهبایدبهملکیتمؤجرتصرفشدهاستویکیازشروطاجارهنیزهمیناست

 باشدومؤجربالایآنمالکیتداشتهباشد،درغیرآن،درستنخواهدبود.

زنتازمانیکهمهریۀخودرانگرفتهاست،تسلیمیبرایویالزامینیستواگرقراربود، .ج

مهریۀاودرخانهایباشدکهگرفتهاست،پسدراینصورتلازماست،بایدخودشراتسلیم

 
  /http://shiaonlinelibrary.com 15/18المجموع محی الدین، النووی ج/ص  1
 . 7/396الماوردی، الحاوی الکبیر  2
عن ابن عمر أن النبی صلی الله علیه و سلم نهی عن بیع الکالئ بالکالئ. البیهقی، السنن الکبری،  270، کتاب البیوع رقم/72، ص 3ج رواه الدار قطنی  3

الک  ، والکالئ بالکالئ کما روی البیهقی عن نافع أنه قال: "و ذ622-5/621، 10536کتاب: البیوع، باب: ما جاء فی النهی عن بیع الدین بالدین، ح. رقم: 
ونیل الأوطار للشوكاني    21/    4وشرح معاني الآثار للطحاوي    57/    2)والمستدرك للحاكم  .  5/622بیع الدین بالدین أو بیع النسیئة بالنسیئة"، المصدر السابق  

 . (39/  4ونصب الرایة  254/  5
به عبارت دیگر ثمن و مبیع را    .هستند موجل مؤخر و مبیع، هر دو کلی شود که ثمن و  اطلاق می  ایمعامله  به فقه  در نسیه به نسیه  یا بیع کالی به کالی  4

 .شوندمدتی پس از انعقاد قرارداد بیع، تسلیم می 
، دار الکتب 2ابن حجر عسقلانی، تلخیص الحبیر فی تخریج أحادیث الرافعی الکبیر، تحقیق: الشیخ عادل احمد عبدالموجود و الشیخ علی محمد معوض، ط 5

 .3/71م، 1998-هـ1419لبنان، -العلمیة، بیروت
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نماید،اگرمهریۀخودراباامکانسکونتدرخانهتصرفنمیکرد،آنگاهتسلیمیبرویلازم

 .1نمیشد

أشیایمعینومعلومیکهمورداجارهقرارگرفتهاست،قبلازعقدقرارداد،منفعتآنتحت .د

حاکمیتمالکعینوتصرفخاصاومیباشدکهقبلابوده،امابعدازعقد،منفعتآنمتعلق

بهحاکمیتمستأجروتصرفخاصاومیباشدکهپسازعقد،بالایآنحاصلشدهاستو

عین،هیچنوعحقی،درزمانعقدباقینمیماند،بنابراین،مستاجربهطورپیشبرایمالک

 .2فرضوغیرمستقیم،درطولمدتاجاره،مستحقدریافتفوری،اینمنفعتمیشود

 مناقشه مذاهب اربعه و دیدگاه مختار:

اجیرخاص،بااجیرقیاس:  الف: مناقشه مذهب اول: نظریۀ اول امام ابوحنیفه و قول امام زفر

مشترک،قیاسمعالفارقاست،زیرامستاجرهرروزازخانهویاازاجیرخاص،بهرهمیبردو

استفادهمیکند،درحالیکهمستاجرازکاراجیرمشترکتازمانیتکمیلوتحویلآن،هیچگونه

برعمل،قیاسفاسدونادرستمیگوید:"مقایسهنمودنمنافع3بهرهایبردهنمیتواند.البابرتی

است،زیرایکیازشرایطاساسیوبنیادیقیاس،وجودمماثلتومشابهت،بیناصلوفرعاست،

درحالیکهدراینجاهیچنوعمماثلتومشابهتبیناصلوفرع،وجودندارد،زیرادرقرارداد

هاست،پسبایدبهاندازهومقدارهایمنافع،مستأجربرخیازآنرادستیافتهوازآنبهرهبرد

ظرفیتآن،عوضلازمشدهوجبرانگردد،اماانجامکارچنیننیست،زیرامثلاازخیاطچیزیرا

،اماقیاسآنهابربیع،قیاسمعالفارقاستبهدلیلاینکه4تسلیمنشدهاستکهبرایشجبراننماید"

یراتصورتسلیموتحویلمبیع،دریکجاودریکهیچنوععلتمشترک،بینآنهاوجودندارد،ز

زمان،امکاندارد،ایندرمنفعتاجارهبرمدت)اجارهایکهدرآنمدتزماناجارهمیانطرفین

تعیینشدهباشد(،ممتنعوغیرممکناست،فلهذاقیاسنیزدراینجا،درستنخواهدبود.

 : مؤیَّد نزد احناف و مالکی هاب: مناقشه مذهب دوم: دیدگاه معتبر و 

1. } هُنَّ أجُُور  ل كُمْف آتوُهنَُّ عْن  استدلالآنهاازاینآیتمبارکهاستکهاللهمتعالمیفرماید:}ف إنِْأ رْض 
5

دهند،پاداشآنهارابپردازید؛"،ابنقدامهبهترجمه:"واگربرايشما)فرزندانتانرا(شیرمي

نمیگوید:"امّاآیتِموردنظر،علیاحتمالاغلب،ممکناستکهدرآنهاپاسخردداده،چنی

هنگامآغازوشروعبهشیردادنباشد،یاتسلیموتحویلخودشرا،قصدواراده،کردهباشد،

الرَّ الشَّیط انِ  مِن  ِ باِللََّّ ف اسْت عِذْ  الْقرُْآن   أْت  ق ر  }ف إذِ ا است فرموده متعال الله که 6{جِیمِهمانطوری

خواني،پسازشرشیطانراندهشده)سنگسارشده(،بهخداترجمه:"پسهنگاميکهقرآنمي

پناهببر!"،یعنیاگرمیخواهی،بخوانی)اگرقصدوارادهقرائتراداشتی(وچونایننوعی،
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نیستند.تمسکبه"دلیلخطاب"یعنیمفهوممخالفاست،ودراینآیت،کسیقایلبهاینمفهوم

پاسخدیگرایناستکهآیتواخبارفقطدربارۀکسىکهبراىکارىاجیرمیشود،ذکرشده

است،امادرمورداینکهاجارهبراىمدت،براىچهچیزىاست،هیچتعرضیدرموردآن

،همانطوریکهشیخماوردیبهاوپاسخردداده،چنینمیگوید:"واماجواب1نکردهاست"

{درراب هُنَّ أجُُور  ل كُمْف آتوُهُنَّ  عْن  معنایشایناستکهپساگر2طهبهقولاللهمتعال:}ف إنِْأ رْض 

مسئولیتشیردهیرابهعهدهگرفتند،نهاینکهبخواهدشیردهیراتمامویاکاملکند،همانطوری

هُمْص اغِ الْجِزْیة ع نْیدٍو  تَّىیعْطُوا {کهحقتعالیفرمود:}ح  ترجمه:"تازمانيکهبا3رُون 

خضوعوتسلیم،جزیهرابهدستخودبپردازند!"،یعنیمیکوشندوتلاشمیکنند،قسمیکه

ى{ إِنْت ع اس رْتمُْف س ترُْضِعُل هُأخُْر  کلامحقتعالیاست،فرمود:}و 
ترجمه:"واگرعنادوسختی4

کنیدبهیکدیگروبهتوافقنرسیدید،پسشیرخواهددادبخاطراودیگرزن)یعنیآندیگري

شیردادنآنبچهرابرعهدهخواهدگرفت(."واگرآن،بعدازتمامشدنشیردهیبود،دیگر

مدعا آیه، این که گفت توان می بنابراین، نداشت، دادن شیر به مینیازی اثبات به را ما ی

 .5رساند"

،درستنیست،زیراآناز6}مناستأجرأجیرا فلیعلمهأجره{صلى الله عليه وسلماستدلالآنهاازحدیثرسولالله .2

،ماراازضرورتولزوممعلومبودنصلى الله عليه وسلممحلمناقشهونزاع،خارجاست،زیراپیامبراکرم

 است.اجرت،خبرمیدهد،ودرموردتاریختحویلآن،اشارهاینکرده

،اهل7دررابطهبهاستدلالواستنباطآنهاازحدیث}أعطواالأجیرأجرهقبلأنیجفعرقه{ .3

ایناستکهفوق،گفتهاست:"واماپاسخبهحدیثپاسخرددادهاند،امامماوردیشوافع

ارگرعرقاستدلالماازاینحدیث،ماننداستدلالآناناست؛زیراممکناستهنگامانجامکار،ک

کندومستلزمآناستکهقبلازاتمامکار،بایددستمزدخودرادریافتکند،هرچنددرقرارداد،

،وپاسخآنهاپذیرفتهنشده،زیرافقهایاحنافو8تأخیردراجرتشرطقراردادهشدهباشد"

ایننظرهستندکهاجیر،کمکموبهتدریجمستحقاجرتمیشود،هرگاهکارگربرهامالکی

را منفعتخود از کافرما(چیزی و کار دهد،مستاجر)صاحب انجام را کارخود از بخشی

دریافتمیکند،بنابراین،اجیردراینقسمتمستحقدریافتمزدمتناسبباکارخودمیشود،

اتمامکارمستحقدستمزدخوداست؛بهاینمعنانیستکهقبلازآغازواینکهکارگرقبلاز

کار،مستحقآنشدهاست،بلکهکمکممستحقدستمزدمیشود،بههمینترتیب،مستاجرنیز

کمکم،منفعتخودرادریافتمیکند،پسبنابراین،میتوانگفتکهاستدلالاحنافومالکی

رستبوده،واحتمالداردکهحدیثمذکوردررابطهبهکسانی،ازاینحدیثصحیحودها
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باشدکهتاخیردرپرداختاجرترادرآغازقراردادخویش،شرطقراردادهباشند،زمانیکه

 .1حدیثدارایاحتمالباشد،فلهذااستدلالازآنساقطمیگردد

افاستوفیدررابطهبهاستدلالآنهاازحدیث}ثلاثةأناخصمهمیومال .4 قیامة...ورجلاستأجرأجیر 

ه{ أجر  منهولمیعطه
فقهایشوافعو2 اند:ازحنابله، داده پاسخرد این دوطریق اینکه اول:

حدیثدلیلیاستبرایکسانیکهگفتهانداستحقاقاجرتبعدازاتمامکارمیباشدنهبرای

اندکمکممستحقآنمیشود.دوم:ای نتهدیدویاوعیدمتذکرهدرحدیثبهکسانیکهگفته

احتمالاغلبمتوجهمستاجریمیشودکهدرتحویلوتسلیماجرتودستمزد،خلافعرف

میگوید:"ایندلالتبرآنمیکندکهاینوعیدیاتهدیدرائج،عملکردهومیکند.ابنقدامه

ابقبهتعهدوقراردادکاربعدازبخاطرترکتعهداوپسازاتمامکارکارگر،است،بایدمط

فراغتازکار،دستمزداورابرایشتحویلمینمود،ودرحالیکهشماگفتید:اجرتبهتدریج

وآهستهآهستهواجبمیگردد،وایناحتمالنیزوجودداردکهاینوعید،بخاطرترکتعهد

انمطالبۀدستمزدتوسطکارگرصاحبکارازپرداختدستمزد،درزمانیکهمعمولاوقتوزم

.دررابطهبهپاسخاولآنهابایدگفتکه:اینخوداقراروتایید3میباشد،متوجهاوشدهباشد"

اززبانخودشاناستکهدستمزدبایدپسازاتمامکارپرداختهشودنهقبلازشروعواقدامبه

ینمذهبآنهانیزاست،پسمیتوانگفت،وااستزفرکار،واینقولامامابوحنیفهوامام

کهپاسخآنهادرحقیقت،پاسخیبرایمذهبخودشاناست،اماباتوجهبهاینکهاجرتبعداز

را خود منفعت مستاجر که دارد می تصریح چنین متذکره حدیث در است، واجب کار اتمام

هکارگرکارخودرابهاتمامدریافتکندودراینحدیثهیچنوعتصریحیبهایننشدهاستک

برساند،وحصولمنفعتپارهپارهوکمکم،مطابقبهزمانتعیینشدهبهدستمیآیدوهمچنین

وضعیتاجرتاستکهکمکموبهتدریجتحویلمیشود،وایننظرورأیمذهبدوماست.

كهوعیدمتوجهكسانیاستكهالبتهبهپاسخجوابدومآنهابایدگفتکه:زیرااگرپذیرفتهشود

درزماناستحقاق،اجرترابرایکارگرپرداختنکردهوازعرفرائجتخلفوتخطىنموده

است،کهایناحتمالنیزوجودداردهمانطوریکهبرخیازفقهآءآنرامطرحنمودهاند،دراین

وهمچنیندرترتیبصورتاینحدیث،درپذیرشوقبولعرف،دراینمسئلهوعملبهآن،

مجازاتبرایمتخلفینآن،نصصریحخواهدبود،واستدلالآنهاباهردلیلیکهمستلزماستحقاق

اجرت،درزمانمعینآنباشد،باطلمیشود،زیراعرفتعیینکنندۀوقتوزمانآنمی

 باشد.

 :ج: مناقشۀ مذهب سوم: دیگاه فقهای شوافع و حنابله

اصلومبنایکلیکهاصحابایننظر،رأیخویشرابرآناستوارنمودند،مبتنیبراینواقعیت .1

است؛زمانیکهاجیرنفسخودرامطابققرارداددرمدتمعینه،بهاختیارمستاجرقرارداد،
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مستاجرگویا)بهصورتفرضی(،کلیهمنافعخودرادریافتنمودهاست،ایناصل،براساس

دلیل،منتفیوبدونمبناوخاستگاهاست،ازجمله:چند

آن، (1 بالفعلتصور بلحاظحکمی،زمانیقطعی،فرضمیگرددکهدرحقیقتو یکشیئ

امکانداشتهباشد،ودرصورتی،عاقلانهقضاوتمیشودکهبالفعلبهعنوانیکواقعیت

حقیقتوواقعیت،تصورکرد،تصورآن،ممکنباشد،ومنافعرا،نمیتوانبهعنوانیک

میگوید:"هیچزیرامنافع،معدوماستوشیئمعدوم،قابلتصورنمیباشد،امامسرخسی

دلیلیوتوجیهیوجودنداردکهبگوییممنافعکهدرطولمدتمعینه،رخمیدهدواتفاقمی

تنهادرصورتیافتد،بهعنوانیکموجودقطعیوحکمی،قابلتصورباشد،زیرایکچیز،

بهطورقطعیفرضمیشودکهآنشیئ،درحقیقتقابلتصورباشد...،وجودمنافعیکهدر

طولمدتزمانمعینه،بهطورکلی،بهیکبارگیرخبدهد،قابلتصورنیست،پسبنابراین،

.بدیناساس،اجیر،حتیاگرخودرادر1نمیتواندرموردآنبطورقطعی،قضاوتکرد"

مدتزمانمعینۀآن،تسلیمنمودهباشد،بااینحال،اینبدانمعنانیستکهمستأجربهموجب

آن،منافعرادریافتنمودهاست؛زیرابقیهمدت،معدوماستوقبضحکمی)دریافتحکمی(

 درشیئمعدوم،ممنوعاست.

لازدریافتمنافعاگرپذیرفتهشودکهچنیناست،درآنصورتپرداختوتحویلاجرت،قب (2

اجیر،لازمیمیشد،بهمانندقیمتیکهقبلازمبیع،تحویلدادهمیشود،وصاحبانایندیدگاه،

بهایننظراندکهمنافع،احتمالا قبلازمزد،تحویلدادهمیشود،دراینصورتمذهبآنها،

ن،ایناستکهقبلازمیگوید:"ودلیلآبرهممیخوردومختلمیگردد،امامسرخسی

تسلیممنزل،تحویلاجرت،واجبنمیشود،واگرمنفعتبهمانندچیزمعینمیبود،درآن

زمان،اولینچیزیکهبرمستاجرلازممیگردید،تسلیممنفعتدربرابرتسلیماجرتبود،به

 .2مانندثمنیکهدربیععین،پیشاپیشتسلیمدادهمیشود"

اتفاقفقهاءدررابطهبهجوازشرطتأخیردراجرتدرضمنقراردادودرالبتهدرمور (3 د

آن،گرفتهخواهدشد،درغیراینصورت،دیندرمقابلدینخواهدبود،در نتیجهجبران

مجموعچنینپاسخدادهمیشودکهمحلدینوقرض،ذمۀشخصاست،یعنیشخصمکلف

میگیردکهبرآنعقدواردشدهاست)معقودعلیهاست(،میگردد،امامنفعت،بهمحلیّتعلق
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وآنشخصمؤجردراجیرخاصاستویاخانهدرمنزلاست،پساگرمؤجرفوتکندیا

خانهفروبریزد،عقدباطلمیگردد،زیرادراینصورت،رکناساسیبیع،ازبینمیرود،

یناستزیرامحلدین،ذمۀشخصاست،میفرماید:"ونمیگوید:کهمنفعتدامامسرخسی

واوشخصامتعهدبهمنفعتموجوددرذمهنیست،یعنیاومتعهدبهآن،درمحلعقداستو

،پسبنابراین،میتوانگفتکهحق1محلعقدمثلادراینجاشخصمؤجرویاخانهاست"

نهچیزیدیگردرمستاجردراینجایکچیزیعینیومشخصیاستکهآنخوداجیراست،

ذمۀآن،عوضکهاخذشده،درحقیقتحقمشخصومعینیازمستاجردراجیرخاصاست

 نهذمۀمؤجر.

مستحقخانۀ (4 دادنخودش، قرار اختیار در با فقط باشد، مهرزن،خانۀرهایشی که زمانی

ست،بلکه،اورهایشیمیشود،اینبدانمعنانیستکهاوتماممهریۀخودرادریافتنمودها

ازسقوطحقخودبرایحفظمهریۀخود،راضیشدهاست،پسبنابراین،میتوانگفتکهاو

آگاهیکاملداردازاینکه؛منافعیکهبالایآنعقدواردشدهاست،اومعدوماست،پسمثل

میگوید:"صرفا،اینستکهمهریهاشبصورتاقساطوپارهپارهبودهاست،امامسرخسی

تسلیموواگزاریخانه،بهدلیلوجودرضایتاوبهآن،درسقوطحقحبسآن،محسوبمی

شود،زیرازمانیکهاومهریهرادربدلمنافعیکهدرطولمدتزمانیتعیینشده،قرارداد،

باوجوداینکهاومیدانستکهنمیتواند،تصورکندکهآنرابهطورکامل،بهاوتحویلدهد،

انیکهخانهبهاوتحویلدادهشد،اوبهسقوطحقحبسخود،راضیشد،تااینکهمنفعتزم

برملکیتاوبهتدریجواردشود؛بهمانندشخصیکهمهریۀنکاحخویشرابصورتاقساط،

 .2حصولنماید"

آنان،مانندملکیتدرمراتعاستومالکیتدرآن،جزبا (5 ملکیتدرمنافعشیئمعین،نزد

مرورزمان،ثابتنمیگردد،پساگرخانه،فروبریزدیااجیرخاصفوتکند،قراردادبرای

:"مگریعنىمالكیتمستأجر،برمنفعتگفتهاست3گردد،شروانیمدتباقیمانده،باطلمی

شیئمعین،مالكیتمراتعاست،هرگاهقسمتىاززمانباایمنیوسلامتیمیگذرد،مالكیت

پساگراینمیگوید:".ماوردی4مؤجربرآنچهدربرابرآناست،استقرارپیدامیکند"

 
 . 15/122همان  1
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امرقطعیشود،بافوتعبدوتخریبخانه،اجاره،فسخمیگردد،...واگرمسئله،چنینباشد،

نیست؛یااینکهدراولمدتمیخالیحالتفوتغلاموفروریختنخانۀخالی،ازدوحالت

بعدازگذشتنمقداریازمدتمیباشد،پساگردراولِمدت،قبلازگذشتنچیزیازباشدیا

آنباشد،دراینصورتاجارهدرتماممدت،باطلمیگردد،مستاجر،درصورتیکهمالاجارۀ

خودراوصولکردهباشد،اجرتخودراواپسمیگیرد،واگرفوتعبدوخرابشدنخانه،

یازمدتباشد،بهماننداینکهمثلا؛نصفسالاجاره،گذشتهباشدونصفبعدازگذشتبخش

 .1آن،باقیماندهباشد،اجارهدرنیمهمدتباقیمانده،باطلمیگردد"

بهصورت بلکه نیست، یکجایی و کل دریک معین، منفعتشیئ به مستاجر استحقاق بنابراین،

یاخانهفروبریزد،قرارداد،درمدتباقیمانده،باطلمیتدریجیاست؛پساگرکارگرازبینبرود

شودکهحقگردد،بهدلیلاینکهحصولاینمنفعت،قابلتأمینوامکاننیست،بنابراینثابتمی

دراینموردتوضیحمستاجردرموضوعقرارداد،عینیاستنهدرذمه،چنانچهامامماوردی

این اینستکه،حکمبرایمدتباقیمانده،باطلاست،مستاجردرباتوجهبامرداده،میگوید: ه

صورتپرداختمابقیاجرت،حقاستیفای)واپسگرفتن(آنرادارد،واگرمستاجردریککل

،شود،درصورتفوتمؤجریاتخریب–ویکجا،مالكمنفعتشیئمعین،یعنىاجیرخاصیاخانه

شازنصفاجرترا،مطالبهنماید،زیرااومالکاینمنفعتخانه،بعدازنصفمدت،میتواندبی

استونمیخواهدبههمانشکلیکهمالکآناست،ازآندستبرداردویاصرفِنظرنماید،پس

بنابراین،اواجازهداردتازیادترامطالبهنماید،اماآنهامیگویند،فقطنصفآنچیزیکهبرسر

اینبدانمعناستکهاوآنچهراکهدرآنتوافقشدهاست،را خواهدداشت،نهبالاترازآنرا،

اختیاروملکیتخوددارد،حققضاوتدرموردآنراندارد،ایندلالتبرآنمیکندکهاواصلا ،

مالکآننبودهاست.

بااشتراط،قیاساجرتآنهابرثمندربیع،درستنیست،زیرابهباورآنها"هرعوضوبدلیکه .2

،2تعجیلمیگردد،پسمطلقوبدونقیدِشرطگذاشتنآنها،مانندثمن،موجبانحلالآنمیشود"

پسبنابراین،میتوانگفتکهثمنیاقیمتدربیع،درتمامموارد،فوریاستتازمانیکهقیدو

اشتراطنیست،زیراماهیتشرطدرآنتذکرنیافتهباشد،واینبهمعنایفوریبودنآن،درحالت،

وطبیعتقراردادبیع،اقتضامیکندکهبایدثمنوقیمتدرآن،فوریباشد،وبااشتراطخیاردر

 
 . 7/399الماوردی، الحاوی الکبیر  1
 . 7/399الماوردی، الحاوی الکبیر  2
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بیع،بهتأخیرمیافتد،ویکیازجملهالزاماتواقتضاءاتعقداجاره،بهتعویقانداختن،استحقاق

ن،شرطشدهباشد،پسبنابراین،لازمنیستاجرتاستوآنبهشرطیتغییرمیکندکهتعجیلدرآ

کههرعوضوبدلکهباشرط،تعجیلمیگردد،بدونشرط،فوریولازمیگردد،امامسرخسی

اقتضایمطلقِ "امتناعملک،درعینعقد،برحسب استکه: درموردشرطتعجیلچنینگفته

كند،زیرامقتضایمطلقعقد،مالکیتبرمعاوضهبودهواینباشرطگزاری،همانندبیعتغییرمي

مبیعدرعینعقدراثابتمیکند،مگرشرطخیار،آنرابهتعویقمیاندازد،مقتضایبیعمطلق،

ایناستکهثمنبایددرنفسوعینعقد،تحویلدادهشود،سپسشرطمدت،بایدتنظیمگردد،بر

یتدراینجا،مطابقبامقتضایعقدقراردادنیست،خلافاجارهمضافه،زیراامتناعازاثباتملک

بلکه،تصریحبایدکردکهبخاطراضافتآننسبتبهزمانیدرآیندهاست،وآنچهبهزمانووقت،

اضافتویانسبتدادهمیشودکهقبلازآن،زمانیموجودنیست،پساینمعنا،باشرطتغییرنمی

 .1کند"

نیز،قیاسمعالفارقاست؛پساگرقرارداداجاره،فسخگردد،مؤجربایدمبلغوقیاسآنهابهنکاح .3

مقداراجرترا،مطابقبافسخقراردادوبادرنظرداشتمدتزمانیتعیینشدهایآن،مستردنماید،

اماطلاقبعدازدخولبااینمسئلهفرقمیکند،زیرابرشخصطلاقدهنده،جایزنیستکهچیزی

 .2مهریهراپسبگیرد،لذاازهممتفاوتشدنداز

دردیدگاهمعتبرخودبهنظرمیرسد؛آنچهفقهایاحنافومالکیها  چنینقول راجح و مختار:  

اظهارداشتند،قویتریندلیلوصریحترینبیاناست،درغیراینصورتمؤجرمقداریازمنفعت

ریافتمیکندودراینشکلعدالت،برقرارنخواهدشد،وخودراتسلیممیکندوتمامیاجرتراد

توضیحدادهشدکهاستحقاقمستاجربهمنفعت،استحقاقیاستکهبهتدریج،موردتوجهقرارمیگیرد،

نهیکبارگی،همانطوریکهآنهااستدلالاحنافومالکیهارانیزازنصوصیکهآنهابرآناستناد

،نیزازاینامرخالینبودهومشکلاتاستواستدلالفقهایشوافعوحنابلهنمودهاند،قبولکرده

خودراداشتهاست.

باشد: نقدی  چیز غیر  اجرت،  استحقاق  که  دوطرف  حالت سوم: زمانی  که است این اساسی هدف

اشد،مثلااینمتعاقدین،توافقمیکنندکهاجرتازاموالِباارزشودارایقیمتباشد،یااموالمثلیب
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موتر،اینکمپیوتر،اینگندم،اینلباسوغیره،فقهایکرام،دراینمورددودیدگاهدارندکهدرادامه

 بهتوضیحآنهاپرداختهمیشود:

جمهورفقهآءبهایننظر :1دیدگاه اول از جمهور فقهآء: از جمله فقهای احناف، مالکی ها و شوافع

چیزغیرنقدیباشد،بایددررونداعطایاجرت،تعجیلوتسریعلازمیگردد،هستندکهاگراجرت

استدلالآنهابهاینشکلاستکهاگراجرت،چیزغیرنقدیوعینباشد،اینازحقمؤجر)کارگر(به

حسابمیآید،ودرهنگامبهتعویقانداختناستحقاق،فریبآشکارا،بهنظرمیخورد؛زیراممکن

بینبرودونابودگردد،یابهاوآسیببزندوصدمهبرساندکهموجبتغییروضعیتیگرددکهاستاز

کارگردرآنزمان،برآنموافقتنمودهبود،پسبنابراین،لازمیاستکهدراستحقاقاوتعجیلباید

 درنظرگرفتهشود.

رترابهطورمطلقوبدونقیدوفقهایحنابلهتأخیروتاجیلدراج:  دیدگاه دوم از فقهای حنابله

میگوید:"براساسفرمودۀشرط،ولواینکهچیزِغیرنقدیباشد،جایزقرارمیدهد،اماممرداوی

)مگراینکهآنهابرتأخیرموافقتنمایند(بهتعویقانداختناجرت،2آنها}إلّاأنیتفّقاعلیتأخیرها{

دراینموردهیچنوعاستدلالیبهمیزاناینکهصاحبانصافطبقمذهبصحیح،مطلقا جایزاست"،

بیاننمودهاست،تااکنونبهنظرنرسیده،شایددلیلآنهانصوصکلیباشدکهبهموضوعاجرت

 پرداختهاستوهیچفرقیبیننقدیبودنوغیرنقدیبودناجرت،قائلنشدهاست.

قابلتاییدودرستاست،اماکارگربهاینترتیب،توجیهجمهورفقهآءبراساسنظرشان،قول راجح:  

قبلازاینکهصاحبکارمزایاومنافعخودرابپردازد،دستمزدشرادریافتخواهدکرد،امابهترین

نظروکاردرست،اینخواهدبودکهاینعین،مصادرهونگهداریشدهوتازمانیکهکارگر،کارش

میرساند،حفظگردد،نهاینکهدراجرت،بخاطراحساسترسازنابودیراانجاممیدهدوبهپایان

 ویاتغییرآن،تعجیلصورتگیرد.

دو اعتباروصلاحیت اول،درمورد بهحالت فقهآءدررابطه بایدخاطرنشانساختکه اینجا در

بوجودمیآید،اگرطرف،هیچنوعمحدودیتی،قائلنشدهاند،پسبنابراین،دراینجاتناقضوتضاد،

طرفین،توافقکنندکهاجرترادرصورتغیرنقدیبهتعویقمیاندازند،طبقحالتاول،جایز

این است،مگربراساساینحالت،جایزنیست،پسصحیحتراینخواهدبودكهحالتاولرابه

 شرط،محدودبسازیمكهاجرتغیرنقدی،باشد.
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 : فقه اسلامیکارگر از منظر  جزء هفتم: محل پرداخت مزد 

ابوحنیفهو موردمحلدریافتمزدکارگر،دیگردرصاحبینفقهایمتقدمینجزدرمورداختلاف

کدامتوضیحاتیندادهاند،وآناینستکه؛درصورتیکهاجرتازجملهاشیایغیرنقدیباشدکه

ابوحنیفهوصاحبین،1مسئولیتحملونقلدرعقداجارهبرایمدت،رادارد امام ،دراینمسئله

تعیینوتشخیصمحلپرداختاجرترابرایطرفینعقدشرطاختلافنظردارند،امامابوحنیفه

،قراردادهاستتاطرفین،دچارجهلنشوندکهدرآیندهموجبنزاعواختلافگردد،اماصاحبین

رتدرعقدمطلقوبدونوقیدوشرط،واجبنمیشود،آنراشرطقرارندادهاند،بهدلیلاینکهکهاج

پسبنابراینبایددرضمنحصولمنافع،کمکماجرترابهدستبیاورد،زیراباآنمطابقتداشتهو

دربرابرآنقرارگرفتهاست،مستأجراجرترادرمحلیکهمنفعتحاصلمیشود،یعنیمحلکار

 میپردازد.

درمواردیکهباردوشمالیدارد،بایدستکه:"براساسدیدگاهامامابوحنیفهگفتهاامامكاساني

شرطرالازمینمیداند،بلکهاینمحمدمحلپرداختآن،تعیینوتشخیصگردد،اماابویوسفو

آنهامیگویندکهمحلعقد،خودبخودبدونقیدوشرط،برایاعطایاجرت،تعیینمیگرددونیاز

،بهنظرمیرسدکهقول2شخیصوتعیینمجددنداردواینبراساسعرفرائجعمومیاست"بهت

صاحبینقابلترجیحاستودرصورتعدماشتراط،کدامجهالت،باقینمیماند،زیراقراردادخود

طبیعتااقتضامیکندکهاجرتدرمحلیتحویلگرددکهدرآنمحل،استیفایمنفعتتوسطصاحب

ار،صورتگرفتهاست،واینبخاطرجلوگیریازاجبارکارگرتوسطصاحبکاربهمسافرتاستک

دریافت جهت ونقل، حمل مصارف تحمل برای کار توسطصاحب کارگر ساختن مکلف وهمچنین

دستمزداوست،واینچیزیاستکهخلافعرفرائجوتعاملعمومیمردمدانستهمیشودوشرعا

 نادرستاست.

درموردگراجرتبرعکسمسئلهقبلی،ازقبیلاشیاینقدیباشد،دراینصورتامامسرخسیا

مؤجریکهاوخودکارگرنیزاست،چنینمیگوید:"اوهرجاکهبخواهدمیتواندبهدرهمودینار

نقلوبگیرد،چونبهعنواندیندرذمۀمستاجرلازمیگردیدهاست،وهیچنوعمسئولیتحملو

،اگرچهکارگرحقدارد3مصارفرانداردکهدرهرجاببیندوازاوپرداختآنرامطالبه،نماید"

 
 خانه و اراضی را شامل می گردد. در این صورت اجیر خاص و اجاره اشیا از قبیل  1
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ازکارفرمایخوددرهرجاییکهببیند،دستمزدنقدیخودرامطالبهنماید،زیرااونیازیبهحملو

موظفاستکهدستمزدنقلومصارفتدارکاتیراندارد،پسبنابراین،مستاجرازطرفکارفرما

کارگرخودرادرمحلکاراوپرداختنماید،وایندررابطهبهمواردزیراست:

اکرم .1 أنیجفعرقه{  صلى الله عليه وسلمپیامبر قبل أجره الأجیر دادوفرمود:}أعطوا 1بهکارفرمایاندستور

یعنی"اجیرراقبلازاینکهعرقشخشکشود،مزدشرابدهید"،خشکیعرقدرمحلکار

 ت،پسپرداختاجرتنیزدرآنمحلبایدصورتگیرد.اس

فقهاءدررابطهبهتملکاجرتواستحقاقآن،فقهایاحنافبااستخراجازدوقاعدۀفوقالذکرِ .2

ایننظرهستندکهکارگر،دربرابرارائۀمنفعت،کمکممستحقاجرتمیبرهاومالکی

برایننظرهستندکهاجرتدرچارچوبعقد،متعلقبهکارگرشود،وفقهایشوافعوحنابله

اتفاق اینبدانمعناستکهبه ایفایمنفعت،مستحقآنمیگردد، میشودوکمکمدرمقابل

آرایفقهاء،اجماعبراینشدهاستکهکارفرما،بایددستمزدکارگررابهصورتاقساطدر

نزدیکترینمثالبهاینموضوع؛ایناستکهپرداختطولمدتتعیینشده،پرداختنماید،و

 بلافاصلهبطورمستقیمپسازانجامکارِکارگر،کمکمدرمحلکارآن،انجامشود.

پرداختمزدازجملهتعهداتصاحبکاراست،ومسئولیتاواستکهبایداجرتکارگررا .3

ابراین،کارگر،برایاحقاقحق،هیچبعدازختمکار،دروقتوزمانآنبهویبسپارد،پسبن

نوعمکلفیتندارد،زیراکارگرباتحویلنفسخودبهصاحبکاروآمادگیبرایانجامکار،به

ماندایناستکهصاحبکاربایدبهتعهداتشتعهداتخودش،عملنمودهاست،پسآنچهباقیمی

داختدستمزدمیآید،برعهدهصاحبعملنماید،پسبنابراین،آنچههزینهوتلاشدرجهتپر

 کاراست،زیرامکلفیتومسئولیتپرداختاجرت،بالایصاحبکاراستنهبرعهدهکارگر.

ایندرصورتیاستکهطرفیندرموردمحلپرداختاجرتومزد،بهتوافقنرسند،امادرصورت

موافقت،توافقآنهاصحیحخواهدبود.

ا{  صلى الله عليه وسلمزیراپیامبراکرم حرام  لَّ أوشرط اأ ح  م حلالا  رَّ فرمودهاند:}المسلمونعندشروطهمإلاشرط اح 
2،

مسلمانانمقیدبهشروطخودهستند،مگرشرطیکهحلالراحرامکندیاشرطیکهحرامیعنی"

طرراحلالکند"،اینرامیتوانبهعنوانتنظیموسازماندهیامورکاریکارگر،دانستکهبخا

 
 .". 74قد سبق تخریجه فی ص 1
قع وزارة الأوقاف المصریة، مجلس دائرة المعارف هـ(، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، مو  1344أبوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی ) 2
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(،بازمیشودوFinancial accountاینکاردربانکهابرایکارگرانصفحهحسابمالی)

تاپولخودراپساندازنمایدونیازبهحملونقلآن،نشود،زیراکنداینبهکارگر،کمکمی

دستمزداومیتوانداورادرمعرضدزدییااسرافدرخرج،قراردهد.

 :فقه اسلامید توسط دولت و محدودیت های دولت در رابطه به مزد از منظر جزء هشتم: تعیین مز

این اینکهدربینکارفرماوکارگردرآیندهپیرامونمزد،نزاعوکشمکشنشودودر بهخاطر

زمینهظلمیصورتنگیرد،لازموضروریاستتاطرفینعقددرموردمزدباهمتوافقنمایند،

اجرتایناستکهبراساسرضایتطرفینباشد،زیرادرقراردادمعاوضات،زیرااصلاساسیدر

ب ین كُمْ ال كُمْ أ مْو  ت أكُْلوُا  نوُالا  آم   الَّذِین  ا أ یه  آید،اللهمتعالمیفرماید:}یا آنعوضوبدلبهشمارمی

مِنْكُمْ{ اضٍ ت ر  ع نْ ة  ار  تجِ   ت كُون  أ نْ  إلِاَّ باِلْب اطِلِ
آوردهمه:"ترج1 ایمان که آنکساني اموالاي اید!

یکدیگررابهباطل)وازطرقنامشروع(نخوریدمگراینکهتجارتيبارضایتشماانجامگیرد."،

محاسبۀمزد،تابعقانونیاستکهخداوندمتعالدرجوامعبشری،آنراوضعونهادینهساختهاست

وافقطرفین،مبنیبرایناستکهدستمزدبهارزشمنفعتوآنقانونعرضهوتقاضامیباشد،ت

واقعیکارگر،برآوردمیشود،بهشرطیکهبازاردرحالتطبیعیخودباشد،ودرآنکسینباشد

کهازنیازهایدیگری،سوءاستفادهنماید،ویاموردظلموستمقرارگیردویاهمحقکسیدر

اموافقتمینمایند،میزانجدّوجهد،تلاشوزحماتکارگرودرآن،سلبگردد،وزمانیکهآنه

ضمنمنفعتصاحبکاررادرمیانهمدیگر،درنظرمیگیرند،وهمانطوریکهمردمدرتعیین

میزانزحماتومنفعتمطابقبهعرفرائجمعاملهمینمایند،وایناصلموضوعقانونعرضه

دکترصادقسعیدمی تقاضااست، توافقو با اسلام اجرتدر ایناستکهمیزان گوید:"اصل

عادلوسپسعرفوعادتدرزمانبرآورداجرتالمثل،درنظرگرفتهمیشود،به-شخصآزاد

2شرطیکهدردراجرایآن،هیچنوعفریب،ظلم،بیعدالتی،بیانصافیوتعللوجودنداشتهباشد."

،ازپاسخگوییبهدرخواستبرخیازصحابهکرام  صلى الله عليه وسلمسولاللهوازهمینجا،مامتوجهخودداریر

برایقیمتگذاریدرزمانافزایشقیمتهاهستیم؛زیراافزایشقیمتهانتیجهسوءنیتتجارو

یااستثماریکطرفتوسططرفدیگرنبوده،بلکهنتیجهطبیعینوسانونابرابرشرایطووضعیت

،استروایتحضرتانسازانونعرضهوتقاضا(،میباشد،بازاروقرارگرفتنزیراصل)ق

فقالوا:یارسولاللهسعرّلنافقال:"إناللههوالمسعرّ صلى الله عليه وسلم:}غلاالسعرعلیعهدرسولاللهمیگویداو

3القابضالباسطالرزّاقوإنیّلأرجوأنألقیربّیولیسأحدمنکمیطلبنیبمظلمةفیدمولامال"{

صلى الله عليه وسلم:یارسولاللهگفتندکرام،قیمتهاافزایشیافتوصحابهصلى الله عليه وسلمترجمه:"یکباردرزمانرسولخدا

ارشادفرمودند:"بدونشکخداوندمتعالبها  صلى الله عليه وسلمنرخهارابرایماتعیینکنید،بهپاسخ،آنحضرت

رهستمکهدهنده،میرانندهوکاهشدهندۀروزی،فراخکنندهوروزیدهندۀدائمیاست،ومنامیدوا

پروردگارمرادرحالیملاقاتنمایمکههیچیکازشما،مطالبهوشکایتیدرموردخونویامالی

 
 . 29سورة النسآء آیت نمبر  1
 . 71م. ص 1983العراق، -، مکتب العمل العربی، بغداد1السعید: د. صادق مهدی، مفهوم العمل و أحکامه العامة فی الاسلام، ط 2
أبو   3 باختلاف یسیر14057(، وأحمد )2200(، وابن ماجه )1314(، والترمذي )3451داود )أخرجه  ، الألباني ، المحدث:   أنس بن مالك: الراوي  .( 

 صحیح. ، خلاصة حكم المحدث:  1314، الصفحة أو الرقمصحیح الترمذي المصدر:
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اینجا،قولرسولخدا1ازمن،نداشتهباشد" کهاللهمتعالخودشبهادهندهاست،دلیلیبر  صلى الله عليه وسلم،در

اینقانون، اقدامیبرایتغییررفتارقانونیبودنعرضهوتقاضااست،تخطیوزیرپاگذاشتن

،اینتخلفراردنمود.صلى الله عليه وسلمطبیعیانسانهاوقوانینجوامعبشریاست،لذاپیامبراکرم

شوندوصاحبکاروکارفرماازنیازمندیهایکارگران،امااگرمردمفریبدهند،اهلزمان،فاسد

کهکارفرمایانهمههمدستجهتبرآوردهساختنکارخود،سوءاستفادهوتعسفنمایند،ویااین

شوندوتوافقنظرنمایندکهبرایکارگر،مزدناچیزوکممیدهند،بهعبارتدیگرباکارسنگین

وبامشقتدربرابرمزداندک،کارگررادربازارکاراستخداممینمایندودرهماهنگیوتوافق

دامکارگرانوکارمندان،ازآناستفادههم،یکنرخواحدومتحدالمالراایجادودرجذبواستخ

میکنند،تااینکهمنافعبیشترباارزشکمتررادرمنوالکارخویشقراردهند،یاکارگرانیکه

دارایمهارتهایمسلکی،علمیوتخصصیهستند،کارفرمایانخویشرادربرابرمنافعشان،

،ازصاحبکاروکارفرما،سوءاستفادۀبیشتراستثمارنمایندوازداشتههایعلمیومسلکیخود

کنندومزدبالاترازمنافعشانرا،دریافتنمایند،وبهاینشکلازکارفرمایان،بهرهبرداریکنند،

ویااینکهکارگرانهمههمدستشوندوتوافقنظرنمایندکهآنهادربرابراجرتتعیینشده،کمتر

میگیرند،یعنیکارکمتربامزدبالاتر،دراینصورتلازماست،دولتکارمیکنند،امامزدبالاتر

بایدچیزهارابهحالتعادیآن،بازگرداند؛بهاینمعناکههمهچیزهاراقیمتگذارینمایدو

دستمزدهاراتعیینکند،بهگونهایکهنهبهکارگروکارمندظلمشودونههمبهصاحبکارو

بهکارفرماظلم اشیاء بازگرداندن فقطبرای توانگفتکهمداخلۀدولت، بنابراین،می شود،پس

نصابواقعیآنهاست،پسبیناجرتمسمیواجرتبالمثل،توازنوتقارن،تحققپیدامیکندو

آنباارزشمنفعتحقیقیآن،تخمینزدهمیشود،واینلازمۀاقدام،براساسقانونعرضهو

واگراینامرمحققشود،نهکارگرونهکارفرما؛بلکههردویآنهانمیتوانندارزشتقاضااست،

زحماتومنفعتکارگررادستکارینمایند.

نیز،اینمطلبراتأییدکرده،چنینمیگوید:"واماقیمتگذاری:برخیازآنها،ابنقیمجوزی

است؛اگراینقیمتگزاری،شاملظلموستمبهظلمِحراماستوبرخیدیگرازآنها،عدلِمباح

مردمواجبارآنهابهناحقشود،بهاینمعناکهآنهارابهبیعیوادارنمایدکهثمن)نرخمعینه(آن

مطابقبهرضایتوپسندآنهانیست،ویاآنهاراازآنچهخداوندمتعالبرایشانحلالنمودهاست،

اگرمتضمنعدالتبینمردمباشد،ماننداجبارنمودنآنهابهپرداختبازدارد،اینحراماست،و

-کههمانااینلازمۀقانونعرضهوتقاضانیزاست-آنچهكهموظفبهمعاوضهبهثمنمثل،هستند

ومنعنمودنآنهاازگرفتنزیادتبرعوضمثلیکهبرآنهاحراماست،نهتنهاجایز،بلکهواجب

افلیعلمهأجره{ صلى الله عليه وسلمفرمانرسولاللهو2نیزاست." یعنی"هرکس3کهفرمودهاند:}ومناستأجرأجیر 

اعلاموبرایاومشخصسازد."ازهمینقبیلاست.راکارگریمزدورمیسازدبایدکهمزدوی

 
، و قال عنه الترمذی: حدیث حسن صحیح، و قال  311، 1314ر، ح. رقم ، باب: ما جآء فی التسعیصلى الله عليه وسلمالترمذی، سنن الترمذی، کتاب البیوع عن رسول الله 1

 عنه الالبانی: صحیح. 
 .312م. ص 1998هــ1418لبنان، - ، دارالجلیل، بیروت1الجوزیة: ابن قیم، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، تحقیق: عصام فارس الحرستانی، ط 2
 . 353قد سبق تخریجه فی ص  3
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قیمتگذاریدرصورتبروزبیعدالتیوانحرافازقانونعرضهوتقاضا،واجباست،بی

ماتحتجوزی1صافیاستاگرگرانیها،طبیعیومشمولاینقاعدهباشد.ابنقیمعدالتیوبیان

،یعنی"قیمتگزاریبرستمگرانواجباست"،چنین2اینعنوان}یجبالتسعیرعلیأهلالظلم{

میگوید:"...وبربالایآنها،قیمتگزاریواجباست،وجزبهقیمتالمثلنبایدبفروشند،وجز

قیمتالمثل،نبایدبخرند،ودراینمسئلههیچیکازفقهآء...،کدامترددندارند،پسبنابراین،به

قیمتگذاریدراینگونهموارد،بدونکداماختلاف،واجباست.وحقیقتآن:ملزمساختنآنان،

.3بهعدالتوانصاف،ومنعنمودنآنان،ازظلموستماست"

را،توجیهمیکند،توضیح  صلى الله عليه وسلمهعدمقیمتگذاریاجرتدرزمانپیامبراکرم،دلیلیراکابنقیم

درمدینهمنورهصورتنگرفت،زیرا  صلى الله عليه وسلمنموده،چنینگفتهاست:"اما،قیمتگذاریدرزمانپیامبر

آنزمان،درنزدآنها،کسینبودکهدربدلپولو...آسیابکندوبپزد،ونهکسیبودکهآردونان

لکهآنهاغلهرامیخریدند،آسیابمیکردندودرخانههایشانمیپختند،وکسیکهغلهبفروشد،ب

راعرضهمیکرد،توسطمردم،چندانمورداستقبالوپذیراییقرارنمیگرفت،بلکهمردمآنرا

امبافندۀازکسانیمیخریدندکهآوردهبودندوواردکنندهگانآنبودند...همچنیندرمدینهمنوره،کد

لباسوجودنداشت،بلکهلباسهاییکهازشام)سوریۀفعلی(،یمنوغیرهدربازارمدینهمنوره

.4نزدآنان،واردمیشد،آنهااورامیخریدندومیپوشیدند"

 کارفرما نسبت به پرداخت مزد:-مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات صاحب کار

تعهداتصاحبکاروکارفرمانسبتبهپرداختمزدومعاشبرایکارگرومبادیقانونیحاکمبر

کارمنددرافغانستانعبارتانداز:قانونمدنیافغانستان،قانونکارافغانستان)جدیدوازامارت

مقررۀطرز و ملکی کارکنانخدمات ذاتی امور مقررۀ ملکی، کارکنانخدمات قانون اسلامی(،

اتملکیودربرخیمواردقانونتکسومالیهوتقاعداستکهدرجهتکسرسلوککارکنانخدم

مالیهازمعاشوپرداختتقاعدازآنهااستفادهگردیدهاست.درذیلاینمطلبچنداجزاءاستکه

شاملموضوعاتزیرمیگردد:تعریفمزد،ماهیتمزد،محلوزمانپرداختمزد،مقدارو

تعیینمزدوانواعمزداستکهبااستفادهازمبادیقانونیفوقالذکر،درمورداندازۀمزد،چگونگی

هریکازآنهابحثوبررسیخواهدشد:

جزء اول: تعریف مزد، ماهیت و انواع آن از دیدگاه قوانین افغانستان:

درقبالمزدیامعاشمبلغمالیاستکهکارگروکارمندبهطورروزمره،هفتوار،ماهوارویا

انجامکارمشخصویاپروژۀمعینویاوظیفهایکهانجاممیدهد،دریافتمیکند.مزدشاملتمام

 
یَّة )ابن قَیّ م   1 ز  عي الدمشقيّ، أبو عبد الله، شمس الدین  هـ(  ۷٥۱-٦۹۱الجَو  ر  من أركان الإصلاح الإسلامي، وأحد   :محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّ

زاد ،  السیاسة الشرعیة  الطرق الحكمیة في ،  إعلام الموقعین  :وألّف تصانیف كثیرة منهاو کان ظله فی الحقیقة.    تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمیة  .كبار العلماء
 . الأعلام للزركلي و...  المعاد

 .313ابن القیم، الطرق الحکمیة،  2
 همان.   3
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مزایایمالیمیشودکهدرقوانینکشورهامطابقبهوضعیتبودجویادارهوسازماندرنظر

داصلیبااجزاوگرفتهمیشود.درقوانینافغانستانمزایایمالیکارمندبردوقسماست:یکیمز

ضمایمآنودیگریمکافاتیاتشویقیها.مزداصلیعبارتاستازوجوهیکهدرمقابلانجام

امتیازاتپولیاستکهبهطورمستمر، کاربهکارکنپرداختهمیشود.اجزایمزد:عبارتاز

ضمایممزد:غرضانجامکارمشخص،طبقاحکامقانونمربوط،بهکارکنپرداختهمیشود.اما

انجامکارمشخص،طبقاحکام امتیازاتپولیاستکهدرمقاطعزمانیمعینغرض عبارتاز

قانونمربوطبهکارکنپرداختهمیشود.ضمایممزددرحالاتذیلبهاصلمزدافزودهمیشود:

 کاردرمحلاتباشرایطنامساعدطبیعی،اقلیمیودشواراقتصادیواجتماعی. (1

 ساحاتزیرزمینی،شرایطثقیلومضرصحت.کاردر (2

 کارباامتیازمهارتهایفنیوتخنیکی. (3

.1سایرحالاتیکهدرقانونمربوطپیشبینیشدهباشد (4

قانونکارکنانخدماتملکی،تصویب1فعلامطابقجدولمعاشاتمأمورینکهدرضمیمۀشماره

بست     5افغانی و بالاترین معاش قدم    5000بست هشتم، مبلغ    1پایین ترین معاش قدم  ونشرشده،

یا تشویق، بدین ترتیب است که    32500اول، مبلغ   اما مکافات  افغانی در نظر گرفته شده است، 

کارمندی که نظم و انضباط کار و احکام مقررۀ طرز سلوک مأمورین و کارکنان خدمات ملکی را  

وله را بالاتر از معیار های مندرج لائحه وظایف وپلان  به وجه احسن، رعایت نموده و وظیفۀ مح

مورد   احوال،کار مربوط، اجرا نماید، با در نظر داشت امکانات مالی اداره )بودیجۀ سالانه( حسب  

 2.3تشویق قرار گرفته می تواند 

ا دارد:"مزدعبارت بیانمی بهمزدچنین فقرۀهشتممادۀسومراجع افغانستاندر کار زقانون

قانونگزاراندررابطهبهمزد4وجوهیاستکهدرمقابلانجامکاربهکارکنپرداختهمیشود"

چنینتوضیحاتیدارند:"مزدعبارتاستازتمامآنچیزیکهکارگردرقبالکارش،بهصورت

کهنقدییاغیرنقدی،علاوهبرسایرحقوق،ازهرنوعکهباشد،مستحقآناست،مشروطبهاین

قانونیاقراردادکاربهآنتصریحنمودهباشدویاتعاملعمومیبهپرداختآنهاتنظیمشدهباشد،به

.پسبنابراینمیتوانگفتکه،مزد،عوضیاستکهکارگردراثر5استثنایمزداضافهکاری"

اممیدهدکهکارشمستحقآنمیشود،اینهمانکاریاستکهکارگربراساستبعیتقانونیانج

اورابرایانجامکاربرایصاحبکاروکارفرمایشملزمنمودهاست،پسهرمقدارومبلغپولو

عوضیکهکارگردراثراینتبعیتقانونیمتقاضیمیشودودریافتمیکند،دردایرهوچارچوب،

آناینستکهعقداجرتیادمیشود،حتیاگردرعرفبهعنواناجرتثابتشدهباشد.ودلیل

 
  . 66و 3ماده  .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل 1
 . 1387سرطان سال  16، 951افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل وزارت عدلیه  2
 مراجعه گردد.  410برای تفصیل بیشتر به صفحه ی  3
  .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  4
 با اندک تصرف.  .155-153هـ، کابل، افغانستان، ص 1398، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"5
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قراردادکار،ازجملهعقودمعاوضیاستوشرطمعوضبودنقراردادکاروموضوعیتآنبیشتر

بهوابستگیکارگربهکارفرمامرتبطمیباشد؛بهاینمعناکهمعوضبودنقراردادکاروپرداخت

کارگربهکارفرما،مزدازسویکارفرماوصاحبکاربهکارگروکارمندنهتنهامنشأوابستگی

بلکهیکحقمهمواولینحقکارگراست.مزدرادرگذشتهاجرتکارمینامیدند،گاهیهمآنرا

دستمزدمینامند،گرچنددستمزدبهارزشکاریگفتهمیشودکهصرفابادستانجامگرفتهباشد،

فکرهمبهکارمیافتد.ومزددرحالیکهدرانجامکار،یادرساختنشیئعلاوهبردستغالبا

ممکناستدرمقابلساعاتکاریادربرابرتولیدواحدیازمحصولپرداختشود؛اولیرامزد

روزانهیاساعتوارودومیرااصطلاحاکارمزدمینامندکهاحکامومقرراتهریکجداگانهو

اواینستکهمزدماهواررامتفاوتاست.آنچهعرفرائجدرنهادهایدولتیوخصوصیاست

.1بیشترمعاشوتنخواهمینامندومزدروزانهوساعتواررا،اجرتوحقالزحمهمینامند

اگربهلحاظفلسفیوعلمینگاهشود؛مزددرعقدقراردادکارمیانکارگروکارفرما،بهعنوانکلید

املمهماجتماعیواقتصادیبهشمارواساسعقدقراردادکار،مطرحاستودرهرجامعهازعو

میرود.مزدبرایبسیاریازکارگرانوکارمندان،همهچیزاستکهدربدلنیرویکارشاناعم

ازنیرویجسمیوفکری،دریافتمیکنند.ازنظراجتماعی،مزدوسیلۀتأمینمعاشوزندگی

رگروکارمندنیازاساسیوحقاوست؛کارگروکارمندمحسوبمیشود.دریافتمزدکافیبرایکا

زیراکارگروکارمندنیرویکار)قدرتجسمیونیرویفکری(شانرادراختیاردیگریمی

ایننیرویفکریوجسمی انجامدهند. گزاردوکارگروکارمندمتعهدمیشوندکارراشخصا

رد.جزئیازشخصیتانساناستوباموضوعسایرقراردادهافرقدا

دربرابرمزد،ضمائممزدوجودداردوآنعبارتازوجوهیاستکهدرصورتکاردرشرایط

نامساعد،مضرصحتویاکاریکهبامهارتوفنخاصاجراشود،پرداختمیشود.حالات

آنقانونکارافغانستان،66افزودیضمائممزدبیشترجنبۀتوافقیوقراردادیدارد،باآنهممادۀ

بهاصلمزد ذیل آوردهاست:ضمایممزددرحالات بهشمار بهعنوانحقکارگروکارمند را

کاردرمحلاتباشرایطنامساعدطبیعی،اقلیمیودشواراقتصادیواجتماعی.(1)افزودهمیشود:

کارباامتیازمهارتهایفنیو(3)کاردرساحاتزیرزمینی،شرایطثقیلومضرصحت.(2)

.2سایرحالاتیکهدرقانونمربوطپیشبینیشدهباشد(4)تخنیکی.
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راجعبهوجایبکارفرماچنینمقررمیدارد:"صاحبکار1540قانونمدنیافغانستاننیزدرمادۀ

تهیۀوسایللازمبرایتأمین-2تادیۀاجرتاجیرمطابقاحکامقانون.-1بهامورآتیمکلفاست:

اعطایتصدیقبعدازانتهایعقدیکهمتضمنتاریخدخولو-3سلامتاجیروحمایتاوازخطر.

مقدار کار، نوع کار، به اجیر باشد.خروج عقد التزامات از برائتوی اوراق-4اجرتو اعادۀ

سایرمکلفیتهایکهدرقانونخاص-5وتصادیقیکهازطرفاجیربهویتسلیمگردیدهاست.

باتوجهبهمواردفوقکارگروکارمند،درصورتیکهکارفرماوصاحبکار1تصریحشدهباشد."

انونمیتوانندبرایگرفتنحقخوداقدامقانونینمایند.حقوقآنهارامراعاتنکنند،ازطریقق

البتهمرادازقانونپیشبینیشده،قوانینیمیباشدکهدررابطهبهامورکاری،طرحوتصویبشده

باشد،مانندقانونکارافغانستان،قانونکارکنانخدماتملکیودیگرمقرراتمربوط.قابلیادآوری

افغانستان،همهوهمهمطابقشریعتمقدساسلام،طرحواستکهقوانینومقر راتکاریدر

تصویبگردیدهاستوهیچنوعمنافاتیوتعارضیباشریعتاسلامندارد.

درنهایتبحثاشارهبهانواعمزدمیشود،براساسقانونکار،مزدبهچهارنوعزیر:مزداضافه

تتوقفکارومزددرحالتانتظارتقسیممیشود:کاری،مزدبالایچندماشین،مزددرحالا

نیرویکارازجملهثروتهایهرجامعهمحسوبمیشود.انجامکارطیمزد اضافه کاری: .أ

ساعاتکاریتعیینشدهدرقانونکارمیباشد،امادربعضحالاتچنیناتفاقمیافتدکهدر

انجامکارکفای ادارهیاکارفرمابازمانتعیینشدهبهدلایلیبرای تنمیکند.دراینصورت

توافقکارگر،کاراضافیانجاممیدهد.بنابراینقانونکاردرحمایتازمزداضافهکاریبرای

چنینتوضیحمیدهد:"مزدفیساعتاضافه67کارگران،مزداضافهکاریرامطابقمادۀ

فیصدبیشترپرداخته50زهایرخصتیفیصدودررو25کارینسبتبهمزدساعاتعادیکار

قانونکار:"مزدکارروزرخصتیعمومیدرصورتیکه69میشود."همچنینمطابقمادۀ

 2بهموافقۀکارکندرخلالدوهفتهبهشکلروزرخصتیجبراننگردد،دوچندمیباشد."

ن،بهدلیلکمبوددربرخیحالاتممکناستیککارگریاکارکمزد کار بالای چند ماشین:   .ب

کارگرمتخصصماشینهایخاصیابهدلایلدیگربالایچندماشینکارکند.دراینصورت

کارگریکههمزمانبالایچندینماشینکارمیکند،ازلحاظنیرویکارانرژیبیشتریمصرف

راینمیکند؛ازلحاظکمیتمحصولکار،بیشترازسایرکارگرانسببمحصولمیشود؛بناب
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کارگران بهسایر نسبت بیشتری مزد از کارگر یا کارکن این که کند می اقتضا عدالت اصل

کارکنیکهدرعیناداره(1)قانونکاردراینزمینهبیانمیدارد:"68برخوردارشود.مادۀ

شرایطونحوۀ(2)بالایچندینماشینیادرچندحرفهکارمینماید،مستحقمزدبیشترمیباشد.

 1اینماده،توسطسندتقنینیمربوطتنظیممیگردد."1پرداختمزدکارکنمندرجفقرۀ

هرگاهدرنتیجۀحادثۀغیر(1)قانونکار:"71مادۀ2-1مطابقفقرههایمزد حالت توقف کار: .ج

رتوقفمترقبهیانظربهعواملتخنیکی،تولیدییاوضعجوینامساعد،درامرتولیدوکا

رونماگردد،مزدکارکنبهاستثنایکارکنانموسمیوروزمزد،حسبذیلپرداختهمیشود:

درصورتتوقفکاربیشترازدوالیچهار-2فیصد.100درصورتتوقفکارالیدوماه،-1

بعدازسپریشدنچهارماه،ادارهمیتواندکارکنرادرعینادارهیاادارۀ-3فیصد.50ماه،

دیگرتبدیلودرصورتعدمامکانتبدیلی،بهوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولین

هرگاهتبدیلیکارکننسبتتوقفکار،مطابق(2)ویانمایندگیهاییآندرولایاتمعرفینماید.

فیصدمزدماهوارقبلازتوقفکار75اینمادهصورتگیرد،مزدکارکناز1فقرۀ3جزء

متربودهنمیتواند.درصورتافلاسکهموردتاییدمحکمهقرارگرفتهباشد،حکممندرجفقرۀک

اینماده1یکاینمادهقابلتطبیقنمیباشد.هرگاهادارهدوبارهفعالگردد،حقوقمندرجفقرۀ

کار،درموردمزدکارگردرزمانتوقفکاروساعات2برایکارکنقابلپرداختمیباشد."

هرگاهدرساعاتیااوقاتکارعادیبنابرحوادث(1)قانونکارچنینصراحتدارد:"37مادۀ

غیرمترقبه،حداکثرالییکماهتوقفرونماگرددوادارهمزدوسایرحقوقکارکنراطورمکمل

(2)تواند.بپردازد،ساعاتیااوقاتتلفشده،بعدازفعالیتدوبارۀکاروتولیدتلافیشدهمی

اینماده،درروزازدهساعتودرهفتهازپنجاهساعت1ساعاتکاردرحالتمندرجفقرۀ

 3بیشتربودهنمیتواند،کارکنازساعاتکاراضافی،مستحقمزداضافیشناختهمیشود."

انتظارِبامعاشبهحالتیگفتهمیشودکهبهدلیلتنقیصتشکیلات،حالتِمزد حالت انتظار: .د

تقلیلتعدادکارکنانیاتوقفطولانیکارنظربهحالاتانتظاریکهدرقانونتنظیممیشود،

قانونکارچنینتنظیم72کارکنازمعاشبرخوردارمیباشد.حالاتانتظاربامعاشدرمادۀ

تنقیصتشکیلاتی،تقلیلتعدادکارکنانیاتوقفطولانیکار،کارکندرصورت(1)شدهاست:"

درحالتانتظاریبامعاش،مامورحسباحوالاز(2)درحالتانتظاربامعاشقرارمیگیرد.

ششماهالییکسالمتناسبادوارخدمتوکارکنانقراردادیازسهماهالیششماهمتناسببه

اینماده،2درختممیعادمندرجفقرۀ(3)لیبااجزایآنمیباشد.ادوارخدمتمستحقمزداص

و اجتماعی،شهدآء امور و کار بهوزارت گرفته، قرار بدونمعاش انتظار درحالت کارکن

انتظاربامعاشوبدونمعاشتوسطسند(4.)معلولینمعرفیمیگردد شرایطوسایرحالات

 4تقنینیمربوطتنظیممیگردد."
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مزدتشویقیبهوجوهیگفتهمیشودکهمعمولاکارفرمابهمنظورابرازرضایتمزد تشویقی:  .ه

اند،میپردازد. کیفیتکارکوشیده یا تولید، افزایش یا کار پیشرفت ازکارکارگرانیکهدر

گرتشویقیهجنبۀموردیدارد.میزانوپرداختنیانپرداختنآنبستگیبهنظرکارفرماداردوکار

آنرامطالبهکند.مادۀ تواند کارمزدتشویقیراچنینشرحمیدهد:"65نمی به(1)قانون

منظورتشویقمادیکارکنان،ارتقایسطحبازدهیکاروبهترشدنکیفیتمحصولاتنظربه

ایجاباتشرایط،ادارهمیتواندمزدکارکنانرابهسیستمتشویقیوکارمزدتشویقیتنظیمو

لوائحوقواعدنمونویمزدتشویقیوکارمزدازطرفوزارتکارواموراجتماعی،(2)ردازد.بپ

1شهدآءومعلولینبههمکاریکارفرمایانوموافقۀوزارتمالیهترتیبمیگردد."

 جزء دوم: زمان استحقاق، محل پرداخت مزد و مقدار آن از دیدگاه قوانین افغانستان: 

کارگروکارمندچهوقتمستحقمزدمیشوند؟درپاسخبایدگفتکهدراینزمینه،دیدگاههای

متفاوتوجوددارد.برخیآنراتوافقی،برخیآنراازروزانعقادقراردادکاروبرخیهماولین

63ادۀروزکارراوقتاستحقاقمزدبرایکارگروکارمندمیدانند،امادرافغانستانمطابقم

قانونکار:"کارکنانحسباحوالازتاریخعقدقراردادیامنظوریتقررمستحقمزدمیباشند،

2مگراینکهدراسنادتقنینیمربوططوریدیگریپیشبینیگردیدهباشد."

پرداختبهموقعمزدبهکارگاروکارمندجهتتامیننیازهایزندگیکارگروخانوادۀاویکیاز

پرداخت،کوتاهمدتوایحمایتازمزداست.ازاینرو،مزدبایددرفواصلزمانیمرتبراهه

شود.موضوعشایانتوجهدیگر،چگونگیتنظیمپرداختمزدنظربهزمانمیباشد.مزدکارگر

وکارمندازلحاظزمانپرداختدرکشورهامتفاوتاستکهبهصورتهایچون:ساعتوار،

ماه،هفتوار،نظربهکمیتکار،نظربهمحصولتولیدو...پرداختمیشود،ومزدماهوار،نیمه

روزرخصتیاخیرهفتهدرکشورهامعمولامعادلروزهایعادیکارمیباشد،امادرافغانستان

مزدکارکننظربهوقت(1قانونکارچنینتنظیمشدهاست:"64زمانپرداختکارگرمطابقمادۀ

انه،پانزدهروز،هفتوار)گاهی(ویانظربهکارانجامشدهیامحصولتولید)کارمزد(پرداختهکار،ماه

3مزدوحقوقروزرخصتیاخیرهفتهمعادلروزهایعادیکار،قابلاجرامیباشد."(2میشود.

-برخیازقوانینکارکشورها،زماندورهایرابرایاستحقاقودریافتاجرتاجیریاکارگر

کارمند،مشخصمیکند،وبهارادهطرفیندرتعیینزمانپرداختمزد،باتوجهبهاهمیتمزددر

شدهزندگیکارگر،هیچنوعاهمیتیندادهاست،وهرگاهتوافقدوطرف،باآنچهدرقانونمقرر

است،مغایرتداشتهباشد،توافقآنهاساقطمیشود،بنابراین،قانونکارافغانستاندرحمایتاز

حقوقکارگروکارمنددررابطهبهنحوۀپرداخت،مقدارپرداخت،زمانومحلپرداختدرمادۀ

معرفیمزدازطرفادارهبهکارکنیاشخصیکهویکتبا(1)خودچنینتصریحمیدارد:"73
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نماید،پرداختهمیشود. بدون(2)می آن تاخیردرپرداخت ماهپرداختهمیشود. مزددرطول

قانونکاربهصورتمشرحدرمورد59موافقۀکارکنصورتگرفتهنمیتواند.وهمچنینمادۀ

حرفه،مزدبادرنظرداشتکمیتوکیفیتکار،بست،رتبه،درجهیا(3)پرداختمزدبیانمیدارد:

کارکن به و کار،سنجش به مرتبط تقنینی اسناد مندرج وسایرشرایط وعملی کارآموزی دورۀ

کارکنیکهرتبهودرجۀاصلیآنپایان،ولیبهاساسشایستگی،لیاقتواهلیت(4)پرداختهمیشود.

(5)شود.کاریدربستهایبلنداستخداممیشود،مزدوسایرحقوقآنهاازبستپرداختهمی

کارکنیکهرتبهیادرجۀاصلیآنبلندوبنابرملحوظیدربستپایانمقررمیشودمزدوسایر

(7)تبعیضدرپرداختمزدجوازندارد.(6)حقوقآنازرتبهیادرجۀاصلیقابلاجرامیباشد.

مقدارمزددرحقوقکارازاهمیتحداقلمزدازاندازۀکهدولتتعیینمیکند،کمتربودهنمیتواند.

،خاصبرخورداراست،زیرااگرمقدارمزدبهخواستکارفرماباشد،بهکارگرمزدبخورنمیر

خواهدداد.همچنینرابطۀکارگریوکارفرماییهمانطوریکهبارهااشارهشد،برآنجامکاردر

خاصیبرخورداراستتانیرویکاربرابرمزداستواراست.بنابراین،مقدارمزدنیزازاهمیت

کارگربهیغمابردهنشودوکارگراناستثمارنشوند.برایتعیینمزد،قانونکارافغانستانمبنارا

کمتربودنمزدازحداقلدستمزدقراردادهاست،طوریکهتعیینمزدازحداقلمزدقانونیجواز

یکندومزدهیچکارگریکمترازآنبودهنمیتواند.ندارد.حداقلمزداندازۀاستکهدولتتعیینم

قانونمدنی:"هرگاهمقداراجرتدرعقدتصریحنگردیدهباشد،مطابقعرف1535براساسمادۀ

جاریاجرتمثلتعیینمیگردد.درصورتعدمموجودیتعرف،محکمهآنرابهنحویکه

قانونکار59مادۀ5درموردمیزانمزد،درفقرۀهمچنین1عدالتتامینگردد،تعیینمینماید."

2آمدهاستکه:"حداقلمزدازاندازۀکهدولتتعیینمیکند،کمتربودهنمیتواند."

همهاینهاناشیازتوجهواهتمامقانونگذاربهنفعکارگروکارمنداست،زیراقانونماهیتمزد

کارفرمابایدمزدرادرتاریخهایمعینه،پرداختنماید،کارگررا،حیاتیمیداند،پسبنابراین،

اصلتناوبپرداختدراینروش،مبتنیبرماهیتحیاتیمزداست،زیرااغلبا،تنهامنبعامرار

معاشکارگراست،همانطوریکهپرداختآندرمواقعمکررواوقاتنزدیک،ازجمعآوریمبالغ

آنرانزدهنگفتتوسطکارگر،جلوگیریمین از مبالغزیادی مایدوباعثمیشودکهکارگر

صاحبکارجمعکندواینبهنفعکارگرخواهدبود،خصوصادرصورتورشکستگیکارگرکه

ویدرمعرضضرروزیانقرارگیردوازطرفدیگر،زمانیکهکارگرآنراتصرفمیکند،

د،بناءبهتراستکهنزدصاحبکار،جمعشود.ممکناستنزدآنتلفگرددویاکتهخرچینمای

البتهدررابطهبهاینمسئلهبینفقهآءوقانونداناناختلافنظروجوددارد،آنچهراکهفقهآءدر

موردآنهابحثکردهاندکه؛اجرتصرفا باایجادعقد،ثابتمیگرددویابامرورزمانوتحویل

مکم،ثابتمیگردد؛اماقانونکاربااقتداراجباریوآمرانۀنمودنمنفعتبصورتتدریجیوک
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  .1385دلو  15، مورخ 914انون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل وزارت عدلیه، "ق 2
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خود،تاریخهاییراتعیینمیکندکهصاحبکاروکارفرمابایدمزدرادرتاریخهایمتذکره،به

تعیینکردهو ایرا نیز،اصلپرداختدوره افغانستان کار قانون نماید،وحتی کارگرپرداخت

رادرنظرگرفتهاست.ماهیتحیاتیدستمزدها

وقتوزمانیراکهقانونکارجهتپرداختمعاشاتوحقالزحمۀآنها،تعیینوتشخیصنموده

،بلحاظشرعینیزدرستبهنظرمیرسدوآنبهشرحزیر(مثلاآخرهفتهویاآخرماه)است،

است:

زندگیاوکمکمیکند،لازممنظمبودنزمانبهترتیبوتنظیماولویتهاوسازماندهیامور .2

بهذکراستکهدستمزدمعمولا تنهامنبعدرآمداوستواینمنفعتقابلتوجهیاستکهبااحکام

 شریعتمقدساسلام،کداممنافاتومخالفتیندارد.

برخیازفقهایاسلامکوششنمودهاندتازمانیرامشخصنمایندکهکارگرباارائهمنفعتیک .3

حقاجرتخویشمیگردد،پسهرگاهمستاجردرروزیکهدستمزدمربوطهرابهروز،مست

نماید دریافت را منفعتییکروزخویش باید پردازد، می مدت1کارگر که اینست آن ،علت

قرارداددربیشتراوقاتدرآنزمانکوتاهوفشردهبوده،امادراینزمان،مدتقراردادکار،

ت،میتواندیکعمروزندگی،ادامهداشتهباشد،بنابراین،تعیینزمانطولانیوگاهیاوقا

استحقاقاجرتدریکهفتهیایکماه،بادیدگاهاکثرفقهایاحنافومالکیهامطابقتداردو

آنایناستکهاجیربااداکردنمنافعمستأجر،کمکموبهتدریجصاحباجرتودستمزدمی

کهمستاجر،منافعخودرادریافتمیکند،آنگاهاجیرمستحقاجرتوشود،یعنیهرزمانی

 دستمزدمیگردد.

درایننوعازتحدید،یکنوعنظمدرروندتطبیقواجرااتقانونیدرسطحدولتوجوددارد .4

بهزمانپرداختوتشخیصزمانپرداخت قرارداد،رسیدگی ازاختلافاتطرفینِ بهدور که

 یقوهقضاییه،آسانترمیسازد.دستمزدرابرا

ایننوعازمحدودیتبهیکعرفعام،تبدیلشدهکهامروزدربینکارگران،رواجیافتهاست، .5

}العادة که است نموده تصریح فقهی قاعده و است، شده تنظیم آن، اساس بر آنها زندگی و

ینیکیازجملهقاعدههای،یعنی"نزدشرع،عرفوعادات،اعتبارمحکمدارد"،ا2محکّمة{

فقهیکاربردیاستکهمعنایآناینستکه؛عادتوعرفمردم)عرفخاصیاعام(طریقی

فقهیاست.اینقاعدهمبنیبرایناستکهدروقایع-برایاثباتحکمشرعیبرایمسائلفرعی

 
 . 7/219الخرشی، حاشیة الخرشی  1
 .121السیوطی، الاشباه و النظایر ص  2
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موارد،بایدبهگونهمتعدد؛شریعتاسلام،دلیلینداردوبرایرسیدنبهحکمشرعیدراین

1واینکه}المعروفعرف اکالمشروطشرط ا{.عرفوعادتعمومیمسلمانان،مراجعهکرد

یعنی"آنچهدرعرفشایعباشد،مثلآناستکهشرطگردیدهاست"،مفهوماینقاعدهآنست:

نتصریحآنچهکهدرعرفمعتبرومعروفباشددرمعاملاتبمنزلۀشرطمعتبرمیباشدولوبهآ

همنکردهباشندوبههمیندلیلدرتعیینتوابععقود،بهعرفاعتباردادهمیشود،وبهاین

شیوهمطابقبهشریعتمقدساسلام،محدودیتدرآنوضعشد.امروزاکثرفقهایاسلامبهآنها

 اعتبارقانونیدادهوبهعنواننصوصاساسیاسلام،میپذیرند.

 د توسط دولت ومحدودیت های دولت در رابطه به مزد از منظر قوانین:جزء سوم: تعیین مز

چگونگیتعیینمزددرقانونکارجنبۀحمایتیدارد،زیرامهماستکهمرجعونحوۀتثبیتمزد

علممستقلشناختهشد،کارنیزدرجایگاهیکیازیکاقتصاد،علممعینباشد.ازآنزمانیکه

دشدهعواملتولیدموردمطالعهقرارگرفتودرموردمبناوچگونگیتعیینمزداختلافآتیایجا

تامینزندگیکارگروخانوادۀاومبنای(1)استکهبرخیمبانیتعیینمزدچنینبیانشدهاست:

تعیینمزددرمقایسۀ(3)امکاناتمالیکارگاههاوصنائع،مبنایمزداست.(2)تعیینمزداست.

.2مزدمساویبرایکارمساوی(4)مزدهابایکدیگر،مبنایمزداست.

،حقمساویکاربامزدمساویراپذیرفتهاست،باآنهم8قانونکاربااینکهدرفقرۀاولمادۀ

قانونکار:"مزد،بادرنظرداشتکمیتوکیفیتکار،بست،رتبه،درجهیاحرفه،59مطابقمادۀ

کنپرداختهدورۀکارآموزیوعملیوسایرشرایطمندرجاسنادتقینینمرتبطبهکارسنجشوبهکار

قانونکارچنینآمدهاست:62مادۀ2-1علاوهبرموادبالا،دراینمورددرفقرههای3میشود."

اینقانون59اندازهوشرایطپرداختمزدبخشهایکارکنانبانظرداشتاحکاممندرجمادۀ (1

کهسهمسرمایۀبرایکارکناندولتیوآنعدهموسساتمختلط(1)حسبذیلتثبیتمیگردد:"

باشد،ازطریقوزارتهایمالیهوکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولین%50دولتبیشتراز

برایکارکنانسازمانهایاجتماعی،(2)وکمیسیونمستقلاصلاحاتاداریوخدماتملکی

برایکارکناناداراتغیردولتی،تشبثاتخصوصیومختلط(3)طبقاساسنامۀسازمانمربوط

بهموافقۀطرفین." افغانستان تثبیتمی4وسازمانهاوموسساتخارجیمقیم تعیینو یعنی

 گردد.

اینمادهبهتفکیکهردرجهازحداقلمزدی1فقرۀ3و2اندازۀمزدکارکنانمندرجاجزای (2

.5لتیتعیینمیشود،کمتربودهنمیتواندکهتوسطدولتبرایکارکناندو

براساسواقعیتهایموجود،تعیینحداقلمزددراینزماندرستاست،زیرانیاتمردم،فاسد

شده،قیمتکالاهاافزایشیافتهورقابتهایناصادقانهوناسالم،گسترشیافتهاستومزدکارگران،

،باافزایشهزینههایزندگی،نامتعادلباقیماندهاست.درنتیجۀفقدانکنترلمؤثربرکارفرمایان

 
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 158-157کابل، افغانستان، ص هـ، 1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  2
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  3
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تعیینمزدتوسطدولتاست،دراینموردبایدگفتکهدولتکهحالابرمیگردیمبهاصلموضوع

هابهدودلیلدرتعیینمزددخالتمینمایند:یکیاینکهکارگرطرفحقیقتقرارداداستومزد

اینکهمزدیکیازعواملیاستکهدراساستولیداتکشورمؤثراستاوست.دومۀاعاشتنهاممرِّ

وهرگونهتغییریدرآندرتولیداتکشورمؤثرواقعمیشود.دولتهمچنانمکلفاستپرداخت

مزدکارگرراازطرفکارفرماتضمینوالزاماتقانونیبرایاوبهوجودبیاورد.دررابطهبه

دنظریاتمختلفیوجوددارد،ازجملهطرفداراناقتصادبازار،مداخلۀمداخلۀدولتدرموردمز

دولترادرتعیینمزدقبولندارند.آنهامیگویند،تامینحداقلمعیشتبرایزندگیکارگروعائله

اشبسیارخوباست،ولیایرادآنهااینبودکهدولتنهقدرتونهصلاحیتتعیینمزدرادارد.

ادولتوسیلۀامکانتعیینبرآورداحتیاجاتکارگروعائلۀآنهارانداشتهونیزنسبتبهبهعقیدۀآنه

شناختامکاناتکارگاههادرموردمزد،پرداختمزدکارگران،کاملابیگانهاست.آنهامیگویند،

آزادیاگردولتقدرتمداخلهراهمداشتهباشد،دخالتدرتعیینمزدلطمۀغیرقابلجبران،به

فردیمیزند،اماامروزاکثریتدانشمندانعلماقتصادوعلوماجتماعی،دخالتدولترادرامر

تعیینوپرداختمزد،معقولدانستهودرقانونیبودنآنتردیدندارند،فقطموضوعبحثشکلو

.1درجهدخالتاستکهدولتدربارۀمزداتخاذمینماید

انواعدخالتدولت اینکههدفاز2درتعیینمزد،بهاشکالمختلفقابلتطبیقاستالبته :الف:

دخالتدولتتامینحداقلزندگیبرایکارگروعائلۀاوست.ب:دخالتدولتبهشکلیجدیتردر

تصویبووضعقوانینومقرراتاستکهنوساناتهزینۀزندگیراموردمطالعهوتعقیبقرارداده

میدهند.ج:دخالتتاجایپیشمیرودتانظامیرابرمزدقایمکند.مراقبتومزدراباآنتطبیق

بالارفتنبیجهتنیزازوظایفدولتاست،تاهرکسبهقدرظرفیت،استعدادولیاقتخودمزد

دریافتنماید.

دارد: بر در را موارد این مزد امور در دولت دخالت سیاست زندگی(1)خلاصه حداقل تامین

تکلف(2).وکارمندکارگر تحت گیرد.وکارمندکارگرعائله می قرار دولت توجه به(3)مورد

توانمندیوقدرتتولیدو(4)متخصصبادرنظرداشتلیاقتمزدپرداختهمیشود.وکارمندکارگر

شرایطاقلیمیومقتضیاتمحلیدرنظرگرفتهمیشود.(5)عوایدکارگررانیزموردنظردارد.

عواملسختیوسهولتکار،وضعیتبدآبوهوابهطورکلیشرایطیکهکاردرآنانجام(6)

ۀتثبیتمزدونسبتبرآنمیگیرد،ازجملهمسائلیاستکهدولتدرارزیابیهایخوددرمسئل

3توجهمخصوصمبذولمیدارد.

 جزء چهارم: محل پرداخت دستمزد از دیدگاه قوانین افغانستان:

قواعدعمومیقانونکارمقررمیداردکهمحلپرداختدستمزدبایدمحلکارباشد؛بهطوریکه

مشکلنقلمکانبهمکانکارگربلحاظزحمت،زمانوهزینههابرایدریافتمزدخود،دچار

دیگری،نشود،مگراینکهدوطرفتوافقنمایندویاعرفرائج،برخلافآنباشد،طرفینقرارداد،

ممکناست،توافقنمایندکهصاحبکاروکارفرمادرتاریخهایمعینیومشخصی،مانندپایانهر

 
 . 72، ص 1381دانش نگار، سال -احمدی، سید احمد، حقوق کار، تهران: انتشارات حقوق دانان 1
 .  250کتیبه، ص ، تهران: انتشارات 1آشتی، محسن. حقوق کار، ج  2
 . 102-101هـش( "حقوق کار"، چاپ اول، انتشارات قرطبه، کابل، افغانستان، ص 1398کوهستانی، محمد جعفر، ) 3
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فین،بهحسابمالیکارگروماه،معاشومزدکارگررادریکیازبانکهایموردتوافقطر

افغانستانآمده،باآنچهدر درفقهاسلامیکارمندواریزنماید،وبرهمیناساس،آنچهدرقوانین

ضمنقواعدکلیدررابطهبهنوعیتومقداراجرت،زمانومحلپرداختاجرتاجیر،ودیگر

 مواردیکهبیانشدهاست،هردومطابقتدارد.

کارفرما نسبت به -مبادی فقهی و قانونی حاکم برتعهدات صاحب کار : پنجممبحث 

 اضافه کاری وامتیازات  اعطای

 امتیازات وکارفرما نسبت به إعطای -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم برتعهدات صاحب کار

 اضافه کاری:

کهدردنیایکسبوکارمیانسازمانهاونهادهایدولتیوخصوصی،اینیکعرفمروجاست

دربازارکار،صاحبکارمبلغیرابهصورتنقدییاغیرنقدی،دربرابرزحماتکهکارگرو

کارمندانجاممیدهند،بهآنهااعطامینمایند،گاهیاینعملبخاطرتشویقوتقدیرازعملکرد

ارفرماکارگروکارمندانجاممیشودودرضمنممکناستکهعرفرائجدرانجامکارباشدکهک

راواداربسازدتابرایکارگرچیزیرااعطانماید،وگاهیجهتتبرعواحساندربرابرجدوجهد

یکشخص،برایشاعطامیگردد،مثلااوشخصوفاداربهنهادبودهوباصداقتوایمانداری

انجاممیۀکامل،درراستایبهبود،رشدوپیشرفتسازمانکارهایشایست دهد،ویاراازخود

شخصبالاترازفردعادیمروجدرهمینمسلکوحرفه،تلاشنمودهوزحمتکشیدهاستویابه

تأسیازهدایتصاحبکار،کارهایاضافیبالاترازعقدوقرارداد،انجامدادهاستوصاحبکار

عیایننوعبخاطررضایتکهازعملکردویدارد،برایش،مبلغیرااعطامینماید.پسحکمشر

ازمزدومعاشکارگرو آیاجزئی است؟ دارد؟پسچگونه آیاوجهۀشرعی مبلغپول،چیست؟

کارمنداست؟یابهعنوانهدیۀاستکهصاحبکاروکارفرماآنرابدونماموریتشرعیوعرفی،

زطرفبرایشاعطامینماید؟وهمچنیندربرخیازکشورهایاسلامی،کارگردرپایانکار،ا

صاحبکار،یکمبلغپولیمشخصیراتقاضامیکندکهبهاصطلاحعامیانه،بهآنپولپایان

خدمت،گفتهمیشود،وگاهیممکناستاینمبلغرابدوناینکهکدامتقاضاوطلبیداشتهباشد،

رعاازطرفصاحبکاردریافتمینماید،پسحکمشرعیایننوعپولپایانخدمتچیست؟آیاش

جوازدارد؟ویاتوسطقانونوضعی،تصویبگردیدهاست؟

بههردوصورتفوق،آیاپرداختآنازطرفکارفرماوصاحبکارواجباست؟آیامشمول

اجرتوحقالزحمۀکارگروکارمندمیشود؟ویاصرفاکمکهایاضافیمالیاست؟دراین
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ریکازآنها،چگونگیوکیفیتآنهاوهمچنیندرمبحثازطریقاجزایمتعددیزیر؛بهماهیته

ها،پرداختهخواهدشد،دراینجاناگفتهنبایدگذاشتکهدرقوانینافغانستانرابطهبهحکمشرعیآن

آنچهدراینزمینهشهرتدارد،مزدکارویاهمانمعاشاست،دیگرمزدتشویقی،اضافهکاری،

سفریهوحملونقلاست.امتیازاتمادیومعنوی،ارتقا،

اند"منظورازسایرقانونامابرخی امتیازاتحقوقیومادیچنینگفته داناندررابطهباسایر

از است عبارت مادی، و "امتیازاتحقوقی از: برخورداری مزد، با های ضمائممزد،رخصتی

ا،برخورداریازتدابیروسایلایمنی،برخورداریازکرایهوسفریه،برخورداریازمأکولوغذ

تقاعدقرارداردکهدرذیل،ودرنهایتآن1صحیوقایویاولیه،تأمیناتاجتماعیو...میباشد."

مباحثبعدیبهجزئیاتآنهاپرداختهخواهدشد.

 :فقه اسلامی جزء اول: ماهیت مساعدت های مالی و مکافات و چگونگی اجرای آن از منظر 

اسلامبهشفقت،برخوردنیکواستحکامروابطمیانمردم،ازراههایمختلف،تاکیدمیکند،از

جمله؛ارائههدیهومساعدتهایمالییاستکهازطرفصاحبکاربهکارگر،اعطامیگردد،

،مردمرادعوتنمودهاستتابهیکدیگرهدیهبدهندوبهمحبتهمدیگربیفزایند،صلى الله عليه وسلمامبراکرملذاپی

روایتنمودهاستکهایشان  صلى الله عليه وسلمازپیامبراکرمدرمفرداتخود،ازابوهریرهچنانچهامامبخاری

داشتهباشید"،،یعنی"بهیکدیگر،هدیهبدهیدتاهمدیگررادوست2تهادوّاتحابوّا{میفرمایند:}

نقلمیروایتاست،اوازعبدالله3،ازبرگرداندنهدیه،منعنمود،ازابووائلصلى الله عليه وسلمسپسآنحضرت

اکرم پیامبر که گفت ایشان ولاتضربواصلى الله عليه وسلمکند، الهدیةّ تردوّا ولا الداعی }أجیبوا فرمودند: ارشاد ،

ومسلمانانرانزنید"،بهدلیلیعنی"دعوتکنندهرااجابتکنیدوهدیهراپسندهید4المسلمین{

اینکهبااینموارد،میانمردممحبتایجادمیگرددواطمینانخاطرنصیبمیشود،وبههمین

شکل،زیباییهاحفظمیگردد،پسباهدیهدادنبههمدیگر،خصومتهابهمحبتوبرادریتبدیل

دوستیتبدیلمیشوند،وکارگرازاینمیشوندودشمنیهابخاطرعشقومحبتاللهمتعال،به

طریق،نزدیکیوتقربکارفرمایخودرااحساسمیکندواینخودباعثمیشودتابهاواحترام

قایلشودواوراعزتوتکریمنماید،وازعنایتوخدمتخودآنچهکهدرتواندارد،انجاممی

دهد.

 
 با اندک تصرف. . 153هـ، کابل، افغانستان، ص 1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  1
م. باب قبول الهدیة، ح. رقم:  1997-هـ1418المملکة العربیة السعودیة،  -، مکتبة الدلیل، الجبیل4الالبانی: محمد ناصر الدین، صحیح الادب المفرد، ط2

  ،و حسنه الالبانی.594/221
ه. محدث كثیر الحدیث. اتفقوا على توثیقه وعلمه.  هـ(. مخضرم أدرك زمن رسول الله، ولم یره، ویقال إنه رآ99الأسدي الكوفي، ) أبو وائل شقیق بن سلمة 3

أبو  و عاصم بن بهدلة و عامر الشعبي  وغیرهم. روى عنه  عبدالله بن عباس و عبدالله ابن عمر وعائشة و عبدالله بن مسعود روى عن عمر وعثمان وعلي و
  عمر بن عبدالعزیز، وعمره مائة سنة.  مات في خلافة  ب الكتب الستة. من أعلم الناس بحدیث عبدالله بن مسعود. روى له أصحاکان وغیرهم.  إسحاق السبیعي 

 .154، ص 6الطبقات الکبری ج
 . و صحّحه الالبانی. 81- 80، 157الالبانی: صحیح الادب المفرد، باب حسن الملکة، ح. رقم:  4
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الایّ قدیم از اسلام امرفقهای این از "رسمام، بهعنوان که را آنچه آنها کردند؛زیرا می پیروی

،مجازمیدانستند؛رسمشیرینیچیزیاستکهمدرّسومعلّمقرآن،با1شیرینی"شناختهمیشود

اتمامبرخیازسورهها،علاوهبرمزدخود،آنرادریافتمیکند،واینامرشیرینیدادن،بر

شود، می تحمیل کتابمستأجر در و است، گردیده مبدل رائج، عرف یک به مردم، میان زیرا

درالمختار،چنینآمدهاست:"مستاجرمجبوراستبایدشیرینیمقررشدهرابپردازد؛واینهمان

چیزیاستکهبرسربعضیازسورههایقرآن،بهمعلّمومدرّسقرآن،دادهمیشود،وعلت

بخاطرتوزیعشیرینیاستکهمعمولادرایننوعازرسوم،اهداءنامگزاریآنبهرسمشیرینی،

،اگرعرفرائجنمیبود،صاحبکارمجبوربهپرداخترسمشیرینی،نمیشد،بلکه2میگردد"

ازطرفاوبهکارگر،بهعنوانهدیهبهحسابمیرفت.

هاگرمعلمتصدیقنمایدکهایندانشآموزان،هدایاییرابهمعلمانخودمیدادند،فتوااینبودک

هدایاازطرفپدرومادرشاگرداست،آنگاهجایزمیبودوگرنه،جایزبهحسابنمیآمد،شیخ

یاصاحب3رهونی ازدواجکرده آنها،نزدکسىکه درحاشیهخود،چنینمیگوید:"وفرستادن

ندریافتنماید،اینامرجایزنیست،وفرزندشدهاستتابهآنهاچیزىبدهدکهدربرابرتربیتشا

همچنینآنچهراکهازخانۀوالدینخودمیآورند،مگربهاجازهآنان...،بهاحتمالاغلب،گشتک

اطفالبهمناسبتهایعیدوغیره،بدوناطلاعواجازهولیاو،مجازنمیباشد،زیراآنهابالباس

تهدرروزهایعید،عیدگشتکمیکنند،وممکناستمروجومعروفخود،بالباسمزینوآراس

دراینوضعیتچیزیراتحتعنوانهدایاو...بهکارگرانوکارمندانویافامیلآنهابدهند،پس

اینامر،دراینصورتجایزنیست،مگراینکهآنهاچیزیراکهاعطانمودهاند،والدینشانراضی

"،واینچیزیکهطفلباخودمیآورد،درحقیقتهدیۀاز4بودباشند،درغیرآن،مجازنخواهد

طرفصاحبکاراستکهمعمولادریکسلسلهمناسبتهایخوشیوشادی؛مانندعیدالفطرو

عیدالاضحیو...برایکارگرتوسطاطفالصاحبکار،اعطامیگردد.

حقیقتتبرع،هبهوهدایاییاستکهاصلاساسیدرموردایننوعازجوایز،ایناستکهایندر

ازطرفصاحبکار،بااختیارورغبت،بهکارگراعطامیگرددوبلحاظشرعیوقانونی،حکم

 
ستاذ، داده می شود، علت نامگزاری آن، توزیع چیزهای  رسم شیرینی: در نزد احناف، آن چیزی است که بر سر برخی از سوره های قرآن، به معلم و ا 1

ط الفقهی،  القاموس  أبوجیب،  سعدی  است.  محافل  از  نوع  این  در  دمشق2شیرین  دارالفکر،  الحلو. 1988-هـ1408سوریة،  -،  کلمة  م. 
http://islamport.com/w/fqh/Web/3417/100.htm   

 .78-9/77علی الدر المختار، شرح تنویر الابصار  ابن عابدین، رد المحتار2
غمارة بالمغرب، نشأ و تعلم بفاس،   هو: محمد بن احمد ابن محمد بن یوسف، أبوعبد الله الرهونی، فقیه مالکی مغربی،  نسبته إلی رهونة من قبائل جبال  3

 أکثر إقامته بوزان، و توفی بها.
 .18، ص 7م. ج 1978-هـ1398لبنان، -، دار الفکر، بیروت1الرهونی: محمد بن أحمد، حاشیة الرهونی علی شرح الزرقانی لمختصر خلیل، ط 4

http://islamport.com/w/fqh/Web/3417/100.htm
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تکلیفوالزامرابهخودنمیگیرد،امااگرمتصفبهصفات،ثباتودوامباشد،وازلحاظعرف

،ویااینکهطرفین،آنرادرتوافقونیزمیانمردم،معروفومشهورباشد،مانندرسمشیرینی

هماهنگیبهعنوانشرط،قراردادهباشند،ودربینآنهامعلومباشد،پسدراینصورت،بهعنوان

اجرت،لازممیگردد،وآنچهلازمۀاجرتاست،دراینجانیزشرطخواهدبود.

میشود،میتوانازجملهمساعدتهایکهدرجهتتداویومعالجۀکارگروکارمند،مصرف

مساعدتهایمالییادکرد،زیرازمانیکهکارمندوکارگر،بواسطۀشغلووظیفهاشزحمییا

 مریضمیگردد،تداویومعالجۀویبرعهدۀکارفرماوصاحبکارمیباشد.

 

 : فقه اسلامیجزء دوم: افزایش معاش از دیدگاه 

نمودهودرزندگیمسلمانانآنهاراتطبیقنمودهاست،قسمیکهاسلامهرنوعپاداشهارامعرفی

باافزایشمنابعدولتی،حقوقکارگرانوکارمندانراسالانهافزایشمیحضرتعمربنخطاب

داد،چنانچهبرایقاضیشریحماهانهصددرهمحقوقوضعکردهبود،واینحقوقهمچنانافزایش

،بهپنجصددرهم،رسیدواوکفایتخود1ضرتعلیبنابیطالبمییافتتااینکهدرزمانح

یعنی"ازآنهاحصولمیکنموبهآنهاخرج2رااینگونهبیانمیکرد:}استوفيمنهموأوفیهم{

میکنم"بهعبارتدیگر،ازآنهامیگیرموبهآنهامیدهم.ماهیتاینافزایش)افزایشسالانه(

متناسبباافزایشقیمتکالاهایاساسیدربازاربود،بهطوریکهسطحزندگیکارکناندرسطح

 .3قیمتهاونرخهاتأثیرمنفینمیپذیرفتکفایتثابتمیماندوازتغییراتوتفاوت

جزء سوم: مزد تشویقی، اضافه کاری و سایر امتیازات مادی و معنوی کارگر و کارمند از دیدگاه 

 : فقه اسلامی

درصفحاتاوراقتاریخاسلام،انواعمختلفیازپاداشهاتذکریافتهاست،چنانکهحضرتعمر

تودرآننامهچنیننوشتهبود:}إنيقدبعثتإلیكمعغاضرةبن،نامهنوشبهابوموسیاشعری

سمرةالعنبريبصحففإذاأتاكلكذاوكذارضياللهعنهكتابافأعطهمائتيدرهم,وإنجاءكبعدذلك,

برایشمابنسمرهالعنبري5یعنی"منباغاضره4فلاتعطهواكتبإلىفيأيیومقدمعلیكم.{

اوراقیفرستادم،پساگربرایشماکتابیازفلانوفلانبیاورددوصددرهمبهاوبدهیدواگربعد

 
خلفای   خلیفهٔ چهارم از  ]قمری  ۴۰رمضان   ۲۱ – هجرت پیش از  ۲۳برابر با   الفیلعام   ۳۰رجب    ۱۳أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرُشي؛ )   1

عنوان خلیفه  به تر از پنج سال    هجري پس از شهادت خلیفه سوم عثمان به خلافت رسید و کم   35است. وی درسال   صلى الله عليه وسلممحمد و پسرعمو و داماد  راشدین
هجري بدست عبدالرحمن بن ملجم در كوفه شربت شهادت را نوشیدند وبا شهادت علي  40 رمضان سال  19حکومت کرد. و در تاریخ   خلافت اسلامی  بر

. الاستیعاب في  225-223سیر أعلام النبلاء للذهبی  ص  .خلافت راشده كه از ابوبكر صدیق شروع شده بود به پایان رسید ودرنزدیك كوفه مدفون گردید
 . (1089 /3) معرفة الأصحاب

وكیع، أخبار   .335ص  19:  1835,  1, تحقیق عبد العزیز المراغي, المكتبة التجاریة الكبرى, مصر, ط  3وكیع, أبو بكر محمد بن حیان, أخبار القضاة, ج 2
 .11، ص  15. السرخسي، المبسوط، ج227، ص  2القضاة، ج

 مد، " حقوق الموظف العام في القانون من المنظور الاسلامي"، مجلة العلوم الإنسانیة والطبیعیة، مجلة علمیة محكمة )التصنیف:مهند سلیمان مح ال یحیائی،3
NSP)   0.44=    2020، معامل التأثیر العربي للعام( جامعه تكنولوجیا مالیزیا ،UTM  عام ،)م،  2021al.netwww.hnjourn   ص  7، شماره  2ج ،
419. 

 .126: ص 1968, تحقیق إحسان عباس, دار صادر, بیروت, 7ابن سعد, أبو عبد الله بن منیع البصري, الطبقات الكبرى, ج 4
رو ب ن قرط ب ن جناب التمیمي العنبري لَهُ    النجاب  وأب 5 ُ عَلَی ه  وَسَلَّمَ عَلَى الصدقاتغاضرة ب ن سمرة ب ن عَم  استخلفه خالد بن    .صحبة، وبعثه النَّب يّ صَلَّى اللََّّ

 .بن حجر العسقلاني ، لإ الإصابة .بن الأثیر، لا أسد الغابةو کان من ثقات التابعین.  .الولید على الیمامة حین انصرف 

http://www.hnjournal.net/
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ازآننزدشماآمد،بهاوندهیدوبرایمنبنویسیدکهدرچهروزینزدتوآمدهاست؟".بدینترتیب

عمر مسلطحضرت خود کار بر که کسانی به مکافات با را خود عمل داد،، توضیح بودند،

سریعترینراهبرایرسیدنبهآن،تشویقکارمندیاستکهدرانجامکارهایخود،عمدگیوکیفیت

 عالیرابهنمایشگذاشتهباشد.

یازقولالهیکهفرمودهسّأ،سفارشمینمودندکهبهتضمنتربیتنسلصحابه  صلى الله عليه وسلمپیامبراکرم

ُن فْس ا یك لِّفُاللََّّ ال ه ا{است:}لا  وُسْع ه  إلِاَّ
خداوندهیچکسرا،جزبهاندازهتواناییش،تکلیفترجمه:"1

کند."،بربالایخادمینبیشازقدرتوتوانآنها،تکلیفنکنندوباآنهاشفقتنمودهوبهنیکینمي

اکرم پیامبر که آنچه است قبیل همین از و نمایند، ابوذرغفاری  صلى الله عليه وسلم رفتار إخوانکمفرمود:به }إنّ

لکُُم و  خ 
جعلهماللهتحتأیدیکمفمنکانأخوهتحتیدهفلیطعمهممایأکلولیلبسهممایلبسولاتکلفوهم2

فأعینوهم یغلبهم ما کلفتموهم فإن یغلبهم شما3ما کاران خدمت شما )اسلامی( "برادران ترجمه: }

ک هر است، داده قرار دستشما رازیر آنها اختیارهستند،خداوند در را )اسلامی( برادرش س

وکنترولخوددارد،ازآنچهمیخوردبایدبهاوبخوراندوازآنچهمیپوشدبایدبهاوبپوشاند،و

آنهارابرآنچهکهقدرتوتواناییانجامآنراندارد،مکلفمگردانیدواگربرآنهاتحمیلکردید،

ایناستکهباخادمکهکارگراست،بیشصلى الله عليه وسلمودستورنبویهدایتبایدباآنهاکمکویارینمایید".

ازقدرتوظرفیتش،مکلفبهکار،قرارنگیرندوکاربالاترازتواناییاش،بالایاو،تحمیلنشود،

ودرصورتلزوم،بایدصاحبکار،دستاعانتوکمکرابرایشبدهدودرکناراوایستادگی

،مزداضافهکاریدرهنگامافزایشزمانکاریاست،ویااینکهنماید،یکیازجملهانواعاعانت

کارگررابهتلاشومراقبتبیشترازتلاشومراقبتیکفردعادی،وادارومکلفنماید.فقهای

نمودهاندکهاگرمستاجرصاحبِگوسفند،کارگریراتحتعنواناجیراستخدامنماید،ذکراحناف

چندعددمشخصیازگوسفنداناورابچراند،آیااونسبتبهعددمشخص،تابهنفسنفیسخودش،

میفرماید:"واگرمستاجربرایمدتبالایآنگوسفندان،افزودهمیتواندیاخیر؟امامسرخسی

اجیر،استخدامنمایدکهگوسفندانمعلومومعیناورا-یکشخصراتحتعنوانچوپان–یکماه

قیاس،نمیتواندبهمیزانواندازۀیکماهبیفزاید؛زیرااگرتعیینمفیدباشد،بایدبچراند،براساس

موردتوجهقرارگیرد،وتعییندررابطهباحقراعی)چوپان(،مفیداست؛چونسختیومشقت

 
 . 286سورة البقرة آیت نمبر  1
بذالک لأنهم یتخوّلون الأمور أی یصلحونها، و منه الخولی لمن یقوم بإصلاح البستان، و یقال: الخول جمع الخائل، و هو الراعی، الخَوَلُ: "هم الخدم، سموا   2

 ر، فتح الباریو قیل التخویل التملیک، تقول: خولک الله کذا، أی ملکک إیاه،....، و یلتحق بالرقیق من فی معناهم من أجیر و غیره" العسقلانی: إبن حج
 . 2/1284م. ج/ص. 1999-هـ1420المملکة العربیة السعودیة، - ، بیت الأفکار الدولیة، الریاض1بشرح صحیح البخاری، ط

 .  209قد سبق تخریجه فی ص  3
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چوپان،باتوجهبهتعدادگوسفندان،متفاوتاست،بنابراین،فقطبهچراییکهدرزمان-برایکارگر

عقدمشخصنمودهاست،متعهدمیباشد،پسبدیناساس،صاحبگوسفندنمیتواند،بالایچوپان

نماید، انجامچیزیدیگر،مکلف به اورا یا نمایدو یاعملیدیگررا،اضافهوتحمیل چیزیو

ست،همانطوریکهصاحبکارنمیتواند،کارگررابهانجامکاردیگری،مکلفنماید،واینبهترا

ودراصولفقه،تحتناماستحسان،ازآنناممیبرند،چنانچهفرمودهاست:صاحبکار،میتواند

بادرنظرداشتقدرتوتواناییکارگر،اورامکلفبهاینامرنماید؛زیرابرآنچهموردتوافق

تعیینکردتاقرارگرفتهاست،منافعصاحبکاراست؛اوباذکرمدت،شروعنمودوگوسفندانرا

آنچهراکهصاحبمنفعتازاجارهبهدستآوردهاست،روشننماید،نهاینکهحکمعقدرامنحصر

بهاوکند،اگربعدازاینتعیین،منفعتشبهصاحبگوسفندباقىبماند،برحسبقدرتوتوانایی،

ردیگرىرابراوصاحبکارمیتواند،کارگررامکلفنماید،مگرصاحبکارنمیتواند،كا

تحمیلکند،زیرادرزمانعقد،مقصدوهدفاساسیصاحبکار،چراندنگوسفنداناواست،وهر

.1آنچیزیکهمرتبطبهاینقضیه)عملرعی(نباشد،داخلحکمِعقد،نخواهدشد"

کارگر،وجهقیاسایناستکهزیادشدنگوسفندان،برمشقتوسختیچوپان،میافزاید،هنگامیکه

بااینقراردادموافقتنمود،اواینمشقتاضافیرادرنظرنگرفت،بنابرایناوامتناع،ورزید.

اماجهتاستحسان،اینستکهایناجیر،منفعتخودرابرایمدتمعلوم،اجارهدادهاست،پسبه

هدبود،اینبدانمملوکیتمستأجرش،درآمد،وازدیادگوسفندان،برحسبسختیومشقتاو،خوا

معنیاستکهاومیتوانددرچراندنگوسفندها،تلاشبیشترینماید،زیرادراینجامنافعیوجود

داردکهنمیشوددرعدداول،ازآنبهرهمندشد،پسمقداریازمنافعاو،باقیمیماندوصاحب

گوسفند،حقبهرهمندیازبقیهاینمنفعتهارادارد.

ستکهاستحساندراینجانمیخواند؛زیراچوپاندرگلهداریگوسفندانمعین،بهعنوانوصحیحآن

یکشخصعادیتلاشمیکندوآخرینزحماتخودرابهخرجمیدهدکهبراساسآنتوافق

صورتگرفتهومزدهاتعیینشدهاست،واونیازدارد،باافزایشتعدادگوسفندان،مراقبتخودرا

ایدافزایشدهد،پسبنابراین،لازمیاستتااجرتاونیز،بایدتعدیلگردد.آنچهمؤیداینامرنیز،ب

مالکی فقهای دیدگاه بهاستهااست، موظف اضافی، هزینه پرداخت با )راعی(جز کهچوپان

چرایگوسفنداننیست.

 
 .15/184السرخسی، المبسوط  1
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دیدگاهفقهایمالکی،اینمطلبراتاییدمیکند،نظرآنهااینستکهبرایچوپانلازمینیستکه

برههایگوسفندانرابچراند،مگراینکهاجرتومزداضافیبرایآنهاتعیینگردیدهباشد،ویادر

دراینزمینهچنینمی1عرفرائجمردمی،برههامشمولعمومگوسفندان،باشد،شیخدردیر

با باید آنها نیزبچراند،پسصاحب گوید:"برایچوپان،لازمینیستکهبرههایگوسفندانرا

رچراندنچوپاندیگرىقراردادنماید،تاآنهارابچراند،یابراىچوپاناولى،مزدىجداگانهدربراب

برههایگوسفندان،تعییننماید،مگراینکهعرفرائجچیزیدیگریباشد،درآنصورتمطابقبه

.2آنعملخواهدشد"

آنچهدراداراتامروزی)دولتیوخصوصی(،تحتناممزدتشویقیوامتیازاتمادیومعنوی،

غیردولتیمیباشد،بدیناساسوجوددارد،آنهابیشتربراساسعرفرائجبیناداراتدولتیو

 الْبِرِّ ع ل ى نوُا ت ع او  }و  است: فرموده که الهی قول مبنای بر است؛ جایز امر این که گفت توان می

ى{ التَّقْو  و 
و)همواره(درراهنیکيوپرهیزگاريباهمتعاونکنید!"،وبراساسحدیثترجمه:"3

ا{کهمیفرماید:}المسلمونع  صلى الله عليه وسلمرسولالله حرام  أوشرط اأحلَّ محلالا  ندشروطهمإلاشرط احرَّ
4،

یعنی"مسلمانملزمبهرعایتشروطیمیباشندکهآنهاراخودشانمقررنمودهاند،مگرشرطی

کهحلالراحرامویاحرامراحلالنماید."وبراساسقاعدۀکلیکهفقهایاسلامگفتهاند:}العادة

یعنی"نزدشرع،عرفوعادات،اعتبارمحکمدارد"،اینیکیازجملهقاعدههایفقهی،5محکّمة{

کاربردیاستومعنایآناینستکه؛عادتوعرفمردم)عرفخاصیاعام(طریقیبرایاثبات

فقهیاست.اینقاعدهمبنیبرایناستکهدروقایعمتعدد؛شرع،-حکمشرعیبرایمسائلفرعی

ندار ایندلیلی در شرعی حکم به رسیدن برای و عمومید وعادت عرف به باید موارد، گونه

مسلمانان،مراجعهنمود،اگرعرفرائجمیانمردم،اینباشدکهکارگرتانمازعصرکارکندویا

کمترازآنویابیشترازآنکارکند،پسهمینطور،طبقعرفِرائج،خواهدبود.باتوجهبهقول

وقواعدفقهیمعتبر،مزدتشویقیوامتیازاتمادیومعنویکهتحتنام  صلى الله عليه وسلم،حدیثرسولاللهالهی

تقدیرنامهبااجزاءوضمائمآن،صورتمیگیرد،درستخواهدبود،زیراهیچنوعتضادوتعارض

بانصوصاسلامندارد.

 
لد فی بنی عدی)بمصر( و تعلم بالازهر، و توفی الدردیر هو: احمد بن محمد بن احمد العدوی، أبوالبرکات الشهیر بالدردیر، فاضل، من فقهای المالکیة، و 1

 بالقاهرة.
 .39-4/38الدردیر، الشرح الصغیر  2
 . 2سورة المائدة آیت نمبر  3
هـ(، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، موقع وزارة الأوقاف المصریة، مجلس دائرة المعارف   1344أبوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی ) 4

 .79، ص 6النظامیة الکائنة فی الهند ببلدة حیدر آباد، ج
 .121السیوطی، الاشباه و النظایر ص  5
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 : فقه اسلامیجزء چهارم: مفهوم و جایگاه مکافات پایان خدمت از منظر 

زمانیکهدریکشرکتویاادارهمکافاتومجازاتوجودداشتهباشد،کارهابهشکلپسندیدهو

باکیفیتانجاممیگردد؛زیرادردادنمکافاتکارکنانبرایبهترانجامدادنکارها،تشویقمی

گرجرئتگردندودرعملیشدنمجازاتبالایکسانیکهتخطّیمینمایند،باعثمیشوندتاکسیدی

بهخیانتوفریبکاریننماید.زیرادلبستگیکارگربهکارشوهمچنینتسلطودقتاودرکار،

رابطۀخوبکارگروکارفرماراتشکیلدادهودرضمنمحبتوالفترامیانآنهامستحکممی

کهدراختیارسازد،وازطرفدیگر،کارفرمانیزکوششمیکندتابااستفادهازابزارهایمختلفی

اینمکافاتوپاداشهایکهبرایکارگروزدارد،بهتکریمواعزا البته کارگرمبادرتنماید،

کارمنددادهمیشود،متنوعومتعدداست،بااینحال،اشارهخواهدشدکهاینمکافاتزمانیظاهر

هنزدطرفینمعلوماستومیشوندکهقراردادبهاتمامبرسدیافسخشود،وبراساسشرایطیک

ازجملۀاینمکافات؛مکافاتپایانخدمتاست.ازدیدگاهشریعتاسلام،برایکسانیکهکارنیک

انجاممیدهند،مکافاتمادیومعنویدرنظرگرفتهشدهاست،چنانکهدرقرآنکریموسنت

ارگرفتهاندوکسانیکهکارهاعملاکسانیکهکارنیکانجامدادهاند،موردتشویققر  صلى الله عليه وسلمرسولالله

رابهشکلخوبوپسندیدۀآنانجامنمیدهند،برایشانجزاهایمادیومعنویدردنیاوآخرت

تعیینگردیدهاست.

معنایاجمالیکلماتبصورتانحصاریوالبتهمکافاتپایانخدمت،دومفهومدارد:مفهوماول:

ازبابمفاعله)کافی،یکافیمکافاة(استکهبهمعنای،1است:الف:مکافاتدرلغت:واژۀعربی

اعطاکردنوخدمتکردن،پاداش،جزا،پاداشدادنو...میباشد،معنایکلیآن،دراینصورت

ویاعوضیاستکهدرشودمیدادهکارگروکارمندبرایعبارتاستاز:"پاداشکاریاستکه

پرداختهمیشود".اینمعنااسمبامسمینیزبهآنهاریاکارمند،مقابلکارانجامشدهتوسطکارگ

است؛زیراکارمنددرپایانخدمتخود،طبققوانینومقررات،مستحقمعاشیاحقالزحمهمی

.ب:معنایاجمالینهایتیاپایان:اینکلمهبهپایانوانتهایخدماتِارائهشدهتوسطکارگر2گردد

کارگاهبهدلایلغیرمعین،اشارهدارد؛اعمازاینکهاینکارگاهوتاسیساتدولتیباشدبهمؤسسهو

یاهرنهاداجرائیدیگریباشد.ج:معنایاجمالیخدمت:خدماتیکهکارگردرحینوظیفهانجام

.3میدهدوبهعبارتدیگر،دلیلیبرایثبوتمکافاتاست

 
 . 469، فرهنگ فارسی معین، انتشارات فرهنگ نما، تهران، ایران، ص 1386معین، محمد،  1
 ar-s://wwwalmaany.com/ar/dict/arhttp المعانی، معجم عربی، لفظ مکافات  2
 .50الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص 3
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یمکافاتپایانخدمتاست:"مبلغپولنقدیکهبهکارگرانوتعریفتفصیلیوترکیبمفهومدوم:

کارمندانمؤسسهدرهنگامترکخدمتدرازایخدماتیکهمؤسسهدرطولمدتِخدمت،ازآنها

دریافتکردهاست،مطابقباالزاماتقانونییادرنتیجۀتعهدداوطلبانۀمؤسسه،بهآنهاتعلقمی

باشرایطبهعبارتدیگرمی1گیرد." بهكارفرما، قانون ماليكه توانچنینتعریفکرد:"حق

خاص،برایكارگرميدهدواینمستلزمآناستکهدومیپسازپایانخدمتکارگریابهافراد

تحتتکفلاو،مبلغینقدیدریکجاپرداختنماید،البتهمدتخدمت،علتخاتمۀآنوآخرینحقوق

میزانآندرنظرگرفتهمیشود.اینمکافات،نتیجهتعهدیاستکهقانونماهانۀکارگردرتعیین

وبرخیدیگرازقانونگزارانمکافاترا2برعهدۀکارفرمابهنفعکارگرلازمگردانیدهاست."

چنینتعریفنمودهاند:"ترکیبیازعواملومزایایتعیینشدهازسویادارهاستکهبرایبسیج

یانسانیکارگران،بهمنظورافزایشبهرهوریدرعملکردکارآنهاوبهشکلیکهتوانمندیها

ودربرابر”.3نیازهایآنهارابرآوردهبسازدوبهاهدافوخواستههایسازماننیزکمککند

مکافات،واژۀدیگریوجودداردکهبهنامجایزهیادمیشود،هردوباهمکلماتمترادفهستند،

متعددیراارائهنمودندازجمله:"جایزهیکامربیرونیاستکهبهتعریفاتامافقهابرایجایزه

4عنوانابزاریبرایجذابیتوتشویقفردیکهدرکارخودنوآوراست،استفادهمیشود."

آمدهالبتهایناصطلاحدرنتیجۀتداومقراردادبرایمدتطولانیبینکارگروصاحبکار،بوجود

است،وهدفآن،تأمینحیاتوزندگیکارگرپسازاتمامکارشمیباشد،دراینجزءازبحث،

بهمسائلمرتبطبهمکافاتپایانخدمتازقبیلتعریفوماهیتآن،موضعکاربردوتطبیقآن،

پرداختهخواهدشد.فقهاسلامیهمچنینجایگاهفقهیآنازمنظر

اسلام، ایندرشریعتمقدس از باشد؛زیرا امرمطلوبوپسندیدهمی یابخششیک مکافاتو

کارگرتشویقمیگرددتاکارخودرابهنحواحسنانجامدهد،وازطرفدیگر،کاربه،طریق

درشرایتفعلیکهعصرتکنالوژیوفناوریاست،شکلخوبوباکیفیتانجاممیشود،خصوصا 

ههاازهمجداگردیدهودنیایکار،بهدنیایرقابتوکیفیتمبدلکارهاهمهتخصصیشدهورشت

گردیدهاست،تشویقکارگرانباعثمیگرددتاعلموکارخودرادرزمینهمتبلورسازند.شریعت

 
السعودیة،  1 في  القانونیین  المحاسبین  لاختیار  التدریبیة  الدورات  برنامج  في  التعریف  هذا  ورد 

http://www.socpa.org.sa/Pdf/trainingsibject.pdf 
 .م، دار النفائس، العبدلي، الأردن1998، 1، ط155، ص1الأشقر، محمد سلیمان وآخرون، أبحاث فقهیة في قضایا الزكاة المعاصرة، ج 2
 ar-https://wwwalmaany.com/ar/dict/ar لمعانی، معجم عربی، لفظ مکافات ا 3
ماجستیر، الأكادیمیة الجساسي، عبدالله حمد محمد. أثر الحوافز المادیة والمعنویة في تحسین أداء العاملین في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان. رسالة  -4

    .ons.comhttps://www.business4li( 5411العربیة البریطانیة للتعلیم العالي. )
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اسلامدربعدمادیومعنویانسانرابهانجامکارخیر،تشویقمینمایدکهدرادامهبهآنپرداخته

رآنکریمبرایبندگاننیکوکار،کسانیکهکارهایخودراصادقانهبهنحوشایستۀخواهدشد؛ق

موردپاداشدرمقابلکارهایدرخداوندانجاممیدهند،پاداشخوبدرنظرگرفتهاست،چنانکه

بِّهِمْ اؤُهُمْعِنْد ر  ز  یرُالْب رِیةِ.ج  هُمْخ  اتِأوُل ئكِ  الِح  ع مِلوُاالصَّ نوُاو  آم  الَّذِین  نَّاتُخوبمیفرماید:}إِنَّ ج 

ع نْهُمْ ُ ضِياللََّّ أ ب د ار  ا فیِه   الِدِین  ارُخ  الْأ نْه  ا ت حْتِه  مِنْ ت جْرِي بَّهُع دْنٍ ر  شِي نْخ  لِم   ذ لِك  ع نْهُ ضُوا ر  1{و 

)اما(کسانيکهایمانآوردندواعمالصالحانجامدادند،بهترینمخلوقاتخدایند!.پاداشترجمه:"

آنهانزدپروردگارشانباغهايبهشتجاویداناستکهنهرهااززیردرختانشجارياست؛همیشه

اخشنوداستو)هم(آنهاازخداخشنودند؛واین)مقاموالا(برايمانند!)هم(خداازآنهدرآنمي

س ن ةِ باِلْح  اء  نْج  کسياستکهازپروردگارشبترسد!"ودرجاییدیگرخداوندمتعالمیفرماید:}م 

یظْ هُمْلا  او  مِثْل ه  ىإلِاَّ یجْز  باِلسَّیئ ةِف لا  اء  نْج  م  او  ترجمه:"هرکسکارنیکي2{ل مُون ف ل هُع شْرُأ مْث الِه 

بجاآورد،دهبرابرآنپاداشدارد،وهرکسکاربديانجامدهد،جزبمانندآن،کیفرنخواهددید؛و

نیزپیرامونمکافاتوپاداشنیزفرمودهاند،چنانکهاز  صلى الله عليه وسلمستميبرآنهانخواهدشد."پیامبراکرم

السّیّئ اتِ.ثمُّصلى الله عليه وسلمسولاللهاستکهرروایتعباسحضرتعبداللهابن س ن اتِو  الْح  فرمود:}إِنّاللهك ت ب 

اف ع مِل  إِنْه مّبِه  س ن ة ك امِل ة و  اك ت ب ه االلهعِنْد هُح  لْه  س ن ةٍف ل مْی عْم  نْه مّبحِ  ،ف م  ذ لِك  لّب یّن  ج  اك ت ب ه االلهع زّو  ه 

إِل ىس بْعِمِ س ن اتٍ ح  ع شْر  عِنْد هُعِنْد هُ ك ت ب ه االله ا لْه  ی عْم  ف ل مْ بسِ یئّ ةٍ إِنْه مّ ةٍ.و  ك ثیِر  أ ضْع افٍ إِل ى ائ ةِضِعْفٍ

احِد ة  ا،ك ت ب ه االلهس یئّ ة و  اف ع مِل ه  إِنْه مّبِه  س ن ة ك امِل ة ...و  یعنی"بیگمانخداوندنیکیهاوبدیهای3{ح 

هرگاهکسیقصدانجامکارنیکیکندوآنراانجام:نگاهچنینبیانکردهاستافرادرانوشتهاست،آ

ندهداللهمتعالدرنزدخویشیکنیکیکاملبرایاومینویسدواگرنیتکردآنراانجامدهدو

اگرقصد .آنراانجامهمداداللهمتعالآنرابهدهالیهفصدنیکیوحتیبالاترازآنمینویسد

انجامکاربدیرابکندوآنراانجامندهدخداوندیکنیکیکاملبرایاومینویسدواگرقصد

انجامآنراکردوآنراانجامهمداد,خداوندفقطیکبدیبرایاومینویسد،ویاپاکشمیکند."

مناصلى الله عليه وسلماستگفتکهرسولاللهحدیثدیگرازحضرتابوذر نَّ لمعروفشیئا،ولوفرمود:}لات حْقِر 

 
 . 8-7سورة البینة آیت نمبر  1
 . 160سورة الأنعام آیت نمبر  2
(، ومسلم، كتاب الإیمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم  6126(، رقم: )2380/  5أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسیئة ) 3

. 82، ص1لبنان، ج  -(، صحیح مسلم، دارالجیل، بیروت1334. و اخرجه المسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، ).(131) (، رقم118/  1)بسیئة لم تكتب  
 صححه الالبانی. 
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أخاكبوجهط لْق ت لْق ى اینکه{1أن ناچیزمشمار؛حتی یعنی"هیچکارنیکیوخوبیراکوچکو

بنابراین، متذکرهعامهستند، احادیث آیاتو بابرادرتملاقاتکنی." مانند(گشادهروی )کاری

کارخودرابهوجهاحسنشاملتمامکارهامیگردد،رویاینملحوظ،هرگاهکارگروکارمند،

یعنیصادقانه،مخلصانهودرستانجامدهدودرعینحالازعلموتجربۀخوددریغنورزیدهونو

آوریداشتهباشد،اللهمتعالویراازفیوضاتوبرکاتخودودرنهایتازپاداشمطلوب،بهرمند

میسازد.

ومعنوی؛مکافاتمادییعنیمکافاتدراسلامدوبعددارد؛بعدمادیوبعدمعنوی:براساساینکه؛

است؛ پسندیده و مشروع امر یک مکافات اسلام، شریعت در گردید، بیان قبلا که طوری همان

بنابراین،علاوهبرمکافاتمعنویقایلبهمکافاتمادینیزمیباشد،چنانکهاللهمتعال،درکلام

خود،مؤلفةالقلوب)کسانیکهتازهبهاسلامواردشدهاند(راازجملهمستحقینزکاتشماریدهمبارک

است،وهدفاساسیآن،تشویقوترغیبآنهابهدینمبارکاسلاموماندنآنهادرایندینحنیف

لِلْفقُ  د ق اتُ الصَّ ا }إنَِّم  فرماید: متعالمی باشند،همانطوریکهخداوند می الْع امِلِین  و  س اكِینِ الْم  و  اءِ ر 

ابْنِالسَّبیِلِ ِو  فيِس بیِلِاللََّّ و  الْغ ارِمِین  ق ابِو  فيِالرِّ لَّف ةِقلُوُبهُُمْو  الْمُؤ  او  ترجمه:"زکاتهامخصوص2{ع ل یه 

کشند،وکسانيکهبرايجلبفقراومساکینوکارکنانياستکهبراي)جمعآوري(آنزحمتمي

شود،وبراي)آزادي(بردگان،و)ادايدین(بدهکاران،ودرراه)تقویتآیین(محبتشاناقداممي

نههایازمکافاتوجوددارد،نیزنشا  صلى الله عليه وسلمخدا،وواماندگاندرراه؛"ودرسنتمطهرۀرسولالله

اکرم پیامبر اندکه  صلى الله عليه وسلم چنانکه بهچند؛براصحابخودمکافاتمعنویومادیعنایتفرموده اینک

درفتحمکهبخاطرتشویقوارجگذاریبه  صلى الله عليه وسلمرسولخداچنانکهمصادیقیازآنهااشارهمیشود:

3ودهاند،بهطورمثالابوسفیانکسانیکهدینمقدساسلامپذیرفتهاند،تشویقمعنوینمعملکرد

کهازسرانمکهبودوبهدینمقدساسلاممشرفگردیدهبود،برایویمکافاتدادهشدکهاگر

ودرقسمتمکافاتمادینیز،چندینموارد4کسیدرخانهویپناهمیبرداودرامانخواهدبود.

،آنرابهشرحذیلصلى الله عليه وسلموجوددارد؛ازجملهتقسیمغنایمحنینبرایصحابۀکراماستکهرسولالله

تقسیمنمودند:

 
للقاء، دارالجیل، (، صحیح مسلم، کتاب البر و الصلة و الآداب، باب: استحباب طلاقة الوجه عند ا1334اخرجه المسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری، ) 1

 . صححه الالبانی. 82، ص1( ج 6690لبنان، رقم )-بیروت
 . 60سورة التوبة آیت نمبر  2
ولد في مكة، قبل عام الفیل بعشر سنین، تزوج رسول الله صلى الله علیه وسلم   .هو أبو سفیان، صخر بن حرب بن أمیة بن عبد شمس الأموي رضي الله عنه 3

، بینما كانت مهاجرة في الحبشة، بعد أن مات عنها زوجها، وأبو سفیان رضي الله عنه كان مازال على الشرك، ثم أسلم یوم -رضي الله عنها  - ابنته أم حبیبة 
 .( سنة، أو بضع وتسعون سنة88علیه عثمان بن عفان رضي الله عنه، ودفن في البقیع وعمره ) هـ(، وصلى 32توفي في المدینة سنة ) .فتح مكة 

 .575ایران. ص -(، الرحیق المختوم، مترجم: عبد الله خاموش هروی، انتشارات شیخ الاسلام احمد جام، زاهدان1382مبارک پوری، صفی الرحمن )4
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پسرحربچهلاوقیهنقرهویکصدشتر.بهابوسفیان (1

عطاإرهویکصدشترنیزچهلاوقیهنقبراییزیدفرزندابوسفیانبهدرخواستابوسفیان (2

گردید.

یکصدشتردادهشد.اویکصدشتردیگررادرخواستکرد؛آنرانیز1مپسرحزامیبهحک (3

بهاوبخشیدند.

نیزجمعاسیصدشتردادهشد.2پسرامیهبهصفوان (4

بهبرخیازسرانقریشوبزرگانقبایلهریک،یکصدشتردادهشد. (5

 3هوچهلچهلپاداشدادهشد.برایجمعدیگرپنجاهپنجا (6

بهخوبیواضحمیگرددکهمکافاتبرایکارگرانبویژهبرایکسانی  صلى الله عليه وسلمازآیاتوعملکردرسولالله

کهاهلعلموحرفههستندومیتواننددرکاروپیشۀکهدارندازخودنوآوریبهارمغانبیاورند،

امرخوبوپسندیدهمیباشد.

برایکارگرانوکارمندان،میتواندنتایجذیلرادرپیداشتهباشد؛مکافاتوتوجه

 کارگربهکارخودتشویقگردیدهتاآنرابهشکلخوبیانجامدهد. .أ

مفادوسودسازمانراافزایشمیدهد؛زیراکارگر،کاررابهشکلخوبوباکیفیتعالی، .ب

 انجاممیدهد.

ارکشته،علاقمندبهسازمانشوندودرنتیجهباعثسببمیگرددتاکارگرانمتخصصوک .ج

هایتسازمانمتخصصینوافرادمسلکیخودراازدستنرقابتبینمتخصصینشودودر

 ندهد.

 باعثمیگرددتاکارگراندرکارخویشنوآوریداشتهوازخودابتکارعملنشاندهند. .د

جلوگیریبهعملآمدهورقابتسالمبینشانبهباعثمیشودتاازغیرحاضریکارگران .ه

.4وجودآید

مکافاتپایانخدمت،یکاصطلاحجدیداستکهبعدازتدوینقوانینومقرراتکاریبیشترمروج

شدوزمانیبهشهرتعموموخصوصرسیدکهشرکتها)ملیوفراملی(،کارگاهها،فابریکه

ملت-ینالمللیبهوجودآمد،وازهمهمهمترکشورهابهدولتها،سازمانهاونهادهایملیوب

المللیمیانکشورهارواج تبدیلشدندوتوزیعوتقسیموظایفاقتصادیوتجارتیدرسطحبین

یافتوکشورهابهسهکتگوریتقسیمشدند؛کشورهایتوسعهیافته،کشورهایدرحالتوسعهو

 
ولد في الكعبة، وذلك أن أمه دخلت   السیدة خدیجة رضي الله عنها.  ی زى بن قصي، القرشي الأسدي، ابن أخهو حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد الع 1

وعاش مائة وعشرین سنة، ستین في الجاهلیة، وستین في الإسلام، وتوفي سنة أربع   الكعبة في نسوة من قریش وهي حامل، فأخذها الطلق، فولدت حكیما  بها. 
صدیق النبي صلى الله علیه وسلم قبل المبعث وكان یوده ویحبه بعد البعثة، ولكنه تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح. وثبت في    وكان  وخمسین أیام معاویة. 

 . 48، 3. سیرأعلام النبلاء جالسیرة وفي الصحیح أنه صلى الله علیه وسلم قال من دخل دار حكیم بن حزام فهو آمن، وكان من المؤلفة
ي. لَهُ صَحبه من النَّب ي صلى الله عَلَی صَف وَان بن أمُیَّ 2 ي ال قرش  رو بن هصیص بن كَع ب بن لؤَي الجُمَح  ه  وَسلم ة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عَم 

ن أسلم بعد ال فَت ح یكنى أبَاَ أمُیَّة  مَّ بَعین وَكَانَ م  یَة سنة اث نَتیَ ن  وَأرَ   وَیُقاَل أبَوُ وهب. الإستیعاب لإبن عبدالبر.مَاتَ ب مَكَّة ف ي أول ولَایَة مُعاَو 
، ص 41نها، جبرای تفصیل بیشتر به این کتاب مراجعه نمائید: راغب السرجانی، "السیرة النبویة" عنوان أقوال العلمآء فی غنائم حنین و بیان الراجح م 3

الشاملة،  13 المکتبة   .https://shamela.ws/book/37369/578#p4    سایت ویب  این  به  همچنین  و 
https://islamstory.com/ar/artical/191  2010/04/17-08:00أ.د. راغب السرجاني 

ثر الحوافز المادیة والمعنویة في تحسین أداء العاملین في وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان. رسالة ماجستیر، الأكادیمیة الجساسي، عبدالله حمد محمد. أ 4
    .https://www.business4lions.com( 5411العربیة البریطانیة للتعلیم العالي. )

https://shamela.ws/book/37369/578#p4
https://www.business4lions.com/
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مانده.گروهاولمسئولیتتولیدوصادراترابهعهدهداشتند،کشورهایتوسعهنیافتهویاعقب

گروهدوم،بینابینبودندوگروهسوم،فقطموادخامرابرایگروهاول،فراهممینمودند،اینامر،

باعثشدتاشرکتهایفراملیوبینالمللیایجادگرددوبیشترازقدرتاقتصادیکشورهاتوانایی

منابعبشری،مادیومعنویراداشتهباشند.اینجابودکهاتحادیههایکارگریبهبهرهبرداریاز

وجودآمدواینهابخاطررشدوتوسعۀخود،بیشترکارگرانراجذبواستخدامنمودند.بنابراین،

میتوانگفتکهدرزمانپیشینچنینچیزیوجودنداشت،بدیناساس،فقهآءآنزمانباهمچون

،خودرادرگیرنساختندوچیزیکهنزدیکبهاینموضوعرواجداشت؛اومسئلۀاجارهبهمسایل

مدتاجارهنسبتبهاینعصر،خیلیکوتاهبود،بحثفقهای،معنایابتدائیآنبود،درآنزمان

متقدمیننیزفقطدرهمانساحۀکوتاهمحدودبود،ماننداجارهبراییکروز،یکماهویکسال،

وبرایآنهااینمعلومنبودکهرابطهمستاجربااجیرشویااجیربامؤجرش،برایمدتطولانی

ادامهمییابد،بهطوریکهکارگرپیرمیشودوبیشترعمرخودراصرفکاردراینمؤسسه

کارگریمیکند،همانطورکهدرشرکتها،کارخانجاتومؤسساتکاریدرهمهاشکالوانواع

هاوجوددارد،کهتمامتلاشکارگرراازبینمیبرد،ثمرهتولیدشرادراختیارمیگیردوکارگرآن

باتمامانرژیفکری،ذهنیویاجسمیاش،گرانبهاونفیسترینچیزرابهخاطرپیشرفتایننهاد،

ازپیری،آنعرضهمیکند،بنابراین،اینعادلانهنیستکهدراینشرایطحساس،کارگرراپس

همدرزمانیکهکارگردرجوانیباارائهتلاشوکوششوهمچنینارائهمشورهبرایکارفرمای

خود،هیچچیزیراازاوپنهاننکردودرارائهخدماتواقعیازصداقت،کارگرفتودراین

تکوتنهاگذاشتهشود.کهراستاهیچنوعبخلیراانجامنداد

احمد پیامبردرامام نزد رفیقش موضوع از شتری که کند می نقل خود نمود،صلى الله عليه وسلممسند شکایت

،  صلى الله عليه وسلمدستوردادواورادرحضوررسولاللهصلى الله عليه وسلمآنحضرت ی شْكُوك  الِب عِیرِك  آوردندوبهاوفرمود:}م 

س ن أتْ ه  أ نَّك  ع م  ز 
1: هُ"ق ال  ر  ترُِیدُأ نْت نْح  تَّىإِذ اك برُ  ،،ح  دتُْذ لِك  ن بیًِّا،ق دْأ ر  قِّ باِلْح  الَّذِيب ع ث ك  ،و  د قْت  ص 

أ فْع لُ{ لا  قِّ باِلْح  الَّذِيب ع ث ك  و 
"چهشده؟کهشترشماازشماشکایتدارد،اوگمانداردکهباربری2

ی،سوگندبهآنکهمیکنید،حتیزمانیکهبزرگشد،ارادهداریدتاآنراذبحکنید"،توراستگفت

تورابهحقبهپیامبریمبعوثنمود،منآنراخواستموسوگندبهآنکهتورابهحقفرستاد،این

کارراانجامنمیدهم".پساگراینعملباشتراست،پسباانسانکهاشرفالمخلوقاتومعززترین

جهاناست،بایداولی،بهترومناسبترباشد.ۀآفرید

از"دربیکقومیگذشت،مرورشبالاییکگداییروزیحضرتعمربنخطابوهمچنین

شدکهازمردمسوالمیکرد:پیرمردیکهنابینابودبهبازویشزدوفرمود:شماازکداماهلکتاب

هستید؟گفت:یهودىهستم،فرمود:منبهآنچهکهمیبینمپسچهچیزشمارابهآنمتوسل)مجبور(

 
 . 14/404التی یستقی علیها،...، والسانیة تقع علی الجمل و الناقة بالهاء" ابن منظور، لسان العرب  جاء فی لسان العرب:"والسانیة الناضحة و هی الناقة 1
 .  1/874.  485. و صححه الالبانی، الالبانی، السلسلة الصحیحة، ح. رقم  29/109،  17567احمد، مسند الامام احمد، مسند یعلی بن مرة الثقفی، ح. رقم:   2
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ست؟اوگفت:حاجتوسن!راویمیگوید:پسحضرتعمردستاوراگرفتوبهخانهساختها

اشبرد،پسچیزیازخانۀخودبهاوداد،سپسبهبیتالمالفرستاد،گفت:بهاینیکمردوامثال

شان،نگاهکنید،بهخدااگرجوانیاشراخوردیمودرپیریاوراناامیدکردیم،عدالتنکردیم،

س اكِینِ) الْم  و  اءِ لِلْفقُ ر  د ق اتُ الصَّ ا و1{إنَِّم  فقرا برای است مخصوص )زکاتها( "صدقات ترجمه:

مساکین"،وفقرامسلمانانهستندواینیکیازجملهمساکیناهلکتاباست،وجزیهازآنوامثال

.2شان،برداشتهشدهاست"

بانصارایحیرهبستهبود،خطاببهمسیحیانالحیره،ودرعقدذمّه،عقدکهحضرتخالدبنولید

أوکانغنی ا الْفات، آفةمن أوأصابته العمل، أیماشیخضعفعن لهم است:}وجعلت آمده چنین

فافتقر،وصارأهلدینهیتصدقونعلیه،طرحتجزیته،وعیلمنبیتمالالمسلمینوعیالهماأقام

یعنی"هرپیرمردیراکهازکارضعیفشد،ویامصیبتوآفتزده3بدارالهجرةودارالإسلام{

شد،ویاثروتمندبود،ناگهانفقیرشد،واهلدین)قرضداران(اوشروعكردندبهصدقهوخیرات

دادنبهاو،باایشانساختم؛خراجوجزیهاورابرطرفکردم،بهخودشوفامیلشازبیتالمال

ادهخواهدشد،مادامکهآنهادردارالهجرتودارالاسلامزندگیوسکونتداشتهمسلمانان،نفقهد

گفتهاست:}فإنالشریعةمبناهاوأساسهاعلیالحِک مومصالحالعبادفیباشند".وچنانکهابنقیم

المعاشوالمعادوهیعدلکلهاورحمةکلهاومصالحکلهاوحکمةکلها،فکلمسألةخرجتعنالعدل

العبثفلیستمن إلی المفسدةوعنالحکمة إلی الجوروعنالرحمةإلیضدهاوعنالمصلحة إلی

الشریعةوإنأدخلتفیهابالتأویلفالشریعةعدلاللهبینعباده،ورحمتهبینخلقهوظلهفیأرضه

عقل{یعنی"مبناواساسشریعت،متکیبرحکمتها)4صلى الله عليه وسلموحکمتهالدالةعلیهوعلیصدقرسوله

ودانش(ومصالح)منافععلیایمردم(بندگانخدادرامورزندگیوآخرت)دنیویواخروی(است،

شریعتسرشارازعدلکامل،رحمتکامل،مصلحتوحکمتکاملاست،پسهرمسئلهومشکلی

کهازعدالتمنحرفشودودرحدودقساوتدرآیدیاازرویرحمتدچارمشکلشودویاازروی

به ازرویحکمتموجبجهلوسفاهتشود،ربطی یا مصلحتموجبفسادوضررشود،و

شریعتنداشتهوجزءآنمحسوبنمیشود،هرچندباتفسیروتأویلدرآنواردشدهباشد،زیرا

 
 . 60سورة التوبة آیت نمبر  1
 - هـ1420مصر،     -ة الازهریة للتراث، القاهرة، المکتب1ابویوسف: یعقوب ابن ابراهیم، کتاب الخراج، تحقیق: طه عبدالرؤوف سعد و سعد حسن محمد، ط 2

 . 139م. ص 1999
  .158-157همان، ص 3
الدین عبدالحمید، ط 4 العالمین، تحقیق: محمد محیی  الموقعین عن رب  القیم، إعلام  ابن  المکتبة العصریة، صیدا1الجوزیة:  م.  2003-هـ1424لبنان،  -، 
3/13 . 
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شریعت،عدالتخداونددرمیانبندگانشاست،ورحمتخدواند،درمیانمخلوقاتشاست،وسایه

است".صلى الله عليه وسلمسرزمینشاست،وحکمتخداوند،دلیلبرذاتشوصداقترسولشخداوند،بر

دراینمسئله،اصلکلیاینستکه"اگرصاحبکار،باجوانیموافقتنمایدکهدرنزدشکارکند

واوشخصجوانیخودراباصاحبکار،سپرینماید،سپسبهدلیلکهولتسنمثلا درفعالیتش

.1نداردکهاوراازکاراخراجکندودوربیندازد"ضعیفشود،صاحبکار،حق

اقامۀحقوهمچنیناظهار منشأاصلیدراینمسئله،درنظرگرفتنمقصدشریعتدراحقاقو

عدالتاست،چنانچهدرجوازومشروعیتمکافات،اینامرنهفتهاست،برعلاوۀآن،ایننصوص

نیبراینکهمجموعتلاشهاوکوششهاییکانسانشرعی،یکقاعدهکلیراایجادمیکند،مب

درطولزندگیاو،سنجشوبرآوردمیشود،باتوجهبهمطالبگفتهشده،مسئلۀمکافاتپایان

خدمت،موافقبرمبانیواصولشریعتمقدساسلاماست.

 : فقه اسلامیجزء پنجم: ماهیت فقهی و قانونی مکافات پایان خدمت از منظر 

جستجووتلاشکهدراینزمینهصورتگرفت،تکییففقهیمستقلوموسّعازفقهایبراساس

معاصردراینمورد،یافتهنشد،بلکهفیصلۀآنهاطوریاستکهشارحینقانونوضعیبهآنچهکه

پرداختهاند،پسازمناقشهدرموردچگونگیتکییففقهیآنها،برایرسیدنبهانطباقوسازگاری

،بهآنقضاوتمینمایند،فقهایقانوندرمحورچندنوعاحتمالاتازاینمکافات،بحثومناسب

گفتگودارند؛احتمالاول:ماهیتمکافاتبهعنوانمزدواجرت،احتمالدوم:ماهیتمکافاتبه

عنوانعوضوجبران،احتمالسوم:ماهیتمکافاتبهعنوانبیمه،واحتمالچهارمقولمختار؛

،میباشد.بینابینوتطبیقینینظریۀیع

قانونکارافغانستاندراینزمینهچیزیکهبهاحتمال اول: ماهیت مکافات به عنوان اجرت و مزد:  

ماقناعتعلمیبدهد،تصریحنکردهاست،اماقانونکارمصرکهدراصل،منبعومرجععلمی

قانونکارافغانستانبهشماررود،دربرخیازاحکامخود،مکافاتخدمترابخشیازاجرتو

چنینفیصلهنمود:"منبعمستقیممکافات1958اکتبر16مزد،میداند،زیرامحکمۀاستینافدر

صاحبکارلازممیگرداند،قانونۀکارگربرایدورهپایانخدمت،کهتعهدوتکلیفرابرعهد

است،دلیلاینامر،خدماتیاستکهکارگردرنتیجهقراردادفیمابینی،بهکارفرماارائهمینماید،

حسوبمیشودکهقانونکارمقررنمودهاستکهصاحببهاینترتیب،نوعیدستمزداضافیم

 
 . 80. ص 1970مصر، -، ط: بلا، المؤسسة الثقافیة العمالیة، القاهرةبکر، عبدالرحمن، علاقات العمل فی الاسلام 1
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،1کاربایدبدونتقصیروسهلانگاریازجانبخود،درپایانقراردادکار،بهکارگرپرداختنماید"

بهعوضپایانخدمت،تصریحرابطه،چنانچهدرهستندنیزبههمیننظربرخیازفقهایمعاصر

ستکهآنااصح،امادیدگاه2پایانخدمت،محسوبمیشود"،ازاجرتد:"جزءِننموده،میگوی

:3اینامربهچنددلیلدرستنمیباشد

اولینموردایناستکهمزددربرابرکارخاصیاستکهکارگرانجامدادهاست،امامکافات (1

معینبهدرهیچچیزاینگونهنیست،اینیکجایگزینواقعیعلیالخصوصبراییکمنفعت

حسابنمیآید،زیرابدوناینکهبهکارگرگفتهشودکهچهکاریراانجامدادهویامیدهد،به

 اومکافاتدادهمیشودومفهوممزدبااینمعنا،تفاوتقابلتوجهیدارد.

محرومیتشاملمزدنمیشود،بهدلیلاینکهصاحبکاردرهیچشرایطینمیتواندتصمیمی (2

دماستحقاقحقوقکارگرراصادرنمایدواوراازمزدمحرومنماید،امادررابطهبهمبنیبرع

مکافاتبایدگفت؛درمواردیکهقانونتعییننمودهاست،اصلمحرومیتبرآنجاریمیشود،

 .4فلهذامیتوانگفتکهشاملاجرتنمیشود

تقسیممیشود، (3 بینورثه، قانونشریعت به بهاجرتمطابق افرادیکه بین اینمکافات، اما

 .5کارگروابستهبودهودرتحتحمایتاوهستند،توزیعمیشودنهبهتمامورثۀاو

جبران:   و  عوض  عنوان  به  مکافات  ماهیت  دوم:  تمام  یعنیاحتمال  جبران نوعی مکافات، این

،ایناحتمالبعیداست،خساراتیاستکهکارگردرطولمدتکارخودمتحملشدهاست،بااینحال

زیرامعمولا جبرانیاستکهکارگربرایخسارتیکهمتحملمیشود،مستحقآناست.درفقه

ایجادکرده انسان اسلامی،کارگرجزدرمقابلضرریکهمتحملشدهوحتینقصیکهدربدن

اگرکارگرازاست،غرامتیتعلقنمیگیردومکافاتپایانخدمتبدونضررثابتمیشودو

بروزخسارت، درصورت و نمیشود، محسوب کارفرمامقصر معمولا  ببیند، آسیب کار ترک

کارگرتقاضایجبرانوهمچنینمکافاتپایانخدمترادارد.ومنظورازمکافاتخدمت،اینست

معاشتقاعدیباشدکهبرایکارمنداندولت،درنظرگرفتهمیشود،ۀکهدراصلاینبایدبهمثاب

بنابرایننامبهتریبرایمکافاتپایانخدمت،تعویض)یعنیجبران(خدماتاست،بهویژهاینکه

مکافاتپایانخدمتبهلحاظماهیتقانونیآن،جبرانمحسوبمیشودنهمزد.

 
  . 848-847م. ص 1979مصر، -، منشأة المعارف، الاسکندریة3حسن کیرة، اصول قانون العمل، ط1
  . 127م. ص 2003 -هـ1424بیروت، -، دارالفکر، دمشق1الزحیلی: وهبة، فتاوی معاصرة، ط2
  . 244-243، ص 1م. ج 1998-هـ1418الاردن، -، دارالنفائس، عمان 1ی قضایا الزکاة المعاصرة، طیاسین: محمد نعیم، أبحاث فقهیة ف3
 .13الظاهر، مکافأة الخدمة، ص  4
 . 14همان، ص  5
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؛بهدلیلاینکهمعاوضهوجبران1تکییففقهیراردنمودندفقهاءوشارحینقانونکار،ایننوعاز

کارگر،فقطبهدلیلتقصیریااشتباهیاستکهازطرفصاحبکارظاهرشدهباشد،امامکافات

پایانخدمت،بهاینشکلنمیباشد،زیراکارگر،مستحقآنمیشود،بدوناینکهبهاوکدامآسیبی

تلفیقاینمکافاتباهرنوعیازانواعتعویض،جایزاست،سپساگررسیدهباشد،همانطوریکه

اینمکافاتبهصورتتعویضوجبرانباشد،دربرآوردآن،نسبتضرر،درنظرگرفتهمیشود

.2نهمدتخدمت،همچنینمیزانآخرینمزدکارگر،محاسبهمیشود

خیازشارحینقانون،ایننوعمکافاترادراینجابراحتمال سوم: ماهیت مکافات به عنوان بیمه: 

بیمه،دربرابرخطرفسخقراردادمیدانند،تادراینراستا،چیزیبهکارگرکمککردهباشندویا

بهخانوادهاودرزمینهزندگیوحقوقتقاعدیاودرپایانعقدکار،همکارینمودهباشد.

درنظامبیمه،اصولاینستکهبخشیازمزدکارگررا،زیرا3امااینروندخالیازانتقاد،نیست

درتماممدتکارش،ازویکسرمیکند،وآنراحقبیمهمینامند،وبعدازپایانکار،کارگر

مستحقمبلغیاقساطیمیشودکهبهآن،بیمهمیگویند،نهمکافاتپایانخدمت،زیراکارگر،بدون

اپرداختنماید،مستحقآنمیشود،همانطوریکهبیمه،بلافاصلهاینکهبهنامبیمهکدامقسطیر

پسازوقوعحادثه،پرداختهمیشود،امادرموردمکافاتبایدگفتکهپسازتوقفکار،بدون

هیچگونهحادثۀ،برایکارگرپرداختهمیشود.

:امااینبرای کارگر   در نظر گرفتن مکافات پایان خدمت به عنوان مکافات تشویقی احتمال چهارم:

نوعدارایعناصرتشویقینیست،بلکهتابعمعیارسنواتیاستکهکارگردرکارخودصرفنموده

است،امامکافاتتشویقی،آنهاوابستهبهتعهدکارگربهکارخودیادرصدفروشاستکهکارگر

نمیشود)درگزارشهایبهدستمیآورد،یاتعهداوبهساعاترسمیکاریاآنچهامروزبیا

سالانهعملکردکارگر(.پسبرایناساس،کارگرمستحقانگیزهوتشویقاست،برخلافمکافات

پایانخدمتکهبدونتوجهبهپاداشتشویقیبهکارگرتعلقمیگیرد.

وآندرصورتیاستکهاحتمال پنجم: در نظر گرفتن این نوع مکافات به عنوان دَینی مورد نظر:

اینحقیازکارمندیباشدکهفسخراقبولنکندوطرفدارانایناحتمال؛دوشاخصراتعیین

 
  . 245-244، ص 1م. ج 1998-هـ1418الاردن، -، دارالنفائس، عمان 1یاسین: محمد نعیم، أبحاث فقهیة فی قضایا الزکاة المعاصرة، ط 1
  .10الظاهر، مکافأة الخدمة  2
، و الظاهر، 246-245، ص  1م. ج  1998-هـ1418الاردن،  -، دارالنفائس، عمان  1یاسین: محمد نعیم، أبحاث فقهیة فی قضایا الزکاة المعاصرة، ط 3

 . 10مکافأة الخدمة 
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کردهاندتاآنراچنینبدانند:اول:عدمقابلیتآنبرایفسخوالغاء.دوم:کارگرمیتواندهرزمان

.1کهبخواهدوبهمیلخودآنراخرجکند،پسکاملا مالکآناست

اینامربراساسقانون،دلیلمهمیداردوآنمکافات پایان خدمت به عنوان تبرع:  احتمال ششم:

است استنادمی2خدمتوظیفوی مالکیدروجوبهبه، فقه احتمال،برمصلحت این ،طرفداران

،اینموضوعمشمولهمانسندیمی3کنند،زیراآنها،اینراازواجباتاستحقاقمالیدانستهاند

تامیناجتماعیوهمکاریبینمردمبرآناستواراست،اینهمکاریاگرچهدراصلجایزشودکه

بوده،مگرممکناستولیالامرِبرخیمؤسساتوکارفرمایان،کارگرانرابهاینامر،ملزمنماید،

لزیرااکثرقراردادهایکاری،ازجملهقراردادهاییقینیوقطعیهستندکهکارگر،چارۀجزقبو

کارِمشروط،ازسویکارفرمانداردویامجبورمیشودکهازانجامکار،خوددارینمایدودربین

بیکارانازکسبوکارباقیبماند،چنینبهنظرمیرسدکهایننوعمکافاتبراساساختیارات

کارگالأولیّ نفع به زیرا است، افراد برای تکالیف و حقوق برخی برقراری برای ومر، ران

کارفرمایاناست.دراینزمینه،بیمۀکارگرواطمینانازنفساووجودداردکهاوراتشویقمی

کندتاتمامتلاشوتجربۀخودرادرانجامکار،بهکارگیردوایندرفصلسیاستشرعیقرارمی

یکهاینکارگرگیرد،امابایدبهآدابورسوممردمتوجهکرد،بهخصوصآدابورسومحرفها

درآنکارمیکند.بنابراین،اینمکافاتنبایدبهشخصخاصیتحمیلشود،هرچنددرمیاناکثریت

کارگرانِهمانحرفه،استحقاقایننوعمکافات،معروفومروجنیست.

سپس،اگرمکافاتپایانخدمتراحقیباماهیتخاصدرنظربگیریمکهتوسطدولتیاولیالامر

تعیینشدهاست،بهاینترتیبهمهاحتمالاتقبلیراحذفخواهیمکرد،زیرامکافاتدراینصورت

محصولعقدمعاوضینیست،بنابراینتحتتأثیرفریبیاجهلقرارنمیگیرد.

بادرنظرداشتمباحثارائهشده،چنین: قول مختار در ماهیت و تکییف فقهی مکافات:  هفتماحتمال  

رسدکهمکافاتپایانخدمت،ماهیتمنحصربهفردخودرادارامیباشد،کهدرآنبهنظرمی

عناصرمزد،عوض،بیمهوتبرعباهمیکجامیشوند،ودروضعیتانفرادی،هریکازیکدیگر

جدامیشوند،وازطرفدیگر،براساسقواعدآمرانۀدولت)یعنیفرمانحاکم(،اینیکتعهد

دۀصاحبکاراستوهمچنیندرمیانمردمبهیکعرفرائجملیّ،مبدلگردیدهالزامیبرعه

 
 .155، ص1ج .، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر25القرضاوي، یوسف، فقه الزكاة، ط 1
م. موقع المسلم  1994عبد الستار، زكاة مكافأة نهایة الخدمة، بحث مقدّم إلى بیت الزكاة الكویتي في الندوة الخامسة لقضایا الزكاة المعاصرة سنة ابو غدة،  2

   net/nod/ almoslim  على الإنترنت
 .، دار الغرب الإسلامي، لبنان1،ط121الحطاب، محمد بن محمد، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، تحقیق عبد السلام محمد الشریف، ص  3
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است،علتوسبباینامر،آناستکهکارگرخودرامطیعوفرمانبردارصاحبکار،نمودهاست،

دربرخیازفقهایمعاصروشرطآن،پایانیاقتنخدمتکارگراست،واینهمانچیزیاستکه

:"ازنظرفقهاسلامی،نزدیکتریناشخاصکهبهتأسیسوطرحآنصلاحیتاندتهموردآن،چنینگف

داردوتوانتصمیمگیریوقانونگزاریرادراینزمنیهدارد؛اوپیشوایمسلمانانویادولت

داشت بادرنظر کشور علیای منافع و نیازمندیها،مصالح به نظر استکه قانونیومشروعی

.1.،برخیازقوانینوواجباترابالایافرادجامعهوضعوتدوینمینماید"انصافوعدالت..

امتیازات کارفرما نسبت به إعطای -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات صاحب کار

 اضافه کاری:و

 جزء اول: مساعدت های مالی و مکافات از منظر قوانین افغانستان:

کسانیکهکارهارابهنحواحسنآنانجاممیدهند،موردتشویققراردرقانونکارافغانستاننیز

میگیرندوکسانیکهکارهارابهشکلخوبآنانجامنمیدهند،برایشانمجازاتتعیینگردیده

است.برایاینکهکارگربتواندبامزدیکهقانونبرایاوتعییننمودهاست،زندگیکند،علاوهبر

کمکمزایایجنسی مندی، عائله های قبیلکمک از دیگر های نقدی،کمک هایغیر وکمک

ازدواج،کمکبراینوزاد،کمکحاملگیوکمکدرزمانفوت،کهشاملضروریاتتدفینمی

گردد.اینمزایابهموجبقانونتامیناجتماعیپرداختهمیشود.درقانونکارافغانستانصرفبه

آنمورداخیراشارهشدهاس افغانستاندرهاتودرموارددیگر تسجیلنگردیدهاست.قانونکار

رابطهبهکمکزمانحاملگیبرایزنانچیزیسوایمعاشوحقوقکهبرسایرکارگرانداده

خواهدشد،کدامامتیازخاصیرامدنظرنگرفتهاست.امایکسلسلهتسهیلاتیراازقبیلرخصتی

ایمانونیمساعتجهتشیردادنبرایطفلنوازدبرایمادران،حقدادهسهماههبامعاشبرایز

استتابهصحتخودویاطفلشیرخوارۀشانرسیدگینمایند.

درقوانینافغانستانمساعدتهایمالی،اضافهکاری،مزدتشویقی،امتیازاتمالیوسایرموارد

اینمعنااستکه؛یعنی"صاحبکار،یکتقدیر،تعیینومقررشدهاست؛مساعدتهایمالی:به

مبلغپولمشخصویاجنسباارزشمشخصرابهعنوانهبه،عطیه،تحفه،هدیهویانوعیارتباط،

.2بهکسی)بهمعنایعام(میدهدواوشخصباقبولاینعمل،مالکوصاحبآن،میگردد"

افراددیگرغیرازکارگر امابیشترمیانالبتهاینعملمیتواندبا وکارمندنیزصورتبگیرد،

کارفرمایانواصحابکار،ایننوععملمروجاستکهدرروزهایمشخصیاوقایعمشخصبا

کارگرانوکارمندانخود،اینکارراانجاممیدهند،گرچندجنبۀقانونیندارد،بدیناساسهیچ

 
 . 251، ص 1م. ج 1998-هـ1418الاردن، -، دارالنفائس، عمان 1یاسین: محمد نعیم، أبحاث فقهیة فی قضایا الزکاة المعاصرة، ط 1
 . 2/607ابن منظور، لسان العرب  2
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امابرخیازقانوندانان،مساعدتقانونومقررهدرافغانستاندراینزمینهبحثندا شتهاست،

هایمالیرااینگونهتعریفنمودهاست:"عوضنقدییاغیرنقدیاستکهکارگرعلاوهبرمزد

خود،درمناسباتمعینی؛مانندعیدها)عیدالفطروعیدالاضحی(،هنگامعروسیها،هنگامدیگر

.1تمینماید"خوشیهاویادرهنگامعزاداری،آنرادریاف

پسبنابراین،میتوانگفتکهاینمساعدتهایمالیتوسطصاحبکار،بهدلیللطفوشفقتو

یاابتغآءلمرضاتالله،بهکارگرارائهمیشود،ویابهعنوانهدیهویاارتباطاتدیگربهاو،در

فرایندمراسمخوشیویامواقعومناسباتخاص،اعطامیگردد،ویاممکناستکهکارگر،در

غمشودوصاحبکاردرکناراومیایستد،دستاورامیگیرد،بااودلجوییمیکندوازاو

حمایتمالیمیکند،وایندرحقیقتپولیاستکهبهمیلوارادۀصاحبکاربرمیگرددوبلحاظ

یرد،زیرامزد،جبرانزحماتیشرعی،چیزیالزامینیست،جایگاهوماهیتمزدکارگررا،نمیگ

استکهکارگرانجاممیدهد،امادربرابرآنمساعدتهایمالی،کمکهایبلاعوضیاستکه

برمبنایترحم،ارتباطوتعاون،برایکارگراعطامیگردد.

دانان،.امادراصطلاحقانون2بهمعنایبدلهدادنوعوضدادنمیآید"بهلحاظلغویمکافات

مکافاتعبارتاستاز:"مبلغپولنقد،ویااشیایغیرنقدییاخدماتیاستکهدرقبالتلاشو

زحماتاضافیکهکارگرانجاممیدهدبهویارائهمیگردد،همچنینممکناستکهعنایتخاصی

پرداختوجهازصاحبکارباشدکهجهتترجیحمنافعخود،آنرابرایکارگراعطانماید،مانند

نقدی،هنگامیکهکارگرازحدمعینیازتولید،فراتررودویابهابزاریدرجهتتوسعهورشد

.اینهاپولهاوکمکهایاستکهدرنتیجهکاروتلاشکارگر،برایش3کار،دسترسیپیداکند"

اترازتعهداتشاست،ارائهمیگردد،بااینحال،اینتلاشوجدوجهد،ازطرفکارگرکمکی،فر

و متعهدانه تلاش این از و گرفت، قرار خود کار تقدیرصاحب مورد آن، قبال در اساس، بدین

فداکارانۀکهدرجهتحفظوتوسعۀنهاد،انجامدادهاست،توسطصاحبکار،مورداستقبالقرار

دیویاارائهخدماتدرگرفتهاست،وبهاینشکلباارائهبخشیازپولبهصورتنقدییاغیرنق

برابرآن،توسطصاحبکار،مورداستقبالقرارگرفتهاست.

قانونکارافغانستاننیزبادرکاهمیتموضوع،متوجهاینامرگردیده،برایکسانیکهوظیفه

چنین(94)خودرابهشکلخوبیانجاممیدهند،مکافاتمختلفرادرنظرگرفتهاستدرماده

کارکندربرابراجرایکاربهوجهاحسن،ارتقایسطحبازدهیکار،بهبود(1)دارد:"بیانمی

کیفیتتولیدات،صرفهجوییدرموادخام،ابتکارونوآوریدرامورمربوطوسایرمواردمندرج

درسندتقنینیحسباحوالقرارذیلتشویقمیگردد:

 اعطایمکافاتنقدییاجنسی. .1

 ه.اعطایتحسیننام .2

 اعطایتقدیرنامه. .3

 .4اعطاینشان،مدالیالقب .4

 
 . 106-105افغانستان، ص هـش( "حقوق کار"، چاپ اول، انتشارات قرطبه، کابل، 1398کوهستانی، محمد جعفر، ) 1
 . 1/139ابن منظور، لسان العرب  2
 . 140کرم، قانون العمل فی التشریع الاردنی  3
 قانون کار امارت اسلامی افغانستان این مورد را از قانون کشیده است.  4
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 1"سایرتشویقهایمندرجاسنادتقنینیمربوط. .5

ادارهبرایرسیدنبه اینمادۀقانونی،درصورتیکهکارکندرمحلکاردریک براساس

اهدافاداره،سهمفعالداشتهباشدوازخودلیاقت،شایستگیوبرازندگیدراجرایوظیفۀ

خود،نشاندهد،کارفرمامیتواندمکافاتنقدییاجنسیرابهمنظورتشویقآنهابرایشاناعطا

آیندهبرایبهبودو اداره،تشویقشوندودر این کند.اینمکافاتباعثمیشودتاکارمندان

ایجادرقابتسالمبینکارمند اینکارباعث اداره،کارنمایند،همچنین انمیکیفیتتولیدات

گرددوکارمندانکوششمینمایندتادرآیندهنیزازچنینامتیازاتیمستفیدگردند.براساس

قانونکارکنانخدماتملکی:"مكافاتنقديكهمتضمندهروزهمزداصلي25فقرۀدوم،مادۀ

اولویابااجزاوضمایمآناستبهپیشنهادآمرمربوطومنظوريوزیریاآمراعطايدرجه

رویاینملحوظبرایکارمندان،تحتشرایط.2رأسا ازطرفمقاماتمذكوراعطامیگردد"

روزمزداضافیپرداختمیگردد؛10زیر،براساسمقررۀنحوۀتشویقکارکنانقراردادی

التزامبهاحکاماسلامیواخلاقدینی. (1

علاقهمندیوپابندیجدیبهوظیفه. (2

نظمورعایتدقیقنظمودسپلین.مراعاتجدی (3

انجامکارمحولهبهوقتوزمانمعینه. (4

 .3ابرازرضایتادارهازبرخوردسالمکارکنباهمکارانومراجعین (5

براساسفقرۀاولاینماده،اعطانمودنتحسیننامهیکیازراهکارهاییدیگریازمکافاتبرای

وقتیکهازاجراآتکارکنخود،راضیباشد،میتواندکارکناناست.طبققانونکار،کارفرما

برایشانتحسیننامه،علاوهبرشرایطبالا،تحتشرایطزیراعطانماید.

 انجامکارمفیدخارجازوظیفۀاصلی. .1

ارتقایمثمریتتولید. .2

انجامکارباکیفیتوکمیتبهترقبلازموعدمعینه. .3

 .انجامکارمفیدخارجازوظیفهاصلی .4

ارتقایمثمریتتولید. .5

انجامکاربیشترازپلانطرحشده. .6

مامورایكه(1)قانونکارکنانخدماتملکیکهچنینصراحتدارد:"25براساسفقرۀاول،مادۀ

نظموانضباطكارواحكاممقررهطرزسلوكمامورینخدماتملكيراباحسنصورترعایت

يمندرجلایحهوظایفوپلانكارمربوطاجرانماید،بادرووظیفهمحولهرابالاترازمعیارها

 اداره)بودجهسالانه(حسبذیلموردتشویققرارگرفتهميتواند:نظرداشتامكاناتمالي

 مكافاتنقدي. .أ

 
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  1
   .1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل 2
  .1فقرۀ  4، مادۀ 791هـق(، شماره مسلسل 1420مقررۀ نحوۀ تشویق کارکنان قراردادی )3
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 تحسیننامه. .ب

 تقدیرنامهدرجهسوم. .ج

 تقدیرنامهدرجهدوم. .د

 تقدیرنامهدرجهاول. .ه

 1طبقاحكامقانونمربوط."اعطاينشان،مدالیالقب .و

روزهمزد15اینمادۀقانونیکهچنینصراحتدارد:"تحسیننامهکهمتضمنبراساسفقرۀسوم

اصلیبااجزاوضمائمآناست،بهپیشنهاآمرمربوطومنظوریوزیریاآمراعطایدرجهاولو

2یارأسا ازطرفمقاماتمذکوراعطامیگردد"

ماۀ اول فقرۀ اساس از94بر ازراهکارهای دیگر تقدیرنامه،یکی اعطای افغانستان، کار قانون

برایتشویقکارکنان،درشرایطزیردرنظرگرفتهشدهاست:اینعملمکافاتبرایکارکناناست.

بهتعهدعلاقهمندیوپابندیجدیبهوظیفهداشتهباشند،زمانیکهباادارهتعهدمیکندباید .1

 خویشپابندووفادارباشد.

اصول،لوایحومقرراتیکهمربوطبهنظمودسپلینمیباشد،ازطرفکارکن،جدامراعات .2

 گردد.

انجامکارمحولهبهوقتوزمانمعینۀآن،کاریکهمربوطبهکارکنمیشود،بایدمطابقبه .3

 د.لایحهوظایفخویش،دروقتوزمانمعینۀآنانجامده

 ابرازرضایتادارهازبرخوردسالمکارکنباهمکارانومراجعین. .4

انجامکارباکیفیتوکمیتبهترقبلازموعدمعینه،کارکنبایدکوششنمایدکهوظیفۀمحولۀ .5

 خویشراقبلازاتمامموعدمقرر،بامراعاتنمودنکیفیتکاروکمیتآن،انجامدهد.

هاصلی،کدامکاریکهدرلایحهوظایفکارکننیست،ولیبهانجامکارمفیدخارجازوظیف .6

 خاطربهبودادارهانجاممیدهد،بایدتقدیرشود.

ارتقایمثمریتتولید،زمانیکهازطریقکارکنچنینابتکاریصورتمیگیردبایدتقدیر .7

 شود.

دهدتاازپلانیانجامکاربیشترازپلانطرحشده،زمانیکهکارکنسعیبیشتربهخرجمی .8

 کهقبلاطرحنموده،علاوهبرتطبیقآن،درکارهایخودپیشرفتنماید،بایدتقدیرشود.

ابتکاردرکارهایمحوله،زمانیکهدرکارمحولۀخویش،ابتکارجدیدینشانمیدهدکه .9

 باعثپیشرفتوترقیدرکارمیشود،کارکنموردتقدیرقرارمیگیرد.

داتوطرحهایسازنده،زمانیکهازطریقکارکنپیشنهاداتوطرحهایارزندهارایهپیشنها .10

 وسازندهصورتمیگیردوبهبهبودادارهتعلقمیگیرد،قابلتقدیرمیگردد.

تأمینهماهنگیوانسجامدرکار،اینکهکارکنهمرایدیگرمامورینوکارکنانهماهنگیو .11

 ثبتشناختهمیشودکهسببتقدیرمیشود.انسجامداشتهباشد،امتیازم

 
  .1387سرطان سال  16 ،951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل 1
   .همان.  2
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ارتقایسطحبازدهیکاروتطبیقپلان،کارکنزمانیکهکوششمیکندکهپلاندادهشدهرا .12

انکشافدهدوسطحبازدهیکارراهرچهبیشترارتقادهد،دراینصورتشایستهاستکه

موردتقدیرقرارگیرد.

انواعتقدیرنامه،تفسیریارائهنمودهاستوبهتأسیازآنبهقانونکارکنانخدماتملکیدرمورد

اینقانونکهچنینصراحتدارد:"25پرداختهاست،چنانکهبراساسفقرۀچهارممادۀهاتقدیرنامه

نایلمیگردد(4) تقدیرنامۀدرجهسوم بهدریافت ذیل تکمیل-1:ماموردرصورتتكمیلشرایط

ادارهخارج-3. ابتكارونوآوريدركار-2اینماده.(1)شرایطمندرجفقرۀ انجامكارمثبتبه

تقدیرنامهدرجسومكهمتضمنبیستروزهمزداصليبااجزاوضمایمآنمیباشد،. وظیفهاصلي

بهپیشنهادآمرمربوطومنظوريوزیریاآمراعطايدرجهاولیارأسا ازطرفمقاماتمذكور

:ماموردرصورتتكمیلشرایطذیلبهدریافتتقدیرنامهدرجهدومنایلمیگردد (5)اعطامیگردد.

جبهنتایجارائهطرحهاوپیشنهاداتسازندهكهمنت-2اینماده.(4)تكمیلشرایطمندرجفقره -1

مؤثرگردیدهباشد.تقدیرنامهدرجهدومكهمتضمنبیستوپنجروزهمزداصليبااجزاوضمایم

رأسا ازطرفجمهوریا  آنمیباشد،بهپیشنهادوزیریاآمراعطايدرجهاولومنظوريرئیس

دیرنامهدرجهماموردرصورتتكمیلشرایطذیلبهدریافتتق(6).رئیسجمهوراعطامیگردد

داشتنقدرتسازماندهي،انسجامو-2. اینماده(5)تكمیلشرایطمندرجفقره -1:اولنایلمیگردد

تطبیقمؤثرودقیقخطومشي)پالیسي(دولتدرساحۀكار.تقدیرنامهدرجه-3. هماهنگيدركار

شنهادوزیریاآمراعطاياولكهمتضمنیكماهمزداصليبااجزاءوضمایمآنميباشد،بهپی

وجوهمالي(7).درجهاولومنظوريرئیسجمهورویارأسا ازطرفرئیسجمهوراعطامیگردد

تشویقهايمندرجاینماده،دربودجه سالانهاداراتمربوطازطرفوزارتمالیهتثبیتوتعیین

 1".ميگردد

قانونکارکنانخدماتملکی،دررابطهمکافاتکارکنقراردادیتصریحاتی26ودرادامهدرمادۀ

دارد:"کارکنقراردادیکهانضباطونظمکارراباحسنصورترعایتووظیفۀمحولهرابالاتر

ازمعیارهایمندرجلائحۀوظایفوپلانکارمربوط،اجراءنماید،بادرنظرداشتامکاناتمالی

نه(حسبذیلموردتشویققرارمیگیرد:اداره)بودجۀسالا

 مکافاتنقدی. .1

 تحسیننامه. .2

 تقدیرنامه. .3
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آنو(2) اجزاوضمایم با قراردادیکهمتضمندهروزهمزداصلی نقدیبرایکارکن مکافات

روزهمزداصلیبااجزاءوضمایمآناست،بهپیشنهادآمرمربوطو15تحسیننامۀکهمتضمن

(3)آمراعطایدرجهاولویارأسا ازطرفمقاماتمذکوراعطامیگردد.منظوریوزیریا

تکمیلشرایطمندرجفقرۀ-1کارکنقراردادیباتکمیلشرایطذیلبهاخذتقدیرنامهنایلمیگردد:

کار-3تأمینهماهنگیوانسجامدروظیفه.-3ارائهپیشنهاداتوطرحهایسازنده.-2اینماده.(1)

تقدیرنامهبرای(4)وههائیکهباعثکاهشقیمتتمامشدمحصولاتوخدماتمیگردد.بردشی

روزهمزداصلیبااجزاءوضمائمآن،میباشد،بهپیشنهادآمر20کارکنقراردادیکهمتضمن

اعطامی مقاماتمذکور ازطرف رأسا  یا و اول اعطایدرجه آمر یا منظوریوزیر و مربوط

1گردد."

 ء دوم: تعریف مکافات پایان خدمت از دیدگاه قوانین افغانستان: جز

شارحینومفسرینقوانینمربوطبهامورکار،کدامتعریفجامعومانعبرایآن،ارائهنکردهاند،

،شایددقیقترینتعریفیباشدکهتاهنوزدراینمورد،مطرحگردیدهوازفقهایمعاصرتعریف

:"حقمالیاستکهاندچنینتعریفنمودهآنهانقانوندانانبرخورداراست،شهرتفوقالعادۀمیا

قانونبهنفعکارگرباشرایطخاص،برعهدهکارفرما،مقررنمودهاست،وایناقتضامیکندکه

شخصدوم)صاحبکار(درپایانخدمتبهشخصاول)کارگر(یابهافرادکهدرماتحتتکفلّ

یکمبلغمعیننقدیرا،یکجابهآنهاپرداختنماید،ودرتعیینمیزانمدتخدمتاوقراردارند،

.پسبنابراین،میتوانگفت2وعلتخاتمهآن،آخرینحقوقماهانهکارگر،درنظرگرفتهمیشود"

کهاینمبلغِجداگانۀاستکهتوسطدولت،دستوردادهشدهتااجراوتطبیقگردد،زیرادولتاین

حقراداردکههرآنچهبهمنافعومصالحعلیایکشورتماممیشود،آنرابالایمردموجامعه،

اما دانان،تحمیلولازمگرداند، قانون از کهچنینبرخی است است:"مبلغمعینی تعریفکرده

کارفرمادرپایانخدمت،بهکارگرانخود،میپردازدتاازآنهادرزندگیخوداستفادهنمایند،واین

،ازاین3،تواناییانجامکاررانداشتهباشند"غلبا أزمانیاستکهآنهابهسنبالاییرسیدهباشندو

هویدربرقراریاینحقبهشخصیتوماهیتدولت،هیچاشارهتعریف،چنینبرداشتمیشودک

اینکردهاست،وهمچنیناینراتوضیحندادهاستکهاینحقکارگراست،یاکمکهایبلاعوض
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)اعانه(استویااکرامیۀازطرفصاحبکاراستوازطرفدیگرایشانبینتقاعدومکافات

پایانخدمتتفاوتیقایلنشدند.

هراچنینبهنظرمیرسدکهبینمکافاتپایانخدمتومطلقمکافاتازچندجهتتفاوت،وجودظا

داردوآنهاقرارذیلهستند،مثلا:

مکافاتپایانخدمت،درحقیقتحقیاستکهدولتدرقواعدآمرهخود،بهنفعکارگربر .1

طصاحبکاربهمیلعهدهصاحبکار،تحمیلنمودهاست،درحالیکهمطلقمکافاتتوس

وارادهاش،بدونکدامتعهد،وبهعنوانتشویقیازجانبصاحبکار،جهتخلاقیت،ایثار

 وفداکاریکارگردرفرآیندکار،برایشاعطامیگردد.

مکافاتپایانخدمت،پسازپایانقراردادکار،طبقضوابطخاصی،اعمالمیگردد،اما .2

اد،اعمالمیشود.مطلقمکافات،درحینقرارد

 جزء سوم: چگونگی تطبیق مساعدت های مالی و مکافات از منظر قوانین افغانستان:

باتوجهبهتمایزوتفاوتکهبینمساعدتهایمالیومکافات،وجوددارد،چنینبهنظرمیرسد

که:کارفرماکهبینآنهایکنقطهاشتراکویکنقطهافتراقوجوددارد؛امانقطهاشتراکاینست

به اورامکلف نمایدوهیچکس کارگرپیشکشمی به داوطلبانه مبلغپولهارابهصورت این

پرداختآننکردهاست،وعینعملدرپرداختمکافاتوجوددارد،وامانقطهاختلافاینستکه:

کافات،درمساعدتهایمالی،بلاعوضدادهمیشود،پسدرمقابلچیزیقرارنمیگیرد،امام

ازایفداکاریوتلاشاضافیکارگر،برایشاعطامیگردد،پسمیتوانگفتکهمکافات،در

مقابلعوض،قرارمیگیرد،بااینحال،برخیازحقوقدانانبهایننظرهستندکهازلحاظحقوقی

ن آن،هیچ قبالپرداخت در ندارد؛زیراصاحبکار تفاوتیوجود آنهاهیچنوع وعمسئولیتبین

قانونیوشرعیندارد،مگراینکهبلحاظعرفوعنعنات،پرداختآنمروجباشدویادرحینعقد

قرارداد،برایپرداختآنشرطگذاشتهشدهباشد،یااینکهکارفرماآنرابهصورتحقوقدورهای

باشد،درتمامیاینتکرارنماید،البتهمشروطبهاینکهکهمقدارآنمعینوبرایطرفین،معلوم

موارد،کارگروکارفرمایاو،اینمبالغرادراینموارد،قابلپرداختمیدانند،وصفتاجرت

رابخودمیگیردومانندهبه،نخواهدبود،وصاحبکارملزمبهپرداختآناست،واینازجمله

سیکمکلفیت،آنراانجامفضلواحسانصاحبکاربهکارگر،بهحسابنمیآید،بلکهبراسا

میدهد.
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وبااذعانشارحینومفسرینقانونوضعیکهبیناعانهومکافات،تمایزقائلشدهاند،مبناواساس

آنایناستکهاعانهویامساعدتهایمالی،هیچنوععوضیازطرفکارگرندارد،امامکافات،

ایشارائهمیشود،وبرخیازحقوقدانان،بهدرمقابلفداکاریوتلاشهایاضافیکارگر،بر

ایننوعازتمایزوتفکیک،قایلنیستند،بااینحال،ازنظرماهیتقانونی،تفاوتچندانیبینآنها

دیدهنمیشود،درهمهموارد،اینکارفرمااستکهآنرا،پرداختمیکند،پسبنابراین،اومی

داختنکند،امابههرحال،نمیشودکهدرذیلدستمزد،گنجانیدهتواندآنرابپردازد،یااصلاپر

شود،زیرادرآنثبات،تداومواستمراروجود،ندارد،درغیراینصورت،زمانیکهعرفو

قرارداد،برتنظیموتبیینآن،وهمچنینبرتناسبپرداختومیزانآن،صدقنماید،دستمزدمحسوب

.1میشود

داناناینمسئلهراتاییدکرده،چنینمیگوید:"مزدبهطورکلی،عبارتاستازبرخیازقانون

مانندمکافات، آنمحسوبمیشود، ملحقات قبیل از آنچهکه یعنیخودمزدو مجموعمزدها؛

مساعدتهایمالیواضافهکاریو...کهبهآنتعلقمیگیرد،خصلتوماهیتتداوموثباترا،

د،بااینحال،صاحبانمشاغلبهپرداختهدایا،اکرامیههاومکافاتکهماهیتثباتوباخوددار

دوامرادارند،عادتدارند،پسبنابراین،جزءمزدویاملحقاتآن،محسوبنمیشود،ومعمولا 

بهدلیلتلاشوزحماتبیشازحدیاستکهکارگر،دراجرایکار،انجاممیدهد،وممکناست

هدلیلحکمتعملیفوقالعادهورفتارخوبفراترازحدمعمولیباشدکهکارگرآنرادرفرایندب

اجرایکار،بهنمایشگذاشتهاست،وممکناستبهدلیلیکرویدادخوشحالکنندۀباشدکهبرای

.2صاحبکاررخدادهاست"

مالیوهدیهایتعریفمیشودکهازبنابراین،مساعدتهایمالیومکافاتبهعنوانکمکهای

طرفصاحبکاربرایکارگردادهمیشود،اماالزامآورنیست،میتوانآنرابهعنوانلوازم

جانبیوملحقاتمزد،البتهباشرایطیزیردانست:اول،درقراردادکارفردییاگروهی،تعیین

تذکریافتهباشد،سوم،درعرفعامدرهمچونشدهباشد،دوم،اینکهدراساسنامهوپالیسینهاد،

معاملات،میانمردم،رائجباشد،چهارم،مشمولتمامیکارگرانموسسهویاسازمانباشدوهیچ

کسیازآنها،استثنانباشد،پنجم،درنهایت،دارایوصفثباتودوام،باشد.
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 مکافات پایان خدمت: : برخی از احکام قانونی ویژه مربوط به چهارمجزء 

درقانونکاربرخیازمقرراتواحکام،دررابطهبهمکافاتپایانخدمت،تعیینومشخصشده

است،بهطوریکهتاهیچیکازطرفینقرارداد،بااستفادهازاینمکافات،ازدیگریبهرهبرداری

بحثخواهدشد:مفصلا سوءنکند،ودرنوشتههایبعدی،درموردهریکازآنها،انشآءالله

خدمت:  پایان  مکافات  تضمین  اول:  ازضمانت  موضوع  مجموعۀ تعیینقوانین را امتیازات و ها

کند،پسبنابراینهراندکهازطریقآن،حقکارگررابرایدریافتاینمکافات،تضمینمیکرده

راازنظرحقوقیآنرافرصتیبرایدستکاریدراینحق،توسطصاحبکارازدسترفت،زی

بهعنوانیکدینعالی،تلقینمودهاست،وبههمیناساس،ایندینبرسایردیون،ارجحیتدارد،

همانگونهکهدعویمکافات،بهجایمعافیتازهزینهورسوم،بهصورتفوری،موردبررسی

نکارگروکارفرماکهقرارمیگیرد،ومدتاستینافخواهی،دهروزاست،وهرگونهتوافقبی

.1کارگرتلویحایاصریحا ازآنصرفنظرنماید،باطلبهحسابمیآید

ازآنجاییکهقانونبااقتدارآمرانۀخود،تعیین  موضوع دوم: شرایط استحقاق مکافات پایان خدمت:

مقررنمودهکنندۀاینمکافاتاست،برایاینکهکارگرمستحقآنباشد،یکسریشرایطرادراینجا

:2است؛وآنهاعبارتانداز

 قراردادکاربایددارایمدتنامحدودباشد، .أ

 مدتاستخداموکار،نبایدکمترازششماهباشد، .ب

قراردادکار،دروضعیتوشرایطیکهقانونمقررنمودهاست،خاتمهیابد. .ج

میزانمکافاتخدمترا،موکولبهقوانینکارتعیین  موضوع سوم: میزان مکافات پایان خدمت:

توافقطرفین،نکردهاست،بلکهمبلغآنرامشخصوتعییننمودتاصاحبکار،دراینقرارداد،

دستکارینکند،آخرینمزدکارگر،بهعنوانمبنایمحاسبه،برایتعیینمکافات،درنظرگرفته

روعکارراموردتوجهقراردادهنمیشدهاست،پسبنابراین،میتوانگفتکهاجرتکارگردرش

،قوانینکاردرکشورهایعربی،درتعریفوتعیینآنهانظریاتمتفاوتدارد؛بهعنوانمثال3شود

پنجسال،مستحق تا نماید، ازایهرسالیکهدرکارسپریمی به قانونکارمصر،کارگر در
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ینشود،علاوهبراین،بهازایهرسالیکماهدریافتنیمماهدستمزد،میشود،واگربیشترازا

.1دستمزددریافتمینماید

 : اضافه کاری از منظر قوانین افغانستان:پنجمجزء 

اضافهکاریدرقوانینافغانستانموردتوجهخاصیقرارگرفتهاست،حتییکمقررۀویژۀدراین

جملهثروتهایهرجامعهمحسوبزمینه،موردتصویبقرارگرفتهاست،زیرانیرویکاراز

میشود.انجامکارطیساعاتکاریتعیینشدهدرقانونکارمیباشد،امادربرخیحالات،اتفاق

میافتدکهزمانتعیینشدهبهدلایلیبرایانجامکارکفایتنمیکند.دراینصورتادارهیاکارفرما

دهد.بنابراینقانونکاردرحمایتازمزداضافهباتوافقکارگروکارمند،کاراضافیانجاممی

چنینتوضیحمیدهد:"مزدفیساعت67کاریبرایکارگران،مزداضافهکاریرامطابقمادۀ

بیشترپرداخته%50ودرروزهایرخصتی%25اضافهکارینسبتبهمزدساعاتعادیکار

کار:"مزدکارروزرخصتیعمومیدرصورتیکهقانون69وهمچنینمطابقمادۀ2میشود."

چنانکه3بهموافقۀکارکندرخلالدوهفتهبهشکلروزرخصتیجبراننگردد،دوچندمیباشد."

براساسمقررۀتنظیماموراضافهکاریکارکنان،درمادۀپنجمدررابطهبهساعاتاضافهکاری

روزهایعادیکارازچهارساعتبیشتربودهنمیاضافهکاریدر(1)چنینتصریحنمودهاست:

اداراتیکهازلحاظتخنیکیوشرایطوظیفوی،استثناءبهاضافهکاریبیشترازساعات(2)تواند.

مندرجفقرۀیکاینمادهنیازداشتهباشند،مکلفانددلایلآنراارائهومنظوریشورایوزیران

اضافهکاریدراداراتغیردولتیبیشترازساعاتمندرجفقرۀ(3)رادرهرسالمالیاخذنمایند.

البتهپیشنهاداضافهکاری4یکاینمادهبهمنظوریآمرذیصلاحادارهمربوطصورتمیگیرد."

باارائهفورماضافهکاریکهدرمادۀچهارماینمقررهتعیینگردیدهاست،صورتگرفتهمیتواند.

هفتماینمقررهدررابطهبهمحاسبۀأجزاءوضمایممزددراضافهکاریچنینودرادامهدرمادۀ

میگوید:"أجزایمزد)امتیازپولیسندتعلیموتحصیلکاملوکادرعلمی،مسلکی،تخصصیو

تدریسی(وضمائم)امتیازکاردرشرایطثقیل،مضرصحت،نامساعدطبیعی،اقلیمیودشوار-فنی

اجتم و میشود."اقتصادی پرداخته و محاسبه کاری اضافه مزد درجهت5اعی(حینسنجش و

پرداختمزداضافهکاریدرمادۀنهماینمقررهچنینصراحتدارد:"مزداضافهکاریبعداز

ترتیبگزارشچگونگیکارانجامشدهوتاییدآمراعطایدرجهاول،ادارۀکهاضافهکاریدرآنجا

:"مزداضافهودرمادۀبعدیچنینمیگویدکه6صورتگرفتهاست،إجراءوپرداختهمیشود."

قابل7کاریماهوارکارکنازاندازۀمزداصلیماهوارباأجزاءوضمائمآنبیشتربودهنمیتواند."

یادآوریاستکهاضافهکاریافرادمعلولومادرانشیرده،براساستوافقدوجانبه،صورتمی

رد.براساسفقرۀیکگیرد.وهمچنینتعیینوتشخیصاضافهکاریبهآمرمربوط،تعلقمیگی
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قانونکارجوازندارد،حالاتذیل41اینمقرره،"اضافهکاریدرروزهایمندرجمادۀ15مادۀ

کارهای-2کاردراداراتدائمافعال.-1بهموافقۀکمیسیوناضافهکاریازاینامرمستثنیاست:

روزهای1سیوناضافهکاری."سایرکارهایموردنیازادارهبهتشخیصکمی-3غیرقابلانقطاع...

ممنوعاضافهکاری،روزهایرخصتیمیباشدکهدرقانونکارجزءروزهایرخصتیبامزد

اینمقررهچنین19درنظرگرفتهاست.ودررابطهبهاضافهکاریدراداراتغیردولتیدرمادۀ

ادارتغ در آن دارد:"اضافهکاریونحوۀپرداختمزد توافقتصریحمی اساس به دولتی، یر

اضافهکاریکارکنانروزمزدبر2کارکنوکارفرمامطابقاحکاماینمقررهصورتمیگیرد."

اینمقررهچنیناست:"کارکنانیکهبهسیستمکارمزد)شکلپرداختمزددرمقابل18اساسمادۀ

انجامشده(وروزمزدکارمین مایندوبنابهنیازمبرموفیواحدمحصولپرداختشدهیاکار

اینمقررهقابلمحاسبهو آنهامطابقاحکام ادارهیاکارفرمااضافهکاریمینمایند،مزد تجویز

3پرداختمیباشد."

باتوجهبهموادقانونیفوق،جهتمقارنۀفقهوقانونوضعی،بایدچنیناظهارداشتکهاضافه

ما،علاوهبرمزداولیه،بهکارگردرازایکاراضافیکاری،چیزیاستکهصاحبکاروکارفر

کهانجاممیدهد،بهاومیپردازد،اگرچهقانونکارساعاتکاریروزانهرا،تعیینمیکند،اما

کارفرمامیتواند،ساعاتکارکارگرراکهمشخصشدهاست،بارضایتکارگر،افزایشدهد.

تیرامشخصنمودهاندکهکارفرماحقداردکهکارگررابرخیازشارحینومفسرینقانون،حالا

:4مجبوربهکاربیشازساعاتکاریعادی،نمایدکهاینحالاتعبارتنداز

موجودیسالانه،تهیهبودجه،تصفیهحسابی،بستهنمودنحسابهایمالیوآمادهسازی .1

 برایآغازوشروعفصلتازه.

خطرناکیابازسازیوترمیمآنچهناشیازآناست،بهمنظورجلوگیریازوقوعحادثه .2

 جلوگیریازتلفشدنوازبینرفتنواقعیموادفاسدشدنی.

برایمقابلهبافشارهایکاریغیرعادی. .3

عیدهایمذهبی،فصلها،مناسبتهایدیگروکارهایرسمی. .4

جرایرخصتیهایقانونیدراداراتقانونکار:"شرایط،حالات،ونحوۀإ58امابراساسمادۀ

غیردولتی،تشبثاتخصوصیومختلط،سازمانهاومؤسساتخارجیمقیمافغانستانتابعتوافق

ادارۀمربوطمیباشدکهدرقراردادتصریحمیشود." بهتأسیازمادۀقانونیفوق،5کارکنو

ظورکندیانکند.کارفرمااختیارداردکهرخصتیهایغیررسمیکارگررامن
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اینستکهمزداضافهکاری،عبارتازمزدیاستکهکارگردرمقابل پسخلصوفشردهبحث

ساعتهایاضافهکاریکهبرعلاوهازساعتهایرسمی،انجامدادهاست،دریافتمینماید،و

ازمقداراجرتاصلی،زیادمیباشد.

  تان:: مزد تشویقی از منظر قوانین افغانسششمجزء 

مزدتشویقیبهوجوهیگفتهمیشودکهمعمولاکارفرمابهمنظورابرازرضایتازکارِکارگرانی

کهدرپیشرفتکاریاافزایشتولید،یاکیفیتکارکوشیدهاند،میپردازد.تشویقیهجنبۀموردیدارد.

یتواندآنرامطالبهکند.میزانوپرداختنیانپرداختنآنبستگیبهنظرکارفرماداردوکارگرنم

بهمنظورتشویقمادیکارکنان،ارتقای(1)قانونکارمزدتشویقیراچنینشرحمیدهد:"65مادۀ

مزد تواند می اداره شرایط، ایجابات به نظر کیفیتمحصولات بهترشدن و کار بازدهی سطح

لوائحوقواعدنمونویمزد(2).کارکنانرابهسیستمتشویقیوکارمزدتشویقیتنظیموبپردازد

تشویقیوکارمزدازطرفوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینبههمکاریکارفرمایان

1وموافقۀوزارتمالیهترتیبمیگردد."

 از منظر قوانین افغانستان: ی : سفریه، کرایه و جیب خرجهفتمجزء 

درصورتیکهکارکنیاکارگرسفرهایکاریبهداخلویاخارجازکشوربهدستورادارهبرود،

مستحقسفرخرجمیشودودراقامتگاهموقتکهدرجریانسفرزیستدارد،مستحقکرایهنیز

قانونکارافغانستان،کراهوسفریهچنینمیباشد:"75میشود.مطابقمادۀ

سفرهایرسمیداخلیوخارجیوحالاتخدمتی،تبدیلیواحضاریااعزامبهکارکندر .1

 محلدیگر،مستحقکرایهوسفریهبهشمولجیبخرجومخارجاقامتمیباشد.

شرایطوطرزالعملاجرایحالاتمندرجفقرۀیکاینماده،توسطسندتقنینیمربوط،تنظیم .2

 2میگردد."

جداگانهتحتناممقررۀتنظیمامورکرایه،سفریهوجیبخرج،درمادۀسفرکنندۀدولتیدرمقررۀ

سفرکننده:اشخاصمندرجمادۀسوماین-1چهارفقرۀیکاینمقررهچنینتصریحگردیدهاست:"

ها، سمپوزیم ها، ورکشاپ سمینارها، ها، کنفرانس در اشتراک جهت دولت ازطرف اند مقرره

بقاتورزشیوسایراموریکهبنابرایجاباتوظیفویازطرفکورسهایآموزشی،انجاممسا

اماکارکنانغیر3ادارهضروریپنداشتهشده،درداخلیاخارجازکشوررسماسفرمینمایند."
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اینماده:2دولتیمطابقعقدقراردادکارمربوطوتوافقطرفینصورتمیگیرد.براساسفقرۀ

اینمقررهولوازم،پرداخته3ظورحملونقلاشخاصمندرجمادۀ"کرایه:مبلغیاستکهبهمن

اباتۀ3براساسفقرۀ1میشود." اینماده:"سفریه:مبلغیاستکهبهمنظورمصارفاعاشهو

اینماده:جیبخرج:مبلغی4اشخاصمندرجمادۀسوماینمقررهپرداختهمیشود."براساسفقرۀ

ضرورییومیۀاشخاصمندرجفقرۀیکمادۀسوماینمقرره،پرداختهاستکهبهمنظورمصارف

نوعیتسفر،وسیلۀسفر،چگونگیمصارفوکرایهجات،توسطآمرذیصلاحتعیینو2میشود."

تشخیصمیگردد.براساسفقرۀیکمادۀهفتماینمقرره:"سفرکنندهبهداخلکشور،روزانهمبلغ

سفرکنندهبهخارجکشورکهمصارفسفروی-2،مستحقسفریهمیباشد.(1000)یکهزارافغانی

اینمقرره،مستحقسفریه(1)باشد،حسباحوالروزانهمطابقجداولضمیمۀشمارهبهدوشدولت

میباشدو45روزودرخارج60براساساینمقرره،مدتاستحقاقسفریهدرداخل3میگردد."

بههمینترتیبجیب باشد.و قابلپرداختمی آمرذیصلاح تایید دیدو لزوم آنحسب از بالاتر

؛درصورتیکهکرایهوسفریهازطرفکدامنهاددیگرپرداختهشود،حسباحوالخرجیاست

پرداختهخواهدشد.قابل%50وبعدازآن%100روزپرداختهمیشود،اماتاروزسیام45الی

تذکراستکهدرسفریۀخارجی،تهیهپاسپورتوویزه،مصارفاقامتهوتل،کرایۀتکسیوغذا

باعنوانموردشاملمیشود آن ارتباط بهنسبتطوالتبحثوعدم ،بحث.جزئیاتموضوع،

شد.صرفنظر

 تم: سایر امتیازات حقوقی و مادی کارگران و کارمندان از منظر قوانین افغانستان:شجزء ه

مزد، با های رخصتی مزد، ضمائم از است عبارت ومادی، حقوقی امتیازات سایر از منظور

وس از وغذا،برخورداری مأکول از برخورداری وسفریه، کرایه از برخورداری ایمنی، ایل

مادۀ3برخورداریازتدابیرصحیوقایویاولیه،تأمیناتاجتماعیو...میباشد.طوریکهفقرۀ

قانونمدنیافغانستاندرزمینهچنینصراحتدارد:"رخصتیهایقانونی،مریضی،سفریه1530

اشتراکدرفیصدیمفادعایدوتولیدشرایطاستخدام،احکاممربوطبهتنظیم،وکرایه،حداقلأجورۀ

امتیازاتومکلفیتهای تصنیفوتقسیمکار،مؤیدهها،تقاعدوسایرتأمیناتاجتماعی،حقوقی،

باتوجهبهمادۀ4کارفرماوکارگرکهدراینقانونپیشبینینشده،تابعاحکامقانونخاصاست."
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قانونیفوقبایدگفتکهقوانینومقرراتخاصیکهتنظیمکنندۀموضوعاتفوقمیباشند،آنها

تکافل، و اجتماعی تأمینات بیمه، قانون ملکی، خدمات کارکنان قانون کار، قانون از اند عبارت

کر و سفریه کاری، اضافه کارکنان، سلوک کارکنان،طرز ذاتی امور تقاعدمقررات البسه، ایه،

و...میباشدکهدراینرسالهازهریکازآنها،طبقنیازمندیها،استخراجواستنباطصورتگرفته

است.درمباحثبعدیبهجزئیاتهریکازمواردفوق،بهصورتفشردهپرداختهخواهدشد.

 : مقارنه بین فقه و قانون: نهمجزء 

یکاصلاست،شریعتهمیشهبههمکاریوکمکتأکیدمیمساعدتوتعاوندردینمقدساسلام

کند،بدیناساسمساعدتوهمکاریدرچارچوبقانونودرقالبیکطرزالعملوپروسیجر،هیچ

.نداردنوعتضادومنافاتیباشریعتاسلام

صاحب کار نسبت به -مبحث ششم: مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدات کارفرما

 رفیتب و ظتَ ارتقای رُ 

منظورازمبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرماوصاحبکارنسبتبهارتقایظرفیتو

آموزشهایمسلکی،نصوصشرعیومجموعهدیدگاههایراجحواقوالفقهایاسلاموهمچنین

اومجموعهقوانینومقرراتمربوطبهکارمیشودکهدرجغرافیاوحاکمیتافغانستان،قابلاجر

تطبیقمیباشدکهدرذیلدومطلببههریکازآنهاپرداختهخواهدشد.

صاحب کار نسبت به ارتقای رتب و -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

 ظرفیت: 

جزء اول: جایگاه آموزش و ارتقای ظرفیت و مهارت های مسلکی و فنی:

بهطورعلمآیتاز550شریعتمقدساسلامبهداشتنعلمودانشتاکیدمیکندودربیشتراز

آیتازدانشوعلممستقیمانامبردهاست،دین256مستقیمویاغیرمستقیمنامبردهاستودرحد

رسدکهاین،چنینبهنظرمیمقدساسلام،برایعلماءجایگاهومقامویژه،قایلاست.بدیناساس

،ندارد،زیراتوسعهمهارتومخالفتینوعازتعهدات،بامبانیوموازینشریعتاسلامیکداممنافات

وکارایی،باکمترینزمان،تلاشوهزینهممکن،منجربهسرعتدرانجامکاروتسلطبرآن،می

جامعهکمکمیکند،وگردد،وازطرفدیگر،سطحتولیدبالامیرود،وبهپیشرفتوتوسعه

ي  چنانکهاللهمتعالمیفرماید:}رفاهوظرفیتزندگیرادرجامعه،افزایشمیدهد. توَ  قلُ  هَل  یس 
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لَ باَب   أوُلوُ الأ  إ نَّمَا یتذََكَّرُ  لَا یع لَمُونَ  ینَ  ینَ یع لَمُونَ وَالَّذ  : »آیا کساني که  ای محمد  بگوترجمه: "  1{ الَّذ 

". و در آیت دیگر چنین  شوند!«دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکر مي دانند با کساني که نميمي

خَب یرٌ می فرماید:} تعَ مَلوُنَ  ب مَا   ُ دَرَجَاتٍ وَاللََّّ ل مَ  ال ع  أوُتوُا  ینَ  وَالَّذ  ن كُم   م  آمَنوُا  ینَ  الَّذ   ُ فَع  اللََّّ ترجمه:    2{ یر 

بخشد؛  اند و کساني را که علم به آنان داده شده درجات عظیمي مين آوردهخداوند کساني را که ایما"

است که فرموده اند: }طلب العلم    صلى الله عليه وسلم". و حدیث رسول اللهدهید آگاه است!و خداوند به آنچه انجام مي

فریضة علی کل مسلم{ یعنی "طلب کردن علم، بر هر مرد و زن مسلمان فرض است." و همچنین 

تعددی وجود دارد که بر فضلیت علم و دانش اشاره دارد و از سوی دیگر، این  احادیث و روایات م

یک واقعیت است که داشتن دانش و مهارت، باعث پیشرفت و ترقی انسان و جامعه می گردد، بدین  

اساس، شریعت مقدس اسلام، بر داشتن دانش و ارتقای مهارت و انکشاف آنها، تأکید می کند. و از  

است؛ زمانی که ایشان به سوی یمن به عنوان قاضی  ش، حدیث حضرت معاذموارد ارتقای دان

تعیین می شد یک سلسله سوالات ارتقای ظرفیت و مهارت مطرح شد که دلالت بر آن دارد تا عامل  

داشته باشد باید در قسمت وظایف تعیین شده، معلومات ومهارت خاص مسلکی  ودرو کارمند، 

فرمود:}قالليرسولالله":تـأتینيكتـبلاأحـب صلى الله عليه وسلمستکهرسولاللهروایتاحدیثزیدبنثابت

یعنی"رسول3أنیقرأهاأحدفتحسنالسریانیة"قلت:لاقال:"فتعلمها".فتعلمتهافيسبعةعشریوما{

هارابخواند،آیابهزبانخواهمکسیآنهاییدریافتمیکنمکهنمیخدابهمنفرمودند:مکتوب

سریانیبلدهستی؟عرضكردم:نه،فرمود:پسآنرابیاموز.بنابراینمنآنرادرهفدهروزیاد

روایتاستکهابوهریرهازحضرتارتقایدانشمسلکیاشارهدارد.براینحدیثنیزگرفتم."

خیْرٌ.احْرِصْ:}فرمودند  صلى الله عليه وسلمرسولالله عِیفِوفيكُلٍّ المُؤْمِنِالضَّ ِمِن  إِلىاللََّّ أ حبُّ خیرٌو  المُؤمِنالْق وِيُّ

زْ لا ت عْج  ِو  ،واسْت عِنْباِللََّّ اینْف عكُ  كذ ا، :فلا تقلْوإنْأصاب كشيءٌ .ع ل ىم  ك ذ او  ل كِنْل وْأ نيِّف علْتُكان  و 

الشَّیْط ان :قلُْ ل  ل وْت فْت حُع م  ،ف إنَِّ ف ع ل  اش اء  ُ،وم  اللََّّ نزداللهمتعالمؤمنِتوانمندوقویازیعنی"4{قدَّر 

زیباشکهبهنفعمؤمنضعیف،بهترومحبوبتراستودرهردو،خیرونیکیاست؛مشتاقچی

اگرچنینمی :نگوتوستوازاللهکمکبخواهوعاجزودرماندهنشو.واگراتفاقیبرایتوافتاد،

اللهاینرامقدَّرکردهوهرچهبخواهد،انجاممیدهد؛زیرا :بلکهبگوکردم،چنینوچنانمیشد؛

بازمیکند امتشرابه  صلى الله عليه وسلمرسولالله".دراینحدیثگفتنِ"اگر"دروازهیوسوسهیشیطانرا

 
 . 9سورة الزمر آیت نمبر  1
 . 11سورة المجادلة آیت نمبر  2
 . 227قد سبق تخریجه فی ص  3
 . ۴۲۶۶رواه مسلم، باب فی الامر بالقوه و ترک العجز.  برقم  4
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صورتجامعومانعوصیتمیکند؛آنهارابهتلاشبرایکسبوانجامآنچهبهسودشاناست

،زیراتوامندیمبتنیبرارتقایفرمانمیدهد؛فرقینمیکندبهسوددینشانباشدیادنیایشان

ای در استنباط قابل نکتۀ است. مسلکی دانش و کهمهارت اینست حدیث، هردو ن قوتوضعف

جایتأملاست؛لازماستبدانیم”قوتخدادادیاست؛اماچراخداوندمؤمنقویرادوستدارد؟

اما.”فقروغنا”باارادهومشیتالهیشکلمیگیرد؛انساندرابعادی؛فاقدنقشاستووضعف”

،بروفرودها؛بهنیکوییبهپیشمیرودنظامتوازناجتماعی؛بااینسبکوسنگینیهاوفراز

ف عْن ااساسقولخداوندمتعال:} ر  ی اهِالدُّنْی او  عِیش ت هُمْفیِالْح  ن حْنُق س مْن اب یْن هُممَّ بکِّ  ر  ت  حْم  ر  أ هُمْی قْسِمُون 

اسُخْرِیًّاو  ی تَّخِذ ب عْضُهُمب عضْ  لِّ اتٍ ج  ب عْضٍد ر  هُمْف وْق  عوُنب عْض  ای جْم  مَّ مِّ یْرٌ خ  بکِّ  تُر  حْم  لازمبه1{ر 

دیدارد؛حدیثفوق؛انسانمؤمنرابهداخداذاتیوۀهمانگونهکهجنب،قوتوضعفکهذکراست

اس ع ىٰبراساسقولخداوندمتعال}تشویقمیکند؛چون،قوتاکتسابی م  نْس انِإلِاَّ لِلِْْ أ نْل یْس  ،2{و 

درعرصهبلکهینیست؛انقوتدرحدیث؛تنهاقدرتجسمۀدایر .دینیتلاشاستۀاندیشاصلدر

قوتز:ندااعبارتدیگرنیزوجودداردوآنهاومیدانزندگیاجتماعی؛حداقلقدرتهایلازم

قوتوزمروزاقوتامکاناتولو،اعتباریقوتقوتاجتماعی،،قوتمالی،قوتعلمی،فکری

ن   ،براساسقولخداوندمتعال:}آنچهکهدشمنازآنبترسدهرنظامی؛ تطََع تمُ  م  لَهُم  مَا اس  دُّوا  وَأعَ 

م  لَا تعَ لَمُونَهُمُ   ن  دُون ه  ینَ م  كُم  وَآخَر  بوُنَ ب ه  عَدُوَّ اللََّّ  وَعَدُوَّ ه  باَط  ال خَیل  ترُ  ن  ر  ةٍ وَم  ُ یع لَمُهُم  قوَُّ ترجمه:    3{اللََّّ

[، آماده سازید! و )همچنین( اسبهاي ورزیده  ویي در قدرت دارید، براي مقابله با آنها ]دشمنانهر نیر"

آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و )همچنین( گروه   تا به وسیله  )براي میدان نبرد(، 

راه خدا    شناسد! و هر چه در شناسید و خدا آنها را مينميآنها را  دیگري غیر از اینها را، که شما  

شود، و به شما ستم نخواهد )و تقویت بنیه دفاعي اسلام( انفاق کنید، بطور کامل به شما بازگردانده مي

" این آیت از جمله آیاتی است که دلالت واضح و روشن بر ارتقای ظرفیت و قدرت در برابر  شد!

مدرن و عصری کفار و دشمن دارد، امروز بدون شک، داشتن قدرت در داشتن علم و تکنالوژی  

 است که بدون آموزش های عالی و مسلکی امکان ندارد. 

  

 
 . 32سورة الزخرف آیت نمبر  1
 . 39سورة النجم آیت نمبر  2
 . 60سورة الأنفال آیت نمبر  3
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 جزء دوم: ارتقای رتب و بست:

تعیینافرادبادرنظرداشتلیاقتوشایستگیآنهابهبستهایموردنظرومطلوبوهمچنینارتقای

نصوصقدمورتبآنهامطابقبهتجربهومهارتهایآنها،ازجملهاهدافشرعیومطابقبه

زایخدمتیکهکارمندانجاممیإدرتابرایمرجعذیصلاحلازماستشرعیاست.ازسویدیگر،

تبدرقسمتارتقایبستورُ،دهد،بایددستمزدیرابرایاوتعیینکند،بههمانشکللازماست

دارد،بهوکارگرباتوجهبهنوعشغلیکهکارمندامر،این1اوراافزایشدهدمزدآناقدامنمایدو

تاکارشرابهبهترینوجهآنموقعیتاجتماعیاووسطحقیمتهایبازار،مطابقتداشتهباشد

انجامدهدواوراازلغزشدرفساد،مصئوننگهدارد،زیرابسیاریازمظاهرفساداداری،ناشی

ویابخاطرعدمنداردازضعفحقوقوشرایطنامناسبکاریاستکهباحجمونوعکاربرابری

،بنابراین،رسول2توجهبهبستورتباداریوی،انگیزۀکاریویکاهشمییابدویامیشکند

اعطاموقعیتوجایگاهکارشبرایشدستمزدمیزانآنگیزۀکاریمیدادوبهبهکارگرخود  صلى الله عليه وسلمخدا

فرمود:}منوليّلناعملافلمیكن  صلى الله عليه وسلممینمودکهاوراکفایتمیکرد،پسبههمیناساسرسولخدا

لهزوجةفلیتزوج،أوخادمـا،فلیتخـذخادما،أومسكنا،فلیتخذمسكنا،أودابة،فلیتخذدابة،فمنأصاب

کند،]اگرهمسرینداشتهکسیکهبرایماکاریمییعنی"3شیئاسوىذلـك،فهوغالاوسارق.{

رینداشتهباشدپسبایدخادمبهاودادهشودواگرفاقدباشد[بایدهمسراختیارکند.اگرخدمتکا

مسکنباشدبایدمسکنداشتهباشدواگرمرکبوسوارینداشتهباشدبایدبرایشسواریفراهم

گردد،]یابدودادهشود[،پساگرکسیبدوندرنظرداشتاینموارد،صاحبِوظیفهگردد،اودر

،همیشهمشتاقبودکهکارگرانخودرابهحدکفایتصلى الله عليه وسلم پیامبراکرم"آیندهفریبکارودزدخواهدبود.

آنها،نیازمندیهایایشانراتضمینکند.ازازدواجگرفته،تارهایشوخادم؛تااینکهآنهارااز

گدایگریوسوال،مصئوننگهدارد،دراینحدیث،حضرتمستوردبنشدادمیگوید:کهپیامبر

کهبرایماکارگرباشد،اجازهاستکههمسربگیرد،یعنیبرایاومجاز،فرمود:"کسیصلى الله عليه وسلماکرم

استکهازبیتالمالمسلمانان،میزانمهرهمسرشرابدوناسرافوتجاوزبگیرد،اینازجمله

دستمزدوحقوقاومحسوبخواهدشد،اگراوخادمینداشتهباشد،بایدخادمبگیرد،واگراوخانه

شد،بایدخانهبگیردویازمینۀاقامتدائمیرابرایشفراهمنماید.وهمچنیناحتمالاینداشتهبا

 
 . 38ص  .م1982 -هـ1402، مطبعة السعادة، ۱مصطفى، علي عبد القادر، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظـام الحـدیث، ط 1
 .102م، ص 1981المطبعة العصریة، دبي، ، ۲أبوسن، أحمد إبراهیم، الإدارة في الإسلام، ط 2
( وقال محققه شعیب الأرنـؤوط: حـدیث صحیح، أخرجه الطبراني في )المعجم الكبیر(،   ۲۹٤/   ٤( )۱٨۰٤٦،  ۱٨۰٤٤اخرجه أحمد في سننه )حدیث:   3

 (. ۳۰٥/ ۲۰( ) ۷۲٦)حدیث: 
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داردکهحدیثفوقچنینمعناداشتهباشد:"اینکهکارگروکارفرمامیتوانندازبیتالمالمسلمانان،

زاینطریقمصرفازدواجخودرابگیرند،وهمچنینخادمواقامتگاهبرایخودبگیرندتااینکها

میگوید:"کهبتوانندبرایانجامکارخود،آمادهشوند.دراخیراینحدیثحضرتابوبکرصدیق

فرمودند:)هرکهبهاینهاإکتفاننمودهوبیشازآنراطلبصلى الله عليه وسلم برایمنخبردادهشدهاستکهنبیکریم

اینحدیثدربخش1بزند.(نماید،ممکناستبهامانتخیانتکندویااینکهدستبهسرقتودزدی

تامیننیازمندیهایکاریکارمندانوکارگران،جامعترینوکاملترینحدیثیاستکهتمامی

حقوقکارمندانراطبقنیازمندیهایآنهادرنظرگرفتهاستوچیزهایراپیشبینینمودهاستکه

ازاینحدیثمیشودچنیناستنباط.2تااکنونهیچکشوریبهاینمیزان،بهآنتوجهننمودهاست

درقسمتتشویق،تقدیرورفعنیازمندیهایکارگرانوکارمندان،نهتنها  صلى الله عليه وسلمنمودکهپیامبراکرم

روایاتوآثارخلفاءنیزرهنماییوسفارشنموده،بلکهخودشانبهنفسنفیسعملااقدامنمودهاند.

بهوالیان،توصیهمیکردکهافرادصالحونیکرابرایحضرتعمرتاییدکنندۀاینامراست،

کفایتکند،بهآنهااعطانمایند،آنهاعهدۀقضاوتانتخابنمایندوحقوقیراکهبراینیازمندیهای

،معاشموردنیازویرادرهرماهصددرهماعطامینمود،چنانکهاوخودشبهقاضیشریح

هنیازمندیهایویاضافهنمودوآنرافیماه،پنجصددرهمبهآننظربحضرتعلیبعدا 

.اینواقعهبهصراحتدلالتبرآنداردکهارتقایرتبتحتعنوانقدموافزایشمعاشساخت

مطابقآنودرضمنتعیینافرادشایستهوبااستعدادمطابقبهبست،کهامروزدرادارات،صورت

ندۀهمانامریاستکهدرصدراسلامبهشکلسادهترازآنوجودمیگیرد،درحقیقتتکمیلکن

.3داشت

  

 
الأرنـؤوط: حـدیث صحیح، أخرجه الطبراني في )المعجم الكبیر(، ( وقال محققه شعیب    ۲۹٤/   ٤( )۱٨۰٤٦،  ۱٨۰٤٤اخرجه أحمد في سننه )حدیث:   1

 . 299، ص 3. و قال الالبانی "صحیح". ج( ۳۰٥/ ۲۰( ) ۷۲٦)حدیث: 
 . 51ص  .م1982 -هـ1402، مطبعة السعادة، ۱مصطفى، علي عبد القادر، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظـام الحـدیث، ط 2
  -هـ۱٤۲۱بیروت،    - ، )دراسة وتحقیـق : خلیـل محیي الدین المیس (، دار الفكر  ۱هـ( المبسوط، ط٤٨۳مد بن أحمد بن أبي سهل )ت  السرخسي، أبو بكر مح 3

م )صححه وعلق علیه وخرج أحادیثه: عبد  ۳،    ۱هـ( ، أخبار القضاة، ط  ۳۰٦. وكیع، أبو بكر محمد بن خلف بن حیان البغدادي )ت۱۱، ص    ۱٥م، ج۲۰۰۰
 . ۲۲۷، ص  ۲م، ج۱۹٤۷  -هـ۱۳٦٦ى المراغي(، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر ، العزیز مصطف
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صاحب کار نسبت به ارتقای رتب و -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارفرما

 ظرفیت: 

 جزء اول: آموزش های مسلکی، فنی، حرفوی و انکشاف مهارت های مسلکی: 

بادرنظرداشتنیازمندیهاوسرعتبیشازحدجوامعبشریبهسویفناوریوتکنالوژی،باید

گفتکههرکارفرماوصاحبکارمکلفیتدارندتاکارگرانوکارمندانشانرامطابقاستندردها

نمایند،زیرا آراسته هایمسلکیوحرفویروز، بامهارت هایروز، معیار توسعهو باورود

،نیازمبرمیبهپیگیریوتعقیبتوانمندیهایعلمیوکارمندنعتیبهکاردرعصرحاضر،کارگرص

ترینهایعملیکارگریکیازمهمد،توسعهمهارتنوحرفهایدرزمینههایمختلفکاریخوددار

رشدووبهتواندتولیدکارگاهوفابریکهراازنظرکمّیوکیفیافزایشدهدمواردیاستکهمی

ازهمینرو،قوانینجدیدکاردربیشترینممالک،توسعهمهارتهایکارگرتوسعۀکشوربینجامد.

رادرفرآینداجرایوظایفاش،یکیازجملهتعهداتومسئولیتهایمهمصاحبکارووکارمند

،ماده11حورافغانستاندرفصلششمدرمکار ازجملهمواردیکهقانونکارفرما،قراردادهاست؛

،دررابطهبهآموزشهایمسلکی،فنیوحرفویوانکشافمهارتهایکارکنان،پرداختهاست

افغانستاندرفصلششمتحتعنوان کار قانون فنیوحرفویوانکشافچنانکه آموزشمسلکی،

بهترتیببهانواعمختلفیازآموزشهایکوتاهمدتودرازمدت،پرداخته،مهارتهایکارکنان

(1)،چنینتصریحنمودهاست:"آموزشداخلخدمتدررابطهبه76است،همانطوریدرمادۀ

ادارهبهمنظورارتقایسویۀمسلکیوکسبتجارب،مهارتحرفویومسلکیکارکنانبهخصوص

شداخلخدمترابهشکلانفرادیوگروهیدرکورسهایکوتاهنوجوانان،پروگرامهایآموز

آموزش اشکال میسازد.،مدتوسایر و(2)فراهم اجتماعی،شهدا وامور کار علولینموزارت

مختلف وحرفوی فنی آموزش مراکز وتوسعۀ ایجاد جهت است، به،مکلف ولایات و مرکز در

براساساینمادۀقانونی،نهادهاوموسساتکاری)اعم1."اقداملازمنماید،همکاریاداراتذیربط

ازصنعتی،آموزشی،کاربردیوحرفوی(مکلفهستندتازمینههایلازمبرایکسبتجربۀمفید

رابرایکارگرانوکارمندداخلخدمتفراهمنمایند.پذیرشکارآموزانازکارکنانداخلخدمت،

نظامآموزشیرسمیباآنچهدرصنعتمیگذرد)عرصۀبهعنوانکوششیجهتبهبودشکافبین

عمل(،صورتمیگیردتابخشیازخلایآموزشیآشناییباحرفهومشاغلدرصنعتوکاررا

 
 . 1387، مورخ 966وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی شماره  1
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ادارات در کاری و نظامصنعتی به نسبت خدمت داخل کارمندان نگرش توسعۀ به کرده، ترمیم

طبهکارمطلوب،مدرکگراییراکاهشدهیم.بینجامد،تاازاینطریقبتوانیمدرمسایلمربو

بنابراین،آموزشداخلازاهمیتزیادیبرایارتقایسویۀمسلکیوکسبتجارتبرخورداربوده

درموردحالاتآموزش(77)واینامر،درقانونکاربهخوبیشدهاست.ودرادامهدرمادۀبعدی

بهآموزشکارکنانمربوطضرورتاحساسنماید،درحالاتیکهاداره(1)چنینسخنمیزند:"

دهنده آموزش مراکز یا اداره به آنرا مخارج است نمایند.،مکلف وامور(2)تأدیه کار وزارت

ومعلولینواداراتدارایمراکزآموزشداخلخدمت،زمینۀآموزشداخلخدمتآءاجتماعی،شهد

براساساینمادۀ1"رادرمراکزآموزشیمربوطشاندرمرکز،ولایاتومحلاتفراهممیسازند.

قانونی،مرجعتشخیصدهندۀحالاتنیازبهآموزشکارکنان،ادارۀاستکهکارکندرآنمصروف

باشد.درصورتیکهادارهفکرکندبایدکارکنانشبهنظامآموزشیمعرفیشوند،انجاموظیفهمی

ادارهمکلفاستبامراجعمربوطههماهنگکردهومراکزآموزشرامعینکندوهمچنینادارۀکه

کارکنانخودرابرایآموزشمعرفیمیکند،مکلفاستمخارجآنرانیزتأدیهکند.ودرمادۀ

ادارهکارکنممتازرا(1)شرایطتحصیلوآموزشپرداختهچنینتصریحمینماید:"،به(80)

غرضتحصیل،تعلیموآموزشبالاتربهمؤسساتتحصیلاتعالی،متوسطههایمسلکیومراکز

قانونکارافغانستاندراینزمینهآموزشفنیوحرفویدرداخلوخارجکشورمعرفیمینماید.

ی،چنینایجادمراکزآموزشدرمؤسساتصنعتدررابطهبه81وده،درمادۀبالتفصیلصحبتنم

اداراتیامراکزصنعتی،تولیدییاخدماتیمیتوانند،بهمنظورفراهمآوری(1)صراحتدارد:"

تسهیلاتآموزشیکارکنانبعدازموافقۀوزارتکارواموراجتماعی،شهداومعلولین،بهایجادو

مراکز نمایند.تجهیز اقدام مربوط تفاهم(2)آموزشی در توانند می مماثل آموزش داری ادارات

سطح ارتقای جهت را مشترک آموزشی مراکز ومعلولین، شهدا اجتماعی، وامور کار باوزارت

2"انکشافمهارتهایاآموزشهایفنیوحرفویکارکنانایجادنمایند.

 جزء دوم: احراز بست و ارتقای قدم: 

در فقره اول، بند های اول الی پنجم در رابطه به ابتکار و نوآوری   94قانون کار افغانستان در مادۀ 

کارکندربرابراجرای (1)کارکن )مشمول کارگر و کارمند می شود( چنین مقرر نموده است: "

خام،کاربهوجهاحسن،ارتقایسطحبازدهیکار،بهبودکیفیتتولیدات،صرفهجوییدرمواد

ابتکارونوآوریدرامورمربوطوسایرمواردمندرجدرسندتقنینیحسباحوالقرارذیلتشویق

 
 . 1387، مورخ 966وزارت عدلیه، قانون کار، جریده رسمی شماره  1
 همان.  2



424 
 

اعطای-4.اعطایتقدیرنامه -3اعطایتحسیننامه.-2اعطایمکافاتنقدییاجنسی.-1:میشود

1سایرتشویقهایمندرجاسنادتقنینیمربوط."-5نشان،مدالیالقب.

جزءدررابطهبهقدمدربستچنینمیگوید:"قدم6نانخدماتملکی،درمادۀسومبندقانونکارک

فقانهاجرااتسالانهدرداخلعین بستاستكهبهموجبآنكاركنخدماتملكيبعدازارزیابيمو 

ودرادامهدرمادۀششمدرموردبستهاوقدمهای2."بالاترارتقاءمينمایندبستبهقدم)مزد(

،خدماتملكيدارايهشتبستوهربستدارايپنجقدممیباشد(1)آنبالتفصیلصحبتمیکند:"

اینقانون(1)بستهاوقدمهايماموروكاركنقرارداديواندازهمعاشطبقجدولضمیمهشماره

(4)هاوقدمهايماموروكاركنخدماتملكيمطابقبهفقرهاندازهمزدبست(2) .تنظیممیگردد

درهمینقانوندرمادۀنهمدررابطهبهاستخداممامورجدید3".مادهبیستاینقانونتعیینمیگردد

شخصحایزسندبکلوریاواجدشرایطاینقانوندرقدماولو(1)التقررچنینصراحتدارد:"

دومبستششم،لیسانسدرقدمبستپنجم،ماستردرقدمودکتورادرقدمدوممافوقبکلوریادرقدم

شخصحایزسندلیسانسدرقدمدومبست(2)بستچهارماداراتخدماتملکیمقررشدهمیتواند.

چهارم،ماستردرقدمسومبستچهارمودوکتورادرقدمسومبستسوممؤسساتتحصیلاتعالی

اینقانون3-1درفقرههای16ودرادامهبهمادۀ4یمقررشدهمیتواند."وزارتتحصیلاتعال

ماموربراساسلایحهوظایف،(1)دررابطهبهارزیابیواجرااتمامورینچنینصراحتدارد:"

هرگاهماموردرنتیجهارزیابي(2).پلانكاروراپوراجراآتسالانهموردارزیابيقرارمیگیرد

.ارتقاءمینمایدلانهمعیارهايمعینهراتكمیلنماید،بهقدم)مزد(بالاتردرداخلبستاجراآتسا

درموردهرگاهماموردرنتیجهارزیابياجراآتسالانهمعیارهايمعینهراتكمیلكردهنتواند،(3)

فراگیريمعرفيبهپروگرامهايارتقايظرفیتجهت-1.حسباحوالاجراآتذیلصورتمیگیرد

ودرفصلچهارماین5."ويدربستقبليبدونارتقاءمزدوقدمادامهكار -2 .مهارتهايلازم

ماموروكاركنقرارداديآنچنینبیانمیدارد:"17قانونتحتعنوان"حقوقوامتیازات"درمادۀ

-2. احكاماینقانونعقدقرارداددائميماموریتمطابق-1:دارايحقوقوامتیازاتذیلميباشد

دریافتمزدبااجزاءوضمایمآنمطابقاحكامقانونكارو-3. ریافتلایحهوظایفبستمربوطد

-6. استفادهازحقرخصتي-5.مزداحرازبستوارتقايقدم-4. بهمتناسببابودجه اداره مربوط

119و117الي113واد)حقتا مینرفاهوصحتمطابقاحكاممندرجم-7. ریافتحقوقتقاعدد

كا قومیت،موقف-8ر.قانون اساسجنسیت، به تبعیض ازهرنوع نیت ازعدممصو  حقشكایت

حقآموزش-9.اجتماعي،مذهبي،سیاسيوحالتمدنيازجانبآمرینوهمكاراندرمحلكار

قانون6."قانونكار(144الي134حقتا میناتاجتماعيطبقاحكاممندرجمواد)-10 .داخلخدمت

تحتعنواناحرازبستوارتقایقدم،چنینمی4-1وفقرههای23کارکنانخدماتملکیدرمادۀ

(2).مامورمیتواند،طبقاحكاماینقانونبهاساسرقابت،بستبالاتررااحرازنماید(1)گوید:"

ازیكسالودروظایفغیرمشابهمامورنميتواندبستبالاتررادروظایفمشابهدرمدتكمتر
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چگونگيوظایفمشابهوغیرمشابهبهاساسلایحهوظایف.درمدتكمترازدوسالاحرازنماید

ادارهمربوطتنظیممیگردد ارتقايماموربهقدمبالاتردرعینبستبهاساسفورمه (3).توسط

نمیتواند.کردهديبهبستبالاترارتقاءكاركنقراردا(4).ارزیابياجراآتسالانهصورتمیگیرد

اجراآتسالانهصورتمیگیرد. بر1"ارتقاءبهقدمبالاتردرعینبستبهاساسفورمه ارزیابي

مامورایكهنظم(1)قانونکارکنانخدماتملکیکهچنینصراحتدارد:"25اساسفقرۀاول،مادۀ

ینخدماتملكيراباحسنصورترعایتووظیفهوانضباطكارواحكاممقررهطرزسلوكمامور

محولهرابالاترازمعیارهايمندرجلایحهوظایفوپلانكارمربوطاجرانماید،بادرنظرداشت

مکافاتنقدی.-1امكاناتمالياداره)بودجهسالانه(حسبذیلموردتشویققرارگرفتهميتواند:

 3."2اعطاینشانلقبیامدال-4سوم.-ولتقدیرنامهدرجها-3تحسیننامه.-2

 جزء سوم: حق ترفیع: 

کارمنداستبهگونهایکهنسبتبههمگنانخودکارگرومنظورازترفیعتغییرموقعیتحقوقی

اینزمینه،برایمأمورترفیعگردد.میدهوازامتیازاتبیشترمادیومعنویبرخورداررترقیک

رافراهممیکندکهبهرتبههاوپستهاومقاماتبالاتروامتیازاتمالیبیشتروصلاحیتهای

آنبهقوانیناستخدامکشورهاوساختارتشکیلاتوطترفیعوشرایۀوظیفویمهمتردستیابد.نحو

ماتملکیافغانستانبادرقانونفعلیکارکنانخد،مربوطمیشودهارتبههاوپستهایاداریآن

تغییراتیکهبهناماصلاحاتدرسیستماستخدام،ایجادشدهاست،ترفیعبهمعنایواقعیآنوجود

برایتوضیحبایدگفتدرسیستماستخدامسابقوقانونمأمورینسابق،مأمورینبهپنجردیفندارد.

رتبهاولو-ردیفبرتبهوفوقرتبه.مافوق-ردیفالف4رتبهبهترتیبذیلتقسیممیشدند:12و

رتبهششمرتبههفتمورتبههشتم.-ردیفدرتبهسومورتبهچهارمورتبهپنجم.-ردیفجرتبهدوم.

رتبهنهمورتبهدهم.-ردیفه

مافوقرتبه،بعدازهرالیترفیعکارمند،بعدازتقرررسمیوقانونی،ازرتبهپایینبهرتبهبالاتر

ارزیابیاهلیت،صورتۀ)ترفیعبهفوقومافوقچهارسالخدمت(ومساعدبودنورقسالخدمت3

هدستمیآورد،میگرفتوازامتیازاتآنبرخوردارمیگردید.بدینترتیبرتبهایکهکارمندب

سالخدمتموفقانهبهآننایلمیگردیدوکارمندیکهبهطور3یکحقمکتسباوبودکهبعداز

امادر،سالبایدخدمتمیکرد40قمیرسید،نزدیکبهویوعادیازرتبهدهمبهرتبهمافیعطب
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بستوهربست8ارایقانونفعلیخدماتملکیدرحقیقترتبههاحذفگردیدهوخدماتملکید

قدممیباشد.پنجدارای

بست،بخشیازتشکیلاستکهبهاساسآنکارکنوظیفهمحولهراانجاممیدهد.اماقدم،عبارت

اجرائاتسالانهۀازجزءبستاستکهبهموجبآنکارکنانخدماتملکیبعدازارزیابیموفقان

هرکس،همانبستیاستۀرتقامینمایند.دراینمیانرتبدرداخلعینبست،بهقدم)مزد(بالاترا

بستاولخدماتملکی:کهدرتشکیلادارهاحرازکردهاست.بستهایمذکوربهترتیبذیلاست:

بستسوم:آمریت،دارایپنجقدم.بستدوم:ریاست،دارایپنجقدم.ریاستعمومی،دارایپنجقدم.

دارا عمومی، مدریت چهارم: قدم.بست پنج قدم.ی پنج داری مدریت، پنجم: ششم:بست بست

هرکدامدارایبستهفتموبستهشتم:کارکنانقراردادیخدماتملکی،مأموریت،دارایپنجقدم.

.استپنجقدم

وامتحانصورتمیگیرد،هرمأموریآزادکهتقرردرهربستبراساسرقابتیاماازآنجا

کهدربستیمقررشده،اگربخواهدبهبستدیگرارتقاکند،بایدمجددا دررقابتاشتراکنماید.در

مأمورمیتواندطبقاحکاماینقانونبهاساس(1)"قانونکارکنانخدماتملکیآمدهاست:23مادۀ

أمورنمیتواندبستبالاتررادروظایفمشابهدرمدتم(2)رقابت،بستبالاتررااحرازنماید.

سالودروظایفغیرمشابهدرمدتکمترازدوسالاحرازنماید.چگونگیوظایف1کمتراز

ارتقایمأموربه(3)مشابهوغیرمشابهبهاساسلایحهوظایفتوسطادارهمربوطتنظیممیگردد.

1"فورمهارزیابیاجراآتسالانهصورتمیگیرد.قدمبالاتردرعینبست،بهاساس

کارکنقراردادیبهبستبالاترارتقانمودهنمیتواند.ارتقابهقدمبالاتردرعینبستبهاساس(4)

فورمهارزیابیاجراآتسالانهصورتمیگیرد.

د:بدینترتیبمیبینیمکهترفیعوارتقایمأموریاکارکنقراردادیدوحالتدار

یاازیکبستبهبستبالاتراستکهبایدازطریقاشتراکمجدددررقابتوامتحانصورت-1

.گیردودرغیرآنسالهادرهمانبستیارتبهباقیمیماندوترفیعندارد

یاارتقادرقدمهایداخلبستاستکهبهفورمهارزیابیسالانهصورتمیگیردوامتیازآن-2

افغانیومعاشقدمیک32500ازدیادمعاشاست.بهطورمثالمعاشقدمپنجبستاولتنهادر

افغانی5000آن1وقدم5400افغانیاستودربستهشتممعاشقدمپنجآن27200بستاول

است.

 
  .1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل  1



427 
 

صاحب کار نسبت به -: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات کارفرماهفتممبحث 

 تأمینات اجتماعی:ارائۀ 

 صاحب کار نسبت به ارائۀ تأمینات اجتماعی:-مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

تأمیناتاجتماعیتأکیدداشتهودرارائهشرعیاستکهبراصولوضوابطمبادیفقهیبهمعنای

کارفرماوصاحبکار.بدیناساس،نمایداجراءوتطبیقآندرجوامعاسلامی،ترغیبوتشویقمی

)اشخاصحقیقیوحقوقی(مکلفبهارائۀتأمیناتاجتماعیبرایکارگرانوکارمنداناست.تأمینات

افرادبی انسانبهخصوص نیازهایمبرموشدیدجامعهاست،کهبرایهر ازجمله اجتماعی

یت)مادیومعنوی(بضاعتوکسانیکهمریضهستندوبهسنکهنسالیرسیدهاندونیازبهحما

دارند،موضوعحیاتیوسرنوشتسازمیباشد،کهخوشبختانهشریعتاسلاماولترازهمهبهاین

موضوعتوجهکردهوراهکارهایمختلفیرادراینزمینهبیانداشتهاست.

بایدکهمیداردتاکیدهریکراشریعتاسلامازساختوسازفردآغازنمودهتاخانوادهوجامعه

باش داشته قرابت،مهرومحبت،دوستیوشفقت بینهمدیگر، اعطایزکات،صدقه،ندر به دو

لُّواوُجُوه كُمْ أ نْتوُ  الْبِرَّ خیرات،تعاونوهمکاریتاکیدمیکند.چنانکهاللهمتعالفرمودهاست:}ل یس 

نْ م  الْبرَِّ ل كِنَّ غْرِبِو  الْم  شْرِقِو  الْم  ع ل ىقبِ ل  ال  آت ىالْم  و  النَّبیِین  الْكِت ابِو  ئِك ةِو  لا  الْم  الْیوْمِالْْخِرِو  ِو  باِللََّّ ن  آم 

ة  الصَّلا  أ ق ام  و  ق ابِ الرِّ فيِ و   السَّائِلِین  و  السَّبیِلِ  ابْن  و   س اكِین  الْم  و  ى الْیت ام  و  الْقرُْب ى ذ وِي ك اة حُبهِِّ الزَّ آت ى و  

الْمُوفُ د قُو  ص  الَّذِین  الْب أسِْأوُل ئكِ  حِین  اءِو  الضَّرَّ فيِالْب أسْ اءِو  ابرِِین  الصَّ بِع هْدِهِمْإِذ اع اه دوُاو  ون  أوُل ئكِ  واو 

ترجمه:"نیکي،)تنها(ایننیستکه)بههنگامنماز،(رويخودرابهسويمشرقو1{هُمُالْمُتَّقوُن 

تمامگفتگويشما،دربارهقبلهوتغییرآنباشد؛وهمهوقتخودرامصروف)یا(مغربکنید؛)و

آنسازید؛(بلکهنیکي)ونیکوکار(کسياستکهبهخدا،وروزرستاخیز،وفرشتگان،وکتاب

ايکهبهآندارد،بهخویشاوندان)آسماني(،وپیامبران،ایمانآورده؛ومال)خود(را،باهمهعلاقه

داردوکند؛نمازرابرپاميیمانومسکینانومسافریندرراهوسائلانوغلامان،انفاقميویت

کنند؛ووفامي-بههنگاميکهعهدبستند-پردازد؛و)همچنین(کسانيکهبهعهدخودزکاترامي

نيهستندکهدهند؛اینهاکسادربرابرمحرومیتهاوبیماریهاودرمیدانجنگ،استقامتبهخرجمي

گویند؛و)گفتارشانبااعتقادشانهماهنگاست؛(واینهاهستندپرهیزکاران!".ازابوسعیدراستمي

همراهبودیمکهمردیسواربرشترش  صلى الله عليه وسلمروایتاستکهمیگوید:درسفریبارسولاللهخدری
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نْ-ستوازنگاهشدریافتکهمحتاجا صلى الله عليه وسلمآمدوبهچپوراستنگاهمیکرد.رسولالله فرمود:}م 

نلا اد،ف لی عدُْبهِِعلىم  ل هُف ضْلٌمِنز  نكان  م  ل ه،و  نْلاظ هْر  ع هُف ضْلُظ هرٍف لی عدُْبهِِع لىم  م  اد ك ان  ز 

یعنی»هرکسسواریِاضافهایدارد،آنرابهکسیبدهدکهمرکبیندارد؛وهرکسآذوقه1ل هُ{

رد،آنرابهکسیبدهدکهبیتوشهاست«.وانواعمالهاراذکرنمود؛درنتیجه)توشهی(اضافیدا

همچنانشریعتاینگونهبرداشتکردیمکههیچیکازماحقیّدراموالمازادبرنیازشندارد.

بودهوباجامعهکهبایدمتوجهتمامیمصالحومنافعمردموحکومتتأکیدمیکنددولتاسلام،بر

ازوکهزیانآوراستوجامعهرابهکامنابودیمیکشاند،مبارزهنموده،آنهارادفعنمایداموری

کمکوبهآنهامردمبرایجملهوجایبدولت،تأمینمعیشتاستکهبایدبامهیاساختنزمینۀکار

ۀخوبیبسنجدرساندوطبقۀکارگرراحمایتوپشتیبانینمایدوبرایتامینمعیشتآنانچاربیاری

وبهطوریعادلانهومنصفانهمعاشاتافرادراتعییننماید،درغیرآننبودکارومصروفیتبرای

اتباعکشورباعثفساد،ناامنی،قتلوقتال،دزدی،رهزنیو...میگردد.دولتبرایکارمندانخود

بهشکلخوبیبهپیشببرندومعاشکافیپرداختنماید،تاآنانبتوانندازیکطرفزندگیخودرا

نمودهومطلبفوقراتایید2ازجانبدیگرمرتکبخیانتوفریبکارینشوند.ازفقهایمعاصر

تادراینجهت،بخاطررفعمشکلاتدارالاسلاماندمسئولیتومکلفیتدولتاسلامی،دانستهآنرا

ومسلمین،تامیناتاجتماعیرادرنظرداشتهباشند.درادامۀبحثبهتعریفوجایگاهفقهیتأمینات

اجتماعیازمنظراسلامپرداختهمیشود:

 :فقه اسلامیجزء اول: تعریف و جایگاه تأمینات اجتماعی از منظر 

کلمهتشکیلشدهاست،اول:تأمینودوم:اجتماعی؛تأمینمصدرازبابتأمیناتاجتماعیازدو

،تأمیناتاجتماعیعبارتاستاز:فقهاسلامیأمنیأمنتأمینا بهمعنایاطمینانمیباشد.وازنظر

الناس معینةمن فئة تجاه الدولة به تلتزم مثلا )"عقد العجزعن(کالعمال لهمحین المساعدة بتقدیم

تعهدکردهاستتا-کارگران-یعنی"قراردادیاستکهدولتبرایگروهخاصیازمردم3عمل"ال

تأمیناجتماعى:یکىازابزارهاووسایلتحققدرهنگامعدمتواناییدرکاربهآنهاکمککند."

تأمینرفاهاجتماعىاست.تأمیناجتماعىهمانترمیمجبرانخساراتوحمایتازافرادجامعهاست.

 
. قال البانی  1728برقم    .هـ1417الریاض، الطبعة الأولى،  -حققه ورقمه محمد فؤاد عبدالباقي، دار عالم الكتبصحیح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج،   1

ص    .هـ1428دمشق، الطبعة الأولى،  -ریاض الصالحین من كلام سید المرسلین، للإمام أبي زكریا النووي، تحقیق د. ماهر الفحل، دار ابن كثیر"صحیح".  
171. 

 .  372موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي" ص علی احمد السالوس،  2
-، بیروت2019، س 1جیجک، "التعاریف و التعابیر"، دارالکتب العلمیة، ط. محمد 119حرف التاء ص  رواس قلعجی، "کتاب معجم لغة الفقهآء" محمد  3
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قبیل از عللى به درآمد بههنگامقطع که است درآمدى تأمین بیانگر تعریف، اجتماعىطبقیک

.شود.بهطورکلى،تأمیناجتماعىیعنى:تأمینحداقلدرآمداستبیکارىوحادثه،جایگزینآنمى

.دوم:بهمعنایتأمیناجتماعى؛چندمفهومدارد:اول:بهمعنایرفاهاجتماعیوبیمۀاجتماعیاست

است.وخودتکافل،جنبههای اجتماعی بهمعنایتکافل است.سوم: اجتماعی حمایتوضمانت

مختلفدارد،مثلاسیاسی،اقتصادی،اجتماعی،نظامی،معیشتی،شخصیتی،علمی،جنائی،اخلاقی

یادیاستواروعبادیکهدراینجااجتماعیمطلوباست،تکافلاجتماعیبرسهاصلاساسیوبن

است:الف:اصلتعاونوهمکاری.ب:اصلاحسانونیکوکارى.ج:اصلعدالتوانصاف.واین

سهاصلدرتأمیناتاجتماعیدرنظرگرفتهشدهاست.

شریعتمقدساسلامعملا متوجهفردواجتماعبودهودرزمینۀتأمیناتاجتماعیتکافلوتضامن

است،رویایناساس،درنظاماقتصاداسلامیتمامافرادجامعهخودرامشاهدهرابهوجودآورده

مینمایند؛زیرااساسوبنیادآنراتعاونوهمکاری،محبتوصمیمیت،مسئولیتپذیریوغیره

تشکیلمیدهدودرآنفریبکاری،حسادت،بخل،کینه،بدبینیوعدممسئولیتپذیریوجودندارد

برخیازویژگیهاینظاماقتصاداسلامیذیلااشارهمیگردد؛دراقتصاداسلامیتمامواینکبه

ارزشهایمتعالیاخلاقیمراعاتگردیده،هیچکساجازهنداردتااینارزشهارابهبهانۀآزادی

بیلفعالیتاقتصادی،ازبینبردهوپایمالنماید؛زیراجامعۀاسلامیبراساسارزشهایمهمازق

نوُا ت ع او  ایثار،محبت،تعاونوصلهرحمبهوجودآمدهاست،چنانکهخداوندجلجلالهمیفرماید:}و 

انِ{ الْعدُوْ  ثْمِو  نوُاع ل ىالْإِ ت ع او  لا  ىو  التَّقْو  و  ع ل ىالْبِرِّ
ترجمه:"درراهنیکیوتقواهمدیگررایاریو1

اهتجاوزوستمکارییاریوپشتیبانیمکنید."بدیناساس،درپشتیبانینماییدوهمدیگررادرر

نظاماقتصاداسلامیحسد،دشمنی،کینه،دروغگوییوفریبکاریوجودندارد،درعینحالاگر

انسانمالیرابهدستمیآوردبایدکهازراهحلالباشدونهبایدکهآنرادرراهغیرمشروعبه

بایدآنرادرراهحلالوازبینبردنفقرمصرفنمایدودرصورتکهمصرفرساند،بنابراین،

اقتصاد نظام در بیاورد. بهدست راهمشروع از بایدکه بخشد ازدیاد را میخواهدسرمایۀخود

ازخود انسان نداردکههر اینشکیوجود انسانبرآوردهمیگرددودر نیازهای تمام اسلامی

ایمعاصراسلام،نفقهویاضروریاتکارگروکارمندراقرارذیلبیانداشتهضروریاتیداردوفقه

اند:

 آبوغذا. .1

 تدابیرصحیووقایوی. .2

علاجومعالجۀکارگرانوکارمندانمریضومجروح)زمانیکهدرجریانانجامکار .3

 صورتبگیرد(.

 پوشاکزمستانیوتابستانی. .4

 هو...مسکنولوازمیکهازقبیلفرش،اثاثی .5
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 خادمبرایکسانیکهازخدمتخودشعاجزاست. .6

 تزویجبرایکسیکهعلاقهبهازدواجدارد. .7

 خرجسفریهوکرایه. .8

 البسۀکارگریمرتبطبهکار. .9

 نفقۀهمسروعیالآنمیباشد. .10

 مواردمتذکرهبرایهرفردتاحدیکفایتوزندگیآبرومندانهامرحتمیمیباشد. .11

 تقاعد.)درحالکهنسالیوضعفیو...(ارائۀحقوق .12

 اصولشریعتاسلام.هبیمۀاجتماعیمطابقب .13

1حمایتمعلولین،زنانحاملهودورۀولادت. .14

 :فقه اسلامیجزء دوم: راهکار های تأمینات اجتماعی از منظر 

متعددیرابیانشریعتمقدساسلامبرایبیرونرفتازفقروایجادتأمیناتاجتماعیراهکارهای

نمودهاست،کهدرذیلاینبحث،درموردآنهابصورتفشردهپرداختهخواهدشد:

ازجملهمسئولیتومکلفیتشخصاست؛زیرادرشریعتاسلاماصلاینستکههرراهکار اول:

فردمکلفبهتهیۀنیازمندیهایخودازطریقکسبوکارحلالمیباشد،بدیناساس،شریعت

م،انسانرابهکارکردنوبهدستآوردنرزقحلالتشویقنمودهوبهترینکسبراعملیاسلا

ةُ انجاممیدهد،چنانکهاللهمتعالمیفرماید:}ف إذِ اقضُِیتِالصَّلا  انسانخودشآنرا میداندکه

اذْكرُُوااللََّّ  ِو  ابْت غوُامِنْف ضْلِاللََّّ {ف انْت شِرُوافيِالْأ رْضِو  ال ع لَّكُمْتفُْلِحُون  ك ثیِر 
ترجمه:"وهنگاميکه2

نمازخواندهشد،)شماآزادید(درزمینپراکندهشویدوازفضلخدابطلبید)وبهدنبالرزقوروزی

  صلى الله عليه وسلمحلالخدابروید(،وخدارا)بادلوزبان(بسیاریادکنیدتااینکهرستگارشوید!"وپیامبراکرم

سئل:أيالكسبأطیب؟قال:"عملالرجلبیده،  صلى الله عليه وسلمنخصوصچنینفرمودهاند:}أنالنبينیزدرای

)کسب(درآمدیپاکیزهتروحلالنوعسؤالشد:چه صلى الله عليه وسلم ترجمه:"ازپیامبراکرم3وکلبیعمبرور"{

تاییددهد؛وهرتجارتیکهپاک)وموردتراست؟فرمود:»کاریکهفردبادستانخودانجاممی

نیزبعدازنمازمردمیرامیبیندکهدرمسجدبههمچنینحضرتعمر.شریعتخدا(باشد«

عنوانمتوکلنشستهاندودستازکارکشیدهاند،اودرۀخودرابرسرشانبالانمودهاینقول

رخدایا!مشهورخودرامیگوید:"هیچکدامشمادستازطلبرزقحلالبرنداردوبگوید:ایبا

رزقوروزیامبدهدرحالیکهمیداندکهازآسمانطلاونقرهنمیبارد،درنتیجهباتوجهبه

 
 . 61قرضاوی، یوسف، )ب.ت(، مشکل فقر و چگونگی علاج آن در اسلام، مشهد: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی. ص  1
 . 10الجمعة ایت نمبر سورة  2
هـ(، محقق:  241(، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی )متوفاى:  17265( شماره حدیث )28/502مسند امام احمد بن حنبل )3

سلسلة   .2001  -هـ    1421چاپ: اول،    عادل مرشد، و دیگران، زیر نظر: دکتر عبد الله بن عبد المحسن الترکی، ناشر: مؤسسة الرسالة،  -شعیب الأرنؤوط  
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آیاتواحادیثفوقدرقدماولخودشخص،مکلفیتداردتادرراستایبرآوردهساختننیازهای

خویشکوشیدهوخودراازنیازمندیدیگرانبیرونسازد.

تدولتاست،بدیناساس،دولتمکلفیتداردتادرقبالمردمخوداحساسمسئولیراهکار دوم؛

آنهااشارهمیشود؛مهیا مسئولیتنمودهونیازهایشانرابرآوردهسازدکهاینکبهبرخیاز

ساختنزمینهکار:یکیازوظایفمهمومؤثردولتبحثاشتغالزاییاستکهبایدبرایرعیت

راهمشروعمساعدسازدتاباشدکهمردمازفقروبیچارگینجاتپیدانمودهوخودزمینۀکاررااز

درنهایتبهاثرفقرمرتکباعمالجرمینگردندودرکشوراسلامیمردمبارفاهوآسایشدرامن

واماندرکنارهمدیگرزندگینماید.درشریعتاسلامرئیسدولتملزماستتابهمصالحمردم

ازمنافعشاندفاعنمایدواموریکهجامعهرامتضررمیسازدبرایازبینبردنآنهاپرداخته

مبارزۀصادقانهوجدینمایدوازچیزهایکهعملاامروزماشاهدآنهستیمکهملتهاراتباه

نمودهونسلجوانانرابهکاممرگفروبرده،موضوعبیکاریوبیسرنوشتیاحادجامعهاست

درزمینۀازبینبردنآنرئیسدولترامکلفساختهاند،چنانکهازحضرتعبدالله  صلى الله عليه وسلمرسولخداکه

كممسؤولٌعنرعیَّته؛فالرجلراعٍفي  صلى الله عليه وسلماست،رسولاللهروایتعمرابن
كمراعٍوكلُّ

فرمود:}ألاكلُّ

رعیَّتها،والخادمفيأهلهوهومسؤولٌعنرعیَّته،والمرأةفيبیتزوجهاراعیةٌوهيمسؤولةٌعن

مالسیِّدهراعٍوهومسؤولٌعنرعیَّته{
یعنی"خبردارآگاهباشید!هرکدامشماسرپرستترجمه:"1

ونگهبانهستیدوهرکدامشمااززیردستانخودموردسوالقرارمیگیرید،کسیکهبرمردم

موردسوالقرارمیگیرد،زنامیرتعیینمیشوداوسرپرستاستوازحالزیردستانخود

"،2نگهبانخانۀشوهرشاست،ومسئولآناستوغلام،نگهبانپولاربابشاستومسئولآناست

براساساینحدیث،راعییعنیاینکهرئیسدولتحافظامین،مورداطمینان،متعهدبهصلاح

نانقرارگرفتهاست،کسیکهکسانیمیباشدکهزیردستویبودهودرمحافظتاومورداطمی

همیشهدرراهمصالحومنافععلیایکسانیکهزیردستویهستند،درتلاشمیباشد،کسیکه

نسبتبهآیندۀزیردستانخودتدبرومینماید.کسیکهازچگونگیپیشبردامورزیردستانخود

ئیسدولتباشدکهخصوصیتمذکورفلهذاکسیمیتواندر3موردمطالبهومحاسبهقرارمیگیرد.

راداشتهباشد،تابهمصالحمردمبپردازدنسبتبهآنهاآیندهنگریداشتهوتدبرنماید.فقرازعواملی
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. و مسلم، صحیح مسلم، باب: فضیلة الامام العادل،  893/143البخاری، صحیح البخاری، کتاب: الجمعة، باب: الجمعة فی القری و المدن، حدیث رقم:   2

 . 1829/763رة، ح. رقم کتاب: الاما
 .312، ص 12لبنان، ج-(، شرح النووی علی صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت1392ابوزکریا، یحیی بن شرف النووی ) 3
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  صلى الله عليه وسلماستکهمیتواندجوامعبشریراتباهسازد،حتیانسانرابهمرضکفرمیکشاندوپیامبراکرم

نیز صلى الله عليه وسلمیعنی"نزدیکاستکهفقربهکفربینجامد."رسولخدا1فرمودهاند؛}کادالفقرأنیکونکفرا {

دراینرابطههموارهازفقربهخداوندپناهبردهاند:}اللهمإنیأعوذبکمنالکفروالفقروعذاب

یعنی"ایبارخدایا!منازکفر،فقروعذابقبربهتوپناهمیبرم"،بنابراین،بایدهرفردی2القبر{

جامعهمصروفکارباشدتاباردوشدیگرانقرارنگیرد؛زیراگداییکردننکوهششدهازافراد

ازآنمنعنمودهاندودقیقازمانیاینامرمیسراستکهدولتدراینموردتوجهجدی  صلى الله عليه وسلموپیامبر

نزمانیکهدرمدینۀمنورههجرتنمودند،بعدازبنایمسجد،متوجهتأمی  صلى الله عليه وسلممبذولنماید.پیامبرخدا

بینمهاجرینوانصارعقدبرادریرا اینملحوظ اسبابمعیشتزندگیمسلمانانگردیدند،روی

بستندوبراساساینپیمانانصارحاضرشدندتانخلستانخودرادربینمهاجرینتقسیمنمایند،اما

رند،ازبهاینامرراضینشدندونخواستندکهاصحابشانباردوشانصارقرارگی  صلى الله عليه وسلمرسولالله

اززحمتکشیخود اینکههرکس تا پذیرفتند انصاررا با پیشنهادکارکردنمهاجرین اینرو،

ابوهریره ازحضرت نماید:قسمیکه آوردهومصرف بهدست کهروزیحلال است روایت

بهرسولالله مدینه ،  صلى الله عليه وسلمانصار النَّخِیل  اننِ ا إخِْو   ب یْن  و  ب یْن ن ا }اقْسِمْ ئوُن ة گفتند: الْم  ت كْفوُن ا ف ق الوُا: لا. : ق ال 

أ ط عْن ا{ ةِ.ق الوُا:س مِعْن او  ر  كْكُمْفيِالثَّم  ن شْر  و 
روایتاستكه:انصاربهنبيترجمه:"ازابوهریره3

سپس،فرمود:خیر.صلى الله عليه وسلم اللهگفتند:نخلستانهارامیانماوبرادرانمهاجرمان،تقسیمكن.رسولصلى الله عليه وسلماكرم

انصاربهمهاجرینگفتند:شمادرباغهاكاركنیدمانیزشمارادرمحصولاتآن،شریكخواهیم

صحابهکرام  صلى الله عليه وسلمكرد.مهاجرینگفتند:اینپیشنهادراميپذیریم.شنیدیمواطاعتنمودیم."رسولالله

هکاررابرایآنهارامطابقاستعدادوزکاوتشانبهوظیفهمقررمینمودندوازاینطریقزمین

رادرکمیکند،ویرابهمهیامیساختبهطورمثالزمانیکهاستعدادوفهمحضرتعلی

رانظربهاستعدادویبهیمنبهعنوانیااینکهمعاذبنجبل4حیثقاضیبهیمنمقررمینماید.

 
رَجَ و  .  12، ص  9السعودیة، ج-م(، شعب الایمان، مکتبة الرشد للنشر و التوزیع، ریاض2003احمد بن الحسین بن علی بن موسی، ابوبکر البیهقی ) 1 قدَ أخَ 

يَ اللهُ عَنهُ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ الله  صَلَّى اللهُ عَلَیه  وعَلَى آل ه  وصَح   ل یَة  عَن أنََسٍ رَض  ب ه  وسَلَّمَ: »كَادَ الفَق رُ أنَ  یَكوُنَ كُف رَا ، وَكَادَ الحَسَدُ أنَ  یغَ ل بَ القدََرَ« أبَوُ نُعَی م  في الح 
یفٌ.وَهوَُ   یثٌ ضَع  يَ اللهُ عَنهُ، أنََّ النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلَی  حَد  رَةَ رَض  یه ، روى الإمام أحمد عَن أبَ ي بَك  دُ تقُوَ ّ ن  لَهُ شَوَاه  ب ه  وسَلَّمَ كَانَ یَقوُلُ: »اللَّهُمَّ ولَك  ه  وعَلَى آل ه  وصَح 

ن ال كُف ر  وَال فَق ر  وَعَذَ  «. إ نّ ي أعَوُذُ ب كَ م  یحٌ. هذا، واللهُ تعالى أعلم. وبناء على ذلك: اب  ال قَب ر  یفٌ، ومَع ناَهُ صَح  یثُ ضَع   فالحَد 
محمد بن  . إسناده حسن  :خلاصة حكم المحدث : 5090 الصفحة أو الرقم، صحیح أبي داود: المصدر ،الألباني  :المحدث ،عبدالرحمن بن أبي بكرة :الراوي 2

 .383، ص 1لبنان، ج-، المستدرک علی الصحیحین، دارالکتب العلمیة، بیروت(1990عبدالله النیسابوری، )
 و قال الالبانی "صحیح".  2719اخرجه البخاری فی صحیحه برقم  3
ُ عَن ہُ قاَلَ: بَعَثنَ ی رَسوُلُ اللَّہ  4 یَ اللَّہ ، قاَلَ: صلى الله عليه وسلم عَن  عَل یٍّ رَض  نّ  یثُ السّ  ، وَأَناَ حَد  ، قاَلَ: ))إ نَّ  إ لَی ال یَمَن  ل مَ ل ی ب ال قضََائ  دَاثٌ وَلَا ع  مٍ یکَوُنُ بَی نہَمُ  أَح  قلُ تُ: تبَ عَثنُ ی إ لٰی قوَ 

ی ل سَانَکَ، وَیُثبَّ تُ قلَ بَکَ۔(( قاَلَ: فَمَا شَکَک تُ ف ی قضََائٍ بَی نَ اث نَی ن  بَع دُ. حدیث صحیح اخر َ سَیہَ د  ریق المصنف. و اخرجه احمد  من ط 10/141جه البیهقی اللَّہ
أبوداود )1210،  882،  745،  690) المسند )1331(، والترمذی )3582(، و  أبویعلی )1282-1279(، و عبدالله فی زوائد  البیهقی  371(، و  (، و 

 من طرق عن سماک، به. و قال الترمذی: حدیث حسن.  10/86
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درآمادهساختنزمینه  صلى الله عليه وسلمپیامبر.بنابراین،دولتدارانامروز،بایدازروش1قاضیمقررمینماید

کاربرایمردمپیروینمایند.باتوجهبهمطالبفوقاگرشخصتوانانجامکارراداردولیکار

برایاومیسرنیست،دراینصورتدولتمکلفیتداردتازمینهکاروفعالیتمشروعراحسب

الحسنهازبیتالمالممکنباشد،بایدکهدولتتوانویبرایشمهیاسازد،حتیاگربادادنقرض

آنرابپردازدتاشخصوسایلیراکهنیازمنداستخریدارینمایدوازاینطریقبهکارمصروف

قرضدادنبهمحتاجانوپیشهورانبیبیانمیداردکهامامابویوسف2گردد،چنانکهابنعابدین

آمدهاست:بضاعتراازبیتالمالجایزوضروریدانستهاست،چنانکهدرحاشیهابنعابدین

3}یدفعللعاجزعنزراعةارضهالحراجیةلفقرهکفایتهمنبیتالمالقرضالیعملویستغلارضه{

وسایلزراعتیرانداردتازمینهایخراجییعنی"برایشخصناتوانکسیکهتوانخریدوتهیه

رابکاردبایدازبیتالمالبهاندازۀنیازویبرایاوقرضدادهشودتاوسایلزراعتیراتهیهنموده

وبالایزمینکارنماید"هرچندموضوعدرموردزراعتاستولیسایرپیشهورانرانیزشامل

تهیهاسبابووسایلیبرایشانقرضدادهشودتاازاحتیاجیمیگرددکهبایدازبیتالمالبخاطر

نجاتیابند.بنابراین،بیتالمالیکیازراههایحلاقتصادیوبیرونرفتازفقرمیباشدکهباید

ازآناستفادهمفیدمثبتصورتگیرد.درمجموعدولتدومسئولیتاساسیدارد:اول:ایجادفرصت

مندانبااستفادهازبیتالمال.دوم:دستگیریمحتاجانونیازمندانجامعهازهایکاریبراینیاز

نگاهکنیمآنهابهصورتیکسانمیانمسلمانان،طریقبیتالمالاست.اگربهزمانخلافتابوبکر

باایشاندراینتعاونمالیداشتندوهیچنوعتفضیلبینآنهاقایلنبود،گرچندحضرتعمر

نیزروایاتیاستکهایشانبعدازفتحودردورۀخلافتحضرتعمر4منظرنبودند.قضیهه

،دستبهایجاددیوانو5بنمغیرهبنولیدشهرمدائنوفارس،بهتأسیازمشورۀحضرتهشام

 
ذا الی الیمن قال: یا معاذ، بم تقضی؟ قال: أقضی بکتاب الله، قال: فان جاءک أمر لیس فی کتاب معاصلى الله عليه وسلم عن محمد بن عبد الله الثقفی قال: لما بعث رسول الله 1

  .صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذی جعل رسول الله یقضی بما یرضی به رسول اللهصلى الله عليه وسلمالله ولم یقض فیه نبیه ولم یقض فیه الصالحون قال: أؤم الحق جهدی قال: فقال رسول الله
، باب: ما جاء فی القاضی کیف یقضی. أبوداود فی السنن، کتاب: الأقضیة، باب: اجتهاد الرأی صلى الله عليه وسلماب: الأحکام عن رسول اللهأخرجه الترمذی فی السنن، کت

.  ۵۴۳، صفحه  4. ابن أبی شیبة فی المصنف، جلد۷۲. الدارمی فی السنن، اول جلد، صفحه  ۲۳۰، صفحه  5فی القضاء. أحمد بن حنبل فی المسند، جلد
 . یقوّی معناه أحادیث الأخری فلهذا صحیح بمعناه. ۷۶. والطیالسی فی المسند، اول جلد، صفحه ۱۷۰الکبیر صفحه الطبرانی فی المعجم 

 ق. ابن عابدین هو: محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی، فقیه الدیار الشامیة و إمام الحنفیة فی عصره، مولده و وفاته فی دمش 2
. و ص  191، ص  4م(. رد المحتار علی الدر المختار، دارالفکر، بیروت لبنان. ج1992امین بن عمر بن عبدالعزیز ابن عابدین، )ابن عابدین، محمد   3
 .364، 3ج
 .251أحکام السلطانیة للماوردی ص  4
هو 5 الكناني  القرشي  المخزومي  المغیرة  بن  الولید  بن  مع هشام  أسلم  كنانة صحابي،  السنة وفد  من   في  الله  الرابعة  لسیف  الأصغر  الشقیق  هو  الهجرة، 

الذي بعثه رسول الله برسالة إلى   عمرو بن أمیة الضمري بیعة الرضوان، وكان ضمن وفد ومؤتة، وشهد الأحزاب خالد بن الولید، شارك في معركة المسلول
السنة في  الحبشة  في  .هـ 7 نجاشي  مكة  شارك  وشهد فتح  حنین،  في  وغزوة  وشارك  الوداع،  فارس  فتح حجة  أخیه والشام بلاد  وتولى   مع  خالد، 

 .657-644/  2تاریخ الأمم والملوك: الطبري   .وتوفي بها الطائف  إمارة



434 
 

اردوزدندوازآنطریقبهمنافععلیایخلافتاسلامیومشکلاتعمومیمسلمانانرسیدگیمی

چگونگیتقسیموتوزیعاموالرابینمسلمانانطرحواولینباراستکهحضرتعمر1نمودند.

وتوسعۀاسلامنقشاساسیراقرابتداشتندویادررشد  صلى الله عليه وسلمتنظیمنمودندوکسانیکهبارسولالله

بازینمودند،برایآنهاوخانوادۀایشان،سهمیراازبیتالمالمقررنمودندوهمچنینبرایضعفاء

نیزبههمین2وفقرایمسلماناننیز،سهمیراتعییننمودند.ودرعصرخلافتحضرتعثمان

امروزهارائۀحقوقتقاعد4بود.لعزیزوعمربنعبداوبههمینترتیبحضرتعلی3شکلبود.

وبیمهدرزمرۀهمینتأمیناتاجتماعیویاتعاونوهمکاریهایاسلامیمحسوبمیشودوهیچ

نوعمنافاتیباشریعتمقدساسلامندارد.

مسئولیتخانوادهاست:ازنظرشریعتاسلامهرگاهشخصیتوانکاررابهعلتراهکار سوم؛

افراد ناتوانیجسمی،بزرگسالی،بیماریمزمن،عدمکاریابیو...ازکارعاجزباشددراینحال

خانوادهمسئولیتدارندتامصارفویرابپذیرند،آیاتواحادیثیمتعددیدراینزمینهوجوددارد؛

هبهبرخیازآنهادرسطوربالااشارهشد.چنانک

؛کمکازبیتالمالبخشزکاتاست؛چونبیتالمالبهچهارنوعاست:اول:بیتراهکار چهارم

المالمخصوصجزیهوخراجاستکهمخصوصبهمنافعدولتوفقرایغیرمسلمیناست.دوم:

المالغنائمکهمخصوصبهمصارفدولتوفقرایمسل المالزکاتبیت ماناناست.سوم:بیت

استکهمخصوصبهمصارفعموممسلمانانونیازمندانجامعهاست.چهارم:بیتالمالاموال

بیصاحب،بدونمالکویالاوارثاستکهمخصوصبهمصارففقرآءومساکیناست.اگر

شندکهنتوانندمصارفشخصیتوانکاررانداشتهباشدودرعینحالاعضایخانوادهاوفقیربا

المالزکاتپرداختهشود،زیرا اوراپرداختنماینددراینصورتبایدکهمصارفاوازبیت

اینبزرگترینتضمیناجتماعیعاموفراگیربرای زکاتحقفقرآءدراموالأغنیآءمیباشدو

فقرآءومساکینمیباشد.

 
 . 549، 3جه. تهران ایران. 1346البلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، مترجم: آذرتاش آذرنوش، انتشارات بنیاد فرهنگ، چاپ اول: 1
ن  بالجنة، م عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمیة العدوي الاموی القرشي، ولد في مكة بعد عام الفیل بست سنین على الصحیح. هو أحد العشرة المبشرین 2

ن بنات الرسول صلى السابقین إلى الإسلام، وثالث الخلفاء الراشدین، في عهده تم جمع القرآن الكریم في مصحف واحد. لُقب “ذو النورین” لأنه تزوج أثنتین م
سول یحبه، فبشره بالجنة وأخبره بأنه  الله علیه وسلم. كان أول مهاجر إلى أرض الحبشة لحفظ الإسلام، ثم هاجر الهجرة الثانیة إلى المدینة المنورة. وكان الر

هـ(، ودفن بالبقیع وكان مقتله بدایة الفتنة بین المسلمین  35سیموت شهیدا. وكان سخیاّ  جوّاد ا و من كبارالأثریاء، ومات شهیدا في صبیحة عید الأضحى سنة )
 .163-146سیرأعلام النبلاء، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ص  الى یومنا هذا.

  .562، ص 3ه. تهران ایران، ج1346البلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، مترجم: آذرتاش آذرنوش، انتشارات بنیاد فرهنگ، چاپ اول: 3
 . 563، ص 3همان، ج 4
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؛درصورتیکهاززکاتممکننباشدتانیازهایبیتالمالبخشعمومیمیباشدراهکار پنجم؛

فقرآءومستمندانپرداختهشود،دراینحالازبیتالمالعمومیوسایرعایداتدولتپرداختمی

گردد.

مسئولیتثروتمنداناست؛اگردربیتالمال،مالیموجودنباشدتااینکهنیازهایفقراراهکار ششم؛

،نصورتبرثروتمندانواجباستتانیازمندیهایآنانرابرآوردهسازندرابرآوردهبسازد،درای

برثروتمندانهرشهرفرضاستکهتاحاجاتونیازمندیهایفقرآءرابرآوردهسازندوبنابراین،

لباس امتناعورزند،اولیایاموربایدایشانرامجبورسازندتاخوراکلازم، اینکار هرگاهاز

ابستانیومسکنیکهآنهاراازباران،گرمیوسردیوچشممردممحافظتکند،مهیازمستانیوت

راتقویهمینمایدایناستکه:تنهازکاتحقفقرآءنیستبلکهغیراززکاتایندیدگاهسازند.آنچه

دارند، وجود ثروتمندان اموال در نیز دیگری اساسحقوق اللهبر رسول حدیث می  صلى الله عليه وسلم این که

فیاموالکمحقاسویالزکاة{فرماید یقینادراموالشماحقدیگریغیراززکاتیعنی"1:}یقولإنَّ

اتفقالعلماءعلىأنهإذانزلتبالمسلمیننیزدراینرابطهمیگوید:}2امامقرطبیوجوددارد".

المسلمینفداءأسراهمحاجةبعدأداءالزكاةیجبصرفالمالإلیها.وقالالإماممالك:یجبعلىكافة

یعنی"علماءاتفاقنظردارند:اگربالایمسلمانانبعداز3{.وإناستغرقذلكأموالهم،وهذاإجماع

ادایزکاتمشکلینازلشود،کهازطریقزکاترفعآنممکننباشدواجباستتاازاموالغیر

اماممالک نهایت نماید."در اقدام آن برایرفع فرزکات تامی است مسلمانانواجب بر مایند:

اسیرانخودراآزادسازندهرچندمنجربهمصرفشدنکلاموالشاندراینراه،گرددواین

قولنیز،اجماععلمااست".بنابراین،اگراغنیابارضایتخویشدرجهتانفاقبرایفقراءنفقه

دهواغنیارامجبوربهپرداختآنهانمایندتانکننداولیایامورحقدارندتامالیاتعادلانهوضعنمو

4ضرورتهایدولتاسلامیوحاجاتمستمندانبرآوردهگردد.

مسئولیتکشورهایاسلامیاستکهبهعنوانعضوبدنوبرادرانمسلمان،دستراهکار هفتم:

نوُانیازمندانوبرادرانمسلمانخودرابگیرندکهمشمولعمومحکماینقولالهیمی ت ع او  شود:}و 

ى{ التَّقْو  و  ع ل ىالْبرِِّ
و)همواره(درراهنیکيوتقواباهمتعاونکنید!".ودرآیتدیگرترجمه:"5

مُو اتَّقوُااللََّّ ل ع لَّكُمْترُْح  یكُمْو  و  أ خ  ةٌف أ صْلِحُواب ین  إخِْو  االْمُؤْمِنوُن  ترجمه:6{ن چنینارشادمینماید:}إنَِّم 

"مؤمنانبرادریکدیگرند؛پسدوبرادرخودراصلحوآشتيدهیدوتقوايالهيپیشهکنید،باشدکه

 

، ص  2دارالمغنی للنشر و التوزیع، السعودیة، ج  م(، "سنن الدارمی"، تحقیق: حسین سلیم اسد الدارانی،  2000ابومحمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی ) 1
 .972و 971ص 2. قال فیه: "اسناده ضعیف". فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة یوسف القرضاوي ج1019

2  ّ ح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفس  ر. ولد في قرطبة أوائل القرن السابع الهجري )ما بین  هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرَ 
لسیوطي: هـ(، وعاش بها، ثم انتقل إلى مصر حیث استقر ب مُن یَة بني خصیب في شمال أسیوط، ویقال لها الیوم: المنیا، وبقي فیها حتى توُف ّي. ا610  -  600

 .79طبقات المفسرین ص
 . 242، ص 2مصر. ج-م( "تفسیر القرطبی"، دارالکتب المصریة، القاهرة1964طبی )محمد بن احمد بن ابی بکر بن شمس الدین القر 3
 . 280-277ایران، ص -هـق(، أصول الدعوة، دار احسان، تهران1424عبدالکریم زیدان ) 4
 . 2سورة المائدة ایت نمبر  5
 . 10سورة الحجرات ایت نمبر  6
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مشمولرحمتاوشوید!"براساساینآیت،مسلمانانهمهباهمدیگربرادرندوهیچفرقيبایکدیگر

یفکردهاست.حضرتندارندزیرادینمبیناسلامآنهارادرریسمانوحدتبرادريواتحادرد

پیامبراسلامصلياللهعلیهوآلهوسلمفرمودهاست:}المؤمنونکرجلواحدإناشتکيعینهإشتکي

یعنی"همهمؤمنانهمانندشخصواحدهستنداگردرچشماو1کلهوإناشتکيرأسهاشتکيکله{

یشبیاید،همهبدناودردميمشکليپیشبیاید،همهبدناودردميکندواگردرسراومشکليپ

یعنی2ودرحدیثدیگريچنینروایتشدهاست:}المؤمنللمؤمنکالبنیانیشدّبعضهبعضا {.کند

"یکمؤمنبرایمؤمندیگرهمانندساختمانياستکهقسمتيازآن،قسمتيدیگررامحکممي

ببینیدچگونهدینمبیناسلامبینمسلماناناتحادایجادکردهاستکههمهآنهارایکبدنو.سازد

متبالامحکمیکساختمانقراردادهاستهمانگونهکاردرساختمانيباآجرهايپایینآجرهايقس

باهممتصلاندبههمیننحوباآجرهايبالا،آجرهايپایینهمبایکدیگرمتصلميباشند.هنگامي

از.کهمسلمانانبدینگونهاندچگونهاذیتوآزاروخسارتواردنمودنبهاوجایزخواهدبود

خداابوهریره کهحضرترسول است ا  صلى الله عليه وسلمروایت اخو }المسلم است: وفرموده یظلمه لا لمسلم

انیحقرّاخاهمنالشرّئمرإلایخذلهولایحقرهوالتقويههناویشیراليصدرهثلثمراربحسب

یعنی"مسلمانبرادرمسلماناستبهاو3المسلمکلالمسلمعليالمسلمحرامدمهومالهوعرضه{

د.تقوياینجاستاینجااستبهطرفظلمنميکندونهاورارسواميکندونهاوراتحقیرمينمای

اینکافياستکهبرادرمسلمانخودراتحقیر قلبسهباراشارهميکندبرايبدبودنشخصي

نماید.برهرمسلمانياحتراممسلمانفرضاستوریختناووخوردنمالاووبردنآبروياو،

تعاونودستگیریمسلمانان،لازمبودهباتوجهبهاحادیثفوق،کمکوهمکاری،.براوحراماست

وبهعنوانمسئولیتومکلفیتنگرستهمیشودودرصورتعدمانجامآن،شخصمسلمانگناهگار

گردیدهودرروزآخرتمعاقبهخواهندشدولودرهرگوشهوکنارزمینباشد،مشروطبهاینکه

قدرتوصلاحیتتعاونوهمکاریراداشتهباشد.

 
 خلاصة حكم المحدث: مشهور مستفیض وعزیز، التخریج : 4/137 الصفحة أوالرقم حلیة الأولیاء،  : أبو نعیم. المصدر: المحدث النعمان بن بشیر،  : الراوي1
 ( باختلاف یسیر. 2586( بمعناه، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) :
 . 314قد سبق تخریجه فی ص  2
(، وصححه الألباني في صحیح  1927( برقم: )325/  4المسلم، )أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في شفقة المسلم على   3

 ( 6706) الجامع برقم
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ویدیگر،جلبمصلحتودفعمضرت،دراسلامیکاصلاساسیاستوازجملهاهدافوازس

.مصالحاجتماعیکهدرکتابهایمقاصدواهداف،تذکریافتهاند،1مقاصداسلام،بهشمارمیرود

بیشتربهتأمیناتاجتماعیامروزیصدقمیکند.

صاحب کار نسبت به ارائۀ تأمینات -کارفرمامطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات 

 اجتماعی:

 جزء اول: مفهوم، جایگاه و ماهیت تأمینات اجتماعی از منظر قوانین افغانستان:

مبادیقانونیحاکمبرتعهداتکارفرماوصاحبکاردرافغانستان،نسبتبهتأمیناتاجتماعیبرای

افغانستان،قانونکارافغانستان،قانونکارکنانخدماتملکی،مقررۀکارگروکارمند؛قانونمدنی

ذاتیامورکارکنانخدماتملکی،مقررۀطرزسلوککارکنانخدماتملکی،قانونبیمۀملی،قانون

حمایتاجتماعیودیگرمقرراتمربوطبهامورکاراستکهبراساسآنهاتأمیناتاجتماعییکی

مکلفیتداردتااینتأمیناتاجتماعیراطورینهادارمنداناستکهدولتوازحقوقکارگرانوک

تنظیمکندکهمعیشتهمهکارگرانوکارمندانراتنظیموازنیازمندیهایآنهاراتأمینکند.قوانین

مربوطبهکاردرتأمیننیازمندیهایکارگروکارمندکوشاوازاوحمایتقوینمودهاست.برای

روکارمنددولتدرقسمتتأمیناجتماعیهمهاشیایموردضرورتراپیشنهادکردهاست،کارگ

حتیبعضیاوقاتاگرخودکارکننباشد،اعضایفامیلشانمستفیدشدهمیتونند.طبققانونکار،

کارگروکارمند،دولتیااعضایفامیلشانازتأمیناتاجتماعیمثلماکول،وسایطنقلیهجهت

لونقل،مساعدتدرتدارکسرپناه،استفادهازعرضۀخدماتصحی،مساعدتهایمالیحینحم

تقاعدناشیازکبرسن،اکمالدورهکارومعلولیتومریضیمرتبطبهکارمستفیدشدهمیتوانند،

اینهمهحقوقبرعلاوهمعاشومزدکارمندبرکارفرماودولتاست.

رقوانینافغانستان،درحقیقتحمایتازافرادآسیبپذیرجامعهدرعرصهفلسفهتأمیناتاجتماعید

هایمختلفزندگیمیباشد؛بنابراینبایددرتأمیناتاجتماعیعدالتوبرابری،برایتماماقشار

نیازمندجامعه،درنظرگرفتهشودوآنچهدرقوانینمرتبطبهکار،ازتأمیناتاجتماعییادشده

ادازآن،حمایتازکارگرانوکارمنداندرسطحدولتیوسکتورخصوصیاستتاازاست؛مر

حمایتهمهجانبهصورتگیرد،زیرالازمۀیکنظاماداری-درعینحالمهم-اینقشرضعیف

کارآمد،مفیدومؤثر،وجودکارکنانیاستکهنیازهایمتعارفآنهاتأمینشدهباشد.عدمتأمین

 
 .م1997هـ/1417، 1، تحقیق: د. محمد سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط416: 1الغزالي، المستصفى من علم الأصول  1
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قوانیننیازها،ح نماید. فراهممی اداریرا یافساد کاراییو اجاتوضروریاتخودزمینۀعدم

افغانستاندرمجموعبهاینموضوعاهمیتدادهوبهمباحثیمختلفیمرتبطبهاینموضوع،پرداخته

افغانستانمصوب اساسی قانون افغانستان1382است،چنانچه بهحقکارشهروندان ،دررابطه

تهومکلفیتدولتدانستهاستتادرجهتتأمیناینحق،زمینۀکاررابرایایشانفراهمپرداخ

قانوناساسیافغانستاندراینموردچنینتصریحنمودهاست:"کارحقهرافغان48نماید.مادۀ

است.تعیینساعاتکار،رخصتیبامزد،حقوقکاروکارگروسایرامورمربوطبهحقکارتوسط

براساساین1قانونتنظیممیگردد.انتخابشغلوحرفه،درحدوداحکامقانون،آزادمیباشد."

مادۀقانونیکهسرمنشأومرجعتمامیقوانینومقرراتعادیبهشمارمیرود،چندنکتهقابل

-2ده.تعیینحقکاربرایهریکازشهروندانافغانستانبراساساینما-1توجهوتمرکزاست:

آزادیانتخابشغلوحرفهکههمۀ-5حقکارگروکارفرما.-4حقرخصتی.-3عیینساعاتکار.ت

ایننکات،بیانگراینستکهدولتمکلفاستتازمینۀکاررابرایهریکازشهروندانفراهم

بنیادینبهنماید.بهاینترتیبقانوناساسیافغانستان،حقکاررابهعنوانیکیازحقوقاساسیو

رسمیتشناختهاست،امامسایلمهموزیربناییآنرابهقانونکاروقانونکارکنانخدماتملکی

ودیگرمقرراتمربوطبهکار،واگزارنمود.قانونکارافغانستان،دریکفصلکامل،تحتعنوان

موارددیگرنیز،مادهبهاینموضوعپرداختهاستودرضمندرچند10تأمیناتاجتماعیطی

تحتعناوینومادههایمختلف،موضوعاتمرتبطبهتأمیناتاجتماعیراموردبحثقرارداده

است،مانندفصلدهمکهتأمینشرایطصحیوایمنیکارراموردبحثقراردادهاست.

کارگراستکهبهباتوجهبهموادقانونیفوق،برخورداریازتامیناتاجتماعی،یکیازحقوق

عهدهادارهیاکارفرمامیباشد.باتوجهبهایدئولوژیهایمختلف،تامیناجتماعیمفاهیممتفاوتی

ارائهمیکند.برخیآنراچارهایبرایحلمسئلهعدمامنیتاقتصادیدانستهاند؛برخیدیگرآن

ماتیجهتآسودگیفکروخیالانسانراتضمینوتامیندرآمدمیداندوبرخیهمآنراسلسلهاقدا

هاذکرکردهاند.تامیناجتماعیمجموعهیازتمهیداتشکلدهندههمبستگیاجتماعیمیانافرادی

هدفازفعالیت2استکهبامخاطراتناشیازفقداندرآمدیاباهزینههایخاصیمواجههستند.

اجتماعینیزبهمنظوررسیدنبههدفنهاییهایتامیناتاجتماعیحمایتاجتماعیاستوحمایت

میگیرد. اجتماعیصورت عدالت یعنی اجتماعی، های3تامینات بایدکمک را اجتماعی حمایت

 
 . 1382، سال 818مسلسل  وزارت عدلیه، "قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان"، جریده رسمی شماره 1
 . 33پیترز، دنی، "تامین اجتماعی: مقدمۀ بر اصول اساسی، ترجمه و تحقیق: فراز فیروزمندی، سمیره احمدی، سابق ص  2
 . 9(، ص 1374آراسته خو، محمد، "تامین و رفاه اجتماعی"، )تهران دانشگاه پیام نور،  3
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دانستکهازطریقبیمههایاجتماعییاتامیناجتماعینسبتبهطبقهایخاصیاتمامطبقات

ددرآمدها،تامینعدالتاجتماعیمیاجتماعیصورتمیگیرد؛ویکیازراههایتوزیعمجد

تامیناجتماعییکیازنهادهایحاکمیتکهباشد.درموردماهیتحقوقیتامیناجتماعیبایدگفت

ملیاستکهبامشارکتقانونیافرادجامعهتأسیسشدهاستودرحدودقانون،افرادجامعهرادر

امیناجتماعییکبخشازحقوقعمومیوحاکمبربنابراینت1قبالخطراتاجتماعیبیمهمیکند.

روابطدولتومردماست.درنهایتبایدگفتکهتامیناجتماعیازهرحیثکهباشد،یکحقاست

قانونکار:"طرزایجاد،تامین،تجهیزو136برایکارگروبهعهدهادارهیاکارفرما.مطابقمادۀ

توسطسندتقنینیمربوطتنظیممیشود."براساسفقرههاینحوهاجرااتمراکزتامیناتاجتماعی

قانونکار:"تامیناتاجتماعیباسهمگیریمالیادارهوکارکنانتحققمییابد."135یکودومادۀ

و"سطحتامیناتاجتماعیکارکنان،متناسببارشدوانکشافاقتصادملیارتقامییابد."مبناو

،جبرانخسارتهاومصارفناشیازریسکهایاجتماعیاستکهبراساستامیناتاجتماعی

قانونکار،اینتامیناتاجتماعیعبارتانداز:"134اساسمادۀ

کارکناندربعضحالاتاعضایفامیلآنهاطبقاسنادتقنینیمربوط،ازتامیناتاجتماعیزیر-1

مستفیدمیشوند:

 ماکول. .1

 وسایطنقلیهجهتحملونقل. .2

 مساعدتدرتدارکسرپناه. .3

 استفادهازعرضهخدماتصحی. .4

مساعدتمالیحینتقاعدناشیازکبرسن،اکمالدورۀکارومعلولیتومریضیمرتبطبه .5

 ماههمزدبااجزاءوضمائمبهاساسآخرینمعاشماهوار.10کار،معادل

 مساعدتدردورانولادت. .6

ماهه10کنمتوفیبهمنظورتکفینوتدفین،معادلمساعدتمالی)اکرامیه(بهفامیلکار .7

 مزدبااجزاءوضمائمبهاساسآخرینمعاشماهوار.

حقوقتقاعدبنابرکبرسن،اکمالدورۀکار،مریضی،معلولیتوسایرحالاتیکهدراسناد .8

 تقنینیمربوطپیشبینیمیگردد.

اینمادهاز8اینمادهازوجوهادارهوحقوقتقاعدمندرججزء7-1پولمساعدتمندرجاجزای-2

هزینۀتقاعدپرداختهمیشود.

 
نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار در ایران("، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، (، "حقوق کار )دفتر یکم مبانی 1392رفیعی، احمد ) 1

 . 184ص ایران، -تهران



440 
 

خدماتطبییاحقوقمعادلآنبهکارکنویاخانوادۀوی،مطابقامکاناتمالیادارهعرضهو-3

1تامینمیگردد."

 افغانستانجزء دوم انواع نهاد های تأمینات اجتماعی در قوانین 

فقهقسمیکهقبلادرذیلمباحثمختلف،تذکرگردیدکهقوانینافغانستانبیشتراستخراجشدهاز

بهویژهفقهاحنافمیباشدودربرخیموارد،مطابقبهمصالحومنافعجامعهومسلمانان،اسلامی

.ودرشافعیواماماحمداقوالدیگرفقهآیاسلامرانیزدرنظرگرفتند،ماننداماممالک،امام

تقنینوقانونگزاری،بیشترتمرکزقانونگزارانافغانستان،رویقواعدوضوابطفقهیبهویژه

بودهاست،بههمینمناسبت،قانونکارافغانستاننیزباتقلیدواتباعازآنهابه2مجلةالاحکامالعدلیة

رادرنظرگرفتهاستکهتمامیتامیناتوتکافلاتخاطررفاهوآسایشکارگروکارمند،خدماتی

اجتماعیآنهارادربرمیگیرد،میتوانمواردزیررابهعنوانتأمیناتاجتماعیآنهابیانداشت:

براساسعرفمروج،دولتیاسکتورهایخصوصیبهکارکنمأکول )غذای مناسب صحی(:   (1

ایناگرکارکندرروزکارمیکندنانچاشتوخود،روزیکوقتنانتهیهمینماید؛بنابر

اگردرشبکارمینماید،بایدبرایوییکوعدهغذاتهیهشود،درحالاتاستثناییاگرکارکن

بهطورمسلسلبیستوچهارساعتکارکندحقویاستتادویاسهوقتنانبرایشدادهشود.

لازمندارد،میتواندمعادلآنرا،پولنقدبپردازداگرکارفرمابرایتهیهنمودنغذا،ترتیبات

،دراینمورد61تاکارکنبرایخود،غذاییکهضرورتداردتهیهنماید.قانونکاردرمادۀ

چنینصراحتدارد:"کارکندربرابرساعاتتعینشدهدرروزیاشبمستحقمآکولبهنرخ

باشد، اجرامی قابل بودهکهطورماهوار دادطوردیگریتصریحروز قرار اینکهدر مگر

کارکندربرابرچنینصراحتدارد:"66وقانونکارامارتاسلامیدرمادۀ3گردیدهباشد."

وخیانقدا بهنرخروزدرسالبهشمولروزهایبکارروزمرهمستحقماکولبودهکهطورمط

مادۀقانونیچنینواضحمیشودکهکارکنماکولازاین4".تعطیلبامعاشبامزداجرامیگردد

 رابهنرخروزطورنقدیمستحقاستوبرایویماهوارپرداختهمیشود.

ترانسپورتازنوعدومتأمیناتاجتماعیمحسوبمیترانسپورت یا وسایط جهت حمل و نقل:   (2

سهولتهایترانسپورتیگردد؛ادارهبایدبرایکارکنازخانهتامحلوظیفۀاوجهتحملونقل،

رابرایویفراهمنماید،اگربخاطرموجودیتمشکلاتامکانتهیۀسهولتترانسپورتی،وجود
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نداشتهباشد؛معادلآنبهطورماهواربصورتنقدیپرداختهمیشودوکارکنازاینبهبعد

،(1)فقرۀ134زدرمادۀمیتواندازوسایطخودیاازوسایطعمومیاستفادهنماید.قانونکارنی

چنیناشارهدارد:"کارکنانودربعضیحالاتاعضایفامیلآنهاطبقاسنادتقنینیمربوط،از

درادامهدرجزءدومآن،یکیازتأمیناتاجتماعیرا:1تأمیناتاجتماعیذیلمستفیدمیشوند:"

 "وسایطنقلیهجهتحملونقل"بیاننمودهاست.

مساعدتدرتدارکسرپناه،یکیدیگرازانواعتأمیناتاجتماعیارک سرپناه:  مساعدت در تد (3

ادارهبرایکارکنازلوازماساسیشانبهشمارمیرود، ایننوعمساعدتازطرف است،

دولتبایدبرایکارکنانخودمکانهایمساعدبهخاطرسرپناهآمادهکند،چنانکهدرقانونکار

آن،یکیازتأمیناتاجتماعیرا"مساعدتدرتدارک3فقرۀاولدرجزء134افغانستاندرمادۀ

 سرپناه"بیانداشتهاست.

خدماتصحینیزیکیدیگرازنیازهایمبرمدرزندگیاستفاده از عرضۀ خدمات صحی:   (4

انسانبهشمارمیرود.قانونکار،دولترامکلفساختهاستتابرایکارکنانخودسهولت

حیرافراهمبسازد،تاآنهاازخدماتشانبهطوررایگانمستفیدشوند؛بهطورمثال:هایص

ازخدمات تاکارکناننظامی، است ایجادنموده دولتبراینظامیان،شفاخانههاینظامیرا

ایشانمستفیدگردند؛همچناندربخشملکی،شفاخانههاوکلینیکهایملکیرااعمارنمودهاست

فقرۀاولجزء134اینطریقافرادملکی،خدماتصحیرادریافتنمایند،چنانکهدرمادۀتااز

آن،قانونکارافغانستانیکیازتأمیناتاجتماعیرا"استفادهازعرضۀخدماتصحی"بیان4

 داشتهاست.

نتقاعدنوعپنجمازتأمیناتاجتماعیدرقانونکار،مساعدتمالیحیمساعدت مالی حین تقاعد:   (5

است.تقاعدومساعدتمالیحینتقاعد،ازهمفرقوتفاوتدارند،مساعدتهایمالیحین

تقاعد،بهخاطرکبرسن،اکمالدورۀکار،معلولیتومریضیمرتبطبهکارمیباشدکهمعادل

گردهماههآخرینمزدکارگروکارمند،بااجزاوضمایمآنراشاملمیشود؛بهطورمثالا

محمدکارمندادارهاستونظربهکبرسنتقاعدمینمایدوحینتقاعدمعاشویمبلغدههزار

افغانیباشد،برایاویکلکافغانیبهعنوانمساعدتمالیازطرفادارهپرداختمیگردد،

اداره اماتقاعدازخزینهتقاعدپرداختمیشودولیمساعدتمالیحینتقاعدازوجوهمالی
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آن،قانونکارافغانستانیکی5فقرۀاولجزء134مربوطهپرداختمیگردد.چنانکهدرمادۀ

 رابیانداشتهاست.1ازتأمیناتاجتماعیرا"مساعدتمالیحینتقاعد"

قانونکارافغانستانتاحدیزیادیازکارکناناداره؛اعمازمساعدت مالی در دوران ولادت: (6

مساعدتمالیباکارکنان-مردوزن،حمایتمینمایدویکیازاینحمایتهاتأمیناجتماعی

زناست.قانونکاربرایکارکنانزندردورانولادتمساعدترا،حقشاندانسته،ادارهرا

زهیچنوعسعیوتلاشدریغنورزد؛همچناندردورانحاملگیمکلفنموده،تادراینزمینها

زن کارکنان برای کار قانون کهحین90طبق است گرفته نظر در را ولادی روزرخصتی

 رخصتیهمهامتیازاتشانپرداختهمیشود.

کارفرماوظیفهداردبهشرایطجسمیوروحیکارگرانوتأمین شرایط ایمنی و صحی کار:   (7

انتوجهکند.اینالزامکاملااخلاقیاستوهیچگونهمزدینمیتواندجایگزینآنشودکارمند

قانونکارمیگوید:"اداره107ومیبایدمقدمبرهرگونهمنافعوملاحظاتملحوظگردد.مادۀ

ایمنیکار،کاربردوسایلوتخنیکایمنیجهتجلوگیریاز مکلفبهتامینشرایطصحیو

م امراضحوادث از کارکنان وقایۀ الصحهغرض حفظ شرایط تامین و تولید و کار به رتبط

 2حرفویناشیازکارمیباشد."

هدفمستقیمحقوقکار،تامینمنافععمومیاست،اماهدفاساسیتأمین وسایل تخنیکی ایمنی:   (8

نمنافعبهواسطۀحقوقکار،تامینمنافعکارگراست.بنابراینادارهیاکارفرمامکلفبهتامی

111مادۀ1کارکنیاکارگر،رعایتتخنیکیایمنی،حفظالصحهمحیطتولیدو...میباشد.فقرۀ

قانونکاردراینبارهچنینصراحتدارد:"مسئولادارهمکلفاستقواعدتخنیکایمنی،حفظ

ررابهصورتالصحهمحیطتولید،اطفائیه،عرضۀخدماتاولیۀطبیوسایرقواعدحفاظتکا

 3متداومبهکارکنانبیاموزاند."

اولیۀ طبی: (9 خدمات  برایتامین  را اولیه اقدامات ادارهدرصورتوقوعحوادث، یا کارفرما

جلوگیریازتشدیدعوارضحادثهانجامدهد،یعنیکارگررابهمرکزصحیانتقالدادهودر

صورتبهبودوضعیت،ویرابهمحلاقامتویبرساندوهزینۀاحتمالیایناقداماتراباید

قانونکاردراینموردچنینمی114تماعیبپردازد.مادۀادارهمربوطهوسازمانتامیناج

ادارهمکلفاستدرصورتوقوعحوادثناگوارومریضیهایغیرمترقبهناشی(1)گوید:"

انتقالکارکنان-2تامینشرایطوکمکهایاولیۀطبی.-1ازکار،تسهیلاتزیررافراهمنماید:
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انتقالبهمحلاقامتدرصورتبهبودوضع-3وی.مریضبهمراکزصحیشفاخانهوتداوی

هرگاهتداویکارکنمندرجفقرۀاولاینمادهدرمراکزصحیداخلکشور(2)صحیکارکن.

ممکنومیسرنباشد،ادارهمکلفاستکارکنراغرضتداویبهیکیازکشورهایخراجی

ودویاینمادهبهشمولکرایهرفتپرداختوجوهمصارفاتیمندرجفقرههاییک(3)بفرستد.

تامینمیگردد." اداره ازبودجۀ ایجاد1وبرگشتکارکنوشخصمعیتیوی، ودرقسمت

تسهیلاتلازم،مقررۀجبرانخسارۀضررصحیمرتبطبهکار،درمادۀنهم،چنینصراحت

ثه،مطابقحکممادۀاداراتمندرجمادۀچهارماینمقررهمکلفاند،حینوقوعحاد(1)دارد:

هرگاهامکانتداویازطریق(2)قانونکار،تسهیلاتلازمصحیرابهکارکنفراهمنمایند.114

کمکهایاولیهصحیمیسرنباشد،ادارتمکلفاند،کارکنمتضرررابهاسرعوقتبهیکی

وطیمراحلنمایند.منضمۀاینمقررهراخانهپری1ازمراکزصحیانتقالوبعدافورمشماره

ادارهمربوطقرارذیلپرداختهمیشود.(3) .در1مزدکارکنمصارفتداویویاازطرف

صورتدوامتداویکارکنمتضرردرشفاخانه،آخرینمزدماهواربااجزاءوضمایمآنبانظر

.درصورتیکهکمیسیونصحیدوامتداویکارکنرادرخارجاز2داشتتصدیقشفاخانه.

شفاخانهتجویزنمایــــــد،الیختمتداوییاسوقبهتقاعد،آخرینمزدماهواربااجزاءوضمایم

.برایکارکنروزمزددرمدتتداویدرحالات3نظرداشتتصدیقکمیسیونصحی.درباآن

.ادارهمکلفاست،4عادلآخرینمزدروزانهویالیختمتداوی.اینفقره،م2و1مندرجاجزای

بهمنظورتثبیتخسارهوجبرانآنبرایکارکنمتضرر،فورمهایمنضمۀاینمقررهترتیب

2وبهمراجعذیربط،ارسالنماید."

ایقانونکار:"ادارهمکلفاستبهمنظوراجر115مطابقمادۀایجاد مراکز صحی ثابت و سیار: (10

معایناتصحیوکمکهایاولیۀطبیدرحدودامکانبرایکارکنانواعضایفامیلآنهابا

درنظرداشتتعدادکارکنانمطابقمعیارهایکهتوسطوزارتصحتعامهبههمکاریوزارت

کارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینتعیینمیگردد،مراکزصحیثابتوسیارراایجاد

 3نماید."

کارکنان،همهوهمیشهدارایوضعصحییکسانومناسبوظیف کارکنان مطابق وضع صحی: ت (11

وظیفهنمیباشند،بنابراینکارفرماموظفاستکهتوظیفکارکنانرامطابقباوضعصحی

انجامدهد.مادۀ اینموردچنینحکممیکند:"114آنها در هرگاهوضعصحی-1قانونکار

یفویرابهکارخفیفنماید،بعدازتاییددکتورطب،اداره،کارکنرابهکارکن،ایجادوتوظ

مزدوسایرحقوقکارکن-2موافقۀخودشطوریموقتیادائمبهکارخفیفتوظیفمینماید.
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مندرجفقرۀیکاینمادهمطابقآخرینمزدبست،رتبهویادرجهوسایرحقوقکارقبلیاش

 1اجرامیگردد."

افتدکهکارگراندرجریانکارم سازی شرایط کار برای معلولین:فراه (12 اتفاقمی اکثراوقات

معلولمیشوند.درصورتکهمعلولیتناشیازکارباشد،ادارهیاکارفرمامکلفاستعلاوه

برمساعدساختنشرایطکار،مزدویراکمترازآخرینمزدقبلازمعلولیتیامزدبستدر

ادارهمکلفاستبرای-1قانونکاردراینموردچنینمقررمیدارد:"117،مادۀنظرنگیرد

معلولینناشیازکاربعدازتثبیتمعلولیت،مطابقتواناییکاریآنهاشرایطوزمینۀکاررا

مزدوسایرحقوقمعلولمرتبطبهکارازآخرینمزدبست،رتبهیادرجۀقبل-2فراهمسازد.

 2،کمتربودهنمیتواند."ازمعلولیت

همهسالهحوادثناگواریدرکارگاههااتفاقمیافتدکهتشخیص حوادث ناگوار در عرصۀ کار:   (13

براثرآنکارگراندرمعرضخطراتیچونمرگ،نقصعضووبیماریهایناشیازکار

قرارمیگیرند.بنابراین،کارفرمایاادارهبهتشخیصعرصههایحوادثناگواروعلتاتفاق

118جبرانخسارتکارگرمکلفمیباشد.مادۀافتادنحوادثمکلفمیباشد.همچنینادارهبه

مسئولادارهمکلفاستحوادثناگوار-1قانونکاراینتکلیفکارفرماراچنینشرحمیدهد:"

درعرصۀکاروتولیدراطوریهمهجانبهوبهموقعبررسیوارزیابیوعواملآنراتحلیل

یکنقلآنرابهکارکنووزارتوتشخیصنموده،طیسهروزمحضرآنراترتیبویک

هرگاهادارهازترتیبمحضرامتناعیا-2کارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینتسلیمنماید.

متضربهترتیبمحضرقناعتنداشتهباشد،متضررمیتواندبهوزارتکارواموراجتماعی،

تمطابقاحکامقانونتصمیمشهدآءومعلولینشکایتنماید.وزارتکار،دررابطهبهشکای

 3ادارهمکلفبهحبرانخسارۀضررصحیناشیازکارمیباشد."-3اتخاذمینماید.

قانون148مادۀ2براساسفقرۀمهیا ساختن شرایط اشتراک کارکن در رهبری و انکشاف کار: (14

ید،مهیاوکار:"ادارهمکلفاست،شرایطاشتراککارکنرادررهبریوانکشافکاروتول

4پیشنهاداتوانتقاداتکارکنرابهموقعرسیدگیوازتصامیماتخاذشده،بهویاطلاعدهد."
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بنابراینادارهمکلفاستکهزمینۀاشتراککارکندررهبریوانکشافکاروتولیدراآماده

 ساختهوبهانتقاداتکارکنرسیدگیوکارکنراازتصامیممرتبطمطلعگرداند.

ورزشی: (15 و  امورفرهنگی  بهتر  شرایط  و  امکانات  ساختن  سالمفراهم  فضاهای سازی فراهم

فرهنگیوورزشیبرایپرورشروحیوفزیکیکارگرانازاهمیتخاصبرخورداراست.

بیانمیدارد:"ادارهمکلفاستامکاناتوشرایطبهترامورقانونکار148فقرۀسوممادۀ

 1یکارکنانفراهمسازد."فرهنگیوورزشیرابرا

وضعمالیهبهمعنایکسرفیصدیوضع مالیه و کسرات دیگر از معاش و مزد کارگر و کارمند: (16

مالیۀدولتازمزدومعاشکارکنمیباشدووضعکسراتبهمعنایکمکردنیاشکستنمزد

گررانداردمگردرکارگرمیباشد.گرچندادارهیاکارفرما،بلحاظقانونی،حقکسرمزدکار

-1قانونکاردراینموردچنینصراحتدارد:"74مواردیکهقانونپیشبینیکردهباشد.مادۀ

کسراتازمزدماهوارکارکنبهشمول-2سراتازمزدکارجوازنداردمگربهحکمقانون.ک

دیگریتصریحفیصدوضعشدهنمیتواند،مگراینکهدرقانونطور20جبرانخساره،بیشاز

وقانونمالیاتبرعایداتبخاطراخذمالیه،درمادۀدوموفقرۀاولخویشچنین2شدهباشد."

ازکلیهعوایداشخاصحقیقیوحکمیدرداخلوخارجکشورکهازمنابع(1)صراحتدارد:"

حاصلمینماید،افغانیبدستمیایدوعوایدیکهمقیمافغانستانازمنابعغیرقانونیوازخارج

وطرقاخذیاسنجشمالیهچنیناست:ازیکالی3طبقاحکاماینقانون،مالیهاخذمیگردد."

الییک12501افغانی،دوفیصد.واز12500الی5001هزارافغانیصفراستواز5000

فیصد.وازیکصدهزارویکافغانیبه10افغانیبهمقدار150لکافغانیبرعلاوهمبلغثابت

 4فیصدمالیهاخذمیگردد.20افغانیبهمقدار8900بالابرعلاوهمبلغثابت

درنهایتبحث،دررابطهبهنهادهایاجتماعیبایدگفتکهدرشریعتاسلام،مرجعتأمیناتاجتماعی

داشت العجزهشهرت ودار دارالایتام دارالمساکین، عنوان درالبته،تحت اجتماعی های نهاد انواع

مجلسامدادیۀملیکهبههدفتشویقمردمجهتدستگیریاسیبدیدهگان-1افغانستانعبارتانداز:

مرستونیاخانۀمستمندانکهجهتحمایتازمردمفقیر،مسکین،-2ونیازمندانجامعه،طرحگردید.

انیکهبخاطرتوسعهکارهایخیردرعرصههایجمعیتهلالاحمرافغ-3یتیم،صغیرایجادشد.

 
 همان.  1
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  2
 . 28/12/1378مورخ  976"قانون مالیات بر عایدات افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل وزارت عدلیه، 3
 . 3فقرۀ  4، مادۀ 28/12/1378مورخ  976وزارت عدلیه، "قانون مالیات بر عایدات افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  4
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اجتماعیایجادشدوتااکنوناینبخشباحمایتدولتوسازمانهایبینالمللیفعالیتداردونام

تغییرنامداد.1330دوممجلسامدادیۀملیاستکهدرسال

 جزء سوم: مقارنه بین فقه و قانون:  

دولتاسلامیچونمکلفیتتکافلوتأمیناجتماعیجامعهومردم،1بهتأسیازقولفقهایمعاصر

مسلمانرابهعهدهدارد،بدیناساس،ویمکلفیتداردتادرجهترسیدگیبهاینهدف،عوایدی

به رابطه در قوانین این در شده اتخاذ تصمیمات و امروزی قوانین طرح بنابراین، باشد، داشته

اصلشریعتمقدساسلامبودهوهیچنوعتضادومنافاتیباآنندارد.موضوعاتفوقالذکر،مطابق

صاحب کار نسبت به -: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات کارفرماهشتم مبحث 

 و تقاعد   اکرامیهاعطای 

 اکرامیهاعطای صاحب کار نسبت به -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

 تقاعد: و

ميءوفقهاءازحقوقكاركنانوكارگراناستواینامربراساساجتهادعلماحقوقتقاعد،یکی

اینامررابراساسنیلبهمصلحتکارمندانوکارگران،جایزدانستهاندواینامرمیءباشد،فقها

آنانفراهمکند.ازسویدیگر،ارائۀ تواندپسازپیریوترککارنیززندگیشایستهایبرای

حقوقتقاعدیکیازمهمترینویژگیهایوظایفدولتیدرافغانستاناستویکیازجملهعواملی

ستکهتکتککارکنانراتشویقمیکندتابهعضویتآنبپیوندند،زیراثباترادرزندگیا

کارمندوخانوادهاش،پسازآنفراهممیکندوفقهایاسلامبااینحقعملکردند،زیراابقای

همچنینبهانفاقرابرایکسانیکهسنبالاییدارندیاقادربهانجامکارنیستند،منظورنمودند،و

خانوادۀتحتتکفلاوپسازمرگویحقوقومعیشتکافیقایلشدند،همانطوریکهپیامبر

،مصارفروزمرۀهمهکسانیرابهعهدهگرفتهبودندکهداشتههایشانبهآنهاکفایتنمیصلى الله عليه وسلماکرم

نی اطفال ازخردسالان، اعم نمیساخت؛ برآورده را آنها اولیۀ نیازمندیهای و یتیم،کرد ازمند،

مسکین،فقیروهمچنینفرزندانیکهپدرشانوفاتنمودهبود،رسیدگیمینمودندوبههمینترتیب،

مریضانیکهنمیتوانستند،کارکنندوبهاندازۀعایدیکهدرشهرخودداشتند،عایدبهدستبیاورند،

عنایتمیفرمودند.

 
 . 372موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، ص 1
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میفرماید:  صلى الله عليه وسلمصریحنمودهاست،چنانکهرسولاللهاینهمانچیزیاستکهشریعتاسلامبهآنت

یعنی:"هرکسقرضییامالیازخودبرجایبگذارد،1}منتركدیناأوضیاعافلیأتنيفأنامولاه{

نزدمنبیایدکهمنمولایاوهستم."بامقایسهحقوقکارمنددرشریعتوقانون،متذکرمیشویم

وقانون،ازهمهجهاتیکساناست؛بهعنوانیکامرشرعیکهحقوقکارمنددرشریعتاسلام

صادرمیشود.

پیرمردنابیناییرادیدصفحاتاوراقتاریخبهماخاطرنشانمیسازدکهخلیفهعمربنخطاب

کهازمردمگداییمیکرد،ازاوپرسید:چهچیزیتورابهاینوضعیترساند؟مردجوابداد:

دستشراگرفتوبهبیتالمالبردوبهانباردارگفت:بهاینومانندعمرحاجتوسناست،پس

آننگاهکن.بهخدااگرموهایسفیدشراخوردیموبعداورادرزمانکهنسالیاورارهاکنیم،

عدالترارعایتنکردیم،سپسمبلغیرابهآنمرداختصاصدادکههرماهاوراحصولودریافت

وآنهامسیحی-برایاهلالحیرهدرعراقنوشتمچنیندرعقدذمّهایکهخالدبنولیدکندوه

بودند:ومنبرایآنهاتصمیمگرفتم،هرپیرمردیکهازکارضعیفشد،یابهآفتیمبتلاشد،یا

خانوادهثروتمندبودکهفقیرشدواهلدین،بهصدقهدادنبهآنهاپرداختندخراجاووعائلهاش)

قانون1366ودرافغانستاندرسال2اش(بههمراهفرزندانشازبیتالمالمسلمانانپرداختهشد،

قانونکارتوسطامارتاسلامیمجددااصلاحوتعدیل1378کاربهتصویبرسید،سپسدرسال

مادهدررابطهبهحقوقتقاعدپرداختهاستوبهاینترتیباز8شدودرآنمکملیکفصلدر

قانونکار1385اینتاریخبهبعدحقوقتقاعدکارکناندولتیبهرسمیتشناختهشد،سپسدرسال

استندردهایبینالمللیموردتصویبقرارگرفت،وبعدادرجدیدافغانستانمطابقبهمعیارهاو

مقررۀتنظیم1388/4/29مجددامورداصلاحوتعدیلقرارگرفت،بعدازآندرسال1387سال

و فصل سه داخل در ملکی خدمات کارکنان تقاعد جزئیات28حقوق و رسید تصویب به ماده،

طرزالعملیجهتتطبیق1389د،وهمچنیندرسالپروسیجرتقاعدرابهطورمفصلتوضیحنمو

مقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکیافغانستانبهنشررسیدوبهاینترتیبپروسیجر

مقررۀ1398/2/15حقوقتقاعدکارکنانخدماتملکیدولتیبهپایانرسید،ودرنهایتدرسال

وسکتورخصوصیبهتصویبرسید.تنظیمحقوقتقاعدکارکناناداراتغیردولتی

 
  (1619)( واللفظ له، ومسلم2399أخرجه البخاري ) 1
 . 144، 126ص  .م، دار المعرفة، بیروت، لبنان199أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم بن حبیب، الخراج، طبعة عام  2
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افرادتحتتکفلویدربرابرنیازهایاقتصادیکه ایننوعبیمهباهدفتامینامنیتکارمندو

ممکناستناشیازدستدادندرآمدکارگردرپایانخدمتازوظیفهیاشغلاوباشد،صورت

میشود:گیرد.درادامۀبحثبهبرخیازأجزایحقوقتقاعدپرداختهمی

 :فقه اسلامیجزء اول: مفهوم، جایگاه و اهمیت تقاعد از منظر 

تقاعددرلغتبهمعنایبازنشستگیاست؛یعنی:"عدمتواناییارائهخدماتتوسطکارمندپساز

1سال(است"70تا65رسیدنبهسنقانونیتقاعد،زیراسنقانونیدراکثرکشورهابینسنین)

 ردولتیدریکیازحالاتذیلازحقوقتقاعدخودمستفیدشدهمیتواند:کارکناندولتیوغی

 سالگی)البتهدرافغانستان(.65اکمالسن .1

 سالخدمتبالفعلدراداراتدولتیافغانستان(40پایاندورۀکار) .2

 تقاعدداوطلبانۀکارکن. .3

 ردد.عواملفوت،مفقودیت،معلولیتومریضیدوامدارکهمانعاجرایوظیفهگ .4

 عاملمدتقانونی. .5

احرازعهدههایخارجبستهای .6 استعفاوترکوظیفه،حالت تعلیق،حالت انفصال)حالت

 2خدماتملکیوختمحالتانتظاربامعاش(.

امادرموردحقوقیکهکارگرپسازقرارگرفتندرمعرضیکیازاحتمالاتمتذکره)حقوقتقاعد(

اصطلاحجدیدرامیتوانچنینتعریفکرد:"مبلغیکهبهکارگریاکارمندیمستحقآنمیشود،این

کهخدمتاوبهطورمنظمماهانهخاتمهیافتهاست،ازطرفدولتیامؤسسهتخصصیبیمهاجتماعی

پرداختمیشود،درصورتیکهشرایطخاصیدرآنمربوطبهمدتخدمتیکهبرایآنحقبیمه

یکهدرپایانخدمتخودبهآنرسیدهودلایلیکهمنجربهاینفسخشدهپرداختکردهاست،سن

استوجودداشتهباشدوکارگردرتمامطولعمرمستحقآناست.خدمتکارگربافوتخاتمهمی

یابدومدتاستحقاقاونسبتبهورثهبارسیدنبهسنمعینیابهدلایلمشخصدیگرپایانمییابد.

درطولزندگیبهکارمندپرداختمی-ناتوانیوکهنسالی-ازرسیدنبهسنمعینمبلغیکهپس

برایتکییفشرعیآن،بایدبهایننکتهاشاره3شودوپسازفوتاوبهذینفعاناومنتقلمیشود."

جلالتسلیمنیستبهدلیلاینکهشروطیبراستحقاقآنوجودداردوؤکردکهحقوقتقاعد،اجرتم

 
 . 197م، الکتاب الثانی، د.ن، ص 1997، 3مصطفی عفیفی، الوسیط فی مبادئ القانون الإداری المصری المقارن، ط 1
 . 6. مادۀ 1388اسد سال  26مورخ  992لیه، "مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان" جریدۀ رسمی شماره مسلسل وزارت عد 2
 .4أبو غدة، زكاة مكافأة نهایة الخدمة، ص  3
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دلایلیبرایمحرومیتآنوجودداردواگرتقاعدجزءاجرتبودازلحاظاستحقاقمعینوهمچنین

امکانمطالبهاینوجهبهمحضارائهکارموردنیاز،ویژگیهایخودرادارد،همانگونهکهمزد

میزاننیزبایدمشخصباشددرحالیکهحقوقتقاعدمشخصنیست،زیراهیچراهیبرایاطلاعاز

آنوجودندارد،زیرامربوطبهباقیماندهعمرفردپسازترکخدمتاست،بهاینمعنیکهنامیدن

آنبهعنوانحقوقتقاعدیکناماستعاریومجازیاست،بهدلیلاینکهباحقوقماهانهمشابهت

شود.دارد،زیراارتباطنزدیکبادورههایماهانهداردوبهشکلماهوارپرداختمی

نظامتقاعدمانندهرنظامبیمۀدیگریبراساساحتمالاست،ممکناستمبلغکمیازطرفکارمند

بهصندوقپرداختشود،سپسفوتکندیاقادربهکارنباشد،بنابراینحقوقزیادیبهاویاخانواده

طرفکارمنداشدادهمیشودوبههمینشکلبرعکسآناست،پسممکناستمبلغزیادیاز

درصندوقواریزشود،سپساوفوتکندوطبقنظامازطرفاوهیچنوعمستحقیوجودنداشته

باشد،بنابراینازآنچهپرداختشدهچیزینمیگیردوحقوقتقاعدیبهدونوعاست:

خودمتعهدمیشود.نوعاول:حقوقتقاعدیکهدولتبرایکارمندانملکیونظامی .أ

حقوقیکهازطرفسازمانکلبیمههایاجتماعیدادهمیشود.نوعدوم: .ب

 صندوق تقاعد از دو منبع تأمین می شود:  

چیزیکهازحقوقکارمندیکهنظامبرایاواعمالمیکند،کسرمیشود.منبع اول:

رمندآنچهوزارتمالیهبهاینصندوقمیپردازدازحیثمبالغیمشابهآنچهازمعاشکامنبع دوم:

السالوسشیخکسرمیشود. چنینگفت:"تقاعد،درتشریحنظریهتقاعدوتکییففقهيآن1علي

یکیازانواعبیمههایاجتماعیمحسوبمیشودوبرایافرادیکهازخطرمشخصیمیترسند،

بیمهبهشمارنمیآید،اینتحتبیمۀتجاریقرارنمیگیرد،بلکهاینیکبیمهعمومیغیرانتفاعی

عدادآنهاممکناستاستکههدفشسودنیست،بلکههدفآنکمکبهگروهیازافراداستکهت

بسیارزیادباشدوبهمیلیونهانفربرسد،مانندآنچهکهکشورهابرایبیمهکردنشهروندانخود،

ازجملهکارگرانوکارمندان،درآنچهکهبهعنواننظامتقاعدیامعاشاتشناختهمیشود،انجام

اگربهسنتقاعدبرسدیابهمیدهند،پسیکنسبتمعینیازحقوقواجرتها،کسرمیشود،

کند اوکمک به تادرزندگی مالیمیگیرد پاداش یا دهند اومی به معاش ماهانه برسد، معاش

 
للفقه والأصول بكلیة الشریعة بجامعة    م في مصر، یحمل الجنسیة القطریة، یعمل أستاذا  1934هـ ـ1353علي بن الشیخ أحمد علي السالوس.، ولد عام   1

منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، عضو بجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي   -قطر، وهو النائب الأول لرئیس مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا، عضو بمجمع الفقه 
 بمكة المكرمة، له أكثر من ثلاثین مؤلفا .
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."برایروشنشدنحکم1وهمچنینآنچهبهعنوانبیمهاجتماعیوبیمهدرمانیشناختهمیشود

باحکمشرعیآنمطرحمیکنم:شرعیایننوعحقوقطبیعیبرایکارگر،دودیدگاهرادررابطه

ودودلیلرابخاطرتجزیهوتحلیلآنارائه2آنهاطرفداراباحتمعاشاتتقاعدیهستنددیدگاه اول:

نمودهاند:

درنظامجاریومروج،تقاعدبهصورتتبرعوهبهظاهرمیشودکهبهموجبآندلیل اول: 

بهعنوانتبرعوهبهیادمیشود،همچنیندولتیاآنچهازحقوقماهیانهکارمند،اخذمیگردد،

 آنراازطرفکارکنانخودبهسازمانبیمههایاجتماعی،مبلغیراکهپرداختمیکند،اولا 

مر،بهمراقبتونظارتازولیالأأهدامیکند.علاوهبراین،دولتبهنمایندگیازإصندوقتقاعد

زپایانخدمتوکهولتسن،اهمیتمیدهد،آنچهراکههرماهکارمندوافرادتحتتکفلاوپسا

ازحقوقاوکسرمیکنند،درصدیمشابهآنچیزیکهازآنکسرکردهاندیامانندآنرابهآن

اضافهمیکنندوآنرااجراییمیسازندوتوسعهمیدهند،سپسدودرصدکاملپسازتقاعداو،

برخیهاآنرامشابهربامیدانندوآنهادراستدلالخودچنینمیگویندبهاوپرداختهمیشود،و

کهکارمندپولرادراقساطمعدودمیپردازدوباتقاعدازکاربیشترآنرامیگیرد،اینطورنیست،

زیراحقیقتماجراایناستکهدرصدپرداختیازسویدولت،مساعدتمالیاستودرازایکار

ادرمقابلکار،حقوقماهیانهایاستکهکارمنددرپایانماهدربرابرخدمتخود،آننیست،زیر

رادریافتمیکند،اینازطرفدولتشبیهبهمکافاتاستوهمچنینتأییدمیکندکهمعاشاتِ

تقاعد،یکقراردادتبرعیاستنهغرامت.

متعلقبهدولتنیست،بلکهتازمانیکهآنچیزیکهازحقوقکارکنانکسرکردهاست،دلیل دوم:

نیازباشدبهحالتتعلیقدرمیآیدواینبرخلافبیمهتجاریاستکهشرکتبیمهبهمحضاینکه

حقبیمۀبیمهشدگانرادراختیارمیگیرد،بهشرکتپرداختمیشود.

ابهعنواندلیل،اینمواردآنه3کسانیکهمیگویندتقاعدحراماستدیدگاه دوم تحریم تقاعد است:

 استنادکردهاند:

نظامتقاعدنوعیبیمهاستوازنظرمنشأومشروعیتبابیمهتجارتی،تفاوتیندارد،زیرا .1

شاملرباوفریباست.

حقوقتقاعدشاملرباالفضلاستزیرامعاشاتتقاعدعبارتاستازبیعنقودمجهولالمقدار .2

دربرابرنقودمجهولالمقداروممکناستبیشتریاکمترازآنباشدواینحقوقشاملربا

 
 .373صرة والاقتصاد الإسلامي، ص السالوس، موسوعة القضایا الفقهیة المعا 1
 .373أغلب العلماء المعاصرین ومنهم الدكتور علي السالوس. المرجع نفسه ص  2
ربا 3 شبهة  فیها  عنده  المسألة  لأن  تقاعد  عندما  مبالغ  أیة  یأخذ  أن  رفض  الذي  عفیفي  الرزاق  عبد  الشیخ   .منهم 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6798 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6798
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النسیئهنیزمیشودبهطوریکهیکیازغرامتهادرحقوقبازنشستگانبهمدتنامحدودبه

 میافتد.تعویق

حقوقتقاعدنوعیقمارمحسوبمیشود،زیرامعاوضیاستکهبستگیبهشانسدارد،زیرا .3

 ممکناستکارمنداقساطکمیبپردازدوسپسمستحقمبالغکلانباشدوبالعکس.

معاشاتتقاعد،ناقضموازینمیراثشرعیاست،زیرادرصورتفوتکارمند،حقوقوی .4

عدبدونتوجهبهبقیهورّاث،بهکسانیتعلقمیگیردکهقبلازفوتبهبراساسنظامهایتقا

 .1آنهاوابستهبودهاست

باتوجهبهدونظریۀمطروحهیعنینظریۀتحریمواباحتدرموردمعاشاتتقاعد؛چنینبهنظر

میرسدکهاباحتبهدلایلزیرقابلترجیحاست:

ابستگیمتقابلوهمبستگیبیناعضایجامعهمسلمانان،گنجاندنایننوعحقوق،تحتعنوانو (1

ایجاد آن اسلامظهورکردوهدف بودندوزمانیکه پیشتردرککرده اینعقیدهرا اعراب

 جامعۀخودکفا،عدالتوبرابریبود،بهصورتعلمیمطرحشد.

حقوقماهیانهایکارگرانوعمومکارمندانامروزازکمبودمنابعدرآمدیرنجمیبرندوبه (2

وابستهاندکهبهندرتازآنپساندازمیکنند،پسبنابراینحقوقتقاعددرزمانیکهاغلب

 قادربهکارنیستند،برایرفعنیازهایآنهامهمبهنظرمیرسد.

عدموجوددولتاسلامیکهعمدتا تضمینکنندۀامنیتدرآمدناتوانانبهکاراستکهبهصورت (3

 انجاممیدهدودولتملزمبهانجامآننیزاست.رایگان

 حقوقمتقاعدینازنرخگستردهوفزایندۀفقروتنگدستیمیکاهد. (4

 حقوقتقاعدبهکارمندشاغل،احتراممیگذاردوبهاومکافاتمیدهد. (5

ایناموالوپولهااستکهاز نکتهبسیارمهمیکهبایدموردتوجهقرارگیرد،سرمایهگذاری

حقوقکارکنانواموالپرداختشدهتوسطواحدعملیاتیکسرمیشود،زیراسرمایهگذاریدر

روسایلربویدرزمانمعاصرماجایزنیست،بایدمراقببودکهآنراازسایروسایلممنوعهدو

نگهداشتهشود،فتواهایمعاصردرموردموقفکارمندمسلمانیصادرشدهاستکهمیداندحقوق

تقاعدیاوبهسوددولتاست،اینبالایدولتحراماستوکارمندهیچربطیبهآنندارد،زیرادر

درزمرۀعملیاتِمتعلقبهکارمند،نظراوگرفتهنشدهاست،بناءدولتسودخورمحسوبشدهو

 
م، دار 1994،  1الإسلامیة، ط  و آل محمود، عبد اللطیف محمود، التأمین الاجتماعي في ضوء الشریعة  .262  -  261ابن ثنیان، التأمین وأحكامه، ص 1

 . 114ص  .النفائس، بیروت، لبنان
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،همچنین1ظالمینقرارخواهدگرفت،وکارمندبهآنراضینبوده،بلکهبالایویتحمیلشدهاست

شرکتدرهرصندوقی،ممنوعاستکهپولآنبهروشهایغیرمشروع،انجامشود،ماننداجراات

املهباسهامپولدربانکهایسودیمبتنیبرفایده،ومانندتجارتدرسهامشرکتهاییکهمع

آنهاممنوعمیباشد،وماننداجرااتپولدربورسهایجهانی،زیرااکثرمعاملاتآنهاشرعا حرام

وانتفاعازآنپولهابرایمنفعتشخصیجایزنیست،مثلاینکهانسانآنرابرایخودیا2است

مچنینجایزنیستکهآنراخانوادهاشخرجکند،زیرااینپولبرایشخصاصلا جایزنیست،وه

درجهتمنافعشخصیخودازقبیلپرداختمالیاتبرعهدهمشارکتکنندهیااخذجوازساختمانی

مصرفکندوبایدآنپولرابهفقرآء،نیازمندان،قرضداران،مؤسساتخیریهومصالحعمومی

...مصرفکند.وجمعیازعلمایمسلمانانازقبیلساختنمدرسهیاشفاخانهویاتهیهخیابانهاو

انتفاعازآنپولبرایمنفعتشخصیجایزنیست،مثل:"که چنینگفتهانددراینزمینه،معاصر

اینکهانسانآنرابرایخودیاخانوادهاشخرجکند،زیرااینپولبرایشخص،اصلا جایزنیست،

ودازقبیلپرداختمالیاتبرعهدهمشارکتوهمچنینجایزنیستکهآنرادرجهتمنافعشخصیخ

کنندهیااخذجوازساختمانیو...،مصرفکند.وبایدآنپولرابرایفقرآء،نیازمندان،بدهکاران،

مؤسساتخیریهومصالحعمومیمسلمانانازقبیلساختنمدرسه،شفاخانهویاساختوسازسرک

اقدام"4ند:هادراینزمینهچنینفتواداددیگرعاصرازعلمایمبرخیو3هاو...مصرفکند."

صحیح؛مشروعوقانونیدرخصوصاینفایدههاایناستکهسپردهگذار،بدوناینکهمنفعتیاز

آنهابردهباشد،آنسودهاراازبانکبگیرد،بنابراینبایدآنسودهاییراکهبانکربویدرسپرده

کند،بگیردومنحصرا بینفقراتقسیمنماید،زیراایننوعازبانکهابههایشبرایاومحاسبهمی

عنوانبانکهایربویوسودییادمیشود."وحقوقمتقاعدیندرموارداساسیبامکافاتپایان

:5خدمت،تفاوتدارد،ازجمله

عمومیدارایشخصیتکسیکهمتعهدبهحقوقتقاعدیاست،اوکارفرمانیست،بلکهمؤسسه .أ

 حقوقیدولتیاسازمانکلبیمهاجتماعیاست.

 
 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-فتوى للدكتور سعود الفنیسان، عمید كلیة الشریعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، موقع الإسلام الیوم 1

60- 
 http://www.yasaloonak.netم، 11/2007/ 2فتوى الدكتور حسام الدین عفانة، بتاریخ  2
 . http://sharee3a.com/vb/showthreadلشیخ مصطفى الزرقا، شبكة الشریعة التخصصیة،  3
 . http://www.yasaloonak.netم، 11/2007/ 2فتوى الدكتور حسام الدین عفانة، بتاریخ  4
 http://sharee3a.com/vb/showthreadالشیخ مصطفى الزرقا، شبكة الشریعة التخصصیة،  5

http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-
http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-
http://sharee3a.com/vb/showthread
http://sharee3a.com/vb/showthread
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مکافاتپایانخدمتفقطبهکارگریتعلقمیگیردکهاقساطآنرابهصورتدورهایاز .ب

حقوقویکسرمیکند،دربرخیازکشورها،اگرکارفرمایکمؤسسۀخصوصیباشد،باید

ق در مصوب خدمت پایان مکافات معادل اجتماعیاقساطی بیمه کل سازمان به را کار انون

 پرداختنماید،امااگرکارفرماخوددولتباشد،محدودبهکارمندانآناست.

درصورتاحرازشرایطخاصمربوطبهسنکارمندوتعدادماههاییکهویاقساطراپرداخت .ج

ثخودمیشود،وکردهاست،کارمندمستحقدریافتحقوقتقاعدیبرایخودیابرخیازورا

درصورتعدماحرازاینشرایط،مبلغیبهویتعلقمیگیردکهدرآنمدتخدمتوحقوق

 سالیانۀاوبهطورمشخصدرنظرگرفتهمیشود،کهبهآنمکافاتتقاعدیگفتهمیشود.

وردارباتوجهبهمطالبفوقمیتوانگفتکهکارمندانوکارگرانازمزایاوحقوقبسیاریبرخ

استکهشریعتمقدساسلامبرایآنهاتضمیننمودهاستوهیچکسنمیتواندازاینحقوق،چشم

پوشینماید.

 اکرامیهاعطای صاحب کار نسبت به -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم برتعهدات کارفرما

 تقاعد: و

اگریکنگاهکوتاهدرسیرقانونیحقوقتقاعدبیندازیم،چنینبهنظرمیرسدکهحقوقتقاعددر

درذیلقانونکارموردبحثوبررسیقانونیصورتگرفت،1366افغانستان،باراولدرسال

ذیلقانونکارامارتاسلامیافغانستانطییکفصلبهرسمیتشناختهو1378سپسدرسال

مادهبادرنظرداشتمعیارهاوارزش8دتصویبقرارگرفتودرآنمکملیکفصلدرمور

هایاسلامیدررابطهبهحقوقتقاعدپرداختهاستوبهاینترتیبازاینتاریخبهبعد،حقوقتقاعد

یارقانونکارجدیدافغانستانمطابقبهمع1385کارکناندولتیبهرسمیتشناختهشد،سپسدرسال

مجددامورداصلاح1387هاواستندردهایبینالمللیموردتصویبقرارگرفت،وبعدا درسال

مقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکی1388/4/29وتعدیلقرارگرفت،بعدازآندرسال

توضیحماده،بهتصویبرسیدوجزئیاتپروسیجرتقاعدرابهطورمفصل28درداخلسهفصلو

درسال که همچنینطرزالعملی و کارکنان1389نمود، تقاعد تنظیمحقوق مقررۀ تطبیق ،جهت

خدماتملکیافغانستانبهنشررسیدوبهاینترتیبپروسیجرحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکی

داراتغیرمقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانا1398/2/15دولتیبهپایانرسید،ودرنهایتدرسال
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دولتیوسکتورخصوصیبهتصویبرسیدوبهاینشکلخواستههاونیازمندیهایقانونیحقوق

1تقاعدرابهمرحلۀاکمالواتمامرسانید.

تقاعددرواقع،پایاندورۀمأموریتاستکهدرشرایطوحالاتخاصیصورتمیگیرد.ورود

تقرراوآغازمیشودومراحلوحالاتمختلفیراطیمیکند،مأموربهادارهازتاریخمنظوری

امامثلهرآغازدیگر،اینآغازهمروزیبایدبهپایانبرسد.ماموردراینحالتکهمدتخدمت

اوپایانیافته،بخاطردورۀخدمتخودازحقوقیبرخوردارمیباشدکهمعمولااحکامآندرقانون

ممیگردد.یامقررۀمستقلیتنظی

ازسویدیگر،تقاعدیکیازانواعاساسیتأمیناتاجتماعیبهحسابمیرود،زیرابرایکارکن

بخاطرکبرسن،اکمالدورۀخدمت،مریضی،معلولیتویاسایرحالاتیکهبرایویپیشآمدهو

هرسالپولبراساسآنتقاعدنمودهاست،ازطرفاداره،بهدلیلناتوانیوحمایتمالیوی،

نقدیدادهمیشود.

 جزء اول: مفهوم، جایگاه و ساحۀ تطبیق حقوق تقاعد از منظر قوانین و مقررات افغانستان:

ادارهیاموسسۀپساز تقاعد)بازنشستگی(درلغتدورانیاستکهمعمولادرآخرعمر،عضو

2یاموسسهدریافتمیدارد.مدتیخدمت،بدونانجامدادنکار،حقوقخودراازصندوقآناداره

براساسطرزالعملتطبیقمقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکیافغانستانکهازطرف

طرحوتهیهگردیدهاستدررابطهبه1389وزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینمؤرخ

کنخدماتملکیدرادارهمطابقتعریفتقاعدچنیناظهارمیدارد:"تقاعدپایاندورۀخدمتکار

3احکامقانونومقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکیمیباشد."

تقاعد ملکی،سهمیۀ کارکنانخدمات تقاعد تنظیمحقوق مقررۀ فقرۀچهارم مادۀسوم اساس بر و

اتملکیوعبارتاست:"تقاعدعبارتازفیصدیمعینپولاستکهازمزدماهوارکارکنانخدم

انتقالمیگردد." ادارهوضعوبهحسابخزینۀتقاعد امابراساسفقرۀسوم،مادۀسوم4بودجۀ

مقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکناناداراتغیردولتیوسکتورخصوصی،سهمیۀتقاعدعبارتاست

قررهوضعاز"وجوهیاستکهازبودجۀاداراتغیردولتیوسکتورخصوصیمطابقاحکاماینم

وبهحسابمعینهایکهازطرفوزارتکارواموراجتماعیایجادمیشود،درجریانسالمالی

 
، جریدۀ  1346شماره مسلسل    1397/2/9مراجعه گردد به مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی، مصوب سال   1

 رسمی وزارت عدلیۀ افغانستان. 
 ( ذیل مدخل "تقاعد، بازنشستگی". 1325، دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، )تهران، مؤسسۀ انتشارات وچاپ دانشگاه تهران 2
 . 1388اسد سال  26مورخ  992وزارت عدلیه، "مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان" جریدۀ رسمی شماره مسلسل  3
 . 1388اسد سال  26مورخ  992وزارت عدلیه، "مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان" جریدۀ رسمی شماره مسلسل  4
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تقاعدوضعیتو1انتقالمیگردد." است: اینگونهتعریفنموده تقاعدرا ازحقوقدانان، برخی

یاسابقۀمستخدمیاستکهبهخواستخودیابهتصمیمدولتبهعللمختلفیچونرسیدنبهسن

بنابراین،تقاعدعبارتاز:2معین،خدمتویخاتمهیافتهوازمعاشتقاعدبرخوردارمیشود.

باداشتنشرایط المدتکارمیکنند، یامؤسساتیکهطویل حالتیاستکهکارمندرسمیدولتو

حیتدار،معینیازسنوداراشدنسنواتمعینازخدمت،طبققانونوبهموجبحکممقامصلا

احرازمیکند؛وضمنخاتمهیافتنحالتاشتغال؛مستحقدریافتحقوقتقاعدمیشود.اهمیتو

جایگاهتقاعددرایناستکهکارکنعمرخودراتازمانیکهتواناییکارراداشته،بخاطرخدمت

راندارد،بنابراین،بهدیگرانوقفنمودهاست،حالادرآخرعمرخودقرارگرفتهوقدرتکارکردن

درمقابلخدمتیکهکردهاست،ادارهبهمنظورپیشبردمعیشتبهترورفعاحتیاجاتاوازپولیکه

ماهوارازمزدویتأدیهشدهاست،درهرماهیادرهرسالبرایویتأدیهمیگردد.

کارکنانخدماتملکی،براماساحۀتطبیقاینمقررههافرقمیکند،مثلامقررۀتنظیمحقوقتقاعد

های ریاست ثارنوالی، لوی ادارۀ دولتی، رتبۀ عالی مقامات ها، وزارتخانه کارمندان و کارکنان

عمومیمستقل،کمیسیونهایمستقل،تصدیهایدولتی،اداراتامورمجلسینشورایملی،آمریت

بوده،قابل%50نبیشترازاداریقوۀقضائیه،شاروالیهاوشرکتهایمختلطکهسهمدولتدرآ

باشد. می علوم3تطبیق اکادمی و عالی تحصیلات مؤسسات علمی کادر اعضای تقاعد حقوق و

جمهوریاسلامیافغانستانبارعایتاحکاماسنادتقنینیمربوط،مطابقاحکاماینمقررهتنظیمو

گردد. می کار4پرداخت تقاعد حقوق تنظیم مقررۀ تطبیق ساحۀ سکتورالبته و دولتی غیر کنان

خصوصی،مؤسساتخصوصی،شاملکارکنانیمیشودکهدراداراتغیردولتی،بانکهاوسکتور

غیردولتی،شرکتهایخصوصی،مؤسساتوسازمانهایخارجیوبینالمللیمقیمجمهوری

حقوقتقاعدازقابلتطبیقمیباشد.درادامۀبحث،بهشرایطو5اسلامیافغانستان،کارمیکنند،

منظرقوانینافغانستان،پرداختهخواهدشد.
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 جزء دوم: شرایط تقاعد بر اساس قانون کار افغانستان: 

تقاعدکارگرعللمتعددیدارد،مانندکاهشتواناییدرسنینبالابهلحاظسالخوردگیوفرسودگی،

ایجادفرصتبرایافرادجوانوجویایکار.اغلبکشورهاییکهدارایجمعیتونیرویکارجوان

ری،سنتقاعدهستند،بهمنظوربهرهمندیازتواناییهایجوانانوجلوگیریازایجادبحرانبیکا

راپایینمیآورند.شرایطوحالاتتقاعدبراساسقانونکارافغانستاندرحالتکارهایعادی،

کارهایثقیلوتقاعدبراساسحکممحکمهفرقمیکند.

طوریکهقبلا بررسیشد،  بند اول: شرایط تقاعد در کارهای عادی از منظر قوانین افغانستان:

نمایند.تقاعددرواقعمرح فعالیت تاکارو ندارند اززندگیکارکناناستکهدیگرضرورتی لۀ

در را هایموردعلاقۀخود فعالت یا مثلورزش کارهایی و بمانند درخانه توانند می بنابراین

چارجوبدرآمدومنابعیکهدراختیاردارند،انجامدهند.تقاعددرحالتعادیازخودشرایطی

قانونکارقرارذیلاستوباتکمیلنمودن138یطآندرکارهایعادیمطابقمادۀداردکهشرا

آن،شخصمیتواندمتقاعدگردد:"

ادارهبه65کارکنبعدازتکمیلسن .1 سالگیمتقاعدمیگردد.درصورتضرورتمبرم،

سالدیگرتمدیدشدهمیتواند.5موافقۀکارکنیکهتواناییکارراداشتهباشد،دورۀکارویتا

 تمدیددورۀکارحاویتمامحقوقووجایبکارکنمیباشد.

قبهتقاعدهمهسالهمطالبهاینمادهراقبلازسو1اداره،تمدیددورۀکارکارکنمندرجفقرۀ .2

 ومنظوریحاصلمینماید.

 سالبوده،مستحقآخرینمزدبست،رتبهیادرجهشناختهمیشود.40دورۀکاربالفعلکارکن .3

 سنکارکنحینتقاعدبهملاحظۀدفترسوانحاوتثبیتمیشود. .4

تحقیقاتی-یلیوعلمیتقاعدوتمدیددورۀکاراعضایکادرعلمیاداراتدولتی،مؤسساتتحص .5

1وکارکناناموردینی،توسطاسنادتقنینیخاصشانتنظیممیگردد."

سالدورۀخدمتبرایتقاعدیکامر40سالعمرویا65باتوجهبهموادقانونیفوق،تکمیل

ضروریمیباشد.

دارهمطالبهنماید:براساسقانونکار،کارکندریکیازمواردذیلمیتواندتقاعدخودراازا

 سالگی.65بهاساستکمیلنمودنسن .1

 
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  1



457 
 

 سالدورۀخدمتدراداره.40بهاساستکمیل .2

 تقاعدداوطلبانه. .3

 سالحبس.2محکومشدنکارکنبهحکمقطعیمحکمۀذیصلاحبهمدتکمتراز .4

 تقاعدمعلولیتویافوتی،مریضیدوامدار. .5

تنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکی،ومقررۀتنظیمحقوقمقررۀ6مادۀ1وبراساسفقرۀ

تقاعدکارکنانغیردولتیوسکتورخصوصی،کارکندریکیازحالاتذیلازحقوقتقاعدخود

 مستفیدشدهمیتواند:

 سالگی)البتهدرافغانستان(.65اکمالسن .1

 دولتی(سالخدمتبالفعلدراداراتدولتیوغیر40پایاندورۀکار) .2

 تقاعدداوطلبانۀکارکن. .3

 فوت،مفقودیت،معلولیتومریضیدوامداریکهمانعاجرایوظیفهگردد. .4

انفصال)حالتتعلیق،حالتاستعفاوترکوظیفه،حالتاحرازعهدههایخارجبستهای .5

 1خدماتملکیوختمحالتانتظاربامعاش(.

خصوصی،علاوهبرشرایطاولودوم؛شرایطزیرنیزالبتهبرایکارکنانغیردولتیوسکتور

 لازمیمیباشد.

فوت،مفقودیت،معلولیتمرتبطبهکاروغیرمرتبطبهکارومریضیدوامداریکهمانعانجام .6

 کارگردد.

الیپنج .7 اینکهکارکن ادارهمشروطبر عزل،استعفاء،ترکوظیفه،فسخقراردادوانحلال

 النورزد.سالبهکاردیگریاشتغ

 2قانونکار.142محکومیتبهحبسمطابقحکممادۀ .8

شرایطفوقبرایکارکنیاستکهبهتقاعدسوقدادهمیشود،دوشرطاولاجباریاستکهکارکن

65اختیاریاست،یعنیکارکنیکهعمر-سوموچهارم-بایدحتماتقاعددادهشود.ودوشرطدیگر

میلنکردهبهاختیارخودمیتواندمطالبۀتقاعدنماید.انتقالحقوقمتقاعدسالگییادورۀخدمتراتک

برایوارثینوبازمندگان:تقاعدکارکنمتوفیبرایوارثینوبازمندگانویبعدازتکمیلشروطی
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کهدرمقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکیتذکریافتهاست،انتقالکردهمیتواند.طبق

مقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتملکیبازماندگانمتقاعدعبارتانداز:زوج،3مادۀ6فقرۀ

سالگیراتکمیلنکرده،یامصروفتعلیمیاتحصیل18زوجه،دختربدونشوهروپسریکهسن

دنبوده،یامعلولیامریضیایکهبهصورتدائمیقادربهاجرایکارنباشد،یامصروفسپرینمو

سالگیرا18خدمتمکلفیتعسکریباشد،همچنانپدر،مادر،خواهربدونشوهر،برادرکهسن

تکمیلنکرده،یامصروفتعلیمویاتحصیلبوده،یامصروفسپرینمودنخدمتمکلفیتعسکری

لۀباشد،مشروطبراینکهکارکنانمتقاعدقبلازفوت،متکفلمعیشتآنهابودهباشد.جنینزنحام

ازجملهبازماندگانمتقاعدشمردهمیشوند.1کارکنانمتوفیکهزندهتولدگردد."

شرایطوحالاتتقاعدکهدربالابیانشد،حالاتتقاعددرکارهایعادیمیباشد؛امابراساس

به139قانونکارافغانستانحالاتیاشرایطتقاعددرکارهایثقیلومضرصحتمطابقمادۀ

قرارذیلاست:

ازبیاناتبالادر  ان:بند دوم: شرایط تقاعد در کارهای ثقیل و مضر صحت از منظر قوانین افغانست

موردشرایطتقاعددرحالتعادیبهایننکتهمیرسیمکهدرحالتغیرعادینیزبایستیتقاعد

ثقیلوکارهایمضرصحتراشاملمیشود. باشد.شرایطعادیکار،کارهای داشته وجود

قانونکارعبارتانداز:139شرایطتقاعددرکارهایثقیلمطابقمادۀ

سالاشتغالدر5سالکمترودربرابرهر1سالکارثقیل،5ورۀکارکارکندربرابرهرد .1

مادۀ3سالکمترازمعیارمندرجفقرۀ2کارهایزیرزمینییاکارباشرایطمضرصحت،

 اینقانونمحاسبهمیگردد."138

راجتماعی،شهداومعیارهاوقواعدکارثقیلومضرصحتازطرفوزارتهایکاروامو .2

 2معلولینوصحتعامهبههمکاریاداراتذیربطکارفرمایان،تشخیصوتثبیتمیگردد."

اماایناحکام،نسبتبهکارکنانغیردولتیوسکتورخصوصی،تفاوتمیکند؛چنانکهبراساس

:"کارکنانیفقرۀدوممادۀهشتممقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانغیردولتیوسکتورخصوصی

اداراتغیردولتیوسکتور اند، کهدرکارهایثقیل،مضرصحتوزیرزمینیمصروفکار
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خصوصیمکلفاند،علاوهبرانتقالمعادلیکماههمزدکارکندربرابرهرسالکارآنهامعادل

1مزدماهوارآنهارانیزبهحسابمعینۀخزینۀتقاعدانتقالدهند."20%

امکانتقاعدقبلازتکمیلسن  تقاعد بر اساس حکم محکمه از دیدگاه قوانین افغانستان:بند سوم:  

قانونکارافغانستانصراحتداردکه:"کارکنحقداردقبلازرسیدن140نیزامکاندارد.مادۀ

2بهسناجباریتقاعد،تقاعدخودرامطالبهنماید."

قانونکارآمدهاستکه:"142همچنیندرموردتقاعدبراساسحکممحکمه،درمادۀ

هرگاهکارکنبهحکمقطعیمحکمۀذیصلاحبهمدتکمترازدوسالحبسمحکومبهجزا .أ

 شدهباشد،میتواندتقاعدخودرامطالبهکند.

حبسیابیشترازآنمحکومکارکنیکهبهاثرحکمقطعیمحکمۀذیصلاحبهمدتدوسال .ب

 بهجزاگردد،بهتقاعدسوقمیگردد.

اینمادهبعدازرهایی،مطابقاحکامقانونبهموافقۀاداره2-1تقررکارکنمندرجفقرههای .ج

3صورتگرفتهمیتواند."

رانجاممعلولیتبهناتوانید  بند چهارم: تقاعد در اثر معلولیت یا فوت از منظر قوانین افغانستان:

یا بهعلتوجودنقصیمادرزادی اجتماعی یا فعالیتهایعادیزندگیفردی از یاقسمتی تمام

4اکتسابی،درقوایجسمانییاروانیاطلاقمیشود.

قانونکار،حقوقتقاعددراثرمعلولیتیافوتمرتبطبهکارومریضیحرفوی141براساسمادۀ

ت اساس بر آن از ناشی فوت دورۀیا نظرداشت بدوندر معلولیت، تثبیت کمیسیونصحی صدیق

مزدآخرینرتبهیادرجۀقبلازتقاعد،قابلاجرامیباشد.100%خدمت،معادل

 جزء سوم: حقوق تقاعد و افزودی آن از منظر قوانین افغانستان: 

چندنوعحقوقدرصورتیکهکارکنمستحق  بند اول: حقوق تقاعد از دیدگاه قوانین افغانستان:

تقاعدشود،کارکنیاکارگرحقانتخابواولیتدهیبرخورداریازنوعحقوقتقاعدرادارد.

قانونکار،انتخابحقوقتقاعدچنینشرحشدهاست:"143مطابقمادۀ
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هرگاهکارکنازچندجهتمستحقچندنوعحقوقتقاعدشناختهشود،اجرایحقوقتقاعد .أ

 انتخابویصرفازیکنوعآنصورتمیگیرد.به

بازماندهگانتحتتکفلمتقاعدکهازچندجهتمستحقحقوقتقاعدباشند،ازکلیۀحقوق .ب

 1مذکورمستفیدمیگردند."

مادۀسوممقررۀتنظیمحقوقتقاعدکارکنانخدماتمالی،حقوقتقاعدعبارتاست5براساسفقرۀ

2رایمتقاعدیابازماندگانویمطابقاحکاماینمقررهپرداختهمیشود."از:"وجوهیاستکهب

فقرۀ اساس بر سکتور2و و دولتی غیر ادارات کارکنان تقاعد حقوق تنظیم مقررۀ سوم مادۀ

خصوصی،حقوقتقاعدعبارتاستاز:"وجوهیاستکهبرایکارکنمتقاعداداراتغیردولتی

3گانویمطابقاحکاماینمقررهپرداختمیگردد."وسکتورخصوصییابازماند

هرگاهمزدعمومیکارکنانافزایشیابد،بند دوم: افزودی حقوق تقاعد از منظر قوانین افغانستان:

قانونکار،144حقوقمتعاقدینویابازماندگانمتعاقدیننیزمتناسبباآنافزایشمییابد.مادۀ

شرحمیدهد:"افزودیحقوقتقاعدراچنین

حقوقتقاعدمتعاقدینوحقوقبازماندگانمتعاقدینمتوفی،متناسبافزودیهایعمومیمزد .1

 )معاش(افزودمیگردد.

 4افزودیعمومیمزد،شاملحالمتعاقدینبخشیاصنفمربوطمیگردد." .2

انگیزۀاصلیکهازکشورهاخواستهشدتاکارفرماوصاحبکارراملزمبهپرداختتقاعدنمایند،

حمایتازکارگردرزمانیاستکهاوبهاینحمایتاشدنیازدارد،زیراکارگران،پسازرسیدن

رهیچکاری،بهسنیکهاغلبقادربهکارنیستند،ازآندرحقوقتقاعدخوداستفادهمینمایند،د

اینامرجایزنخواهدبودکهکارگرراپسازاینکهتمامیاقسمتیازعمرخودرادرخدمتصاحب

کارگذراندهباشد،اورارهاکردهشودوبدوناینکهبهکارقبلیاونگاهکند،اورادرکنارجاده

بهنظرمن،علتالزامصاحبکاربیندازدویادورانداختهشود،اینامرازانسانیتنخواهدبود.

بهپرداختحقوقتقاعدکارگر،ایناستکهبهکارگرمبلغیازپولدادهشودتااینکهبتواندباآن

خواستههاومطالباتزندگیاشرابرآوردهنماید،وپسازگذراندنعمرطولانیخوددرکار،با

 
 .1385دلو  15، مورخ 914عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل وزارت  1
 . 1388اسد سال  26مورخ  992وزارت عدلیه، "مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان" جریدۀ رسمی شماره مسلسل  2
 . 1398/2/15مورخ  1346ی و سکتور خصوصی"، جریده رسمی شماره مسلسل وزارت عدلیه، "مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دولت 3
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  4
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.موضوعتقاعدیکموضوعگستردهمیباشدکهاطمینان،آرامشوامنیتبهزندگیخودادامهدهد

مسایلیمختلفی؛ازجملهنحوۀمحاسبۀتقاعدومقدارآن،تزئیدوتنزیلآنوغیرهاحکاماتیرادر

 1برمیگیردکهبهعلتطوالتوغیرمرتبطبودنآنبهموضوعموردبحث،صرفنظرشد.

 جزء چهارم: اکرامیه از منظر قانون افغانستان:

اکرامیهبهمعنایاعزازیه؛درحقیقتمبلغپولیومساعدتمالیاستکهبعدازوفاتکارکنجهت

کمکمالیبدونعوض،بهاولیاءوفامیلویدادهمیشودواینازجملهمکافاتوهمچنینانواع

نتصریحخودچنی134تأمیناتاجتماعیبهشمارمیرود،قانونکارافغانستاندرفقرۀیکمادۀ

میدارد:"اکرامیه؛بهفامیلکارکنمتوفیبهمنظورتکفینوتدفین،معادلدهماههمزدباأجزاء

ومنبعاصلیآن،بودجهووجوه2وضمائمآنبهاساسآخرینمعاشماهوارویپرداختهمیشود."

مالیهمانادارۀمربوطمیباشد.

درپایانبحثجهتتطبیقومقارنهبینفقهوقانون،بایدگفتکهقوانینومقرراتمربوطبهتقاعد

نداشتهوندارد،بدیناساس،میتوانگفتکهقوانینوضعیفقهاسلامیهیچنوعتضادومنافاتیبا

یقکنندۀمفادوخواستقوانینشرعیمیباشدوازجملهاعمالمتعارفبینمسلماناندرحقیقتتطب

بهشمارمیرود.

 جزء پنجم: مقارنه بین فقه و قانون: 

،میتوانگفتکهدرصدراسلام،حمایتازبیکسانوبیکاران،باتوجبهاحادیثوآثارصحابه

د،امااصولووقاعدمنظمدراینزمینهوجودنداشت،فقرآءومساکینیکاصلاساسیتلقیمیشو

بدیناساسقوانینومقرراتفعلیکهتامینکنندۀایناصلمیباشد،هیچنوعمنافاتیوتضادی

ندارد،زیرازمانیکهافرادبیکارشودوهیچنوعکمکمالیوتعاوننداشتهباشد،ازیکطرف

فدیگرکسراعتمادوشاندولتدرسطحکشورمیگردد،اینتوهینوتحقیربهانسانیتوازطر

امر،ازیکسو،باعثدوریمردمازحکومت)درجنبهمنفیآن(وازسویدیگر،دلچسپیو

اعتمادمردمبهحکومت)درجنبۀمثبت(میشود.

 
لتی و سکتور خصوصی. جهت مطالعه و معلومات بیشتر به مقررات و طرزالعمل ذیل مراجعه شود: مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان ادارات غیر دو 1

، جهت تطبیق مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان  1389مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان و و همچنین طرزالعملی که در سال  
 خدمات ملکی افغانستان به نشر رسید. 
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وتعیین   استراحت: مبادی فقهی و قانونی حاکم برتعهد جهت ایجاد وقفۀ نهممبحث 

 کاری ساعات 

و   استراحتصاحب کار جهت ایجاد وقفۀ -تعهدات کارفرما مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر

 :تعیین ساعات کاری

فقهایاسلامازهرمذهب،تلاشنمودهاندتامدتزمانکاریروزمرهرابرایکارگروکارمند،

ید،وآنهادراینموردازآمیاننتعییننمایند،تااینکهمیانطرفینقرارداد،هیچنوعاختلافی،به

معنایلغوی،عرفیوشرعی)الیوم(استدلالنمودهاند،اماقانوندانان،دراینمورد،جهتاستدلال

 چیزهایجدیدیرا،مطرحنمودهاند،وایناتجاهاتبهشرحزیراست:

 :فقه اسلامیجزء اول: تعیین ساعت کاری از منظر 

درکتابلسانالعربچنینشرحدادهشدهاست: یوم با استفاده از معنای لغوی آن: توجیهبند اول: 

"اندازهومقداریوم)روز(،بسیارمشهوراستکهازطلوعآفتابشروعتاغروبآفتابرادربرمی

،وفقهایاحنافتصریحنمودهاندکه"النهارنامزمانیاستکهازطلوعآفتابآغازمی1گیرد"

ددتاغروبافتابراشاملمیشود،البتهدراینوقتِزمانی،فجرداخلنمیشودونهمغربگر

راشاملمیشود،ووجهتسمیۀنهار،اینستکهآفتابدراینوقت،درفراینددورۀخویشمیباشد،

.2مانندنهرکهآنرانهربخاطراینمیگویندکهدرآن،آبجریاندارد"

شریعتاسلام،الیوم)روز(رادربسیاری  یوم )روز( با استفاده از معنای شرعی آن:  جیهتوبند دوم:  

ازاحکامشرعی،تعییننمودهاست،تااینکهتکلیفمشخصومعلومباشد،وبراساسآنفردِمکلف

ارا،تعیینکردهبتوانند،وازآنصیام)روزه(روزراکهازطلوعفجرشروعتاغروبآفتابر

ند،وازاینجاکاملاواضحمیگرددکهالیومدرشریعتهادربرمیگیرد،مشخصوتعییننمود

اسلامی،ازطلوعفجرتاغروبآفتابرادربرمیگیرد.

فقهایاسلام،)تقریبااجماعفقهایاکثر  یوم )روز( با استفاده از معنای عرفی آن:  توجیهبند سوم:  

براینکه؛درتعیینمدتروزدرانجامکار،بایدعرفرائج،درنظر3ارنداسلاماست(اتفاقنظرد

،یعنی"نزد4گرفتهشود،ومبناواساسآنقاعدهفقهیمعروفیاستکهگفتهشده:}العادةمحکّمة{

اینیکیازجملهقاعدههایفقهیکاربردیاستو شرع،عرفوعادات،اعتبارمحکمدارد"،

نستکه؛عادتوعرفمردم)عرفخاصیاعام(،طریقیبرایاثباتحکمشرعیمعنایآنای

 
  .12/649ابن منظور، لسان العرب 1
 .15/207السرخسی، المبسوط  2
 . 6/14، ابن قدامة، المغنی 3/445، و الامام مالک، المدونة 4/468الشیخ نظام: الفتاوی الهندیة  3
 .121السیوطی، الاشباه و النظایر ص  4
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فقهیاست.اینقاعدهمبنیبرایناستکهدروقایعمتعدد؛شرع،دلیلینداردو-برایمسائلفرعی

گونهموارد،بایدبهعرفوعادتعمومیمسلمانان،مراجعهبرایرسیدنبهحکمشرعیدراین

رائجمیانمردم،اینباشدکهکارگروکارمندتانمازعصر،کارکندویاکمتروشود،اگرعرف

یابیشترازآنکارکند،پسهمینطور،طبقعرفِرائج،خواهدبود.

قوانینکاردرمجموعبا  یوم )روز( با استفاده از معنای قانونی و حقوقی آن:   توجیه بند چهارم:  

قانونکارجداگانهازخوددارد،مدتساعاتکاریرا،برایهرتوجهبهتعددیکهدرهرکشور

،زیرااینساعاتدرحدیکسومروزرادربرمیگیرد،ودر1روز،هشتساعتتعییننمودهاند

اینمورد،کداماختلافخاصینیز،وجودندارد،بلکهاگراختلافویاتفاوتیهماگرباشد،بسیار

این تبدیلاندکاست،و المللی، بین بهیکعرفرائج تقریبا چیزیاستکهدرعصرحاضر،

هایانسانیموردنیازخودراتواند،بقیهفعالیتگردیدهاست،ودربقیهموارد،کارگروکارمندمی

فرا آنها، انجام به اسلام،مسلمانانرا اجتماعی،مذهبیوسیاسیوسایرمواردیکه درسطوح

نجامدهد.ازطرفدیگر،تعیینمدتاستراحتویاوقفۀتعطیلدراینساعات،برعهدۀخواند،امی

ادارهیاکارفرمامیباشد،اومیتواندکارخودراآنطورکهصلاحمیداند،سازماندهیوتنظیم

،در،وبرخیازقوانینکار2نماید،مشروطبراینکه؛کارگرپنجساعتمتوالیومداوم،کارنکند

بعضازکشورها،درصورتیکهکارسختوطاقتفرساباشد،تعدادساعاتکاریروزانهرا،

.3کاهشدادهاند

بنابراین،جهتمقارنهبینفقهوقانون،میتوانچنینگفتکهایناحکاموقوانین،مطابقعرف

رد،بلکهبااصولکلیجاریاستوبااحکامشریعتمقدساسلام،هیچنوعمنافاتومغایرتیندا

اینفقطبخاطرحفظمنافعکارگران کارمندانومحافظتازصحتو-آنمنطبقوسازگاراست؛

سلامتیآنهاوضعوتصویبگردیدهاست.

 :فقه اسلامیجزء دوم: اعطای رخصتی های هفتوار از منظر 

گرچنداجرت،درعقدمعاوضه،بهعنوانبدلوعوض،بهحسابمیآید،اجیرخاص،مستحقآن

نمیشود،مگراینکهخودراجهتانجامکاربهصاحبکار،تسلیمنماید،واینتسلیمیزمانیاتفاق

یلمیافتدکهکارگروکارمند،جهتانجامکارخودشرابهصاحبکاربهمعنایواقعیآنتحو

بلحاظ انجامکارشوند،گرچند به آماده ایمانیووجدانی اخلاقی، بادرنظرداشتتعهدات دهد،و
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حقوقیزمانیکهکارگرخودشرابهکارفرماتسلیمنماید،مستحقمزدمیگردد،مگردرصورت

یلٌعدمانجامکاردرپیشگاهالهیمقصر،خواندهخواهدشد،براساسقولالهیکهمیفرماید :}و 

نوُهُمْیخْسِرُون  ز  إِذ اك الوُهُمْأ وْو  و  إِذ ااكْت الوُاع ل ىالنَّاسِیسْت وْفوُن  الَّذِین  ترجمه:"وايبر1{لِلْمُط فِّفِین 

گیرند؛اماهنگاميکنند،حقخودرابطورکاملميفروشان!آنانکهوقتيبرايخودپیمانهميکم

مي دیکه براي کمميخواهند کنند، یاوزن پیمانه موارد،خصوص اگران برخی در اما گذارند!".

دنیوی اللهکهمعاملات رسول چنانکه گردد، می بر مسلمانان عموم رواج و عرف فرمودهصلى الله عليه وسلم به

{اند:}المسلمونعلىشروطهمإلاشرط اأحلَّ اأوحرّمحلالا  حرام 
یعنی"مسلمانانمقیدبهشروط2

،یعنیمسلمانانبرشروطشرعی3رشرطیکهحرامراحلالیاحلالراحرامکند."خودهستند،مگ

کهبینآنهاقرارمیگیرد،ثابتقدمهستندوآنرابرآوردهمیکنندوازآن،رویبرنمیگردانند؛

بهآندستوردادهاستودرموردشروطیمتعالازوفایبهعقودیاستکهخداوندزیرااینجزءِ

بنابراین،برکهفاسداستویاجایزنیست؛تکمیلوتعمیلآن،شرعابههیچوجهدرستنیست.

صرفطعام،اداینماز،جمعههمراهباخطبۀآن،بلحاظعرفشاملاساساینقاعدۀفقهیزمانِ

اوقاتکار،نشود،اوقاتکارینمیشود،گویاعرفامشروطگردیدهاستک بایدشامل همچنینه

فقهایشریعتاسلام،تصریحنمودهاندکهاگریکمسلمانیکماهکاملمردیهودیرابهعنوان

اجیروکارگراخذنماید،شنبههاازاینکارمستثناقرارمیگیردوهمینطوراگرمسلمانی،یک

ستثنامیشودومسلماننیزچنیناست،زیراجمعهمردمسیحیرااجیرکند،یکشنبههاازاینکارم

ازاینمسئلهچنینبرمیآیدکهاگر4هادرنزدمسلمانانبهعنوانروزرخصتیپذیرفتهشدهاست.

کارگردراینروزرخصتینماید،رخصتیویبرایمدتیکروزهمراهبادستمزدمحاسبهخواهد

راساسمذهبوعقیدۀکارگرمتفاوتاست،زیرامسلماندرشد.دیدهمیشودکهتعییناینروزب

روزجمعهغیابتمیکند،یهودیدرروزشنبهومسیحیدرروزیکشنبهغیابتمیکند،هرچند

شریعتاسلامبهدوطرفتولیداجازهدادهاست،درهرروزدیگریبادرنظرگرفتنمصالحمنافع

بکارومنافعتجاریکارفرما(توافقنمایند.گرچنددرکارهایسهگانه)منافعکارگر،منافعصاح

امروزیچنینتوافقیباهیچیکازکفارصورتنمیگیرد،بنابراینمیتوانگفت،آنچهفقهای

اسلامدرگذشتهتصریحنمودهاند،بهحقیقتوواقعیتهایامروزینزدیکودرضمنجهتتطبیق

 
 . 3-1ة المطففین آیت نمبر سور 1
 . 70قد سبق تخریجه فی ص  2
 . 6/41الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  3
 امام غزالی، ابوبکر الشامی، بلقینی، تقی الدین السبکی و السیوطی به همین نظر هستند.   .403، ص3الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج 4
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ازسوی است. آسانتر آثارمشخصنمیشودکهروزعملی، احادیثو از دیگر،درهیچیک

همینصلى الله عليه وسلمجمعه،بهروزرخصتیمیانمسلمانانتشخیصوتعیینگردیدهباشد،البتهدراحادیثپیامبر

قدرآمدهاستکهروزجمعه،روزعیداست،همانطوریکهدرنوشتههابهاختلافاتفقهاءاشاره

ن  فضایلواهمیتآنافزودهاست:}واینآیتبه1گردیدهاست. لَاة  م  ي ل لصَّ ینَ آمَنوُا إ ذَا نوُد  یا أیَهَا الَّذ 

كُم  خَیرٌ لَكُم  إ ن  كُن تمُ  تعَ لَمُونَ  ك ر  اللََّّ  وَذرَُوا ال بیَعَ ذَل  ا إ لىَ ذ  عوَ  م  ال جُمُعةَ  فاَس  کساني  آن  اي  ترجمه: "   2{ یو 

براي نماز روز جمعه اذان گفته شود، به سوي ذکر خدا بشتابید و  اید! هنگامي که  که ایمان آورده

این براي شما بهتر است اگر مي نیزبهامامماوردی".  دانستید!خرید و فروش را رها کنید که 

.صاحبتحفۀالمحتاجنیزگفتهاستکه3رخصتیوداشتناستراحتووقفۀکاری،تأکیدمیکند

.4مسلمانانمستثنااستروزجمعهبرای

باتوجهبهنصوصشرعیفوق،درگذشتهوعصرحاضر،میانمردم،اینعرفرائجبودهاستکه

یکروزرادرهفته،برایرخصتیویابیکاریاختصاصمیدادندودرآنروز،آنهاهیچنوع

صتیهفتوارگفتهمیکاریرا،انجامنمیدادند،بهاصطلاحامروزی،بهآنوقفهتفریحییارخ

شودکهمزدآنبرعهدۀصاحبکاروکارفرمامیشود،پسسوالدراینجااینستکهآیاکارگر

حقداردکهازاینتعطیلاتورخصتیهااستفادهنماید؟واگراوحقداشتهباشد،پسآیابدون

رزمانتعطیلاتورخصتیاینکهکارراانجامدهد،برایویاجرتشپرداختهمیشود،یعنیاود

دراینمورد،اختلافها،مستحقاجرتوحقالزحمهمیشودویاخیر؟فقهایمذاهباربعه

نظردارندکهدرنوشتههایزیربههریکازآناقوالودیدگاههااشارهخواهدشد:

یک قول از فقهای   و  دیدگاه اول: راجح ترین قول از فقهای احناف که همان نظر فقهای مالکی ها

 :5، نیز استشوافع

آنهادرایندیدگاه،عرفرایجیراکهبرجوازاینرخصتیهانیزدلالتمیکند،آنرادرنظر

گرفتهاند،زیراکارگرانوکارمندانبهکارفرمایانشاندراینروزها،نزدیکترمیشوند،وحالو

دادهمیهوایآنهاتازهمیشودوفرصتاستراحتوآمادهشدنبرایکاردرروزبعدیبهآنها

 
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 1

 ، مع التصرف.139فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
 . 9سورة الجمعة آیت نمبر  2
  .43الماوردی، ادب الدین و الدنیا، ص 3
 . 142/6ابن حجر الهیثمی، "تحفة المحتاج"  4
، و الرهونی، حاشیة الرهونی علی 568-6/567، و ابن عابدین، رد المحتار علی الدرّ المختار شرح تنویر الابصار  468الشیخ نظام، الفتاوی الهندیة،  5

  .538-7/537قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  ، و الشروانی و العبادی، حواشی الشروانی و ابن7/17شرح الزرقانی لمختصر خلیل، 
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اینتعطیلاتفرصتیبرایملاقاتباوالدینبهویژهبرایآندستهازکارگرانی شود،همچنین،

استکهدورازمحلزندگیخود،کارمیکنندومهارتهایخودراتقویتمیدهند،واینخود

یفیتتولیدباعثمیشودکهکارفرما،مهارتوحاکمیتبیشتریدرکارداشتهباشد،ودرنتیجهک

بالارفتهودرسرعتآنافزایشپیدامیکند،وبهاینشکل،کمالاتبیشتریرابرایصاحبکار

فراهممیکند،ازجملهخوبیهاومراتبعالیفقهمسلمانانوتسامحآنها،ایناستکهبراساس

،وآنها1مسلمانانعرفاهلالذمه،بهآنهااجازۀاستراحتورخصتیمیدهندنهبراساسعرف

بهطورپیوستهبراساسعرفرائج،استدلالمینمودند.

آنهادریکقولدیگرخود،بهاینباور  :دیدگاه دوم: یک قول دیگر از فقهای احناف و شوافع

هستندکهاجیرخاصدرصورتغیبتدراینرخصتیها،مستحقهیچنوعاجرتودستمزد،نمی

دراینمدت،عقدمعاوضتکهمبناواساسعقداستکهبصورتدرستانجامشود،بهدلیلاینکه

دراینموردچنیننیافته،بدیناساس،مستحقعوضوبدل)اجرت(،نمیگردد.امامسرخسی

گفتهاست:"واگرچوپان،یكماهكارمىكند،اجیرخاصبهحسابمیآید،واگراودراینمدت

یادوروزبدوناطلاعبهصاحبکار،رخصتینماید،عقدباطلمیگردد،ازیکماه،یکروزو

وازحسابدستمزدومعاشاوکسرمیگردد،خواهاینرخصتیبخاطرمریضیباشدویاکدام

گپدیگرباشد؛زیراکارگرباتسلیممنافعصاحبکار،مستحقدستمزدمیشود،وایندروضعیت

میگوید:"ودر.شیخرملی2ویابدونعذرباشد،حاصلنمیشود"بیکاری؛چهباعذرباشد

رابطهبهشمولیتروزجمعهدراینمدت،تردد...وجودداردوتوجیهقابلترجیحاینستکهروز

،ودرجاییدیگردررابطه3فرمودهاند"جمعهدراینمدت،داخلنمیشود،همانطوریکهبلقینی

ندرمکاتبومدارس،چنیناظهارنظرنمودهاست:"مندقیقادرکمیکنموبهتعطیلاتمعلما

اینیکحالتعادیاستکه:بیکاریدررخصتیهایمعمولدرمدارسومکاتب،مانعازاستحقاق

اطلاعاتومعلوماتمیشود،زیرانهکدامشرطیدراینموردوضعمیگرددونهدرآیندهکدام

ینمدتیاستکهبدونآموزشوپرورشسپریمیشودوهیچنوعاستحقاقمنافعجانشینداردوا

.4نیز،دراینمدتقابلتصورنیست"

 
  .538-7/537الشروانی و العبادی، حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  1
 .15/183السرخسی، المبسوط  2
 .5/282الرملی، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج  3
 های حنابله در این مورد کدام چیزی تصریح نشده است. . اما از فق5/349همان، ص  4
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البتهدیدگاهراجحدراینزمینه،همانقول  دیدگاه راجح از میان اقوال و دیدگاه های فقهای اسلام:

هستندکهکارگرمستحقدستمزداولاست،باوجوداینکهخلافقیاساست،زیراآنهابهایننظر

نمیشودمگراینکهخودرادراختیارصاحبکارقراردهد،بنابردلایلزیر:

}العادة .1 شده: گفته که است  فقهی کلیه قاعده زیرا است، اعتبارعرف قول، این اساس و مبنا

جملهقواعدفقهی،یعنی"نزدشرع،عرفوعادات،اعتبارمحکمدارد"،اینیکیاز1محکّمة{

کاربردیاستومعنایآناینستکه؛عادتوعرفمردم)عرفخاصیاعام(طریقیبرای

فقهیاست.اینقاعدهمبنیبرایناستکهدروقایعمتعدد؛-اثباتحکمشرعیبرایمسائلفرعی

این در بهحکمشرعی نداردوبرایرسیدن دلیلی بایدبهعرفوعاشرع، دتگونهموارد،

،یعنی"آنچهدر2واینکه}المعروفعرف اکالمشروطشرط ا{.عمومیمسلمانان،مراجعهنماید

عرفشایعباشدمثلآناستکهشرطگردیدهاست"،مفهوماینقاعدهآنست:آنچهکهدرعرف

ندمعتبرومعروفباشددرمعاملاتبمنزلهشرطمعتبرمیباشدولوبهآنتصریحهمنکردهباش

وبههمیندلیلدرتعیینتوابععقود،بهعرفاعتباردادهمیشود،پسبنابراین،هرآنچهکهدر

ازروی نباشدوهمچنین اسلام، اینکهخلافشریعتمقدس بر افتد،مشروط اتفاقمی عرف

 جهالتوفریبنباشد،دراینصورتشرعا قابلقبولخواهدبود.

عنوانقانونوضعیشناختهمیشود،درموردرخصتیهاتصامیمتمامنصوصقانونکارکهبه .2

لازمرااتخاذنمودهاست،چنانچهدرمطلببعدیدرموردآن،توضیحاتلازم،بطورمشخص

ارائهخواهدشد،وآنرابهعنوانقواعدآمره،تلقیمیکنند،وقاعدهفقهیدرسیاستشرعی

امام "رفتار که است نموده حکم است"نیز مصلحت به وابسته مردم، به ومصلحت3نسبت ،

شود،پسبنابراینعمومیکارگر،کارفرماودولت،دروجودایننوعازرخصتیهامحققمی

 ازنظرشریعتاسلامنیز،معتبربهشمارمیرود.

بلکه .3 نمیرساند، آسیب کدام کار، منافعصاحب به هفته، در کار از کارگریکروز غیابت

عوض،اینکاربرایگسترشواستحکامپلهایآسایشواعتماد،بینصاحبکاروکارگر،در

عملمیکند،زیراکارگرراجهتانجامکارِصاحبکار،ترغیبوتشویقمینماید،واورا

 بخاطرتکمیلتعهداتشبهفداکاریدعوتمیدهد.

 
 .121السیوطی، الاشباه و النظایر ص  1
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  2
 . 1/183الزرکشی، المنثور فی القواعد  3
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سانبهچیزیکهطاقتوتواناییانجامشارعحکیم،انسانراازتکلیفمالایطاق)مکلفنمودنان .4

وُسْع ه ا{ ُن فْس اإلِاَّ یك لِّفُاللََّّ آنرانداشتهباشد(،منعنمودهاست،چنانچهاللهمتعالفرمودهاست:}لا 
1

کند"،اگراینامر،بینبندهوخداوندهیچکسرا،جزبهاندازهتواناییش،تکلیفنميترجمه:"

پسبینکارگروصاحبکاراولیترخواهدبود،وازطرفدیگر،کارپروردگارشباشد،

متواترودوامداردرتمامروزهایهفتهبدونهیچنوعوقفۀتفریحی،درحقیقتتکلیفغیرقابل

تحملوتکلیفمالایطاقخواهدبود،پسبااینحال،کارگروکارمندنمیتواندبهطورمداوم،

درغیراینصورتتمرکزخودراازدستمیدهد،قدرتشازبینمیرودکارراانجامدهد،

وبدنشضعیفمیشودواینتعطیلاتکارگرانراقادرمیسازد،تاازسلامتجسمانیو

آنهاکمکمیکند،تابهتعهداتخود،درقبالکارفرما آسایشروانی،برخوردارشوندکهبه

نودرنظرگرفتنقابلیتهایآنهادرشریعتاسلام،مهمترازعملنمایند،نفسومحافظتازآ

میزانتولیداستکهدراصلوسیلهایبرایرسیدنبهسعادتانسان،ساختهشدهاستکهاز

 جملۀاینمعانیدرشریعتاسلام،میتوانبهمواردزیراشارهنمود:

الدِّ .أ فيِ ع ل یكُمْ  ع ل  ج  ا م  متعالفرمود:}و  جٍ{الله ر  ح  مِنْ ینِ
کار2 )اسلام( دین در "و ترجمه:

سنگینوسختيبرشماقرارندارد"،پسمیتوانگفتکهجنسحرجوسختی،ازانسان

است، سختی و حرج رفع و آسانی ایجاد اسلام، شریعت مقاصد از یکی و شده برداشته

ُن فْس اهمانطوریکهتکلیفبمالایطاق،ممتنعاست،چنانچهاللهمتعال یك لِّفُاللََّّ میفرماید:}لا 

وُسْع ه ا{ إلِاَّ
کند"،وهمچنینخداوندهیچکسرا،جزبهاندازهتواناییش،تکلیفنميترجمه:"3

} الْمُحْسِنیِن  اللََّّ یحِبُّ أ حْسِنوُاإِنَّ تلُْقوُابِأ یدِیكُمْإِل ىالتَّهْلكُ ةِو  لا  حقتعالیفرمودهاست:}و 
ترجمه4

:"وخودرابهدستخود،بههلاکتنیفکنید!ونیکيکنید!کهخداوند،نیکوکارانرادوست

،ازهلاکتنفس،منعکردوبهاحسانحکمنمودکهعیندرجۀدارد"،بنابراین،اللهمي

کمالاست،وزمانیکهکارگرازجسمخستهوازلحاظذهنیمشغولباشد،کمالبهسراغش

 نمیآید.

،پیشنهادنمودکهتابرایاودرچارچوبیکقراردادویژه،،زمانیکهبهموسیشعیب.ب

کارکند،درحقیقتیکقاعدهبسیارمهمیرادرمحوطهکاریوضعنمودوبهاوگفتکه:

 
 . 286سورة البقرة آیت نمبر  1
 . 78سورة الحج آیت نمبر  2
 . 286سورة البقرة آیت نمبر  3
 . 195سورة البقرة آیت نمبر  4
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} الِحِین  الصَّ  مِن  ُ إِنْش اء اللََّّ س ت جِدنُيِ ع ل یك  أ شُقَّ أ نْ أرُِیدُ ا م  }و 
خواهمکارترجمه:"مننمي1

پس یافت"، خواهي کاران نیکو جمله از مرا شاءالله ان و بگذارم؛ تو دوش بر سنگیني

بنابراین،صاحبکار،بایدباکارگرخودمهربانوبخشایندهباشد،آسایشاورابخواهدواز

تلاشکندتااورااوبیشازحدتوانش،کارنگیردوکاررابرایشسختنکند،بلکهسعیو

خستهنکند،بلکهکارگربایددرنزداواحساسراحتیکندوبااوبرخوردنیکصورت

گیرد،وهمچنینبااوبراساساصولوالایی،برخوردمیکندکهازخاستگاهعدالتیکهبا

 ایمانساختهشدهاست،سرچشمهمیگیرد،زیرااسلام،سرچشمهاخلاقوانسانیتاست.

منعمیفرمودندتاکارگرانشانراباکارهاییکهبربالایآنهاراصحابه،صلى الله عليه وسلمیامبراکرمپ .ج

باوجودکوششومراقبت، آنهابرسنگینمیشودو باردوش تماممیشود، آنهاسخت

آنحضرت چنانچه نمایند، داری خود کار این از و فرمود:  صلى الله عليه وسلمنسازند، إخوانکمارشاد }إنّ

لکُُم و  خ 
جعلهماللهتحتأیدیکمفمنکانأخوهتحتیدهفلیطعمهممایأکلولیلبسهممایلبسولا2

{،ترجمه:"برادرانشماخدمتکاران3تکلفوهممایغلبهمفإنکلفتموهممایغلبهمفأعینوهم

آنهارازیردستشماقراردادهاست،هرکسبرادرشرادراختیار شماهستند،خداوند

اووکنترولخ به باید آنچهمیپوشد از اوبخوراندو به باید آنچهمیخورد از دارد، ود

بپوشاند،وآنهارابرآنچهکهقدرتوتواناییانجامآنراندارد،مکلفمگردانیدواگربر

 آنهاتحمیلکردید،بایدباآنهاکمکویارینمایید".

عمیفرمودند،پسبایدگفتکهاینازبابفوزیادهرویدرعبادتمنازتکلّ  صلى الله عليه وسلمپیامبراکرم .د

فدرانجامکارنیز،منعصورتگیرد،هنگامیکهصحابیبزرگاولیخواهدبودکهازتکلّ

درانجامعبادت،باخودسختینمودوزیادهرویکرد،پیامبر4عبداللهبنعمروبنالعاص

کوشیوزیادهرویدرعبادتمنعپسازآنکهازعملاومطلعشد،اوراازسخت  صلى الله عليه وسلماکرم

کردوبهاواعلامداشتکهنفسودیگراعضایبدنش،بالایاوحقدارند،چنانچهرسول

"آیااینخبردرستاستکهتوروزها5فرمود:}ألمأخب رأنکتصومالنهاروتقوماللیل{صلى الله عليه وسلمالله

،سپسرسولصلى الله عليه وسلمولاللهرا،روزهمیداریوشبهارانمازمیخوانی؟"گفت:بلییارس

فرمود:}فلاتفعلصموأفطروقمونمفإنلجسدکعلیکحقاّوإنلعینکعلیکحقاصلى الله عليه وسلمالله

 
 . 27سورة القصص آیت نمبر  1
خائل، و هو الراعی، الخَوَلُ: "هم الخدم، سموا بذالک لأنهم یتخوّلون الأمور أی یصلحونها، و منه الخولی لمن یقوم بإصلاح البستان، و یقال: الخول جمع ال 2

من فی معناهم من أجیر و غیره" العسقلانی: إبن حجر، فتح الباری و قیل التخویل التملیک، تقول: خولک الله کذا، أی ملکک إیاه،....، و یلتحق بالرقیق  
 . 2/1284م. ج/ص. 1999-هـ1420المملکة العربیة السعودیة، - ، بیت الأفکار الدولیة، الریاض1بشرح صحیح البخاری، ط

 209قد سبق تخریجه فی ص  3
و بن  العاَص  بن   4 ر  دٍ عَب دُ الله  بنُ عَم  يُّ  وَائ لٍ أبَوُ مُحَمَّ يُّ  القرَُش  م  ل  الله   .السَّه  بُ رَسوُ  مَامُ، الحَب رُ، العاَب دُ، صَاح  ُ عَلَی ه  وَسَلَّمَ -الإ  ب ه ، -صَلَّى اللََّّ الصحابي   وَاب نُ صَاح 

لمََ عَ ،  وكان مولده قبل البعثة بسبع سنین على الأرجح،  الجلیل الشاب الزاهد العابد الفقیه المفسر يوَقدَ  أسَ  دَ بعَ ضَ المَغاَز  مَاتَ  .  ب دُ الله ، وَهاَجَرَ بَع دَ سَنةَ  سَب عٍ، وَشَه 
ة ، سَنَةَ  تّ ی نَ  خمسعَب دُ الله  لَیاَل يَ الحَرَّ ینَ سَنةَ   وَس  مَئ ذ  اب نُ اث نَتیَ ن  وَسَب ع   . 3/79أعلام النبلاء سیر ,  4/197الطبقات الكبرى . وَهوَُ یوَ 

 باختلاف یسیر. (1159)و اخرجه مسلم برقم   و قال الالبانی "صحیح" : 5199  برقم فی صحیحه  عبدالله بن عمرو بن العاص البخاری عن طریق اخرجه   5
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وإنلزوجکعلیکحقاّوإنلزورکعلیکحقّاوإنبحسبکأنتصومکلشهرثلاثةأیامفإن

ترجمه:"پسچنینمکن،روزهبگیر1لکبکلحسنةعشرأمثالهافإنذلکصیامالدهرکله{

وافطارکنوبرخیزوبخواب،زیرابدنتبرتوحقاست،چشمتبرتوحقدارد،خانمت

برتوحقدارد،وبازدیدازمهمانان،برتوحقدارد.وکافیاستدرهرماهسهروز،روزه

ازآن،ثوابحاصلبگیری،بهازایهریککارخیریکهانجاممیدهی،دهبرابربیشتر

میکنی،درحقیقتآنروز،روزهابدیوتمامزمان،خواهدشد."واحادیثمتعددیدیگری

دررابطهبهایجادیسروحسنتعاملورفعمشکلوجودداردکهاینجاجهتطولانیشدن

 بحث،ازآنهاچشمپوشیصورتگرفت.

خانوادههایخودملاقاتکنند،وخودشانرابرایاینتعطیلاتبهکارگراناجازهمیدهدتابا .5

آموزشوپرورشفرزندانشانفارغنمایند،وازهستهاولیهیجامعهمراقبتنمایند،کهباعث

ثباتواستواریاینخانوادههاوتربیتآنهابراساساخلاققرآنکریممیشود،وغیبتمستمر

در  صلى الله عليه وسلمفمیشود،اینازحقزوجهاستکهپیامبراکرمومداومکارگران،مانعازتحققاینهد

آنهاراستوده حدیثمذکوربرآنتأکیدفرمودهوخداوندمتعال،دعایمؤمنانراذکرکردهو

أ عْ ة  قرَُّ یاتِن ا ذرُِّ اجِن او  أ زْو  مِنْ ل ن ا بَّن اه بْ ر  یقوُلوُن  الَّذِین  ینٍاست،چنانچهاللهمتعالمیفرماید:}و 

ا{ ام  إِم   لِلْمُتَّقِین  اجْع لْن ا و 
گویند:"پروردگارا!ازهمسرانوفرزندانمانترجمه:"وکسانيکهمي2

مایهروشنيچشمماقرارده،ومارابرايپرهیزگارانپیشواگردان!"،پسبنابراین،مؤمنیکه

واده،بینزنوفرزندشدریکخانواده،احساسراحتیوآرامشمیکندوآسایشچشمشدرخان

است،جاهطلبیاوبالامیرودوچشمشدرآرزویرسیدنبهمقامامامتمومناناست،واین

دراصلکنایهازخلاقیتاودرعملکردش،درجامعهاست،هنگامیکهکارگردرموردخانواده

برایجویاشدنشرایطاش،اطمینانپیدامیکند،خودرادرگیرآنهانمیسازد،وازطرفدیگر

 ووضعیتآنهاکارمیکند،وفکرشرادراینزمینهدگرگوننمیسازد.

معنایتعاونوهمکاریبرایخیر،درایننوعازرخصتیهاوتعطیلاتظاهرمیشود،والله .6

ى{ التَّقْو  و  نوُاع ل ىالْبرِِّ ت ع او  میفرماید:}و 
نیکيوپرهیزگاريباهمو)همواره(درراهترجمه:"3

،صلى الله عليه وسلمتعاونکنید!"،همچنیناینآیت،بیانگرمهربانیونرمیدرقبالکارگراناستوپیامبراکرم

لا یکونُفيصلى الله عليه وسلمبهمهربانیونرمی،دعوتمینماید،چنانچهآنحضرت فق  الرِّ ارشادمیفرماید:}إنَّ

عُمنشيءٍإلأش ان ه{ زان هولاینُز  رجمه:"مهربانیدرچیزییافتنمیشودمگراینکهت4شیءٍإلاَّ

 
 همان.  1
 . 74سورة الفرقان ایت نمبر  2
 . 2سورة المائدة ایت نمبر  3
  .5942/1043مسلم، صحیح مسلم، کتاب: البر والصلة و الأدب، باب: فضل الرفق، ح. رقم 4
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آنرازینتمیدهد)مزینوآراستهمیسازد(وازچیزیحذفنمیشود،مگراینکهآنرا

 رسوامیکند)ازشانومنزلتآنمیکاهدواورابیآبرومیسازد(".

  استراحتاد وقفۀ صاحب کار جهت ایج-مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارفرما

 : و تعیین ساعات کاری

منظورازمبادیقانونیحاکمبرتعهداتکارفرماوصاحبکاردرذیلاینمطلب،قوانینیاستکه

دررابطهبهوقفۀتفریحی،تعیینساعاتکارواعطایرخصتیهایهفتوار،مقرراتیراپیشبینی

بصورتجزءوارپرداختهخواهدشد:نمودهاستکهدرذیلاینمطلببههریکازآنها

جزء اول: ایجاد وقفۀ تفریحی در فرایند کار روزمره برای ادای نماز و صرف طعام از منظر 

 قوانین افغانستان: 

درهرادارهوسازمان،کارگرانوکارمندانبهخاطرتجدیدنیرویفزیکیخود،وهمچنینبهخاطر

نمازوصرفطعامو اقامت اساس،لازمیواداءو بدین دارد. استراحت تفریحو به نیاز غذا،

ضروریبهنظرمیرسدکهبایدقانونبهاواجازهبدهدکهبخاطررفعحرجونیازمندیهایاشد

زندگیوعبادیخود،تفریحورخصتیداشتهباشد.

اینموردچنینفیصلهبنابراین،قانونکارافغانستانودیگرقوانینومقرراتمربوطبهکار،در

نمودهاندکهکارگروکارمندهرروزبایددرحینانجامکاروقفۀتفریحیواستراحتویاوقفه

خودچنینتصریحنمودهاست:10تعطیلیهفتوارداشتهباشد،چنانکه،قانونکارافغانستاندرماده

بامزدپیشبینیشدهدراینقانون"کارکنانمطابقبهاسنادتقنینیمستحقاستراحتورخصتیهای

،وبراساسفصلچهارمقانونکارافغانستانکهموضوعآنحقاستراحتورخصتی1میباشند"

آندررابطهبهوقفهورخصتیهایبامزدچنینصراحتدارد:"کارکنان39هااست،درمادۀ

باشند: می مزد با های وقفهورخصتی ذیلمستحق نمازوصرفوقفۀ-1حسب ادای کارجهت

البتهدلایلمشروعیترخصتیهایهفتوارکاریرا،میتواندلایلیبرایرخصتیهای2طعام."

روزانه،دانستوبرآنمقایسهکرد.بهنظرمیرسدکهاوقاتنمازدراثنایاینتعطیلاتروزمره،

ماتملکیافغانستان،احکامتفریحبخاطرحفاظتازمنافعصاحبکاراست.ودرقانونکارکنانخد

58الی39ورخصتیهابرایکارگرانوکارمندانبهطورجداگانهذکرنشدهاست،بلکهبهمواد

وقفۀکارجهتادای-1قانونکارافغانستان،ارجاعدادهشدهاستکهبهطورخلصعبارتانداز:
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رخصتیهایسالانه)تفریحی،-3رخصتیهایعمومی)ملیومذهبی(.-2نمازوصرفطعام.

مریضیوضروری(.یعنیدرمجموعدرقانونکار،ششنوعرخصتیهایذکرگردیدهاستکه

درمباحثبعدیبههریکازآنها،پرداختهخواهدشد.

 جزء دوم: تعیین ساعات کاری و اعطای رخصتی های هفتوار از منظر قوانین افغانستان:

وروشناستکهانسانبهلحاظجسمانیوروانی،استعدادمدتمعینانجامقسمیکهاینامرواضح

باشد،میزان بیشتر انسان قوایجسمیوفکری اندازۀکه بههر دارد. کاروفعالیترادرروز

اوکمتریتواناییانجامکارویافزایشمییابدوهراندازه،قدرتبدنیوفکریویاتجربۀکار

تنقصانپذیراست.تحقیقاتدانشمندانوزیستشناسانثابتمیکند؛هرکارگرویاباشد،اینمد

نسبتا یفردیکهدرجامعۀشهریوروستاییزندگیمیکند،میتواندبهطورمعمولبرایمدت

طولانیهشتساعتدرروز،کارکند،اگریکشخصروزانههشتساعتتفریحوهشتساعت

نقاعدهجهانیاست،اماممکناستیکشخص،انرژیبیشتریداشتهباشدوازاستراحتنماید،ای

اینزمانزیادترکارکند،امابهصورتقطعیبایدگفتکهمدتدوازدهساعتکاربرایانسان

ضرورتاستکهاستراحتنماید.قانونکارافغانستاندرفصلسومطیهشتمادهدررابطهوقت

وقتکارزمانیاستکهکارکننیرویفزیکییافکری(1):"30اساسمادۀکارمیپردازد،بر

وقتعادیکارطوراوسطدرطول(2)خودرابهمنظورانجامکاردراختیارادارهقرارمیدهد.

بیلانسسالانۀوقتکار،سنجشمجموعی(3)ساعتبودهنمیتواند.(40)سالدرهفتهمتجاوزاز

نوبتی)گرافشفت(وسایر انجاموقتکارکارکنان،ترتیبجدول آغازو ازوقتکار، استفاده

مسائلمربوطبهنظام)رژیم(کارازطرفوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینتعیینو

توافقوزارت(4)تنظیممیگردد. به تواند باادارهمی اجتماعی،شهدآءومعلولین امور کارو

نظرداشتخصوصیاتکاری،ساعاتکاررادرروزهایهفتهکمتریابیشترتنظیمنماید.مشروط

دررابطه31ودرادامهبهمادۀ1ساعتتجاوزنکند."(40)براینکهمجموعساعاتکاردرهفتهاز

اردرهفتهبرایکارکنانحسباحوالبهترتیبذیلوقتک(1)بهتقلیلوقتکارچنینمیگوید:"

برایکارکنانی-2ساعت.(35)درهفته(،18)الی(15)براینوجوانانبینسنین-1تقلیلمییابد:

برایزنان-3(.30)کهدرکارهایزیرزمینی،کارثقیلیامضرصحتمشغولکاراند،درهفته

کارهایثقیلومضرصحتکهوقتآنایجابتقلیلرامیفهرست(2)ساعت.(35)حاملهدرهفته

کارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینوادارهمربوط،نماید،ازطرفوزارتهایصحتعامه
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تثبیتمیگردد. که(3)تشخیصو استادان،معلمان،موظفینصحیوسایرکارکنانی کار وقت

اداراتمربوطبهموافقۀایجابتقلیلرامینماید،مطابقاسنادتق نینیخاصخودشانازطریق

تقلیلاوقاتکارمندرجفقره(4)وزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینتنظیممیگردد.

وزارتکاروامور(5)اینمادهموجب،کسرمزدوسایرحقوقکارکننمیگردد.(3و1،2)های

ساعاتکاررابادرنظرداشتفصولسالوروزهایماهاجتماعی،شهدآءومعلولین،میتواند

مبارکرمضانیاگرماوسرمایشدید،روزانهیاهفتوارتقلیلیاتزئیدنماید.مشروطبراینکهدر

در(6)مادۀسوماینقانونتجاوزنکند.(2)طولسالازتعدادساعاتپیشبینیشدهمندرجفقرۀ

فعالیتداردودرادارۀکهنظربهشرایطتولید،رعایتوقتمعینکارادارۀکهبهشکلبلاانقطاع

درهفتهممکننباشد،محاسبۀمجموعیوقتکار)ماهوار،ربعواروششماهه(،ازجانبادارۀ

مربوطوتأییدوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولین،وقتکارتقلیلیاتزئیدیافتهمی

مادۀسیاماینقانونتجاوز(2)ینکهازتعدادساعاتپیشبینیشدهمندرجفقرۀتواند،مشروطبرا

:"وقتکاردرشب،نسبتبهوقتکاردرروزیکساعتکمترمی32براساسمادۀ1نکند."

از عبارت منظور این به شب امور11باشد، و کار وزارت طرف از که است مسلسل ساعت

تنظیممیگردد."اجتماعی،شهدآءومعلولی اداره، کار داخلیکه قواعدنظم کار2نتوسط قانون

افغانستاندرفصلچهارمخویشبهحقاستراحتورخصتیهایقانونیپرداخته،چنانکهدرمادۀ

خوددررابطهبهوقفهورخصتیهایبامزد،چنینتصریحمیدارد:"کارکنانحسبذیل39

با باشند:مستحقوقفهورخصتیهای نمازوصرفطعام.-1مزدمی ادای -2وقفلکارجهت

3رخصتیهایسالانه)تفریحی،مریضیوضروری(."-3خصتیهایعمومی)ملیومذهبی(.ر

دررابطهبهوقفۀکارچنینمیگوید:"وقفۀکارجهتاداینمازوصرف40ودرادامهبهمادۀ

رسمینمیگرددوطبقلوایحنظمداخلیکارادارهتنظیممیطعامیکساعتبودهوشاملوقتکار

4گردد."

برایاینکهکارگرتوانستهباشددرمدتیکهفته،یکروزرابرایامورخانوادگیورفعخستگی

ساعتکم(24)ششروزکارپرداختهباشد،لازماستکهیکروزاستراحتنمایدکهمدتآناز

جبهتوضیحندارد،زیراکارگرازلحاظجسمیوهمازنظرروحیبهایننباشد،اینتعطیلاحتیا
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تعطیلاحتیاجداردواینامردرحفظسلامتجسمیوروحیاوموثرمیباشد.کارگرمیتواند

یکروزدرکنارخانودۀخودباشدوازمزایایزندگیخودبهطوردستهجمعیلذتببردوازآن

نمدت،بهوظایفاجتماعیوامورمذهبیوهمچنینبهامورفرزندانخودبهرمندشودودرای

رسیدگینماید.ممانعتکاریدرروزجمعهازنظرمذهبیدرزمانیکههنوزحمایتهایقانونی

احکام از بزرگتر، اجتماع )نمازجمعه(در ادایفرض منظور به نداشت، کارگرانوجود برای

نجهاناینروزرابهعنوانروزمقدس،رخصتیمینمایند.مانندشرعیاستکههمهمسلمانا

اینکهمسیحیانروزیکشنبهراویهودیهاروزشنبهرا،روزمقدسوتعطیلمیشمارند.

مطابققانونکارافغانستان،کارگردرروزرخصتی،حقدریافتمزدخودرادارد،مشروطبر

کارکردهباشد،همچنینبراساستوافقطرفینقرارداد،جمعاینکهششروزمتوالیباصاحبکار،

آوریویکجاسازیاینتعطیلاتدرمحورزمانیمشخص،براییکبارجایزاست،وایندر

اساس امادرصورتیکهمزدکارگر،بر باشد، اساسهفتوار صورتیاستکهمزدکارگر،بر

ضمنیدرمزدماهانه،درنظرگرفتهمیشود.زیراماهوارباشد،دستمزدروزهایتعطیلیبهطور

کارگرانوکارمندانپسازفعالیتهایچندروزهنیازبهتعطیلیواستراحتدارندودرحقوق

کار،حمایتازنیرویکاردرقبالخستگیهاوماندگیهابهعنوانیکحقبرایکارگرانمورد

ا نسانیواجتماعی،استفادهازتعطیلیومرخصیازپذیرشقرارگرفتهاست.جداازملاحظات

جنبههایاقتصادینیزقابلتوجیهاست؛زیراتجربهثابتکردهاستکهخستگیهایزیادکارگر

برکیفیتوکمیتکارتأثیرمیگزارد.استفادهازتعطیلیومرخصیموجبمیشودکهکارگر

ۀبیشتریبهادامۀکارخودبپردازدوبااستفادهازضمنتجدیدقوایفکریوجسمیبادقتوانگیز

اینطریق،قدرتوتواناییهایبدنی،جذبهوعلاقهخودرانسبتبهکار،مجددابهدستمیآورد،

بدیناساس،نیازبهاستراحتووقفهکاریداردکهمعمولا درروزانجامفرایضدینیدستهجمعی

بهاواعطامیگردد.کههماناروزجمعهمیباشد،

وازآنجایکهدراینرخصتیها،کارگرنیرویبدنیواشتیاقخودرانسبتبهکار،بازمییابد،

پسبنابراین،کارگرمستحقدستمزدآنروزرخصتیخود،میگردد،زیراصاحبکارازآنمنتفع

شدهوبهرهمیبرد.

یکروزیادوروزاخیرهفتهبراساساستندردهایبینالمللی،تعطیلاتهفتگیعبارتازتعطیلی

میباشد.)قسمیکهقبلاتذکریافت(البتهتعطیلیهفتگیدرکشورعزیزماافغانستانروزجمعه

صرفبراییکروزمیباشدوروزپنجشنبهششساعتکاریتعیینگردیدهاست.ودرکشور
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ذیرفتهاند.قابلتذکراستکههایدیگرروزهایشنبهویایکشنبهراروزتعطیلیاخیرهفتهپ

براساسعرفرائجبینکشورهایاسلامیومسلمانان،تعطیلییکروزمعیندرهفتهبهعنوان

تعطیلهفتگیدرهمهحالوبدونهیچاستثنائیاجباریاستودرکلیۀقراردادهایکاراعماز

هرعایتآنهمراهبامزدبهعنوانیکقراردادهایمعین)مؤقت(ونامعلوم)دائم(،کارفرماملزمب

قانونکار،روزاخیرهفته)جمعه(از41حقازحقوقکارگرمیباشد.براساسجزءیکمادۀ

1رخصتیهایعمومیاست.

 جزء سوم: مقارنه بین فقه و قانون:

رگران،قابلیادآوریاستکهقوانینومقرراتکارامروزی،پسازریختهشدنخونبسیاریازکا

برایبهدستآوردنبخشیازحقوقاولیۀشان،توسطقانونگذاران،طرحوتصویبشدهاست،در

حالیکهعلمایفقهاسلامی،براساساصولومبانیکلیومقاصدشرعیمندرجدرکتابوسنت،

بهدنبالتحققعدالتبرایهردوطرفقرارداد،بدونوقوعانقلابوخونریزیبودند.

صاحب کار نسبت به - : مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدات کارفرمادهمث مبح

 مرخصی ها وتعطیلات رسمی

منظورازمبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرماوصاحبکار،نصوصشرعیواقوال

فقهاءنسبتبهرخصتیهاوتعطیلاتمروجامروزیاستوهمچنینقوانینومقرراتمربوطبه

رکاردرافغانستاندررابطهبهاینموضوعاستتابتوانیمازاینطریقاحکامشرعیمرخصیامو

وتعطیلاترسمیرادرچارچوبفقهوقانونوضعیتبییننمائیم.قابلیادآوریاستکهتعطیلات

ورخصتیهاازلحاظحقوقیازهممتفاوتاند،اماقانونکارتعطیلاتومرخصیهاراتحت

نکهتعطیلاتروزهاییهستندکهدرتقویمرسمیکشوربهاست؛حالانمودهنوانرخصتیبیانع

عنوانتعطیلشناختهشدهاست،امامرخصیحقیاستکهبهموجبقانونیاقراردادبرایکارگر

وکارمنددرترککاربرایروزهایغیرتعطیلدرنظرگرفتهشدهاست.حالالازماستتعطیلات

وقوانینمرتبطبهکاردرذیلدومطلب،بحثوبررسیفقهاسلامیرخصتیهارابهموجبو

نمائیم:
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صاحب کار نسبت به مرخصی ها  -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

 وتعطیلات رسمی:

اینکه،دورانفقهایمتقدمینبهنوعیازرخصتیهابصورتتفصیلیومشرحنپرداختهاند؛بهدلیل

آنهادراصل،عاریازایننوعمسائلبودهاست،بااینحال،آنهابهایننتیجهرسیدندکهکارگربا

تسلیمشدنوآمادهشدنبرایکار،مستحقدستمزدشمیشود،اینقاعدهبهطورکلیباآنچهکهدر

اس استحقاقکارگردرروزهایرخصتیمقررشده بدینقوانینکاردرمورد دارد، ت،مغایرت

اساس،مناسببهنظرمیرسدکهدراینجادیدگاههاونظراتفقهیمرتبطبهرخصتیها،مورد

این به رابطه در را اسلامی فقه بعدی،موضع ابحاث در بنابراین، گیرد، قرار بررسی و بحث

رخصتیها،موردتبیینوتوضیحقرارخواهیمداد:

 :  فقه اسلامیومی )مذهبی و ملی( از دیدگاه جزء اول: رخصتی های عم

یکسلسلهروزهاییراجهتشادیوخوشیشاناختصاصمیدهندودرآنروزهامردمطبیعتا 

روابطمعمولا  و استحکام ایجاد جهت وهمچنین وخویشاوندان دوستان با ودیدار ملاقات بخاطر

ازم فارغمیسازند، امور تمام از الفطروعیدخانوداگی،خودرا بهعید توان آنهامی همترین

الاضحی)عیدقربانی(اشارهنمودکهپسازماهمبارکرمضانودرایامحجبرگزارمیشود،

اینروزهارا،ایامشادیوسرورمسلمانان،تعریفنمودهاست، صلى الله عليه وسلمزیراپیامبر

انس اند:}قدمرسولاللهازحضرت گفته آنها است، فیهما  صلى الله عليه وسلمروایت یلعبون یومان لهم و المدینة

اصلى الله عليه وسلمفقال:"ماهذانالیومان"قالوا:کنانلعبفیهمافيالجاهلیّةفقالرسولالله إناللهقدأبدلکمبهماخیرَّ

بهشهرمدینهتشریفآوردندومردممدینه  صلى الله عليه وسلمیعنی"پیامبراکرم1منهما:یومالأضحیویومالفطر{

شان،اختصاصدادهبودندودرآنروزهابازیمیکردند،رسولدوروزرابخاطرخوشیوشادی

آنهاگفتندکه:مادرزمانجاهلیتدرآنروزها،بازیمی صلى الله عليه وسلمالله فرمود:"ایندوروزچیست؟"

فرمود:خداوندآنهاراباشماباچیزیبهترازآنهامبادلهوجایگزیننموده صلى الله عليه وسلمکردیم،پسرسولخدا

آنهاروزهایع و وعیداست: الاضحی )عید عید دوروز است"،پس الفطر عید و الاضحی ید

بازیمردمصلى الله عليه وسلمالفطر(،برایآسایشجسمیوروحیمردمساختهشدهاند،پسبنابراین،رسولخدا

مدینهرادرروزگارقدیمانکارنکرد،بلکهدوروزبهترازآنهارا،جایگزینآنهاساخت.
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وزهارابهخانوادهوفرزندانشاختصاصدهند،کارگراندراینروزکارگرانآرزودارند،تااینر

هاتلاشمیکنند،تاخستگیهاوماندگیهایکاریخویشرا،رفعنمایندوکمیاستراحتکنند،

وهمچنینبااستفادهازفرصت،اهلوعیالخویشرابهاخلاقنیکفرابخوانندوآنهاراباتربیت

اورهایدینی،آراستهبسازند،وهمچنینآنهارابهدیداروزیارتخویشاوندانواموراسلامیوب

انسان زیرا نمایند، اشتراک آنها شادی و خوشی محافل در و نمایند، تشویق و ترغیب دوستان،

مسئولیتداردتادرجامعهزندگینمایدوحتیالامکاندرخوشیوغمجامعهشریکباشد،زیرا

وصامسلمانان،هرکدامبطورانفرادیواجتماعی،مسئولیتدارندتادرساختوهرانسانخص

ةٍ أمَُّ یر  سازجامعهازلحاظمادیومعنوی،سهیمباشند،وهمچنانبهتأسیازآیتمبارکه:}كُنْتمُْخ 

تؤُْمِ و  الْمُنْك رِ ع نِ  ت نْه وْن  و  عْرُوفِ باِلْم   ت أمُْرُون  لِلنَّاسِ تْ ِ{أخُْرِج  باِللََّّ  امتي1نوُن  بهترین "شما ترجمه:

اید(بهمنفعتانسانها؛امرمیکنیدبهکارپسندیدهونهيهستیدکهبیرونآوردهشدهاید)آفریدهشده

است،کهفرمودهاند:}ألا  صلى الله عليه وسلممیکنیدازکارناپسندوبهخداایماندارید."وهمچنینحدیثرسولالله

مراعٍو
یعنی"خبردار!آگاهباشیدهریکازشماچوپانهستیدوتمامی2کلُّکممسئولٌعنرعیتّه{کلُّ

شمادرقبالگلههایخودمسئولوپاسخگوهستید"،وبههمینشکلآیاتواحادیثمتعددیدراین

هترینزمینهوجودداردکهمسلمانانرابهدعوتوارشادفرامیخواند،ایامواوقاترخصتی،ب

فرصتاستتادراینراستامطابقبهجایگاهومنزلتاجتماعیخودمسئولیتفردیواجتماعی

خودرادرقبالخانواده،خویشاوندان،دوستان،قریه،شهروجامعه،ادانماید،چنانچهبرخیازفقهای

عید،محولبهمتقدمیندراینموردتصریحاتیداشته،درحاشیهرهونیآمدهاست:"رخصتیهای

عرفرائجمردمیاست،چنانچهعرفرائجدررخصتیهایعیدالفطر،معمولاسهروزورخصتی

،مخصوصا زمانیکهسالهایکاریکارگر،باصاحب3هایعیدالاضحی،ازسهالیپنجروزاست"

مینماید،کار،افزایشمییابد،وکارگرمدتطولانیرادرانجامکار،همراهصاحبکار،سپری

درآنصورت،اینروزهایرخصتیکهمبتنیبرعرفوعادتجامعهاست،چندانتاثیریبر

منافعومصالحصاحبکار،نمیگزارد،زیرامصالحصاحبکاردرآناستکهمدترخصتی

کارگردراینصورتبایدزیادهوطولانیباشدکهاین،بهنفعهردوطرفتماممیشود،بلکه

اعثتقویترابطه،بینصاحبکاروکارگرمیشود،وازطرفدیگر،چونمدارداوریوب

قضاوت،متکیبرعرفوعادتاست،پسبنابراین،افزایشرخصتیهایعرفیکهموردتأیید

 
 . 110سورة آل عمران آیت نمبر  1
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تشریعقانونینیزقرارگرفتهباشد،مطابقبهاحکامشریعتمقدساسلام،جایزاستوفقهاسلامی

یتمیکندوبهاینترتیب،بینفقهوقانون،تطبیقومقارنهنیزبرقرارمیشود.ازآنحما

همانندروزهایملیکهمردمکشوربهآنفخروافتخارمیکنند،مانندروزاستقلالاینکشوراز

دستاستعمارویاچیزیدیگر،اینیکفرصتعمومیبرایمردمهمانکشورخواهدبود،تا

یشینیانخویشرابهیادبیاورند،تابهعنوانانگیزهومحرکیبرایبازماندگانشان،باشد.افتخاراتپ

ایننوعرخصتیها،همانچیزیاستکهمیانمردمبهیکعرفرائجمبدلگردیدهاستوبرای

.1برقراریارتباطبینآنها،بهیکضرورتتبدیلشدهاست

ک بگوید: اعتراض عنوان به کسی طورشاید به دیگر، انواع بر علاوه ها رخصتی نوع این ه

روزافزوندرآینده،بردوشادارهوکارفرماسنگینمیشود،وکارگردستمزدیرادریافتمی

کندکهبابتآنهیچنوعمنفعتیرابرایصاحبکار،نرساندهاست،بااینحال،اینروزهابهاین

اینکهکارفرمایاندراینروزهانهتنهادستمزدکارگرانخودشکلدرنظرگرفتهنمیشود،بهدلیل

راپرداختنمیکنند،بلکهباشادیوخوشحالیدراینایامبهآنهااعانهوکمکنیز،میکنند،و

درصورتیکهاینمناسبات،ازحدمعقولفراتررود،عرفبرایکاهشومحدودکردنآنهاکافی

.2است

 :  فقه اسلامیجزء دوم: رخصتی های سالانه از دیدگاه 

رخصتیهایسالانه،گرچندبراساسقوانینافغانستان،مشمولرخصتیهایتفریحی،مریضیو

ضروریمیگردد،امادراینجافقطرخصتیتفریحیموردبحثاست،زیرابحثرخصتیهای

جداگانهموردبحثوبررسیقراردادهمریضیوضروریرابهنسبتطولانیبودنآنبهطور

ایم.اینیکمسئلۀکاملاجدیدونوظهوراستکهدراعصارگذشتهمانندامروز،مروجنبودهاست،

مسئله همین به مرتبط توان می را، هفتوار موردرخصتی در بیشتر فقهآء؛ دیدگاههای و افکار

تیرادرمواردزیربایدمجازقراردهیم:دانست،وبرهمیناساس،بهنظرمیرسدکهاینرخص

و شود، می کارگر وآرامش آسایش باعث روانی، و نظرصحی از جهت؛ دو از رخصتی این

مصروفساختنكارگربالایکار،درجریانتمامسال،بدونوقفهواستراحت،تکلیفبمالایطاق

بناءکارفرماونادرستاست،عا وانداختنکارگربهسختیومشقتناخواستهاستواینعملشر

صاحبکاربایدمتوجهتفریحوآسایشکارگرخودباشند،زیراکارگروکارمندازیکطرفمنحیث
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انسان،نیازبهتفریحوآسایشداردوازطرفدیگر،تفریحوآسایشکارگروکارمندبهنفعخود

کارفرماوصاحبکارمیباشد؛بهدلیلاینکهباتفریحنمودن،قواونیرویبشریآنهاتجدیدگردیده

از  صلى الله عليه وسلمراکرمزیراپیامبودرحینانجامکاربرایکارگروکارمندکسالتوخستگیرخنمیدهد.

مجبورساختنکارگروهمچنینازتحمیلکاریکهتوانانجامآنرانداشتهباشدوبالایاوسنگینی

لکُُمارشادفرمود:صلى الله عليه وسلمچنانچهآنحضرت؛کند،منعنمودهاست و  }إنّإخوانکمخ 
جعلهماللهتحتأیدیکم1

لفوهممایغلبهمفإنکلفتموهممافمنکانأخوهتحتیدهفلیطعمهممایأکلولیلبسهممایلبسولاتک

{ترجمه:"برادرانشماخدمتکارانشماهستند،خداوندآنهارازیردستشما2یغلبهمفأعینوهم

قراردادهاست،هرکسبرادرشرادراختیاروکنترولخوددارد،ازآنچهمیخوردبایدبهاو

نهارابرآنچهکهقدرتوتواناییانجامآنرابخوراندوازآنچهمیپوشدبایدبهاوبپوشاند،وآ

 .ندارد،مکلفمگردانیدواگربرآنهاتحمیلکردید،بایدباآنهاکمکویارینمایید"

احادیثوآثارمتعددیوجودداردکهبرلزومدادنزماناستراحتبهبدندلالتمیکند،مؤیداین .1

،همانطوریکهپیامبراست4الدرداءوابی3بینحضرتسلمانفارسی  صلى الله عليه وسلمامرواقعۀاخوترسول

داد:}صلى الله عليه وسلماکرم قرار برادری آنها میان أبا  صلى الله عليه وسلمآخ ىرسولُاللهِ، س لمانُ  فزار  الدَّرداءِ، وأبي  س لمان   بین 

أبا أخاك  ل ة ؟!قالتْ:إنَّ ل ة ،فقال:ماشأنكُِمُت ب ذِّ الدَّرداءِمُت ب ذِّ الدَّرداءِلیسلهحاجةٌفيالدَّرداءِ،فرأىأمَُّ

ا،فقال:كُلْ،فإنيِّصائمٌ،قال:ماأنابآكِلٍحتَّىتأكُلْ، إلیهطعام  ب  أبوالدَّرداءِ،قرَّ اجاء  الدُّنیا،قال:فلمَّ

یقو أبوالدَّرداءِلیقوم ،فقاللهس لمانُ:ن مْ؛فنام ،ثمَّذه ب  اكاناللَّیلُ،ذه ب  ،فلمَّ مُ،فقالله:ن مْ؛قال:فأك ل 

 بِّك  حقًّا،ولِر  علیك  لن فْسِك  افصلَّی ا،فقال:إنَّ ،فقام  اكانعِند الصُّبحِ،قاللهس لمانُ:قمُِالْن  فنام ،فلمَّ

حقَّهُ،فأ ت ی االنبيَّ ذيحقٍّ حقًّا؛فأ عْطِكلَّ علیك  لِأهلِك  حقًّا،وإنَّ علیك  یْفِك  حقًّا،ولِض  علیك 
،،صلى الله عليه وسلم اذلك  فذك ر 

س لمانُ{  د ق  ص  له: عبدالله5فقال بن وهب ابوجحیفه "از ترجمه: .6:گوید می که است روایت

درداءالبهدیدنابوپیمانبرادریبرقرارکرد.روزیسلمانمیانسلمانوابودرداءصلى الله عليه وسلمپیامبر

راژولیدهوژندهپوشدید؛پرسید:چراچنینوضعیتیداری؟امدرداءپاسخ7درداءالرفتوامّ

 
خائل، و هو الراعی، الخَوَلُ: "هم الخدم، سموا بذالک لأنهم یتخوّلون الأمور أی یصلحونها، و منه الخولی لمن یقوم بإصلاح البستان، و یقال: الخول جمع ال 1

قلانی: إبن حجر، فتح الباری و قیل التخویل التملیک، تقول: خولک الله کذا، أی ملکک إیاه،....، و یلتحق بالرقیق من فی معناهم من أجیر و غیره" العس
 . 2/1284م. ج/ص. 1999-هـ1420المملکة العربیة السعودیة، - ، بیت الأفکار الدولیة، الریاض1بشرح صحیح البخاری، ط

 . 209قد سبق تخریجه فی ص  2
كان إذا قیل له: ابن من أنت؟ قال: أنا سلمان    سلمان الفارسي، أبو عبد الله، یُعرف بسلمان الخیر، أصله من فارس من رام هرمز، ومن قریة یقال لها جيّ، 3

 هـ. 35ابن الإسلام من بني آدم، توفي في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وكان ذلك سنة 
، جامع القرآن و حافظه، صاحب  حكیم هذه الأمة، کان معروفا ب الدرداء یوم بدر  و أسلم أب،  الخزرجي أبوالدردآء عویمر بن عامر و قیل زید الأنصاري   4

رضي -وقد ولّاه معاویة القضاء، وتوفي أبو الدرداء    -رضي الله عنه-المدرسة و الحلقة فی المدینة و کان عالما بالشام، انتقل إلى الشام زمن عمر بن الخطاب  
مَش قلسنتین بقیتا من خلافة عثمان فی الشام  - الله عنه  للذهبی. . سیر الاعلام النبلاءوقبره ب د 

مد فؤاد الجامع المسند الصحیح )صحیح البخاري(, تألیف: محمد بن إسماعیل البخاري, تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة ترقیم مح 5
 (. و صححه الالبانی.  2413و اخرجه الترمذی برقم ) .1422عبدالباقي, ط 

صحابي. توفي النبي )صلى الله علیه وسلم( وهو مراهق. وسكن الكوفة وولّي    :م(  683هـ /64السوائي، أبو جحیفة )وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة    6
 . الاعلام للزركلي. بیت المال والشرطة لعليّ، فكان یدعوه "وهب الخیر" ومات في ولایة بشر بن مروان على العراق. وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة

کانت من فضلیات النساء ومن ذوات   .، زوجة أبي الدرداءعالمة الفقیهة، معلمة القرآن خیرة بنت أبي حدرد بن عمیر بن أبي سلمة الأسلمي السیدة الهي   7
الدرداء، وأخذت أبي   عرضت القرآن مرات على   .نشأت على حب العلم، وواصلت المسیر؛ حتى كانت فقیهة یأخذ عنها العلماءالرأي منهن مع العبادة والنسك.  

، وقد توفیت أم الدرداء قبل أبي الدرداء بسنتین، وكانت وفاتها بالشام في خلافة كانت عابدة مهیبة  .، وأخذ عنها كثیرون-رضوان الله علیهم    -عن الصحابة  
 سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبی.   .عثمان بن عفان 
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آمدونیازیبهدنیاندارد)وازدنیارویگرداناست(.سپسابودرداءداد:برادرتابودرداء

گفت:تاتودرستکردوبهاوگفت:توبخور؛من،روزهدارم.سلمانغذاییبرایسلمان

)روزهاشراشکستو(غذاخورد.وقتیشبدرداءالزنخواهمخورد.لذاابونخوری،مننی

خوابید.سپسدرداءالبهاوگفت:بخواب.وابوبرایعبادتبرخاست.سلماندرداءالشد،ابو

بهاوگفت:بخواب.وچونشببهآخِررسید،سلماندوبارهبرایعبادتبرخاست.سلمان

گفت:الله،حقیبرتودرداءالبهابوشو.وهردونمازخواندند.آنگاهسلمانگفت:اکنونبلند

دارد؛نفستنیزبرتوحقیداردوهمینطورخانوادهات؛پس،حقّهرصاحبحقیرااداکن.

پیامبردرداءالابوحضرتسپس پیامبرصلى الله عليه وسلمنزد کرد. بازگو برایش را جریان این و فرمود:صلى الله عليه وسلمآمد

انُ سلْم  د ق  »ص 
فتحالباریدرذیلاینحدیثدرعسقلانیابنحجر «:سلمانراستگفتهاست".1

میفرماید:هرنوعمستحباتیکهباعثملالتوخستگی،تکلیفومشقتویاموجبسستیانسان

است،دربرابرعباداتفرضیهگردد،ویاازدستدادنحقوقواجبهیامندوبهگردد،ترکآنجایز

همچنیندراینحدیثاشارهبهآناستکهعبادتهمراهباتحملمشقتوتکلف،جایزنیست،

زمانیکهتکلفبهعبادت،مضربرایصحتوعافیتباشد،مکروهاست،پستکلفبرایانجام

کاربهترازآنستکهبایدمکروهباشد،زیرادرآن،ضرربیشترازآناستکهدرانجامعبادت

احتمالمیرودومجبورساختنخودیادیگرانبرایانجامکاریکهبالاترازقدرتوتوانایی

ازقاعده}إنلبدنكصلى الله عليه وسلمازطریقبیانپیامبر2کارگرباشد،بهطریقۀاولیمکروهوناجایزخواهدبود.

رخصتیمیتوان.باتوجهبهاینحدیث،علیكحقا{یعنی»بدونشکجسمشمابرشماحقدارد«

اینگونهتعریفنمود:مدتغیبتکارگرازساعاترسمیکار،بااجازهکارفرمابراساس را

عوارضیکهدرذیلانواعمرخصیهابیانخواهدشد.حکمتاینوقفه،ایناستکهکاربدون

استراحتباعثکسالتوتنبلیمیشود،اینعملباعثفرسودگیجسمیکارگرمیشودکهاثرات

نبویم احادیث در اومنعکسمیشود. فعالیت و تولید در کارگر توانایی بر آن اشاراتصلى الله عليه وسلمنفی ،

متعددیوجودداردکهبایدوقفهواستراحتکاریبهمدتیکروزبرایکارگران،اختصاص

دادهشود،براساسذکرعظمتوفضیلتروزجمعهدرنصوصشرعی،چنینبهنظرمیرسد

د أ نْی تَّخِذ فرمود:}  صلى الله عليه وسلممعهمیباشد،همانگونهکهرسولاللهکهآنروز،روزج ج  دِكُمْإِنْو  اع ل ىأ ح  م 

هْن تهِِ{ م  ث وْب يْ ى سِو  الْـجُمُع ةِ لِی وْمِ ث وْب یْنِ
اگر3 نیستکه جوگناهی ر  ازشما،ح  یعنی"برهیچیک

مخصوصۀکند،دوجامکهدرآنکارمیۀچنانچهتواناییاینراداشتهباشدکهعلاوهازدوجام

ویژهۀهایکارروزانه،ازآندوجامبرایروزجمعهتهیهنماید)ودرروزجمعه،علاوهبرلباس

ایناساس،استفادهکند(". اگردولتاسلامیتصمیمبگیردکهمثلا کارروزانههشتساعتبر

است،بایدبهآنپایبندبود،همانطورکهوقتییکروزیازهفتهرا،روزاستراحتکارگران،

 تعیینمیکند،کارگرانبایدازامراولیالامراطاعتنمودهوبهآنروز،ملزمباشند.

 
، كتاب  1553( ورواه مرة أخرى، ص  1968أقسم على أخیه لیفطر في التطوع، برقم )  ، كتاب الصوم، باب من 466رواه البخاري في صحیحه، ص   1

 . .(6139) الأدب، باب صُنع الطعام والتكلّف للضیف، برقم
 .212، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج 2
، كتاب إقامة الصلوات، باب ما  197ه، ص (، ورواه ابن ماجه في سنن 1078، كتاب الصلاة، باب اللباس للجمعة، برقم )170رواه أبو داود في سننه، ص 3

 (، و قال محققوه "هذا حدیث صحیح". 1095جاء في الزینة یوم الجمعة، برقم )
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ز،رائجومعروفاست،وهمچنیندراینموردقاعدهفقهیایننوعازرخصتی،بلحاظعرفنی .2

،یعنی"آنچهدرعرفشایعباشدمثلآن1استکهمیگوید:}المعروفعرف اکالمشروطشرط ا{

استکهشرطگردیدهاست"،مفهوماینقاعدهآنست:آنچهکهدرعرفمعتبرومعروفباشددر

وبهآنتصریحهمنکردهباشند،وقاعدهفقهیدیگرنیزمعاملاتبمنزلهشرطمعتبرمیباشدول

،یعنی"نزدشرع،عرفوعادات،اعتبارمحکم2چنینتصریحنمودهاستکه}العادةمحکّمة{

دارد"،اینیکیازجملهقاعدههایفقهیکاربردیاستکهمعنایآناینستکه؛عادتوعرف

اثبات این-حکمشرعیبرایمسائلفرعیمردم)عرفخاصیاعام(طریقیبرای فقهیاست.

قاعدهمبنیبرایناستکهدروقایعمتعدد؛شرع،دلیلینداردوبرایرسیدنبهحکمشرعیدر

 .گونهموارد،بایدبهعرفوعادتعمومیمسلمانان،مراجعهکرداین

لامرمیتواندبالایمردمایننوعازرخصتیرا،دولتبااقتدارآمرانۀکهدارد،بهعنوانولیا .3

تحمیلنماید،زیرادولتمکلفبهتشخیصوتنظیممصالحومنافععلیایکشوراستوبراساس

آندراموراجتماعیوحکومتداری،میتوانداجتهادنمایدوقاعدهفقهیدرسیاستشرعیچنین

،ودراینرخصتی3ست"تصریحمیداردکه:"رفتارامامنسبتبهرعیتوابستهبهمصلحتا

نیز،مصلحتمشخصیوجودداردکهعلیالخصوصبرایکارگروکارفرمایاووعلیالعموم

تمامدولتراشاملمیشود،همانطورکهقبلاتوضیحدادهشد.شریعتاسلامنیزدراینزمینه

گرانبهتناسبمقررمیداردکهولیالامرحقداردیکروزیازهفتهرابرایاستراحتکار

تواناییوامکاناتکاریآنها،اختصاصدهدوهمچنیندولتمیتواندروزیازروزهایخاصیبه

یادماندنیوتاریخسازملیراجهتتجلیلوارجگزاری،اختصاصدهدودرآنروزرخصتی

لاترسمیعمومیاعلانکند.ازنظرقانونکارافغانستان،ایننوعازرخصتیهاتحتنامتعطی

،4یادمیشودکهدرتمامیکشورهامروجاست.براساسحدیثاخوت)بینسلمانوابوالدرداء(

کهاصلدراسلاماینستکهبایدازجسموروحمحافظتصورتگیرد،ایننوعازرخصتیهااز

بهمردم  صلى الله عليه وسلم خودمعناومجوزپیدامیکندوهمچنینمشمولحدیثاموردنیویمیگرددکهرسولالله

گروهیازروایتچنیناستکه"5نسبتبهاموردنیویآنهافرمودهبودند؛}أنتمأعلمبأمردنیاكم{

 
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  1
 .121السیوطی، الاشباه و النظایر ص  2
 . 1/183الزرکشی، المنثور فی القواعد،  3
، كتاب إقامة الصلوات، باب 197(، ورواه ابن ماجه في سننه، ص  1078للباس للجمعة، برقم )، كتاب الصلاة، باب ا170رواه أبو داود في سننه، ص   4

 .(، وهو حدیث صحیح1095ما جاء في الزینة یوم الجمعة، برقم )
 .  .(2363)سبیل الرأي، برقم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله النبي شرعا  دون ما ذكره من معایش الدنیا على  1001رواه مسلم في صحیحه، ص 5
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اصحاببرایبارورکردندرختانخرماگردافشانی)قلمچهکردندرختخرماينربرخرماي

ایناستکهاینکارصلى الله عليه وسلمپیامبرکنید؟آنهافکرکردندمنظورکردند،وحضرتپرسیدندچهمیماده(می

گفتند،حضرت  صلى الله عليه وسلمهاکاهشیافت،وبعدکهبهپیامبراکرمرانکنید،ونکردند.درنتیجهمحصولنخل

آگاه اموردنیایتان به بدانم؛شماخود که بلکهپرسیدم نبودکهنکنید، این ترفرمودند:منظورمن

دنیویکهمصالحومنافععلیایکشوربهآنوابستهباشد،.براساساینحدیثمسایلامور1هستید"

 رهبریدولتاسلامیمیتواندمستقلانهوبهطوراجتهادیتصمیماتخاذنماید.

: فقه اسلامیجزء سوم: رخصتی مریضی از دیدگاه 

دراینجاشکینیستکهمریضی،آزمایشیبزرگازجانبخداوندمتعالاستکهبرتوانوقدرت

یدیکارگرتأثیرمنفیمیگذاردودربرخیمواردممکناستمانعانجامکارِکارگرشود،درتول

اینوضعیت،استحقاقومزدکارگر،تحترحمتوشفقتانسانقرارمیگیرد،زیراکارگران

برمسلمان،باکارفرمابرادراسلامیهستندوبرادربایدبهبرادرشرحمبکندوبهاوکمکنمایدتا

است:}إخوانكم  صلى الله عليه وسلممریضیخودغلبهآمده،صحتیابشود،چنانکهدرهمینموردقولرسولالله

ولكمجعلهماللهتحتأیدیكمفمنكانأخوهتحتیدهفلیطعمهممایأكل،ولیلبسهممایلبس،ولاتكلفوهم خ 

نلمیلُائِمْكممنهمفبِمایغلبهم،فإنكلفتموهمفأعینوهم،وفیروایة اللهِوم  لْق  بواخ  2{یعوهم،ولاتعُذِّ

غلامان و زیردستان شما، برادران شما هستند. خداوند آنان را در اختیار شما قرار داده است.  یعنی"

کند، به او  هر کسی که غلام یا خدمتگزاری دارد، باید از همان غذا و لباسی که خودش استفاده می

ور ندهید کاری را که از توانشان خارج است، انجام دهند؛ و نیز بدهد؛ و علاوه بر این، به آنان دست

اگر چنین دستوری صادر کردید، با آنان همکاری کنید".

گرچنداصلومبنایکلیکهدستمزدراایجادوطرحمیکند،تقابلبیندستمزدوعملکارگر

اماایناصل،درچندموردازرخصتیهایکهقبلاتوضیحدادهشد،بهشکلیازاشکال است،

نادیدهگرفتهشدهاست،زیرابرایکارگررخصتیبامعاشواستحقاقکامل،درنظرگرفتهشد،

یلهریکازآنهادرمواقعمربوطه،موردبحثوبررسیقرارگرفتواینچیزیبودکهودلا

اساسومبنایایجادمزد،آنراتقاضانمیکرد،وآنچهکهمنافعوبخششاضافیکارگررا،از

نظرکمیوکیفیبهصاحبکار،بازمیگرداند،امامریضیکارگر،اوراازتسلیمشدنبازمی

لحاظدار از باشد،حتی اومردود اینکهبرای یا داشتهباشدو بازدهی کار اینکهصاحب بدون د،

 
 .104، ص8النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، ج 1
(. ورواه مسلم في  30برقم )  27رواه البخاري في صحیحه، كتاب الأیمان، باب المعاصي من أهل الجاهلیة ولا یكفرّ صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ص 2

 . (1661) ، برقم832سه ما یلبس ولا یكلفه ما یغلبه، صصحیحه، كتاب الأیمان، باب إطعام الملوك مما یأكل وإلبا
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معنویواخلاقیدرآن،زیرادرایننوعازرخصتی،برایصاحبکارهیچنوعمنفعتینهمادی

ونهمعنوی،وجوددارد،وملزمنمودنصاحبکارتوسطقانونجهتپرداختمزدکارگر،ناشی

کلفیتصاحبکاربهاعطایرخصتیبرایکارگراست؛زیرااینتنهامنبعدرآمداوست،اماازم

و بدونجبران نفعکارگر، به کار املاکصاحب و اموال از بخشی کسر منزلۀ به اینملاحظه

عوض،نخواهدبود.

رفتند،اما،پیشمیمذکورهایغربیبههمینمنوالدرابتدایوضعوتصویبقوانینکار،نظام

پسازاینکهباتجاربمتداومشان،بهنهادهایتامیناجتماعیدستیافتند،ودراجتماعازجایگاه

خاصیبرخوردارشدند،پسازاین،آنهاایننوعازتعهدرا،ازصاحبکاربرداشتندوآنرابه

قلنیز،کارگربایدخصوصابراساسقیاسوعفقهاسلامیاینمؤسساتملحقنمودند.ازنظر

مستحقدستمزدنشود،وصاحبکار،مکلفبهپرداختمزدکارگرنشود،زیراکارگر،کاررابه

نحویکهدرقراردادکارتذکریافتهاست،انجامندادهاست،وبهاندازۀکهکارگر،کارراانجامداده

ن،بههراندازۀکهکارگر،انقطاعاست،براساستوافقطرفین،اومستحقدستمزدمیشود،بنابرای

وکارگریزی،نمودهباشدبایدبههمانمیزان،ازاستحقاقمزدوی،کاستهشود،پسبرهمیناساس،

میتوانگفت؛هرکارگریکهفرآیندکاریخودرامطابقبهپالیسیوقانونکار،تکمیلنمیکند،

اوقاترسمی،ازکارخانهومحوطۀکاری،بیرونبلکهمدتیازکارخودراترکمیکندوپیشاز

میآیدویاناوقتبرسرکارمیآید،بههرحال،بههمانمیزانازمزداوکاستهمیشود،اعماز

اینکهباقصدونیتوارادۀمشروع،کارخودراترککردهباشد،ماننداعتصابغذاییویابدون

باشد،مانندغیابتبدوناجازتازصاحبکارویاغیرارادیارادۀمشروع،کارخودراترککرده

وبدوناختیار،کارخودراترککردهباشد،مانندترککاربهعلتمریضی،درتمامیاینحالات

متذکره،کارگرمستحقمزدنمیشود،ولىاگركارگربهعلتتخلفواخلالصاحبکاردربرابر

رخوددارىنماید،درمدتامتناعاوازکار،مستحقدستمزدمیشود.تعهداتشبااو،ازانجامكا

اینهمانچیزیاستکهاکثرفقهایمتقدمینِاسلام،بدونهیچکدامترددوتجربه،آنرابیاننموده

اند،زیراآنهااحکامونظریاتخویشراازمنبعنابوپایانناپذیر،استنباطواسخراجمینمودند،

دوُافیِهِچنانچه ج  ِل و  مِنْعِنْدِغ یرِاللََّّ ل وْك ان  و  الْقرُْآن  یت د بَّرُون  قولاللهمتعالاستکهمیفرماید:}أ ف لا 

ا{ ف اك ثیِر  اندیشند؟!اگرازسويغیرخدابود،اختلاففراوانيآیادربارهقرآننميترجمه:"1اخْتلِا 

 
 . 82آیت نمبر النسآء سورة  1
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اینکهکهامامسرخسییافتند."همانگونهدرآنمي اند:"...بهدلیل المبسوط،فرموده درکتاب

کارگر،منافعاوراتأمینمیکند،بنابراین،اومستحقدستمزدمیشود،امادرصورتکهکارگر،

سرکارحضورپیدانکندویاکارراپیشازتکمیلآن،باعذرویابدونعذر،ترکنماید،دراین

،پسدراینحالت،رخصتیلازمولابدیاست،1نوعمزدواجرتنمیشود"صورتمستحقهیچ

امابدونالزامصاحبکار،بهپرداختدستمزدبرایکارگردراینمدت،دراینجااینسوالمطرح

آن،درجریانتوضیح پاسخ البته اوچیست؟ منبعدرآمدمریض،درزمانرخصتی میشودکه

یانخواهدشد.حدیثنفقاتالعلاج،ب

البتهدرموردرخصتیمریضی،اقوالفقهاءمختلفاست،برخیازفقهاءاسلاممریضیرابهانواع

مختلفبیاننمودهوبرایهریکازآنهااحکامجداگانهرابیاننمودند،امادراینجابهنسبتطولانی

2شدنبحث،ازآنهاصرفنظرشد.

 : فقه اسلامیاز منظر  جزء چهارم: رخصتی های ضروری 

قسمیکهقبلاتوضیحدادهشدکهغیابتکارگرازکاربدوناجازهکارفرما،تقصیرویتلقیشدهو

دلیلیبرایاخراجویتمامخواهدبود،واگرمدتغیابتکارگرطولانیباشد،اشتباهیجدیاز

طرفاومحسوبشدهواخراجاورابدوناطلاعقبلییاجبرانخسارتتوجیهمیکند،واگر

غیابتکارگربهدلیلفورسماژوریاحوادثغیرمترقبهبهصورتموقتباشد،اینغیابتمی

اماگاهیممکناستبرخیازمسائلخانوادگی تواندتوجیهیبرایعدمفسخقراردادکارشود،

اقکارگرمانندازدواجکارگر،ازدواجپسرش،فوتیکیازاعضایخانوادهیاتولدفرزندازاو،اتف

بیفتدواینهاازمواردمهمزندگیکارگراستوبسیاریازمسائلشخصیدیگر،دراینصورت،

اصلحسننیتدراجرایقراردادهااینستکهبایدازصاحبکاروکارفرمااجازۀرخصتیاخذ

گردد،البتهدرصورتوجودهریکازاینمواردمتذکره،کارگرممکناستبدونکسبرضایت

فرمادرقالباجازۀقبلییابهشرطتاییدبعدیازمحلکارغیبتکند،اماکارفرمامیتواندجهتکار

تثبیتقضیه،ازکارگربخواهدکهمدرکیدالبروجودموضوعاتفاقیارائهدهدکهمانعازآمدن

رمامیاوبهمحلکارششدهاستواگرکارگر،مدرکراارائهکردهنتوانست،درآنصورتکارف

تواند،غیابتکارگربدونعذرمعقولتوجیهنمودهواوراغایبدرنظربگیرد.اساسوتوجیهاین

 
 .162- 15/183السرخسی، المبسوط  1
کتوراه فی الفقه  برای تفصیلات بیشتر به کتاب زیر مراجعه نمایید: ابوالعز، علی محمد احمد، "عقدالعمل فی الفقه الاسلامی و القانون"، رسالة جامعیة دو 2

    www.kantakji.com   www.kie.university. 376-372، ص 2010وله، کلیة الشریعة، الجامعة الاردنیة، و اص
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یعنی"ضرورتهابهاندازۀ1الضروراتتقدربقدرها{مطلب،قاعدۀعمومیاستکهمیفرماید:}

ا لضرورةضرورتدرنظرگرفتهمیشود"،وهمچنینبراساسقاعدۀدیگر:}الحاجةتنزلمنزلة

اوخاصة{ کانت یا2عامة باشد عمومی خواه میگیرد، قرار ضرورت منزله به "حاجت یعنی

خصوصی"،فرقبینحاجتوضرورتاینستکههرعملوتصرفیکهصیانتدین،جان،عقل،

نسلومالمتوقفبرآنباشد،ضرورتگفتهمیشود،وهرعملوتصرفیکهانسانبرایتوسعه

براساساینقاعده،رخصتی.رخودورفعحرجبآنهامحتاجاست،حاجتگفتهمیشودوگشایشامو

 مریضینیزازجملهضروریاتتلقیمیشود.

 : فقه اسلامیجزء پنجم: رخصتی حضانت و ولادت از منظر 

رخصتیولادت،شاملوضعیتپیشازتولدوبعدازتولدمیشودومرحلهشیرخوارگیازبدو

شروعمیشودتارسیدنبهسنبلوغرادربرمیگیردکهبهآنمرحلۀحضانتنیزتولدکودک

ا ف لْیسْت أذِْنوُاك م  الْأ طْف الُمِنْكُمُالْحُلمُ  إِذ اب ل غ  گفتهمیشود،آنچهکهقولاللهمتعالبرایندلالتدارد:}و 

مِنْق بْلِهِمْ الَّذِین  يکهاطفالشمابهسنبلوغبرسندبایداجازهبگیرند،ترجمه:"وهنگام3{اسْت أذْ ن 

گرفتند!"؛اینآیت،بیانمیکندکهبلوغهمانگونهکهاشخاصيکهپیشازآنانبودند،اجازهمي

کودک،زمانیاستکهازورودخودبردیگران،اجازهاخذنماید،ودیگراننیزازورودخودبر

راجرایعباداتومعاملات،ازلحاظشرعی،مکلفقرارمیگیرد.طفلاجازهبگیرند،وهمچنیند

برایننظرهستندکهحضانتزنبابینیازشدنفرزنداز6وحنابله5،شوافع4اکثرفقهایاحناف

،بههفتسالگیخدماتزن،پایانمییابد،واینزمانیاستکهپسرطبقنظراحنافوحنابله

هاحضانتپسرتاسنبلوغلازمیمیباشدوحضانتدخترنظرفقهایمالکی،امااز7خودبرسد

.دراینجاشکیوجود8تازمانیکهویازدواجنمایدودرکنارشوهرشقراربگیرد،ادامهمییابد

نداردکهدرتعیینسنکودکباتعدادسالهایمتذکره،حمایتومراقبتبیشتریازکودکصورت

 
. و درر الحکام فی شرح مجلة الحکام لعلی حیدر تحت هذه  395/  1، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة  264/  6القواعد الفقهیة  موسوعة   1

 . 60القاعدة. و كتاب مجموعة الفوائد البهیة على منظومة القواعد الفقهیة، القاعدة السادسة ص 
. الأشباه والنظائر، 107، ص  2م ج1968-هـ  1388عبد الرزاق سعد ,مكتبة الكلیات الازهریة , مصر    اعلام الموقعین عن رب العالمین تحقیق طه 2

 .266، نظریة الضرورة الشرعیة، لوهبة الزحیلي، ص68الأشباه والنظائر، لابن نجیم، ص .88للسیوطي، ص
 . 59سورة النور آیت نمبر  3
 .184، ص4حر الرائق، ج. ابن نجیم، الب316، ص3ابن الهمام، فتح القدیر، ج 4
 .، بدون رقم طبعة، دار إحیاء الكتب العربیة، مصر 91، ص4قلیوبي، أحمد سلامة، عمیرة، أحمد البرلسي، حاشیتا قلیوبي وعمیرة، ج  5
م، مؤسسة  2002، 1، ط447. المقدسي، عبد الرحمن، العدة شرح العمدة، تحقیق خالد عبد الفتاح شبل، ص 238، ص8ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج 6

 .الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان
 .430، ص9. المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج620ابن مفلح، الفروع، ج، ص 7
الدسوقي، ج 8 الفكر، 734، ص3. الخرشي، محمد، حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل، ج526، ص2الدسوقي، حاشیة  ، بدون رقم طبعة، دار 

 . بیروت، لبنان
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بهاینترتیب،ویازنظرجسمیوروانیبصورتسالمرشدمیکندوحقوقمراقبتمیگیرد،و

بطورکاملدرطولایندوره،انجاممییابد.

،درتعریفحضانتوحضانتیافته،کداماختلافچشمگیروقابلملاحظۀفقهایمذاهباربعه

بهمصالحومنافعوی،حضانت:"محافظتازطفلورسیدگیندارند،مثلادرنزدفقهایمالکی

میباشد،اماحضانتیافتهبهکسیگفتهمیشودکهمستقلنباشد،همانندصغیر،بناءحضانتاودر

مردتابلوغاستواینقولمشهوراستودردخترهاتاازدواجورخصتیاوبهخانۀشوهرش

1است."

چنینگفتهاند:"حمایتوتربیتکسانیاست،تعریفحضانتراکمیانکشافدادهوفقهایشوافع

،و2کهمستقلنیستندودرطفلصغیر،زمانیکهاوممیزگردد،حضانتویبهپایانمیرسد"

5وحنابله4،شوافع3حضانتصغیرممیزراتابعدازبلوغ،کفالتنامیدهمیشود.فقهایاحناف

(است،اتفاقنظردارند.ودراستدلالخودچنین،دربیاناینکهحضانتحقحاضن)یعنیمادر

ف س ترُْ ت ع اس رْتمُْ إِنْ و  عْرُوفٍ بِم  ب ین كُمْ أتْ مِرُوا و   هنَُّ أجُُور   ف آتوُهُنَّ ل كُمْ  عْن  أ رْض  }ف إنِْ گویند: ل هُمی ضِعُ

ى{ أخُْر 
آنهارابپردازیدتاوض6 عحملکنند؛واگربرايشماترجمه:"واگرباردارباشند،نفقۀ

دهند،پاداشآنهارابپردازید؛و)دربارهفرزندان،کاررا(بامشاورهشایسته)فرزندرا(شیرمي

گیرد."نکتهاستنباطانجامدهید؛واگربهتوافقنرسیدید،آندیگريشیردادنآنبچهرابرعهدهمي

شیردادنبهنوزاد،پساززندگیمشترکتوسطدراینآیت،ایناستکهاینآیتبهجایزبودن

زندیگریوهمچنانبهعدماجبارمادرشبهشیردادنبهطفل،اشارهدارد،همانطوریکهآنهابه

ِبنِرانقلنمودهاند:}  صلى الله عليه وسلمعنواندلیلاینقولرسولخدا ع مْروع نْع بْدِاللََّّ
َّأ ن سُول  أ ة ق ال تْ:ی ار  امر 

اد أ نْی نْزِع إنّصلى الله عليه وسلمالله أ ر  أ ب اهُط لقّ نيو  وإنَّ اء  حِجْرِيل هُحِو  ث دیْيل هُسِق اءو  ب طْنيل هُوع اء و  هُابْنيهذاك ان 

ِ سُولُاللََّّ ار  له  مِنيِّ؟ف ق ال 
ال مْت نْكِحي"{صلى الله عليه وسلم بهِِم  قُّ :"أنْتِأ ح 

کندکهروایتمییعنی"عبداللهبنعمرو7

!هماناشکممبرایاینفرزندمظرفیبودهکهاوراحملکردهاست،وصلى الله عليه وسلمگفتکهایرسولخدازنی

 
 .223ابن جزي، القوانین الفقهیة، ص  1
 .148، ص2. الشربیني، الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع، ج191، ص 5الشربیني، مغني المحتاج، ج 2
  .46، ص 3.الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 253،ص 5ابن عابدین، رد المحتار، ج3
 .194، ص5.الشربیني، مغني المحتاج، ج504، ص 6النووي، روضة الطالبین الطالبین، ج 4
 .13، ص6. المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج613،ص 5ابن مفلح، الفروع، ج 5
 . 6سورة الطلاق آیت نمبر  6
( وحكم علیه شعیب الأناؤوط بأنه حدیث حسن، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من  6707، برقم )310، ص11أخرجه أحمد في مسنده، ج 7

 .( وقال عنه: حسن 2276أحق بالولد، برقم )
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پستانهایمبرایشظرفنوشیدنی،وآغوشمبرایاوماوایبوده،وپدرشمراطلاقدادهاست،حال

سزاوارای؛توبهاوبهاوفرمود:)تازمانیکهازدواجنکرده صلى الله عليه وسلمخواهداوراازمنبگیرد!پیامبرمی

درقولمعتمدبهامیگویندکهحضانتفرزند،حقمادرشاست1وامافقهایاحنافترهستی("،

واگرکسیبرایحضانتاوپیدانشود،یاپیداشودمگرطفل،شیراوراقبولنکند،درایندو

ادرحاضنصورت،مادرشمجبوراستکهبایدحضانتفرزندخودرابهعهدهبگیرد،امااگرم

تعییننکند،پسحضانتبرایطفلیکحقاستواومکلفبهانجامآناست،دلیلآنهااینآیۀ

اع ة { ض  الرَّ یتمَِّ أ نْ اد  أ ر  نْ لِم  ك امِل ینِ وْل ینِ ح   د هُنَّ أ وْلا   یرْضِعْن  الِد اتُ الْو  }و  است: مبارکه
ترجمه:2

تمام، دهند.)این(برايکسياستکهبخواهددورانشیرمي"مادران،فرزندانخودرادوسال

دراینآیت،امربرایوجوباست،بهاینمعناکهمادرمجبوراستشیرخوارگيراتکمیلنماید."

کهبایدبهفرزندخودشیربدهدودراینآیتدلالتبرآناستکهمادردرصورتعدمرضایت،

گویندکهحضانتبرپدرلازممیهافقهایمالکی3شیردهد.مجبورساختهمیشودکهبایداورا

استپسحقفرزندبراوستوحقاوبرمادرزمانیاستکهمادرشبرایشیردهیازطرفپدر

طفل،تعیینومقررشدهباشد،ایندردوسالشیردهیاست،درصورتیکهطفلتحتحضانت،

ضنبگیرد،امادرصورتعدمتعیین،حضانت،حقکسیپدریاپولینداشتهباشدکهبرایاوحا

،وآنهادراینزمینهچنیناستدلالکردند4استکهشرعآنرابهعنوانحاضنتعییننمودهاست

کهاگرحاضن،حضانتخودراباعوضخلعیااصلا بدونعوض،سلبنماید،حضانتساقطمی

بااسقاطآننبایدساقطمیشد،ودیگراینکهبرشودواگرحضانتواقعاحقمحضونمیبود،

اساسقولمشهورومعروفآنها،برایحاضنجهتحضانتویازطفل،هیچنوعاجرتومزدی

الزامیاست،نمیتواندبخاطرادایآن، دادهنمیشود،زیراانساننسبتبهواجبیکهعلیهوی

قعحقیمحضونمیبود،بایدبرایشجهتحضانتِاجرتدریافتیامطالبهکندواگرحضانتدروا

.باتوجهبهمباحثفوق،چنینبهنظرمیرسدکهحقحضانتبینحاضن5طفل،اجرتدادهمیشد

ومحضون،یکحقمشترکاست،زیراحضانتذاتا بدونآنهاوجودنداردوهریکازآنهابرآن

 
 .560، ص5. ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدر المختار، ج180، ص4ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 1
 . 233نمبر سورة البقرة آیت  2
 .314، ص3ابن الهمام، فتح القدیر، ج 3
، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان .. العبدري، محمد بن یوسف، التاج  1، ط 645، ص3التسولي، البهجة شرح التحفة، تحقیق محمد عبد القادر شاهین، ج 4

 لبنان. ، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمیة، بیروت،595، ص5والإكلیل لمختصر خلیل، ج
 .645، ص3التسولي، البهجة شرح التحفة، ج 5
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ضندرتربیتومراقبتازمحضوناست،اگرحقیدارند،چنانکهحقمحضوندربقاوحقحا

.1چهحقمحضونبهدلیلنیازشبهاو،قویتراست

و او،محسوبمیشود اولیۀزندگی اصول از یکی تولد، بدو از کودک از نگهداری و مراقبت

حضانتاودلیلیبرتمامیتروانی،سلامتفکریوجسمانیبهشمارمیرود.

عنایفقهیوحقوقیآننیزتأثیربهسزایدارد؛چنانکهحضانتبهمعنایمعنایلغویحضانت،برم

درآغوشگرفتنودرآغوشکشیدنچیزی،یادردامانگذاشتنچیزیاست؛دامانانسان،اززیر

بغلتاکیسهبیضهراشاملمیشود،ودامانپرنده،تخمهایشاست،زمانیکهپرندهتخمهایخود

کند،وهمچنینزناگرفرزندشرادرآغوش)بغل(خودکشیمیشبپیوندد،جوجهرابهزیربالهای

2بگیرد،بهآنحضنگفتهمیشود.

اسلام،حضانتبهمعنایتربیتوپرورشفرزندودرنظرگرفتنمصلحتودراصطلاحشریعت

وبرخیازفقهاءآن.3ومنافعاودرزمانیاستکهاوقادربهتشخیصضرروفایدۀخودنمیباشد

راچنینتعریفنمودهاند:"محافظتازطفلازآنچهکهاوراآزارمیدهدیاآسیبمیرساندو

تربیتوبزرگکردناوباشستنسر،بدنولباساوهمچنینمساجدادنوسرمهزدنوبستناو

وعبحث)رخصتیولادت(،اینتعریفنسبتبهموض4درگهوارهوخوابانیدناوو...میباشد."

نزدیکتراست،زیرادراینتعریفذکرشدهاستکهزنکارگروکارمندیکهمستحقاینمرخصی

است،چهنوعمسئولیتومکلفیتدرقبالفرزندشدارد؟برخیازفقهایمعاصرحضانتراچنین

محافظتاوبهصورتتعریفنمودهاند:"رسیدگیبهامورطفلوبهعهدهگرفتنتربیت،پرورشو

واساسحضانتدرکلامخداوندجچنین5مناسب،تااینکهطفلبتوانددرامورخودمستقلباشد."

ا بَّیانيِص غِیر  ر  ا ك م  ا مْهُم  ارْح  بِّ ر  قلُْ و  ةِ حْم  الرَّ  مِن   الذُّلِّ  ن اح  ج  ا ل هُم  اخْفِضْ است:}و  گردیده 6{مقرر

ویشراازمحبتولطف،دربرابرآنانفرودآر!وبگو:»پروردگارا!ترجمه:"وبالهايتواضعخ

گونهکهآنهامرادرکوچکيتربیتنمودند،آنهارامشمولرحمتتقرارده!«".پسبنابراین،همان

شریعتاسلام،بهغریزهوفطرتانسانوشکلگیریطبیعیاوبهعنوانیکانسانعادی،احترام

فلبهصبرطولانی،شفقت،مراقبتومهربانیاشدنیازدارد،بدیناساس،مادرمیگزارد،زیراط

 
 .م، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان، الأردن1990، 2، ط353، ص3عقلة، محمد، نظام الأسرة في الإسلام، ج 1
 .بیروت، لبنانم، دار العلم، 1979، 2، مادة حضن، ط2101، ص5الجوهري، إسماعیل بن حماد، الصحاح، تحقیق أحمد عبد الغفور عطار، ج 2
 .498، ص11الماوردي، الحاوي الكبیر، ج 3
 .416، ص9المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج 4
رس بكلیة الآداب والعلوم ، والمؤلف مد4حمادة، فاروق، أحكام الحضانة في الإسلام سیاج لحمایة الطفولة، بحث منشور في مجلة الأحمدیة، العدد الثالث، ص 5

 .الإنسانیة في جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو سوري الأصل
 . 24سورة الإسراء آیت نمبر  6
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بیشترمستحقاینوظیفهمیشودوبرمبنایآن،مستحقرخصتیولادتمیشود،زمانیکهام

عمر زوجۀحضرت پیشگاهعاصم به را طفلش قضیۀحضانت توسطشوهرش، ازطلاق بعد

فیصلهکردو1،بهنفعامعاصموحضرتابوبکرصدیقمطرحکردحضرتابوبکرصدیق

رابهعهدۀمادرشگذاشتوفرمود:"ایعمر!بوونوازشمادرش2مسئولیتحضانتعاصم

برایاوازتوبهتراست،زیرااومهربانتر،دلسوزتر،رحیمترودوستدارندهتراستوتازمانی

3بیشترینسبتبهحضانتپسرشدارد."کهازدواجنکند،اوحق

بهاهمیتتربیتنیکویفرزند،بسیارتأکیدنمودهاست،اوفرمود:}كلمولودیولدعلىصلى الله عليه وسلمرسولخدا

سانه{ رانه،أویمجِّ دانه،أوینصِّ الفطرة،فأبواهیهوِّ
آید،پسپدریعنی"هرفرزندیدرفطرهبهدنیامی4

کنند."براساسارشادبرخیکنندیااورامجوسیمیمسیحیمیکنندیاومادرشاورایهودیمی

فرمودهاندکه:داشتنمحل5ّکهدرذیلقاعدۀفقهی}العادةمحکّمة{ازفقهآءازجمله؛امامشاطبی

ادارهبرایخانمهاینوزاددار،یکشرطاستکهبراساسعرفرائج، حضانتدرکارگاهو

کارفرماوصاحبکارمکلفبهتهیهوترتیبآناست،زیرادرعقدقراردادهرآنچهمروجاست،

فقهیاست:}المعروفعرفابدوناینکهگفتهشود،خودبخودضمقراردادمیگردد،چراکهقاعدۀ

،پسبناءرضایتوتعاملطرفینمتوقفبهاجراوتطبیقاینعملمیباشد.6کالمشروطشرطا {

"عوائدجاریرابرایدرنظرگرفتنشریعتاسلام،ضروریمیداندخواهبادلیلامامشاطبی

مالایطاقمواجهخواهندشدوشرعیباشدویابدوندلیلشرعیباشد،زیرادرغیرآن،باتکلیف

آندرستنیستوازسویدیگردرعوائدجاری،مصالحآنهاتحققمییابد،پسبنابراینزمانی

این بهحرجوتکلیفمواجهخواهندشدو آنگاهمردم اینعوائدشرعادرنظرگرفتهنشود، که

دائمیبودهوهمیشهدربرخلافمقاصدواهدافشریعتمقدساسلاماست،زیراشریعتاسلام

7تعقیبمصالحعمومجامعهاست،وعرفوعادتتأمینکنندۀمنافعومصالحعمومجامعهاست."

 
  سنتین: جمیلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. ولد عاصم بن عمر قبل وفاة رسول الله صلى الله علیه وسلم ب  و هی  1

 . 52ص:  - 6أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج:  .بن الخطاب، تكنى أم عاصم بابنها عاصم بن عمر بن الخطاب، سمته باسم أخیها امرأة عمر 
ذة.  عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي: شاعر. كان من أحسن الناس خلقا، وكان طویلا جسیما. وهو جد عمر بن عبد العزیز لأمه. مات بالرب 2

 ركلي. الاعلام للز
م، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان، ولم أقف على حكم  1972،  1، ط154، ص7الصنعاني، عبد الرزّاق، المصنّف، تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي، ج 3

 .للمحدثین على هذا الأثر
 .  .(1385)، كتاب الجنائز، باب ما قیل في أولاد المشركین، برقم327رواه البخاري في صحیحه، ص 4
 .٨۹السیوطي، " الاشباه والنظائر "، ص 5
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  6
 (.286/2الشاطبی، الموافقات، )  7
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باتوجهبهنصوصشرعیمیتوانچنینگفتکهشریعتمقدساسلامازروزاولبهاینمسئلهپی

قایلشد،زیراتربیتوبردوبرهمیناساس،بهحضانتوپرورشاولاد،اهمیتوجایگاهویژه

حضانتاولاد،اولینمکتبذهنیتسازیفرزنداناست،بنابراین،آنرابهعهدۀمادرشسپرد،

چونمهربانترازهمهدررویزمیناستکهمیتواندبهسادگیازعهدۀاینمسئولیتبزرگ

بر همین به پس دهد. پرورش مفیددرجامعه، و مسلمان ویکطفل آید مادرشجهتبیرون ای

حضانتفرزندش،رخصتیولادتدادهشدتادلجمعوبهراحتیبهشیردهیوتربیتفرزندش،

رسیدگینماید.قانونکارافغانستانبهمنظورحفظحقوقتضمینشدهتوسطاسلام،برایزنانمتاهل

دآن،بهتصویبوکارگر،درهنگامتولدنوزادش،حقتوقفکاررادادهورخصتیولادترابامز

1رسانیدهاست.

 : فقه اسلامیجزء ششم: رخصتی برای تأدیۀ فریضۀ حج بیت الله الحرام از منظر 

نیز صلى الله عليه وسلمفریضۀحج،رکنپنجم،ازارکانپنجگانۀاسلامبهشمامیرودکهدرآیاتواقوالرسولالله

نِ الْب یتِم  ِع ل ىالنَّاسِحِجُّ لِلََّّ {انعکاسیافتهاست:}و  اسْت ط اع إِل یهِس بیِلا 
ترجمه:"وحقخدااستبر2

  صلى الله عليه وسلممردمحجکردناینخانهکسیکهتواناییراهرفتنبهسویآنراداشتهباشد."وقولرسولالله

است:}بنيالإسلامعلىخمس:شهادةأنلاإلهإلاالله،وأنمحمدارسولالله،وإقامالصلاة،وإیتاء

یعنی"اسلامبرپنجرکنبناشدهاست:شهادتبهاینکههیچمعبودی3صومرمضان{الزكاة،والحجّ،و

جزاللهتعالینیستومحمدرسولاللهاست،اقامۀنماز،پرداختزکات،أدایفریضۀحجوگرفتن

روزۀماهرمضان."نکتهایکهازاینآیتوحدیثاستنباطمیشود؛ایناستکهفریضۀحجبالای

موفرضمیگرددکهتواناییواستطاعتراهرفتنواحرازشرایطآنراداشتهمسلمان،زمانیلاز

باشدکهشاملمصارفسفرحج،اعاشهواباتۀخانوادۀاومیشود،یعنیتواناییمالی،اینکههزینه

هایحجراداشتهباشدوافرادتحتتکفلخانوادهاشرا،ثروتمندبگذاردونیازیبهکمکنداشته

ندودرضمنداشتنقدرتوتواناییکهاوراقادربسازدتابهسلامتسفرکندوبدونکدامباش

با-مشکلومحدودیتبهمکهمکرمهبرسد،یکامرلازمیاست.اسلامآمدتابهاواجازهدهد

دستازکاربکشدوبرایادایفریضۀحج،سفرنماید،گرچندازتعاملصدر-اجازهکارفرما

اسلامدربرابرکارگرانوکارمندانکدامخبرینیست،بااینحال،میتوانگفتکهفضایمذهبی

 
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 1

 ، مع التصرف.148-144فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431، التشریع من جامعة القدس
 . 97سورة آل عمران آیت نمبر  2
( واللفظ له. ورواه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب أركان الإسلام 8،برقم )22رواه البخاري في صحیحه، كتاب الإیمان، باب دعاؤكم إیمانكم، ص  3

 .(20) ، برقم28ودعائمه العظام، ص
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خواستندبهحجبروند،تسهیلنمودهبود،زیرااینیکیازعباداتحاکم،راهرابرایکسانیکهمی

1جامدهند.الهیاستکهمسلمانانبهآنعلاقهدارند،تادرعمروزندگیخودیکبارآنراان

صاحب کار نسبت به مرخصی ها و -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارفرما

 تعطیلات رسمی:

قوانینومقرراتمرتبطبهکاردرافغانستان،یکسلسلهرخصتیهاراکهمناسبوضعیتکارگر

اجزاءزیربهآنهامیباشد،برایاودرحینانجامکار،طرحوتصویبنمودهاستکهدرذیلچند

پرداختهخواهدشد:

 جزء اول: مبنای وجود رخصتی های رسمی از منظر قوانین افغانستان:

رشدوانکشافکهدرحوزۀعقدقراردادکار،امروزرونقپیداکردهاست،قبلابهاینمیزانوجود

ختلفخودرادرنداشت،بدیناساس،میتوانگفتکهپروسهاجارۀمنافعبراشخاص،تحولاتم

عرصۀپیشرفتوترقیدرطولتاریخ،بهپشتسرگذاشتهاست،بههمینوجهاستکهازفقهای

متقدمیندراینموردابرازنظربیشترینشدهاست،زیرادرآنزمانهیچمؤسسهونهادکارگری

کهکارگرانگاهیدروجودنداشتهکهجوانانرابهعنوانکارگردرآنجاجذبواستخدامنماید،بل

اینجاوگاهیدرآنجا،عمرخودراسپریمینمودندوبههمینمنوالپیروکهنسالمیشدند،

برایمثالمحققدرکتابهایفقهایمتقدمین،اصطلاحاجیررادرمییابدکهماهبهماهاجیرمی

درکوتاهاست،بههرحالموجبشدند،وقفهتعطیلیبههرشکلیکهباشد،مهمنیستکهزمانآنچق

ضرربرایصاحبکاراست،بههمینوجهاستکهفقهآءکرام،عدماجرایموضوعتکلیفکارگر

را،تخطیونقضتعهدکارگرمیدانستند،بهاینمعناکهکارگردلبخواهی،بدوناجازهصاحب

صنعتیدرانگلستانبهوقوعکار،رخصتینماید،تعهدشکنمعرفیمیشد.مگرهنگامیکهانقلاب

مؤسسات بلکه نبود، ماه یاچند بهچندروز دیگرمحدود کار، کارگروصاحب رابطه پیوست،

ونهادهایکارگریایجادشدکهسالهاازکارگر،کارمیگرفتوطاقتوانرژیاورادرطول

کارهایمداومومتواترعمروزندگیحیاتشتخلیهمیکرد،همینهابودندکهاحساسکردند،

کارگران،درضعفوناتوانیآنهامیافزاید،بدیناساسآنهاکارگرانرابهرخصتیهایکوتاه

هایهفتوار، تارخصتی تفریحیروزانه، وقفه های ازرخصتی فراخواندند؛ مدت دراز و مدت

ساسیآنهادرحقیقت،سالانه،مواقعخاص،مناسباتخاصسالانهراشاملمیشد،هدفومقصدا

 
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  العواودة،جمعة   1

 ، مع التصرف.90فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
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رهانمودنکارگرازبارخستگیجسمیوروانیبودکهکارگراندرنتیجهانجامکارسخت،مستمر

ودوامداردرنهادومؤسسۀکارگریباآنمواجهمیشدند.قسمیکهبههمههویداوآشکاراست،

ب است، کارگر برایصحت تنهامضر نه وقفه، بدون مداوم، و تکلیفکارسخت درحقیقت لکه

 إلِاَّ ن فْس ا ُ یك لِّفُاللََّّ مالایطاقنیزاستکهاللهمتعالازآنمنعنمودهاست،چنانچهمیفرماید:}لا 

وُسْع ه ا{
سازد".ترجمه:"خداوندمتعالهیچکسرا،جزبهاندازهقدرتوتواناییش،مکلفنمي1

،قدرتوتواناییکارگررابهانتهاءمیرساند،افکارشاینیکواقعیتاستکه؛کارِسختومداوم

رابخودمشغولمیسازد،وکارگرراازخانوادهاشجدامیکند،واورادورمیسازد،اینها

اضراروآسیبیاستکهمتوجهخودکارگرمیشود،همچنینبهصاحبانمشاغلوکسبوکار،

مثلاکیفیتمحصولاتوتولیداتکارگرانشانکاهشمینیزآسیبهایجدیمیرساند،ازجمله:

یابد،آنچهکهمناسببهبازارباشدونیازمندیهاوتوقعاتمردمرابرآوردهبسازد،تولیدکردهنمی

توانند،ازطرفدیگر،تمرکزوعلاقۀآنهادرکار،کاهشمییابد،وبامرورزمان،کاراییو

کار،کاهشمییابد،وهمچنینبهدولتنیزآسیبهایجدیفراوانیراموثریتآنهانیزدرانجام

میرساند؛مثلا:ازقدرتوظرفیتتولید،ازپیشرفتکاروتوسعۀدولت،کاستهمیشود،وبهاین

شکلبهناموشهرتنیکدولتدرقسمتمحصولاتآن،ضررمیرسد،ضربۀمحکمدرهم

ندوبهاینشکلروابطجامعهواجتماع،تخریبمیگردد،زیراشکستگیفامیلوخانوادهمیز

زمانیکهکارگربدونوقفهورخصتی،بهکارخودمصروفبماند،رابطۀآنبافامیلوخانوداه

اش،درهممیشکندوپیوندخانوادگیآن،ازبینمیرود،بههمیناساسبایدگفتکهرخصتیو

ضروریاتجدیاشخاصوجامعهاست؛همدرسطوحفردیوهمدرتعطیلاتازجملهنیازهاو

سطوحاجتماعی،کاراییفوقالعادهدارد،بنابرایناینتعطیلاتبهیکیازعلایقیتبدیلشدهاست

کهکارفرمایان،پیشازکارگرانبهدنبالآنهستندومیخواهندکهتعطیلاترسمیومشخصنه

اینیکیازتنهابرایکارگرانبلکهبر ایخودشاننیز،داشتهباشند،بنابراین،میتوانگفتکه

جملهمهمترینتصمیماتیتلقیمیشودکهدولتهابهمنظورحفظکارگرانخودوثباتوتوسعه

تولیدعمومیدرسطحدولت،بهدنبالآنهستند.

 جزء دوم: انواع رخصتی های رسمی از منظر قوانین افغانستان:

رخصتیهایرسمینظربهضرورتونیازمندیهابهانواعواقساممتعدد،طبقهبندیمیشوند

کهدراینبخشهریکازآنها،بصورتمفصلدرچارچوبقوانینومقرراتمربوطبهامور

 
 . 286سورة البقرة آیت نمبر  1
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کاردرافغانستان،بیانخواهدشدودرضمنبهشرحتعریفاتوآحکامآنهانیزپرداختهخواهدشد،

قانونکارافغانستان،رخصتیهاواستراحتبهطورخلصعبارتانداز:40-39براساسمادۀ

رخصتی-3رخصتیهایعمومی)ملیومذهبی(.-2وقفۀکارجهتاداینمازوصرفطعام.-1

هایسالانه)تفریحی،مریضیوضروری(.یعنیدرمجموعدرقانونکار،ششنوعرخصتی،

هدرنوشتههایبعدیبههریکازآنها،پرداختهخواهدشد.ذکرگردیدهاستک

قانونباسلطهآمرانۀکهدارد؛نوع اول: رخصتی های عمومی یا تعطیلات رسمی)مذهبی و ملی(:  

ایننوعازرخصتیهارابادرنظرداشتاستحقاقآنها،برایکارگران،اعطانمودهاست،ودر

نظرگرفتهاست؛یکیازآنهاایناستکهکارگربااستفادهازاینموردمنافعصاحبکاررادر

طریقاستراحت،خودرابرایبازگشت،بصورتفعالوموثربخاطرانجامکار،آمادهمینماید،

زیراکارگرمیداندکهدرروزهایرخصتی،نهادوموسسهکارگری،بستهمیباشدوهیچیک

،وازطرفدیگر،1داخلموسسۀکارگری،حضورپیدانمیکندازکارگران،جهتانجامکار،در

با قانون این بلکه تعلقنمیگیرد، کار تعیینروزهایرخصتیوتعطیلات،بهصاحب موضوع

قواعدآمرۀکهدارد؛خودشاینموضوعراتعیینمیکندتاصاحبکاردرحقکارگردرایننوع

ه،نکند.ازتعطیلات،دخالتویاسوءاستفاد

بهعنوانتعطیلی تقویمکشور یاتعطیلاترسمی،روزهایهستندکهدر رخصتیهایعمومی

شناختهشدهاند.ازآنجهتکهرعایتموازینقانونکار،برایهمهکارفرمایانوکارگرانلازم

وانداست،تعطیلاترسمینمیتواندبهعنوانروزکاریمحسوبشودوکارگروکارفرمانمیت

برخلافآنتوافقکند.اینرخصتیهاازجملهرخصتیهایسالانهنیزمحاسبهنمیشود،زیرا

خودچنین،تصریحمیکند:"رخصتیهایعمومیبامزدعبارت41قانونکارافغانستاندرماده

از: اخیرهفته)جمعه(.-1اند اولسال)نوروز(.-2روز استق(28)روز-3روز لالاسد)استرداد

-6روزاولماهمبارکرمضان.-5ثور)پیروزیانقلاباسلامیافغانستان(.(8)روز-4کشور(.

روزدوازدهمربیعالاول-8روز(.4ایامعرفهوعیدسعیداضحی)-7روز(.3یامعیدسعیدفطر)ا

دلو)شکست(26)روز-10روزدهممحرمالحرام)روزعاشورا(.-9.صلى الله عليه وسلممولودپیغمبربزرگاسلام

افغانستان(. اتحادجماهیرشورویسوسیالستیسابق ارتش بنابر-11وخروج که های روز سایر

البتهقانونکار2تجویزدولتجمهوریاسلامیافغانستان،رخصتیعمومیتصویبواعلانگردد."

 
  .166حباس، عقد العمل 1
 .1385دلو  15، مورخ 914ارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل وز 2
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ورخصتی11-10-5-4-2نونکارجدید،تفاوتدارد،مثلامواردامارتاسلامی،درچندموردباقا

ازدواجمیباشد.وبهمواردمتذکرهدراینمادۀقانونی،تعطیلاترسمینیزگفتهمیشود.

ودرجانبمقابل،صاحبکارمیتوانددرایننوعازرخصتیهاوتعطیلات،ازکارگر،کار

کند،واینامربستگیبهماهیتکاروشرایطیداردکهبگیردواورامصروفومشغولنگاه

صاحبکار،درمحلتاسیس)مؤسسه،نهاد،کارخانهوفابریکه(آنرا،تجربهنمودهاست،وهمچنین

صاحبکارمیتواندبارضایتکارگربهعنوانتضمیندرعقدقراردادکار،آنراگنجانیدهباشدو

هباشدکهدرهمچنینوضعیت،معاشودستمزدکارگررامیافزاید،اینتعهدرابرایکارگرداد

بلحاظقانونیبهآناضافهکاریگفتهمیشودوشرطاضافهکاری،آنستکهبایدازدستمزدموجود

درذیلچندفقره،چنینصراحتدارد:44کارگر،زیادهباشد،چنانکهقانونکارافغانستاندرمادۀ

درروزهایرخصتیعمومیبعدازموافقۀکارکنوتأییدادارۀمربوطدرموارداجرایکار(1)"

ذیلجوازدارد:

اجرایکاردرادارۀدایما فعالکهوقفۀآنسببعقبماندگیکاروایجادمشکلدرخدماتعامه-1

ارگیریاجرایکارتأخیرناپذیرترمیماتیعاجل،ب-3اجرایکارمربوطبهخدماتعامه.-2گردد.

انجامسایرکارهایمورد-4وتخلیۀمحمولهوکارهایمربوطبهجلوگیریازحوادثغیرمترقبه.

این(1)درصورتانجامکاردراحوالمندرجفقرۀ(2)نیازمبرمادارهبهتشخیصمسئولمربوط.

ادارهمکلفاست،علاوهبراضافهکاریپیشبینیشدهدراینقانون، مزدساعاتفیصد50ماده،

1عادیکاررانیزبهکارکن،طورامتیازیبهکارکنبپردازد."

کارگرمثلسایرانسانهاممکن  نوع دوم: رخصتی های سالانه )تفریحی، مریضی و ضروری(:

استبهسببکارهایپیشبینیشدهیاپیشبینینشدهمرتبطبهکارهایشخصی،ناگزیربهعدم

شود.دراینصورتکارگربایدبتواندبارعایتترتیباتقانونیازمرخصیحضوردرمحلکار

استفادهکند.مرخصیعبارتازحقیاستکهبهموجبقانونیاقراردادکهبرایکارگردر)ترک

.اینحقازدیرزمان،کموبیشبه2کار(برایروزهایغیرتعطیلدرنظرگرفتهشدهاست

رگرپذیرفتهشدهاست.صورتمحدودبرایکا

هدفازرخصتیسالانهایکهدرقوانینومقرراتمربوطبهکاراینرخصتی،تعیینوتشخیص

گردیدهاست،طلباستراحتبرایکارگر،رفعمشقتوسختیازکارگراست،تاازاینطریق،

 
 همان.  1
(، "حقوق کار )دفتر یکم مبانی نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار در ایران("، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول، 1392رفیعی، احمد ) 2

 . 233ایران، ص -تهران
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جامکاردوبرابرشودچستی،اشتیاق،علاقهوفعالیتاوافزودهشود،وطاقتوانرژیاوبرایان

وهیچنوعخستگیوذلگیرا،بخوداحساسنکند،بههمیندلیلاست،کهاگرثابتشودکهکارگر

تواندکارگرراازدستمزددرجریانرخصتی،بهکاردیگریمتعهدشدهاست،صاحبکار،می

اپسبگیرد،البتهمشروطنمودهاست،وجریانرخصتیمحرومبسازدویاآنچهراکهبهاوپرداخت

بهاینکهثابتشودکهکارگردراینمدت،بهحسابکارفرمایدیگریکارنمودهاست،وشارحین

قانونوضعی،ایننوعازمحرومیترااینگونهتعلیلمیکنندکهکارگر،دراصلهدفرخصتی

راازدستدادهاست.

تان،دررابطهبهرخصتیهایسالانه،فیصلههاوقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانس

مقرراتیراتصریحنمودهاست،وباقواعدآمرانه،آنرابرعهدۀکارفرماوصاحبکار،لازمی

گردانیدهاست،درنوشتههایبعدی،درموردهریکیازآنها،بصورتمفصل،پرداختهخواهد

ستان،مرخصیهایکارگربهمرخصیهایتفریحی،قانونکارافغان24شد؛چنانکهبراساسمادۀ

ازرخصتیولادیو54مریضیوضروریتقسیممیشود.همچنینکارگرمیتواندمطابقمادۀ

ازمرخصیفریضۀحجمستفیدشود.براساسقانونکارافغانستان،رخصتیهابه55مطابقمادۀ

تقسیممیشوند:پنجنوع:تفریحی،ضروری،مریضی،ولادیوفریضۀحج،

تفریحدرلغتنامۀدهخدا،بهمعنایشاد  بند اول: رخصتی تفریحی از منظر قانون کار افغانستان:

کردن،شادمانهکردن،فرحوخوشی،عیشوتماشا،تفرجوگشت،بازیو...تعیبرشدهاست،اما

دنبهسرگرمیهایاطلاقدرجوامعامروزشادیبههردلیلراتفریحنمیگویند.عموماتفریحکر

میشودکهدرمحیطخارجکاروخارجخانهوباامکاناتمختلفتجربهمیشود.تفریحبرایهمه

انسانهابخاطرخستگی،تقویتوآرامشروحیضروریاستکهکارگراننیزازاینامرمستثنا

هکنند.درسراسردنیا،باتوجهنیستند.بنابراین،کارگرانمیتوانندازمرخصیهایتفریحیاستفاد

بهبسترهایتاریخی،اجتماعی،دینیوفرهنگییکجامعه،تفریحدرفعالیتهایمختلفومتفاوتی

جایمیگیردوبهاصطلاح،فرهنگتفریحباتوجهبهبسترهایگفتهشدهشکلمیگیرد.دربرخی

دارد.جش وجود تفریحات برای خاصی ورسوم آداب اینکشورها از برخی در باستانی های ن

کشورها،بهویژهکشورهایباتمدنهایکهن،جزءاصلیترینتفریحاتهمگانیمردمآنجامعه

استکهارزشخاصیبینآنهادارد.اگربهتاریحکشورهابرگردیم،رابطۀشگفتانگیزیرامی

لتاریخکشورپیداکرد.برایتوانبینفرهنگتفریحوشادیباحوادثطبیعیوانسانیدرطو

کشورهایکهدرتاریخآنهامردمبهبلاهایطبیعیهمچونخشکسالی،قحطی،گرمایاسرمای
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زیاد،ناتوانیاقتصادی،حکومتهایخودکامه،جنگهایمتعددو...روبروبودهاند،واضحاست

کردنجزءاولویتهاوضرورتکهنقشواهمیتتفریحبرایشانکمرنگتراستواساسا تفریح

هایزندگیشانمحسوبنمیشود؛امابرعکسدرکشورهایباطبیعتسخاوتمند،جامعۀسالم

مادۀ است. افرادشان ازمشخصات کهشادزیستن قانونکار،رخصتی46تریشکلمیگیرد

تیتفریحیبامزدکارکنان،سالانهمستحقبیستروزرخص(1)تفریحیراچنینبیانمیدارد:"

برای-1رخصتیتفریحیکارکناندرمواردذیلبیشترازبیستروزبودهمیتواند:(2)میباشند.

برایکارکنانکارهایزیرزمینیو-2روز.(25)کارکناندارایسنکمترازهجدهسال،مدت

یتفریحیبایدگفتکهدررابطهبهطرزاستفادهازرخصت1روز."(30)ثقیلیامضرصحت،مدت

مادۀ تفریحیکارکنطورمسلسلبرایمدت(1)قانونکار:"48مطابق قابل20رخصتی روز

(2)اجراءبودهودرصورتضرورتمبرماداره،بهموافقۀکارکنبهسالبعد،انتقالمیگردد.

وافقۀکارکنتنظیمکارکنازرخصتیتفریحیسالانهبهاساسجدولنوبتیکهازطرفادارهبهم

رخصتیتفریحیسالانۀکارکندرصورتضرورتمبرماداره،(3)میگردد،استفادهمینماید.

ودرموردرخصتیتفریحی2روزقابلاجراءمیباشد."(10)درخلالهرششماهبرایمدت

قانون49کارکنجدیدالشمولکهمدتکوتاهیرابهکارپرداختهاست،بایدگفتکهبراساسمادۀ

" است: تفریحی(1)کارچنین ازرخصتی الشمولدرنخستینسالکارخود،زمانی کارکنجدید

کارکنانموسمیکهمدت(2)باشد.ماهدرادارهکارنموده11سالانهاستفادهنمودهمیتواندکهمدت

مادۀچهل1ماهکمترنباشد،متناسبمدتخدمت،ازرخصتیتفریحیمندرجفقرۀ3قراردادشاناز

البتهدرموردمزدوحقوقهنگامرخصتیتفریحیباید3وششماینقانوناستفادهنمودهمیتوانند."

یآدمیبرزندگیاواست،واینامردرصورتگفتکهتفریحکردنازتأثیرگزارترینفعالیتها

قانونکار،مزدوحقوقکارکن50برایکارکنمطلوباستکهمزدوحقوقاومحفوظباشد.مادۀ

" دهد: می توضیح چنین را تفریحی های حقوق(1)دررخصتی وسایر مزد است، مکلف اداره

هرگاهکارکنازرخصتیتفریحی(2)کارکنانراهنگامرخصتیتفریحیطورپیشکیبپردازد.

استفادهننمودهباشدوازادارۀمربوطمستعفییامنفصلویابهادارۀدیگرتبدیلویامتقاعدگردد،

 
 .1385دلو  15، مورخ 914عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل وزارت  1
 همان.  2
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  3
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ازرخصتیاستفادهنشدهبهتناسبمدتخدمتدرهمانسالمستحقمزدایامرخصتیعلاوهبر

 1مزداصلیمیباشد."

رخصتیضروری،کارهایضروری  ر قانون کار افغانستان:بند دوم: رخصتی ضروری از منظ

همچونازدواج،ولادتطفل،فوتپدر،مادر،برادر،خواهر،همسر،فرزند،خسر،خشو،کاکا،

اداره ماما،خاله،عمهو...شاملمیشود.رخصتیهایضروریبهدرخواستکارکنوموافقۀ

غانستان،رخصتیضروریبهقرارذیلعملمیقانونکاراف51صورتمیپذیرد.براساسمادۀ

کارکندرهرسالمستحقدهروزرخصتیضروریبامزدوسایرحقوقوامتیازاتمی-1شود:"

رخصتیضروریباارسالاطلاعیهبرایمدتسهروزقابلاجرابودهوبیشترازآنبه-2باشد.

درحالاتازدواج،فوتپدر،مادر،-3اشد.اساسدرخواستکارکنوموافقۀاداره،قابلاجرامیب

برادر،خواهر،همسر،فرزند،خسر،خشو،کاکا،ماما،خاله،عمهوولادتطفل،رخصتیضروری

2کارکنبرایمدتدهروزبهاساساطلاعیه،اجراشدهمیتواند."

مراقبصحتقوانینوضعیبشر،همیشه  بند سوم: رخصتی مریضی از منظر قانون کار افغانستان:

وسلامتیکارگروهمچنینمحافظجسموروحاوودرضمنایمنیکارگربودهاست،وبههمین

تارخصتی است، ملزمساخته را او کار قوانین کارگر،مریضمیشود، استزمانیکه جهت

مریضیراازصاحبکاربطوررسمیاخذنمایدوصاحبکاررانیزمکلفنمودهاستتادراین

راستاباکارگرهمکاربودهوخواستههایمشروعاورادرچارچوبقراردادکاروقانونکار،

برآوردهبسازدوحقنداردکهمانعآنشودویاکداممحدودیتدیگرایجادکند،اینمسائلهریک

شدوبهنسبتدیگربسیارمهمتلقیمیشود،بدیناساسدراینموردبصورتمفصلبحثخواهد

جزئیاتفقهیوقانونیرخصتیمریضی،موشکافیخواهدشد.

انسانهاچونیکموجودیضعیفیهستندکهخواهناخواهبهدلایلیمریضمیشوند.درحالات

مریضیکارکنبایدبتواندکهکارراترککردهوجهتمعالجهبهداکترمعالجیاشفاخانهمراجعه

روزرخصتیمریضیبامزدوسایر20کارکنسالانهمستحق-1کار:"قانون52کند.براساسمادۀ

رخصتیمریضیبامزدکارکنالیپنجروزبهاساساطلاعیهکتبی-2حقوقوامتیازاتمیباشد.

هرگاهمریضیکارکنبیشترازپنجروزمتوالیادامهیابد،باارائۀتصدیق-3قابلاجرامیباشد.

اعتبار مدار بهتصدیقشورایقریه، نباشد، طبیبمرسسۀصحی؛ودرمحلیکهطبیبموجود
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-4است.درصورتکهکارکنشاملبیمۀصحیباشد،تصدیقطبیببیمه،مداراعتبارمیباشد.

مدتمندرجفقرۀیکاینماده،بهعوضسایررخصتیهایقانونیریضیهایکارکناضافهازم

ویقابلمحاسبهمیباشد.درصورتکهرخصتیمریضیبرایتداویومعالجۀکارگرکفایت

قانونکار،اضافه53براساسمادۀ1نکند،کارگرمیتواندازاضافهرخصتیمریضیاستفادهکند."

هرگاهمریضیکارکنازمدتمندرج-5توانداستفادهشود:"رخصتیمریضیدرحالاتزیرمی

اینقانونادامهیابد،بهرؤیتتصدیقمراکزصحیدولتیوغیردولتیاضافهرخصتی52مادۀ

شرایطوطرزاعطایاضافهرخصتیمریضیبامزد-6مریضیبامزدبهویاعطاشدهمیتواند.

2نیمربوطتنظیممیگردد."مندرجفقرۀیکاینمادهتوسطسندتقنی

ولادتبهمعنایبهدنیاآوردنطفلاست.  بند چهارم: رخصتی ولادی از منظر قانون کار افغانستان:

براساساصولتشکیلخانواده،اخلاقاجتماعیوحقوقیزنهابایدبتواننددرزمانولادتطفل،

لازرخصتیبامزدبرخوردارشوند.همقبلازولادتوهمبعدازولادتطفل،بهصورتمعقو

قانونکاربههمانشکل،رخصتیولادتووضعحملرابرایزنحاملهدرنظرگرفتهاست،گر

چنددرموردمدتومیزانمزدآن،میانحقوقدانان،اختلافنظروجوددارد،البتهدرمورداینکه

خصصومسلکی،تعیینگردد،همۀآنهاولادیمت-مدتولادتبایدتوسطیکتیمطبیبخشنسائی

موافقتدارندوهمچنیندرمورداینکهدراینمدت،اینزنحاملهکارنکند،نیزاتفاقنظردارند.

روزرخصتی90کارکنزنمستحق-1قانونکاردراینموردچنینصراحتدارد:"54چنانکهمادۀ

تودوثلثآنبعدازولادتقابلاجرااست.درولادیبامزدمیباشدکهیکثلثآنقبلازولاد

روزرخصتیبیشتربهویدادهمیشود.15صورتغیرطبیعییادوگانگییابیشترازآن،مدت

کارکن-3مزدوسایرحقوقمندرجفقرۀیکاینمادهبهاساستصدیقشفاخانهاجرامیگردد.-2

ادارهمراجعهزنمکلفاستبهاختتامرخصتیمندرجفقرۀی اینمادهدرخلالپنجروزبه ک

امتیازاتمندرجفقرۀ اینمادهمستفیدشدهنمی2نماید،درغیرآنتارکوظیفهشناختهشده،از

خوددرفقرۀاولدررابطهبهوقتاضافیبرایمادران124قانونکارافغانستاندرمادۀ3تواند."

برایمدراندارایطفلشیرخواربرعلاوه(1)نماید:"دارایطفلشیرخوار،چنینتصریحمی

ساعتبهخاطرشیردادن(3)دقیقهنباشد،بعدهر(30)وقفۀصرفغذا،وقتاضافیکهکمتراز
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ازاین1طفلدراتاقکودکمحلکاردادهمیشود.اینوقفههاشاملوقتکاررسمیمیباشد."

کودک،الزامیمیباشد.نگهداشتمادهچنینبرمیآیدکهداشتنمحل

کارکندرتمامدورۀخودمیتواند  بند پنجم: رخصتی فریضۀ حج از منظر قانون کار افغانستان:

یکباربرایادایفریضۀحجازرخصتیحجبرخوردارشود.درصورتکهرخصتیپیشبینی

شدهبرایحج،برایکارکنکفایتنکند،میتواندازرخصتیتفریحییاضروریاستفادهکند.مادۀ

ریضۀحجیازیارتاماکنمتبرکهکارکنبرایادایف-1قانونکاردراینموردچنینمیگوید:"55

الی مدت مستحق یکبار، کارصرف دورۀ تمامی باشد.45در می مزد با ایام-2روزرخصتی

از اضافه کارکن45رخصتی یاضروری تفریحی بهرخصتی ماده، این یک فقرۀ مندرج روز

فقرههاییکوتصدیقادارۀحجواوقافدراجرایحقوقایاممندرج-3محاسبهشدهمیتواند.

قانونکار،شرایط،حالاتونحوهیااجرایرخصتی58دویاینماده،حتمیمیباشد.مطابقمادۀ

هایمندرجفصلچهارماینقانوندراداراتغیردولتی،تشبثاتخصوصیومختلط،سازمانها

کهدرقراردادتصریحومؤسساتخارجیمقیمافغانستانتابعتوافقکارکنوادارۀمربوطهمیباشد

2میشود."

 جزء سوم: مقارنه بین فقه و قانون:

باتوجهبهنصوص،آثارودیدگاههایفقهاء،چنینبهنظرمیرسدکهبینفقهوقانونهیچنوع

تعارضوتضادوجودندارد،زیراقوانینوضعی،تکمیلکنندهویامتممنظریاتودیدگاههایفقه

پروسیجرتطبیقواجرایمشروعآنرادرزندگیجوامعبشری،رهنماییمیاستکهروشهاو

کند،بهدلیلاینکهاصلهدفازارائۀرخصتیهادرحقیقتارائۀتولیداتومحصولاتعمدهوبا

کیفیتاستودرضمنانجامکارِعمدهومسئولیتپذیر،توسطمنابعبشریمعتمد،کاراومفیددر

بتواندازاینطریقضمنجذبانگیزههایکاریکارگرانوکارمندان،بهاعتمادجامعهاستتا

سازیآنهابیفزایدوبادرنظرداشتاخوتوبرادری،مشکلاتآنهارانیزدرچارچوبشریعت

مقدساسلاموقوانینبشریدرنظربگیرد.

ای صحی و نسبت به مراقبت ه : مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدیازدهم مبحث 

 جبران خسارت ناشی از کار 

نسبت به مراقبت های صحی و جبران خسارت  مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهد

 : ناشی

گرچندفقهایشریعتاسلامبهایننوعمسائلباذکرخصوصیاتوویژگیهایآنهانپرداختهاند؛

چوندرآنزمانایننوعمسائل،بااینشکلوصورت،ظاهرنشدهبود،بااینحال،قواعدکلی

معناوجودداردکهایننوعازموضوعاتراشاملمیشودودرمنشأآنهاقرارمیگیرد؛بهاین
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کهاگرجهتاستنباطواستخراجایننوعازموضوعات،بهاینقواعدمیشود،مراجعهنمود،در

جزئیاتبعدیدررابطهبهموضوعاتمتذکرهفوق،بحثوپرداختهخواهدشد،دراینجالازمیبه

اقبتنظرمیرسدکهدررابطهبهاینموضوعازچندجهت،بحثوبررسیصورتگیرد:اول:مر

صاحبکاروکارفرماازکارگروکارمند،وتعهداونسبتبهتامینحمایتصحیکارگروکارمند،

دوم:تعهدصاحبکاروکارفرمانسبتبهپرداختمصارفعلاجومعالجه،وجبرانخسارتهای

واهدناشیازکارکارگروکارمند،کههریکازآنهابصورتجداگانهدرقالبدوجزءارائهخ

 شد:

 : فقه اسلامیجزء اول: مراقبت صاحب کار و کارفرما از صحت کارگر و کارمند از منظر 

اسلامبرحرمتخونمسلمانواهمیتحفظنفستأکیدنمودهاست،زیراخداوندمتعال،مسلمانانرا

مخاطبنموده،،مسلمانانراازقراردادنخودشان،درمعرضخطر،منعمیکند،چنانچهالله

} الْمُحْسِنیِن  اللََّّ یحِبُّ أ حْسِنوُاإِنَّ تلُْقوُابأِ یدِیكُمْإِل ىالتَّهْلكُ ةِو  لا  چنینمیگوید:}و 
ترجمه:"وخودرابه1

دارد"،پسبنابراین،دستخود،بههلاکتنیفکنید!ونیکيکنید!کهخداوند،نیکوکارانرادوستمي

رنگهداشتنازاماکنخطروآسیبدهوتوسلبهوسائلمحافظتازهرخطری،میتوانگفتکهدو

بالایهرمسلمانی،واجبولازمیاست،تاجانشدرامنباشدوبهراهخودراستباشد،وبههمین

ترتیب،آنهاموردحمایتومحافظتشرعی،قرارمیگیرد،زیرانفسانسان،امانتالهیاست،و

سانقراردارد،بدیناساس،برایهرفردیازمسلمانان،واجبولازمیاستتاازآن،دراختیاران

محافظتنمایدونبایدآنرابهخطربیندازد،وگرنهروزمحشر،موردبازپرسالهی،قرارخواهد

درحجةالوداعبرایمسلمانانوعظونصیحت صلى الله عليه وسلمگرفت،چنانچهروایتاست؛زمانیکهرسولالله

رمود،وباارائۀکلماتجامعودارایحکمتیادآوریمینمودومیفرمودکه:}فإندماء کممیف

وأموال کموأعراض کمبین کمحرامٌکحرمةِیومِکمهذافيشهرِکمهذافيبلدِکمهذا{
ترجمه:"بدون2

راینماهشکخونشما،ومالشما،وآبرویشما،درمیانشمابهمانندحرمتاینروزشما،د

شمادراینشهرشما،حراماست".

،محافظتازنفسرایکیازضروریاتمهمزندگیانسان،میدانند،زیرایکیاز3فقهایکرام

مقاصدواهدافشریعتمقدساسلام،حفظنفساست،پسخداوندمتعالهرآنچهراکهنفس،انجام
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 . 16 67البخاری، صحیح البخاری، کتاب: العلم، باب: قول النبی ص، "ربّ مبلغ أوعی من سامع"، ح. رقم:  2
 .9-2/7الشاطبی، الموافقات  3



501 
 

ویاسببخطراتوهلاکتنفسمیگردد،ازمیدهد،مقررفرمودهوازهرآنچیزیکهموجب

آننهیومنعکردهوآنرانابودنمودهاست.

صاحبکاروکارفرماموظفهستند،ازکسانیکهتحتکنترلاوهستند،بایدمحافظتنماید،وآنها

،راازخطراتآگاهبسازد،وهمچنینآنهاراازمکانهایآسیبده،مضر،ومواضعومنابعخطر

آنهارابههلاکتنیندازد،همانطورکهمحمدمصطفی آگاهنماید،و اند:}کلکّمراعٍ صلى الله عليه وسلم نیز فرموده

،ترجمه:"همهشماچوپان)نگهبان(هستیدوهریکازشمابرگله1وکلکّممسؤولعنرعیتّه{

امنیتیکارگر)افرادماتحت(خودمسئولهستید"،پسبنابراین،صاحبکار،مسئولیتسلامتیو

رابرعهدهدارد،اوبایدهمیشهامکاناتوتعمیرآن،وهمچنینمکانیسمهایکارگریخودرامحفوظ

که این از نمایند اطمینانحاصل کاروکارفرما، همینشکل،صاحب به و نگهبدارد، ومصئون

کارگرانوکارمندان،فابریکه/کارخانۀآنهاعاریازهرگونهخطاویانقصیاستکهمیتوانندبه

ضرروآسیببرساند،وبرآنهالازماستتاخطراتکاررابرایکارگرانگوشزدنمایندوآنهارا

آگاهبسازند،وهریکازمواردرابهصورتجزئیفیفینفرتوضیحدهندوراههایاستفادهاز

نینگدهندتادرآیندهکارگران،ماشینآلاترابهصورتعملیوکاربردی،برایشانآموزشوتری

دررابطهبهاستفادهازآنها،بهمشکلمواجهنشوند،ووسایلمحافظتازآنهارابرایشان،فراهم

آلات،بهیکلباسمخصوص،مانندلباسکاریمربوطه،کلاه،روکشنمایند،زیرابرخیازماشین

بهآموزشخاصیدارند،بنابراین،صاحبکاروسروبینیو...نیازدارند،وبرخیازآنهانیاز

کارفرمامکلفومسئولاستتامواردیکهنیازبهتمرینوآموزشدارد،آنهاراتربیتوتمرین

دهند،وهمچنینازعملکردکارگران،همیشهنظارتداشتهباشندونتائجکارآنهارازیرنظرداشته

مباداآنهابهمشکلمواجهنشوندوخودشانرابهخطروهلاکتووقتافوقتاارزیابیکند،تااینکه

نیندازندکهسببجراحتویامرگآنهاشود.

اینمعانیومسائلفوقدرماتحتاینحدیثمیگنجدودرمسئولیتچوپاندرقبالگلهخودقرار

نباطواستخراجنمائیمومیگیرد،بهاینمعناکهمیتوانیمازآندرجهتصدوراحکامفوق،است

اینحدیثراموردمنبعومرجعاصلیخوددراینراستاقراردهیم،پسدراینصورت،مراداز

راعیدراینعقدقرارداد،صاحبکارمیشودکهبهدرجۀآمروناهیدرکارخانه،مسئولیتدارد،

هایاولیۀصحیدرمحلکاروبرایناساس،صاحبکارازنظرقانونی،موظفبهارائهکمک
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است،ودلیلآننیزمحافظتازجانوسلامتیکارگران،ودرضمندرصورتضرورت،ارائه

نرسیاداکترمعالجدرمواردیکهدراینمؤسسهوکارخانهایجابمینماید،مشمولایناصل

کهاینچیزیاستکهجهت)حدیثمتذکره(خواهدبود،بناءاینتعهد،خلافشرعتلقینمیشود،بل

قانونی ابزار اسلام،زمینهسازیمیکند،ووسایلو اهدافومقاصدشریعتمقدس به رسیدن

مناسبرابرایحفظسلامتیوامنیتیکارگران،دربرابرخطراتمهم،فراهممیکند.

 جزء دوم: مصارف علاج و جبران خسارت ناشی از کار از منظر فقه اسلامی: 

وقدرعصرفقهایمتقدمین،باخصوصیاتوتفصیلاتامروزیچندانمروجنبود،درمسئلۀف

حقیقتاینیکموضوعجدیدیاستکهبیشتردرعصرامروزیظهورپیداکردهودرمیانمردم

بویژهکمپنیها،فابریکهجات،کارخانههاودیگرسازمانهاونهادهایکارگری،شهرتپیدا

یناساس،نظریاتودیدگاههایفقهیوتحقیقاتمناسبکهدربرگیرندۀجوانبوکردهاست،بههم

زوایایقضیۀفوقباشد،تااکنونبهدسترسماویامطالعۀماقرارنگرفتهاست،اماراهدیگرجهت

فقهیاستکهبیشترمیتوان-استدلالواسخراجاینمسائلوجودداردوآنقواعدوضوابطکلی

نطریقآنراریشهیابینمود،وبابررسیشرایط،اوضاعواحوالاینمسئله،متوجهاینازای

امرخواهیدشدکهآسیبوصدماتوهمچنینمریضیشغلیکارگران؛ازسهحالتخالینیست:

اول:یاناشیازسهلانگاری،تقصیرواشتباهصاحبکاراست،بهاینمعناکهصاحبکاربه

شخصعادیازآنهامراقبتنکردهوبهتعهداتخویشطبقتوافقنامه،عملنکردهاست،مانندیک

مثلامراقبتهایلازمصحیوکمکهایاولیهرابرایحفظصحتوسلامتیکارگران،فراهم

نکردهاست،ونظربهنیازمندیهایمحلکاروتقاضایکار،آنچهلازماست،آنرابرایشانفراهم

ستومحیطکاررابرایکارگرهماهنگنکردهاست،دوم:یاناشیازعملکردِخودکارگراننکردها

است،مثلاتقصیراتواشتباهاتکارگردرفرآیندکار،موجبضررویامریضیشغلیویگردیده

است،سوم:ویابهسببودلیلیبرمیگرددکهازدوحالتفوق،بیگانهواجنبیاست،پسسوال

اینجااستکهچهزمانیمصارفبهعهدهصاحبکاروکارفرما،خواهدبود؟در

دررابطهبهملزمنمودنصاحبکارازعواقبضررویامریضیشغلیبرخیازفقهایمعاصر

کارگر،ازموقفقانونوضعی،حمایتنمودهاست،زیراقانونوضعی،کارفرماراملزممیکند

تامصارفصدماتناشیازکارویامریضیشغلیکارگرکهناشیازکارباشد،آنرامتحمل

یزوتفاوتبینوقوعاشتباهوتقصیرتوسطصاحبکاروعدمشود،ودراینموردهیچنوعتما

وقوعآن،قایلنشدهاست،بهاینمعناکهازصاحبکار،خطاوتقصیرسرخوردهباشدیاخیر!در
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درپاسخبهسوالیمبنیبرجبرانآنهاهردوحالتمکلفبهپرداختمصارفمواردمتذکرهاست،

در کارگران به وارده گفتهخسارت چنین آلات، ماشین یا کار صاحبان1ِانداثر و :"کارفرمایان

کارخانجاتومؤسسات،موظفومکلفهستندتاخساراتواردهبهکارگرانراکهدرحینانجام

کارویاناشیازاثرکاریاخرابیماشینآلاتیاعدمنگهداریآنها،صدمهدیدهاند،آنراجبران

هاموظفومکلفهستندتابیماریهایناشیازطبیعتکار،آبوهوایامحیطنمایند،وهمچنینآن

کاروآلودگیهواراکهباعثانتشارویروس،میکروبومسمومیتدرمحلکارمیشود،آسیب

از اینکهکارگر،جزء بهدلیل نمایند؛ آنراعلاجومعالجه بهکارگرانمیرساند، واضرارکه

منابعآنشدهاست،همانطورکهصاحبکار،ماشینآلاتمتعلقبهکارخانهرانیروهایتولیدو

تعمیروترمیممیکنند،کارگریکهماشینرابهحرکتدرمیآوردوازآنکارمیگیرد،اونیز

درجملهجزءلاینفککلحرکتکار،محسوبمیشود،پسبنابراین،تعمیرماشینباتعمیرفرد

لحاظاهداف،کدامتفاوتیندارد،دراصطلاحاصولفقهآنرااستصلاحویااستحسانمحرّکآن،از

:استحسانراهحلیاستهماهنکباخوی3،تفاوتاستحسانبااستصلاحدرایناستکه2مینامند

وسرشتانسان،بدوناینکهمصلحتومفسدهیآندرنظرگرفتهشود،درحالیکهاستصلاح

ازسنجیدنورعایتکردنمصلحتومفسدههمزماناست،اینهاازجملهقواعدخاصعبارتاست

اصولفقهاستکهازضررمنعمیکندودرصورتوقوعضرر،جبرانخسارۀآنراواجبمی

گرداند،پساگرصدماتوجراحات،ناشیازماشینآلاتوماهیتكاريكهانجامميدهد،نباشد،

.4سارۀآنراندارد"كارگرحقجبرانخ

ملزمساختنصاحبکار،دراثرحادثهیامریضیشغلیدرصورتیکهدرتعهدخودکوتاهینکرده

به را پول امر،صاحبان این باشد، نموده مراقبت وی از عادی یکشخص مانند به بلکه باشد،

هایکندوتوانمندیخواندودرآیندهمشکلاستکهازجامعهحمایتخودداریواعراض،فرامی

مادیوتجربیاتتولیدیخودرادراختیارجامعهقراردهند،پسبنابراین،آنهابخاطرمحافظتاز

موارد، این در گزاری سرمایه و کارگری، مؤسسات و ها کارخانه افتتاح از خود، مال و پول

دارندکهدرمعرضخطراتشدید،قر تمایل آنها کنند،زیرا ارنگیرندودرجاییخودداریمی

 
 . 97-95الزحیلی، فتاوی معاصرة  1
ن هو العدول فی مسئلة عن مثل ما حکم به فی نظائرها الی خلافه لوجه اقوی یقتضی العدول" یعنی استحسان آن  الاستحسا ابوالحسن کرخی می گوید: " 2

علم  است که در یک مسئله، از حکمی که در نظایر آن است، به خاطر وجود دلیلی قوی تر، عدول نموده و به خلاف آن رأی داده شود، المستصفی من  
 .( ۲٨۳-۲۷۴) ، ص۱وت بشرح مسلم الثبوت(، غزالی، محمد بن محمد، جالاصول )به ضمیمه فواتح الرحم

 .۱۴٨، ص۲، جزء ۲الموافقات فی اصول الشریعة، شاطبی، ابراهیم بن موسی، ج 3
 . 96الزحیلی، فتاوی معاصرة  4
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سرمایهگزارینکنندکهآیندۀپرازفرازونشیب،زندگیوتجارتآنهارابامشکلاتوچالشهای

متعددی،روبروبسازد،البتهبازارکهبااینخصوصیات،نظارتوکنترولشود،بدونشکبازار

زام،نظردادهچنینگفتهاندکهپرازچالشومشکلاتخواهدبود،وکسانیکهدررابطهبهاینال

اخذِپولازصاحبکار،دراینوضعیتبدوندلیلوتوجیهاست،زیراشریعتمقدساسلام،از

تصرفغیرقانونیدرپولواموالدیگران،بهسختیمنعنمودهاست،چنانچهاللهمتعالمیفرماید:

ت أكُْلوُاأ مْو  نوُالا  آم  االَّذِین  اضٍمِنْكُمْ}یاأ یه  ة ع نْت ر  ار  تجِ  أ نْت كُون  ال كُمْب ین كُمْباِلْب اطِلِإلِاَّ
ترجمه:"اي}1

اید!اموالیکدیگررابهباطل)وازطرقنامشروع(نخوریدمگراینکهآنکسانيکهایمانآورده

الزامصاحبکاربهتجارتيبارضایتشماانجامگیرد"،اخیراعدمتمایلاکثرقانونگزاران،به

پرداختایننوعازمصارفوجبرانخسارهوایجاداداراتتامینبیمهاجتماعیبهعنوانراهحلی

برایاینموضوع،درواقع،دلیلآشکاریبرایاینامراست.

کهکارگرراباماشینآلاتمقایسهمیکند،بایدگفتکهاینازفقهایمعاصرامادرموردقیاس

کارگرآنهاقیاسمعالفارقاستوهیچنوععلتمشترکدرمیانایندوشیئ،دیدهنمیشود،زیرا

راباماشینآلاتبهعنوانمتممّوتکمیلکنندۀحرکتعملکردآن،درکلبهآنملحقوضمیمه

استکههیچوجهاشتراکمیانآنهادیدهنمیشود،بدیناساس،اینقیاسنمودهاست،واینچیزی

معالفارقاست،وعلتدیگرآن،اینستکهکارگر،بههیچوجهدرملکیتصاحبکارنیستونه

مملوکآناست،اماماشینآلات،درمملوکیتصاحبکاراستودراختیاراوقراردارد،بناءدر

اندتوسطوی،اصلاحوتعمیرگردد،ویاماشینآلاترابهطورکلیعوضصورتتخریب،میتو

نماید،اماکارگراینطورنیست،پسقیاسآنهانیزدرستنخواهدبود،وازطرفدیگر،اینقیاس

باموضوعوهدفاصلیآننیزدرتضادوتناقضاست،زیرامبناومنشأاساسیآن،ایجادارتباط

ابینطرفینعقدقرارداداست.قراردادیفیم

رفتارهای و نامناسب تعامل نتیجۀ حقیقت، در کار، صاحب به آوردن فشار اصلی های انگیزه

غیرانسانیدرقبالکارگران،درجامعهاروپابود،زیرازمانیکهآنها،موردتحقیرقرارگرفتند،و

انیآنها،مورداهانتقرارگرفت،آنحقوقاساسیشان،پایمالوزیرپاگذاشتهشد،وکرامتانس

زمانبودکهقانونگذارانغربی،تصمیمبرایناتخاذنمودندتارویههاواجرااترا،تشدیدنمایند،

وحقوقکارگرانرابهعنوانحقوقبشردرنظربگیرند،علاوهبراین،برتعهداتکارفرمایان،

تیکردند،بااینحدسوگمانکهتاحدی،حیثیتواضافهترازقبل،تشدیدبوجودآوردندوسخ

 
 . 29سورة النسآء ایت نمبر  1
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کرامتازدسترفتۀکارگررا،برایشبازمیگرداند،اماآنهامتیقنبودندکهتفاوتهایاجتماعی

وساختارانگیزشیوروانیاینجامعه،درواقع،تفاوتبینکارگروکارفرمارا،تفاوتبینسفید

یوعربراازبیننخواهدبرد.وسیاهرا،وتفاوتبینآریای

اینانگیزههابرایگروهیازمردمکهازحقیقتمنحرفشدهوازقوانینطبیعیومقرراتآن

کهاغلبپساز-دورشدهاند،جزئیوموقتبهحسابمیرود،پسبههمیناساس،اصولآنها

یقوبررسی،همیشهمعتبرنیستند،بدونتحق-کشفاشتباهوخطایخودشان،آنراتغییرنمیدهند

اشتباهاتو باوجودکشف اند، آنهاوضعوتصویبنموده قوانینکه بهعبارتدیگر،اصولو

خطاها،آنراتغییرنمیدهندواصلاحاتیرادرآنبوجودنمیآورند،پسبرهمیناساس،قوانین

امادربرابرآن،نظاماسلامیپنجضرورتآنهابدونبحثوبررسی،دائمیمعتبربهحسابنمیآید،

اجتماعیرابرایهمهشهروندانکشور،تضمیننمودهاست،وباایجادوفراهمنمودنفرصتهای

مستورد حضرت از چنانچه است، نموده رفع را نیازمندان های ضرورت مناسبی، بن1شغلی

اکرمشداد پیامبر از گوید: می او است، ا  صلى الله عليه وسلمروایت عاملاَّشنیدم. لنا کان }من فرمود: می یشان

افإنلمیکنلهمسکنفلیکتسبمسکن ا{ فلیکتسبزوجةفإنلمیکنلهخادمفلیکتسبخادم 
یعنی2

"هرکسیازماکارگریدارد،بایدزنبگیرد،واگرخادمندارد،خادمبگیردواگرخانهندارد،

اکرم بنابراین،رسول امن  صلى الله عليه وسلمخانهبگیرد"، یتوسلامتیکارگرانکشورشبود،وکارگرانمشتاق

بخشخصوصینیزکهیکیازستونهایاساسی،نظامهستند،ازاینامرمستثنینخواهدبود،بر

ازکارگرانمیخواهدکهجهتانجامکار صلى الله عليه وسلمهمیناساس،آنچهبهنظرمیرسداینستکهرسولالله

آنهابدونتوجهبهبایدفارغباشندوخودراجهتبرآوردهساختن اهدافسازمان،وقفنمایند،

ضروریاتزندگیعمومی،درکارخودشان،نوآوریکنند،زیرانظامآنهاراتضمیننمودهاست،

واینکهحتیدرازدواج،خادمومسکنپسدربابعلاج،بهطریقۀاولیدرنظرگرفتهخواهدشد،

نضروریاتیاستکهاسلامبرحفظآنتاکیدمیکند،بهدلیلاینکه،صیانتنفسیکیازمهمتری

ایندلیلکهنفس به بلکه بود، اینتحصیلحاصلخواهد تولید،زیرا افزایش نهبرایسلامتیو

لْن اهُمْفيِ م  ح  مْن اب نيِآد م و  ل ق دْك رَّ انسان،خودمکرمومعززاست،چنانچهخداوندمتعالمیفرماید:}و 

و  {الْب رِّ ل قْن ات فْضِیلا  نْخ  لْن اهُمْع ل ىك ثیِرٍمِمَّ ف ضَّ الطَّیب اتِو  قْن اهُمْمِن  ز  ر  الْب حْرِو 
ماآدمیزادگانترجمه:"3

 
صحابي، من أهل مكة. سكن الكوفة مدة. وشهد فتح مصر. وتوفي بالإسكندریة. له سبعة أحادیث، منها حدیثان    :المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري  1

 الاعلام للزركلي.. في صحیح مسلم
 . و قال عنه الالبانی: "صحیح". 2945/448أبوداود، سنن أبی داود، کتاب: الخراج و الإمارة و الفیء، باب: فی أرزاق العمال، ح. رقم:  2
 . 70ورة الإسرآء ایت نمبر س 3
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انواع از و کردیم؛ حمل راهوار( مرکبهاي )بر دریا، و درخشکي را آنها و داشتیم؛ گرامي را

ایم،برتريرابربسیاريازموجوداتيکهخلقکردهروزیهايپاکیزهبهآنانروزيدادیم؛وآنها

بخشیدیم".

تمدناسلامیشاهدمتعددیازادوارتاریخیبوده؛باکثرتروزگار،کشورهاومرداننامدارآن،

مراقبتازبیمارانرادراولویتخودقراردادهوموردتوجهخاصقرارمیدادند،نظاماسلامی

،تااورافقطمریضانرامعالجهنمیکرد،بلکهمقداریپولنیزبرایآنهابهعنوانخرجمیداد

درزندگیاشکفایتکند،پسکارگربعدازبهبودیوصحتیابی،برسرکاربرنمیگرددکه

دوبارهمریضشود،بههمیناساس،برایمریضوزخمی،ضمنارائۀبخششیوپول،رخصتی

باسلامتیکامل،برایشنصیب تادرستصحتیابشودوشفایکامل دادند نیزمی استراحت

یک،وباتندرستیکاملبرسرکارخودبرگردد،دراینجابهدومثالاشارهخواهدشد،وهرگردد

ایاساسیاستکهدرمورداینمسئلهوجوددارد؛آنهانکته

قلاوونول:ا منصور ملک درشفاخانهکه1واقعۀ که را به2ایشانخدماتی المنصوری بزرگ

نقلکرده،چنینمیگوید:"مناینازگفتههایقلاوون3یمقریزشیخمریضانارائهمیکرد،

رابهامثالخودوکسانیکهپایینترازخودمبودندوقفکردموآنرامنوقفکردمبرملک

،سپس4)شاه(،مملوک)رعیت/متصرف(،سرباز،امیر،کبیروصغیر،حر،عبد)غلاموکنیز("

بلکهبرایهرکسیکهدراینشفاخانهمیآید،اعمازفقیروگفت:تعدادمریضانشمردهنشود،

غنی،وسیلۀتداویومعالجهقراردادهشودومدتیاقامتمریض،نیزمحدودومشخصنشود،بلکه

ضروریاتومایحتاجمریضهاترتیبوتنظیمگردد،حتیبرایکسانیکهدرخانههایخودانتقال

،پسمی5ارمیگیرند،تمامنیازمندیهایاودرآنهاتهیهوترتیبگردد"مییابندوموردتداویقر

توانگفتکهعلاجومعالجۀمریضاندرآنزمان،کاملارایگانبوده،اطبآءجهتتداویآنهاوقتا

فوقتامراجعهمیکردندوازمریضاندیدارونظارتمیکردند،وهمچنینازمریضانکسانیکه

یبهشفاخانهآمدهنمیتوانستنداطبآءجهتتداویآنهابهخانههایآنهامیرفتندومعالجۀبههردلیل

آنهاراانجاممیدادند.

 
ذلك، فكان  هو المنصور سیف الدین قلاوون الألفي الصالحى، كان من رجال الملك الصالح أیوب، وأبلى بلاء حسنا  في معركة المنصورة، وعلا شأنه بعد   1

  .فا  للملك الصغیر العادل بدر الدین سلامش هـ خل678بویع له بالسلطنة في الحادي عشر من رجب سنة    .من كبار الأمراء أصحاب النفوذ في دولة بیبرس
هـ، وحمل إلى تربته الملحقة بمدرسة العظیمة بین القصرین )شارع  689توفي السلطان قلاوون بقلعة الجبل بالقاهرة في السابع والعشرین من ذي القعدة سنة 

 2/120لمعرفة دول الملوک، المقریزى، السلوك  .أشهر 3عاما و  11وكانت مدة حكمه  .المعز( فدُفن فیها
 و بیشتر توسط دولت تمویل می گردد.  شفاخانه، یعنی جایی که مریضان و بیماران در آنجا بطور دسته جمعی تداوی و معالجه می شود2
مَقریزی)تقی  3 محمد  بن  عبدالقادر  بن  علی  بن  احمد  ابوالعباس  دورهٔ ۱۴۲۲-۱۳۶۴الدین  در  مصری  برجستهٔ  مؤرخ  در او   بود.  مملوکی  ( 

دنیا آمد. او در ابتدا حنفی بود سپس به فقه شافعی روی آورد، بعدا به مذهب ظاهری گرایش پیدا کرد و مدتی قاضی مصر  در قاهره به   ۷۷۶ / ۱۳۶۴ سال
المواعظ والاعتبار فی ذکر  در قاهره درگذشت. معتبرترین تصانیف او   ٨۴۵ رمضان  ۲۷بود و در مدرسه مؤیدیه تدریس حدیث می کرد و در نهایت در 

  .٨۴۴ ، ص.3تاریخ الأدب العربی. ج  ، شدوز العقود فی ذکر النقود، السلوک لمعرفة دول الملوک و...فروخ، عمرالخطط و الآثار 
، 1حقیق: خلیل المنصور، طالمقریزی: ابوالعباس، احمد بن علی بن عبدالقادر، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقریزیة، ت 4

 . 4/267م. 1998-هـ1418لبنان، -دار الکتب العلمیة، بیروت
، 1لمنصور، طالمقریزی: ابوالعباس، احمد بن علی بن عبدالقادر، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقریزیة، تحقیق: خلیل ا 5

 . 4/267م. 1998-هـ1418لبنان، -دار الکتب العلمیة، بیروت
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،درکشورمغرب،بهیعقوببنیوسفبنعبدالمؤمن1آنچهراکهامیرالمؤمنینابویوسفدوم:

نقلکرده،چنینمیگوید:"اومریضهاعرضهمینمود،چنانکهمراکشیدرکتابمعجبخود

درشهرمراکشیکشفاخانهساختکهفکرمیکنمچیزیشبیهاودردنیاهنوزوجودنداشت،زیرا

میدانوسیعیراانتخابکردهبودکهبهترینومناسبترینمکاندرشهربود،...وازلباسهای

زآنهاتهیهوآمادهکردهبود،واگرخوابمریضانباتفکیکزمستانیوتابستانی،برایشبورو

کداممریضصحتیابمیشد،اگربالفرضفقیرمیبود،بهمحضمرخصیازشفاخانه،برایش

پولوخرجیدادهمیشدتابتواندباآن،زندگیراحتیداشتهباشدتاکاملاتندرستشودوبهکار

وواپسکردهمیشد...واینامر،فقطشاملبرگردد،واگرثروتمندوپولدارمیبود،پولشبها

فقیرنمیشدبلکهبهفقرآءوأغنیآءعامبود،ودرارائۀآن،باهیچکسیکوتاهینمیکردند،بلکه

هرکسیکهدرمراکشولومسافرمیبود،مریضمیشدوبهشفاخانهآوردهمیشد،علاجو

صحتیابمیشدویااینکهقابلمعالجهنمیمعالجۀدرستصورتمیگرفتتااینکهتندرستو

.گپاساسیکهدراینمتندیدهمیشود؛اواینستکهایننظامروزهای2بودووفاتمینمود"

مریضیمریضراتازمانبهبودیوصحتیابیآن،جبرانخسارهودرمانمینمود،پسبنابراین،

راحتمینمود،تااینکهخوبتندرستوصحتیاباوبلافاصلهبهسرکاربرنمیگشت،بلکهاست

میشدوقدرتپیدامیکرد،وازمریضیمکملرهاییحاصلمیکردوسپسبدوناحساس

.3شرایطسخت،بهکارخودبازمیگشت

پذیرشنظمعمومیدولتیدرعصرجدیدباتحمیلاینتعهدبهعهدهصاحبکاروکارفرما،محقق

توجهبهعرفنیز،تقاضابرایناستکهبرعهدهصاحبکاروکارفرما،قرارگیرد،میشودوبا

اینستکهدولتبایدتلاشنمایدتاراهحلهایمناسبیرابرایمعالجه بااینحال،نظرمناسب

مریضانوآسیبدیدگانناشیازکارپیداکندوهیچنوعتکلیفیرابالایصاحبکاروکارفرما

ننماید،همانطورکهتمدناسلامیدرتمامعصرتاریخبههمینمنوالبودهاست،مثلا بودجۀتحمیل

راجهتعلاجومعالجهمریضانوجبرانآسیبدیدگانناشیازکار،اختصاصدادهبود،وهمچنین

بخشیاززکاتدررابطهبهعلاجومعالجۀمریضانومجروحین،کسرمیشد،وتمامیاینهابه

 .4منظورحفظحقوقصاحبکاروحمایتازتلاشهایتولیدیآناست

 
یعقوب ابن السلطان یوسف ابن السلطان عبد المؤمن بن علي القیسي،   السلطان الكبیر، الملقب بأمیر المؤمنین المنصور أبو یوسف، هو المنصور الموحدي 1

عند مهلك أبیه، فكان    هـ580عقدوا له بالأمر سنة    .سحر وأمه أمة رومیة اسمهاهـ(  554).المغرب صاحب بلادالكومي، المغربي، المراكشي، الظاهري،  
هـ(، وأوصى أن یدفن على قارعة 595. وكان ملك ا جواد ا عادلا  متمسك ا بالشرع المطهر، یأمر بالمعروف وینهى عن المنكر. توفى سنة )سنة  32سنه یومئذ 

 .320-312سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبی ص   .الطریق لیترحم علیه مَن یمر به 
الهواری، ط 2 الدین  المغرب، شرحه: د. صلاح  تلخیص اخبار  المعجب فی  المکتبة العصریة، صیدا1المراکشی: ابومحمد عبدالواحد بن علی،  لبنان،  -، 

 .210م. 2006-هـ1426
، 1لمقریزیة، تحقیق: خلیل المنصور، طالمقریزی: ابوالعباس، احمد بن علی بن عبدالقادر، المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بالخطط ا 3

 . 4/267م. 1998-هـ1418لبنان، -دار الکتب العلمیة، بیروت
.  157. ص  2012فلسطین،  -جمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة النجاح، نابلس 4

 نقل مفهوم به صورت غیر مستقیم. 
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نسبت به مراقبت های صحی و جبران خسارت  مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهد

 :ناشی از کار

ازصحتوسلامتیکارمندانو باید که است این منفعتکارفرماوصاحبکاردر مصلحتو

نمایند،تااینکهآنهادرمعرضبیماریهاوجراحاتقرارنگیرنددرغیرآنکارگرانخودمراقبت

کارشانمختلخواهدشدوکیفیتتولیدِاشخاصِمریضیامجروح،کاهشخواهدیافتواین،به

هیچوجهبهنفعکارفرماوصاحبکارنخواهدبود،ازهمینرو،قانوندانانمایلبهتنظیمایننوع

ازکارمندانوازموضوعات تا قانونکارشدندوکارفرماوصاحبکارراموظفساختند در

کارگرانخود،مراقبتهایصحینمایندودرصورتمریضیوجراحت،مریضیهاوجراحات

آنهاراجبراننمودهومعالجهکنند،دراجزایبعدیدررابطهبهموضوعاتمتذکرهفوق،پرداخته

خواهدشد:

 :انونل: مفهوم مراقبت های صحی، صدمات ناشی از کار ومریضی های شغلی از منظر قجزء او

و   قوانین  منظر  از  آنها  الصحۀ  حفظ  و  کارمندان  و  کارگران  مراقبت های صحی  مفهوم  اول:  بند 

  مقررات افغانستان:

بکارراجعبهوجایبکارفرماچنینمقررمیدارد:"صاح1540درمادۀقانونمدنیافغانستان،

تهیۀوسایللازمبرایتأمین-2تادیۀاجرتاجیرمطابقاحکامقانون.-1بهامورآتیمکلفاست:

اعطایتصدیقبعدازانتهایعقدیکهمتضمنتاریخدخولو-3سلامتاجیروحمایتاوازخطر.

باشد. عقد التزامات از برائتوی اجرتو مقدار کار، نوع کار، به اجیر اوراق-4خروج اعادۀ

سایرمکلفیتهایکهدرقانونخاص-5وتصادیقیکهازطرفاجیربهویتسلیمگردیدهاست.

اینمادۀقانونی،کارفرماوصاحبکار،مکلفیتداردتامحیطبراساسبنددوم1تصریحشدهباشد."

،کارفرمایانراملزممیکندکه2قانونکارکاروتدابیرصحیکارگروکارمندرادرنظربگیرد.

تابهمانندمراقبتازافرادعادی،تمامتدابیراحتیاطیصحیواقداماتلازمرابرایمحافظتاز

درحینانجامکار،دربرابرآسیبهایصحیوخطراتناشیازکارباماشینکارگرانوکارمندان

آلاترااتخاذنمایند،وهیچنوعکوتاهیوتقصیر،دراینزمینهنبایدداشتهباشند،کارفرمایانمکلف

هستندتاساختمانوتأسیساتمحلکاروهمچنینماشینآلاتآنرابرایحفظوعملکرددائمیو

یآنها،محافظتوتمییزنمایند،ایمنیساختمانها،راهروهاوتهویهرابررسیکنند،تضمینهمیشگ

 
 هـش.1355جدی  15( مورخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان" جریده رسمی شماره مسلسل )  1
 . 113-107مواد  10. فصل 1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  2
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وحصولاطمینانازترشحوانتشارگاز،تجهیزونگهداریدستشویی،تشنابوحمام،تامینآبو

ت،برق،تامینوسایلحفاظتیوحمایوی،مانندبادپکه،یخچال،هواکشو...،مراقبتازضایعا

زبالهها،ترشحگاز،گردوغبار،فراهمنمودنمعایناتطبیدورهایبرایکارگران،ارائهکمک

هایاولیهطبیبرایکارگراندرمحلکارآنهابدونکدامقیدوشرط،اگرچهصدماتویامریضی،

مربوطبهکارویاناشیازکارآنهانباشد.

حفاظتکاروتخنیکایمنیکار،بهطورمشترکبرایهردرقانونکارافغانستانرعایتقواعد

دوطرف؛یعنیکارگروکارفرمادرنظرگرفتهشدهاست،وقانونکارافغانستاندرفصلدهم

مادهبهاینموضوعپرداختهاست؛براساس13تحتعنوانتأمینشرایطصحیوایمنیکاردرطی

کاملا،وروحیکارگرانوکارمندانتوجهنماید.اینالزامکارفرماوظیفهداردبهشرایطجسمی  آن،

اخلاقیاستوهیچگونهمزدینمیتواندجایگزینآنشودومیبایدمقدمبرهرگونهمنافعو

قانونکارمیگوید:"ادارهمکلفبهتامینشرایطصحی107ملاحظاتملحوظگردد.چنانکهمادۀ

خنیکایمنیجهتجلوگیریازحوادثمرتبطبهکاروتولیدوتامینوایمنیکار،کاربردوسایلوت

باتوجهبه1شرایطحفظالصحهغرضوقایۀکارکنانازامراضحرفویناشیازکارمیباشد."

قانونکارافغانستان(کارفرما/ادارهمکلفیتداردتادرتنظیموتامینموارد113-107موادقانونی)

 ماید:زیراقداماتجدین

عدمرعایتاصولصحیحدرساختیااستفادهرعایت قواعد حفاظت کار و تخنیک ایمنی کار: .1

ازوسایل،حوادثناشیازکارراافزایشمیدهد.افزایشسیستمکارباماشینهاومحدود

بودنتوانعکسالعملانسان،تراکمکارکناندرفضاهاینسبتا کوچکوافزایشقدرتماشین

وپیچیدگیکارآنهااقتضامیکندکهکارفرماعلاوهبررعایتقواعدحفاظتکار،تخنیکآلات

 ایمنیکارراهمخودشرعایتکندوهمبرایکارگرانمهیاسازد.

 وپیشگیریازخطراتکارومریضیهایشغلی.فراهم نمودن وسایل و ابزار حفاظت فردی .2

مثلاعدمکارگیریازکارگرتوسط کارگر و کارفرما.رعایت احکام اسناد تقنینی مرتبط به کار  .3

 2درایامرخصتیوتعطیلاترسمی.

 مانندکمکهایاولیۀصحیدرمحلکار.فراهم نمودن شرایط لازم صحی در محل کار: .4

 
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  1
 . 91. ماده 1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  2
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کارفرماوظیفهداردبهشرایطجسمیوروحیکارگرانوتأمین شرایط ایمنی و صحی کار: .5

کارمندانتوجهکند.اینالزامکاملااخلاقیاستوهیچگونهمزدینمیتواندجایگزینآنشود

 ومیبایدمقدمبرهرگونهمنافعوملاحظاتملحوظگردد.

بهتامینمنافعبهادارهیاکارفرمامکلفتأمین وسایل تخنیک ایمنی و آموزش تخنیکی آن: .6

1واسطۀکارکنیاکارگر،رعایتتخنیکیایمنی،حفظالصحهمحیطتولیدو...میباشد.فقرۀ

قانونکاردراینبارهچنینصراحتدارد:"مسئولادارهمکلفاستقواعدتخنیک111مادۀ

فاظتکارایمنی،حفظالصحهمحیطتولید،اطفائیه،عرضۀخدماتاولیۀطبیوسایرقواعدح

درفقرههایاولودوم،112ودرادامهدرمادۀ1رابهصورتمتداومبهکارکنانبیاموزاند."

کارهاییکهشرایطمضربه(1)دررابطهبهتأمینوسایلتخنیکایمنیچنینصراحتدارد:"

آنموجودباشدفمطابق آلودهشدنکارکناندر احتمال یا صحت،حرارتوبرودتخاص

عیارهاوقواعدتثبیتشده،لباسوپاپوشمخصوص،ماسک،عینک،دستکشوسایروسایلم

تحفظیکاروغذایوقایویومعالجویازجانبادارهطورمجانیبهدسترسآنهاگذاشتهمی

تأمین،نگهداشت،پاککاری،تعقیموخشککردن،ترمیمومراقبتازاستعمالحتمی(2)شود.

 اتمخصوصکارووسایلتحفظیآنازمکلفیتهایادارهمیباشد.لباسوتجهیز

اقداماتاولیهرابرایتأمین خدمات اولیۀ طبی: .7 ادارهدرصورتوقوعحوادث، کارفرمایا

جلوگیریازتشدیدعوارضحادثهانجامدهد،یعنیکارگررابهمرکزصحیانتقالدادهودر

قامتویبرساندوهزینۀاحتمالیایناقداماترابایدصورتبهبودوضعیت،ویرابهمحلا

 کارفرمایاادارهبپردازد.

 ایجادمراکزصحیثابتوسیار. .8

و .9 یکسان دارایوضعصحی همیشه و همه کارکنان، مطابقوضعصحی: کارکنان توظیف

مطابقباوضعمناسبوظیفهنمیباشند،بنابراینکارفرماموظفاستکهتوظیفکارکنانرا

 صحیآنهاانجامدهد.

اکثراوقاتاتفاقمیافتدکهکارگراندرجریانکارفراهم سازی شرایط کار برای معلولین: .10

معلولمیشوند.درصورتکهمعلولیتناشیازکارباشد،ادارهیاکارفرمامکلفاستعلاوه

بلازمعلولیتیامزدبستدربرمساعدساختنشرایطکار،مزدویراکمترازآخرینمزدق

 نظرنگیرد.
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همهسالهحوادثناگواریدرکارگاههااتفاقمیافتدتشخیص حوادث ناگوار در عرصۀ کار: .11

کهبراثرآنکارگراندرمعرضخطراتیچونمرگ،نقصعضووبیماریهایناشیاز

ایحوادثناگواروعلتکارقرارمیگیرند.بنابراین،کارفرمایاادارهبهتشخیصعرصهه

 اتفاقافتادنحوادثمکلفمیباشد.همچنینادارهبهجبرانخسارتکارگرمکلفمیباشد.

صحی  .12 اولیه  های  کمک  یاارائه  و امبولانس سازی زمینه و کارگران برای کار محل در

 1میباشد.ترانسپورتجهتانتقالآنهابهشفاخانه،یکیدیگرازمسئولیتهایادارهیاکارفرما

.2کارگرانکارمندانواخذمعایناتصحیدورهای .13

خودچنینتصریحنمودهاست:"مسئولادارهمکلفاستقواعد1وفقرۀ111قانونکاردرماده

تخنیکایمنی،حفظالصحهمحیطتولید،اطفائیه،عرضۀخدماتاولیۀطبیوسایرقواعدحفاظت

.قانونکارافغانستانبخاطرجلوگیریازوقوع3نانبیاموزاند."کاررابهصورتمتداومبهکارک

حوادثناگوار،رعایتنمودنیکسلسلهشیوههایتخنیکایمنیدرساختمانراالزامیقرارداده

ادارهمکلفاست،هنگامیطرحنقشۀاعماروبهرهبرداری(1)چنینصراحتدارد:"108درمادۀ

اوروندتخنیکایمنی،معیارهایتخنیکایمنیوحفظبناهایصنعتیوتولیدی،تجهیزاتدستگاهه

الصحۀمحیطیکهکارکنانراازاثراتمضرکار،مصئوننگهمیدارد،رعایتوتأمیننماید.

ادارهمکلفاستاطاقهایکاریوتولیدیوساختمانهاومحلاتکارورهایشکارکنانرا(2)

ودرادامه4حفظالصحۀمحیطیاعماروتجهیزنماید."مطابقمعیارهاوقواعدتخنیکایمنیو

دررابطهبهاطمینانازتخنیکایمنیدرساختمانهایتجدیدشده،چنینمیگوید:109درمادۀ

"بهرهبرداریازمؤسساتجدیدتولیدیومؤسساتیکهمجددااحیایاتجدیدساختمانمیگردند،بعد

5یوحفظالصحۀمحیطیمجازمیباشد."ازموافقۀاداراتمراقبتتخنیک

صدماتویا  بند دوم: مفهوم جراحات، صدمات و مریضی های شغلی و چگونگی تشخیص آن:

جراحاتناشیازکار،حادثۀاستکهدرجریانانجامکار،یابهسببکار،ویاهنگامرفتنبهکار

شخاصمتضرررا،بهعنوانشخصویابازگشتازکار،برایکارگررخمیدهد،اینچنینا

آلودهبهیکیازامراضشغلیکهتوسطنظام،تشخیصوتعیینگردیدهاست،درنظرگرفتهمیشود

واینمریضیاستکهبسببشغلووظیفهاش،دچارآنگردیدهاست،تفاوتاساسیوبنیادیبین

 
 . 108-107. مادۀ 790هـش، جریدۀ رسمی شماره 1378/ 8/11افغانستان"، مصوب وزارت عدلیه، "قانون کار امارت اسلامی  1
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  2
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بتبدیکهبرایشخصکارگریکحادثهکارویکمریضیشغلیدرایناستکهپیامدویاعاق

پیشمیآید،درحادثهکار،بهطورناگهانیرخمیدهد،درحالیکهدررابطهبهمریضیشغلی،

پسازیکدورهزمانیرخمیدهد،ازسویدیگر،صدماتوجراحاتکاری،بیشترجسمانیو

داخلی بیشتر امراض، و...اما شکستگی و سوختگی مانند باشد، می قبیلظاهری از باشد؛ می

1میکروبویاویروسباکتریاییویانفستنگیدراثراستنشاقموادکیمیاییدرکارخانهوغیره.

درفقرۀاول،119قانونکارافغانستان،دررابطهبهتثبیتجراحاتوتشخیصامراض،درمادۀ

رتصحتعامهبهفهرستامراضحرفویمرتبطبهکار،توسطوزا(1)چنینصراحتدارد:"

2همکاریوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینواداراتذیربطترتیبوتثبیتمیگردد."

بناءبراساسقانونکارافغانستان،هیچنوعمریضیوجراحاتیبدونتثبیتوتشخیصوزارت

صحتعامه،موردبازپرسنخواهدشد.

برایدر  جبران خسارت ناشی از صدمه یا مریضی:  بند سوم: ضوابط مسئولیت مصارف علاج و 

نظرگرفتناینصدمهومریضیبهعنوانیکیازصدماتوامراضشغلی،لازمبهنظرمیرسد

کهتایکسلسلهشرایطوضوابط،جهتکنترولونظارتازآنهاوجودداشتهباشد،بدیناساسبر

رصحیمرتبطکار،وهمچنینمطابقبهموادمبنایمادۀپنجموششممقررۀجبرانخسارۀضر

:3قوانینومقرراتمربوطبهکار،آنهاعبارتانداز

 حیناجرایکارکهکارکنازاداره،کارفرمایااشخاصحقیقیبهانجاممؤظفمیباشد. (1

 ضررواردهدرمسیرراهازمنزلبهادارهیابازگشتبهمنزلبانظرداشتفاصلۀزمانی. (2

 ضررواردۀناشیازامراضمسلکی،فنیوحرفویمرتبطبهکار. (3

کارکن (4 به مقرره این مطابق وارده نباشد،خساره کارکن ازقصور ناشی هرگاهوقوعحادثه

 متضرر،جبرانمیگردد.

اینصورت (5 باشد،در ادارهوکارکن ازعدمرعایتمکلفیتهای ناشی هرگاهوقوعحادثه

ن،مطابقاحکاممندرجمادۀهفتماینمقررهبهفیصدیتعیینودرمحضرتقصیرادارهوکارک

 شدهومتناسببهفیصدیتقصیراداره،خسارۀواردهبهکارکنجبرانمیگردد.

حادثهبالایکارگر،درجریانانجامکارمعمولاو،مطابققراردادکاریمعتبر،رخدادهباشد، (6

نتبهمحلکارشالیبازگشتاوبهآنجارا،دربرمیوزمانازخروجکارگرازمحلسکو

 گیرد.

حادثهمرتبطبهکار،ویابسببکارویادرنتیجۀوعواقبکار،باشد،وباتوجهبهاینکه (7

 کارگر،کارهاییراکهبهاوسپردهشدهاست،بهمانندیکشخصعادیومعمول،انجامبدهد.

 حادثهبهصورتآشکارموجبضررجسمانیکارگرویامنجربهوفاتاو،شود. (8

 
، 2001فلسطین،  -، مرکز الدیموقراطیة و حقوق العاملین، رام الله1شکری، موسی، إصابات العمل و أمراض المهنة: دراسة فقهیة قضائیة تحلیلیة ناقدة، ط1
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وقوعحادثه،مستقیمابهسویکارگرنسبتدادهنشدهباشد،بلکهاینعملیابخاطرمخالفتکارگر (9

ازشروطمعتبرعقدباشد،بهاینمعناکهکارگر،مغایرباشرایطعقدودرمخالفتباآن،کاری

ندادهباشد،مانندرفتندرراه،درحالتنشهومسکرویاآلودهباموادمخدر،ویاراانجام

اینکهدرجاییواردمیشودکهرفتندرآنمحل،برایویممنوع،اعلانشدهاست،ویا

ممکناستبراثرسهلانگاری،غفلتوبیتوجهیکارگرباشدکهممکناسترفتاراو،به

قصدیازطرفوی،تلقیشود،وپسازآندراثروقوعحادثه،متضررعنوانعملعمدیو

 گردیدهباشد.

 .1حادثهبایدباابزاروامکاناتکاروکارخانه،رخدادهباشد (10

بهعلاوۀمواردمتذکره،تشخیصوتثبیتصدماتوامراضشغلیووظیفوی،ازمکلفیتهای

تکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینوادارۀاساسیوزارتصحتعامهدرهماهنگیباوزار

براساسمادۀپنجممقررۀجبرانخسارۀضررصحیازکار،زمانیکهحالات2مربوطهمیباشد.

وشرایطجبرانخسارهبرمتضرردیدهشد،مسئولیتومکلفیتبرعهدۀکارفرماوصاحبکار

 3سارتواردهبرکارگروکارمندراجبراننماید.خواهدبودتامطابقبهمادۀهشتماینمقرره،خ

 افغانستان:وانین جزء دوم: مصارف معالجه و جبران خسارت ناشی از کار از منظر ق

رابطۀکاروکارفرما،درحقیقتیکرابطهقراردادیاست،پسبنابراین،کارفرماوصاحبکار،

وعجراحتوصدمهویامریضیمطابقبهعقدقرارداد،مسئولومکلفاستتادرصورتوق

شغلیبهکارگروکارمند،تعیینتکلیفنمودهودرقبالآنبهتعهداتخویش،عملنماید،برایاینکه

مسئولیت طبق کار وصاحب کارفرما باید است لازمی گردد، متحقق قرارداد، مسئولیت ارکان

اعمازاینکهبخاطروفاتباشد،قراردادیخویش،مصارفعلاجومعالجهوهمچنینجبرانخساره

جراحتوصدمهباشد،ویامریضیشغلیباشد،آنرابرعهدهبگیردودرقبالکارگر،ادانماید،

ومسئولیتقراردادیصاحبکار،اینستکهدرتصرفورفتارخود،برخلافتعهداتش،اشتباهو

وسببتقصیروخطانیز،درنتیجهخطاننماید،زیرادرآنصورت،کارگررامتضررمیسازد،

وپیامدعملکردصاحبکاراست،همانطوریکهقبلاتوضیحدادهشد،مطابقاصولقانونی،آنچه

مراعاتآن،درموضوعمسئولیتهایقراردادی،الزامیاست؛وآنمسئلۀضماناست،موضوع

کاریاستکهقانوندرابتداتضمیندراینصورتبرعهدۀصاحبکارخواهدبود،واینهمان

قراربود،انجامدهدوسپسبهدلیلسختییاعدمامکاناثباتتقصیرکارگریاخانوادۀاوپساز

فوتصاحبکار،ازآنعدولنمود.
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وچوناثباتاینامر،خیلیدشواروسختبود،بههمیناساس،یکنظریۀجدیدیدراینمسئله

اینستکه انسانوبشراست،بنابراین،مطرحشدوآن اینکهاولا  کارفرماوصاحبکاربهدلیل

مکلفاستبایدازکارگروکارمندحمایتنماید،زیراکارگروکارمندبخاطرکارفرماوصاحب

کار،متحملهرنوعآسیبوسختیدراینمسیرگردیدهاند،ودرمرحلۀدومبخاطرحمایت،از

عطایامنیتبهطبقۀکارگروکارمندوزندگیباثباتاجتماعیواقتصادی،اقتصادملیاست،سپسا

تقصیر اساس بر مدنی یا قراردادی های مسئولیت داشت، نظر در بدون البته است، آنها برای

مفروضه،وطرفدارانایننظریه،چنینتوجیهمیکنندکه:"بااستفادهوبهرهمندیازغنایمیک

هاومصارفآنرامتحملشد،وتازمانیکهکارفرماوصاحبکار،ازماشینچیز،بایدهزینه

آلاتوابزارکاروتولیدبهرهمندمیشود،بایدصدماتوآسیبهایناشیازآنرا،برایکارگر

.1وکارمندتحملنماید"

ادرککردندزمانیکهباردوشمسئولیتبالایصاحبکار،احساسشد،قانونگزاراناینامرر

کهآنهامادامیکهاشتباهوخطانکردهاند،نیازبهحمایتاجتماعیدارند،بههمیناساس،نظامجامع

بیمهاجتماعیرامعرفینمودند،اینامراصحابکاروکارفرمایانرابرآنمیداشتکهازآمدن

بنابراین،مراقبت نمایند،پس میدانیصنعت،خودداری الصحۀدرجادههای هایصحیوحفظ

کارگرانوکارمندانازجملهاولینموضوعاتیبودکهموردتوجهنظامهایجامعبیمهاجتماعی

قرارگرفت،زیراارتباطمستقیمباتولیدملیداشت،وازطرفدیگر،نیرویکارومنابعبشری،

یکهاینمراقبتهایصحی،درسطحجامعه،نیازجدیبهحمایتعمومیدولتداشت؛...،ازآنجای

فقطتعدادکمیازکارمندانوکارگرانراشاملمیشد،بنابراینلازمبودتانظامیایجادشودکه

خدماتصحیرابرایهمهکارگرانبدونتوجهبهتعدادآنهانزدکارفرماوصاحبکار،تضمین

نماید.

اندکهازیکطرفازکارمندوکارگرحمایتقانونگزارانجدید،قوانینیراوضعنمودهبنابراین،

میکندوازطرفدیگرکارفرماوصاحبکاررادرمحدودۀخاصی،مسئولنگهمیدارد،زیرا

کارفرماوصاحبکارطبقپروسیجرقانونبیمهاجتماعی،ماهانهسهمناچیزیازمزدومعاش

چیزیاستکهکارفرماوصاحبکاربدونکارمندوکارگرراجهتبیمه،پرداختمینماید،واین

مشارکتکارمندوکارگر،آنرابرعهدهمیگیرد،بهاینترتیبصاحبکار،مسئولیتیدرقبال

 
.  150. ص 2012فلسطین، -جمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة النجاح، نابلس1
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صدماتواردهبهکارگر،درنتیجهکلیهامورمربوطبهکاررابهعهده،نخواهدداشت،وتازمانی

آندخیلنباشد،اینحمایتتاوفاتکارمندوکهخطاوتقصیرشخصیکارفرماوصاحبکار،در

بیمه کل سازمان اینصورت، در یافت، خواهد ادامه وی شخصی تقصیر سبب به هایکارگر،

هایاجتماعی،جبرانخساره)مزایا(کارگروکارمندرااجتماعی،طرفیاستکهطبققوانینبیمه

شود.متحملمی

خوددررابطهبهطرزتثبیتوجبرانخسارهچنین2ودرفقرۀ119قانونکارافغانستاندرمادۀ

دارد: و(2)صراحت مرتبطبکار یاضررصحی معلولیت وجبرانخسارۀ اندازه تثبیت، طرز

مسئولیتنقضکنندهگانتخنیکایمنیوقواعدحفظالصحۀمحیطکارمندرجاینقانونتوسطسند

مادۀقانونیمیزانخسارهوطرزتثبیتآنرابهعهدۀمقررۀتقنینیمربوطتنظیممیگردد."این

کار،سپردهاست،چنانکهاینمقررهدرمادۀهشتمدرفقرهبهجبرانخسارۀضررصحیمرتبط

چنین خساره، جبران پرداخت و اداره های مکلفیت به رابطه در خویش، سوم و دوم اول، های

کفیصدمزدماهوارکارکناندولتراهمهسالهازسراداراتمکلفاند،ی(1)صراحتدارد:"

جمعبودجهوضعوبهحسابمعینهذخیرهجبرانخسارهکهازطرفوزارتکارواموراجتماعی

اداراتغیردولتی،تشــــــــــبثاتخصوصی،بانکهایدولتی(2)ایجادگردیدهاست،انتقالنمایند.

تهایدولتی،مـختــلطوخصوصی،رسانههایهمگانی،وخصوصی،مؤسساتغیردولتی،شرک

مؤسساتوسازمانهایخارجیوبینالمللیمقیمجمهوریاسلامیافغانستانمکلفاند،ماهانهمعادل

فیصدمزدماهوارکارکنانمربوطراازبودجۀادارهوضعوبهحسابذخیرهجبرانخسارهانتقال1

اینمادهراازمزدکارکنوضع(2و1)فیصدیهایمندرجفقرههایاداراتنمیتوانند،(3)دهند.

1نمایند."

اینمقرره،دررابطهبهپرداختجبرانخساره،چنینصراحتشدهاست:"12ودرادامهدرمادۀ

خسارهضررصحیوجسمانیمرتبطبهکارازذخیرهجبرانخسارهبهترتیبذیلصرفبرای(1)

کارکنبالاثرمعلولیت.درصورتیکهتواناییکار1ِطوریکبارگیپرداختمیگردد:مرتبهبه1

منضمۀاینمقرره3فیصدطبقفورمشماره60الی10ویاامراضناشیازمسلکفنیاحرفهاز

هشیابد،جبرانخسارهکارکنمتضرر،مطابقفورمشمارهپنجمنضمۀاینمقررهپرداختمیکا

اثروقوعحادثهتواناییکارویبیشتراز2گردد. 4فیصدطبقفورمشماره60.کارکنیکهاز

افغانیازذخیرۀجبرانخسارهمی60000منضمهاینمقرره،کاهشیافتهیافوتنماید،مستحق

 
 . 1398/1/27مؤرخ   1343وزارت عدلیه، "مقررۀ جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط کار"، جریده رسمی شماره مسلسل  1
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اینمادهبهرویتوثیقهشرعی1فقرۀ2جبرانخسارهبرایکارکنمعوفیمندرججزء(2).باشد

اینمادهدرصورتی2و1جبرانخسارهمندرجفقرههای(3)بازماندگانوی،پرداختمیگردد.به

ازطیپرداختمیگردد،کهادراه،اثنادمربوطبهجبرانخسارهرامطابقاحکاماینمقررهبعد

پرداختدرمورد13همچنیندرمادۀ1"مراحلووزارتکارواموراجتماعیارسالنمودهباشد.

اینمقرره،8ماده2هرگاهادارتمندرجفقره،چنینمیگوید:"جبرانخسارهتوسطادارهمربوط

باشد،جبرانمربوطهبهحسابذخیرهجبرانخسارهانتقالندادهۀفیصدیجبرانخسارهراازبودج

2"ادارهمربوطپرداختمیگردد.ۀخسارهکارکنمتضررآناداره،مطابقاحکاماینمقررهازبودج

صاحب کار نسبت به -: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات کارفرما دوزادهممبحث 

 تهیۀ حمل و نقل و مسکن 

نسبت به تهیۀ حمل و نقل و صاحب کار -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

 مسکن: 

زمانیکهکارگرباصاحبکارقراردادکاررامنعقدمینماید،عقدکارومحلکارازدوحالت

استکهکارگاهومرکزکار،درآنمنطقهوجودداردیادورازآن،میۀخالینیست؛یادرمنطق

طقۀمسکونیواقعشدهاست،یاآنقدردورباشد،وازطرفدیگر،کارگاهوکارخانه،یادریکمن

استکهحملونقلعادیبهآننمیرسد،بههرحال،حالاسوالاینجااستکههزینهومصرف

بودنکارگرازمحلدوررفتوآمدکارگربهمحلکارشبرعهدهچهکسیاست؟ودرصورت

ۀلونقل(ویاترانسپورت،برعهد،بهعبارتدیگرحملۀرفتوآمد)حمآمدورفتکار،وسیلۀ

صاحبکار،لازماستکهتمامامکاناتوتسهیلاتلازمکارفرماوچهکسیخواهدبود؟وآیابرای

،درورهایشرفتوبرگشتویاوسائلترانسپورتیرادرخدمتکارگر،قراردهد؟آیامسکن

،پاسخقناعتبخشارائهخواهدشد:آنجاتامینمیشود؟درادامهبهاینسوالاتمتذکرهفوق

 : فقه اسلامیاز منظر  مسکن کارگر به محل کار و کارمند و جزء اول: انتقال 

تعهداصلیواساسیکارگرایناستکهبایدخودشرادرمکانوزمانذکرشدهدرعقدقرارداد،

صاحبکارتسلیمنماید،زیرااینیککارفرماوآنچهکهموردتوافقطرفینقرارگرفتهاست،به

اعدهکارگر،لازممیگردد،اصلوقکارمندوبرعهدۀبراساسعقدقراردادکار،تعهدیاستکه

 
 همان.  1
 همان.  2
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وکارمندکارگرۀصاحبکار،مکلفبهتأمینوسائلنقلیکارفرماوکلیدراینزمینهایناستکه

کارگرخواهدبود،زیرااومتعهدکارمندونیست،پسبنابراین،هزینهومخارجتسلیمنفس،برعهدۀ

خواهدشد:بهاینامر،گردیدهاست،ودرمواردزیرهریکبهصورتتفصیلی،شرحداده،

میتواننددرکاردوطرفقرارداد  :و کارمند  بند اول: وجود محل کار در محدودۀ سکونت کارگر

موردبندهایخاصیدرعقدقرارداددرموردکرایهحملونقلو...توافقنمایند،البتهتوافقآنهادر

بهت است، ازقولرسولاللهأاینزمینه،معتبر إلاکهفرموده  صلى الله عليه وسلمسی اند:}المسلمونعلىشروطهم

} اأوحرّمحلالا  شرط اأحلحرام 
مسلمانانمقیدبهشروطخودهستند،مگرشرطیکهحرامیعنی"1

یعنیمسلمانانبرشروطشرعیکهبینآنهاقرارمیگیرد،ثابت2راحلالیاحلالراحرامکند."

یبرنمیگردانند؛زیرااینجزءازوفایبهعقودیقدمهستندوآنرابرآوردهمیکنندوازآن،رو

استکهخداوندبهآندستوردادهاستودرموردشروطیکهفاسداستویاجایزنیست؛تکمیلو

ایندستمزد،بخش بههیچوجهدرستنیست،و آن،شرعا استحقاقییتعمیل ازدستمزدعمومی

ازسویدیگر،براساسدیدگاهاکثرریافتنماید.کارگر،بهحسابمیآیدکهقراراستآنراد

،متعاقدینبراساسعرفرائجآنچهمیانمردممتعارفاست،ملزمبهتکمیلشرایط3فقهایاسلام

شریعتاسلامدرامور4عرفیعقدقراردادکارمیباشد،زیراقاعدۀکلیاست:}العادةمحکّمة{

ردممیباشدواینازجملهاهدافومقاصدآناست،پسهردنیوی،تابعمصالحومنافعجامعهوم

آنچهکهمروجومطابقبهاهدافومقاصدودرضمنجهتجلبمصالحومنافعجامعهومسلمانان

.5باشد،درستخواهدبود

صاحبکار،هیچنوعمسئولیتیبرایتامینوسایلنقلیه)حملونقلویاکارفرماوبااینحال،

بهمعنایتحویلشخصکارمندوپورتیشن(ترانس نقلیه، فراهمنمودنوسایل ندارد،زیرا کارگر،

کارگرخودشرا،جهتانجامکاربهصاحبکاراست،واینامربرعهدهکارگراستنهصاحب

.کار

ومحیطکاروکارگاهکارگر  :و کارمند  بند دوم: وجود محل کار خارج از محدودۀ سکونت کارگر

،یاباحملونقلشهریعمومی،قابلدسترساست،یاخیر؟اگرقابلدسترساست،دراینندکارم

صورت،حکمآنمانندحکممسئلۀقبلیخواهدبود،واگرمحیطکاروکارگاهکارگر،ازوسایلنقلیۀ

 
 . 70قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 6/41الکاسانی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع  2
 (. 54/16المبسوط، ) 3
 (. 51/1ح مجلة الاحکام، )علی حیدر، دررالحکام فی شر 4
 .89السیوطی، الاشباه و النظائر، ص  5
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زخستگیعمومیشهریدورباشد،واوراناوقتسرکاربرساند،ویابخاطرپیادهرویزیاد،بعدا

ودرماندگیبهکاربرساند،ویاممکناستچندوسیلۀنقلیه،بهکارگرفتهشودواینامرموجب،

بدیناساس،اگرکارفرماوصاحبکار،وسایلرفتوبرگشتخستگیبیشازحدکارگرمیشود،

جملهتعاونوکارگروکارمندراتأمیننماید،ازلحاظشریعتاسلام،اینیکعملخوبواز

همکاریخواهدبودکهدرنصوصشرعیازآنحمایتشدهاست،گرچندجنبۀالزامیندارد.

برخیازمسایلی،طوریاستکه بند سوم: انتقال کارگر از محل سکونت تا محل کار و عکس آن:

ونتگاهیرخمیدهدواتفاقمیفتد؛مثلاکارگریکزمان،ازیکمحلسکونتخودبهمحلسک

دیگرینزدیکبهمحلکارش،نقلمکانمیکند،ویاممکناستبهیکشهریدیگرینقلمکان

درایننماید،ویابهکشوریدیگری،اقامتگزینشودومحلسکونتقبلیخویشراترکنماید،

است،موردنیزبایدگفتکهشریعتاسلام،معاملهرابرعرفرائجومتعارفبینمتعاقدین،سپرده

بناءهرآنچهکهمیانمردممروجباشد،ازآنحمایتمیکند،زیراتعاونوهمکاریوایجادتسهیل

درروندوفرآینداجرایکاربرایکارگروکارمند،هیچنوعتضادومنافاتیباشریعتاسلامی

ندارد،بلکهاسلام،بهمصالحومنافعمردمنگاهمیکند.

 : فقه اسلامیو کارمند از منظر  برای کارگر و رهایش ن جزء دوم: ارائه مسک 

دریکمکانیزندگیمیکندکهازمحلکارشدوربودهوحتیوکارمنددربرخیموارد،کارگر

اینمعناکهازشهروبازار،دوراست،پس ازمحلسکونتوبودوباشمردم،فاصلهدارد،به

افتاده،دس اینمناطقدور در تیابیبهشرایطمناسبزندگیدرچنینمناطقی،درخودبنابراین،

کارفرمالازماستتامسکن،هوتلۀموسسهوکارخانه،ضروریاست،ودراینوضعیت،برعهد

گرنههلاکخواهندکارگرتهیهوترتیبنمایدوکارمندووآشپزخانه،آبوغذایمناسبرابرای

انسانهااستودرنبودآنهیچنوعبشرزندگیۀزهایاولیشد،زیرامواردمتذکره،ازجملهنیا

.دراینزمینهتقاضایشریعتاسلام،براساسمقاصدواهدافعلیایآن،حمایتازنخواهندکرد

ضروریاتزندگیاستکهازجملهحفظنفسبهشمارمیرودواینیکقاعدۀکلینیزاستکه

یکند.بنابراین،ارائهمسکنورهایش،برایکارگروکارمند،تمامیفقهایاسلامازآن،حمایتم

.1دراینوضعیتحساس،لازمیخواهدبود

 
 (. 286/2) الشاطبی، "الموافقات"، 1
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باتوجهبهتوسعهمکانیزمهایقانونیوحمایتازکارگراندربرابراستثمارکارفرمایان،امروز

و کارمندان برای اطمینان ایجاد کهجهت است این کلی قاعدۀ و تعیینکارگراناصل ومسکن،

.رهایش،یکامرمفیدومباحخواهدبود

صاحب کار نسبت به تهیۀ حمل و نقل -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارفرما

 و مسکن 

 :فقه اسلامیاز منظر  کارگر به محل کار و از آنجا به محل رهایشکارمند و جزء اول: انتقال 

درقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستان،دراینزمینهدووضعیتبیانگردیدهاست؛

اول:حالتعادی:خانهومحلرهایشکارگروکارمند،نزدیکبهمحلکاربودهوآمدورفتآنها

حتیهیچنوعمحدودیتیرابرایطرفینخلقنمیکند،دراینصورتتمامیقوانینومقررات،

برایکارگرانخود،نمیومسکنراقانونکار،صاحبکاررا،ملزمبهتامینوسایلنقلیهشخصی

-7درفقرۀهفتم،چنینتصریحمینماید:"124قانونکارامارتاسلامیافغانستاندرمادۀکند.

متهیهوسایطأمینوتنظیمخدماتحملونقلکارکنانازمکلفیتهایادارهمیباشدودرصورتعدت

امادیگرقوانینو1".حملونقل،ادارهمیتواندوجهپولیآنرامطابقنرخروزبهکارکنبپردازد

باوسایلنقلیهعادیبهمحلمثلاشخصکارگروکارمندمقررات،دراینزمینهملاحظاتیدارد،

ۀمرورنکند،وسایلنقلیدکهوسایلحملونقلدرآنجاعبوروند،ویادرجایباشننرسانکارش

عادی،بهوسایلیگفتهمیشودکههمهبهراحتیبتواننددرقبالپرداختهزینۀجمعیکهبرایهمه

آنهااستفادهنمایند. افغانستاندرمادۀیکسانباشد،از درفقرۀاولودربنددوم،134قانونکار

برایکارفرماوصاحبکار،ازجملهتأمیناتوسایطنقلیهراجهتحملونقلکارگرانوکارمندان

اجتماعیآنهاتعییننمودهاست،گرچندمنشأالزامینداردواینیکامرتوافقیبینکارفرمایااداره

کارگرمجبورنیستکهپسازپیادهشدنازوکارگروکارمندمطابقبهعقدقراردادکاراست.

تأمینوتهیۀوسایلنقلیۀ"یمعافیتصاحبکار،توجیهنماید،رویخودرابراوسایلنقلیه،پیاده

شخصی،کهکارگرراتامحلکارشبرساند،وبودنایستگاهوسایلحملونقل،درنزدیککارخانه،

قدرکفایتمیکندکهنزدیکبهآنختمشود،بهطوریکهشرطویاالزامینیست،بلکههمین

 
 . 790هـش، جریدۀ رسمی شماره 1378/ 8/11وزارت عدلیه، "قانون کار امارت اسلامی افغانستان"، مصوب  1
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شتروزانهوپیادهرویبهاینطرفوآنطرف،فاصلهبینانتهایآنکارگربتواندبارفتوبرگ

.1"ومحلکارشراطینماید

تعهدکارفرمارابرایتامینوسایلحملودراینحالت،2کارافغانستانقانوندوم:حالتاستثنائی:

،دورازوسایلحملونقلعمومیباشد،الزامیقراروکارمندنقلدرصورتیکهمحلکارکارگر

میدهد،ویاینکاررامصئونماندنخودکارگر،ازایننوعاسترسوخستگیهابیانمیکند،و

بنابراین،ارگرزحمتکش،توجیهنمودهاست،مصئونماندنخودصاحبکارازبهکارگیرییکک

برایکارگرانخودفراهمنماید،خواهدرقراردادبایدمؤسسهبهطورمنظموسایلحملونقلرا

دراینصورتبرایآنهابهحقتبدیل.کاربینمؤسسهوکارگرانش،اینامرشرطشدهباشدیاخیر

گیرد؟آیابرعهدۀکارفرماستیابرعهدۀکارگرامااجرتبرعهدۀچهکسیقرارمیمیشود.

است؟دراینجانظریاتقوانینکار،نظربهوضعیتروز،جامعهومحلکارمختلفاست،مثلادر

اینجاقوانینیوجودداردکهطبقآن،صاحبکارمکلفاست،بایدکارگرخودرابدوناینکهچیزی

.دراینجایکحالتدیگرنیزوجودداردوآن،انتقالدهدرابالایویتحمیلنماید،بهمحلکارش

ایناستکهکارگروکارمندجهتانجامکار،بیرونازکارگاهبهولایاتیادیگرکشورها،اعزام

گردد،دراینصورتبدونچونوچراوبدونکداماختلافنظر،هزینۀکرایهوسفریهبالای

3بود.کارفرمایاادارهالزامیخواهد

زمانیکهتعهداتکارگر،موردبررسیوارزیابیقرارگیرد،بدونشکواضحخواهدشدکهاما

یکیازتعهداتاوتسلیمخودشجهتانجامکاربهصاحبکاراست،ودرضمنآن،انتقالکارگر

یبهنزدصاحبکاردرمحلکاراستواینعملبدونتحویلوتسلیمینفسکارگر،صورتنم

گیرد،فلهذامیتوانگفتکههزینهانتقالکارگر،برعهدهصاحبکارنخواهدبود،امادرموارد

کهقانونکار،صاحبکارراملزمبهانتقالکارگرنمودهاست،اوفقطبخاطرایجادتسهیلدرروند

بکارباشد،بهانتقالآنهااستنهاینکهبخاطرالزامیتهزینهومصارفوسایلنقلیهبالایصاح

اینمعناکهبرایشازطرفنهاد،یکنوعتخفیفدریکبخشارائهنمودهاست،پسبنابراین،

صاحبکار،مکلفاستتادراینصورتبدونپرداختچیزیازاجرت،تامینوسایلنقلیهرا

 
-158. ص  2012فلسطین،  -القانون، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة النجاح، نابلسجمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و   1

 . با اندک تصرف. 161
 .1385دلو  15، مورخ 914وزارت عدلیه، "قانون کار افغانستان"، جریده رسمی شماره مسلسل  2
یقی، اضافه کاری و سایر امتیازات حقوقی و مادی از منظر  به مبحث "مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تعهدات صاحب کار و کارفرما نسبت به مزد تشو 3

 مراجعه گردد.  6فقه اسلام و قوانین افغانستان، مطلب دوم، جزء 
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اینکهطرفین،برچیزیدیگریتوافقنمودهباشندو یاعرفبرایکارگربرعهدهبگیرد،مگر

رائج،متقاضیچیزیدیگریباشد.

 : انتقال کارگر از محل سکونت تا محل کار و عکس آن: جز دوم

برخیازمسایلی،طوریاستکهگاهیرخمیدهدواتفاقمیفتد؛مثلاکارگریکزمان،ازیک

محلسکونتخودبهمحلسکونتدیگرینزدیکبهمحلکارش،نقلمکانمیکند،ویاممکن

استبهیکشهریدیگرینقلمکاننماید،ویابهکشوریدیگری،اقامتگزینشودومحلسکونت

،صاحب1241افغانستاندرمادۀامارتاسلامیقبلیخویشراترکنماید،دراینزمینه،قانونکار

همچنینکاررامکلفنمودهاستکهکارگرراازمحلاقامتاوتابهمحلکارشانتقالدهد،و

الزامیگردانیدهاستبایدهرآناسبابووسایلکهدرعقدقرارداد،انتقالآنلازمیقراردادهشده

است،بایدآنهارانیزباکارگر،انتقالدهد،سپسزمانیکهکاربهپایانمیرسد،بازمجددادوباره

زامیپنداشتهمیشود.واپسگرداندنآنوسایل،نیزطبققراردادودرزمانمعینآن،ال

 :و کارمند برای کارگرو رهایش وم: ارائه مسکن  س جزء 

البتهاکثرشارحانقانونکار،دراینصورتدوربودناینمناطقراازشهرها،شرطقرارداده

اند،یعنیزمانینیازهایاولیۀکارگران،بالایصاحبکار،لازمیمیگردد،کهایننهادکارگری،

بودوباشمردمیدورباشد،مثلا سکوهایکاریکهدردریاهاواقیانوسهاوجوددارد،ازشهرو

کارخانهوفابریکههادرمناطقدورودستوجزیرههاوصحرآءهافعالیتداردویادرشهرک

هایصنعتیکهازشهرفاصلهداشتهودورمیباشد،بنابراینبرایاینکهصاحبکار،ازاینامر

رویکندوبراجرایآنتعهدداشتهباشد؛دوشرطذیلبایدرعایتشود:اول؛محلکاربایدازپی

عظمتوبزرگیپروژۀکاریۀشهرهادورباشد،دوم؛استخدامتعدادیازکارگران،کهنشاندهند

کمیباشد،ودرنتیجه،میتوانگفتکهچنینتعهدیرابرایکارفرمایاندرکارگاههایکوچ

داخلشهرها،نمیتوانتصورکرد،همچنیناینحکمشاملخانوادۀکارگرِمتاهلنیزمیشود،پس

بایدصاحبکار،مسکنمناسبیبرایکارگرمتاهلدراینمناطقدورافتاده،فراهمنماید.

 
  .790هـش، جریدۀ رسمی شماره 1378/ 8/11وزارت عدلیه، "قانون کار امارت اسلامی افغانستان"، مصوب 1
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رعایت با  نسبت به اجرای قرارداد : مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدسیزدهم  مبحث

 عمومی  اخلاق وآداب

منظورازمبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرماوصاحبکارنسبتبهاجرایعقدقرارداد

اقوالفقهایاسلاموهمچنین اینستکهنصوصشرعیو کاربارعایتاخلاقوآدابعمومی،

عهداتچهقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستاندررابطهبهمشروعیتایننوعازت

احکامیرابیاننمودهاستکهاینکدرذیلاینمبحثدردومطلبجداگانهبیانخواهدشد.

نسبت به اجرای قرارداد کار با رعایت اخلاق و  مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهد

 : آداب عمومی

تعهدبهحسننیتوقسمیکهقبلاتذکردادهشد،مراعاتنمودناخلاقوآدابعمومیوهمچنین

،یکوجیبۀذوالوجهیناست؛همجنبۀدینیواسلامیداردوکارمندانوکارگرانحسنتعاملبا

میباشداینتعهدنیزازجملهتعهداتمشترکبینکارگروکارفرماهمجنبۀحقوقیوقانونیدارد،

الزامی ازتعهدات،جنبۀ ایننوع دیگر، ازسوی بینطرفینیکسانخواهدبود،و آن احکام که

مشترکیدارد؛کارگروکارفرماهردومکلفیتدارندتاازاینامراطاعتنمایند.کارفرماوصاحب

باکار تاکارمندانِوکارگرانباید نمایند، انجامکارودرنهادوسازمان،برخوردخوب قسمت

شفافیتوصداقتکاریداشتهباشند.آنهابا،معاملات

رعایتاخلاقوآدابعمومی،ازنظرشریعتمقدساسلام،شاملسهنوعتعهدمیگردد:اول:

انکساری، بدیها،مثلاتواضعو از تبارزخوبیهاوپرهیز مانند ازحسناخلاق، بهرعایت تعهد

زمینهآیاتواحادیثمتعددیوجودداردکهبهصفاتفوقتأکیدمیکند؛خضوعوخشوع.دراین

فخَُورازجمله:} تاَلٍ  مُخ  كُلَّ  بُّ  یح  لَا   َ إ نَّ اللََّّ ا  مَرَح  ض   رَ  الأ  ف ي  ش   تمَ  وَلَا  لنَّاس   ل  خَدَّكَ  ر   تصَُعّ   1{ٍ وَلَا 

مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند  اعتنایي از مردم روي مگردان، و  )پسرم!( با بيترجمه: "

ض   " و قول خداوند متعال که فرموده است: }هیچ متکبر مغروري را دوست ندارد. رَ  ش  ف ي الأ  وَلَا تمَ 

باَلَ طُولا   لغَُ ال ج  ضَ وَلَن  تبَ  رَ  قَ الأ  ر  إ نَّكَ لَن  تخَ  ا  و روي زمین، با تکبر راه مرو! تو  ترجمه:"  2{مَرَح 

در ". عبدالرحمن بن سعدیرسد!ها نميزمین را بشکافي، و طول قامتت هرگز به کوهتواني  نمي

تفسیر آیت فوق می گوید: "انسان در برابر حق تکبر می کند و خود را نزد مخلوق خدا، بزرگ می  

 
 . 18سورة لقمان آیت نمبر  1
 . 37سورة الإسرآء آیت نمبر  2
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شمارد، همچنین اشخاص در نزد خدا حقیر بوده و در نزد مردم جامعه، ذلیل و خوار می باشد، مردم 

می فرماید:}من تواضع لله رفعه الله و من تکبر    صلى الله عليه وسلمپیامبر اکرم  1ها به دید حقارت نگاه می کنند." به آن  

یعنی "کسی که تواضع و انکساری می کند، خداوند درجات او را بلند می کند و کسی    2وضعه الله{

که تکبر می کند خداوند او را پست و رذیل می کند."

خوب،مانندشایستگیوداشتنلباسمنظمدراوقاتکارفرمایی.دوم:تعهدبهحفظپرستیژوظاهر

سوم:تعهدبهحسنتعاملوظیفوی،مانندرفتاروکردارخوبونیکوباکارگرانوکارمندانوعدم

وهمچنینحسن3آزارواذیتآنهادراوقاتکار؛چهازنظرروحیباشدوچهازنظرروانیباشد.

ظرگرفتنعدالتواحساندربرابرکارگرانوکارمنداناستوآنسهحالتتعاملبهمعنایدرن

دارد:اول:برابریدرحسنتعاملواعطایحقوق،بدونهیچگونهتمایزوتبعیض،زیراعدالت

مقتضیمساواتوبرابریبیندومتماثلاست،البتهکسیکهخوبکارمیکند،مکافاتوتقدیر

اارنمیکند،بایدمجازاتشود،درغیرآنبهترشودوکسیکهخوبک آنهاآن ستکهبایدبین

مساواتباشدودرقسمتتقدیر،مکافاتوارتقایظرفیت،بینآنهاهیچنوعتمایزیوجودنداشته

بادر تطبیقلایحهوظایف و احکام اجرای در برابری دوم: دادهشود. بهحقدار بلکهحق باشد،

آنها.سوم:توجهکاملبهنظرداشت آنها،مهارتومسلک آنها،بستوپوزیشن قدرتوتوانایی

حالتووضعیتکارگرانوکارمندان،تااینکهبهحاجاتونیازمندیهایآنهارسیدگیصورت

گیرد،شکایاتوپیشنهاداتآنهاحلگرددتاادارهازفسادوکرپشنپاکشود.چهارم:درقسمت

عطایمعاشومزد،بینحجمکارمطلوبواجرت،تناسبدرنظرگرفتهشود.ماننداینکهتعیینوا

است گردیده تطفیفتصریح آیت عقد4در محتوای از بالاتر وکارمند کارگر تکلیف پنجم:عدم .

قراردادتوافقشدهفیمابینطرفین.ششم:تعهدبهانجامموضوعقرارداددرجهتانجامکاربا

ر.هفتم:درنظرگرفتنرخصتیهایضروریومریضیکارگرانوکارمندان.هشتم:فراهمکارگ

نمودنفرصتهایعبادیبرایکارگروکارمند.اینهاازجملهصفاتوخصلتهایمحمودههستند

ودرقبالآنصفاتمذموموقبیحوجودداردکهبایدازآنهاخوددارینمود.

 
ة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء،  - "تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان"  1  .278، ص4هـ، ج1404الریاض: الرئاسة العامَّ
یع بن  141، ص16رواه مسلم في "صحیحه" في كتاب )البر والصلة والآداب(، باب )استحباب العفو والتواضع(، ج 2 اح؛ تحقیق: عبد  . "الزهد"؛ لوَك  الجرَّ

 .467، ص2م، ج1984هـ / 1404المدینة المنورة: مكتبة الدار،  - 1ط -الرحمن الفریوائي 
برای اطلاعات بیشتر به موضوع رعایت اخلاق و آداب عمومی از منظر فقه اسلام در فصل دوم مراجعه گردد. چون بحث مشترک بود، جهت طوالت   3

 موضوع از آن صرف نظر شد. 
 . 483، ص 1م، ج1999هـ / 1420بیروت: دار الكتب العلمیة،  - 3ط -ر: "جامع البیان في تأویل القرآن"؛ للطبري انظ 4
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بهمعنایدرنظرگرفتنمواردذیلاست:زنظرشریعتمقدساسلام،احسنتعاملوحسناخلاق

رویۀخوب،پیشانهوازی،باکارگرانوکارمنداناست.دوم:احترام،دوستی،شفقتومهربانیاول:

اینصفاتعظیم،منبعبزرگکارمنداناست؛وکارگرانباکارخوشخلقیوخوشکلامیهنگام

دلیلی و کار در وموفقیت داشتنی دوست پیشرفته، افتخار، با و مجلل جامعۀ یک تشکیل برای

احسانونیکینمودن.سوم:همزیستیاست،ازهمینروستکهمرادازآنمربیاناصلاحشدهاست

بهآنهادرهرموضوعرهنمودهایلازمبامراجعینومشتریان:اینامر،ازطریقارائۀمشورهو

کهدرکارگرانوکارمندانیتحملآسیب،عفوودرگذرازاست.چهارم:انشانجامکارمربوطبه

تعهدکارگربهحسننیت،امریمهمومؤثردراجرایقراردادتلقیپنجم:.میانآنهااشتباهنمودهاند

میشود،بهنظرمیرسدکهدرهنگامایجادیکقرارداد،اینیکمسئلۀحتمیاست،امابااینحال

کار،نبایدمحدودیتهاییرابرایکارگراعمالنمایدکهباکاریکهتحتعنوانحسننیتصاحب

متصفبودنآنهابهاوصاف.ششم:دراجرایقراردادانجاممیدهد،هیچنوعتناسبینداشتهباشد

1.کاراستفرآینددراخلاقنیک،وفابهعهدامانتداریوصداقت،

نسبت به اجرای قرارداد کار با رعایت اخلاق و   قانونی حاکم بر تعهدمطلب دوم: مبادی 

 : آداب عمومی

الزامآوربرایهردوطرفاست،بنابراین،اینقرارداد،متضمنوقراردادکار،یکقراردادمتوالی

بهکارگرمزداعطایباتوجهبهکارفرماتعهداتمتقابلبیندوطرفعقداست.وبرهمیناساس،

،اینعملخلافشرعوبهتعهدخودعملنکندکارفرمابهتعهدخود،عملمینماید،اگرکارمندو

رعایتاخلاقوآدابعمومی،ازجملهتعهداتدینیواخلاقی.شکینیستکهقانونتلقیمیشود

ازنیزیکیاجرایقراردادها،فرآیندوحسنتعاملدراصلحسننیتکارفرمامحسوبمیشودو

درفقرۀاولآن19کارفرماوصاحبکاراست.قانونکارکنانخدماتملکیدرمادۀتعهداتجمله

چنینصراحتدارد:"ماموروکارکنقراردادی،حیناجرایوظیفهدارایمصئونیتهایذیلمی

حفظکرامتانسانی،تأمینمصئونیتاز-2عدممحرومیتازحقکاربدونمجوزقانونی.-1باشد:

اینمادۀقانونیبه2تأمینمحیطمناسبومصئونکار."-3آزارواذیتجسمانی،اخلاقیوروانی.

 
برای معلومات بیشتر به موضوع حسن اخلاق و حسن تعامل از منظر فقه اسلام در فصل دوم مراجعه گردد. چون بحث مشترک بود، جهت طوالت   1

 موضوع از آن صرف نظر شد. 
 . 1387سرطان سال  16، 951وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل  2
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صورتغیرمستقیمبهرعایتاخلاقوآدابعمومی،حسننیتوتعامل،تأکیدمینماید،زیراحسن

عاملورعایتاخلاق،بهمعنایعدموجودآزارواذیتاست.ت

 اعادۀ دوسیه وصدورنسبت به  : مبادی فقهی وقانونی حاکم برتعهدچهاردهم مبحث

 اسناد امتیازی 

صاحب کار نسبت به اعادۀ دوسیه و -مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر تعهدات کارفرما

 اسناد امتیازی: صدور 

کارفرماوصاحبکار،بعدازپایانقراردادکاروهمچنیندرحالتمطالبةکارگروکارمند،مکلف

نامۀکاری، ادارات،شهادت نهادهایکارگریو بین هستندکهمطابقبهعرفورواجمعمول

راردادتصدیقازتجربۀکاری،تقدیرنامه،تحسیننامه،توصیهنامه،تزکیهنامهنیزمشمولاینعقدق

زیراکارمیشوندکهکارفرماوصاحبکار،مکلفهستندکهمطابقبهعرفرائجعملنمایند،

آنچهدرعرفشایعباشدمثلآناستکه،"1قاعدهکلیهاست؛}المعروفعرفاکالمشروطشرطا{

املاتمفهومقاعدهاینستکه:هرآنچهدرعرفمعتبرومعروفباشد،درمع"،شرطگردیدهاست

بمنزلۀشرطمعتبرمیباشد،ولواینکهبهآنتصریحهمنکردهباشندوبههمیندلیلدرتعیینتوابع

بهعبارتدیگر،هرآنچیزیکهدرمعاملاتمردممتعارفعقود،بهعرفاعتباردادهمیشود،

وقواعدیدیگرینیز.باشد،اوقایممقامشرطدرتعهدوتقییداست،هرچندصریحا ذکرنشدهباشد

یعنی"نزدشریعتاسلام،2العادةمحکّمة{دراینزمینهجهتاستدلالوجودداردوآناینستکه:}

توزیع،"براساساینقاعده،روشهایمعمولجهت.عرفوعاداتمسلمانان،اعتبارمحکمدارد

دهکهمورداعتبارتمامیجهان،ازجملهعاداتمحکمهبوارائهواعطایاسنادکارگروکارمند

بها{ العمل یجب الناسحجة }إستعمال است: دیگرچنین قاعدۀ و است. گرفته قرار یعنی3اسلام

"،مفهومقاعدهاینستکه."استعمالمردم)عرفوعادات(حجتاست،عملبهآنواجبمیباشد

دلی نباشد،حجتو تازمانیکهمخالفنصوصشرعی آناستعمالاتمردم به لواقعشدهوعمل

دولتیوخصوصیاینستکهاسنادواوراقبالا،ازروشهایمعمولدرادارات،.واجبمیباشد

کارگروکارمنددرآغازعقدقراردادکاراخذمیگردد،سپسدرختمقراردادکار،واپسبهآنها

وغیره،میاناداراتمعمولتسلیمدادهمیشودوهمچنیناعطایتقدیروتحسینوتشکرینامه

 
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  1
 . 79م، بیروت لبنان. ص 1999، 1ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، "الاشباه و النظائر" مکتبة دار الکتب العلمیة، ط 2
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اینهااستکهجهتارجگزاریبهعملکردوصداقتکاریکارگروکارمند،بهآنهاارائهمیگردد.

ایجادازجملهمواردیهستندکههیچکدامآنهابانصوصشرعیکداممخالفتندارد،زیرابرای

وتطبیقچنینپروسیجریداردونیازبهاجراانگیزۀکاری،تشویقوترغیبکارگروکارمند،

شریعتاسلامنیزازافرادشایستهومسلکیحمایتمیکند.

صاحب کار نسبت به اعادۀ دوسیه و -مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر تعهدات کارفرما

 امتیازی:  اسناد صدور

کارفرماوصاحبکار،بعدازپایانقراردادکاروهمچنیندرحالتمطالبةکارگروکارمند،مکلف

هستندکهمطابقبهعرفورواجمعمولبیننهادهایکارگریوادارات،شهادتنامۀکاریو

-2تاریخآغازفعالیت.-1تصدیقازتجربۀکاریبرایآنهابدهندکهدارایمشخصاتذیلباشد:

مقداراجرت-5مدتفعالیتهایکاری.-4موضوعونوععقدقراردادکار.-3اریخختمفعالیت.ت

براساسعرفرائج،برائتویازالتزاماتعقدباشد.-7مکافاتوامتیازاتدیگر.-6ومعاش.

اینعمل،یکیازجملهتعهداتکارفرماوصاحبکارمیباشدکهآنهامکلفهستندتامطابقبه

عقدقراردادکار،بهآنعملنمایندودرعقدقراردادکارنیزآنرابگنجانندتادرآیندهکدامنزاعبین

طرفین،صورتنگیرد.تقدیرنامه،تحسیننامه،توصیهنامه،تزکیهنامهنیزمشمولاینعقدقرارداد

عملنمایند.تقدیرنامۀکارمیشوندکهکارفرماوصاحبکار،مکلفهستندکهمطابقبهعرفرائج

کارگروکارمنددرحقیقتارجگزاریوقدردانیازفعالیتهایکارگروکارمندمیباشدکهگاهی

بامزدوگاهیبدونمزددارایارزشمعنویمیباشد.تحسیننامهنیزبخاطرتوصیفعملکردو

امزدوگاهیبدونمزددارایشایستگیهایکاریکارگروکارمند،اعطامیشود،ایننیزگاهیب

ارزشمعنویمیباشد.اماتوصیهنامهوتزکیهنامهفقطبخاطرتوصیفعملکردوسفارش،صادر

میشودوارزشمعنویدارد.البتهاعادۀدوسیهسوانحکارگروکارمند،درپایانوختمعقدقرارداد

ایخاصیکارفرماوصاحبکارمیباشد،کارنیز،یکیدیگرازتعهدات؛بلکهازجملهمکلفیته

تصریحنمودهراجعبهوجایبکارفرماچنینکهقانونمدنیافغانستان1540چنانکهبراساسمادۀ

تهیۀوسایل-2تادیۀاجرتاجیرمطابقاحکامقانون.-1:"صاحبکاربهامورآتیمکلفاست:است

اعطایتصدیقبعدازانتهایعقدیکهمتضمن-3لازمبرایتأمینسلامتاجیروحمایتاوازخطر.

-4تاریخدخولوخروجاجیربهکار،نوعکار،مقداراجرتوبرائتویازالتزاماتعقدباشد.

یتهایکهدرسایرمکلف-5عادۀاوراقوتصادیقیکهازطرفاجیربهویتسلیمگردیدهاست.ا
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مادۀقانونیفوقالذکر،کارفرماوصاحبکار،4باتوجهبهبند1قانونخاصتصریحشدهباشد."

مکلفهستندکهاوراقیادوسیۀوتصادیقیکهازطرفاجیربهویتسلیمگردیدهاست،واپسبه

اسنادتعلیمیو(2)کره.تذ(1)کارگروکارمنداعادهنماید،ایندوسیهشاملمواردذیلمیگردد:

فورم(6)دیپلومهایزبان.(5)دیپلومهایکوتاهمدتودرازمدت.(4)تجربهکاری.(3)تحصیلی.

خلصیادفترسوانحکارگروکارمندمیباشد.(7)هایجنائی،صحی،مالیهوعدممسئولیتکاری.





 فصل چهارم

ناشی از مبادی فقهی و قانونی حاکم بر تخلفات 

 صاحب کار -کارمند و کارفرما-تعهدات کارگر





اینفصلشاملمباحثزیرمیگردد:

 مبادیفقهیوقانونیحاکمبرماهیتاختلافاتومراجعرسیدگیبهآن.مبحثاول: (1

 مبادیفقهیوقانونیحاکمبراشتراکدراتحادیههایکارگری،تظاهراتواعتصابات.مبحثدوم: (2

 جبرانخساراتوفسخقراردادکار.ادیفقهیوقانونیحاکمبرمبمبحثسوم: (3

 مبادیفقهیوقانونیحاکمبرمجازاتهایتأدیبیوانضباطی.مبحثچهارم: (4

 

 

 

 

 

 
 هـش.1355جدی  15( مورخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان" جریده رسمی شماره مسلسل )  1
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 مقدمه: 

فصلاولمختصبهکلیاتومفاهیمبودوهمچنینتمرکزرویمبانیفقهیوشرعیموضوعمورد

بحثداشت،ودرفصلدوم،راجعبهمبادیفقهیوقانونیحاکمبرتعهداتکارگروکارمنداز

بهفقهاسلامیمنظر ادامهدرفصلسوم افغانستان،بحثوبررسیصورتگرفتودر وقوانین

وقوانینافغانستانفقهاسلامیوقانونیحاکمبرتعهداتکارفرماوصاحبکار،ازمنظرمبادیفقه

پرداختهشد،وقراراستدراینفصلکهآخرینفصلرسالهاسترویمبادیفقهیوقانونیحاکم

صاحبکارومجازاتهایانضباطیآناز-کارمندوکارفرما-برتخلفاتناشیازتعهداتکارگر

اسلامیفقمنظر افغانستان،بحثوبررسیصورتگیرد.مهمترینموضوعاتمورده قوانین و

بحثدراینفصلعبارتاندازتخلفاتناشیازتعهداتطرفینقرارداد،انواعتخلفات،عواملو

حل مراجع ها، حل راه و راهکارها أسباب، و انواع قراردادکار، طرفین اختلافات آن، أسباب

زاتومواردتأدیبی،ضمانوجبرانخسارتاستکهدرذیلچندمباحثومطالب،اختلافات،مجا

هریکبهطورجداگانهموردبحثوبررسیقرارخواهدگرفت.قابلیادآوریاستکهاختلافات

ناشیازکارومراجعحلاختلافاتدرقراردادکاربهنسبتازدیگرتمامتخلفات،فرقمیکند،

راتافغانستانجرماداریراازجرمجناییفرقنمودهوشیوههایرسیدگیبهآنراقوانینومقر

نیزازدیگرتمامجرایمجنایی،متفاوتبیاننمودهاست،بناءمجازاتآنهاومرجعرسیدگیبهآنها

نیزمتفاوتمیباشد،قوانینومقرراتحاکمبرتخلفاتناشیازتعهداتکاردرافغانستانعبارت

کار،مقررۀحل عالی مقررۀشورای ملکی، قانونکارکنانخدمات افغانستان، کار قانون از: اند

اختلافاتناشیازکار،قانونمبارزهبافساداداریودیگرلوائحوطرزالعملهایمرتبطبهامور

قرارمیکارکهبراساسآنهامسایلوموضوعاتفوقالذکر،موردتحلیلوتجزیۀفقهیوقانونی

گیرد.طبیعیاستکهدرروابطکارگروکارفرمادرزیرسقفیکنهادویاکارگاه،خواهینخواهی

اختلافاتیبهوجودمیآیدکهمیتوانداسبابوعواملمختلفیداشتهباشد،زیراآنهابراساسعقد

ولای نامه توافق به کهمطابق اند تعهدسپرده یکدیگر به کار، وقرارداد ها حهوظایف،مکلفیت

-کارمندوکارفرما-مسئولیتهایوظیفویخویشراانجاممیدهند،بدیناساس،زمانیکهکارگر

آیدو بهوجودمی اینجااستکهتخلف کنند،در صاحبکاربرخلافتعهداتخویشعملمی

نداحکاممختلفیداشتهاختلافاتمیانآنهاپیدامیشود،زمانیکهاختلافاتبهوجودآمد،میتوا

باشد،دراینصورتمشمولچندنوعمجازاتبهترتیبذیلمیگردند؛تخلفاتباآثارخسارهویا

بدونخساره،درصورتاول،مجازاتجبرانخسارهواخطارمیگردند،ودرصورتدوم،اخطار
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جازاتهایانضباطیوتوصیهمیشود،واگرشدیدترازدومرحلۀقبلیباشد،درآنصورت،م

وتأدیبیدیگر،مانندجبرانخسارههمراهبافسخقراردادو...وضعخواهدشد،اینکهرکدامآنها

بطورجداگانهدرقالبمباحثمختلف،بهصورتمفصلموردبحثوبررسیقرارخواهدگرفت:

 به آن  و مراجع رسیدگی مبحث اول: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر ماهیت اختلافات

 :جع رسیدگی به آنامطلب اول: مبادی مبادی فقهی حاکم بر ماهیت اختلافات و مر

درذیلاینمطلببهموضوعاتیازجمله:ماهیتاختلافاتوجایگاهآنازنگاهشریعتاسلام،

ابزار هاو اسلوب آن، به بهشکایاتودعاویونگاهشریعت روشهاوراهکارهایرسیدگی

شکایات،روشها،راهحلهاومراجعرسیدگیبهحلاختلافاتبینکارگروکارفرما،پرداخته

میشود.

 : یاسلام فقهجزء اول: ماهیت اختلافات و جایگاه آن از نگاه 

برتنظیمروابطهمدیگر،بینبامعبود،وروابطعبدعبدروابطضمنتنظیمشریعتمقدساسلام،

،پسبنابراین،میتوانگفتکهاسلامطرفینقراردادراداشتهاستویژهأکیدنیزتکارگروکارفرما

بدوننظارتومحاسبهرهانکرده،بلکهدرجهتگسترشعدالتوتأمینامنیتوآرامشدربین

نمودهکهازظلموستممنعوجوددارد،آیاتواحادیثمتعددیدراینزمینه،هاست،تلاشنمودآنها

د أْبِکندعدالتوانصافتأکیدمیوبه .ازجملهآیاتیکهدراینزمینهنازلگردیدهاست:}مِثلْ 

الِلْعِب ادِ{ ُیرِیدُظُلْم  االلََّّ م  مِنْب عْدِهِمْو  الَّذِین  ث مُود و  ع ادٍو  ق وْمِنوُحٍو 
ترجمه:"وازعادتيهمچونعادت1

خواهد."وندظلموستميبربندگانشنميوخداقومنوحوعادوثمودوکسانيکهبعدازآنانبودند

} یة لِق وْمٍیعْل مُون  لْ  فيِذ لِك  اظ ل مُواإِنَّ اوِیة بِم  بیُوتهُُمْخ  وهمچنینآیۀدیگراست:}ف تِلْك 
ترجمه:"این2

هايآنهاستکهبخاطرظلموستمشانخاليمانده؛ودرایننشانۀروشنياستبرايکسانيکهخانه

 صلى الله عليه وسلم چنینروایتشدهاستکهرسولاللهانند!.ودریکحدیثقدسیازحضرتابوذرغفاریمید

عِب  ی ا ت ظ ال مُوا،  ف لا  ا، م  رَّ ب یْن کُمْمُح  ع لْتهُُ ج  ن فْسِی،و  الظُّلْم ع ل ى مْتُ رَّ إنِیِّح  عِب ادِی کُلُّکُمْفرمود:}ی ا ادِی

نْه د یْتهُُ،ف اسْت  م  إلِاَّ الٌّ نْأ طْع مْتهُُ،ف اسْت طْعِمُونیِأطُْعِمْکُمْ،ی اض  م  ائعٌِ،إلِاَّ هْدوُنیِأ هْدِکُمْ،ی اعِب ادِیکُلُّکُمْج 

باِللَّیْلِ نْک س وْتهُُ،ف اسْت کْسُونیِأ کْسُکُمْ،ی اعِب ادِیإنَِّکُمْتخُْطِئوُن  م  ارِ،و عِب ادِیکُلُّکُمْع ارٍ،إلِاَّ النَّه  أ ن اأ غْفِرُو 

ل نْت  ونیِو  یف ت ضُرُّ رِّ ل نْت بْلغُوُاض  إنَِّکُمْ ل کُمْ،ی اعِب ادِی أ غْفِرْ مِیع ا،ف اسْت غْفِرُونیِ ج  بْلغُوُان فْعِی،الذُّنوُب 

جِنَّکُمْک انوُاع  إنِْس کُمْو  کُمْو  آخِر  ل کُمْو  أ وَّ اد ف ت نْف عوُنیِ،ی اعِب ادِیل وْأ نَّ از  احِدٍمِنْکُمْ،م  جُلٍو  ل ىأ تقْ ىق لْبِر 

 
 . 31سورة الغافر آیت نمبر  1
  .52سورة النمل آیت نمبر  2
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رِق  جِنَّکُمْک انوُاع ل ىأ فْج  إنِْس کُمْو  کُمْو  آخِر  ل کُمْو  أ وَّ فیِمُلْکِیش یْئ ا،ی اعِب ادِیل وْأ نَّ احِدٍذ لِک  جُلٍو  لْبِر 

مِنْمُلْکِیش یْئ ا،ی ا ذ لِک  ان ق ص  عِیدٍمِنْکُمْ،م  جِنَّکُمْق امُوافیِص  إنِْس کُمْو  کُمْو  آخِر  ل کُمْو  أ وَّ عِب ادِیل وْأ نَّ

الْمِخْی  ی نْقصُُ ا ک م   إلِاَّ عِنْدِی ا مِمَّ  ذ لِک   ن ق ص  ا م  سْأ ل ت هُ، م  احِدٍ و   کُلَّ ف أ عْط یْتُ ف س أ لوُنیِ احِدٍ و  أدُخِْل  إِذ ا طُ

،ی اعِب ادِی نْالْب حْر  م  دِالله و  ا،ف لْی حْم  یْر  د خ  ج  نْو  فیِّکُمْإیَِّاه ا،ف م  ال کُمْ،ثمَُّأوُ  الکُُمْأحُْصِیه  أ عْم  اهِی  د إنَِّم  ج  و 

ن فْس هُ{ إلِاَّ نَّ ی لوُم  ،ف لا  ذ لِک  غ یْر 
روایتنمودندکهذوالجلالخودپروردگاراز صلى الله عليه وسلماکرمرپیامب"ترجمه:1

)چنین(فرمود:ایبندگانمنهمانامنظلمرابرخودمحرامقراردادهاموآنرادرمیانشماایشان

)نیز(حرامگرداندهام،پسبهیکدیگرظلمنکنید،ایبندگانمنهمهشماگمراههستیدمگرآنهایی

اراهدایت)وپسازمنهدایت)وراهنمائی(بخواهیدشمراکهمنهدایتش)وراهنمائیش(نمودهام،

راهنمائی(میکنم،ایبندگانمنهمهشماگرسنهاید،مگرآنانیراکهمنخوراکشدادهام،پساز

منخوراکبخواهیدمنبهشماخوراکمیدهم،ایبندگانمنهمهشمابرهنهاید،مگرآنانیراکه

سدادهو(میپوشانم،ایمنپوشاندهام،پسازمندرخواست)لباسو(پوششنمائیدشمارا)لبا

بندگانمنهمانا)همه(شمادرشبوروزخطا)وگناه(میکنید،و)این،فقط(منهستمکهتمام

گناهانرا)برهرکسکهبخواهم(میآمرزم،پسازمنآمرزشبخواهیدمن)گناهانرا(برایتانمی

نمیر بهضررم هرگز )بندگان( هماناشما من بندگان ای منضرریآمرزم، به بتوانید که سید

برسانید،)و(هرگزشما)بندگان(بهنفعمنمیرسیدکهبتوانیدبهمننفعیبرسانید،ایبندگانمن

اگراولتانوآخرتانوانستانوجنتان)همهوهمه،برایهمکاری(باپرهیزگارترینقلبیک

چیزیرااضافهنمیکند،ایبندگانمنمردیازشماباشیداین)کارتان(بهمُلک)وپادشاهی(من

اگراولتانوآخرتانوانستانوجنتان)همهوهمه،برایهمکاری(بابدکارترینقلبیکمردی

ازشماباشیداین)کارتان(ازمُلک)وپادشاهی(منچیزیراکمنمیکند،ایبندگانمناگراولتان

مینیبایستندوسپس)هریک(ازمن)چیزی(بخواهدوآخرتانوانستانوجنتان)همهوهمه(برز

وسپسمندرخواستهریکرابرآوردهنمایم،این)برآوردهنمودنحاجتهایآنان(ازآنچهنزد

مناست)چیزیرا(کمنمیکند،مگرهماناندازهکهسوزنزمانیکهدردریافروبردهمیشود،ای

تکهبرایتانحفظوشمارشمیکنم،وسپس)پاداشوبندگانمنهماناایناعمالوکردارتاناس

سزای(آنهارابهشمامیدهم،پسهرکسخیروخوبیدید،بایدکهستایشالله)متعال(رابجاآورد

نکند راملامت دیگری بجزخودشهرگزکس دید را این." وهرکسغیرآن با اسلام شریعت

نسانبهویژهمسلمانانپایهگذاریونهادینهنماید،بینارانصوصشرعی،توانستعدلوانصاف

 
  .(2577)، برقم1084البر والصلة، باب تحریم الظلم، ص رواه مسلم في صحیحه، كتاب  1
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امّ اره)متمایلبهشراستوبهسویمنکرات،انسانراسوقمیدهد(مگرنفسبشری،بیشتر

است،بدیناساس،ممکناستکهبالایصاحبکاروکارفرما،غلبهکندوآنهارابادادنانگیزه

وبهاینترتیببهتضییعحقوقکارگرانوکارمندان،آنهاراهایمتعدد،بهظلموستموادارنماید

بههمیندلیلاستکهشریعتاسلامبرایشخصمظلوم،اجازهدادتاشکایتودعوایآمادهکند.

خودرادرپیشگاهولیالامرارائهنمایدوهیچنوعتوجهینسبتبهنارضایتیصاحبکارنداشته

لازمیاستکهبایدبهشکایتآنهارسیدگینمایدوحقوقآنهاراازظالمباشد.وبرایولیالامر،

کهبهعلتطولانیشدنبحث،استوستمگربگیرد.آیاتواحادیثیمتعددیدراینزمینهواردشده

بهاینقدراکتفاصورتگرفتوازآنهاصرفنظرشد.

 : فقه اسلامیاوی از منظر جزء دوم: روش ها و راهکارهای رسیدگی به شکایات و دع

شریعتمقدساسلامبرایرفعظلمورسیدگیبهشکایاتمظلوم،روشهاوراهکارهایمتعددی

مراستواینروشچیزیاستکهالأرابیاننمودهاست:اول:توسلبهحاکمواحتجاجنزدولیّ

أمرنيصلى الله عليه وسلمیارسولاللهگفت:}آمدوبهاو  صلى الله عليه وسلمنیزمروجبود؛مردینزدآنحضرت  صلى الله عليه وسلمدرزمانرسولخدا

فجاءنيمسكینفأطعمتهمنه،فعلمبذلك1مولايأنأقددّلحما )اللحمالمشرّرأوماقطُِعمنهطِوالا (

وقالله:"لم ضربته؟قال:یطُعمطعاميبغیرأنآمره،فقالالنبي  صلى الله عليه وسلممولايفضربني،فدعاهالنبي
:"صلى الله عليه وسلم

مولایمبهمندستوردادکهگوشتتهیهکنم)گوشتخشکصلى الله عليه وسلمایرسولخدایعنی"2الأجربینكما"{

ویاچیزیکهبهدرازیبریدهشدهباشد(،آنگاهفقیرینزدمنآمدومنازآنبهاوغذادادم،چون

اورااحضارکردوبهاوگفت:»چرااورازدی؟«گفت:  صلى الله عليه وسلممولایمفهمید،مرازد،پسپیامبراکرم

گفت:اجربینشمادونفراست."ازاین،  صلى الله عليه وسلمکهمنبهاوامرکنم،پیامبرغذایمراخوراندبدوناین

حدیثچنینفهمیدهمیشودکهکارگروکارمنداگراحساسکندبهاوظلمشدهاست،حقداردکهاز

اموال از محافظت کارمند و کارگر وظیفۀ که همانگونه کند، شکایت کارش وصاحب کارفرما

ستوهمچنینمسئولیتداردکهبدوناجازۀکارفرما،آنرابهکسیواگذارکارفرماوصاحبکارا

نامشکه)5یکغلامبنشعبه4.چنانکهمشهوراستدرنزدمغیره3نکندودرآنتصرفنکند

هرروزدربرابرچهارابولؤلؤبود(بودوکارحفاری)الرحاء(راانجاممیدادومغیرهبنشعبه

 
 .309الفیروز آبادي، القاموس المحیط، ص  1
  .(1025)، برقم389رواه مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه، ص 2
 .155الحیة، الأحادیث الواردة في حقوق العمال ومسؤولیاتهم، ص 3
بأبي عیسى، له في الصحیحین اثنا عشر حدیثا ، وقد انفرد البخاري بحدیث واحد،  صلى الله عليه وسلمكبار الصحابة، شهد بیعة الرضوان، كناّه الرسولمغیره بن شعبه من   4

 ومسلم بحدیثین، توفي في سنة خمسین للهجرة. 
 90، ص1أبو لؤلؤة المجوسي. المرجع نفسه، جhقاتل عمر بن الخطاب 5
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ازسنگینیکارششکایتکردودرهمازاواستفادهمیکرد.پسیکروزاو،نزدحضرتعمر

برمنکارراسنگینكرده،باایشانصحبتکنیدتاآنرابرمن،مغیرهگفت:یاامیرالمؤمنین

اینیکن،وقصدعمربهاوگفت:ازخدابترسوبهمولایخودنیکسبكنماید،حضرتعمر

راملاقاتکندتابااوآسانیکند،پسآنغلامخشمگینشد،وگفت:جزتوهمهمردمبودکهمغیره

رابهقتلبرساندپسخنجریدومیتواننداوراانصافدهندواوتصمیمگرفتکهحضرتعمر

...1سرساختوآنراتیزکردومسمومنمود

 :فقه اسلامیجزء سوم: روش ها و اسلوب های معمول شکایات کارگران و کارمندان از منظر 

شکایاتواعتراضاتبهبیعدالتیوظلمبرکارگرانروشهایمختلفیدارد؛اول:ازآنجمله

نوشتنمکتوبوشکایتنامهبهشکلمتنیونوشتاریاستکهبهامضایکارگرانیانمایندگانآنها

هصورتفردیرسیدهباشدواینپیامهابهدستکارفرمایانمایندهاودادهشود،اینعملمیتواندب

باشدویاجمعی.البتهرساندنپیامشکایت،میتواندبهصورتمستقیمباشدکهدستهجمعیویابه

شکلانفرادیبهخودکارفرماوصاحبکاردادهشودویابهادارهمربوطهشریکساختهشود،و

ستهجمعی.دوم:ارسالیابهصورتغیرمستقیمباشد،ماننداستفادهازصندوقشکایاتدرصورتد

شکایاتبهمرجعبالاتر،مانندکمیسیونحلاختلافاتکارادارۀمربوط،درصورتیکهکمیسیون

بهکمیسیونمرکزیحل تواند ننماید،کارکنمی اقدام آن بهرفع ادارهمربوط کار اختلافات حل

حکمۀمربوطهارجاعمیاختلافاتشکایتنماید.سوم:درصورتعدمتوافقطرفین،موضوعبهم

.چهارم:اعتصابمسالمتآمیزنیزبیانگرنارضایتیکارگرانوکارمنداناست،ماننداعتصابگردد

ازغذاواعتصابازکار.شریعتاسلامهیچنوعمحدودیتیدراینزمینهوضعنکرده،بلکههر

نمودهاست،همانگونهکهاللهراهکاروروشیکهباعثحلاختلافبینآنهاگردد،ازآنهاحمایت

أوُلِيالْأ مْرِمِنْكُمْف إنِْت ن  و  سُول  أ طِیعوُاالرَّ نوُاأ طِیعوُااللََّّ و  آم  االَّذِین  عْتمُْفيِمتعالمیفرماید:}یاأ یه  از 

الْیوْمِ ِو  باِللََّّ سُولِإِنْكُنْتمُْتؤُْمِنوُن  الرَّ ِو  ش يءٍف رُدُّوهُإِل ىاللََّّ أ حْس نُت أوِْیلا  یرٌو  خ  ترجمه:"اي2{الْْخِرِذ لِك 

اید!اطاعتکنیدخدارا!واطاعتکنیدپیامبرخداواولوالأمر]حاکمان[آنکسانيکهایمانآورده

را!وهرگاهدرچیزينزاعداشتید،آنرابهخداوپیامبربازگردانید)وازآنهاداوريبطلبید(اگر

وروزرستاخیزایماندارید!این)کار(برايشمابهتر،وعاقبتوپایانشنیکوتراست."بربهخدا

 
(، ورواه البخاري ولم یرفع شكوى أبي لؤلؤة، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البیعة والاتفاق على  6820، برقم )25، ص  4رواه البیهقي في سننه، ج 1

 .(3700) ، برقم904عثمان، ص 
 . 59سورة النسآء آیت نمبر  2
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اساساینآیتمرجعحلاختلاف،حاکماناسلام،فقهاءاسلام،مراجععدلیوقضائیمیباشد.گر

ذیلچنددرقوانینافغانستان،مرجعسمعشکایاتوحلاختلافاتتعیینومقررگردیدهاستکهدر

خواهدشد،باآنهمبایدخاطرنشانساختکهبینفقهصحبتآنهابالتفصیلدرموردبحثقانونی

وقانوندراینزمینههیچنوعتعارضوتضادیوجودندارد.

جزء چهارم: ابزار شکایات و اعتراضات کارگران و کارمندان و مراجع رسیدگی به حل اختلافات  

 :فقه اسلامیر بین کارگر و کارفرما از منظ

ازجملهابزارهاییکهدراختیارکارگرانوکارمندانبرایشکایتواعتراضوجوددارد،مواردی

استکهامروزهبهعنوانکمیسیونحلاختلافاتکارمربوطهومرکزی،محاکمعدلیوقضائی،

یبهشکایاتو،درادامۀبحثنیازاستتابهمراجعرسیدگ1تظاهراتواعتصابشناختهمیشود

اعتراضاتکارگرانوکارمندان،ازمنظرشریعتاسلاماشارهگردد.باتتبعومطالعۀکهازتاریخ

(،صلى الله عليه وسلممر)درمیانآنهارسولاللهولیالأأاسلامبهوجودآمد؛اینستکهدرصدراسلامهریکاز

واعتراضاتمسلمانانداشتند،البتهروشحرصشدیدنسبتبهحلمسایل،شکایات،نارضایتیها

هایرسیدگیایشانبهشکایاتمسلمانانواسلوباهتمامشانبرایدستیابیبهعدالتمتفاوتبود؛

مثلاآنهاروزمرهبهبازارهاازتعاملاتوتحرکاتمردمدیدنمیکردندوازمرجعکاریکارگران

ایاسلام،روزانهبهطورمعمول،دوبارصبحوشاموکارمندان،نظارتمینمودندوبرخیازخلف

کردند می رسیدگی مسلمانان واعتراضات شکایات به و داشتند های.2مجلس دولت ظهور با و

برایتحققعدالت-ازجملهکارگران-(،نیازبهشنیدنشکایاتشهروندانstate-nationمعاصر)

های نهاد امر، این برای و پدیدارشد میبیشتر عدالت راحافظ )آن تأسیسشد المللی بین ویژۀ

نامیدند(،مانندمحکمۀبینالمللیدادگستریکهمسئولیترسیدگیبهشکایاترادرسطحبینالمللی

.پسازآنبرخیازکشورهایعربیواسلامینیزازاینکارآنهاپیروینمودندو3بهعهدهداشت

یپیگیریشکایاتواعتراضاتمردمتشکیلدادند.دستبهایجادنهادهایرسمیبرا

امادرصدراسلام،خلیفه،وزیریاوالیبهاینشکایاترسیدگیمینمودندوگاهیوالییاولی

این آنهامیبود،بخاطررسیدگیبه الامر،شخصیراکهبلحاظعلمیوشخصیتیمورداعتبار

تاآنهانگاهمیکردندددراینزمینهمشاورومعینامور،مقررومنصوبمینمودندوگاهیباخو

 
 .67، ص1الكتاني، التراتیب الإداریة، ج 1
 .104الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص 2
 .146سلوك العاملین في الخدمة العامة، صالعمر، أخلاق العمل و 3
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.گاهیاینمسئولیتدرهرناحیهومحل،به1رابرایرسیدگیبهشکایاتشهروندان،یاریبرساند

عهدۀمحتسبامربالمعروفونهیعنالمنکرسپردهمیشد،آنهابهاعتراضات،شکایاتواختلافات

ر مربوط، ومحلات بازار در ومردم منازعات انحصاری، بهشکل گاهی و نمودند. می سیدگی

شکایاتبهبخشهایمرتبطبهامورکاری،سپردهمیشد،مثلاامورمالیبهکارمندانامورمالی

وزکاتمیبودکهاختلافاتجزئیبینکارگرانوکارفرمایانراحلوفصلمینمودندودرآن

امربالمعروفونهیعنالمنکربودوحتیبهعنوانمحکمۀزمان،صلاحیتآنهابالاترازنهاد

.2کارگرانوکارمندانتلقیمیشدند

 :فقه اسلامیحل اختلافات کاری بین کارگر و کارفرما از منظر جزء پنجم: 

بنابر،درچارچوبنمونهایکهاسلامترسیمنمودهاست،کارگروکارفرماماننداعضاییکدیگراند

ایننبایددربینآنهانفرت،عداوت،حسدوشقاوتوجودداشتهباشدواگربهمقتضایطبیعتبشری

شریعتاسلاموقانونراهحلهایمناسبیرابرایشانبیاننمودهاند.،مشکلیبهمیانمیآید

امادرعیناعطامیفرماید،،شریعتاسلام،بهکارگرحقشراپیشازخشکشدنعرقجبینش

حال،کارگرنیزبایدکهکارشرابرپایۀاتقانومحکمکاریانجامدهدوحقکارفرمایخودرانیز

دیدهمیشودکهبهتریندرآمد،درآمدیاستصلى الله عليه وسلم بایددرنظرداشتهباشد.درارشاداتپیغمبراکرم

کارگرمسلمان،3آمدهاست.کهباانجامکارازرویدقتوحساسیتواحترامبهکارفرمابهدست

کارشرابهنحویانجاممیدهدکهگویاآنرابهخداورسولشوهمهمؤمنانعرضهخواهدداشت.

امکاننداردکهچنینشخصیبرحقکارفرمایشتجاوزکند.کسیکهبراینباورباشد،نهوقتی

زد،چوناوبهروزآخرتایمانخودراضایعمیسازدونهاززحمتیکهبایدبکشددریغمیور

4داردکهدرآنروز،حسابهرکارشیکبهیکپرسیدهخواهدشد.

دینمبیناسلامبرایحلاختلافاتبرایکارفرماشرطگذاشتهاستکهقبلازهرچیزحقکارگر

رداخترامشخصنمایدوبرایتأدیۀآنتاریخمشخصراتعیینکند؛بنابراین،اگرکارفرماازپ

اجرتمطابقنیاززندگیکارگرشعاجزباشد،میتوانداورادرنسبتهایمعینیشریککارش

نماید.اسلامبهاعتصابودستکشیدنازکارکهبهقصدبهترشدنشرایطکاروافزایشدستمزد

رمایانصورتمیگیرد،تشویقنمیکندوطرفداربستهشدنکارخانههاوکارگاههاازطرفکارف

ازسهشخص  صلى الله عليه وسلمبهمنظورواردآوردنفشاربرتصمیمگیریهایکارگرانهمنمیباشد.رسولخدا

صحبتبهمیانآوردندکهداخلغارشدهودرداخلآنگیرماندهبودهاند،دراینحدیثکارفرمایان

 
 .104الماوردي، الأحكام السلطانیة، ص 1
 .147العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة، ص 2
م. وأشیرإلیه: البیهقی، شعب  2000هـ1427لبنان،  -، دارالکتب العلمیة، بیروت1البیهقی: أحمد بن الحسین، شعب الإیمان، تحقیق: محمد السعید زغلول، ط 3

. وصحّحه الألبانی فی سلسلة الأحادیث الصحیحة، ألألبانی: محمد ناصرالدین، 335/ 4،  5314الإیمان، باب: فی الأمانات و وجوب أدائها إلی أهلها، ح/رقم:  
 . .3/106، ج/ص 1113رقم  م، حدیث1995-هـ1415، مکتبة المعارف، الریاض، السعودیة، 1سلسلة الأحادیث الصحیحة، ط

 .152-149ص العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملین في الخدمة العامة،  4
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ثروتوسرمایهراتشویقمینمایندتابارشددادنوبارورساختنکارکارگر،اورانیزصاحب

نیزبسازند.روایتازاینقراراستکه،سهنفربهقصدگزراندنشب،واردغاریمیشوند،که

صخرۀسنگیازکوهجدامیشودوراهخروجیغاررامیبنددوآنهادردرونغارگیرمیمانند؛

درگاهالهیپذیرفتهشدهاست،دراینجاهرکسبهنوبت،باوسیلهقراردادنعملیکهبهباورآنهابه

خلاصه؛یکینیکیباپدرومادرشازخداوندمتعالمیخواهدکهآنسنگازدهانۀغار،دورشود.

رابهیادمیآورد،دیگریدستکشیدنشاززنابهخاطرترسازخداوندراوسیلهقرارمیدهدو

آوردومیگوید:پروردگارا!کارگریرابهنزدنفرسومقراردادبایککارگرخودرابهیادمی

خودبهکارگماشتم،بههمگامدادنمزدکارگران،خواستمدستمزداوراهمبپردازم،امااوپیشنهادی

مراکهیکگوسفندبود،کمدانستوازگرفتنآنإباورزیدورفت،بارفتناومنهمزمینۀتولید

گوسفندفراهمنمودم؛سالهاگذشتواینیکگوسفندبهرمهبزرگینسلرابهطورجداگانهبهآن

تبدیلشد،زمانیکهاوواپسآمد،همهرمهرابرایویتسلیمنمودموگفتم:اینهمهمالوسرمایۀ

توستکهبهمنسپردهبودی.براثردعایهرکدامازایشان،سنگکمکمازدهانۀغاردورمیشد

.1راخیر،سنگتاآخرازدهانۀغاردورمیشودوآنهاباهمازغاربیرونمیآیندوبهدعاینف

باتوجهبهحدیثفوقالذکر،اگرکارگروکارفرمابهحقوقهمدیگراحترامبگذارند،هیچگاهیدر

ید،راهمیانآنها،اختلافیبهوجودنمیآیدواگرباتوجهبهعادتانسانیاختلافیهمبهمیانمیآ

حلآنازنظرشریعتاسلامقرارذیلاست:

هرگاهدربینکارگروکارفرمااختلافبهوجودآید،:  صلى الله عليه وسلممراجعه به قرآن کریم و سنت رسول الله .أ

مراجعهشودطوریکهقرآنکریم  صلى الله عليه وسلم بایدبرایحلاختلافبینآنها،بهقرآنکریموسنترسولالله

 االَّذِین  عْتمُْفيِش يءٍمیفرماید:}یاأ یه  أوُلِيالْأ مْرِمِنْكُمْف إنِْت ن از  و  سُول  أ طِیعوُاالرَّ نوُاأ طِیعوُااللََّّ و  آم 

أ حْس نُت أوِْی یرٌو  خ  الْیوْمِالْْخِرِذ لِك  ِو  باِللََّّ سُولِإِنْكُنْتمُْتؤُْمِنوُن  الرَّ ِو  ف رُدُّوهُإِل ىاللََّّ آنترجمه:"اي2{لا 

اید!اطاعتکنیدخدارا!واطاعتکنیدپیامبرخداواولوالأمر]حاکمان[کسانيکهایمانآورده

را!وهرگاهدرچیزينزاعداشتید،آنرابهخداوپیامبربازگردانید)وازآنهاداوريبطلبید(اگر

تر،وعاقبتوپایانشنیکوتراست."بهخداوروزرستاخیزایماندارید!این)کار(برايشمابه

 اختلافاست.حلّومرجعاینآیتبهصراحتدلالتمیکندکهقرآنوسنتاصل

 
   https://www.dorar.net/hadith/sharh/25940.  .(2743)(، ومسلم3465أخرجه: البخاري ) 1
 . 59سورة النسآء آیت نمبر  2

https://www.dorar.net/hadith/sharh/25940
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راهکارعملیکهبرایحل  1حل اختلاف از طریق حسبه )امر بالمعروف و النهی عن المنکر(:  .ب

تأسیسگردیدهومعنایعمومی  صلى الله عليه وسلم اختلافبیانشدهازطریقحسبهاست،حسبهبهزمانپیامبراکرم

عمرآنعبارتاز:امربهمعروفونهیازمنکرمیباشد.حسبه،درزمانخلیفهدومحضرت

جداگانهرابهخوداختیارنموده،وبهعنوانیکنهاد،تشکیلاتکاملیرابهخودگرفتوبهشکل

دا کلیدی نقش مردم برای آرامش تأمین در که کرد تغییر آسایشنهادی تأمین پهلوی در و شت

عمومی،یکیازوظایفحسبهاینبودکهپیشهورانودیگراربابانتجارتراکنترولمیکردو

 2مسایلموجودمیانکارگرانوکارفرمایانراحلمینمود.

بایدصلى الله عليه وسلمحادیثنبویأبهتأسیازآیاتالهیو:  فقه اسلامیت از منظر  می  کَ حل اختلافات از طریق حَ  .ج

گفتکهحکمیتوداوریدراسلامیکاصلاست،واقعاتمتعددیوجودداردکهاللهعزوجلو

جهتحلوفضلقضایاواختلافات،بهایجادوتنظیمحکمیت،اقدامنمودهاست،مانند صلى الله عليه وسلمرسولالله

اف ابْع ثوُاحکمیتدرایجادصلحمیانخانواده،چنانکهالله ب ینِهِم  إِنْخِفْتمُْشِق اق  متعالمیفرماید:}و 

ع لِیم  اللََّّ ك ان  اإِنَّ ُب ین هُم  فِّقِاللََّّ ایو  ح  اإِنْیرِید اإصِْلا  امِنْأ هْلِه  ك م  ح  امِنْأ هْلِهِو  ك م  اح  بیِر  ترجمه:3{اخ 

مداشتهباشید،یکداورازخانوادهشوهر،ویک"واگرازجدایيوشکافمیانآندو)همسر(بی

داورازخانوادهزنانتخابکنید)تابهکارآنانرسیدگيکنند(.اگرایندوداور،تصمیمبهاصلاح

کند؛زیراخداوند،داناوآگاهاست)وازنیاتهمه،باداشتهباشند،خداوندبهتوافقآنهاکمکمي

ب ین هُمْثمَُّخبراست(."ودرآیتدیگر ر  اش ج  فیِم  مُوك  كِّ تَّىیح  ح  یؤْمِنوُن  لا  بكِّ  ر  و  چنینمیگوید:}ف لا 

ا ت سْلِیم  لِّمُوا یس  و   اق ض یت  مِمَّ ا ج  ر  أ نْفسُِهِمْح  فيِ یجِدوُا  آنها4{لا  که "بهپروردگارتسوگند ترجمه:

ورابهداوريطلبند؛وسپسازداوريتو،درمؤمننخواهندبود،مگراینکهدراختلافاتخود،ت

دلخوداحساسناراحتينکنند؛وکاملاتسلیمباشند."ودرآیتدیگرحکمیتازراههایغیر

إِل یكُمُ ل  الَّذِيأ نْز  هوُ  او  ك م  ِأ بْت غِيح  اللََّّ مشروعراممنوعقراردادهاست،چنانکهفرمودهاست:}أ ف غ یر 

الْالْكِت اب   مِن   ت كُون نَّ  ف لا   قِّ باِلْح   بكِّ  ر  مِنْ لٌ مُن زَّ أ نَّهُ  یعْل مُون   الْكِت اب  آت ین اهُمُ  الَّذِین  و   مُف صَّلا  5{مُمْت رِین 

ترجمه:")بااینحال،(آیاغیرخدارابهداوريطلبم؟!درحاليکهاوستکهاینکتابآسماني

ایمرا،کههمهچیزدرآنآمده،بهسويشمافرستادهاست؛وکسانيکهبهآنهاکتابآسمانيداده

مباش!"ودرکنندگانداننداینکتاب،بحقازطرفپروردگارتنازلشده؛بنابراینازتردیدمي

نیزچنینارشادشدهاست:}منحكمبیناثنینتراضیابهفلمیعدلبینهمافعلیهلعنةصلى الله عليه وسلم حدیثنبوی

یعنی"کسیکهبیندوشخصبراساسرضایتآنهاحکموداورتعیینگردید،پساگرعدالت6الله{

حابهرادراینزمینهوانصافرادرنظرنگرفت،لعنتخدابرویباد."فقهایاسلاماجماعص

 
م، ص 2013، سال  3، العدد20محمد ابراهیم عبدالجنابی، "نظام الحسبة فی الدولة الاسلامیة"، مجلة جامعة التکریم للعلوم، کلیة التربیة قسم التاریخ، ج 1

233-245. 
، وعبد المنعم ماجد: تاریخ الحضارة الإسلامیة في 1/225وما بعدها، وابن خلدون: العبر ودیوان المبتدأ والخبر    211الماوردي: الأحكام السلطانیة ص   2

 .2/578تاریخ الطبري: تاریخ الأمم والملوك  .57العصور الوسطى ص 
 . 35سورة النسآء آیت نمبر  3
 . 95بر سورة النسآء آیت نم 4
 . 114سورة الأنعام آیت نمبر  5
و هذا یقویه شواهد أخری مثل و من لم    .484، ص11ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، المغني: ج، وتعقبه ابن الجوزي.  4/185ابن حجر، تلخیص الحبیر،   6

 یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون/الفاسقون/الظالمون.
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دراسلامسهمآنهانقلنمودهاستوتااکنونهیچکسیازآنسرپیچیننمودهبهجزءخوارجکه

ندارند.تحکیموداوریدرحقیقتعبارتاستازتعیینیکشخصیاگروهتوسطمتخاصمین

عبادیوتوحیدی،جهتحلوفصلقضایاومعاملاتدنیویآنهابراساسعدلوانصافنهمسایل

نیزواقعاتیحکمیتوجوددارد،چنانکهصلى الله عليه وسلم .ودراحادیثنبوی1استیاحدودودیگراحکامقطعی

بهعنوانحکموداورتعیین  صلى الله عليه وسلمسويیهودیانبنيقریظهوپیامبراکرمازبنمعاذ2حضرتسعد

هايفردينیزبهحكمیت.اسلامدراختلاف3شدهبودوحکمیتیکهدرجنگصفینصورتگرفت

توجهنشاندادهاستكهدرفقهاسلاميباعنوان»قاضيتحكیم«بحثميشود.البتهبایدتوجه

داشتكهازنظراسلامتنهاكسيميتواندبهداوريانتخابشودكهبراساسحقوعدالتحكم

اّللَّ ی أمُْرُكُمْأ نْتؤُدُّواالْأ ماناتِإِلي:كند الناّسِأ نْت حْكُمُواباِلْع دلِْ{}إِنَّ ك مْتمُْب یْن  إِذاح  أ هْلِهاو 
ترجمه:4

"خداوندبهشمافرمانميدهدكهامانتهارابهصاحبانآنبرسانیدوهنگاميكهمیانمردم

داوريميكنید،ازرويعدالتوانصافداوريكنید."درشأننزولبخشنخستآیهگفتهشده

بن5نگاميكهرسولاكرمصلياللهعلیهوآلهوسلمباپیروزيواردشهرمكهشد،عثماناست،ه

راكهكلیددارخانهخدابود،فراخواندوكلیدراازويگرفتتادرونخانهخداراازطلحه

مخوجودبتهاپاكبسازد.ازآنجاكهمقامكلیدداريكعبهدرمیانعربیكمقامبرجستهوشا

،عمويپیامبرباتوجهبهانتسابيكهبهپیامبرداشت،ازایشانتقاضاكردبود،حضرتعباس

طلحه بن عثمان به را كلید و خواند را كریمه آیه این پیامبر ولي بسپارد، وي به را كلید كه

امانتدارباشد،.اینامرنشاندهندهایناستكهمسلمانبایددربرابرصاحبامانت،6برگرداند

پسازامربهامانتداري،آیهدستورمي.چهصاحبامانت،مسلمانباشدوچهكافرومشرك

دهد:عدالترادرداوريوقضاوترعایتكنید.داورنیزبایدانسانيشایستهوعادلباشدتابتواند

أ نْی ت حاك مُواإِل ي...}:براساسحقوعدلداوريكند ق دْأمُِرُواأ نْی كْفرُُوابهِِیرُیدوُن   ...الطّاغُوتِو 

ترجمه:"ميخواهندطاغوتوزمامدارانباطلرابهداوريبطلبندبااینكهبهآنهادستور7{. 

باتوجهبهنصوصشرعیفوق،داوریوحکمیتیکهجهتحل.دادهشده،بهطاغوتكافرشوند"

رفرمامطابقبهقوانینومقرراتکاریامروزیصورتمیوفصلاختلافاتبینکارگروکا

فقه با بودهوهیچنوعتعارضی اسلام تقاضایشریعتمقدس گیرد،درحقیقتعینخواستهو

 اسلامیندارد.

 
 .121-101م، ص 2005، 22السوسوه، "أثر التحکیم فی الفقه الاسلامی"، مجلة الشریعة و القانون جامعة القاهرة، العددعبدالمجید محمد  1
، وقد أسلم سعد رضي الله عنه على ید مصعب  الأشهلي، البدري الذي اهتز العرش لموته  سعد بن معاذ الأنصاري سید الأوس  هو الصحابي الجلیل أبو عمرو 2

د شهد سعد  ا قدم إلى المدینة للدعوة إلى الإسلام، بعد بیعة العقبة الأولى، وقد آخى النبي بینه وبین أبو عبیدة عامر بن الجراح یوم الهجرة، وق بن عمیر حینم
في أواخر ذي القعدة أو  فمات منه ،أصیب یوم الخندق مع النبي علیه الصلاة والسلام غزوة بدر وأحد والخندق، وقد شهد النبي له بالمنزلة الرفیعة في الجنة.

 . 292-280. سیر أعلام النبلاء للحافظ الذهبی ص أوائل ذي الحجة من سنة خمس للهجرة 
محمد رأفت عثمان    . /https://mawdoo3.com، صحیح:  3043رواه البخاري، في صحیح البخاري، عن أبي سعید الخدري، الصفحة أو الرقم:   3
 .. بتصرّف 53ام القضائي في الفقه الإسلامي )الطبعة الثانیة(، دمشق، دار البیان، صفحة (، النظ1994)
 . 58سورة النسآء آیت نمبر  4
طلحة  5 بن  حاجب عثمان  الحجبي.  العبدري  القرشي  كلاب  بن  قصي  بن  الدار  عبد  بن  عثمان  بن  العزى  عبد  بن  الله  عبد  طلحة،  أبي  البیت  ابن 

له روایة خمسة أحادیث. توفي سنة اثنتین وأربعین. سیر أعلام النبلاء للحافظ   .المدینة إلى  وعمرو بن العاص خالد بن الولید، جر معها المهاجرین وأحد الحرام
 .12-11الذهبی ص 

  . بتصرّف. 3، جزء 244(، البدایة والنهایة، صفحة 1418ابن كثیر )6
 . 60سورة النسآء آیت نمبر  7

https://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B8%D8%A9
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پرداختنبهچندمسئلهبسیار،تحتاینموضوع: 1فقه اسلامیحل اختلافات از طریق شورا از منظر  .د

  مهماستوآنهاعبارتانداز:

،چیدن2شورادرلغتبهمعانیمشورت،رایزنی،کنکاشمعنای شورا در لغت و اصطلاح: (1

دراصطلاحفقهوقانونو،3عسل،تشاوریعنیاستخراجواستجماعرأیو...استفادهشدهاست

شوراعبارتاستاز:تبادلنظروزیروركردنآراءبادیگرانتعریفاتمتعددیدارد:الف:

ب:مشورهعبارت.4تربهقصدرسیدنبهرأیونظردرستوصحیحدریكموضوعمشخص

یابیدست.ج:اجتماعمردمجهت5استازاستخراجرأیازطریقمراجعهبهآراءهمدیگر

شایبهبهصواب.د:همكاریبراییکجاكردنرأیعمومدررابطهباموضوعیمشخص،بی

تاصاحبآنازدرستبودنآناطمینانحاصلنمودهوبراساسآنمسؤولیترابپذیرد،و

یاجمعكردنآراءعمومیدررابطهباقضیهعام،تاچنیننشودكهیكفردازرویدیكتاتوری

.ه:تعریفجامعتر:ازتعریفات6راانجامدهدوجمعیبارمسئولیتآنرابدوشبكشندآن

هایاجمعیازاهلشودكهشوراعبارتازایناستكهتعدادیازانسانفوقچنینفهمیدهمی

آگاهبهخاطرغوروبررسیپیرامونموضوعی افرادخبیرو رأیونظرویاگروهیاز

جمعمیشوندوهركدامنظرخودراابرازمیكنند،تادرنتیجه،رأیومشخصدریکجا

نظرصوابونزدیكبهحقبهدستآید،واحتمالخطابهحداقلممكنبرسد.چونشورایك

از: است نیزاضافهگرددكهشوراعبارت اینقید آن بایددرتعریف است قرآنی اصطلاح

موضوعیمشخصكهدربارهآنحكمواضحمسلمانانپیراموناجتماعوتبادلنظرتعدادیاز

 7ذکرنشدهباشد. صلى الله عليه وسلمدركتاباللهوسنتپیامبراكرم

ایناستكهمسلمانانبتواننددرمسألۀغیرمنصوصخودرابهحقنزدیك8هدف از شورا  (2

وقتیدرنتیجۀشوراموضوعبهاكثریتویا كرده،احتمالخطاواشتباهراكاهشدهند،بناء 

توانندادعاكنندكهفیصلۀشانعینحقوخالیازخطااست؛اتفاقآراءفیصلهشودبازهمنمی

احك قسمت در پیامبراما قرآنوسنتصحیح در كه الهی میصلى الله عليه وسلمامواضح به، توانگفتكه
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درجایكهقرآنوحدیثصراحتدارد،نیازیبهشورا صورتقطعی،صواباست؛بناء 

شودكه:آراءمختلفپیرامونیكنیست.بدیناساس،شورازمانیبهنتیجهمطلوبمنتهیمی

رأیواندیشه،آزادانهوبدونکتمانوملاحظه،رأیمسألهبهخوبیآشكارگردیدهوهرصاحب

گیرد.خودراابرازنماید،البتهدربارهامورثابتیكهحقانیتآنقطعیاستشوراصورتنمی

حقایقثابتدراموردینودنیااختلاف،مناقشهومشورهرابرنمی تابد.لهذابرمسلمانانبناء 

اسلامرابهشورابگذارند،زیرامسلمانانبهمجردگفتنكلمهمجازنیستكهحقایقثابتشده

شوندكهاسلامحقاستونمازوروزه)لاالهالااللهمحمدرسولالله(بهاینامرتسلیممی

فرضاستوشرابحراماست،آنهاحقندارندكهمثلا مشورهكنندكهآیااسلامحقاستیا

ستیاخیروشرابحراماستیاخیر،زیراگذاشتناینخیرونمازوروزهو…فرضا

 گردد.مسائلبهشوراكفروخروجازاسلامتلقیمی

درایناستکهاللهمتعالبرایانسانوسایلیدادهاستتابه1فلسفه وحکمت مشروعیت شورا (3

شمارمیرود،هایپیرامونخودراکهازجملهحیاتیاتوضروریاتبهكمكآناشیاءوپدیده

شناساییكند؛محدودهودائرۀكاربردایناسبابووسایلرادرهماهنگیودرمشورهباهم

بداند؛گرچندبرخیازآنهاازطریقعلموعقل،قابلمعرفتودرکاستوبرخیازآنهااز

اگرقرآن.بههمینخاطرصلى الله عليه وسلمطریقوحیبهدستمیآید،مانندقرآنکریمواحادیثرسولالله

نیازنیستکهبهدنبالوسیلۀدیگریبگرددواگر،چیزیرامعرفیكند صلى الله عليه وسلم وحدیثپیامبراكرم

بهشناختیكپدیده،ضروتشدوعلمتوانستحقیقتشرابهصورتقطعیروشننمایدباز

اگرمشكلیبهوجودآمدكههمبدونچونوچراقابلقبولخواهدبود،همچنینعقلو…ولی

وحیبهصورتصریح،حقیقتآنرابیاننمودهاستونهعلمتوانستهاست،آنرامعرفینه

شورارابهعنوانراهعبورازمشكلی،معرفینموده،،دراینصورتاسلام...نمایدونهعقل

اند،درموردآن،راهحلیپیداکنندوازاینبهبعدهمنخواهندهانتوانستهاستكهتاكنونانسان

تریازشوراجهتعبورازمشكلپیداكنند،زیراشوراتوانست،وسیلۀبهتروابزارمناسب

سیلهبرایحلمسئلهوقضایااستکهبااستفادهازاتفاقآراءبهترینگزینهوباسرعتترینو

.وبههمینترتیب،2مسلمانان،بهوجهاحسنبههدفموردنظرومطلوب،انسانرامیرساند

آیدتمامقضایایكهدرمورداصلآناتفاقوجودداشته،امادرجزئیاتآناختلافبهمیانمی
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لیواضحبرایترجیحیكیازآرانیزوجودندارد،بایدبهشورایودلیلیآسمانی،علمیوعق

مسلمانانمراجعهنمودهوطبقرأیاكثریتفیصلهصورتگیردوهیچگونهتزویریدرمیان

 .1نباشد

منظر   (4 از  شورا  وجایگاه  اسلامی اهمیت  اسلام:  2فقه  نظام اللهیدر احکامصریح از ،بعد

كسبههیچبهانۀحقنداردشود،وهیچالاجراءشناختهمیمرعیبهعنواندومیناصلشورا

درکاریکهنفعوضررآنمتوجهیکجماعتاست،بدونمشورهباآنهاتصمیمگیریکند.

هاتواندخودراازدائرۀمحدویتچراكهانسانبههراندازهازعلموتقواكهبرسد،بازهمنمی

رویخواهشاتخوددرامانبداند،بههمینخاطرپروردگارمتعالخارجکندویاازدنباله

امركردهاستتامسلمانانکارهایجمعیخودرابامشورۀهمدیگرسروساماندهندوحتا

ف ظًّاغ لِیظ الْق دهدکه:}بهبرترینبندهخوددستورمی ل وْكُنْت  ل هُمْو   ِلِنْت  اللََّّ ةٍمِن  حْم  ار  لْبِف بِم 

كَّلْع ل  ف ت و  مْت  ش اوِرْهُمْفيِالْأ مْرِف إذِ اع ز  اسْت غْفِرْل هُمْو  ف اعْفُع نْهُمْو  وْلِك  نْف ضُّوامِنْح  لا  ِإِنَّ ىاللََّّ

لِین  كِّ الْمُت و  [نرم)ومهربان(ترجمه:"به)برکت(رحمتالهي،دربرابرآنان]مردم3{اللََّّ یحِبُّ

شدند.پسآنهاراببخشوبرايشدي!واگرخشنوسنگدلبودي،ازاطرافتو،پراکندهمي

آنانمشورتکن!اماهنگاميکهتصمیمگرفتي،)قاطع آنهاآمرزشبطلب!ودرکارها،با

چنین دیگر جای در و دارد." دوست را متوکلان خداوند زیرا کن! توکل خدا بر و( باش!

قْن اهمُْتوصیفمیدارد:} ز  ار  مِمَّ ىب ین هُمْو  أ مْرُهُمْشُور  ة و  أ ق امُواالصَّلا  بِّهِمْو  ابوُالِر  اسْت ج  الَّذِین  و 

دارندوترجمه:"وکسانيکهدعوتپروردگارشانرااجابتکردهونمازرابرپامي4{ینْفِقوُن 

کنند،"ایمانفاقمينهاروزيدادهکارهایشانبهصورتمشورتدرمیانآنهاستوازآنچهبهآ

براساسقولاکثرفقهایاسلام،شورادومیناصلدرنظاماسلامیبرایحکومتداریخوب

است،اسلامیگانهآیینیاستكهایناصلاصیلراآوردهوآنرابهعنوانرفتاریعمومی

،تاجاییكهمفسربزرگ5درجامعهونیزشیوۀبرایادارهامورمردمبهرسمیتشناختهاست

مشروعیتحكومترابدانپیوندزدهوگفتهاست:"هركسباعالمانمشورتنكندقرطبی

شورادراسلامیكحكم6عزلاوواجباستودراینبارههیچاختلافیمیانعالماننیست"
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یعبرآناستدلالفرعیازاحكامدیننیستتابهیكیاچندآیهیابهشماریازاحادیثووقا

شود،بلكهاصلیازاصولدینومقتضایسنتخلافتانسانیعنیبازگشتنقدرتربانیبه

گیسپردهاند.ازهمینجاستكهشوراستوناستكهبااللهمتعالپیمانعبادتوبندبندگانی

اونوفقراتقدرتوحاكمیتامتوركنبنیادینادایامانتحكومتبرپایهمشاركت،تع

ترینساختارهاینظامحكمدراسلامبودهكهقرآنوسنتبرمبدأشوراازمهم1مسئولیتاست.

خلیفهاستوكوتاهیورزندوفقهاءبرآناتفاقنظردارند،شوراحقامتووجیبۀآنتأكیدمی

اازقواعد"شورگوید:میبرخیازفقهایمعاصر.2شودخلیفهدراینموردباعثعزلاومی

شریعتواحكامثابتآناستوكسیكهبااهلعلمودینمشورتنكندعزلآنواجباست.

كهدرنظاماسلامشوراازاینعلتاین3اینچیزیاستكهعلمادرموردآناختلافیندارند".

رراهرسیدنتواندمانعقویدرسجایگاهممتازبرخودارشده؛عمدتا دوچیزاستكههریكمی

:اول:محدودیتمغزوفكربشر:انسانهراندازهذكاوتوعلمداشتهباشد،4بهحقتلقیگردد

تواندبهتمامابعادوجوانبقضایااحاطهنماید،بناء وقتییكفردبهتنهاییدرنمیبازهم

یخاطرهایاوبتواندرضاجمعتصمیمبگیردممكننیستكهفیصلهامورمربوطبه

مصلحتهمگانبینجامد،بهخصوصزمانیكهمصالحافرادهمهرافراهمكندویابه

گرددوتمامافرادیكهدرتصادمباهمواقعشوند.اینجاستكهنقششوراآشكارمی

شوندوهریكبهابرازشانجمعمیقضیهبهآنهامربوطاستویانمایندگانباصلاحیت

تبادلآراءواخذوردهایمتوالی،آنچهبتواندباعثرضایۀ،ودرنتیجپردازندنظرمی

گردد.وچهبساكهترباشد،آشكارمیخاطرهمگانشودوغالبا بهحقوصوابنزدیك

رأیمتعادلیكهبامختلفازبینآراءمتمایلبهافراطوتفریط،یدرنتیجةتبادلآرا

هیچآدمتراستبهدستآید.دوم:تأ ثُّرانسانازعواملخارجیاست:روحاسلامنزدیك

اگرامورمربوطعاقلینمی تواندتأثیرپذیریانسانازعواملخارجیراانكاركند،بناء 

رادیمحدودواگذارشودچهبساآنفردویاافراد،تحتتأثیرفردیاافیكجماعتبهبه

توانندبهآنچهصلاحومصلحتهمگاناست،میخواهشاتنفسانیخودقرارگرفتهون
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عنوانقاعدۀمحكمواستواروضعنمودهوهمینخاطراسلامشورارابه.به1توجهكنند

ضایایجمعیبازیردستانواطرافیانخودبراولیالامر،واجبگردانیدهاستتادرق

بهانهعلمزیاد،اخلاص،هیچحاكموقائدیاجازهندادهاستكهبهمشورتكنندوبه

تجربهو…،ازمشورهنمودنبادیگرانامتناعورزد،چنانكهدیدهمیشوداللهمتعال

معصوماست،دستوراولینباربهرسولمعظّمخودكهازگناهوپیرویخواهشاتنفس،

ش اوِرْهمُْفیِالْأ مْرِمی دهدكه)و 
معنای(ورسولگرامیاسلامدرزمانحیاتخودبه2

واقعیكلمهبهایناصلجامهعملپوشانیدودرمواردمتعددبایارانخودمشورهنموده،

ومیمسلماناندرامورعمصلى الله عليه وسلمپیامبراکرم.3ازرأیخوددرمقابلرأیاكثریتتنازلنمود

داد،ومخصوصابرایرأیافرادکهجنبهاجرایقوانینالهیداشت،جلسهمشاورهتشکیلمی

صلى الله عليه وسلمتوانگفت،یکیازعواملموفقیتپیامبرصاحبنظرارزشخاصیقائلبود.چنانکهمی

ند:فرمایدرپیشبرداهدافاسلامیهمینموضوعبود،نبیمکرماسلامدربارهاهمیّتشورامی

"هنگامیکهزمامدارانشمانیکانشماباشند،وتوانگرانشماسخاوتمندان،وکارهایتانبه

مشورتانجامگیرد،دراینموقعرویزمیناززیرزمینبرایشمابهتراست،ولیهرگاه

هامشورتنکنید،دراینتانبدهایِشما،وثروتمندان،افرادبخیلباشندودرکارزمامداران

رودراسلاممشورترابابازاین4صورتزیرزمینازرویآنبرایشمابهتراست"؛

اند.رحمت،مفتاحوبرکتنامیده

باتوجهبهمباحثفوق،بایدگفتکهکمیسیونهاوشوراهایامروزیکهدرجهتتعدیلواصلاح

فعالیتدارند،درکهقوانینومقررات،تدوینوتصویبآنها،وهمچنیننظارتوبررسیآنها

بهعنوانیکاصلاساسیجهتراهحلفقهاسلامیحقیقتعینمنشأوتقاضایشوراییاستکه

ودنیویبرایمسلمانانبهآنهاپرداختهاست،بدیناساس،)معاملات(وفصلقضایاومسائلدینی

میتوانگفتکهفقهوقانوندرجهتفعالیتشورایحلاختلافوکمیسیونمرکزیحلاختلافات

گروکارفرما،هیچنوعمنافاتیوتعارضدرامورمربوطبهمنازعاتواختلافاتکاریبینکار

ندارد.
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 جع رسیدگی به آن امرو  مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر ماهیت اختلافات

جزء اول: ماهیت تخلف و اختلاف و جایگاه آن از منظر قوانین و مقررات مربوط به امور کار در 

 افغانستان: 

سلسلهتوافقاتومقررات،روابطتنگاتنگزمانیکهافرادباهمدریکمحیطکاریبراساسیک

ایجادمیکنند،درصورتتضادمنافع،طبیعتابروزیکسلسلهاختلافاتمیانآنهادورازتصور

نیست،منشأاختلاف،دعاویوشکایاتبینکارگروکارفرمامیتواندرویمواردذیلباشد:

شاملتأمینمسکنکارگر،فراهمنمودنغذایاول:تخلفدرارائۀخدماترفاهیبرایکارگرانکه

مناسبووسیلۀنقلیه،فراهمنمودنتسهیلاتوامکاناتتوسطشرکتهایتعاونیوکارگاهی،تهیۀ

محلورزشوتفریح،ایجادکورسهایکوتاهمدتآموزشیوارتقایظرفیت،ایجادمرکزنگهداری

مااست.اطفالمیباشدکهازمکلفیتهایاولیۀکارفر

دوم:تخلفازپرداختمعاشومزدکارگرانوکارمندان:یکیازمکلفیتهایاساسیکارفرماو

صاحبکار،ارائۀدستمزدومعاشمطابقبهتوافقنامهدروقتوزمانآنبهشمولامتیازاتو

ضمائمآنمیباشدکهتخلفازآن،تخطیازقانونتلقیمیشود.

ازشرا تخلف ترتیبخلصسوم: دوسیه، تنظیم معایناتصحی، کاری، کارکهشاملساعات یط

و...میشود. امکانات و تسهیلات تهیۀ در تخلف ممنوع، و اجباری کارسنگین، تحمیل سوانح،

چهارم:عضویتدراتحادیههایکارگریویاکارفرماییتوسطکارگرویاکارفرما،عضویتدر

اسیمخالفکارو...میباشد.احزابضددولتی،تحرکاتسی

پنجم:تخلفاتکارفرمادربرابردولت،مانندگماشتناتباعبیگانهبدونجوازکار،عدمارائۀآمارو

اطلاعاتدرستبهدولتو...میباشد.

ششم:تخلفدربرابرارزشهایاسلامیواموردسپلینیکهاینهاهمهباعثاختلافاتمیانکارگر

مکلفیتهایادارهرامعیننمودهاست،چنانچه91وکارفرمامیشود.قانونکارافغانستاندرمادۀ

باشند: ذیلمی بهسازماندهیسالمکاردرعرصههای "ادارهمکلف نماید: ایجاد-1تصریحمی

-3رعایتانضباطکاروتولید.-2شرایطمساعدجهتارتقایسطحبازدهیکارومعیشتکارکنان.

ایمنیکار.ر برخوردمسئولانهبهخواستهاوضروریات-4عایتقواعدحفاظتکاروتخنیک

رکنپرداختهبهمکلفیتهایکا92ودرمادۀ1رعایتاحکاماسنادتقنینیمرتبطبهکار."-5کارکنان.
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باشد: ذیلمی امور بهرعایت دارد:"کارکنمکلف -2لایحهوظایف.-1است،چنانچهصراحت

-5تعمیلبهموقعاوامروهدایاتقانونیآمرینمافوق.-4انضباطکار.-3ارصادقانهوثمربخش.ک

اعدتخنیکقو-8ضوابطتولیدیوتکنالوژی.-7بهبودکیفیتمحصول.-6رتقایسطحبازدهیکار.ا

الصحۀمحیطکار. ادارهواستفادۀ-9ایمنیوحفظ منقول منقولوغیر دارائی حفاظتملکیتو

ارتقایسطحمهارتحرفویوکاربردمعیارهایکهتوسطمراجع-10معقولواقتصادیازآن.

گردد. می تثبیت اسراروظیفهوحرفه.-11مسئول کارکنان-12حفظ باسایر وبرخوردشایسته

باتوجهبهموادفوق،هر1اجتنابازمزاحمتسایرکارکناندرعرصۀکاروتولید."-13مراجعین.

نوعتخطیوسهلانگاریتوسطکارگروکارفرمادرقبالوظایفومکلفیتهایتعیینشده،تخلف

میتوانندبهوفقرۀیکقانونکارکنانخدماتملکی،کارمندان28بهحسابمیآید.براساسمادۀ

داوطلبمقرریدراداراتخدماتملکی،ماموروکارکنقراردادی(1)شرحزیرشکایتکنند:"

برخورد-2امتناعازپذیرشدرخواستبدوندلایلمعقول.-1درمواردآتیحقشکایترادارند:

واداراتمنابعتبعیضآمیزوغیرعادلانهازطرفبوردتعییناتخدماتملکی،کمیتههایتعیینات

هدایاتواوامر-4تجویزمؤیداتتأدیبیغیرموجه.-3بشریوزارتهاواداراتمستقلدولتی.

برخورد-6ممانعتازدسترسیماموروکارکنقراردادیبهسوانحشخصی.-5غیرقانونیآمرین.

هقانونآنراسایرمواردیک-7غیرعادلانهوتبعیضآمیزازطرفآمروهمکاراندرمحلکار.

است." پنداشته نوع2تخطی دو به تواند می کارفرما و کارگر میان اختلافات الف:باشدسپس :

اختلافاتفردیوجمعی.ب:اختلافاتحقوقیوصنفی.هرگاهاختلافبینکارگریاکارفرمابوده

اینیکاختلاففردیاست.ولیهرگاهاختلافکارگرانباسازمانهایکارفرماییباشد،؛باشد

آنگاهاختلافجمعیاست.اختلافوقتیشکلگروهیواقعیبخودمیگیردکهتشکّلهایکارگری

قویبودهوازکارگرانطرفاختلافبهکارفرما،حمایتکنند،درغیرآن،اختلافکارفرمابا

انمتعدد،امامتفرقاختلاففردیمحسوبمیشودنهیکاختلافجمعی.پسدرمعرفیکارگر

اما اتحادیۀکارگریویاسازمانهایکارگری،لازمیپنداشتهمیشود. اختلافجمعی،حمایت

اختلافاتحقوقیبهاختلافیگفتهمیشودکهارتباطبهتفسیریااجرایقوانین،مقرراتویاقرار

پیداکندورسیدگیبهآنبیشترماهیتحقوقیوقضائیخواهدداشت.واختلافصنفی،عبارتدادها
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ازاختلافگروهییاجمعیکارگرانباکارفرمایاندرشرایطبامفادقراردادجمعیکاراستکه

1بیشتررویکسبامتیازاتوشرایطکاریبهترتمرکزدارد.

 : انوناختلاف بین کارگران و کارفرمایان از منظر ق جزء دوم: راهکار ها وروش های حل 

قوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستاننیزدرموردچگونگیحلاختلافاتبینکارگر

نمودهاست؛درقدمنخستبهجانبینقضیهصلاحیتسپردهتاازطریقتفاهمۀوکارفرماتوجهویژ

131فیکهبهمیانآمدهاست،آنرارفعنمایند.چنانچهدرمادۀمستقیمومذاکرهبینخودشاناختلا

اختلافاتناشیازکارمیاناداره(1)قانونکارافغانستاندراینزمینهچنینتصریحگردیدهاست:"

وکارکنیاکارآموزبراساساحکاماینقانونومقررههایمربوطوقراردادهایکار،ازطریق

اینروشرابهاصطلاحقانونی،2میانادارهوکارکنیاکارآموزرفعشدهمیتواند".تفاهممستقیم

روشمذاکرهوسازشمیانرابطۀکارگفتهمیشودکهدراینروشطرفینپسازگفتگویمستقیم،

تبهنقطهنظراتمشترکبههمرسیدهواختلافشانراکنارمیگزارند،البتهاینتوافقبهاثرگذش

3وحسننیتمتقابلحاصلمیشود.

درصورتیکهاختلافبینکارکنوکارفرمابهتفاهممستقیمحلنشوددربنددوممادۀمذکورچنین

آموزرفعشدهنتواند، یاکار ادارهوکارکن ازکارتوسط ناشی اختلاف گاه بیانمیدارد:"هر

اتحادیهکارگریموضوعدرمرحلۀاولازطریقکمیسیونحلاختلاف ادارهبهشمولنماینده ات

بخشمربوط،درمرحلۀدومازطریقکمیسیونعالیمرکزیحلاختلافاتکار،بهشمولنماینده

اتحادیۀکارگرانوکارفرمایانبخشمربوط،مرفوعودرغیرآنازطریقمحکمۀذیصلاححلو

4فصلمیگردد."

هاست؛بعدازاینکهاختلافطرفینازطریقتفاهممستقیمحلدراینمادهچندمرحلهپیشنهادشد

نشد،موضوعبهکمیسیونادارهمربوطهراجعمیشود؛موضوعمربوطهراحلوفصلنماید،اگر

کمیسیونادارههمنتوانستموضوعراحلکند،کمیسیونعالیحلاختلافکار،موضوعرابررسی

د،موضوعبهمحکمهرجعتدادهمیشودکهآخرینقدماست،مینماید؛هرگاهبازهمحلنش

محکمهموضوعراحلوفصلمینماید.درموردانفصالغیرقانونیکارگروکارمند،قانونکار

چنینتصریحمیدارد:"هرگاهکارکنبهشکلغیر132افغانستانبهحمایتازکارگردرمادۀ
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تصامیمکمیسیونهایحلاختلافاتیافیصلۀمحکمۀمربوط،بهکارقانونیازکارمنفصلوبعداز

قبلیتعیینگردید،مزدوسایرحقوقدورۀانفصالبهاساساوسطمزدوسایرحقوقششماهاخیر

1قبلازاتفصال،برایشپرداختهمیشود."

کارمندانبهشرحزیرقانونکارکنانخدماتملکی،بهشکایات4-3-2وفقرۀ28براساسمادۀ

" میشود: اجزای(2)رسیدگی مندرج بهشکایات(2و1)شکایات بوردرسیدگی توسط ماده این

اینمادهتوسطکمیسیونحلاختلافات(1)(فقرۀ7الی3خدماتملکیوشکایاتمندرجاجزای)

یمبوردرسیدگیبههرگاهیکیازطرفین،بهتصم(3)ادارۀمربوط،موردرسیدگیقرارمیگیرد.

شکایاتخدماتملکییاکمیسیونحلاختلافاتادارهقناعتنداشتهباشد،میتواندبهمحکمهمراجعه

2نماید."

 مراجع حل اختلاف از منظر قوانین و مقررات مربوط به امور کار افغانستان: جزء سوم: 

صلاختلافاتیکهبینکارگرمراجعحلاختلافدرحقیقتبهمراجعیگفتهمیشودکهبهحلوف

.تصورتفاهمکاملبین3وکارفرمادررابطهبهانعقادعقدیااجرایآنبوجودمیآید،میپردازد

کارگروکارفرماامریآرمانیاست.اختلافمنافعطرفینرابطهکار،مخصوصاوقتیکهقواعد

نینتفاهمیاستکهبرخیتکوینحقوقحمایتیوآمرهایبراینرابطهحاکمباشد،مانعبروزچ

کاررابازتابهمیناختلافعمیقوعدمهمبستگیمیدانند.میاناشخاصیکهباهمحقوقو

تکالیفمتقابلرابطهنزدیکدارند،احتمالبروزیکسلسلهاختلاف،معمولاست،محیطکارو

ختلافاتناشیازکارممکناستناشیروابطکارگریوکارفرمایینیزازاینامرمستثنینیست.ا

ازاجرایاامتناعازحقوقومکلفیتهایکارگرویاناشیازاجرایاامتناعازحقوقومکلفیت

هایکارفرماباشد،بنابراین،بایدراهحلهایمناسببرایحلاختلافهایناشیازکارپیشبینی

شود.

رخصوصدعاویواختلافناشیازکاربینکارگرویابنابراین،برایرسیدگیواتخاذتصمیمد

کارآموزویاکارآموزوکارفرما،پسندیدهاستکهازطریقمذاکرهوسازشحلوفصلشود؛اما

اختلافات-1چنینتشریحشدهاست:"131مراجعحلاختلافناشیازکار،درقانونکارمطابقمادۀ

ادارهوکارکن اینقانونومقررههایمربوطوناشیازکارمیان یاکارآموزبراساساحکام

هرگاه-2قراردادهایکار،ازطریقتفاهممستقیممیانادارهوکارکنیاکارآموزرفعشدهمیتواند.
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اختلافناشیازکارتوسطادارهوکارکنیاکارآموزرفعشدهنتواند،موضوعدرمرحلۀاولاز

کمیسیونحلاختلافاتادارهبهشمولاتحادیۀکارگریبخشمربوط،درمرحلهدومازطریقطریق

کمیسیونعالیحلاختلافاتکار،بهشمولاتحادیۀکارگرانوکارفرمایانبخشمربوط،مرفوعو

این،کارکنیاکارآموز1درغیرآن،ازطرفمحکمۀذیصلاححلوفصلمیگردد." بنابر

قانونکارواسنادتقنینیمیتوانندازطریقتفاهماختلافشانراباکارفرماحلکنند،وبراساس

درصورتعدمتفاهم،ازطریقکمیسیونحلاختلافاترسیدگیصورتگیرد،وبعداازآناز

طریقکمیسیونحلاختلافاتمرکزی،صورتمیگیرد،درغیرآن،آخرینمرجعرسیدگیواتخاذ

قانونکارکنانخدمات(2)وفقرۀ28ازآنمحکمۀذیصلاحخواهدبود.چنانچهدرمادۀتصامیم

(اینمادهتوسطبوردرسیدگی2و1شکایتمندرجاجزای)(2)ملکی،چنینصراحتگردیدهاست:"

اینمادهتوسطکمیسیونحل(1)(فقرۀ7الی3بهشکایاتخدماتملکیوشکایاتمندرجاجزای)

هرگاهیکیازطرفین،بهتصمیمبورد(3)تادارۀمربوط،موردرسیدگیقرارمیگیرد.اختلافا

رسیدگیبهشکایاتخدماتملکییاکمیسیونحلاختلافاتادارهقناعتنداشتهباشد،میتواندبه

2محکمهمراجعهنماید."

تفاهمکههرادارهدرداخلخلاصهمبادیقانونیحاکمدراینموضوععبارتانداز:اول:مذاکرهو

خودشیککمیتهتحتنامکمیتۀسمعشکایاتدارندکهمطابقبهقانونکاروپالیسیهایمرتبطبه

امورکار،درهمچونمسایلوقضایارسیدگیمینمایند.دوم:حکمیتوداوری:راهحلداوریبه

اختیا دومداوری اجباری داوری اول انجاممیشود: بهدوصورت اجباریمراجعه داوری ری.

مراجعحلاختلافدرادارهاست،اماداوریاختیاریطوریاستکهطرفینمنازعهبنابهخواست

خودشانموضوعمورداختلافرانزدشخصیثالثمیبرندتاموضوعراحلوفصلنمایند.مفاد

مینهمنافعنداشته،اماطرحمراجعهبهراهحلازطریقداوریدرایناستکهشخصیثالثدرز

وتصمیمآنموجبکاهشسوءتفاهماتوجلوگیریازتشدیداختلافاتوبروزمشکلاتمیگردد.

درموردداوریاجباریمیتوانگفتکهایننوعداوریدرحقیقتیکنوعرسیدگیقضائیاست،

مورخ767کارمصوبشمارهاماروشحلصرف اقضائیتفاوتدارد.مقررۀحلاختلافاتناشیاز

حاکمبرهمچونمسایلمیباشدکهبراساسآندراختلافاتواردهبینکارگرو،1397/03/30

کارفرما)بهصورتانفرادیوجمعی(،تصامیماتخاذمیگردد.مراجعحلاختلافبراساسمادۀ
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رهوکارکنیاکارآموزبراساساختلافاتناشیازکارمیانادا(1)پنجماینمقررهعبارتانداز:"

احکامقانونکارواینمقررهوقراردادهایکارازطریقتفاهممستقیمیاکمیسیونحلاختلافات

مراجعمندرجفقرۀیکاینمادهاختلافاتناشی(2)ادارهویاکمیسیونعالیحلوفصلمیگردد.

هایمرتبطبهکاررابادرنظرداشتمواردذیلازعدمتطبیقاسنادتقنینی،قواعد،لوائحورهنمود

تامینشرایطضروری-2معیارتثبیتشدۀتولیدوقیمتگزاری.-1موردبررسیقرارمیدهند:

تولید. شدۀ تثبیت معیارهای تطبیق کارکن.-3جهت تأدیب منظور به دیگر کار به فسخ-4تبدیلی

برابرعدمتطبیقمعیارمعینتولیدعادیوناقص.مزدوسایرحقوقوامتیازاتدر-5قراردادکار.

مزدکارباداشتندرجاتمختلفمهارتهایتولیدی،کاربالایدستگاههایمتعدد،کاردردو-6

مزدبهمنظورتلافیکاردرروزهایرخصتی.-8مزداضافهکاری.-7حرفه)تخصصیوکمکی(.

مح-9 به اعزام و تبدیلی مدتخدمتی، کار دیگر.مزد بیکاری-10ل های درروز مزد پرداخت

اجباریمشروطبراینکهحینبررسیاختلاف،اینمسئلهشاملتصامیمکمیسیونحلاختلافاتباشد.

حقدریافتمزد-12اعادۀپولوضعشدهازمزدکارکنجهتجبرانخسارۀواردهبهاداره.-11

بهسیستمپرداختم آنکه باشد.تشویقی،جوایزواندازۀ بینیشده -13زدبرایکارکارکنپیش

تأدیبی.-14خصتیسالانه.ر و-15مؤیدات تحفظی ووسایل کار عادی البسۀ گذاشتن دسترس به

وضعپولجبرانخساره-17تهیهوسایلحفاظتفردی،تغذیۀوقایویومعالجوی.-16استفادهازآن.

هرگاهاختلافاتناشی(3)تدرموردساحۀکار.اختلافا-19ساعاتومحلکار.-18ازمزدکارکن.

اینمادهحلوفصلنگردد،موضوعبهمحکمۀذیصلاح(1)ازکارازطریقمراجعمندرجفقره

استخدامکارکنانملکیتابعکارکنانخدماتملکیبودهومرجعرسیدگیبه(4)راجعمیگردد.

شکایاتدرزمینهبوردرسیدگیبهشکایاتکمیسیونمستقلاصلاحاتاداریوخدماتملکیمی

اینمادهازطریقبوردرسیدگیبهشکایاتکمیسیون(4)هرگاهاختلافاتمندرجفقرۀ(5)باشد.

اداری بهمحکمۀذیصلاحمراجعهمستقلاصلاحات تواند وخدماتملکیحلنگردد،شاکیمی

1نماید."

 جزء چهارم: شیوه های رسیدگی به حل اختلافات از منظر قانون افغانستان: 

مصوب شماره کار، از ناشی اختلافات حل اسلامی1366/11/15مورخ658مقررۀ امارت

خودحکممیکند32فاتناشیازکاردرمادۀافغانستان،درفصلسومتحتنامطرزبررسیاختلا

کهبایددرقدمنخست،شاکیومعترض،شکایتواعتراضخودرادریکنامهیاعریضهدرج
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550 
 

.امامقررۀحلاختلافاتناشیازکارجمهوریاسلامی1نمودهوبهمرجعمربوطه،شریکوثبتنماید

(1)اتدرمادۀهفتمخویشچنینصراحتدارد:"افغانستان،درموردشیوۀرسیدگیبهحلاختلاف

مادۀپنجماینمقررهمکلفاندبهمنظوررسیدگیبهحلاختلافاتناشیاز(1)مراجعمندرجفقرۀ

استماعبیاناتطرفین-2موضوعاختلاف.-1کار،اسنادومدارکذیلرامطالعهوبررسینمایند:

مطالعۀاسنادومدارک-5استماعنظریاتاهلخبره.-4قراردادمنعقدۀکار.-3اختلافوشهود.

هر(2)سایرمواردعندالضرورة.-7احکاماینمقررهواسنادتقنینیمربوط.-6مرتبطبهموضوع.

گاهمیانادارهوکارکناختلافبروزنماید،کارکنمکلفاستجهترسیدگیموضوع،عریضۀ

طرفینمیتوانند،درصورتعدمحلاختلافاز(3)ید.خویشرابهمقامذیصلاحادارهتقدیمنما

(4)طریقتفاهم،موضوعراجهتبررسیبهکمیسیونحلاختلافاتادارۀمربوط،محولنمایند.

کمیسیونحلاختلافاتادارهمکلفاست،موضوعراباحضورداشتطرفیناختلاف،درمدتپنج

هرگاهیکیازطرفینبهتصمیمکمیسیون(5)تخاذنماید.روزکاریبررسینمودهودرزمینهتصمیما

2اینمادهقناعتننماید،ادارهمکلفاستموضوعرابهکمیسیونعالیمحولنماید."(4)مندرجفقرۀ

معینوزارتکاروامور-1براساسمادۀهشتمونهماینمقرره،جلسهمتشکلازافرادذیلاست:

نمایندۀ-3نمایندۀاتحادیۀکارگرانبهحیثعضو.-2اجتماعی،شهدآءومعلولینبهحیثرئیسجلسه.

حضور-5یکیازکارکنانمجربوزارتکاربهحیثمنشی.-4اتحادیۀکارفرمایانبهحیثعضو.

3طرفیناختلافیانمایندۀآنهابهحیثمتضررقضیه.

مبحث دوم: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر اشتراک در اتحادیه های کارگری، 

 اتتظاهرات و اعتصاب

 مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر اشتراک در اتحادیه های کارگری، تظاهرات و اعتصابات: 

اضافه اسلامی، جامعۀ در طورکلی، میدهد،به انجام کارگران حمایت برای کهحکومت برآنچه

کارفرما؛نیزدرتلاشاست،تاموقعیت،مسائل،اوضاعواحوالآنهارارعایتنموده،ومشکلات

شانرادرکنماید؛امادرعینحال،گاهیاتفاقمیفتدکهکارفرماخودرابهرعایتواجرایقوانین

اهیمیکوشدکهازپاسخدادنبهمطالباتوخواستههایاساسیکارگرانملتزمومتعهدنمیداندیاگ

در4وازحلمشکلاتیکهباعثتنش،آشفتگیوتیرگیمیانآنهامیشود،اجتنابوخوددارینماید.

 
 . 32. مادۀ 1366/11/15مورخ  658مقررۀ حل اختلافات ناشی از کار"، جریده رسمی شماره مسلسل  وزارت عدلیه، "1
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اقدام اینحالت،گاهیکارگرانبرایمطرحکردنمشکلاتشانبهصورتخواستههایجمعی

کارفرما هرگاه، وادارکردنمیکنند. برای ها آن نکند، برآورده را شان تقاضاهای و ها خواسته

به شان مشکلات حل و آنان های خواسته قراردادن مدنظر و برملاحظه مبنی اداره یا کارفرما

»اعتصابومظاهره«متوسلمیشوند؛زیرا،اینامر،دراسلامپذیرفتهشدهاست؛مسلمانیکهبا

رازیاندیدهومظلوممییابد،بایدصدایاعتراضشرابلندکند،وراهستممواجهمیشود،وخود

هاییراجستجونمایدکهخودراتوسطآن،ازبهرهکشی،سوءاستفادهورنجومشقت،حمایتو

کارگرانبرایاینکهبهقدرتوتواناییجمعیشاناعتمادوتکیهکنند،بهسازماندهی.محافظتکند

بر:؛ولیکندراینجا،ضروریاستکهگفتهشود1ادیههایکارگریمبادرتمیکنندخود،دراتح

کارگریاکارفرماووتعسفدولتاسلامیواجباستکهقوانینیراوضعکندکهازسوءاستفادة

 .2یاهردویشان،جلوگیرینمایند

مشکلاتکارگران،شکستخورده،وبههرحال،هنگامیکهتماممراحلواقداماتقانونیدرحل

ناکامشود،اعتصابومظاهره،آخرینپناهگاهکارگراناست؛امااعتصابهایغیرضرورییا

که باشد،ودردولتاسلامی دارند،مجازومشروعنمی انگیزههایسیاسی که اعتصابهایی

تنخواهدبود،زیرااصلشریعتاسلامحاکماست،اینگونهاعتصابهاضرورتیندارد،حتیدرس

کلیاستکهمیگوید:هرآنچیزیکهمفضیالیالفسادباشد،شرعاممنوعمیباشد.

درجامعۀاسلامی،دولتوحکومتدرتأمینحقوقکارگرانودرحمایتومحافظتازروابط

تدرنزدیکوصمیمیمیانکارگروسرمایه)نیرویکار(نقشمهمیبازیمیکند؛زیراحکوم

برابراعمالورفتاربدوناهنجاریکهبههرعلتیصادرشدهباشد،میایستد،وبرایخاتمهدادن

و مشخص دستورهای و مقررات قوانین، که است نیاز رو، این از میکند؛ ریزی برنامه آن، به

اروشنی،مطابقاصولومقرراتاسلامی،وضعشود،تااینکهبهطوردرستوصحیحبهاجر

فقیهبزرگودانشمندسیاسیمیگوید:"هرشخصیکهاقدامبه .شیخماوردی3درآمدهوپیادهشود

تعرضوتجاوزبهحقوقکارگرانبکند؛مثلااینکهدستمزدکمتریبهآنهاپرداختنماید،یاآنان

 
 همان.  1
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ندکهدخالترادرساعاتبیشتریبهکارگمارد،مأموراندولتوحکومت،قدرتونفوذکافیدار

 1نموده،وجلویآنتجاوزرابگیرند."

بنابراین،برحکومتواجبولازماستکههمواره،برایجلوگیریوممانعتازسوءاستفاده،

اذیتوآزاروظلمبهکارگر،آمادگیکاملداشته،وضامنوتأمینکنندةحقوقجامعهباشد،زیرا

.دیناسلامبراینامر2،درشریعتاسلامممنوعمیباشدهرنوعتعسفوسوءاستفادهازموقف

تأکیدداردکهروابطکارگروکارفرما،نبایدبراساساستثماروبهرهکشیاستوارباشد؛زیرا،هیچ

یکازطرفین،اجازهنداردکهازدیگریسوءاستفادهوبهرهکشینماید.قرآنکریمدراینزمینه

ترجمه:"نهستممیکنید،ونهبرشماستموارد3}لات ظلِمونولاتظُل مون{:ایدباصراحتتماممیفرم

؛ترجمه:"بهآنهاهیچستمینخواهدشد."4ودرآیهدیگر؛نیزمیگوید:}وهملایظُل مون{ میشود."

لایحلدرخطبۀحجۀالوداعچنینفرمود:"أیهاالناس!إنماالمؤمنونإخوةو  صلى الله عليه وسلمهمچنین،پیامبراکرم

یعنیایمردم!مؤمنانبرادرانیکدیگرند،وبرهیچ5{...لإمرئمالأخیهإلاعنطیبنفسمنه

".بنابراین،بدیهیاستکهدراسلام ...کس]خوردن[مالبرادرشحلالنیست؛مگربارضایتاو

کهجامعۀوجامعۀاسلامی،هیچنوعبهرهکشیواستثمارجایزنیست؛ازاینرو،طبیعیاست

اسلامینابومسؤول،بایدروابطبدوناستثماررابینکارگروکارفرما،تضمینکند؛اماارائۀ

.6یکچارچوبوتعریفدقیقازاستثماروبهرهکشیدرجامعهامکانپذیرنیست

ازسویدیگر،درنزدشریعتاسلام،حقوقاجتماعیکارگرباحقوقاجتماعیکارفرما،مساویو

برابراست،واینموضوع،یکیازاصولاساسیاسلاماستکهنبایدمیانکارگروکارفرما،تمایز

وتفاوتیوجود،داشتهباشد.پسدرجامعۀاسلامیبینکارگروکارفرما،نسبتبهحقوقاجتماعی

 ان،مقامواختلافوافتراقیوجودندارد؛ازاینرو،دراسلام،شرافتانسوسیاسیشان،اصلا 

.قرآن7بزرگیاوبهمعیارهایاخلاقیودانشحقیقی،بستگیدارد،نهبهسرمایهیاثروتودارایی

ترجمه:"مکرمترینشمانزدخداوندبا8کریم،همدراینبارهمیفرماید:}إنأکرمکمعنداللهأتقاکم{

 
  - ه  ۱٤۲٤بیروت، الناشر: المکتبه العصریه،    -ابی الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری البغدادی الماوردی، الاحکام السلطانیه، محل النشر: صیدا 1

 .۲۷٥م، الباب العشرون، ص۲۰۰۳
 .346-345لبنان، ص -م، بیروت1988، 4تعسف فی استعمال الحق فی الفقه الإسلامی"، مؤسسة الرسالة، طفتحی الدرینی، "نظریة ال 2
 . 279سورة البقرة آیت نمبر  3
 .۱۹، احقاف/ ۲۲، جاثیه /۱٦۱آل عمران/  4
 .۲۲٤، ص۳، جم۱۹۹٨ه / ۱٤۱٨  ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، تاریخ الطبری، لبنان، بیروت، دار الفکر، الطبعۀ الاولی  5
 . 2، ص 1شماره  - ، سال اول 1390احمد عبدالقادر، "حقوق کارگر در اسلام"، مترجم: خداداد احسانی، پژوهشنامه حقوق« تابستان  6
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آیهدیگرچنینمیگوید:}قل الذینتقواترینشمااست".همچنین،در الذینیعلمونو هلیستوی

درحدیثنیزآمدهکسانیکهنمیدانندیکسانند؟".وترجمه:"بگو:آیاکسانیکهمیدانندبا1لایعلمون{

پس،وقتی ،جانشینانپیامبرانند".علمآءیعنی"2فرمودند:}ألعلماءورثةالأنبیاء؛{  صلى الله عليه وسلم استکهرسولالله

کارفرماباشد،وخودرابهاخلاقورفتارنیک،متخلقوآراستهکردهکهکارگر،داناتروآگاهتراز

.باشد،)درنزدخداازکارفرماییکهفاقدعلمواخلاقفاضلهاست(باارزشتروگرامیترخواهدبود

آنگهی،کارگربایدازحیثضرورتهاونیازهایاولیۀانسانی،دستکمباکارفرمادریکسطح

}فمنکانلهأختحتسیطرته،فلیطعمهممایطعم،...:فرمودهاستصلى الله عليه وسلم ندلیلکهپیامبرخدابهای3باشد؛

یعنی"هرکسکه4لایحملهمنالعملفوقطاقته،فإنفعلفلیعنهعلیذلک؛{ ویلبسهمثلمایلبس،و

شاند؛برادرشزیرسلطۀاوباشد،بایدازغذاییکهخودشمیخورد،بهاو؛نیزبخوراند،وبهاوبپو

مثلآنلباسیراکهخودشمیپوشد،واورابهکاری،بیشازقدرتوتواناییاشوادارنکند.اگر

چنینکند،بایدبهاودرانجامآنکار،یاریرساند".تعاملوشیوةبرخوردباکارگر،بایدمطابق

حتییحبلأخیهماأحدکمرفتاروسلوکاسلامیباشدکهدراینحدیثشریف،آمدهاست:}لایؤمن

یعنی"هیچیکازشما،مؤمنواقعیبهحسابنمیآید؛مگراینکهآنچهرابرایخود،5یحبلنفسه؛{

دراینجا،اشارهبهایننکتهضروریاستکهرفتار میپسندد،برایبرادرایمانیاش؛نیزبپسندد."

دارد؛بلکهشاملهمۀانسانهامیشود؛خوبوپسندیده،عدالتواحقاقحق،تنهابهمسلماناختصاصن

.ازاینرو،اسلاممعتقداستکهرفتارصحیحودرستنسبتبهجمیعبشریت،لازموضروریاست

بنابراین،بهواضحمعلومشدکهرابطۀدوجانبهومتقابلکارگروکارفرما،یکنوعرابطۀبرادری،

ویااستثماروبهرهکشیاست،پسبدوناشتراکمساعیوبهدورازرقابت،خصومت،اهانت

شک،هیچنوعظلموستمغیرموجه،بالایآنهاروانخواهدبود،زیراشریعتاسلامحقوقهریک

 6.7ازطرفینرامشخصومعیننمودهاست

همانطوریکهشریعتاسلامبرایرسیدگیبهتعهداتطرفین)کارگروکارفرما(،راهکارهاییرا

نوُاأ وْفوُاباِلْعقُوُدِمقررنمو آم  االَّذِین  ترجمه:"ايآن8{دهاست،چنانکهاللهمتعالمیفرماید:}یاأ یه 

 
.9سورهزمرآیه 1
 .۳٨م، ص۲۰۰۰- ه ۱٤۲۱الفکر، الطبعۀ الأولی، لبنان، دار  -ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت  2

3 Quoted in Allamah hifzur Rahman, Islam Ka Ikhteasadi Nizam) Urdu), 1938, and Afzal Ur Rahman, Op -cit, 
Chap. on Problem of Wages. op.cit, vol,11, Chap. 15, p . 

 .( ۹٨۳، شماره حدیث )۱صحیح بخاری، ج 4
 .(۱۳، شماره حدیث )۲۳م، ص۲۰۰۰- ه ۱٤۲۱لبنان، دار الفکر، الطبعۀ الأولی،  -د بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، بیروت ابی عبد الله محم 5
 . 3، ص 1شماره  - ، سال اول 1390احمد عبدالقادر، "حقوق کارگر در اسلام"، مترجم: خداداد احسانی، پژوهشنامه حقوق« تابستان  6
 سوم به طور مفصل در مورد هر یک از آنها پرداخته شد. که در فصل های دوم و  7
 . 1سورة المائدة ایت نمبر  8
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اید!بهپیمانها)عهدوقراردادها(وفاکنید!"یکیازابزارهاییکهکارگروکسانيکهایمانآورده

اعلامنماید،اعتصابازانجامکاردرحالتکارمندمیتوانداعتراضوشکایاتخودرابهکارفرما

انفرادییاجمعیاستوگاهیمیتواندمظاهرهباشد،دراصطلاحقانونگزارانوحقوقدانان

اعتصابعبارتاستاز:"توقفیاامتناعکارگروکارمندازانجاموظایفیکهبهاومحولشده

قاقیکیازحقوقشانبادرنظرداشتعدالتواست،بدوناجازۀمؤکلیاکارفرما،بهمنظوراح

وبرخیازفقهآءآنراچنینتعریفنمودهاند:"توافقگروهیازکارگرانوکارمندان1انصاف."

بینخودمبنیبرخودداریازانجامکارموردتوافقبهدلیلوجوداختلافکارگریاست،وهدف

اعتصاببهسهنوعاست:نوعاول:2ازآناحقاقحقوقمربوطبهشرایطوضوابطکاراست."

غذا:ایننوعاعتصابات،بیشتردرزندانها،محابسوتوقیفگاههاصورتمیگیرد،اعتصاب

همانگونهکهامروزدراکثرکشورهامروجاست.نوعدوم:اعتصابعمومی:کارگراناغلبپس

بهآنهامتوسلمیشوند.نوعسوم:اعتصاب-کهدولتاست-ازتضییعحقوقشانازسویکارفرما

توسطعدهایخاصی)یکحرفه(انجاممیشودوآنهاگردهممیآیندتادرانجامیکگروهی:که

حرفهویایکشغلاعتصابنمایند.ماننداعتصابمعلمینواستاداندانشگاه.اعتصابکاریامروز

دراکثرکشورهاوجودداردوباموضوعبحثنیزارتباطنزدیکدارد،بدیناساسنیازاستتادر

بحثا آن توجیه درجهت تا است ابتدالازم در گیرد. بحثصورت مفصل بهصورت مورد ین

صورتگیردکهآیااینعملازمنظرشریعتاسلامتوجیهداردیاخیر؟ممکناستکهدلایلمختلفی

درقسمتتوجیهآنوجودداشتهباشد؛ازجمله:

 محرومكردنكارگروکارمندازحقوقشان. .1

یابیکارگروکارمندپسازمطالبهحقوقشان،اعمازشفاهییاکتبیویاباهرعدمدست .2

 گیرد.هاییکهدراختیارآنهاقرارمییکازروش

 سکوتوعدممداخلۀدولتدربرقراریعدالتبینکارگرانوکارفرمایان. .3

 کاریآنها.عدمپاسخگوییکارفرمایانبهتهدیداتکارگرانوکارمنداننسبتبهاعتصاب .4

 .3وجودشکافواقعیوگستردهبیندستمزددریافتیکارگروکارمندونیازهایزندگیآنها .5

فقهی مسائل جمله از یکی اکرممعاصراعتصاب پیامبر از چنانکه رود، می شمار احادیثی  صلى الله عليه وسلم به

سایل،وضعمتعددیروایتشدهاستکهبرایفقیهمعاصر،قواعدکلیرابرایمقابلهباایننوعم

 
الانترنت 1 شبكة  على  القلم  موقع  على  منشور  مقال  الإسلامي،  الفقه  في  وأثره  الإضراب  عامر،   نصر 

http://www.alqlm.com/index.cfm?method=home.con&contentid=734 
 .504قانون العمل، صرمضان، الوسیط في شرح  2
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 3

 .193، ص . مع التصرف 192فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
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الواجدیحُلّعرضهوعقوبته{ مینماید،ماننداینکهفرمودهاند:}ليُّ
یعنی"یعنیاگرآنشخصیکه1

طلبکارودائنهست،قرضدادنشبرایویحرامباشد،آنموقعاگرمدیون،تأخیرکرد،عقوبت

امنبایدقرضاوبهخاطراینقرضحرامجایزنیست.پسشخصقرضگیرندهبهخاطرفعلحر

یعنی2است:}مطلالغنيظلم،ومناتبععلىمليءفلیتبع{  صلى الله عليه وسلم "وقولدیگرازرسولالله.کردهباشد

"تأخیرنمودنثروتمندبرایادایبدهیاش،ظلماست؛وچونیکیازشمابرایدریافتطلبشبه

ربیانگریکیازآدابشخصتوانگریحوالهدادهشد،بپذیردوبهاومراجعهنماید".حدیثمذکو

بهبدهکارامرمیکندقرضاشرابهخوبیبپردازدوطلبکار صلى الله عليه وسلممعاملهمیباشد.چنانکهرسولالله

راتوصیهمیکند،طلبشرابهخوبیمطالبهنماید.وبیانمیکندکهچونطلبکارطلبشراطلب

رابهبدهکاربفهماند،بدهکاریکهقادربهپرداختقرضومسئلهکندیابااشارهیاقرینهایاین

د ینهست،نبایددرپرداختبدهیاشتاخیرکندکهاگرتاخیرکند،ظلمیدرحقطلبکارمیباشد؛

ونبایدبدونعذر،طلبطلبکاررابهتعویقبیاندازد.واینظلمزمانیازبینمیرودکهبدهکار،

تمندیحوالهکندکهوصولطلبشازاوآساناست؛دراینصورتطلبکارطلبکاررابهفردثرو

بایدحوالهیمذکورراقبولکند.وبهاینترتیببهخوبیمیتواندطلبشراوصولنمایدوبدهکار

هم،بهآسانیآنراپرداختکندودرآنظلمیمتوجهطلبکارنگردد.ازاینحدیثبهآسانیمی

کهبیعدالتیوستممالی،مختصبهگرفتنمالدیگرانبهصورتناحقنیست،تواندرککرد

بلکهشاملهرنوعتعرضبهمالدیگرانیابههرنحویبهحقاومیشود،پسهرکس،مال

دیگرانراغصبکند،آنرابدزددیاازحقیکهدیگراندرنزداودارند،ازکلویابرخیازآن

آنچهراکهمنشأحقیاوصفاونیست،براوادعاکندویاهرازگاهیازیکوقتانکارکند،ویا

ازنظروصفیاارزش-تاوقتدیگر،حقاورابهتعویقبیندازد،یاکمترازآنچهبهاومدیونبود

یاهلشبهاوپرداختنماید.همۀاینهاباتوجهبهشرایطشانناعادلانهاست.ظلمدرروزقیامتبرا-

تاریکیخواهدآورد.

سپسازحدیثبهخوبیکامل،فهمیدهمیشود؛هرکهحقداردبایدبامهربانیوتسهیل،صاحب

آنراتعقیبنمایدنهباآزاروسختی.واگراورابهسمتیهدایتکندکهضررونقصینداشتهباشد

للواکراهمىتواند،آنرااداکند،بهاوبراوممنوعنیست،واگرحقخودرابهکسىکهبدونتع

 
( وحكم علیه الشیخ الألباني بأنه حدیث صحیح، ورواه النسائي 3628، برقم )651ه، كتاب القضاء، باب في الدَّین هل یُحبس به، ص  رواه أبو داود في سنن1

 .  .(4689) ، برقم714في سننه، كتاب البیوع، باب مطل الغني، ص
(، ورواه مسلم في صحیحه، كتاب المساقاة، 2287برقم )  (541رواه البخاري في صحیحه، كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل یرجع في الحوالة، ص ) 2

 .(1564) ( برقم1564باب تحریم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحُیل على مليء، ص )
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واگذارنماید،دراینصورتایناداىنیکووبزرگوارىخواهدبود.ازهمیناینروستکهخداوند

اصُفيِ الْقِص  ع ل یكُمُ كُتِب  نوُا آم   الَّذِین  ا أ یه  متعالدرقولخود،آندومطلبراچنینذکرنمود:}یا

عْرُوفِالْق تْل ىالْحُرُّ نْعُفِيل هُمِنْأ خِیهِش يءٌف اتبِّ اعٌباِلْم  الْأنُْث ىباِلْأنُْث ىف م  الْع بْدُباِلْع بْدِو  و  أ د اءٌإِل یهِباِلْحُرِّ و 

ف ل هُع ذ ابٌأ لِیمٌ نِاعْت د ىب عْد ذ لِك  ةٌف م  حْم  ر  بِّكُمْو  ت خْفِیفٌمِنْر  ترجمه:"ايآنکسانیکه1{بإِحِْس انٍذ لِك 

اید!حکمقصاصدرموردکشتهشدگان،برشمانوشتهشدهاست:آزاددربرابرآزاد،وایمانآورده

غلامدربرابرغلام،وزندربرابرزن،پساگرکسيازسويبرادر)دیني(خود،چیزيبهاو

زراهپسندیدهپیرويکند.)وصاحببخشیدهشود،)وحکمقصاصاو،تبدیلبهخونبهاگردد،(بایدا

[نیز،بهنیکيدیهرا)بهوليمقتول(خون،حالپرداختکنندهدیهرادرنظربگیرد.(واو]قاتل

بپردازد؛)ودرآن،مسامحهنکند.(این،تخفیفورحمتياستازسویپروردگارشما!وکسيکه

برایکسانیکهبااینوصف  صلى الله عليه وسلم ."پیامبراکرمبعدازآن،تجاوزکند،عذابدردناکيخواهدداشت

زیبامتصفبودند،دعانمودوفرمود:»خدارحمتکندمردیراکهدرخریدوفروشودرهنگام

برایبخششدرانجاممعاملاتودرقضاوت،2نیازمداراکند.)درخواستوطلببرایرفعحاجت(.

وارد،شود،زیراایشاندرذیلایندعوتمبارکبرایصاحبآنهرخیردینیودنیویآرزومی

باشد،درصورتشکایتانهلماشدندکهبایدموردقبولواقعشود.اگرادعایثروتمندناعادلانهوظ

قرضدار،بایدکارفرمایادائنبهپرداختحقملزمشود.اگراجراکندخوبوبهتر،درغیراین

واخذهخواهدشدمگراینکهقرضدارخودشبخششنماید،صورتتازمانیکهپرداختمیکند،م

اینحدیثدربابحواله،یکاصلواساسشمردهمیشود.واینکههرکسحقخودرابهمرد

ثروتمندحوالهنمایدبایدشخصمحتالبدونچونوچراحوالهرابهصاحبحواله)محتالعلیه(

امتناعتاجرازپرداختتعهداتمالیکهبرعهدهداردبدهدوازحقدیگرانامتناعنورزد.همچنین

سازد،بهاینمعناکهمدعیمیتوانداوونیزتأخیردرپرداختآن،عزتوجریمهاوراحلالمی

رادرمحکمهودادگاهبکشاندولحاظپاس،عزتوجایگاهاورادرنظرنگیرد.هیچاهمیتیندارد

اهمالکند کنندهو تعلل اختلافکه بایدبرایحل الامر اینجاولی در باشد،پس ده،خودکارفرما

مداخلتنمودهوکارفرمارابهدلیلتأخیردرپرداختشمجازاتنماید.فقهایمعاصرازنگاهشرعی،

:اینهاکسانیهستندکهاجازهراهاندازی3درمورداعتصاب،بهدوگروهتقسیمشدهاند:گروهاول

 
 . 178سورة البقرة آیت نمبر  1
  .(2076)، برقم492 فلیطلبه في عفاف، صرواه البخاري في صحیحه، كتاب البیوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع ومن طلب حقا   2
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 3

 .. مع التصرف 194فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
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اینامربهایندلیلاستکهکارفرماوصاحبکار،1اقداماتاعتصابیرامیدهند،تظاهراتو

قراردادرانقضنمودهاست،وایننشانۀاعتصابازکاراستکهبهدلیلعدمدریافتکارگران

برایحقوقآنهااستوازاینگروهکسانیهستندکهاجازهاعتصابرادادهاند،امابایکسلسله

،وازبرخیازآنهاسوالشدتا2دودیتهاییمانندعدمآسیبرساندنبهمنافعومصالحعمومیمح

برایتحققبخشیازخواستههایکارگرانیابهبودبرخیشرایطآنها،دستبهاعتصاببزنند،آنها

رمااز:اعتصابنقضقراردادکاربینکارگرازیکسووکارف3دراینموردچنینپاسخدادند

سویدیگراستوخداوندمتعال،درکتابآسمانیخودبهعهد،پیمان،میثاقوقراردادهاییکه

انسانباخودنسبتبهدیگرانمیبندد،بهپایبندیووفایبهآن،دعوتنمودهاست.کارگربایدتمام

زاوراضیباشدواینکارهاییراکهبهاومحولشدهاست،بهنحویانجامدهدکهخداوندمتعالا

نوُاأ وْفوُاباِلْعقُوُدِ آم  االَّذِین  ترجمه:"ايآن4{امرمصداقاینآیتمبارکهاستکهمیفرماید:}یاأ یه 

"وگاهیایناعتصابممکناست.اید!بهپیمانها)عهدوقراردادها(وفاکنیدکسانيکهایمانآورده

بابرخیفسادها،شورشهاوتظاهراتِخشونت،همراهباشد،واینهمانچیزیاستکهشارعبر

یعنی5فاسدأولىمنجلبالمنافع{اساسقاعدهفقهیآنرانمیپذیرد:ماننداینقاعدۀفقهی؛}درءالم

ازالهودفعمفاسدواضرارازجلبمنافعمقدمتروبهتراست".بهاینمعناکههرگاهدفعمفاسد"

باجلبمنافعدرتعارضواقعگرددمنحیثاصل،دفعمفاسدحقتقدمواولویتدارند،وبایداز

دراینجاابزارهایزیادیوجودداردکهمی.جلبمنافعدرمقابلدفعمفاسدگذشتصورتگیرد

توانازآنهابرایرسیدنبهخواستههاواهدافاستفادهکرد،واینابزار،ممکناستمؤثرترو

مفیدترازاعتصابباشد،مانندشکایتازمسئولان،خطاببهآنهاومجادلهباآنهابهبهترینشکل

انونی،دریرابدونکوبیدندرآن،ترکنمیکند،امادرممکن،وانسانعاقلطبقمبانیصحیحق

اینامرجایزاست،زیراکارفرماتخلف رابطهبهتوقفکاربهدلیلعدمپرداختمزدوحقوق،

کردهاست،بنابراین،کارگروکارمندحقدارندتازمانیکهمزدشپرداختنشدهاست،ازکاردست

 
بالجواز: نصر فرید واصل مفتي مصر الأسبق، والدكتورة سعاد صالح عمیدة كلیة الدراسات الإسلامیة في جامعة الأزهر، الدكتور حامد أبو  المفتون 1

 .http://www.islamonline.net طالب عضو مجمع البحوث الإسلامیة وعمید كلیة الشریعة والقانون في جامعة الأزهر، على موقع إسلام أون لاین
 .?http://www.ferkous.com/rep/engine.php الشیخ محمد علي فركوس من علماء الجزائر

 http://www.ikhwanonline.com/Article الشیخ سعد فضل من علماء الأزهر
 http://www.isegs.com/forum الموقع العالمي للاقتصاد الإسلامي على شبكة الانترنت

 .ضراب " للدكتور عبد الكریم زیدان على موقع جامعة الإیمانورد هذا القید في بحث بعنوان " الإ  2
http://www.jameataleman.org/ftawha/zadean/zftw6.htm 

سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 3
 .. مع التصرف 195فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431من جامعة القدس،  التشریع

 . 1سورة المائدة آیت نمبر  4
 .260، القواعد للندوي: 208، الوجیز: 90، ابن النجیم: 87، الأشباه للسیوطي: 38ص:  30شرح مجلة الأحكام: م:  5

   : s://www.alukah.net/sharia/httpرابط الموضوع 

https://www.alukah.net/sharia/


558 
 

عتصاباتراجایزدانستهاند،بهعنواندلیلازمواردذیل،استدلالکسانیکهتظاهراتوا1بکشند.

کردهاند:

ُس مِیع االلهقولدلیل اول: اللََّّ ك ان  نْظُلِم و  م  الْق وْلِإلِاَّ باِلسُّوءِمِن  هْر  ُالْج  اللََّّ یحِبُّ کهفرمودهاست:}لا 

ا ترجمه:"خداونددوستنداردکسيباسخنانخود،بدیها)يدیگران(رااظهارکند؛مگرآن2{ع لِیم 

کسکهموردستمواقعشدهباشد.خداوند،شنواوداناست."اینآیتنشانمیدهدکهبههرکسظلم

کهمیشود،حقداردکهشکایتکنندوصدایشرابلندکنندواعلامنمایند،پسچگونهخواهدبود

اگرظلمعمومیباشدومتوجهبسیاریازمردمملتشود،گرچندبرکلملتواردنمیشود،آیا

اینحقرابهآنهانمیدهدکهبهصورتجمعیوفردیاعلامکنندوتظاهراتنمایند؟بنابراین،

کهدرحقشاناگرکارگرانبرحقهستندوهدفشانعادلانهاست،میتوانندکهتجمعکنند،ظلمیرا

شده،اعلامکنندوخواستاررفعآنشوند.

اصلیعنی"3قاعدۀفقهیاست:}الأصلفيالأشیاءالإباحةحتىیدلالدلیلعلىالتحریم{دلیل دوم:

درتفسیر"قسمیکهابنقیم.دراشیاءمباحبودناست،مگراینکهدلیلیبرحرامبودنشیافتشود

هارنظرنمودهاست:"ازآنجاییکهاهدافومقاصدجزباوسایلوروشوشرحآنبااینجملهاظ

هاییکهبهآنمنتهیمیشوند،بهدستنمیآیند،روشهاوعللآنهاوابستهبهآنهابودهومورد

توجهآنهاقرارمیگیرد.بنابراین،اسبابووسایلمحرماتومعاصیبهاقتضایرهنمودهایشان

باآنهامکروهوحراماست،اسبابووسایلاطاعاتوعباداتمربوطبهمحبتواذنوارتباطشان

یعنیاسبابوعواملبهحرمتوحلتآن،نقش4آنهابرحسبرهنمودهایشانبهاهدافشاناست."

5اساسیدارد.

قانونیبرایدلیل سوم:  نهعبادت،ودلیل اعتصابات،عادتمحسوبمیشود اینتحصنهاو

6جلوگیریازآنهاوجودندارد.

اینگروهبهدلیلتوجیهیکههرکسفتوایتحریمآنراصادرنمودهبود،اعتصابراگروه دوم:

اسلامیبرایدرموردحکماعتصابکاردریککشورممنوعاعلامکرد،ازشیخبنعثیمین

 
 http://www.al-، عن موقعه الشخصي على شبكة الانترنت48الشیخ محمد محمود النجدي، في كتابه رسائل ومسائل، ص  1

athary..net/index.php?option=com_content&task= 
 . 148سورة النسآء آیت نمبر  2
تامر وحافظ عاشور حافظ، ج 3 الشافعیة، تحقیق محمد محمد  الدین عبد الرحمن، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع  ، 2، ط60، ص 1السیوطي، جلال 

  hariahttps://www.alukah.net/s .129، الوجیز: 66ابن نجیم:   .م، دار السلام، القاهرة، مصر2004
 .148، ص2ابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 4
سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و  جمعة العواودة، 5

 .. مع التصرف 195فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431دس، التشریع من جامعة الق
 همان.  6
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،مطالبهبراندازینظامسکولارسوالشد.ایشانچنینپاسخدادند:"موضوعاعتصاب،چهاینکار

خصوصیباشدوچهدرحوزهدولتی،منمبناییازشرعبرایآننمیدانمکهبتوانبرآناستناد

کرد،بدونشکباتوجهبهجامعیتایناعتصابوبنابهضرورتایناعتصاب،خساراتزیادی

رادرپیخواهدداشتودراینامرنیزکدامشکیوجودنداردکهاعتصاب،یکیازروشهای

دراینجابرخیازعلمآءبهایننظرهستندکهتظاهراتواعتصاباتاز1ربردولتهاست."فشا

جملهافسادفیالأرضاستوخاطرنشاننمودندکهاگرایننوعازکارها،بالفرضسببتخریب،

2نشود،مگرمانعذکرخداضرورمیشود.

ددارد،بایدگفتکهاعتصابنهمطلقاالبتهنظربهمقاصدواهدافکهدراعتصاباتکاریوجو

یعنینظربهغرضو است، بینابین بلکه است، مباح نهمطلقامشروعو استو ممنوعوحرام

اهدافووسیلۀکهبهکارگرفتهمیشود،تفاوتمیکند؛ازسویدیگر،اینیکحقیقتاستکه

هوغصبشدۀشان،بهآنتوسلمیکارگرانوکارمندانبخاطرحصولودریافتحقوقپایمالشد

نابودیو ازخرابکاری، آمیز،عاری بهشیوههایمسالمت اینعمل، انجام اساس، بدین جویند،

اخلالدرمصالحعمومی،ازجملهمواردیاستکهشریعتاسلامبراساسآن،اعتصابکاریرا

3ریهراترجیحداد:مجازومباحمیداند.باتوجهبهدلایلزیر،میتوانایننظ

اعتصابکاری،اخلالبهواجباستوباوفایبهعهدمقرردرکلامخداوندمتعالدرتضاد (1

نوُاأ وْفوُا آم  االَّذِین  ترجمه:"ايآنکسانيکهایمان4{بالعقوداستکهاللهمتعالمیفرماید:}یاأ یه 

کنیآورده وفا قراردادها( و )عهد پیمانها به بهاید! کارفرماموظفهستند و د!."صاحبکار

 تعهداتخوددرقبالکارگروکارمندعملنمایندتاآنهامجبوربهاعتصابکارنباشند.

کارگربرایانجامکاریکهبهاومحولشدهوبهنحویکهرضایخداج،میشود،خودرادر (2

اجرتالمثلرابهکارگرطبقتوافقمدتمقرربهکارفرماتسلیمنمایدوکارفرماموظفاستکه

 بپردازد.

چنانچهکارفرمااگرازپرداختحقوقکارکنانخودکوتاهیکند،آنگاهکارگراننسبتبهپرداخت (3

اینمراحلدراصل)بر توانند، احتجاجکردهمی اعتراض، ابراز به نشدنحقوقشاننسبت

 
 .، دار القاسم، الریاض، السعودیة3، ط289ابن عثیمین، محمد بن صالح، الصحوة الإسلامیة، ضوابط وتوجیهات، ص 1
عام المملكة العربیة السعودیة ورئیس هیئة كبار  لشیخ صالح اللحیدان، رئیس المجلس الأعلى للقضاء في السعودیة، الشیخ عبد العزیز آل الشیخ، مفتي   2

 http://arabic.irib.ir/pages/news/detailnews.asp?idn=37069 العلماء. موقع أخبار العالم الإسلامي 
ة الماجستیر فی الفقه و سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون العمل الفلسطیني"، رسالة جامعی جمعة العواودة، 3

 .. مع التصرف 196فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
 . 1سورة المائدة آیت نمبر  4
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امامشروطبهشرایطیاست،ازجملهاینکهاساسقاعدۀالاصلفیالأشیآءالإباحة(جایزاست،

 برمنافعکاریامصالحعمومی،تأثیرمنفینگذارد.

اگرکارگرانوکارمندانبخواهندافزایشحقوقتوافقیخودرامطالبهکنند،باتوجهبهاینکههیچ (4

اماتازمانی انجامدهند، اینکاررا اینکاروجودندارد،میتوانند کهکارفرما،مانعیبرای

 درخواستآنهاراردنکند،دستازکارنمیکشند،چوننیازفوریبهافزایشحقوقوجوددارد.

درانجاماینمرحلهبایدبهدونکتهمهمزیرتوجهنمود: (5

 قانونیومشروعبودناینروش. .أ

 مشروعیتهدفاینروش. .ب

صورت،وسیلۀرسیدنبههدفواگروسیلۀاعتصابکار،جایزوهدفآنواجبباشد،دراین

چهیعنی"آن1مقصدنیزواجبمیشود،زیراقاعدۀکلیاست:}مالایتمالواجبإلابهفهوواجب{

کهبدونآنواجبیمحققنگردد،خودشواجباست،یعنیهرآنچهكهادايواجباتبرآنمتوقف

ممنوعیابرایهدفنامشروعباشد،خودشهمواجبمیباشد."درغیراینصورت،اگروسیله

بیانشدهاستکهاستفادهازحقبهدوچیزبستگیفتحیالدرینیشیخگرفتهشدهباشد،کهتوسط

دارد:

پاکیوطهارتانگیزهوعزتنیت،بهطوریکههویوهوسیامنفعتخصوصی،رفتار .1

 رابههمنریزدویاعملرامخدوشنکند.

 2صادرشدهتوسطصاحباینحق.بررسینتیجۀتصمیم .2

کارگرنمیتواندبرایمطالبهغیرازحقوقخود،دستبهاعتصاببزند،اگراعتصابکاری، (6

ضرریبیشازسودموردنظرداشتهباشد،دراینصورتایناقدام،جایزنیست،مانندتعطیلی

ان،یابستندواخانههابهشفاخانههادرصورتامتناعداکترانمعالجازعلاجومعالجۀمریض

رویمریضان،دراینحالات،دفعمفاسدازمردم،بهتراستازجلبمنافعبرایکارگرانو

مصالحعمومجامعهدراولویتقراردارد،زیراشریعتاسلامدراصلبرایدستیابیبهمنافع

وتلاشیکهازشریعتمیفرماید:"مابراساستتبععموموضعشدهاست،چنانکهامامشاطبی

 3اسلامداشتیم،دریافتیمکهشریعتاسلامبرایمصالحبندگانوضعشدهاست."

 
 s://shamela.ws/book/8379/383http. 393آل بورنو، محمد صدقي، كتاب الوجیز في إیضاح قواعد الفقة الكلیة، مکتبة الشاملة، ص  1
 .174الدریني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده، ص 2
 .262، ص2الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، ج 3

https://shamela.ws/book/8379/383
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دراینجالازمبهسوالاست:کهآیااشتراککنندهدراعتصاب،برایمدتیکهدرآنشرکتنموده

ساساهداف،است،حقوقدریافتمیکندیاخیر؟مناسببهنظرمیرسدکهاگراعتصابکار،برا

مقاصدوکاربردشیوههامشروعباشد،درآنصورتآنهامستحقدستمزدومعاشهستندواگر

.1اعتصابکارمشروعنباشد،مدتیراکهازکاردستکشیدهاست،مستحقدستمزدنمیشوند

مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر اشتراک در اتحادیه های کارگری، تظاهرات و 

 اعتصابات: 

جزء اول: اتحادیه های کارگری و کارفرمایی، ماهیت، جایگاه و حق شمولیت در آن از منظر 

 قوانین و مقررات افغانستان: 

یا ازجانبقدرتحاکمه،کارفرمایانو یاودیعۀ اتحادیههایکارگری؛یکتحفهو حقتشکیل

دیدحقطلبانۀکارگرانبهطورطبیعینیست،بلکهاینحقبهاثرمبارزاتش،خودبخودجامعه

عرصههایمختلفاقتصادیوعلیالخصوصکارگرانکارخانههایصنعتیاستکهاجتماعات

کلانکارگریرادورهمجمعنمودهاند.عاملعمدۀبرایکارگراندرمبارزهبرایکسباینحق؛

یلمیگردید.اجحافکارفرمایاناستکهبالایکارگراندرجوامعکارگریخصوصاصنعتیتحم

کارگرانبرایدسترسیبهیکسلسلهحقوقوآزادیهاوتأمیننیازهایاقتصادیواجتماعی

شان،دستبهدستهمدادهخواستههایصنفیشانراکهناشیازاحساسمنافعمشترکودرک

مقاومتسرسخ به اگرچه نمودند. پیشکش کارفرمایان برابر در بود، آنها مشترک تانۀسرنوشت

کارفرمایانوقدرتهایاقتصادیوقتمواجهشدند،امااستقامتوپایداریشاندرمبارزهبرای

رسیدنبهاینحق،توانستندحقوقوامتیازاتیرابرایایشانقانونیسازند.

خودچنینصراحتمیدارد:"اتباعافغانستانحقدارندبه35قانوناساسیافغانستاننیزدرمادۀ

وبه2منظورتأمینمقاصدمادیویامعنوی،مطابقبهاحکامقانون،جمعیتهاتأسیسنمایند".

ایجاداتحادیۀکارگریرابهرسمیتشناختهوآن147اساساینمادهقانونکارافغانستاندرمادۀ

کارگرا "اتحادیۀ دارد: می بیان ذیل طوری را آن گیری وچگونگیشکل نموده تعریف ورا ن

کارفرمایان،سازمانهایاجتماعیبودهکهبااشتراکداوطلبانۀاصنافمربوط،بارعایتاحکام

اینمادهمینویسد:"کارکنانحق(3)وهمدرفقرۀ3قانونسازمانهایاجتماعیایجادمیگردد."

 
العمل الفلسطیني"، رسالة جامعیة الماجستیر فی الفقه و سمیر محمد، "واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة الإسلامیة مقارنة مع قانون   جمعة العواودة، 1

 .. مع التصرف 197فلسطین. ص -م، القدس2010هـ1431التشریع من جامعة القدس، 
 . 1382دلو  8، مؤرخ 818وزارت عدلیه، "قانون اساسی افغانستان"، جریدۀ رسمی شماره مسلسل  2
 . 1385دلو سال  15، 914رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده  3
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ناشیازکاردروهمچنینمقررۀحلاختلافات1شمولدراتحادیههایمربوطهرادارامیباشند."

مادۀششموهشتمخویش،نمایندۀاتحادیۀکارگرانوکارفرمایانرادرترکیبواعضایکمیسیون

2حلاختلافاتناشیازکار،درنظرگرفتهاست.

نقششکلگیریاتحادیههایکارگریدرحیاتسیاسی،اقتصادیواجتماعیکارگرانبسیاراهمیت

اتحادیههایصنفیوکارگریمیتوانندازحقوقومنافعخودبادرنظرداشتدارد،کارگرانباداشتن

مزایایقانون،دفاعنمایند.بالخصوصدرعصرکنونیکهاقتصادبازارآزاد،حکومتمینمایدو

دولتازسطحمداخلۀپاییندراموراقتصادیبرخورداراست،نقشاتحادیۀکارگری،حیثیتنقش

برزیادهرویهایکارفرمایانبازیمیکند.قانونگزاراندرموردتعریفوحمایویرادربرا

جایگاهاتحادیههایکارگریچنینگفتهاند:"اتحادیههایکارگریسازمانیاستداوطلبانهومستقل،

متشکلازکارگرانیکحرفهیایکصنعت،صرفنظرازتفاوتهایقومی،سیاسی،مذهبی،

نی،سمتیوقبیلۀکهبهمنظورتأمینوحمایتازمنافعگروهیواعتلایموقعیتجنسی،نژادی،زبا

3"فرهنگی،اجتماعیواقتصادیآنانایجادمیشود.

واقع در است. یافته توسعه و گرفته متقابلسرچشمه حمایت به نیازمندی از کارگری اجتماعات

منافع"انیآغازشدهاستکهضمناحساسهمبستگیهاوفعالیتسازمانهایکارگری،عملااززم

تبایندائمیبیناربابوخدمتگزار)کارگروکارفرما(روبه"،سرنوشتمشترک"و"مشترک

ابزارموردفزونیگذاشت؛مخصوصا  اززمانیکهدستصنعتگرانازتملکاغلبوسایلو

.البتهاینامرجنبۀحصرینداشتهولزومحرفهکوتاهوتهیماند،اینتباینواختلافآشکارترشد

درواقعیکیازنتائجپیشرفتانقلابصنعتیبودکهطیآننیرویبخار،ماشینآلاتجدیدوسیستم

کارخانهبهوجودآمد.بنابراینمیتوانگفتکهتوسعۀاتحادیههایکارگرینتیجۀازتوسعۀبازار،

یدانبوهوسازمانوسیع،استخدامتعدادزیادیازتجارتونیزرشدوتوسعۀصنعتاستکهتول

افرادوگسترشارتباطاتمتعددکاریرابهدنبالداشتهاست.نتیجۀمستقیماینرشدوتوسعه،از

یکطرفقویترشدنطبقۀسرمایهدارونواتوانشدنفردکارگردرمقاممذاکرهباکارفرماواز

بودهاستطبقۀکهباتوجهبهگستردگیومهارتوتخصصطرفدیگر،رشدآگاهیطبقۀکارگر

اعضایخودمیتواندباتشکلوهمبستگی،قدرتزیادیبهدستآوردوازمنافعخویشدرمقابل

سرمایهداردفاعنماید.

 
 همان.  1
 . 8-6. مادۀ 1397/03/30، مورخ 767وزارت عدلیه، "مقررۀ حل اختلافات ناشی از کار"، جریدۀ رسمی شماره مسلسل  2
 با اندک تصرف.. 181، صهـ، کابل، افغانستان1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  3
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عمدهترینوظایفاتحادیههایکارگریعبارتانداز:

مناسبکاریوایجادمحیطفزیکیمناسببرایایجادزمینههایبرخورداریفردازشرایط .1

 کارگران.

 تلاشدرجهتایجاداشتغالکامل. .2

 افزایشبهرهوریکار. .3

 ایجادتأمینشغلی. .4

 عقدپیمانهایجمعیبهنمایندگیازجانبکارگران. .5

 حلاختلافاتودعاویمربوطبهکار. .6

 بهبودتأمیناجتماعیوبیمۀبیکاری. .7

 نینومقرراتمربوطبهکار.مراقبتدراجرایقوا .8

 ایجادتعهدومسئولیتکارگراننسبتبهجامعه. .9

 1کوششبرایایجادیکزندگیمرفهوخوشایندبرایطبقۀکارگر. .10

های:حرفۀ،صنعتی، ازجملهسازمان دارند؛ مختلفی انواع کارگری های اتحادیه و ها سازمان

کارگرانیتشکیلمیدهندکهحرفۀآنانصرفنظرعمومی،کارگاهیو...سازمانهایحرفۀرا

ازهرصنعتیکهدرآنمشغولبهکارهستند،همساناست،مثلاتحادیۀهایخیاطها،رانندگان،

معلمانو...درچنینسازمانهاییاغلبکارگرانماهرومتخصصعضویتدارند.سازمانهای

تکارمیکنند،صرفنظرازحرفه،مهارتصنعتیراکارگرانیتشکیلمیدهندکهدریکصنع

چاپ.سازمان کارگرانصنعت اتحادیۀ یا نفت کارگرانصنعت اتحادیۀ مثل دارند، که درجۀ و

عمومیهرنوعکارگریرابهعضویتقبولمیکند.سازمانهایعمومیبرایپرکردنفاصله

راینسازمانهابیشترکارگرانبینسازمانهایحرفۀوسازمانهایصنعتیتشکیلشدهاند.د

نیمهماهروسادهعضویتدارند؛ودرنهایتسازمانهایکارگاهی،سازمانهاییهستندکهدر

خودکارگاهتشکیلمیشوندومخصوصکارکنانهمانکارگاهاست.اتحادیههایکارگرینظربه

مزایایآنهاعبارتانداز:فعالیتهایکهدارند،دارایمزایاومعایبنیزمیباشندکه

باعضویتدرایناتحادیه،کارگراناحساسامنیتبیشتریمیکنندودرنتیجهروحیۀآنها (1

 تقویتواعتمادبهنفسآنهاافزایشمییابد.

سازمانهایکارگریدرموقعیتیقراردارندکهمیتوانندازیکموضعتقریبا مطابقبا (2

 کارگرانرامطالبهنمایند.کارفرمایان،مذاکرهوحق

 
 . با اندک تصرف.186-185هـ، کابل، افغانستان، ص  1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال   1
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چونکارگرانبهطورانفرادینمیتواننددربرنامهریزیونظارتبرامورمؤسسۀخویش (3

این به بهسازمانتحققمیبخشد، پیوستن با اینخواستخودرا باشند، مشارکتداشته

میکنند؛ترتیبنفوذبیشتریدرشکلدادنبهمقرراتوقوانینونیزاجرایآنهاإعمال

کنترولبیشتریبرزندگیکاریخودخواهندداشتودرنتیجه،نیازهایروانیواجتماعی

 آنهاتاحدودیمحققخواهدشد.

درصورتبروزاختلاف،شکایترامیتوانازطریقسازمانمطرح،بهاینترتیباز (4

 1نزاعوکشمکشوتوقفدرکارجلوگیریکرد.

گریعبارتانداز:امامعایباتحادیۀکار

برخیازرهبرانسازمانهایکارگریازکارگراندرجهتاهدافسیاسیخوداستفاده .1

 میکنندوآنانرابرایتحققاهدافخودبسیجمیکنند.

افزایش .2 دنبال به کنند؛ می تشویق کاری کم به را کارگران گاهی کارگری های سازمان

کارفرمایانرامجبوربهاستخدامجدیدمیکنند؛درنتیجه،صنعتدچاردستمزدهاهستندو

درماندگیمتاعمیشودودرنهایت،همکارگرانمتضررمیشوندوهماقتصادکشور

 صدمهمیبیند.

تعدادزیادیایناتحادیههادربرخیازکشورهاسببرقابتهایبیموردمیشودوبه .3

آنها بین اتحاد و میوحدت کارگران بهضرر مستقیما  امر این و سازد می وارد خدشه

 2آنجامد.

 جزء دوم: اعتصابات و تظاهرات کارگران و کارمندان از منظر قوانین افغانستان: 

و اتحاد و کارگری وسیع مراکز ایجاد و کارگران تجمع ماشینیزم، وپیشرفت بهصنایع توجه با

هازحقاعتصابومظاهراتنیزدرعصرکنونیبهنحویهمبستگیآنانافزایشیافتهواستفاد

اینکهرویمشروعیتقانونیاعتصاباتومظاهراتصحبت بهترامکانپذیرشدهاست.قبلاز

:3شود،لازمیاستتاماهیتوهویتاعتصاباتوتظاهراتموردبحثوبررسیقرارگیرد

تکشیدنازکار،اینیکمفهومبسیاروسیعدرقدمنخستبایدگفتکهاعتصابعبارتاستازدس

وگستردهاستکهنمیتواندموضوعراطوریکهلازموضروراست،بیانکند.برایدانستنتعریف

 
انتشارات مقصودی، سال   1 افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه  کار  افغانستان1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق  کابل،  با اندک  .  188-861، صص  هـ، 

 .تصرف 
 همان.  2
 . با اندک تصرف. 112،  ص 1398کوهستانی، محمد جعفر، حقوق کار، انتشارات قرطبه، چاپ: اول، کابل، افغانستان، سال  3
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دقیقاعتصاب،نیازاستتامشخصاتوعواملتشکیلدهندهآن،موردتوجهقرارگیرد،برایاین

ددارایمشخصاتذیلبودهباشد:کهیکعملدستهجمعی،اعتصابدانستهشود،بای

دستکشیدنازکاربطوردستهجمعی،واینامرازعواملاساسیومشخصۀگروهاستو .1

بیانگرآنستکهبینکارگرانوکارفرمایاناختلافیوجودداشتهاستکهبامذاکرهوسازش

 پایاننیافتهوکارگرانچارهایجزدستکشیدنازکارنداشتهاند.

ودیتموافقهقبلی،یعنیبهتعقیبسازشیکهبینکارگرانبهوجودآمده،انجاممیابدوتاموج .2

 زمانیکهبهحققانونیخودنرسند،ادامهپیدامیکند.

موجودیتیکهدفمعینکهغالبادرزمینۀشرایطکاروپرداختمزدبینکارگرانوکارفرما .3

 رمیکشد،اعتصاببهوجودنمیآید.پیشمیآید،امااگریکنفردستازکا

وعامد ادستازکارمیکشند،اینتشخیصازلحاظ .4 موجودیتاراده،اعتصابکنندهگانعاجلا 

حقوقیواجداهمیتفوقالعادهاست،زیرااگردستکشیدنازکاربهعللدیگریغیرازعوامل

 کارخانهوکارباشدمسئلهجنبۀدیگریبهخودمیگیرد.

اعتصابیکوسیلۀاجباروفشاراست:بدینمعنیکهکارگرانازشرایطکارناراضیاند،دست .5

ازکارمیکشندتابوسیلهفشارآوردنکارفرماراواداربسازندتامطابقخواستمشروعشان

دروضعآنانتغییراتیآوردهشود،زیراباقطعکار،تولیدنیزمتوقفمیگرددومقدارزیادی

ازمنافعکارفرماتلفمیشودوبیمآنمیرودکارفرکامشتریانخدماتخودراازدستبدهد.

اعتصابعبارتاستازقطعدستهجمعیکارکهباقصدوارادۀقبلیوبامواضعمشترک

کارگرانبهمنظورفشارآوردنبهکارفرماجهتنیلبهاهدافموردنظرانجاممییابد،البته

.1کلیۀاعتصاباتوازجملهاعتصاباتسیاسینیزمیگرددشامل

هرگاهاختلافدستهجمعیکارگرانوکارفرمایاندرنتیجۀمذاکرهو،عواملاعتصابومظاهره

یاطرحدرهیئتحلاختلافاتوغیرهرفعنگردد،وکارگراننتوانندبهاهدافمعینوموردنظر

ومظاهرهمیزنند.عواملیکهباعثاختلافاتدستهجمعیمیخودنایلآیند،دستبهاعتصاب

انداز درخواستاجرایکاربیشترازطرفکارفرماخلافآنچهدرقانونیا-2:1شوند،عبارت

درخواستکارگرانبرایدریافتمزایایبیشترازانچهدر-2مقرراتمربوطبهکارآمدهاست.

سایرمسایلپیشبینیگردیدهاست.قانونراجعبهشرایطکارو

 
 همان.  1
 . . با اندک تصرف 112،  ص 1398کوهستانی، محمد جعفر، حقوق کار، انتشارات قرطبه، چاپ: اول، کابل، افغانستان، سال  2
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بینیگردیده،حقوق نفعکارگرانپیش به کار به قانونوسایرمقرراتمربوط در آنچهکه البته

کارگرانمحسوبمیشود.عدمرعایتویادرخواستافزایشآنممکناستمنجربهعدمپذیرش

باعثوقوع که است اینجا از گردد. العملکارفرمایان گردد.یاعکس می تظاهرات و اعتصاب

بیشترینعواملیکهباعثراهاندازیاعتصاباتوتظاهراتمیشوند،مسایلمربوطبهمدتکار،

آنهامیباشد.مدتکاراولین سطحدستمزد،شرایطکاروایجادتشکیلاتکارگرییاسندیکاهای

هممیسازد.بهعبارتدیگر،عاملیاستکهازگذشتههایدورتااکنونموجباعتصاباترافرا

باکارفرمایان، آنان العملکارگرانومبارزۀ اولینعکس ملل،نشانمیدهدکه تاریخکارگری

مربوطبهمدتکاروتقلیلآنبودهاست.سطحدستمزدیکیدیگرازعواملیاستکهباعثاختلافات

بطهبایدگفت:هدفکارگرانهموارهدستهجمعیمیانکارگرانوکارفرمایانمیگردد.دراینرا

افزایشدستمزدبوده،ولیاگربهاینخواستهمیشهپاسخمثبتدادهشود،باعثبلندرفتنقیمتها،

تورّمپولی،ورشکستگیدستگاههایتولیدیودرنهایتبحراناقتصادیخواهدشد.اماازجانب

داولیه،سطحدستمزدهاهمبلندنرود،طبیعیدیگر،اگرمطابقبلندرفتنقیمتهایاجناسوموا

استکهدرآمدکارگراننسبتبهرفعنیازمندیهایشانغیرمکفیبوده،باعثفقربیشترکارگران

وخانوادههایآنانخواهدگردید،بناءبرایرفعچنینمشکل،کارگرانمجبورانددرصددافزایش

ینیلاهدافشان،دستبهاعتصابمیزنند.شرایطکارمزدخودبرآیند.درنتیجهکارگرانبرا

همیکیازعواملمهماعتصاباست،بالخصوصدرعصرکنونیکهدستگاههایکارگریازرشد

وتوسعهقابلملاحظۀبرخوردارشدهاندوانواعمختلفمواداتکیمیاییتاثیرگذاررویجسمو

بهمنظورحفظسلامتیکارگرانازارزشواهلیتفوقروانانسان،استفادهمیکنند،شرایطکار

العادۀبرخورداراست.اگرشرایطدرستوبیمهشدۀکاردردستگاههایکارگریموردتوجهقرار

و اعتصاب و کار قطع باعث نشود، تامین کارآنان، بالای امنیتجسمی برایکارگران و نگیرد

حیاتیدیگربرایکارگرانتشکیلاتحادیههایکارگریمظاهراتکارگرانمیگردد،مسئلۀمهمو

واعمالحقوقسیاسیآنهااست.درشرایطکنونیجهانکهصلاحیتهایکارفرمایانبهموجب

حقمالکیتوآمدناقتصادبازار،پیشیگرفتهودولتهایموجودکمتربهإعمالحاکمیتدربازار

کارگریبهمثابۀنهادهایمدنیمدافعحقوقکارگران،اقتصادیمیپردازند،وجوداتحادیههای

اهمیتقابلملاحظۀپیداکردهاستویگانهنهادیبهشمارمیرودکهکارگرانرابهدورهمبسیج

نموده،حقوقومنافعآنهارابادرنظرداشتتغییراتاوضاعاقتصادیواجتماعیبهتجزیهوتحلیل

صمیمگیریمینمایدوبرایعملیساختناهدافمطروحه،عملکردمیگیردومتناسببهآنت



567 
 

دستهجمعیآنهاراازطریقراهاندازیاعتصابات،رهبریمیکند.پسمیتوانگفتکههر

یکازمثالهایفوقمیتواندسببایجاداختلافدستهجمعیودرنتیجهاعتصابگردد.

ایکارگرانوکارمندان،اعتصاباتمیتواندانواعمختلفیباتوجهبهنیازمندیهاورفعضرورته

داشتهباشد؛ماننداعتصابعادی،کوتاهمدتوعمومیو...کهدرجهتبرآوردهساختننیازهای

1.صرفنظرشدآنهاکارآمدومفیدبهنظرمیرسدکهدراینجاجهتطولانیشدنبحث،ازآنها

اتباعافغانستانحقدارندبراىچنینتسجیلنمودهاست:"36ادۀهمدرمقانوناساسیافغانستان

براساس2تامینمقاصدجایزوصلحآمیز،بدونحملسلاح،طبققانوناجتماعوتظاهراتنمایند."

کارگرانوکارمندان،برایتأمینمقاصدجایزوصلحآمیزشانمیتواننددستبهاینمادۀقانونی،

ماییهایمسالمتآمیزبزنند.اگرچهدراینمادهمستقیما ازحقاعتصابیادآوریتظاهراتوراهپی

نشدهاست،امابهطورضمنیمطابققانونآنرامجازمیداند.درقانونکارافغانستان،ازانواع

صرفحقتشکیلاجتماعاتمسالمتآمیزرا،تاجاییکهمخالفکار،اعتصابنامنبردهوقانون

فععامهیاامنیتملینبودهباشد،بهرسمیتمیشناسد.ومقررۀحلاختلافاتناشیازکاردرمنا

کارکنانبهمنظوراحقاقحقخود(1)وفقرههایاولودومخود،چنینتصریحمیدارد:"13مادۀ

اینماده(1)کارکنانمندرجفقرۀ(2)میتوانند،مطابقاحکامقانون،اعتصابیامظاهرهنمایند.

مکلفاند؛حینبررسیاختلافاتناشیازکار،ازهرگونهاعتصاب،مظاهرهوسایرموانعکه

درنهایتبایدگفتکهاعتصاب3باعثاخلالبررسیاختلافاتناشیازکارگردد،اجتنابنمایند."

یجهنرسیدهباشد،ومظاهرهزمانی،مشروعوقانونیخواهدبودکهدیگرراهحلهایمنطقیبهنت

زیرااستفادهازاینحقخواهینخواهیآسیبوزیانهاییدرقبالدارد.عواقبوپیامدهایاحتمالی

آنیاجنبۀاقتصادیخواهدداشتیاجنبۀاجتماعیکههریکدرجایخودآثارخوبیندارد.

 جزء سوم: مقارنه بین فقه و قانون:

بایدگفتکهمصالحومنافععلیایجامعه،تأمینامنیتورفاهمردمجهتتطبیقبینفقهوقانون

است،ازسویدیگر،مقاصدواهدافشریعتمقدساسلامنیزحمایتازآناستمشروطبهاینکه

ضررمادیومعنویفردیواجتماعیدرقبالخودنداشتهباشد،بدیناساس،میتوانگفتقوانین

ستانعلیالخصوصدرموضوعموردبحث،مطابقبهروحیهوخواستومقرراتمصوبدرافغان

شریعتاسلامتدوینوتصویبگردیدهاستوهیچنوعتعارضوتضادباشریعتاسلامندارد.

 
 . 120-119-118،  ص 1398مراجعه گردد به: کتاب حقوق کار از جعفر کوهستانی، انتشارات قرطبه، چاپ: اول، کابل، افغانستان، سال  1
 . 1382دلو  8، مؤرخ 818وزارت عدلیه، "قانون اساسی افغانستان"، جریدۀ رسمی شماره مسلسل  2
 . 1397/03/30مورخ  767رسمی شماره  وزارت عدلیه، "مقررۀ حل اختلافات ناشی از کار"، جریده 3
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 مبحث سوم: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر جبران خسارات و فسخ قرارداد 

 رداد کار:مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر جبران خسارات و فسخ قرا

درذیلاینمطلبدررابطهبهاحکامخسارتوزیانیکهتوسطکارگرانوکارمندان،یاکارفرمایان

تقصیروغفلت،بهوقوعویاواصحابکار،ازراهعمدوقصد،یاازراهاشتباهوسهلآنگاری،

اینستکهشریعتمقدسمیپیوندد،بحثوبررسیصورتمیگیرد. اسلام،ازاصلواساس

تحمیلخسارتهاینارواوزیانآوربرکارگرانوکارمندانراجدًّامنعمیکند،کارفرماحقندارد

برخیازکهخسارتهایغیرعمدیراکهدرجریانکارحادثمیشوند،برکارگرتحمیلکند.چنانچه

"جریمهیامجازاتکردنکارگر)فرقنمیکندکهاینکارگرشریکباشد،یااجیر:دنمیگویفقهاء

وکارگرروزمزدباشد(بهعلتزیانوخسارتیکهدرجریانکاربهتولیدواردکند،جایزنیست؛

مگراینکهباشهادتشهودثابتشودکهاوازرویعمدوقصد،خسارتواردکردهاستویا

ا بوده اومقصر بیگناهی باسوگند،بربرائتو اینصورت،شهادتکارگرهمراه ست.درغیر

 1پذیرفتهمیشود."

اینکهخدمتکاریااجیر،دراتفاقنظردارند،برفقهایاسلام،بهشمولامامابوحنیفهواماممالک

اردکردنبهکالاوآنزمانیکهبهازایمزدمعینیکارمیکند،بهواسطۀازبینبردنیاخسارتو

یاابزارتولید،جریمهکردناوجایزنیست؛مگراینکهمدرکودلیلیبراقدامعمدیوارادیاو،

 2براینامربهدستآید.

،چنینمقررمیداردکهکارگروکارمنددرصورتتخلفازتمامیفقهاسلامیقواعدواحکام

دکهبایدیاجبرانخسارتنمایندویاحقفسخقراردادتعهداتشانیابرخیازآنها،مکلفمیگردن

همچنینکارفرمابایدمسؤولیتحوادثیکهدرحینکاررابرایکارفرماوصاحبکار،ثابتنمایند،

بهکارگرزیانبدنییاروحیویامادیمیرساندبهعهدهبگیرد،تاوانوخسارتمتعارفآنرا

کههریکازآنهاکهازقبولوپذیرشاینمسؤولیتشانهخالیکند،بپردازد.کارفرمااجازهندارد

دردوجزءجداگانهموردبحثوبررسیقرارخواهدگرفت:

 

 
 .۲۹و۲٨، ص۷م، ج۲۰۰۱ - ه ۱٤۲۱لبنان، دار الفکر، -ابومحمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلسی، المحلی بالآثار، بیروت 1
2cit, -Quoted in Allamah hifzur Rahman, Islam Ka Ikhteasadi Nizam) Urdu), 1938, and Afzal Ur Rahman, Op  

Chap. on Problem of Wages. 
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 : فقه اسلامیجزء اول: جبران خسارات از دیدگاه 

زمانیکهكارگروکارمند،موجبوسببوقوعضررِ،بهکارفرماویاصاحبکارمیشود،ویا

تمامیتعهداتویابرخیازآنهاکهفیمابینطرفینصورتگرفتهاست،تخلفوتخطیمیاز

نماید،فقهايشریعتاسلامدرضمانكارگروکارمندوجبرانخسارتکارفرماوصاحبکار،سه

نظریهدارندكهبهشرحزیرمفصلادرموردآنهاپرداختهمیشود:

فقهاء:  1احناف، شوافع، مالکی ها و حنابله(دیدگاه جمهورفقهآء) نظریۀ اول: اینجمهور به

نظرهستندکهکارگروکارمندچیزیراکهتلفنمودهوازبینبردهاند،ضماننمیدهندمگر

اینکهسهلانگاریوغفلتنمودهباشندویاازطرفکارگروکارمند،تعدیّوتقصیرصورتگرفته

خاصویاکارگر،برمبنایمدت،منعقدمیشودنهبرمبنایکار،بدینباشند،زیراقرارداداجیر

اساس،زمانیکهکارگر،خودشرابهصاحبکارتسلیمنماید،وازطرفدیگرصاحبکار،بتواند

منافعخودراطبققوانینوقراردادیکهفیمابینطرفینصورتگرفتهاست،ازاودریافتنماید،

وصورتفوق،کارگرمستحقدستمزدخودمیشود،بنابراین،کارگرآنچهراکهبههرحال،درد

مدیونشاست،انجامدادهاست،پسدستکارگر،دستامانتخواهدبود،نهدستضمان،وهیچ

ضمانتی،بردستامانتلازمنمیگردد.

نخواهدشد،مگراینکهازمیگوید:"وبربالاییکاجیر،هیچنوعچیزیلازمامامسرخسی

همانگونهکهایشانتصریحنمودکه2دستوروفرمانصاحبکار،تخلفوتخطینمودهباشد"

دستاجیرخاص،دستامانتاست،چنانچهفرمود:"اگریکاجیرباشد،اوبهمانندودیعتگذار،

یکند:"اجیرخاص،امین،چنینتصریحم610،مجلةالاحکامالعدلیةدرماده3یکامیناست"

است،پسبنابراین،اموالکهبهدستکارگر،تلفویاهلاکشدهباشد،ضماننخواهدداد،مگر

،وهمچنین،کارگراموالیراکهبر4اینکهبهوسیلۀآنتخلفوتخطیدرآن،صورتگرفتهباشد"

نکه،هیچنوعتعدیوتخطیازاساسعملکرداو،تلفگردیدهاست،ضماننمیدهد،مشروطبهای

طرف،کارگرصورتنگرفتهباشد،پسبههمینترتیب،مالازدسترفتهباعملاوبدونتخطی،

ضماندادهنمیشود،بنابراین،میتوانگفتکهکارگر،آنچهراکهتلفنکردهاست،درقبالآن

 
،  7/426، و الماوردی، الحاوی الکبیر، 5/373، و الدسوقی، حاشیة الدسوقی، 3/457، و الامام مالک، المدونة الکبری، 15/90السرخسی، المبسوط،  1

 .6/81و المرداوی، الانصاف 
 .15/90السرخسی، المبسوط،  2
 . 16/11، و ص 15/90السرخسی، المبسوط،  3
 . 1/604رالحکام شرح مجلة الاحکام حیدر، در 4
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رتگرفتهباشد،وقابلتذکرضماننخواهدداد،مگراینکهازطرفکارگر،تعدیوتفصیرصو

استکهمخالفتازفرامینودستوراتصاحبکارونقضآن،تقصیروکوتاهیتلقیمیشود،در

آنصورتبالایوی،ضمانلازمخواهدشد.

توجیهدلیلیکهمیگویندکارگرازنظرصاحبکتاباختیار،ضامننمیگردد؛ایناستکه"آنچه

اومنفعتاستوآنصحیحاستومعیوب:عملِآناست؛وآنعبارتموردتوافقطرفیناست،

استاز:تسلیموتحویلمنفعتیکهبرآنقراردادواقعنشدهاستونهبربالایآنضمانمیآید،و

ازطرفدیگر،زمانیکهمنافعبهملکیتمستاجر،درآمدوبهمالاومبدلگشت،درآنصورت

اجیرجهتانجامعمل،دستورمیدهدویاحکممیکند،آنعملدرحقیقتبهزمانیکهمستاجربه

طرفخودشانتقالمییابد؛زیرااوقایممقامونمایندهاومیشودوفرضبرآناستکهگویااو

2.پسبنابراین،کارگربهدودلیل،ضماننمیدهد؛1خودشاینکارراانجامدادهاست"

توافقاول: که نحوی به کار انجام برای آمادگی همچنین و است نفس تسلیم عقد، اینکهموضوع

صورتگرفتهویاعرفرائجاست،بنابراین،میتوانگفتکهموضوععقدتسلیمکارنیست،زیرا

بهکارگروظایفیراکهبهاومحولشده،انجامدادهاست،بنابراینآنچهراکهدرقراردادکارملزم

انجامآنبودهاست،تحویلدادهاست.

دوم:مالکیتمنافعدلالتبراینداردکهدستکارگر،دستصاحبکارست،بنابراینهرکاریکه

دهد،بهاینمعنااستکهگوییصاحبکار،اینکارراانجامدادهاست،زیرااوکارگرانجاممی

عیتقانونیگفتهمیشود،بهدلیلاینکهکارگرتحتامروفرمانشاستودرعصرجدیدبهآنتب

دراعمالوتصرفاتخودبهتماممعناازصاحبکاراطاعتمیکند،بهطوریکهکارگرتابع،و

صاحبکارمتبوعقرارگرفتهاست.

کارگرضامننمیشود،مگراینکهباازبینبردنوسایلیاکارهاییکهدراختیاردارد،تخلفو

ودهباشد،ویاباتسلیمنکردنخودیاتخطیازدستوراتصاحبکار،سهلانگاریوتخطینم

تقصیرکردهباشد،ودرکتابالمدونةالکبری،دررابطهبهضماناجیرخاص،چنینتصریحگردیده

،باشدکارگر،ضامننمیشود،مگراینکهتعدیوتخطینمودهباشد،پساگرتعدینکرده"است:

اهدشد،پسدراینجااگرچنینگفتهشودکهکسیبهعنوانخیاطملزمبهدوختنلباسیضامننخو

شودوشمابهاودستوربدهیدکهلباسشمارابدوزد،بالفرضدراینصورتاگراولباسشمارا

 
 . 2/65م. 1998-هـ1419لبنان، -، دارالمعرفة، بیروت1الموصلی: عبدالله بن محمود، کتاب الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق: خالد عبدالرحمن العک، ط 1
 همان.  2
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خرابکند،آیااوضامنمیشوددرصورتکهتخطیوتخلفکند؟البتهپاسخاینستکهبلیاو

میشود،زیراشماچیزیرابهاوتحویلندادهایدکهاوشخصازآنآگاهنباشد،بلکهاوضامن

اجیرشمادرخانۀشماستوآنچیزدردستشماستواگرلباسخرابشود،ضمانتنمیدهد،

توجیهمیچنینها.فقهایمالکی1امااگراوباتعدیخرابنماید،دراینصورتضمانخواهدداد"

کنندکهکارگرضامننمیشود،زیرااوتحتمراقبتصاحبکارقراردارد،ودرحاشیهدسوقی

چنینآمدهاست:"سپسدراینصورت،نهبرعهدهاجیرصنعتکار،ضمانلازممیگرددونه

استت ابالایصانع/سازندهونهبرصاحبکالایمصنوعکهتلفشدهاست،زیراصانع،امین

 .2زمانیکهدرآنزیادهروینکند"

:"زمانیکهمالازدستیکاجیر،تلفمیشود،حالادراینجاتلفآو3میگویدشیخماوردی

ازدوحالتخالینیست:یااینتلف،براساسجنایتوتجاوزاوصورتگرفتهاستیاخیر،پس

اینصورتبالایویضمانلازممیگردد،اگراینخسارت،براساستجاوزوجنایتاوباشد،در

اگرچهدردستمالکآنباشد،واگراینخسارت،بدونجنایتاجیروتجاوزاو،صورتگرفته

باشد،پسدراینصورت،هیچنوعضمانیبالایویلازمنمیگردد،زیراشیئتلفشدهدردست

تقصیروتجاوز،بالایویهیچنوعضمانوملکیتارباباوبودهاست،پسبنابراین،بدونجنایت،

لازمنمیگردد،بهدلیلاینکههرآنچهدردستاربابشزیانوخسارتمیبیند،زمانیکهجنایت

.ودرکتاب4وتجاوزبالایویصورتنگرفتهباشد،هیچنوعضمانبالایوی،لازمنمیشود"

نصوص،چنینبرمیآید؛کهجنایتاوضمانالانصافدراینزمینهچنینآمدهاست:"ازظاهر

،ودرزمینۀ7برهمینعقیدهوباوربودند"نیزکراممیگوید:"صحابه6"امامزرکشی5ندارد.

ابنقدامه مبنيبرعدمشمولاجیرخاص،چنینفرمودهاست:"وچوناجیرخاص،درتوجیه

مایندۀمالكاست،پسبنابراین،هیچنوعضمانتخصیصمنافعاوبهآنچهکهدستوردادهاست،ن

 
 .3/457الامام مالک، المدونة الکبری  1
 . 5/373م، 1996-هـ1417لبنان، - ، دارالکتب العلمیة، بیروت1سوقی علی الشرح الکبیر، طالدسوقی: محمد ابن احمد بن عرفة، حاشیة الد 2
و انتقل  هو: علی بن محمد بن حبیب، ابوالحسن الماوردی: أقضی قضاة عصره، من علمآء الباحثین، أصحاب التصانیف الکثیرة النافعة، ولد فی البصرة، 3

کثیرة، ثم جعل "أقضی القضاة" فی أیام القائم بأمر الله العباسی، و کان یمیل إلی مذهب الاعتزال، و له المکانة الرفیعة إلی بغداد، و ولی القضاء فی بلدان  
 ببغداد". الزرکلی،   عند الخلفآء، و ربما توسط بینهم و بین الملوک و کبار الأمرآء فی ما یصلح به خللا أو یزیل خلافا. نسبته إلی بیع مآء الورد، و وفاته

 . 4/327الاعلام 
  .7/426الماوردی، الحاوی الکبیر 4
. 6/81المرداوی، الانصاف  5
عماد الحنبلی: هو: "شمس الدین ابوعبدالله محمد ابن عبدالله بن محمد الزرکشی، المصری الحنبلی الشیخ الامام العلامة، کان إماما فی المذهب". ابن ال 6

 . 6/224م. 1979هـ1399لبنان، -، دار المسیرة، بیروت2أخبار من ذهب، طأبوالفلاح عبدالحی، شذرات الذهب فی 
 . 1/183الزرکشی، المنثور فی القواعد،  7
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،1بالایویلازمنمیگردد،مادامیکههیچنوعتعدیوتجاوزازطرفویصورتنگرفتهباشد"

کارگرتحتامرواختیارصاحبکاراست،بنابرایندرآمد،تولیدومنافعاوبهصاحبکاربازمی

د،تاوانوغرامتآن،نیزبهصاحبکار،بازمیگردد.گرددوآنچهازبینمیرودوتلفمیگرد

زمانیکهسببخسارت،مخفیوپنهانباشدوفقطازجانب  :نظریه دوم: دیدگاه امام محمد

میگوید:"وبههمینشکل2کارگردانستهشود،دراینصورتکارگر،ضامنمیشود،مرداوی

گفتهانددرصورتتلف،کارگرضامنمیگردد،مشروطنیزاستکهیکروایتازاماماحمد

،وتوجیهآنبه3بهاینکهسببخسارت،مخفیوپنهانباشدوفقطازجانبکارگرگمانبردهشود"

؛زیراعلتخسارتدرصورتی4ایننظر،چنینبهنظرمیرسدکهبراساساصلسدّالذرایعباشد

اینصورتکارگرمیتواند،بدوناینکهامکانتحققآن،وجودکهازطرفکارگرپنهانباشد،در

داشتهباشد،ادعانمایدکههیچنوعتقصیروتخلفّیصورتنگرفتهاست،واینهمانچیزیاست

کهباعثآسیببهکارفرمامیشود،بنابراینصاحبکار،باضامنقراردادن،کارگردرهمهموارد،

میسازد.راهمنتهیبهآنرامسدود

،دیدگاهضعیفیدراینموردازفقهایحنابلهبرخی:  از فقهای حنابله  برخی نظریه سوم: دیدگاه  

عاملراحتیاگرتخطیآنها،وآناینستکهاندکهاکثریتفقهاءباآنمخالفتنمودهارائهنمودهاند

نیزچنینگفتهاست:"یعنیضامند،اماممرداوینوتقصیرنیزنکردهباشد،ضامنقرارمیده

،وبدوناینکهقولاو5"اندآنرادرکتابارشاد،قولِبرگزیدهوپسندیدهقراردادهاینهامیشود،

.اندد،ذکرنمودهنراتوجیهنمای

نظرمیرسدکهبهتریندیدگاهدراینزمینه،نسبتبهدلایلکهمطرحبه  قول راجح و مختار:

نمودهاند،دیدگاهجمهورعلمآءاست،زیراکارگرباتسلیمشدنوآمادگیبرایانجامکار،بهتعهد

خودعملنمودهاستولازمنیستکهکاررابدونعیبتسلیمنماید،بهدلیلاینکهعملازاساس

یستکهبالایویعقدصورتگرفتهباشد،بلکهچیزیکهبالایویعقدصورتعقد،چیزین

امادررابطهبهقولدوم،بایدگفتکه انجامیافتهاست،و گرفتهاست،اوتسلیمنفساستوآن

حضوریاعدمحضورصاحبکاردرمحلکار،مهمنیستکهکارگرضامنشود،زیراکارگر

تخطیوسهلانگارینمودهباشدواینچیزیاستکهازکارگردراینزمانیضامنمیگرددکه

 
 . 6/122ابن قدامة، المغنی  1
ی فیها. الاعلام هو: علی بن سلیمان بن أحمد المرداوی، ثم الدمشقی: فقیه حنبلی، من العلمآء، ولد فی مردا )قرب نابلس( و انتقل فی کبره إلی دمشق فتوف  2

 للزرکلی. 
 .6/81المرداوی، الانصاف  3
یز  سد در لغت به معنای منع و احراض، ذریعه به معنای وسیله و توسل، در اصطلاح هر آنچیزی که مفضی به حرام و یا مسبب آن باشد، او خودش ن 4

 م 1984هـ/1404صدرت بدء ا من: -ویتالکویتیة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكحرام خواهد بود. موسوعة الفقه 
 .6/81المرداوی، الانصاف  5
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زمینهصادرنگردیدهاست،ضمنا صاحبکار،ازاینکارگربیخبروناآشنانبود،مگراینکهاو

رابرایانجامکارشبیمهنمودهبود،واینکهکارگرازمهارتدرکارودقتدرعملکرد،بهدرجۀ

صاحبکار،میتواندبرآناعتمادنماید،وهمچنیندرایندیدگاهیکنوعضررورسیدهباشدکه

آسیببرایکارگرمیرسد،زیراعواقبومسئولیتخسارتمخفیوپنهانرابرعهدهمیگیرد،

هرچندتقصیروتعدیّهمنکردهباشد،امادررابطهبهدیدگاهسومبایدگفتکهازچنداناهمیتی

رنیستوهمچنینصحیحودرستنیزسنجیدهنمیشود.برخوردا

 :  فقه اسلامیجزء دوم: فسخ قرارداد کار از دیدگاه  

فقهاسلامیحقفسخقراردادکاررابرایصاحبکارثابتنمودهاستواینهمانچیزیاستکه

کار"میقانونداناندرعصرحاضردربرخیمواردبهآناصطلاح"منفکیواخراجکارگراز

نامند،اصلدراثباتحقفسخصاحبکار،ایناستکهعیببهنحوی،واردمحلقراردادشودکه

.ودر1بهآنآسیبوضرربرساند،ومنفعتموردنظرصاحبکاردرعقدقرارداد،ازبینبرود

خیارمیگردد،مجلةالاحکامچنینتصریحنمودهاست:"عیبیکهدرعقداجاره،موجب514ماده

،2همانچیزیاستکهمنجربهازدسترفتنیانقضکلیویاتخطیازمنافعموردنظر،میشود"

پسزمانیکهمنفعتیراکهصاحبکارازکارگرانتظارداشت،دیگردردسترسنباشدومنعدم

قراردادرامطالبهنماید،چونگردد،یاکارگرآنرانقضکردهباشد،صاحبکارمیتواند،فسخ

مقصداصلی،اثباتحقفسخاستنهفسخواقعی،زیراصاحبکارهمحقمطالبۀفسخراداردو

،وفسخیاباتوافقورضایتطرفینقراردادصورتمی3همحقحفظونگهداریکارگررادارد

5ازچهارحالتخالینیست؛؛وحالاتواینموارد4گیرد،ویابهحکمواختیارقوهقضائیهمیباشد

یابراساستخلفازاموراداریاستویابراساسانحرافاترفتاریاست،ویابراساسانحرافات

امورمالیاست؛ویابراساسانحرافاتجنائیاست؛اولآنهاعبارتانداز:اخذرشوت،فریبو

ان،عدماطاعتبهدستوراتکارفرما،توهینوخیانت،طلبهدیهوشیرینیازمراجعینومشتری

تاخیردر انجامکارطبقعقدقراردادوطرزالعمل، بهدیگراندرمحلکار،عدم متواتر تحقیر

 
، والدردیر: أبوالبرکات أحمد بن محمد أحمد، الشرح الصغیر علی أقرب المسالک إلی مذهب الامام 6/26الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،   1

، و ابن 15/321، و النووی، المجموع،  4/49صر، سنة النشر: بلا، ج.ص.  م-، دار المعارف، القاهرة1المالک، تحقیق: د. مصطفی کمال مصطفی، ط
 . 6/25قدامة، المغنی، 

 . 1/501حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام،  2
 .4/51الدردیر، الشرح الصغیر،  3
 .105-9/104ابن عابدین، ردالمحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار،  4
. ص  1436-1435سلم"،  جامعة الملک سعود، کلیة التربیة، قسم الدراسات الاسلامیة، الفصل الثانی    107الاسلامیة، "اخلاقیات المهنة  قسم الدراسات   5

77-78. 
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حضوروغیاب،عدمتوجهبههدایاتلازمۀآمرینمافوق،عدممسئولیتپذیری،افشایاسرارو

از:عدمحفظواحترامبهوظیفۀشغلی،سوءاستفادهرازهایکار،منفیگرایی.دومآنهاعبارتاند

ازموقفوظیفوی،عدمتوجهبهکیفیتکاری،استفادهازسفارشمذمومدرکار.مانندواسطهبازی

و...سومآنهاعبارتانداز:تخلفازقوانینومقرراتامورمالی.تخطیدرمصرف،اسرافو

انگاریدربرنامهریزیمالیو...چهارمآنهاعبارتانداز:تجاوزدراستخداموتأدیهمعاش.سهل

ماننداختلاس،جعل،تقلب،تزویروتعدیو...میباشد.کهدرذیلاینمطلببهمهمتریناجزایآنها

اشارهخواهدشدتااینکهبحثطولانینگردد.

عاحراموازجملهچیزیکهبخاطرابطالحقویااحقاقباطلدادهمیشود.رشوتشررشوت: .1

لِلْك ذِبِ  اعُون  گناهکبیرهاستوخصایلیهودونصارااست،چنانکهاللهمتعالمیفرماید:}س مَّ

لِلسُّحْتِ دهندتاآنراتکذیبکنند؛مالحرامترجمه:"آنهابسیاربهسخنانتوگوشمي1{أ كَّالوُن 

ال كُمْفراوانميخورند؛"ودرآیتدیگرچنینارشادمی ت أكُْلوُاأ مْو  نوُالا  آم  االَّذِین  دارد:}یاأ یه 

اید!اموالیکدیگررابهباطل)وازطرقترجمه:"ايآنکسانيکهایمانآورده2{ب ین كُمْباِلْب اطِلِ

فرمود:}  صلى الله عليه وسلم،روایتاستکهرسولاللهنامشروع(نخورید؛".وازحضرتعبداللهابنعمر ل ع ن 

سُولُاللهِ ر 
{  صلى الله عليه وسلم المُرْت شِي  و  اشِي  الرَّ

بررشوتدهندهورشوتگیرندهلعنتفرموده  صلى الله عليه وسلمیعنی"رسولالله3

 اند."

،ءاگربرایصاحبکار،معلومشودکهکارگراودزداست،جمهورفقهاسرقت در محل کار:   .2

اینزمینهچنیندراحنافحقفسخقراردادکاررابرایصاحبکار،ثابتکردهاند،فقهای

یعنی"امنیتوسلامتاز4:}السلامةمشروطةدلالة،فتکونکالمشروطةنص ا{استدلالنمودهاند

نظردلالتلفظیمشروطاست،پسبنابراین،بهمانندآناستکهگوییدرنصنیزتذکریافتهو

بیعمقایسهنمودند،ها،ثبوتحقفسخعقداجارهرابر"،فقهایاحنافومالکی5مشروطاست

زیراسرقتعیباستکهدراجاره،خیارفسخرابرایصاحبکار،ثابتمیکند،همانطوری

 .6کهدربیعثابتمیکند

 
 . 42سورة المائدة آیت نمبر  1
 . 29سورة النسآء آیت نمبر  2
 (. و قال: هذا حدیث حسن صحیح. 1337الحكم، حدیث ) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: الأحكام، باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في  3
"البدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع"، ج 4 المالیة"، من محمد عبدالله علی 3318، ص  7الکاسانی،  بالعقود  المقترنة  المعاصرة للشروط  "التطبیقات  . و 

 . 56، ص م2004طلافحة، رسالة جامعیة للدکتورا فی الفقه و أصوله من الجامعة الأردنیة، 
، اما از فقهای شوافع و  3/447، و الامام مالک، المدونة الکبری، 4/52، والدردیر، الشرح الصغیر، 6/25الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،  5

مسئلۀ ذیل تعیین نموده اند، و    حنابله در این مورد چیزی یافته نشد، مگر آنها با این مسئله موافقت دارند، و قاعده فسخ را تحت عنوان یک اصل اساسی،
 آن اینکه زمانی که از کارگر دزد، در محل عقد وی، عیب صادر شود. 

 .6/25الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،  6
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اگرکارگرمریضشودومریضیاوبهمنفعتقراردادیاوتأثیربگذارد؛بهمریضی کارگر:  .3

توافقکردهاندکهدراینصورتءرحال،فقهااینمعناکهآنراکاهشدهدویاازبینببرد،بهه

کارفرمامیتواند،فسخقراردادرامطالبهنمایدوآنبخاطرازدسترفتنمنفعتموردنظری

بهایننظرهستندکه2،وبرخیازفقهایمالکیه1استکهعقدقراردادبرآنواردشدهاست

کوتاهیازکار،کاراورامتوقفنمودهوصاحبکارمیتوانددرصورتغیبتکارگرمدت

قراردادرافسخنماید،اگرمدتکوتاهیدرسرکارشحضورپیدانکند،ومدتکوتاهیکهفته

ومانندآنراشاملمیشود.

اگرکارگرمرتکبعملیشودکهخارجاز  ارتکاب کارگر به عمل خلاف شرف و اخلاق: .4

اسلامیباشد،وکارگربارفتارناپسندخودبخشیازمنافعخودضوابطاخلاقعمومیواخلاق

راازدستبدهدیاموجبعیبآنشود،اینامرتوجیهیبرایاثباتحقفسخبهنفعصاحب

کار،محسوبمیشود.ودرکتاببدائعالصنائعچنینآمدهاست:"یازنشیرده،آشکارابداخلاق،

،پساگررفتاربد3مشغولاستتااینکهطفلرانگهداریکند"زیرااوبیشتربهفسقوفجور

وناشایستۀکارگرازمنافعقراردادیکهبراساسآنعقدقراردادمنعقدشدهاست،خارجنشود،

حقفسخبرایصاحبکارثابتنمیشود.

دتطولانیغیبتکارگرازمحلکاریابرایمدتکوتاهاست،ویابرایم  غیبت کارگر از کار: .5

میباشد،پساگرغیبتآن،برایمدتطولانیباشد،براساسنظریۀفقهایمتقدمین،پساگر

کارگربهمدتطولانیدرکارشحضورپیدانکند،واینامرموجبازبینرفتنهدفمنفعت

صاحبکارشود،دراینصورتآنهاحقفسخرابرایصاحبکار،ثابتمینماید،وآنهابه

لیلغیابتمدتکوتاهکارگردربرخیحالاتنهدرهمهحالات،بخشیازدستمزدراساقطد

کردندوغیابتکارگر؛یابراینمازاستیابرایعذراضطراریمانندبارانومریضیویا

برایرخصتیمشهوراست،ویابرایکاردرنزددیگرانویابهدلیلفرارازکاراست،چنانچه

بطورمفصلفقهای آنها به بحث، این ذیل در که اند پرداخته مواردوحالات این به متقدمین

پرداختهخواهدشد:

 
 . 3/447، و الامام مالک، المدونة الکبری، 6/25الکاسانی: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع،  1
، و النووی، 52-4/51، والدردیر، الشرح الصغیر،  1/504، و حیدر، دررالحکام شرح مجلة الاحکام،  6/34ی ترتیب الشرائع،  الکاسانی: بدائع الصنائع ف 2

 .6/66، و المرداوی، الانصاف 15/334و  15/326المجموع 
، دارالکتب العلمیة،  1الإکلیل لأبی عبدالله المواق، طالحطاب الرعینی، محمد بن محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، بهامشه التاج و   3

 . 2/117م. ج/ص 1995-هـ1416لبنان، -بیروت
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نمازیانمازهایفرضاست،یانمازهایواجباستویا  غیبت کارگر از کار برای اقامه نماز:

تهخواهدنمازهایسنتونوافلاستویانمازجمعهاست،درموردهریکبهشرحزیرپرداخ

شد:

شریعتمقدساسلام،تمامیمسلمانانرابهخواندن  نماز های فرایض، سنت های مؤکده و نوافل:

 ة ك ان تْع ل ىالْمُؤْمِنیِن  الصَّلا  نمازهایفرایض،مکلفنمودهاست،چنانچهاللهمتعالفرمودهاست:}إِنَّ

وْقوُت ا{ كِت اب ام 
د،زیرانماز،وظیفهثابتومعینيبرايمؤمناناست!"،ترجمه:"نمازرابرپانمائی1

،درمجموع2پسبنابراین،میتوانگفتکهنمازهایفرایض،ازاینامرمستثنااست.فقهایاسلام

بهایننظرهستندکهاقامۀنمازفرضهمراهباسنتهایآن،بالایکارگرلازماستواینحقآن

نمازخویشرااداءنماید،مشروطبراینکهنمازشرابایدطولانینکند،استکهبایددروقتنماز،

انجامدهدکهتعهدشدربرابرخداوندمتعال،ساقطگردد،واومیتواندبراینماز، بلکهکاری

وضوبگیرد،وبهبهانۀآن،وقتراتلفنکند،پسبنابراین،اونمیتوانددراینمدتنمازنفل

اینوقت،وقتاداینمازنفلنیست،بهدلیلاینکهاودراینزمان،منفعتخودرابهبخواند،زیرا

کارفرمایخوداجارهدادهاستوشریعتمقدساسلام،وقتخاصیرامانندفرایضوسنت،برای

کارهاینوافلاختصاصندادهودرنظرنگرفتهاست.

جمعه،شاملرخصتیهایهفتوارمیشود،اماممکناصلاساسیایناستکه  أدای نماز جمعه:

استکارگرروزجمعهنیز،کارخودراانجامدهد،پسبههرحال،آیاقراردادکارعذروبهانهای

برایترکآنحسابمیشود؟اگردرحینانجامکار،آنراأدانماید،آیامستحقدستمزدوحقوق

دارندکهدرادامهبهآنهااشارهخواهدشد:میشود؟علمادراینمورد؛سهقول

بهاینعقیدهوباورهستندکهقرارداداجاره،ترکفقهایاحناف:  3قول اول: دیدگاه احناف

نمازجمعهراتوجیهنمیکندواجیرخاص،بایدحضوریابدوآنراادانماید،امادررابطهبهاینکه

آیااودراینمدت،مستحقاجرتمیشودیاخیر؟پسدیدهمیشود:اگرمسجدنزدیکباشدو

،درآنصورتمستحقاجرتمیگردد،امااگرمسجددورباشدنماز،زیادوقتکارگررانگیرد

ونمازوقتزیادىرابگیرد،اجرتآنبهقدرغیابتاوکسرمىگردد،ومقدارقلتوکثرترا

 
 . 103سورة النسآء آیت نمبر  1
،  4/425، و النووی، روضة الطالبین، 468، ص  4م. ج  2000-هـ1421لبنان،  - ، دار الکتب العلمیة، بیروت1الشیخ نظام و آخرون، الفتاوی الهندیة، ط 2

 . 4/32، و البهوتی، کشاف القناع الی متن الاقناع،  6/48قدامة، المغنی، و ابن 
  .4/468الشیخ نظام، الفتاوی الهندیة، 3
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درآن،بهمیزانربعروزمشخصمینمایند،یعنییکچهارممدتیکهکارگرخودشرابهکارفرما

 تسلیممینماید.

ایشانبرایننظرهستندکهحضور  :1گاه معتبر شوافع و یک نظر از فقهای حنابله قول دوم: دید

درنمازجمعهبراجیرواجباستواجرتاوبرمستأجرواجباست،زیراوقتنمازشرعا از

اینامرمستثنااست.

عقدایننظرهستندکهکاردربرشوافعبرخیازفقهای:  2قول سوم: دیدگاه فقهای شوافع

نماز، اقامه نماید،ودرصورتغیابتبرای نمازجمعهرابرایکارگرتوجیهمی اجاره،ترک

دستمزدمدتغیابتاوساقطمیگردد.

برجوازمستثنابودننمازجمعهتاکیدنمودهوگفتهاستکه"کارگربخاطراینکهامامشروانی

هیچکاریهراسنمیکند،حتیمنتظرکاهشمعاشوضوءکندوآمادگینمازجمعهرابگیرد،از

"،پسبنابراین،عملیکهبهخاطررفتنبهنمازجمعهبیمآنمیرود،دلیلیبر3خودنمیباشد...

جوازترکنمازجمعه،بهشمارمیرود.

غیابتازنمازجمعهشرعا حراماست،مگراینکهتوجیهشرعیداشتهباشد،  قول راجح و معتبر:

اماتجارتوکسبدرآمد،هیچنوعتوجیهیبرایترکنمازجمعه،محسوبنمیشود،اللهمتعال

ذ رُ ِو  ةِمِنْیوْمِالْجُمُع ةِف اسْع وْاإِل ىذِكْرِاللََّّ لا  نوُاإِذ انوُدِيلِلصَّ آم  االَّذِین  ذ لِكُمْمیفرماید:}یاأ یه  واالْب یع 

یرٌل كُمْإِنْكُنْتُ {خ  اید!هنگاميکهبراينمازروزايآنکسانيکهایمانآوردهترجمه:"4مْت عْل مُون 

جمعهاذانگفتهشود،بهسويذکرخدابشتابیدوخریدوفروشرارهاکنیدکهاینبرايشمابهتر

رتآندانستید!"،اینمسئلهدرمعاملاتوتجاراتاست،امابیعرابخاطرغلبهوشهاستاگرمي

ةُف انْت شِرُوافيِالْأ رْضِ ذکرنمودهاست،ودلیلآنقولاللهمتعالاست،میفرماید:}ف إذِ اقضُِیتِالصَّلا 

} ال ع لَّكُمْتفُْلِحُون  اذْكُرُوااللََّّ ك ثیِر  ِو  ابْت غوُامِنْف ضْلِاللََّّ و 
پسهنگاميکهنمازپایانگرفتترجمه:"5

درزمینپراکندهشویدوازفضلخدابطلبید،وخدارابسیاریادکنیدشایدشمارستگار)شماآزادید(

ِ(،پسعقدکار ابْت غوُامِنْف ضْلِاللََّّ شوید!"،ونهگفت)فبیعوا(،بلکهگفت:)ف انْت شِرُوافيِالْأ رْضِو 

کهدرضمناینآیهگنجاندهشد.-اجارهبود

 
 .4/32، والبهوتی، کشاف القناع إلی متن الاقناع، 6/48، و ابن قدامة، المغنی 15/343، و النویی، المجموع، 4/425النووی، روضة الطالبین  1
، والرملی، 7/537، والشروانی و العبادی، حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج،  4/425الطالبین  النووی، روضة   2

 .282، ص 5م، ج 2003هـ 1424لبنان، -، دار الکتب العلمیة، بیروت3محمد ابن ابی العباس، نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج، ط
 .7/537واشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، والشروانی و العبادی، ح 3
 . 9سورة الجمعة آیت نمبر  4
 . 10سورة الجمعة آیت نمبر  5
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وقتنمازبهصاحبکار،ضررمیرساند،بناءکمکردنوکسرنمودندستمزدوازآنجاییکهقطع

اینکهکوتاهمدتباشدودرهمچنینمدت،احتمال کارگر،بهنسبتوقتنماز،موجهاست،مگر

غیابتآنبرود،دراینصورتمشکلینخواهدبودوهیچنوعکسرنیزنخواهدشد.ویکقولاز

اینستکهکارگرنسبتبه-مذهبآنهاگرچندموردتأییدقرارنگرفتهاستکهدر-امامشافعی

کاریکهنمیتواندتانمازجمعهبهکاردیگریمشغولشود،توجیهدارد؛مانندداکترصاحبان،و

یا آنو مانندمحبسهاومرزهاوغیر اماکنمختلف؛ یاچوکیدارهادر ها نرسهادرشفاخانه

آنمیرود،موردتعرضقرارگیردومؤسساتخدماتعامهوامثالآن.جاهاییکهبیم

کارگرممکناستدریکموقعیتاضطراری،  ب:غیابت کارگر از کار به دلیل عذر اضطراری:

عذرموجهوبهانۀقانعکنندهایمانندمریضی،باران،راهبندان،تلاشیوموارددیگرقرارگیرد،

برسد،ویااینکهبهمحلکارشرسیده،امادراثرآنشرایطاضطراریواردونتواندبهمحلکار

آیابرایمدتیکهخودراتسلیمصاحبکارنکرده، نماید،پس بهتعهداتخودعمل نتواند شده،

مستحقدستمزدیمیشودیاخیر؟ویااینکهکارفرمایاوبهمیزاناینمدتازدستمزدکارگربه

دنش،میتواندکسرنماید؟فقهادراینزمینهاختلافنظردارندوایناختلاف،بردلیلتسلیمنش

مبنایدودیدگاهاست:

 :1و راجح ترین نظر از فقهای شوافع و مالکی ها ،دیدگاه اول: از فقهای احناف

کارگرهیچنوعکسانیکهازایندیدگاه،حمایتکردند؛آنهادرمجموع،بهایننظرهستندکهبرای

اینجاهیچنوعمنفعتیاز اجرتیوجودندارد،زیرااجرت،درمقابلمنفعتقرارمیگیردودر

طرفکارگر،ارائهنشدهاست،پسبنابراینمیتوانگفتکهکارگردرواقع،خودرابهصاحب

پرداختعوضآنکارتسلیمننمودهاست،وصاحبکارنیز،منافعیراکهدرمقابلآن،متعهدبه

بود،دریافتنکردهاست،حتیاگراین،بهدلیلقدرتقاهره)حوادثطبیعیووضعیتاضطراری(

دراینزمینهچنینمیگوید:"کارگرزمانیمستحقوخارجازکنترلاوباشد،امامسرخسی

کهبیکارمیباشد؛اجرتودستمزدمیگرددکهمنافعصاحبکارراتامیننمودهباشد،واوزمانی

،وتوجیهآننیزکاملاروشنوواضح2چهباعذرباشدویابدونعذرباشد،اینامرمعدوممیباشد"

است،معدومگردد، نفسِشخصکهدرحقیقتمحلوموضوععقد کهتسلیم است،زیرازمانی

 
- 4/51، والدردیر، الشرح الصغیر،  4/464، و الشیخ نظام، الفتاوی الهندیة،  3/331، والولوالجی، الفتاوی الولوالجیة،  15/183السرخسی، المبسوط،  1
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،1البتهفقهایشوافعاجرتخودبخود،منعدممیشود،زیراهردولازموملزومیکدیگرهستند،

اینمسئلهراباافتقیمتبهنسبتخرابیکهبرعینمبیعهمیرسد،قیاسنمودهاند.

هابهایننظرهستندکهاگربرخیازفقهایمالکی:  دیدگاه دوم: نظری از فقهای مالکی ها

کارگربراساسیکعذرموجهویابدونعذرموجه،برایمدتکوتاهیازکارخودغیابتنماید،

دراینصورتبدونکدامتنقیص،مستحقمعاشواجرتخودمیگردد،امااگربهمدتطولانی

رغیابتآنازدستمزدشازکارخودغیابتنماید،درآنصورت،صاحبکارحقداردبهمقدا

کسرنماید،وهمچنینمیتواند،قراردادکارراباآن،فسخنمایدزیرادراینصورتحقفسخ

یاخطیبدرهنگام امام اگر " اندکه: آنهاتصریحنموده اساس بههمین ثابتمیگردد، برایش

یابتاوطولانیشود،اهلضرورتبهنمازجمعهومانندآنغیابتکند،اشکالیندارد،واگرغ

مسجدحقدارندکهاماموخطیبراازامامتآنهابازدارند،وازاجرتآنهادراینمدت)مدت

کوتاه(،چیزیراکمکردهنمیتوانند،ومقدارجمعه،بهمعناییکهفتهتخمینزدهشدهاست،

دارد،مگرزمانیکهمریضیهمینطوراگرمریضیکارگر،کوتاهمدتباشد،نیزهمینحکمرا

کارگر،طولانیودرازمدتباشد،ویاغیابتاوطولانیشود،دراینصورت،بهمقدارغیابت

.2آنها،ازدستمزدشکسرمیگردد"

،ودراینزمینه3دادهاندنسبتاحنافایندیدگاهرابهبعضازعلمای،وبرخیازقانوندانان

استدلال توجیهخود، فتاوایحانوتیدر کتاب رادر عابدین که:ابن اند گفته وچنین نموده نقل

"مستحقشیئمعلوممیگرددزمانیکهمانعازانجامکار،وجودداشتهباشد،وخودشهیچنوع

،وگاهی4تقصیروکوتاهیدرآن،نداشتهباشد،خواهاوناظرباشدیاخیر،مانندگردآورندۀمالیات"

ودیگریترکیبمیگردد،همانطوریکهطیدیدگاهاولبهآنپرداختهشد،چنانکهدرمانقلبهنح

چنینآمدهاست:"عنوانآناست؛کسانیکهبهدلیلنبوددانشتحتمطلبیدرکتابابنعابدین

آموزان،تدریسنکردهاند،ودرآنچنینتصریحشدهاست:ودرکتابالحمویازمصنفسؤال

موردکسانیکهبهدلیلنبوددانشآموزان،تدریسنکردهاند،آیامستحقدستمزدمیشودیاشد:در

خیر؟درپاسخبهاینسوالچنینگفتهاستکهاگرمعلمواستادباحضورشدرمدرسهایکهبرای

 
 .15/331النووی، المجموع  1
 . 2/117الحطاب الرعینی، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل  2
 .408م، ص 2002-هـ1422سوریا، -، دار اقرأ، دمشق1حسن، احمد،  نظریة الاجور فی الفقه الاسلامی، ط 3
 .6/567المحتار علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، ابن عابدین، رد  4
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ا،دراینج1آموزش،تعیینشدهاست،خودراوقفتدریسنماید،مستحقاجرتمعروفخواهدشد"

بهنظرمیرسدکهمعلمدرمدتیکهباصاحبکارموافقتکردهبود،خودراتسلیمنمودوبرای

تدریسآمادهشد،بنابراینآنچهراکهدراینزمینهتعهدنمودهبود،ارائهکرد،پسمستحقاجرت

زاعاست،میشود،مانعیکهپیشآمدهاست،اوغیابتشاگرداناستواینمسئلهخارجازمحلن

،صحیحنیست.احنافلذاانتسابنظرمذکوربهعلمای

باتوجهبهدیدگاههایذکرشده،بهتریندیدگاه،دیدگاهاولاستوآنایناست  قول راجح و معتبر:

کهکارگردرصورتعدمتسلیمخودبهصاحبکارطبقتوافقنامهفیمابینطرفین،حتیاگر

باشد،مستحقدستمزدنمیشود،زیرادراینزمینهنسبتبهصاحبکاربرایعذراضطرارینیز

ظلموناانصافیاستواجرتخودرابدونحقمیخورد،زیراصاحبکارازپولخودبدون

عوضبرایکارگر،اعطامینماید،وقانونکاربهکارگرحقرخصتیمریضیرادرصورت

زدستمزداوبرایشاعطامینماید.غیابتبهعلتمریضیبدونکسرچیزیا

اگرکارگردرطولدورۀکاریبهغیراز ج: غیابت کارگر از کار به دلیل کار در نزد دیگران:

صاحبکارنزددیگریکارانجامدهد؛اینازدوحالتبیروننیست:اولاینکهانجامکارکارگر،

کهانجامکارکارگر،درنزدشخصدوم،درنزدشخصدوم،براولیتأثیرمیگزارد!ودوماین

برایاولیتأثیرنمیگزارد!وجزئیاتمسئلهبهشرحذیلاست:

لی او تأثیر گزار است:   دراینصورتکارگرحالت اول: کارگر عملی را که انجام می دهد، بر کار او 

شغلاولاومیبهنفعشغلدومخودازکاراولغایبمیشود،ویاشغلدوماوموجبآسیببه

،بر2شودبهگونهایکهشغلدوماومنفعتکارگریابخشیازآنراازدستمیدهد،فقهایاسلام

ممنوعیتکاردوماواتفاقنظردارندوصاحبکارحقدارد،خسارتیراکهکارگربهاووارد

درقراردادمتعهدشدهبود،بهنمودهاست،آنراجبراننماید،بنابراینکارگرخودراآنگونهکه

صاحبکار،تسلیمننمودهاست،آنهادرماهیتاینجبرانخسارت،درچارچوبسهقولاختلاف

نظردارندکههریکازآنهابصورتمفصلموردبحثقرارخواهدگرفت:

 
 همان.  1
. البته فقهای شوافع در این زمینه اظهار نظری  6/72، والمرداوی، الانصاف  38-4/37، والدردیر، الشرح الصغیر،  15/183السرخسی، المبسوط،   2

 نکرده اند.
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خشیازبنابراینآنهااستدلالنمودهاندکهصاحبکارممکناستب:  قول اول: از فقهای احناف

.1دستمزدکارگررابههماناندازۀکهدرنتیجهکاردوماوازدستدادهاست،کسرنماید

آنهابهصاحبکار،حقانتخابمیدهندکهدستمزدکارگررابهها:    قول دوم: از فقهای مالکی

دومبرایشهمانمیزانیکهازدستدادهاست،کسرنماید،یااینکهدستمزدیکهازطرفکارفرمای

میگوید:"بهمانندکارگریکهخودشراتعیینگردیدهاست،ازکارگرواپسبگیرد.شیخدردیر

جهتخدمتبرایکسیدیگریویابهکاریچیزی،اجیرکردهومصروفشدهباشد،وبهاین

بدهد،پسشکلازمستاجرچیزیراکهاوبهاجارهگرفتهاست،تمامویابخشیازآنراازدست

دراینصورت،دستمزداوبالایمستاجراوّلیخواهدبودواگرصاحبکاراوّلیبخواهد،دستمزد

.2آنچهراكهكارگرازبینبردهاست،ازاوساقطویاکسرنماید،میتواند"

ایننظرودیدگاههستندکهصاحبکارِاولسهبهحنابلهفقهای  :قول سوم: از فقهای حنابله

گزینهدارد؛یابایدمنفعتوارزشچیزیراکهازدستدادهاستازکارگرشواپسبگیردوآن

نیزهمیننظراست،یاصاحبکاهشویاکسردستمزدشاستومذهبصحیحازفقهایحنابله

)یعنیاجرتبالمثل(ازاوواپسبگیرد،ویااینکهکار،قیمتکاریراکهبادومیانجامدادهاست،

اودستمزدیراکهاجیرخاصباکارفرمایدومبرسرآنتوافقنمودهبود،)اجرتمسمی(ازاو

تواندبیشتر،کمتریابرابرباارزشکاریباشدکهاوکارکردهاست،شیخواپسبگیرد،واینمی

توفایده:کارگردرمدتاجارهحقنداردبرایدیگرانکارمیگوید:"دوم،یعنیمنفعمرداوی

کند،پساگرکارکندودراینحالت،بهمستأجرضرربرساند،نظربهمذهبصحیحازفقهای

،کارگرمکلفاستتاقیمتآنچهراکهازبینبردهاست،واپسبدهد،البتهبرخیازفقهاءحنابله

باآنهمراکهبهدیگریانجامدادهاست،بهاوبازمیگرداند...،اماگفتهاندکه:فقطقیمتکاری

.3اجرتیراکهازغیرمستاجرگرفتهاست،بهاوواپسبرمیگرداند"

دیدگاهصحیحواحنافبهنظرمیرسدکهمعتبرتریننظریه،نظریۀفقهای  قول راجح و معتبر:

؛وآنعبارتاستازاسقاطوکسردستمزدبهمیزانیکهکارگرازکارخوداستحنابلهازفقهای

غیابتداشتهویابهاندازهومقداریکهدراثرانجامکاردرنزدصاحبکاردومازصاحبکار

 
المبسوط،   1 الهندیة،15/183السرخسی،  الفتاوی  تنویر الابصار، ، و  469-468/ 4  ، و الشیخ نظام،  المختار شرح  الدر  المحتار علی  ابن عابدین، رد 
6/567-568 . 
 .38-4/37الدردیر، الشرح الصغیر  2
 .6/72المرداوی، الانصاف  3
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اولخودکوتاهینمودهوضرررسانیدهاست،برایتوضیحوتوجیهبیشتربایدگفتکهبینصاحب

منافعکارگراستیااینکهاوفقطمستحقآناست،تفاوتقائلشد،هنگامیکهکارگرکاریکهمالک

کند،اوملکیتویامالکیتمنافعخودرابهاوانتقالنمیخودراتسلیمدستوراتصاحبکارمی

کند،مثلا وقتیخطاطبرایآموزشخوشنویسیدریکمدرسۀکارمیکند،اودهدویاواگذارنمی

لکیتاستعدادنویسندگیخودرابهاینمدرسهانتقالنمیدهد،بلکهمدرسهراشایستۀبهرهمندیما

هایخودمیسازد.

بنابراین،کارگرحقنداردمالکیتمنافعخودرابهدیگریواگذارنماید،زیرااینمنافعراخداوند

نداردوبرهمیناساس،کارگرزمانیمتعالبرایشاعطانمودهاست،بلکهقدرتوتوانانجامآنرا

کهمصلحتومنفعتصاحبکاررابخاطرانجامکارخوددرنزددیگری،ازبینمیبرد،باید

اینست؛هرآنچیزیکه البتهجبرانآن آنچهراکهبهخاطراوازدسترفتهاست،جبراننماید،

نیکهبهایننظرهستند"بایداجرتمسمیباعثازبینرفتنآنشدهاست،آنراساقطنماید،وکسا

راکهازصاحبکاردیگردریافتنمودهاستیااجرتِبالمثلآنرابهصاحبکاربپردازد"،این

نظرصحیحنیست،زیرامالکیتصاحبکارمقتضیمنافعکارگراست،وصاحبکارِاولمالک

ستحقبدلوعوضاجارۀآن)اجیرکردن(شدهمنافعکارگرشدهنمیتواند،چهبرسدبهاینکه؛کهم

باشد،بلکهاوفقطمستحقهمینمنافعمیشود،وبرهمیناساس،کارفرماچارهایجزصرفنظر

ازدستمزدمتناسبباآنچهکهکارگرازبینبردهاست،ندارد.

کار،بهمعنایباتوجهبهتفصیلاتذکرشده،چنینبهنظرمیرسدکهتعریفقرارداداجارهبر

دادناختیاراتومالکیتبرمنافعویاانتفاعاست،اینیکتعریفنادرستاست؛بهدلیلاینکه

صاحبکار،بهمنافعکارگر،مالکیتندارد،بلکهبدوناینکهمالکآنباشد،مستحقانتفاعآنمی

ستحقاقمنفعتاستنهمالکیتشود.درتعریفعقداجارهدقیقتر،بایدچنینگفتهشودکهعقدیبرا

آن.

لی او تأثیر گزار نباشد:  اینحالتكارگردرحالت دوم: کارگر عملی را که انجام می دهد، بر کار او 

بهنفعشغلدومازكاراوّلیخود،غیابتنمیکند،وهمچنیناوبهکاراوّلیخود،کدامضررو

فاقنظردارندکهکارفرمایاولحقجبرانخسارتآسیبینمیرساند،اکثریتفقهابراینامر،ات

راندارد؛بهدلیلاینکهکارگردرمدتتعیینشدهمطابقعقدقرارداد،خودشرابهصاحبکار

تسلیمنمودهاستوآنچهراكهبهاومحولشدهبود،انجامدادهاست،وکدامضررینیزبهاووارد

ستمزدخودراازکارفرمایانمستاجرِکهاورااستخدامنمودهونشدهاست،بنابراین،اومیتواندد
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اجیرگرفتهاند،اخذنماید،وهیچیكیازآنهاچیزيراازدستمزداو،كسرکردهنمیتوانند؛زیرا

درامامسرخسیاهدافومقاصدآنهابدوناینکهچیزیازمطالباتآنهاکمشود،حاصلشدهاست.

شیردهیکهبدوناینکهمستاجراولخودرادررابطهبهعقدقرارداددومشاطلاعبدهد،موردخانم

همزمانبادوطرفعقدقرارداداجارهمیبنددودرقبالکارهیچیکیازآنهاکوتاهینیزنمی

کند،چنینمیگوید:"وبالایهردوطرفاجرتکامللازماست؛زیرااومقصدوهدفهردو

برآوردهساختهاست،وهیچیکازآنهابهاوکدامصدقهنمیدهد؛زیراآنچهکهازهرطرفرا

فریقمیگیرد،بهعوضملکیتویادربرابرمالکیتخود،آنرامیگیرد،زیرامنافعآنمتعلق

دررابطهبهاجیرخدماتیکهخودرابرای،شیخدردیر1بهاوستودرمملوکیتآنقراردارد"

خدمتدیگریاجیرنمودهوکارفرمایاولکدامضرروآسیبیازاوندیدهاست،چنینمیگوید:"

اگراوچیزیراازبیننبرد،بهاینمعناکههرچهراکهبراواجارهکردهبهجاآورد،پسهیچ

هارنظری،والبتهشیخمرداویدراینموردکداماظ2نوعحرفیبرایمستأجرشباقینمیماند"

برایکارگریکهبرایدونفرکارمیکند،"درصریحینکردهاست،بااینحال،شیخمرداوی

صورتکهبهنفعکارفرمایاول،بهدومیکدامآسیبوضرربرساندویابرعکسآن،جبران

صورت،وازاینمسئلهچنینبرمیآیدکهدر3خسارترابالایکارگرلازمیقراردادهاست"

درشوافععدمصدمهوضرربهاو،هیچنوعجبرانخسارتازاوگرفتهنخواهدشد،امافقهای

اینزمینهچیزینگفتهاند.

اینکهاول:واماحکماینمسئلهازلحاظحلتوحرمت،مستلزمتفکیکوتمایزبیندوحالتاست؛

دیگریکارنمیکند،ودرنتیجهکارصاحبکار،درزمانعقدقرارداد،شرطکندکهکارگربرای

اودرنزددیگریحراموممنوعخواهدبود؛زیرااینعملمخالفشرطیاستکهدرقراردادمورد

 االَّذِین  أ یه  توافقطرفینقرارگرفتهاست،بهدلیلعمومیبودنقولاللهمتعالکهمیفرماید:}یا

نوُاأ وْفوُاباِلْعقُوُدِ{ آم 
اید!بهپیمانها)وقراردادها(وفاکنید!"،ه:"ایآنکسانيکهایمانآوردهترجم4

فرمودهاند:}المسلمونعندشروطهمإلاشرط ا  صلى الله عليه وسلم،زیراپیامبرمعظمصلى الله عليه وسلموبهتأسیازقولرسولالله

ا{ حرام  لَّ أوشرط اأ ح  م حلالا  رَّ ح 
مسلمانانمقیدبهشروطخودهستند،مگرشرطیکهحلالیعنی"5

 
 . 183-182-15/141السرخسی، المبسوط   1
 .38-4/37الدردیر، الشرح الصغیر  2
 .6/72المرداوی، الانصاف  3
 . 1نمبر  سورة المائدة آیت 4
هـ(، السنن الکبری و فی ذیله الجوهر النقی، موقع وزارة الأوقاف المصریة، مجلس دائرة المعارف   1344أبوبکر احمد بن الحسین بن علی البیهقی ) 5

 .79، ص 6النظامیة الکائنة فی الهند ببلدة حیدر آباد، ج
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راحرامکندیاشرطیکهحرامراحلالکند"،یعنیمسلمانانبرشروطشرعیکهبینآنهاقرارمی

گیرد،ثابتقدمهستندوآنرابرآوردهمیکنندوازآن،رویبرنمیگردانند؛زیرااینجزءاز

بهآندستوردادهاستودرموردشروطیکهفاسداستویاجایزوفایبهعقودیاستکهخداوند

اینکهکارفرمایاولشرطنکنددوم:نیست؛تکمیلوتعمیلآن،شرعابههیچوجهدرستنیست.

کهکارگربرایدیگریکارنمیکند،دراینحالت،هیچنوعدلیلیمقتضیبرحرامبودنآنوجود

عیینشدهمطابقبهعقدقرارداد،خودشرابهصاحبکارتسلیمنمودهندارد،زیراکارگردرمدتت

استوآمادۀانجامتمامیتعهداتخودبراساسروشیکهمیانطرفینموردتوافققرارگرفتهاست،

میباشد،اینوظیفۀکارفرمااستکهامورکاریرابهگونهایمدیریتنمایدکهبرایکارگر،به

مایاول،هیچنوعمجالیبرایکاردرنزددیگریوجودنداشتهباشد،دراینجزدرنزدکارفر

مسئلهمثالهایمتعددیوجودداردازجمله:اگرمدرسواستادیکدانشگاهخصوصیویامعلم

مکتبومدرسهدراوقاتفراغتخودبرایارگانیغیرازدانشگاهیامدرسهایکهدرآنکارمی

تحقیقیبنویسد،دراینصورت،کارمدرسواستاد،حرامویاممنوعنخواهدبود،وکند،مقالهیا

و غفلت تقصیر، نوع هیچ نخواهدشد،زیرا بالایویلازم نوعجبرانخسارت، هیچ همچنین،

کوتاهیدرانجامتعهداتش،ازویسرنزدهاست،مگراینکهکارفرمایاولبراوشرطکردهباشد

کارراانجامدهد،ویااینکهماهیتمقالاتیاتحقیقاتیکهدراوقاتفراغتخودمیکهنبایداین

نویسد،برصاحبکار،تأثیرمنفیبگذارد،ودرنتیجه،منفعتموردنظرکارگرراازبینببردو

باعثآسیبوضرربهاوشود.

 :فقه اسلامیجزء سوم: ضمانت نماینده و جانشین کارگر از منظر 

میکهقبلاتذکردادهشدکهانجامکاروتعهداتباقیماندۀکارگربرعهدۀشخصخودشاست،بناءقس

اتفاقا و کارگرشخصدیگریرا،نمایندهوجانشینگرفتهنمیتواند،پساگرشخصدیگریرا

،اعمتصادفیبهعنواننمایندهبگیرد،درصورتیکهنمایندهبهکارفرماضرروآسیبیواردنماید

ازتقصیر،سهلانگاریوتخلفیاغیره،آیاکارگردراینحالت،ضامنمیشودیاخیر؟البتهقابل

تذکرویادآوریاستکهفقهایمتقدمیندررابطهبهاینمسئلههیچنوعبحثنداشتهوبهآننپرداخته

رضایتصاحبکار،نبایدکسیاند،البتهفقطبههمینشرطبسندهواکتفانمودهاندکهکارگربدون

راجانشینونمایندهبگیرد،ولذاضامننیزنمیشود،امااگراینامر،بدوناجازۀصاحبکار

باشد،اعمازاینکهنمایندهمتخلفباشدیامقصرویاهیچکدامآنهانباشد،بههرحالتخلفمحسوب

کهحکممسئلۀفوق)ضمانجانشینکارگر(میشود،بناءضامنمیگردد،امابازهمامکاندارد
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راازقواعدعمومیضمانکهفقهایاسلامآنهارامطرحکردهاست،استنباطنمود،واگرتفویض

جانشینیاوبااجازۀصاحبکارباشد،متخلفبهحسابنمیآیدولذاضمانتنیزلازمینمیشود،

میشود،بناءتضمیننیزلازمیمیشود،اعمواگربدوناجازهصاحبکارباشد،متخلفمحسوب

.1ازاینکهنمایندهوجانشینمتخلفومقصرباشدویانباشد

بحثفوقالذکردرموردکارگروکارمندغیردولتیبود،اماکارگرانوکارمنداندولتیمکلفبه

شدولواینکهدرحضوردرساعاتکاریهستندکهطبقطرزالعملکاریباایشانمحاسبهخواهد

اینمدتکاریرابرایدیگرانانجامدادهباشدوبهکاراصلیخود،ضرریواردنشدهباشد.مانند

تدریساساتیدومعلماندولتیبهخصوصیو...گرچندامروزطیمکتوبرسمیازکارآنهادر

از احتمالتعدیوتقصیر است. طرفکارگروسکتورهایغیردولتیممانعتصورتگرفته

کارمندبیشتربود،بدیناساستفصیلبحثبهآنهااختصاصدادهشد،اماتعدیوتخلفکارفرماو

صاحبکارازتعهداتوی،خیلیکموچندموردبود،بناءدرذیلمباحث،بهصورتغیرمستقیم

بهآنپرداختهشد.

 داد: مطلب دوم: مبادی قانونی حاکم بر جبران خساره و فسخ قرار

قوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستاندراینمسئلهبافقهاسلامیموافقتکاملدارد

صاحبکارازتعهداتشانتخلفوتخطینمایند،مشمول-کارمندوکارفرما-که؛هرگاهکارگر

رتیکیازدومجازاتجبرانخسارتویافسخقراردادمیشوندکهدردوجزءبعدیبهصو

جداگانهدرموردهریکازآنهابهطورخلصوفشردهپرداختهخواهدشد.بااینحال،درقانون

کاروقانونکارکنانخدماتملکیودیگرمقرراتمربوطبهامورکار،دراینعرصهیکسلسله

،اصطلاحاتجدیدیراوضعنمودهاستکهتحتناممجازاتهایانضباطیوتأدیبییادمیشود

پسبنابراین،کارفرماوصاحبکارمیتواندکارگرراطبقضوابطوقواعدعمومیقانونباطرح

جبرانخسارتیافسخقراردادبازخواستنماید،وهمچنینصاحبکارمیتواندبااستفادهازنظام

مجازاتانضباطیکهموضوعمبحثبعدیاست،موردبازخواستقراردهد.
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 جبران خساره از منظر قوانین افغانستان:جزء اول: 

،قانونمدنیوقانونکارافغانستانهیچنوعضمانتیرا1درموردمسئلۀجبرانخسارتبایدگفت

برایکارگرتعییننکردهاستمگردرحالتتقصیرومسئولیتقراردادی،اعمازاینکهاینتقصیر،

ارگرصورتگرفتهباشد،مثلاقانونمدنیافغانستانتوسطیککارگرصورتگرفتهباشد،ویاچندک

چنینصراحتدارد:"هرگاهفسخعقدناشیازسوءاستعمالحقازجانبیکیاز1545درمادۀ

طرفینباشد،طرفدیگرمیتواندعلاوهبرجبرانخسارۀکهازاثرعدماخطاردرمدتمعینهمستحق

و2سخعقددراثرسوءاستعمالحقرانیزمطالبهنماید."میشود،جبرانخسارۀواردهناشیازف

میگویدکهاگرصاحبکارمخالفشرایطعقدقراردادکار،طوریمداخله1546درادامهدرمادۀ

نمایدکهاجیرمجبوربهترکقراردادکارشود،محکمهمیتواندصاحبکاررامحکومبهتعویض

هرادرتعیینمقدارتعویضکهمنشاءانفصال،تعسفباشد،درچندمحکم1547ودرمادۀ3نماید.

چیزاختیاردادهاست؛مثلادرنظرگرفتنعرفرائج،ماهیتعقدقراردادکار،مدتخدمتاجیر،

افغانستاننیزدرمادۀ درموردمسئولیت(2و1)وفقرۀ104ومیزانضرروارده.وقانونکار

کارکندرصورتیازخسارۀاینکهحیناجرای(1)مالیچنینمیگوید:"کارکندرارتباطخسارۀ

کارکن(2)وظیفهبهادارهواردمیشود،مسئولاستکهخسارۀواردۀناشیازتقصیرویباشد.

105ودرادامهدرمادۀ4ازخسارۀاحتمالیناشیازجریانعادیکارمسئولشمردهنمیشود."

اداره،ناشیازخوددرموردجبران خسارۀمالیچنینصراحتدارد:"هرگاهخسارۀواردهبه

تقصیرچندنفرکارکنباشد،اندازۀجبرانآنبرایهریکطورجداگانهومتناسببهنوعوحدود

واینمنطبقبرآنچیزیاستکهفقهاءآنراتخطیوتقصیرمی5مسئولیتآنهاتعیینمیگردد."

اصلکلیبرایتضمینمتعهددریکیازقراردادهااست،تاازاینطریقبتوانیمتخطینامند،واین

وتخلفاتناشیازتعهداتکارکارگررادریکیازقراردادهاپیگیرینماییم،قانوندانانمسئولیت

هشرطتعریفمیکنند،برایانجاماینمسئولیت،س6قراردادیرابه"مجازاتعدماجرایقرارداد"

بایدوجودداشتهباشدودرهیچنوعازقراردادی،بهمحضاجرانشدنتعهد،برعهدۀکارگریا

 
یا قراردادی است که در حالت تعهد بدهکار به موجب قرارداد در قبال طلبکار لازم می شود و یا مسئولیت مدنی است مسئولیت ناشی از دو چیز است  1

 که بر اساس تقصیر بوجود می آید و هیچ نوع قراردادی ما بین آنها وجود ندارد.
 . 1355/01/15، مؤرخ 353وزارت عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل   2
 همان.  3
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  4
 همان.  5
 . 261سلطان: مصادر الالتزام  6
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:اینکهقرضدار/دائنمرتکب1صاحبکارودیگرمتعهدلهلازمنمیشودوآنشروطعبارتانداز

باشد.خطاواشتباهشود،طلبکارموجبضررشودواینخسارتناشیازخطاوتقصیرمدیون

پسبنابراین،مسئولیتیاضمانتقراردادیبرعهدۀکارگرلازمنخواهدشد،مگراینکهازطریق

اوتقصیروتخطیصورتگرفتهباشد،وصاحبکارمتضررشودوهمچنینعلیتوسببیتبین

اینمعناکهضررصاحبکار،درنتیجۀسهلانگاریوتقصیرکارگ رآنهامتحققشدهباشد؛به

باشد،پساگراینسهشرطمتحققشددرحالکهاینهاارکانمسئولیتقراردادینیزاست،مسئولیت

برعهدۀکارگرثابتمیشودواوبایدضمانترامتحمّلشود.

همانگونهکهکارگربراساسقواعدتبعیتقانونی،تابعکارفرمامیباشد،وبرهمیناساس،صاحب

اعمالکارگریاستکهتوسطاواستخدامشدهاست،وبرندهتولیداتمثبتاودرمحلکار»مسئول

؛ازآنجاییکهکارگر2کاراستوضامنخساراتیاستکهاینکارگرممکناستبهاوواردنماید«

دستوراتوخواستههایصاحبکاررامطابقباآنچهکهمراقبتشخصعادیمقتضیآناست،

ممیدهد،بنابراین،درصورتتعهدکارگربهاینامر،هیچبارمسئولیتسنگینبرازخودانجا

عهدۀاولازمنخواهدشد،مگراینکهمرتکباشتباهوخطاییشودکهمسئولیتقراردادیاورابه

دنبالداشتهباشد.

ارمنداندولتیدرفقرۀدومخوددررابطهبهجبرانخسارۀک787قانونمدنیافغانستاندرمادۀ

موظفعامازفعلیکهغیررامتضررساخته،وقتیمسئولپنداشتهمیشودکه-2چنینمیگوید:"

آنراباساسامرآمریکهاطاعتامرویواجببودهویابهموجبآناعتقادداشتهباشد،اجراء

اسبا به فعلمذکورمستند اعتقادخودرا،درموردمشروعیت بمعقولورعایتنماید.همچنان

براساساینماده،درصورتعدمتواناثبات،کارمندمقصر3احتیاطمقتضیدرآن،ثابتنماید."

 وضامنعملخودخواهدشد.

119جبرانخساره،چونیکمسئلۀوسیعوگستردهاست،بدیناساسقانونکارافغانستاندرمادۀ

طرزتثبیت،اندازهوجبرانخسارهمعلولیتیاضرر(2)فقرۀدومخویشکهچنینصراحتدارد:"

صحیمرتبطبهکارومسئولیتنقضکنندگانتخنیکایمنیوقواعدحفظالصحهمحیطکارمندرج

باتوجهبهمادۀقانونیفوق،مقررۀجبران4اینقانونتوسطسندتقنینیمربوطتنظیممیگردد."
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یبگردید.ساحۀتطبیقاینمقررهعاماستکهتمامخسارۀضررصحیمرتبطبهکاروضعوتصو

نهادهایدولتیوغیردولتیراشاملمیگرددودرهمۀآنهاقابلتطبیقمیباشد.دراینمقرره

درمادۀپنجم،دررابطهبهحالاتوشرایطجبرانخسارهچنینمیگوید:"خسارهواردهبهکارکن

یناجرایکارکهکارکنازطرفاداره،کارفرمایااشخاصح-1درحالاتآتیجبرانمیگردد:

ضررواردهدرمسیرراهازمنزلبهادارهیاباگشتبهمنزل-2حقیقیبهانجامآنموظفمیباشد.

ضررواردۀناشیازامراضمسلکی،فنیوحرفویمرتبطبه-3بادرنظرداشتفاصلۀزمانی.

ینمقررهدرموردشرایطجبرانخساره،چنینتسجیلیافتهاست:ودرادامهبهمادۀششما1کار."

به(1)" اینمقرره احکام نباشد،خسارۀواردهمطابق ازقصورکارکن ناشی هرگاهوقوعحادثه

هرگاهوقوعحادثۀناشیازعملقصدیبیاحتیاطیکارکن(2)کارکنمتضرر،جبرانمیگردد.

ادمخدرونشهآورتثبیتگردد،مستحقجبرانخسارهنمیباشد.یاحالتسکربهاثراستعمالمو

هرگاهوقوعحادثهناشیازعدمرعایتمکلفیتهایادارهوکارکنباشددراینصورتتقصیر(3)

اینمقررهبهفیصدیتعیینودرجمحضرشدهومتناسب7ادارهوکارکن،مطابقاحکاممندرجمادۀ

یچونمکلفیتهایتخسارۀواردهبهکارکنجبرانمیگردد."وموضوعابهفیصدیتقصیراداره،

پرداختوچگونگیآنبهنسبتطولانیشدنموضوع،صرفنظرگردید.

  جزء دوم: ضمانت نماینده و جانشین کارگر از منظر قوانین افغانستان:

کارگرعهدهشخصاوست،بناء قسمیکهقبلاتذکردادهشدکهانجامکاروتعهداتباقیماندۀکارگربر

شخصدیگریرا،نمایندهوجانشینگرفتهنمیتواند،پساگرشخصدیگریرااتفاقا وتصادفیبه

عنواننمایندهبگیرد،درصورتیکهنمایندهبهکارفرماضرروآسیبیواردنماید،اعمازتقصیر،

امنمیشودیاخیر؟قانونگزاران،درسهلانگاریوتخلفیاغیره،آیاکارگردراینحالت،ض

صورتیکهکارگربدوناجازهصاحبکار،کسیرابهجایخودنمایندهبگیرد،برتطبیقاصلکلی

ضمان،اتفاقنظردارند،زیراآنهابهایننظرهستندکه"اگربدهکار/دائنازتعهدخودمخالفت

اگذارکند،دراینصورت،مسئولیتاونهبهنمایدواجرایتعهدرابهدیگران)شخصثالث(و

،کارگردراینحالتضامن2تقصیروخطایدیگران،بلکهبخاطرتقصیروخطایخودش،است"

میشود،چونبهتعهداتخودعملنکردهاست.ولىدرصورتىكهكارگرشخصدیگرىرابا

آنهااجازهصاحبکار،جانشیننماید،وجانشیناودچارتقصیرو تخلفشود،دراینصورت،
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کارگرراضامنمیدانند،بهدلیلاینکه،صاحبکارجانشینکارگرراتعییننکردهوقوانینکار

نیزبینآنهادرسترعایتویامتحققنمیشود،وازطرفدیگر،آنهااجازۀجانشینیتوسطصاحب

راتقانونکار،تلقینمیکنند،بنابراینکاررا،بهمنزلۀشمولجانشیندرچارچوبقواعدومقر

گوییکههیچنوعقراردادیبینصاحبکاروکارگربهوقوعنپیوستهویاامضانشدهاست.از

نظرقانونگزاران،کارگرنمیتواندشخصدیگریرابرایانجامکارخودجانشینتعیینکند،مگر

ارگردراینحالت،دررابطهبهانجامکارمسئولاینکهصاحبکاراوبهویاجازهدادهباشد،وک

تلقیمیشود،واگرکارگرشخصیرابیاوردکهبااوکارکندیادرانجامکار،بهاوکمکنماید،

هرچندبارضایتصاحبکارآوردهباشد،تازمانیکهاینجانشینتوسطصاحبکارتعییننشده

.1صیرجانشینشخواهدبودباشد،کارگرمسئولهرنوعتخطیوتق

که درصورت كارگر البته کند، می مراجعه کارگر به وضرر، آسیب حالت در کار، صاحب

جانشینشرابطورقانونیوعرفرائجتعیینکردهباشد،میتواندبهجانشینخود،مراجعهنماید،

مسئولیتقراردادیمدیوننسبتبهفعلاماقانونمدنیدراینزمینهچنینمقررمیداردکهبرای

:2وعملغیر،دوشرطاساسیلازمیاست

 اینکهقراردادبینطرفینیعنیکارگروصاحبکاربایدصحیحوقانونیباشد. (1

انجامتعهدمدیون)درعقدقراردادکار،مرادازمدیونکارگر (2 جانشینونماینده،اجراو

وافقبینخودوطلبکارش)مرادازدائن،صاحبکاراست(،است(رابهحکمقانونویابات

 برعهدهبگیرد.

مدیون قراردادی مسئولیت که "زمانی بنابراین، برابر-پس در غیر، وعمل فعل قبال در کارگر

دائن،متحققشود،اومیتواندبراساسنقشکهدارد،بهدیگریمراجعهکند،واینامر-طلبکار

سئولیتقراردادیویخواهدبود؛درصورتکهپیشاپیشاورامکلفبهانجامکاربهتأسییاازم

نمودهباشد،ویابراساسمسئولیتتقصیریویخواهدبود؛واینامردرصورتیاستکهاگر

،ازاینروصاحبکار،میتواندبه3شخصثالثیقراردادرامطابقحکمقانوناجراکردهباشد"

هنماید،وکارگرنیزدرصورتقانونیبودنعملشخصثالث،حقرجوعبهاوراکارگرمراجع

جهتاخذضمانت،دارامیباشد،البتهقانونیبودنعملغیراینستکه؛کارگرشخصدیگررابه
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اجازۀصاحبکار،جانشینخودتعیینکردهباشد،ویااورادرچارچوبسلطۀقانونویادستور

ینتعییننماید.قانون،جانش

 جزء سوم: تعلیق عقد قرارداد کار از منظر قوانین افغانستان: 

افغانستان،پیشازفسخقراردادکار،یکوضعیت درقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردر

دیگریپیشبینیشدهاستکهتحتنامتعلیقعقدقراردادکاریادمیشود.زیراممکناستعقد

رزماناجراباموانعیروبروشودوبهصورتموقت،متوقفگردد.بهعنوانقراردادکار،د

مثالدرحالاتیچون:خدمتعسکری،وظایفانتخاباتی،اتهامبهجرموتحتتوقیفوتحقیققرار

اثروقوعحوادثغیرمترقبهنظیرزلزله،طوفانوغیرهکهدر در گرفتن،تعطیلموقتکارگاه

بهنام)تعلیققراردادکار(یادمیشود.ممکناستقراردادکاربهسببعواملحقوقکارازآن

متعددیماننداجرایکار،انقضایمدتقراردادکارموقت،فوتکارگر،ازکارافتادگیوغیره

منحلشودکهدرحقوقکارآنرابهنام"پایانوفسخقراردادکار"یادمیکنند.تعلیقبهاینمعنا

کهیکقراردادکاربهطورصحیحمنعقدشدهوتعهداتطرفینبهطورمنجزبوده،امابنابراست

عللاجراوانجامتعهداتیکیازطرفینبدوناینکهقراردادمنحلگردد،بهطورموقتمتوقفمی

ردد،شود.پسازبرطرفشدنآنعلت،قراردادبهحالتاولیازجهتاجراوانجامتعهدبرمیگ

بناءدرتعریفآنمیتوانچنینگفتکهتعلیقعبارتازوقوعحالتیاستکهبهموجبآنرابطۀ

ابرهمنخوردهبلکهاجرایتعهدطرفینبهطورموقتالیقراردادیبینکارگروکارفرمااساس 

ی قراردادکار تعلیق تعریف، این اساس بر گردد. می متوقف عادی حالت به اوضاع کبرگشت

وضعیتحقوقیاستکهبقایقراردادکارراتضمینمیکندوعدماجرایتعهداتموردتعلیقرا

مشروعمیدانند.بهطورکلیممکناستقراردادکاربراثرقوۀقاهره،ارادۀطرفینیاارادۀیک

است،امادرطرفبهتعلیقدرآوردهشود.قانونکارافغانستانتعلیققراردادکارراتعریفنکرده

قراردادکاردر(1)،حالاتومواردتعلیققراردادکارراچنینشرحدادهاست:"21مادۀ1فقرۀ

انجامخدمت-1مواردآتیبهحالتتعلیققرارگرفتهوبعدازرفعآنحالتاصلیرادارامیباشد:

اتهامبهجرموتحتتوقیفوتحقیق-4توقفمؤقتکار.-3اشتغالدروظایفانتخاباتی.-2عسکری.

1تعلیمیاتحصیل."-6حوادثغیرمترقبه.-5قرارگرفتن.

باتوجهبهآنچهبیانشد،تعلیققراردادکار،یعنیتوقفمؤقتاجرایتعهداتازطرفیکییاهر

طرفینباشد،خواهخارجازارادۀآنهاکهسببتعلیققرارداددوطرفقراردادکار،خواهبااراده
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کارآثاروعواقبزیررادرپیدارد؛درمدتتعلیق،قراردادکارکارمیشود.تعلیقعقدقرارداد

بهقوتخودباقیمیماندوفسخنمیشودوپسازسپریشدنتعلیقوشروعمجددکار،قرارداد

21مادۀ2ایشروعدوبارۀکار،نیازبهانعقادقراردادجدیدنمیباشد.فقرهکارادامهمییابد.بر

اینمادهدرصورتی(1)فقرۀ6و1،2،4قانونکارچنینصراحتداردکه:"ایامحالاتمندرجاجزای

بهدورۀکارکارکنقابلمحاسبهمیباشدکهبعدازختمدوزۀعسکری،وظایفپستهایانتخاباتی

مادۀ3ومطابقفقرۀ1الذمهشدندرخلالیکماهبهادارهمراجعهنماید."ئعلیمیاتحصیلوبریات

اینمادهدرموسساتخصوصیتابعتوافقطرفینقرارداد6و1،2:"حالاتتعلیقمندرجاجزای21

یژگیهای"کارفرمابهحفظشغلکارگرتاپایانمدتتعلیقمکلفاست.چونیکیازو2میباشد.

تعلیققراردادکارایناستکهپسازرفعحالتتعلیق،قراردادبهحالتپیشازتعلیقبرمیگردد.

درنتیجه،اینحقکارگراستبهکارقبلیاشبرگرددومکلفیتکارکناستکهاینشغلراتاپایان

تعلیققراردادکارحفظنماید.

مکلفنیست.باتوجهبهاینکهدرمدتتعلیققراردادکار،دردورۀتعلیقکارفرمابهپرداختمزد

کارگربهکاراشتغالندارد،بنابراینکارفرمانیزبهپرداختمزدبهکارگرمکلفنمیباشد.پساز

امتیازات انجامکاروکارفرمامکلفبهپرداختمزدوسایر پایانمدتتعلیق،کارگرمکلفبه

ققراردادکاربهعنوانسابقۀکاریحسابنمیشود.مدتیکهقراردادقانونیمیباشد.مدتتعلی

کاربهحالتتعلیقاست،جزءمدتقراردادکارودرنتیجه،سابقۀکاریبرایکارگرشمردهنمی

شود.

 جزء چهارم: فسخ وانتهای قرارداد کار، عوامل و أسباب آن از منظر قوانین و مقررات افغانستان:

امادررابطهبهفسخقراردادکاربایدگفتکهاینامرفقطباتوافقطرفینیاباحکممحکمۀذی

صلاح،میتوانداجراشود،درغیرآن،صاحبکاردراینفسخ،سوءاستفادهکنندهومتعسفبه

واندتصمیمشمارمیرود،قوهقضائیهدرفسخقراردادکار،توانواختیاربالقوهدارد،یعنیمیت

بگیردودرموردفسخقراردادکار،هیچنوعقضاوتنکند،ودرعینحالتاییدکندکهکارگر

مرتکبعیبونقصیشدهاستکهبهصاحبکار،ضرروآسیبرسانیدهاست،زیراهرنقصیو

عیبی،مستلزمفسخقراردادکارشدهنمیتواند.
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قادویاماهیتآن،یکآغازویکپایاندارندکهقراردادقراردادهابدوندرنظرداشتشکلانع

.چنانچهادامۀاجرایتعهداتناشیازقراردادکاربههرعلت1کارنیزازاینحکممستثنینیست

آیندهنیزازسرگرفتنآنامکاننداشتهباشد،باانحلالیا ممکننبودهوبهصورتمتعارفدر

خواهیمشد.انحلالقراردادکاربهاشکالمختلفصورتمیگیرد،ولیخاتمهقراردادکارمواجه

دراینجابراساسقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستان،پایانقراردادکارازنوع

فسخقراردادکارمطرحمیشود.فسخزمانیدرقراردادکارمطرحمیشودکهیکیازطرفین

یادرجریاناجرایآن،نسبتبهجانبمقابل،ظنغالبپیداکند؛طوریکهعقد،حینانعقادعقد

ادامۀاجرایقراردادبهمصلحتدانستهنشود،دراینصورتاقدامبهفسخقراردادخواهدشد.ودر

قانونکار،درحالاتزیر23قسمتأسبابوعواملفسخقراردادکاربایدگفتکهبراساسمادۀ

کارامکانپذیراست:فسخقرارداد

فسخقراردادکاربراساستوافقکارگروکارفرمابرایپایاندادنفسخ قرارداد با توافق طرفین:   (1

بهرابطۀکارگریوکارفرماییامکانپذیراست.مثلا کارفرماباکارگربرایانجامکاریبرای

یتوانندقراردادکارراقبلسالقراردادکردهاست.درصورتتوافق،کارفرماوکارگرمپنج

 ازتکمیلمدتمتذکره،فسخنمایند.

انجامتعهدبه:قراردادمعین)موقت(وغیرکارقراردادختم قرارداد معین کار: (2 ازلحاظمدت

قانون14مادۀ4معین)دایمی،نامعلوم(دستهبندیمیشود.قراردادمعین)موقت(براساسفقرۀ

درقرارداد2دمعینیکسالبودهوباتوافقطرفین،تمدیدشدهمیتواند..."کار:"میعادقراردا

معین،برایانجامتعهد،زمان،معلومومشخصاستوطرفیندرزمانانعقادقرارداد،انجام

تعهداتخودرامحدودبهزمانمشخصمیکنند.درصورتپایانمدتمشخصشدهدرقرارداد،

مدتدوسالتعهداتطرفیننیزپایانمییابد.مثلا کارفرماباکارگربرایانجامکاری،برای

قراردادکارراانعقادکردهاند؛پسازتکمیلشدندوسال،قراردادکاربهصورتخودبهخودی

پایانمییابد،مگراینکهطرفینقراردادبهصورتصریحویاضمنی،میعادآنراتمدیدکنند.

یاشفاهیتمدیدقراردادکاربهصورتصریحیعنیاینکهکارفرماوکارگربهصورتکتبیو

قانون14مادۀ4قراردادکاررابرایمدتمعینتمدیدنمایند.طوریکهاشارهشد،مطابقفقرۀ

کار:"میعادقراردادمیتواندباتوافقطرفینتمدیدشود.تمدیدقراردادکاربهصورتضمنینیز

 
نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار در ایران("، انتشارات نگاه بینه، چاپ اول،  (، "حقوق کار )دفتر یکم مبانی 1392رفیعی، احمد ) 1

 . 333ص ایران، -تهران
 . 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
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..درصورتیکهدرختمقانونکارآمدهاستکه:".14مادۀ4درادامۀفقرۀ1امکانپذیراست."

قراردادمعین،طرفیندرموردتمدیدیاعدمتمدیدتایکماهاقدامننمایند،قراردادباشرایطقبلی

بنابراینقانونکار،بهپایانرسیدنمیعادقراردادکاررابهعنوان2تمدیدشدهتلقیمیگردد."

 ختمقراردادکاراستنهفسخآن.یکموردازفسخقراردادکاربرشمردهاست،امااین

طوریکهدرمبحثحقوقکارگرمطالعهشد،تقاعددرلغتبهفسخ قرارداد کار به سبب تقاعد:  (3

ادارهیاموسسهایپسازمدتیخدمت، دورانیگفتهمیشودکهمعمولا درآخرعمر،عضو

دریافتمیدارد.دراصطلاحبدونانجامدادنکار،حقوقخودراازصندوقآنادارهیامؤسسه

حقوقی،تقاعدوضعیتمستخدمیاستکهبهخواستخودیابهتصمیمدولتبهعللمختلفیچون

معین،خدمتویخاتمهیافتهوازمعاشتقاعدبرخوردارمیۀرسیدنبهبزرگیسنیاسابق

کومیتبهحبس،مریضیشود.بنابراینوقتیکارگربههرعلتیمانندرسیدنبهسنتقاعد،مح

 3ناشیازکارو...بهتقاعدبرسد،قراردادکارفسخمیشود.

قراردادکارازعقودیاستکهشخصیتکارگردرآننقشفسخ قرارداد کار به سبب وفات:   (4

اساسیداردوبهاعتبارشخصیتویقراردادمنعقدمیشود؛وهمچنینتعهداتکارگربهانجام

شخصاست.باتوجهبهخصوصیتمزبور،طبیعیاستزمانیکهکارگرفوتمیکارقایمبه

یابهصورتیکطرفهفسخمی قراردادکارمنحل نداردو قراردادکاروجود ادامۀ امکان کند،

 .4شود

معلولیتبهناتوانیدرانجامتمامیاقسمتیازفعالیتهایعادیزندگیمعلولیت مانع انجام کار:   (5

جتماعیبهعلتوجودنقصیمادرزادییااکتسابیدرقوایجسمانییاروحیاطلاقفردییاا

میشود؛مانند:ازدستدادنعضویازاعضایبدن،نابیناییمادرزادییادراثرحادثهیی،

ایناستدرصورتیکهکارگردر اینجامنظور در اثرحادثهیی. در یا مادرزادی ناشنوایی

شود،طوریکهمعلولیتمانعانجامکارشود،قراردادکاربهفسخمواجهمیجریانکارمعلول

شود.مثلا اگرکارگریدریکقراردادبهمدتپنجسال،انجامکاریرابرایکارفرمامتعهدشده

است،امادرسالسومدراثرحادثۀمرتبطویاغیرمرتبطبهکار،یکپایخودراازدستدهد

 5قادربهادامۀکارنباشد،قراردادکارفسخمیشود.ودرنتیجه

 
 همان.  1
 همان.  2
 با اندک تصرف.. 226هـ، کابل، افغانستان، ص 1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  3
 .227. صبا اندک تصرف هـ، کابل، افغانستان. 1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  4
 . همان 5
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توقفکاردرادارهبرهرعاملیکهباشد،درصورتیکهپیشازتوقف کار بیشتر از شش ماه:  (6

 ششماهدوامکند،سببفسخقراردادکارمیشود.

اهبهصورتارادیانحلالادارهیعنیازبینرفتناداره،خوانحلال اداره یا تقلیل تعداد کارکنان:  (7

باشدیاغیرارادی؛مثلابانبودپروژه،یکادارهمنحلمیشودیاازلحاظقانونیجوازفعالیت

یکادارهگرفتهشود.تقلیلتعدادکارکنانعبارتازحالتیاستکهیکادارهیاسازمانبهعلت

عدادازکارکنانازادامۀگوناگون،بخواهدتعدادکارکنانخودرامحدودکند،دراینصورتت

وظیفهبازخواهندماند.بههرصورتهرگاهادارهایمنحلشود،قراردادکاربهتمامکارکنان

ادارهمنحلشدهوفسخمیشود؛وهمچنینادارهایکهتعدادکارکنانخودراتقلیلمیدهد،

 1قراردادکارکارکنانتقلیلیافتهفسخمیشود.

درصورتیکهکارکنیدراثرفعلیاترکفعلیمرتکبطرف محکمۀ ذیصلاح:محکومیت از   (8

عملجرمیشود،پسازقطعیشدنحکمنهاییمحکومیتاوبهجزاییکهمانعکارشود،قرارداد

 کاربااوفسخمیشود.

اجراکارفرمامیتواندمؤیداتتأدیبیرابالایکارکنتخط ی مکرر بعد از تطبیق مؤیدات تأدیبی:   (9

قانونکار،شامل:توصیه،اخطار،کسرمعاش،تبدیلیو95نماید.مؤیداتتأدیبیبراساسمادۀ

درنهایتفسخقراردادکارمیباشد.بنابراین،درصورتیکهکارکنبهصورتمکرربعداز

کنتطبیقمؤیداتتأدیبیمرتکبتخطیشود،قراردادکاربااوفسخمیشود.همچنینهرگاهکار

درصورتیکهمجددا درکارقبلیتعیینشودواوازکارامتناعورزد،قراردادکاربااوفسخ

 2میشود.

قانونکار:"طرفینقراردادمیتوانندبهتوافق17مطابقمادۀعدم قناعت بخشی دوره آزمایشی:   (10

کهبیشترازسهماهبودههمدیگرمدتیرابانامدورۀآزمایشیکارتعییننمایند.درخلالاینمدت

ازاینمادۀ3نمیتواند،طرفینقراردادمیتوانندبااطلاعجانبمقابل،قراردادرافسخنمایند."

قانونی،فهمیدهمیشودکهدرصورتقناعتبخشنبودندورۀآزمایشی،قراردادکارفسخمی

یازاتباقیماندۀکارکنرابهشود.درصورتفسخقراردادکار،ادارهمکلفاستحقوقوامت

خودویودرصورتوفات،بهوارثقانونیاوبپردازد.فسخقراردادکاربهاستثنایحالت

 
 همان.  1
با اندک تصرف، ص  . 227هـ، کابل، افغانستان، ص 1398سلطانی، نعمت الله، "حقوق کار افغانستان"، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات مقصودی، سال  2
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توقفطرفین،درصورتیجوازداردکهامکانتبدیلیکارکندرعینادارهبهکارمماثلطبق

کهدربالابیانشد،ادارهموافقهویمیسرنباشد.درصورتیفسخقراردادکاربراساسحالاتی

مکلفاستدرخلالمدتیکماه،موضوعرابهکارکناطلاعدهد.

قانونکار،اطلاعرسانیتحریریفسخقراردادکارمهماست،چنانکهتصریحمی24براساسماده

اهقبلدارد:"کارکنقراردادیمیتواندقراردادکاربامدتغیرمعینرابااطلاعتحریرییکم

همچنینفقرهدوماینمادهصراحتداردکه:"کارکنمیتواندقراردادکارمعینرا1فسخنماید."

قبلازختممدت،بهاطلاعویابدونیاطلاعقبلیدرمواردآتیفسخنماید:

 درصورتیکهادارهتعهداتقراردادکاریااحکاماینقانونرانقضکردهباشد. .أ

مریضیدوامدارصعبالعلاج،معلولیتوسایرمعاذیریکهمانعکارادامۀکاردرحالت .ب

 اوشود.

اینماده2و1کارکنیاممثلقانونیویازفسخقراردادکارمطابقاحکاممندرجفقرههای .ج

موضوعراطوریتحریریغرضجلوگیریازبروزاختلافاحتمالیبهوزارتکارو

2"علولین،اطلاعمیدهد.اموراجتماعی،شهداوم

اماقانونمدنیافغانستاندررابطهبهفسخوانتهایعقدقراردادکار،وضعیتوحالتهایمتعددی

درصورتعدمتعیینمدتقراردادکار،طرفینرااختیار1533رابیاننمودهاست؛مثلادرمادۀ

ند،بعدازمرورمدتدوماهازاطلاعدادهاستتابهمطابقرضایتخویشهرزمانیراکهخواست

پایانقراردادکاررامشروطبهپایانمدتآن،1534.ودرادامهبهمادۀ3دهی،عقدرافسخنمایند

گذاشتهاست،زمانیکهمدتعقدنهاییشد،عقدبهانتهاءمیرسد،مگراینکهبعدازآنطرفین

درچندحالت،بهصاحبکاربهصورتیکطرفهبدون1548همچنیندرمادۀ4تجدیدعقدنمایند.

اطلاعقبلی،درجهتفسخعقدقراردادکار،اختیارکاملدادهاست؛مثلادرحالتجعلوتقلب

توسطکارگر.درصورتارزیابیغیرموفقانۀکارگرتوسطکارفرما،درحالوقوععملعمدیو

داوم،درصورتعدمایفایوجایبمعینهتوسطتقصیرازجانبکارگر،درحالغیرحاضریمت

اثبات اداره،درحال اسرار افشای ازطرفمحکمه،درصورت بهجرم اجیر اجیر،محکومیت

ارتکابجرممخالفاخلاقوآدابعامهدرجریانکار،درحالتجاوزکارگرعلیهرئیس.اینهااز

 
 همان.  1
 همان.  2
 . 1355/10/15، مؤرخ 353عدلیه، "قانون مدنی افغانستان"، جریدۀ رسمی، شماره مسلسل  وزارت  3
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اخطارقبلی،میتواندقراردادکاررایکجملهمواردیاستکهدراینحالات،صاحبکاربدون

،عیناختیاررابهصورتمشروطبهکارگردادهاست،چنانکه1549.ودرمادۀ1طرفهفسخنمایند

درصورتبروز-1کارگردرحالاتذیلمیتواندعقدقراردادکاررابدوناطلاعقبلیفسخنماید:

ایفایتعهداتتوسطصاحبکارطبقتوافقدرحالتعد-2فریبوغشازجانبصاحبکار. م

در-4درصورتارتکابفعلِمخالفآدابعامهباکارگریاخانوادۀآنتوسطصاحبکار.-3نامه.

درحالتبروزتهدیدخطربزرگمضرصحت-5حالتتجاوزصاحبکاریانائباوعلیهکارگر.

ودر2اطلاعقبلی،قراردادکاررافسخنماید.بهکارگر.درتمامیاینموارد،کارگرمیتواندبدون

3موتاجیروصاحبکاررانیزسببفسخقراردادکارتعییننمودهاست.1550مادۀ

 مبحث چهارم: مبادی فقهی و قانونی حاکم بر مجازات های تأدیبی و انضباطی 

 مطلب اول: مبادی فقهی حاکم بر مجازات های تأدیبی و انضباطی: 

 جزء اول: تعریف مجازات های انضباطی و تأدیبی و جایگاه آن از منظر شریعت اسلام:  

جزاومجازاتدرلغت:بهمعنایمکافات،:فقه اسلامیبند اول: تعریف مجازات و جایگاه آن در  

.ودراصطلاح:"الجرائممحضوراتشرعیةزجراللهتعالیعنهابحدأو4پاداشوکیفرمیباشد

یعنیجزاهاعبارتازممنوعاتشرعیهستندکهاللهمتعالآنهارابوسیلۀمشروعساختن5"،تعزیر

حدودوتعزیراتمنعقراردادهاست."ومنظورازحدود،گناهانیمیباشندکهازطرفشریعت

دهاسلامبرایآنهاجزایمشخصتعیینگردیدهاست،مثلزناکهدرمقابلآن،حدزناتعیینگردی

استویانوشیدنشرابکهدرمقابلآنحدشربخمرتعیینگردیدهاست.

جزابهمعنیمکافاتومجازاتهردواستعمالمیشود،،همانطوریکهدرمعنیلغویبیانشد

یعنیدرجاهایخیربهمعنیمکافاتودرجاهایشربهمعنیمجازاتاست.چنانکهخداوندمتعال

ا س ن قوُلُل هُمِنْأ مْرِن ایسْر  الْحُسْن ىو  اء  ز  اف ل هُج  الِح  ص  ع مِل  و  ن  نْآم  ام  أ مَّ رجمه:"وامات6{میفرماید:}و 

کسيکهایمانآوردوعملصالحانجامدهد،پاداشينیکوترخواهدداشت؛ومادستورآسانيبهاو

آیۀمبارکۀفوق،جزابهمعنایپاداشنیکومکافاتاست.ودرجایدیگر خواهیمداد."ودر

ع  نْ ف م  ا مِثْلهُ  س یئ ةٌ س یئ ةٍ اءُ ز  ج  }و  فرماید: می متعال خداوند یحِبُّ  لا  إنَِّهُ ِ اللََّّ ع ل ى ف أ جْرُهُ  أ صْل ح  و  ف ا

 
  همان.1
 همان.  2
 . 1550همان، مادۀ  3
 . 221هـ، ص1386معین، محمد، "فرهنگ فارسی معین"، انتشارات فرهنگ نما، چاپ: سوم، سال  4
 ، کویته پاکستان. 44، ص 2انون الوضعی، مکتبه حقانیه، جعبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالق 5
 . 88سورة الکهف آیت نمبر  6
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ترجمه:"کیفربدي،مجازاتياستهمانندآن؛وهرکسعفوواصلاحکند،پاداشاوبا1{الظَّالِمِین 

آیه،جزابهمعنایمجازاتاست.درشریعت این خداست؛خداوندظالمانرادوستندارد!".در

کسیکارمخالفشریعتاسلامراانجاممیدهد،موردمذمت،تقبیحومعاقبهمقدساسلامهرگاه

قرارگرفتهودرنهایتموردمجازاتقرارمیگیرد،چنانکه،آیاتحدود،قصاص،کفاراتمصداق

یاةٌیاأوُلِيالْأ  ل كُمْفيِالْقِص اصِح  لْب ابِاینبحثمیباشند،بهطورمثالخداوندمتعالمیفرماید:}و 

ترجمه:"وبرايشمادرقصاص،حیاتوزندگياست،ايصاحبانعقلوخرد!شاید2{ل ع لَّكُمْت تَّقوُن 

ا السَّارِق ةُف اقْط عوُاأ یدِیهُم  السَّارِقُو  شماتقواپیشهکنید."درموردسارقنیزقرآنکریممیفرماید:}و 

ِ اللََّّ مِن  اك س ب ان ك الا  بِم  اء  ز  كِیمٌج  ُع زِیزٌح  اللََّّ ترجمه:"دستمرددزدوزندزدرا،بهکیفرعملي3{و 

اند،بعنوانیکمجازاتالهي،قطعکنید!وخداوندتواناوحکیماست."همچنینقرآنکهانجامداده

انِيف اجْلِدوُاكُ الزَّ و  انیِةُ امِائ ة کریمدرموردزناکار)مردوزن(،چنینمیفرماید:}الزَّ احِدٍمِنْهُم  و  لَّ

لْیشْ الْْخِرِو  الْیوْمِ ِو  باِللََّّ تؤُْمِنوُن  إِنْكُنْتمُْ ِ دِینِاللََّّ فيِ أْف ةٌ ار  ت أخُْذْكُمْبهِِم   لا  لْد ةٍو  ج  مِن  اط ائفِ ةٌ دْع ذ اب هُم  ه 

غ،غیرمتأهل(راصدتازیانهترجمه:"هریکاززنومردزناکار)مؤمن،ازاد،بال4{الْمُؤْمِنیِن 

بزنید؛ونبایدرأفت)ومحبتکاذب(نسبتبهآندوشماراازاجرايحکمالهيمانعشود،اگربه

خداوروزجزاایماندارید!وبایدگروهيازمؤمنانمجازاتشانرامشاهدهکنند!."ازآیاتمتبرکه

جزایاعمالخودبرسد،رویاینملحوظ،اگرواضحمیگرددکههرکستخطینماید،بایدکهبه

نیزدر  صلى الله عليه وسلمکارگردرکارخودخیانتمیکند،بایدکهبهجزایاعمالخویشرسانیدهشود.پیامبراکرم

،یعنی"اگرفاطمهدخترمحمد،5اینرابطهمیفرماید:}لوأنفاطمةبنتمحمدسرقتلقطعتیدها{

نمایم."دزدینمایددستویراقطعمی

تادیبدرلغت:بهمعنای؛تربیتکردنوتنبیهبند دوم: تعریف تأدیب و جایگاه آن در شریعت اسلام:  

.تادیبمرادف6نمودن.ودراصطلاح:ضربوشتمِتهدیدوخشونتآمیزراتأدیبگفتهمیشود

د،موردتأدیبوتعزیراست؛هرگاهکسیکارخلافیراانجامدهدکهبهسرحدحدودوکفارتنباش

یاتعزیرقرارمیگیرد،تادرآیندهازارتکابهمچونعملیخوددارینماید،بنابراین،درصورتی

 
 . 40سورة الشوری آیت نمبر  1
 . 179سورة البقرة آیت نمبر  2
 . 38سورة المائدة آیت نمبر  3
 . 2سورة النور آیت نمبر  4
النسائی، تحقیق: عبدالفتاح ابوغده، مکتب المطبوعات الاسلامیة، حلب، سوریا،  (، سنن  1996ابو عبدالرحمن احمد به شعیب بن علی الخراسانی النسائی ) 5
 .73، ص 8ج
 https://www.alukah.net/sha/ria/0/39907  م، الوکالة الشرعیة، معنی التأدیب، 2012ابراهیم بن صالح بن ابراهیم التنم6

https://www.alukah.net/sha/ria/0/39907
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کهکارگرمرتکبکارخلافیگردد،نظربهتقصیرویبرایاوازنظرشریعتوقانونمجازات

 1تعیینمیگردد.

شخصمتخلفگردیدهوازطرفدیگر،اجرایمجازاتبالایمتخلفین،ازیکطرفباعثتأدیب

عبرتوپندیبرایهمکارانویدرمحلکارمیشود.نظموانضباط،یکیازابزارهایمهم

موفقیتادارهسالمبهشمارمیرودواینامرزمانیمیسرخواهدبودکهدرادارهنظامتأدیببه

زمیسازد،عبارتاستاز:طوردرستوعادلانهتطبیقشود.مواردیکهتأدیبرامجا

هدفازتأدیباصلاحکارگروکارمنداست.فقهاء،اولیننسخۀاصلاح شخص کارگر و کارمند: .أ

راکهبرایاصلاحویبیانمیدارند،تأدیبقهریوارشادیاومیباشد،بهاینمعنیکهاگر

توانداوراتوصیهوارشادکارگرکاریانجاممیدهدکهخلافاهدافادارهباشد،کارفرمامی

 2نماید،تادرآیندهمرتکبچنینعملینگردد.

هدفازتأدیب،حفظمنافععمومیومنابعنهاداست.حفظمنافعازمهمترینهدفحفظ منافع: .ب

تطبیقواجرایتأدیببهشمارمیرود؛زیرااگریکنهادیاشرکتبهاثرتخطیهاییک

ررمیگردد،ودرنهایتمنجربهورشکستگیآنمیشود،تنهایکفردتعدادازانسانهامتض

ویاشرکاءمتضررنمیگردند،بلکهضررآنمتوجهتمامیجامعهنیزمیشود.

 :فقه اسلامی نگاه جزء دوم: عوامل و اسباب ترویج مجازات و تأدیب، فلسفه و حکمت عملی آن از 

اجازه اسلام،برایصاحبکار تادرصورتتخلفوتخطیکارگردرشریعتمقدس است داده

جریانکار،مطابقبهعقدقراردادومیزانتخطی،جبرانخسارتویافسخقراردادنماید،امافقهای

متقدمیندررابطهبهمجازاتهایتادیبیمستقلاکدامبحثینداشتهوبهدلیلجدیدبودنموضوع،آنها

چنینبهنظرمیرسدکهشریعتمقدساسلامنیز،دربرابرایننوعازبهاینمسئلهنپرداختهاند،و

مجازاتهاکهدولتبااختیاراتوصلاحیتکهداردبهنفعکارفرماوصاحبکار،تعییننمودهاست،

مانعیایجادنکردهوکداممحدودیتینیزدراینزمینهوضعنکردهاست،ودلایلآنهابشرحذیلاست:

پیشرفتشتابزدهدرعرصۀتولیداتدرعصرمدرن،وتحتتأثیرقرارگرفتنتمامیتوسعهو (1

کارگاههاوکارخانههازیرعناصرجهانیشدن،شمشیرمسلطیبرگردنکارفرمایان،کارخانه

دارانوتولیدکنندگانبهشمارمیآیدوتمامیآنهارامکلفبهاطاعتوفرمانبرداریازآننموده

 
 همان.  1
، کابل، ص 1398افغانستان، سال  - صدیقیار، عنایت الله، عالمزیی، ضیاء الرحمن، "حقوق کار و تامینات اجتماعی در اسلام"، چاپ اول، ناشر بنیاد آسیا 2

112. 
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بنابراینایجادمحدودیتبرایکارفرماوصاحبکاردرمواقعیکهکارگروکارمنددراست،

جبرانخسارتیافسخقراردادازتعهداتخودباآنچهدرقواعدفقهیوقانونیبطوریکسانمعین

شدهاست،تخلفنماید،موجبحرجشدیدوضررواقعیبرایکارفرماوصاحبکارمیشود،

گر،کارگروکارمندمعمولا ازارائۀجبرانخسارتدرزمانلزومواستحقاقآن،وازطرفدی

است نیزممکن فسخقضایی وهمچنینمراحل باشد، نمی کار،راضیوخوش برایصاحب

طولانیترشودوبهاینشکلبهنتایجمطلوب،دستپیدانمیکند،خصوصا بعدازحدوثفساد

شودتامراحلقضاییطولانیترشود،وهمچنینعدمتواناییکارفرمادردیونکهخودباعثمی

وصاحبکاریانمایندهویدرنظارتدقیقبرکلیهامکاناتمؤسسهکارگری،سببمیشودکه

وجوهاثباتقانونیآنراطبقمعمول،غیرممکنبسازدوهمینطورتخلفکارگر،مبهمومجهول

 ومجبرانخسارتوفسخقراردادنیزثابتشدهنمیتواند.باقیبماند،ودرنتیجهلز

امروزمجازاتهایانضباطیوتادیبیدربینکارگرانبهیکامررایجومتعارفتبدیلشده (2

است،مفهومآنگسترشیافتهوشرایطواقسامآندراینعصردرمیانآنانروشنشدهاستو

وجهاستکهایننوعازمجازاتهانتیجهدادهاست،وجایگاهآنهابهاینامر،متعهدماندند،همین

خودرادرواداشتنکارگر،بهانجامتعهداتشدربرابرآن،بهبهترینوجهآن،بهاثباترسانیده

است،اینمجازاتهانهبانصوصکتابوسنتونهبااحکامشرعی،مغایرتدارد،بنابراینبه

بدلگردیدهاست،همانطورکهدرقواعدکلیفقهاسلامیتصریحیکعرفرائجومتعارف،م

،یعنی"آنچهدرعرفشایعباشد،مثلآن1شدهاستکه:}المعروفعرف اکالمشروطشرط ا{

استکهدرعقدشرطگردیدهاست"،مفهوماینقاعدهآنست:آنچهکهدرعرفمعتبرومعروف

میباشدولواینکهبهآنتصریحهمنکردهباشند،وقاعدهباشد،درمعاملاتبمنزلۀشرطمعتبر

،یعنی"نزدشرع،عرفوعادات،2فقهیدیگرنیزچنینتصریحنمودهاستکه}العادةمحکّمة{

اعتبارمحکمدارد"،اینیکیازجملهقاعدههایفقهیکاربردیاستکهمعنایآناینستکه؛

-طریقیبرایاثباتحکمشرعیبرایمسائلفرعیعادتوعرفمردم)عرفخاصیاعام(

فقهیاست.اینقاعدهمبنیبرایناستکهدروقایعمتعدد؛شرع،دلیلینداردوبرایرسیدنبه

گونهموارد،بایدبهعرفوعادتعمومیمسلمانان،مراجعهکرد،بنابراین،حکمشرعیدراین

منعقدمیکند،ازمجازاتهایانضباطیوتادیبینیززمانیکهکارگروکارمند،قراردادکاررا

 
 . 237قد سبق تخریجه فی ص  1
، المکتبة العصریة، 1النظایر  فی قواعد و فروع فقه الشافعیة، تحقیق: عبدالکریم، الفضیلی، ط  السیوطی: جلال الدین عبدالرحمن بن أبی بکر، الاشباه و 2

 . 121م. ص 2001-هـ1421لبنان، -بیروت
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مطلعوآگاهمیشود،بهاینمعناکهاواصلا ازقبلبهآنآگاهبودهاست،واینامردربینمردم،

بهیکعرفرائجتبدیلشدهاست،گویاکهکارفرماوصاحبکارآنرادرعقدقراردادکار،

 ،قضاوتوداوریباآنجایزاست.شرطکردهبود،پستوسلبهآن

بدونشک،انتقالمرجعمجازاتازدولتبهکارفرماوصاحبکار،بهاینمعنااستکهبهیک (3

اینامر،درحقیقتیکنوع نهادخاصبرایاجرایمجازاتتعزیری،مجوزصادرنماید،و

چنانچهقاعدۀفقهیسیاستشرعیاستکهدولتدرقبالیکگروهخاصجامعهانجاممیدهد،

درسیاستشرعیچنینمقررمیداردکه:"رفتارامامنسبتبهرعیت،بستگیبهمصلحتجامعه

ایننوعاز1دارد" ،ودرمجموعنظرفقهایشریعتاسلامنیز،برهمینامراستواراستکه

ایجاد البته است، مؤثر و مفید عامه مصلحت جلب برای ها کارفرمامجازات برای محدودیت

وصاحبکاردرجهتجبرانخسارتویافسخقرارداد،موجبحرجوضررويميشود،لذا

آنچهدرقانونكاروقانونکارکنانخدماتملکیدرخصوصانتقالوواگزاریاختیارمجازات

 ازدولتبهکارفرماوصاحبکارتصریحشدهاست،معتبروجایزاست.

امکانخودسریوسوءاستفادۀصاحبکار،دراعمالمجازاتبرایکارگر،غفلتودولتاز (4

ایازکرد،شاملمجموعهسهلانگارینکردهاست،بلکهاقتدارواختیاراتیکهبهاواعطامی

هاممکننبودکهازمنطقعدالتخارجشودوبهنقشهاییبودکهازطریقآنشرایطوکنترل

تداومبخشد،پسعدالتیهبی بهبیعدالتیوظلم نمایدو احقاقحقعدول از قرارگیرد،و ا

بنابراین،اینامرجلبمصلحتودفعمضرترادرپیداشت،وبدینترتیب،تأییدشدکهاین

 نوعازمجازاتهاوجرایمتأدیبی،مخالفشریعتمقدساسلامواحکامآننیست.

 انون:کم بر مجازات های تأدیبی و انضباطی از منظر قمطلب دوم: مبادی قانونی حا

هرگاهکارمندوکارگریاکارکنانخدماتملکیبهمسئولیتهاومکلفیتهایوظیفویخوداخلال

نماید،ازنگاهقانونکاروقانونکارکنانخدماتملکی،موردتأدیبقرارمیگیرد.مسایلمربوطبه

تأدیبی،ارکان،جزاهاومقاماتصلاحیتدارتطبیقتأدیب،طیچندماهیتمجازاتهایانضباطیو

اجزاءومطابقباقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستان،پرداختهمیشود.

  

 
 . 183،   1م. ج 2001-هـ1421لبنان، -، دارالکتب العلمیة، بیروت1الزرکشی: محمد بن بهادر، المنثور فی القواعد، تحقیق: محمد حسن اسماعیل، ط 1
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:انونجزء اول: تعریف مجازات های انضباطی و تأدیبی، جایگاه، انواع و شرایط آن از منظر ق

براینضباطی و تأدیبی، جایگاه و فلسلفۀ وجودی آن از منظر قوانین:بند اول: تعریف مجازات های ا

مجازاتهایانضباطیوتأدیبی،تااکنونکدامتعریفمشخصازطرفقانونگزارانارائهنگردیده

است؛معمولا قانونگذاربرعکسآنچهدرجرمجناییعملمیکند،ازجرمتأدیبیتعریفمشخصی

لبا بهذکرمکلفیتهاومسؤولیتهااکتفانمودهوتأکیدمیکندبراینکهمأمورارائهنمیدهدوغا

امتناعورزد.شایدنگرانیقانونگذاردر آنها اداره،بایدبهاینمکلفیتهامتعهدبودهوازاخلال

متوصیفتخلفاتتأدیبیوانضباطیبه»جرم«ازاینجهتباشدکهبین»تخلفاتاداری«و»جرای

جنایی«ممکناستاشتباهشودوبینمصادیقهردوخلطگردد.

مجموع تأدیبی، و انضباطی اقتدار یا و کهسلطۀ اند نموده تعریف گزاران،چنین قانون از برخی

ابزارهاییاستکهرهبرپروژهازقراردادکاربهدستمیآوردویاازآناستفادهمیکند،مانند

بکارگران،ومنظورازتنبیهانضباطیایناستکهمتخلفراسرزنشتضمینبرایعملکردخو

هایکندودیگرانراازآنعملبازداردتاپیشاپیشازوقوعواقعهجلوگیریبهعملآید،مجازات

شودتاکارمندوکارگریانضباطیقدرتواختیاریاستکهازطرفدولتبهصاحبکاراعطامی

ربهتعهداتخودعملنکردهاست،ویااخلالوتخلفنمودهاست،موردتنبیهوراکهدرقراردادکا

توبیخقراردهدودیگرانرابازداردودرضمن،بهاوتذکروهشداردهدتادرکاریکهمرتکب

شدهاست،دوبارهنیفتدوآنراانجامندهد.

اینستکهجرمتأدیبییاباتوجهبهمطالبفوق،تعریفکهدربرگیرندۀموضوعات متذکرهباشد

تخلفاداریعبارتاستاز:"فعلیاترکفعلیکهبهطورارادیازکارمندخدماتملکیصادر

"اینیکتعریفجامعاستکههمهارکان1شدهوباعثاخلالبهتکلیفیازتکلیفقانونیاوگردد.

جرمرادربردارد.

مقرراتعمومیمذکوردرقانونکار،چنینتصریحمیداردکهمجازاتناشیازتخلفاتکارگراز

دوحالتخالینیست؛یاجبرانخسارتمالیصاحبکاراست،آنچهکهتخریبوتخطینمودهاست،

ویافسخقرارداداست،وایندرصورتیاستکهکارگر،تخطیوتقصیرینمودهباشدکهباعث

خراجوفسخقراردادفیمابینصاحبکاروکارگرشود،اماایندوجریمهومجازاتبرایصاحبا

کار،چندانمفیدواقعنمیشود،زیراصاحبکارباطرحواجرایایننوعمجازاتها،بههدفو

 
. ص 2012فلسطین، -جمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون"، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة النجاح، نابلس 1

. با اندک تصرف. 76
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ضاعتومقصوداساسیخود)تنبیهوپیشگیری(نمیرسد،بهدلیلاینکهکارگراناغلب اافرادبیب

فقیرمیباشند،بدیناساس،تواناییجبرانخسارتراندارند،امادررابطهبهفسخقرارداد)گرچند

براساساول:طبققوانینکلیدرستاست(بایدگفتکهفسخازدوجهتاجراوتطبیقمیگردد؛

صورتمیبهتأسیازحکممحکمۀذیصلاحدوم:توافقطرفینفسخقراردادصورتمیگیرد.

گیرد،البتهبرایقوهقضائیهلازمیاستتادرموردمیزانصلاحیتصاحبکاردررابطهبهاین

فسخ،بحثوبررسینماید،واینخودنیازمنداجرااتیاستکهمیتواندایناجرااتبهدرازابکشد

منظوردستیابیبهوطولانیشود،وممکناستکهعاقبتآنبهعدمفسخقراردادبینجامد،وبه

دشواریدراینامر،قانونکارافغانستانچیزیرامعرفیکردکهتحتعنوانسلطهویامجازات

.1تادیبیوانضباطییادمیشود،کهبهروابطصاحبکاروکارگرمحدودمیشود

کارمیداند،برخیازقانونگزاران،کیفرهاومجازاتهایانضباطیوتادیبیرامنحصربهقانون

و کند می تعهداتخودعمل به کارگر اینکه از اطمینان کارگاههاوحصول زیراعملکردخوب

کارهایموردنیازصاحبکارراانجاممیدهد،مستلزموجودمجازاتهایمؤثریاستکهکارگران

ادسهلانگاروغافلرابیپرواراتهدیدکند،تنبلهاراازسستیوتنبلی،منصرفوبازداردوافر

سرزنشوتوبیخنماید،علاوهبراین،صاحبکارحقنظارتبرکارگاه،صدوردستوردرآنو

پیگیریعملکردصحیحوحسنانجامکاررادارد،اینهمچنینمستلزمآناستکهصاحبکار،این

تهاییرابرایکارگرانش،اختیاررانیزبایدداشتهباشدکهدرصورتتخطیازدستوراتش،مجازا

.2اعمالنماید

در کارگر افتادن از جلوگیری برای بیشتر بلکه نیست، خسارت جبران قبیل از ها مجازات این

اشتباهات،سهلانگاریوتقصیراست،وبهصاحبکار،اینتواناییرامیدهدکهبهدرستیکار

تجدیکند،وبهصاحبکار،تواناییوقدرتکارگرانشراپیگیریوتعقیبنماید،وبرآننظار

تطبیقواجرایجبرانخسارتوفسخقراردادرادربرابرهرآنکسیمیدهدکهبرقواعدکلی

قانونی،تعدیوتجاوزنماید؛زیرااینامردشوارودراغلبحالت،دستنیافتنیاست،وبههمین

انضباطیکنترلبیشتریبرروندتولیداتکالایوجهاستکهصاحبکار،ازطریقمجازاتهای

موردنیازدرکارخانهویاکارگاهدارد،اینامر،بهاینمعنیاستکهکارگردرانجامتعهداتخود

آگاهاستکهصاحبکاردرصورت اینکهکارگرخوب دلیل به آیندهکوتاهینمیکند؛ هرگزدر
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محاسبۀاورادارد،وهمچنینکارگرازاینامر،آگاهاستتخطی،هرنوعقدرتوتواناییمواخذهو

کهصاحبکاربخوبیمیداندکهکارگردرجبرانخسارتناشیازتخلفات،ناتوانوضعیفاست

وازطرفدیگر،احکاموقواعدفسختوافقیویاقضائی،خیلیپیچیدهومغلقاست.

تخلفاتکارمند، آثار و تفاوت های آن با جرایم جنائی:    بند دوم: معیار های ارزیابی تخلفات کارگر و 

اداریباجرایمجنائیفرقمیکند،کارمندبایدازهرچیزیکهفکرمیکندباعثاخلالبهوظیفهاو

اداری اماواقعا معیارارزیابیخطایاتخلف ایجابیباشدیاسلبی. میگردد،اجتنابنمایدچهفعل

سخبایدگفتکهدراینرابطهدومعیاروجوددارد:کارمندچیست؟درپا

بدینمعنیکهرفتارخودکارمندبایدمعیارقرارگیرد.بهاینترتیبکهاگرعملمعیار شخصی:(1)

اودرآنشرایطباعملاودرشرایطعادیتفاوتداشتهباشد،عملاوتخلفمحسوبمیگردد.

ارتکابیکارگروکارمندبارفتارمعمولیکارمندعادیدیگردربدینمعنیکهعمل( معیار عینی:2)

عینگروهاومقایسهگردد.بعدازمقایسهاگرعملاوبرخلافرفتارعادیومعمولیکارمندانو

کارگراندیگرباشد،اوخطاکارمحسوبمیشود،براساساینمعیارکهموردقبولحقوقدانانو

رایطکارمندازنگاهسن،حالتصحی،جنسیت،زمانومکانومحیطدرنظرمحاکممیباشد،بایدش

گرفتهشودوعملاوباکارمندعادیدیگردرعینشرایطمقایسهگرددکهدرنتیجهاگرعملکارمند

عادیهممشابهعملکارمندمتخلفباشد،کارمندمتخلف،مسؤولشناختهنخواهدشدامااگرمشابهت

امادررابطهبهتفاوتهایوجودنداش تهباشد،اومتخلفبودهوموردتأدیبقرارخواهدگرفت.

جرمتأدیبییاتخلفاداریدرقانوناداریوقانونکاربا  تخلفاداریباجرمجنایی،بایدگفتکه

رمیجرمجناییدرقانونجزاازنگاهماهیتوارکانتفاوتهایزیادیوجودداردکهبهاختصارذک

 1گردد:

اشخاص: .1 نگاه  پیونداز  نوع بایک که است کارمندی به منسوب تأدیبی ارتکابجرم یا وقوع

وظیفویباادارهارتباطداردولذاگفتهشدهکهنظامتأدیبیکنظام»گروهی«است.بدینمعنی

کهبهگروهخاصیدرجامعهمربوطاست.امانظامجزاییدرحقوقجزاکاملایکنظامعمومی

 وناستثناهمهافرادجامعهراشاملمیگردد.وفراگیربودهوبد

تخلفاتاداریبهطورمشخصومعینشمردهنشدهاستوازاز نگاه افعال تشکیل دهندۀ جرم: .2

همینروتابعاصل»قانونیبودنجرم«نمیباشدوتنهامعیارآناخلالبهوظیفهاستکهتثبیت
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جزا،هیچعملیجرمپنداشتهنمیشود،مگربهحکمآنبهتصمیمادارهبستگیدارد،امادرقانون

 قانون.

هدفازنظامتأدیبیایناستکهاعمالادارهبهثباتودواممنظمخدماتعمومیاز نگاه هدف: .3

و ثبات وتضمین اجتماع همه از نظامجزایی،حمایت اماهدف گردد، تأمین و تنظیم بهخوبی

 استقراروامنیتجامعهمیباشد.

.کارمندگاهیموردمسؤولیتاداریازمسؤولیتجناییکاملامستقلمیباشداز نگاه مسؤولیت: .4

تأدیبقرارمیگرددبخاطرنقضاحکامقانونوگاهیهمبخاطرنقضعرفاداریویامقتضیات

وظیفۀعمومی،درحالیکهجرمجناییتحققنمییابد،مگراینکهفاعلبانصوصوموادقانون

 مخالفتکردهباشد.

قعیتووضعیتکارمندومسایلمربوطمجازاتتأدیبیبهجهتآسیبدیدنمواز نگاه مجازات: .5

بهادارهصورتمیگرددومجازاتهایآننیزمشخصومحدوداستوادارهبایدهمانمجازات

هاراتطبیقکند،امامجازاتدرقانونجزا،بخاطرتجاوزبرآزادیوحیاتومالاشخاصاست

کهبرایعملارتکابی،چهنوعوقاضینیزدرحدودقانونازیکنوعآزادیبرخورداراست

مجازاتیراتعیینکند.ازسویدیگرمجازاتهایابهتعبیردیگرضمانتاجرادرقانونجزا

بسیارشدیدوسنگیناست؛ماننداعداموزندانومحرومیتازحقوقمدنیوغیره،اماضمانت

املشغلومزایایمادیواداریاجرایامجازاتهادرتخلفاتاداریچندانشدیدنیستوتنهاش

 است،ماننداخطاروتبدیلیوکسرمعاشوغیره.

درجرمتأدیبیومجازاتآناجراآتمیکانیزمیدرنظرگرفتهشدهاز نگاه اجراآت و تطبیقات: .6

درخوداداریصورتمیگیردو کهجزئیاتآندرقوانینخاصاداریبیانگردیدهومعمولا 

نیومغلقیندارد.امااجراآتجرمجناییومجازاتآنمطابقبهقوانیناجراآتتشریفاتطولا

جزاییواصولمحاکماتمدنیصورتمیگیردکهچونخودمجازاتهایآننسبتا شدیدتراز

.1مجازاتهااداریاست،مشتملبرتشریفاتومیکانیزمپیچیدهایاست

دو این یادشده تفاوتهای باهمه دارندزیراهردو،یکنوعاما پیوندعمیقی بههم نوعجرم

انحرافوتخطیازقانونوهردو،مخالفبامصالحومنافععمومیمیباشدوبراساسقانون

همدرهردوموردمجازاتتعیینمیگردد.همچنینبایدگفت:تخلفاتاداریازنقطهنظرپیامد
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ستهازتخلفاتکهمیتوانازآنهابهعنوانتخلفاداریوحقوقیآندارایجنبههستند.یکد

محضنامبرد،ارتکابآنمستخدمراصرفا مستحقمجازاتهایاداریمینماید،ماننداعمالو

رفتارخلافشؤونشغلیواداریویاتکراردرتأخیرورودبهمحلخدمتیاتکرارخروجازآن

فاتاداریمحضصرفا درصلاحیتمقاماتاداریدرمحدودهبدونکسبمجوز.رسیدگیبهتخل

صلاحیتآنهاوهیأتهارسیدگیبهتخلفاتاداریاستومراجعقضاییصلاحیترسیدگیبه

افعالیاترکفعلیکهممکناستکارمندانمرتکبآنشوند، امادستۀدیگراز آنهاراندارد.

شوندومستخدمرامستحقمجازاتاداریمینمایند،علاوهبراینکهتخلفاداریمحسوبمی

جرمنیزمحسوبومرتکبینآنطبقمقرراتجزاییبهمجازاتهایمندرجدراینگونهقوانیناز

جملهحبسوجریمهمحکوممیشوند؛اعمالیماننداخذرشوه،اختلاسومانندآنجزءایندسته

لحاظارتکابآنهابهمجازاتهایاداریمحکوممیشوند،هستند،کهعلاوهبراینکهمستخدمبه

1مجازاتعمومیمانندحبسنیزموردویاعمالمیگردد.

ایننکتهنیزقابلیادآوریاستکهدربرخیازمواردجزاهایاداری،بهعنوانمجازاتتبعییا

نجزایافغانستاندرموردقانو113تکمیلیدرجرایمجنایینیزدرنظرگرفتهمیشود.درمادۀ

شخصیکهبهحبسدوامیاحبسطویلبیشازدهسالمحکومگردد(1)جزاهایتبعیآمدهاست:"

ازحقوقوامتیازاتآتینیزمحروممیشود:

 مأموریتدولت. (1

 خدمتدراردو. (2

 عضویتپارلمان،شاروالیها،جرگههایولایتیومحلی. (3

 رأیدهنده.سهمگیریدرانتخاباتبهحیث (4

 استعمالعناوینتعلیقنشانهایدولتیاعمازداخلیوخارجی. (5

 عضویتدرهیأتمدیرۀشرکتهاوبانکها. (6

 وصایت،قیمومیتووکالتدرمعاملاتودعاوی. (7

 شهادتدرعقودومعاملاتدرمحکومیت. (8

 عقدقراردادبادوایردولتیویاکسبامتیازازطرفدولت. (9

 مدیرمسؤل،ریاستهیأتتحریرمجلاتوروزنامهها.صاحبامتیاز، (10
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1ادارۀاموالواملاکدرمدتمحکومیتبااستثنایوقفووصیت. (11

هرگاهمحکومعلیهوقتصدورحکمازیکیازحقوقوامتیازاتفوقمستفیدباشدبهمجرد(2)

2قانونجزادرموردجزاهایتکمیلیآمدهاست:"118صدورحکمازآنمحروممیگردد.درمادۀ

محکمهمیتواندهنگامحکمبهحبسطویلالیدهسالیاحکمبهحبسمتوسطعلاوهبر .1

مندرج(11–1)رمشخصیراازبعضیحقوقوامتیازاتمندرجفقراتجزایاصلیج

اینقانونمحرومسازدمشروطبراینکهمدتمحرومیتازیکسالکمترو(113)مادۀ

 ازسهسالبیشترنباشد.

تنفیذمی .2 باشد بههرسببیکه آن انقضای ازتطبیقجزایاصلیویا بعد جزایتکمیلی

گردد."

 دوم: ارکان جرم تأدیبی یا تخلف اداری از منظر قوانین افغانستان:جزء 

قانونداناندرتعیینارکانجرمتأدیبیبهطورعموماختلافنظردارندوهریکدیدگاهخاص

جرمتأدیبیرامتکیبردوعنصرمیدانند:کارمندیاموظفینخدماتعامهو3خودرادارد.برخی

میگویدکهجرمتأدیبیدارایدورکنمادیومعنویاست.4داری.وبرخیعنصرخطایاتخلفا

،اماباید5وبرخیازقانوندانانعنصرصفتیاعنصرشخصیرانیزبرآنهااضافهنمودهاند

گفتجرمتأدیبیمانندجرمجناییدارایسهرکنقانونی،مادیمعنویاستولیبهخاطرماهیت

چهارمآن،رکنصفتیاعنصرشخصیرانیزبایددرنظرگرفت.خاصیکهداردرکن

رکنمادیعبارتاستازعناصرمادیجرمومظهروجلوهخارجیآنکهبدونآنرکن مادی:  .أ

نهجرمجناییونهتخلفاداریتحققمییابد.عنصرمادیگاهیباانجامفعلتحققمییابد؛مثل

رایمفساداداری؛مثلرشوتواختلاسوغیرهوگاهیهمباافشایاسرارادارییاارتکابج

ترکفعلصورتمیگیرد؛مثلامتناعازاجرایاوامرمافوقیاامتناعازتطبیققانونیامقرره

ولایحهوغیره.امادرهردوصورتبایدارتکابتخلف،مشخصوتثبیتشدهباشد،یعنیبااستناد

تهاماتعامهومشابهآنرکنمادیتحقققنمییابد.همچنینصرفباشایعاتوگمانهزنیوا

فکرتخلفونیتآنبدوناینکهجنبۀعملیوعینیگرفتهباشد،تخلفشمردهنمیشودواعمال
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مقدماتیکهبهمنظورآمادهساختنوسایلوابزارهایتخلفصورتمیگیرد،نیزتخلفمحسوب

اهیاعمالمقدماتیفینفسهودرذاتخودازجملهتخلفاتادارینمیگردد.البتهممکناستگ

 .1تلقیشود

منظورازرکنروانییامعنوی،ارادهوقصدتخلفازسویکارمنداست،رکن روانی یا معنوی:   .ب

بدینمعنیکهصرفارتکابفعلیاترکفعلموردنظر،کافینیستبلکهبایدعنصرروانیای

ارتکابمیکشاند)قصدمتخلفانهیاسوءنیت(نیزبایدموجودباشد.البتهبایدکهشخصرابهسوی

گفتعنصرروانیدرتخلفاداریعمدیباتخلفغیرعمدیمتفاوتاست،زیرادرتخلفعمدی

)مانندجرمجناییعمدی(،علاوهبرآگاهیکارمندازعملارتکابی،قصدتحققنتیجۀآنعملرا

هباشد،امادرتخلفغیرعمدی،تقصیریاعدماحتیاطاوباعثآنعملشدهوتمایلینیزبایدداشت

ندارد.عنصرروانیهمانطورکهدرجرمجناییلازماستدر اووجود نتیجۀعملدرنزد به

تخلفاتادارینیزلازماست،بهعنوانمثالهرگاهکارمندیعملمتخلفانهرابراساسقوۀقاهره

رییااکراهیادستورکتبیمافوقانجامدادهباشد،تخلفتحققنمییابد،زیراقصدمتخلفانهیابیما

 وسوءنیتیعنیعنصرروانیوجودنداشتهاست.

قانونی:   .ج عملیرکن  باید که معنی بدین است، تخلف بودن قانونی اصل قانونی رکن از منظور

شد.البتهازآنجاکهتخلفاداریدرقانونبهصورتمتخلفانه؛مانندجرمجناییدرقانونذکرشدهبا

حصر،معدودوشمردهشده،بیاننگردیدهوماهیتآنعبارتاستاز"اخلالبهوظیفهومقتضات

آن"،برخیازحقوقدانانگفتهاندکهدرجرمتأدیبیاصلقانونیبودنقابلتطبیقنیستووجود

دگفتعنصرقانونیدرهریکازجرمجناییوتخلفاداریعنصرقانونیضرورتندارد.امابای

متفاوتاست.درجرمجناییعنصرقانونیبدینمعنیاستکههیچعملیجرمشمردهنمیشود

مگراینکهدرقانونبیانشدهباشد،اماعنصرقانونیدرتخلفاداریبدینمعنیاستکهکارمند

کهقواعدومکلفیتهایوظیفویخودراکهدرقوانینومجازاتیاتأدیبمیشود،درصورتی

مقررههاودستورالعملهابیانگردیدهاست،نقضنماید.اینتفاوتبدانمعنینیستکهتخلفات

اداریبهعنصرقانونینیازداشتهباشد.زیراتخلفاداریتنهاآنچیزهایینیستکهصریحادر

ناییکهبایددرقانونذکرشدهباشد(بلکهغیرازقانون،سایراسنادقانونبیانگردیده)مثلجرمج

اداریمانندمقررهها،لوایح،طرزالعملهاوحتااحکاموآرایقضاییوکنترلونظارتقضا

 
 همان.  1
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برتصمیماتتنبیهیادارهدربارۀکارمند،نیزمنبعقانونیتخلفاداریهستندوهمینمقداردر

 لفاداریکفایتمیکند.عنصرقانونیتخ

اینشرطیارکندرجرمجزایییامدنیوجودندارد،امادرتخلفرکن صفت یا رکن شخصی:   .د

اداریاینشرطضروریاست.منظورازاینرکنآنستکهعملتخلفبایدازشخصیصادر

1شدهباشدکهبایکپیوندوظیفویباادارهمرتبطاست.

 ازات های انضباطی و تأدیبی از منظر قوانین افغانستان:جزء سوم: شروط صحت مج

برایاینکهصاحبکارازاینصلاحیتواختیارکهدولتبهاواعطانمودهاست،زیادهرویویا

سوءاستفادهنکند،قانونکار،یکسلسلهمجازاتهایانضباطیوتأدیبیراکهصاحبکار،می

تعییننمودهاست،دولتازطریقریاستتفتیشوزارتکاروتواندبرایکارگرشاعمالنماید،

اموراجتماعی،شهدآءومعلولین،براقداماتواعمالصاحبکارنظارتمیکند؛قانونکار،صاحب

هاییباشدکهکارگرممکناستکندکهلایحۀکتبی،تهیهکندکهشاملمجازاتکارراموظفمی

خطاواشتباهاتیکهمستلزماینیاآنمجازاتشود،اجتناببورزد،درمعرضآنهاقرارگیردتااز

بایددرمکانمشخصیدرمحلکاردرکارخانهنصبشود،وگرنههیچگاهلایحۀ اینلایحه و

تمامی دید بایددرمعرض که است گفتهنخواهدشد،زیرالایحهمجازات،لایحۀ آن، به مجازات

فتهباشد،تااینکهآنهاازمحتوایآن،آگاهباشند،ومفاداینلایحه،بایدکارگرانوکارمندانقرارگر

بهتاییدوتصویبوزارتکارواموراجتماعی،شهدآءومعلولینبرسد،وهمچنینبهدسترسهر

الزاماتآن یکازکارگرانوکارمندانقرارگیرد،وهرکارگری،بایدبداندوبفهمدکهمفادو

وبرایاینکهمجازاتدرستتطبیقشود،مواردزیربایدرعایتشود:،2چیست

،هیچکسیحقاعمالوتطبیقهیچنوعمجازاتیافرادیکهدرقانونمشخصگردیدهبهجز .1

 را،نبایدداشتهباشد.

فعلخطاواشتباه،بایدمرتبطبهعملوکارباشد،وآنچهدرقراردادکاراست،مخالفآنتلقی .2

شود،بنابراینازکارگردرمورداشتباهوخطایکهخارجازحدودکارمرتکبشدهباشد،هیچ

نوعسؤالینمیشودویااصلاهیچربطیبهاینامرنداشتهباشد،بازهمموردبازپرسقرار

 نمیگیرد.

 
 . 268م، ص 1969محمود حلمی، تأدیب العاملین بالجهاز الاداری و بالقطاع العام، مجلة ادارة القضاء الحکومیة، شماره دوم، سال  1
 . 215حباس، عقد العمل، 2
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برایکارگرصاحبکار،حقنداردکارفرماومجازاتهابایدمطابققانونکارباشد،بنابراین، .3

مجازاتیخارجازلایحهجزائیکهبانصقانونِتعیینکنندۀاینمجازاتهامغایرتداشتهباشد،

 اعمالنماید.

مجازاتآنمتناسبباتخلفیاضررواردهازطرفکارگرباشد،تااخراجومنفکیاوازکار، .4

 میشود،نبایدباشد.بهدلیلتأخیرکوتاهمدتکههیچگاهموجبضرربرایصاحبکارن

لزومتحقیقوبررسیدررابطهبهواقعهایکهصاحبکاربخواهدمبتنیبرآن،مجازاتیرا .5

 علیهکارگرتحمیلنمایدوکارگرراجهتدفاعازخودشبایدقدرتوصلاحیتدادهشود.

ارگرعدماعمالبیشازیکمجازاتبراییکتخلف،تخلفیکهصاحبکاربخاطرآن،بهک .6

 اخطارکتبیدادهباشد،اعمالجریمهنقدیبرایاوجایزنیست.

 ثبتوراجستریشنمجازاتدردوسیههایمخصوصثبتمجازات،مخصوصا جرایم. .7

عدماجراءواعمالمجازاتهایانضباطیوتادیبیپسازگذشتمدتمعینه،قانونکارنهایت ا .8

 نمودهاست.یکماهراپسازتاریخثبتتخلف،تعیین

 اختصاصجریمهبرایخدماتاجتماعیکارگریدرکارخانه. .9

کارگرمیتواندظرفیکهفتهپسازابلاغکتبیاینمجازات،بهمفتشکارنسبتبهمجازات .10

.1انضباطیازجملهجریمه،اعتراضنماید

 آن: جزء چهارم: انواع مجازات های انضباطی و تأدیبی و مقامات ذیصلاح تطبیق کنندۀ

تأدیبی:   و  انضباطی  های  مجازات  انواع  اول:  افغانستانبند  کار کارکنانقانون قانون همچنین و

برایهرچهبهترتأمیننمودنعدالتونظمبینکارکنان،برایکسانیکهوظیفهخودخدماتملکی

انجامامورغفلتمیورزند احسناجرانمیکنندویادر بهآنکارقانون95مادۀ،رابهوجه

قانونبرایحفظمنافعکارگر،تعیینانواعاینمجازاتهارابهعهدهکارفرمانگذاشته.استپرداخته

است،تااینکهصاحبکاردراعمالجریمهبرایکارگروکارمند،اصرارنداشتهباشد،اینمجازات

واست،بیانگردیدههمدیگرهادرقوانینومقرراتمربوطبهامورکاردرافغانستانبسیارشبیه

میباشد،کهدرادامهبهشرحفسخقراردادوتبدیلی،کسرمعاش،اخطار،توصیهآنهاعبارتانداز:

 2آناشارهمیگردد:

 
ند تا اینکه مورد  من فکر می کنم، در این راستا باید لوائح و  طرزالعمل های کاری وجود داشته باشد و کارگران و کارمندان از تمام فرایند کاری آگاه باش 1

 گاهی داشته باشد.سوء استفاده از طرف صاحب کار، قرار نگیرد و مراحل چند گانه ای که در جهت مجازات در قانون کار، وجود دارد، از آن آ
. وزارت عدلیه افغانستان، قانون کارکنان خدمات  95. مادۀ  1385دلو سال    15،  914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل   2

 . 30. مادۀ 1387سرطان سال   16، 951ملکی، جریده رسمی: شماره مسلسل 
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ازهمهتوصیهراهسادهبرایتأدیبکارکناست،اگریککارکنتوصیه: .1 نظمکاری،اولتر

نمیکند،برایویتوصیهمیشودتادرآیندهمسؤولیتهایکهبهعهدهداردمتوجهآنهارعایت

 اجراءنمایدودرآیندهازاحتیاطکاربگیرد.هارابودهوبهوجهاحسنآن

اگر،هدومیکهبرایتأدیبکارکنبهکاربردهمیشود،اخطاراسترا،بعدازتوصیهاخطار: .2

توصیهبرایویمؤثرواقعنشودوکارکنبازهمتخطیهایخودرادوبارهتکرارنمایدونظم

اینعملدرحقیقت"تنبیهوخبرداراداریرامراعاتننماید،برایویاخطاردادهمیشود.

بهتخلفیاستکهمرتکبشدهوبهاوهشدارمیدهدکهدرصورتنمودنکارگروکارمندنسبت

،اینیکمجازاتاخطارپیشگیرانه1تکرارتخلف،مجازاتشدیدتریبرویاعمالخواهدشد"

اینامر،به استکهدرآنبهمعنایتوبیخبخاطراشتباهیاستکهکارگرمرتکبشدهاست،

راپیگیریونظارتنماید،کهکارگررادرفضایکنترلصاحبکار،اجازهمیدهدتاکارخود

فیزیکیصاحبکار،قرارمیدهد،اینعلاوهبرنظارتیاستکهمسلمانبهعنوانمسلمان،بر

خودفرضمیداند،زیرامسلمانمکلفیتداردتابراعمالوکردارخودش،نظارتنماید.اخطار

چیزیازدستمزدکارگرکمنمیشود،نهجریمهمییکمجازاتاخلاقیاست،پسبنابراین،

شود،ونهوظیفهاشبهتعلیقدرمیآیدونهمنفکواخراجمیشود،امااینامر،راهرابرای

آن،هموارمیکند،واینمقدمهوتمهیدیبرایمجازاتهایسختترازآناست،کارفرمابا

یگریرامیتواندبرایکارگراعمالنماید،اینامرتکیهبرتکرارآن،مجازاتهایانضباطید

میتواندمنجربهفسخقراردادکارتوسطصاحبکارواخراجکارگربدونایجادواثباتاستحقاق

برایکارگرگردد.بههمینوجهاستکهبرخیازقانوندانانچنینتصریحنمودهاندکهکارفرما

مودهودردفترسجلوسوانحکارگران،ثبتنماید.پساگرایناینمجازاتهارابایدیادداشتن

امر،ناممکنباشد،صاحبکار،بایدبرایحفظحقوقوحمایتازمنافعخود،برایاثباتاین

اینکهدرصورتنیازوتکرار هشدارهاشاهدوگواه،تهیهنمایدوآنرامستندسازیکند،تا

 .2سنادمراجعهنمودهومجازاتهایدیگریرابالایویاعمالکنداشتباهکارگر،بتواندبهآنا

ونظمادارهرادهدبهتخطیهایخودادامهنیزاگرکارکنبعدازتوصیهواخطارکسر معاش: .3

اینمعنیاستکهتخطیوعدمرعایتنظم،جزءعادتویاشخصیتویننمایدرعایت ،به

تادرآیندهاز،وکسرمعاشمیشودیافتهکاهشرکناشکگردیدهاست،رویاینملحوظمعا

 
 . 155حباس، عقد العمل  1
  .515حباس، عقد العمل 2
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هایخود بردارد،تخطی راچنین.دست آن گزاران قانون است، نوعجریمه کسرمعاشیک

"مجازاتنقدیومالیکهبخشیازاجرتودستمزدکارگر،ویاروزتعریفنمودهاند،یعنی

،قانونکار،1جامدادهاست،کسرمیگردد"هایمعینکاریاو،براساستخطیوتخلفکهان

،وکارمند،اینمجازاتوجریمه،زمانیاعمالمیشودکهکارگر2آنرا"کسرمعاش"مینامد

انجامدادهباشد،ایندرحالیاستکهقانونکار،آنراباتوجهبهتفاوتمخالفقانونکار،عمل

تاسهروزوحداکثرتاپنجروزتعییننمودهثلاحداقلمکشورها،درحدبالاتریقراردادهاست؛

است،است، بدلفیروزیکروزراکسردرنظرگرفته ازودرصورتغیابت،در زیرا

معیشتورزقاساسیکارگرکهبهسختیچیزیبرایتغذیهوخوردنپیدامیکند،کممیکند.

پیدانکندوتااینکهصاحبکاربهبهانههایبهدلیلاینکهاینجریمهتوسطصاحبکار،ادامه

که نماید می موظف را کار کار،صاحب قانون نکند، تمدید کارگر، بالای را جریمه مختلف،

مؤسسۀخودبازنماید،وپولخودرادرخدماتیاونهادمربوطصندوقیرابرایجریمههادر

باید،درآمدحاصلازآنبهنفعکارگراناجتماعیکارگریدرمؤسسهمصرفوهزینهنماید،پس

وقانونکارکنانخدماتباشدنهبهنفعصاحبکاروذمۀشخصیاو،همانطوریکهقانونکار

،صاحبکارراموظفنمودهاستتاجریمههاراباتوضیحدلیلوسبباعمالآنها،درملکی

همچنیندررابطهبهمیزانجریمهومقدارآنسجلوسوانحمخصوصکارگران،درجنماید،و

نیز،شرحدهدتااینکهبرایمفتشوبازرس،اسنادوشواهدمجازات،پیشاپیشوجودداشتهباشد،

واینچیزیاستکهدرتمامیقوانینکار،جهتمستندسازی،بهداشتنشواهدودلایل،تاکید

برانخسارتنیست،وجبرانخسارتمطابقبامیکند.پسمیتوانگفتکهجریمهازقبیلج

الزاماتوقواعدقانونکار،یکیازجملهمجازاتهامحسوبمیشود،ومستحقاصلیجبران

خسارت،شخصصاحبکاراست،اماجریمه؛بهصندوقاختصاصی)مخصوصجریمهها(در

بامیزانضرریمؤسسۀکارگری،گردآوریمیشود،قیمتوارزشجبرانخسارت،متناسب

بهمیزان توجه بدون که نقدی برخلافجریمه است، کهکارفرمامتحملشده باشد می وارده،

 .3خسارت،مبلغیجداگانهحسبمصلحت،کسرمیگردد

ریخویشراااگرکارکنباتدابیریکهپیشترتذکررفت،اصلاحنشدودوبارهتخلفاتادتبدیلی: .4

ادامهداد،راهچهارمتبدیلیاست.تبدیلیطوریصورتمیگیردکهشخصمتخلفمواجهباکار

 
 همان.  1
 . 100. مادۀ 1385دلو سال  15، 914وزارت عدلیه افغانستان، قانون کار، جریده رسمی، شماره مسلسل  2
 . 157-156حباس، عقد العمل،  3
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سختترنسبتبهکارقبلیخویشگردیدهوهمچنانازدوستانوهمکارانقبلیخویشدورساخته

بایدیادآوریگرددکهمقصدازاینمجازاتانتقامگرفتنازکارکننبوده،بلکهمقصدمیشود،

 .رااصلاحنمایدخودشایناستتاویمتوجهتخطیهایخودگردیدهو

درصورتیکهمواردقبلیبالایکارکنتأثیرنکندودستاز: و اخراج از وظیفه  فسخ  قرارداد .5

استکهکارفرماآنراانجاممیکارکنباینراهحلفسخقراردادآخر،تخطیهایخودبرندارد

منفکیازوظیفهعبارتاستاز"پایاندادنبهخدماتکارگربصورتنهاییواخراجودهد.

،واینسختترین1فسخقراردادکاربدوناطلاعقبلییاپرداختحقالزحمهومکافاتدیگر"

شود،زیرافسخقراردادکار،باارادهیکطرفۀصاحبکار،مجازاتیاستکهمتوجهکارگرمی

زیرااینامر،مشابهبهاخراجمتعسفانه)خودسرانه(است؛تعسفیعنیسوءصورتمیگیرد،

استفادهازموقفوظیفویجهتبرآوردهساختناهدافومنافع،دراینجاصاحبکارنیزممکن

اشد،امامعیاراصلیتفاوت،ایناستکهاخراجومنفکیاستازاینموقفسوءاستفادهنمودهب

تعسفی،ازسویصاحبکار،غیرموجهوبدوندلیلباشد،وازطرفدیگر،بایدبیناخراجاز

کاربهعنوانیکیازمجازاتهایانضباطیوفسخقراردادقضائیبهعنوانمجازاتازالزامات

مایزقایلشد،زیرااوّلیتوسطصاحبکاربهصورتیکقواعدعمومیقراردادکار،تفاوتوت

طرفهوبدوننیازبهحکمقضاییصورتمیگیرد،مشروطبهاینکهمطابقباتوافقنامهولایحه

قضائیه،بالایکارگرتحمیلمیۀمجازاتهایانضباطی،انجامیافتهباشد،امادوّمیازطریققو

میپیونددکهکارگر،کاریرامرتکبشدهباشدکهموجباینشود،واینامر،زمانیبهوقوع

2عملقضائیشود.

ازآنجایکهفسخقراردادومنفکیکارگر،خطرناکترینچیزیاستکهمیتوانمتوجهکارگر

کردواوراازنظرآبروومنبعامرارمعاش،درمعرضخطرقرارداد؛زیرابعدازاوکارپیدا

رگرسختودشوارخواهدبود،بههمیناساس،قانونمواردیراکهصاحبکار،کردنبرایکا

میتواندبااستفادهازآن،کارگررامنفکنماید،مشخصومعینکردهاست،پساگربهمحکمۀ

کند،معلومشودکهاخراجومنفکیاو،خودسرانهومتعسفانهبودهکهبهدعوایکارگررسیدگیمی

 
.  81. ص  2012فلسطین،  -جمیل حامد، خلیل حسن، "التزامات العامل و رب العمل بین الفقه و القانون، رسالة ماجستیر الجامعیة، جامعة النجاح، نابلس  1

  با اندک تصرف.. 
-271ص    1395(، عقود معین"، انتشارات سعید، چاپ: سوم، کابل، افغانستان، سال  2عبدالله، نظام الدین، "شرح قانون مدنی افغانستان، حقوق وجایب ) 2

274. 
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گرداندویابهپرداختجبرانخسارتاخراجخودسرانه،بهحقکارگر،بهکاربازمیاست،اورا

.1فیصلهمیکند

افغانستانوقانون شرایطیراتعییننمودهاستکهصاحبکار،برافغانستان،کارقانونمدنی

آنهاعبارتاساسآنمیتواندکارگرراباارتکابخطایفاحش،ازوظیفهاخراجومنفکنماید،و

 انداز:

بهخطرجدی .1 انجامکار، یاجاندیگرانراعمدا درحین زمانیکهکارگر،جانخودراو

انربیندازد،ویاخسارتمادیومالیرابهمحصولاتصاحبکارویادربرابرنهادوکارگ

.او،عمدا ایجادنماید

کارگر،هویتشخصدیگریراجعلنماید،ویاملیتخودراجعلنماید،ویاازمدارکجعلی .2

 کند.بهقصدمنفعتخودویابخاطرآسیبوضرررساندنبهدیگران،استفاده

 .انقضایدورهآزمایشی،باعدمتمایلصاحبکاردرجهتاستفادهازکارگردرموسسهخود .3

شتباهجدیوبزرگیشدهباشدکهباعثخسارتوضررمادیومالیزمانیکهکارگرمرتکبا .4

 .بهصاحبکارشود

تكرارتخلفکارگرازنظمعموميداخليمؤسسه،پسازاخطاركتبيبهكارگردراینمورد، .5

 .سهباردریكسال

عدمحضورکارگردرکاربدونعذرموجهبرایمدتمعین،علیرغمتفاوتقوانینکاریدر .6

 .شورهایمختلفدرتعییناینمدتک

افشایکارگر،اسرارومحرمیتمربوطبهکارشرا،بهطوریکهافشایایناسرار،آسیب .7

 .جدیبهصاحبکارواردنماید

ارتکابجنایتیاجنحۀکهمخلبهشرافتواخلاقکارگرباشد،پسازصدورحکمقضاییو .8

 .هقطعیرسیدهباشدحکممحکمۀذیصلاحدرموردویکهبهدرج

تعرضوحملۀکارگربربالایصاحبکارویابقیههمکارانشدرمحیطکار،واینیکدعوا .9

درمحیطکاراتفاقمیفتدورخمیدهد،بلکهتوأمباومنازعۀعادیوطبیعینباشدکهمعمولا 

اجتنابپذیرضربوشتموآزارجسمیواخلاقی،مادیومعنویباشدکهدرحالتعادی

 .است
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رقابتکارگرباصاحبکار،بهگونۀکهاوازاسرارکارومشتریانکارخانه،آگاهیداشته .10

 .باشد

سوءاستفادهكارگرازحرمتكارگاهومحلکار،باواردشدنآندرحالتنشهومستيدر .11

آلودهومتأثرازموادمخدرویاارتكابعملغیر اخلاقیکهمنافيعفتومحلکار،ویا

 1جایگاهکارگاه،باشد.

آنراچنینخدماتملکیکارکنانقانون؛دلایلیکهکارکنبخاطرآنهاازنظرقانونتأدیبمیگردد

مأموریکهوظایفمحولهرادرمطابقتبهاحکاماسنادتقنینیمربوطانجامندهد،"بیانمیدارد:

مؤیداتتأدیبیعلیهکارکنبعداز"بیانمیدارد:97زدرمادهقانونکارنی2".تأدیبمیگردد

"که:استمذکورآمدهۀدربنددوممادو3".توضیحتخلفویطبقاحکامقانونتطبیقمیگردد

تأدیبیتطبیقشدهمیتواند.اینمؤیدهطورکتبیۀمؤیدیکدرصورتتخلفازانضباطکارصرف

4"صادروبعدازثبت،رسمابهاطلاعمتخلفرسانیدهمیشود.

آورشدکهکارفرماحینتأدیبکارمندمکلفاستکهشدتوخفتتخلفرادرنظرداشتهبایدیاد

ماده چنانکه دارد:96باشد است،"قانونکارصراحت مکلف اداره مؤیداتمسؤول تطبیق حین

ارتکابتخلف،سابقهکاروسلوک احوالتخلف،وضعکارکنحین تأدیبیشدتوخفتتخلف،

5."کارکنرادرنظربگیرد

اصل کاملا تأدیبی مجازات مورد در که است آوری یاد قابل نکته این تأدیبی جزاهای مورد در

یکهادارهحقنداردغیرازچهارموردیکه»قانونیبودنمجازاتها«تطبیقمیگردد،بدینمعن

درقانونتصریحگردیده،مجازاتهایدیگریرادرنظربگیرد.ایندرحالیاستکهدرمورد

جرمیاتخلفاداری،اصلقانونیبودنجرمبهآنمعناییکهدرموردجرایمجناییدیدهمیشود،

قابلتطبیقنمیباشد.

دولت،ممکناستمجازاتهایدیگریغیرازچهارموردفوقنیزتطبیقالبتهدرموردمأمورین

گردد،مانندتعلیقوانفصالموقتکهدرمواردخاصیتوسطمقاماتادارهمربوطهقابلاجرااست.
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یامحرومیتازوظیفهبهطوردایمیکهبهحکممحکمهبهعنوانجزایتبعییاتکمیلیتطبیقمی

قانونجزادراینموردقابلمراجعهاست.118و113گردد.مواد

 امامقاماتصلاحیتدارتطبیقکنندهجزاهاعبارتنداز:بند دوم: مقامات ذیصلاح و تطبیق کنندۀ آن:  

 آمردرجهاولودرجهدومارزیابیکنندهفورمهارزیابیمأمور،درموردجزایتوصیهواخطار. (1

 موردجزایکسرمزد.وزیریاآمراعطایدرجهاول،در (2

 رئیسجمهورنسبتبهمأمورینبستهایاولودوم،درموردجزایتبدیلی. (3

ادارهمستقلنسبتبهمأمورینبستهایسوموچهارموپنجمدرموردجزای (4 وزیرورئیس

 تبدیلی.

 والینسبتبهمأموربستششمدرموردجزایتبدیلی. (5

اوالیدرولایاتوولسوالیهانسبتبهکارکنانقراردادیوزیریارئیسادارهمستقلدرمرکزی (6

 بستهایهفتموهشتمدرموردجزایتبدیلی.

ماده است:30در آمده تأدیبی موارد مورد در ملکی کارکنانخدمات کارکن(1)"قانون و مأمور

ولتوصیه،باردومقانونکاردرمواردذیلبارا101الی95قراردادیبارعایتاحکاممندرجمواد

عدم-1اخطار،بارسومکسرمزدالیپنجروز،بارچهارمبهتبدیلیبهوظیفهمشابهتأدیبمیشود:

عدمدقتدراجرایاوامرقانونیوظیفهمحوله.-3برخوردنامناسببامراجعین.-2پابندیبهوظیفه.

عدمدقتدرنگهداشت-6وظایفواوامرقانونی.تعللوتأخیردراجرای-5تخطیازلایحهوظیفه.-4

(2)بهانهجوییبهمقصدگریزازوظیفه.-8عدمرعایتانضباطکار.-7ونظافتدفترولوازمکار.

توصیهواخطاربالترتیبازصلاحیتآمریندرجهاولودومارزیابیکنندهفورمهارزیابیاجراآت

آمراعطادرجهاولوتبدیلیمأمورازصلاحیتمقاماتسالانهوکسرمزدازصلاحیتوزیریا

چگونگیاجرایتأدیبمندرجفقرهیکاینماده،توسططرز(3)مندرجمادهدهماینقانونمیباشد.

1."عملجداگانهتنظیممیگردد

مطابقبهقوانینافغانستانمأموریقسمیکهقبلاتوضیحدادهشد،  یب:دحق شکایت از تأبند سوم:  

کهموردتأدیبقرارگرفته،هرگاهاینتأدیبراغیرموجهوغیرقانونیبداند،میتوانددادخواهی

شکایتکمیسیونحلاختلافاتکهدرهر:کند.ایندادخواهیدردومرحلهقابلتعقیباست:اول

تشک اختلافات نوع این به رسیدگی برای حلاداره کمیسیون تصمیم به گاه هر دوم، گردد. می یل
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اختلافاتقناعتحاصلنشود،مأمورمیتواندبهمحکمهمراجعهنماید.حکممحکمهمطابققوانین

مربوطهصادرمیگردد.

همانگونهکهقبلاابرازگردید؛مجازاتهاواقدامبهتأدیباتدرجزء پنجم: مقارنه بین فقه و قانون:  

ولتیوغیردولتی،برمبنایعرفرائجمیاننهادهاوسازمانهابخاطربهبودکاروحمایتاداراتد

ازکارگرانبودهتاکسانیکهنظمکاریرارعایتمیکنند،بایدموردحمایتقرارگیرندوکسانی

وعنعناتکهخلافورزیمیکنند،بایدموردتأدیبقرارگیرد،شریعتمقدساسلامباایننوععرف

هیچنوعمخالفتیندارد.
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 خاتمه

رساله، نیاز است تا به یافته های تحقیق و خلص نتائج بحث اشاره گردد و همچنین ضرورت    پایان  در

است تا به عنوان پیشنهادات، یک سلسله راهکار ها جهت تکمیل خلاهای موجود در این زمینه، به  

اکادمیک و قانون گزاران رسانیده شود تا به این ترتیب، در  اطلاع عموم شخصیت های علمی و  

زمان تدوین، تعدیل و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به امور کار در افغانستان، این خلاها در 

نظر گرفته شود، چنانچه اول به نتیجه گیری و یافته های تحقیق اشاره می گردد و در قدم بعدی 

 می گردد: راهکارها و پیشنهادات، ارائه 

 نتیحه گیری 

ازبحثوبررسیاکثرمنابعومصادرفقهیوهمچنینقوانینومقرراتمربوطبهامورکارپس

درافغانستانبهصورتتطبیقیومقارنۀبهایننتیجهرسیدیمکهاحکامتعهداتکارگروکارمند،

،مطابقاستدرافغانستانکارفرماوصاحبکار،آنچهدرقوانینومقرراتمربوطبهامورکار

فقه وضوابط قواعد روایات، و متون معتبرترین از و بوده فقهی ومنابع شرعی نصوص احکام

اسلامی،مطابقنیازمندیهاوضرورتهایامروزی،استخراجواستنباطگردیدهاست،اگرمبالغه

مقررهرادراینعرصهدارانشودمیتوانادعاکردکهکشورعزیزماافغانستانبهترینقانونو

میباشد،زیرابهتمامالزاماتکارکنانوکارفرمایانپاسخارائهنمودهوبرنظموانضباطدرمحل

کاروایجادروابطخوب،عدالتمحورومتناسببااحکاماتشریعتمقدساسلاموخواستههای

مشکلیهموجودداشتهباشدبیشتردرطرفین،جامعهوبازارکار،طرحوتدوینگردیدهاست،اگر

آنهامیباشد.نصوصشرعیوقواعدفقهیکهدراستخراجواستنباط اجراودرمحورتطبیق

موضوعاتفوق،مورداستفادهقرارگرفت،درحقیقترهنمودهایکلیوچارچوبکاملیبرای

ترتیبوتنظیمرفتارهایکارفرماوکارگر،بودهاست.

،قانونکارکنان)جمهوریتوامارت(کارقانونقانونمدنی،گفتکهاحکامتوانیصهمبهطورخلا

افغانستان،هیچنوعتعارضوخدماتملکی تیبامخالفودیگرمقرراتمربوطبهامورکاردر

استنیا؛مشهوداستیقیتطبۀکهازمطالعیتنهاتفاوت،نداشتهوندارداسلامشریعتمقدساحکام

:که

که .1 است گردیده تدوین رائج بهعرف مطابق آنها کاریوطرزالعمل پروسیجر فقهجزئیات

 باآنهیچنوعتعارضندارد،اسلامی
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همچنینمسائلینووجدیدیکهدراینعرصهواردقانونگردیدهاست،بیشتراحکامآنهادر .2

بر،اخذگردیدهاست،نصوصشرعیوجودنداشته،بلکهازعمومقواعدوضوابطفقهیمعت

 مانندمسائلبیمه،تأمیناترفاهی،حمایتهایدیگرمادیومعنوی.

ازسویدیگر،شریعتاسلاممیانکارگرانوکارمندان،هیچنوعطبقهبندیقابلنشدهاست، .3

برخلافقانونوضعیکهکارمندانراطبقشایستگیهاوخدماتآنها،بهکتگوریهایمختلف

 نمودهاست.طبقهبندی

تعهداتیراکهازآدرسکارگروکارمندوهمچنینکارفرماوصاحبکاردردوفصلبامبانی .4

،بیانکردیم،همۀآنهامشمولقوانینبودهوبهلحاظفقهیمشروعهاومبادیفقهیوقانونیآن

فقهبهحکمشریعتاسلاممیباشد،بدیناساس،طرفینقراردادکار،مکلفیتدارندتامطابق

 وقانونوعقدقراردادکاربهآنهاجامۀعملبپوشانند.اسلامی

  یاصل   بوده، و علتکارگر    سویاز  در قرارداد کار    یتعهد کارگر به انجام کار، تعهد اساس .5

  - عمدتا   - تعهد  نیرو، انجام ا  ن یاز ا محسوب می شود،   یبه رابطه قرارداد صاحب کار  ورود

 شود.  یمنجر م ی،قرارداد ۀ رابط  تیبه تداوم و موفق

مهم  یک سلسله عملکرد های مرتبط و به هم پیوسته است، که  مستلزم    ، تعهد کارگر به انجام کار .6

  فیتکل  نییرا تع  یگریدهد و شخص دبکار را انجام  باید    ، است که کارگر خودش   ن یآن ا   نیتر

کار و وسایل  ابزار  از  و    و حسن سلوک داشته باشد  تیحسن نو در فرآیند انجام کارش،  ،  نکند

  .محافظت نماید

ب  .7 از اسلام مقدس کارگرشریعت ازحقوق وکارفرما، کارگر تعهدات و کار قرارداد عقد دو

حمایتنمودهوازهرراهممکنبخاطربرآوردهساختنحقوقشان،پشتیبانینمودهاست،مانند

 شکایت،اعتصابومظاهرهو...

 اتیاو عمل   قیدر جامعه است و از طر  یعموم  یارکان زندگ  نیمهمتر  ۀندینما  یکارمند دولت .8

نشان   یکارمند دولتمی توان گفت که    ن،یبنابرا ،  ردیگ  یصورت م  دولتدر    یخدمات عموم

، چنانچه از تعریفات فوق و تشریحات که در است  ی ستون فقرات و اساس خدمات ملک  ۀدهند

این مورد ذکر شد، جایگاه کارمند دولتی واضح و آشکار گردید، با توجه به مباحث که در این 

نظام های اقتصادی و    زمینه صورت گرفت، دیدگاه ها در رابطه به کارمندان دولتی بر اساس

 با توجه به شاخه های مختلف حقوق، مختلف است. 
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مقامات ،  برخوردار است   ییبالا  تیاز اهم  جامعه،  یعموم  یحضور کارمندان دولت در زندگ .9

ارتقا و توسعه می یابد و به تبانی از  دستاوردها در دولت هستند و با آنها دولت   ۀ سازند ی، دولت

رشکسته می شود، و به هر اندازۀ که دولت منظم و فعاّل باشد،  آنها، دولت سقوط می کند و و

مستق ا   یخدمات عموم  ۀارائ  ،دولتیخدمات    حیبه عملکرد صح  میبه طور   دولت  کی  جادیو 

 . نماید یکمک م ، افتهیو توسعه  شرفتهیپ

بوده   ن یبه دنبال ا   ، همه و همهدر اجتهاد  قضا و    یفقه احکام    ،مذهبی، مکاتب  متعدد  نیقوانتلاش   .10

حال،    نیبا ا ،  شود  تیکارمند دولت رعا  یاز سو  د یکنند که با  نییاز شروط را تع  ی اند که برخ

قرار گرفته  همه  وجود دارد که مورد توافق    یطی، شرااختلافات  نیکه با وجود ا   میشویمتوجه م

امر منجر به    نیوجود داشته باشد، ا   کننده تری  محدود  طیکه شرا   یهر زمان  ، به هرحال، است

 شود. یم در وظیفۀ دولتی، بیشتر نقش  یفای ا  یآن برا  شایستگیو  وظایف دولتیبهبود کار در 

وضع   دولتی   وظایف و    کارمندان دولتی   یرا برا   یا رانهیو مقررات سختگ  ن یقوان  ی، نظام اسلام .11

ی، همه و همه در محدوده کارمند دولت اسلام  نی ترتا جوان  فه«یکرده است، از امام حاکم »خل 

از قرآن، سنت و  شده جهت که برگرفته    نیاحکام از ا   نیاو چارچوب این قوانین، شامل هستند،  

 نیو به ا،  دارند  یبرتر  جدید،  یبر همه مکاتب فکر  دیتردیاست، ب  یاسلام  عیمنابع تشر  گرید

و قدرت رهبری و   استو مقدم   شگامیپنها از همۀ آ حال   نیو در ع یه استاول قوانین او  بیترت

ا مدیریت تمامی کارمندان دولتی را دارد،   قابل تطبیق و  در هر زمان و مکان    ،نیعلاوه بر 

 . است معتبر

شود، نقض   یگذاشته م  یکه در اثر انجام کار بر عهده و  ی از تعهدات  کی تخلف کارگر از هر   .12

دستمزد که از دادن  حق دارد    صاحب کار،  بیترت  نیبه ا ،  شود  یمحسوب م  یرابطه قرارداد

   را فسخ کند.او قرارداد کار   ای نماید یخوددارکارگر، 

بصورت  ، زیرا  نموده استبسیار جدی كارگر در انجام كار توجه  تعهداتفقه اسلامي به تنظیم  .13

 است. صلى الله عليه وسلماسلام پیامبر  مطهرهكه این امر بر اساس احكام قرآن كریم و سنت  آشکار دیده می شود  

روش های حل اختلافات کار، بیشتر روش های مصلحتی، مشورتی و مبتنی بر عرف رائج  .14

بوده که کمتر از قوۀ قضائیه در آن استفاده شده است و شریعت مقدس اسلام نیز با آن هیچ نوع  

 مخالفتی نداشته است. 
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 پیشنهادات 

ودرعینحال،است،نمودهدستمزدراباتوافقکارفرماوکارمندواگذارنییتع،اسلامشریعت (1

یبدهدکهبرابهاویودستمزدخوبنمایدکهازکارمندخودمراقبتکندیمقیکارفرماراتشو

یازهایرفعنیبرااماازاینکهمزدومعاشوی،باشد.یکاف،وییزندگۀیاولاحتیاجاتدیخر

استیاخیر!شریعتاسلامدرجهتبازبینیماهوارحداقلیکساله،یکافآنهایزندگهیاول

کدامنصوحکمیرامشخصابیاننکردهاست،بدیناساس،حکومتاسلامیمکلفاستکه

زیپرداختبهموقعدستمزدنسویدیگر،نمایدوازینیحداقلدستمزدرابازبنییتعستمیسدیبا

پرداختآن،نیدستمزدکامل)حداقل(رادرزمانمعیخصوصعیاست.اکثرصنایموضوع

کنند.ینم

عدملیبهدلنیاستوایکاهشبهرهوریانضباطعاملاصلیکاربطیمح،یشغلیتینارضا (2

کارمنداست.-کارگروصاحبکار-کارفرمایازسویاخلاق،اسلامیویانجامتعهداتقانون

کارموجود،اکثرمرتبطبهامورنیقواناحکامشریعتمقدساسلاموموثریدرصورتاجرا

 مسائلبازارکارقابلحلاست.

ریاستهاوکمیسیونهایمستقلقیازطرکارگرییهادولتبانظارتبرعملکردسازمان (3

 شوند.ییهاشناساشدهوشکافیریگآناندازهیاجراجیراانجامدهدتانتایاقداماتنظارتی،

انواعواشکالمختلفکارگروکارمندوجوددارد،مگرهیچکدامآنهاکدامتعریفمشخصدر (4

 .شفافباشددیباآنهافیتعرقانونکارندارد،بناءپیشنهادمیگرددتا

ازکارکناناتیبهشکایدگیرسروش (5 اعم قویتیریومدیدماتخ،یادار؛ پشتوانۀ ی،چندان

دولتیندارد،بدیناساسبیشترحقوقآنهاپایمالگردیدهوموردتوجهقرارنگرفتهاست،نیاز

سیصورتاستتادرجهتتعدیلواصلاحقوانینومقرراتوهمچنانتطبیقآنها،اقداماتاسا

 گیرد.

توسطحکومتاسلامینظارتدروقتوزمانآن،کاملومعاشاتبهطورپرداختدستمزد (6

اعتما و بخاطرشفافیت ویکسیستمتضمین گردد بازدید ثلاثهدو اشخاص میان در سازی

)دولت،کارکنوکارفرما(ایجادگرددوبهاینترتیبدرنظامکاروبیکاری،نظمبهوجودمی

 آید.

و خصوصی    ی دولت  وظایفموضوع  جدی است تا در رابطه به  ضرورت  به نظر می رسد که   (7

از  توسط    ،به طور خاص  کارمند-کارگربه طور عام و   ی قها و علما، فدانان  قانون هر یک 
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موشکافی   ،یو اجتماع  یاقتصاد  ، یمختلف حقوق  یها  عرصه در    برجستۀ کشور پرداخته شود و 

دقیق صورت گیرد، تا از این طریق جنبه های عمومی کارمند و وظایف دولتی، بحث و بررسی  

شود، احکام و مقررات موضوع فوق الذکر، انکشاف داده شود و مسایل جدید مورد نیاز جامعه،  

 آن پیش بینی شود. در 

ی  عموم  یدر زندگ  بشریمنبع قدرت    آنها  رایزلازم مبذول گردد،  توجه  به کارمندان دولتی باید   (8

 طیو شراجامعه تلقی می شود، رشد و توسعۀ کارمندان، به معنای رشد و توسعۀ جامعه است،  

منافع   نیشتریتا ب  ، شودداده    آنها به    داشته باشد مطابقت    آنها سازگاری و  طیرا که با شرا   یمناسب

 .به نحو مطلوب حاصل شود  ،آنها  یایاح  ی، توانبخشی وخدمات عموم  تیریمد  قیجامعه از طر

ایجاد شرایط مناسب جهت انجام کار  کارمندان دولتی، از زمان تقرر و تعیین، نحوۀ کار، ترفیع،  (9

  ی برا   و مقررات،  قوانین  میتنظ  آن،علاوه برآنها،    یجوانب کار  هیکل   تاحق الزحمه  معاش و  

طرزالعمل های کاری و    لوائح صدور    ،از عملکرد آنهانظارت    آنها، ارزیابی و   کار  یریگیپ

  نیا   یفایا   یبرا   طیادارات واجد شرا   یو سازماندهآن    میتنظ  مربوط به وظایف دولتی، جهت

 موثر.  یجامعه ا  جادیا به منظور نقش، 

  نهی زم  نیدر ا  ، اسلام  شریعت مقدس  ضوابطاز احکام و  که باید    پیشنهاد ویژه اینست   ، انیدر پا (10

بهره برداری بهتر و کامل صورت گیرد، و همچنین جهت تضمین قانون کار کارمندان دولتی  

و غیر دولتی، باید از احکام و قواعد شریعت مقدس اسلام، در آن استفاده شود، افزون برآن،  

لتی و غیر دولتی، به ارمغان آورده است  روحیۀ کاری که دین مقدس اسلام برای کارمندان دو

 محبت است، در میان آنها گسترش داده شود.و    امانت داریبر اخلاق، صداقت،   یاساسا  مبتنو  

صاحب کار، بیشتر از  -کارفرماکارمند و  -چنین به نظر می رسد که موضوع تعهدات کارگر (11

این    جمله موضوعات و مسائل معاصر و جدید است، به همین اساس، ضرورت  است تا در 

قانونی بیشتر و گسترده تر صورت گیرد و تحولات جدید که در و    ی فقه-یعلم  قات یتحقعرصه  

در جهان امروزی، اتفاق افتاده است، باید در تحت   کارمند و صاحب کار -عرصۀ مسائل کارگر

این موضوع، گنجانیده شود. 
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 فهرست آیات های قرآني

شماره  

 مسلسل 
 صفحه  سوره  آیات 

ل ینَ..الخ 1 ین  وَال عاَم  ل فقُرََاء وَال مَسَاك  دَقاَتُ ل   47 ( 60)التوبة/         }إ نَّمَا الصَّ

...الخ  2 م  سُل طَانٌ إ لاَّ مَن  ي لیَسَ لكََ عَلیَه  باَد   52 ( 42الحجر/ }إ نَّ ع 

ناَ...الخ 3 نُ قسََم  مَتَ رَبّ كَ نحَ  مُونَ رَح   59 ( 32)الزخرف/ }أهَُم  یق س 

ر  وَطَعاَمُهُ...الخ  4 لَّ لَكُم  صَی دُ ال بَح   96 ( 96)المائدة/ }أحُ 

ال حَات  إ نَّا...الخ  5 لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم   144 30الکهف/ }إنَّ الَّذ 

ا{  6 انا  أثَ یم  بُّ مَن كَانَ خَوَّ  177 ( 107)النسآء/ }إ نَّ اّللََّ لاَ یحُ 

..الخ 7 یر  ن ز  مَ ال خ  مَ وَلحَ  مَ عَلیَكُمُ ال مَیتةََ وَالدَّ  202 ( 173)البقرة/ }إ نَّمَا حَرَّ

...الخ  8 نَ ال بیَناَت  تمُُونَ مَا أنَ زَل ناَ م  ینَ یك   264 ( 159)البقرة/ }إ نَّ الَّذ 

ةٍ عَلىَ  9 زَّ ن ینَ أعَ  م  لَّةٍ عَلَى ال مُؤ  ینَ﴾ ﴿ أذَ   280 [ 54]المائدة:  ال كَاف ر 

10  ﴾ اءُ عَلىَ ال كُفَّار  رُحَمَاءُ بیَ نَهُم  دَّ  280 [ 29]الفتح:  ﴿ أشَ 

...الخ  11 مََانةََ عَلىَ السَّمَاوَات  ناَ الأ   284 [ 72]الأحزاب:  ﴿ إ نَّا عَرَض 

لَاحَ مَا  12 ص  یدُ إ لاَّ الإ   تطََع تُ...الخ }إ ن  أرُ   295 (88)هود/ اس 

...الخ  13 ن  ُ م  سُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتاَهُمُ اللََّّ  298 ( 54)النساء/ }أمَ  یح 

...الخ 14 ل حُوا بیَنَ أخََوَیكُم  وَةٌ فأَصَ  نوُنَ إ خ  م   343 ( 10)الحجرات/ }إ نَّمَا ال مُؤ 

ینَ ین ف قوُنَ ف ي   15 ...الخ }الَّذ  اء  اء  وَالضَّرَّ  344 ( 134)آلعمران/ السَّرَّ

ل مُونَ النَّاسَ...الخ  16 ینَ یظ   345 ( 42)شوری/ }إ نَّمَا السَّب یلُ عَلىَ الَّذ 

ال حَات  أوُلئَ كَ...الخ  17 لوُا الصَّ ینَ آمَنوُا وَعَم   155 ( 8-7)البینة/ }إ نَّ الَّذ 

ي أنَ زَلَ إ لیَكُمُ…الخ }أفََغیَرَ اللََّّ   18 ا وَهوَُ الَّذ  ي حَكَم   539 ( 114)الأنعام/ أبَ تغَ 

ل ها…الخ 19  284 58نساء:  }إ نَّ اّللََّ یأَ مُرُكُم  أنَ  تؤُدُّوا ا لأمَانات  إ لي أهَ 

قوُت ا{  20 تاَب ا مَو  ن ینَ ك  م  لَاةَ كَانَت  عَلىَ ال مُؤ   587 ( 103)النساء/ }إ نَّ الصَّ

ن هُمَا...الخ  21 دٍ م  ل دُوا كُلَّ وَاح  ان ي فاَج  ان یةُ وَالزَّ  599 ( 2)النور/ }الزَّ

...الخ  22 ن د  ن  ع  آنَ وَلوَ  كَانَ م   486 ( 82)النساء/ }أفَلََا یتدََبَّرُونَ ال قرُ 

رُونَ{  23 یةَ عَن  یدٍ وَهُم  صَاغ  ز   366 29التوبة/ }حَتَّى یع طُوا ال ج 

...الخ  24 ض  عَن  ف  وَأعَ ر   61 [ 991]الأعراف:  ﴿خُذ  ال عفَ وَ وَأ مُر  ب ال عرُ 

ةٍ ﴾ ...الخ  25  153 [ 63]البقرة:  ﴿ خُذوُا مَا آتیَ ناَكُم  ب قوَُّ

26  } ت  لسُّح  ب  أكََّالوُنَ ل  ل كَذ  اعُونَ ل   576 ( 42)المائدة/ } سَمَّ

رُوا ف ي ...الخ فإَ ذَا  ﴿ 27 یَت  الصَّلاَةُ فاَن تشَ   35 [ 10]الجمعة:  قضُ 

یعُ عَمَلَ...الخ  28 تجََابَ لَهُم  رَبُّهُم  أنَّ ي لَا أضُ   47 ( 195)آل مران/ }فاَس 

نَ اللََّّ  ل ن تَ لَهُم  وَلَو  كُن تَ فَظًّا...الخ  29 مَةٍ م   59 ( 159آل مران/ ﴿فبَ مَا رَح 

یف ا...الخ﴿فإَ ن   30 ا أوَ  ضَع  ي عَلیَ ه  ال حَقُّ سَف یه   76 [ 281]البقرة:  كَانَ الَّذ 
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عَمَا...الخ  31 تطَ  یَةٍ اس   84 77سورة الکهف  }فاَنطَلقَاَ حَتَّى إ ذَا أتَیَاَ أهَ لَ قرَ 

یعوُا...الخ} 32 مَعوُا وَأطَ  تطََع تمُ  وَاس  َ مَا اس   195 ( 16)التغابن/ فاَتَّقوُا اللََّّ

مُوكَ ف یمَا...الخ } 33 نوُنَ حَتَّى یحَُكّ  م   205 [ 65]النساء:  فلََا وَرَبّ كَ لَا یؤُ 

لَمُونَ{  34 ك ر  إ ن  كُن تمُ  لَا تعَ  ألَوُا أهَ لَ الذّ   241 43النحل/ } فاَس 

یلَ ﴾  35 ف حَ ال جَم  فَح  الصَّ  282 [ 85]الحجر:  ﴿ فاَص 

..الخ﴿ فَمَن   36 ا یرََهُ. وَمَن  یَع مَل  ةٍ خَی ر  ث قاَلَ ذرََّ  289 [ 8 -  7]الزلزلة:  یَع مَل  م 

كَاةَ ...الخ  37 لَاةَ وَآتوُا الزَّ  296 [ 78]الحج:  ﴿ فأَقَ یمُوا الصَّ

...الخ  38 نَ الشَّ ذ  ب الِلَّّ  م  تعَ  آنَ فاَس   366 ( 98)النحل/ }فإَ ذَا قرََأ تَ ال قرُ 

یة  ب مَا ظَلَمُوا إ نَّ ف ي ذَل كَ...الخ  39  532 ( 52)النمل/ }فتَ ل كَ بیُوتهُُم  خَاو 

ض  إ ن ىّ...الخ 40 رَ  عَل ن ى عَلىَ خَزَائ ن  الأ   71 [ 55]یوسف:  ﴿قاَلَ اج 

دَى اب نتَيَ...الخ  41 حَكَ إ ح  یدُ أنَ  أنُ ك   77 ( 27)القصص/ }قاَلَ إ نّ ي أرُ 

هُ إ نَّ خَی رَ...الخ  42 ر  تأَ ج  دَاهُمَا یاَ أبََت  اس   53 26سورة القصص  }قاَلَت  إ ح 

لَاةَ ﴾  43 ینَ آمَنوُا یقُ یمُوا الصَّ يَ الَّذ  باَد   296 [ 31]إبراهیم:  ﴿ قلُ  ل ع 

یاي وَمَمَات ي...الخ  44 ي وَمَح   297 ( 162)الأنعام/ }قلُ  إ نَّ صَلَات ي وَنسُُك 

ینَ...الخ  45 ینَ یع لَمُونَ وَالَّذ  ي الَّذ  توَ   419 ( 9)الزمر/ }قلُ  هَل  یس 

یدُوا لكََ كَید ا... الخ  46 وَت كَ فیَك  یاكَ عَلىَ إ خ   226 5یوسف /  قال یا بنَُیَّ لَا تقَ صُص  رُؤ 

ینةٌَ{  47  247 38المدثر/ } كُلُّ نَف سٍ ب مَا كَسَبَت  رَه 

لنَّاس  تأَ مُرُونَ...الخ}كُن تمُ  خَیرَ أمَُّ  48 جَت  ل  ر   295 ( 110)آل مران/ ةٍ أخُ 

م  فَهُم  ...الخ  49 ه  ثرَ  لُ عَلَى أكَ   26 ( 7)یس/ }لقََد  حَقَّ ال قوَ 

لُ ...الخ  50 قَّ ال قوَ  رَ مَن  كَانَ حَیا وَیح   26 ( 70)یس/ }ل ین ذ 

ُ نَف س ا إ لاَّ  51 ...الخ﴿ لَا یكَُلّ فُ اللََّّ عَهَا لَهَا مَا كَسَبَت   60 [ 286]البقرة:  وُس 

لَمُونَ﴾ ...الخ  52 ل مُونَ وَلَا تظُ   71 [ 279]البقرة:  ﴿لَا تظَ 

ن...الخ  53 لا  مّ   84 198سورة البقرة  }لیَ سَ عَلیَ كُم  جُناَحٌ أنَ تبَ تغَوُا  فضَ 

سَل ناَ رُسُلنَاَ  54  136 ( 25)الحدید/ ب ال بَیناَت  وَأنَ زَل ناَ...الخ }لقََد  أرَ 

...الخ  55 ق   429 ( 177)البقرة/ }لیَسَ ال ب رَّ أنَ  توَُلُّوا وُجُوهَكُم  ق بلََ ال مَش ر 

...الخ  56 ل  إ لاَّ نَ ال قَو  رَ ب السُّوء  م  ُ ال جَه  بُّ اللََّّ  560 ( 148)النساء/ }لَا یح 

فَع   57 یبٌ...الخ }مَن  یش   139 ( 85)النساء/ شَفاَعَة  حَسَنَة  یكُن  لَهُ نصَ 

...الخ  58 هَا وَمَن  ثاَل  رُ أمَ   397 ( 160)الأنعام/ }مَن  جَاءَ ب ال حَسَنةَ  فَلهَُ عَش 

ینَ...الخ  59 م  نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذ  ب  قوَ 
ث لَ دَأ   532 ( 31)غافر/ }م 

 1 70الإسرا  آدم وحملناهم فی البرّ ...الخ )ولقد کرّمنا بنی   60

 1 ( 107)الأنبیاء/ )وما أرسلناک الّا رحمة لّلعالمین(.  61

 26 ( 81)الإسراء/ }وقل جاء الحق وزهق الباطل{  62

ُ عَمَلَكُم  وَرَسُولهُُ...الخ 63 مَلوُا فسََیرََى اللََّّ  34 [ 105]التوبة:  ﴿وَقلُ  اع 

ن هَا حَبًّا ...الخ ﴿وَآیةٌَ لَهُمُ   64 ناَ م  رَج  ییَ ناَهَا وَأخَ  ضُ ال مَی تةَُ أحَ  رَ   35 [. 35 -  33]یس:  الأ 
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ب ي مَعهَُ وَالطَّی رَ وَألَنََّا...الخ  65 باَلُ أوَّ  لا  یاَ ج  نَّا فضَ   35 [. 11 -  10]سبأ:  ﴿وَلقََد  آتیَ ناَ دَاودَ م 

ا فقََد  جَعَل نَ 66 لوُم  یه  ...الخ}وَمَن  قتُ لَ مَظ   52 ( 33الإسراء/ ا ل وَل 

ةٍ...الخ  67 ن  قوَُّ تطََع تمُ  م  دُّوا لَهُم  مَا اس   54 ( 60الأنفال/ }وَأعَ 

...الخ  68 فَع  ي ال حَسَنةَُ وَلَا السَّیّ ئةَُ اد  توَ   61 [ 34]فصلت:  ﴿وَلَا تسَ 

ن ا ﴾...  69 لنَّاس  حُس   61 [ 83]البقرة:  ﴿ وَقوُلوُا ل 

ه م  رَاعُونَ...الخ 70 د  م  وَعَه  مََاناَت ه  ینَ هُم  لأ   65 ( 8)المؤمنون/ }وَالَّذ 

لاَدَكُم  ...الخ 71 عوُا  أوَ  ض  ترَ   83 233سورة البقرة،  }وَإ ن  أرََدتُّم  أنَ تسَ 

ن  حَرَجٍ{  72 ّین  م   86 ( 78)الحج/ }وَمَا جَعلََ عَلیَ کُم  ف ی الد 

...الخ }وَإ لىَ  73 م   88 (61)هود/ ثمَُودَ أخََاهُم  صَال حا  قاَلَ یاَ قوَ 

...الخ  74 نَكُم  ص  ناَهُ صَن عةََ لبَوُسٍ لَكُم  ل تحُ   89 ( 80)الأنبیاء/ }وَعَلَّم 

...الخ  75 ض  رَ  بوُنَ ف ي الأ  ر   36 ( 20)المزمل/ }وَآخَرُونَ یض 

...الخ}وَقاَلوُا إ ن  نتََّب ع  ال هُدَى  76  94 ( 57)القصص/ مَعكََ نتُخََطَّف 

ن ینَ سَب یلا {  77 م  ینَ عَلىَ ال مُؤ  ل كَاف ر  علََ اّللَُّ ل   104 ( 141)النساء/ }وَلَن یَج 

 109 ( 2)المائدة/ }وَتعَاَوَنوُا  عَلىَ ال برّ  وَالتَّق وَى وَلاَ تعَاَوَنوُا ...الخ 78

ة  ﴾ ...الخ﴿ وَقاَلوُا مَن  أشََدُّ  79 نَّا قوَُّ  153 [ 15]فصلت:  م 

ی کَیدَ الخَائ ن ینَ{...الخ  80  160 52سورة یوسف  }وَأنََّ اللهَ لَا یَهد 

 182 34بنی اسرائیل  } وأوفوا بالعهد إن العهد کان مسئولا{  81

 183 93النحل  }ولتسألنَّ عمّا کنتم تعملون{  82

رَ  83 یعوُا أمَ  ینَ...الخ }وَلَا تطُ  ف ینَ الَّذ   197 ( 152)الشعراء/ ال مُس ر 

َ وَرَسُولهَُ وَلَا تنَاَزَعُوا...الخ  84 یعوُا اللََّّ  200 ( 46)الأنفال/ }وَأطَ 

هَرُوا ب ه  إ نَّهُ عَل یمٌ...الخ  85 لَكُم  أوَ  اج  وا قوَ  رُّ  223 ( 13)الملک/ }وَأسَ 

ا  86 وا النَّدَامَةَ لَمَّ  224 ( 33)سبأ/ رَأوَُا ال عَذَابَ وَجَعَل ناَ...الخ}وَأسََرُّ

87  } ث  ا ب ن ع مَة  رَبّ كَ فحََدّ   226 11الضحي/ }وَأمََّ

یث ا...الخ  88 ه  حَد  وَاج   226 ( 3)التحریم/ }وَإ ذ  أسََرَّ النَّب ي إ لىَ بَع ض  أزَ 

دَ كَانَ  89 د  إ نَّ ال عَه  فوُا ب ال عَه  ﴾﴿وَأوَ  ئوُلا   87 [ 34]الإسراء:  مَس 

نَ اللََّّ ...الخ  90 ن دَهُ م  ن  كَتمََ شَهَادَة  ع  مَّ لَمُ م   241 140البقرة/ }وَمَن  أظَ 

یمٍ{ 91  272 ( 4)القلم/ }وَإ نَّكَ لَعَلىَ خُلقٍُ عَظ 

تبُهَُا  92 ءٍ فسََأكَ  عَت  كُلَّ شَي  مَت ي وَس  ینَ...الخ﴿وَرَح  لَّذ   280 [ 156]الأعراف: ل 

سَنُ ﴾  93 يَ أحَ  ي یقَوُلوُا الَّت ي ه  باَد   281 [ 53]الإسراء:  ﴿ وَقلُ  ل ع 

ن ینَ ﴾  94 م  ل مُؤ  ف ض  جَنَاحَكَ ل   281 [ 88]الحجر:  ﴿ وَاخ 

لَ بیَ نَكُم  ﴾  95  282 [   237]البقرة :  ﴿ وَلَا تنَ سَوُا ال فَض 

96  ﴿ ﴾ مُُور  م  الأ  ن  عَز   282 [ 43]الشورى:  وَلَمَن  صَبرََ وَغَفرََ إ نَّ ذَل كَ لَم 

...الخ  97 ینَ ال غیَ ظَ وَال عاَف ینَ عَن  النَّاس  م   282 [ 134]آل عمران: ﴿ وَال كَاظ 

رَةَ وَلَا تنَ سَ...الخ 98 خ  ارَ الآ  ُ الدَّ  285 ( 77)القصص/ }وَاب تغَ  ف یمَا آتاَكَ اللََّّ
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نبَ يٍّ أنَ  یَغلَُّ وَمَن  یَغ للُ  یأَ ت  ب مَا...الخ 99  287 [ 161]آل عمران: ﴿ وَمَا كَانَ ل 

جُ..الخ 100 ر  ناَهُ طَائ رَهُ ف ي عُنقُ ه  وَنخُ   288 [ 14-13]الإسراء:  ﴿وَكُلَّ إ ن سَانٍ ألَ زَم 

ءٍ رَق یب ا ﴾  101 ُ عَلىَ كُلّ  شَي   289 [ 52]الأحزاب:  ﴿ وَكَانَ اللََّّ

ُ ب ه  بَع ضَكُم  عَلىَ بَع ضٍ{ 102 لَ اللََّّ ا مَا فضََّ  298 ( 32)النساء/ }وَلَا تتَمََنَّو 

نَى...الخ  103 تغَ نىَ .كَذَّبَ ب ال حُس  لَ وَاس  ا مَن  بخَ   299 سورةاللیل(  11-8) }وَأمََّ

ینَ یب خَلوُنَ ب مَا   104 سَبَنَّ الَّذ  ُ...الخ }وَلَا یح   300 ( 180)آل عمران/ آتاَهُمُ اللََّّ

...الخ  105 م  ن  قبَ ل ه  یمَانَ م  ارَ وَالإ   ءُوا الدَّ ینَ تبَوََّ  300 ( 9)الحشر/ }وَالَّذ 

ض  وَجَعَل ناَ لَكُم  ف یهَا...الخ  106 رَ   306 ( 10)الأعراف/ }وَلَقَد  مَكَّنَّاكُم  ف ي الأ 

مُوا  107 تصَ  قوُا...الخ ﴿وَاع  یع ا وَلَا تفَرََّ  314 [ 103عمران:]آل ب حَب ل  اللََّّ  جَم 

نَ...الخ  108 هوُا فتَیَات كُم  عَلىَ ال ب غاَء  إ ن  أرََد   341 ( 33)النور/ }وَلَا تكُ ر 

...الخ  109 ناَ بنَ ي آدَمَ وَحَمَل ناَهُم  ف ي ال برَّ  م   343 ( 70)الإسراء/ }وَلَقَد  كَرَّ

..الخ 110 تاَلوُا عَلىَ النَّاس  ینَ إ ذَا اك  ل مُطَفّ ف ینَ، الَّذ   345 ( 6-1)المطففین/ }وَیلٌ ل 

...الخ  111 یزَانَ ب ال ق س ط  یالَ وَال م  ك  فوُا ال م  م  أوَ   345 (85)هود/ }وَیا قوَ 

ل  } 112 وَالَكُم  بیَنَكُم  ب ال باَط  لوُا...الخ وَلَا تأَ كُلوُا أمَ   346 ( 188)البقرة/ وَتدُ 

كَاةَ{  113 لَاةَ وَآتوَُا الزَّ  355 277البقرة/ }وَأقَاَمُوا الصَّ

ن سَان  إ لاَّ مَا سَعىَ...الخ  114  359 ( 39)النجم/ }وَأنَ  لیَسَ ل لإ  

كُوا ب ه  شَیئ ا   115 َ وَلَا تشُ ر  بدُُوا اللََّّ دَ...الخ }وَاع   442 ( 36-37)النساء/ وَب ال وَال 

...الخ  116 نوُا إ نَّ س  لكَُة  وَأحَ  یكُم  إ لىَ التَّه   470 195البقرة/ }وَلَا تلُ قوُا ب أیَد 

ناَ...الخ  117 وَاج  ن  أزَ  ینَ یقوُلوُنَ رَبَّناَ هَب  لنَاَ م   472 74الفرقان/ }وَالَّذ 

فاَلُ م   118 طَ  نوُا...الخ }وَإ ذَا بَلَغَ الأ  تأَ ذ   487 ( 59)النور/ ن كُمُ ال حُلمَُ فَل یس 

لَ...الخ 119 لیَن  كَام  لَادَهُنَّ حَو  ع نَ أوَ  ض  دَاتُ یر   489 ( 233)البقرة/ }وَال وَال 

...الخ 120 مَة  وَقلُ  ح  نَ الرَّ ف ض  لَهُمَا جَناَحَ الذُّلّ  م   490 ( 24)الإسراء/ }وَاخ 

تطََاعَ...الخ  121 جُّ ال بیَت  مَن  اس  َّ  عَلىَ النَّاس  ح   492 ( 97)آل عمران/ }وَلِلّ 

َ...الخ 122 ش  ف ي الأ  لنَّاس  وَلَا تمَ  ر  خَدَّكَ ل   525 ( 18)لقمان/ }وَلَا تصَُعّ 

ر...الخ  123 ا إ نَّكَ لَن  تخَ  ض  مَرَح  رَ  ش  ف ي الأ   525 ( 37)الإسراء/ }وَلَا تمَ 

ا...الخ  124 مَا فاَب عثَوُا حَكَم  قاَقَ بیَن ه  ف تمُ  ش   539 ( 35)النساء/ }وَإ ن  خ 

ا رَزَق ناَهُم  ین ف قوُنَ{  125 مَّ رُهُم  شُورَى بیَنَهُم  وَم   543 ( 38)شوري/ }وَأمَ 

ا فَلهَُ جَزَاء ...الخ  126 لَ صَال ح  ا مَن  آمَنَ وَعَم   599 ( 88)الکهف/ }وَأمََّ

لَحَ...الخ  127 ث لهَُا فَمَن  عَفاَ وَأصَ   599 ( 40)شوري/ }وَجَزَاءُ سَیئةٍَ سَیئةٌَ م 

لَ باَب ...الخ 128  599 ( 179)البقرة/ }وَلَكُم  ف ي ال ق صَاص  حَیاةٌ یا أوُل ي الأ 

یهُمَا جَزَاء ...الخ 129 قةَُ فاَق طَعوُا أیَد  قُ وَالسَّار   599 ( 38)المائدة/ }وَالسَّار 

ن سَان  إ لاَّ مَا سَعىَٰ  130  421 39النجم /  وَأنَ  لَی سَ ل لإ  

شُوا...الخ 131 ضَ ذَلوُلا  فاَم  رَ  ي جَعلََ لَكُمُ الأ   35 [ 15]الملك:  ﴿هوَُ الَّذ 

ینَ آمَنوُا إ ذَا تدََاینَ تمُ  ب دَی نٍ إ لىَ...الخ  132  69 [. 282]البقرة:  ﴿یاَ أیَُّهَا الَّذ 
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رَ...الخ  133 یدُ ب كُمُ ال عسُ  رَ وَلَا یر  ُ ب كُمُ ال یس  یدُ اللََّّ  86 ( 185)البقرة/ }یر 

...الخ  134 لَّت  فوُا ب ال عقُوُد  أحُ  ینَ آمَنوُا أوَ   65 ( 1)المائدة/ }یا أیَهَا الَّذ 

ینَ آمَنوُا لَا تخَُونوُا  135 َ...الخ }یا أیَهَا الَّذ   140 ( 27)الأنفال/ اللََّّ

ةٍ ﴾ ...ال  136 تاَبَ ب قوَُّ یىَ خُذ  ال ك   154 [ 12]مریم:  ﴿ یاَ یَح 

یعوُا...الخ  137 َ وَأطَ  یعوُا اللََّّ ینَ آمَنوُا أطَ   194 ( 59)النساء/ ﴿یاَ أیَهَا الَّذ 

ناَتُ  138 م   197 ( 12)الممتحنة/ یباَیع نكََ...الخ }یا أیَهَا النَّب ي إ ذَا جَاءَكَ ال مُؤ 

دٍ...الخ  139 ن دَ كُلّ  مَس ج  ینتَكَُم  ع   273 ( 31)الأعراف/ }یا بنَ ي آدَمَ خُذوُا ز 

یاَمُ كَمَا كُت بَ... الخ  140 ینَ آمَنوُا كُت بَ عَلیَ كُمُ الصّ   296 [ 183]البقرة:  ﴿ یاَ أیَُّهَا الَّذ 

ینَ كَفرَُوا...الخ﴿یاَ أیَُّهَا  141 ینَ آمَنوُا لَا تكَُونوُا كَالَّذ   313 [ 156عمران]آل الَّذ 

...الخ  142 وَالَكُم  بیَنَكُم  ینَ آمَنوُا لَا تأَ كُلوُا أمَ   321 ( 29)النساء/ }یا أیَهَا الَّذ 

ن  ذَكَرٍ  143  344 ( 13)الحجرات/ وَأنُ ثىَ...الخ }یا أیَهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَق ناَكُم  م 

ینَ أوُتوُا...الخ  144 ن كُم  وَالَّذ  ینَ آمَنوُا م  ُ الَّذ  فَع  اللََّّ  420 ( 11)المجادلة/ }یر 

...الخ  145 ن  لَاة  م  ي ل لصَّ ینَ آمَنوُا إ ذَا نوُد   466 ( 9)الجمعة/ }یا أیَهَا الَّذ 

...الخ یرُیدُونَ أنَ  ...} 146  540 60نساء:  یتَحَاكَمُوا إ ليَ الطّاغُوت 

ینَ آمَنوُا كُت بَ عَلیَكُمُ ال ق صَاصُ...الخ  147  558 ( 178)البقرة/ }یا أیَهَا الَّذ 
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 281 اتَّقوا النار ولو بشقّ  تمرة، فمَن لم یجد فبكلمةٍ طیّ بة{  } 40

 281 الكلمة الطیّ بة صدقة{  } 41

 283 ألا أنُبّ ئكم بما یشرف الله به البنیان ویرفع الدرجات؟ قالوا: نعم یا رسول الله... الخ   } 42

 285 }إذا ضـیعت الأمانة فانتظرالساعة. قال: كیف إضاعتها یا رسول الله ؟ قال... الخ{  43

 286 أدّ  الأمانة إلى مَن ائتمَنكَ، ولا تخن مَن خانكَ{ } 44

 287 رجلا  من بني أسدٍ یقُال له: ابن... الخ{  - صلَّى الله علیه وسلَّم  - النبيُّ }استعمَل   45

 293 الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخیه{ } 46

 297 }إن الله لا ینظر الی صورکم و أموالکم و لکن ینظر إلی قلوبکم و أعمالکم{  47

 298 فلیدعُ له بالبركة{ إذا رأى أحدكم من أخیه ما یعجبه  } 48

 300 }إتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامة و اتقوا الشحّ فإن الشحّ أهلک من... الخ{  49

 305 }اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكـسل والجبن والبخل{  50

 308 )اعملوا فكلٌّ مُیسَّرٌ لما خُل قَ له(  51

ه ، وَمَ... الخ{ }إ نَّما   52 ه  هَهُ، فَمَن  شَاءَ أبَ قىَ عَلىَ وَج  جُلُ وَج  دَحُ ب هَا الرَّ  311 ال مَسَائ لُ کُدُوحٌ یکَ 

 311 فقال: یا رسولَ الله! أيُّ الناس  أحبَّ إلى الله؟... الخ{   }أنَّ رجلا  جاءَ إلى رسول  الله 53

ن  كَال بنُ یاَن  یشَُ  54 م  ل مُؤ  نَ ل  م  ا{ }ال مُؤ   314 دُّ بَع ضُهُ بَع ض 

55 { } یلةَ، فإن استطاع أن لا یقومَ حتيّ یغرسها فَل یفَ علَ  كُم فسَ   315 إن قامت السّاعةُ و ب یَد  أحد 

 347 }إنَّ الله یعذّب الذین یعذبّون الناس فی الدنیا{  56

: یاَ رَسُولَ الله إنّ اب ني هذا كَانَ  57 قَاء الخ أنََّ امرَأةَ  قاَلَت  یي لَهُ س   489 بَط ني لهَُ وعَاء  وَثدَ 

 93 }إنَّکم لتقولون ما بال المهاجرین والأنصار...الخ{ 58

م بیعَ الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام{  59  353 }إن الله و رسوله حرَّ

 360 }أطعموا الخدم و العبید و ألبسوهم کما هو مألوف؛{  60

 363 خصال فی رمضان لم تعطها أمة قبلهم ...، ویغفر ... الخ{ أعطیت أمتی خمس  } 61

 364 }أنه نهی عن بیع الکالئ بالکالئ{  62

 389 }أجیبوا الداعی ولا تردّوا الهدیةّ ولا تضربوا المسلمین{ 63

 391 } استوفي منهم وأوفیهم{ 64

 299 إیاکم و الحسد، فإن الحسد یأکل ... الخ{  65
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. ثمُّ بیَّنَ ذَل كَ، فَمَن  هَمّ ب حَسَنةٍَ فَلَم  یَع مَل هَا... الخ{ }إ نّ الله  66  397 كَتبََ ال حَسَنَات  وَالسّیئّاَت 

یف  وفي كُلٍّ خی رٌ... الخ{  67 ع  ن  الضَّ م  نَ المُؤ  يُّ خیرٌ وَأحَبُّ إ لى اللََّّ  م  ن ال قَو   420 }المُؤم 

رُونَ مَا حَقُّ  68 تهَُ،... الخ{ }أتَدَ  تقَ رَضَكَ أقَ رَض  تعَاَنَ ب كَ أعََن تهَُ، وَإ ن  اس   442 ال جَار  ؟ إ ن  اس 

 434 }اللهم إنی أعوذ بک من الکفر و الفقر و عذاب القبر{  69

فوُناَ   70 یلَ، قاَلَ: »لا«. فقَاَلوُا: تكَ  وَان ناَ النَّخ  م  بیَ ننَاَ وَبیَ نَ إ خ   434 ال مَئوُنةََ ف ي ... الخ{ }اق س 

 437 }المؤمنون کرجل واحد إن اشتکي عینه إشتکي کله و إن اشتکي رأسه اشتکي کله{  71

 438 }المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لایخذله و لایحقره و التقوي ههنا ... الخ{  72

 471 }ألم أخبرَأنک تصوم النهار وتقوم اللیل{  73

فقَ لایَکونُ في شیءٍ إلاَّ زانهَ ولا ینُزَعُ من شيءٍ إلأ شَانهَ{ }إنَّ   74  472 الرّ 

، فزارَ ... الخ{ } 75  481 آخَى رسولُ الله  صلَّى اللهُ علیه وسلَّمَ بینَ سَلمانَ وأبي الدَّرداء 

 484 أنتم أعلم بأمر دنیاكم{ } 76

 484 أخوه تحت یده فلیطعمه، ...الخ{ }إخوانكم خَولكم جعلهم الله تحت أیدیكم فمن كان  77

 554 { ...}أیها الناس! إنما المؤمنون إخوة و لایحل لإمرئ مال أخیه إلا عن 78

 555 }ألعلماء ورثة الأنبیاء{  79

 204 }بایعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لاننازع... الخ {  80

 228 والزبیر والمقداد بن الأسود قال: "انطلقوا حتى تأتوا ... الخ{ }بعثني رسول الله أنا   81

 492 }بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،... الخ{  82

 299 }تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین ویوم الخمیس، فیغفر لکل عبد لا یشرک، ... الخ{  83

 316 احمهم و توادهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه... الخ{ ترى المؤمنین في تر } 84

 389 تهادّوا تحابوّا{  } 85

ا... الخ{  } 86 ي بي ثم غدَر، ورجل باع حُرًّ  351 ثلاثةٌ أنا خصمهم یوم القیامة: رجل أعُط 

ا وأنزل  87  281 في...الخ{ }جعلَ الله الرحمة مائة جزءٍ، فأمسَك عنده تسعة  وتسعین جزء 

م على النار كلُّ هیّ ن لیّ ن سهل قریب من الناس{  } 88  62 حُرّ 

ه    }خُذ   89 ئ تَ   فإَ ن    هَذ  نَ  ش  ئ تَ  إ ن   و  فاَغ زُ، الآ  ل س   ش   316 { فاَج 

 345 }خدمت رسول الله ص عشر سنین، والله ما قال لی: أفُاّ  قطُّ، ولا قال لی:... الخ {  90

 354 روّحوا عن القلوب ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلّت عمیت{  } 91

وَدَاع  وَهوَُ وَاق فٌ... الخ{  92
ه  ال  ُ عَلیَ ه  وَسَلَّمَ یقَوُلُ ف ی حَجَّ ع تُ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ  309 }سَم 

 248 }سمعتُ رسولَ الله  یقول: لا یقاد الوالد من ولده{ 93

 96 یوما  فقال: یا رسول الله:...الخ{  - صلى الله علیه وسلم   -رسول الله } سأل رجل  94

 420 }طلب العلم فریضة علی کل مسلم{  95

 36 }على كلّ  مسلمٍ صدقةٌ قالوا: فإن  لم یجد؟ قال: فیعمَلُ بیدیه فینفَعُ نفسَه... الخ{  96

 196 یؤمر بمعصیة...الخ{ }علی المرء المسلم السمع و الطاعة فیما أحب و کره ما لم  97

 450 }عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله علیه وآله وسلم... الخ{  98

 547 }عَن  النَّب یّ  صَلَّى اللهُ عَلیَ ه  وَسَلَّمَ، ف یمَا یرویه عَن ربه عزوجل أنََّهُ قاَلَ: »... الخ {  99
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 376 فقالوا: یا رسول الله سعرّ لنا فقال: "...الخ{ }غلا السعر علی عهد رسول الله  100

 272 }فمن اتقى الـشبهات فقـد استبرئ لدینه وعرضه{  101

ا لهم أنواع العمل الطیب: إن... الخ{  102  310 }فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم موضح 

 471 علیک... الخ { }فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدک علیک حقاّ و إن لعینک  103

 555 ... الخ{  }فمن کان له أخ تحت سیطرته، فلیطعمه مما یطعم، و یلبسه مثلما یلبس، و  104

 478 ... الخ فقال:"ما هذان " :فیهما  قدم رسول الله )ص( المدینة و لهم یومان یلعبون 105

 228 فتحسن " ... الخ{ قال لي رسول الله": تـأتیني كتـب لا أحـب أن یقرأها أحد  } 106

 137 }قلت یا رسول الله: ألا تستعملنی؟ فقال: یا أبا ذر إنک ضعیف، و إنها ... الخ{  107

ه  عَلي مَنكَب ي ثمَُّ قال:... الخ  108 لن ي؟ قاَلَ فضََرَبَ ب یَد   56 } قلتُ یارسولَ الله ألّا تسَتعَم 

 109 بكتاب الله، قال: فإن لم ... الخ{ }كیف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي  109

سانه{  110 رانه، أویمجّ  دانه، أوینصّ   491 }كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یهوّ 

 61 لا تحقرنَّ من المعروف شیئ ا ولو أن  تلقى أخاك بوجهٍ طلق{  } 111

 91 فیعطیه أو یمنعه{ }لأن یحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیرٌ له من أن یسأل أحدا   112

 108 }لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق{  113

 209 }لا طاعة فی معصیة الله إنما الطاعة فی المعروف{  114

 283 فأخذتُ بیده وقلت: یا رسول الله... الخ  - صلَّى الله علیه وسلَّم   -} لقیتُ رسول الله  115

 285 لا إیمان ل مَن لا أمانة له{  } 116

 288 الراشي والمرتشي{   -صلَّى الله علیه وسلَّم   - }لعن رسول الله  117

 305 }لا یقعد أحدكم عن طلب الرزق، ویقول: اللّهم ارزقني وقد علمتم أن... الخ 118

مٍ{  119 عةُ لحَ  ه  مُز  ه  كُم  حَتى یَل قى اللََّّ تعالى ولَی سَ في وَج   306 }لاَ تزََالُ المَسألَةَُ ب أحََد 

 307 }لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما یرزق الطیر تغدو خماصا ..{  120

ُ ب هَا ...   121 ه  فیَبَ یعَهَا فیََكُفَّ اللََّّ ر  مَة  ال حَطَب  عَلَى ظَه   315 الخ }لَأنَ  یأَ خُذَ أحََدُكُم  حَب لهَُ فیَأَ ت يَ ب حُز 

 344 جمي على عربي، ولا لأحمر على... الخ لا فضلَ لعربي على أعجمي، ولا لع} 122

 346 }لتَؤدّنَّ الحقوقَ إلی أهلها یوم القیامة حتیّ یقُاد للشّاة الجلحاء من الشّاة القرناء{  123

 347 فقالوا فلان شهیدٌ، فلانٌ ... الخ - }لمّا کانَ یومُ خیبرَ أقبلَ نفرٌ من صحابة النبیّ   124

 353 سوم أخیه، ولا یخطب علی خطبة أخیه، ولا تناجشوا ... الخ }لا یساوم الرجل علی  125

 555 أحدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه؛{  }لایؤمن 126

 600 }لوأن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها{ 128

ا من أن  یأكُل من عمل یده، وإنَّ نبيَّ الله داودَ ... الخ{ 129 ا قطُّ خیر   33 ما أكَلَ أحدٌ طعام 

زق ا، فما أخَذ بعد ذلك فهو غلولٌ{  130  33 }مَن استعَمَلناه على عملٍ فرَزَقناه ر 

ي الحاجة والخلَّة والمسكنة، إلاَّ ... الخ 131  61 }ما من إمامٍ أو والٍ یغُل ق بابهَ دون ذوَ 

 85 }ما بعث الله نبیا  إلا ورعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت ... الخ  132

 95 }ما من مسلم یغرس غرسا ، أو یزرع زرعا ، فیأكل منه طیر أو إنسان أو ... الخ 133

 160 }مَن غشَّناَ فلیسَ مناّ{  134
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ا{ 135  344 ما ضرب رسول الله شیئ ا قطُّ بیده ولا امرأة ولا خادم 

 195 ... الخ }من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقدعصى الله ومن أطاع أمیري فقد   136

 230 }ما كنت لأفشي سر رسول الله{  137

م یوم القیامة بلجام من نار{  138  238 } من سئل عن علم ثم کتمه ألُج 

 265 }من كتم علما  یعلمه ألُجم یوم القیامة بلجام من نار{  139

 280 }مَن لا یرحَم الناس لا یرحمه الله{ 140

 280 رفَعهَ{ }ما توَاضَع أحدٌ لله إلا  141

 282 مَن نفَّس عن مؤمنٍ كُربة  من كُرَب  الدنیا نفَّس الله عنه كُربة من كُرَب  یوم القیامة{  } 142

 282 مَن كظَم غیظ ا وهو یستطیع أن  ینفذه دَعاه الله على رؤوس الخلائق یومَ ... الخ } 143

 287 فوقهَ كان غلولا  یأتي به...{ مَن استعملناه منكم على عملٍ فكتمنا مخیط ا فما  } 144

 296 }من رّأی منكم منكرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع ... الخ  145

ر  جَهَنَّمَ. قاَلوا: یاَ رَسُولَ ... الخ  146 ن  جَم  ث رُ م  تکَ  ، فإَ نَّمَا یسَ  ن دَهُ مَا یغُ ن یه   311 }مَن  سَألََ شَیئا  وَع 

مَ ال ق یاَمَة  ... الخ  147 ، جَاءَ یَو  یقهُُم  یاَلٍ لَا یطُ   309 }مَن  سَألََ النَّاسَ ف ی غَی ر  فاَقةٍَ نزََلَت  ب ه ، أوَ  ع 

، ... الخ 148 یقهُُم  یاَلٍ لَا یطُ  ، أوَ  ع  ن  غَی ر  فاَقةٍَ نزََلَت  ب ه  ألََةٍ م  ه  باَبَ مَس   309 }مَن  فتَ حَ عَلىَ نَف س 

 311 }مَن کانَ فی حاجَة  أخیه  المُسل م  کانَ اللهُ فی حاجَت ه  ما کانَ فی حاجَة  أخیه ، ... الخ 149

ضُهُ... الخ  150 ر  مَتهُُ، وَینُ تقََصُ ف یه  ع  نٍ ینُ تهََكُ ف یه  حُر  ط  ا ف ي مَو  ل م  ذلُُ مُس  ئٍ یخَ  ر  ن  ام   313 }مَا م 

 346 بیمینه فقد أوجب الله له النار و حرّمَ علیه الجنّةَ. ... الخ }من اقتطعَ حقَّ إمرئٍ مسلم  151

 346 }من ظلم معاهدا  أو إنتقصه، أو کلفّه فوق طاقته، أو أخذ منه شیئا بغیر طیب ... الخ  152

 355 }مطل الغنی ظلم وإذا أتبع أحدکم علی ملیء فلیتبع{ 153

 356 فلیتزوج، أو  خادمـا، فلیتخـذ خادما، أو ... الخ }من وليّ لنا عملا فلم یكن له زوجة  154

یدُ أنَ  تنَ حَرَهُ " قاَلَ: ... الخ  155 كُوكَ، زَعَمَ أنََّكَ سَنأَ تهََ، حَتَّى إ ذَا كَبرَُ ترُ  كَ یشَ  یر   400 }مَا ل بَع 

رَ لهَ،   156 لُ ظَهرٍ فَلیَعدُ  ب ه  عَلى مَن  لا ظَه  لٌ ... الخ }مَن  كَانَ مَعهَُ فضَ   429 وَمَن كانَ لهَُ فضَ 

 453 }ملعون من ضار مؤمنا  او مکر به{  157

 448 }من ترك دینا أو ضیاعا فلیأتني فأنا مولاه{  158

نتَ ه { } 159 بيَ  مَه  وَى ثوَ  ـجُمُعةَ  س  م  ال  بیَ ن  ل یوَ  ذَ ثوَ  كُم  إ ن  وَجَدَ أنَ  یتََّخ   482 مَا عَلىَ أحََد 

ا فإن ... الخ }من  160  507 کان لنا عاملاَّ فلیکتسب زوجة فإن لم یکن له خادم فلیکتسب خادم 

 525 }من تواضع لله رفعه الله و من تکبر وضعه الله{ 161

 540 }من حكم بین اثنین تراضیا به فلم یعدل بینهما فعلیه لعنة الله{  162

 353 وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر{ نهی عن استئجار الأجیر حتی یبیّن له أجره،  } 163

 85 وأبو بكر رجلا  من بني الدّیل ... الخ  - صلى الله علیه وسلم  - }واستأجر النبي  164

ه الأمر... الخ  } 165 ه في وعاء، ویكتمه عن كلّ  مستودع، فإن اضطرَّ  231 والحازم یجعل سرَّ

ك؛ فإنَّ صاحب   166  231 السر ما یضبطه متحصن ... الخ }وأحرز لسانك ولا تفشینَّ سرَّ

 299 }ولا تحاسدوا و لا تباغضوا و تدابروا و کونوا عبدالله إخوانا{  167

 346 }و لایحلُّ لإمرئٍ من مال أخیه إلّا ما طابت به نفسُه{  168
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 353 }وقد نهی النبيّ عن الغرر{  169

 355 } ورجل استأجرأجیرا فاستوفی منه ولم یعطه أجره{ 170

 401 }وجعلت لهم أیما شیخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو کان ... الخ  171

 308 إن المسألة... الخ هذا خیر من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك یوم القیامة،  } 172

 308 یروى أن رجلا أتى إلى رسول الله ص یسأله أن یعطیه شیئا ،: " ... الخ  } 173

 314 الله  مَعَ الجَمَاعَة { }یَدُ  174

 349 }یا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟، قال: الله ورسوله أعلم، قال:... الخ  175

 437 }یقول إنَّ فی اموالکم حقا سوی الزکاة{  176
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 )عربی( خلاصة البحث

منمنظورالفقهالإسلاميوصاحبالعملالمؤظف-البحثالذیکتبتهتحتعنوان)التزاماتالعامل

رفیعتحتإشرافالأستاذالدكتور،والقوانینالأفغانیة(لنیلدرجةالماجستیرفیجامعةسلامفیکابل

الأساسللمجتمعالذيبدونهتكونالعملهوسنبحثحولهذابأنالله"عطاء".وفيهذاالموضوع،

البشریةمستحیلة الحضارة،الحیاة إلى المجتمع النمووالتطورعندمایعمل،ویصل الإنسان ویحقق

لقددعاالإسلامإلىالعملودعمالعمالوالموظفین،وهناكفضائللاحصرلهافي،عندمایكوننشط ا

المجال ال.هذا القرآن آیاتوقدوصفاللهتعالىفي العملبأشكالفيعدة وقدوردتصفاته.كریم

بماأنالعملمسألةاجتماعیة،فإنهیبدأبشخصینعلىالأقل؛صلى الله عليه وسلمأیضا.وفضائلهفيأحادیثالرسول

حقوقالینظم،عقدالالعملالمبنيعلىومنالطبیعيأنموظفوالثانيكصاحبعمل،-أحدهماكعامل

لسوءالحظ،فرضسلسلةمنالالتزاماتعلىالطرفین.تولعملصاحبالالموظفو-لعامللجباتالواو

والمصالحلحصولعلىالفوائدلیحاولیسعیوكلشخص،الصراعالأكبرالیومهوعلىالمصالح

منعدمالانضباطفيبیئةالعملاتهناینشأعدمالرضاالوظیفيوالخلافمنورةوالضررومنعالخسا

وبناء علىذلك،یمكنالقولإنهمأكثروقاستهلاكيومعظمأفرادهیعملون.أنالسوقالأفغانيهوسو

منناحیةأخرى،فإنعشراتالْلافوبها،الخلافاتالوظیفیةوعدمالرضاوانخراط افيالنزاعات

والبحثالذيیناقشالموضوعاتالمذكورةأعلاهفيإطار،منالأشخاصهممنموظفيالحكومة

یمرّالفقهالإسلام لم الأفغانیة، الْن.يوالقوانین الإداریّعليّحتى المتطلبات أساس بناء على ةلذا؛

منمنظورالفقهوصاحبالعملالمؤظف-الصارمة،تناولتفيهذاالبحثموضوع"التزاماتالعامل

عفيمجالالمسألةفقهیةوقانونیة،فقدبحثتالموضوهذهولماكانتالإسلاميوالقوانینالأفغانیة".

فيهذهالرسالةآراءالفقهاءالمسلمین،القدیمةوالمعاصرة،وقدجمعتالفقهوالقانونبشكلمقارن،

للموادالقانونیةالمتعلقةبالموضوعمنشرحا وفينفسالوقتأضفت وأشرتإلىأقوالهمالمفضلة.

وفينفسالوقتأضفتتوصیفالموادالقانونیةالمتعلقةبالموضوعقوانینوأنظمةشؤونالأعمال.

المتعلقةالأقوانینوالمن العمل.بنظمة البحث،قصارىجهديللْجابةعنبذلتوقدشؤون فيهذا

وصاحبالمؤظف-فقهیةوالقانونیةالتيتحكمالتزاماتالعاملالمبادئالالأسسوالأسئلةالتالیة:ماهي

صاحبالموظفو-نوعمنالالتزاماتینظرالفقهالإسلاميوالقوانینالأفغانیةعلىالعاملأيّالعمل؟

،هتحلیلبحثالقضایاووفيمخالفةالطرفین،ماهيالحلولالتياقترحها؟النزاعووفيحالالعمل؟

ال في الوصفياستخدمت المنهج اتبعت،المقارن-التحلیلي-غالب الفقهإلتزاماتلقد في طرف كل

إلىحكمشرعي. الوصول أتمكنمن بالتفصیلحتى إلیها أشرت الأفغانیة،وقد الإسلاميوالقوانین
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القول ذاتهإوأخیرا یمكن فریدومتمیزفيحد البحثهوبحث العامل،نهذا التزامات ناقش -لأنه

بأسلوبمتخصصوشاملبمنهجفقهيوقانوني.تموضعالإطارالهیكليلهذاوصاحبالعملالمؤظف

فيالفصلالأولتمتضمینالعمومیاتوالمفاهیم؛البحثفيأربعةفصولأساسیةعلىالنحوالتالي

العام التزامات تحكم التي والقانونیة الفقهیة المبادئ تمتضمین الثاني الفصل وفي البحث، لوأسس

وفيالفصلالثالثالمبادئالفقهیةوالقانونیةالتيتحكمالتزاماتصاحبالعمل،وفيالفصل،والموظف

معالرسالةالرابعالمبادئالفقهیةوالقانونیةالتيتحكمالمخالفاتالناشئةعنالتزاماتهم،وأخیرا انتهت

الاستنتاجالعاموالاقتراحاتالخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



660 
 

Summary of the Research 

This study handled the subject of the Obligations of the Employee-worker and the Em-

ployerin Islamic jurisprudence and Afghan laws, as it is a jurisprudent subject. compared 

with the status law submitted by the student to complete the requirements of attaining the 

Master Degree in Jurisprudence and Legislation from the Faculty of Sharia and Law in 

Salam University, under the supervision of the Honorable Dr. Rafiullah” Ataa”; and in this 

subject, the student studied the sayings of scientists of the Holly Islamic Law, compared 

with what the Status Law reached. In this study, the student handled some questions relating 

to the obligations of the Laborer and the Employer stated in laws to reach the Sharia Judg-

ment on them. He followed the comparative descriptive analytical methodology. He pursued 

the mentioned obligations as stated in laws and he pursued the research of the jurisprudents 

relating thereof. He analyzed all such information to reach the Sharia Judgment on them.

However, it must be said thatWork is the basic foundation of a society without which hu-

man life is impossible, human achieves growth and development when he works and society 

reaches civilization when there are activities for the developments. Islam has invited to work 

and supported workers and employees, there are countless virtues in this field. In the Holy 

Quran, Allah has described the work in many forms in several verses. And its attributes and 

virtues are mentioned in the hadiths of the Prophet صلى الله عليه وسلم. Since work is a social matter, it starts 

with at least two people; One is as a worker-employee and the second is as an employer and 

owner of work, and it is natural that the work organizes, rights and duties for worker-em-

ployee and employer, and imposes a series of obligations on both parties. Unfortunately, 

today the most conflict and disputes are over interests, everyone strives to obtain benefits 

and prevent losses.this is where job dissatisfaction and disagreements arise from the indis-

cipline of the work environment, Because the Afghanistan market is a consumer market and 

most of its people are employed, based on this, it can be said that they are mostly involved 

in duty disputes and dissatisfactions, and on the other hand, tens of thousands of people are 

government employees, and the research that discusses the above issues in the framework 

of Islamic jurisprudence and Afghan laws has not been completed in my opinion. So based 

on strict administrative requirements, in this research I have addressed the issue of "Obliga-

tions of worker-employee and employer from the perspective of Islamic jurisprudence and 

Afghanistan laws".Since the issue is a jurisprudential and legal issue, I have discussed the 
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issue in the axis of jurisprudence and law in a comparative way, in this thesis, I have col-

lected the views of Islamic jurists, both ancient and contemporary, and have pointed out 

their preferredsayings, and at the same time, I have added the description of legal articles 

related to the subject from the laws and regulations related to labor affairs.In this research, 

I have tried my best to provide answers to the following questions: What are the jurispru-

dential and legal principles governing the obligations of worker-employee and employer? 

Islamic jurisprudence and Afghanistan laws consider what kind of obligations for worker-

employee and employer? And in case of violation of the parties, what kind of solutions has 

the law proposed? And in the analysis of problems, I have mostly used the descriptive-

analytical and comparative method. I have followed the obligations for each of the parties 

in the Islamic jurisprudence and the laws of Afghanistan, and I have mentioned them in 

detail, so that I can reach a legal ruling, Finally, it can be said that this research is a unique 

and distinguished research in itself. Because it has discussed the obligations of worker-em-

ployee and employer in a specialized and comprehensive manner with a jurisprudential and 

legal approach. The structural framework of this research, it is arranged in four basic chap-

ters as follows; in which the generalities, concepts and basics of research are included in the 

first chapter, and in the second chapter, jurisprudence and legal principles governing 

worker-employee obligations and in the third chapter, jurisprudence and legal principles 

governing the obligations of the employer and in the fourth chapter, there are legal and 

jurisprudential bases governing violations resulting from their obligations, And finally, the 

discussion has ended with a general conclusion and special suggestions. 
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